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دیب چه 


به خو ده 


حمدخدای را ای خواننده شریف یا دضیم که توا کنون چه بیتا پا نه باید 
تفای ای سراف مود اه سای بل بر ا سای 
مشاجره ومالامت نسبت به مو لف جلددوم «دن کشوت» در ان بیابی: و متظود 
من همان کسی امتشت. که گو دند نطفه‌اش در «نوردهز پلاس» ۲۵۳06۵511188 سته 
شد و در «تادا گوت» از مادرزاد . باشد ! ولی‌براستی که من نمی‌توانم انتظاد 
ترا پر آودم » ذیرا اگرتوهین و ناسزا دد متواضم‌ترین دلها خشم برانگیزد 
دل من اذ این قاعده مستئنی است . تو می خواست ی که من به او خر واحمق و 
بیشرم خطاب‌کنم؟ من اصلا فکرش را هم تمی‌کنم. باشد که گناه خودآدجز ایش 

را ب‌مد و خورش ناتش شود و خدا عاقبتش را بخبر کند . 

| چنانکه دد مقدمه قسمت اول این کتاب اشاره شده است قبل ازایشکه 
سروانتسی به انتشار جلد دوم شاهکار خود توفیق یابد یکی اد شیادان دوحانی‌نما 
به تام [ لو نسو فر نا ندز دو آولاندا ۸۵۱88602 08 ععفصعصیو۴ موعمواخ 
یا به تصور آینکه سروانتس پیر و شکسته شده و توائایی انمام شاهکار خود را 
نداد يا برای بهره‌برداری اذ وجهه وشهر تی که آن نویسنده بزد گك برآثرانتشاد 
جلد اول دن کیشوت پیدا کرده دود دست به تا لیف جلد دوم زد و در سال ۱۶۱۴ 
در شهر تارا گون کتابی به‌نام «جلد دوم دن کیشوت» متشر ساخت ؛ لیکن!ین‌اش 
مورد استقبال مردم واقم ند تا حود قر 3 | نی جلد دوم کتاب جاودان جود را 
به اتمام دسانید و انتشاد داد . ایدك سروانس دد آغاز این پیش کفتاد و سپس 
در آواخر جله دوم یادی از آنا شیاد می‌کند و فحشها و ناسن‌اهای او دا جواب 
می دهد . 


دیباچه 2۴ 


چیزی که من تتو | نستهام به‌دل نگیرم این‌است که ادا به‌لحنی‌توهین آمیز 
بر یکدست می‌خو ند , مثل ابنکه در قدرت من بوده است که چرخ نمان را 
از حررکت بازدارم و کاری کنم که ایام بر من نگذدد با مثل اینکه دست من در 
میخانه‌ای شکسته است نه دردرخشان‌ترین نبردی که قرون گذشته وحال به‌خود 
دیده‌اند و امید است که قرون آینده یا رای من دد چشم 
کسان ی که بهآنها می‌نگر ند با جلوه‌ای افتخاد آمیز نمی‌در خشند لااقل کساتی 
که می‌داننه من آ نها دا در کجا برداشته‌ام قدد می‌دانند ؛ ذیرا برای سر باز 
کشته هدن در میدان جنگ براز نده‌تر از آزاد بودن در فرار است . من دهد 
این اصل چندان موّمنم که ا گر امروذ پیشنهاد کنند کاری غیرممکن برای من 
انجام دهند ترجیح می‌دهم در آن نبرد خارقالعاده بوده باشم ولی حاضر نیستم 
تمام زخمهايم درمان شود بشرط اینکه در آن جنگ نیوده باثم . زخمهای ی که 
سر باز بر سرو صورت و سین خود دارد ستاد گانی هستنه که دیگران دا یذ 
آسمان شرف و افتخاد و آرزوی حرمت و تمجید دهنمون می‌شو ند , از طرفی 
باید‌توجه داشت که هیچکس با موی ستیدنویسنده تمی‌شود بلکه بافهم‌وادرالك ؛ 
که عاده" ما گدشت ایام مابه و نبرو می گبرد ۱ می‌توان جیز نو شت ۰ 
جیزدیگری هم‌هست که مراآزرده است و آن اشکه اومرا حسو دخو آنده 
و مثل اینکه من معنی‌حسد دا ندانم به‌توضیح آن پرداخته است؛ چون‌به‌حقیقت 
از دو نو عم حسد که وجود دارد من فقط آن حسد مقدس و شریف و ناشی أز نیت 
پاك دا می‌شناسم که به غبطه موسوم است . دد این صودت چگونه من به يك 
کشیش حمله خواهم کرد ؟ بخصوص که او علاوه بر عنوان روحانیت با دستگاه 
مقدس «سنت اوفیس» قیه شتا باشد ؟ اک دیگری گفته است که من بهآن کسی 
که بنظر او معلوم است کیست حسد می‌ورم کاملا در اشتباه است ذیر | من‌نبوغ 
این يك را می بر ستم و آثار او را می‌سنایم و از کار مداوم و شرافتمندانهة او 
تمجید م ی کنم۲ . با این همه من ازآقای مو لف بسیار متشکرم که گفته است 
کتاب«داستا نهای‌نمو نه» من( ۳۵۱۵121۳68 عع۸0۳0۷6[1) چندان که‌هچایی 


4 آشاده به نیرد ددیایی «لپانت» هین مسیحیان و تر کان عشمانی ات 

که سرو انس درآن ش‌ کت جست ويك دست خود دا از دست داد و اسیر گر‌دید. 
(عتر جم) 

رازن رخ به« لوپ‌دوو گا» نو یسنده و شاعر زد گث «معصر‌سروانتس. 


(د کتر باددت) 





۵2۹۵ دن کیشوت 


است «مو نه» نیست ولی هر حال خوب است و اگر «زص خرمنی خوشه‌ای» 
در آن نمی بود ممکن نبود چئین خوب از کار دد آید . 

بنظر من » ای خواننده : تو اکنون خواهی گفت که من سخت خود را 
مقید کرده و حد فروتنی دا بیش از اندازه نگاه داشته‌ام , دلی من می‌دانم که 
نباید غصه‌ای بر غصه‌ها افز ود وهای که آن:: نار گو از » می‌خورد تباید 
سار بزر گی باشد » جون جرأت تدارد درانظار ظاعر شود وخود دا به مردم 
نشان دهد و مثل کسی که نسبت به والاترین هقام مملکت مر تکب سوع قصدی 
شده باشد نام مستعاد بر خود می‌گذارد و نام عوطن خود دا پنهان می‌کند . 
تو ای خواننده , ا گر بر سبیل اتفاف او دا شناختی از قول من به او بگو که 
من هیچ نر نجیدهام وخوب می‌دانم که وسوسه‌های شیطانی‌جیست ,مثلاقوی‌ترین 
وسوسه‌های او این است که به کسی القاء شبهه حی کند که حی‌تواندکتایی تا لیف 
و منتش نماید که به أندازءٌ شهرث ثروت و به میز ان ثروت شهرت نصیب او 
گرداند . و حتی من می‌خواهم که تو برای اثبات این حقیقت با آن قراست 
ذاتی و حسن دوق حود این حکایت را بر ای او ال در : 

«دراشیبیلیه دیوانه‌ای بود که دیوانه بازی نیقی کرک اعضا ن یاضر کد 
از هیچ دیوانه‌ای در عالم سر نزده بود . این دیواته لوله‌ای نولك تیز از نی 
ساخت و وقنی سکی را در کوچه با در هرجای دیکر گر می آودد يك بای او 
را ذیر بای خود نگاه می‌داشت و بای دیگر او را ۳ دست بلئد می کرد و نو ك 
تبز لوله را چندانکه می‌توانست دد حوضم مخصوص حیوآن فرو می کرد و از 
سردیگردد آن می‌دمید تا حیو آن ز بان تست کلوله کش من و وقتی‌سکگه 
بیئوا را به‌این حال‌می‌انداخت با کفدست دوضر بت خفیف بر‌شکم اومی نواخت 
و رهایش می‌کرد و آنگاه به حاضران که همیشه زیاد بودند می گنت : «حالا 
آقایان تهعود می‌کنند که سک بادکردن کاد کوچکی است ؟» و حالا من هم از 
شُماأً می‌پررسم ! یا کتاب نوشتن کاد کوجکی است ؟ ا گر این حکایت ۰ ای دقیق 
خواننده , با حال او مناسبت نداشت این یکی‌را 9 دیوانه‌ای 
و سگی است برای او اقا 

«در شهر قرطبه دیوانهٌ دیگری بود که بحس عادت قطعه سنگی مرمر 
با پاده‌سنگ یکه سبك‌هم نبودبررسرمی گرفت ومی‌برد وجون به سگی بر می‌خور د 
که هو ای خود را نداشت به او ن دك می‌شد و سک دا بر او دها می کرد . 
سک به خاك درمی‌غلتید و زوزه‌ها می‌کشید وچنان می گر بخت که تا سه کوچه 


دیباچه #7 


آن سوتر نمی‌ایسناد . الغرض , در میان سگانی که آن دیوانه سنگه برسرشان 
می کوفت سگی‌بود از آن مردی کشباف که صاحبش‌او را سیار دوست می‌داشت. 
ستگگ درست برسر حیوان فرودآمد و او زوزه‌های دلخراش سر داد . صاحب 
سگک که نار جنین رفتاد برحما نه‌ ای بود بر آشفت ؛ دست به چوب ذرع برد 
و به دیوانه در آویخت و سرتا بای او دا به باد کتك گرفت و با هرضر بتی که 
براو می‌نواخت می گفت : «ای سک دزد , تازی مرا می‌زنی ! ای ظالم: مگ 
ندیدی سک من تازی است ؟» و ضمن اینکه کلمةٌ تازی دا پشت سرهم بر ای‌او 
تکرادمی کرد دیوأنه دا مثل گچ کو بید. این مجازات‌کاد گر افتاد یعنی دیوانه 
گورش را کم کرد و ی بیش ازیکماه در کوج‌ها آفتایی نشف . عاقبت باردیگر 
با همان وضع و با سنگی بزر کت پیدا شد ؛ باز به جایی که سگک بود نزديك 
می‌شد و خوب نشانه می‌رفت ولی جرآت نمی‌کرد سنگک را رها کند و با خود 
می گفت : «الحذر, الحذر , که این تازی است ۱1 بالئتیجه هر سگی را از هر 
جئی و نادی که می‌دید تازی می‌نامید و از آن ببعد ؛ دیگر هیچگاه سنگی 
دها تکرد .» 
شاید که بر سر آن مولف نیز چنین بلایی بیاید و او ان این پس جرأّت 
نکند بار فکر‌خود را به‌صورت کتاب , که اگر بد کر آز سنگ است؛ 
رها کند. باز به او بگو از اینکه تهد‌یدم کرده است که با کتاب حود راه منتفع 
شدن از کتاي دا بر من خواهد بست من بتدد پر کاهی به این تهدید اهمیت 
نمی‌دهم و خویشتن را به عنایت حامی نامداد خود می‌سپارم و به مدعی پاسخ 
می‌دهم که: «خداه ند , حامی وولیئست مرا برای من نگاه دارد وسایهً حضرت 
مسیح دا از سرهمه کم نکند!» آری , زنده باد کنت دو لموس 06 060۳۲6 
5 که تموای مسیحایی و سخای بلند آوازه؛ او مرا از گزند بخت بد 
در آمان خو اهد داشت و زذنده باد احسان عر تن از حد وصف عالیجثاب وا 
دن بر ناردو دو ساندوال ای‌روژٌاس 52700721 86 ۲۳۵۵۳00 008 
5 « استف اعنلم تولد؛ گو آزاین پس حتی چاپخانه‌ای در دنیا نباشد یا 
اگر باشد در آنجا بقددحروف فسید؛ میذگو رو و لکو! کتاب برضه من‌چاپ 
کنند ! این ده شاهزاده یی آتکه چاپلوسی من يا هیچ نوع مدح دیگری 
وادارثان کند ء, تنها بسرف با کدلی خویش , برعهده گرفته‌اند که جوانمردانه 
۱- صیدء ۳6۷۷۱80 ۷11880 شیی حفصل و آنتقادی بوده است درهجو 
سلطان بیکاده و ضعیفاللفس کاستیل که گويندم آن نامعلوم است . (د کتر باددن) 


22۲ دن کیشوت 


به من یادی دهند . من با این موقعیت , خویشتن را خوشبخت‌تر و غثی‌تر اذ 
وقتی می‌شمارم که اقبال از داهی معمولی مرآ به اوج خود برده باشد. شرافت 
برای مرد فقیر ماندنی است دلی برای تبهکاد نیست . فقر می‌تواند چهر؛ 
اصالت را به این بپوشاند ولی نمی‌توائد آن را با یکباره تره و کار ی دا ند ۱ 
فضیلت‌هما نقدر که نوری ضعیف , ولو ازلای درزهای فقروفاقه ۰ ساباندبالاخره 
تظر احترام آزاد مردان و بلندفکران دا به خود جلب خواهد کرد و بالنتیحه 
میدان مساعد خواهد بات . 

ای خواننده » تو بیش از این جیزی به اد مگو و من هم نمی‌خو اهم 
بیش از این چیزی به تو بگویم . من فقط به تو توجه می‌دهم که این قسمت 
دوم دن کیشوت . که به تو تقدیم می‌کنم» به همان سبك و از همان قماش‌قسمت 
اول بریده شده است . من دراین قسمت , دن‌کیشوت را تا پایان یعنی تا حین 
مردن و به ال سپردنش‌می برمتا دیگر کسی به خیال نیفتد که کارهای تازه‌ای به 
او نسیت دهد. چون‌کادهای قدیم او کافی‌است؛ دنیز کافی است که مردی‌درستکار 
ار از دیوانگیهای مر‌موز او داده باشد ؛ بی آ نکه دیگران هم انکشت 
در این کار بکنند . فراوانی اشیاء , واو خوب , از ارج‌آنها می‌کاهد نایایی 
آنها . ولو به , از جهتی به آنها قیمت می‌دهد . فراموش کردم به تو بگویم 
منتظر انتشاد پررسیلسی » که من اکنون درکار اتمام آنم ۰ و نیز منتظرقسمت 
دوم الا نه۱ باش ! 


1 - سروانتس کتاب پر‌سیلس ۳۵5165 را در هیجدهم آودیل ۱۶۱۶ ده 
پایان دساأنید و احداء نامة آنرا در همان دوژ نوشت و ینج دوز بعد یسی در۲۳ 
آودیل بددود ژند کی گفت ؛ ننابراین محال ایتکه قسمت دوم گالاته 69161۳۴89 
را به پایان برساندنیافت . (د کتر باردن) 


فصل اول 
در باب اقدامی که کشیش و دلالذ برای شفای بیمادی 
دنکیشوت کر د ند 


سید حامدینانجلی درقسمت دوم تاریخ خود و درشرح ماجرای سومین 
حروج دن کیشوت حکایت یر کته که کهنت, و دلاك در حدود يك ماه ازدیدار 
بهلوان صرف‌نظر گردند تا مبادا خاطرءٌ حوادتث گذشته را به بادش آور ند ۱ 
بااینهمه از دیدارخو اهر زادة دن کیشوت و کدبانوی خانهٌ او اباء تمی‌ودز بد ند 
بایان تومی ی کرحق که کر رارق وتان هراد باس وروت 
هر جه تمأمتر یکو شند و غذاهای ممّوی به‌او بخورا تتد وجیز هایی را که برای 
تقویت و سلامت قلب و مغزمفید است به او بدهند. چه. عجزوعلت دن کیشوت 
را علیالظطاهر ازقلب و مفزمی‌دانستند. خواهرزاده و کدبانو به‌ایشان اطمینان 
دادند که جنان خواهند کرد و کنتند که به طیب خاطر و با سمی و دقت ممکن 
به برستاری و مواظبت دن کیغوت ادامه خواهند دورو تین عابتا کردند که 
گاحی‌از اعمال و دفتار ار باب جودحدسش میز نند که او کامله" شم بافته وسلامت 
فکر و عقل خود دا باز یافته است . این خبر موجب شادی و نشاط فوق‌العادة 
آن دو دوست گردید و از اینکه دنکیشوت را 4 به شرحی که در فصول آخر 
این داستان بزرگگ و حفیتی آمده است ؛ بر ارابه‌ای جادو کرده و به خانه 
داز گر دا نده بودند بسیاد خر سندشد ند و بند‌اشتند که فکرو نظری بسیادصای ونیکو 
داشتها ند . بنا براین گرجه غیرممکن می‌دا نستند که دن کیعوت کامللا شُفا بافته 
باشد تصمیم گر فتند دیداری‌اذاو بکننه‌تا ببینند که او به چهاندازه بهبودیافته‌است. 


فصل اول .۰" 
ضمناً هردو عهد کردند که به هیچ وجه سخنی از داستان پهلوانان سر گردان 
به میان نیاودنه و دست به این موضم زخم نزنند تا مبادا با خطر باز شدن 
بخیه‌های این ذخمی که تازه سر به هم آورده دوک هو اه یرون 

باری کشیش و دلاك به دیدار دن‌کیشوت شتافتنه و او دا درحالی بافتند 
که پر تختخواب خود نثسته و نیم تن سبز دنگك پشمینی به تن کرده و 
شبکلاعی از بشم فرمز رنگ «تولدء برسر نهاده بود د جهره‌ای چنان خشك 
و جروکیده و استخوانی داشت که گویی بدل به جسدی مومیایی شده بود . 
دن کیشوت آن دو دا گرم و صمیمانه پذیرقت و چون از حال مزاجیش جوبا 
شدند وی با عباراتی نان شیوا و بر معنی ابشان را از وضم و حال خود با 
خبر کرد . برحس معمول بین ایشان گنتگو آغاز شد و سخن ازچیزی به‌میان 
آمه که امروز به مصالح مملکت و طرق حکومت موسوم است . یکی فلان 
تقیصه را اصلاح می کرد و فلان عیب را مدموم می‌شمرد و دیگری فلان عادت 
دا تغییر می‌داد و فلان دسم دا تأْیید می‌کرد ؛ القرض هريك از آن سه دوست 
قانون گز اری نوظاهور شد و لیکو ر گت وسو لون" نوی از کار در آمد وهمه 
با هم چنان ملک را از سر نو ساختنه که گفتی آن دا در کود؛ آهنگری 
گذاشتنه و به شکل وصودتی غیر ازدضع نخست از کوره بدر آوردند. دن کیشوت 
با جثان هوش وفر است دفهم و ددایتی در باره موضو ع‌های مختاف مورد بحث 
سخن می گفت که آن دو ممتحن کاملا خاطر جمم شدند و یمین کرردندکه دی به 
تمام معنی عمّل و تندرستی خود را باز بافثه است - 

خواهرزاده و کدبائو در جریان گفتگو حاضر بودند و در حالی که اذ 
شادی می گر بستند بیوسته خدا دا سپاس می گذاشتند که ادبابشان چنین به عمل 
کامل باز آمده است . لیکن کشیش از تشه نخستین خود که سکوت در باره 
مطالب بهلوا نی باشد عدول کرد وخواست تا امتحان را کامل‌تر سازد واطمیتان 
مان که شنای دن کیشوت مجازی است با حقیقی . لذا موضو ع صحبت را 
تغییرداد و به ثقل خبری جنه که تاذه از بایخت دسیده بود پرداخت. ازجمله 
گفت : به تواتررسیده اس ت که سلطان عثمانی با جهازاتی گران از ما سئور 

۱- ۷0۱1۳۵116:] لیکو کک قا نون کز ار نیمه افسانه‌ای اسیادت که می کو یند 
دد فرن نهم قبل ازمیلاد میز سته است . 

۲ - 50109 سولون یکی از حکمای هفتکانهة بونان و از فا تون گزاران 
معروف | تن که نظمی‌نوین در آن‌شهر برقراد کرد . ([۶۴۰ - ۵۸ ۵قبل‌ازمیلاد) 


۷۰ دنل کیشوت 
سرآذی شده ولی حمّصد و هدف او معلوم نیست و کسی نمی‌داتد که این طوفان 
سهمگین بر سواحل کدام يك از کشورهای مسیحی خواهد زد .کشیش به کفته 
افزودکه به خاطر همین بیم وهراس؛ که تقریباً هر سال ما دا مرا و آماده 
به دفاع نگاء می‌دارد ؛ عالم مسیحیت مسطح له واعلیحضرت دسنور داده است 
تا سواحل نایل و شسنسیل و مالت دضع دفاعی به خود بگیر ند و ماد کارزار 
باشند . 

دن کیقوت در جواب گفت : «آز این که اعلیحضرت به موقع کشود دا 
در امان داشته و دستوری صادر فرموده است تا دشمن ممالك محروسه را 
غافلگر نسازد البته مانند يك سرباذ دوراندیش و محتاط عمل کرده است لیکن 
اگی معظلم له نظر و عتیدء مرا می‌پذیرفت من داهی پیش پای اد می گذاشتم که 
مسلماً اکنون در خیال و انديغة آن تیست .» کشیش همین که این سخنان را 
شنید در دل گفت : « ببچاره دن کیقوت ؛ خدا به فریادت برسد ! به نظرم 
می‌خوآهی که باز حود را از اوح جئون به قعر گرداب حماقت و ساده 
لوحی دداندازی ؛ » دلاك نیز که نطری نظیر دفیق خود در بارءة دن‌کیشوت 
داشت اذ پهلوان برسید که راهی که به عقیده او بهتر است اعلیحضرت دد 
پیش گیردکدام است, و دراین باره گفت : «به نظرم این نیز باید درشمارهمان 
سختان یاوه و بی سرو تهی ثبت شود که عادع" در باریان به شاهزادگان عرض 
می‌کننه . - دن کیشوت گفت : جناب دیش تراش » سخن من نه تنها یاوه و 
و وق فشت :ی که دی عکس فان شا هه عی اروت لاه گرگ یه 
منطورم این نبود که سخن جنابمالی یاوه و بی سرو ته است یلکه می‌خواستم 
عررض کنم به کر به ثایت شده است که جتریبا همه یا قسمت اعظم توصیه‌ها و 
تظرمایی که اطرافیان به اعلیحعضرت پادشاه بیشنهاد می کنند با غبر عملی ۳ 
بی‌معنی وعجیب و ریب و به ذیان پادشاه و کشور است ۰ - دن‌کیشوت گفت : 
سیار خوب , ولی نظر د عتيدة من نه غیرعملی است و نه عجیب و غریب بلکه 
راهی است که از آن ساده‌تر و صحیح‌تر و عاقلانه‌تر و به فکر هیچ يك از 
این شیادان ساستمدار خطور نکرده است .۰ - سمل پرسید : پس چرا جناب 
پهلوان دد تشریح نظر و عقید خود تخیر می‌فرمایند ؛ - دنکیشوت گفت : 
من نمی‌خواهم قکر و نظطر خود دا الساعه د در این مکات بگویم و قردا صبح 
به گوش اعضای شورای حکومتی شهر کاستیل برسد و اقتخاد د پاداش کاد من 
تصیب شخص دیگری گردد . - دلاك گفت : اگر مرا می‌فرمایید من دد این 


فصل اول وی 
دنیا و دد پیشگاه خداوند قول شرف می‌دهم که سختان جنابعالی را نه به شاه 
بکویم و نه به سید و لگ و نه به هيچيك از افراد بشر ؛ و من این سو گندرا 
از تصنیفی آموخته‌ام که کشیشی برای بادشاهی می‌خواند و دد شم آن بادشاه 
را از نام و نشان دزدی با خیر می‌ساخت که صد «روبل» طلا و قاط شاء را 
دزدیده و قاط را به حال بودقه برده بودا. - دن کیشوت گفت 5 رقوم: انوم 
داستّان را نمی‌دا نم ولی می‌دا نم که و ورن سیاد وت است و جنابد لا 
نیز مرد بسیاد یکی آست . -کشیش گفت : برفرض که دلاك مرد یکی نباشد 
من تعهد می‌کنم و ضامن او می‌شوم که دد این موردکاملا لال باشه و لپ اذلب 
نجنباند , در غر آين صورت جریمه بیردازد و سخن خود را تکذب کند .- 
دن کیشوت گفت : جناب کشیش » بس ضامن شما که خواهد بود ؟ - کشیش 
گفت : صامن من پیشه و حوفهً من است که مرا مکلف به پوشیدن داز مردم 
می‌کند . -آنگاه دن کیشوت فریاد بر آورد و گفت : باركال ! ایئك نظرمن: 
اعلیحضرت تنها کاری‌که پاید بکند اینست که به وسیلهٌ جارچیان فرمان‌عمومی 
صادر کنه تا تمام پهلوانان سر گردانی که در کشور اسپانبا آواره‌اند در يك 
دوز معين در دربار او جمع شوند ؛ برفرش که پیش از شش تن از ايشان نیز 
نیاینه مسکن است مابین همان عدة قلیل یکی باشدکه به تنهایی بتواند تمام 
نیروهای سلطان تر له را درهم بشکند . خواهش می‌کنم که حضرات توجه کامل 
رما یید و به شیوه منطق و استدلال من گوش قرا دهید . آیا خیال می‌کنید 
تاز گی داردکه پهلوانی سر گردان یکه و تنهالشکری مر کب‌اذ دوهزآرتن‌مرد 
جنگی دا ددهم بشکند, چنانکه گویی‌آن دو هزاد تن دا مجموعاً گردنی بیش 
نبوده‌است که به شمشیر بز ند با همه در نظر اوجوز: خمری بو ده باشند که‌از آن 
نان بادامی می‌پزنه ؛ | گر سخن مرا باود ندادید به کتب تاریخ مراجعه کنید 
تا بپینید که صفحات آن جقدر اذ این عجایب پر است . من بدیگران کادی 
ندادم لیکن هرچند این سخن به سود من نیست می گویم که امروذ می‌بایستی 
دن بلیا نیس نامداد با یکی دیگر از اعقاب پهلوان دلیرآماد ی کل زنده 
می‌بود ۱۰ گر یکی از ایشان در این عصر می‌بود و سلطان تر خود را با او 
مواجه می‌دید من شحصاً حاضر تبودم به جای سلطان ترك باشم . به‌هرحال 

خداو ند عالم نظر لطف و عنابت خود دا ازبند گانش دریغ نخواهد کرد و کسی 
اک ره هی اس 


(د کت باددن) 


۰۳ دل کیشوت 
دا به فریادملت خواهه دسانید که گرچه به هیبت وصلابت پهلوانان سر گردان 
قدیم تباشد ولی در شجاعت و دلاوری پای‌کمی از ایشان نداشته باشد, خداو ند 
دعای مرا اجابت خواهد کرد و دیگر بیش اذ این چیزی نمی گویم . - 
خواهر زادءٌ دن کیشوت فریاد بر آودد که یا حضرت مریم ! به مر گ خود 
ند می‌خورم که و لینعمت من بازقصد این داردکه پهلوان سر گردانت شود. 
دن کیشوت گفت : من باید ددحرفة پهلوانی بمیرم ۰ بگذار سلطان ترك بالا 
بیاید یا پایین برود و هر وقت که دلخواه اوست بیاید و هر قوه و نیرویی که 
می‌خو هد همراه خود بیاورد ؛ من يار دیگ می گویم که حداو ند با من‌عیراه 
است و دعای مرا اجایت خواهد کرد .»] نگاه دلاگ به سخن در آمد و گفت : 
«از حضرات استدعا می‌کنم که اجاذه فرمایند تا داستانی‌برای ایشان نقل کنم» 
داستان ماجرای کوجکی است که درشهر اشبیلیه اتفاق افتاده است. این‌حکایت 
جندان با دضم وحال فعلی‌ما مناس است که بی‌اختیاد دلم می‌خو اهد نقل کنم.» 
دن کیشوت اجازه داد تست وبانوان حاشر در مجلس با کمال دفت و تو جه 
گوش فرا دادند و دلاگ جنن آغاز سخ ن کرد : 

«در تیمارستان شهر اشبیلیه مردی بو د که اقو امش وی را به عنوان‌اینکه 
دیوانه شده است خز آ تا محبو سل ساحته جو دنل . امد در علوم دینی وفته 
در دانشگاه او سو نا 8 -_ ب درجه اجتهاد رسیده بود لیکن به عفیدةٌ 
سیاری ازمردم اگر از دانیگاه سالامائك نیز به درجه اجتهاد هی ر سید حنو نش 
از آن حد کمتر نمی بود ۰ پس آز جند سال اقامت دد تیمارستان » جناب آقای 
فار غا لتحصیل جتین پنداشت که بهبودکامل یافته و عقّل به سرش باز آمدهاست . 
وی به این خیال نامه‌ای به اسقف اعظم نوشت و با عباداتی بسیادمتین ومنطقی 
ءصر[ از او استدعا کردکه از آن بدبختی و بیچار گی نجاتش دهد . بهخصوص 
که خداه ند عالم زد کرام فرموده ونعمت ععل و شور را به وی بازداده انقتحه ‏ 
قار ۶ا لتحصیل درخمن فاضه جود افز وده بود که اقوام و کسانش به‌خاطر استفاده 
از مکنت و دارایی او به حبس و بندش انداخته‌اند و برخلاف حق و حمیمقت 
شخ اون کاخ غی اور مصتوی هط که هبار آفر ند: اسف اعطم 
که از چنین نامه منطتی د مستدل آن فارغالتحصیل از عاقل بودن او اطمینان 
ها ی را ی نت 
سخره می کند کما ایشکه در آغاز قسمت اول کتاب خود دانشگاه « سیکونزا » 
8 دا نیز مسخره کرد . (د کش باردت) 


فصل اول ۰۴" 
یافته بود یکی از کشیشان خود دا مآمود کرد تا با عراجعه به مدیروسر پررست 
تیمارستان تحتیق کند که آیا مضمون‌نامةٌ آنه بد‌بخت به حفیقت مترون‌است با ند 
وحتی به وی‌سبرد که شخصاً با خود دیوانه صحبت کند و بدا ندکه ا گر براستی 
عقل به سرش باز آمده است وی را از تیمارستان برون آورد و آزادش کند . 
0 ها هون رش خود را انجام داد ؛ مدیر تیمادستان به وی گفت که آن مرد 
هذوز دیواته است و اگر هزارات دار مانند مردم فرزانه و دانا صحبت کند 
عاقبت جنو نش گل‌خواهد کرد وجنان سخنان عجیب د‌ِ غریب و5 بی‌سرو قه‌خواهت 
گفت که‌کما و کفاً اثر تمام سبخنان عاقلاته نخستین خویش را از پن خواهد 
برد چنانکه از گفتگو با خود او نیز این نکته دوشن خواهد شد . کشیش 
خواعش کرد که شخصا با دیوانه طرف صیحنت شود واین موضوع را ببازماید؛ 
لذا به دیداردیواته دفت وبیشی از یکساعت پا اوحرف زد . در تمام این‌مدت» 
دیوانه يك سخن بی‌معنی نگفت وحتی بك کلمةٌ میوم و دو هلو از دهاش برون 
نیامد » برعکسی ؛ جنان عتین و منطتی صحبت کرد که کشیش هجبود شد شفای 
کامل او را تصف‌یق 3 نا یی کنلا . دیوانه در ضمن سخنانی که به کفیش می گفت 
اشاره کر د که 5 «مدیر تیمارستان ۳ من عداوت دارد فها مرا نگاهداشته 
است تا تحف و هدایایی ر! که کان و خویشان من برای اد می آور ند از 
دست ندهد ؛ ارسال این تحف و هدایا برای مدیر نیز از ین جهت است که 
وی گواهی کند من هنوز دیوانهام و با آانکه اغلب مرا عاقل د دوشن می یمد 
ولی می‌گوید که هتوذ عقلم به سر باز نگفته است . بزد گتر ین دشمنی که من 
در آین بد بختی 9 بریشأنحالی دارم ثروت سرشاد من است ذیرا ودثهٌ من به 
خاطر استفاده از آن . حق و حقیقّت دا ذیر پا گذاشته‌اند و در لطف و عنایت 
پرود دگا رکه مرا ازحال توحش به‌حال | دمیت باز گر دا نده آست تر دیدمی کنند .» 
الثرض دیوانه چندان متین و شمرده و موجه سخن گفت که کیش دا به مدیر 
تما زضتان. .نه ومان کرد و اقوام و کسان خود دا مردمی حریص و طماع دفاقد 
اخیاس ات بشری جلوه داد و خود را نیز جنان عاقل و دانا شناساً ند که کشیش 
تصمیم گرفت وی دا به حضور استف اعظم ببرد قا او نیز از نزديك به حقیمت 
امر واقف گردد .کشیش نیکو کار و ساده دل با ایمانی که به شفای دیوانه‌پیدا 
کرده بود آز مدیر تیمارستان حو آهشی کرد که لباسهای روز نخست آقای فار ع 
التحصیل را که با یه تیمارستان وارد شده بود باز دهند . مدیر کشیش را 
از این کار بر‌حذر داشت و به وی متذ کرش که بی‌شك آقای فار غ لتحصیل‌هنوز 








۰۵" دن کیشوت 


دیوانه است لیکن تذکرات و نظرات او تأْیری دد فکر و عتید؛ کشیش نکرد 
و او را از تصمیم خود باز تداشت . ناجادمدیر به خاطر اینکه دستورازجاف 
اسقف اعظم صادر شده بود اطاعت کرد و امر داد تا لباسهای فار | لتحصیل را 
که هنوز نومانده بود به‌وی بازیس‌دهند. فار غالتحصیل همینکه جامهّدیوانگان 
را از تن خود به دور دید و خودرا ملیس به جامه عاقلان یافت از راه لطف و 
احسان اذ کشیش تتاضا کردکه به وی اجازه دهد تا پرود و از یاران دیوانهً 
خود خدا حافطی کند . کشیش اظهار کرد که خود نیز همراه او خواهد آمد و 
مابل است دیوانگان آن تیمارستان را از تزديك بیند . همگان از یلکانی بالا 
رفنند و قلی جند ثبز که در آ نجا حصور داشتتق به دنیال ایشان اقتاد ند . وفتی 
فاد غ! لتحصیل به مقایل فْهسی رسد که دیوانه خطر نا کی را در آن ده بند کشیده 
بو دند ( کرنجة در آن ساعت دیوانهةٌ خشمگن کاملاآرام و ساکت بود) دو به وی 
کرد و گفت : «گوش‌کنید برادر؛ اگر آمر وقرمایشی دادید من اينك به‌خانه 
خود بازمی گر دم ذیرا خداونه مهر بان بهلطف و کرم خود و با هم عدم‌لیاقتی 
که من دارم جنین خواسته است که باردیگر مرا از نعمت عقل و شعود بهره‌مند 
سازد . آبنك من در کمال صحت و سلامتم و از عمل و ادراك کاعل برخوردار ؛ 
نف هیچ امری در برابر مشیت و قدرت خداوند غر ممکن نیست . شما نیز 
تو کل به خدا کنید و به قضل و عنایت او امیدواد گردید ؛ به نیکی دمهربانی 
خدا ایمان داشته باشید و بدانیه که همان گونه که مرا به حال‌اول باز گردا نید 
شما دا تیز عمکن است شفا بخشد . من برای شما نان شبرینی خواهم فرستاد 
و شما نیز آن دا با میل ورغبت تما بخوریه ؛ زیر در حمیقّت جون من تمام 
این بد بخئی‌ها را کشیدهام جنن می‌بندارم که تمام دیوانگی‌های ما نأشی از 
ایست که شکممان خالی است و کله‌مان پر باد ۰ بهر حال جرآأت و شجاعت 
داشته باشید و بدانید که یاس و درماتدگی در بحران بدبختی و مصیبت صحت 
و سلامت انسان را زایل می‌سازد و او را به مکک نز ديك تر می کند ۰ » آین 
سخنان فار غالتحصیل بی کم وکاست به گوش دیوانةٌ دیگری که اه تیزرو به دوی 
قَفس دیوانهٌ خشمگین در قفسی اسر دود رسید . وی از روی حصبر کهنه‌ای که 
لخت و عود بر آن درا کشیده بود برخاست و به صدای بلند برسید که آ نکه 
از عقل و جسم شفای کامل بافته و آهنگت دفتن دارد کیست ۰ فار غا لتحصیل گفت: 
« رفیق ؛ این منم که قسد رفتن دارم . مرا دیکی نیازی به ماندن دد این جا 
ثیست و خداو ند را از این لطف و عنایتی که دد حقم کرده است حمد و سیاس 


فصل اول مگ 
بی‌بابان می گزارم. - دیوانه گفت : دوست عز بزم آقای قار | لتحصیل.مواظب 
گفتاد خود باشید تا مبادا که شطان شما دا فریبت دهد . به عمیدء حن ذائو 
خم کنید و آرام و آسوده درجای‌خود ششینید تا زحمت رفتن به‌خانه و باز گشتد 
به اینجا را متحمل نشوید . - فارغ‌التحصیل گفت : من به خویی می‌دانم که 
شفا یافته‌ام و دیگر هیچ چیز مرا مجیود نمی کند که اقامت دد این مکان را 
از سر گیرم . - دیوانه فریاد بر آورد که : چطود! شما شفا یافته‌اید ۱ عجب ! 
عجب ! سیار خوب , راستی خدا شما دا هدایت کند ! لیکن به نام و یت 
خدای خدایان ! به تام ردپیتر که من نمايندة عظمت و قدرت او دد ردی‌زمینم 
سو گند یاد می‌کنم که به‌جزای این گناه عطیمی که شهر اشبیلیه مرتکب می‌شود 
بعتی می‌خواهد امروز شما را از این مکان برون ببرد و دد شماد مردم عاقل 
و فرزانه به‌شمار آورد او را به کیفر جنان سخت ووحشتنا کی برسات که‌خاطرء 
آن در قرون و اعصار متمادی از خاطرش محو تشود . تو ای فادغلتحصیل 
حقیر و سبك مفز » مگر نمی‌دآن ی که من هرچه بگویم از عهد؛ انجام دادن آن 
برمی‌آیم ؟ چه » من ژوپیتر غرانم و نمام اختیاد رعدهای غر نده و مخرب را 
به کف دارم و می‌توانم جهان را ۴ آن تهدیدکنم و عالم زأ دیرو زير ساأزم 1 
لیکن خبر. من ددحق این شهر احمق و نادان بیش‌از يك کیفر اعمال نخواهم 
کردوآن اینکه تا سه سال تمام براین شهر و بر بخش‌های حومهٌ آن قطرء‌ای 
باران تخواهم باد ید و آغاز اجرای این کیش از روز وساعت و دقیفها ست که 
من این تهدید را بر زبان آودده‌ام . عجب !... که توآزادی ! توسالمی ؛ تو 
عاقلی ۱ ولی من محبوسم ! من مریسم من دیواتهام ٍ بسیارخوب ؛ باشد : به 
خدا ا گر به فکراین بیفتم که قطره‌ای بادان ببارانم مثل‌اینست که بخواهم‌خود 
را به داد بیاویزم .» حاضران با دفت و کنجکاوی هرجه تمامتر به نعره‌ها و 
گفته‌مای آن دیوانه گوش می‌دادند لیکن فارغالتحصیل ما رو به سوی کفیش 
کرد و دو دست او دا به دسم تضرع و الثماس گرفت و گفت : شخ نت واه 
شما دا به خدا ناداحت مشوید و اعتنایی به سخنان این دیواته مکنید ! اگر 
او و بیتر است و نمی‌خواهد که باران بر شهر ببازد من لیتون نی در 
آپ‌ها و خدای چشمه سارانم و هر وق تکه خود بخواهم یا لاذم باشد باران 
خواهم بارانید.» کشیش گفت : «پس بهتر آنکه جنایعالی درمکان خودمانید؛ 
انشااله دفعةٌ دیگر که وقت وفرصت بهتر و مناسب‌تری پیدا کردیم به‌سراغ شما 
باز خواهیم گشت ۰» مدبر تیمارستان وحاضران مجلس‌چندان خندیه ند که‌تقریباً 





وگ دن کیشوت 


سرخی شرم و خجلت بر چهرءٌ کشیش نشست . و اما فار غالتحصیل بدبخت ؛ 
ما مور تیمادستان فوراً ید سر اغش آمد ند و لباس اذ تنش بدر آوردند و اورا 
به جای خود بازاند‌اختتد ؛ و حکامت ما یر دسر رسید . 

- دن‌کیشوت گفت : خوب ؛ جناب آقّای دلاك ؛ این بود قصه‌ای که 
می‌فرمودیدبا حال ووضم ما چتان مناسب است که نمی‌توان اذ نقل آن‌صرقنظر 
9 + آه ! آیآفای دیش تراش , ای آقای گر تراش » جه کود و ناییناست 
کس ی که نتواند اذپس‌غربال ببینه! آیا حمکن است جنابعالی ندانید که قیاسهایی 
که مردم بین فهم با فهم » شجاعت با شجاعت ‏ زییابی با زیبایی و اصالت با 
اصالت می کننه همیشه ذشت و ناهنجاد و نامعقول است ؛ من به سهم خودء ای 
جناب دلاگ , می گویم که نیتون » خدای| بها نیستم و توقعی هم ندارم که مرا 
ادمی فهیم و با هوش بدانند ذیرا فهیم و با هوش نیستم ؛ من فتط خود دا در 
این داه حسته می کنم که به مردم جهأن بفهمانم اینکه نمی‌خو آهندعصر درخشان 
بهلوانان قر کرتات را احیاء کنند مررتکب خطای عخلیمی می‌شوند . عصر قاسد 
توا بزا اف شایستگی را ندارد که ار سمادت غر قابل وصف دودانی تمتع 
بر گیرد که پهلوانان سرگردان . دفاع اذ کشورها و حمایت از دوشیز گان و 
دستگیری اذ یتیمان و به کیفر رساندن بدکاران و پاداش دادن به افتاد گان را 
وجهاٌ همت و فظیفهً حتمی خود قرار داده بودند . آغلب بهلوانان سر گردانی 
که در این عصر بسر می‌بر ند ازخش‌خش جامه‌های حریر و اطلس و زریفت و 
پارجه‌های گرا نبهایی که به‌تن حی کننه بیش آزصدای زرهی که دررزممی پوشند 
لذت می‌بر ند . امروذ دیگر پهلوان سر گردانی که سرتا پامسلح درمیان صحرا 
بخواید وبا ناساز کاریهای هوا و آسمان بسازد وجود ندارد؛ دیگر پهلوانی که 
پا ازر کاب اسب خود برون نیاودد و به نیزءٌ خویش تکیه زند دمانندپهلوانان 
ساف بر بشت آسب خواب کاذب کند دیده نمی‌شود ؛ دیگر بهلوانی نیست که از 
دل این بیشه برون‌آید و به قلب آن کوه زنه و آنتدد برود تا به ساحل خلوت 
و مترو کی برسد که امواج خروشان دریایی‌غشبنالد یکو بندش ۰ و درا تجاقایق 
کوچکی بیند بی‌پارو و بادبان و دکل و سکان . و با دلی جسور و بی با 
خود را درمیان آن قایق اندازد و یا امواج بی‌د <م وجروشان دریا که‌هیچ کس 
از عمق آنا گاه نیست پنجه درانداند » و امواج گاهی به آسمانش بر‌سانند و 
گامی به قمر گردایش بکشانتد ولی او همچنان با خشم و غضب طوفان‌سهمکین 
در پیرد باشه , سیس بی‌آنکه خود تصو رکند نا گاه ددیابد که سه هزاد فرسخ 


فقصل اول ۷۰۸ 
از محل ی که به قایق نشسته بود بدور افتاده و به سرزمین کمنامی رسیده‌است ؛ 
آنگاه از قایق به ساحل آن سرزمین ناشناس در آید و با حوادث و ماجراهای 
بزدگی دوبرو شود که نه تنها شایستَةٌ ثبت برکاغذ بلکه بر الواح بر نجین 
باشد . اکنون عصری است که تنبلی و کودنی بر کوشش و جایکی و بیکادی 
و مهملی بر کار و دحمت و عیب و دذالت بر تقوی و فطیلت و وقاحت بر 
مردانگی و نداد در کار دزم برکرداد پیروذ گردیده و اسلحه دلاوران جز 
در عصر طلا و در میان بهلوانان نش وان ددحشش و جلای واقبی و 
حقیقی نداشته است ۰ ا گی غر اذ این است بگویید که چه کسی در جهان 
پا کدامن‌تر و شجاع‌تر از آمادیس بهلو ان تافقان کل وه اه کم 
هوشمندتر ودا ناش ازیالمرن انگلستان بود ؟ چه کسی به خوش‌خلقیومهر باتی 
تبران ابیض به جهان آمه ؛ چه کسی عاشق‌تر و شیداتر از لیسوارت )1,8۷۵ 
یونانی بود ۶ چه کسی به اندازه دن‌یلیانیس ذخم برداشت و خم زد؟ چه کسی 
جسورتر وبی بالاتر از «پریون گل» 21 06 ۳6۳102 دیده است ؟ جه کسی 
بی‌پرواتر اد فلیکس مارس دیر کانی در مفازله با باتوان پیدا شده است : کدام 
پهلوان صادق‌تر و صمیمی‌تر از اسیلاندیان بوده است ؛ لیست که به جرآت و 
جسارت «دن زیرون ژیلیو دوتراس» دو ده باشد؟ چه کسی دلیر تر آزدرودومون» 
بوده است ؟ کیست که به حزم و تدیر سلطان سوبرن بوده باشد ؛ دلاودتر و 
بی بالتر از رن و که دیده است ؟ کست که مانند رولان شکست نا بذیر بوده بأشد؟ 
چه کسی مودب‌تر ومهر بان‌تر ازدروژه» بوده‌است؟ - بهلوانی که به‌قول تودین 
در کتاب هیئت حود » خانوادء دوتهای فر اد 6 از اعمّات آویند.-. 
تمام این جنگاوران و نامدادان و گروه بی‌شمار دیگری که می‌تو أنم بکامك‌نام 
ببرم پهلوان سر گردان بو دند و در عصر خود روشنایی و افتخار عالم پهلوانی 
به شمار می‌رقتند . منظور من از پیشنهادی که می‌خواستم به اعلیحضرت شاه 
یکنم این بودکه از این پهلوانان و نظایر ایقات دد دربار خود گرد آورد . 
اگر این نامداران در اطراف شاه می‌بودند وی دا نیازی به تحمل مخارج 
سنگین نمی‌بود و ایشان به نحوی شایسته به اوخدمت می کردند وسلطات ترك 

ه سف | وکا دیش خود را بر کند جاره‌ای نمی‌داشت ب باری : با این همه که 





- تور ین کتادی ره دام ورطر- نداءحه و انتساب دو آدهای ف [ز ده «روزه» 
نیز گفته او تیت بلکه نقل‌از کتاب «رولان‌خشمگین» اثر آدبوست است که «روژه» 


قهرمان و اقعی‌آن عه توا ن می‌دو د . ( لو ییویاددو هت جم فرانسوی دن کیشوت) 


۵ 99 دنت کیشوت 


گفتم من ناگزیرم در جایگاه خود بمانم ذیرا کشیش نمی‌خواهد که مرا اذ 
تیمادستان برون آورد و 0 به قول جناب آقای دلاگ » ژوپیترمایل ینت که 
بادان بباراند من ابنیجا حاضر و آماده‌ام و هر وقت که دلم خواست باران 
می‌بادانم ؛ و من این سخن از آن جهت گفتم که جنابآقای « لکن سلمانی »۱ 
بدا ند من منظود او را می‌فهمم . 
اه جناب آ ای دن کیشغوت, به حقیقت که منطور من‌جسارت 
به ساحت مقدس حضر تعالی نبود و چون نیت سویی نداشتم خدا پشت دپناه من 
باد . جنابعالی نباید مکدر و آزرده حاطر شوید . - دنکیشوت گفت : من 
خود دانم که باید ر نجیده خاطر شوم یا نشوم .» دد این اثنا کشیش به سخن 
در آمد و گفت : «گرچه من هنوز لب به سخن نکشوده‌ام لیکن مطلبی در دل 
دارم که درد نم را می‌خورد 2 وجد! تم را معذت می‌دارد و ین مطلب اذبیاناتی 
که جناب دن کیشوت فرعودنه دردل من راه یافت. ‏ دن کیشوت گفت: جناب 
کشیش برای اظهار این مطلب و هر مطلبی که بالاتر از آن نباشد اجازه و 
اختبار کامل دار ند ؛ بنابر این می تو | نند مطلب حود را بگویند زیرا اسند یده 
نیست که کسی با وجدان معنب خاموش بماند . -کشیش گنت : بسیاد خوب ؛ 
حال که اجاژه فرمودید خواهم گفت که مطلب من اذ این قرار است : من به 
هیچ وجه نمی‌توانم دل خودرا راضی‌به قبول این نکته کنم که این‌همه‌پهلوانان 
سر گردانی که حضرتعالی اشاده فرمودید به حقیقت وجود داشته و مانئد میدم 
این جهان دارای گوشت و پوست و استخوان بوده باشند ؛ برعکس من چنین 
می‌بندادم که تمام این اشخاص چیزی جز دروغ و افسانه و خواب و خیال 
نبوده‌اند و داستان ایشان افسانهٌ خیال پروری است که مردم بیداد یا بهتر 
بگویم نیمه خواب برای دیگران حکایت کر ده ند . - دن کیشوت گفت : این 
نیز اشتباه و خطای دیگری است که گروه بی‌شماری که به وجود چنی‌پهلوانان 
سر گردان در جهان ایمان ندارنه دجار آن شده‌اند . لیکن من چه بسا که 
درصدد تحقیق بر آمده و با گروه کثری از مردم و در موادد سیار کوشیدهام 
که نود حقیتت دا به فروغ و تاش در آودم و بر این مسئلةٌ مبهم که دد نظر 
عموم تار يكث و میچیده است بتابانم . در این کوششن اغلب اوقات سبی من به 
جایی نرسیده واغلب نیزتوانته‌ام به اتکای حقیقت و واقع نقشةٌ خودرا عملی 
سازم. این واقعیت جنان بارز و دوشن است که به جرأت می‌خواهم بگویم من 


1 - دن کیشوت ۳ ابن عبارت به استاد دلالگ توحین می ند . (متر‌جم) 


سسسسسسس ‏ سس سن سس 


آمادیس گل را با دو جشم خود دیده‌ام ؛ می‌توانم ادعا کنم که او عردی بوده 
است اند بالا و سفید چهره با دیشی سیاه و بر یشت و با نگاهی نیمه شین 
و مطبو ع و نیمه خفن و خشك , الغرض مردی بوده است دا صجیت 
دیر خشمگن می‌شده و زود آرام می گرفتد است . من همان گو نه که قیافه و 
اخلاقآمادیی دا برای شما توسیف کردم می‌توانم سابر پهلوانان سر گر دان 
را نیز که نامشان در تواریخ جهان ثبت است يك به به يك توصیف کنم و علایم 
ونشانی‌های ایشان دا برشمادم. و جون ایمان و یقن کامل دارم به اینکه‌ایشان 
همانگونه بوده‌اند که در داستانها آورده‌اند از قتوسات و هثر نماییهایی که 
کرده‌انه و از اخلاق و رفتاری که داشته‌انه می‌توان مانند يك قیاسوف تمام 
عبار قیاس کرد و نتیجه گرفت که خطوط سیمای ایشان به چه صورت و هیکلو 
رزگی جهر 2 ایشان جگو نه بو ده اه ید 2 بر سید : جنات دن کشوت ۰ 
ینظر حضر‌تمالی مور گان دیو چه قدو قامتی داشته است ؛ - دن کیشوت گفت : 
دد مورد دیوان اصولا این مسئله مطرح است که آیا در جهان بوده‌انه یا نه و 
دراین باره عقاید مختلف است: لیکن کتاب مقدس که دذره‌ایازحقیقت منحرف 
نشده است رف ۳ ثابت می کند که دیو وجود خادجی تا و ان در جایبی است 
که حکایت گو لیات » آن دیو عطیمالجةٌ فاسطینی را نقل عی کند و می گوید 
که وی به طول هفت دراع 3 نیم بوده است ؛ و بدیهی است که این قدوقواره 
خارق لعاده‌است . همچنین درجز برء سیسیل استخوانهای‌ساق با وشانه بافتهانه 
که از بلندی آنها فهمیده‌اند متعلق به غولان و دیوات کوه بیکری بودها ند 
به بلندی بر 2 پارو . این حفیقت نه بررعان هندسی نیز ثأبت می‌شو د :۵ 
ا قرغ همه من یه ری قاطم نمی‌تواتم تعیین کنم که قدوقاعت مور ان دیو به‌جه 
پلندی پوده است ولی می‌توانم حدس بزنم که وی نبایستی جندان بزر که بوده 
باشه و جیزی که مرا متمایل به این نظر می کند اینت که من در داستانی که 
فصول خاص در وصف دلاودیها و هثر نمایی‌های او نوشته بود خواندم که وی 
اغلب در زیر سقف می‌خوابیده است و جون خانه‌هایی بوده‌که گنجایش او را 
داشته است ای ۳ روشن است که دار ای قدوقامتی خارقالعاده نبوده است . 
کیش گفت: کاملاصحیح‌است +» وچون‌ازشنیدن ترهات و لاطائلات‌دن کیشوت 
حظی وافر می‌برد از عقیده وتظر وی دد با شکل وقیافهةً «رنو دو ونتوبان» 
و رولان وسایر شهسوادان ائنی‌عشر فرانسوی, که حمه اذ بهلوانان سر گردان 
بوده‌اند, جویا شد.د نکیشوت گفت: «در بارةٌ در تو» می‌تو تم ۵ جرأت بگویم 


۱" دن کیشوت 


که وی مردی بوده است با چهرة بهن ودرشت درنگ سرخ و سفید وجشمانی 
به‌محازآت سر که دایم درجنبش وحر کت بوده‌اند؛ مردی بوده است فوق‌المعاده 
حساس و عصبی مزاج که پارو یاور دزدان و گمراهان بوده است . واما در بارء 
رولان يا روتلان با اورلات (ذیرا توادیخ ان هر سه نام را پر او نهاده| ند) 
من معتعدم یا به طود یمین عرض می کنم که او مردی بوده است متوسطالنامه 
و چهار شانه که زانوانش اند اعوجاجی داشته است ؛ چهره‌اش گندم گون و 
ریشش زیر و سرخ رنگ و تنش بر مو و نگاهش مخوف و تهدید آمیز وسخنش 
کوتاه و برنده و خود نیز پهلواتی بوده است مهر بان و موّدب و با تر بیت . 
کشیش گفت : اگی ذیبایی و ملاحت رولان به همان اندازه بوده است که 
حضرتعالی اشاره فرمودیه بنابراین جای تعجب نیست که بانو آ نژ ليك زیبا او 
دا نبسندیده و عاشق لطف و ملاحت نوجوانی عرب شده باشد که خط عادخش 
تازه دمیده بود»و کان حسن و وجاهت خودرا در اختیار آن جوان نورس نهاده 
باشه . براستی که آ تزليك دد ترجیح حسن دملاحت مدود برهیبت وخشونت 
رولان کمال ذوق و سلیقه ازخود نشان داده است . - دن کیشوت گفت : جناب 
کشیش » این آنزليك مخلوقی بود سبکسر و هوسباز و دختری بود عیاش د 
هرزه گرد و تهی مغز که چندان که حسن و جمالشی آوازء جهانگیر داشت به 
وفاجت. او ی شرسین فرشم ده وه وی یه خ ارات نعن آن ند کان .و 
پهلواتان دلاور و هوشمند به چشم حتادت نگرپست و به غلاعی عرب که دیشی 
جون‌کرك به برجانه داشت اکتفا کرد , علاعی‌که نه اصل و نسب داشت و نه 
تروت و مکنت و نه شهرت و آوازهء‌ای ۰ بجز آن که تا قآ نسبت به دوست 
خود وفادار و صمیمی بافّی ماند . نغمه سر ای شهیری که در وصف حسن‌وجمال 
او داد سخن داده است: بعنی آریوست دز رگ دقتی می‌بین د که آنه ليك جنین 
ضعف نس ذشت و مذمومی از خود نشان داده است با نمی‌خو اهد یا جرآّت 
قی کلف کات کت ننگین او دا پس اذ آن سقوط به ننمه بسرأید , ناجاد 
دخت 2 را به حال خود رها می کند و می گوید : 

«اما چگو نه دی‌عصای بادشاهی چین را جذیرفت من‌از گفتنآن عأجزم: 

شاید که دیگری با جیگ هتری نغمهٌ این ماجرا ور گنف 

بی ثك این کلمات به مثابةٌ سروشی غیبی بود » چه , شاعران همواره 
خود را هاتفان غیبی نامیدها ند و پیشگویی آریوست نیز به حقیقت پیوست زیرا 





فصل اول وه 


از آنابام به بعد یکی ازشیی‌ای نامداراندلس ترانه‌ای بد‌نام اشکهای | نت لیات! 
سرود و یکی دیگر از ش‌ای‌کاستیل که هیچ کس از فظر‌شهرت و آوانه به‌پای 
او نرسیده است دروصف حسن وجمال او نغمه سر کرد". ‏ دلاك دراین‌هنگام 
رشتهٌ سخن دا به دست گرفت و گفت : حثاب دن‌کیشوت , یا در مین این 
همه شاعرانی که در دصف آ نز ليك سخن گفتها ند یکی پیدا تشده است که او دا 
هجو کند؟ - دن کیشوت گفت: من گمان می کنم کها گرساکریپان یارولان شاعر 
می دو د ند صاأبو نقان به‌جامة این دوشیزه می‌خورد؟ زیرا این ازخواص‌شاعران 
است که جون مورد نفرت و بی‌مهری دلبرآن خود واقع شدند , خواه حمشوفةً 
ایغان ین بی‌مهر ی وا ظأهر سازد ی تشاری ۸ اشعاری در هجو او می‌س ایند 
و با قصایدی توهی آمیز انتقام خود را باز می گر ند؛ د بدیهی اس تکه چنین 
انتتامی تاجوانمر‌دانه از چنان مردانی صاحبدل شایسته نیست . لیکن من تا 
به امروذ حتی يك شعر هجایی در هجو این آنو ليك پری‌دوی ,که جهانی را 
اقفر فور کرد ندیده و تشنیده‌ام . کشیش گفت : حمأکه معجزه است !» در 
این هنگاء نا گهان صدای قر باد خو اهرزاده و کد بانو را که جند لحظه قبل 
مجلس را ترك گفته بودند ازحیاط خانه شنیدند. حاضران همه ازجایرخاستند 


و بر ای صدا دویدند . 


۱ - اشکهای | نز ليك اثر (لویی بارایو ثا» شاعر اسپا نیا یی که از دوستان 
سروانتس بود . (رجوع شود به زیر تویس صفحه ۶۰ جلد اول دن کیعوت) 

۳ شاعر کاستیلی همان لوپ دور وگ شاعر و نو ستده یر ه دست‌اسپانیایی 
است که کتابی‌متظوم مشتمل بر بیست نقمه دام عم[موهگ 0۶ ۳۱6۲۲۵0۵1۲۵ 8یا 
سروده و کتاب در سال ۱۶۰۲ دد شهر آشبیلیه منعشی شده است . (د کتر باددن) 

بو اصل‌جمله اینست + «سسن ین دوشینه را وه حو یی صابون می‌ز د ند 3 




















فصل دوم 
در باب نزاع سختی که سانکوپانز) با خو اهر زاده و کدبانوی 
دن کیشوت کرد و در ذکر سا در حوادث شیر.ین 


آورده| ند که صدایی که به گوش دن کیشوت و کهیش و دلاك دسید از 
خوآهر زاده و کدبانو بود که در حین صحبت با سانکوپانزا همهمه و فریاد 
می کرد ند ؛ توضیح آ نکه سانکومی‌خواست به زور داخل خانه شود وحال آنکه 
ایشان در را به رویش بسته بودند و نمی‌گذاشتنه . کدبانو سخت می‌غرید و 
می گفت : « این راهزن در اینجا چه می‌خواهد : برو عمو » بر گرد ؛ به 
خانه‌ات ذیرا » این تویی که ارباب مرا فریب می‌دهی و او دا ضایم و قاسد 
کین هیا خود: دن دافت. فشخر | قفاوم فصن گردان ام کی دا 
فقط کار تست و لاغیر. - ساتکو در جواب گنت : پرو ای کدبانوی شیطات ؛ 
قریب حورده و فاسد و آواده در دشت وصحر | منم نه ار پاب نو . تودراین باده 
کاملا اشتباه می کنی ذزیرا اوست که مرا با خود در جهان مر گرا ندب 
اوست که با فریب و نیرنگ مرا از خانه وزند گیم بیرون کشیده ووعد؟جزیرهای 
به من داده است که هنوز در انتظار آنم . - خواهرزادة دن کیدوت گفت : اي 
سانکوی لعلتی» خفه شوی با جزیره‌هایت ؛ آخرجزیره یمنی چه؟ لابد جزیره 
خوراکی است . تو عجب دلاٌ شکمویی‌هستی! - سانک و گفت : نه بایاه جزیره 
0 ۱ ۱39 
تنهایی از جهاد شهر هتراست و حتی بیش از مقام وعنصب چهارقاضی‌در باری 
ارزگ دارد ۰ - کدیانو گفت : با این همه ؛ ای انبان شرارت و ای مره 


افسل دوم ۲ ۴« 


بات » من زخواهم گذاشت که تو داخل این خانه شوی . برد خانه خود را 
اداره کن و ذمین خود را بیل بزن و دست از جز بره و عز یره بی‌داد ۰ 

کشیش و دلاك از شنیدت گفتگوی آن سه تن حظی وافر می‌بردند لیکن 
دن کشوت اش خن ا که میادا سانکو جلوزبان بی‌برو ای خودر | رها کنه ویراثر 
آن عرتکب ان لوحی‌های شیطنت أمیز ی گردد که به‌سود ار با یش تمام نشو داو 
راصدا زد و آن دو زن را ساکت کرد وه ایشان آمر داد که هانع ورود سانکو 
نشج ند . بات داخل سد و 3 دا لک وقبی دید ند که دن کیغوت عرف در 
کی اه هقرت 4 آوادگی و سر گردانی است و دد کاد بهلوانی عناد و لساح 
به خرح می‌دهد از شفای او تا مات کر دیقف از سانهای. رون شداند در 
ی به دلالكگفت : «رفیق؛ خواهید دیدکه جگونه يك روز که ماخیال 
آن را سم نخوأهیم کرد نجیب زادءٌ وی انا از قفی خواهد پرید ۰ دلاه 
گفت ؛ من دد این قضیه شکی ندارم لیکن به همان آندازه که ازجنون ارباب 
خات ومتعحی م از ساده لو حی مهتر نیز تم جنین سودای جر افر ؟ مو هومی را در 
سر می‌پروداند و به هیچ قیمت حاضر نیست از این خیال باطل دست بردادد » 
در شکفتم ۰ کشیش گفت ؛ خدا به هر دو رحم کند ! لیکن ما باید مراف و 
هشیار باشیم تا ببينيم که خروج جنون آحیز و عجیب و غریب جنین پهلوان و 
جنین مهتثری به کجا خواهد اتجامید, زیرا فعلا وضم آن دو چنانست که گویی 
هر دود ,۱ یه دلگ قالب ر بختها ند و دیوانگی‌های آریاب ی حمافت ] و ۳ ِ 
لوحی‌های مهتر به بشیزی نمی ارزد  .‏ دلاگ کفت : ۱ این مطلب کا ۱۸ لا صحیح 
است لیکن من می‌خواستم تم بدانم که ایشان | کنون جه توطئه‌ای با هم خواهند 

کت طشتق 9نت : آسوده باشید . جه » حن یمین دارم که خواهر زاده و 
کدیانو فضابا دا برای ما خواهتد گفت زیرا ابقان از آن ذناتی نیستنه که اذ 
کر ادن به تیان | ادص اف ار کیز۵: 20 

کل و ائثا دن ی سانکو را به اتاق خود برده و در را به روی 
اغیار بسته بود . وفبی هر ده تتها مد ند بهلوان گفت : «سانکو ازاشکه شنیدم 
که تو می گفتی من تو دا از خانه و زند کی بریدهام فوقالعاده مکدر و 
ناراحت شدم و ا گر باز چنین حرقی بزنی ناراحت خواهم شد » چه » من هم 
مات تو درخانه خود نمأندهام , مأ هردو با هم رفته‌ايم 3 با هم سفر کر ده‌ایم» 
وهر تصادف نيك با بدی بوده برای هردوی‌ما بو ده است . | گر يك‌داد ترا در 
لحاف! نداحته ورقصا نده| ندصدیار تن مرا درد زیر‌جوب وجماق خرد کردها ند. 





لیکن دن کشوت درحالنکه به تنه درخت چوب‌پنبه بادرخت «زان» تکیه داده بود..۰(ص )٩۱‏ 


۹۵« دنل کیشون 


به هرحال اینست مزیت من بر تو ‏ - سانکو گفت : هرچه با شماکردند کاملا 
بجا و منطفّی بود زیرا جنان که خود حضرتعالی می‌فرمودید صدمات وبلیات 
به‌عز اج پهلوانان سر گردان ساز گارتر اذمهتران ایشان است . - دن کیشوت 
گفت : سانکو» تو اشتباه می‌کنی. چه: بنا به مثل معروف آذا وجع‌ال رآس... 
الخ ۱ سانکو گفت : ادباب » من به جز زبان خود زیان دیگری نمی‌دانم . 
بت دا کنشوات ۳ : منظورم ات43 وفتی سر آدمی نقوادا ح سایر اعضای 
او نیز دردخواهنه گرقت » بنابراین جون من اریاب و مولای توام درحقیقت 
سر توام و تو نیز چون عهتر و تو کرمنی عضوی از اعضای منی. به همين دلیل 
دردی که من احساس کنم ترا مز یأید رد درد آورد و همچنئین درد نو لس بایک 
مرا تاراحت کید با نکو . کهت ۰ بلی قأعدة می‌بایستی چنبن باشه لیکن در 
آن هنگام که مرا یمنی عضو شما دا بر لحاف می‌رقصاندقد سرم که شما باشید 
پشت دیواد ایستاده بودید و بالا و پاین رفتن مرا درهوا تماشا می‌فرمودید و 
کمترین احساس درد هم نمی کردید . در صودتی که بنا به فرمایش جنابعالی 
اگراعضای بدن مجیور باشند سر درد را احسای کنند سر نیز بایستی در آن 
واقعه مجبور بهاحسای درد اعضا باشد کز کش یگمه تا نک .]را 
منظور تو از این سخنان اینست که در آن هنگام که ترا بر لحاف می‌رتصاندند 
من احساس درد نمی کردم چ 1 بر استی منظورت اشست اصلد" چنین حرفی 
مزن و چئین خیالی مکن ذیرا من در آن ساعت به مراتب بیش از آنچه تودرد 
جبانی داشتی احساس درد دوحی می کردم ۰ به هر حال قعلا از این متوله 
بگذدیم , چه , عاقیت دوزی خواهد دسید که ما بتوانيم قدد این مسئله دا 
پسنجیم و متام و منزلت واقعی آنرا تمیین کنیم - فعلا بگو ببینم که در آبادی 
مردم راجع به من چه می گویند و عقيد عوامالناس و مردم سرشناس و نجیب. 
زاد گان و اریابان در بار# من چیست ؟ در باب شجاعت و زود بازوی من و 
فتوحات و هنر نماییهای من و همچنین در خصوص ادب و نزاکت من چگو نه 
قضاوت می کنند و در خصوص اینکه من تصمیم گرفتهام را هه 

هلو انان سر گردان را درجهان احیاء کنم چه گفتگویی در بین مردم می‌شود؟ 


1 - ددمتن بهر دان لا تینو چنین‌است که 6816۲8 ,001861 اناووعء 00طویام) 
۲ 0۳۶ ۲۱6۵۲۱ بعنی وقتی سر ده دی سای اعضا نیز به درد خواهند امد 
واین نظیر شعر ععروف سعدی‌است که می‌ق‌هآید: چوعضوی ده درد آورد دوز گاد - 
دیگی عضوها دا نماند قراز . (عتر‌جم) 





و 











فصل در 


بالاخره سانکو » من علاقمندم که تو هر چه دد این موضوعات به گوش خود 
شنیده‌ای بی آنکه چیزی به سودمن بر آن بیفزایی یا چیزی راکه به ذیان من 
است از آن حذف کنی‌بی کم و کاست باز گویی . از خواص بند گان پادشاه یکی 
اینست که به و لینعمت خود بیان واقم بگویند و به خاط خوش آیند او چیزی 
برمطلب نینزایند و به باس احترآمی عبث و تفت رای ان کاهتت:ه مور 
حفیقت را جنان که هست پنمایند . سانکو ۰ من می‌خواحم تو بدانی که | گی 
حعیعت اخت و برهنه وعاری از برایة ریا و تملق به گوش شاهر اد گان می‌رسید 
قرون واعصار بهتری برما می گذشت وقرون واعصاد قبل از ماکه کمان حی کنم 
به عص طلا موسوم است دد بیاپر دودان فعلی نامی جز عصر آهن نمی‌داشت. 
سانکو » من این همه دا به قصد‌تنبیه و[ کاهی تو گفتم تا در بار؟ آ نچه من از تو 
پرسیدم هرحقیقتی که می‌دانی با عقل سلیم و نیت پالك به گوش من برسانی . 
سانکو گفت : ادباب عزیزم» من حاشرم از صمیم قلب اوامر شما را اطاعت 
کنم مشروط بر اینکه حضرتعالی از عرایش من رنجیده خاطر نشوید . زیرا 
حود نیز جئن خواسته‌اید که من حمایق را برهثه و عاری از برایه و به همان 
صورت که به گوش دسیده است به عرض جنابعالی بسانم . - دتکیشوت گفت؛ 
من به هیچ وجه رنجیده خاطر نخواهم شد , بتابراین سانکو» تو حی‌توانی با 
کمال آذادی و دوشن و صر بح صحبت کنی بسا نگه. م2 سای و فبدخ 
شأیراین‌اول جیزی که باید عرض کنم اینست که عوامالناس اصولا شمارا دیوانه 
می‌دا نند و مرا احمق. نجیب‌زاد گان می‌ گویندکه حضرتعالی پا از کلیم‌خویش 
درازتر کرده‌اید و بهوده لب «ددن» به خود داده‌اید و با چهار قدم کا فسعات 
و دو جریب مین زراعتی و يك لاقبا ۱ تقلید ازاربابان می‌کنید . اربا بان نیز 
می گو یند که دوست ندار ند نجیب زاد گان درصف ابشات داخل‌شوند. بدخصوص 
تجیب‌زاد گانی که فقط به کارمی‌تری و نو کری می‌خور ند و کنش خود را با دوده 
سیاه مي‌کنند و جوراب سیاه خود را با نخ سبز دقو می‌کنند - دن کیقوت 
گفت : اینکه ابداً ارتباطی به من ندارد ذیرا من همیشه لباس تمیز و یاکیزه 
به تن می‌کنم و هیچ وقت جامهً دصله‌دار تمی‌پوشم ‏ البته ممکن است که گاهی 
لباس هون باره باشد دلی از بر خورددااسلحه درمیدان جنک باره خو اهدشد نه 
بر ار فرسود گی و گذشت زمان . -سانکو کفت : و اما در بارٌ شجاعت و 


! - اصل جمله ایست : « کهنه پاده‌ای از عقب و کهته پاده ای از جلو» 
و مراد از آن ۰ ققر و تتگدستی و برهنگی است . (مترجم) 
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کدباتو وخواهرزادة دن کروت پهلوان کوفتهرا برتختخواب دبرین خویش خراباندند(ص۱۵) 


۷( دن کیشوت 


زور بازو و ادب و نزاکت و هنر نمایی‌های حضرتعالی و بالاخره در مورد شغل 
و کار شخصی شما عتاید مردم مخئلف است : بهضی شما را دیوانه می‌دانند ولی 
دیوانه‌ای شیرین و خوشمزه ۰ بعضی شما دا شجاع می‌دانند ولی می گویند که 
بخت داقبال‌چندان با شما قرین نیست؛ گروهی پا نزاکت وموّدبتان می‌خوانند 
ولی می گویند که درعین‌حال مزاحم و مردم آزادید, و بالاخره جندان در بارة 
هرچیزی صحبت میکنند که به حقَیقّت جاعه بالك و سالمی برای من وشما باقی 
نگذاشته‌اند . - دن کیشوت گفت : حال می بینی سانکو, که فضیلت 9 تقوی هر 
چند عالی و کامل باشد باز مورد طعنه و بد گویی است . باور کن که حيچ‌يك از 
مردان بزر ی سلف نتوانسته است از تهمت و افترا ولو اندك. درامان‌بماند. 
ژول سزار قیسر روم که سرداری چنان شجاع و مدبر بود متهم شد به اینکه 
جاه طلب است و جامه باك و پاکیزه به تن نمی کند و اخلاقش قرین صفا و 
یکرنگی تیست ‏ در بار اسکند رکه از بر کت فئوحاتش به کبیر ملقّب گردید 
می گفتند که میخواره است و عشتی وافر به مستی دشوریدگی دادد ؛ در مورد 
هر کول بهلوان دوازده خوان می گفتند که عباش است و ذن باز ؛ راجم به 
گالاتود پرادر آمادیس گل مدعی‌شد ند که بیش از ندازه کج خلق و تندخواست 
و در بارة آمادیس گفتند که زیاد گریه می‌کند . بنایراین ای سانکوی پی‌نوای 
هش این متا که هس رده فجن معایل اتمه فتاه افیا کته 
مشاهیر عالم پر زبان دانده‌انه جیزی نیست و قابل گذشت و اغماض است : به 
شرط اینکه همین باشد و بیش از آنچه گفتی نباش . - سانکو فریاد بر آورد 
که : ای اریاب ۱ حالا کچایش را دیده‌اید ! - دنت کیقوت گفت : جطود!مگر 
چیز دیگری هم در بین هست ؟ - سانکو کفت : بلی‌قر بان سر گنده ذير لحاف 
است"۲. تا حال هرجه ءرضش کردم همان بود که به حمیقت سزاوار آن بودید 
ولی | گی حضرتعالی می‌خواهید از کم و کیف مطالب تهمت‌آمیزی که در بارءٌ 
شما شاییع است به تفصیل با خبر شوید هم اکنون می‌روم و کسی دا به اینجا 
می‌آورم که همه را بدون يك نقطه پی و پیش و کم و ذیاد ۲ به شما بگو ید . 
دیروزءصر پسر پاد و گو مه کار اسکو 6۵۳۳۵۶00 32۳10۵10۳06 که درسالاما نك 
درس خوانده وفار غ] لتحصیل شده است به ده باز گشت و چون من ب‌عز ۲ عرض 
خیرمقدم به دیدنش رفتم گفت که داستان حضرشالی دا تحت عنوان نجیب زادة 
٩‏ - اصل جمله است. , دهنوزدهش مائده است که پوست مکنيم» . 
۲ - اصل جمله ایست : «یدون اینکه حتی يك دسته 8 کم باشد» . 


فصل دوم ۳۱۸ 
فررزانه دن کیشوت مانقرز ره صو رت کتاب منئشر کر ده‌انه ۱ همچنین گفت که در 
آن کتاب اشاده‌ای دمن سده 5 مرا به تام معمو لی حود سانکوپانز ‏ نامیده| ند 
و نیز اذ بانو دولسینه دوتویونو و اد سایر چیزهایی که فقط دد بین من‌وشما 
دو ده است باد کی‌دها د. باور کنید که من مانند جن‌زد گان علامت صلیب کشیدم 
و تعجب کر دم از اینکه مو لف آن کتاب این مطالب را از کجا دانسته است . - 
دن کیشوت گفت : سانکو, من به تو اطمینان می‌دهم‌که مر لف داستان ما یکی 
از حکیمان حادو گر است در نظر ابرم اشخاص هیچ چیرز بوشیده نیست هر 
موّلف هم حکیم بوده است وهم ساحر ذیرا » بترادی که سامسون کاد اسکو 
دا نفجوا ( نام آن کسی که عرض کردم حنین است ) رم گو ود : موف 1 کتاب 
سید حامه باد نجانی؟ تأم دارد ۱ 

دن‌کیشوت گت : این نام متعلق به اعراب مغر بی آاست یت باتک 
9 ۳ بی‌شلث جنفین است زیرا شنیدهام که اغلب اعراب مقر بی باد جان سیار 
دوست می‌دارند .۰ - دن کیشوت گفت ؛ سانکو» به نظرم تو در مودد لقّ این 
شیک اشتتاه:می کنر #ضمتا یمان کهاسیه ین زمانتعر ی تاعستی آها اسب 
فان که کفس:: بلی » ممکن است ولی اضر ال میل دام باشید که من 
آن دانشجو را به حسور شما بباورم الان می‌روم ۶ به سرعت برق او دا در 
اینجا حاشر می‌کنم . - دن کیشوت گفت : دوست عزیزم » من بسیارخوشوقت 
خواهم شد ۱ از آ نچه گفتی من سیار مضطربت و بی‌تاب شدم و تا تمام و ال 
آز جربان آمر با خبر نشوم يك لقمه غذا به دهان نخواهم گذاشت شاینکو 
کف بسیاد خوب ؛ من الان می‌دوم و او دا پیدا می‌کنم .» و سبی ارباب 
خود را به جا گذاشت و به جستجوی دانشجو رفت ؛ و کمی بمد به اتفاق او 

! - داتشجو درایتجا ترجمه قادوای 98056116۳ است و معی ددست آن 
فارع) احصیل بعتی 5سبی انشت. که کواحی نامه یه «توسطه را داشته داشد کون 
چون اطلاف لفط قارغ!اتحصیل به ایسانسیه نیز می‌شد و در عبادت هم ثقیل به‌نظی 
می‌دسیدبه دانشجوتر جمه کردیم واین ترجمه چندان بی‌تناسب نیست ذیر اساحسون 
کار اسکوهم‌چنان دا نشجوی‌دانشگاه سالاءا نك است و دراینحا موقتاً به‌ده آمده است. 
اتفاقاً کلمات این انحلی و بادئحانی در زیان اسپانیا یی ی قر وب | لمخر‌جند . 
(1[عو0 ۳ , فحموومتعظ۰)۳ 


در باب آفنگوی خندهآوری که دن کیذوت و سانکو پا نزا 
و ساسون کار اسکوی دانشجو با هم کر دند 


دن کشوت سخت به کر فرورفته بود وا تظار آ مدن کار اسکویدا نشجو 
را می کشید و آمیدواد بود مطالیی‌راجم تمد که نا انه کته شاتکر جمو رن 
کتاب گر ا مخ بود از دهان آن دازشجو شنود . دن کیشوت نمی‌تو | نست باور 
کند که جنین کادی صورت گرفته باشد ذیرا حنوز بشخار خون دشمنانی که کشته 
بود از تیف شمعرش یلزد بود . جگونه ممکن بود که داستان دلاوری ها و 
هنر نمایی‌های بهلوانی اورا به این زودی جاپ ومنتشر کرده باشند؟مع | لوصف 
دن کیشوت تصور و کرک 5 53 ازجادو گران حکیم ء جه دشمن جه دوست » 
به تیروی سحر و جادو بر داستان او وقوف یافته و آنرا به مطبعه داده است ؛ 
لبکن اگر دوست بوده است اعمال اورا بزر گه جلوه داده و دزشماردلاوری‌ها 
و هنر نمایی‌های جنان شرف و عجیبی نو شته است که تا کنون از هیچ بهلوان 
سر گرداثی در جهان سرنزده باشد و اگردشمن بوده است‌کارهای او دا خواد 
و بی‌حمددار نموده و در فان اعمالی ثبت گرده است که زشت‌تر و تاهنجاد تر از 
آن دا هیچ مهتر فرو مایه‌ای در عالم مر‌تکب نشده باشد . دن‌کیشوت دد این 
اندیشه با خود جئین عی گفت : «با این همه تاکنون هر گز اعمال مهتران را 
در کتایها ننوشته‌اند و اکن وایع بگوینه و جنین کتأیی یاشد حون در شرح 
اعمال يك تن پهلوان سر گردان است نا گزیر باید عالی و با شکوه و بلند و 
شیوا و واقمی باشد .» این فکراندکی او دا سکین و تسلی بخشید لیکن‌چون 


فصل سوم ۰ ۲" 
از کلمهً سید که قبل ازنام ع لف وجود داشت به فکرافتادکه وی یکی ازاعراب 
مفربی است و از هيچ‌يك از اقرادآن طایثه نمی‌توان امید حمَیمت گویی داشت 
بازا ندوهگین شد ذیرا اعراب مغر بی‌همه دروغگو وشیاد و متقلبند دن کیشوت 
از این می‌تر‌سید که مبادا نویسنده در باره عشق‌بازیهای او از دوی بی ادیی و 
بی نز اکتی‌سخن گفته باشد ذیرا جنین جسار تی را به منز له توهین وهتك‌حرمت 
به شراقت و حیثیت دلبرش پاتو دولسینه دوتو بوزه تلقّي می‌کرد و آرژد داشت 
که مولف در کتاب خود اثارء صریح به وفادادی او نسبت به معشوق کر ده و 
نوشته باشد که بهلوان چگو نه در دراه عشق دلبر محبو بش با کمال تقدس و 
تقوی از خود گذشته و به خاطر او اذعشق بانوان حرم سلاطین و امپراتوران 
و دوشیز گان زیبا اذمرطیقه ومقام چشم پوشیده و بر امیال و هوسهای‌س کش 
و غریزی خود لگام زده است . باری دن کیشوت در این افکاد غوطددد بود 
که سانکویانزا و سامسون کاراسکو رسید‌ند و بهلوآن ایشان دا با کمال آدب د 
مهربانی پذیرفت . 

دا نشجو گرحه سامسون نام داشت » درشید و بلئد قد و جهارشانه تبود . 
ولی جوانی نود فوقا لعاده آب زیر کاه وسخره باز . وی صود تی نگ بر بده 
داشت و با این وصف آنار هوش و فراست و ذکاوت از ناصیه‌اش هویدا بود . 
جوانی بودکه تقریباً پیست و چهاد ساله بنظر می‌رسید: صودتش گرد و بینیش 
پهن ودهانش فراخ بود و اینها همه علایمی‌روشن بود براینکه وی مردی است 
خوش مشرب وشیطان صفت ومسخره باز و علاقه‌مند به اینکه دیگران دا ملعبه 
و مسخر؛ خود قرار دهد و از قبل ایشان تفریج کند و بخندد , جنان که این 
خوی و خصلت خود را در آن جلسه نشان داد . سامسون همین که دن کیشوت 
را دید بیش دوید و خود دا به پای بهلوان ان‌اخت و چنین گقت: «ای‌حضرت 
۱ بهلو آن نامدار .دن کیشوت مانش» استدء] می کنم که دست خودرا بهمن بدهید تا 
با کمال احترام ببوسم. قسم به‌جامةٌ روحانیت پطری‌مقدس که من به‌تن کر ده‌ام 
گرچه دد مقام سیر و سلوك دینی جز به چهار وظیفةٌ نخستین" اذن نیافته‌ام 
لیکن‌می‌دانم که حضر‌تعالی یکی‌از نامدادترین پهلوانان سرگر دا نید که‌تا کنون 
به جهان آمدها نه پا از این پس خواهند آهد :۰ خو شا نه شتادت سیف حاهتاین 

انجلی که داستان دلاوری‌های بزر ک شما را به دشتهٌ تحریر کشیده است: وده 


| - چهار وطیفه تخستین عبارتند از دربانی و دعا خوانی و دفع اجنه و 


خادمی کلیا : 





۳۱" دن کیغوت 


ره مان ی آن ره تست وی مونی شواک دعر 
این داستان را اذ شربی ده زبان کاستیلی عامیانة ما بر خود هموار ساخته است 
۶ا همه هر ده از آن محظطوظ و هستقیس گر دنه 6۱ 

دن کیشوت سامسوتن را از ذمین بلنه کرد و گفت : «از این‌قرادحقیتت 
داردکه داستانی در بار من نوشته‌اند و نو یسنده نیز عربی است جادو گر؟ - 
سامسون گفت : بلی قربان : این امی کاملا حقیقت دارد و به یمین می‌دانم که 
کا کنر از ان کتات بیش از دو ازده هزاد نسخه به جاپ رسنده است.۱ گر باود 
نداد بد دصقم لشتیه ن 4 بارسلن و والانی که این کتاب را بهجاپ رسازده| ژد 
نمونه بخواهید وحتی‌می کو بند کها کنون درشهر و رس نیز تحت طبم است" . 
و به سهم خود یقن دارم که سس از اترك مدتبی در جهان ملتی نخو آهد مائه 
و ذبانی‌تخواهد بودکه از آن کتاب مستطاب نداشته باشد: - دنا کیشوت گفت: 
چیزی که پایه بیش از همه موجب نشاط و خرسندی خاطر مردی شریف و 
عالی‌قدد گردد اینست که در حیات خویش خود را مشهور خاص و عام بیند و 
حی کنه که ذکر خبر و نام تیکش دهان به دهان می‌دود و در باره‌اش کتاب 
و یک و 
این داش هیچ مر گی‌درد نالكتر دفجیمتر از آن تخواهد بود . - دانشجو گفت: 
تمام‌پهلوانان سس گردان عالم ر بوده‌اید زیرا موّلف عرب به‌زیان خود ومتر‌جم 
مسیحی به لهج محلی خویش در وصف نجابت و شرافت حضرتت داد سخن 
داده و بیان واقع کرده‌اند و از حسارت و بی‌یاکی شما در برایر خطر , از 
بات و استفاست شما در ناملایمات ۰ از صبر و شکیبای شم در تحمل‌صدمات 
و جراحات وبالاخره از بلنه نظری وعصمت و یا کدامنی شما درعشق افلاطونی 
که نسبت به‌با نوده نادو لسینه دو نو بوزومی‌ورز ید نکته‌ها نوشتها ند.-سانکو پا نزا 
سخن دانشجو دا قطم کرد و گفت : من هر گز نشنیده بودم که به‌بانو دولسینه 
لقّب«دو نا» بدهند و اورا همیشه بهتام سادة باتودو لسینه دوتوبوزومی‌خواند ند؛ 
بنابراین همین جای داستان غلط است . -کاراسکو گفت : این ایراد جندان 
مهم نیست م - دن کیشوت گفت : بلی» محتقاً مهم نیست؛ لیکن‌جناب‌دا نشجو, 





! - در حیتی که سروانتس این سطور دا می‌نوشت از جلد اولدن کیشوت 
سه چاپ در ماددید , دو چاپ در لیسبون » دو چاپ در والانی , دو چاپ در 


برو کسل و یات چاب در میلان هشتش شده دود , (د کدر باددن) 


فصل سوم وفرف 
بغر ما ییک پیینم که در افرم تار یخ وقایم از کدام یش ازفتوحات وهنر تمایی‌های 
من بیش از همه مدح و تمجید شده است؟ - دانشجو گفت : در این باره عمأید 
مختاف وسلیته‌ها عفئو ع است بگ ر وهی به‌ماجرای آسیاهای و فصن ی 
به جای دبوان وغو لان گر فته بو دید توجه دار زد وعده‌ای نیز به واقعه قعه | مد نگها؛ 
این بات شرح آن دولعکررا می‌بسندد که بعداً به‌صورت دو کله گو سنتد جلوه گر 
شدند و آن يك, داستان‌جنازه‌ای دا که به‌«سگوی» می‌بردند تا به‌خال بسپار ند؛ 
یکی‌مدعی است که داستان آزادکردن محکومن به‌اعمال شاقه بر تمام‌ماجراهای 
کاب بر‌تری دارد و دیگری هرن کوانک که هیچ يكث از حوادت منفول در کتاب 
به‌بای حادثه پپروزی بر آن دوهیولای روحاتی و ثبرد با بیسکایی دلیر نمی‌رسد. 
سانکو باد دیگی سخن دانشجو را قطع کرد و پرسید : جناب دانشجو . 
بمرمأیید ۷۳ در آن کثاب به داستان قاطر جبان یا نگواسی که در أآن رسی تأنت 
کان یه خست‌ ما داد اشازه شید اشت یا خه 4ب شامسون گفت ای تا شام 
وت زیر ا آن جادو گر جیری در نه جننه خود باقی نگداشته است : در آن 
کناب همه چیز ثّل شده است و تمام جر میات را آورده‌انه و حتی به جست و 
ی ما یکو,سضر بان قزر ان تعاف: تت اعانه که است رتسا نکن کیت  :‏ 
در میان لحاف نبود که من جست و خیزمی کر .«ِِ بود و آن هم ند 
به حدی که دلخواه من باشد . - دنکیشوت ؟ فت : جنانکه من می‌بندادم در 
این جهان نمی‌توان به يك تادیخ بشری برخورد که فراز و نشیب‌های خاص 
به خود دا نداشته باشد » محصوصا تاریخ پهلوانان سر گردان که همواره پراز 
حوادث تیرین وخوش فرجام نیست . - دانشجو گفت : معهذا در میان کسانی 
که تار یخ حوادث شما را خوانده‌ا ند گردهی مب کم زک 5 بهتر می بو د موّ من 
امن داستان ازآن همه جوب و جماق و اه که جناب دن کیشوت در ضمن 
ماجراهای‌پهلوا نی نوش‌جان فرموده‌است حقداریدا به‌دست فر آموشی‌می‌سیردند 
و از آن یاد نمی‌کردند . - سانک و گفت : حقیقت تاریخ ابجاب می‌کرد که اذ 
همهٌا نها یادشود. - دن کیشقوت گفت: خبرجنن‌نیست ونویسته گان می‌توانستند 
عادلانه‌از بسیاری‌از آن مو اردصرف نظر کنتدزیرا ذ کر دقایعی که حذف آن‌خدشه 
به حتیقت تار یخ وادد تمی آورد ووقایم را تحر دف نمی کند؛ بخصوص و ۳ 
وقایع به‌زیان قهرمان داستان باشد ؛ضروری‌فیست. | کر حفیقت اهی را بخه اهب 

هر گز اه چنان برهیز گاد تبوده است که ویرژیل او دا وصف کرده وه کز 
او بیس جندان محتاط و کاردان نبوده که یفن تابن شاخنوان کته ماو 


۳(« دنل کیشوت 


صحیح است لیکن قرق است میان شعر گفتن و تاریخ نوشتن . شاعر می‌تواند 
قتابا را» نه آن گو نه که بوده با هست یلکه آن کو ثه که باید باشد» حکایت کند 
با بسراید وحال آ نکه مودح بایه حوادث را نه آن گونه که بایستی‌باشد بلکه 
ان کر ید ک1 بو ده ی تم و کاست و بی یگذده انحر‌اف از حقیهت و یسد.- 
ساأتکو گفت. ای ودای! ا گر کار این آقای عرب حفیفعت و سبی بو ده باشد 1۹ 
درضمن شرح جوب وجماق‌ها و کتك‌هایی که در یار ار با یم نوشته از کتك خوری 
های سن نیز باد کرده است زیر ا هر گز نشد که جوبی به شانهٌ او بکو بند و 
بدن مرا از سر ت] با در زیر جوب حرد و حمیر ۳ با این وصف جای 
تعجب نیست ذیرا همان طور که ادبابم می گوید درصورتی که سر به‌درد بیاید؛ 
سایر اءضای بدن ثیز باید متألم ود در چیه اد کیقوتت: کف سا کر 
مردی شوخ و مسخره بازی و هر وفت بخواعی که حطالیی را به خاطر ]و 
حافظطه‌ ات کاعلا باری می کند. ۳ سانکه گفت؟ و | گرهم بخواهم ضر بات جوتب 
و جمائی را که خوردهام فراموش کنم نمی تو انم , ذبرا با بودن‌آثاران جوبها 
بر پهلو ودنده‌هايم تشان) حکو قف هس تم احن نو ذکت ون کتعوت کفهد سا کت 
شو سانکو و بیش از این سخن جناب دا تشجو را فطع مکن زبرا من‌می‌خو اهم 
از اوخو اهش کنم که به گفتارش ادامه دهد و بازهم بگو ید که در آن کتاب داجع 
به من چه نوشته‌انه - سانکو گفت : دراجم به من نیز هرچه نوشتها ندبگوید 
زیرا من یکی از اشخاص مهم آن کتابم ۰ - سامسون گنت : رقیق سانکو؛ تواز 
شخصیت‌های دهم آن کتابی نه از اشخاص مهم ۳ : بسم‌اله! آین‌هم 
يك ملانقطی ایراد گیر دیگر! خوب؛ اکر به همین طریق شروع به‌خرده گیری 
بمرماأیید دطلب تا یام قیامت تمام نخواهد شد. - دا نشجو گفت : سانکو,خدا 
مرا ذلیل‌کند گر درو غ بگویم» به خدا که تو دومین شخصیت مهم آن کتایی . 
حتی اشخاصی هستند که شنیدن حرفهای ترا برحرفهای فهرمان اول کتاب 
تر جیح می‌دهند ولی گروحی تیز براین عمیده| ند که تو آدمی بسیار ساده وخوش 
باو.ی و ازاینکه تصور کرده‌ای که می‌توانی بهحکومت جز یره‌ای برسی که جناب 
دن کیشوت حاضر در مجلس به تو وعده داده است به راه خطا رفته‌ای ۰ - دن 
کیشوت گفت ۰ «هنوز اول عشق است ...»۱؛ و باور کن که هرچه ایام بیشتش بر 


ی ده جای این مصر ع دد هتن اضا توشته و 1 «حنوز آ قتاب بر کنگرء 
دیو ارها دافی ات 8و فد تر چم قر‌انسه دوشته مت دهنوز آقتاب در یس کوساد 


باقی است» و مراد ایشت که هنود دی نشده است و می‌تو آن صس کرد. (متر جم) 


فصل سوم 2 
سانکو بکذرد براثر تجادبی که با مرورزمان بدست می آورد صلاحمت بیشتر ی 
برای حکوحت خواهد یافت . - سانکو گفت : ای ارباب . جزیره‌ای را که 
من نتوانم در سن و سال فعلی اداده کنم با عمر نوح ۲ نبز قادر به ادارءٌ 
آن تخواهم بود . عیب کار دداین نیست که من هوش و قراست ادارء آن‌جز بره 
را ندارم بلکه در این است‌که جزیره مرا به پازی گرفته است و با من قایم- 
باشكك بازی می کند . - دن کیشوت گنت : سانکو . توکارها دا به خدا محول 
کن و بئّن داشته باش که همه به نحواحسن انجام خواهد گرقت وحتی ممکن 
است بهتر از آنکه تو قکر کنی صورت «ذیرد ذیرا بی‌مشیت خداو ند بر گه بر 
درخت تکان نخواهد خودد . - سامسون گفت : این مطلب صحیح است دا گر 
خدا بخواهه سانکو به جای يك جزیره برصد جزیره حکومت خواهد کرد.- 
سانکو گفت: به خدا من به همن‌ریخت که در اینجا نشته‌ام حاکم‌هایی‌دیدهام 
که باشنه کفش من هم حساب نمی‌شو ند و با این وصف مردم به ایشان حان 
حاکم وحضرتاجل خطات می کنند وهمها شان در بشقاب تمه غدا می‌خور ند .- 
سامسون گفت : این اشخاس که تو می گویی حاکم جزیره نیستند بلکه‌ازهمین 
تام بیش با اقتاده‌انه , و اما کسان یکه به حکومت جر پره منصوب می‌شو ند 
اف ندز رف ی امد تفا ها نو کف : ا گر فرمایش شما در باره 
«صرفه» است من تکلیف خود دا خوب می‌دا نم ولی راجم به « زیجو» باید عرض 
کنم که کاری ازدستم ساخته نیست ذیرا از معنی آن سردر نمی آورم؛ به هر‌جهت 
بهتراست در بادء چیزی که من معنی آن‌را تمی‌دأ نم صحیت نکنیم و امر‌حکومت 
را به خدای تعالی محول ساذیم و او قادد است مرا به هر جا که کر 
بتد گی و عبادت او بکوشم بفرستد . به هر حال : آقای سامسون کار اسکوی 
دانشجو , عرض من اینست که من فوقالعاده دهین منت و سیاسگزاد نو سندءه 
آن‌داستاتم ازاینکه شرح‌حال‌مر| به نحوی بیان کرده که باعث کسالت و ناراحتی 
مردم تشده أست ؛ و به ایمانم قسم ! گر اد مطالیی می‌نوشت که بر اذندهٌ کهنه 
مسیحی موّمتی همچون من نمی‌بود از فریاد اعتراش خود گوش فلك دا کر 
م ی کردم . - سامسون گفت: | گرجتین می‌شدمعجزه می کردی.- سانکو گفت: 
من میجز و غبر معجز نمی‌فهمم ؛ هر کس باید مواظب گفته و نوشتهٌ خود در 


۱ - به چای عم توح دد متن اصلی نوشته زگ « عمن ماتوسالم » و 
ماتوسالم یکی اذ دیش سفیدان قوم بنی‌اسر اثیل بوده که می گویند از اجداد نوح 
ثبی به شداد می‌دفته است . دد تور اه عتقول است که ماتوسالم ٩۶۹‏ سال زیست . 





7۳۵ دنا یشوت 
بارء اشخاص باشد و هر چرندی که به قلم یا دهاتش مد ننویسد و نکوید .- 
دا نفجو گفت یکی اذمعایبی که دداین کتاب بهچشم می‌حورد اینست کهده لف: 
داستانی قرعی به نام «کنجکاو بی قد بر 6 درضمن حکایت اصلی آورده است؛ و 
البته ایراد من اذاین جهت نیست کهآن داستان بد بوده یا خوب تشر یح نشده 
است بلکه منظطورم ابنست که جای داستان مز بود در | نجا نیست و هیچ گونه 
ار تباطی با شرح حال حضرت آقای دن کیشوت تا رای هر فا مر 
تشرط می بندم که این تخم سک کلم و شلقم را درهم ریخته ناستستدن کنقونت 
گفت : در این باده باید بگویم که مولف تادیخ من نباید جادو گری حکیم و 
دا نا باشد بلکه به عقیده من احمقی است نادان و پرحرف که بی تأمل و تعمق 
دست به‌فلم برده وداستان مرا نوشته است. کار اوما نند کار)ور با ند 0۵۳۵:16[21 
نقاش او بد) 170608 ۱ است که چون از او می‌برسید‌ند این نقش کیست که 
می هقی ٩‏ درجواب می مت : «آأین هکره تتوم است که ازاینجایگذرد».این 
نقاش گاه نیز تصویرخروسی دا چنان شبیه و صحیح می کشید که مجبود می‌شد 
درذیر آن بنویسد : «اين تصویرخروس است ». من گمات می‌کن م که شر ححال 
من هم شاد ار ان نقاش احتیاج به تفسبر بیدا کند تا مردم معنی آن‌ر| بفهمتد . 
- دانشجو گفت > خبرخیر, داستان شما از این نظر عیبی ندارد وجندان‌دوشن 
و صریح است که با کمترین قید دا بهامی همراه ینت کودکان کنات شر گدشت 
شما دا ودق میذ ننه و جواتان می‌خوانند و مردان بخته می‌فهمند و برمردان 
می‌سنایند . الفرض داستان شما چندان مورد مطالعةً مردم قرار گر فته و دست 
بدست گشته و جندان حشهود خاص و عام گردیده است که تا یابویی مردنی از 
راهی می گذرد همه فریاد پرمی آودند که : 4 توش هاش اس :2 نیج 
دسته‌ای که بیش ازهمه وقت خود را صرف خواندن آن کتاب می کنند نو کراتند. 
باور کنید در آ بدارخانه هیچ خأتی نیست که کتاب دن کیشوت نباشه ۰ هنوذیکی 
کتاب را از دست نگذاشته است که دبگری می‌فا ید و می‌خواند . تر تقاضای 
گرفتن کتاب را می‌کند و دیگری آن دا بررمی‌دارد و 3 حود می بر د . حلاص 
کلام اینکه کتاب شما بهترین و مطبوع‌ترین وسیلاً سر گرمی است و کتایی که 
و 7 این بان داشته باشد تا کنوت دیده نشده است زیرا در سراسر آن 
يك کلمه برخارف اخلاق وشراقت نوشته نیست وفکری که کاملا با عماید واصول 

فذهت کا قو لیک»طا ی قتاشه ی آن بافت تم ‌شو هبدن کیقوت کف < ۱ .گر 


۱ - از امن تقاش بار در فصل هفتاد و اک باد خو اجدشد (د کس‌داددن) 





فصل سوم ثٍِ ۲۶« 
نو یسنده‌ای برخلاف این اصول بئو بسد نه تنها حقایق را نو شته بلکه درو غ - 
بردازی کر ده است ومورخینی که به‌خود اجازءٌ درو ع‌بردازی می‌دهند حق‌ابنست 
کهها ترس دید کان یا فلت اه فد کر ای فتاه شم کش رعش اس 
نمی‌دانم که این نو ستده را جه حیر بر آن داشمه است: ۱ دد یی داستان‌ها و 
ماجراهای‌خادجی بگر دد درصورتی که در بارةٌ ماجر‌اهای زند گی‌من‌می‌توانست 
نکته‌ها و سد. فیناها ان تو بستده به‌یاد این‌ضر با لمثل بوده‌است که و 
شکم را ازکاه و یونجه نیز می‌توان انباشت . به هرحال ا گرحقیقت مطلب دا 
بخواهید برای او کاقی بودکه شرح افکاد من و ناله‌ها و زاری‌ها و آرزوهای 
یا و مقدس و هنر تمایی‌های مرا مثتشر کند تا کتابی قطور به ححجم کلیات 
تو ستادو ! فراهم آودد . باری 1 جنات دا نشجو ۱ نتیجه‌ای که هون می خو احم 
از عرایش خود بکیرم اینست‌که برای تا لیف و تدوین تواریخ و کتب دیگر از 
هرمقوله که باشد نویسنده دا قدرت داودی و عقل وخردی متين و استوار دفهم 
و اددا کی پخته و کامل باید . شوخی و مزاح درصورتی که توأم با لطف‌ومعنی 
باشد ۰ خواه در نوشتن و خواه در سخن ۰ شیوءٌ مردان صاحت فکرو هو شمنف 
ات درتاًترهای کمدی جالب‌ترین نقش‌بازی ده عهده دلفمك صحثه استز بر أ 
بازیگر, ته باید ساده لوح باشد و نه احمق, تا بتوانان دا ایفا کند. تاریخ 
به‌منر له شینیاست مقدس ذیرا که باید حقیقی وواقعی باشد و هرجا که حمیعت 
وجودداشته باشدخدا نیز که بکانه منیع وسر جحشمةً حقیقت است در | تجاخو آاهد 
بود . با این وصف کساتی هستند که پشت سرهم ده دوازده کتاب می‌نویند ؛ 
چنان که گویی نان شبرینی می‌پزند ۰ - دانشجو گفت : در دنیا کتابی به آن 
ائدازه بد وجود نداردکه در آن نتوان جیزخوبی یافت" . - دن کیشوت گفت: 
بی‌شك چنن است ولی جه بسا اتفاق می‌افتد که کسانی که بر اثر مقام و منصب 
شهرتی به سزا دز نویسندگی پیدا کرده‌اند به محض اینکه نوشتةً خود را به 
جاپ می‌رسا نندشهرت حود را ازدست عی‌دهند با از اشتهارشان کاسته می‌شو د . 

؟ ‏ تستادو 1050200 لقب دن‌الو سو دوماددیگال 06 80عماظ۸ 008 
امع[۱۷20۳ استف شهی آویلا است که در زمان ژان دوم می‌زست . وی یکی از 
نویبندگان عا لی‌قدر وپرمابه بود که | ثاد ی زا ارخوه دسا گذاشت واز آن نظر که 
دن کیشوت آشاره می کند شهرت داشت. (د کتر باددن) . 

۳ - از کلمات قصار پلین طیمی‌دان معروف است که اد یکی از نامه‌های 


در اددذ اده اش نقل شده است. (د کتر‌بآددن) 


۳۷ دن کیشوت 


- سامسون گفت : دلیل این اس روشن است و آن اینکه وقتی نوشته‌ای به‌طبم 
رسید مردم از سر قرصت به مالعةً آن خواهند پرداخت و به آسانی بی بهعیوب 
آن خواهند برد و هرچه شهرت نویسند؛ آن بیشتر باشد مردم با تأمل وتععق 
بیشتری آثار او دا خواهند خواند . مردانی که بر اثر تبوغ خود شهرت‌بیار 
بافته‌انه وشمی‌ای بزر گ ومورخی تامدارهمواده در معرض حسد وخرده گری 
کسانی هستند که حرفه و سر گرمی خود دا تنها انتقاد و ضادت نسبت بهآ ماد 
دیگران قرار داده‌ا ند اه خود و سنا از تراوش‌حای فکری‌خو یش 
منتشر کر ده دا - دن کیشوت گفت این مطلب به هیچ وجد جای تعجب 
نیست زیر سیاری از دانشمندان دینی هستند که برای ایراد وعظ و خطابه و 
دقتن بن منبن به مشیزی تمی‌آرزند ولی برای عیب جویی و خرده گری از 
گفته‌های کسانی که به‌جای ابشان وعظ می کنند تظر ندار ند ّ -کاراسکو گفت: 
جناب دن کیشوت , حتایق امر کاملا همانست که حضرععالی گنتید ولی من 
می‌خو استم که این ستتتدین خعلت و سخت گر کمتر خشکی و وسو اس از خود 
نشان دهند و پیشتی نطر گذشت واغماض داشته باشند ؛ من می‌خواستم که‌ایشان 
در ([که‌های نامر یو ناجیزی که فه‌گن اس بر‌حورشید تابان اثرعوردانتقادشان 
نفسته باشد جندان موشکاف و نازك ین نباشند . کسانی که می گویند «بهتی 
می بو د که همر به‌جای شفر کف می‌خشت ٩‏ می‌بایستی بهاین نکته توجه داشته 
باشتد کذان شاعر یلند بایه جه شب زنده‌داری‌ها کرد تا نور جلال وعظمت بر 
اش جود بتاباند و هر حه کر داشد نگذارد که در ظلمت حقارت و ایتذال 
قرو رود . بعلاوه جیزی که به نظر آن خرده گیران عیب می‌ژسد ممکن اینستق 
ات3 خال‌های طبیعی صورت باشد که اغلب موجب حسن و مالاحت است . نا 
بر آ نچه گذشت من می گویم کسی که تصمیم به انتشاد کتابی می گیرد خود را با 
خطر عظطیمی مواجه می‌ساند ذیراکاملا غرممکن است که تا لیف آن کتاب جنان 
باشد که خرسندی ورضای خاطر تمام خوانند گان دا فراهم آورد.- دنکیشوت 
گفت : کسی که شرح حال مرا نوشته است قطعاً عده بسیادقلیلی اذخواننه گان 
را راضی کرده است - - دانشجو گفت : تن است ء زیرا تعداد کسانی که 
ازداستان شما لذت بر ده! ند لا تمد ولا تحصی است؟ و اتام خواندد گان 
| این‌چمله منسوب به هر ای‌شاعردومی‌است که می‌گو ید : 98800016 

۹8 8 0۳۵۵ زره 

۲ در متن اصلی ده لاتین است , بددن عبادت : 

۵۵ با زو هد صنمالناه 


تصل سوم ۳۸« 
مر اف‌داستان را منهم به‌فقدان حافظه کر ده و گفته| ند که وی فراموش کر ده‌است 
بگوید جه کسی خر سانکورا دزدیده بود. درحکایت فقط اشاره شده است بهابنکه 
خر سانکودا دزد می برد و اند کی بعد باز سانکو را سواد بر‌همان حر می‌بینیم 
بدون اینکه د کر شده باشد که وی خر خود را باز یافته است ۱ . همچنن بر 
ی ک سا اش اه وس وا ارفا 
طلا که در کوههای سبرامور نا و در میان جامه‌دان یافت جه‌کرد . در کتاب به 
این تکته اشاره نشده است و بسیاری از تقو ات ان سستنده که می‌خواهند 
پداننه سانکو با آن پول جه کرد و جگونه آن را به مصرف رسانید ؛ و این 
یکی از نکات اساسی است که اثر موّلف دا ناقص نموده است . 

سانکو گفت : آقای سامسون ؛ من اکنون به هیچ وجه حال حساب 
بس دادن و قّصه گوش کردن ندادم زیرا دجاد ضعف معدة سختی شدهء‌ام کها گر 
با دو شیشه شراب کهنه به مداوای آن نبردادم مرا بر چهار جوب شعنجة 
سست لو س ی" میخکوب خوآهد کرد . من در خانه جیزی برای خوردن دارم 
و عیالم منتظر من است . وقتی تاهار خود را خوردم بازخواهم گشت و 0 
به‌تمام سوالاتی که در بارة گم شدن خر ومصرف صد آشرفی از من یکنیه جواب 
حضرتعالی ودیگران دا خواهم داد . » وپی آنکه منتظر جواب بمانه يا بیش 
از آن سخنی بگوید دراه خانةٌ خود دا ددبیش گرفت . 

دن کیشوت از دا نشهجو خواهش کرد که بماند و در خوردن تاهار محقر 
با او شر کت کند . دانشجو این بیشنهاد را جذیرقت و ماند . آن روز به غذای 
معمولی دن کیشوت دو جوجه کبوتر افزوده‌بودند. پرسر‌سفره دربار؛ پهلوانی 
سخن‌ها گفتند . کاراس‌کو به مذاق میزبان حرف می‌زد و از فکر د عقید؛ او 
پیروی می کرد. .س اذ صرف غذا هر دو خوابیدنه . سانکو باز | گام 





| -سروانتس دد ضمن اعتر اف به اشتباهات خود در جلد اول, بازدچار 
سیانته گر می‌شو د . البعه ما نمی دا نستیم که دزد چگونه جر ساتکو را دز دید 
و لی می‌دانستيم که دزد همان یس دویاسامون دءنی ز ندانی خطر تا کی بود که 
دن کیشوت او را آراد کرده فود . (د کت باددت) . 

۲ - ست لوسی 98190]6-1:01016 یکی از ذنان هقدس سیح یکه در عصر 
نرون شهید شد و او دا بر چهادچوبی میخکوب کردند . (مترجم) 








فصل پا م 
در باب ابنکه سائکو پانز]ا به سوالات پاسخ می‌دهد و مشکلات 
سامسون کار اسکو ی دانشجو دا دوشن می‌سازد و نیز در بارة 
سابر حو ادئی که شایسته است دانسته شود و آفته] ید 


نتانکو بهخا یه دن کیعونت باز فقت و کشگوی فیل فا اس کرفت و 
گفت : وا را جناب آ قای شاصتون ام جننخن فرش اند کل می‌خو است بدا ند 
خر من کی و چگونه د بدست چه کسی به سرقت دفت ؛ من در جواب عرض 
می کنم که همان شب که ما از دست دیوانخانهٌ سنت هرمانداد می گریختیم؛پس 
از حادثه , با بهتر بگویم پس از سانحهً برخورد با محکومن به اعمال شاقه 
با برخورد با جنازه‌ای که به‌«سگوی» می‌بردند من و ار با یم در اعماق جنگلی 
فرورفتیم ؛ نجا درحالی‌که اربابم به نیزء خود تکیه زده بود و من نیز برخر 
خود نشسته بودم و در حالی که هردو ازطوقان‌های حوادثی که به سرمان آمده 
نود خسته و حرد و حمر بودیم مانند اینکه چهار تشك پر به ذیرخود! نداخته 
بافیم به خواب دفتيم . و آما من چنان به خواب سنگینی فرو دفته بودم که 
دزد طرار از سر فرصت به من نزديك شد و چهار تیرچوبین به‌زیر چهار گوشة 
بالان زد چنان که من حمچنان برسربالان سواره ماندم و سپس یی آ نکه‌متو جه 
شوم خر را از ذیر پای من کشید . - دن کیشوت گفت : این کاری است بسیاد 
سادهء و آسان و دردنیا تاذ گی‌ندارد؛ چنان که نظیرهمین ماجرا برسر‌ساکرییبان 
امد توضیح آتکه در آن هنگام که وی در کار محاصرء آ لیر ال همباوحعورا(۸ 
بودان دزد تاففاه ۸5 بر و ئل 5۳۱861 نام داشت همین نر نک را به کار برد 


۲ - فصل چهارم ٍٍِ 


و اسب و بیان دا اذ ذیر پای او دزدید" . > 
عکان خوردم و بیدار شدم چوبها از زیر پالان در دفقت و من سخت بر 
زمین افتادم . سیس به <ستجوی خرخود بررخاستم و او را نیافتم . آنگاه اشك 
در جشمانم 9 و چنان پنای ناله و شیون و زادی گذاشتم که ا کر مولف 
داستان ما 0 خود آشاره به این موضو ع نکرده باشد ۳ مدعی‌شود 
۳ نی زا مسکوت. کداشته است . باری : نمی‌دا نم جند روز از این 
ماجرا ده بود که در حین همر أحی با شاهز اده خانم فت‌کوه که نا يك روز 
حرحود را باز شناختم و دیدم که ژینس دوپاسامون. آن دزد و راهزن مشهو ر . 
بر آن نشستهاست وین راهزن‌خط نا را من وار ار بابم از ز نجر سنت هر ما نداد 
تحات بخشیده بودیم . بت سامسون کثت : اشتباه کتاب در اینها تست جلکه 
در نجاست که مو لف قیل‌از بیدا شدن خر حی گوید سانکو سوار برهمان خرراه 
می‌پیمود . - سانکو گفت : در این مورد من نمی‌توانم عرضی بکنم جز اینکه 
بگویم مرّلف اشتباء کرده است ۱ یا شاید غقلتی از طرف مطیعه شده باشد ی 
سامسون گفت : بی‌شك چنین است . حال بگویید ینم که با آن صداشرفی چه 
کدی ؟ - سانکو گفت : من | نما وا بر یرون آوردم و حرج خود و زن 
و فرزندان خودکردم . همان بول موجی شه که زن تاب تحمل آن هیه راء - 
بیمابی‌ها ومسافرت‌هایی راکه من درخدمت ار پابم دن کیشوت انحام داده بو دم 
بیاورد وا گر ان از آن غیبت دراذ بی‌خر و ی‌بول به خانه بازمی گشتم به‌ین 
آسانی دست از سرم بر تمی‌داشت . به هر حال اگر توضیحاتی ق اد این از 
من بخواهند حاضرم حتی به شخص شاه نیزجواب بدهم . ضمناً خواهش‌می کنم 
که درصدد یازخو است دربارءٌ آنچه با شود ود که و خرج کرده‌ام بر نیایید 
ذیر؛ ا گر بنا باشد به جای چوپ وچماق‌هایی که دد این سفر خورده‌ام به من 
پول بدهید ؛ پر فرض که هر چویی را چهار «ماداودی» بیشتر قیمت نکنید ؛ 
صد آشرفی دیگر نیز باید سردازید تا بهای نصف کتك‌های خورده را به من 
داده باشید ۲ فتاه اف | هن کنو بای حود زا به‌قدر گلیم حو یش دراز 
کند و کادی به بیش و کم و نيك وبد مردم تداشتهباشد۲» ذیرا هر کس‌چنان است 
که خداو ند او را آقر بده است و شاده از آن ثیز ددتر باشد ..- کار اسکو گفت : 


ب۰دپصبصپ(سسسه 


۱ - رچوع شود مه کتاب دولان خشمگین, ترا بیست وهفتم.(د کتر باددن). 
۲ب اصل جنله ات هر کس. دست مه شکم خود بگذارد و درد صده 
بر ابا ید که سفید دا به جای سیاه و سیاه دا به جای سفید بگیرد ». 























۳۱" دن کیشوت 


من خواهم کوشید که مو لف داستان را با خبر کنم جات کی خواسض بار دوم 
کتابش دا به طبع بررساند قراموش تکند که مطالب سانکوی مهر بان دا در آن 
بمأورد و مسلماً این توضیحات کتاب او را به درجه‌ای بالاتر از آنچه هست 
خواهد رسائید . - دن کیشوت پرسید : جتاب دانشجو , آیا در آین داستان 
اشتباه دیگری هم هست که لازم به تصحیح باشد؟ - دا نشجو گفت : مسلماآهست 
ولی تصحیحی مهم تر اذاینما که گنتيم ضرودت ندازد ۰ - دن کیقوت می‌سید : 
آیا مولف وعدء جلد دوم رین افو است 6سا عهن ۰ ور : 
بلی » بقیذاً در فکرتدارگ جلد دومی نیز برای‌کتاب خود هست لیکن‌سی گوید 
که هنوذ بر شرح ماجراهای بعد از آن دست نیافته و نمی‌داند که در نزد جه 
کسی موجود است ؛ به همین جهت ما در تردیدیم و نمی‌دانيم آبا جلد دومی 
عنتشر خواهد شد با نه . به‌هرحال از يك طرف به عللی که ذکی شد وازطرف 
دیگر به خاطر اینکه گروهی می گو یند «هیچ وقت نشده است که جلددوماثری 
جوت از و درآید» و گردهی دیگر می گویند «اذ اعمال دن کیشوت هرحه 
نوشته| ندکافی است» تصور تمی‌رود که جلد دوم این کتاب منتشر گردد . با این 
وصف گردهی از مردم هستند که جثبهٌ نقاط و خوشدلی ایشان بر جنبةً حزنو 
رشان می‌جر ید ؛ این اشخاص می گویند : «باز هنر تمایی‌های دیگری از 
دن کیشوت برای ما تنل کنید» باز دن کیشوت دا به حررکت واداریه و سانکو 
را به سخودر | ور ید وهر حه باشد ما خرسند وشادمان خوآهيمشد» .-دن کیشوت 
پرسید: موّلف : خود: چه‌تصمیمی دارد ؟ - سامسون گنت : چه تصمیمی دادد ؟ 
تصمیم او اینست که به محض اینکه شرح باقی داستان را که اکنون با سمی و 
کشت تیام توف سیتعوزی | تست اه آنهازا تنظیم کند و اول به خاطر سودی 
که ممکن است از این کار عایدش شود و سیس به خاطر مدح و تمجیدی که 
ممکن است در این راه شنود برای حاپ به مطبعه بدهد . سانکو بر سید ۰ 
جطور؟ مو لف بیش از هرچیز چشم به پول و به سود دادد ؛ با این وصف! گر 
جمر خوبی از کار در آورد بسیاد عجیب حواهد بود .کار موّ لف در این صورت 
شبیه به کار خیاطی خوا هد بود که بخواهد برای شب عیدپاك لباس بررای مردم حاضر 
کنه و چنن خیاطی جز سر هم ندی و بد دوزی کاری نخواهد کرد ؛ بعلاوه 
اصولا عمید؛ من بر اینس ت که مر کاری که با عجله و شتاب انجام گرقت به کمال 
مطلوب تخواهد دسید , بنابراین به این جناب آقای عرب مفربی یا نمی‌دانم 
چه , بگویید که هرچه ممکن است مراقب و هشیار کار خود باشد ذیرا من و 





۳ 


قصل چهارم ۳« 


ارپا از مسالح حوادث و ماجراهای گونا گون پهلوانی چندان کج و آحك 
برسر مالذ اه بگذاد یم که وی نه تنها فادد به بی افکندن کتاب دوم شود بلکه 
صد کتات دیگر نیز تا( 2 بی گمان مردك چنی می‌بندارد که ها در ایحا بر 
سر نر ع لمیدءایم و وقتی را یه طالت می گذرانیم. ءجب خیال باطلی ! ای کاش 
می آمد می‌دید که ما چند مر ده حلاجیم. چیزی که من می‌توانم یگویم‌اینست 
که اگر ادباب هن نصیحت مرا می‌شنید ما تاکنون بار دیگر سر به دشت و 
صحر | نهاده و به دقم مظالم و جبران بیداد گری‌ها بر خاسته بودیم » چنان که 
این طرریقه شیوءٌ بهلوانان نش ک دا است .۰» 
هنوز تا نکو ان مه این سخنان فراعت تیافته بود که صدای شبهه 
رسی‌نانت به گوش رسید . دن کیشوت شبههٌ اسب خود دا به فال نيك گرفت" و 
بر آن شدکه در ظرف سه یا چهار دوز دیگر باز از خانه برون زند ۰ بهلوان 
تصمیم خود را با دانشجو در میأن نهاد و با وی مشورت کرد که سفر بهلوانی 
خود را از کجا وا کدام سو آغاز کند. دا نشجو گشت که به عفيدةٌ من تق ۱ ۳ 
اول به کشورآدا گون بروید و خود دا به شهرسارا گوس برسانید. چه» جندی 
نخو اهد گذشت که در آن شهر به مناست روزهای عید مبارد سن‌ژرد مسابقات 
بهلوانی مهمی دایر خواهد بود و حضرتعالی خواهید توانست در آن مسابقات 
شرکت جویید و در میان پهلوانان آرا گون نام و آوازه‌ای‌کسب کنید و این 
مسلم است که پیروزی بر پهلوانان آدا گون به مثابةٌ پیروزی بر تمام پهاوانان 
جهان خواهد بود . دانشجو تصمیم دن کیشوت را به عنوان اینکه تصمیمی 
شرافتمندانه و ارزنده است ستود و به وی توصیه کرد که جانب حزم و احتیاط 
دا پیشتر نگاه دارد وبا خویشتن‌داری و تدیر بیشتری با خطرها مواجه شود 
جه, دیگی حیات او متعلق به‌خود وی نیست بلکه آذآن بیچار گانی‌است که ره 
بازوی توانای او نیاذمندند تا بهلوان ايشان را در بدیختی و سیه دوزی یاری 


 (‏ اصل جمله ات : < بیاید وپاهای ما دا در کودء آهنگری بگذارد 
تا ببیند که از کدام‌پا ما دا غلفلك می آید ». (متر چم) 

۲ - بمد از حادثه شیهه کشیدن اس داریوش بزر گد‌که او دا به سلطنت 
ایر ان دسانید وشیهه کشیدن اسب «دنیس خودکاده» که او دا به پادشاهی سیر اکوز 
بذارت داد قصه پردازان و خرافاتیان شیهه کشیدن اسب دا هموارده به فال ئيك 
کر فته | ند. ددواقم علت شیهه کشیدن اسب دتن کیشوت این‌بوده 5ه اذو قت‌جودادنش 
گذشته بوده است. ( لوییو یاددو مترجم فرانوی) 

















او کوش دل کیشوت 


کذد و به عمایت | نان برخیزد.م سانکو فرباد بر آوردکه ً «جناب سأمسون؛ 
به خدا اذاین حرفهاست که من بناه به‌شیطان می‌برم ! شما چه خیال کرده‌ابد؛ 
ار باب من مانند کودلد ولگرد شکمویی که به ده دوازده گلایی شاه میوه بر سد 
به صد مرد مسلح حمله می کند و همه را از بای در می‌ آودد . با این دصف : 
جناب دانشجو , حق با شماست , حمله برای خود موقعی دارد و عم نشینی 
موقعی ۰ د انسان نباید هميشه پیش بتازد و فریاد بزند که : سانتیا گو ؛ یمد 
اسیانبا"! از این گذشته جنانکه من شنیده‌ام و اگر حافظه‌ام باری‌کنه گوبا از 
اریاب خود شنیده باشم » اصولا ماین بزدلی و جسادت شجاعت قراد گرفته 
است. | گرچنین باشد من هر گز نمی‌خواهم که ادبابم‌بی‌جهت اذ میدان‌بگریزد 
وهمچنین نمی‌خواهم که در آن‌هنگام که حملد جنون محض‌است به حمله‌پردازد؛ 
به خصوص , من به ارباب عزیز خود اعلام می‌کنم که ا گر بخواهد مراهمراه 
خود پبرد من به این شرط حاضرم در خدمت او بروم که وظایف و تکالیف 
مر بوط به‌جنگ را خودشخصاً برءهده بگیرد؛من مسئولیت وتعهدی جزمراقبت 
و پرستادی از وجود محترم ايشان تقبل نخواهم کرد یعنی فقط مسئلهة غذا و 
تطافتایشان دا به‌عهده خواهم گرفت . ازاین جهات که عرض کردم من‌حاضرم 
از صمیم قلب۲ به ایغان خدمت کنم ولی اگر تصود کنید که من شمشیر بدست 
خواهم گرفت وبا سپاهیان دشمن دلومردمی رذل وفرومایه باشند جنگ‌خواهم 
کرد اشتباه محض است . جناپ سامسون , من هر گز مدعی نیستم که باید 
شهرت و آواز: دلاوران وجنگاوران را بدست آورم بلکه هم من بر اینست که از 
زمر بهترین د شریف‌ترین مهترانی باشم که تاکنون به پهلوانان سر گردان 
جهان خدمت کرده‌انه . حال | گر اباب من دن‌کیهوت به باس خدمات‌متعدد 
و پر ادجی که به ایشان کردهام بخواهند یکی از جزایری را که خود مدعیند 
در دوران زند گر برماجرای حورش ددست خواهند ورد به من بدهند از این 
لطلف و عنایت ایشان فوقالعاده سپاسگزار خواهم بود و اگر هم ند‌هند من 
مردی هستم که لخت و عود به جهان آمده‌ام و انسآن در زندگی جز به خدا 
به هیچ کس نباید تو کل‌کند . باور کنید که طعم نان دعیتی به مذاق من مانند 

طعم نان حکومت و شاید از آن نیز خوش‌تر داشد. . از کسا معلوم که در این 
٩‏ رت و رای ند 
برمی کشیدند و حمله می‌کردند ۰ و معنی آنا اینست که : «سأنتیا گو از آن ماست 
و از آن یی اسپانیا را خواهیم گروت .» (دکتر باددن) . 

۲ - دد متن اصلی نوشته است : «مثل فرشته». (عترجم) 


فصل چهارم 7۴ 
گونه حکومت‌ها شیطان رجیم با در پای من نپیچد و مرا تلتزاند و بر ذمین 
نیندادد و دندان‌های مرا نشکند ؛ من از مادر که ذاییده‌ام قردی عادی به نام 
سانکو بوده‌ام و گمان می‌کنم که چنین تيز بمبرم . لیکن با این همه ا گر ددی 
به تخته حورد و بی‌هیچ دنج وزحمت وخطری» خداوند عالم جزیره‌ای باحجیزی 
نظر آن‌به‌من دسانید من آنتدر احمق و پی‌شعورنیستم که ازقبول آن امتناع ودزم 
تس هست که می گویند : دفتی ترا گوساله‌ای دادند افسادی به 
گرد نش ببند و ۳13 نعمتی‌رسید آن را درون‌خانه کن . - دانشجو گفت : دقیق 
ازیو ار وگو مائته واعظان منبر است بااین دصف به‌خداو ند و به‌ار باب 
خود دن کیشوت امیدوار باش و بدان که ادیاب نه تنها حزبره بلکه کشودی 
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با بیشتر یاکمتر خواهد بود و دن می‌توانم به جرآت خدمت جتاب کار اسکو 
عرض کنم که | گر ارباب کشوری به من‌عطا فرماید جای دوری نحواهد رفت". 
تیش من به دست حودم ات 3 نفد تندرستی و سالامت در خود بافته‌ام که 
بتوانم کشودها دا اداده کنم و بر جزیره‌ها قرمان برانم ۰ و من این نکته را 
بارها به حورار باب خود عرض کردهام ۰ - سامسون گفت : ولی سانکو بدان 
و ] گاه باش که حاه و حلال خلق و خوی‌آدمی را ضایم و تباه گردا ند و شایه 
که تو وفتی خود را حاکم دیدی مادرت را نیز نشناسی انا نگ وت : ین 
خصیصه از آن مردمی پست و فرومایه است که زیر بو ت۲۹ بد عمل آ مکه باشتد نه 
از آن کسانی‌همچون من که روحشان را جهادانگشت بیه تشر ی کف ارشزد 
شم قدری اخلاق مرا بماذمایید تا بینید که من یت به هیچ کس ترش‌دویی و 
بدخلتی نخواهم کرد - دنکیقوت کفت : خدا کند که جنین باشد ؛ بایددید 
که وفتی بای حکومت به میان آمد جه خواهد شه و این نیز جندان دور نست 
ذیرا من هم اکنون حکومت ترا به دو چشم خود می‌بینم .» 

بازی » همینکه پهلوان از گفتن این سخنان فراعت بافت اذ دا نشجو 
خواش کرد که ا گر طبع شعر دادد غزلی دد بارء وداع اذ معشوق عزیزش 
دو لسینه دو تو بوزو برای او سراید تا آن اشعار دا به حضور دی شرستد و 
مخصوصاً بکوشد که آن غزل موشح باشد یمتی هی پیتی اذآن با یکی ازحروف 


| درمتن اصلی نوشته است : «اگ ارداب کشوری به من عطا فرماید 
آن را در که سوداخی نر‌خته است .» 


۲ - اصل جمله اینست : «در زین می آه کلم از مادز زاییده باشند .» 














نام دولسینه دوتو بوزو آاغاز شود جنان که دریایان, وقتی حروف اول اشعاد دا 
جمم کنند تام دواسینه دو تو بوزه اک | زا غ دانشجو گفت : « هر حند من 
ناعری بنام نیستم . ذیرا چنان که گوینه در سراسر اسپانیا ۰« 
و نیم( نمی‌توان یافت » لیکن از سرودن آن اشاد منایته نخواهم کرد . با 
این وف نبنتلر من لک در راه سرودن آين آشعار وجود دارد و آن 
اینکه نام دو لسینه‌دوتو پوزوآازهفده حرف تر کیب یافته است ومن! گر بخواهم 
چهار در باعی بسارم که شانزده هصر غ باشد يك حرف از نام او زاید خواهد‌بود 
و اگر جهادقطنه مخمی بسازم پیست مصر ع خواهد بود و سه حرف کم‌خواهم 
آورد . شایراعن نا گز‌برم از اینکه تک از حروف اسم او را به تناس بآهمیت 
حذف کنم و نام دولسینه دوتو بوزو را در جهار دیاعی که شانزده مصر ع باشد 
بگنجانم. - دن کیشوت گفت :ز به هرحال نام او دید واضح و کامل داشد ‏ جه ؛ 
ا گر تباشه هیچ د نی باور تخواهد کرد که این اشعار را به خاطض دو لسنه 
سرودها ند .ِ. 

مایین ایشان توافق نظر از هرجهت حاصل گردید و موعد حرکت دا 
بههشت روز بعد محول کردند. دن کیشوت به دا نشجو توصیه کردکه این خبر 
را مکتوم نگاه دادد و به خصوص يك کلمه از آن را با کشیش و استاد تیکلا 
دلاك و کد بانو و خواهرزادهء‌ای درز میان نگدارد ج] میادا اشان مانع اجرای 
تصمیم ستوده و نیکوی او شوند . کاراسکو قول داد که چنین کند و از خدمت 
گنه کتقوت کت اجازء مرخضی گرد و ضثاً از او خواست که هر تصادف‌خوب 
جا ی که یه بیش آمد به محض بدست آمدن فرصت وی را با خبر سازد . هر سه 
از هم جدا تدارا سفی تاره دا ببیند . 


!- منظود سروآنتس ازئیم شاعی احتمالا اشاده دمخودش است واین سخحن 
را از زاه تواضع و شکسته نفسی گفته است . 

۲ - نام دولسیته دوتوبوژو در تحریی اسپانیایی هفده حرف و دد فرانسه 
شانزده حرف و ند قادسی پا نز ده حرف است . (هترجم) 


در باب گفتگوی در ندانه و عمسق و شبربنی که مابین سانکو 


بانز) وز نش فرز بانزا در گرفت وهمچنین دد باره حوادت 
دریگری که شا سته است از ۲ نها به خوشی باد شود 


کج شش کی یی وا سای اهر کت کین 
قسمت به نظرش ساختگی و دور از اصول وقواعد می‌رسد زیرا سانکو به لحن 
ولففلی صحیت می کند که از عتل و شمورمحدود و کوتاه او بعید است وسخنانی 
چنان عالی و بزر که می‌گوید که به نظلر غبرممکن می‌نمایه از دهان چنان 
شخصی بیرون آمده باشد. با این دصف مترجم می گویدکه من نا گزیر از ترجمة 
۳ بوده‌ام 5 یه وه خود جتأنکه شایسته است عم ل کر ده باشم . به هرحال 
مترجم به سخن خود آدامه می‌دهد و چنین می‌گوید : 
سانکو جنان شاد و خرسند به خانه باز گشت که ذنشی از فاصلةً تیررس 
تفنگ متوحه شادی و نشاط او گر‌دید جتأنکه تتوانست خودداری کند لذا از 
او بر سید : «هان دفیق سانکو» ترا جه می‌شود و جه یاعث شده است که جفین 
شاد و خرم باژآمده‌ای ؛ - اه رت : ای ذن ؛ اگر خدا می‌خو است دومن 
این خرسندی و نشاطی دا که در چهره۱م می‌بینی نمی‌داشتم داحت‌تر دخوش‌تر 
بودم ۰ -زن گفت : ای مرد ؛ من اذ حرف تو سس دد نمی‌آودم و نمی‌دانم 
منظورت ار اشگهم کویم اکن خدا می‌خواست و این خرسندی و نشاط فعلی 
۱ ۰ از مترجم » عربی است که اوداق توشته سید حامدین انجلی‌ر ا 
برآی سروانس ترجمه کرد . (مترجم) 


۷۳۷ وت شوت 


دا نمی‌داشتی راحت‌تر وخوش‌تر بودی چیست ؟ من هرچند احمق و بی‌شودم 
لیکن نمی‌فهمم که چگونه ممکن است داحتی وخوشی کسی‌دداین باشد که شادی 
و نماط نداشته باشد. ب سانکو گفت : گوش کن ترذ . شادی و خرسندی‌خاطر 
من اذ این‌است که تصمیم گرفته‌ام باددیگر به خدمت اد پا بم دن کیشوت در یم 
و او نیز مصمم است برای باد سوم خروج کند و به دنیال حوادث و ماجراها 
سر حود در پیش گرد و برود ؛ البته من نیز به دنبال اد خواهم رفت ذیرا 
هم مره و تنگدستی مرا به این کاد وامی‌دادد و هم امیدوارم مانئد آن دفعه که 
صد اشرفی يافتم و خرج کردیم صد اشرقی دیگر بيابم . اذ طرفی این امید 
هد شاد و خرسند می‌دارد و از طرف دیگر متأثر و اندوهگینم که ناگزیرم 
از تو و از کودکانم دور شوم . اگر خداونه تفضل می‌کرد و برای من دوذی 
مقردی ولو ناجیزمعن می‌فرمود که بتوانم بی آنکه آوادء دشت و صحرا و کوه 
و جنکل شوج زندگی مختصری دد چهار دیوار خانهٌ خود داشته باشم پرواضح 
است که شادی و نشاط من عمیق‌تر و مدادم‌تر عی‌بود ۰ و این‌کاد برای حدا 
مایه‌ای تداشت ذیرا به محض اینکه اراده می‌فرمود کار قمام بود . اما اکنون 
تقاط و سرود من با غم و اندوه هجران تو توأم است . بنابراین حق با من 
بود که گفتم اس خدا می‌خواست و این شادی و نشاط را نمی‌داشتم راحت‌ترو 
خوش‌تر بودم . - ترز گفت : بپن سانکو, از دوزی که تو په خدمت پهلوان 
س گردان در آمده‌ای چنان پیچیده و عنلق حرف می‌زنی که کسی اذ صحبت‌تو 
سر دد تمی آ ورد وتان نو کرت : ای ذن » کافی است که خداوند سخنان مرا 
بفهمد زیرا اواست که همه چیز دا می‌فهمد . به هرحال از این مقوله‌بگذریم! 
فمط کاری که از تو می‌خو أهم اینست که در این سه روزی که ده حر‌کت ما بافی 
است از خر من خوب نگهداری و تیماد کنی تا بتواند اسلحه حمل کند . از 
الا جیرء‌کاه و جو او دا دو برابر کن و هرجای بالانش باره و در رفته است 
بدوز و جل و افسارش دا مرمت کن و بدان که به امیه خدا ما به عروسی 
نمی‌ددیم بلکه می‌دویم تا به دوردنا بگودیم و دا دیوآن وغولان پنجه‌درا نداذیم 
و جانوران مهیب و تایکاران را نابود کنیم می‌دویم تا صفیر تیرها و لاییدن 
سگها و ذوذه گر گها و غرش شیرها دا بشنویم و اگر با قاطرچیان یانگواسی 
و اعراب جادو گر سرو کاد پیدا تکنیم این همه برای ما به منز له مائدة بهشتی 
است . - ترز گفت : ای مرد ۰ من خوب می‌دانم که نانی که مهتران پهلوانان 
سر گردان می‌خورند ازراه دزدی نیست بلکه دنج ومرادت می‌بیننده بنابراین 


فصل پنجم ۸أآِ۳ 


همواره به در گاه خدا دعا خواهم کرد که بزودی زود ترا از این داه برخطر 
باژ گر دا ند. هافر کته ای زن: به تو می گویم ااگر قکر نمی کردم که در 
ظرف نداد مدتی حاکم جز بره‌ای خواهم شد جا به جا] نقش من می‌شدم و 
قالب ام هی کر همرت مرن هی دا بر آورد که : ای وای ؛! خدا کم دهد ! 
من هیچ به مر گت نو راضی نیستم. با همه معایبی که داری خدا ترا حفظ کند" . 
تو زنده باشی مرده شوی حکوست تمام جزابرحهان دا ببرد ! تو وقتی اذشکم 
حادرت یرون آمدی‌حا کم نبودی وتا کنون نیز بی | نکه حاکم بو ده کی 
کرده‌ای و ا گر خدا بخواهد بدون عنوان حکومت به گور خواهی دفت یا 
ترأً به خاك خواهند سپرد . در جهان نیز سیارندکسانی که بی‌عنوان حکوهت 
بسر می بر ند و با این وصف در نمانده‌انه و برای خود آدمی به‌شمار عی‌رو ند. 
عالی‌ترین چاشنی حیات گرسنگی است و چون این نست همواره دد نزد فترا 
موجود است لذا همیشه با میل و دغبت و لذّت غذا عی‌خورند . با این وصف 
ساتکو. به هوش باش که ا گر از بخت دلند به حکومت جزیره‌ای رسیدی‌مبادا 
که زن و فی‌زیدانت دا فراموش کنی . بدان که مسرت سانشیکو معنطموده 
اکنون به‌یانز ده سال تمام دسیده ووقت آنست که اگر عمویش کدیش بخواهد او 
را داخل کلسا کند ندمدرسه برود ودری بخوا ند . شمجنین هشبار بال که 1 
دخثرت ماری سانکا ۱۵۲۱-66 دا به شوعر بدهیم زود تیست و او از 
این کار نخواهد مرد ذیرا کم کم متوجه این نکته شدهام که به همان اندازه که 
تو طالب و شیِفتَهٌ حکومت جزیره‌ای اومشتاق و آرژدسند شوهر است و بالاخره 
باز شوهر تامناس کردن متر از این است که دختر در خانه بمأند و هوسدآنی 
و عاشتی کند . - سانکو گفت : ذن » باور کن که اگر خداونه جیزی برای 
من بفرستد که کمتر ین بوی حکومت از آن به‌مشام برسد دخترمان مادی‌سانکارا 
یه چنان عتامات عالی‌و بلندی شوهر بدهم که کسی کمتر ارعنوان «حضر ت‌علیه» 
یه او خطاب نکند . - ترز کت : سانکو من با این عوضوع مخالفم.دخترت 
را به کسی مو هر بده که مم‌شآن وهم‌پایة حود او باشد وین کاد ازهمه‌عاقلانه‌تر 

است . اگر تو او دا از کفش چوبی ذمخت به کفش ظر یف و خوش دوخت و 


۱ بت اما خبله انست + ۸ ر ئده داد مر گر چه مرص مخصوص ردان 
کر ‌فته داشد ۰ و مفنظور از حهرص محصو ص زیان » دود ست ناد تی ات تاول ماندد 
که بر سس زیان مرغ پیدا می‌شود و او دا ار داته خوددن ماد می‌داند ولی مانم 


آ مات تیا عرتخم ) 











 توشیکتد‎ ۳۹ 


دوباز اعیانی برسانی و نيم‌تنة پقمین او را تقل‌بفه کلینه مین تمه | کی او 
را از نام ساده و معمولی ماریکاکه برس زبان همه است به جایی برسانی که 
«دوناماریا» شود و به لب «حصرت علیه» خطابش کنند طفلك بیچاره خود را 
گم خواهدکرد و در هرقدم هزار گونه ناشیگری و حماقت و ندات کاری از او 
سر خواهد زد که از همان پی به اصل و نس پست و ناچیر او خواهند نز د. . 
- سانکو کفت : خقه شو احمق » زحمت این کار دو سه‌سال. تیفتی نیست ؛ از 
1[ به‌بعد: او لحن بر تشخص و وقار وحتانت يك بانوی محتشم را بیدا خواهد 
کرد چنان که خواهی پنداشت که او دا اذقالب برونآورده‌اند . تاه برفرض 
که جنین نهد . مگ چه اهمیت دارد ؟ بگذاد او حضرت علیه باشد , هر جه 
می‌خواهد بشود. -ترز گفت: سانکو, تو خود را با دضم طبقاتی خویش بسنج 
و با از کلیم حود در آذتر عکن جه» هش آ که ر۵ ضرب‌المثل معر‌وف توجه 
کتی که می گوید: کبوتر با کبوتر باز با باز-کند همجنس با هم‌جنی پرواز!. 
واقماً چه‌افتضاح عجیبی‌است که دخترمان ماری‌سانکارا به نجیب‌زادهای‌متشخص 
یا به کنتی شوهر بدهیم که صاحب سی و شش پادچه آبادی باشد و به محض 
این که پیش آمدی شد که به تریج قبایش پرخودد دختر ما را به بأد قحش و 
دشنام بگیرد و او دا بست وفرومایه خطاب کند و بدرش را دهاتی احمق وخشن 
و عمل بیل زن بنامه و خود او را نیز دختراد دوك دیس و ی‌سرویا بخواند. 
خر . خر ؛ مرد ؛ من دختر خود دا برای چنین دوز و چئن دضعی بزرگ 
نکرده‌ام . توققط در ند این باش که بول بیاوری ومئو لیت شو هر دادن‌دخترت 
دا به من وا گذاد . ما هم | کنون یکی مثل لوپ وشو 0 ۵06,] بسر 
«ژوان توشو» دا ذیر سر داریم . این بچه جوانی است قوی و شاداب و سالم 
۳ اشت کهدا جد و آباکش را می‌شناسیم ومن خود یقن دارم که او به جشم 
حقأرت به این بچه نگاه نخواهد کرد . دختر ما با این جوان که هم‌شآن و 
همسی اوست خواهد ساخت و ازدواجذان کاملا متناس خواهد بود و بعلاده.عا 
همیشه ابشان را زیر نظرخواهیم داشت و بدر ومادر و کودکان وداماد و توادگان 
همه با هم خواهیم زیست و نظر لطف و عنایت خداوند شامل‌حال هیه‌ما خواهد 
بود. اذ من بشنو و اه را در این کاخها و در بارها اه و ین 
قریاد او به گوش‌کسی نخواهه دسید بلکه خود او نیز صدای خود را نخواهد 

1 بت اصلل نت ف المفان اشست: که و 
را جه فرزندی پذیر .» یی اگی طالب فرزندی فرژزنه کی دا که هم‌شان و مقام 
تواست به فرز ندی پذبر», و مفهوم آن درفادسی همان است که در فوق آورده شد . 


پسن همسایه خود را بشوی و او 


صل پنجم ۰ ۳" 
شنید . - سانکو گفت : پس کن , ای زنك احمق لمنتی » ای دن باداباس۱ 
بهودی » جرا می‌خوآهی بی‌دلیل و منطق مانم شوهر دادن دختر عن به کسی 
شو ی که ا گر از او فرزندانی به بارآید به نام دحضرت اشرف» خطاب شو ند؛ 
پین ترز , من همیشه شنیده‌ام که مردم په اجداد من می گفتنه هر که فرصت 
مفتلم نشمرد و از دست داد حق شکایت ندارد . حال که بخت و اقبال به بای 
خود آمده است و در خانه ما دا می‌کوید حماقت محض است اگر در به دوی 
او نکشاييم ۰ بگذار باد مساعدی که اکنون در بادبان کشتی ما دعسنده است ما 
را با خود برد . (بدئیل این تحوء سخن گفتن سانکو و سخنان بعدی ادست 
که متررجم داستان این فصل را ساختگی و دور از عمل می‌داند ۰) تو ای ابله 
ی کر ای اک عوهرا و 
نان و آیدادی که پای ما را از لای و لجن فتر و مسکنت رون بکشد برسانم 
و دخترمان ماری سانکا را طبق ذوق و سلیقهٌ خود به شوهر بدهم نانمان در 
روغن خواهد بود ؛آنگاه خواهی دید که جگونه مرا به تام «دوتا ترزا بانزا» 
خواهند نامید و جگونه بزر گی خواعی شد و فیس خواهی کرد و به کودی‌چشم 
بانوان نجیب زادگان ولایت درکلیسا بر فرش خواهی نشست و بر بالش‌تکیه 
خواهی زد . اگر ثمی‌خواهی به این مقام برسی همان که هستی پاش و ماننه 
نقش قالی ثابت فلایتغیر بمان . به هرحال پهترآنکه بیش آذ این دد این‌باده 
سخنی نگوییم ذیرا تو هرچه یگویی سانشیکا خواه ناخواه کنتی خواهد شد . 
ماه خی و ات کت ذسا یکره توهیچ می‌فهمی چه می گویی ؛ با این‌همه که 
گفتی‌من ازآن می‌ترسم که مقاأم کنتی باعث نابودی وخانه خرایی دخترم شود. 
تو هرچه می‌خواهی با او بکن ؛ او دا به مقام دوشس و کنتس برسان ولی‌من 
صریحاً اعلام می‌کنم که این کار به دلخواه من نیست و به‌آن دضا تخواهم داد. 
ببن برآدد؛ من همواره دوستدار برایری و مساوات بوده‌ام و نمی تو انم ناز و 
تبختی و جاه و جلال را تحمل کنم . آن روز که اب تعمید برسرم ریختنه مرا 


ترذ نام نهادنه ؛ اين نامی است ساده و بی پیرایه و خالی اذ حشو و زواید ؛ 


ان باز آ باس 5ج ۳2۳۵ هو دی جنایتکاری که هن مان سجا کهه عیسی 
مسیح در زندان بود و چون قاضی به ملت بهود اعلام کرد که به مناسبت عید بالگ 
با آزادی یکی از دو تن ذندانی به آ:عخاب ملت موافقت خواهد شد مر دم‌به‌جای 
عیسی معصوم باراباسی چنایتکاد را آنتجات کر‌دند و داستات او اقا براعءا نشان 
دادن جهل و تعصب و قضاوت کور کورانه مردم ضرب‌المتل است . (عترجم) 














ارف ذن کیقوت 


بدر من کاسکاژه نام دارد ومن جون زن توام مرا ترذبانزا می‌خوانند و گر زه 
قاعدة بایستی ترز کاسکاژو نامیده می‌شدم . به هر حال صلاح مملکت خویش 
خسروان دانند" , من به همن نام که دارم راضیم و حاضر نیستم که بر آن لقّب 
ددنا » پیفزایم زیرا این لب جندان سنگی است که هن تاب تحمل آن را 
ندادم . خر » خیر » من نمی‌خواهم میدان پرحرفی یاوه گویی به‌دست‌کسانی 
بدهم که مرا درجامةً کنتسی بادرلباس ذن حا کم ببینند و برسرراهم بهمن بخند ند 
ویگویند : این سلیطهٌ خولجران را ببین» جه خودی گرفته است ! تا دیروز 
آنقدر دوك می‌رشت که عرق آذهمه جایش میر بخت وجون به نمازمس می‌دفت 
به جای روسری دامن براهنش دا روی سرش می‌انداخت دلی امروذ براهن 
اطلس | هاد زده و قلات دوزی شده می بو شد و سر بالا و که ۰ ممل اینکه ما 
او را نمی شناسیم ! 6 ا گر خدادنه این شش حواس یا این پنج حواس یا 
هر جند حواسی را که دارم برای من نگاه دارد خبال نمی کنم که ی کنو 
دا به چنین بن‌یستی بیندازم . تو , پرادد » برو حاکم شو و بر جزیره 
فرمأنروایی کن وهرجه‌می‌خواهی بالا برو ولی‌من به‌استخوان‌های مادد مرحومم 
قسم می‌خودم که من و دخترم يك دم از این ده خارج نخواهیم شد . اگرزن 
خوش نام با بای شکسته در خأنه بماند و دختر نجیب کار بکنده وحمت بکشد 
این مصیبت‌ها برأی هر‌دو جشن است . تو با دن کیشوت خود به دنبال‌حوادت 
برو و ما دو تن دا به بدبختی و سیه روزی خویش وا گذار و بدان که ا گر ما 
لباقت داشته بانیم خد اه ند ۶«جی برای بد خی ما خواهد اندیشید ؛ و به‌خدا 
که من اصلا نمی‌دانم ار باب توجرا لب «دن» برخود نهاده است درصورتی که 
بدر و اجداد اوهیچ زلگ صاحب چنین لقّب وعئوانی تبوده‌آند ۲ با کر و ؛ 
ذت ۰ من من دارم که در حال حاضر و از همین شبطان‌های معمو لی به جلد 
تورفته است. راستی که لعنت‌شیطان برزن! ببین که اذصبح تا ب‌حال چه چیزها 
سر هم کردی که هیچ کدام سرو ته نداشت ! آخر مایت آنچه که من به تو گفتم 
با کاسکاژه دپیراهن قلاب دوزی و ضرب‌المثل وناز و تبخترجه ار تباطی‌مو جود 
است؟ بیا . ای ذن احمق نادان (و مرخ گر ترا احمق و نادان پنامم حق‌دارم 

زبرا که قادر به در منطق و استدلال من نیستی و ماننه کسی که از طاعون 


- اصل هبات | لحقل 1 « قوانین دهر آحی‌دو ند که با دشاهان خواهند» 
و شو ای َ زعان توال یا نن | چنین تحر شا کر ده انشت 89 2 و بادشاهات و۵ راجی 


رو ند که قوائین خو آهند .» 


فصل پنحم ورف 


بگریزد از خوشبختی و سمادت گریزاتی ) ,من اگر به تو گفته بودم که 
دخترمان از فراذ عم بلند خود را به زیر اندازد با مانند شاه اده خانم 
دو نا اور کا۱ در اقطاد جهان آواره و سر گردان شود تو حق داشتی که بة 
دلخواه من رفتاد نکنی ۰ ولی وقتی که من بخواهم در يك چشم به هم زدن‌يك 
لتّب «دنا» به او بچسبان و او دا باتوی منطقهٌ وسیعی بکنم و اذمیان ساقه‌مای 
گندم برونشی آودم و بر تختی بنشانم که بیش از تمام کشود مراکش بالش و 
متکای مخمل داشته باشد چرا نباید تسلیم نظرمن شوی و بها زچه که می گویم 
رضا دهی ٩‏ - ترزگفت : شوهر عزیزم » می‌دانی جرا دضا نمی‌دهم؟ به‌مصداق 
ضرب‌المثل معروف که می گوید : دشمن طاووس‌آمد پر او۲. مردم به آدم فقیر 
نگاهی سطحی میکنند و می گذر ند ولی چون ده عنی درسید ند بر آو خرره 
یا ور 
می‌کنند و چندان از اد بد می گویند که هر گز به پایان نرسد, ذیرا به قدری 
که دد کندو ز نبورعسل است در کوی و برزن اشخاص بد دهان و یاوه گور بخته 
است. - سانکو گفت : ترز, گوش‌کن و ببی نکه من‌چه می گویم؛ من‌می‌خواهم 
مطالبی به تو بکویم که شاید ددتمام عمرت نفنیده باشی , ضمناً آگاه باش که 
من هرچه بگویم از پیش خود نمی گویم پلکه سخنان پدر دوحانی یمنی‌بیانات 
جناب داعظی دا تکراد می کنم که جندی قبل دردهکد؛ ما به مناسبت‌«روزهای 
پرهیز» ادا کرد . | گر خوب به خاطر داشته باشم جناب واعظ می‌فرعود که 
تمام آشیاه موجود یعنی چیزهایی که ما اکنون به چشم می‌بینیم شدیدتر و 
محسوس‌تر از چیزهای گذشته جلب نظر می کنند و بر لوح ضمر ما نقش 
می‌بندند . (اين سخنان نیز که سانکو می گوید دلیل دومی است برای متر جم 
این داستان که این فصل را ساختکی و دور آز داقم بداند ذیرا براستی که 

حنیی گنتاری آزشخصبت وصلا(حیت سانکو یه دور امن یه هرحال سانکوجنن 


- دونا اوراک 1۳862 0082 قهرمان ترانه‌های باستانی اسپانیا که 
می گو یند پدرش فردینان اول پادشاه کاستیل او دا از ارت محروم کرد (۱۶۰۴۶). 
اوراک عصای ذایرین بیت‌المقدس دا به دست گرفت و پددش دا تهدید کرد که از 
کشوداسپانیا بیرون خواهد دفت و سربه کوه وصحر | خواهد نهاد . (د کتر باددن) 
۲- اصل ضرب‌المثل ایئست : « ه چه تر| بپوشاند باعث برهنگی تو 
خواهد شد » پنی کثرت ثروت و جاه و مال عاقبت ممکن است موجب مذلت و 


بد بختی گر دد . (مترجم) 








وفری و 


ادامه می‌دهد : ) از أتجا تتیجه می‌شود که ما دقتی شخص محتشمی را می بینیم 
3 جامه‌های فاخر در تن دارد و خیلی از نو کران در التزام د کایش هستند 
چنین به نظرمان می‌دسد که آن شخص ما را وادار به احترام می‌کند وا گرجد 
در عمان لحظه به یاد بیاودیم که ما قبلااین شخص را می‌شناختيم و از حقارت 
و پستی او خواه از نظر اصل و نس و خواه از جهت فقر و هسکنت بیشینش 
آ گاه بو ده‌آیم یت کت ماش است وار تباطی به حال. ندارد وازآن شخص 
| تسه که | کنون هست جیزی در خاطر ما نمی‌ماند . و اگر کسی که ثروت 
و جاه و جلال را از اعماق گرداب بستی و بدبختی خود برون آورده است 
(عین‌عبادات جناب واعظ) تا به‌اوج عزت وسعادت برسد با همه خلایق‌مهر بان 
و موّدب و جوشرو باشد و در بارء همه جوانمردی و بزد گی کند د حشمت و 
جلال خود را به رخ کسانی که بزر کگ زاده و فحدیتد نکشاند و به ابشان نازو 
تخش تفروشد یقین بدان که هیچ کس به باد گذشتة او تخواهد افتاد و همه 
شخصیت فعلی اورا محترم خواهند شمرد مگرحاسدان بد سگال که هیچ‌خوشی 
و سعادتی از ذهر حسادت ایعان در امان نیست .۰ - ترز گقت : شوهرعزیزم: 
من چیزی از سخنان تو نمی‌فهم ؛ هرچه می‌خواهی بکن و بیش از این س 
مرا بااین نطق‌ها و این منطق‌ها به درد میاور ۳ به راستی «مسلمی» که 
هرچه می گویی بکنی ...۰ - سانکو سخن ترذ دا قطم کرد و گفت : زن» باید 
گفت مصممی نه مسلمی- - ترذ گفت : با من دیگر يك یه دو نکن » من هر 
طور که خدا بخوادد حرف می‌ذ نم و نمی‌خوآهم بیش از آ نچه بلدم بدانم . 
بنابراین می گویم که ا کر واقاً تصمیم داری به هرفیمتی شده است حکومتی 
بدست بیاوری از هما کنون پسرت دا با خود ببر تا طرز حکومت کردن دا از 
همین‌حالا به‌او بیاموزی ذیرا بهتراینست که‌پسران حرفهةًبدر خودرا یاد بگیر ند 
و بیشة اقدا احتیان کنفه: -سانکو. کف : وقتی‌دن به حکومت رسیدم قاصدی 
به دنبال پسر خود خواهم قرستاد و او را به تزد خود خواهم خواند و برای 
تو نیز پول خواهم فرستاد ذیرا دستگاه من بی پول نخواهد ماند و اک هم 
خودنداشته باشم جون حاکم خواهم بودکسانی‌پیدا خواهند شد که به من‌قرض 
بدهند . البته فراموش مکن که پسرم دا جامةٌ نو و فاخر بپوشانی تا اصل و 
نسب حقیر خود دا پپوشاند و چنان که باید ظاهر شود - - ترذ گفت : تو پول 
بفرست ۰ من به تن أو ماننه فرشتةٌ ملوسی لباس خواهم پوشانید ۰ - سانکو 
پرسید : بالاخره موافقت حاصل شد که دختر ما کنتی شود ؛ - ترز گفت : 


فصل: پنجم ۴« 


آن روز که من دختی خوددا کنتس ببینم مثل این‌است که بدست خود او را به 
زنان‌ازدوزی که ازمادرمتو لد می‌سو یم ۳ بارسنگین وظیفه اطاعت وفرمانبردادی 
آزشوهر ان خود به دنبا می آییم» و لوشوهران ما مردمی احمق و بی‌فهم باشند .» 
ترذ این بگفت و زاد ذاد به گریستن پرداخت چنان که گفتی به داستی بر 
مر کي سانشیکا هک ودر کار این‌است که او را به خاک بسیارد ۱ 

سانکو برای تسک و تسلای ذن حورش به وی گفت که گر جه دحتر‌جود 
را کنتس خواهدکرد لیکن خواهدکوشی که این کارهرچه دیرترصورت گیرد. 
بادی گفتگو بدین گونه پایان پذیرفت و سانکو به خاناً دن کیشوت باژ گشت 


تا تر تیبی برای حر کت خود بدهند . 





فصل خشم 
در باب نچه که بر سر دن کیشوت با خواهر ز اد خود 
و کدبا نوی خانه امد » شرح ی که از مهمتر ین 
فصول این داستان است 


در حیتی که گفتگوی کستاخانةٌ منقول دد فصل سایق مابن سانکو پانزا 
و ذتش ترز کاسکاژو درجریان بود خواهرزادة دن کیشوت و کدبانوی خانه او 
بیکاد نتشسته بودند ذیرا از هزاران نمانه گونا گون دریافته بودنه که داییو 
ار با بقان هی خو آهد باد سوم اذ دستشان بدر رود و حرقه ناسامان بهلوان 
ی کزها مر ان یکره تاد کوفیهفه با تفاهن طرعر سکن انتث 
وی دا آذاین خبال خام بازدار ند ولی‌افسوس که هر حه می کردند آب به‌غر بال 
پیمودن" بود و آهن سردکوقتن . 

در آن دومن مطالب بی‌شماری که هردو دراین بازه پا وی می گفتند 
قیاق کش تاش اریاب و کر هت تال انعر را اه 
به میخ نکوبید و باز ماتند دوحی نش یردان ومعذب آوارء کوه و دشت‌وصحر | 
شوید و بخواهید به دنبال چیزی بروید که به قول شما ماجرا و به قول من 
بدبختی و مصییت است نا گزیر در مقابل خدا و شاه با بوق وکر نا قریاد تظلم 
برخواهم داشت تا مگر ایشان علاجی برای این ددد بیندیشند . » دن کیشوت 
در جواب کدبا نو گفت : «بأجی » من هیچ نمی‌دانم که خدادند چه جوابی به 
[ - به جای آب به غربال پیمودن د . متن اصلی نوشته است : «وعظ در 
بیابان کر دن» . (م‌جم) 


فصل شم ور 
قریاد تظلم تو خواهد داد و حتی از جواب شخص اعلیحضرت نیز بی‌خبرم . 
2 می‌د! نم که ا گر من شخصاً شاه می‌بودم حمت جواب دادن به با مشت 
تقاضای بی‌سرو ته و گستاخانه‌را باخود نمی‌دادم. واقعاً یکی از هز اران‌وظایف 
قاق و طاقت فرسا که بر عهده بادشاهان حول کر دود نت آفتت. که تون زن 
گوش به حرف هم مردم پدهنه و به همه ایشان جواب بگویند » و من هیچ 
مابل نیستم که امور من ماية ر نج وملال خاطر او شود ن کا نا گفت:ار بات 
نگ ۳ در در بار پادشاه کسی از بهلوانان تن کفان نست ؟ .- دن کیشوت 
گفت : جرا؛ بهلوان گر‌ذآن قیدن ناور مسای است فضا یسیع ات 
با و سر بلندی شخص بادشاه 
س کدبانو گفت : بسیار خوب ؛ پس جرا شمایکی اذ آن پهلواتان 
ِِ در باری نمی‌شوید تا بی زحمت گشتن و آواره ماندن به پادشاه و 
ولیئعمت خود حعت کنیک ؟:بعادن کعات. مت + آر کیاو خیم 6 موه 
کنیه که همه پهلوانان سر گر دان نمی‌توانند در باری شو ند و تمام در باریان یز 
تباید بهلوان سر گردان باشند . باید در جهان از همه جیز و همه نوع باشد 
و بر فرض که ما همه پهلوان باشیم باز میان يك دسته از پهلوانان با دسته 
دیگر فرق است. در حقیقت در بادیان نیازی ندارند به اينکه عمارات خود را 
تراك گویند با از آستانةٌ قصر پا یرون گذادند. ایشان بی‌آنکه دیناری خرج کنند 
و متحمل رنج سرما و گرما و گرسنگی و تشنگی شوند » به صرف تماشای‌نقشة 
جفغرافیایی» سراسر جهان را درمی نوردند ؛ لیکن ما که پهلوانان سر گردان 
واقعی هستیم در زیر آفتاب و در سرمای سخت #فت‌هواق: ا زاو و در برابر 
بن عهرع‌های: آسمان رود و شت» سو اند و بیاده :عفد زمی :را با پر گار 
پاهای‌خو د انداژه می گیر یم . ما دشمنان خود را نه‌تثها ازروی تصویر می‌شنأسیم 
بلکه با گوشت و پوست و استخوان ایشان نیز آشنایی دادیم ؛ ماد هرفرصت 
کت ی یی ۱۳ 
بچکانةٌ شمشر بازی نداریم و قوانن و آداب ِِ را رعایت نمی کنیم .۱۰ 
هه اک تا شیر تفه رگن ااست ا دم 
و طلسم با خود داشته باشد ۱ و نرنگی به کاد 
برده باشد که ما از آن پی‌خبر باشیم چه بایدکرد , و آیا بایه نشان آقتاب را 
که زقیب بر سینهٌ خود منئوش دادد با شمشیر به دونیم کرد یا نه , و مقردات 
و تفریفات دیکری آذاین قبیل دد جنگهای تن به تن و در مسابتات شمشر 








0۷« دنل کیشوت 


بازی مابن دو تن وجود دارد که تو اذ آن بی خبری ولی من نيك می‌دانم . 
من باید چیز دیگری نیز به‌تو پیاموزم و آن اینکه يك‌پهلوان سس‌گردان تمام 
عیار هر گز تباید پیم داشته باشد ولو اینکه در مقابل خود دو غول دیو پیکر 
ببیند که سرشان ته تنها به‌ابر‌ساید بلکه از آن نیز بگذرد و به جای یا دوبرج 
بلند و به جای باذو دو دکل کشتی عطیم داشته باشه و هر چشمقان به ددشتی 
سنگت آسیا باشد وا آنها بیش از کور؛ شیشه گران آتش بردن بجهد. برعکس 
پهلوان سر گردان واقعی بأید با حلم و خویشتن‌دادی‌کامل و با دلی پرجرآت 
و جسارت فی‌القور به‌ا یشان لد کن: 3 مغلو یشان سازد و بد نغان‌را قطعه قطعه 
کند . وی باید همه این کارها دا در اند مدتی انجام دهد , حتی اگر آن 
غولان دیوپیکر به جای اسلحه مسلح به فلس ماهیمخصوصی باشند که‌می گویند 
از المای سخت‌تر و برنده‌تر است » با به جای شمشبر قداده‌های بلند و تيز 
دحشعی داشته باشند ۲ ۳ مجهرٌ به عمودهای آهنینی باشند تس ها از بولاد 
است » و من در عمرخود چند بار اذآن گرذها دیده‌ام. به هرحال, ای‌دوست 
عزیزم , من اي سخن‌ها همه از آن جهت نتم که تو به فرق يك دسته از 
بهاوانان قر وان وا شا دیگر هی ببری . خال | دا عفلایی است که درحهان 
شاهزاده‌ای باشد که پهلوانان سر گردان گروه دوم دا پیش اذ سابر پهلوانان 
نستاید؟با بهتر بکویم‌پهلوا نان طراذ اولدا؛یعنی آن‌دسته‌ازپهلوانان‌را که‌چتانکه 
دز شرخ حال و داستان ایشان می‌خوانيم کسانی از میانعان برخاسته‌اند که 
نه تنها مایٌ تجات يك کشور بلکه موجب قلاح و رستگاری کشورها شده‌اند . 

- خواهرزاده به سخن در آمد و گنت : آه ای ولی‌نعمت من » آخر به 
این نکته توجه کنید که هرجه دربارء پهلوانان سر گردان می‌گویید جزدددغ 
و افسانه تیست . شرح ماجراهای ایشان برفرض که همه درخور سوختن نباشد 
حق اینست که به همه مهر باطله ۱ با علامتی زده شودکه پرسانه جزو کتب 
ضاله و زیان بخش و مفسد اخلاق عمومیند . - دن کیشوت فریاد بر آورد که : 
قسم به خدای حی توانا که رذاق ماست ا گر تو خواهی زاده بلافصل من یمنی 
دختر خواهر تنی من نبودی به کیفر این توهین کفر آمیز که کردی چنانت 
! - به جای مهر باطله دد متن اصلی نوشته است ؛ « ردای سان شیتو 
0 بر آ نها بپوشاتنه » و آن عبادت از ردای زرد دنگی بوده است که 
صلیب سرخ ست | ندده بر سینه داشته و بر تن کسانی می‌پوشاندند که در محاکمة 
تقعیش عقاید گدر اه و بی‌دین شناخته می‌شدند . (د کت ‌باددن) 


۳۲ ۱ 


سخت آدب می کردم که آوازء آن در عرص گیتی می‌بیچید . جطود ؛ آ یا همکن 
است دختر لك جعلق ی کد نمی‌تواند آب تیش ریا جمم کند و به زحمت قادد است 
ود ( نح د یی را دوازده بار ان تفت حود بچر‌خاند جرآت و جسارت افیا 
بیا بد که زبان به بد. گوبی‌ازداستان بهلوانان شر گرداق بگشاید؟ اگرآمادیسن 
کبیر جنین یاوه‌ای می‌شنید جه می کشت 0 ولیا گراه حنین سخنی‌می‌شنید بر تو 
می بخشود زیر وی از همه بهلوانان عصر خود موّدب‌تر و قرو تن‌تر یود و بیش 
ازهمه آذدختر ان جوان حمایت و جانیدادی حی کرد. لیکن ا گر کس دیگری 
سخن ترا شنیده بودکاری با تو می کرد که از غلط کردن خود پشیمان شوی ,؛ 
ذیرا بهلوانان سر گردان همه موّدب و با تر بیت نیستند و در میان ایذاندقیح 
و بی‌شرم و بدسگال قب قشاق است ‏ ای | م۸ امر ایئست که تمام کسانی که 
تام بهلوان سر گر‌دان بر خود نهاده‌اند در حهیفت تفت بهلوان 
سر گردان نیستنه ؛ گروهی از بهلوانان هستنه که مثل طلای نابند و گروهی 
نیز عش دار ند و گرجه ده طاهر بهلو ان حی نمشد لدم و محك ر آستی 
و حقیفت تاب نمی آور ند . کسانی اذطبعتات ست هستده که چندان یاد مي کنند 
تا بت کند. به‌متظوراینکه بهلوان‌سر گردان جلوه کنند.ه بهلوانان سر گردانی 
از مُبقات عالی نیز حستند که به جای عرق خون می‌دیزنه تا به صورت مردم 
عادی و بست جلوه گر شونه . دستاً اول یا به تحريك حس جاه طلبی با به 
حکم فضیلت و خاصیت پیشی گرفتن ترقی می‌کنند و یلند می‌شو ند و دستةٌ دوم 
با به سیب ترمی و فروتنی یا به علت عیو بی که دادند مست کون نله بر ای 
تشخیص خوب و بد أین دو نو ع پهلوان که هر دو عنوان واحدی دار ند ولی 
کردارشان تا به این اندازه محتلف است عمّل و هوشی سرشاد و قکر و تمیزی 
موشکاف و نازگنی بایک . 
- خوامرزاد؛ دن کیشوت گفت: يا حضرت مریم ! یعنی‌شما دایی‌عزیز م 
این همه چیز می‌دانید ! به خدا | گر ضرودت پیدا کند مم,‌توانید بالای عثین 
پروید یا در کوی و برزن موعظه کنید . حیف که با این معلومات سوداخ 
دعا را گم کرده و به جنان | ارم یا فا که با یط بر ید حود 
را شجاع و جنگجو می‌پندارید و با نکه مریضیه خود دا نبرومند و زور آذما 
دا تیفق: با ۱ 4و د کشن ی رفن ماو پیری خم کرده‌اید حدعی هستید که از 
حظلومان رفم طلم و تعدی می‌کنید و مخصوصاً با آتکه شوالیه ۱ نیستید ادعای 


۱ - «شوالیه» در اینجا به‌معای بهلوان تیست بلکه نجیبزاده ای است‌صاحب 
س4 


7۴۹ دن کیشوت 


آن را داریه ؛ الیته نجیب زاد گان می‌تو آنتد شوالیه باشنه دلی نه درآن ایام 
که فقر و تهی‌دستند ۱ د نکیشوت گفت : خواهر اد عزیزم , در تمام این 
مطالبی که گفتی کاملا حق با تست و من درموضوع اصل نسب می‌توان‌چیز‌ها 
به تو پگویم که اسباب تعجب تو شود ؛ لیکن برای آنکه مطالب آممانی با 
موضوعات شری مخلوط نگردد ی از ذکر آن خوددادی می کنم. کنون 
ای دوستان عزیز گوش فرا دهید و سخنان مرا به دقت شنوید . تمام نژادها 
و خانداتهای جهات را می‌توان به جهار دسته با چهارد نوع متمایز محدود 
کرد : دستهً اول کسانی هستند که آغازی سیاد حقر و تاچیز داشته‌اند ولی 
کم کم بسط و توسعه یافته وبزر گ شده و به حداعلای ترقی وعظمت دسیده| ند. 
دستة دوم کساأنی که دوران حیاتشان با شهرت و عظمت آغاز گردیده و در 
جریان زندگی مقام و موقعیت خود را حفظط کرده ند و اکنون نیز به دضع 
اصلی خود باقی هستند . دستهٌ سوم کسانی هستند که با آنکه آغازی بزر کک و 
درخشان داشته‌آاند مانئه هرم به نقعه یعثی به هیچ منتهی شده‌اند ۰ به عبادت 
دیگر رو به کاهش رفته و کوجك شده‌اند تا آنکه مانئد رس هرم که نسبت به 
قاعده آن هیچ است از میان دفته‌اند . بالاخره دسته جهارم که تعداد آنان از 
همه بیشتی است نهآ ار مخز خفاق داشته‌اند و نه در نیمه راه زند گی 
به جایی رسیده‌اند و لاجرم بایان عمرایشان نیز فرین ناکامی و گمنامی‌خواهد 
بوده و از این جمله‌اند خانواده‌های تودة ملت و مردم عادی . در مورد دستةٌ 
اول که آغازی حتبر و ناجیز داشته و سیس به شهرت و عظمت رسیده و هنوز 
آن وضع دا برای خود نگاه داشته‌اند می‌توانم خاندان سلاطین آل عشمان دا 
به عنوان مثال ذکر کنم ؛ این خانواده از چوپانی حقیر و گمنام دیشه گرفت و 
سیس بلند شد و به جایی رسید که امروذ می‌بینیم". از خاندانهای دستَهٌ دوم 
یسنی کسانی که با شهرت و عظمت آغاذ کردند و هنوذ آن وضع را بی آنکه 
جیزی بی ان افزوده باشند حفظ کردهانه می‌توان نمو نه و مثال زیادی درمیان 
توت 
ایم و دسم_ و عنوان که انتساب به دردار یا به مقامات هتتف کشور داشته و از 
جاه و مقام و ثروت برخوردار بوده است و دد چند سطر قبل نیز که دن کیشوت 
پهلوانان دا به دو قسمت متماین تقسیم می‌کند می‌تکب اشتباه شده است ذیرا 
می‌بایستی این تقسیم بندی را برای تجبا کرده باشد . (د کت باددت) 

۱ می‌ گو ده عثمان موّسی سلاطین عثمانی دد قرن چهاددهم , آبتدا 
چویان و سپس دآهزن بوده‌است . (دکتر باددن) 





فصل ششم 7۵۰ 
شاعز اد گان بیدا رد این شاهز اد گان یه طریق تواردث صاحب آن وضع و 
متام شده و خود را به همان حال نگاه داشته‌انه و به همین خرسندند که به 
طر یی مسالمت آمیز حدود و تغور املاك متصرفی خود را حفظ کنند . ازدسته 
سوم چعشم کنات که غازن درخشان داشته و عاقت به نطه یعنی به هیچ منتهی 
شده| ندمیتوآن هر‌ادان هز ار شاهد ومتال در اد زیرا تمام قراعنه و بطالمة 
مصر و قیأصرء روم و گروه بی‌شماد سلاطین و شاه اد گان ۳ و آشور دایران 
و بونان و فرماتروایان سرزمین بربر ه آن همه خاندانهای سلطنتی و اعیانی 
به هیچ منتهی شده و چنان محو و نابود گردیده‌اند که در حال حاضر محال 
است بتوان یکی از اعقاب آنها دا جز در حال گمنامی و بیچار گی و مذلت 
بیدا کرد . از خاندان توده‌ها و مردم عاأدی جبری ندارم بگویم جن اشکه 
کار ایمان ازدیاد نقوس است و لیاقت و شایستگی نام و آوانه قدارنه و جون 
فاقد بزرگی و عظمتند لذا در خور توصیف و تعریف هم نیستند . حال ای 
دختران بی‌توای من , از آنچه گفتم می‌خواهم این نتیجه دا برای شما بگیرم 
که در میان این خاندانها و این نزادها پی نظمی د هرج و مرج عطیمی پیدا 
شده به طریقی که تمیز و تشخیس آنها از هم مشکل گردیده است و در حمیمّت 
تلها آن خاندانها به ظاهر بزر کگ و مشهود می‌نمایند که به وسیلةٌ فضیلت و 
روت خود و جوانمردی افراد خویش خود دا بزرکک و مشهور جلوه دهند . 
گفتم به وسیلاً ثروت و جوانمردی , ذبرا کسی که فوقالماده شایق و حریص 
به‌رذیلت ونایکاری است رذل و بد کار بهشماد می‌رود وثرو تمندی که‌جوانمردی 
تدارد گدایی است لثیم . در واقم‌کسی که صاحب و متصرف ثروت‌ها ومکنت‌ها 
است تنها از داشتن | نها سعادتمئه تخو أهد بود پلکه با خرج کردن آن روت 
خوشبخت خواهد شد .آن هم نه خرج بیهوده و بی‌موضو ع بلکه باید بدا ند که 
جگونه و در جه موارد خرح کنه . الفرض برای بهلوان فتیر تنها يك راه در 
پیش است که خود دا پهلوان نشان دهد و آن راه فشیلت و تموی است ؛ یعنی 
پهلوان باید مودب و مهر بان و تربیت دیده و قابل معاشرت پاشد و هر گز 
کبرو تفرعن تفروشد وبی‌شرمی و کستاخی نکند و قدرمردم نشکند؛ بخصوص 
با ید خر و نیکو کار باشد زیرا ارزش و اهمیت ده شامی پولی که او از صمیم 
قلب و با رو ی گشاد. به گدا می‌دهد بیش از صدقهٌ کسی است که با بوق و کر تا 
می بخشد , و سخا و جوانمردی او نیز به مراتب بیش اذ آن‌کس است . و در 


جهان هیچ کس نیست که چنین پهلواتی دا با این محاسن و فسایل پبیند و او 
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۱« دن کیشوت 
را جوانمرد و صاحبدل و نیکو کار نشناسد » هرچند از فتر و تنگدستی او نیز 
آگاه باشد ۰ اگر پهلواتی چنان که گفتم باشد و به نیکی د مردت مشهود 
نگردد معجزه است و جون تمجید و ستایش باداش فضیلت و تقوی است مردان 
با کدل و شریف ممکن نیست مورد خی فرشا هن ا .ان فان تکرفه: 
ای دختران من »۰ آدمیان را دو راه در پیش است تا غنی و معزذ گردند : یکی 
راه علم و دانش و دیگر راه شمشیر و سلاح . تبحر من در کار دزم و سلاح 
بیش از علم و دانش است و جنانکه از تما بلات باطنی و استعدادهای نهتنه حود 
احساس می‌کنم از مادر به طالع مریخ " زاده‌ام . بنابراین مقدد من چنین 
بوده است که این راء دا در پیش گیرم و تاگزیرم که به دغم همه عالم از همین 
راهء بروم . شما اگن بر‌آنیدکه مرا از خواستن جیزی که خدایان خواستها ند 
و سر نوشت مقدر کرده است و عقل و منطق حکم می کند و بخصوص «طلوب و 
دلخواه خود من است باز دادید د نج بیهوده می کشید و بی‌جهت خودرا خسته 
می‌کنید ؛ ذیرا هرچنه بر وظایف وتکالیف بی‌شماری‌که لاذمةٌ حرفة‌پهلوانان 
شر کو ان است واققم از تعمتهای بی‌بایا نی نیز که ممکن است در این داه 
بدست آ ید اطلاع دارم . من نيك می‌دانم که راه فلت و شرافت تنگ و بار يكث 
و جادةٌ رذیلت وید کاری عریش و وسیم است . من می‌دانم که این هر دو راه 
به دو مقصدکاملا" متفأوت منثهی می‌شو نه.یعتی پایان جادةٌ وسیع رذیلت مر گ 
و انتهای راه باريك شرافت حیات است , آن عم نه حباتی که خود پایان‌پذیرد 
یلکه حیاتی که ابدی و جاوداتی است . بالاخره , جنانکه یکی از شعرای 
بزر گ کاستیل گفته است" من نیز نيك می‌دانم که : «تنها از همین داه‌های‌سخت 
و دشوار است که می‌توان دفر از نت بلتقضیات خاودان ضمود کر موی گر 
فرود نیامد .» 

- خواهرزادة دن‌کیشوت فرباد برآوردکه : ای دای بر من بدبخت ! 
من نمی‌دانستم که و لینعمت بزر گوارم شاعرهم هست؛ نمی‌دا نستم که او همه‌چیز 
می‌داند و به درد هر کاری می‌خورد ! من شرط می‌پندم که ا گر او می‌خواست 
شا شود می‌توافست خانه‌ای به بزد گی قشی بنا کند . - دن کیشوت گفت : 
خواهرزادء عزیزم ؛ من به تو اطمینان می‌دهم که ا گر این اتکار بهلوانی و 

ماجراجویی حواس پنجگانهة مرا به خود مشغول نداشته بود کاری در دنیا 
! - منظود اذ مریخ همان مادس خداوند چگ است . 
۳ لوپ دو و کا شاعرشهیر اسپانیایی . 


فصل ششم ۵۲« 


نمی‌ماند که نکنم و هنر عجیب و خارق‌العاده‌ای وجود نمی‌داشت که از دست 
من ساخته نباشد, مخصوصا قفس‌بر ند گان بسیاد می‌ساختم ودر ساختن‌جو پهای 
ال دندان ی می بودم 4۰ 

در این انا صدای کوقتن در کف رسید و جون یکی از زنها برسید 
کش که فتاه کشت صدای سانکو بان أ أز بشت در بلد شد که هنم ؛ وجون کدبانو 
صدای سانکو را شناخت سکه آز او متنف. بود به گه شدای گر بخت و خو د را 
بنمات کرد خا زوی او دا نبیئد . خواهن راد دن کینوت در به روی نز یک 
گشو د و ار ناب سانکو با آغوش داز بد استقبال وی‌شتافت. سین هردو دراطاق 
دن کمغوت خلوت کرد ند و کون به میان | وردند که دست کمی از کر 
دندرح در فصل قیل نداشت . 


فصل هفتم 
در بادة مطالمی که دن کیشوت با مهتر حود بحث کرد 
و در ذکر سابر حوادت مشهور 


کدبانو همینکه ساتکوپانزا دا با ارباب خود به خلوت نشسته دید پی 
برد که موضوع صحبت ایشان از چه قرار است و چون فکر می‌ کرد که نتیجة 
این آنجس بی شك چیزی جز اتخاذ تصمیم دد بادءٌ خروج سوم دن‌کیشوت 
تخو آهد نود بالابوش خود را برداشت و یا ۳ اندوه و تشویش به سوی 
خانة سامسون کاراسکوی دانشجو دوید , چه . دانشجو در تظر وی ناطتی 
چیره دست جلوه کرده بود و چون از دوستان تاز؛ دن کیشوت بود کدبانوچنین 
می‌پنداشت که هیچ کس مانند او نمی‌توانه دن کیشوت دا با دلیل و برعان‌مجاب 
سازد و وی دا از آن تصمیم جنون آمیز بازدارد . کد‌بانو دا نشجو دا در حیاط 
خاتهً خدد به گردش مشغول دید وهمینکه چشمش به جوان افتاد گربان و نالان 
و نعی زنان خود را به پای او انداخت - دأنشجو جون آثار ات تشویش و 
اضطر اب و یأس و ا تفه عنلیم را در چهرء کدبا نو دید پرسید : دای کدبائوی 
محترم ؛ ترا چه می‌شود ٩‏ چنانت می‌بینم که گویی جان اذ تنت در می‌زود . 
-کدبانو گفت : آقای عزیز و مهر بانم , مطلب مهم تنها همین است که ار باب 
من می‌خواهد بگریزد » و به خدا در این شکی نیست که او باز قراد خواهد 
کرد . - سامسون پرسید : بانوی محترم ۳-۳ او از کجا فرار خوادد کرد؟ 
مگر در دیوار خانه مفری به روی خود گشوده است ؟ -کدبانو گفت : او از 
دروازءٌ جتون خود خواهد گر یخت »یعنی» ای‌جناب دانشهجوی جان و دل من ؛ 


فصل هفتم ۴« 
می‌خواهم عرض کنم که وی بار دیگر خواهد گر یخت و این سومین یار فراراو 
خواهد بود تا درجهان به دنیال جیزی بگرددکه خودآن دا ماجراهای‌نیکوی 
پهلوا نی‌می تامد و به‌راست که من تمی‌دا نم‌جگو نه این کادها دا می‌توان‌ماجرای 
بهلوانی نامید . بار اول که او دا باز گرداندنه وا گونه سوار خرش کرده 
بودند و تنش خرد و حمیر بود . بار دوم او را سوار ارایه‌ای‌کرده بودند که 
گاو می‌کشید و در قفسی‌محبوسش کر ده بو د ند که او خود گمان می کرد در آن 
قفی طلسم شده است . پیرمرد بدبخت در هر دوبار که به خانه بازمی گشت با 
چنان وضع اسف‌انگیزی بود که مادرش نیز او را نمی‌شناخت یعنی با سیمای 
خشك و جرو کیده و گونه‌های زرد و لاغر و چشما: ی تأ مفز سر در حدقه فرو 
رقته » حناأنکه برای په‌حال آوددن او بیش از شهصد تخم مرغ مصرق کردیم» 
و این جیزی است که خدا خود می‌داند و همه مردم ۲ تحت ها 
مرغهایی که این تخم‌ها را کرده‌انه سخن مرا تکذیب نخواهند کر د.- دا نشجو 
گفت : بلی ۱ یلی » من کاملا بادر می‌کتم ذیر | مرغهای خانهة شما به قدری 
خوب و چاق و با تربیتندکه اگر بنا باشد از حرف راست گفتن بتر کند يك 
کلمه درو غ نخواهند گفت . خوب ,کدبانو , آیا مطلب دیگری ندارید ٩‏ ]یا 
بدبیختی دیگری بجز آن که از عاقبت کار آقای دن کیشوت می‌ترسید به شما درو 
تکرده است ؟ - کدبانو گفت : خر قربان ؛ عرش دیگری تیست . - دافشجو 
گفت : بسیاد خوب , پس تشویش به خود داه مدهید د آهسته و آرام به خانه 
باز گردید و غذای‌گرم و نرمی برای ناهاد من فراهم کنید و ا گر می‌دا نید در 
بین داء دعای سنتآپولین» ۱ هم بخوانید ؛ من نیز سایه به سای شما می‌آیم 
وآنگاه معجز این کار دا خواهید دید . - کدیانو گفت : یا حضرت عیسی ! 
شما می‌فرمایید که من‌دعای سنت آ بو لین بخوانم ؟ این کار وقتی مفید می‌بود که 
ار بات من درد دندان می‌د آأشت ولی او که به جز درد منز دردی ندارد . 
کار اسکو گفت : برو کد‌بانو. من خود می‌داتمچه می گویم » برو با من‌میاحثه 
مکن : تو که می‌دانی من فار غالتحصیل دا نشگاه سالامانکم ۰ بار ی کد با نو 
به خانه مراجمت کرد و دانشجو فوراً به سراغ کهیش دفت و با هم سخنانی 
گفتند و نقشه‌ای کشید ند که به دفت خود از آن یاد خواهد شد . 


! -دعای سنت آپولین ععت[۸00 ]8810 دا که چیزی مانند ورد 
هو ده از ددمو قع فان دردهای سحت می‌خو اند قد و عقیده دآشتید که ق نت که 
درد مور اسن . (د کتر‌باددن) 


۵۵« دنل کیشوت 


قزر ار هنگام که دن کیشوت و سانکو به خلوت نهسته بودند گفتگویی 
به شرح زیر با هم آغاذ کردند و تادیخ شرح کامل آن مصاحيه واقعی را با 
جزگیات آن آورده است . سانکو یه ارباب خود گفت : «ادباب » عاقبت من 
توانستم ذن خودرا «بارداد» کنم که به من اجازه بدهد تا در کات جنابعالی به 
هرجأ که اراده شر‌ماأیید بیأیم . لکوت کمت : شانکوه باردار بعمی جه ؟ 
یگو دواداد». بمانکه فش درا درست به خاطر ندادم و تا کئون دو یا 
سه بار اذجنابعالی خواهش کر ده‌ام که هه ارت فوسند به گفته‌های عن 
ابراد ی لو یی با 
شیطان ۰ من حرف ۳7 | نمی فه‌مم » بار دیگر ۳ ب4 عبأد تی دیگ تک 
آن وقّت اگی و و یاه و ۶ 
مک وشن آ وم «حتهغی ؟ هستم. - دن کیشوت گفت: خوب سانکو , مثلا ۳ 
هم الان حرف ترا 7 اشتکهشم کوامن :دمن 
مر هه رت وت بو گفت؟؛ بسیار متیغ یعثی . ۰ یعنی که 
بارس هی موی ای ی کت وگ و 
ی تاه تا نکر کف :2 ار بات اک تا هو 
مرا نمی‌فهمید من دیگی نمی‌دانم جطودحرف بز نم ؛ من فقط همن‌دا می‌دانم» 
خدا به دادم برسد . - دن‌کیعوت گت : هاء ها, حالا فهمیدم » تومی‌خواهی 
بگویی که آدم بسیارمطیمی هستی؛ یمتی آن‌قدد نرم و فرمانبردار و حرف‌شنوی 
که هر نصیحتی به تو بکنم می‌پذیری وهرچه به تو بگویم می‌کنی ۰ - سانکو 
گفت: شرط می‌بندم که شما حرف مرا ازهمان | بتدا فهمیده بودید و لی‌خو استید 
مرا سرد گم کنید تا وادارشوم که هزار گونه حرف بی‌جا بن نم . هو ات 
۳8 : ممکن است که جنی باشد » ولی به هر حال بگو ببینم که ترزچه گفت؟ 
- سانکو گنت : سجن ترز این بود که من انگشت در انگشت شما بیندازم و 
تا جایی را نبینم فدم نگذادم ؛ می گفت که وقتی انسان دم در کشید و سکوت 
اختیار کرد نوشته می‌تواند به جای او سخن بکوید ؛ می گفت که فرق است 
میان قول دادن و عمل کردن ؛ می گف ت که هر که نود به تو بییوندد زود نیز 
از تو ببرد ؛ و بالاخره می گفت که گنجشگی در دست به که بازی در هوا ۱ ؛ 
و من نیز می گویم که اگر نصیحت ذن مفید و مختصی باشد هر که کاد نبندد 


1 اصل ضرب‌المثل ایتالیایی اینست : « یکی در دست بهتش ازدو تا 


که دعد بدست | ید .6 





قصل حفتم بِ" 


دیوائه است ۰ -- دن کیشوت گقت : من نیز با این گفته موافتم ۰ خوب دقیق 
شانک تن دنه یفاضا که ک آفر ور کل هی کوو دب‌سانک کته 
مطلب اساسی چنان که حضر تعالی بهتر امن می‌دائید اینست که ما همه‌محکوم 
به مر گیم ؛ پعنی اگر امروذ ذنده‌ايم ممکن است فردا نباشیم » و مر که ؛ 
پر و جوان نمی‌شناسد ۱ و هیچ کس در این جهان نمی‌تواند به خود اطمینان 
بدهد که پیش از مدتی که خداو ند مقرد فرموده است خواهد زیست ذیرا گوش 
عزدامیل‌کر است و درآن دم که درهای خانَهٌ عمر ما دا می‌کوبد به هیچ وجه 
مجال دز تگک ندارد و جنانکه در افواء شایع است و واعظان بر منبر به ما 
هی گه تفه هیچ چیز تمی‌تواند او را از یش روح ما باژ دارد و دعا و نذر و 
نیاز و زور و زر و کلاه و عصای استفی نیز در وی بی‌اثر است .- دن کیشوت 
گفت : اینها عمه حقیقت محض است ولی نمی‌داتم که منظور تو اذ این سخنان 
چیست . - سانکو گفت : متظورم اینست که حضرتعالی وظیفه و حقوق معینی 
برای من مترر فرمایید . یعنی مادام که به شما خدمت می کنم هرعاه مبلفی به 
من بدهید و این دظیفه را نیز از دادایی خود مرحمت کنید . حن این وضع 
خدمت را ایتن :از خدمت کردن به رایگان می بسندم و نمی‌خواهم که مزدم با 
اثعام و یاداش جبران سود زیر ا انعام با ده تدرت می‌رسد با هک تن اون 
ودر آن صورت. به‌قول معروف» خدا به‌داد من برسد وحتوقق. بالاخرهءتظورم 
اینست که پدانم ایا حقوقی اعم از کم یا زیاد خواهم گرفت یا نه ؛ چون مرغ 
تأ تخمی به ذیرش نگذادند تخم دیگری نمی‌کند و به قول معروف اند اند 
جمم گردد و آنگهی دریا شود . و مادام که انسان عایدی مختصری داشته باشد 
جیزی از خود مایه نمی‌رود . در حقیقت اگر ممکن شد ( چیزی که نه باود 
م ی کنم ونه امید دارم) که حضرتعالی‌جزیرهای را که مدتهاست وعده‌فر موده‌اید 
مرحمت کنید من آن‌قدر نمك تاشناس نیستم وچندان هم مته به خشخاش نخواهم 
گذاش تکه به تخمین زا فد ان اعتر اض کنم و حاضر نشوم که به تناس‌حموقی 
که می‌خواهید سالائه به‌من بپرداذید از آن محل کسر کنید. دن کیشوت گفت: 
رفیق سانکو »مثلیاست معروف که گوینده بلهجفندد بله‌دیگ»... سانکو گفت : 

گرچه من منظور شادا اذاین‌سخن می‌فهمم ولی شرط می‌بندم که می‌خو استید 
- اصل عیارت اش : « بره نیز به همان سرعت گوسفتد ار میان 


می‌دود .۰ (هتر جم] 


۵۷ دن کیشوت 


بکویید « بله دیگ پله چفندر ۰ . .» ؛ به هر حال هی طور که بفرمایید 
عیبی ندادد » جدن شما لین مقصود مرا فهمیده‌اید .-دن کیقوت گفت ؛ 
دعصو د ۳۳ بعدری خوبت فهمیدهام که ید اعماق فکرت راه یافتهام و می‌دا نم 
که از کفتن این‌همه ضرب‌آلمثل نچه هدفی در نظر داری - گوش کین.:ساتکو؛ 
و دن تن از داستانهای بهلوانان شز ردان موردی یافته بودم که 
با به طود صر بح با به کنایه و استماره نشان می‌داد که مهتران عادة" وضفه 
با حموقی ماعانه یا سالانه دریافت می کرده‌اند من نی به طیب خاطر حقوقی 
برای تو ممین می‌کردم ؛ لیکن باآنکه تمام یا قسمت اعظم توادیخ پهلوانان 
دا خوانده‌ام به‌یادندارم هر گر خوانده باشم که هیچ يك از بهلواتان نس گر دا 
وظیفه‌ای برای مهتر خود عقرر کرده باشد . من فقط می‌دانم که تمام مهتران 
به رایگان خدمت می‌کردند و در مواق ی که خود اصلا انتظاد آن دا نداشتند 
اگر بخت روی موافق به اربایان ایشان تشان می‌داد , جزیره‌ای يا چیزی 
ماد ۸ باداش کر فان و حداقل صاحب عنوانی حی‌شد ند و تیولی بدست 
فووف تال اما کون کر که با امن‌اهتها و ای ایا ساره 
خدمت من باز گردی قدمت بالای چشم و اگر تصور می‌کن ی که من این حدود 
و نغور را خواهم رت و قو اعد و آدات و دسوم پهلوانان سر گردان دا زیر 
پاخواهم گذاشت حاضرمدستت دا ببوسم وترا پدامان خدا روانه کتم. پنابراین» 
ای سانکوی عزیزم , به خاته باز گرد و تصمیم مرا به ذنت ترز بگو. اگر تو 
حاضری به رایگان به من خدمت کنی و او حرفی ندارد فبهاالمر ادا . و گر نه 
همچنان دوستان دیرین خواهیم بود ؛ و بدان که کبوترخان تا با آب و دانه 
باشد پی کبو تر بو اهناما هقی امه زرا اه باس قه ا ان با 
از وصل نابجا و سیلی ند به از حلوای نسیه است". سانکو » من با تو از 
این جهت جنین سخن می گویم که مایم وم نیز می‌تو نم مانئد تو باران 
ضرب‌المئل فرو دیزم . الثرض من می‌خواهم به تو بگویم و در حقیقت نیز 
می‌گویم که | گرهایل نیستی به دنبال من بیایی و به رایگان به من خدمت‌کنی 
و همچون من دد بی بخت د اقبال آواره شوی برو به اماث 1 ۳ 
خبر دهاد و برای من نیز فحط مهتری به فرمانبرداری و خودکاری تو نخواهد 


در متن اصلی هه زبان لاتین است به این مضموت : 16دای ععوط 
سرت اصل ضشرب‌المهل ایتست ۳ «شکایت خوب‌آزمزد امطلوب هت است: ,۰ 


فصل هفتم ۳۵۸ 

بود » بخصوص که ممکن است په پر حرفی د پخمگی تو هم نباشد .» 

سانکو همینکه تصمیم قطمی ار یاب خود را شنید احسای‌کرد که جهان 
در نظر ی تره ۵ تار شده و جشمانش را ابری سیاهء پوشانده قن مد لک از 
پرواز یام نده است + جه ر وی در دل خود قطم و یقین کر ده بودکه ار بابش 
به ازای تمام گنجهای عالم نیزحاضر نخواعدبود که بی‌او عزیمت‌کند . در آن 
دم کهمانگی خران و مکی استاده نود اون از اسکه از دز درا مد واه 
دتبال او کدبانو و حواهر زاد؛ دن کیشوت نیز داخل شدند و هر ده مشتاق و 
بی‌تاب بو دند کد بدا نند دا نشجو جگونه ولینعمت ایشان را راضی خواهد کرد 
که از دفتن و دویدن به دنبال حوادت چشم پیوشد ۰ سامسون نزديك شد و 
حون به عادت همیشگی آماده وه و عفر جر بود مانئد باز اول دن کیشوت 
رأً در آغوش گرفت و به صوت جلی خطاب به وی چنین گفت : «ای گل سرسبد 
پهلوانان سر گردان ؛ ای پرتو تابناك سیاهیگری , ای افتخار و ای عرآت 
ملت اسپانیا , از خداو نه قادر متعال خوامان که آن‌کس یا آن کسان که در 
داه خروج سوم تو مانعی می‌تراشند خود جنان در پیچ و خم امیال دهوس‌های 
سر کش خویش گرفتار گردند که دأهی به برون نیابند و هر گز به‌آرزوی دل 
خویش ر‌سند !» سین دو بهکدبائو کرد و به اه گفت : «و شما ای کدبانوی 
مهی‌بان ۰ می‌توانید از خواندن دعای سنت | پولین خود صرفنظر کنید و ذحمت 
بیهوده نکشید زیرا کرات و اجرام سمادی جنن مقدر کرده‌انه که حضرت 
آقای دن کیشوت افکار بلند و تان# خود دا به موقم اجرا گذارد . من اگر 
این پهلو ان دا دلگرم تدارم و به او اخطاد نکنم که پیش از این تبایه زود 
بازوی توانا و رأفت و عطوفت دل تزلزل‌نایذیر خود را مهمل و بیهوده‌بگذارد 
تا فهان هخا تیار وتسامح او مدتی مدید از دفع مظالم و حمایت پتیمان 
و حفظ آبروی دختران و غمخوادی بیو گان و نگاه داری ذنان شوهرداد 
وامودی اذاین قبیل که از وظایف ومختصات حرفه شریف پهلوانان سر گردان 
است محروم تمانه بادی سنگین بر دوش وجدان خود نهاده‌ام . بنایراین : 
ای ار باب عزیز و مهر بان من دن کیشوت » ای بهلوان زیبا و دلاود من » به 
ی از کت امروذ با در راه نهد بهثر از فرداست , و اگر در راه 
اجرای مقاصد عالی شما کم و کسری وجود دارد اينك من آماده به حدمت 
ایستاده‌ام و حاضرم به پهای جان و مال خود دفع تواقص‌کنم و حتی اگرلاذم 
افتد که به عنوان مهتر در در کاب حضرتت باشم موجب کمال افتخار و مبامات 


۵۵ ۶ دن کیشوت 


من خواهد بود .» 
دراینجا دن کیشوت فوراٌ رو بد‌سوی شانکوی داد و گفت: دسانکو : 
نگفتم که پرای من قحط مهتر نخواهد بود ؟ چشم بازکن و ببین که چه کسی 
حاضر به قبول مهثری من است. این همان سامسون کاداسکو دانشجوی بی نظیر 
و مجلس آرا و مایهٌ سرور و تقاط دایمی تالارهای دا نشگاه سالامانك است : 
کسی اس ت که جسمی سالم و عصْلاتی نرم و چايك دادد . جوانی است دازیوش 
و ساکت و آدرام که در گرما و سرما و در گرسنگی و تعنکی صبور و بردباد 
است و الغرض تمام شرابط و محسنات لاذم و کاقی که باید در وجود مهتر يك 
بهلوان سر گردان جمم باشد در وجود او جمع است . لیکن خدا دا خوش 
تمی‌آیدکه من به خاطر اقناع هوی و هوس خود ستون کاخ ادب دا فرو دیزم 
وکاسة علم و دانش را درهم شکنم وشاخهٌ تخل را از فرق هنرهای ذیبا بر کنم. 
خبر» خبر» بگذار که ساء‌سون جدید دروطن خود بمانه وهمچنانکه مایهة‌افتخاد 
میهن خویش است موجب سربلندی و مباهات موهای سفید پدد پر خود نیز 
باشد . من به هر مهتری که برسبیل اتفاق تصیبم شود قتاعت خواهم کرد, ذیرا 
سانکو دیگرمیل ندارد که همراه من شا بت فا کشا ای کف شش و 
را گرفته و اشك در جشمانتش حلقه زده اوق باه هرد که ضرع نا 
من مایلم همراه شما پيایم . ای وای ! اریاب عزیزم ؛ سن به هیچ وجه حاضس 
نیستم که مردم دریاده‌ام بگویند : نمك خورد ونمکدان شکست!". خدا دا شکر 
که من ار دودمان حق تاشناسان نیستم ؛ همه عألم و بخصوص ساکنان ده ما 
می‌دا تند که‌افرادخانوادة پانزا» که من‌از اعتاب ایشانم. چگونه مردمی بودند. 
من از سیاری از اعمال نيك و بخصوص از سخنان نيك حضر تعالی در یافته‌ام 
که نسبت یه من نیت خیر و قصد لطف و مرحمت دادید و اگردد بادء کم و کیف 
دظیفه و حقوق خود سخنی به میان آوردم برای خوش آیند ذنم بود و بس » 
زیرا همینکه این فکر به مغز ترز داه یافت که شا را به قبول مطلبی یا 
اتجام‌دادن امر ی که دلخواه اوست واداردجندان تحت فهارتان خواهد گذاشت 
که چکش دو سر حلقه‌های فلزی جليك دا نکوییده باشد . لیکن به هر تقدیر 
عرد باید مرد بأشد و ذن ذن » و جون هرطود که حساب کنید من برای خود 
مردی هستم و نمی‌تواتم مفکر مردی خود شوم لذا می‌خوآهم در خأنهة خودنیز » 
بارغم هر کس که منکی است ؛ مرد باشم . پنابراین» ما دیگر کاردی در اینجا 
 !‏ اصل جبله ایست: «نتان و نمك خورد ویادان را به جا گذاشت .» 
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تدازیم جز آینکه حسر تعالی وصیت نامه خود و ضمایم آن را مرفوم فرمایید » 
به تحوی که به هیچ وجه قابل نسخ تباشد , و سپس بلافاصله پا در داه نهیم تا 
یادا دوح جذابافای سامسون کار اسکو درعذاب بماند, ذیرا! این‌جوان مدعی 
است که وجدانش او را مجیور کرده ات تا قما ها مطمئّن سازد که داید بار 
سوم خروچ‌کنید و در اقطاد جهان بگردید , من نیز به سهم خود حاضرم که 
در ر کاب حصرتت با کمال وفاداری و شرافت خدمت کنم ؛ آن هم خدمت ی که در 
اعصار گذشته و حال هیچ مهتری به عیچ يك از بهلوانان سر گردان جهان 
نکر ده یأشد 6 

دانشجو وقتی شبوء سخن کنتن ساتکو دا شنید حبران و متعجب ماند 
تفر فا قسمت اول داستان ار باب اورا خوانده بود مم‌ا لوصف نمی تو | نست 
باور کند که سأنکو به‌همان اندازه که در آن کتأب و صیف‌شله است شبر بن‌سخن 
و پا نمك باشد . لیکن وقتی شنید که سانکو به جای « دصیت نامه‌ای که به 
هیچ وجه قابل فسخ نباشد» می گوید «وصیت نامه‌ای که به هیچ وجه قابل نسخ 
نباشد» هر حه را که دربارء او خوانده بود باور کرد و او را در شماد یکی از 
دیوانگان مسلم و از مردان مخبط وبی شود عصرما دانست. سامسون حتی در 
دیرب باخود زمزمه کرد و گفت که دیو انگانی‌عا نند این اباب و نو کرهر گز 
در جهان د وله تشده| ند . 

عاقت دن کیذوت و سانکو یکدیگر را در بل گرفتند و ماننه سایق 
دوست صمیمی شدند ؛ سیس به دستّور و رضای کار اسکو ی کیر که | کنون بیغامبر 
و ماتف غیبگوی ایقان شده بود تصمیم گرفتند در ظرف سه روز دیگرحرکت 
کنند . این مدت برای تهیه و تدارك همه گو نه وسایل و لوازم مسافرت و 
بخصوص برای یافتن يك کااهخود لبه‌داد کافی بود , چه . دن‌کیشوت مصراً 
هو س, بر سر نهادن کماهخو د لبه‌داد کر ده بود , سامسون فول داد که کلاهخود 
لبه‌داد بر ای او بیدا کند ذیرا می‌دانست که تک ازدوستانش جنین کلاحخودی 
دارد و از وی مضایته نخواهد کرد هرجند که زنگار آن را سیاه و فاسدکرده 
و سنباده برق و جلایی به‌آن تداده داشد . 

لعن و نفرینی که کدبا نو و خواهرزاد؛ دن کیشوت نار دانشجو کردند 
خارج از حد و حساب بود کید کندند و جهره خر آشید نه و به سان 
کسانی که دد ایام سابق برای گریه و زاردی برسرجنازه اجبر می‌شدند اذ خبر 
عز بمث ار باب و دایی خود به شیون و زاردی پرداختند جنانکه گفتی به راستی 








۶۱" دن کیشوت 


بر سر جنازه‌اش می گریند . از اینکه سامسون دن کیشوت دا تشویق می‌کرد 
که بان قیگر ری به کوه وصحرا گذادد نقشه و هدفی داشت که در فصول بعدی 
این داستان بزرگ تشریح خواهد شد , و این همه بنا به توصیه کشیش و دلاك 
بود که دانشجو قبلا با ایشان مشورت کرده بود . الفرض در ظرف این‌سه روز 
دن کیشوت و سانکو هرجه را که برای سفر لازم می‌دا نستند فراهم کردئد ؛ 
انگاه نم از آنکه سانکو زنل خود و دن کیقموت کدبانو و خواهرزاده‌اش را 
آرام کرد و دلدادی داد | اه کتف: ایشان را ببیند » در شب خوش وزیبایی 
از ده ببروث آمدند و دراه تو بوزو را در پیش گرفتند ؛ فقط دا نشجو از عزیمت 
ایشان با خبر بود و خواست که تا نیم فرسخی ده ايشان دا بدرقه کند . دن - 
کیشوت بر مر کب خود رسی‌نانت و ساتکو بر خر سایق خویش سوار بو دید ؛ 
مهتر خورجین را از آذفقه و خوراکی‌های یی ارزش پر کرده بود و کیسه را 
از یولی کة دن‌کیشوت برای دوز میادا به او داده بود انباشته . سأعسون دند 
کیشوت دا در آغوش کشید و خواعش‌کردکه وی را از هر پیش آمد تيك‌یا بدی 
که برای او اتفاق بیفته آ گاه سازد تا جنانکه دوستی و صفای فیمابین حکم 
می کند از بدضی آندوعهگین شود و از برخی شادی کند . حمینکه دن کیشوت 
جنین قولی به ساه‌سون داد دانفجو راه خود را در پیش گرفت و آن دو در راه 
قریةٌ بزر کی تو بوزو حرکت کردند . 


فعصل هستم 
در بیان ماجرابی که بر سر دن کیشوت به هنکام دفتن 
به دبدار دلسرش ددلسینه دو نو بوزو آمد 


سبط حاددین| نجلی در آغاذفسل‌هشتم قریاد برهی آورد که سبحان دیب 
الاعلی 2 بحمده ؛ و این دعا دا سه بارتکرار می‌کند! سپس زد کمته می‌افز اید 
که خن وننای وع به آستّان خداو ند متعال اذاین جهت‌است که می بیئد خداو ند 
بار دیگر دن کیشوت و سانکه را سر به میحر | داده و به‌د تبال حوادث‌بهلوانی 
فرستاده است و خوانند گان داستان شبرین او اذ این بس می‌تواننه اطمینان 
یایند که دلاوریها و هثر نمایی‌های ار یاب و شوخی‌ها ومسخر گی‌های سهتر آغاز 
می گر دد و تاریخ خود را دعوت می کند که افتخارها و 
زور آذمایی‌های گذشتَةآن نجیب‌ذادء فرذانه دا فراموش‌کنند تا با توجه ودفت 
بیشتری در هنر نمایی‌های آبند؛ او بنگر ند وبدانند که همانگو نه که شاهکارهای 
سایق آن بهلو آن در دشت مو نتیل آغاز یافت دلاوری‌های از او از هم اکنون 
در راه تویوزو شروع می‌شود . ودرحقیقت تقاضای مولف در برابر وعدهای که 
می‌دهد بسیار تاجیز آست ء سرس به داستان حود جنین ادامه می‌دهد : 

دن کیشوت و سانکو تنها ماندند و هنوز سامسون کاداسکو جندان از 
ابشان دود نشده بودکه دسی نا نت شیهه کشید و خر سانکو بثای قرف گردن 
گذاشت وهردومسافر یعنی بهلوان ومهترش آین تصادف را یه قال نيك گر فتدد . 
مع رعت اف سرام ری اوه کیال میک وید ویک 
خر ناسد وعرعرخرسانکو فوقالعاده بیشتر «شدیدتر ازشیهة یابوی دن کیشوت 


۳« دن کیشون 
بود و اذ آنجا سانکوپاتزا چنین نتیجه گرفت که بخت و اقبال او بلندتر از 
طالم ار بابش خواهد شد. جنانکه این عفیدة وی مبتنی برفالی بودکه اختر - 
شناسان وطالم بینان برای او گرفته بودنه وسانکو خود جریان‌آن دامی‌دا نست 
لیکن این تادیخ توضیحی در آن باره نمی دهد . تنها سخنی که می‌توان گفت 
اینست که اغلب از ذبان سانکو شنیده بودندکه می گفت هروقت پایم می‌لفرید 
و با ذمین می‌افتادم آرذو می کردم که ای کاش از خانه با برون ننهاده بودم 
ذیرا در لفزیدن و اقتادن جز باره شد نکفش و خرد شدن دنده و هلو چیزی 
عأید اسان نمی‌شود ! و به عمیدهٌ من سانکو؛ با همه حمات و نادانی؛ دداین 
مورد از راه صواب به دود نیفتاده بود . 

و کرت توت رد کر وی کات دای سک موه 
ما جلو تر هید یم بر طلمت شب می‌افزاید و من ازآن می‌تررسم که نتوانیم در 
در آغاز سپید؛ء صبح قریاٌ تو بوزو را ببینم , تو بوزد نخستین مقصد من است د 
من تصمیم گرفته‌ام که پیش از مقابله با هر ماجرایی به آنجا بروم . دد آنجا 
من اذ محبوب بی همتای خود دولسینه پس از استدعای بذل عنایت حلالیت 
خواهم طلیید و التمای دعای خیر خواهم کرد و با جلب لاف و عنایت اوجنن 
می‌پندادم وحتی یقین دارم که به هرماجرای خطیری حسن ختام خواهم بخشید 
و هر مشکلی دا خواهم گشود , چه در این جهان فانی هیچ چیز مانند لطف 
و محبت دلبران بر قوت و شجاعت پهلوانان سر گردان تخواهد افزود . - 
سانکو گفت ؛ من نیز این نکته را باور دادم لیکن بعقید؛ من بسیاد مشکل 
است که حصر تعالی بتوانید با او صحبت کنید 5 در جایی با او به مکالمه 
پردازید که او بتوانه دعای خبری بدرقهٌ دراه شما کتد » مگر اینکه از بالای 
دیوار اصطبل نی از همانجا که من بار اول دیدمش برای شما دعا بخوا ند : 
و مثظور من از باد اول همان وقتی است که نامه حضرتمالی دا برای او بردم 
و آن نامه متضمن خبر دیوانگی‌ها داعمال و رفتاد چنون آمیز وعجیب دغریبی 
بود که شما در قلب کوهه‌ای سیر آمود نا انجام می‌دادید . - دن‌کیشوت گفت : 
_ چطور سانکو, گنتی دیواد اصطبل ؛ یعنی چه ؟ داستی تو به مفزخود چنین 
فرو کرده‌ای که این گل گلز اد جوانی دا که هیچ کس نتوانسته است در وصف 
نجایت و زیبایی آوچنانکه باید دادسخن بدهد؛ درپس دیوار اصطبل‌دیدءای ٩‏ 
خبر خیر ! وی جز در راهروها و دالانها و تالارهای قصری با جلال و شکوه 
نبوده است . - سانکو گفت : ممکن است که چنین باشد ولی دد نظر من : 


اگی فراموش نکرده باش: به صورت دیواد اصطبل جلوء گرشد.- دن کیشوت 
گشفت : باشه سانکو ه به عرصورت بأید ۳ پردیم . من عمان‌قدر که بتوا تم 
آورا ببینم فرق نمی کندکه اذپشت دیوار اصطبل باشد یا از قراذشاه نشین‌های 
گت ..عا از بشت معجر های آحنن باغ » و همن قدر که بر‌توی از خورشید 
او به چشمان من بتاید جنان منز و ادراکم دا دوشن و جان و دلم را توان و 
پرو خواهد بخشید که از لحاظ هوش و فراست و دلاوری و شجاعت درجهان 
بلاق و یگانه خواهم ها و اضانکو کت : ولی حضرت ارباب , در آن هنگام 
که من خورشید جمال بانودو لسینه دوتو بوزو دا دیدم جندان تور وجلانداشت 
که برتوی بتاباند, و این بی‌شك ازآن جهت بود که حضرت‌علیه گندمی‌غر بال 
می کرد که‌قبلاشرح آن را به‌عرض‌رساندهام واز آن گنده‌غباری غلیظ بر می‌خاست 
که همچون ابر جهرءٌ او را تار يك‌کر ده بود . - دن کیشوت گفت : جطور ؛ 
ساتکو: تو هنوز اصراد می‌ورزی که چنین بیندیشی و چنین باود کنی و چنین 
بگویی و چنین ادعا کنی که محبوب من دولسینه گندم غربال می‌کرد ؟ دد 
صودتی که غر یال کردن گندم تمرین و سر گرمی و حرفه‌ایست کاملا مفایر و 
مخالف با شأن و مقام افراد محترم ومتشخص ؛ جه , این طاینه دا بازی‌ها و 
سر گرمی‌های دیگری است که از فاصلهٌ تبررس تفن بلندی ممام و اصالت و 
نجات ایشان را آشکار می‌سازد . آه ای سانکو ! تو جه حافظهٌ بی داری و 
حه زود این اشعار ذیبای شاعرما را فر اموش کرده‌ای که در آن؛ کارهای‌ظر یف 
و شرین چهاد پری دریایی دا توصیف می‌کند که هر چهار سر از امواج شط 
«تار» برون کر دند و بررجمن‌های سبز وخرم‌کنار دودخانه نشستنه‌تا بارچه‌های 
زیبایی را ببافند که شاعر نامدار در اشار خود وصف می کند و9 این بارجه‌ها 
را همه از تارهای زدین و ایریشمین و از مروارید تاه وتا ی تروق 
محیوت من دو لسیثه شز در آن هنگام که نو او را دید‌ی جر این ثبو ده است » 
مگر اینکه ساحری بدنهاد که حسدی بی‌اندازه به من و به هرجه که مر بو ط 
به من است می‌ورزد با در میان تهاده و هرچه را که مایةٌ شادی و نشاطخا 
من است تغیر صورت داده و به شکل دیگری در نظی توجلوه کر صاخته باشد- 
همچئین ؛ می در سم از اینکه داستثان هنر نمایی‌های من که چاپ شده و دست ده 
دست می گر دد اثرساحری دانا ازدشمنان من باشد» ومولف مطالب را تحریف 
کرده و عزار درو غ را با حمَیقتی آمیخته باشد» و نیز به جای مطالب ووقایعی 
که نتقل آن لازمهٌ يك تاریخ واقعی وحمیقی‌است دقایع و حوادث دیگریورده 


۵" دنل کیشوت 
باشه ان ! ای حسد : ای دبشة تماع دردها و علت‌ها و ای و که درون 
فضیلت وشرآفت دا می‌خوری ؛ راستی شنک کون که درتمام معایب و دذایل 
لذتی مطبو ع هفته است لیکن درد عیب رشك و حسه جر تلخ کامی و اندده و 
خشم و غشب جانکاه چیزی نیست . - سانکو گفت : من نبز چنین می گویم و 
شرط می بندم که در داستان ما که ساسون کاراسکوی دانشجو مدعی دیدن و 
و این نت و ات شرافت و آبروی مرا به بازی گرفته و به صورت کاری 
شکسته و از هم دررفته‌ای در آورده باشدکه نیمی از آن درهم و برهم به سویی 
ديخته و تیم دیگر آن کشان کشان درکوی و برزن روان است . بسیاد خوب ,؛ 
باشد, ولی‌قسم به شرافتم که من تاکئون پشت سرهیچ ساحری غیبت وبد گویی 
نکرده و مال و منالی نداشته‌ام تا مورد رشك و حسد کسی دافم شوم 1 راست 
است که من قدری شطان ووذیم و يك جو تأدرستی در وجود من‌بید! می‌شود 
ولی این رذایل و معاب درزیس ردای ساد کی و بلاهت من بنهان است وحماقت 
و ساده دلی‌من نیز طوری نیست که مصنوعی وساختگی بنظر برسد بلکه‌همواده 
طبیمی و حقیتی جلوه کرده است . دقتی دد من فضیلتی جز این فیست که 
همواره با ایمانی راسخ و صمیمی به خدای بگانه ایمان داشتهام و دارم و به 
معتقداتی ننر. که کلسات کاتو ليك دوعی لادم می‌داند ممتقدم و بعلاوه چنانکه 
باید دشن جانی یهوديانم حق این بود که مورخین بر من ببخشایند و در 
نو شته‌های خو د جاتب مرا نگاه دار قد . لیکن حه اهمت دارد ! بگذار که‌این 
طایفه مرجه می‌خواهند بگویند؛ من اذمادر لخت وعور بدنیا آمده‌ام وا کنون 
نیز لخت و برهنه‌ام ؛ نه چیزی از دست می‌دهم و قه چیزی عأیدم می‌شود و 
برای این موضوع که نامم در کتایی نوشته شود و دست به دست بگردد به قدد 
خردلی" ادزش و اهمیت قایل نیستم . بنابراین بگذاد که هرچه می‌خواهند 
دز بارء مخ یگوینن :.ب دن کنقوت گفت : سانکو ؛ این موضو ع شباحت سیاد 
به داستان یکی اد شعرای تامدار و معاصر ما دارد" که قصیده‌ای هجایی در 
مذمت ذنان هر جایی و روسبی سرود و تام یکی اذ ایشان دا که به حقیقت 

معلوم نبود دوسبی است یا نه از قلم انداخت.. اون جون دید که ناش دد 


! - در متن اصلی بوشته است : «به قدر ائحیری» . 

۲ - محتملا آشاره یه شاعر معا سروائتس موسوم به ویسنت اسپینل 
۳0۲61 ۷106۲16 است که دد سال ۱۵۷۸ قصیده‌ای حجایی در مذمت نان 
هر‌جایی شهر اندلس سرود . (دکتر‌پاردن) 


فصل هشتم مر 
شمار ذنان بدکاد برده نهده است شکایت بیش شاعی برد و مصرأً ازوی پرسید 
که وه باعث شده است که نامش ازردیف زنان روسبی دیگرقلم کشیده شده‌است 
و از شاعی تقاضا کردکه بر ابیات قصیده بیفزاید و برای او نیژ جأبی در آن 
سئون باز کند . شاعر تقاضای او دا اجابت کرد و به ذبانی فسیح‌تر از ذبان 
دیوجانی حکیم اشعاری در هجو وی سرود .آنگاه ذن پدکار ؛ گرچه نامش را 
بدفضیحت برده بودند ازاینکه مشهورخاص و عام شد خرسند گر دید. حکایت 
دیگریکه نظیر این قضْیه است داستان آن چوپان است که به صرف اینکه‌نامش 
در قرون و اعصاد 2 مشهور بماند معبد معروف د بان 118456 را در افز 
6 , که جزو عجایب سیب چهان بود,آتش ذد. هرچند امر‌صادرشد که 
هیچ کس نام این چوپان را به صدای بلند برزبان نیاورد يا درجایی ننویسد 
تا دی به شهرت د آوازه‌ای که مطلوب و دلخواهش بود نرسد ولی ههه‌دا نستند 
که نام اد ار وستر ات ۱ است . در این باده می‌توان به واقعه‌ای که در شهر 
روم برس امیر اتود شار لکن با رن از نجیب زادگان شهر امد اشاره کرد . 
امپراطود آهنگ دبدن معبد معروفی کرد که در رف و ند م06 داقم 
است و در ایام قدیم معروف بودکه معبد تمام خدایان پونان است لیکن‌امروذ 
تبدیل به احسن شده و به صورت عبادتگاه تمام مقدسین در ات است؟ . ننای 
این معبد از تما آ ثار تاد بخی دیگر که باد گاد عهد بت بر‌ستی روم است بهش 
حفاظت شده و از تمام | نها کامل‌تر و مفصل‌تر است و بهتر از هی اثرعتیمی از 
عطمت و جلال وشکوه بانیان خود حکایت می‌کند. این معبد با شکوه به‌شکل 
گنبد ساخته شده و بسیار وسیم و بزرک است و با آنکه بجز از يك پنجره ۳ 
بهتس بگویيم از يك روزن مدور که دد رأس گنید است نور به درون آن نمی تا بد 
سیار روشن است . از قضا امپراتور از بالای گنبه و از همان دودن بدرون 
شا می‌نگر بست و جوانی از نجیب‌زادگان شهر روم در کنارش ایستاده بود که 
جز یات بدایع این شاهکار هنر معماری دا برای او تشریح می کرد ۰ و 


۱ - ۲۵5/۳818 دیوانه سکری که در شب تو لد اسکندد مقدونی معبد 
ممروف دیان دا دد«افن»یوثان آتش زد تامشهور گر‌دد وحکایت او حکایت بر ادد 
حاتم طایی است که می گوبدد بر ای کسب شهرت درجاه زمزم شاشید. (متش‌جم) 

۳ - منظور معبد پانتثون نت که بدست مار کوس آگرییا داماد قیصی 
«او گوست» امپر اتوددوم با شد و به ژوپیش هنتقم یی خدای خد‌ایان اختصاص 
پافت . (لوبیویاددو متر‌جم فر‌انسوی دن کیشوت) 





۷« دن کیشوت 


امپراتور اذلب آن دون به‌کنار آمد تجیب‌زاده عرض‌کرد : «قربان هزار یار 
رحمت حق بر تو باد ! در آن هنگام که به تماشا مشغول بودی این هوس در 
دل مر پدید آمد که قامت مبار اعلیحضرت دا در بذل گیرم و خود را اذ 
آن روزن به زیر اندازم تا شهرتی جاودان امن ددجهان بماند. - امپراتود 
گفت : بسیاد متشکرم که به این هوس زشت و خطر نا جامه عمل پیوشیدی ؛ 
ازاین ۳۳ دیگر به تومیدان تخواهم‌داد که درصدد کسب شهر ت وافتخار بر آیی 
و بخت خود را بیاذمایی . من به تو امر می‌کنم که دیگر هر گز با من سخن 
نگویی و در جلو چشم من ظاهر نفوی .» و پس اذ اين فرمان خلعتی گرآن 
به او بخشید . به هرحال, ساتکو من این امثله بدان آوردم تا بدانی‌ که هوس 
کسب شهرت و نام دد بشر بسیار قوی و ذورمنه است . تو گمان می‌کنی که 
هر نیو س کو کلس! را در حالی که سرتابا غرق در آهن و پولاد بود جه 
کسی از فراذ بل به اعماق شط مواج وخروشان تیبر انداخت ؟ چه‌کسی دست 
موسیوس سدو لا 8067015 5دا[۳/۷ را سوزآند ؟ جه کسی کود تبوس 
۵ را وادار کرد تا خود را در میان مفاك سوزان و آتقینی بیندازد که 
در مر کز شهر روم دهان باز کرده بود ٩‏ چه کسی برغم همه تفا های بدی که 
زدند ژول سزار دا به عبور از دودخانهة درو بیکون» واداشت؟ و برای نک 
مثال تازه‌تری زده باشم می گو یم چه کسی کشتی‌های دلاوران اسیانیابی را که 
به‌فرماندهی کو و تز 0۳162) بزر که به فتح ینگی‌دنیا می‌رفتند در دریا غرق 
کرد و دراه عقب ثشینی ایشان دا بست و آنان را بی‌بشت و پناه در مین دشمن 
رها 9 ؟ تمام ان هثر تماأبی‌ها و هزاران مات 1 در زمان قدیم به منلصةً 


اهور دسیده و از این پس نیز خواعد رسید تا این بشر فانی به اجرو پاداش 


| هرائیوس کو کلی 06165) 19اذا۳30۳۵ «ديكت چشم». جوانی‌بود که بنا 
به اقا نه‌های دومی یکه و تتها از مدخل پل سوبلیسیوس دوم دد برابر قشون 
پرسا ۲0۳8۵۳0۳8 دفاغ کرد و به افراد خود امکان داد که پل دا پشت سر او 
درهم شکنند وخود با شا به شهرروم باز گشت . هراتیوس دد آن جنگده يك چشم 
خود را از دست داد و ده همین سبب به «يك چشم» شهرت بافت . 

بت مجلس سای روم به خاطر حفّظ کشور از حمله 3 تحاوز قبا بل و حشی 
فان دستور داده نود که هیچ دك ازس‌دارآن دومی حق ندار نت از رودخا نه کوچك 
دوبیکون که عرذ بین‌آمپراتوری دوم و قبایل کل بود بگنرند و متخلف دا خاین 
به وطن اعلام کرد لیسکن رو ارس ار یه این فرمان پشت پا زد و از دودخانه گذشت 
و فریاد زد که : تما فال بد را به‌آن انداختیم .» (هترجم) 


فصل هشحم 7 ۶ 
شهرت و افتخار که چشم داشت ادست برسه و به اعمال نمایان و درخشان خود 
که شاسته می‌داند تا حدی که ممکن است جنبةً ابدی بدهد . با این وصف ما 
که مسیحی موّمن وپهلوان سر گردانيم به شهرت و افتخارقرون و اعصار آینده 
که جلوء ا یی آن در اقلا اثر منعکس است بیش از شرت غرود آمیزی که 
در قرون معاصر و فانی بدست می‌آید توجه دادیم , جه , شهرت جهان فانی 
هر جند که دوام یاید با خود جهان که پایان آن معلوم و مشخص است پایان 
خواهد یافّت . بنابراین , ای سانکو, کاری کنیم که اعمال و رقتاد ما از حدی 
که «ذهب مقدس ما تعیین کرده است تجاوز نکند . ما بایده حس غرور و 
خودخوامی‌را دردیوان وغولان بکشیم وحسد را با سلاح جوانمردی و بزد گی 
روح مغلوب سازیم و خشم و غضب را با خونسردی و صفای خاطر بکوبیم و 
پرخوری و پرخوایی دا با امساك در غذا و شب زنده دادی علاج کنیم وشهوت 
پرستی و بی‌عفتی را به طریق وفادادی نسبت به کسی که درخیال و آدزه معشوق 
و دلیر جانان ماست ذایل سازیم و تنبلی و بیکار کی دا به وسیلةٌ سیاحت در 
اقطار دبع مسکون ازخود برطرف کنيم و همواده منتهز و مترصد فرصتی باشیم 
که هم ما را در ایمان خود به مسیحت راسخ‌تر کند و هم بر شهرت پهلوانی‌ما 
قنقر اف وف سانکو همینهاست طرق دسیدن به ادج شرف وافتخاد که‌متضمن 
شهرت و نام نيك نیز خواهد بود . 

- سانک و گفت: من تمام مطالبی‌راکه حضرتعالی تا به حال بیان کردید 

کاملا" فهمیدم , مبهذا می‌خواستم که شما لطف و عنایت بفرمایید و مشکلی را 
که هم کنون به‌قکرم زسیده أست حالی کنید. دن کیشوت گفت : البته‌متظور 
نو از حالی کردن حلکردن است ؛ به مرحال بدیده مثت دارم ؛ تو مشکلت 
دا بپرس و من نیز می‌کوشم تا آنجا که برای من ممکن باشد جواب کاقی 
بدهم . - سانکو گفت : خوب ارباب » بگویید ببینم ؛ این ژوییه‌ها و اوت‌ها! 
و این همه پهلوانان دلاور که شما از ایشان نام بردید و مدتهاست که از این 
دتیا رفته‌| ند اکنون در کجا هستنه ؛ - دن کیشوت گفت : کار بی‌شك و شبهه 
در قسر جهنم بسر می‌بر‌ند وپهلوانان مسیحی گس تیکوکاد و موّمن بوده‌باشنه 
یا در اعراقند یا در بهشت . - سانکو گفت : بسیار خوب . اکنون می‌خواهم 


که سانکویانن! نام ژول و او گوست را یا نام ماحهای ژوییه و اوت اشتیاه می کند 
و این اسامی در زبان اسپا نیا یی سیاد به هم شبیهه . (معرجم) 


۹« دن کیشوت 


چیز دیگری بدا نم :یا بردر گورستانی که جسد أین بزر گو اران کله گنده در 
آن آدمیده است جرا سیم آویخته‌انه و آیا دیوارهای مقبر ایشان دا با 
عصای زیر بقل و کفن و گیسوان مصنوعی وساق پا د چشم مومین ذینت کردهاند؟ 
و اگر به دس معمول با این اشیاء ذینت نکرده‌اند پس با چه‌کرده‌اند 4- دن 
کیشوت گفت : مقبرءٌ کافران دا اغلب با شکوه و مجلل ساخته‌انه جنانکه 
خاکسترجسد ژول‌سزاد را بر هرمی ازسنگک که سیار بزر گگ دعظیم بود فراد 
دادنه واین‌سنگ‌امروز در روم به «مناد سن بی بر »و سو م است. مقبرةامیر تور 
آددیان قصری بود به وسعت قصبه‌ای که به ذصهز1120 110165 موسوم گردید 
وهمانست کهامر وز به قصر سنت ‏ لد مشهوداست - ملکه] د تمیز اعدنصعاته 
شوهر‌حود موژو ۱۷۵0:۵016 را درمقیره‌ای به خاله سپرد که یکی ازعجاب 
سبعهً جهان به شماد می‌دفت . لیکن هیچ‌يك اذ این متابر د سیاری اذ مقابر 
دیگر که پرای‌کفاد برپا کرده‌انه مزین به کفن و سایر هدایای متبرل نیستنه 
تا معلوم شود که بدا تبدیل به مقبرءٌ قدیسین‌شده| ند # تانق کوت : جوب؛ 
دادیم به نتیجه می‌دسیم ؛ حال بشر‌ماییه آیا کشتن دیو بیشتر صواب دارد با 
زنده کردن مرده - دن کیشوت گفت : جواب این سوّال سیار دوشن است ؛ 
اه ون کرد شوه ناتک کف :: آی انیاب: الا مج‌شا را گر 
بثایراین شهرت و آوازء کسانی که اموات را ژنده می کنند و به کوران بینایی 
می بخشنن و افلیجان را یا می‌دهند و ده بیماران تندرستی باذعمن کرد فنه وفیز 
کنتا زان که دد مقبره‌شان چرأغ دوشن است و معبدشان پر اد تعوس موّمن و 
پرهیز گاری است که زانو زیان مر قدشان را پرستش می کنند و الغرض شهرت 
و نام نيك این اشخاص در دنیا وا خرت ارزندء‌تر اذ شهرت و افتخاری است 
که این‌همه امیراتوران بت برست و این‌همه بهلوانان من گردان که به جهان 
با اد امه ان عووتا کاا ما خرانت کش 
- دنکیشوت گفت : این حتیقتی است بارز که من نیز به آن معتر فم.- ساتکو 
گفت : سیار خوب , حال بدانید که این شهرت و این افتخاد و این امتیاز 
یا هرچه که شما اس می گذارید متعلق به جسه و به مرقد و به بتایای متبکة 
قدیسینی است که مادد مقدس ما کلیسای مسیح به خاطر توجه د عنایتی که به 


 (‏ ملکه آدتمین ملک ها لیکارناس برای شوه خود موذول هقبرهٌ سیاد 
دا شکوهی با کرد که از عجایب سیعه ده شمار دفت و به همین مناسبت است که 
به مقابر و اما کن با شکوه 081150166 با به زبان سر‌بی «مسله» گویند. 


فصل حشتم ۷۰" 
آنان دارد اجازه می‌دهد تا به حرج وی درمز ارشان شمم وچراغ روش کنند 
و کفن وعصای زیر پفل و گیسو و چشم و ساق پا و سایرهدایای متبر یاه یز ند» 
هدایایی که بر عظمت و شهرت مسیحیت ایشان و بر ایمان و فدا کادی مومنین 
می‌افزاید . اینان همانند که پادشاهان جِنازءٌ ایشان دا بر دوش خود می‌برند 
و استخوانهای متبر کشان دا می‌بوسند و با همان استخوان‌ها نمازخانة خودرا 
زینت می‌دهند ومحراب معاید خود را می آدایند .۰ - دن کیقوت گفت : خوب 
سانکو اذاین‌همه سخن که گفتی‌جه نتیجه باید گرفت ؟ - سانکو گفت: نتیجه 
اینکه اگر ما خود را وقف خدمت‌کلیسا کنیم و در ذمر؛ قدیسین در آییم بهش 
خواهد بود » ذبرا به شهرت و آوازه‌ای که در جستجوی آنیم سریعتر و بهشس 
خواهیم رسید . ار باب , توجه داشته باشید که همین دیروذ با پریروز (فاصلهٌ 
زمانی چندان کوتاه است که ناجادچنین باید گفت) کلیسا ده تن اذ روحانیون 
کوچك و پا برمنه دا سعادت ابدی بخشید و به حلقَهٌ کشیشان صاحب اجتهاد 
در آورد , به طوری که اکنون مردم با نهایت افتخار و مباهات زنج‌های 
آمثینی را که ایشان به کمر خود می‌ستند و با آنان تن خود دا می آزردند 
لس می کنند و می‌بوسند , و چنانکه می گویند ارزش و احترام این ذ نجبرها 
اکتون به مراتب بیش اذ شمشیر رولان است که در تالار اسلحه‌خانهاعلیحضرت 
ولیئمت ما که خدایش نگاه دارد. محفوظ است . بنابراین ارباب عزیزم . 
کشیشی ناجیز بودن . اذ هر سلسله و حلته که باشد » بر بهلوان سر گردان 
دلاور تودن شرف دارد و اجر اخروی دوازده ضر ده تعلیمی کشیش از دوهز ار 
ضر بت نیزه که بر پیک ِِِ و غولان و جأنوران مهیب نواخته شود بیشتر 
9[ : اعتراف می‌کنم ولی بدان که ما همه نمی توا نیم 
کشیش بشویم و خداوند برای ارشاد و هدایت کیت ان رنه عیشت زا 
يك دراه مثحصر به فرد ندارد . پهلوانی نیز مکتبی است مذهبی و پهلوانان 
ای کت 
بهشت عد: کشیشان بیتی از پهلوانان سر گردان است ‏ - دن‌کیهوت گفت : 
علت این‌است که اصولا عدء روحانیون بیش ازهلوانان است . - سانکو گفت: 
با این وصف عدء کسانی که در جهان آواده و سر گردا نند سیار است . - دن 
کیقوت گنت : آری بسیاد است دلی کمن کسانی که شایستگی نام بهلوان‌داشته 
داشند .» 


بادی دن کیشوت و سانکو آن ثش و روز بعد از آن دا با همین سخنان 


اِ۷«"« دنل کیشوت 


و گفتگویی نظیر آن گذراندند , بی آنکه حادثه قابل ذکری برای ایشان پیش 
9 و این خود کم مطلبی نبود که دن کیشوت دا غمگن و افسرده نکند . 
عاقبت روز دوم به هنگام غردب جشم ایشان په سواد شهر عظیم تو بوزهافتاد . 
این منطره جان دن کیقوت را شاط و شادی بخشید و دل سانکو دا حزین و 
پر یشان کرد ذزیرا وی خانهٌ دولسینه را نمی‌دا نست و مانند ای در تمام عمر 
تفای وا تفه ی و شم چنان بودکه هر دو سخت آشنته و منقلب 
بودند لیکن یکی به هوای دیداد معشوق و دیگری به خاطراینکه هر گزاودا 
ژد یله است , وسانکو تمی‌دا نست که اگر اربایش قبلا او دا به شهر وبه سراغ 
خانهً دولسینه بفرستد جه باید بکند , الثرض دن‌کیشوت تصمیم گرفت که تا 
شب کاملا بر سس دست درنیاید داخل شهر نشود . هر دو به انتظاد قرارسیدن 
ساعت موعود در پای بلوطستاتی که نزديك شهر توبوزو بود آدمیدند و چون 
دقت مقرد فرا دسید داخل شهرشدند و با حوادئی مواجه گر دیدندکه می‌توان 


بدین گو نه عنوان کرد : 


فصل ثهم 


در شرح دیداد 


وقتی‌دن کیشوت دسانکو آن‌یيشة کو جك را تر لد گفتنه و داخل شهر شدند 
درست هنگام نیمه شب با در آن حدود بود . ده در آرامش و سکوتی عمیق 
فرو رفئه بود ذیرا ساکنین آن همچون تنةً درختان جنگلی که بریده باشند در 
خواب خوش عنوده بودند ۳ ۱ نیمه دوشن گرده بو د ولی نیا نک 
آدذو می‌ کرد که ای کاش شب یکلی تاريك می‌بود تا او می‌توانست در یناه 
تاریکی عذری برای اعمال حماقت آمیو خویش بیدا کند . در سراسر ده 
صدایی بجز عوعو مداوم سگان به کوش نمی سید ؛ ضوای که و دن کیشوت 
داکر کرده و دل سانکورا به شور واضطر اب‌انداخته تقو اه که خری ننای 
عرعر کردن می گذاشت وخو کهاخر ناسه می‌کشيدندو گر به‌مامیومیو می کر دند؛ 
3 ایخ همه اضوات کرنا کون در سکوت ش ده چندان می گردید . بهلوان 
غاقق اف مق قداها زا بدفال: تفع نود به ستانکو . کفت: 4 وق ون 
عزیزم سانکو . مارا به قصر دو اسینه دهبری کن , شاید که وی هنوز پیداد 
باشد . - سانکو گفت : ای قرص خورشید ؛ من شما دا مه قصر کدام شیطان 
دمپری کن ؟ آنجا که من حضرت علیه بانو دولسیته را دیدم کلبةً محتری 
بیش نبود . - د نکیشوت گفت : بی‌شك وی در آن هنگام به یکی از تالارهای 
قسر کوجك‌خود رفته بودتاجنانکه رسم پانوان محتشم وشهبا نو ان است درخلوت 
با کنیز کان خویش به بازی و تفریج پگذراند . - سانکو گنت : ارباب ؛ 
اکنون که حضرتعالی با سماجت تمام اصرار دارید که کلب بانو دولسینه را 


۷" و نت 


قصر با شکوه بدانید بفی‌مایید بپینم ۰ آیا اکثون وقت آ نست که دروازء قصر باز 
داشد ؟آیا | گر ذدقضن زا به شدت بکوبیم و تمام مردم را به اضطراب وجثب 
وجوش در آدریم یه امید اینکه شاید در به روی ما باز کنند کار خو بی کرده‌ایم؟ 
مگ مانتد عاشتانی که درمیان زتان هرجایی بکی‌را نشان می کنند ومی نشا نند 
و هر وقت و هر ساعت شب که بخواهند می‌رو ند و در خانهٌ او دا می‌ذنتد و در 
به رب پول به دوی ایشان باز می‌شود ما نیز می‌خواهیم در خانه نشمه‌های 
خود دا بزنیم ؛ - دن کیقوت گفت : اول قصر را پیدا کنیم »آنگاه من به تو 
خواهم گفت که چه بایه کرد . ولی بسیار عجیب است , با چشم عن جایی را 
نمی بیند ما ان سای بلادی که از دور بر هید سد قصی ده آسمنه هد 
فناتکو کت سیار خوب » حضرتعالی داهنمایی بفرمایید , شاید که چنن 
باشد ؛ معهذا اگی هن قصر دا به چشم حود دیدم و بدست خود لمس کردم 
چنان باور خواعم کرد که | کنون باود می‌کنم دوز است .» 

دن کیشوت درجلو راء می‌دفت و همینکه درحدود دویست قدم پیش‌رفت 
توده‌ای را که از آن سایةٌ بلادی بر زمین افتاده بود دید . جشم دن کیشوت 
به برح بلندی افتاد و فوراً دریافت که آن بنا قصی نیست بلکه کلیسای محل 
است ؛آنگاه به سانکو گفت : «سانکو؛ این‌هم که کلیسا بود . - سانکو گقت : 
بلی قر بان؛ حی‌بینم که کلیسا است وخدا کند که بعد از دیدار کلیسا به‌قبرستان 
بر نخودیم » جون راه دفتن درقبرستان و در این دقت شب بسیاد ددیمن أست ‏ 
بخصوص اگر درست به خاطر داشته باشم به حضرتعالی عرض کرده بودم که 
خانه آن بائو باید در انتهای کوجه بن‌بستی باشد . - دن کیشوت گفت : دا 
ترا لمنت کند ! آخر ای احمق نادان , تو در کجا دیده‌ای که کاخ شاهان وقص 
امران در ته کوچه‌های بن‌ست نا شده باشد ؟ - سانکو گفت : ارباب ؛ هر 
کشوری زا پرای خود رسمی است ؛ شاید که در « توبوزو » رسم جنین باشد 
که قصور و بناهای عظیم و با شکوه دا در ته کوچه‌های بن‌بست بنا می‌کنند . 
فا بر ابر استدعا می کنم یه بنده احجازه فرماییه ۳ دراین کو جدها ویس کوچه‌ها 
که در جلو خود می بینم به جستجو پردازم , شاید که این قص را در گوشه 
بگزر از این کوجهها] پیدا کنم . ای‌کاش این قصر دا که اینقدر باعث زحمت ما 
شته است سگك می‌خورد و ما راحت می‌شديم . - دن کیقوت گفت : سائکو » 
در بارءٌ چیز هایی که مر بوط به معشوق من است با ادپ و احترام صحبت کن. 
به هرحال از این متوله بکذریم و آشتی کثیم . - سانکو گفت : بسیاد خوب 


فصل نهم ۷۴« 
ار باب » من زبان خود دا نگاه میدادم ولی خر با کدام صبر‌وشکیبایی بتوانم 
این ظلم دا تحمل کنم که من با آنکه بیش اذ يك بار خانةٌ بانوی عزیز خود 
را ندیدهام محبور باشم در این نیمه شب خانه‌اش را پیدا کنم و جزئیات آن را 
بخاطر داشته باشم ولی شما که هزاران بار او دا دیده‌اید نتوانید بیدا کنید, . 
دن کیهوت گفت : سانکو این کید هرا آ روما وسای کش آعر 
ای کافرملعون مگرمن مزاران باد به تو نگفتم که به عمر خود ده لسینهٌ بی‌همتا 
را به چشم تاد هگ 8 ان کاخش به درون ننهاده‌ام ٩‏ مگر نگفتم 
که من نادیده و از روی شهرت و آوازه‌ای که وی در وجاهت و فراست دارد 
عاشق و دلباخته‌اش شده‌ام؛ - سانکو گفت: خوب , حالا دیگر می‌دام وعرض 
می‌کنم که | گرحضرتمالی او را ندیده‌آید من نیز به عمن خود ندیده‌آامش ۰ - 
دن کیشوت گفت : این دیگرغیرممکن است ذیرا وقتی جواب نامه‌ای دا که‌من 
به او نوشته بودم برای من می آوردی گفتی که او را مشغول الك کردن گندم 
دیده‌ای - ضانکه گفت شما به أین‌حرف من‌جندان تو جه مکنید و بدا نید که 
دیدار من و بائو دولسینه نیز ماننه جوابی که از طرف او برای شما آوردم 
امری بود غیر واقعی. دمن ا گر بتوانم مشتی‌به ماه بز نم بدان‌که بانو دو لسینه 
را نیز می‌شناسم ۱ - دن کشوت فر باد بر آورد که : سانکو ۲ سانکو ۰ ثوحی 
در مواقم معینی پسیار پجا و مناسب است ولی در مواقمی نیز ممکن است که 
عواق وخیمی داشته باشد . به گمانم اگر من بگویم که هر گز به عم خود 
بانو دولسینه را ندیده و هر گز با وی سخن نگفته‌ام نه به خاطر اینست که تو 
نیز مجاز په گفتن جنن سخنی باشی و بگویی که هر گر او دا ندیده و با دی 
سخن نگفته‌ای ؛ به هرحال جنانکه خود بهتر از هکس می‌دانی قضیه کاملا" 
7 

درحین ی که آن دو ماجراجوسخن به آینجا رسانده بو د ندمردی رادید ند 
که دو قاطر با خود می‌برد و از کنار ایهان می گذشت . قاطرها گاو آهنی را 
م ی کشید ند و ار باب ومهتر ازصدای گاو آهن تذاخیص دادن دکه‌آن مرد ما فنتنی 
برز گری باشد که صبح زود قبل اذ دمیدن سپیده از خواب برخاسته است تا به 
سر کار خود برود ؛ از قضا آن ده اشتباه نکر ده بو دید . برذ گر ه«مچنان که 
داه می‌پیمود این تصنیف کهن دا ذیر لب می‌خواند : «آء ای فرانسوی» دیدی 

که حگو نه ۳1 دز شکار کاه رو تسود کباب کردند ۱ - دن‌کیشوت گفت : 
 !‏ تصتیف عامیانه اسپانیایی است و اشاره به دولات پهلوان فر‌اسوی 

سپ 


۳۷۵ دن کیشوت 


سانکو » مرا کفن کنند می گویم که امشب تصادف خوبی برای ما بیش نخواهد 
نك می‌شنوی که این مردك دهاتی احمق جه می‌خواند ؟ - سانکو گفت : 
بلی می‌شنوم ولی آخر شکار گاه دو نسوو جه ربطی به کار ما دارد و جه اش 
بدی می‌تواند در ما داشئه باشد ؟ این مر دك اگر تصنیف کالا دنوس۱ دا هم 
می‌خواند فرقی به حال ما پا کر هی وان نك یا بدی در کاد ما نداشت .» 

کی گر به همان حال که تزديك می‌شد دن کیشوت اد وی برسید : - 
دوست عر یز ,یا می‌توانی به من بگویی که داه قصر‌های با شکوه شاهزاده - 
خانم بی بدیل بانو دونا دولسینه دوتو پوزو از کدام طرف است ؟ (خداهند ترا 
از جمیم سعادتها و خوشبختی‌های عالم برخوردار کند ! ) - دهگذد گفقت : 
ار پاب: من اهل این ولایت نیستم وچند دوذ است که به اینجا آمده و به‌خدست 
دهقان ثرو تمندی در آمدهام تا در مزارع او کار کنم . بی‌ذحمت دد این خانةٌ 
رو برو دا بز نید . درآ نحا کشیش وخادم کلیسای ده ساکنند و آن دو می‌توا نند 
به شما بگویند که این شاهزاده خانم کیست ذیرا ایشان فهرست تمام خوانین و 
اعیات تو بوزه دا دار ند . هر‌جنت ا نوات و۱ بخو اهید من گمان نمی کنم 
که در این دلابت حتی بك شاهراده خانم وجود داشئه باشد . البته خانم‌های 
محمرم و متشخص بان نق. کهشتاها هن نلق: 3۱ اشان در خانه حود شاه اده 
خانمی هستند . - دن کیشوت گفت : بسیار خوب ؛ ممکن است این بانویی که 
من می گویم در میان همین خانم‌های متشخص باشد . - برذ گر گفت : البته 
مکش است و لی بنده مر حصم زیر ا سییده در کار دهیدن است . » و بلافاصله 
قاطر‌های خود را شلاق ذنان به جلو راند و پی آنکه منتظر سوّالات دیگری 
شود رقت . 

سانکو جون دیه که ار با بش حیران و سر گردان ماننه و سیاد مکدد 
است گفت : دار بات , اينك دوز نزديك می‌شود و شرط احتیاط نیست که در 
میان این کوچه‌ها | فتاب برما بت بد. بهتر آنکه ازثهر خادج شویم وحض تعالی 
در ۳ از بیشه‌های خارج؟ بادی کم نکنید ر من هنگام روز به شهر بازخو اهم 





۷ 
می کند که در گرد نه دونسوو بدست یکی از پهلوانان اسپانیایی کشته شد . 
(د کتر بأددن) 
۱ -کالاینوس ۵181۳08ی) پهلوانی بود عرب که تمام جهان دا گشت و 
عاقبت به پادیس آمد و در آ ثجا بدست دولان کشته شد. از داسعان این مرد هرب 
تصدیفی عامیا نه ساخته‌انه که معروف است . (د کتر باددن) 


فصل نهم موف 

گشت و به جستجوی قصر بانوی خود تمام گوشه و کتارهای آبادی را ذیر با 
خیاش اش اگاه کیال متس اس | کی شانهای را ناف 
وقتی پیدا کردم با خود حضرت‌علیه بانو دولسینه صحبت خواهم کرد و به او 
خواهم گفت که طبق انتظار جنا سالی قرادی بگذارد و تر‌تیبی بدهد تا پیآ نکه 
لطمه‌ای به حیثست و آبرو و نام نيك او وادد آید حضر تعالی او را ملاقات 
قرمأبید 9 دن کیشوت گقت ۱ خوب گفتی؛ و عزاران مطلب را از لفافةً جئد 
سخن کوتاه بیان کردی . بسیار خوب ؛ من نصیحت ترا از صمیم قلب قبول 
می‌کنم و به‌کار می‌بندم . بثابراین فرزند» بیا برویم و جایی پیدا کنیم تا من 
در آن کمینکنم , و تو نیز چنانکه گفتی به شهر باز گردی و دلبر مرا بیابی 
واو را مینی و 5 وی سجن بگویی» و ردان که من به رازدآری وادب ونزا کت 
با نوی خود یش از الطاف معجز آسای فص و قدر امیدوارم .» 

سانکو در انم حسرت کاب بو د که بو ا ند ار بابش را از ده درون برد 
زیرا می‌ترسید که وی در تو بوزو دازش را فاش‌ کند و به دروعی که در کوه‌های 
سیر امور نا دد بارء جواب نامه دو لسینه به او گنته بود بی ببرد . لذا با شتاب 
تمام دن کیشوت را ید دنبال حود انداخت و او را از آ بادی درون کشید و پس 
از طی مسافتی در حدود دو میل هر دو به بیش کوچکی رسید‌ند که دن کیشوت 
در پنأه درختان آن مخفی شد و سانکو تب به شهر باز گشت . لیکن دد این 
مأموریت حوادئی برسر سانکو آمد که در خور توجه و اعتبار تاذه‌ایست ولاذم 
اش که تفر تن را باد شود . 


فصل دهم 
در بیان ابنکه سانکوی زبرك به چه وسیله بانو دولسینه 
ر) جاد و کرد و دد ذ کر حوادت دبگرف که هم 
و افعی است و هم خندهآور 


وقتی مولف این داستان بزرگی به آغاز فصل دهم عی‌دسد می گوید که 
در نظررداشتم آذنوشتن این‌فصل چشم بپوشم و مطالب آن دا به سکوت بگذرانم» 
جه . می‌ترسیدم که کسی سخنان مرا باود نکن ذیرا جنون دن کیشوت دداین 
مرحله به حد اعل(ی خود دسیده و جنانست که هیچ ذیردحی نمی‌تواند مافوق 
آن دا تصور کند و حتّی از حد اعلای خود تجاوز کرده و تا فاصلهٌ دو تبرری 
تفنگ نیز آن سوتر افتاده است . لیکن عاقبت مولف با همه این بیم و تشویش 
فصل دهم کتاب خود دأ نوشت وحوادث دا جنان نقل کرد که برسر دن کیشوت 
آمده بود. بی‌آنکه ذره‌ای از حقیتت داستان بکاهد يا ذده‌ای بر آن بیقزاید 
و بی‌آنکه از طعنه و ملاحت کسان بیمی به دل راه دهد و از این بترسد که او 
دا دروشگو بنامند . البته موّلف در اتخاذ این تسمیم محق بود. است ذیرا 
حقیمت هر جند ظریف و شکننده باشد هر گز نخواهد شکست و همچون ددغن 
که همو اره روی آب شناور است بر بالای درو غ شنا خواهه کرد . 

بنابراین موّلف این تادیخ بزرگ در ضمن ادامه دادن به داستان خود 
می گو یدکه همینکه دن کیشوت درقلمستان یا بیشه پاجنگل کناد آ بادی تو بوزو 
مخفی شد به سانکو فرمان دادکه به شهر باز گرد و تا اذ قول او با بانویش 
صحبت نکند و از وی وعده دیداد برای بهلو ان اسیر خویش نگرد واین‌دیداد 


فصل دهم ۳۷۷۸ 


میسر نشو د و بائو دولسینه به خاطر ببروذی و حسن فرجام کاد بهلو ان در 
مقایله با حوادئی که از آن به بعد پیش خواهد آمد دعای خیری یدرف داهش 
نکند حق ندارد که باد دیگر به حضور اباب خودبازآید . سانکو تمهد گرد 
که فرمان اربابش دا مو به مو اجرا کند و قول داد که مانند بار اول جواب 
مساعد بیاورد . دن کیشوت گفت . «برو فرزند » و عشیاد باش که وفتی‌خود را 
با آفتاب جمال کسی ده برد دیدی که به جستجویش می‌روی خود دا نبازی و 
خره نشوی » و بدان که تو از تمام مهتران عالم خوشبخت‌تری ۱ حواس خود 
دا کاملا" جمم‌کن و یه خاطر پسپار که ادچگونه ترا به حضود می‌پذیرد و آیا 
در آن هنگام که تو موضوع رسالت خود دا با وی ددمیان می هی تغیرد نگ و 
قیافه می‌دهد یا نه و آیا به شنیدن نام من سرخ دمشطرب می‌شود یا خیر . وقتی 
او را بررمسندی بر اژمخده‌های ذیبا و با شکوه که شایسنه ممام بانوی‌محتشمی 
همچون اوست نشسته دیدی خوب توجه کن و بین‌آبا پر سر جای خویش د بر 
بالش‌های نرم و ذیبا قرار و آدام دارد یا خبر؛ و اگر او را بر سر با ایستاده 
دبدی خوب دقت کن که آیا پا به با می‌شود 5 نمی‌شود و آبا جوابی را که 
می‌خواهد به تو بدهد دو سه بار تکرار می‌کند یا نمی‌کند و آیا لحن سخنش 
از شبرینی به تلخی می‌گراید و از ترشی و زنندگی بدل به بیانی شرین و 
عاشما نه هی وه نا و . بدین 2 با آنکه گیسوانش ددهم و پریشان نیست 
دست به زلف خود می‌برد یا نمی‌برد , و بالاخره فرزند , درد تمام اطوار و 
حرکات او دقیق شو و طرذ دفتادش را زیر نظر بگیر ذیرا اگر تو جزئیات 
آن دا چنانکه بوده است برای من حکایت کنی من خواهم توانست که از نها 
به مکنونات قلبی اد در باد؛ عشق خود پی ببرم . سانکو , من باید این نکنه 
را اک ند نی به و بیاموزم که حرکات و اطواری که در ظأهر ازعاشمات 
سر میز ند ؛ بخصوص در آن هنگام که در باره عشق ایشان صحبت می‌شود. بيك 
صادقی است که ما دا از نچه درددون ایشان می گذرد ‏ گاه می‌سازد. به‌مرحال 
دوست عزیزم , حر کت کن وامیدوارم که سعادتی درخشان‌تر اذ آنچه من‌دارم 
ترا دهبری کند و باتوفیق دنصرتی عالی‌تر از نتظادی که من‌با بیم و امید دداین 
گوشه انزوای جان فرسا می‌کشم باز گرداند . 

سانکو گفت: من می‌روم و زود باذمی‌گردم ولی‌ای ارباب دل وجان 
من » بگذادید تا این قلب کوجکی که اکنون نبایستی از دانهٌ فندقی ددشت‌تر 
باشد از باد امید آماس کند و به این ضرب‌المثل معروف توجه داشته باشید که 





۷۹« دن کیشوت 


صفای باطن بخت بد را ددهم می‌شکند, ونیز می‌گویند: جایی که آب نیست 
چه حاجت به ظرف آب". همچنین ممروف است که می‌گویند : آنجا که صیاد 
کین کتان می برد خر گوش بر می‌خیز د ۰ من ان سختان از آن جهت گفت که 
اگر دیش نتوانستم قسر بانو دا پیدا کنم اکنون که روذ است با آنکه امیدی 
به یافتن آن نیست امیدو ارم که موفق شوم و اگرکاخ بانو دا پیدا کردم به‌من 
اجازه بفرماییه که هرطود خود می‌دانم با او صحبت کنم ۰ - دنکیشوت گفت: 
سانکو ‏ واقعاً تو این ضرب‌المثل‌ها را جنان متناس با موضو ع صحبت ما 
می آودی که دیگر من نياید از خدای خود سمادتی یالاتر از آ نچه آدزوی‌فعلی 
من است بخوأهم 1۰ 
پس اذ این گفتکو سانکو پشت به دن کیشوت کرد و با چوب دستی‌خود 
خرش را پیش داند ۰ دن کیشوت نیز درحالی که سواد بر دسی‌نانت بود با دی 
رکات اسب ودست بر‌جوب یره خویش تکیه داد و با سرری براز افکارغم آ لود 
و بریهان منتطر ماند : ما دن کیشوت دا در آن حال به جا میگذادیم تا به 
دنبال سانکو برویم و می‌گویيم که او نیز همان گونه که ادیاب خود دا متفکی 
و آشفته به جا گذاشته بود چنان متفکر و آشفته از وی دود می‌شد که وقتی از 
پیشه پر ون آمد سربر گرداند و چون دید که دن کیغوت از نظر غایب شده‌است 
از خر به ذیر آمد و در پای ددختی نشست و بدینگونه با خود شروع به‌سژّال 
و جواپ‌کرد : «اکنون ای برادد عزیزم سانکو , بگو تا بدائيم که جنابت 
به کجا تشریف می‌بری ؟آیا خری گم کرده‌ای و به دنبال خرت می‌روی ۲ - 
خیر خیر» مسلماً به دنبال خر نمی‌روم . - خوب , پس بدنبال چه می‌دوی ٩‏ - 
بد نبال بانویی می‌رو م که می گویند شاهزاده خانم است و در وجود او خورشید 
وجاهت و تمام ستار گات آسمان را جسئجو می کنم . - خوب ۰ سانکو » به 
گبانت از کجا ممکن است چن ی کسی دا که می‌گویی بیایی ؟ - کجا؛ البته 
در شهر بز رگ توبوزو .۰ - بسیار بسیار خوب , حال بگو که از جانب جه 
کسی به جستجوی او می‌روی ؛ - از جانب پهلوان نامداد دن کیشوت مانش 
که دفم ظلم و ستم هی کند و گرسنگان را آب می‌دهد وتهنگاندا نان می دخشد. 
- باذ هم پسیاد خوب سانکو, ولیآبا تو منزل آن بانو دا می‌دانی *- ارباب 
من عدعی است که وی در قصری با شکوه یا درکاخی نظبر کاخ پادشاهان منزرل 


| اصل ضرب‌المثل اینست ؛ «آنجا که پیه خوك نیست قلایی هم برای 
آویخس آن دیسعت ۰ 











فصل دهم ۷۰ 
دارد. 9 توا حتوان از بائو را بر حسب اتقاق در جایی دیده‌ای ؟ - خر » 
تاکنون نه من او را دیده‌ام و ته ادبایم . - خوب »با فگر کت که کر 
امالی تو بوزو بفهمند که شما ده تن به قصد عیاشی و هرز گی و فریب و اغفال 
شاهزاده خانمها و بانوان محترم ایشان به‌این شهر آمده‌اید بر سس شما بریز ند 
و پهلوی شما دا په ضرب چوب و چماق چنان خرد و خمیر کنند که در سر اسر 
بدنتان جای سالم پیدا نمود ؟ - جرا 3 لته کر تن تس یامه 
داشت. ولو توجه به این مطلب نکنند که من عطیع ومجری فرمان کس‌دیگری 
هستم و به قول معروف بر رسولان پیام باشد و بس". - سانکو » تو به این 
مثلها اعتماد مکن ذیرا مردم اپالت مانشی در عی حال که مدب و محترمند 
پرخفم و کینه توزند و به کسی اجاذه نمی‌دهندکه پا تویکنشهان بکندا.پنا 
برخدا , که اگر تو به جنگشان بیفتی حال و روز خوشی نخواهی داشت . - 
وای , وای , ذپان مرا سگ بخورد , من چرا باید به خاطر چشمان زیبای 
دیگری پی‌نخود سیاء بروم۲. بعلاوء جویا شدت ان بانو دولسینه درشهر توبوزو 
مثل اینست که کسی‌در در بار سراغ کنت و بگرد و در دانشگاه سالامانك‌سراغ 
دانشجو دا . به خدا که گرفتاد کردن من دراین کار ۳ درد سر تنها کادشیطان 
است و سی ۰ 
سانکو بدین نمط حدیث نقس می کرد ونتیجه‌ای که اذاین گننگو گرفت 
افن بود که نا گهان هشیاد شد و به خود آمد ؛! سیس باز با خویعتن کفت ؛ 
«سبحان ال ! آخر برای هر دددی درمانی است ؛ مگر مر کی که درمان ندادد 
و ما همه بایه در پایان حیات علیرغ میل خود گردن به ذیر یوغ آن نهیم . 
از باب من؛ جنانکه من خود درهزاران مورد آزمودهام , دیوانه‌است ذنجری 
و من هم » صریحاً بگویم » بای کمی از او ندادم » برعکس من ار او نیز 
احمق‌تر و بی‌شعودترم ذیرا همه جا حمراه او می‌روم و به او خدمت می‌کنم و 
ا سا مر وف( قبول داشته پاشیم که می گوید : به من بگو که جلیس 
ریا کی وه کته با وان هلح ند کی کون + و کر 


بت اصل ضربالمگل ا تشن : 2 دوست من ,شم پیغام آود ید ومستوجب 


هیچگو زه مجازاتی 0 
۲ - اصل جمله ایست : «نم ی گذارند کسی ایشاتن دا غلفلك بدهد» . 
۳ - اصل جمله ایست : « ... چرا باید ظهر دا در ساعت دو بعد از 


ظهر بجویم .» 


۸۱ دن کیشوت 
با که از مادر زادی و نگو هم کاس زو کرت ۰ معلوم می‌شود که من‌جکاره‌ام. 
سیار جوت ‏ حال که ادیاب من دیوانه است و جنون او به درجه‌ابست که 
اغلب اوقات چیزی را به جای جیزدیگری می گرد؛ مثلا سیاه دا سفید وسفید 
را سیاه می‌بندادد کضا استکة بل وفن ثتر آسیاهای بادی دا دیوان و غرلان 
آهنین بازو و قاطران دوحانیون دا شتران حماز و کاروانسراها دا قلعه و 
گله‌های گوسنند را آنبوه لقتین دشمن تصور می‌ کرد و همین اشستاه را در باره 
بسیاری از جیز‌های دیگر هم مرتکب می‌شد دیگر مکل نخو اد بود که من 
هرزن دهاتی رهگذری دا که به چنگم بیفتد به او بانو دولسینه معرقی کنم و 
او دا نیز یه قبول این مطلب وادادم . اگر باور نکرد سو گند خواهم خورد 
و اگر او سو گند خورد که نیست من قسم‌های علیظ‌تر و شدیدتر باد خواهم 
کرد و اگر باز عناد و احاج به خرج داد من دست بر تخواهم داشت ؛ بدین 
طریق دست من بالای دست ار خواهد بود د هر چه پیش آمد اهمیت نخواهم 
داد . شاید که همین حر کت من دل او را یز ند و جون ببیند که من جوابهای 
تامساعد بر ای او می آورم دقمة دیگرمرا بد تبال جنین مأموریت‌هایی نقر ستد . 
ازطرفی چنانکه می‌پندادم بعید تیست که ارباب به این فکر بیفتد که‌جاد و گری 
بدنهاد از آ نان که به قول خود اوبا وی دشمنی و عناد دادند برايآنکه آذاری 
به او برساند صورت معشوقش دا تفییر داده باشد .» 

دل سانکویانزا از این اندیشه آ دام گرفت یمین کر د که مشکلشی به تحو 
مطلوب حل شده است . وی مدتی مدید در زیر درختی که نشسته بود دراز 
کشیه تا ادبابش باور کندکه وی این مدت دا صرف دفتن به دنبال مأموریت 
و باز گشتن کر ده است . قضأیا چنان خوب بشت هم آم که دفتی سانکو ازجای 
خود بلنه شد تا سواد خرش شود و به سوی دن‌کیشوت باز گردد چشمش به 
سه زن دهاتی افتاد که از طرف تو بوذو می آمد ند و بر سه خر ذر یا سه ماده 
خر سواد بودند , و البته معلوم نشد که خران نر بودند یا ماده , جون مو لف 
دا این موضو ع را دوشن نکرده است ؛ لیکن محتملا می‌توان گفت که 
ماده خر بودئد ذیر ا معمو لا ذنان دهاتی بر ماده خر سوار می‌شو ند , و جون 
این موضوع چندان حایز اهمیت نیست بیش از این اتلاف وقت برای تذخیص 
و اثبات حقیقت اهر بی‌قا دده است . الفرش همینکه سانکو بانز | زنان دهاتی 
را دید هی بر خرخود زد و دوان دوان به سراغ اریابتی دن کیشوت آمد و او 
را در حالی یافت که پی دد پی آه می‌کشید و ناله‌ها و ذاری‌های عاشقانه 


فصل دهم ۲« 
می‌کرد. همینکه چشم دن‌کیشوت به سانکو افتاد رو به او کرد و گفت: «هان 
دفیق ساتکو , چه خبر تازه‌ای دادی ؟ آیا من این يك دوز عمی خود را با 
سنگگ سفید نشان کنم یا با سنگک سیاء ؟ -سانکو گفت : بهتر آنکه این يك 
روز را مائننه اوراق امتحانی مدارس با خط قردز با ببیئد 
از دور موفقق به خوائدن آن شود . - دن کیشوت گفت 9 قرار اخبار 
خوشی با خود دادی ؟ - سانکو گفت : اخیاری چنان خوش دارم که جنابعالی 
باید فوراً مهمیز به دسی‌نانت یز نید و از پناهگاه خود به دشت باذ بیایید تا 
بانو دولسینه دا که با دو تن از کنیز کان خود بدیدار شما می‌آید ببینید . - 
دن کیشوت فرباد بر اقود که: :نا حضرت مریم ! ترا به خدا رقیق ساتکو , 
چه می‌گویی ۶ ترا به خدا سوگند » مرا فریب مده و دد بی این مباش که 
غم و آندوه واقعی مرا با مژده‌حای ددوغین و نشاط بخش تسکین دهی.-سانکو 
گفت ؛ ای اقتات: ای ازفر یب دادن شما جه سودی عأید من می‌شود» بخصوص 
درجایی که بتوا نید بی‌در نگ درو غ مرا فا شکنید؟ ال زودتر به اسب حود 
مهمیز بز نید وهمراه من ببایید تا بپینی که چگونه بانوی بزد گوادما شاهزاده 
خانمده لسینه درلباس و زروذیودی که شایسته شان ومتاماوست نزديك می‌شود. 
خو اهید دید که او و کنبز کانش صندوف مثحر کی از طلای ثایند ؛ خوشه‌های 
مرواریدند , دانه‌های الماسند , یاقوت و ذمردند » دیبای زد بفتند که ده طبقه 
چین چین بر روی هم افتاده باشد . گیسوان ذرین ایشان بر شانه‌ها ريخته و 
چثانست که گویی مشثی اش خورشید با باد بازی می کند , از این‌همه گذشته 
هر سه » سو اد سس باد بان‌های راهواری هستند که اسان از تماشای آ نها لذت 
می بر د ۰ - دن کیشوت گفت ؛ لابد منظور تو اذبادبان مادیان است . س سائکو 
کشت 7 ازمادیان تا بادبان چندان داهی تیست ؛ به هرحال برهرجه که سوار 
باشند بانو اتی جنان ذیبا و طناز و محنذمند که بالاتر اذ ایشان در آرزوی 
کسی نمی گنجد ۰ بخصوص بانوی بزد گواد من شاهزاده خانم دولسینه که به 
راستی به هر پنج حس انسان نشاط و لذت می‌بخشد . - دن کیشوت گفت : 
خوب , فرذ ندم سانکو» ح رکت کتیم ! و برای آنکه در ازاهآوردن این‌اخبار 
خوش و غیرمترقبه مود گانی خوبی به تو داده باشم از هما کنون گرانبهاترین 
و عالی‌ترین قسمت غنایم‌ی را که در اولین ماجرای بهاوانی به جنگ خواهم 
آورد به تو بخشیدم , و اگر این مقداد کافی نیست کره‌هاپی دا که سه مادیان 
پا به ماه من امسال در مررتع عمومی ده خواهند ذایبد بر آن افزودم.- سانکو 





گفت : من فقط کره‌ها را قبول دارم زیرا مملوم تیست که غنایم ادلن ماجرای 
قهرماأنی‌شما به‌کار نگاه داشتن بیاید .» 





سس از 29 سخنان هر دو از دیشه تتروت آ مد اف و در فاصلهة سیار نز ديك 
زنان دهاتی را دید ند ججن که نا دما دفت نطر به سر‌اسر جادء دراز 
توبوزو دوخت ولی جون بجز آن سه ذن دهاتی کسی دا ندید نگران شد و از 
سانکو پرسید که مگر آن باتوان دا در پشت دروازة شهر به جا گذاشتی )۱ 
ساتکو درجواب گفت : «چطور پشت دروازه شهر به‌جا گذاشته‌ام ؟ مگرخدای 
نا کرده چشم شما در قنا قراد دادد ؟ مگر این بانوان را نمی بینید که حمچون 
خورشید نیمروز می‌ددخشند و به سوی مأ می‌آیند؛ - دن کیشوت گفت؛:سانکو: 
من به جز سه زن دهاتی که بر سه ماده خر سوار ندکسی را تمی بینم۰- سانکو 
گنت : لاالّ#ا لاله ! خدا مرا از شر شیطان نجات دهد ؛ مگر ممکن است که 
سه بادیان يا مادیان که هر سه از ق میک اک دی ان شا ها هی امه 
باشند ؟ پناه بر خدا ! اگی حرف شما راست باشد من دیش خود دا می‌کنم . 
- دن‌کیفوت گفت : سیار خوب دفیق سانکو » من به تو اطمینان می‌دهم که 
حرف من راست باشد دهمانگونه که من دن کیشوتم و تو سانکوپانزا اینها نیز 
با ماده‌خر ند , با خر نر؛ و یا لاقل بنظر من چنین می‌رسد که می گويم . - 
سانکو فریاد یر آوردکه : ارباب , ساکت شوید و چنین چیزی مگویید» بلکه 
چشمان خود دا بمالید و جلو بیایید و به بانوی عالی‌قدری که معشوق آمال و 
آرژوهای شما است و ایذلت نزديك شده است تعظیم کنید 1 

سانکو بس از گفتن این سخنان به استقبال آن سه زن دهاتی شتافت و 
از پشت خر به زیر آمد و افسار خر زن نخستین را گرفت ؛ سبس هردو ذانو 
را به زمین زد و فرباد بر آوددکه : «ای مه لطف و ذیبایی , ای شهبانوی 
حسن و جمال و ای دوش ملاحت و طنازی » از مقام مثیم حضرت‌علیه استد‌عا 
می‌کنم که لطف و کرم فرمایید و به این پهلوان اسبر خود که اينك همچون 
مجسمه‌ای سنگی آن سوتر ایستاده است و ازاینکه در محضر آسمان جاه‌شماست 
با حالی پر یشان و منقلب نگ از دخش پریده و تفسش بند آمده است بنظر 
عنایت و مرحمت بنگرید و او دا با مهی و شفتت به حضور پذیرید . من 
سانکوپانزا ممترادیم و اوهمان پهلوان قرادی و و لگردیعنی‌دن کیشوت مانش 
است که به پهلوان افسرده سیما شهرت دارد .» 


در ین اشنا دن کیموت نیز در کنار سانکو به زا نو دی مفه بود و ما 





فصل دهم ۸۴" 


تیاو مات فیقوت که شا نک اقترا ملکه ما تایه و 
می‌نگر‌یست ؛ و چون در سیمای او بجز جهر؛ دختری دحاتی » آن هم پ 
قیافه‌ای بر یشان و تراد وصودتی زشت وبف کرده و بینی‌ای یهن جیز ی نمی‌د بد 
سخت حیران و متعجب برجا مانده بود وجرآت نداشت که لب از لب با ذکند. 
تعجب آن دو زن دیگر نیز , از دیدن این ده مردکه سرو دضی تا به‌این حد 
مدغاوت داشتئد و دو وسط شاهراه زانو ده بودند و نمی گذاشتند که دفبه‌شان 
بگذرد کمتر از حیرت و تعجب دن کیغوت تبود . لیکن عاقبت ذن اول‌سکوت 
راشکس و ۲ اخم و ترش‌دویی تمام گفت : دای داهز نان : بدا به حالتان ! 
۳3 بگذارید ما برویم » ما کار دادیم . عحله دادیم ۰ -سانکوپانزا گفت: 
ای شهباتو ۱ ای باتوی تمام ساکنان توبوزو ! جه می‌فرمایید ! آیا از اینکه 
کم افتخار بهلوانان سر گردان عالم دا در حضور مهر ظهور خود به زانو 
افتاده می‌بینید دد دل بزر که و شریف خویش احساس دحم و شفقت و دقت و 
رأفت نمی‌کنید ؛» وقتی این سخنان به گوش یکی از آن دو ذن دیگر رسید 
گفت : «هش ! هش ! ای ماچه خر پدر شوهر من ۰ بیا تا تیمارت کنم ! شما 
را به‌خدا این‌جوانهای‌لوس شهری را ببینید که ما دهاتی‌هار| عسخره می کنتد! 
به خیالشان که ما هم ازاین ددی دری‌ها می‌دانيم . ای پابا . بروید پی‌کارتان 
و | کر کنتان نمی‌خارد بگذارید ما هم به راه خود برویم . - دن کیشوت‌فوراً 
په سخن درآمد و گنت : برخیز سانکو ۰ برخیز » ذیرا من می‌بین تقدیر که 
از دیدن تره روزی و بدبختی من سبر نمی‌شود هر دری را که اندلد شادی و 
سروری از آن می‌توانست به این روح عاجز و بیماد من درآید بسته است . و 
اما تو ای غایت معتوی همه فضایل و ملکات, ای مظهر شرافت و ای حدنهایی 
جماألو کمال بشر ی - ای بگانه درمان دل‌حزین دافسردءٌ من که ترا می بر ستد ! 
اکنون کدان جادو گر شیطان که همه جأ به‌دنبال من است پر ده‌ای از این و مه 
جلو چشمم کشیده و جمال بی‌مانند د جهر ملکوتی ترا نه به چشم دیگران 
پلکه به چشم هن به صورت ذشت و نایسند دختر کی دهقانی جلوه گر ساخته 
است ناچادم بسوزم و بسازم بشرط اینکه صورت مرا به چشم تو به شکل‌پوزة 
جأنوری مهیب مسخ نکرده باشت ا در نظر تو ذشت و وحشتنالك جلوه کنم . 
اء . آی محبوب من » نگاه شرین و دلئواز خود دا انمن برمگیر وبا عشق و 
محبت بسوی من بنگر تا از بند گی و فرمانبرداری و ذانوزدت من درپیشگاه 


جمال خود پی بری که روح آشفته‌ام با چه خضوع و خشوعی ترا می‌برسته و 





۳۷۸۵ دن کیشوت 
تأیه جه حد سودای در آمیختن با ترا بسی دارد . - ذن دهاتی گفت : یذ به ؟ 
تو دیگر چه قهنگ بلبل زبانی می کنی و من هم چه خوب به ددد عشق بازی 
می‌خورم ! باذ تکرار می‌کنم که بکذارید ما به داه خود بردیم و از شما هم 
بسیاد ممنون خواهیم شد .» 

شانکه که از ک فنه بود و سیار شاد و خرسند بود به کنار رفت و 
به زن دهأتی راه عبور داد . زن دهاتی که در آن مر که بائو دو لسینه به‌شماد 
می‌رفت همین که خود را آزاد بافت با سیخونکی که دد دست داشت خرش را 
هی‌کرد و دد میان چمن‌ها به دویدن پرداخت » لیکن خر که از نیش دردناله 
سیخو نك به‌جان آمده بود بتای لگد پراندن گذاشت د بانودولینه دا برزمین 
انداخت . از دیدن این حادثه دن کیشوت به طرف زن دوید تا او دا از ذمین 
بلنه کند و سانکو نیز به طرف خر دفت تا پالان حیوان را که به زیر شکه‌ش 
ی بود راست کند . وقتی سانکو بالان خر دا راست کرد و تن آن را 
ست دن کیشوت نیز خواست خم شود و دلیر طلسم ده خودرا آزذمین بردارد 
و در آغوش گیرد و تا پشت خر ببرد لیکن باتو وی را از این ذحمت مماف 
داشت یعنی خود از جاأ بلند شد و چند قدم به عقب دقت و خیز برداشت و در 
حالی که هی دو دست خود را بر کفل خر نهاد به چستی و سبکی باز شکاري 
بر پشت پالان پرید ومانند مردان چابك سواد برمر کب نشست . سانکوفریاد 
بر آوردکه : «یا حضرت سن‌روك ! به راستی که بانوی ما بهتر از بز کوهی 
می‌برد و می‌تواند به رسم اعیاب غ ناطه سواری بی ر کاب دا به ماهر ترین 
مهتران قرطبه با مکزيكت بیأموزد. او به يك جست از دوی قر بوس ذین‌پر یده 
و بر پشت مادیان جا گرفته است و بی شك می‌تواند مادیاتش دا بی حهمیز و 
رکاب ها نله یی خر سازاند : اینگو نه زنان هر گزعتب نمی‌ما نند زیرا همه 
مانند باد می‌دو ند .» ازفضا سانکو داست می گفت ذیرا آن‌دوزن دیگر‌عمینکه 
دولسینه را باز پر پشت خر سوار دیدند هی بر خرهای خود زدند و هرسه به 
سرعت برق از معر که گریختند و بیآنکه به پشت سر نگاء کنند تا مسافت نیم 
فررسخ دوید ند . 

دن کیشوت تا مدت مدیدی ایشان دا با نگاه دنبال کرد و همینکهاز نظر 
ناپدید شدند رو به‌سوی سانک و کرد و گفت : «سانکو» بنظررتو چه می‌رسد؟... 
ببین این جاده گران چه‌کینه و عنادی با من دادند و کار شیطنت و عداوتشان 
تا به کجا کشیده است که جئین مرا از فیض دیدار و ازسعادت تماشای معشوق 


فصل دهم ۷۶ 
عزیزم در شکل و شمایل واقمی خود محروم ساختند .ادخ که من پینوا تنها 
برآی‌این به جهان آمده‌ام که نموه وسرمشق تبره‌روزان عالم و آماج ثير بدبختی 
و پد اختری باشم . بملاوه » ای ساتکو ؛ ببین که این جادو گران خاین به 
همین بس نکردند که سیمای دو لسینه را به صورت زشت و پلید این زن دهاتی 
جلوه گر ساختنه بلکه او را از خصیصه‌ای نیز که تنما به بانوان متشخص و 
محتشم تعلق دارد عاری‌کردند و البته حس می‌کنی که منطو رم از آن خصیصه 
بوی خوش است و می‌دانی که بانوان محنشم و عالی‌قدر هميشه دد لای گلهای 
معطر و عطرهای دلاویز . می‌غلتند . به هر حال , ای سانکو . تو باید بدأتی 
که من وقتی به بانو دولسینه نزديك شدم تا او دا از ذمین پردادم و بر پشت 
مر کب بنشانم ( مرکبی که به عقید تو مادیان را هواد بود و پنظر من جز 
ماده خر نیامد) بوی تند و زننده سیر خامی که از دهان او هی ان جنان مشام 
مرا آزرد که دلم به هم خورد و روحم مسموم شد . - سانکو از ته دل فریاد 
بر‌آورد که : آه ای دزدان نابکاد ؛ ای جادو گران تبهکار بدنهاد , ای کاش 
خما گنه که ماه وا به قلات‌رنی کففن: مه شما :دا از گزش آومقه من دیفم 
شماً هرجه بخواهید دانا وتوانایید ولی افسوس که تا بخواهید تبهکار وسیه‌دل 
و بد کردارید . شما ای جنایتکادان ملعون ؛ می‌باستی به همین که جشمان 
چون مروارید بانوی مرا به بلوط و گیسوان زرین اودا به موی ماده گاو زرد 
تبدیل کرده و بالاخره تمام محاسن و زیبایی‌های او دا ذشت و نفرت‌انگیز 
جلوه داده بودید اکتفا کنید و دیگر کاری به بوی او نداشته باشید . اگر بوی 
او تفییر نمی‌بافت لااقل از بو می‌توانستیم درك کنيم که در زیر آن ظاهر ذشت و 
پلید چه ماه طلعتی نهفته است ؛ هی‌چند داستش را و اهنک هوشر کر 
ذشتی آن بانو دا ندیده و او دا جز به حسن وجمال تماشا نکرده‌ام» بخصو ص 
که دد گوشهٌ داست لیش خال بزرگ و دلیذیری دارد که مانئد سبیل مردان 
تیمی از لیش دا پوشانده و هفت یا هشت موی خرمایید نگ نیز مانند تارهای 
ذدین و به درازی برگه خرما از آن خال روییده است . - دن کیشوت گفت : 
به حکم تناسبی که قاعدة مایین خالهای صورت و خالهای بدن موجود است 
دو لسینه بایسئی علاوه برخال گوشٌ لب خالی نیز دد همان طرف بدن که خال 
صورت هست بردوی ردان داشته باشد , اما اینکه کون در آزی موهایی که 
ازخال او روییده است یه اتدازء بر کب خرما است صحیح بنظر نمی‌رسد وموی 
خال نباید به این بلند‌ی باشد . - سانکو گفت : بلی ۰ لیکن این مطلب را 


۸۷« دن کیسشوت 


0 به جنابعالیعرض کنم که آن موها بنظرعین مصنوعی آمد - دن کیهوت گفت: 
راست است , دفیق سانکو » من باور می‌کثم که آن موها مصنوعی بوده است 
زیرا طبیعت جیزی دروجود دولسینه ننهاده است که نمو نه و مطهر کمال نباشد؛ 
علایم منطقةا لبروج و سایر اختران قروزان است . لیکن سانکو» بگو ببینم , 
آیا آ نچه که پنظر من پالان خر آمد و تو بر پشت مر کب دولسینه محکم کردی 
از آن ذین‌های صاف بود يا اذ ذین‌های گودی که ماننه صندلی دا حتی 
فرو رفته است؟ - ساتکو گفت : از ان ذین‌های عربی بود که درجلو قر بوس و 
درعقب بشئی بلنئدی دار ند, و بعلاوه مانئد زین سواران جنکی غاشیه‌ای داشت 
که از بس عالی و با شکوه دود به ئیمی از کمورمی ارزید. - دن کیشوت گفت: 
سانکو ؛آیا ممکن است که من داقعاً این همه جیزهای نفیس دا ندیده باشم ؟ 
به خدا یاز تکراد می‌کنم وهزادان باد دیگر نیز می گویم که من بدبخت‌ترین 
و بیچادهترین فرد این جهانم !» 
سانکو با همه شیادی وحیله گری به زحمت توانست آذشنیدن سخنان 
جنون آمیز وعجیب وغریب ارپاب فریب خورده‌اش جلوخود دا بگیرد وفاه‌قاه 
تخندد . عات هر دو ۰ پس از آنکه سخنان دیگری از هر دری کفتند ۰ س 
مر کب‌های خو دسو آرشدند وراه ساد) کوس را در بیش گرفتند و آمید داشتند 
که برای حضور در جشنهای بزر گ و با شکوهی که هر سال در آن شهر مهم 
بر پا می‌شد به موقع برسند . لیکن پیش از دسیدن به شهر سارا گوس جندان 
حوادث گونا کون و ماجراهای تاره و تا گهانی ب سرشان آهد که شايستة است 
وه | یی هرا نوخ شود ء و اینك خوانند گان شرح آن ماجرآها را دردنباله 
داستان خو اهند دید . 


فصل بازدهم 
در باب ماجر ای عجسی که بر سر دن کیشوت دلاور با ار ای 
ملزرمان عزدا بیل آمد 


دن کیشوت به حال تفکر می‌رفت و در اندیشة شوخی بدی بود که 
جادو گران با وی کرده ودلبر ناز نینش را به صو رت دن دهم نی زشت‌دحهنی 
در آورده بو د ند ولی هرجه فکر می‌ کرد ددمانی نمی‌بافت که او دا به صورت 
نخستن داز گرا ند ز این افکار جنان او را از خود مخود کرده بود که 
بهئو ان بی [ تکه تو جه داشته باشدعنان رسی نانت را ده هو ای حو ش رهأکر ده 
بود وحیوان نیز جون خود دا آزاد می‌دید در هر قدم می‌ابستاد تا ازعلفهای 
سبز و شادابی که بو ان حوالی فراوان روییده بود بچرد . 

سانکو اریاب خود را از این سکوت خلمسه آسا یرون کشید و گنت : 
دار باب خداو ند غم و غصه را برای حیوانات نیافر بده بلکه سا 
آدمپان کرده شرت و پا ین وصف وقتی ادمیان برش از حد و اندازه دستخو ش 
غم و اتدوه می,شو زد تسدیل به حیوات می گر دژد . آخر بس کنید و ده نخورو ] میل 
و دل و جرأت پید!ا کنید و لگام دسی‌نانت دا بکشید و چشم بگشایید و آن 
مردی 53 مردانگی و ذنده دس را که شاسنةً بهلوانان بر دا است ازخود 
نشان بدهید . آخر مگر شما دا چه می‌شود ؟ این گرفتگی و ترش‌دهیی برای 
چیست ٩‏ مگ ما در فرانسه هستیم یا در اینجا ؟ عرده شوی هر چه ده لسینه 
در دنیاست ببرد ۰ زیر تندرستی و سلامت يك تن بهلوان سر گردان به تمام 
این سحر و جادوما و این تفییر و تبدیل‌های دنیا می‌ادزد .۰ -دن کیشوت 


۸۹ دن کیشوت 


به صوت جلی فریاد بر آورد که : خثه شو سانکو ؛ و باز می‌گویم که خنه شو 
و تسبت به این باتوی طلسم شده که گناه بدبختی و مصیبت اوتنها به گردن من 
آشنت کف ف تانب گرا او این رای اسان کف فیس اد آمده اس 
تنم بر اثر بخل وحسدی است که نایکاران به من می‌ورذند . - سانکو گفت: 
یه مخ فش قمن استا: :ء باور کنید کم قبلا" این با نو را دیده باشد وحالا 
باز اورا ببیند دلی ریش خواهد شد . - دن کیشوت گفت : سانکو , به خدا 


تو بهتی از هرکس می‌تواتی این مطلب دا بیان کنی ذیرا تو او دا با همه 
در خهند گی‌حسن و جمالش دیدی ! سحر و جادوی جادو گران جشم ترا حیره 
نکرد وزیبایی‌های‌اه را از نظر توینهان‌نداشت؛زهر این‌سحروجادو تنها متوجه 
من بود و تنها به چشم من ریخت . با این وصف , سانکو ۰ مشکلی بنظر من 
زسید و آن اینکه تو و مصف جمال اورا جنانکه یأید نگنتی وحتی به غلط گفتی ؛ 
تو گفتی که چشمان او مانند مروادید بود د چشمانی که به مروادید شباهت 
داشته باشد به چشم ماهی بیقش می‌ماند تا به چشم بانویی ذیبا . آنگونه که 
من گمان می‌کنم چشمان ده لسینه به رنگ سبن زمردین د کاملا کشیده است و 
بالای آن قوس و قز حی نیز به جای ایرو قراددارد .۰ و اما راجع به مروآدید 
باید بکویم که تو آن دا از جشمان دولسینه بردار وبرای تشبیه دند!ا نهای او 
یکاد ببر ؛ زیر | ششک ندارم که تو به خطا رفته وجشمان‌او را یا دندا نهایش 
اشتباه کرده‌ای . - ساتکو گفت : کاملا ممکن است که چنین باشد ذیرا به همان 
اندازه که زشتی او حضرتعالی دا پریشان و منقلب ساخت حسن و جمال اومرا 
از خود بیخود کرد . لیکن بیایید تا ما خود دا به خدا بسپاريم و بی زیرا 
تنه آوست که می دا ند در این در ند به و زادی بعنی در این دثیای پر‌ازستی 
و نایکاری که اقامتگاه ماست ؛ دنیایی که هرچیز وان ۳ عکروقریب 
و شیطنت است, چه حوادئی بیش می آبد وجه خواهد شد.آه ای اریاب عز یزم 
موضوعی هست که بیش از هر جیز مرا دنج می‌دهد و آن اینکه منیعد وقتی 
حشرتعالی دیوی نابکار و یا پهلوان دیگری دا مغلوب ساختید و به او اس 
فر‌مودید که پرود و خود دا به آستان بانو دولسینه محرفی‌کند آن بدبخت چه 
بایه بکند وجگونه به این کارتوفیق یابد؛ آن دیو بیچاده واين پهلوان نگون- 
بخت از کجا بتوانئد بانو دولسینه را بیدا کنند ؟ من بنظر میآورم که هم 
| کنون‌این بینوایان همچون مردم گیج و گول در کوچه‌های تو بوزو سر گردا نند 
و سربالا گرفته‌اند و همه جا سراغ بائو دولسیئه دا می گر ند.و ای ساکه در 


فصل پازدهم ۰ 
کوجه‌ای با او تلائی کننه ولی مانند بدا من که دو لسینه را ثمی‌شناسد ایشان 
مر اکتا تابر دن تقو تا فان کی ۷ ییا تست که سحرو جاأدو در 


دیوان و بهلوانانی که به دست من مفغلوت می‌شو ند و به فر‌مان من به حضود 
بانو دو أسنه می رو زد اثر دق وفوءٌ شناسایی آن بانورا از اعان نگرد.الیته 





با یکی با دو حر بف تخستن که به دست من مخلوب می‌شو ند و به حضور آن 
باتواعزام می گردند امتحان می‌کنیم و بدین‌طریق خواهیم دانست که آباایشان 
موقق به دیدن دولسینه می‌شوند يا خر » ذیرا من به ایشان فرمان خواهم داد 
از تفای ری سس رش ده گراریسو ان 
خود را بد‌هند. - سانکو گفت: ار یاب» من به شما اطمینان می‌دهم که این‌فکر 
راکاه‌لا می‌سندم. درحقیمت بااین‌حیله موفق‌خواهيم شدکه بهآ نچه می‌خواهیم 
بدایم پی ببریم ۰ | گر بانودو لسینه تنها در نظر شما تفییریافته و حسن‌وجمالش 
تنهاازچشم شما دوشیده مانده باشداین بدبختی بیش اد او دامن گیرشما خواهد 
یود . در این صورت همین‌قدر که بانو دولسینه صحیح و سالم و خوش و خرم 
باشد ما در ایحا ده خوشی او خوش خواهيم بود و حتی‌الامکان با هرجه که 
پدست آین زند گی خواهیم کرد و به دنبال حوادث و ماجراهای عادی خود 
خواهیم گشت و چرخ ذمان را نی به هوای خود خواهیم گذاشت تا بگردد و 
بگذرد» ذیرا بهترین داروی این ناخوشی‌ها و سپاری اذ ناخوشی‌های دیگر 
همین است و بس 1۰ 

دن کیشوت می‌خواست در جواب سانکوبانز | چیزی بگوید ولی دیدن 
ادا به‌ای که نا گهان از سس پیچ جاده پیدا شد او را از سخن گفتن بازداشت . 
قراخ ارایه اشخاص مختلفی با قیافه‌های عجیب و غریب نشسته دود ند جنانکه 
عجیب تر از ان نف فاد نمی گنجید 7 قاطرها دا می‌دا ند و نتش ارا ب‌ران 
داشت شیطانی وحشتناك بود . گادی کاملا روباز بود و دوپوشی از یادچه با 
از تک بید نداشت . نخستین صورتی که به چشم دن‌کیقوت آهد صورت خود 
عزرائیل بود که قیافه‌ای انسانی داشت . نز ديك عررائیل فرشثه‌ای نشسته بود 
که بالهای بزد گ و پر نقشس و نگار داشت . در طرف دیگر ؛ امیراتوری بود 
که جنانکه بنظر می آمد تاجی زدین بر سی داشت - در پای عزرائیل ۳ 
نشسته بود که او دا کو پیدون 0۳۴1002 می‌نامیدند ؛ وی جشمان خود را 
با بارحه تیسته بود ولی کمان و تر و تر کش همراه داشت 1 دورتر از اشان 
پهلوانی می‌آمد که سر تا پا مسلح بو د , فقط کلاه زرهین و کلاهخود نداشت 


۹۱« دنا کیشوت 


ول ی کلاهی بر سر داشت که بوشیده ازیرهای الوان بود. پشت سر این عده » 
باز کسان دیگری بودند که همه لیاس‌های حختلف و قیافه‌های متنوع داشتند - 
اين کاروان جون نا گهان یدیدارشد دن کیشوت را اندکی مضطرب کرد وترس 
وحشت اتف در دل ساتکویبانزا انداخت ؛ نکن دن کیشوت بزودی به‌حود 
1 و به تصور اینکه تقدیر ماجرای تازه و خطری بر سر راعش قرار داده 
است شاد و مسرود گردید . دن کیشوت با این خیال و به نیروی دلاودی و 
شجاعتی که او دا برای متابله با هر خطری بر می‌انگیخت بر سر راه ارا یه 
رفت و به بانگی بلند و بر تهدید قریاد بر آورد که : « ای ارابه‌دان : ای 
سورجی . ای شیطان . ای نمی‌دانم که و چه , زود به من بگو تو کیستی د به 
کجا می‌دوی 3 این اشخاص که تو دد ادن ارایة نیمکت داد با خود می‌بری 
کیستند» ارابه‌ای که به‌قايق کارون! بیش از ادابه‌مای معمولی شباهت دارد؟» 
شیطان ارابة خود را نگاه داشت و به نرمی و شبرین ذبانی گفت : «ار باب تا 
از بازیگران نمایش‌های که‌دی و از دسته] تقو و ای نا بکادیم امروذ صهح 
که روز عید خمسین" است در دهی واقم در پشت این تیه تمایش و يا تعز یه 
آتجمی عرد ائیل ؟ داشنیم و همین نمایشی دا در ده متابل نیز که اذ اینجا 
پیداست یادف بدهیم ) وجون راه نز دب است به خاطر اینکه رز حمت تفسر لاس 
و تعو بض مجدد آن را در ده به حود ندهیم باهمان لباس نمایش حر کت کر‌ده‌ايم. 
این جوان نش عزدائیل دا به عهده دادد واین يك نش یکی اذفرشتگان دا؛ 
این بانو که ذن مدیر نمایش است لباس ملکه ددبر کرده و آن مرد به جامةٌ 
سر باذان در آمده است ؛ این يك لباس امپراتود بوشیده است و من نیز ملیس 

۱ - 068709 کارون ناخدای جهنم که امو ات دا دد قایق خود سواد 
می‌کند و از شط ستیکس که نهر جهنم است به ارای يك «اوبول» که پول ناچیزی 
است عبور می‌دهد . (مبتو لوژی یونانی) 

۳۲ - آنگولوی نابکاد ۱8۲۷۵6 ۱ 1310ع(۸ مدیر دسته‌های نمایش و 
تً تر‌های مذحبی که اسم اصلی او [ ندریآتکولو بود . سروانتس دد یکی دیگر از 
آ ثار خود ین اذ این مرد یاد می‌کند . (د کتر باددن) 

۳ -عید خمسین با ۳616-10161 یکی از اعیاد مذهبی سیحیان است که 
در سال ۱۰۶۴ توسط پاپ اودین چهادم مر‌سوم شد و مر اسم آن دد دوذ پنج‌شنبه 
هشت دود پس از عید مذهبی دیگر به نام پانتکوت ۳۵۵۱60۵16 اجرا می‌شود . 

۴ تعزیه یا ثمایشی بود به نام ۵۲۱ 1 06 00۵۲۵2 که در هفتة اول 
عیده خمسین نشان می‌داد ند و لوپ دو و کا نیز نما یش نامه‌ای به همین نام دارد 


فصل باژدهم ۲« 


به لباس شیطان شده‌ام ؛ من یکی از اشخاص اصلی د مهم اين نمایش مذهبیم 
زیر ا نتش‌های درجهٌ اول و اصلی آن به عهدة من است . اگر حضرتعالی باز 
مایلید که چیزی بیش از آنچه عرض شد دربادء ما بداتید سوّال بفر‌ماییه دمن 
نیز پا کمال صحت جواب خواهم داد زیرا من شیطانم و چیزی اذ ذیر تظرم 
دد نمی‌شود و بدهمه چیزواقنم. - دن کیشوت گفت: بهایمان بهلوان سر‌گردان 
قسم که من وقتی‌این ارابه دا دیدم گمان بردم با ماجرای خطیری مواجه‌شدهام 
ولی اکنون می گویم که انمان باید قریپ ظاهر هرچیزی دا نخورد وسرابای 
آن را با لسی دست امتحان کند تا از اشتباه برون آیه . حال : ای مردان 
نيك سبرت » بروید به آمان خدا و به نمایش مذهبی خود بپردازید و بینید که 
| گروجود من به نحوی از اتحاه برای شما مفید خواهد بود بگویید تا ازدل 
وحان به ۳ خدمت کنم »زیر أ من از اوان کود کی‌عاشق ی لیای وشات بازیگران 
قا تن بوده و هستم و دد ایام جوانی شر کت در دسته‌های بازیگران کمدی عشق 
3 هوشل من نود .۲ 

درحیثی که آن دو گرم این سخنان بودند تقدیر جنین خواست که یکی 
از بازیگران جزو دسته . که از قاقله عقف مانده بود , برسد و به یاران‌ملحق 
شود . این بازیگو لباس دیوانه با دلعك در باری در تن داشت و جند عدد 
زنگوله به خود بسته بود و سه بادکنك بادکرده فیز که به انتهای چوبیگره 
زده بود با خود داشت . وقتی این مقله به دن کیشوت نزديك شد با جوب 
دستی حود شروع به حر کات + شمشر بای کرد و باد کنك‌ها دا بر دمن ند و 
از راست د چپ یه جست و خبز پرداخت و زنگلهها را به دا در آورد . 
این قیافهٌ مضحك و مسخره چنان وسی‌نانت را به وحشت انداخت که بی آنکه 
دن کیشوت قادر به نگهدادی آن باشد لگامش را 7۳ 
و سرعتی که هر گز از هیکل و استخوان دی تحیف او انتظار نمی‌رفت به 
طرف صحرا گر یخت . سانکو که متوجه خطر شده بود و می‌دا نست که‌اد بایش 
ممکن است از , ض بشت اسب بر ذمین بیفتد از خر به زیر جست و دوان دوان به 
کمك او شتافت" . وقتی رسید که دن کیشوت نقش ذمن شده بود و در کنار او 
رسی نات نیز که در حین سقوط صاحبش مدتی او دا به دوی زمن می کشید 
ایستاده بود . این صحنه بایان‌کاد و آخرین نتیجاٌ جنب و جوش و حرارت و 
جسارت دسی‌نانت بود . از طرفی سانکو همینکه خر خود را تنها گذاشت 
شیطان باد کنك‌دار با يك جست به دوی خر پرید و با بادکنك‌های خود بنای 


۳" 9 
اذیت و آزاد حیوان را گذاشت ولی خر جندان که ترسید آزاد ندید لذ! ازجا 
کنده شد و باطرف دهی که نا دود تما نش در آ تجا داده شود با به‌فر اد گذاشت 
و ملد همچثان بر بشت او سواد بود . سانکو هم فرار خرش دا می‌دید و حم 
سقوط اد بایش را ونمی‌دانست که ایتدا باید به كمك کدام يك از آن دو شتا به؛ 
لیکن چون مهتری نیکو ومهر بان وخدمتگاری صدیق و با فا بود عشق‌اد باب 
در دلش بر محبت خر چربید ؛ با این فصف هر يار که بالا و پایین دقتن 
باد کنك‌ها را بر کقل‌خرخود می‌دید جنأن تاراحت می‌شد که گفتی رعشة ۳ 


یه دی ۵دست داده ۱ 


ست ؛ و صد پاد ترجیح می‌داد که این ضر بات زا بر تخم 
چشم او بزنند و بر يك موی دم خرش تزنند . سانکو دد این حال تردید و 
سر گردانی دردناك به جایی که دن کیشوت نقش زمن شده بود نرديك شد و 
دید که آر بایش بیش از اندازه صدمه دیده است , و در آن حال که او دا کرك 
می کرد تا پاد دیگر بر پشت دسی‌نانت سواد شود با وی گفت : «ار باب؛شیطان 
داد خر مرا می‌برد ۰ - دن کیشوت پرسید : کدام شیطان ؛ - سانکو گفت : 
شیطان مادکنك‌دار . - دن‌کیشوت گفت : باشد . به خدا ا گر خر دا با خود 
به عمیق ترین دتاديك ترین گودال های جهنم پبرد از او پس خواهم گرفت . 
تو به دثبال من بیا . ارابه آهسته راه می‌رود د من از قاطرهای ارابه جبرات 
ضایعهٌ ترا خواهم کرد . - سانکو گفت : ارپاب : گویا دیگر لازم به ذحمت 
شما نبانقد ؛ خواهش می‌کنم آدام بگیرید و خشم و غّب خود دا فرو خورید » 
زیرا چثانکه بنظر من می‌رسد شیطان خر را دها کرده است و حیوان ینوا 
به هوای خود به طرف ما باز می گردد ,» سانکو داست می گفت ذیر! شیطات 
به تعلید افتادن دن کیشوت از پشت رسی تأنت خود را از بشت جر به ژمن 
اوه سیس از جا بر خاسته بود و بیاده به طرف ده می‌رفت و خر نیز حه 
نزد صاحبتی بازمی گشت . دن کیشوت گفت : «به هر حال انتقاء بی‌شرمی و 
گستاخی این شیطان دا بایه اذیکی از افراد اين دسته , ولو شخص امیراتور 
باشد, گرفت . - سانکو گفت: ار باب خیال خام ازسر بدرکنید و این نصیحت 
مرا بیذیرید که هر گز نباید با بازیگران کمدی جنگ و جدال کرد . ذیرا 
این طایقه مورد توجه و محیت مردمند و من به چشم خود یکی از ايشان را 
دیدم که به اتهام ده فقره قتل عمد توقیف شده بود و ی يك دیناد خرج از 
زندان نجات یافت . !باب , شما باید بدانید که این اشخاص اسیاب تفریج 
و خوشی مردمنه و همه اذ ایشان حمایت می کنند و به كمك آ نان می‌شتا بند و به 
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ایشان عزت و احترام می‌گذاد ند ؛ بخصوص دقتی که از دستهٌ بازیگران شأهی 
و صاحب عنوان! باشند, که دراین صورت مردم ایشان دا از لبأس و سرو دضع 
و قیافه‌شان شاهزاده می‌بندار ند ۰ - دنل کیقرت گفت : حرجه باشنه برای عن 
فرق نمی کند ؛ وقتی شیطان دلقکی مرا مسخره‌کند اگر تمام افراد عالم نیز 
حامی وپشتیبان ادباشنه نبایه سالم از چنگت من بدر رود.» دن کیشوت پیاز 
گفتن این سخن عنان دسی‌نانت را به سوی ارابه که در آن هنگام به کناد دء 
رسیده بود گرداند ودرحیثی که ی کت می‌تاخت قریاد بر آوردکه : «یاستید: 
ای دستَهٌ مقلد و مسخره ۰ پایستید ! من می‌خواهم به شما بیاموزم که چگونه 
پاید با خر و با سایر حیواناتی که مرکب مهتران پهلواتان سر گردان پاشند 
رفتار کرد .» 

فریادهای دن کیشوت جنان بلند و رسا ود که سر نشینان ارا به آن را 
شید ند و از سخنان ناهنجاد او بی به مقصودش بردند , لذا اول عزدائیل و 
سپس آمپرآتود بر ذمین جستند و بشت سر ایشان شیطان سورچی و فرشته نیز 
بایین آمدنه و حتی شخص ملکه و کو بیدون خدای دسته نیز بر ادایه نماندند. 
این گر وه به‌جمم کردن سنگه پرداختند دحالت جنگی به خود گرفتند و آماده 
شدند تا دن کیشوت‌را با سنگک‌های خود استقبال کنند. بهلوان که صف حریفان 
دا مانند فوجی دلاور آداسته دید و دریافت که همه دست بالا برده‌انه و آماده 
پرتاب کردن سنگ حستند عنان رسی‌نانت دا کشید و به اندیشه فرو دفت که 
چگو نه و به چه طریق به ایشان حمله کند که به وجودش کمتر صدمه بررسد . 
در آن هنگام که پهلو ان ایستاده بود و فکر موی گر سانکو دسید وچون اد باب 
دا مهیای حمله به فوج دید گشت : «اقدام به چنین عملی کمال دیوانگی است. 
آخراد باب عزیزم, توجه داشه باشید که درمقا بل‌سنگ‌هایی که از کناررودخانه 
جمم کرده باشه هیچ اسلحهٌ دفاعی در جهان وجود ندادد مگی اینکه انسان 
به ذیر ناقوسی اذمفرغ پناه برد دچمباتمه بنشیند , همچنین به‌خاطر بسپارید 
که در حملهٌ مرد واحدی به يك قشون مجهز که عزدائیل سرداد آن باشد و 
امپراتوران شخصا در آن لهکر شمشیر بز ند وفرشتکان نيك و بد همه شرکت 
داشته باشند گستاخی و جسادت بیش آز دلاوری و شجاعت دخیل است ۰ ا گر 

۱ - فرمان‌پادشاهی‌مورخ ۲۶ آودیل ۱۶۰۳ فقط به‌هشت دسته ازبازیگر ان 


کمدی اجاز؛ نمایش می‌داد . منظور سانکو از «بازیگران شاحی و صاحب‌عتوان» 
این هشت دسته است . (د کتر باددن) 


7۹۵ دن کیشوت 
این ملاحظات شما دا قانم نمی‌کنه و با اين دلایلآدام نمی‌گیرید لااقل‌به‌این 
يك‌دلیل اکتفا کنید ویدا نید که حابین این اشخاص که در متایل‌شما استاده| ند 
گرچه همه شاه و شاهزاده و امیراتود بنظرمی‌دسند يك نفر پهلوان سر گردان 
وحود ندارد . - دن کیشوت گفت : ها ؛ سانکو , حالا اصل مطلب را گفتی و 
به نکنه‌ای که ممکن است و باید تصمیم مرا تفییر دهد رسیدی . من چنانکه 
بادها به تو کنته‌ام نمی‌توانم د تباید شمشیر به دوی مردمی بکشم که به مقام 
بهلوانی نرسیده‌اند . سانکو» این امر ارتباط به تو دارد و با توست که اتتقام 
و تا ری مایم تال تیان سا انا یه در 
و پانصایح و راهنمایی‌های نجات بخش خود به تو کمك خواهم کر د. سائکو 
گفت ؛ ادباب , من انتقامی ندارم که اذکسی بگیرم . بعلاوه يك تن مسیحی 
موْمن و نیکو کار ازهیچ‌کس به خاطر توهین انتقام نمی گیرد؛ البثه این توهین 
به خر من شده است دلی من ترتیبی خواهم داد که این حیوان اختیار انتفام 
گرفئن دا به اراده من واگذارد واداد؛ من نیز اینست که در این جندصیاحی 
که خداوند از عمر من باقی گذاشله است در صلح و صفا و آدامش بس برم . 
ِ دن کیشهوت گفت : خوب ای‌سانکوی مهر بان: ای سانکوی عاقل؛ای‌سانکوی 
مومن ۰ اکنون که تصمیم تو چنین است این اشباح را به حال خود گذادیم و 
به دثبال حوادث پهتش د برجسته‌تری برویم , چه »آنگونه که بنظ‌من‌می‌رسد 
در اين ولایت با ماجراهای فراوان و سحرآمیزی رد برد خواهیم شد .» 

دن کیشوت بلافاصله عذان مرکب را گرداند و سانکو په سرا غ‌خرخود 
رفت . شیطان نیز با تمام آفراد فوج خویش باز بر ادابه نشست تا به سفر 
ادامه دهد . بادی چئین بود پایان بهجت خیز ماجرای وحشت انکیز ارابة 
عزرائیل.راستی هزاد آفرین بر نصایح نجات بخشی باد که سانکو به ار باب‌خود 
داد ! از قضا فردای‌آن دوذ ماجرای دیگری‌که کمتر از حادثهٌ ارابه درخود 
توجه نبود با پهلوان سررگردان عاشقی پرسر دن کیشوت آمد » ماجرایی که‌از 
نظر اعجاب دست کمی از ماجرای ارایه نداشت . 


فعصل دو آزدهم 
در بیان ماجرای عجسی که بامر آت » پهلوان دلاود 
بر سر دن کیشوت دلیر آمک 


دن کیشوت و مهترش ش‌آن روزی راکه با ادابةٌ عزراگیل مواجه شده 
بودند در ذیردرختان انبوهی به صبح آوردند وبنا به توصیهٌ سانکو, دن‌کیشوت 
از آذوقه و زاد راهی‌که بار خر مهترش بود تناول کرد . در ضمن صرف شام 
سانکو به دن‌کیشوت گنت : «ها » ارباب , چقدر احمق می‌بودم ا گر به جای 
کره‌های سه مادیان شما غنایم حاصله از اولین ماجرای جنگی دا به عنوان 
مزد می‌پذیرفتم ! الحق راست گفتها ند که : گنجشگی در دست به که بازی در 
هوا. - دن کیشوت گفت : سانکو معهتا اگر تو می گذاشتی که من بهدلخواه 
خود به آن دسته حمله کنم سهم تو از غنیمت جنگه لاقل تاج زدین ملکه و 
بالهای دنگین «کوپیدون» می‌شد و من‌آن بالها دا از بن می‌کندم و به دست 
تو می‌دادم. - سانکو گفت : عجب ! تاج وعصای امیراتوران نمایش‌های کمدی 
هررگز از طلای خالس نیست بلکه از فلزی شبیه به طلا یا از حلبی است . 
دن کیشوت گفت داست می گویی زیرا معقول نیست که وسایل کار بازیگران 
کمدی از جنس اصل ساختئه شود ؛ بالعکس ؛ باید مانتد خود ایشان مصنوعی 
و ظاهر فریب باشد. لیکن دربادء خودکمدی, می‌خواهم به تو بگویم که باید 
علاقه‌مند بهآن باشی و نیز به کسانی که نمایش‌های کمدی" را بازی می کنند و به 


کسانی که نمایهنامه‌های آن دا می‌نویسند مهرومحبت بورزی» ذیراا نان همه 


ها دلکیشوت ‏ 
به خبر و صلاح جامعه کار می‌کننه و در هر قدم آیینه‌ای به دست ما می‌دهند که 
اعمال و رقتاد و زندگی بشر دا چنانکه هست در آن می‌بينيم ؛ هیچ مقیاسی 
نمی‌تواند طبیعی‌تر و زنده‌تی از نمایش‌های‌کمدی و از باذیگران آن برای ما 
مج کند که چه هستیم و چه می‌بایستی باشیم . خوب سانکو: بگو بپیلم .یا 
5 به حال در تمایشی حضور نداشته‌ای که در ان امیر اتودان و پادشاهان و 
کشیشان ۶ پهلوانان و بانوان وشخصیت‌های مختلف دیگر به صحنه ‏ مده باشند؟ 
یکی نقش لافزن دادد ویکی گول ذن » یکی‌سر باذمی‌شود و آن دیگر بازر گان؛ 
یکی ابلهی است حسای و یکی عاشقی است ابله ؛ وجون نمایش‌بایان‌بذ یرفت 
و بازیگران از آن جامه‌ها یرون آمدند همه در پشت صحنه بکسان خواهند‌شد. 
تشاک که بلی » من جنین تمایشی دیده‌ام . حد دن کیشوت گفت : بسیاأد 
خوبء کاد کمدی این جهان نیز برهمین منوال است یمنی گردهی نقش‌امپرانود 
پر عهده دادند و گروهی کشیش می‌شوند , و به همان اندازه که شخصیت‌های 
محختلف در صحنه نمایش‌های کمدی ظاهر می‌شو ند در صحنه نمایش این دنب 
نیز شرکت می‌کننه . لیکن دقتی به پایان نمایش رسیدنه یمنی حیاتشان بس 
اف دست احل جامه‌ها و تزییناتی راکه مایهٌ اختلاف ابشان بوده‌است اذتنشان 
رون می‌آورد و همگان در بقت صحنه یعنی در گور یکسان خواهند شد . 
سانکو گفت : به به ! عجب قیاس عالی و نیکویی فرمودید ! هر چند این 
تشبیه تاز کی ندارد و من تاکنون جندین بار آن را شنمدهام» و تعلاوه صحنه 
زند گی‌دا به چیز دیگری‌نیز تشبیه می‌کنتد و آن عرصهٌ شطر نج‌است» معنی‌مادام 
که باذزی ادامه دارد هرمهره‌ای موفعیت ونقش مخصوص به خود را دارد لیکن 
همینکه پازی به پایان دسید مهره‌ها دا درهم می‌ریزند و تکان می‌دهند و 
سرانجام در کیسه‌ای می‌اند‌ازند » مانند اینکه آنها دا از حال حیات به حال 
ممات یمنی به گور انداخته باشند . - دن‌کیشوت گفت : من می‌بینم که تو 
روز به روز بیشتر از ساد گی بیرون می‌آیی و عاقل‌تر و با هوش‌تر می‌شوی . 
خاک کت عیام 2و وق کت دس گنت مرو مر 
شما می‌خورد چیزی از آن نیز باید یه سر انکشتان من پچسید . به ذمیلهایی 
که طبعاً خفك و لم یزرعند وقتی کود و پهن دادی و زراعت کردی عاقیت به 
تم خواهنه تشست و حاصل خواهند داد . منظورم از این گفته این‌است که 
مساحبت جنایمالی حکم همان کود را دادد که بر زمین خشك و ی‌حاصل مفز 
من در يخته باشند و گذشت ذمان یعنی ایامی نیز که از آمدن من به خدمت شما 


فصل دوازدهم ی 


و ازمعاشرت با شما تا به‌حال می گذرد به منز له زداعتی است که در آن زمین 
کرده باشند . دد این صورت امیدوادم که این ذمین حاصلخیز شود و حاصلی 
بدهد که همه ورحمت و بر کت باشد و هر گز این حاصل ضایع نگر‌دد و ازراه 
راست تر بیت صحیحی که حصر تعالی به عقل خشك وناقص من داده‌اید منحرف 
نشو د .2 

دن کیشقوت از این اصطلاحات و عبار ات فاضل مابانة سانکو قاه قأم 
خندید ولی‌ادعای سانکو نسبت به ترقیاتی که تا بهآن دقت‌کرده بود یه نظرش 
مت زیرا در داقم تک گاه گاه جنان شبوا و عالی صحبت می کرد که 
موجب تعجب اربایش می‌شد , هرچند که وی هروقت می‌خواست مطلبی دا به 
زبان فصیح و رس بیان کند مانند شاگردان داوطلبی که در امتعانات نهایی 
شرکت می‌کنند گیج می‌شد و دد پایان صحبتش به جایی می‌رسید که از ادج 
سادگی و ساده لوحی به گرداب جهل خویش فرومی‌افتاد . چیزی که سانکو 
پیش از همه در آن مهادت داشت د فصاحت و بلاغت و یروی حافظهٌ خود دا 
در میدان آن به رخ می‌کشید ددیف کردن شرب‌المثاها بودکه به مودد با پی 
مورد و بجا یا بیجا می گفت ‏ چنانکه تا کنون دیده‌ايم و از این پس نیز دد 
ضمن این داستان خواهیم دید . 

این مذاکرات و نظایر آن , ماجراجویان ما را تا پاسی از شب به‌خود 
مشغول داشت . عاقبت سانکو دا میل شدیدی فرا گرفت که به قول خود پرده 
جشمانش را فرو آویزد, و او این اصطلاح دا هروفت که خوا بش می آمد بکاد 
می‌برد , لذا پالان اذ بشت خر برگرفت و او دا دها کرد تا فارغ و آزاد دد 
مپان علف‌ها به چر! پردازد . و اما سانکو زین اذ پشت دسی‌نانت بر نداشت 
ذیرا ارپایش به او دستور داده بود که هر وقت در صحرا بسر بر ند و شب را 
در زیر سفقی تباسایند ین به دسم دیرینی که اذ پهلوا نان سر گردان سلف به 
باد گاد مانده است مر کب بهلوان بایستی با زین و بر گی بماند. الیته لگام‌از 
دهان اس در آوردن و به قربوس ذین آویختن مانمی‌نداشت لیکن ذین‌آذیشت 
اسپ بر گرفتن هر گر دوا نبود . به هرحال سانکو چنین کرد یی لگام از 
دهان رسی تانت برون آودد تا به او نیز مانند خر خود آزادی داده باشد , و 
البته روا بط دوستی ماین خر سانکو و دسی‌نانت در عالم خود به قدری محکم 
و صمیمانه و بی‌نظیر بود که اگر دوایت کسانی دا که سینه به سیئد أذ بدران 
حود شنیده بودند باود کنیم مولف این داستان حقیفی چندین فصل از کتاب 


۹۹« دن کیشوت 


خود را به شر ح و تقصیلآین دوستی اختصاص داده بود ؛ لیکن بعدا ید خاطر 
اینکه جاتب ادب و احترامی را که درخور شأن و متام چنین تادیخ حماسیو 
قهرمانی است نگاه ذاشته باشد آن فصول را از کتاب حذف کرد . با این ذوصف 
گاهی موّلف داستان تصمیم خود دا فر اموش می‌کند و منباب مثال می نویسد که 
وقتی آن دو حبوان بی آذاد به هم می‌دسیدند و فرصتی بدست می آوردند با 
اشتباق تمام تن بکدیگررا می‌خار | ند ند و حون هر دو حسته می‌شد ند و تنشان 
از خارش می‌افتاد شم نات ردان خو درا صلیب و آد فر دقن خرجنان می‌نهاد 
که به قدر نیم ذراع از آن سو دراذ می‌شد و در اين حال هردو به زمن جبره 
هی‌شد ند وعاده" تاسه دور اذجای خود نمی‌جنبیدنه » با لااقل تا وقتی که کسی 
کار شان 9 ی نها ها فقشار نمی اورد به همان وضع می‌ما ند ند . 
موْ لف داستان » جنانکه معروف اأست ؛ دوسنتی آن دو را با دوستی و مودت 
ئیسوس! و اوربال" با با دوستی اوزدست" و ببلاد مقایسه می‌کرده 
است . | گر جئین باشد , وی با این قیاس خود توانسته است نشان دهد که 
دوستی این ده حیوان بی آذاد تا به چه پایه محکم و صمیمانه بوده است تا 
هم نظر تحسین و تعجب عالمیان را به چنین مهر و صفایی جلب کند وهم‌اسباب 
شرمن گی آدمیان دا که تا به این درجه ازحفظ ددستی و محبت خویش‌غافلند 
فراهم آورد . با توجه به این تکته است که می‌گویند : « شاخه را مر غ چه 
دائه که تفس خواهد شد ۲٩‏ یا آین ضرب‌المتّل را رایج کر دها ند که : «دوستی 


| نیسوس لاه( جوانی از احالی تروا که به دنبال دانه» به ایتا لیا 
دفت . دوستی این جوان با اودیال در جهان ضرب‌المثل است و ویرژیل شاعر 
شهی روم آن را در باب نهم از شاهکار خود مه نام دانه‌ئید» جاودان کرده است. 

۳- اوریال۳۱۳۷۵۱6 بکی‌ازبه جانوداشانه‌ای بونان قدیم که‌می‌تو انستد 
هر کسی راکه به ابشان تا هی کر دتبد‌یل ده سعک کنند؛ هتحصو صا «مدوز»خو اهر 
دزد کتر بیش ار «اودیال» و ستنوه این قدرت دا دارا ود . مدوز همانست که 
بدست پرسه ۳6۳566 پهلوان یوئانی کشته شد . 

۴ اوردست ۳8۵5816( پسر | کا ممتن پادشاه «لاسه‌دمون» که با خواحرخود 
همدست شد و مادر خود را به خونعواهی پدر به قتل دسانید . دوستی او با پیلاد 
شودرخواهی خود معروی و ضیب‌المثل است . 

۴ - اصل ضرب‌المثل ازيك تصنیف کهن گرفته شده وجنین‌است : «دوست 
را دوست کحا باشد , سافه‌های نی حمه نیزه می‌شو ند .» 


فصل دو از دهم ۷/۰۰ 


با هر که کردم خصم مادر زاد بودا» . از طرفی نباید تصور کرد که موّ لف با 
مقایسةٌ دوستی ابن دو حیوان با دوستی ادمیان از داه صواب مثحرف شده‌است 
زرا ففنان بسیاری از آ گاهی‌های زند گی و سیاری از نکات عهم را از 
و نات کف یه ی هار له عم مرادن ان گت فا 
استفراغ وصفت حق‌شناسی , از کلنکت حضورذهن وهوشیاری . ازمورجه حزم 
و مآل!ندیشی ‏ از قیل‌شرم و عصمت و ازاسس نجابت و وفاداری آموخته‌است. 
عاقبت سانکو در پای درخت چوب نب بزر گی افتاد و به خواب دفت 

و دن کیشوت در بای بلوط عظیمی دراز کشید . پهلوان هنوز چند لحطه چشم 
بر هم ننهاده بود که نا گاه از صدایی که بشت سر خود شنیه از خواب پرید . 
فوراً از جا چست و به اطراف کرت ها بیئد که صدا از کجاست . چشم 
وی به دو تن سوار افتاد و جون گوش فرا داد شنید که یکی از آن دو خود را 
از ذين به ذمين لغزاند و به دیگری گفت : «دفيق ؛ پیاده شو و افساد از سر 
مرکب‌ها برگیر ؛ این مکان چنانکه پیداست هم علف فراوان برای اسیان ما 
دارد و هم جای آرام و ساکت و مناسبی برای اندیشه‌های عاشقانة من است .> 
گفتن این سخن همان و بر زمن دراز کشیدن همان , و آنگاه ناشناس سلاح 
دذمی را که در تن داشت به صدا در آورد . دن کیشوت ان ان نمان آشکارا 
در بات که ناشناس پهلوانی سر گردان است . وی به سانکو که هنوز درخواب 
بود نزديك شد و بازوانش دا تکان داد و به ذحمت سیاد از خواب بیدارش 
کرد ؛ سپی آهسته در گوشش گفت : «سانکو » برادرم سانکو » برخیز که‌ما 
با ماجرایی مواجه شده‌ايم . - سانکو گفت : خدا کند که خبر باشد ‏ ولی 
ادیاب » ماجرا کجاست ؛ - دن کپشوت گفت : کجاست ؛ سر بگردان و به‌آن 
سو نگاه کن تا ببینی که پهلوانی سر گردان برزمین دراز کشیده است وجنانکه 
من می‌پندارم نباید مردی شاد و خوشدل باشد زیرا من به چشم خود دیدم که 
او خود دا از بشت زین بر ذمین انداخت و با عم و اندوهی فراوان دراز شد 
و چون افتاد صدای سلاح دزمی دا که در تن دارد شنیدم . - سانکوپرسید : 
شماا زکجا می گوییه که‌این خود ماجرایی‌است؛ - دن کیشوت گفت: من ه رگز 
آدعا تم ی کنم که این ماجرای‌کاملی است ولی می‌گویم که این آغاذ ماجراست 
تیا ناس ها هه نویه آهاد رو وهای اهر بات 


1 - اصل ضرب‌المشل این‌است : « از دوست به دوست چه دسد جز میخحی 
درد چشم .» 


۷۰۹ دن کیشوت 


که ی کی ی 
است و اذ تف کردن و سینه صاف کردنش بیداست که خود دا برای خواندن 
آواز آماده هم کتقاه بت سانکی کفت< رات هی کوند.و این مرد بایدپهلوانی 
عاشق باشد . - دن کیقوت گفت : در جهان پهلوانی نیست که عاشق نباشد ؛ 
به مرحال گوش کنیم و چون به خواندن شروع کرد ما از آواز اد می‌توائيم 
پی به افکارش بیریم زیر گفتها نه که کاسة دل جون از درد و آندوه لبریز شد 
لاجرم ذبان به قفان آید . » سانکو می‌خواست به ارباپ خود باسخ دهد ولی 
صدای «بهلوان بیقه» 506886 6۲ «ولاه۵۷۲) , که نه خوب بود ونه بد؛ 


او را از این کاد بانداشت . هرد بدقت‌ گوش فرا دادنه و شنیدنه که وی این 


رل 
دای بانوی من , داهی را که میل و ارادء تو بر آن می‌رود به من 
ما ها نی دوم نش ان واتروای خرامم. برد 
چنانکه هر گز سر مویی از آن تجاوز نکند . 


دا گر اراد تو بر این تعلق گرفته است که من بمیرم و داذ شهادتم 
9[ 
راز را به طرزی غیرعادی و عجیب با تو دد میان نهم چنان خواهم 
کرد که حتی خود عشق به هوا دادی من برخیزد و فرباد و فنانم 
را به گوش تو برساند . 

دمن در بو تا آذمایش اضداد: هم موم نرم شده‌ام و هم الماس سخت: 
و جانم در پرابر قوانین عشق ایستاد گی کرده است . 


«من دل خود را جد نرم و چه سخت؛ به تو هدیه می‌کنم و تو نیز 
خواهی آن را یهو ده شراش پا هر چه خواهی بر آن نقش کن 6 
و من سو کثه یاد می‌کن که آن نقش را ایدالدهر نگاه دارم .> 
دیهلو ان بیشد» آوازشودرا باآحی سرد که گویی‌از اعماق جگرش برون 
آمده بود؛پایان دأد وک سس ازجند لحظه مک به آهنگی پر‌سوز ودرد نا 


فصل دو آزدهم ۷۳۰۳ 


چنین فریاد برآورد که : «ای زیباترین و بی وفاترین زن عالم , ای عظهر 
آرامشوصفا , ای کاسبلدة واندالی(اندلی)۱۱6ه۷۵۴۵ 6 089511066 
چگونه ممکن است که تو به رنج و شکنج من دضا دهی و این پهلوان اسبرت 
را در سقرها و ریاضت‌های سخت د بی دریی و در کارهای صم و کمرشکن از 
پا دواندازی و نابود کنی 5یا هنوز پس فمست که من آن همه پهلوانان ناو ار 
6 ور لمو نر 1:6006۳6و تاد رز ین 13۳165160 و کاستیلو بالاخره 
آن همه دلاوران ویهلوانان مانش‌را به‌ژور به‌اعتراف واداشتهام که توزیباتر‌ین 
بانوی جهانی ؛ - دن کیشوت تاب نیاورد و فریاد بر آوردکه : و« ! این يك 
را درست نگفتی زیرا من یکی اذ پهلوانان مانشم و هر گز به عمرخود چنین 
اعتراقی نکرده‌ام » یمنی من نه می‌توانستم و نه می‌بایستی به چیزی اعتراف 
کنم که منافی حسن و دلبری معشوق عزیزم باشد . سانکو » هیچ می‌بیئی که 
این پهلوان پریشان می‌گوید ؛ دلی پهتر آنکه باز گوش فرا دهیم . شاید 
بیش اذ این به هویت او پی مریم . - سانکو گفت : بی‌تشك چنین است زیرا 
ان طور که او شرو ع کر ده است‌کار شکوه وشکایتش يك ماه تمام ادامه خواهد 
داشت .۰ 

ی کف 
شنید که در حول و حوش او کسی سخن می گوید دست از تاله و ذادی‌برداشت 
و از جا برخاست و به لحنی‌مودب و برطنین گفت : «چه کسی دد اینجا است؟ 
کیست ؛آیا از شمار خوشدلان است يا از افسردگان ؛ - دن‌کیشوت گفت : 
یکی از افسردگانم - پهلوان بیشه گفت ؛: چه بهتر. پس به تزد من بیا و به 
یقین بدان که سرو کارت با خود اندوه و افسد گی است .» دن‌کیشوت چون 
دی که ناشناس بأ جنین تزاکت و ادب و تأثری جواب می‌دهد به وی نردیاك 
شد و سانکو نیزجنین کرد. پهلوان نالان باذوی دنکیشوت را گرفت و گفت : 
«حضرت پهلوان» بفر‌مایید بنشینید ۱ اینکه من‌شما را پهلوان نامیدم دتوانستم 
حدس بر نم که قطعاً بایه حرفه پهلوانان سر گردان داشته باشید تنها از این 
نظی است که شا دا دد مکانی می‌بینم که انیس و ندیمی جز آرامش و انزوا 
نداد ید و جئین مکانی مثر لگاه عادی و بستر طبیعی بهلوانان سر گر داناست.» 
دنکیشوت در جواب گفت : « در حقیتت من پهلوان سر گردانم و حرف من 
نیز چنانکه شماً متذ کر شدید جزاین نیست ؛ هرچند غم و اندوه و دتج درد 
در جان من آشیان گرفته دلی نتوانسته است حس دحم و شفقتی دا که به‌خاطر 


۷۰ دن کیشوت 


بدبختی و مصیبت دیگران به دل دارم اذ دلم برانه . ازآنچه اکنون به آواز 
می‌خو | ندید دریاقتم که درد شما از عشق است یعنی دردی است که اذ عشق یه 
وتیاه آرقه است و آن‌هم عشتی که سبت به دلبری بی‌وفا دادید و نام آوددضمن 
ناله و شکوه بر زبان شما جاری شد .» 

در آن هنگام که آن دو پهلوان گرم این سخنان بودند هردو در کناد هم 
و بر زمین سختّی نشسته بودند » هر دو از سلامت عمّل و هوش برخورداد 
بو د ند و صلح و صفای کامل در میان یشان برقراد بو د خنایکد کس. کبان 
تمی‌بردکه چون صبح شود به گریبان هم در آویز ند و سر یکدیکر را بهکنند. 
پهلوان پیشه از دن کیشوت پرسید : «جناب پهلوان . آیا حیچ وقت شده است 
که از حسن تصادف عاشق شوید ؟ - دن کیشوت گفت : بلی ؛ بد‌یختانه هر 
عاشتم ۰ هرچند عم و اندوهی که از عشق و محبتی بجا و متاسب به وجودآیه 
باید جزه مت و سعادت به شمار آید نه جزو دنج و مصیبت . - پهلوان بیشه 
گفت ؛ آنچه فر‌مودید عین حقیقت است عقروط بر اینکه عنردی و بی مهری 
معشوق عتل و خرد ما را زایل نسازد و به جنونمان گرفتار نکند » و گرنه 
ممکن است درد و دنج عاشق به جایی برسد که به صورت انتقام در آید . .- 
دن کیشوت گفت : من هر گز مورد بی مهری معشوق خود واقع نشدهام .۰ - 
سانکو که نزديك دن کیشوت نشسته بود به سخن در آمد و گفت : بلی» من هم 
تصدیق می‌کنم ذیرا بانوی ما از گوسفند مطیع‌تر و از ددغن کره نرم‌تر و 
لطیف تراست. - پهلوان بیشد پرسید: ایا این هرد مهترشما است؛- دن‌کیذوت 
گفت : پلی . خودش است . - ناشتاس گت : من به عمر خود جنین مهتّری 
ندیدهام که در ضمن سخن گفنن اریات خویش جرآت تکلم داشته باشد . لا افل 
مهتر مرا بینید که از قدو قواره از بدر ومادر خود بزر گتراست دلی‌هیچکس 
نمی‌توا ند ثابت کند که‌او درحین صحبت کردن من لب از لب گشوده باشد . - 
سانکو فریاد بر آوردکه : بلی؛ اما من حرف می‌زذنم و نه تنها در جلوار باب 
یلکه در نزد کسان دیکر نیز حرف خواهم ذد ؛ حتی می‌خواهم بگویم که ... 
هلال ! ... خوب است که کو تاه پيایم و الا عرچه بیفتر به هم بزنم گند 
ان بیشتر ددمی اید .» 

در آن هنگام مهتر پهلوان بیشه جنک انداخت و بازوی سانکودا گرفت 
و گفت : «عمو . بیا با هم به جایی برویم که بتوانيم دو به دو به میل دل خود 
صحبت کنیم و اربابان خود را په حال خویش یگذادیم تا هر چه مي‌خواهند 


فصل دو ازدهم ۰۴« ۷۳ 


داستان عشق خود را برای یکدیگر بگویند . من قول می‌دهم که آفتات بدمد 
و ایشان هنوز به‌پایان داستان خویش نرسیده باشند . - سانگو گفت : باکمال 
میل حاضرم و من به حضرتعالی خواعم گفت کیستم تا ببینیه که من دد میان 
مهترانی که قوة نطق و بیان دارند به جای دوازده تفر محسوب می‌شوم یا 
خیر .» دو مهتر پس از این سخن از آن مکان دود شدند و گفتگویی با هم 
آغاز کی‌دند که برخلاف مذا کرات خشك و جدی اربایان ایشان سیاد شرین 
و دلچسب بود . 


فصل سیزدهم 
دشسالة ماجر ای پهلو ان بيشه ۵ گفتگوی شیر ین و جذاب 
و نازه‌ای که دو مهتر با هم کر دند 


پس از اینکه ادبابان و مهتران بدین طریق اذ هم جدا شدند ۵ هر بكث 
گوشه‌ای گرفتنه مهتران به نقل داستان زندگی خود پرداختند و ادیابان 
ماجرای عشق و دلدادگی خود دا برای یکدیگر باز گفتند ؛ لیکن این‌تاریخ 
بزرگ ابتدا مکالمةٌ نو کران دا حکایت می‌کند وبس از آن به شرح گفتگوی 
آر بایان می‌بردآزد : باری جنانکه در ات تاریخ ۱۳ همینکه مهثر ان 
اند کی از اریابان خود دورشدند مهتر بهلوان بیشه نخستین بار به سخن‌در آمد 
و به ساتک و گفت : «حضرت آقا. حقيقة ما که مهتری پهلوانان سر گردان را 
پیشه کرده‌ايم زندگی سخت و مشقت باری دادیم ۰ باور کنید که | گر مردم 
بگویند ما به لعنتی گرفتار شده‌ایم که خداو ند نسیب اجداد اعلای ما یعنی آدم 
و حوا کرد و ما کسانی‌هستيم که نان خود را با عرق جبین تهیه می کنیم‌داست 
گفته‌اند . - سانکو گفت : نه تنها با عرق جبین بلکه می‌تواننه بگویند که ما 
به بهای یخ بستن تن خود نان می‌خودیم ذیرا چه کسی دد این جهان بیش از 
مهتر ان ید بخت پهلوانان سر گردان‌ازسرما و گرما رنج می‌برد؟ باز اگرواقعاً 
نان می‌خوددیم چندان بد نبود » چه , بنا به مثل معروف هر که را نان است 
چه عم جانست", لیکن اغلب اتفاق می‌افتد که ما يك دوز و حتی دو دوذ تمام 
تالا ای ردو اقا ثان است دردها و درتجها را 


اثری ۸ 


فصل سین‌دهم بپِ۰« ۷ 


به جز هوای آزاد چیزی برای شکستن دوزة خود پیدا نمی‌کنیم ۰ - مهتر 
پهلوان بیشه گفت : باز » اینها که گفتی به امید پاداشی که ما در انتظار آ نیم 
قابل تحمل است جهن ااگر پهلو ان سر گردانی که ما به او خدمت هو کنخ 
ناسیاس نباشد دیری نخو اهد گذشت که مالااقل به‌عکومت جزیره‌ای که مطلوب 
ماست خواهیم تقش نا بات کته .| مد به پاداش حوآهیم گرقت ۰ - 
سانکو گقت : من از اپتدا به ادباب خود گنته‌ام که به حکومت يك جزیره 
قانمم و ار باب دن نیز بدری نجیب و جوانمرد است که بادها و به کرات وعده 
ان جزیره را به من داده است . - مهتر بهلوان بیقه گفت : و اما زحمات و 
خدعات مرا يك کشیش نشین جبران خواهد کرد واریاب من هم این کشیش شین 
را با من داده است, - سانکهو قر یاد شرا فد که : عجب! مگرار باب‌حضر تعالی 
از بهلوانان روحانی است" که به مهتران نجیب و مهر بان خود جنین خلعتی 
می‌بخشد ؟ ارباب من » برعکس , غیرروحانی است و با این وصف بهیاد دارم 
که بعضی ازهو شمندان کر فا به ععیدءٌ من‌همد ثیت سوء داشتند» می‌خو استند 
به او توصه کنند که استف شود . خوشیختانه او نخواست بجز امپر اتود جیز 
دیگری بشود و من جون در خود این عرضه و لیاقت دا نمی‌دیدم که از طریق 
وش عوایدی برای‌خود دست وپا کنمآز ترس می لر ز یدم که مبأدا خدای نا کر ده 
هوس گریبان ارباب مرا بگیرد و او دا به کلیس بکشاند . به هرحال لازم‌است 
حطر تعالی مطلبی را بدا نید و آن انتکه هن گر یه بنظر انسان می‌تمایم ولی 
در مقام دورود به کلیسا حیوانی پیش نیستم - مهتر پهلوان که کم با آ توت 
حقیقت مطلب اینست که حضر تعالی اشتباه می کنیه زیرا حکومت جزایر همه 
دارای تان و آب نیست . بضی‌از این حکومت‌ها سراسرتوأٌم با ققرو بیچارگی 
دبرخی آميخته با غم وغصه ومالیخولیاست؛ بعضی کاملا" نتیجهٌممکوس‌می بخشند 
و آنها هم که بنیانی اذهمه استوادتر وشکوه د جلالی آذ همه بیشتی داد ندبادی 
نیز از دنج و عذاب و ناراحتی و غم و محنت دد پی دادند و آين بار را آن 
بدبخت بی‌توایی که قرع حکمرانی به‌نام اوزده‌اند به دوش خود خواهد برد 
به حقیقت قسم اگر ما که این حرقٌ لعنتی مهتری را پیش گرفته‌ايم ب‌ده خود 
برم ی گشتيم و دقت خویش را به کارهای سبك‌تر و |سان‌تری ماننه شکار و صید 

مامی می گذرا ندیم هز اد عر تبه بهتر می‌بود ؛ آخر من اذ شما می‌پرسم , کدام 


| -ادقرن دوازدهم تا شانن دهم در کشوراسپانیا چندین‌نقر ازدوحانیون 
و دشیشان معردف فرماندهی قشون را عهده‌داد بوده‌آند.(د کتر باددن) 


۷۰۷ دن کیشوت 


مهتری را درجهان می‌توان یافت که هرجه هم فقیر باشد يك یابوی مردنی و 
يك‌جفت تازی شکادی وبك قلاب عاعی گبری تداشته باشد که درده خودسر گرم 
شود ؛ - سانکو گفت : من فاقه هیچ يك از این چیزهایی که اشاده فر‌مودید 
نیستم ذیرا گرچه داست است که یابو ندارم ولیکن خری دارم که به دوتای 
اسب ار بابم می‌ارزد . خدا روز مرا» ولو هرجه زودتر سیاه کند۱ گوخا 
باشم خر خود را با اسب ار باب عوض کنم ۰ هرچند چهار تناد جو نیز سرانه 
به من بدهد ! حضرتعالی اگر از قیمت خر خاکستری من جویا شوید ممکن 
است مرا مسخره کنید و اینکه می گویم خاکستری از این جهت اس ت که دنک 
جر من خاکستری است . و اما داجم به تازی شکاری مگر دست شیطان در 
کار باشد و الا آنچه در ده ما فرادان است تاذی است . بخصوص که شکار با 
تازی مردم پیشتر کیف می‌دهد . - مهتر پهلوان بیشه گفت جثاب آقای مهثر ؛ 
حیقت مطاب اینست که من تصمیم گرفته‌ام این بهلوانان سر گردان دا با 
دلاوری‌ها وهنر نمایی‌های احمتاناٌ خودشان به‌جا بگذارم و به ده خودپ رگردم 
و به پروردن وتر بیت کردن اطفال کوچکم بپردازم ۰ چه , من سه کودله ملوس 
دارم که به زیبأیی مروادیدهای شرفند , نت نکن کت : من دو طفل دارم که 
می‌توانمایشان را جاوشخص‌پاپ نیزدر بیاورم . ازجمله دختری جوان دارم که 
می‌خواهم‌او دا تر بیت کنم‌تا در تیه به آمید خدا وبه دغم میل مادرش يك کنتس 
حسایی از آب ور و - مهثر پهلوآن بیشه پر سید ! و رگ خانمی که می‌خو آهید 
او دا کنتس کنید چند است ؟ - سانکو گفت : پانزده سال ده ماه کمتر یا ده 
ماه زیادتر دارد » ولی ماشأاله قدش به بلا‌ی تیر چراغ و صورتش به طراوت 
و صفای صبح اردیبهشت است و مانند حمال نیز گردنکلفت و قوی است . - 
مهتر پهلو ان بيشه گفت: لعنت برشیطان! این صفاتی که شما ازاو ذ کرمی‌فرمایید 
کافی است که او دا نه تنها کنتس بلکه بریزاد؛ جنگل «سبز پیشه» کند . 1 
از این مادر فحبهٌ" جنده که به راستی باید چه برو سینه د شانه‌ای داشته 
باشد  !‏ سانکو که قدری ر نجیده خاطر شده بود گفت : شانه و هیکل زیبایی 
دادد ولی نه مادرش قحبه بود و نه خود او جنده است و نه » تأ من زنده‌ام و 
[ - اصل جمله اینست , «خدا عید پاك مرا . ولو هرچه زودتی » خر اب 

کند . 
۲- عبن جملهًٌ سروانتس است که هترجم فرانسوی از نظر دعایت نزاکت 
ده‌عبارت موّدب تری ترجمه کرده است ولی ددترجمه فادسی آن دعایت امانت شد. 


فصل سیز‌دهم ۷۰۸ 
یا بخواهد ۰ هیچ کدام قحبه خواهند شه . خواهش می کنم جنابعالی قدری 
موّدب‌تر صحبت بفرمایید ذیر! بنطر من برای کسی که در میان پهلوانان 
سر کروازن زیت فا است و عی‌داندکه پهلواتان سر گردان خود مظهر ادب 
و نزا کتند این کلمات شایسته و صحیح نیست ۰ - مهتر پهلوان بیشه گفت : 
معلوم می‌شود که حسر تعالی به هیچ وجهاز آداب تمجید وستایش‌اطلاع ندارید. 
مگر نمی‌دانیه که وقتی در صحنةٌ گاو بازی بهلوانی دلبر با نیز خود شو مت 
حاناقه‌ای به گاو می‌زند و يا شخصی کاری دا به نحواحسن انجام می‌دهد مردم 
برحسب‌عادت می گویند : «آ۰ ! مادرقحبه چه‌قهنگ زد با جه قهنگ کردا» 
و این کلمات که بنظر فحش و ناسر ا می ید مدح و تمجیدکاملی آست. بثایراین 
ای حضرتآقا , اگر پسران یا دختران شما نتوانند کارهایی انجام دهند که 
مستحق چنین تمجید و تعریفی شوند بهتر آنکه ایشان دا اولاد خود ندانیه .- 
سانکو کثت : البئه ا گر چنن باشه من ایشان را اولاد حود تخواهم دا نست 
نیز به‌همن دلیل‌جنایمالی می‌تو نید به من و به کودکان ۶ به زتم تا بخو هید 
مادر قحبه بگویید , چه . در حمیمت هر کاری که از ایشان سر می‌زند نمونة 
کمال و شایسته جئی تعریف و تمجیدی است .ه ! من برای اینکه ایشان را 
یا دیگر پپینم به‌در گاه خدا دعا می‌کنم که مرا از شر این معصیت کبیره خلاص 
399 و مراد آز خلاصی از شر معصیت کبره اینست که خدا مرا از این حرفهةً 
پر خطر مهتری پهلوان سر گردان نجات پخشد » حرفه‌ای که من بدبخت به 
طمع کيسةٌ پرآزصداشر فی‌طلایی که دريك روز خوش در وسط کوههای‌سر امور نا 
یافته بودم باردوم‌خود دا گرفتار آن کردم . شیطان نیز دست ازسرمیر نمی‌دارد 
و در هر قدم , در اینجا وآنجا و در این گوشه و آن گوشه . کیسه‌ای پر از 
سکه‌های زر در برابر چشمم ظاهر می‌سازد , چناتکه من حرباد گمان می کنم 
که دستم به آن کیسه می‌خورد و آن را در بقل می‌قشارم وبا خود به خانه می برم 
و با آن اسبآب و اثاث می‌خرم و از آن ممری برای تحصیل عواید سالانه 
می‌سازم و بالاخره به شیو؟ شاهزاد گان ذند گی می‌کنم. باور بقرمایید که من 
هروقت با این‌خیالات س‌خوش باشم‌تحمل آن همه رنج ومرارت که درمصاحیت 
این ار داب دیوانه می کشم بر من سهل و اسان می نماید .و از اینکه ار پا یم را 
دیوانه می‌نامم حق دادم ذیرا به‌خوبی می‌دانم که او به مجنون بیش ازپهلوان 
می‌دود. - مهتر هلو آن بیشه گفت : ایتکه گفتها ند «طمع پر انباشتن, اتیان را 
می‌درد» از همن جا ناشی شده است ؛ حال که از ار بایان حود سخن به میان 


۰۵« ۷ دن کیشوت 


آوردیم باید بگویم که در دنیا هیچ کس دیوانه‌تر از ادباب من نیست زیرا وی 
از زمره کسانی است که امن مثل‌در باره ابشان صادق است : دعم همسابه‌خوردن 
خر را هم از پا در می‌اورد .» در حمیقت اریاب من به سودای آینکد هلو ان 
دیوانه‌ای را به راء عقل فوخرد باز اورد خود نیز دبوانه شده و به دثبال‌جیزی 
افتاده است که ا گر بدان دست یاید ممکناست پشیمان شود . - سانکو برسید : 
جطور؟ مگر ارپاب شما عاشق شده است ؟ م مهتر پهلوان بیشه گفت : بلی » 
وی عاشق زنی شده است به نام « کاسیلده دوواندالی» که در سراسر جهان ذنی 
خو نخوارتر و خام‌تر از او نمی‌توان یافت . لیکن عرض این بانو تنها خامی 
نیست بلکه هزار عیب شرعی و عرفی دیگر نیز دارد » چنانکه تا جند ساعت 
دیگر ممکن است او را بپینیم . - سانکو گفت : هر رامی که از آن هموادتر 
نباشد بان دارای سنک‌ها و کلو خهابی است که ممکن است بای رهگذر به آن 
بگیرد و بلعزد . ا گر آب تا قوزك بای دیگران است از سر ما گذشته است۱؛ 
قاعدة مردم به قلاب جنون بیش از قلاب عقل آویخته‌اند . و اما ا گر این 
گفته راست باشد که پاران همدرد عم و اندوه دل ما دا تسکن حی‌بخشند من 
می‌توانم امیدوار باشم که در مصاحبت جنایعالی تسکین و تسلی خواهم یافت 
زیر ا ۳۹ یزار بابی دارید که ازار یاب من احمق تر است . - مهتر بهاو آن بيشه 
گفت : راست است که احمق است ولی مردی است شجاع و دلیر و بعلاوه به 
قدری موذی و بدجنی است که خبث طینت او برحماقت و شجاعتش می‌جر بد. 
- سانک و گفت : وای ! ولی ار باب من به هیچ وجه بدجنس نیست ۰ برعکس 
قلبی به صفای قلب کیبور دارد ؛ نه تنها قادر ئیست به کسی آذار پرساند بلکد 
به همه نیز نیکی می‌کند و دد نهادش سر سوزنی شرادت و خبث طینت وجود 
ندارد. وی ده قدری ساده دل است که کود کی می‌تو اند در وسط روز او راقاتع 
کنه که شب است . من به خاطر همین سادلی است که او دا به اندازء تخم‌چشم 
خود دوست دارم وهرحماقت و جنوتی هم که از او سر بز ند دلمر ای تمی‌شود 
که او دا ترك گویم . - مهتر پهلوان بیشه گنت : برادد و آقای من . با این- 
همه که گفتید وقتی کوری عصاکش کور دیگر شد هر دو ممکن است به جاه 
درافتند » بناپراین بهتر همان که من و شما پاورچین پاورچی فرادکنيم و به 
خانه خود باز گردیم رف کسی که دربی‌حوادت روان است همیشه‌با حوادث 


٩‏ ء اصل صت‌المعل انست : «اگی در خانه دیگران باقلا می‌پز ند دد 
خاهٌ من دیگک بار کرده‌اند ». 


فصل سین دهم ۷۰ 


پیکه و مطلوب دد برد نخواهد شد . 

درحینی که ساتکو سخن می گفت گاه گاه سرفه می کرد وتف میا تداخت 
و بلغمی خشك و جسینده از گلو برون عی‌افکند . مهتر نیکو کار بهلوان بیشه 
متوجه آین حالت شد و گفت : « من گمان می‌کنم اذ بس حرف زده‌ایم که 
ذباتمان باد کرده است و به سقف دهان می‌چسبد ؛ من دارویی به قاچ ذین 
اسب خود آویخته دارم که مانع از جسبیدن زبان می‌شود و نامطلوب هم نیست . » 
مهتر این بگفت و از جا برخاست ولحظه‌ای بعد با مشکی بزد که پراذشراب 
سرخ هيك نواله نان شیرینی پر گوشت به دراذای نیم «اون»" باذ گشت ؛ والبته 
دراین سخن مبالغه نیست زیر آن نان را با يك خر گوش خانگی ددست کرده 
بودند و خر گوش به قدری بزر گت بود که وقتی سانکو به آن دست زد گمان 
کرد که بزی لای نان گذاشته | ند سانکواز دیدن آن مایده فرباد بر آورد که: 
دآه ! توش سفر جناپعالی ایئست ؟ - مهتردیگر گفت : البته | پس چه؟ مگر 
شما خیال می‌کنید که من مهتر بر کث چفنددم۲؟ من عميشه به عنگام مسافرت 
بیش از سردادی که به میدان جنگ می‌رود توشه و آذوقه به رگ اسب خود 
هی بددم ,6 

سانکو بی آ نکه انتظاد تعادف بیشتری داشته باشد به خوردن برداخت. 
وی ازظلمت ش استفاده می کرد ودزدانه لقمه‌هایی به درشتی مشت می‌خودد. 
درضمن حوردن به‌سخن کف و گشت ۳ « بید است که حضر تعالی‌مهتری وفادار 
و صحیحالسپید و وضم و هیثت و خوی و خصلت نیکو دارید و چنانکه از 
سور دادنتان معلوم می‌شود مردی محتشم و جوائمردید , سوری که‌اگی از 
طر یق سدر و جاده بر پا ده باشد لااقل به ظاهر چنن می‌نماید . شما کجا 
به من ضمیف بینوا می‌مانیدکه در خورجین خود تکه پثیری بیش ندادم؛ بثیری 
چنان سخت و زمخت که اگر بر فرق دیو بو نند سرش و آهد شکست ؛ غبر اذ 
پثیر ده دوانده سته شامی تبز در حو رجن دارم که قاتز پثر است و مشتی هم 
فندق و گرده دارم ؛ و این همه به سیب فش و تنگدستی آریاب من و عتیده 

و ایمان خاصی است که او دارد واين اصل از معتقدات قلیی ادست که‌پهلوانان 

۱ چانکه قبلا نیز اشاده شد «اون» 8صلاه واحد طول قدیم و مساوی 
با ۱/۱۸۸ متر بوده است . 

۳ - اصل عبادت اسپانیایی اینشست «مگر من هه آب ویشمي» پعنی‌هیچم 
ولی دد ترجمه فرانه منظود سرواتس خوب ادا نشده و به این صورت دد آمده 
است « دمکر هن مهس آب و نانم» . 


۷ دن کیشوت 





شک ان نباید جیزی جز میوه‌های خشك و علف بیابان بخورند .۰ - مهتر 
ناغثاس گفت : ای برادد » معده مرا پرای هم خاد بیابان و امرود جنگلی 
نساختها ند و طاقت خوردن ریشهٌ درختان نیز ندادم . بذاد اریابان ما هرجه 
می‌خو اهند برای خود عفیده و قانون پهلوائی داشته باشند و هر حه زو به 
حال خویش مناس می‌دانند بخودند. دن برای غذای خود همیشه گوشت سرد 
ومخك شراپی دا که به قر بوس ذین اسپمآویخته می‌بینی همراه دادم . من به 
این حشك شراب جندان ارادت و اخلاص دارم که لحظه‌ای تمی گذردکه هزاد 
باد در آغوشش نگیرم و عزاد بوسه بر آن نز نم .» 
مهتر ناشناس دد ضمن گنتن اپن سخنان مك دا بدست سانکو داد و او 
نیز دعانٌ مشك دا در دهان خود گرفت و بیش از يك دیم ساعت سر بالاگرفت 
و به ستاد کان آسمان نگر ست وفتی‌از آشامیدن سبرشد سر حود را بی‌اختباد 
به طرف شائه خم کرد و آهی عميق کشید و گفت : «[» ! مادد قحبه چه شراب 
اءلاپی است" ۱ - مهت پهلوان بیشه همینکه این نحوة مدح و تمجید سانکو 
را شنید گفت : ملوحظه کنمد , شما وقتی به این شراب گفتید مادر قحبه , جچه 
خو ب آن دا وصف کردید ! - سانکوگفت : بلی » من اقراد می‌کنم که ا گر 
به فصد تمجید به کسی مادد فحبه بگویند به اد توهین نکرده‌|ند . دلی جناب 
آةا , شما دا به جان هر‌کسی که بیش از همه دوستش دارید به من بگویید » 
آیا این‌شراب محصول سیود دئال 6(00-39661 نیست ؟ - مهتر پهلوان بیشه 
گفت + آفرین به ذوق و تشخیص شما ! این شراب جز ازذه‌سیود رئال» ازجای 
دیگری نیأمده است و چند سالی ئیز از عم آن می‌گندد .۰ -سانکو گفت : 
اگر کفتبه که من شراب شما دا از کجا به این خوبی تشخیص دادم ؟ حال 
گوش کنید تا عرض کنم . من هوش و فرآستی جنان فطری و قوی برای 
شناسایی شراب دارم که کافی است‌کمی از آن دا جلو بینی بگیرم و تشخیس بدهم 
که انگور آن از کجا بوده و در کجا انداخثه‌اند و چند ساله است و طعم آن 
چیست و جه خواص و کیفیاتی دارد ۰ البته از اینکه گفتم نباید تعجبت بکنید 
زیرا! در خانوادء من از دودمان بدری دو تن حبره شراب بوده‌اند که ایالت 
مانش سالهای سال نظیر ابشان را به حود ندیده است ؛ ویرای اثبات عرأیش 
خود داستأنی را که در نس ا یشان آمده است برای شما نقل می کنم : روزی از 


! - ددراصل توشته است : «چه شر اب کاتو لیکی است ۱» و مراد از کاتو ليك 
اعلا است .» 


خمره‌ای. شراب به زد ایغان آوددنه تا بچشند, دسیس نظر ان دو را دو بارء 
خوبی و بدی آن پرسیدند . یکی اذ ایشان نوك زبان خود دا با شراب آشنا 
کرد و دیگری فتط شراب دا اذ نزديك بو کید . اولی گفت که این شراب 
بوی‌آهن می‌دهد و ددمی گذت که هم بوی‌آهن می‌دهد و هم بوی چر؟ دو - 
صاحب شراب تا کید کرد که خمره کاملا" باك وپاکیزه بوده و کمترین آلودگی 
و تماسی با اشیاء خادجی نداشته است تا بوی آهن یا چرم بر بدهد ؛ با این 
وصف خبر گان معتبر در ععفیدٌ خود راسخ ماندند و آنچه گمته بودند ان 
کرد ند . زمافی بر ین ماجرا گذشت و شراب کم کم به فروش دقت و چون 
خواستند ته خمره را با کنند کلیدی در آن یافتنه که به تسمه‌ای جرمین سسته 
بود . حال بینید » آیا کسی که اي ان را بزر گان باشد می‌توانه در این 
ی موارد اظهار عمیده کتد یا ثه . - مهثر بهلوان بیشه گفت : یه 
جهت است که من می گویم اذدفتن به دتبال حوادت دست بردادیم وا کنون که 
گرده‌نانی درخانه حود دادیم دندان طمم از کلوچه مردم بر کنیم . حرف مرا 
باور کنید و بیایید بهکلبةً خویش باز گردیم» چه , خدا اگر بخواهد در آ نجا 
نیز یار و باود ما خواهد بود . -سانکو گفت : خر من تا دقتی که ادبابم 
به «سارا گوس» پرسد در خدمت او خواهم بود ؛ و همینکه به آن شهر رسیدیم 
آن وقت می‌نشينيم و تصمیمی می گيریم ۰» 

عاقبت آن دو مهتر نجیب چندان گفتند و چندان نوشیدند تا نا گزیر 
خواب زبان ایشان‌دا بست و تشنگی‌ایشان دا فروتماند و گر نه جز بدین‌طریق 
عطشآن دو قرو نمی‌نشست . بدین شیوه , هر دو » مخك شراب دا که تقریباً 
خالی شده بود عاشتانه در بغل گرفتند و در حالی که لمقمه‌های نیم جویده در 
دهان داشتند عمات جا که بودند به خو اب رفتئد : اکتون ها آنان دا دد آنجا 
می گذادیم و به نقل ماجرایی که بین پهلوان بیشه و پهلوان اقسرده سیما دوی 
داد می‌پرداذیم . 


فصل چبار دهم 


دئمالة داستان پهلو ان بيشه 

در داستأن آمده است که از جمله مطالب بیشماری کد ین دن کیعوت و 
بهلوان بیشه رد و بدل شد اینکه پهلوان اخير به دن کیشوت گفت : «جناب 
پهلوان ؛ می‌خواهم عرض کنم که عاقبت سر‌نوشت » با بهتر بکویم » دل من 
انتخاب خود دا کرد و سراپای وجود مرا از شلةٌ عشق دلبر بی نظیر یعنی 
«دکاسیلده دوواندالی» مفتعل ساخت , و من ا گر او دا بی نظیر خطاب می کنم 
از این جهت است که از نظر بلندی و دعنایی قامت و کمال حسن و وجاهت 
هیچ کس در عالم همتای او نیست . باری این دلبر بی همتای من کاسیلده که 
وصف شمایل اورا برای جنابعالی کردم مزد تیات با ه ارز‌های جوانمردانة 
مرا بدین گو نه داده است که همچون نامادری هر کول که با هر کول دفتار کرد 
مرا به دنبال مشتی حوادث و ماجراهای پر خطر انداخته و هر دم که یکی را 
به سامان رساندهام به من وعده داده است که در بایان ماجرای دیگ مرا به 
آمید‌ها و آرزوهایم برساند ِ لیکن این حوادث جنأن ز تج وار به هم اتصال 
یافته‌ا ند که شمارء آ نها از حد و حسابت خارج گردیده است و من نمی‌دانم کی 
به ماجرای آخرین می‌دسم ۳ آوتخفها: باك و شر‌افتمندا نه‌ام بر آورده شود . 
کاسیلد» يك بار به من امر داد تا در میدان محصوری با مادر فولاد ده شهر 
اشبیلیه موسوم به ژ بر الدا ۱ »که زنی دلیر است و همچنانکه تنش اذ مفرغ 
| - 118108:) محمه‌است از مفرغ که به قول دعضی نماینده ایمان و به 
زعم برخی تشانة پیر‌وزی است ویر فراژ متارءٌ کلیسای اشییلیه که از زمان‌اعی‌اب 

به یاد کار مانده است به جای کلباد دکار می‌رود. (د کتر باردن) 


فن خی رو ۷۴ 


شانحته شده قوی ود نی‌ومند تر 9 پی ] نکه از جای حود ان بخودد بیش از 
تمام ذنان عالم بوقلمون صفت وسبکسر وبلهوس است» نبردکنم. من به آن‌شهر 
رسیدم و او دا دیدم و مفلو ش ساختم و مجبورش کردم که بی‌حر کت بر جای 
خود بماند ( جون در ظرف عدتی بیش از بك هفته بجز باد شمال باد دیگری 
نمی و ز دد ) . باردیک ر بهمین فرعان داد تا بروم وصخره‌های کهنسال یز ) ند و ۱ 
راکه به‌صو رت گاوان وحشت‌انگیزی حجاری شده‌ا ند از زمن بردارم وتوزین 
کنم ,کاری که دز حقیمت شایسته حمالان است نه بهلوانان ۰ بار نیگن ده مرن 
فرمان داد که خود را به فاگ کابر ) ۲ بینداذم - واهماً چه خطن عجیبت و 
وحشت انگیزی بود! و دسئور داد تا هرجه در آن غاد عمیق و تارديك ببینم 
گزارش‌آن را به تقصیل برای او ببرم . من حر‌کت گلباد ژیرا ادا را متو وف 
ساختم و صخره‌های دیب گاوان گیزانده را کشیدم و خود را به درون متا 
تاريك انداختم و هر دازی دا که در دل آن ظطلمت دعب نگیز بود برای 
او فاش‌ کردم و با این وصف به همان اندازه که سردی و بی‌مهری و تتاضاهای 
او بیشتر گر دیده است من از نیل به آرزوهای خود بیشتر به دور افتادهام . 
عاقبت دراین اواخر به‌من فرمان داده است تا دراقطارایالات و ولایات‌اسپانیا 
بگردم و تمام پهلوانان سر گردانی راکه در این ی 
به اعتراف وادارم که او از تمام دلیرانی که اکنون در جهان زنده‌اند زیاتر 
است و من خود نیز از تمام ۹ 7 
بدین منظود نیمی ازخاد اسپانیا دا ذیرپا گذاشتهام و جمم کر ی ۰ 
سر گردان دا که جرآت ور آنچه خواسته‌ام کفته‌انه مقلوب 
ساخته‌ام ولی ک و بیش از همه 4 هثر امایی‌های حود به‌آن می نازمینست 
که پهلوان دلاور ء دن کیشوت مانش دا در نبرد تن به تن مفاوب ساخته و او 
را به اعتراف واداشته‌ام که کاسیلده دو واندالی من از دو لسنه دو تو بوژوی او 
زیباتر است . من با همین يك فتح چنین می‌پندارم که بر تمام پهلوانان عالم 
فایق آمدهام 9 دن کیشوت که من از دی سخن به میان آوردم همه 
ایشان را مغلوب ساخته است و جون من به توب خود بر او بیروز گشتدام 

۱ - 21118000) چهاد صخر؛ عطیم خادایی‌است به شکل گاو که به‌طرزی 
خشن و ناشیانه ححاری شده و دد قربه گیز‌اندو اذ توابم ایالت اوبلا دد عیان 
موستانی قرار دادد . (د کتر باددن) 

۲ - 807۳84) مفاکی است تیره و تاديكک بر فراز کوهی واقم دد ایالت 

طبه . (د کت‌باددن) 


۷۱۵ دنل کیشوت 


بنابراین افتخار و شهرت و شرافت او به اختیاد من در آ مده است ؛ حنانکه 
شاعشی کوییه «هما تتدر که آ وازء مغلوب درجهان می ب.چد افتخار نصیب الب 
می گردد 6 بنا به شرحی که گفتم هنر تمایی‌های پیشماد دن کیوت که آوارهٌ 
آن دهان به دهان می‌گردد همه به حساب من و اذآن من است 0 

دن کیشوت از آنچه بهلوان بیشه حکایت می کرد مات و مبهوت مانده 
بود و هزاران باد عزم جزم کرد که سخنانش دا تکذیب کند . ستی يك باد 
جملهٌ «تو دروغ می کویی» برسر زبانش مد ولی باز خودداری کرد و بر آن 
شده که او را وادارد یا به زبان خویش به درو غ خود اقر ار کند ۰ بنابراین با 
کمال ملاطفت و نرمی گنت : «جناب پهلوان. در اینکه حضرتعالی قسمت‌اعظلم 
پهلوانان سر گردات اسپانیا و حتی پهلوانان عالم دا مغلوب ساخته‌اید حرفی 
ندارم ولی در قبول اینکه دن کیشوت پهلوان مانش دا شکست داده‌اید کاملا" 
مرددم. شاید کسی که شما اورا به تام دن کیشوت منلوب کرده‌اید بهدن کیشوت 
شبیه بو ده است » هر جند کمند کسأنی که به اوشییه باشند ‏ ِِ بهلوان بیشه گفت: 
چگونه ممکن‌است من دروغ دگویم ! قسم به آسمانها که ما دا ددپر گرفته‌اند 
من با شخص‌دن کیشوت نبرد کردم واو دا معلوب ساختم و به تسلیهش‌واداشتم. 
وی مردی است بلند بالا, با جهره‌ای خشکیده و عضلاتی کشیده؛ د ن‌صود تش 
زرد و موهایش جو گنسی و بینیش عمابی و قدری کج و سبیلش سیاه و پر بشت 
و آوبخته است. . وی همیکه به نام پهلو ان افسرده سیما به میدان می‌دود و 
مردی روستایی به عنوان مهتر به دنیال خود دارد که به سانکویانزا موسوم 
است. دن کیشوت مر کب نامدادی بهذی‌مهمیز ولگام داد که ان را رسی نانت 
می‌نامند و بالاحره دلبر و معشوقی دارد که به دولسینه دوتو بوزو شهرت دارد 
و زمانی « آلدو نا لور نزو » نام داشته است » همچنانکه معشوق من کاسیادد 
دو واندالی نام اصلیشی کاسیندا و از احالی اندلس اسید ال | گر این همه 
نشانی کافی برای اثبات عرایض صادفانة من نیست اينك شمشیردر, درمیا نه‌حکم 
خواهد شد و صدق گفتار مرا به هر کس ولو مظهر مان باشد ثات‌خواهد 
3 ۰ - دن‌کیشوت گفت : جناب پهلوان . خواهش می‌کنم که آرام بش 
و به عرایش من توجه فرمایید - بدانیدکه این دن کیشوت یکی‌ازصمیمی‌ترین 
دوستان من در ارت عالم است و حتی می‌توانم بگویم که او را ۵ اندازة شخص 
خود دوست دارم . البته اذ نشانی‌های صحیح و دقیتی که از او بیان کردید 


من مجبورم باور کنم که شا با خود او دست و پنجه ترم کرده و خود او را 


صل چهاردهم "۷ 


مغلوب ساخته‌اید . از طرقی من این حقیقت دا با دو چشم خود می‌بینم و با 
دو دست خود لمس می کنم که ممکن تیست حریف مفلوب شما دن کیشوت بوده 
باشد: :هگن اکه عون ان پهلوان درمیان جادو گران دشمنان بیشمادی دارد 
یکی اذایشان‌ که همواده دی اذبت و آزار اوست به شکل وصورت اودد آمده 
باشد تا او دا مفلوب و منکوب نشان دهد و بدین وسیله شهرت وافتخاری را 
که وی براثرهنر نمایی‌ها ودلاوری‌های پهلوانی خود درسراس سطح کر ذمین 
به جنگ آورده است از میان برد . باز درتآییه و اثبات[ تچه گفتم می‌خو آهم 
عرش کنم که این جاده گران ملعون یمنی این دشمنان بدسکال دو دود نیست 
که جهره ومیکل دو لسینه دو تو بورو دلس زیبای او را تعییر شکل داده و او را 
به صورت زن دهتان زشت و کثیتی جلوه گر ساختها ند . شاید که حادو گر ان 
دن کیشوت را نیز به همین شیوه تغییر شکل داده باشند » لیکن اگر این همه 
کافی نیست تا شما دا به حقیقتی که گفتم موّمن سازد | بنك دن کیشوت منم و 
حاضرم پیاده یا سواده و یا به هروضعی که مودد بسند شما باشد سخن خود را 
به زود شمشیر به کرسی بنشانم .» دن کیشوت به محض ادای این سخنان آذجا 
برخاست و دست بر قبضهٌ شمشیر خود نهاد و منتظر ایستاد تا ببیند که بهلوان 
ی ی ی 
بهلوان بیشه نیز به لحنی آرام و متین جواب داد که : «ای جناب دن- 
کیشوت , آن دا که حساب با است ازمحاسبه جه بالك است۱؛ کسی که اول‌باد 
توانست شمارا در شکل و شمابل مبدل مغلوب سازد امیدواد است که بتوانه 
شما را در شکل و صورت واقعی خود نیز شکست دهد . لیکن جون شاستة 
مقام بهلوانان تیست که هثر نمایی‌های جنگی خود دا مانند دزدان و راهز تان 
در تادیکی شب انجام دهند بهثر آنکه صبر کنیم تا صبح شود و خورشید میدان 
نبرد ما را دوشن سازد . شرط نبرد ما این خواهد بودکه مفلوب تسلیم الب 
گردد تا غالب هرچه می‌خواهد با اوبکند , مشروط پراین که نزاکت و آبره 
اجازه دهد که پهلوان مفلوب از امر غالب تبعیت کند . - دنکیشوت گفت : 
من بیش ازآنچه باید به این شرط داضیم و این قراد دا می‌سندم .» 
پی اذ این گفتگو هر دو به سراغ مهتران خویش که در خواب بودند 
و خرخر می کردند دفتنه و ایشان دا به همان وضعی یافتنه که در چند لحظةً 


[ - اصل جمله آایشت , « آدم خوش حساب از تعهداتی که کرده است 


دبیم ندارد 4 


۷۳۷ دن کیشوت 


قبل خوابشان برده بود . هر دو بهلوان مهتران دا از خواب بیدار کردند و 
به آبشان فرمان دادن که چون دد آغاذ طلوع خورشید جنگ تن به‌تن خونین 
و وحشت‌خیزی ددپیش داد ند مر کیها نا آضاده تیه به شنیدن این خبر‌سانکو 
از و حشت و تعج بر حود لرزید و چون وصف دلاوری‌ها و هنثر تمایی‌های 
هلو ان بیشه درا از مهتر او شنیده بود بر جان اریاب خود سخت هراسان شد. 
ان وصف ؛ هردو مهئر : و سخنی بر زبان آ ور ند به دتبال رمه‌اسیان 
جود دفتند ؛ و در حفیفت دمه بایه گفت ذیرا سه اسب و يك خر بودند که در 
حین بر‌جورد ابتدا یکدیگی را بو کشیده د سپس همه با هم یه چرا پرداخته 
بو د ند . 

در طول راه مهتر پهلوان پیشه به سانکو گفت : «برادد » قاعدة باید 
بدا نید که دلاوران آند‌لسی در سبیل عادت وقتی شاهد جنگ نن به قنی شد ند 
در آن مد ت که حرینان به نبردمشغو لند دست روی دست نمی گذار ند و به‌تماشا 
اکتفا ی کلنکا ی هو این تکته را از این جهت تئذ کر دادم تا شما بدانید که 
در آن مدت که ارپایان ما با شمشیر به جان هم می‌افتند ما نیز باید با کارد 
دست و پنجه‌ای با هم نرمکنيم ۰ - سانکو گفت : جنابآقای مهتر؛ این‌رسم و 
عادت حمکن أست مایین لو طیانی که اشاره فرمو دید جاری باشد لیکن مایین 
مهتران پهلوانان سر گردان به هیچ وجه معمول نیست , و یا لااقل من چنین 
مطلبی را عا ید حال ازار یاب خوده که آین و رسوم بهلوانی را از بر می‌دا ند ؛ 
نشنیدهام . از طرقی من خواهان تص صریحی هستم که یگوید مهتران تیز در 
حینی که ار یا با نشان‌به نبرد مشغو لند مکلفندبا هم‌در آویز ند, وچنین نص‌صر یحی 
وجود ندارد و اگر هم باشه من حاضی به پیروی آز آن نیستم . من پرداخت 
غرامتی دا که به مهتران صلحجو و بی‌آذاد تحمیل می‌شود بر جنگ ونزام 
ترجیح می‌دهم و یقن دارم که این غرامت از دو دطل موم تجاوذ نمی کند , 
وحتی حاضرم بهای شمع‌هایی داکه اغلب به عوض موم می‌گیرند نقداً پیرداذم 
زیرا یفین دارم که از بهای پارچه‌هایی که پس از نزاع باید برای بستن س 
شکسته‌ام بخرم بیشتر نخواهد بود » چون من از هم‌ا کنون می‌دانم که سرم 
خواهد شکست و از وسط دو نیم خواهد شد . ببلافه من اصلا نمی‌توا نم وارد 
جنگ شوم زیر | شمشیر ندارم و دد عمرخود نیز تاکئون شمشیر به کمر نبسته‌ام. 
- مهتر بهلوان بیشه گفت : من برای دفع این محظور داء علاجی | ندیشیدهام 
و آن‌اینکه من ده کيسة کر باسی به يك قد و به يك اندازه دادم ؛ هر کدام‌یکی 


فصل چهاددهم ۸ ٩‏ ۷ 





اذاین دو کیسه را برمی‌دادیم و بید با کیسه به جان هم می‌افتیم و ضماً اسلحة 
ما نیز یکسان است . - سانکو از شادی فر باد بر آورد و کشت : در اتصورت 
عن حسن استقبال می‌کنم زیرا در جنین تبردی ما به جای اینکه به هم صدمه 
77۳ 
من این نبودکه با کيسة خالی جنک‌کنيم ؛ و برأی اینکه کیسه‌ها را باد نبرد 
باید هر کدام شش هفت قلبه سنگك صاف وصیقلی در آن جا دهیم و کاری کنیم که 
وزن سنگهای هر دو کیسه یکسان باشد ,۱ آن وقت می‌توانیم به میل خود با کيسة 
سنگین به جان هم بیفتیم و سرو کل یکدیگر دا بکو بیم بی آ زکه بوست تن 
هیچ يك از ما خراش پر داقوه بضاتکه کت «آ خن خان و دل غر ام 
به مر گه من قدری په عرایشم توجه‌کن ! باودکن اگر دد کیسه‌های ما استر 
نبه و پوست خز و سمور و پارجةٌ آبر یشم هم بگذار ند تا جمجمه ما خرد 
نود و استخوانهای تن ما توتیا نگردد باز صلاح نیست که ما با هم جنگ 
کنیم . به خدا اگر در کي شما پیلاٌ ابرریشم باشد من حاضر به جنگ تخواهم 
مت بگذار ید ار یایان ما هر جه عی‌خو اهند با هم بجنگند و هر طور که‌می‌تو انئد 
ازعع‌دء یکدیگر بر آیند ولی ما بنوشیم و بخودیم وزند گی کنیم .چه, ایام در گذد 
است و خواه ناخواه عمر ما بسرخواهد دسید و دیگر نیازی نیست یه این که 
وسیله برانگيزيم تا قبل از موعد مقرد بمیریم و میوة عمر ما ادسیده ازدرخت 
هستی بیفته ۰ - مهتر پهلوان بیثه گفت : با این همه که گفتید ما باید #اقل 
نیم ساعت جنگ کنيم . - سانکو گفت : من به هرجهت حاضر هه نت‌کق «انشما 
تخواهم شد زیرا ا نقدد بی‌ادب وحق ناشناس نیستم که با مردی که به‌من شراب 
و غذا داده است سر جنکه ونزاع داشته باشم ولو نزاعی مختصر و بی‌اهمیت؛ 
بعلاوه کدام شیطانی است که بی خشم و غضب و بی‌آنکه احساساتش دا تحر يك 
کرده باشنه بیهوده با کسی بجنگد ؛ - مهتر بهلوان بیشه گفت : برای این 
مورد نیز چاره‌ای اندیشیده‌ام بدین معنی که قبل از شروع به جنگ و جدل 
بنده آ هسته آهسته به حضی تعالی نزديك می‌شوم و سه چهاد سیلیآ بداد به‌صورت 
شما می‌نوازم تا در پای من بیفتید . من با این حرکت حس خشم و غضب شما 
را ,ولو درخوآبی به سنگینی خواب موش حرمایی باشد» بر خواهم انگیخت . 
- سانکو گفت : دد برابر این نقشه , من نیز نقشه‌ای دارم که کمتر از آن شما 
نیست و آن اینکه از این درختان جوبی قطور یبرم و قبل از اینکه حسرتعالی 
برای برانگیختن احساسات خشم وغض من نز +يك شوید جنان به‌ضرب جماق 


تور 
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خشم و غضب شما را بخوابانم که دیگر قا دوز قیامت دید از نشو د , تأ همه در 
آن دنیا بفهمندکه من کسی نیستم که مردم به صورتم سیلی بزنند . پنایراین 
ب از هن کی مراقف رفتار و کر دارخودباشه وشرط عملاینست که قن کین 
خشم و نب خود را خود بخوا با نه ذبرا هیچ کسآشنا به روح‌کس دیگری 
نیست و ای بسا که در پی دیش رفتند و کوسه تن جداو تد صلحو آشتی 
دا تقدیسی فرموده و به جنگی و نزاع لعنت فرستاده است ؛ و بعلاوه جایی که 
گربه دا در مکانن حبس کنند و او دا پر سر خشم آودند و او بدل به شیری 
ژیان گردد من که انسانم خدا داندکه تبدیل به چه خواهم شد. بنابراین‌جناب 
آقای مهتر » من اذ هم‌ا کنون به حضرتعالی اخطاد می‌کنم که هر ضرد وذیانی 
از یرد ما حاصل شود مسئولیت آن متوجه شخص شما خواهد بود . - مهتر 
پهلوات بیشه گفت : بسیار خوب , خدا کند ذودتر صبح شود تا چشم ما بهتر 
ببیئد 2 بدانیم که چه باید کرد گ 

دراین اثنا هزاران نوع از پرنه گان ذیبا و رنگارنگ درمیان شاخ و 
بر گی درختان به نغمه خوانی و غزلسرایی پرداختند جنانکه گفتی با نغمه‌های 
متنوع و نتشاطانگیز خویش به سپید صبح که در آن هتگام جهرء دلنشن خود 
را کم کم از پس شاه نشین‌های مشرق نشان می‌داد خبر مقدم می گفتند . سییده 
رخشان از میان گیسوان زدین خویش مروادیدی سیال فرو می‌دیخت و گویی 
گیاهانی نیز که بدین مایم دلیذیر آغشته می‌شدنه قطرات الماس می‌باشید ند . 
به دسدن مقدم سییده ۰ درختان بید شبردای شخ کوادا از خود برون 
می‌داد ند و به نظر می ر سید که جشمه ساران می‌حند ند وجو باران زعزمه‌می کنند 
و جنگلها شادی و شعف ابراز می‌دار ند و جمنزادان قرش سبز رنگ خود را 
می گستر ند . 

لیکن هنوزدوشنایی سپیده جنان نبود که تسیز و تشخیص اشیاء به کمال 
وشوح ممکن گردد که اول باد بینی مهتر پهلوان بیشه نظر ساتکو دا جلب 
کرد؛ بیتی دوع بقدری بز ر کی ویی‌فواره یود که در تمام صو رت اوسایه‌می‌افکند. 
در حقیمّت چنن حکایت کرده‌اند که آن بینی‌ضخامت و عظمتی بی‌تناس‌داشت. 
دد وسط آن گوژی بزر گ دیده می‌شد و سراپای آن بوشیده از ز گیلهای بنفشی 
به ر نگ شا توت بود و بعلاوه بتدر دو انگشت نیز از دهان صاحب حود 
بای ترافتاده نود این درانزک. نی این‌ر نت فش شاه توتی:آین ز گیلهای 
درشت و این گور چنان چهرء#ٌ صاحب بینی را ذشت و بد منظر ساخته بودکه 
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سانکو پاتزا همچون طفلی که مبتلا به مرض حمله گردد اذ سر تا به پا بنای 
لرزیدن گذاشت و دد دل تصمیم گرفت که دویست سیلی بخورد ولی احساسات 
خشم و غضب خود را برای جنگ با جنین هیولای مهیبی بیداد نکند . 
دن کیشوت نیز به حریف خویش نگریست ولی پهلوان بيشه کلاهخود 
خود دا برس‌نهاده ونقاب ن دا پایین‌انداخته بود چنانکه بهلوان‌ما نتوانست 
جهرء او دا بپیند . دن کیشوت ففط توانست تشخیص بدهد که حرپف آومردی 
است خوش اندام ولی قدش جندان بلند تیست . ناشناس برروی لیای دزم‌خود 
حامه‌ای از بارجة حخصو ص در بر داشت که گفتی تارو ود ای از طلا بود و 
رزوی جامه آیینه‌عایی براق ده 1 هلال کوچکی دوحته بود ء واین جامه 
فاخر جلوه و شکوه خاصی به آن پهلوان می‌بخشید . بر توك کلاهخود پهلوان 
ناشنای چند پر مرغ به دنگک سبزٍ و زرد وسفید در اهتز از بود و نیزمٌ وی که 
به درختی تکیه داشت بسیار بلند و قطود بود و نو آن به پیکان فو لادینی 
منتهی می‌شد که ركث دیالم» درآزا داشت . دن کشوت در تمام جر یات جامهٌ 
حرف دقیق شد و نتیجه‌ای که از آن گرفت این بود که ناشناس بهلوانی قوی 
پنجه است ؛ با این وصف ماننه سانکو پانزا اذ ترس و وحشت یج تکرد » 
و :۰ به لحنی متین وشمر ده به‌بهلوان ی[ جنن گفت 5 «جناب هلو آن؛ 
اگر اشتیاق دست و پنجه نرم کردن منافی با ادب و نزاکت شما نیست من از 
حضرتعالی خواهش می‌کنم که نقاب خود دا قدری به کناد بزنید تا بینیم آیا 
حسن صودت شما تناسبی با ظاهر آراسته وبا شکوهتان دارد يا خبر . - پهلوان 
قرآت. گفت: :نات بهلوان , شما چه غعالب شوید و چه مغلوب وقت کافی 
خواهیدداشت که صورت مرا تباشا کنندوا کر درحال حاشر تقاضای‌جنایعالی 
را رد موم نم از این نظراست که صرف جند لحظه وفت برای بالا بردن‌نتاب: 
وطمفة اقراد گرفتن ازشما دا در مورد جیز ی که خود شما خوب از آن ‏ گاهیه 
به تأخیر می‌انداند و این خود توحین بزدگی است به ساحت دلبر بی همتا 
کاسملده دووا ندالی ِ - دن کیشوت گفت 7 لاافل دای لحطه که سوار براسیان 
خود می‌شویم به من بگویید ایا من حمان دن کیشوتم که شما مغلوب کرده‌اید یا 
نه ۰ - پهلوان مرآت گفت: دراین باره به اطلاع شما می‌رساتم که شُباهت شما 
ه‌اوچنان است که سیبی‌را دو نیم کرده باشند" ,ولی‌چون‌قرمودید که جادو گران 


1 - ددمتن اصلی فوشته است: «همچون تشم مرغی که به تخم هرغ دیگرشبیه 


اتب ۰ 
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موجب آذار و اذیت شما هستنه به جرآت نمی‌توانم تأیید کنم که شم همان 
دن کیشوت هستیه که من مغلوب کر ده‌ام با شبیه او . - دن‌کیشوت گفت : اینها 
که کفتتن برای من کاقی است که بدانم در اشتباهید ولی برای اینکه کامللا شما 
را از اشتباه برون بیاودم‌بگویید تا اسبان ما دا حاضررکنند ؛ من بعون وقوت 
خدا و به شرط اینکه زور بازوی خود و لطف و عنایت دلبرم یارو یاورم باشد 
در مدتی پسیار کمثر از آنچه شما می‌خواستیه صرف برداشتن نتاب از جهره 
کنید ردی شما را خواهم دید و حصرتعالی یز ملاحظه خواهید فرمود که من 
آن دنکیشوتی که به گمان خود مغلوب کرده‌اید نیستم .» 

هردو بهلوان نا گهان گفتگوی خود را قطم کردند و سواد برمر کبهای 
خود شدنه و دن کیقوت عنان رسی‌نانت را گرداند تا میدانی را که برای 
مواجهه با حریف لام است بگیرد , چنانکه حریف نیز چنین کرد . لیکن دت 
کیشرت هنوز بیست دم دود نرفته بود که شنید پهلوان مر آت او دا به نام 
می‌خواند وچون هريك به‌تیمةٌ راه دسیدند پهلوان مر آت به دن کیشوت گفت: 
« جناب پهلوان ؛ به خاطر داشته باشید که شرط نبرد ما , چثانکه قبلا نیز 
عرض کردم ۰ ایشست که مغلوب کاملا در اختیار غاب قرار خواهد گرفت. دن 
کیفوت گفت : بلی » من خوب می‌دانم ولی به شرط اینکه به پهلوان مقلوب 
فرمانی داده نشود وتحمیلی صورت نگیرد که‌ازحدود مقررات فقوانن بهلوانی 
خارج باشه . - پهلوان مر آت گفت : موافتم ۹ 

در این اثنا مهتری که بینی عجیب و کریه داشت به چشم دن کیشوت 
سوه کی قد و اف یی مه اد سانکه وذیفت آن هو لا مات قصویت کر فون: 
چنانکه او را جانوری عجیبالخلقه بنداشت » یا گمان کرد انسانی نوظهود 
است که نظیرش تاآن لحظه درجهان نبوده است . سانکو چون دید که اد بایش 
باد دیگر از صحنه دور شد تا میدان بگرد نخواست که با این جانود ددماغ 
کی بت وراه سرت رتیت فان ان 
بدپرد واز آن ضر مت باازترس نعش‌زمین شود ؛ لدا بهد تبال ار باب خویش که در 
این‌هنگام به رکاب رسی‌نانت آويخته بود دوید وجون حس‌کردکه دن کیشوت 
می‌خواهد به‌طرف حریف عنان بگرداند به وی گفت : « ارباب عز یزم استدعا 
می‌کنم قبل از اینکه برای حمله دو به حریف خود بر گردید مرا كمك 
فرمایید تا از این درخت چوب بثبه بالا پروم» جون من از بالای درخت بهتر 


از دوی ذمین می‌توان مصاف دلیرانةٌ شما دا با اين پهلوان تماشا کنم . - 


فصل چهاددهم ۳۳ 
دن کیغوت: کفت نبا نکر و به نظرت در مسابعَهٌ جنک گاوان هستی که 
می‌خو آهی بر بالای سکو بروی تاآن هنگامه را بی خطر تماشاکنی. ۳ 
گفت: اگر می‌خواهید حتیقت مطلب را عرض کنم موضوع اینست که پره‌های 
بینی وحشت انگیز این‌مهتی مرا می‌ترساند و من جرآت نمی کنم دوی ذمین و 
در کنار او بمانم.- دن کیشوت گفت : براستی که بینی ان مر دأ* جنانست که نو 
هی توا وک هی ت۱۱ کن دن کیقوت تبودم از وحشت دیدن آن بر خود می - 
لرزیدم . به‌هرحال بیا ترا کمك‌کنم تا ازهرجا که می‌خواهی بالا بردی .» 

در آن انا که دن کیفوت ایستاده بود تا سانکو را در بالا رفتن از 
درخت چوب پنبه كمك کند پهلوان مر آت میدان لازم فز ا خن ماه کر فیه توا دق 
به تصور اینکه دن کیشوت نیز چنن کرده است بی آنکه منتظر شنیدن صدای 
شییور یا علامت دیگری برای حمله شود عنان اسب خود را ,که نه چایکتر 
از رسی‌نانت بود و نه بهتر از او , بر گردانه ؛ سپی به حال جهاد نعل که 
درحقیقت نسبت به اسبان دیگریورنه‌ای بیش نبود به عزم مقایله با دشمن‌خود 
باز گشت لیکن جون دید که حریف در کار بالا بردن سانکو از درخت است 
لگام اسبش را کشید و در وسط میدان ایستاد و اسب نیز این حر کت پهلوان 
د! دردل سیاس گذاشت زیرأ دیگر قدرت حر کت نه‌اشت . از ان سودنکیشوت 
به تصوراینکه دشمن جون برق لامم برسر او تاختن خواهد گرفت مهمیزهای 
تین حود را ده شدت ده دنده‌هأی لاغر و بر آمدة رسی‌نانت کوفت و جنان آن 
حیوان بچاره را از جأ کند که اگی قول تادیخ را باور کنیم دسی نانت برای 
نخستین باد دد عمرخود بودکه ائد کی حهار نعل می‌رفت و گر نه در خشان‌تر ین 
دو بد نهای او تا به آن روز جز بورغه‌های سبكك بشمار نمی آمد . دن کیشوت 
با این خشم و خروش غبر عادی بر بهلو ان طر اج تاخت و او با | تکه‌فهنیر های 
خو درا تا باشنة با درشکم اسب خویش فرو برده بود تقوانست ای حیوان دا ركث 
انگشت از جایی که در وسط تاخت استاده بو د جلو تر بر ند هل این دضح 
مساعد بود که دن کیشوت حریف خود را غافلگیر ساخت؛ جه ؛ بهلوان‌ناشناس 
که از دست اسب خود به تنگك آمده و نیز ه اش دست ویا گیرش شده بود عاقبت 
نتوا نست آمادء کارزاد شود وحتی نتوا نست نیره خوددا به حال حمله‌نگاه دارد. 
دن کیشوت که از نزديك توجهی به نواقص کاد حریف خود نداشت به اطمینان 
اینکه با دشمن آماده‌ای مواجه است پا خاطری جمع پیش هه بی آنکه با 


خطر یایر بخورد بائیزه بر پهلوان مرأت زد وضر بت چنان شدید‌بود که حر یف 


1۳ ۷۲۳ 


خواه ناخواه از پشت زین و از دوی یال اسب به زمین درغلئید . سفوط چنان 
کی و دهفتناك بود که ناشناس دیگر دست و بای خود را تکان نمی‌داد و 
بنظر می آمد که جا به‌جا مرده است . 

سانکو همینکه دشمن دا بر زمین افتاده دید از درخت به ذیر آمد و به 
ار باب خود پیوست . دن کیشوت نیز از اسب به ذیر آمده و بر بالین پهلوان 
و بود و م ی کوشید که تسمه‌های کلاهخود او را باز کند تا ببیئه که 
مرده است يا نه و ا گر زنده است قدری به او هوا بدهد تا به هوش آید و لی 
چیزی‌عجیب دید ۰ کیست که بتواند نبگوید دنکیشوت جه دید ومستمعین 
را از تسچب و تحسین و بهت و حیرت بر جا میخکوب نکند ؛ آدی » تاریخ 
نقل می‌کند که او چیزی عجیب دید, او چهره وسورت وشکل و قیافه وریخت 
و منظره و شبح سامسون کاراسکوی دانشجو دا دید . دن کیشوت به‌محض‌دیدن 
اين منظره به صدای بلاد سانکو دا صدا زد و گفت : «بدو ؛ سانکو» بدو وبا 
تا چیزی ببینی که هر گز باود نخواهی کرد . بدو فرزند. د شتاب‌کن تایبینی 
که ساحران و جادو گران چه کادها می‌توانند بکنند .» سانکو نزديك‌تر آمد 
و چون شکل و قیافة کاراسکوی دانشجو دا دید هزاران باد علامت صلیب در 
هوا کشید و هزاران ورد و دعا خواند . در این عنگام اذ پهلوان افتاده‌نمان 
حیات مشهود نبود و سانکو به ار باب خود چنین گفت : «ارباب عزیزم؛عقید؛ 
من پر ایئست که بی‌هیچ ملاحظه شمشیر خود دا دد دهان این مردکه به‌سامسون 
کاراسکوی دانشجو شبیه است فرو کنید , تا شاید بدین وسیله یکی از دشمنان 
جادو گر خود را که ممکن است در وجود او نهفته باشد بکشید.-د نکیشوت 
گفت : حق با تست سانکو , چه , انسان هرچه کمتر دشمن داشته باشد بهتر 
است . » بهلوان شمشیر خود دا کشید و در کار آن بود که نصیحت سانکو را 
به کار بنددکه ناگاه مهتر پهلوان مر آت سر دسید ؛ وی دیکر آن بینی عجیب 
را که زشتش کرده بود ب‌صورت نداشت . مهتر فریاد می‌زد و می گنت : «وای 
جناب دن کیشوت, ذنهار دست نگاه دادید ومراقب عمل خود باشید ! این‌مرد 
که در بای شما افتاده است ددست عز یز شما سامسون کار اسکوی دانشجوست و 
من نیز مهتر اوبم . » سانکو چون او دا به زشتی بار اول ندید گفت : «پس 
بینی شماأ چه شد ؛ - مهتر گفت : در جیبم است .» و پلافاصله دست په جیب 
طرف راست خود برد ويك بیثی مصنوعی که با متوای براق ساخته شده وچنان 
بودکه گفتی تازه‌آن دا بریده و نقأشی کردها ند برون آورد , لیکن سانکو که 


فصل چهازدهم ۷۲ 
به دقت در سراپای آن مرد خبره شده بو د ان فر بادی از تحب بر کشید و 
گفت : «یا عیسی‌بن مریم ! خدایا ‏ این همان «تومه سیال» همع ۲0706" 
همسایه و همقطار من تیست ؟ - مهتر بی‌دماغ گفت : جرا ؛ چرا » من خود 
اد هستم + آری » سانکوپانزا . من قومه سسیال دوست د همتطاد شما حستم و 
ااکنون خواهم گثت که با چه نقشه و پر نگی گذارم به اینجا اقتاده است ولی 
فعلا از ارباب خود خواحش و اسئدعا کنید که به بهلوان مر آت که به بایش 
افتاده است دست نز ند و او را تکودد و مجردحش نکند و به قتلش نرساند و 
یمین بدا ند که او همان دا نشجوی جسود و بی احتیاط بعنی سامسون کاراسکو 
همشهر ی ماست ۰ 

در این اثنا پهلوان مر آت به هوش آمه و چون دن کیشوت متوجه شد 
که حریف مغلوب تکان می‌خورد نو شمشیر خود را میان دو چشم او نهاد و 
0 دای پهلوان , اگی ما کنون اقرار نکنید که یانو ده لسیثه دو تو بوزوی 
بی‌نظیر از نظر حسن و دلبری برتر از کاسیلده دو واندالی شما است خواهید 
مرد . بعلاوه باید قول بدهید که ا گر اذ این جنگ و از این سقوط مدهش 
جان بدر بردید یه شهر توپوزو بروید و ار جانب من خود دا به آستان بانو 
دژاسینه معرقی‌کنید تا هر چه اراد؛ او تعلق بکیرد با شما بکند . اگر او شما 
را به حال خودگذاشت مکلفید که باز به دنبال من بر گردید و مرا بیدا کنید 
(والیته ردیای هثر نمایی‌های سم هادی شما خواهد بو د که درهرجا باشم قف قین 
برسید) و به عن گزارش دهیدکه بین او و شما چه گذشته است » و بدانید که 
این شرایط بررطبق فرادی که قیل از نبرد با هم گذاشتيم به هیچ وجه انحدود 
آیین و رسوم پهلواتی خارج نیست. - پهلوان مغلوب گفت : من اقرادمی کنم 
که کفش کثیف د باره باره با نو دو لسینه دو تو بوزو بر دش شانه نزده ولی با 
وتمیز کاسیلده شرف دارد . من قول می‌دهم که به حضور بانو ده لسینه شرفیاب 
شوم وسیس به حضورشما باز گردم تا گزارش‌کامل وجامعی از نچه می‌خواهید 
به‌عرض پرسانم. - دن‌کیشوت گفت : و نیز پاید اعتراف‌کنید و ایمان بیاورید 
که‌آن پهلوانی که شما منلوب کرده‌آید دن کیشوت مانش نبوده است و ممکن 
تست باشد؛ بلکه کس دیگری بوده که به او شباهت داشته است» همچنان که من 
نیز اعتر اف می کنم وایمان می آورم که شما گرچه به سامسون‌کار اسکوی‌دا نشجو 
شاهت دارید او نستیه بلکه دیگری هستید که ره اوشیهید و دشمنان جادو گر 
من شما دا به صودت سامسون کاراسکو در نظرمن جلوه گر ساخته‌اند تا طوفان 


۳ 1 


۷۲۵ دل کیشوت 


خشم و غض مرا فرو نشاننه و کار ی کنند که من ازافتجاد پیروزی خود بهمدارا 
استفاده کنم. - پع‌لوان ازپا اقتاده گفت: من به تمام این‌نکات اعتراف می‌کنم 
و حکم می‌دهم که صحیح است و احساس می کنم که بیان داقم است همجنانکه 
شما ایمان آورده‌اید و حکم می‌کنید و احساس می‌نماییده . لیکن , شما را به 
خدا » مرا بگذارید تا از ذمین بلند شوم . بشرط اینکه درد جانگزای ی که از 
سقوط بر من عارض شده است بگذارد » 5 یأور کنید که ا یدود هو د4 حال 
تراری آنداخته آاست .۰ 

دن کیشوت به کمك تومه سسیال به حریف مغلوب کمك کرد تا از ذمین 
برخیزد و در خلال اد دقایق سانکو چشم اذ ان مهتر بر تمی‌داشت و بیابی 
از او سژالاتی می کردکه از جوابآ نها معلوم بود که او جنانکه خود کته 
است. به راستی تومه سسیال است ولاغیر؛ لیکن اطمینانی که دن کیشوت به او 
داده بود که جادو گران بافةٌ بهلوان عر آت را دی کی که و۳ 
سامسوث کاراسکو جلوه گر ساختها نه جنان در فکرش آثر بخشیده بود که با 
آنکه حقیقت ام دا به دایالعین می‌دید نمی‌توانست باور بکند . 

سرانجام آرباب و مهتر در اشتباه خود بای ماند ند درحالی که بهلوان 
رت و مهترش ؛ شکست خورده و سر‌افکنده , از ایشان دود می‌شد ند و 
می‌رفتند تا دحهی پیدا کنند که در ) یجا دنده‌های شکسته و مجروح پهلوان 
حغلوب را روغفن عالی کنند و سا بمئد از ند ؛ و اما دن کیشوت و سانکو راه 
خود را در جهت شهر «ساراگوس» در پیش گرفتند. شهری که تاریخ ایشان را 
در آتجا می گذآدد تا آخرالامر پی ببرنه که پهلوان مرآت و مهتر او با آن 
بینی وحشتناك که بو ده ند . 


فصل پانزدهم 


در شرح و بیان اینکه پهلوان مر آت و مهتر او که بودند 


دن کیشوت شاد وخرسند می‌رفت و افتخادمی کرد و به خود می‌بالید که 
بر پهلوأنی‌جنان دلیر و زور آذما که به ذعم او پهلوان را نت نوی بیروذگر دیده 
است و امین داشت که به وسیله این بهلوآن و به دلگرمی قول پهلوانانه‌ای که 
داده است عنقر یب مستحضر خواهد. شد که یا دلیر ناز نینش ده لسینه همچنان 
در طلسم جادو گران مانده است با له ۰ و نیز ایمان داشت که پهلو ان هر ات 
از ترس اینکه میادا بهلو ان شناخته نقود» باد دیگر به نزد او باذخواهد گشت 
و از آنچه ین او و بائو دولسینه گذشته است با خبرش خواهد کرد . لیکن 
دن کیشوت 5 فکر جیزدیگ دود وپهلوان مر آت هوای دیگری به سر‌داشت؛ 
با این‌وصف در آن لحظه, جثانکه د کرشد» هلو آن فر آت را جزاین| ندیشه‌ای 
نبود که جایی‌بیدا کند تا پبرزخمهای تن خود مرهم نهد. بادی تادیخ حکایت 
می کند که | گررسامسون کاراسکوی دأنشجو به‌دن کیشوت توصیه کرد که درموقع 
مقتضی دوباده به‌دنبال ماجراهای پهلوا نی‌خویش برود این توصیه نتيجةٌ جلسهة 
مشاوده‌ای بود که او و کشیش و دلاد با هم تشکیل داده و در این باده بحث 
کرده بودندکه به چه وسایلی می‌توان دن کیشوت دا مجبور کرد تا با کمال 
صبر و آرامش در خانهٌ خویش بماند و دیگر دلش در هوای دفتن به دثبال 
ماجواهای اسف‌انگیز و بدفرجام پهلوانی به شور و اضطراب نبفتد . نتیجه 
این مشادده بر حسب پیشنهاد مخصوص سامسون کاراسکو و تصویب بالاتفاق 
اعنای شودا این شدکه چون نگاه داشئن دن کیشوت درخانه ظاهراً غیرممکن 


۷۳ دن کیشوت 


است بهتر آنکه بگذادند آن پهلوان برود ولی سامسون نیز ددلباس پهلوانی 
به دنبال اوحر کت کند و سرداه بروی بگیرد و به بهانه‌ای که یافتن آن چندان 
مشکل نخواهد بود با وی جنگ کند ؛ ضمناً قبل اذ نبرد با دی قرار دسمی 
بگذ‌ارد که مفلوب در اختیاد غالب باشد» و آنگاه او را مغلوت سازد: جنانکه 
این کاد نیز به ظاهر بسیار ساده و اسان می نمو د . عاقبت بس از مفلوب کردن 
دن کیغوت , دانشجوی پهلوان به وی فرمان دهد که به ده خویش و به خانه 
خویش باز گردد و تا دستور_مجدد , دو سال تمام از ] نجا خارج نشود . این 
نکته دوشن بود که دن کیشوت در صورت مفلوب شدن آذ روی ایمان و عفیده 
به شرط نبرد عمل می کرد و به خاته بان می گشت تا مبادا از آین و رسوم 
بهلوانی‌سر پیچ ی کرده باشد .آنگاه در ظرف دو سالی که دن کیشوت‌خانه‌نفشن 
می‌شد ممکن بود که خیالات خام و عبث خود دا فراموش کند یا فرصتی به 
پادا نش بدهد که علاجی برای جنون او بیندیشند . 

کار اسکو مأمود اجرای این نتشه شد و «تومه سسیال» نیز که همسایه و 
همقطار سانکوپانزا و مردی بشاش و زنده دل و با هوش بود مهتری او را به 
عهده گر فت. سامسون سلاحی در تن کرد که وصفآن را در پیش گفتيم و تومه- 
سسپال بر بینی طبیعی خود يك بینی مصنوعی مقوایی گذاشت که شرح آن داده 
شفِ و رعایت ین احثیاط از آن جهت بو د که همتطارش سانکو درحیی بر‌جخورد 
اودا شناسد. این دو به منظوراجرای نمشهٌ خویش به‌دآهی رفتند که‌دن کیشوت 
رفثه بود وجیزی نمانده بودکه درماجرای ادابهٌ عزداگیل به وی ملحق‌شوند. 
عاقبت آن دو. دن کیشوت و سانکو را در بیشه یافتند و ماجرایی پرس_شان آمد 
که خواننده هشیار؛ اند کی پیش , از خواندن آن فراغت بافته است ؛ و اگر 
به خاطر مفز مخبط و پریشان دن کُیشوت نبود , یعنی آن دیوانه تصورنکرده 
بود که دا نشجو دا نشجوی واقعی نیست جناب دا نهجو | بدا لدهر از نیل به‌ددیافت 
گواهینامه‌های اجتهاد محروم می گر دید 

تومه سسیال وقتی آرزوی خود و ارباپش‌دا نقش بر آب دید وپایان سفر 
را جنین تلخ و دقت‌انگیز یافت به دا نشجو گفت : دجناب سامسون کاراسکو؛ 
درحقیقت غرچه بیس مرح دشما آمد شایستةآن بودیم . انسان وقتی‌می‌خواهد 
دست به کاری بز ند آن دا ساده و اسان می‌پندادد و ساده و داحت شروع به‌عمل 
می کند و جه سا که از آن ساده و آسان برون و دن کیشوت دیواأنه 
دود و ما عاقل و با این وصف او اکنون شاد و خندان و سالم می‌رود و شما 
مجروح و غمگین بر جا مانده‌اید. حال ا گراجاذه بفرمایبه مطلبی دا ددشن 


فصل پا نن‌دهم ۷۳۸ 


کنیم : از دو تن دیوانه که یکی و ر از دیوانگی است و دیگری به اراد 
خود دیوانه شده است ؛ به عبارت دیگر از ۳ قهری و دیوانة اختماری 
کدام يك دیوانهتر ند ؛ - سامسون گفت : فرق مابین این دو دیوانه اشست که 
دیوانه قهری همواره دیوانه خواهد ماند و حال | نکه دیوانه اختیاری هروقت 
که حواست از حال جنون برون جر ان 3 اجه اسان .کت و 
فراد. من وقتی مهتری جناپعالی دا قیول کردم به اختیار دیوانه شده بودم و 
! کنون با همان اراده و اختیار می‌خواهم که سکن هیر شم نباشم و به خانه 
خود مراجعت کنم . -کاراسکو گفت : شما مختارید ولی اکر فک فد که 
دن کیشوت را به رب جوت تکو بیده به خانه حود بازخواهم گشت مقل| ینست 
که ثیمه تش را روذ بندارید . بعللاه | کتوان دیگن جشنا به سودای عاقل کردن 
او نیست که می‌خواهم به دنبالش بروم بلکه خیال انتقام نیز بس دادم ذیرا 
دردی که مرن در بهلوهای حود احساس می کنم اجازه ذمی‌دهد که بیش ان این 
با دی به لعف و مدارا سحن گویم .6 

ال حفنان فمسمر دی و ضمن این گفتگو به دهی رسید‌ند فرکی انا از 
حسن اتفاف شکسته بندی پافتند که بر زخمهای سامسون بیچاره مرهم تهاد . 
تومه سسیال او دا ترك گفت و به خانهٌ خویش باز گشت ولی دانشجو برای 
جد او اد وسایل انتقام گرفتن از دن کیشوت فان 2 و تاریخ که دروفت 
دیگری از این قضیه یاد خواهه کرد باز به سراغ دن‌کیشوت می‌آید و به‌نقل 
داسئان او می‌بردآذد ز 


فصل شانز دهم 
در باب ماجرآیی که بر سر دن کیشوت با یکی از تجیب‌دادگان 
هو شمند ماش آمد 


دن کیشوت با ناز و تبختر و شور و تشاطی که وصف آن گفته آمد به راه 
خود می‌رفت و بر اثر فتحی که آخرین باد نصیبش شده نود خودرا دلرترین 
پهلوان جهان در عصر خود پنداشت . وی از هم اکنوت تمام ماجراهایی را 
که ممکن بود از آن پس در سر راهش پیدا شود حل شده می‌دانست و گمان 
می‌کردکه به همةٌ آنها بد نحو مطلوب پایان بخشیده است ؛ دیگر اعتنایی به 
سحروجادو ند‌اشت وجادو گران را بجیز ی ثمی گرفت ! دیگر به‌یادمی آورد 
کی وم سای هام ول ان ییاه جرب وی وی و 
کتکها نوش جان‌کرده است , دیگر بخاطر نداشت که بر اثر سنگباران تیمی 
از دندا نهایش شکسته است. دیگر بادی از حي ناشناسی و بی‌مهری محکومین 
به اعمال شافه نمی کرد و از بی شرمی و چماق زنی قاطرچیان یانگواسی نیز 
جیز ی بخاطر نداشت - دن کیشوت بالاخره داء می‌سپرد و اهسته با خودمی گفت 
که ! گر وسیله با چاره‌ای برای نجات دلبر نازئین خویش دولسینه از طلسم 
حادو گران بیدا کت دیگرهیچ آرذویی تخو آهد داشت و حمی در بند بالاترین 
سمادتی هم که خوشبخت‌ترین پهلوان سر گردان قرون و اعصاد گذشته از آن 
تمتم برده است با از این به بعد بتواند از آن تمتع برد نخواهد بود . دی 
همچنان می‌رفت و مجذوب این دوّیاهای شرین و دلیذیر بودکه نا گاه سانکو 
گفت 2 دار باب سا این عجیب ثیست که من هنوزآن بینی وحشت| نگیز بعنی 


فصل شا ثز‌دهم ۰ ۷۳ 


آن بینی بی قوارة عمتطار خود تومه سسیال را در جلو چشم خود می‌بینم ؟ - 
کل کنات اف سا نو مک روف اقا باور کردی که بهاوان مر آت سامسون 
کار اسکوی دانشجو و مهتر او توعه تال همقطاد تو بود ؟ - سانکو و ِ 
من نمی‌دانم دد این باده چه عرض بکنم ؛ آنچه می‌توانم بگویم اینست که 
نشانی‌هایی که او از خانه و ذن و که دکان من داد حثات بود که هیچ کس بجز 
او نمی‌توانست بدهد . در بارءٌ شکل و صورت او نیز باید عرض کنم که ودفتی 
آنایینی مصنوعی به کثاد ردفت عیثاً شا وفىافهة تومه یال ظاهر شد و به‌همان 
وضع بودکه هز ادان هار بار در ولابت و در آنجا که در ده خانهٌ دیوار به 
دیواد منزل دادیم دیده بودم , و حتّی لحن صدای او نیز همان یود که بارها 
شنیده بودم ۰ - دن کیشوت گفت : سانکو ۰ آخر عمّل هم خوب چیزی است ؛ 
خوب , جلو بیا و بکو پبینم که سامسون کاراسکوی دانشجو به چه خیالی به 
لباس بهلوانان درمی آ ید و اسلحه تس‌ضی ودفاعی با خود بررمی‌دارد و ب‌جنگی 
من می آبد ؟ هگر هر گز شده است که من با او دشمن بوده باشم ؛ هر گز کاری 
کرده‌ام که او ازمن کینه به‌دل بگیرد؛ آیا من دقیب اوهستم؟ یا اسلحه‌برداشتن 
او به خاطر اپنست که من در کار پهلوانی جندان هرت و افتخار یافته‌ام که 
مورد دشك وحسد اوواقم شده‌ام ؟ - سانکو گفت: ارباب» پس چه می‌فرمایید 
در باره ان بهلوان فلات ( با هر که می‌خواهد باشد ( که اینتدر ر۵ سامسون 
کاراسکو شبیه بود و در بارء مهترش که به تومه سسیال همتطاد من شیاهت 
فوق‌الماده داشت ؟ و اگر چنانکه حضر تعالی گفتید این شاهت بر اثر سحرو 
جادو استآیا دو نفر دیگر ددعاألم پیدا نمی‌شد‌ند که پهلوان و مهترش به‌شکل 
ابشان جلوه کنند؟ کّ دن کیشوت گفت: اینهمه از ظاهر سازی و فرب و پر نگ 
جادو گران بد نها دی اس ت که دایم دد بی اذت و آزار هشن ایشان جون‌بیش- 
بینی می کردند که من در جنک پیروز خواهم شد کاردی کرد ند که پهلوان‌مفلوب 
به صورت دوست عزیز من سامسون کاداسکوی دا نشجو جلوه گر شود تا مهرو 
محبتی که من به‌این جوان می‌ورذم مابین گلوی دشمن و تیف ششیر من‌حایل 
گردد و آتش خشم موجهی که در قلب من ذبانه کشیده بود فرو نشیند و من بر 
جان کسی که می‌خواست به افسون و شمبده و به غدر و خیانت جأن مرا بگرد 
ببخشایم . اگر دد این باده نیاز به دلایلی‌داری تو خود به حکم تجر به‌ای که 
در آن فك و شبهه ثیس دریافته‌ای که برای جادو گران چه سهل و ساده است 
که صورت یکی دا به شکل و قیافةٌ دیگری جلوه گر سازنه و ذشت دا ذیبا و 


۷۳۳۱ دن کیشوت 


یبا را زشت نمایژه ۰ جنانکه هنوز دو روز تمام از واقعهُ دیداد دن عر بر م 
که لته تکذ شتا است که بر ان دس بی‌همتا دا به دد چشم خود در کمال حسین 
و دلبری و ذیبایی و عاشق‌کشی و شکوهء و جلال تماشا کردی و حال آنکه من 
او را به زشتی و فرومایکی زنك روستایی خشن و ناهنجادی يافتم که چشمش 
قی آلود بود و اذ دهانش بوی گند می آمد . ]یا عجیب است که آن جاده گر 
بدنهاد که جرآت پافته است کسی دا به چنین وضم نفرت‌انگیزی تغیبر صورت 
بی‌ هد دیگران را ثبز به صورت سامسون کاراسکو و مرد همعطار تو تسرصورت 
داده باشد تا افتخار پروزی دا از جنگ من برباید : لیکن با این‌همه من به 
ده وان سردم مخ عابت عفن روبع هکل و 
صورتی که بود پیروذ گردیدم. - سانکو گفت : خداونه خود برحقیتت هر چیز 
واقف است . » و جون می‌دانست که تغفییر شکل دو لسینه جیزی است ساخته و 
پرداخته حود او با این دلایل وهم آمیز و خیالی ادبابش قانم نشد دلی از 
ترس اینکه میادا جیزی بگوید که خدعه و نرنکش را فاش سازد بیش اذ این 
دن کیشوت و سانکو در بایان مدا کرات خود بودند که دیدند مردی به 
ایشان ماحق شد ؛ این مرد به داهی می‌رفت که ایشان می‌رفتند و بر مادیان 
قزل و ذیبایی سوار بود ؛ جبه" ای از ماهوت سبز در تن داشت که آن را با 
مخمل حنأیی دنگی حاشیه دوزی کرده بودنه و باشلقی از نوع همان مخمل 
بر سر داشت . ذین و بر گی مادیان زنانه بود و آن دا به الوان سبز و بنفش 
زینت داده بودند . سواد شمشیری عربی به کمر داشت که به بندی بهر نگ سبز 
و طلایی او يخته بود ۰ پوتین‌های او از نوع بند شمشیرش بود . مهمیز‌های او 
زدین نبود ولی‌لعایی به‌ر نگ سبر داشت وجنان صاف و براق بود که اذتناسبی 
که ۳ سراپای لباس سوار داشت دست کم از طلای خالص نات دقتی مسأفر 
به نز ديك ایشان دسید با کمال آدب و تواضع به هر دوسلام کرد و سپس بلافاصله 
به مر کب خود مهمیز زد تا از ایشان بگذرد لیکن دن کیشوت او را نگاه 
داشت و گفت : «جناب نجیب زاده | گرحشرتعالی به داه ما می‌روید وشتایی 
هم به رفتن ندارید بسیار خوشوقت خواهم شد که با هم بردیم .۰ - نجیب زاده 

۱ - «جبه» ترجمهً کلم 280 است و آن دوپوشی بود کوتاه که ازجلو و 


عقب سته بود و آستین و باشلق داشت و مخصوصا در سقر می پوشید ند . 


(به‌تقل اذ دکتر‌باددن) 


فصل شا نزدحم ۱ ۷۳ 
کی ۲ مطلب اینست که من نمی‌خواستم با این سرعت از کناد شما 
بگذرم ولی‌ترسیدم که مجاودت مادیان من اسب شما دا ناراحت کند . - قوراٌ 
سانکو فریاد بر آوردکه : ای جناب آقا » شما می‌تواتید با خاطر جمع عنان 
مادیان خود دا بکشید زیرا اسب ما شریف‌ترین و نجیب‌ترین مر کیهای جهان 
است . این اسب هر گز نشده است که در چنین مواردی دست از با خطا کند 
وجوانی و سبکسری از خود نغان دهد؛ تنها يك باد بود که خود دا قراموش 
کرد و پا ازخط برون نهادکه من و آربايم مجبور شدیم جریمه کلانی بخاطر 
او بپرداذيم . به عررصورت تکراد می‌کنم که اگرحضرتعالی بخواهید می‌توانید 
با ما همراه شوید و بقین داشته باشید که | گر مادیان سررکاد دا دد میان سینی 
هم بگذاد ند و جلو این اسب بیأور ند دندان به‌آن نخو اهد زد 6۰ 

مساقر که از حرکات و اطوار و از قیافةً دن کیشوت متعجب مانده بود 
عنان کشید ؛ پهلوان سر برهنه داه می‌رقت زیرا سانکو کلاهخود او دا مانند 
جامه‌دان به عقب پالان خر خود آويخته بود - مرد سیز پوش با کمال دقت به 
دن کیشوت‌نگاه می‌ کرد و دن کیشوت نیز با دقت و کنجکاوی بیشتری به مرد 
سپز پوش می‌نگریست زیرا که وی دد نظر پهلوان مردی محترم و متشخص 
جلوه کر ده بود . سن ناشناس در حدود بنجاه بود و موهایش تازه جو گندمی 
می‌شد ؛ نگاهش نیمی بشاش و خندان و نیمی خشك و جدی بود ؛ بالاخره از 
حر کات و سکنات و از سرو وضع او پیدا بود که مردی نیکو نهاد د متصف به 
صفات حسنه است . و اما قضاوتی که تاشناس دد بارء دن کیشوت کرد این بود 
که تأکنون مردی به چنین‌وضم وبه‌چنین قیافه ند بده است. سرایای‌دن کیشوت 
ومی‌کب او از جمله درازی اسب بهلوان و بلندی خود او و لاغری و زردی 
جهره‌اش و جامهً رزم و حالت او و طرز لباس و قیافه‌اش موجب تعجب سواد 
ناشتای گردید , چه ؛ سالها بودکه وی‌کسی دا با چنین وضع و شکل و عیبت 
در ولایت ندیده بود ۰ دن کیشوت به خوبی متوجه این نکته بود که مساقر با 
چه کثجکاوی و دقت عجیبی او دا تماشا می‌کند و اذ تجب او پی به‌منظورش 
برده‌ بو د. بهلوان جون مرد مودب وبانزاکتی بو د وهمو اره حاشر و آماده نود 
که موجب سرور و تقاط خاطر مردم گردد قبل اد آنکه مسافر سّالی از او 
بکند خود به سخن در آمد و گفت ؛ د«اين قیافه‌ای‌که حضرتعالی به‌من‌می بینید 
۱ - اشاره به کتك مفصلی است که دن کیشوت و سانکو به علت شرارت 
دسی‌ثائت اد قاطرچیان یا نگواسی خوردند و شرح آن در جلد اول آمده است . 


۷۳۳ دن کیشوت 


به قدری تازه و دور ازعادات و رسوم داضم عادی مردم است که | گر اسیاب 
تعجب و حیرت جنابعالی شده باشد برای من عجیب نیست. و لی‌دقتی به‌حضود 
مبارك عرض کنم که من پهلوانم پمنی اذ زمر کسانی هستم که به قول مردم به 
دنبال حوادث و ماجراها می‌رو ند دیگر تعجب نخواهید کرد . من دطن خود 
را ترك گفته و اموال خود را به گرو گذاشته و دست از داحت و آسایش خانة 
خود شته و خود دا به آغوش بخت و تقدیر انداخته‌ام تا مرا به هر جا که 
بخواهد ببرد. منظور وهدف من این بوده است که‌آداب ورسوم مردء‌بهلوانان 
سر گردان دا احياکنم وروزهای متمادی است که در يك جا می‌لغزم ودرجای 
دیگرمی‌افتم وقدری آن سوتر پاذبرمی‌خیزم و به همین‌طریق تا کنون‌توا نسته‌ام 
قسمت اعظم آمال و آرزوهای خود دا از طریق كمك به بیو گان و حمایت از 
دوشیز گان ودستگیری ازصفران ویتیمان که از وظایف وتکالیف خاص‌پهلوا نان 
و دان است برآورم ۰ من : دلاوری‌ها و هنر نمایی‌های متعدد و مردانه و 
منطبق با احکام شرع مسیح که تا کنون از خود نشان داده‌ام این شایستگی و 
لیاقت دا یافته‌ام, که صیت شهرت و اوازء خود را به وسیلةً نشریه و کتاب دد 
تمام کشو رهای کر زمن بپرا کنم . تاکتون سی هزار نسخه از تاریخ زند گی 
من به‌چاپ رسیده است و به همين طریق که پیش می‌رود ا گر خدا به دادثرسد 
سی هزار هزاد بار به چاپ خواهد دسید . بالاخره برای اینکه کلیةٌ عرایش 
خود را در چند کلمه و حتی در يك کامه خلاصه کنم به عرض می‌دسانم که من 
دن کیشوت بهلوان مانش‌ملقب به پهلوان افسرده سیمایم. هرچند که خودستایی 
کاری است زشت و ناسند و از قدر و مثزلت انسان می کاهد ولی من گاهی 
ناگزیر از تمجید و تحسین خویش می‌شوم و آن وقتی است که دیکری نباشد 
که از من مدح و تمجید بگوید. بنابراین ای جناب نجیب ذاده؛ منیعد»دیگر 
نه این اسب و این نیزه و این سیر و این مهثی اسباب تعجب شما خواهد شد 
و نه این سلاحهای دزم وبربه گی رنگک رخسار ولاغری تن من» ذیرا اکنون 
شما خوب می‌دانید که من کیم و چه کاره‌ام ( 

دن کیشوت س از آ نکه سختان خود را به بایان رسانید خاموش ماأندو 
مرد سبز بوش جندان در جواب دادن تا کر کد بلظی آمد از ادای جواب 
عاجر ماندء است ۰ با این وصف بس از سکوت ممتدی گفت : «جناب بهلو ان 
الحق که چه نیکو توانستید از تمجب من پی به منظود و مقصودم ببرید ! ولی 
نتوائستید مرا اذ تعجب ی که دیدارشما باعث آن شده است بردن بیاودید. زیرا 


فصل شانز دهم ۷۳۴ 
هرچند که حضرتعالی گفتید که پی بردن به هویت و به شغل و حرقة شما کافی 
است که مرا از تعجب یرون آددد ولی هر گز چنین نیست و بالمکس » اکنون 
که می‌دانم کیستید و چه کاره‌ایه پیش از پیش حیران و متعجبم . آخ چطور ؟ 
5 ممکن است که امروز بهلواتان ش کوا ی درجهان باشند و تادیخ واقعی 
پهلوا نان س گردان به چاپ رسیده باشد ؟ من نمی‌توانم قبول کنم که امروذ 
کسانی در جهان باشند که از تشه ان حمایت کنئد و به داد دوشیز گان مظلوم 
برسند و بهز نان شوهر داراحترام بگذارند و به كمك و دستگیری یتیمان‌بشتایشد؛ 
و اگر این مکادم را به چشم خود در وجود حضرتعالی تمی‌دیدم شاید هر گز 
هم باود نمی کردم . سپاس و ستایش خدای دا که مقرد فرموده است تا تادیخ 
هنر نمایی‌های واقعی و شریف شما که به قول خود حضرتعالی به چاپ رسیده 
است موجب شود که داستان هنر نمایی‌های بی‌حد وحساپ بهلوا نان وان 
دروغین و افانه آمیز سلف , که جهان از نام و داز ایشان پر شده است » 
فراموش گردد , داستانهایی سرایا درو غ‌که به زیان آثار نیکو و پرادنش بود 
و از قدر و اعتبار تواریخ صحیح واصیل می کاست . - دن کیشوت گفت: در باب 
استکه تأریخ بهلواتان سر گردان سلف دروغ و افسانه است با خیر سخن بسیار 
سیخ رت 3 سبز پوش گفت : حطور ! هگ رکسی هم پیدا می‌شود که در درو غ 
بودن این داستانها تردید داشته باشد 4 - دن‌کیشوت گفت : بلی ؛ هن تردید 
دارم دلی بهتر آنکه قعلا اذاین مو له بگذدیم و اگرسافرت ما قدری بطول 
انجامید به‌امید خدا په حضر تعالی حالی‌خواهم کرد که اگر با کسانی‌همداستان 
شدها بد که درو غبودن این‌داستا نها را امری مسلم می‌دا نند کادخو بی نکر ده‌اید.» 

مسافر از سخنان اخردن کیشوت به شك افتاد که مبادا وی مفزی مخبط 
و پریشان داشته باشد و منتظر سخنان دیگر پهلوان شد تا در حدس و گمان 
حود راسخ‌تر سود » لنحرن هش از ورود به بحث در مطالب و موضوعات‌دیگی 
دن کیشوت خواهش کردکه او نیز به نوبة خود بگو ید کیست و چکاده است ؛ 
همچنانکه پهلوان او دا از نام و حرفه و وضم زنهگی خودا گاه ساخته بو د. 
مردی که جبهٌ سبز در تن داشت در برایر این خواهش تمکن کرد و گفت : 
«جناب پهلوان اقسر‌ده سیما , من مردی نجیب زاده‌ام و اهل قصبه‌ای هستم که 
اگر خدا بخواهد امروز ناهار دا در آ نجا صرف خواهیم کرد ۰ دضم مالی‌من 
خوب و از حد متوسط بالاتر است و نامم نیز دن دبه کو دو میر اندا 
52 8 1(1680 ۲02 است. من عمرخود را با ذن و کودکان ودوستانم 


۷۳۳۵ دن کیشوت 


پس می آودم . سر گرمی من بیشترشکاد و صید ماهی است دلی درشکاد نهاز 
باز استفاده می کنم ونه ازتازی بلکه به يك سگت شکاری مطیم با به یلك سمو ر 
جسور ۲ قناعت می‌ودزم . من در حدود شصت هفتاد ۲ کتاب دارم که بعضی 
به زبان آسپانیایی و برخی به زبان لاتين است؛ چنه مجلدآت, کتب تادیخی و 
بقیه کتب مذهبی است . و اما راجم به کتب بهلو انی؛ تا کنون جنین کتاهایی 
از استا نهٌ خانهٌ من به درون نیامده است . من کتب غیرمذهبی وحتی کب ضاله 
را پیش از کتب مذهبی مطالعه می‌کنم مشروط بر اینکه سر گرمی شرافتمندا نه 
و ابرومندی برای من یاشنه واذ ذبان وقلم شیوای خود مرا خرسند ومحطوظ 
کنلد و از ابداع و فکر یلنه خود مرا به تحسین و شگفت وادار ند و بدبختانه 
یم نوع کب در اسپانیای ما تیا نادر است . من گاهی در حانه همسایگان 
و دوستان خود شام می‌خورم و بیشتر اوقات نیز ایشان دا به خانةٌ خود دعوت 
می‌کنم . در خانهٌ من غذا با نظافت و آدراستگی تمام و به مقداد زباد تهیه و 
جیده می‌شود . خ کوفز از مر دم را به هیچوجه دوست ندادم و اجازه 
تمی‌دهم که در حضور من از کسی بد بگویند . من کنجکاوی در طرز زنه کی 
دیگرات نمی کنم و به‌کار مردم کاری ندادم . هر دوذ به نماز «دمس» می‌روم و 
فریطْهٌ حق دا به‌جا می آورم؛ سهمی از دارایی و ثردت خود دا به فقر آمی‌دهم 
و تظاهر به احسان ونیکو کادی نمی کنم تا دوح خود را دستخوش تزویر ودیا 
و خودخواهی و عرود نسازم , چه , این دشمنان بتددیج بر دلی که از همه 
پالتر و متواضع‌تر و از همه عشیادتر د محتاط‌تر است سلط می‌بایند . دایماً 
می‌کوشم تا کسانی دا که در جنگ و نزاعند با هم آشتی دهم : من سرسیرده 
حضرت مریم‌وهمواده اعتماد وتو کل کامل به لطف وعنایت بی‌پایان خداو ند گار 
خو یش دارم .» 
سانکو با کمال دقت به گزارش جریان زنه گی آن نجیب زاده و به‌شر ح 
سر کرهن‌های او کوش فراداده نود وی حون اینگونه ژنه کی راکو و 
مقدص می‌دا نست ومعدقد بودکه هر کس با چنین وضعی بسر برد قادر به اعمال 
معجزّه خواهد بود از بشت خرخود به زمین جست دبه‌شتاب تمام ر کاپ داست 
۱ - سمورد در انتحا ترجمه کامه ۲ است و آن حیو انی ات نها کب | رز 
و گوشتخوار از نوع سمود که دد ذمان قدیم برای شکاد خر گوش صحرابی از آن 
استفاده می کر دهاند ء (عترجم) 


۳۲ - درد اصل نوشته است ؛ «در حدود شش دوجین .» 


فصل شا نن‌دهم ۷۲ 
نجیب زاده را گرفت ؛ سپس با قلبی پر ایمان و عتیده و با چشماتی اشکپاد 
جندین بار پای او را بوسید . نجیب زاده جون این حرکت سانکو را دید 
قریاد بر آوردکه : «#یر‌آدد» چه عی کنید ؟ این بوسه‌ها برای جیست؟- سانکو 
گفت : بگذادیه پای شمارا ببوسم زیرا بنظر من جنایعالی یگانه دوحانی 
اسب سوادی هستیدکه به عمر خود دیده‌ام . - نجیب زاده گفت : من روحانی 
تیستم پلکه یکی از بزد گترین گناهکادانم . خوشا به حال شما برادر . زیرا 
ازسادگی وصفایی که دار ید دثظر می رسد که درزمرء تبکو کاران شمر ده شو ید.» 
سانکو پس از اینکه ار یاب خود را واداشت که از اعماق قاب بر حزن واندوه 
خویش به قهقهه بخندد باردیگر برخر سواد شد و همین خود موجب تمجب و 
حبرت تازه‌ای برای دن دیه گر گردید . 

دن کبغوت از نجیب زاده برسید که جند فرزند دارد و برای او شرح 
داد که یکی از چیزهایی که فلاسفةٌ از خدا بی خبر قدیم جزو اصول مسلم و 
بی‌فید و شرط کر قر ار داده‌اند این است که انسان باید از تمام مزایای 
طبیت و ثروت استفاده کند و دوستان بیشمار و فرزندان نیکو و بسیار داشته 
باشد . نجیب زاده گفت : «جناب دن کیشوت ؛ من خود يك پسر بیش ندارم و 
شاید | گر نمی‌داشتم خوشبخت‌تر می‌بودم؛ البته نه‌ازاین جهت که پسرم بداست 
بلکه | نطور که من می‌خواستم خوب از آب درنیامده است . سن او در حدود 
هیجده است وشش سال اخر را دد دانشگاه سالامانك به تحصیل زبانهایلاتین 
و یونانی گذرانده است ! لیکن وقتی خواستم او را به تحصیل علوم دیگر 
وادارع دیدم چندان مایل و مشتاق به فرا گرفتن علوم شعر و ادبیات است (به 
هرحال ۱ گر شعروادب علم محسوب شود) و درعتیده و نظر خود عناد ولجاج 
به خرج می‌دهد که ممکن نیست بتوانم او دا به رشتَةً حقوق داخل کنم یا 
کاری کنم که بهتحصیل حکمت الهی؛ که ملکه تمام علوم است؛ دا شود , و 
من خود بسیار مایل بودم که او علم حقوق بخواند . من آرذو داشتم که او تاج 
سر خانواده و دودمان خود باشد.چه, ما دد قرنیذ ند گی می‌کنیم که‌پادشاهان 
ما به دانشمندان و ادیبان متقی و شریف خلعت‌های فاخر می‌بخشند" ذیرا علم 
وادب بی‌زیور شرأفت وتقوی همچون مرواریی است که بر بهن وذباله افتاده 
باشد. سر من در تمام روز وقت خودرا صررف ار م ی کند که | با«هسر» درقلان 


۳۹ لحن تمیخر نو سنده ان ای است که عمرر‌ی ده فقرو بد بختی گذر | نده 
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 توشیکند‎ ۷۳ 


شر از کتاب «ایلیاد» خوب گنته است یا ید ؛ با مادسیال! در فلان شعر 
هجایی خود از جادء شرف و عفاف خارح شده است با خبر , و یا قلان شعر و 
فلان بیت دیرژیل دا چگونه بای معنی کرد. خلاصه عرض کنم که پسر من‌تمام 
این گفتگوها را با دیوان همان شرا یا با دیوان هر اس ۲ و برس ۲ و 
زوونال" ود یول* انجاه می‌دهد و به‌شر ای جدید و معاصر توجهی‌ندارد؛ 
با این وصف گرجه میانةٌ خوشی با اشعار جدید و اشعار عامیانه ندارد اکتون 
به مفز حود فشار می آورد تا بر وذن جهار بیت شعری که گوبا از دانشگاه 
سالامانك برای او فرستاده‌انه اشعاری بساند, و تصور می کنم که استقبال آذاین 
چهاد بیت موضوع يك مسایقةٌ ادیی باشد . - دن‌کیشوت گفت : جناب آقا » 
فرزندات پار جگر پدر و مادر خویشند » بنابراین خوب یا بد باید ایشان‌را 
دوست داشت , همچنانکه روح که ماه حیات است در نزد ما عزیز است . بر 
عهدء بدران و مادران است که فرزندان خود را از اوان کودکی در شاهراه 
فشیلت و تقوی و ترربیت صحیح و اخلاق حسنه و دیانت مسیح دهیری کنند تا 
در آن هنگام که بزر ی شدند عصای پیری ایشان گردند و مایهٌ فخر و مباهات 
اعقاب خویش شوند . و اما دد پاب اینکه ایشان دا مجبور کننه که فلات عل‌را 
بخو انند و فلان علم را نخوانند این عمل در نظر من دور از حزم و تدیر و 
عمّل و متطق است هرجند صیحت کردن و داه نمودن به ایشان در این مورد 
زیان ندادد . وقتی تحصیل علم به منظور کسب معاش نیست و محصل نیز | نقدر 
خوشخت است که در ند روزی نیست یعنی خداوند پدر و ماددی به او عطا 


کرده است که نانش دا تأمین می‌کنند من صمیمانه ممتشدم که یاید او دا آذاد 


| مادسیال ۷8۳۵1 شاعر دوم ی که در اسپانیا متو لد شد و دیوانی 
یه ثاع اشعاد هجایی دارد که معرف اخلاق و ادب و دسوم مردم دوم درعصر اوست. 
(۴۰ - ۱۰۴ میلادی) 
۲ هراس 1107۳868 شاعر بز رگ دوسی (۶۵ - ۸ قبل از میلاد) که از 
دوستان صیمی وبرژیل بود. اشعار او ثمونهة فصاحت و انسحام و مظهر اطف وذوق 
و هت آست . 
۴-۳ - ۵ - 01۷6081-۳6۳86[-_ 11011118 - شعرای دومی که همه 
در انتقاد از اوضاع زمان و در عذعت صفات قبیحه مردم عصن خوش سحخن 
گفته‌آند. (هت‌جم) 


فصل شا نز‌دهم ۷۳۸ 
بگذادند تا هرعلمی را که خود به آن شوق و ذوق دارد تحصیل کند ؛ و بعلاهه 
اگر جنبهٌ ذوق و تفنن علم ادییات و شعر و شاعری از جنبةٌ مادی دسودجویی 
آن بیفتر است لااقل جزو آن دسته از علوم نیست که موجب ننگ و فضیحت و 
بی آبرویی طالبان آن باشد . جناب نجیب زاده , به عقيدة من شی به مثابة 
دحتری است در عنئوان شباب که حسن و وجاهتی نس اندازه دارد و دختر ان 
دیگر که علوم دیگر باشند وطیفهة تزین و تجلیل او دا بر عهده دارنه » ذیرا 
این دخش باید از همه دختران دیگر خدمت بگرد و دختران دیش لین در 
سایهٌ او معزز و سر بلنه شوند. لیکن بایه دائست که این باکر ذیبا ومحبوب 
دوست تدارد که هر که از راه رسید او را دست مالی کند با دیگران او را 
به هر کوی و برذن بکشند و جمالش دا بر سر هر چهار رآهی به همه نشان 
دهند قفین هایاح نبست که در چهار دیواد قصور بادشاهان مجیو یس بماند . 
وهی سود او از کیمیای چنان پر خواصی ساخته شده است که هر کس بداند 
چگونه با دی رفتاد کند می‌تواند وجودش را بدل به طلای تایی نکند که به 
قیمت دد نیاید . چنین کسی پاید وی دا محکم به ذنجیر بکشد و نگذاردکه در 
قالب هجو های شرع آور یبا غزلهای بست و بی ادزش بدود . فروحتن این 
گوهر گرانبها به هیچ وجه جایزنیست مگر اینکه بخواهند او دا به صورت 
اشعار حماسی و قهرمانی با نمایشنامه های تراژدی سوذناك و یا کمدی های 
شیرین و سر گرم کننده و پر مفز در آورند . بعلاده نبایه هیچوقت به دست 
لوطیان عقلد یا مردم عوام و جاهل بیفته ذیرا اینان نه از گنجهاپی که در 
دل او نهفته استآ گاهند و نه قدر آن کنسها را می‌دانند . ضمناً جثاب تجیب. 
زاده , تصور نفرمایید که منظور من از مردم عوام در اینجا فقط تود ناس و 
مردمان فقر نه ؛ هر کس جیزی نداند ولو خان و شاهزاده باشد باید در شماد 
مردم عامی محسوب گردد . بتابراین هرکس با دد نظر گرفتن جمیم جهات 
و با دعایت خواصی که من به عرض دساندم به سرودن شعر مپردآزد نامع خود 
دا در میان تمام ملل متمدن کرء ذمن مشهور و محترم حواهد ساخت ! و اما 
در بار؛ آ نکه می‌فررماییه پسرشما اعتنایی به اشعارز بان کاستیلی نداددمی‌خواهم 
عرض کنم که او در این مورد اشتباه می‌کند و دلیل آن نیز اینکه همر شاعر 
بزرگ به زبان لاقین شعر نگفت ذیرا یونانی بود و وبرژیل شعری به بونانی 
نسرود برای اینکه ددمی بود . بطور خلاصه . تمام شمرای قدیم به ذبانی‌شعر 
می گفتند که آن را با شر مادر آموخته بو دند وبرای تشر یح افکار بلند خود یه 


دنبال زیانهای بیکانه ترفتند . حا لکه جنین است شرط عقل آنکه این دسم و 
قاعده دا به تمام ملتهای دیگر نیز تعمیم دهیم و شاعر آلمانی دا خواد نشمادیم 
که جرا به ذبان آلمانی شعر سروده و شاعر کاستیلی را کوجك تبندادیم که 
چرا به زبان خود سخن گنته وحتی شاعر «بیسکایی» دا نیز که بهلهجهٌ محلی 
خود شعر گفته است بی‌ارذش نشمادیم . لیکن» جناب نجیب زاده ۰آنکو نه که 
من حدس می‌د نم نعرت و سردی سر شما متوجه آشعار عامیانه نیست بلکه 
ممو جه شعرایی است که ناظم آبیات و اشعار عادی و مبتدلند و ذیان دیگری 
نمی‌دانند و از علوم دیگر بی‌بهره‌اند تا بدان فسایل ذوق و ثربحةً طبیمی‌خود 
دا بیدار سازند و بیارایند و نگاه دارند . حتّی در این باده نیز ممکن است 
که مردم اشتباه کنند زیر ا بنا بر ی عمیده تن شاعر شاعر به دنیا میآ ید 
یعنی شاعر فطری دقتی از شکم مأدر پبرون آمد ذاتاً شاعر است و می‌تواند بی 
ان تا کرده باشد يا زود بز ند تنها به راهنمایی همان قر بحه خداداد 
که دارد چیزهایی بسازد و گفته‌های او موّید کلام کسی باشد که می گوبد : 
خدا دد درون ماست ۰۱ باز نکته‌ای به گفتهٌ خود می‌افزايم و آن اینکه 
شاعر فطری وفتی از صثمت شعر باری طلبید به مراتب بالاتر از کسی خواهد 
بودکه قریحهٌ خداداد ندارد و به صرف آشنا پودن با صنایم شعری می‌خواهد 
شاعر باشد . دلیل این امر آنست که صنعت برفریحه و ذوق طبیعی مزبت‌ندادد 
پلکه مکمل آنست؛ بنابراین اگر قريحهٌ ذاتی با صنست شعر و صنمت با ذوق 
طبیمی و خداداد توا گردد شاعری عالی‌قدر و کامل به وجود خواهد آمد . 
الفرض ؛ ای جناب نجیب زاده ی اه قاس طروی 
به‌حال خویش و| گذارید ۳ به‌هرداهی که ستار؛ اقبالش رهنموناو است ترود ‏ 
حال که پسر شماً محصل بسیاد خو پی است و پرای ادامةً تحصیل خود اذ هیچ 
کوششی دریغ نوردیده است , حال که خوشیختانه توانسته است اذ مدادج 
نخستین علوم یمنی ازذبانهای قدیم بگذرد به کمك همان السنه خواهد توانست 
حود به خود بر اوج ادبیات بشری صعود کند , و این خود شایسته و براز ند 
هر نجیب زاده محترمی است ء خواه ددای کشیشی به دوش داشته باشد یا 

شمشیر پهلوانی بر کم ببندد , و همچنانکه کلا» اسقفی و جامهٌ دسمی قضاوت 


- 80۳18 2 1۱6116 ]۳5 یعتی خدا در درون ماست و این جمله از 
اوید 00۷106 است که در کتاب «فن عشق» آورده است. (د کت باردن) 


فصل شأفز دهم ۷۴۰ 
موجب اقتخار و حمال و جلارل استفان و قاضمان است ادب یز سس تما را 
مز ین ومفتخرو بزرگی خو آهد داشت. چناب نجیبزاده؛ هر گاه پسر‌شماقطعات 
هجو آمیزی ساخت که منافی با حیثیت و آیروی اشخاص معینی بود آتگاه 
می‌تواتیه او دا ملامت کنید و به جز ای عماش برسائید و اشمارش دا پاره باره 
کتیت ٩‏ له شود دهر اس» اشعاری درمذمت و انتقاد ازعیوب دشر ی 
بطور کلی بسازد و شرش به دواتی و قصاحت و ذیبایی اشعار آن شاعی سلف 
باشد و دا تشریق و تمجید کنید ذیرا شاعران مجاذنه که در نکوهش رشك و 
جست مه سرایی کنند وحاسدان را در اشعار خود یکو بند و نیز درهجوسایر 
عیوب و قبایح انسانی داد سخن بدهند مشروط بر آینکه شخس ممیئی دا دد 
نظر نداشته باشند . ضمناً شاعرانی هستند که اشعاری شیطنت آمیز می‌سرایند و 
عمداً کادی می کنند که ایشان دا به جز ایر ین 04 تبعید کنند! . هر گاه شاعر 
در رفتار و کردار خود پاك و منزه باشد در اشمار خود نیز باك د منزه خواهد 
بود . قلم زبان جان است ؛ بعضی اذ افکاد معرف چانست و بعضی از توشته‌ها 
معرف قلم . وقتی سلاطین و شاهزادگان » علم معجز آسای شعر و ادب دا در 
وجود مردان عاقل و شریف و پرهیز کار ببینند ایشان دا می‌ستایند و گرامی 
می‌دار ند و از مال و متال بی‌نیاز می‌سازند و از شاخ و ب رگ درختی که برق 
هر گز نمی‌توانه بزند ۲ بر سرشان تاج می‌نهند تا به همه بفهماتند که هیچ 
کس حق ندارد به چنین کسانی که جبینشان به چنین تاجی آراسته است 
توهین کند گ 

مردی که جبةً سبز به تن داشت از نطق مشروح و مفصل دن کیشوت 
چندان مات و متحر گردیدکه کم کم در بارة خیال نخستین خود یعنی در بارٌ 
تصورجنون او بهشك اقتاد ومی‌خواست به‌تدریج از آن عتیده بر گردد. سانکو 
در نیمه سخنرانی اریاب خود . که چندان به مذاقش خوش نیامده بود , از 
جاده منحرف شد و به سمت چوپانانی که در آن حوالی به دوشیدن گوسفندان 


[- اشاده به تیمید «اوید» شاعن بزد گک دوم که در سال ٩‏ میالادی به علت 
تامعلومی به جلای وطن مجپود شد و درتیعید جان سپرد. «آوید»از یادانا صمیمی 
ویرژیل و هراس بود . 

۲ - متظور از درختی که برق هر گن نمی‌تواند آن دا بر ند درخت غاد 
7 است و در قديم از شاخ و د رگهه آن رای ساختن تاج افعخار استفاده 
6 


۷۴۹ دن کیشوت 
خود مشفول بو د ند رفت تا از ایشان قدری شیر بگرد. دداین اثنا که نجیست 
زاده سخت مجذوب و مسحور هوش و قراست و فهم و خرد دن کیشوت شده 
بود ومی‌خواست به این‌مکالمه ادامه دهد ثأ گاه بهلوان سر بر‌داشت وارابه‌ای 
بر سر جاده دید که پیش می آمد ؛ این ادابه پرجمی داشت که بر آن علامت 
شاهی زده بودند . دن کیشوت به تصور اینکه با ماجرای تاذه‌ای مواجه شده 
است به صدای بلند سأنکو را طلیید ۳ کلاهخو دش را بیاورد ِ سانکو حون 
شنیه که اربایش او را ضد میز ند جویاتان را به جا گذاشت و بر جر حود 
هی کرد و به سوی ار یاب دو ید : آنگاه ماجرایی وحشتناك و دور از عقل و 
خرد بر سر دن‌کیشوت آمدکه شرح آن خواهد آمد . 


فصل هفدهم 
در نجلی آخربن حد شجاعت بی نظبر دن کیشوت 
و در بازةٌ 
پابان بهجت اثری که آن پهلو ان به ماجر اک شیر ان داد 


تادیخ حکایت می‌کند که در آن هنگام که دن‌کیشوت سانکو دا به نزد 
خود طلبید تا کلاهخودش را پیاورد وی در کار خریدن پنیر تازه از چوپانان 
بود . سانکو جون از صدای فربادهای ادبابش دست و بای خود را گم کرده 
بود و نمی‌دانست با پثبر تازه‌ای که خریده است جه کند و آن دا در چه ظرفی 
بریزد تا با خود ببرد به فکرافتاد که آن دا در کلاهخود اربایش بربزد, ذیرا 
بهای پنیر دا به چوپانان داده بود و نمی‌خواست بیهوده آن دا از دست بدهد . 
۳ 
پپیند که دن کیشوت چه‌کارش دارد . پهلوان به وی گفت : «بیا دفیق سانکو » 
و کلاهخود مرا ده ) ذیرا یا من چیزی از ماجراهای پهلوانی نمی‌دانم یا 
آتچه بر سر جاده می‌بینم مجبورم خواهم کرد که از هما کنون دست به اسلحه 
ببرم .» مردی که جبهٌ سبز در تن داشت وقتی این سخنان دا شنید به هر سو 
نظرا نداخت و بجزارابه‌ای‌که پیشاپیش می آمد و ده يا سه نوار و نقان کوجك 
وعلامت مخصوص داشت چیزی ندید واز آنجا نتیجه گرفت که این ادابه حامل 
پول و نتدینه پادشاه است , وی دن کیشوت دا از این مطلب با خبر کرد ولی 
دن کیشوت حاضر نبود چنین سخنی دا بپذیرد » چه , او فکر می‌کرد که هر 
چه بر سرش بیاید ماجرا اذ پس ماجراست , لذا در جواب نجیب زاده جنین 
گفت : « مردی که آماده به جنگ باشد نیمی از جنگ دا پیش برده است » 


۷۴۳ دن کیشوت 


بثابراین من فرصت از دست نمی‌دهم و آماده به جنگ می‌شوم ذیرا به تجر به 
در بافته‌ام که دشمنان مر کی و نامر کی سیار دارم لیکن نمی‌دا نم که جه وفت و 
در کجاو در چه نمان و به چه صورت به فکر حمله به من خواهند افتاد .» 
آنگاه به سوی سانکوبر گشت و کلامخودش را از او خواست . سانکو که‌مجال 
نکرد بنیرها را بردارد کلاهخود ار باب را ده همان دضمکه بود به‌دست او داد 
دن کیقوت بی آ نکه تو جه کند که در میان کلاهخود جیست به شتاب تمام آن را 
برسر گذاشت , لیکن چون یر بر اثر فشار فشرده شد آب‌آن بر جهر» ددرش 
او فرو چکید . این واه چنان موجب وحشت دن کیشوت شد که از سانکو 
پرسید : «سانکو, این چیست ؟ مثل‌اینکه جمجمةٌ من خرد شده و مفزم سیلان 
یافته است و یا از سراپای من عرق می‌دیزد ؛ و اگر بر استی عرق است که از 
تن من می‌جکد بدان که از ترس نیست . بی‌شك این ماجرایی که من دد پیش 
دارم بسیار وحشتناك است . خواهش می‌کنم چیزی به من بده تا چشمان خود 
را پاك کنم ذیرا این عرق چنان به شدت از پيشانیم فرو می‌دیزد که می‌تر سم 
آخهدا کرد کم سانرس کی گردسعان امت ان 
داد و خدا دا سپای گذاشت که ار باب او چیزی از حمیتّت موضوع در نیافته 
است . دن کیشوت صورت خود را باه کرد سپس کلاهخود از سر برداشت تا 
فیتا انم یت مورا خقف کرهه اسف رفسف وی سم 
افناد که در ته کلاهخود له شده بود آن دا به جلو بینی برد و دو کشید وهمینکه 
فهمیدمحتوی کلاهخودچیست فریادبر آورد که: «به جان با تودو لسینهدو توبوزه 
سو گندکه این پنیر تاذه است و تو ای مهتی خاین و بی‌تدبر و پی‌تر بیت » تو 
آن را در کلاهخود م نگذاشته‌ای.» سانکو باخونسردی و دریاکادی تمام‌جواب 
داد که : «ارپاب » اگر این پثیر تازه است به من بدهید تا بخودم » یا بهتش 
آنکه شیطان بخودد زیرا شیطان آن را در کلاهخود شما گذاشته است . آخر 
ار باب عزیزم.آپا من جرأت دارم کلاهخود حضر تعالی دا کثیف کنم ٩‏ براستی 
که عجب مقصر واقعی را شناختید ! به ایمانم قسم ار باب ,آنگونه که خدا به 
دلم برات‌کرده است می‌فهمم که من نیز باید مثل حض‌تعالی جادو گرانی دد 
بی داشئه باشم که به گتاه اینکه عضو شما و دابستَه به شما هستم دایم در بی‌آذیت 
6 این جادو گر ان این کنافتها را در کلاعخود شما گذاشته‌ا ند تا 
کاسةٌ صبر شما را لپریز کنند و شما دا بر سر خشم آود ند و کاری‌کنند که به‌رسم 
معمول بهلوها و دنده‌های مرا بشکئید . لیکن این جادو گران بد‌جشس بدا تثد 


فصل حفدحم ۷۶۴ 


که این‌بار بخشان نخواهد گرفت ومن اعتمادکامل به فضاوت صحیح و تشخیسص 
درست ارباب عزیزخود دارم زیرا ارباب من توجه کامل به این مطلب می کند 
که من همراه خود نه شیر دادم و نه بنر و نه جیزی که به اینها شبیه باشد » 
وا گرمی‌داشتم به‌جای اینکه درکلاهخودار باب بگذارم درشکم خودمی‌ریختم. 
_ دن کیهوت گفت : بلی ؛ هر جیز ممکن است .» دد این انا نجیب ذاده به 
ایشان می‌نگریست و فوق‌العاده متعجب بود و بخصوص تعجب او وقتی از حد 
گذشت که دن کیشوت پس از باك کردن سرو صورت و ریش و کلاهخود خود . 
راست بر ر کاب اسب خویشی ایستاد و شمشبرش را تا نیمه از غلاف کشید و دست 
به نیزه برد و فریاد بر آورد که : «اکنون هر چه پاداباد » ذیرا من چنان 
آمادهام که می‌توانم با خود شیطان نیز دست و پنجه نرم کنم .» 

در اثنای این گفت و شنود ارا به‌ا ی که نشان سلطنتی داشت نزديك شک 
همراه ارابه کسی جز اراب‌ران و يك مرد دیگر نبود که ارابه‌ران بر قاطری 
سواد بود و مرد دیگر جلو ادایه نشسته بود . دن کیشوت سر راه بر ایشان 
گرفت و گفت : «برادران من ؛ شما به کجا می‌روید و این ارابه جیست ؟ در 
درون ارابه چه جیر با خود دادیه و این برجمها نشان جیست ؟ - ارابه‌ران 
درجواب گفت: این ارابه از آن منست و آنچه با خود می‌برم دو شیر زیبا است 
که در فقس آسیر ند وحاکموران0۳۵7 به‌در بار می‌فرستدتا بهحضوراعلیحضرت 
تندیم شوند ؛ برجمها از اف نیت ما پادشاه است و نشان می‌دهد که 
محئو ی این ارابه به او تعلق دارد . - دن کیشوت پی‌سید : شیرها بزر گنه ؟ 
- مردی که در قسمت جلو ادابه نشسته بود گقت :آ نقدر یگهام گنه 
بزرگی آ نها شیری از افریقا په اسپانیا نیامده است - من نگهبان این شیران و 
تاکنون جندین باد یر با خود آورده‌ام ولی نه به این بزدگی . این ده شیر 
نرو ماده‌انه ؛ شیر نر در قفس جلو ارابه است و شیر ماده در قشی عم ؛ وه 
دو نیز گرسنهاند زیرا ازصبح تا به‌حال چیزی نخورده‌اند . بنابراین‌خواهش 
می‌کنيم که حضرتعالی کنار بروید تا ما به سرعت یه جایی برسیم و بتوانیم 
جیزی برای حوراك شرها پیدا کنیم.» ] نگاه دن کیشوت لیخندی زد و بهلحن 
تسخر گفت : «اين شیرهای کوچك دا برای من می‌فرستند ٩‏ برای من؟ آن‌هم 
این شبرهای کوجك و در این ساعت از روز ؟ سیار خوب , باشد » دلی این 
آقایان احضار کننهگان ارواح که این شیرها دا به اینجا فرستاده‌انه | کنون 


خواهند دید آیا من مردی هستم که از شیر بترسم یا نه . آی مرد » عزیز که 


۷۵ دل کیشوت 


تگهبان شبرانی ؛ بیاده شو و در فسها را باز کن و بگذار تأ این در نه گان 
بیرون بیایند. من‌به‌دغم دیش کثیف جادو گرانی که نها را فرستاده| قد دردسط 
همین بیابان به آ نها خواهم فهماند که دن کیشوت مانش کیست .» نجیب زاده 
در این ائتا با خود گفت ؛ «یه به ! واقعاً که پهلوان عزیز ما ماهیت خود را 
آشکار کرد ! معلوم می‌شودکه بثر تاذه جمجماةً او دا خرد کرده و مفزش را 
بژانده است .» در این میان سانکو نیز به نزديك نجیب زاده آمد و گفت : 
دای وای آقا , شما دا به خدا کاری کنید که ادباب من دن کیشوت با شران 
درئیفتد - اگر او به شبران حمله کند . ما هردو دا قطعه قطمه خواهند کرد . 
نجیب ژاده گفت : چطور ۱ مگر ارباب شما دبوانه است که می‌ترسید با این 
حیوانات ددنده جنگ کند؛ - سائکو گفت : دیوانه نیست بلکه جسور است . 
نجیت ژاده گشفت: من کادی خواهم کرد که در ایحا سارت به خر ج ندهد.» 
و پس از گفتن این سخن به دن‌کیشوت ,که به نگهبان شیران فشار آورده بود 
تا در قشها را بگشاید , نزدرك شد و گنت : « جتاب بهلوان » پهلوانان 
نی وان باید باماجراهایی مواجه شو ند که تاحدی امید بیروزی داشته باشند 
نه با ماجراهایی که در آن به هیچوجه امیدی برای ایشان نیست . شجاعتی که 
کحت تأْثر جسارت باشد به جذون بیشتر نزديك است تا به شجاعت . بعلاوه 
این شیر ان به‌شما حمله تخواهند کرد وبا شما سرحنگت دار ند. آین‌هدبه است 
که به اعلیحضرت تقدیم شده است وشما از اينکهآ نها دا مطل می‌کنید ومانع 
از رفتن ارایه می‌شوید کار بدی می‌کنید . - دن کیشوت گفت : ای جناب 
تجیب زاده » برو ید پی‌کارتأن ! سرو کار شما باأید با همان سگت شکاری مطیع 
و سمور جسوری باشد که در خانه دادید و دیگران دا به کار خود بگذارید . 
این کاد مربوط به من است ومن خود بهتر اذ هر کس می‌دانم که این آقا شبرها 
برای من آمدها ند یا برای کسی دیگر.» سیس دن کیشوت دوه به سوی نگهبان 
کرد و گفت : «هأی مردل پست ؛ به خدا قسم گر هر چه ذودتر دد قفس دا 
نگشایی با همین تیزه ترا به ادابه می‌دوزم .» 

ارایدرآن وفتی تصمیم قاطم این‌شبح مسلح را دید به وی گفت: «قر بان» 
از حضرت مستطاب عالی استدعا می‌کنم از راه لطف و احسان آنقدد به پنده 
مهلت دهید تا قاطررهای خود را از ارابه باز کنم فپیش از اینکه شبران اذقفس 
بیرونآیند با مالهای خود به مکان امن و محفوظی پناه ببرم , چه » | گراین 
شبران قاطر‌های مرا بخورنه مادام لعص پیچاره خواهم شد زیرا آز مال دئیا 
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بجز این فاطرها و این ارابه حیزی دارم ۰ - دن کیشوت گفت : موّمن:زود 
پایین پیا و قاطرهایت را باز کن وهرچه می‌خواهی انجام بده . لیکن‌عنقر یب 
خواهی دید که ذحمت بیهوده بر خود هموار کرده‌ای و می‌توانستی از این کار 
عبث صرفنظر کنی » » ارابه‌دان به مین جست و به شتاب تمام قاطر‌های خود 
را از ارابه باز کرد , نگهبان شران در همان اثنا دو به حضاد کرده بود و 
می گفت : « آی مردم , شاهد باشید که من برخلاف میل و اراد خود و به 
جبر و عنف در قفمها را می‌گشايم و شرها دا دها می‌کنم . من به این مرد 
پزر گواد اخبلار می‌کنم که هر خسادت و ذیان و هر صدمه و آسیبی از ناحیة 
این ددنه گان به کی برسد گناه آن به گردن او خواهد بود و حثی مسئول 
پرداخت مزد و سایر حموق من نیز خود اوست . ننابراین ای حضرات ۰ 
يشتابید و قبل از این که من در قئس‌ها دا بگشايم خود را به مکان امنی 
پرسانیه و برای من هم نگران نباشید ذیرا یقن دارم که آنها آسیبی یه من 
نمی رسانده 4۰ 

تجیب زاده باردیگر کو شید ی دن کیشوت را وادارد که از آقدام به جنین 
عمل جنون آمیزی صرفنظر کند و متذکر شد که خود دا با چنین ماجرایی 
عجیب مواجه کردن به منز له شث در وجود خداست . دن کیشوت نها به‌همن 
جواب اکتفا کرد که خود می‌داند جه کند . نجیب زاده باز گفت : « جثاب 
بهلوان » زینهار ازکادی که می‌خواهید بکنید برحذد باشید زیرا من به یتّن 
می‌داثم که شما در اشتباهید . - دن کیقوت گنت : جناب آقا اکنون که 
نمی‌خو اهید شاهد ماجرایی باشید که به قول خودتان تراژدی اسف انگیزی 
است بهتر آنکه هی بر مادیان قزل خود ذنید و هر چه زودتی خود دا دد 
تک اه کنخ فا کر مروت پوس وا هرس 
جشمان اشکبار به نزديك وی آمد و استدعا کرد که از این ادا عجیب دست 
بردادد و ضمناً درمقام مقایسه بر آمد و گفت که تمام ماجراهای گذشته ازجمله 
ماجر ای آسیاهای بادی وحادئه وحشتانکین آ بدنگها و بالاخره کليةٌ دلاوری‌ها 
و هثر نمایی‌هایی که بهلوان در تمام عدت عم خود کرده است دد برایر این 
يك ماجرا به منز له نان مقدس و متب رگ است . سانکو فریاد می‌زد وم ی گفت: 
«آی اریاب» الامان , برحذد باشید : اینجا دیگر نمل سحر و جادو و امثال 
آن نیست . من اذ پس میله‌های آهنین ققس و از ورای روز نه‌های آن بنجه‌های 
شیر واقمی دا دیدم و نتیجه می گیرم که شیری که این بنجه از آن ادست از کوه 


۷۴۷ دن کیشوت 
بزر گتر است.- دن کیشوت گفت: پر بایا , جندی نخواهده گذشت که تو اذ 
ترسل و وحشت : او و وا بزر گثر از نصف جهان خواهی دید. برو سانکو, 
و مرا تنها بگذار . اگر من مردم می‌دانی که قبلا چه قراری با هم داشتیم . 
فوراً به سراغ بانو دولسینه می‌روی و دیگر بیش از این لاذم نمی‌دانم جیزی 
به تو بکویم , » دن کیشوت به گفتهٌ خود مطالب دیگری نیز افزود و امید 
کسانی را که می‌خواستند وی از تصمیم عجیب خویش بر گردد مبدل به یس 
کر 

مرد سبز جامه می‌خو است به زوردت کمقوت را از تصمیم خویش بازدارد 
ولی از نظر اسلحه مابین ايشان تسادی برقراد نبود و بعلاوه او شرط عقل 
نمی‌دا نست که با دیوانه‌ای مانند دن کیشوت » بخصوص که در آن دم جنو نش 
کاملا بر او محرز شده بود, بنجه دراندازد . دن کیشوت باذ به سوی نگهبان 
شیران روی آورد و بر اصرار و نهدید و فشاد خویش افزود ؛ در همان دم 
نجیب زاده سوار بر مادیان قزل و سانکو سوار بر خر خاکستری خود و 
ارابه‌ران به همراه قاطرهای خویش تصمیم به فراد گرفتند تا پیش از آ نکه 
شیران اذ قنی بردن آیند از ارایه دور شده تاطتقز با که ی اش کف ار باب 
عزیزش می گریست دیفین داشت که این‌باد دن کیشوت به زیر پنجه‌های‌تیرومتد 
شر حان خواهد داد ؛ بیچاره بر ستارء اقبال خود لعنت می‌فرستاد د ی ان 
ساعتی که فکر باز گشتن به خدمت ار باب به سرش زده بود نفرین می‌کرد » 
لیکن در گرما گرم شیون و ذادی فراموش نمی‌کردکه بر خر خود هی‌زند و 
هرچه ممکن بود ذودتر از ارایه دور شود . 

وفی تگهنان شبران دید که فراریان بقدر کافی دور شدها زد بار دیگر 
بنای تر م و التمای به دن کیشوت نهاد لیکن بهلوان کفت : «من منطور شما 
را می‌فهمم ولی از این تضرع و ذاری دست بردادید و گر نه دنجی بیهوده بر 
خود هموار کرده‌اید ؛ پی بهتر آنکه در کار خود شتاب کنید ۰ ددظرف مدتی 
که نگهبان صرف گشودن در قنس اول کرد دت‌کیشوت به تأمل پرداخت کهآ با 
جنگ با شر سواده بهتر است با بیاده, وعاقبت چون ترسید که مبادا رسی‌نانت 
از دیدار شبر ان وحشت کند و پرمد تصمیم گرفت که پیاده به جنگ پردازد . 
بهلوان فوداً از پغت ذین به ذمین جست: نیزه دا انداخت » سپر بدست گرفت 
و شمشیر اذ غلاف کشید , بعد با قدمهای عطمئن و محکم و با دلی پرجرآت و 
جسارت جلو ارابه را گرفت و نخست از دل و جان خودرا به خداهنه و 











سپس به دلین عزیزش دولسینه سپرد . 
باید دا نست که مر لف این داستان واقی وقتی به آینجا می‌رسد با شور 
و شفی حاکی از تعجب و تحسین فریاد برمی‌دارد که : «ای دلاور بزر گی , 
ای دن کیشوت ماتش . ای بهلوان شجاعی که مردی و مردانگیت مافوق هر 
حد و وصفی است ! ای آیینة تمام نمابی که جمله دلاوران عالم می‌تو | نند حود 
تا اضافا کته ۱ ای دن مائو ئل ۷۲۵۰۵1 07 جدید و ای بو نس 
دو لقن 1600 10 00806 , دلاوری که افتخار و شرف بهلوانان اسپانیا 
بود. آخ من به چه زبانی وصف این دلاوری هراس انگیز ترا یاز گویم؟ چه 
دلایل متقن و استواری بیاودم تا داستان این شجاعت باود ناکردنی ترا در 
قرون و اعصاد آ بنده باور کنند؟ چه وصف حالی ولو اغراق در اغراق می‌تو نم 
بيايم که شایسته و برازندة شرف و افتخار تو باشد و حق مطلب دا چنانکه 
هست ادا کند ؟ تو با بای پیاده , یکه و تنها , ۳ دلی پرچرآت و جسارت ‏ 
با همتی بزرگی و عالی . در حالی که به يك دست تنها شمشیر داشتی ۰ 
آنهم نه شمشیر تیز ی که تین آن سگك نشان بود؟ ,و ب‌دست دیگر سپری‌داشتی» 
آنمم ته از پولاد آب داده و براق » با قدمهای استواد پیش دفتی و انتظار 
مهیب‌ترین شیرانی‌را که جنگلهای افریقا در دامان خود پرورده است کشیدی . 
آه ای پهلوان دلاود مانش ۰ بگذار دصف ترا همان دلاودیها و هثر نماییهای 
تو باز گویند, چه مرا آن ذبان و آن گنتاد نیست که پتوانم حق‌مطلب را حنانکه 
هست ادا کنم .» 
در اینجا مولف به مدح و ثثایی که شرح‌آن را باز گفتیم خاتمه می‌دهد 
و دو سررشتهٌ داستان دا به هم می‌پیو ندد. وی می گوبد که وقتی نگهبان شیر ان 
باغ وحش دید که دن کیشوت به حال آماده باش در آمده است و خود از ترس 
اینکه مبادا مورد خشم و عتاب‌آن پهلوان جسود و غیناك واقع شود ۳ 
از گشودن در قفس شیر نر است هردو لنکةٌ دد قثی اول را ,که چنانکه گفتیم 
آن حیوان مهیب در آن آرمیده بود . کشود و شیر با عظمتی خارح از قیاس و 
وهم و با دژیایی هرای‌انگیز و زمره شکاف ظاهر گردید . اول کاری که آن 
جانور در نده کرد این بود که ازجا برخاست ویکی دوباد در فضای قفی گردش 


- ددقرن‌پا فزدهم مردی ادنژ‌اد اعرآب هغ‌بی درشهر «تو لد»شمشیر‌های 
سیاد مرعویبی با نثان «تو له سگت»ه می‌ساخت که دد سر اس ارو پا شهرت داش . 


(د کت‌باددن) 


۱7 ۷۴۹ 


کرد.سیس تا می‌توانست تنگ خودرا کشید ودست‌های خوددا به‌جلو داز کرد 
و ینجه‌عای تیزخود را ازه گشود . پس‌از آن» دهان باز کرد و آهسته خمیازه 
کشید و زبانش دا به درازی ده پا بیرون آورد و جشمانش دا با زبان مالید و 
صورتش دا شست . بس از این مقدمات سر از قفی برون آورد و با چهمانی 
شرد باد که مانند اخگرفروزان می‌درخشید به هرسو نگاه کرد . نگاه وحر کات 
او کافی بود که به نفس جسارت نیز بیم و وحشت بدمد . تثها دنکیشوت بودکه 
با کمال دقت به شیر می‌نگریست و دلش دد این حسرت کباب بود که حیوان 
از ارابه به ذیر بجهد و با او ینجه دراندازد م چه پهلوان یقن داشت که آن 
جانور دا در میان بنجه‌های توانای خود قطعه قطعه خواهد کرد . 

آری , چنون باور نا کردنی و عجیب دن کیشوت تا بدین غایت دسیده 
بود . لیکن شیر جوانمردکه نزاکت او بر بی‌شرمی و کستاخیش می‌چربید ؛ 
کمترین اعتنایی به‌بچه بازیها و بهلاف و گزاف دن کیشوت نکرد و پس‌از] نکه 
نگاهی به دو طرف خویش انداخت دوبر گردانه و پشت به دن‌کیشوت کرد 
و با خو نسردی عجییی دو باه به‌درون قفس دفت ودراز کشید. وقتی‌دن کیشوت 
جنن دید به نگهبان فرمان داد که چویی بردارد و حیوان را بز ند و او را 
بر سر خشم آورد تا مگر برون بياید . نگهبان فریاد بر آوردکه : «ای امان! 
من جنین کاری نخواهم کرد زیرا وقتی شیر خشمکین شود اول کسی دا که بددرد 
منم . شما ای جثاب پهلوان بهآ نچه کردید اکتفا فرماییه ؛ این بالاترین حد 
شجاعت و دلاودی بود و دیگر در صدد بر نیاییه که بار دیگر بخت خود را 
پیازمایید ۰ در قفی کاملا" به روی شیر باز است و حیوان مختاد است که برون 
پیایه یا در همانجا بماند . حال که بیردن نیامد یقين بدانید که تا ردب نیز 
برون تخواهد آمد . الحق والاتساف که حضرتعالی عظمت و بزرگی روح‌خود 
را نشان دادید . آنگونه که من تصور می‌کنم هيچيك از شجاعان عالم بیش از 
این بر عهده ندازد که حریف خود را به مپارژه بطلید و در میدان باذ انتظار 
آمدن او دا بکشد . حال اگر حریف نیاید ننک و فضیحت شکست دامنگیراو 
خواهد بود و مبارزی که در سر وقت در میعادگاه نبرد حاضر شده است تاج 
افتخار پروزی دا خواهد دود . - دن کیشوت گفت : دوست من ؛ در حقیقت 
چنین است‌که تو می‌گویی . بنابراین دد قفس دا بیند و به بهترین عبادتیکه 
حود می‌دا نی گواهی‌نامه‌ای در بارء آ نچه تو دیدی و آ نچه من کردم بامن ده : 


ازجمله بنویس که خود در قئس دا به‌روی شیر گشودی ومن انتظاد یرون آمدن 
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او دا کشیدم ولی‌شیر بردن نیامد, باز انتظا رکشیدم و بازآن حیوان اذبردن 
آمدن امتناع ورژید و دوباره در قفس دراذ کشید . ها دعر وظینه خود را 
انجام داده‌ام و دینی ق کون ندارم . حال ای جاد و گران بد کار بس بردید! 
خداو ند پشتیبان حق و عدالت و حقیقت پهلوانی باد ! تو چنانکه گفتم ددقفس 
را ببند تا من به قراریان اشاره کنم که باز گر‌دند و رح این دلاوری دا از 
دعان تو بشئو ند .» 

نگهبان برای بستن دد ففس منتظر نشد که باد دیگر دن کیشوت به او 
فرمان دهد و بهلوان نیز دستمالی دا که با آن آب پنیر را از صورت خود 
باك کرده بود بر سر نیزه زد ویدان وسیله فرادیان را, که هنوز می گر بختند 
و گاه گاه سر برمی گرداندنه و به دور نجیب ذاده حلقّه زده بودئت » صدا زد. 
نخستین بار سانکو پانزا متوجه علامت دستمال سفید شد د به‌دیگران گفت؛ «به 
مرگ خودم که ار باب آن جانوران درنده دا مفلوب ساخته است و اينك ما دا 
صدا می‌زذند .» هرسه نا یستاد ند وفهمید ند که آ نکه علامت می‌دهد دن کیشوت 
است . ترس ایشان تا اندازه‌ای دیخت و همه آهسته آهسته نزدیکتی آمدند تا 
به جایی رسیدند که صدای دن کیشوت را می‌شنید ند و تشخیص می‌دادند که 
ابشان را به نام صدا می‌ز ند , سرانجام همه به کثار ارا به باز آمناند 2 جوان 
رسید‌ند دن کیشوت به ارابدران گنت : «زود باش برادر » قاطر‌های خود را 
به اردابه ببند و به سم خود ادامه بده . تو نیز , ای سانکو , به جبران‌دقتی 
که من اذ ایشان تلف کردم دو اشرفی طلا به او و به نگهبان شیران بده . 
ساتکو گفت : من این پول دا اذ دل و جان به ایقان می‌دهم ۰ ولی بفرمایید 
که پر سر شیران جه آمد 5یا زنده‌اند با مرده ؟.» 

آنگاه نگهمان شبران که به‌حال خوش‌خود باز آمده بود بایان تتر در دنت 
کیقوت‌را باشر ان در نده به تفصیل و با آب و تاب تماه با ز گفت دمخصوصاً فان 
وصف دلاوری وشجاعت دن کیشوت مبالفه کرد . وی گت : « گرچه من مدت 
مدیدی درققی را چهارطاق باذ گذاشتم ولی شرهمیتکه بهلوان دا دید ترسید و 
جرآت‌نکرد برون‌بیایه؛ د چون من به‌پهلوان عرض‌کردم که برانگیختن شیر 
واجبار او به‌خروح اذقئس کش محض وبه منزلاً فشك کردن دروجود خدا است 
آن بزر گواد پاک نف دخویشتن داری تمام و به‌رغم میل قلبی خویش‌اجاذه 
فرمودند که در قفس دا ببندم. - دن کیشوت بانگ بر آوددکه : هان سانکو! 


۱۷۵ دن کیشوت 
بنظر نو حه می‌رسد؟ [ با در جهان سحر و جادویی هست که در برایر دلاوری 
و شجاعت داقمی عرض اندام کند ؟ سحر و جادو ممکن است بتوانه مرا اذ 
نعمت بخت و اقبال ساعد محروم سازد ولی قادر نیست که دل و جرأت مرا 
بگیرد .ه 

سانکو دواشرقی طلا را داد ار ابه‌ران قاطرهای جود را به ادا به بست. 
تگهبان شیران دست دن کیشوت دا بوسید و به او قول داد که جون به در باد 
دود شرح این هنر ثمایی بهلواتی دا حتی برای شخص شاه فیز حکایت کند . 
دن کیشوت باسخن ادامه داد و گفت : دا گراعلیحضرت بادشاه برحسب اتفاق 
از شما پرسید که چه کسی این دلاوری دا کرد بکویید پهلو آن شیر اقکن 
کرد؛ ذیرا من‌می‌خواهم لقبی که تا کنون داشته‌ام.یعنی پهلو ان‌افسر ده‌سیما:؛ 
به بهلوان شیر افکن مبدل شود و تغیریاید . من دداین تفییر نام فقط می‌خواهم 
که از دسم و آیین پهلوانان سر گردان سلف تبعیت کرده باشم ب جه , ایشان 
هر وقت که خود هوس می‌کردند يا موجبی برای آن می‌دیدند به تفییر نام 
خویش مبادرت می‌ورزیدند. پس از این سخن پهلوان , آرابه به داه خود 
رفت و دن کیوت و سانکو و مرد سبز جامه نیز به راه خود ادامه دادند . 

در تمأم ین مدت «دن دیه گو دومر] ندا» جنان در رفتار و گنتار دن- 
کیشوت خبره مانده بودکه يك کلمه بر ذبان نیاورد ؛ بهلوات در نظر آومردی 
عاقل ولی مبتلا به جنون و یا مجنونی جلوه کردکه از عتل و ادراك بهره‌متد 
بود . وی هنوز اطلاعی از قسمت اول داستان دن کیقوت نداشت ؛ چه : اگر 
ان کنات :ها خوا نده بود جئدان از کرده‌ما و گفته‌های دن کیشوت دجار بهت 
و تعجب نمی گردید و به خوبی می‌دانست که جنون او از چه نوع است . دن 
دیه گو جون دن کیشوت را نمی‌شناخت گاهی او را مردی عاقل و صاحب شعور 
و ادرالك می‌پنداشت و گاهی دیوانه‌اش می‌دانست » ذیرا دن کیشوت ص چه 
می گفت عقلابی و پر منز و صحیح و از دوی منطق و فصاحت بود و هر جه 
می‌کرد عجیب و غریب و جثون آمیز و بی‌معنی و از دوی جسارت و کستاخی 


۱ - اشاده ده پهلوان نامدار آمادیس کل است که مراد و مرجم تقلید 
دن کیشوت بود . وی چندین بار نام خود دا تغییی داد وبه القاب پهلو ان‌شیر ان: 
پهلوان احمر » پهلوان سین شمشیر ۰ پهلوان کوتوله ء پهلوان جزیرء و پهلوان 
یوتانی ملقب گردید . (لویی ویاددو متررجم فرآانسوی دن کیشوت) 


نود . تجیب زاده با خود می گفت : « جه جنوتی بالاتر اذ این که انسان 
کلاهخودی پراز پنیر تازه برسر گذارد وتصور کند که جاده گران می‌خواستها ند 
جمجمه‌اش را خرد کننه ؛ جه جسارت و جئونی برتر از این که کسی بخواهد 
با شران ددنده دست و ینجه نرم کند ؛» دن کیشوت نجیب زاده دا از این 
خبالات برون آورد و به حدیث نقس اوخاتمه «خشید و بی‌مقدمه گفت : وجتاب 
دن‌دیه گو دومیراندا. من شرط می‌بندم که حضر‌تعالی به خیال خود مرا مردی 
دیوانه و بی‌عقل می‌پندارید . من آذاین تصور شما به هیچ وجه تجب نمی کنم 
ذیرا رفتاد و کردادمن جز این گواهی نمی‌دهد . باشد ۰ ولیکن من‌می‌خواهم 
جتابعالی دا به این تکته توجه دهم که آنتدر هم که بنظر می‌رسد دیوانه و بی 
عقل و شور نیستم ۰ البته ثایستهً يك پهلوان مجلل چنین است که در وسط 
میدان و دد برابر چشم پادشاه به گاوی ذودمند و وحشی نبزه یز ند » شايستة 
بهلوانی که از سر تا پا در آهن و پولاد تغرق است و برق اسلحه‌اش چشم را 
حبره می کند اینست که در جلو چشم بانوان ذیبا و درد مساه‌های تشاطانگیز 
بهلوانی به دور میدان بچرخد ؛ بالاخره براذندء كلة پهلوانان در باری است 
که در پاریادشاهان وشاهز ادگان و لیئعمت حود را در سرور و تشاط شگافد ار نی 
و حتی » اگر بتوان گثت » با اعمال به ظاهر پهلوانتی خویش موجب فخر و 
مباهات ددباد گردند . لیکن پرای يك بهلوان سر گردان شایسته‌تر است که 
در بیابانهای متروك و مکانهای خلوت و خالی از سکنه و در شاهراهها و 
جنگلها و کوستانها آواده و سر گردان شود و در پی حوادث و ماجراهای 
خطر ناك بگردد و تنها در بند این باشد که به خاطر کسب شهرت و افتخاری 
جاویه آن حوادث دا حسن ختام بخشد . باز می گویم » برای يك بهلوان 
سر گردان شایسته‌تر است که به ذنی بیوه و بی پشت د بناه در بیاباتی متر وه 
و خلوت کمك و یاری کند تا پهلوانی درباری دختری ذیبا دا در قلب شهری 
بزر گ و آ باد به ناز و عشوه بفریید . از این گذشته تمام پهلوانان سر گردان 
وظیفةً مخصوص به خود دارند . وظیفهٌ بهلوان دربادی اشست که به باتوان 
زیبا خدمت کند و با نشان و علامت بهلوانی خویش موجب سر بلند‌ی و افتخاد 
در بار پادشاه خود گردد و نجیب داد کات فقر دا به‌سفرةٌ مجلل و شاهاأنه‌خویش 
دعوت کند و درمیدان مسابقه حریفان را به نبرد بطلبد و درجشنهای پهلوانی 
شر کت جوید و همواره خود را بزرگ منش و جوانمرد و مجلل و محتشم و 
مخصوصاً موْمن به‌دین مسیح نشان دهد وچون به این تکالیف عمل کرد وظینة 


۷۵۳ دل کیشوت 
خودرا به تحو شایسته انجام داده است::. لیکن وطینه بهلوان سر گردان 
اینست که در اقصی نقاط جهان بگردد و به دخمه‌های پر پیچ و خم که خروج 
از آن ممکن نباشد داخل شود و در هر قدم با امور محال مواجه گردد و در 
وسط بیاپانها با اشهٌ سوزان آفتاب قلب‌الاسه وصولت باد و بودان و بخبندان 
ات سازد و از شمان دز ده ثثرسد و درد بای دیوان مهیب و غولان کوه 
پیکر نلرزد , ذیرا مقایله با دیوان و غولان و ایستاد گی دد نش ناملایمات 
و3 ناساز کاریهای ۳ از وظاف اصلی و حقیعی بهلو ان سر گردان است . 
منی که به حکم تقدیر و قسمت در شمار پهلوانات سر گردان در آمده‌ام و جز و 
این سلسلهام تمی‌تو انم از اقدام به کاری که در نظرم از وظایف و تکالیف 
وایسته به این حرف شریف است سرباذ ذنم - بنابراین تنها دظیفهٌ من بود که 
به ین شیر ان در نده حمله کنم . هرچند می‌دانستم که جسادت و گستاخی من 
در اقدام به ین عمل عجیب حد و انتها ندارد . من به خوبی از معنی دمنهوم 
شایستگی و شجاعت آ گاهم و می‌دانم شجاعت فضیلتی است که مایین دو دذیلت 
بزر گ جین و جسارت فرار دارد ؛ لیکن قبح اخلاق مردی شجاع که شجاعت 
دا تا به ادج جسارت می‌رساند کمتر از قبح اخلاق کسی است که به حضیض 
جبن و ترس تثزل می‌کند , زیرا همانگونه که کریمالطبع شدن برای مرد 
مس‌ف آسان‌تر از مرد خسبس است به شجاعت واقعی رسیدن نیز برای مرد 
جسور و کستاح آسان‌غر انمره بزدل و ترمو است.: ددمورد عقایله با حوادت 
و ماجر‌آهای خطر نا هم بادر کنید که عم نشیتی بیش اذ پیشروی شضدت 
در بردادد ذیرا دقتی بگویند که مثلا : «اين بهلوان جسور و بی با است» 
بیشتر در گوش مردم طئین می‌اندازد تا بگویند : « این بهلوان محجوب و 
ترسو است .» - دن دیه گو گفت : جناب دن‌کیشوت : من تصدیق می‌کنم که 
انچه حضر تعالی بیان فرموده و یا انجام داده‌اید متطیق با میزان عل ومنصلق 
است و یقین دارم که اگر آداب ورسوم بهلوانان سر گردان اصفحهةً روز گاد 
مجو می‌شد باد دیگر در دل آن حشرت که مأمن و مخزن حقیتی این قبیل 
آداب و رسوم است به وجود می‌آمد . به هر حال دیر فقت است و قدری 
شناب کنیم تا زودتر به ده و به خانة من بررسیم . در خانة من حصرتعالی 
استراحت خواهید کرد و اذ رنج زحماتی که کشیده‌اید خواهید اسود» زحماتی 
که | گر جسم جتابعالی دا خسته نکرده باشد قطعاً روح شما دا فرسوده است 
و فرسودگی ردح خود موجب خسنگی و فرسودگی جسم خواهد شد . - 


دن کیشوت گفت : جناب دن دیه گو ؛ من دعوت شما دا با کمال افتخار و با 
تشکرات بسیاد می‌پذیرم . » انگاه هر سه تن مر کیه‌ای خود را به سرعت 
بپشثری داندند و تقرییاً در حدود ساعت دو بعد اذ ظهر بود که بد‌خانه 
دنادیه گو که دن کیشوت او را پهلو ان سر جامه می‌نامید رسد ثث - 


فصل هیجدهم 
در بیان آ نچه که در قلعه با خانة پهلو ان سبر جامه 
بر سر دن کیشوت آمد و در پاب سابر حوادت عجیب 


دن کیشوت خانه دن‌دیه گو را مانند همه خانه‌های ییلافی‌وسیم ودلگها 
یافت و بر سر در آن نقش سلاحهایی دید که بر سنگی حجاری کرده بودند . 
در مدغل زیر زمن منزل که به حیاط باذ می‌شه چندین خمر بزرگه سفالین 
برای آنداختن شراب , دایره‌وار چیده بودئد . این خمره‌ها دا در تو بوژو 
می‌ساختند و به‌همن جهت دن کیشوت دا به یأدمحبوب طلسم شده‌آشانداختند: 
جثانکه وی بی آنکه متوجه گفثار خود باشد و با اعتنایی به مستمعین بکند 
بی‌در نگ به‌آه و زادی پرداخت و فرباد پر آورد که : «آه ای گنج دلپسندی 
که ترا برای بدبحتی و سیه دوزی خویش یافتم | ای گنجی که خدا نخواست 
برای من شبرین و دل‌انگیز باشی ! ای خمره‌های تو پوزویی که کنجینةد ایسند 
غمهای تلخ و جانگداز مرا به یادم آوددید ! » در این اثنا محصل شاعر یعنی 
پسر دن دیه گو که به همرر اه مادر شود به استقبال دن کیشوت آمده بود این 
سخنان تضرع آمیز دا شنید و پس ومادد از دیدن قیافه و شکل عجیب وغریب 
دن کیشوت مات و مبهوت شدند . بهلوان همینکه از اسب پیاده شد با ادب و 
نزاکتی هرچه تمامتر‌پیش رفت تا دست بانو دا ببوسه و دن دیه گو نیز به‌زن 
خود گفت : « خانم , لطفاً با همان محبت و عنایتی که خاص خود شماست از 
جناب آقای دن کیشوت پهلوان مانش حسن استقبال کتید ؛ من ایشان دا به 
عنوان پهلوان سر گردان به حضود مبادك معرقی می‌کنم و به عرض می‌دسانم 


فا هریدم ۷۳۵۲ 


که ایشان شجاع‌ترین و با هوش‌ترین بهلوانی هستنه که در جهان می‌توان 
یافت .» بانو که دو نا کر ستینا ۵ 1302 نام داشت پهلوان را با 
یك دنیا ادت و فزاکت و محبت و مهمان نوازی بذیرفت و دن کیشوت نیز با 
عباداتی متمن وموزون وحاکی ازادب و احتّر ام عرص اخلاص و خدیتگز اری 
کرد دن کقوت دا جران محصل تیز که به سیضان هلان گوس فی] داده و 
او را در دی دنا و صاحیدل دیده دود . همدن تعادقات را بح آورد ۰ 

در اینجا عولف این داستان تمام جرئیات خانةٌ دن دبه گو را توصیف 
می کند وش رح تمام اشیایی فا تشادن حانه رلث نجسزادء ترو تمند و ببلاك نقین 
می‌توان یافت به تفصیل باز می گوید ؛ لیکن مترجم عرب چنین صلاح دا نسته 
است که ابع سخت را یه سکوت. بی گر ار کنف زیر! که با موضو م اصلی‌داستان 
تناسبی ندارد و آنچه به‌آن بیوستگی‌دارد حمیعت بارز است نه ات کوط مطالب 
بی‌ثه‌ر و خارح از موضو ع . 

باری دن کیشوت را وارد اطاقی کر دند که در تسا شا یگ لباس رزم از 
تور من برون آورد , فقط چیزی که در تن بهلوان ماند شلوار بلئه سفری و 
کلیجه‌ای از بوست بز بودکه هر دو بر ار ز نی اسلحه کثیف و لکه‌دار شده 
بودئد . دن کیشوت بته‌ای به ش مه محصلین به گردن داشت که فاقد تور و 
ای بود - جکمه‌های کو تاه او زرد ر نگ و کفشهای او آغشته به 2 کس تا 
بهلوان شنغیر آ بدار خود را که به بتدی اذ بوست گر که دریایی آویخته بود 
به شانه حمایل کرد , چه ۰ او هر گز شمشیر به کمر نمی‌بست ذیرا جنانکه 
می گفتند سالها بود که درد کمی داشت . بالاخره بملوان شنل کو تأهی ازیارجهةٌ 
تهوه‌ای رنگ نیز بر دوش انداخت . وی قبل از این مقدمات ؛ سرو صورت 
خود را در ینج شش لگن‌آب تمیز شستشو داد (در تعداد لگن‌ها اختلاف‌است) 
و با این وصف چون سانکوپانز | به خاطر شکم پرستی خود و پنیری که‌خریده 
بود سروصورت ار بایش را فوقالعاده کثیف و آلوده کرده بود آب لگن از 
هنوز دنک شر داشت . 

بهلوان پس از این آرایش و بعد از اینکه لباس آراسته و مرتبی به تن 
کرد و قیافةٌ موقر و محترم و مهریانی به خود گرفت وارد اطاق دیگر ی شد 
و ان تمهت دق انان اف ود هی خر اس این کست دن سفره وت 
عْد مصاحب مهمان باشٌد ۰ اف تشر بفقات پدیرآیی به دستور بائو دو تا کریستینا 
بود که برای ورود مهمانی جنان نجیب و محترم به خانه لام می‌دانست و 


۷۵۷ دن کیشوت 


می‌خواست نقان دهد که تا جه‌اندازه به آداب پذیرایی و مهمان نواذزی 
آ شناست . 

در آن اثنا که دن کیغ‌وت سلاح دزم از تن بردن می‌آورد دن‌لو د نز و 
0 ۶ ۲(0 (سر دن هی تأم داشت) قرصت را عئیمت شمرد و 
به پدر خود گفت : دیدد , در بار این نجیب زاده که حصرتعالی به خانه 
آورده‌اید چه تصوری باید کرد ؟ تام و شکل و قيافة او و بخصوص بيشة او که 
می گویید بهلوان سر گردأن است من وماددم دا به بهت وحبرت فوق‌العاده‌ای 
دجار ک ده است.- دن دنه که گت : قرذند » ! گرحقیقت موضو ع را بخواهی 
من جیزی نمی‌دانم - آنچه می‌توانم بگویم اینست که عن اعمال و حر کاتی از 
ات مرد دیدم که شایستة دیوانه‌ترین مردان عالم است و سخنانی جنان متین 
و منلقی و عاقلانه از او شنیدم که براعمال جنون آمیز افخط بطلان می کشید. 
لیکن تو خود با اد صحبت بداد وعلم ودانش او دا بیازما . و چون تو جوان 
باهوشی هستی تاانجا که ممکن است به نحوی شایسته دربارة عقل و حوش یا 
حماقت و جنون او داودی کن ؛ هر جند که من دد او جتون بیش از عقّل 
ی بینم ۰ 

پس‌ازاین گفتگو» چنانکه گفتیم : دن لور نزو برای مصاحیت دن کیشوت 
به اطاق پذیرایی دفت و در مذا کراتی که‌ان دو با هم کردند دن کیغوت ضمن 
سیادی از مطالب گفت : د حنرت آقای دن دیه گو دومیر آندا بدر تن کی 
جنابعالی مرا از استعداد و دوق و قربحه بی نظیر و از هوش وذکاوت سرشاری 
که دارید مستحضر قرحودند ؛ تیاضر اج شور مت که حضر تعالی شاعری 
بزر گید . - دن لورنزو گفت : شاعر ممکن است باشم ولی بزد گه چه عرض 
کنم؛ من هر گز چنین تمجیدی از خود نمی‌کنم . حقیقّت مطلب ایس ت که من 
قأ اندازه‌ای دوستارشعرو اد بم ودو ست دارم که آ ثار شم ای بزرگی را بخو انم ؛ 
لیکن این دلیل نیست که مرا جنانکه بدرم گفته است شاعری بز رگ نامتد . 
- دن کیشوت گفت : من از این شکسته نفسی شما بسیاد خوشوقتم , زیراشاعر 
جاید جه و فیح باشد که خود دا نخستین شاعرجهان بداند. ‏ دن لور نز و گفقت: 
هیچ قانونی در جهان نیست که استثناء نداشته باشد » پنابراین می‌توان 
شاعری را یز بیدا کرد که شاعر باشد و خود را شاعر نداند 1 
گفت : جلین حبا ی سیاد نادر است . به هرحال خواهش می‌کنم بگویید که 
اکنون در کار ساختن جه شعری هستید و کدام اشار است که به قول یدرد 


پ 





رشان قکن ودک ما وا خهوه مفتول خاسته اس ۱ ی اشعارا شاد 
است از ما هرن تا اندازه‌ای از اشعار انتفادی سر رشنه دارم و سیار خوشحال 
خواهم شدکه آنها دا ببیتم . اگر موضوع بر سر يك مسابتَةً ادبی است توصیه 
ای ره مات یووم تون زرا عا: 
اول همیشه از دوی خصوصیت يا به‌رعایت اصل و نسب وشخصیت شر کت کننده 
داده می‌شود وحال آ نکه‌جایزة دوم‌صرفاً ازروی قضادت‌عادلانه تمیین می گردد» 
جنان؟ه در حفیعفت به شیوء گو اهینامه‌های ی که در دا نفگاهها به قار غا لتحصیلان 
می‌دهند نفر سوم دوم می گی‌دد و به این حساب نثر اول همان سوم است . با 
این‌همه اسم اب زا ول دی ان و کی است و اهمیت خاصی دارد.- دن‌لور تزو 
آهسته با خود گفت ۳ نه حال که ذمی‌شو د ۳ را دیوانه بنداشت ۰ ولی باز 
ادامه بدهیم تا ببينیم چه خواهد شد . سپس به صدای بلند گفت : بنظرم 
حض‌تعالی به مدرسه هم رفته‌آید . شما تحصیلات خود را در جه رشته‌آی به 
پایان دسانده‌اید ؟ - دن کیشوت گفت : من علم پهلوان سر گردانی خواندهام 
که به بلندی علم شر و ادب و حتی از آن نیز دو انگشت سر است . - دن 
لورنزه گفت : من نمی‌دانم که این علم چه علمی است و تاکنون نیز جیزی 
دراین باده نفئیده بودم . - دن کیهوت گفت : علمی است که تمام علوم جهان 
را دربردارد . در حمَیقت کسی که بهلوانی سر گردان پیشه کند یاید قأشی و 
حموقدان باشد و اذ حموق خصوصی د عمومی اطلاع‌کافی داشئه باشد تا بتواند 
هر کسی را به آ نچه که شایسته وسزاوار است برساند » «مچنین باید دردحکمت 
الهی متبحر باشد تا بتواند هروقت که دلایلی بر صحت و حقانیت دین مسیح؛ 
که دین خود اوست, از وی بخواهند صر یج و روش استدلال کند . همچنین 
باید طبیب و بخصوص گیاه شناس باشد تا بتواند در قلب صحادی متروك و در 
تقاط خالی کته گیاهانی را که به درد معألجد و التیام زجمها می‌خور ند 
بشناسد ذیرا پهلوان سر گردان ثبایه سراسر بیابانها دا به‌دنبال کسی بگردد 
که زخمهای او را ببندد و مرهم بگذارد . وی باید منجم و ستاره شناس باشد 
تا از حر کت سیارات تشخیص بدهد که چند از شب گذشته است » يا در جه 
منطفهٌ جفراقیایی از ذمین , با در کدام قسمت از جهان قرار دارد . همچنین 
باید حساب و ریاضیات بداند ذیرا در هر قدم به حساب نیازمند خواهد بود؛ 
و جون از این همه که متفق علیه است بگذدیم» بعنی قبول کنیم که پهلوان 
سرگردان باید آراسته به‌جوهرقضایل معنوی واصولی‌باشد»ا کنون به‌موضوعات 


صل هیحدهم ۵۸ ۷ 


۷۵۹ دن کیشوت 
بی‌ادزش‌تری می‌بردازم و می گویم که وی یاید مائئد نیکلا ۲ ملمّب به مأهی: 
شنا کردن بداند . همچنین باید از نعل‌کردن اسب و زین نهادن و لگام زدن 
بهآن اطلاع داشته باشد؛ و بازجون به موضوعات مهمتری بر گردیم می گویم 
که وی باید ایمان‌کامل و استواری به خداو ند و به معشوق خود داشته باشد ؛ 
بایه افکارش پاك و منزه و سخنانشی توأّم با ادب و نزاکت و اعمالش از روی 
جوانمردی و آذاد کی باشد » باید در ثبرد دلیر و شجاع و دد تحمل مصائب 
صبور و کنیا باشد ؛ باید دد حق نباذمند‌ان لطفت 9 اسان «یق.«ه بالاخره 
قهرمان ثابت قدم میدان حق و حقیقت باشد و از حق و داستی واو به قیمت 
جان حود دفا ع کند ۲ پهلوان سر گردان خوب و صحبح| لنسب از مجموعه این 
صفات واین فضابل بزرگه و کوجك تر کیب می‌شود. حال ای‌جناب دن‌لود نزو ؛ 
یاه آبامتی ارات سگرن سل که تا زانیا ره 
سازد علمی یاوه و سرسری است يا در شماد گرامی‌ترین علومی است که دد 
مدارس و دارا لعلم‌ها تدر یس می‌شود . - دن لورنزه گفت : اگر درو آقم‌چنین 
می‌بود من تصدیق می‌کردم که این علم بر تمام علوم دیگی پرتری دادد . - 
دن کیشوت پرسید : اگر در داقع چنین می‌بود یعنی چه ؛ - دن‌لود نزو گفت: 
منود من اینست که در وجود پهلوانان سر گردان چه در گذشته وجه درزمان 
حال تردید دارم , بخصوص در وجود پهلوانانی که آراسته به این همه فضایل 
بوده باشتد . - دن کیغوت گفت : مطلبی را که کنون می‌خواهم در ابنجا 
کر ار کنم بادها گفتدام و آن اینکه سیادی از مردم این زمانه معتمدند که 
پهلوانان سر‌گردان هر گز وجود خادجی ند‌اشتدآند ؛ و چون من معتقدم که 
ااگرخداو نه بطر یتی‌معجز آسا به این اشخاص نفهماندکه پهلوانان سرگردان 
بودها ند و هستند تحمل هر دنجی در این راه بیهو ده است ؛ کما اینکه این 


! - یکلا 100188( ملقب به ماهی یکی از شنا گران ماهر و معروف 
رن پا نزدهم و از احالی کاتان واقم دد سیسپل بود که قسمت اعظم عم خود را 
در آب گذر اند . دن فادريك سلطان ناپل جامی زدین داشت که درد گردابی و اقع 
در خلیج مسین انداخت و چون نیکلا برای بیرون آوددن جام به میان گرداب 
رفت جام دا بیرون آودد و به خشکی انداخت لیکن خود دد امواج گردنده 
گرداب غرق شد . ( لوپی ویاردو مترجم فرانشوی ) ؛ و قطمهٌ «شاه و جام» شاعر 
شیر ین سخن ماء ابرج میرزا. ترجمه‌ای از شرح همین واقعه است بدون ذ کر تام 
شنا کر . (مترجم) 


فصل هیجدهم ۳ 


مطلب به تجر به بر به خود من ثابت هه اکنون نمی‌خو آهم برای دقع 
امتباحی که حصر تعالی قب با هر آزان نفر. دیگر در آن شر بکید در نگی کنم و 
تنها کاری که در نظر دارم انجام دهم اشت که به در گاه دا دعا کنم تا شما 
را از این اشتباه برون آورد و به شما بقه‌ماند که پهلوانان سر گردان جقدد 
دأقی و حمیقی بو ده‌آند و وجود ایشان در اعصار گذشته تا به جه حل برای 
حهانبان رازم بو ده 9 اگر در مرون و اعصار آینده نیز دسم و آین‌بهلوانی 
برقر ار باشد حه اندازه مقید خواهد یود . ۳ دریغا که امروز بیروزی با 
گناهکادی وتثبلی 3 بیکاد گی وشکم پرستی وتن برودی است. - دن لور نز و 
اه با خود گفت : ای دای که مهمان ما در صدد باره کردن افساد خویش 
است ؛ پا این وصف وی دیوانةً واقی است و اگر من هم عقیده به جنون او 
نداشته باشم خود دیوانه و احمق خواهم بود .» 
دراینجا مذاکر؛آت دو تن بایان یافت ذیرا ایشان دا به سر میز ناهاد 
خواندنه . دن کی 5 اد سر خود برسید که از قکر مهماتش جه فومیده 
است . بسر گفت : « من تین دارم که تما اطباءٍ و تمام سواد تویسان عالم 
نخو اهند توانست از مسودة جنون او سر در آودند . این هرد دیوانه‌ایست که 
به اصطللاح باید ادواری فامیده شود یعنی دد فواصل حنون حالات دوشن و 
عقلابی دارد .» 
همه بشت میز ناهار تشستنه و غذا جتانکه دن دیه گو در شاه رکفت 
بود برحسب عادت مهمانداری او تمیز و لدیه و کافی بود . لیکن جیزی که 
بیش از همه موجب شادی و نشاط دن کیشوت گردید سکوت مطلقی بو د که در 
حین صرق غذا پرسراسی خانه حکمفرمایی عی کرد . جنانکه خانه‌را ب‌دبری 
پر از داهبان و تار کی دتیا شبیه ساخته بود . وقتی سفره دا برجیدنه وشکر 
ففمتتا, افضاء | وارداو و دستها دا شستند دن کیشوت بلافاصله از دن لور نزو 
خواهش کرد تا اشعادی را که موضوع مسابقهٌ آدبی است برای او بخواند . 
محصل در جواب پهلوان گفت : «برای آنکه شباهت به شعرایی پیدا نکنم کد 
تا از ایقان بخواهند شر خود دا بخواننه ناز و تحاشی عی‌کنند وجون‌کسی 
جیزی‌از اشان نخواهد اشعارخود را بد سروصورت آدم می کو بند من‌حخمسی ۱ 
را که ساخته‌ام می‌خوانم و چشمداشت باداش و جایزه هم تدارم زیر که این 


| - متظود از تحمیی يا مین در ایحا مفهوم لغت فر‌انسوی 81056 
حمم 


۷۳۷۶۱ دن کیشوت 


آشعاد را نها به منظود تمررین و طبم آزمایی ساخته‌ام ۲ - دن کیشوت گفت 
۳ از دوستان من که مردی‌کاردان است عقیده داشت که نباید طبع و قر بحة 
اخاص دا با تضمین اشعاد دیکران خسته کرد . وی دلیل این امر دا جنن 
بیان می کرد که هر گز اشعاد مخمی به بای اشعاد اصلی که تصمین شده است 
نمی‌دسه و حتی اغلب اوقات ازموضوع و از معنای شعر اصلی به دور می‌افتد؛ 
از طرفی صنعت تضمین و استقبال اذاشعاد قواعد مشکل و پیچیده‌ای دارد مثلا" 
جملات استثهامی در تخمیی وارد نمی‌شود » یا عبارات « چتین گفت » . با 
«جنین خواهم گفت» فزآن به کار نمی‌دود , همچئین جاأیز نیست در تخمیس و 
استقبال ازاشعار ؛ ار افعال اسشماع سرام شود ؛ بامعثای واقمی کلمات ره معثای 
مار ول کر مکی ال ان ایس موی ها انس و 
محظور موجود است که دست و بای گوینده را می دندد : جنانکه حصّر تعالی یه 
کل اک مغکلات واددید - - دن‌لور نز و گفت : جناب آقای دن کیغوت , در 
حقیقت من می‌خواستم مچ جنایعالیرا دراشتیاهی که‌چندین بار تکر ار کردید و 
برآن تکیه داشتیه بگیرم دلی نتوانستم . ذیرا شما مثل مار ماهی از دست من 
لیز می‌خورید ۰ دن کیشوت گفت : من منود و مقصود جنابعالی دا از این 
جمله که می گو یید «من ازدست شما لیز می‌خورم» درك نمی کنم ۰ دن‌لور نزو 
گفت: من‌غنتر بب مقصود خودرا بشما خواهم فهماند لیکن فعلا که حضر تعالی 
می‌خو هید شعر موضوع مسابته و اشاری دا که من در تضمین آن سروده‌ام 
بشنوید آینك به عرض می‌رسانم 
قا: 

اگر برای من, آ تچه پیش از این بودی باذآمدی . 

دیگی نیازی به 1 هرق امیث ندأشمی ِ 

که ا یکاش هم کنون فرا رسیدی 

آ نچه بید باید بر سرم بیاید . 
است و مراد از آن يك نوع شعر است که مایین شعرای اسیانیا معمول بوده است . 
توضیح [ نکه شاعر قطعه‌ای از اشعاد مغلق پیشیتیان را به کمك اشعادی که خود مر 
آنها می‌اقزود تسیر و تشریح می‌ کرد و دد پایان هر چند بت از اشعاد خوديك 
مصرع یا يك بیت ازشس اصلی‌دا می‌آودد, و این شیوه با صفت به صنعت تخمیی 
با تضمین در اشعار فادسی بسیار شبیه است . (مترجم) 


فصل هیجدهم ۷۶۳ 


تخمیس 


دجون نسرافجام هبه خن در کذر است آن عمت نب که روزی بت 
مدد کاز به من ارزانی داشئه بود گذشت ۱ یم بخت » دیگر بار 1 ندمت 
دا نه پیش و نه‌کم ۰ به من باز نگردانه . آه ای پخت , قرنهاست که تو مرا 
می بینی سحده کتان به پای تو افتاده‌ام؛ اخرسعادت گذشنة مرا مه من از ده و 
بدان که قرین سعادت بودمی )گر بر ای من»] نچه پیش از این بودی 
باز !مدکا . 


دمن لذت و افتخاد دیگر و پروزی و نشان دیگر نمی‌خواهم جز 
اینکه خرسندی و درضای خاطر دیرینه را که یاد آن جون دنجی جانفرسا بر 
لوح ضمیرم مانده است بازذیابم ح هت۵] ور ق ی | هن 
مم‌اکنون به من رسیدی ۵بگر تبازگ به امید نداشحمی . 


«من طالب محالاتم, چه . باژ گرداندن چرخ زمان به حال ی که پیش‌از 
این بود امری است که دیچ‌قوه‌ای درجهان نتوانسثه است به انجام آن بررخبز د. 
زمان می‌گریزد ؛ پرداز می‌کند و نرم نرمك می‌رود تا دیگر باز فگردد , و 
در اشتباهند کسانی که آرزو کننه ای‌کاش | کنون دقت گذشته بودی؛باای کاش 
هم | کنون فر) دسیدی . 


د زیستن در شور و اضطراب دایم » پینی گاه با آمید و گاه با ترس 
و پیم » مر کی آشکادا است د بهتر آ نکه آدمی برای این درد ءلاجی از م رگك 
بخو آهد.شایدصلاح من دراین بودی که به حیات خودخاتمه دادمی لیکن‌جنین 
نیست ذیرا فکر بهتری که به من‌حیات می‌بخشد ترس است اذ [ نچه بعد با بد 
پرسرم پیاید .» 

وقتی دن لودنزو از خواندن مخمس خود فراغت یافت دن کیشوت به 
تمام قد ازجا برخاست ودست داست او دا گرفت و به صوتی جلی‌که به فریاد 
می‌مانست گفت : «ای فرز ند پررومند ۰ قسم به خداو ند عالم و به عظمت‌های بی 
بایان او که شما بهتر‌ین شاعر جهانید . تاج افتخار از شاخ و بر گی غاد ؛ ید 


۷۶.۳ دنل کیشوت 


رل شاعر بزر گوار که خدا غریق دحمتش 1 « نه تنهایاید به‌دست دانشگاه 
قبری و ات" برسر شما نهاده شود بلکه فرهنگستان آقن نیز ا گر امروذ 
وجود می‌داشت: و فرهنگستانهای پادس و بولونی و سالامانك نیز که اکنون 
هستند باید در این افتخار شر کت جو ند . از خدا می‌خواهم تن داوداتی که 
حایزهٌ نخستن را اما ددیع می‌د ار ند به رت ترهای جگر دوز آپولون 
سوراخ شود و خدایان شر و ادب و جمال مرگ از آستانهٌ خانهٌ ایشان با 
به درون ننهند ! آزشما استدعا می کنم که چند شعر دیگر نیز از قصاید وقطعات 
مفصل خود برای من بخوانید . چه » من می‌خواهم قریحه و طبع عالی شما 
را در انواع دیگر شعر امتحان کنم .» 

آیا تیازی هست به‌اینکه بگوییم دن لور نزو ازمدح و تمجید دن کیشوت 
هر جند که او دا دیوانه می‌دانست , جقدر شاد و مسرور شد ؟ اه ای ثر و که 
مدح و تملق ؛ چه میدان وسیعی داری و حدود و ثغور قضاوت دلیسند خود را 
تا به کجا می‌بری ! دن لودنزو دد برابر این حقیقت سر تعظیم فرود آودد ؛ 
چه , وی تسلیم میل و اراد؛ٌ دن کیشوت گردید و این غزل دا که مر بوط به 
داستان بیر ام و ثیسمه ۲ بود برای او خواند : 


فرل 


«دیوار به دست دخترالد زیبایی که دل کریم پیراع‌را کشود قرو ریخته 
است .۰ عشق از قبرس به راه می‌افتد و به خط مستقيم می‌رود تاآن 
هرت وا اه گنه 


۱ گائّت 6۵616 بکی‌از تادرایتالیا در کناد مدیتر‌اثه که ماتند چزیرة 
قبرسی در قدایم دادا للم داشته است , 

۲ - پیر ام ۳۷۲۳۵۲6 جوانی دود عاشق تیسبه 896 که کمان کرد شیر 
ممشوقه‌اش را خورده است و به همین چهت خود را کشت . تیسبه فین وفتی‌جناره 
عاشق خود را| دید خود را| بر سر همان جنازه کشت . داستان پیر ام و فیسبه 
الهام بعش بسیاری از شعرای قدیم اسپانیایی و فرانسوی و ایتالیایی‌بوده است . 

(د کتر باددن) 


فصل هیجدهم ۷۴ 


تلگه تنگی بگذرد ثیست ؛ ارواح حرأّت عبو د دار ند زیو ا عادت 
عسق برانست که مشکل‌تر ین امور عالم ق.اشان فق : 


«هوس چناتکه باید توفیق نیافته و سمی آن دختر باکر؟ بی احتیاط 
به بصای انکة موجب لذت و تماط او گر دد سیب هی گقی شده است. 
وه که جه داستان شگرفی است ! 


«هردو در يك آن ؛ به شمشیری کشته می‌شو ند و ثبری تنگک هردورا 
دربر می‌گیرد و خاطره‌ای تلخ به هردو حیاتی تازه می بخشد 6 


دن کیشوت وقتی عزل دن لور تز و نا شتته فرباد بر آورد که : «ماشااله 
و سیعحان له ۱ الحق که مان آن‌همه شاعر ان بخته و دجرب که آمر‌وز در فبد 
حیاته یکی را به چیره دستی و بختگی حور تعالی ندیده‌ام . به خدا با حنین 
است که من می گویم و یا انسجام و شیوایی این غزل جنین عتیده‌ای برای من 
قراخ است ۳ 

الغرض دنل کنقویت چهار زود تمام درخانهً دن کید کو با عزت واحتر ام 
اقامت کرد . وی در بایان روز حهارم از میز بان اجازء مر‌خصی خواست و 
گفت : «اذز پذیرایی گرمی که در خانهٌ شدا از من شده است کمال تشکر و 
امتنان دارم لیکن چون زیبندة پهلواتان سر گردان نیست که عدتی مدید از 
وقت خود دا به بیکادی و تن برودی بگذدانند می‌دوم تا به وظایفی کهوا سته 
به حرفةٌ من است عمل کنم یعنی به‌دنبال حوادث وماجراهای خطیر بروم ۰ و 
متا بخویی | گاهم که در این ولایت حوادث سیاد بیش می ید . من‌امیدو ارم 
که تا دسیدن فصل مسابقات پهلوانی سارا گوس که هدف اصلی مسافرت من 
است وقت خود را به همین تر تیب بگذدانم - لیکن قصد دارم که بدا به غار 
مو نتد ز سوس و۱۵۵0 بروم: جون دد این حوالیر اجم به‌عجایب 
ان مانداستا یا کی کف نک 4 جستجو خواهم کرد تا منبع اصلی وسر‌جشمةً 
واقمی‌هفت دریاچه‌ای را که درزبان عامیانه به مردابهای رو گ‌ددا) ع«ممته5 
موسومند بیا بم ۰ دن دیه گو وپسرش تصمیم مقدس دن کیشوت را بسیارستودند 
و به او تکلیف کردند که از خانه و از اموال ایشان هرجه درا که خوش دارد 
با خود بیرد و گفتند که چون مرهون دلادری و شایستگی ذاتی او و حرفهة 


 توشیکند‎ ۷۶۵ 

شریف او حستند حاضر ند تا آنجاکه برای آن ده میسر و مقدود باشد از دل 
و جان به وی خدمت کنند . 

عاقبت روز وداع فرا دسید ؛ آن روز هرچه برای دن کیشوت شیرین و 
نشأطانگیز بود برعکس , برای سانکو شوم و غم‌انگیز جلوه‌کرد , ذیرا وی 
که در مطیخ «دن دیه گو» در کمال آسایتن و در وقور مت می‌زذیست اکنون 
اندوهکین بودکه باز بایستی به قحطی‌سابق دد دل جنکلها و بیابانها خو گیرد 
و به ما حضر محقر درون خودجین خویش قناعت کند . با این وصف . سانکو 
خورجن خود را از آنچه که لازم بنظر می‌رسیه انباشت - وقتی دن کیشوت 
می‌خواست اذ یز بانان خود وداع کند به دن لودنزو خطاب کرد و کفت ؛ 
«نمی‌داتم مطلبی دا که می‌خواستم بگویم به حضود جنابعالی عرص کردم اند 
به هر حال ا گر هم گنته باشم تکرار می‌کنم » و آن اینکه اک وا هی از 
ر نج و زحمت حود بکاهید و از دراه میات بر به اوج غیرممکن الوصول شهرت 
و اقتخار برسید جارءٌ متحصر بفرد اینست که داه باريك شم و ادب را رها 
کنیه و راه بادیکتر بهلوانی سر گردان دا دد پیش گیرید . همین کافی است 
که دريك چشم بر هم زدن به عتام امیرآاتوری برسید ۰) 

دن کیعوت با ین سخثان و سخنان دیگری که بىداً گفت حکم جنون 
خود را صأدر کرد . وی باذ به گفته افررود : «خدا می‌داند که من جمدر 
مایل بودم آقای دن لورنزوی جوان دا همراء خود ببرم تا به او بیاموزم 
که حگو ته باید به‌زیردستان به چشم اغماش بنگرد دقوی دستان دا لکد کوب 
کند , و این فضایل لاذمهٌ حرفهٌ شریفی است که من دادم . لیکن جون هنوذ 
سن أو اقتضا نمی کند د بعلاةه تحصیلات درخشان و قابل تمجیدش مانع ازاین 
کار است من فقط به دادن بندی اکتفا می کنم و آن ابنکه جون ف جوان 
شاعر است اگر بنظر و عقیده دیگران بیش ازفکی و عتیدة شخصی خود توجه 
داشته باشد می‌توآند به شهرت و عظمت بررسد . در جهان بدر و مأدری را 
تمی‌نران یافت که فرزندان خود را ذشت پندادند و این گمان به‌خطا بخصوص 
در مورد فرذنداثی که زادءٌ فکر و قربحة انسانند بیشتر وجود دارد .۰ 

در و سر باد دیگر از سخنان درهم و مفشوش دن‌کیشوت , که گاه 
عتالایی بود و گاهی عجیب و جنون آمیز بسیأرمتعجب شدند و بخصوص ازاصی اد 
و الحاح وی دردفتن به‌دتبال حوادت بدفرجام ی که مقصد ومنتهای غایی آمال 
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و آرژوهای او بود بیشتی حیرت کردند . دن کیشوت و سانکو پی از آنکه 
باد دیگ مراسم آدب و احترام بچا آوردند و عرش خدمت و اخلاص کی‌دند 
با کسب اجازة مررخصی ازحضور بانوی شیرین سخن و مهربان قلعه , درحالی 


تفت بر اسب خود سوار بود و دیگری بر خر خاکستری دنک خویش ؛ 
از انجا دور شدنه . 


فصل نوزدهم 
در شرح ماچر ای چو بان عاشق و سایر حوادئی 
که به حقیقت شیر ین است 


دن کیشوت هنوز چندان از ده دن دیه گو دود نشده بود که دو نقر به 
سرو وضم کشیشان با محصلین دارالعلم و دو تن زارع » که هر چهار بر 
درا ز گوش سواد دو دید : یه او ملحق شد ند . ۳ از محصلین بهجای جامه‌دان 
بمَچهٌ ذبر و خشنی ازپارچةٌ سبزرنگگ داشت که چند تکه رخت کهنه و دوجفت 
جوراب چشمی ضخیم و سیاء دنک در آن بیچیده بود . محصل دیگی بجر ده 
شمشر مخصوص شمشیر بأزی که هردو اکتا نها دارای محفظطه قلزی بود 
جیز‌ی با حود نداشت ؛ ایک زارعتم اشاء فراوانی همر اه داشتنه که بی‌شث 
از شهر خریده بودند تا با خود به ده ببرند . محصلین و ذارعین نیز مانته 
تما کسانی که اول باد دن کیشوت را می‌دیدند به حیرت و تعجب دجار شدند 
و در این حسرت می‌مردند که بدانند این مرد کیست که تا به این درجه با 
مردآن دیگی اختلاف دارد و تا به این حد از رسم و آیین عمومی به دورافتاده 
است . دش کیشوت به ایشان سلام داد و جون دائست که آنان نیز به ره او 
می‌دو ند پیشنهاد همرآهی کرد و از ایشان خواست که جون دران گوشان از 
اسب او قند‌تر می‌رو ند قدری آهسته‌تر برائئد ِ پهلو ان با نی حود را 
موّدب و مهر بان نشان داده باشد در جند جملهٌ مختصر نام و نشان و حرقه 
خود دا برای‌آنان بیان کرد » از جمله گفت که بهلوان سر گردان است و دد 
عرجهار قسمت جهان به دثبال حوادث می‌گردد ؛ سپی به گفته افزود که نام 
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حقیقی و اصلیش دن کقوت :مات و لفبش هل و آن شیبر اکن است.. این 
سخنان پرای ذادعین چنان بود که گفتی دن کیشوت به ذبان بونانی و یا به 
لهج عامیانةٌ کولیان کفثه است ‏ لیکن برای محصلین جنین نبود , جه . 
ایشان بی‌دد نگ پی بردند که كلة ناطق از مفز تهی است . معا لوصف آنان 
با قتیی هنشت به احترام به او نگاه می‌کردند , جنانکه یکی از آن جمم 
گفت + «جتاب بهلوان 9 حضر تعالی نیز مانند کلیهٌ کسانی که به دنبال 
مجطل تر ین عروسی شاهانه‌ای را که نظر ان در اف ایام در ولا مت حانش, و 
فررسخها] دور از آن بر یا نشده است تماشا کنید 6۰ دن کیشوت پرسید مگر ای 
عروسی از آن شاهز اد گان است که جنین آوازه دارد ؟ محصل درجواب گفت 
۱ خبر ۰ خبر ؛ فقط عروسی بسر دهقانی است با دحتر دهعانی دیگر ۳ 
رو تمندترین فرد این ولایت‌است یکی زیباترین موجودی است که چشم ۵یج 
مردی به ذیبایی او ندیده است ۰ عروسی ایشان با شکوه و جلالی فوقالعاده 
2 بدییع رک از می‌شود , چه» محل آن درچمنی است داقم در کنار ده عروس. 
دعروسکیعر بای ((۲6 و[ مزیغازین ذیبانام دارد. ذاع داماد کاماش‌غنی‌است 
۵ 186 8۲0806 . عروس هیجده سال دارد و داعاد بیست و دو سال . 
هر دو از لحاظ اصل و ثسب و وضع خانوادگی با هم پرایرند ۰ عرچند بعضی 
از افراد کنجکاه که شجره نامه تمام عالم دا پشت دد پخت می‌دانند مدعیند که 
خانوادء کیتریای زیبا محترم‌تر از ان کاماش است . لیکن نباید به‌این دوضو ع 
توجه کرد , جه , قدرت و نروی ثروت و مال جندان هست که بسیاری از 
سوراخها و جأله‌ها را بر وهموار می کند . در حفیقت کاماش شیر 3 آزاده‌ایست: 
این جوان هوس کرده است که با شاح و بر گ درختان آلاجیتی به دور نماد 
محوطه حمن بکشد: جنانکه آفتاب به (حمت بتواند بر علفهای سیز 3 جر می 
که کف زمین آن‌محوطه را پوشانده است پتابد. وی مچنین‌دسته‌ای اذرقاصان 
را فر اهم آورده است که دقص‌شمشیر بکنند ودسته‌ای دیگر که با ذ نکو له برقستد؛ 
زیرا در ده او کسانی هستنه که زنگوله زدن تیکو می‌داندد . راجم به رقاصان 

کنش بپا ۱ چه عرض کنم که چند تفرنه ؛ گویا کاماش عالمی دا برای این 


1 رقاصان کتش با و5۵6 باق 020860۲5 شمتهای مخصوصی 


ده و داشتتد و هر داز در ضمن دص 6 مك وت حود را هماسک و موریات ده 


پشت کفش خو یش می‌رد ند ِ (د کتر باددن) 


۷۳۶۵۹ دن کیشوت 


رقص خبر کرده باشد . با این‌همه ۰ به گمانم هیچ يك از این جیزها که من 
نام برد وهیچ يك از نهاکه به سکوت بر گزاد کردم نتوانه بها نداز#حر کات 
یأس آمیز و جسورانه‌ای که بی نك بار بل 0 نامر اد گر ان مراسم ۳ 
شکوه انجام خواهد داد باد جشن عروسی را درخاطر‌ها نگاه دادد. این بازیل 
جوپان جوائی است که ساکن ده« کیتربا» است وخانةٌ اوسابقاً دیواد به دیواد 
حانه بدرو مادر آن دختر لد زیبا بود. عشق اذزهمانجا فرصت یاقت که باد دیگر 
داستان فرآموش شدء پرام د تیسبه دا به یاد عالمیان بیاورد , چه . بازیل از 
همان ایام ثبرین کود کی سخت عاشق‌کیتریا شد و دخترله نیز با لطف ومحبتی 
توآم با عصمت و نجابت جواب موافق به حرکات مهر آمیز چوپان جوان داد؛ 
جنانکه داستان عمّق و دلداد گی فرزندان خانو اد بازیل و کیتر با در سر أسر 
ده نفل هر محفل و مجلی شد . آن دو با عشق و محبت بزر گی شد نك و یدرد 
۳ تصمیم گرفت درفت و آمد بازیل را به‌خانهً خویش که عاآن وقّت‌آزاد بود 
ممنو ع کند ؛ سپس برای آنکه خاطر از هر تشویش و اندوهی آسوده سازدمصمم 
شد که دخترش را به عفد ازدواج کاماش عنی هار ا قاتا ؛ زیی] وصلت با بابرا 
که از طبیت بیش از بخت واقبال روی موافق دیده بود مناس حال دختر خود 
نمی‌دانست ؛ در حقیقت اگر بخواهيم پی غرض و نظر سخن بگوییم جوانی به 
پرومندی و رعنای وهیکل بازیل نمی‌شنأسیم , جوانی که میلة آهنین را به‌زور 
بازو خم می‌کند و کشتی گیری پسیارتوانا و تیراندازی بسیاد ماهر است. بایل 
مانتد گودن می‌دود و جون بز می‌برد و نشانه‌های تیله بازی دا چنان خوب 
میا ندازد که گویی جادوعی کند. بعلاوه آوازی ده دلنشینی آواز کا کلی‌می‌خوا ند 
و سازی چتان عالی می‌نوازد که گویی تاد دا به سخن ددمی آورد , وازاینهمه 
گذشته در خنجر بازی جنان ماهر است که دست کم از استادان معروف این فن 
تدادد . - دن کیشوت فریاد بر آورد که : این جوان تنها بخاطر همین يك 
هنر » ته تنها لایق عمسری‌کیتریای زیبابودبلکه برغم لانسلوت دتمام‌اشخاصی 
ک ممکن بودمخالف باشته حی تو | نست یا ملکه «ژنیه‌ود»هم| گرامروذ درقید 
حیات می‌بود , ازدواج کند . -سانکو که تا این لحظه لب فرو بسته بود و 
به‌سخنان ایقان گوش می‌داد گفت : خواهش می‌کنم تشریف بیرید و این‌سخن 
دا به ذن من بگویید . ذن من معتقد است که هر کس پاید با همسر و هم‌شآن 
خود ازدواج کند ومنطق او نیزمتکی به ضرب‌المثل ممروفی است که‌می گوید: 


1 


ضل نوزدهم ۳ 


کبوتر با کبوتر باذ با بازا. و اما دل من جنین می‌خواهدکه این بازیل که 
جوان بسیار خویی است و من دوستش می‌دادم بااین بانو کیتریا عروسی کند » 
و لعنت حق در این دنیا و آن دنیا پرکسانی باد که نمی گذادند مردم به ذوق 
و سليقَةٌ خود ازدواج‌کنند . - دن کیشوت گفت : ا گر کليه کسانی‌ که بکدیگر 
را دوست داد ند می تو انستند بأمم آزدواج کنند حق‌قا نونی انتخاب همسرشایسته 
برای فرزندان و به سرو سامان دساندن ایشان به وضعی که مطلوب باشه از 
پدر و مادر سلب می‌شد ؛ و ا گر انتخاب شوهر به‌دست دختران می‌بود ای سا 
که دختری زن نوکر بدر خود می‌شد و دختری دیگر رهگذری دا که با ناز 
و تکیر و سرو وضم مرتب از کوچه می گذشت انتخاب می‌کرد » هرچند که 
او در ندی تبهکاد بودی . عشق چشم عقل و خرد را که برای انتخاب همسری 
شایسته و مناسس سیار ضروری است به آسانی کود می‌کند . در انتخاب همسر 
خطر قر یت خوردن سیار زیاد است . تنها ذوق و شم صحیح شخص و لطف و 
عنابت خاص پرودد گاد لازم است تا کسی همسری شایسته بیدا کند . مردی‌را 
در نظر بگرید که می‌خواهد به سفری دراز برود ؛ هر گاه این مرد عاقل د 
محتاط و کار آزموده باشد بل از حر کت , دفیقی موافق و مطمئّن به همسفری 
خود انتخاب می‌کند . حال » کسی که بایه سراسر دراه ند گی دا تا به نة 1 
نهایی یعنی تا به مر گی طی کند جرا تباید دفیتی مواقق برای خود بر گزیند؛ 
بخصوص که آن دقیق , همچنانکه ذن برای شوهر خویش است , همه جا چه 
در بستر و چه دریشت میز غذا خوری نا گزیر اذ همراحی او باشد ؟ زن‌کالای 
تجادی نیست که پس ازخرید بتوان آن دا پس داد ء با عوض‌کرد ویا بخشید؛ 
زن تحولی در ذندگی اسان است که جدایی‌بدیر نیست و تا حیات باقي است 
وجود خواهد داشت ؛ زن به مثابهً دیسمانی اس تکه چون به گردن مرد افتاد 
تشن کود می‌خودد و دیگر عیچ چیز بجز مقراض مرگ تمی‌تو اند آن را 
بگشاید . من در این باده پاز می‌توانم سخنان بسیاد بگویم لیکن چون 
می‌خواهم بدا نم که آ با جناپ قار 2 لتحصیل‌مطلب دیگری در بارء داستان‌باذیل 
دار ند یا نه از گفتن خوددادی می‌کنم ۰ - محصل یا دانشجو با به قول دن - 
کیشوت فار غالتحصیل گفت : فقط يك نکته باقی است و آن‌اینکه‌ازآن روز که 
باذیل اطلاع یاقت که کیتربای زیبا با کاماش غتی ازدواج خواهد کرد دیگر 

هیچ کس خنده به لب او ندید و هیچ کس سخنی که حاکی از عمل و شعور باشد 


و سر ال تفا بان امین است : «هر کوسفندی با گوسفتد نظیر خود .» 


از دهان او ثشنید . او عمواره محزون و متفکر راه می‌رود و با خود حرف 
می‌ذند ۰ و أین نشانی آشکارا است وا که ان جوان عتل و هوش خود دا از 
دست داده است . بازیل بسیاد کم می‌خورد و کم می‌خو | دد 1 | گرغدایی بخو زد 
فقط میوءٌ درختان است و | گر بخواید تنها در بیابان و آن هم مانند جانوران 
وحشی بر سر خاك است ۰ گاه‌گاه به آسمان می‌نگرد و گاه نیز مات دمبهوت 
به زمین خیره می‌شود وجنان به خلسه قرو می‌دود که گویی مجسمه‌ایست ملبس 
به جامه و باد جامه‌اش را تکان می‌دهد . 
بادی باذیل چنان احساسات عشق دمحبت خود را ظاهر می کتد که‌تمام 
آشنایان او بر‌جانش نیم دار ند و می تر سند ازاینکه مبادا« آدی» گفتن کیتر بای 
زیبا در روز عفد به منز له فرمان مرگ او باشه . - سانکو گفت : خدا خود 
چاره ساز دردها است و ا گردرد دهد درمان نیز دهد ۱. هیچکس نمی‌دا ند که 
چه خواهد شد . از حالا تا فردا وقت بسیاد است و خانه‌ای با شکوه ممکن 
است در يك دم فرودیزد. من بادها دیده‌ام که در آن داحد هم پادان می‌بار ید 
و هم آفتاب بود ؛ ای بسا که یکی شبانگاه صحیح و سالم می‌خوابد و صبح 
نمی‌تواند از جای خود بجنبه ,آخر به من بگوبید :"یا کسی هست ادعاکند 
که چرخ تقدیر دا با میخی اذ گردش بازداشته باشد ؟ قطعاً چنین کسی دجود 
ندادد ۰ از طرفی مابین آری و نا ذن جای نهادن سر سوزنی هم نیست زیر 
هر‌گز نمی‌توان به حرف او اعتماد کرد . شما فقط کار ی کنی که کیتریای زیبا 
بازیل را به طیب خاطر و از دل و جان دوست داشته باشد و در ام صورت 
من فول می‌دهم که کارها بر وفق مراد آن جوان خواهد بود , ذیرا عشق , به 
قرادی که من شنیده‌ام با عینکی نگاه می‌کند که مس دا طلا و فقر و مذلت را 
ثروت و سمادت وحرمهره را مروارید می‌نماید. - دن کیشوت فریاد بر آورد 
که: آه ای سانکو , ای شیطان ملعون , تا کی می‌خواهی حرف بزنی ؟ دقتی 
تو شروع به قطاد کردن ضرب‌المثلها و داستانها می‌کنی ۰ هیجکس قادد نیست 
به دنبالت بدود مگر خود بهود)۲ که امیدوادم لعنت اد بر تو باد ! آخر 
حیوان ؛ بگوببینم که تو ازچرخ تقدیر ومیخ د این قبیل چیزها چه می‌فهمی؟ 
۱ - دد متن اصلی نوشته است : «ا گر درد دهد طبیب نیز دهد .» 
۲ - 11088[ بهودا یکی از حوادیون عیسی که به او خیانت کرد و باعث 
قتل آن پیتمبر شد و خود نیز بعداً از فرط پشیمانی و شماتت وجدان خود کشی 


کرد . نام بهودا مظهر خیانت و دو دویی است .(عتر جم) 


- ساتکو گفت بناه بر خدا ! وقتی مردم حرفهای مرا نفهمند عجب نیست که 
بیاناتم را بی‌معنی واحمتانه تصور کنند . لیکن اهمیت ندادد » من‌حودمی‌فههم 
چه می گویم و می‌دانم که برخلاف آنچه شما تصور می‌کنید چیزی نگفته‌ام که 
یاوه و می‌حعنی باشد ۰ عمب کار گر ایحا است که حضر تعالی : از بات غر دز م . 
همیشه می‌خواهید عینگوی اقوال و افعال من باشید . دن کیشوت فریاد 
برآدرد که : ای مخرب زبان شیوا که لعنت خدا بر و داد ؛ مگو عینگو : 
بگو عییجو ؛ ‏ سانکو گفت : خواهش می کنم که حسر تعالی از من مکدر 
قشه دام شا که خوب می‌دا یدمن در دریارتر بیت نشده و دردانشگاه سالامازك 
تحصیل نکرده‌ام تا بدانم که در گفتادم عیب و نقصی هست با حشو و زایدی 
وجود دارد. سمحان ال ! علاوه يك‌تن دهتان «سایا گو »یی را نمی‌تو آن مجبور 
کردکه مانند يك تن شهر نشین «تولد» صحبت کند . از ام کدشته در میان 
شهر نمینان «تو لدء فنی کشا نزن هستتک که تمی‌توانند حرف ومیه خود دا درست 
پز نند.- فار غ| لتحصیل گفت: کاملا" صحیح است, زیرا کسانی که درد باغخانه‌ها 
ودرد کانهای محلهٌ «ژو کودوور» ۵۳ تشر بیت شده‌ا ند هر گز نمی‌توانته 
به خوبی کسانی که تما روز درمحوطه کلیسا پرسه میز نندصحبت کنند وبااین 
وصف هر دو دسته در شهر تولد ذند گی می‌کنند . زبان فصیح و شرین وشیوا 
ازآن دریاریان روشذفکر است ولو در میخانه «ماژالاهو ندا» 12008 2 
به دنیاً آمده باشند ؛ گفتم دریاریان روشنفکر , چون بسیاری هم حستند که 
روشنقکر نیستند ؛ و در حقیقت روشن‌بینی و نکته‌دانی دستور و قاعد: واقعی 
يك ذبان شیواست, بخصوص که توم با تمرین و عمل‌باشد . من ۰ جناب آقای 
دن کیشوت : بخاطر‌اینکه مردی گناهکاد بو دم دردانشگاء سالامانك به تحصیل 
علوم شرعی‌برداختم وا کنون تا حدی به خود فخرومیاهات می‌کنم که می‌تو نم 
اقکار خویش را ددقالب سخنانی دوشن و صریح و صحیح و بر معنی بیان کنم. 
دانشجوی دیگر گفت: | کرشمااین ادعا را در فن شمشر بازی هم نمی‌داشتید 
ترا در امتساغات نهایی دانشگاه به جای آنکه ها کی اون شاگرد 
اول می‌شد ید . - فار غ لتحصیل گفت : عمیده شا درمورد مهارت درثمشیر بازی 
| گی میتنی بر این باشد که این مهارت لنو و بیهوده است دچاد بزدکترین 
اثتباه ممکن در عالم شده‌اید. - دا نشجوی دیکری که کورشو تلو ماوطعرم) 
تام داشت گفت : این مسئله برای عن در حکم عمیده نیست بلکه حفیقتی است 
واضح و مبرهن د | گرمی‌خواهید که من این حقیقت دا به تجربه به شما ثابت 


۳۷۳ دنا کیشوت 


کنم موقعی بهتر آز حال نمی‌توان یافت ۰ شما اکنون دو شمشیر مشقی همراه 
دادید و من نیز صاحب مچی زورمند و آهنینم و جون از دلاودی نیز بی بهره 
نیستم هم| کنون به کم تنجاعت و به زور مچ پولادین خودبه شما ثابت می‌کنم 
که اشتباه نکر دهام بااله ؛ از اسب ۵ زان ا نو از حر کات دست و با و از 
زوایا و دوایر" و از کلیةٌ علوم و فنون حود استفاده کنید . من امیدوارم که به 
تردی تردستی و عهادت طبیعی و بدوی خود شما را به حالی بیندازم که در 
سظ ظر سیان بان ا انوا ستفف: :متا مها نی کهعم فده اوه وتان 
جندان به‌قدرت دمهارت طبیعی خود اعتماد وتو کل دارم که می‌توأنم بهج رت 
بگویم آن ک س که بخواهد بشت مرا در میدان ببیند هنوز از مادد نز آده است و 
در جهان حریفی نیست که ضر بتی اد من بخورد و قادر به حفظ تعادل خود 
باشد . - شمشیر باز ماهر گفت: شما چه پشت به میدان کنید و چه نکتید به‌عالم 
هرن هی بوط ئیست ؛ با این وصف ممکن است دد همان نقطه از ممدان که تما 
پای خود دا به زمین میخکوب می کنید قبررتان دا بکتند ؛ منظورم اینست که 
مر گ شما از همان تردستی و مهارتی که مورد تحتر و تمسخر شما است ناشی 
وتو او کر : بسیار خوب , خواهیم دید .» وی بلافاصله از پشت 
خر خود به ذمین جست و با حرکتی غضب‌آلود یکی اذ شمشیرها دا که 
فارغالحصیل ازمر کب خود آدیخته بود دبود . دن‌کیشوت قریاد بر آوردکه: 
دآی, آی: دست نگاه دادید ! تشریفات این کار جنین نیست که شمامی‌خواهید 
انجام بدهید . من می‌خواهم معلم و دادرشما دراین شمخیر بازی باش- تا کنون 
چه بسا که به حرف» یکدیگر دا به شمشیر بازی دعوت کر دها ندو لی‌مبارنه‌شان 
از حرف به عمل نکشیده است .» پهلوان پس اذ این سخن از اس فرود آمد 
و در حالی که نیز ه بدست گرفته نود در وسط حاده استاد . در آن ایا 
ی ی ی 
پیش می‌رفت ولی کورشو ئلو در حال حمله بود و از چشمانش جنانکه گوینه 
شعله آتش می‌جهید ات تیان که همر اه ابغان بودند بی آ نکه از دراز- 
گوشان خود ان به تماشا ایستادنه و شاهد و تاظر این صحنهٌ مر گیاد 
و محثت خیز شدند. کورشوگلو با يك دست و دو دست صَریأت بی‌امان می‌زد و 

شمشر او مانند تگر کی بر سر حریف فرود ی( وی مانند شر ژبان 


! - زوایا و دوایی از اصطلاحات شمشیر بازی است و علی‌الظاحر بایداز 


شون و تردستی‌های ان بازی باشد . 


فصل نوزردهم ۷۳۷۴ 
می‌غرید و حمله می‌برد لیکن فارغ التحصیل با يك ضربت سیر قلزی شمشیر 
خود حریف را دد میان شور وهیجانی که داشت متو قف می‌ساخت وضر باتش‌را 
بی‌حاصل می گذاشت و او را وامی‌داشت که آهن سیر شمشیرش را به جای بكث 
شیتی متبرل و مقدس » لیکن با ایمان و عقیده‌ای کمتر » ببوسد . عاقبت 
فار ۶ا لتحصیل با توك شمشر خود تما تکمه‌های نیم تنه حریف دا کند و دامن 
او را جنات دیش دیش ده که آن را به صورت منکو له در آورد . وی دو باد 
کلاه حریف دا از سرش پراند وچنان خسته‌اش کرد کهآن پیچاده آذفرط خشم 
و استیصال فیضهٌ شمشیر خود دا گرفت و با چنان قوتی به هوا پر تاب‌کرد که 
شمشیر تا سه دبم فرسخ از آن میدان به دود افتاد - شرح این ماجرا عیناً اذ 
روی شهادت کتبی ۳ از زارعین که منشی ولابت خود بود استنساخ شده است 
و فاید؛ این شهادت نامه اینست که با مدرك دسمی ثابت می‌کند جگونه زود و 
نیروی جسمانی مفلوب و منکوب تردستی و مهادت می‌شود . 

کورشوگلو خسته و نفس‌ذنان به گوشه‌ای‌نشسته بودودو آن حال سانکو به‌او 
نزديك شد و گفت: «جناب دانشچو: به‌عقيد؟ من | گرحضرتعالی نصیحت مرا 
به کار بندید واذاین پس‌کسی دا په مبارذ؛ تن به تن باشمشیر بازی دعوت نکنید 
بهتر است : بلکه حریفان دا همیشه برای کشتی با پرتاب وذ نه بخواهید 
ذیرا برای این دوکاد اذ جوانی د نبرو بّدر کافی بهره مندید. از کسانی که به 
ام شمشیر باز ممرروفند چه عرض کنم ؛ من شنیده‌ام که این اشخاص نول شمشیر 
در سوراخ سوزن فرومی کننه . -کورشوگلو گفت: من به همین اکتفا می کنم 
که به قول معروف از خر شیطان پایین آمده و به تجی به حقیقتی دا دریافته‌ام 
که تا کنون تصور آن ۳ هم لمی کر دح.» دا نشجو سی‌آذاین سخ ازجابر خاست 
و فار غ التحصیل را در آغوش گرفت و از آن شون هن دو مانند ایام گذشته 
دوستان صمیمی و مهر بان شدند . دو این اوان منقی به سراغ شمشیر دانشجو 
رفته بود لیکن‌چون یادان گمان‌می کردند که او به این زددی مراجمت نخواهد 
کرد تصمیم به حرکت گرفتند تا هرچه زودتر یه ده کیثریای زیبا که خودنیز 
از امالی همان قربه بو دند بر‌سند . در طول داهی که تا به ان دهمانکه بود 
فار غالتحصیل شرح مبسوطی در باده فواید و محسنات فن شمشیر بازی برای 
همسفر خویش بیان کرد و سخنان خود را توأٌم با دلایل مسلم و با حرکات و 
اطوادعلمی مر پوط به این فن گفت بطوری که همکان نسبت به فن شمش بازی 
معتقه 9 متفق‌المقول شدند و کورشوعلو نیز دست ازعناد و لجاج خودبرداشت . 


۷۳۷۵ دن کیشوت 


شب قر ارسیده نود ویاران پیش از ورود به که کمان گ دید که در بر ا در 
حود آمتانین بن از ستار گان درخشان می بینند . صدای عبهم و درهم آلات و 
ادوات موسیتی بیشماری هم , از جمله صدای دهل و سرنا و شیپور و قر نی 
و طبل وچنگ به گوش می‌رسید. وقتی‌به | بادی نز ديك شدند دیدندکه‌جوبهای 
سایبان ۳ که در مدخل ده بدست نو کر ان ساخته شده بود از جراغهای 
روشن بو شیده است و باد قادر به خاموش کردن! نها تست رت ۱ در آن شب باد 
چنان آدام می‌دزید که توانایی تکان دادن بر کی "ورختان دا نیز نداشت . 
دامشگران اتواع و افسام وسایل تفریح و شادی جشذهای عروسی را با خود 
داشته . ایشان دسته دسته در آن محوطه دلنشین و بهجت خبز می گفتند » 
گر وهی می‌دقصيد ند و بعضی می‌خواندند و برخی نیز آلاتی را که نام بردیم 
می نو اختند : الفرض گفتی که دد سراسی آن جهن دلفربب شادی و نداط 
می‌دوید و خرسندی و دضای خاطر از هر سو بردن می‌زد . مردان دیگر به 
ساختن دار پست‌ها و صفقه‌ها مشفول بودند تا تماشاجیان فردای آن شب بهثر 
بتوانند نمایشها و بازی‌ها و دثه‌مایی دا که می‌بایستی دد همان محل به 
مناسبت جشن عروسی کاماش غنی و مرگه و ناکامی بازیل بی‌نوا صودت گیرد 
تماشا کنئد . 

دن کیشوت گرجه از طرف دانشجو و ذادع دعوت شد که به ده وادد 
شود از ورود به آبادی امتناع ورزید . عذدی که به نظر خود او تانم کننده 
می نمو د این بود که پهلوانان ی وان عادع" بابد در ببا بانع] و جنگل‌ها 
بخوابند و از خنتن و آسودن در خأنه‌ها ببر‌هیز ند ۰ هر جند دیوادهای آن 
اندوده به طلا باشد . بهلوان پی از این جواب , قدری ازجاده منحرف شد: 
اه یره کشا ماس تسیا سای ار فده 
دن دیه گو دا به یاد داشت‌از این کار ارباپ خود بسیاد مکدد و ناراضی بود . 


در شرح عر دسی کاماش عمی و در باب 
ماجر ای باز.یل پیتو ] 


هنوز سیین؟ یاسمن‌سا جای خود را یه ق#بوس!۱ رخشان نداده بو د تا با 
اشعهٌ سوذان خویش قطرات مروارید سیال گیسوان ذدین او دا خشك کند که 
دن کیشوت از حا برخاست و برای دفع کوفتگی تکانی به خود داد و بر سر 
با ابستاد و مهتر خود سانکو را که هنوز در خواب بو د صدا زد , دن کیشوت 
وقتی‌مهتری دا با جشمان بسته و دهان باز دید قبل از آ نکه از خواب بیدارش 
کند به او گفت : «آه » ای‌کسی که از تمام ساکنان کرء ادض خوشبخت‌تری . 
چه » بی که به کسی حسد بودزی یا محسودکسی داقم شوی مسون از اذیت 
و آزار جادو گران و عافل اد دتج و مصیبت سحر و جادو به خواب ناز فرو 
رفته‌ای ! من اکنون می گویم و صدها باد دیگ نیز خواهم گنت که بخواب و 
آرام بخواب ؛ تویی که از آتش حسد و غیرت دچاد بی‌خواییهای پی دد بی 
نیستی » تویی که نه در بند ادای قروض گذشته‌ای و نه در تلاش معاش فردای 
خود و حانوادء خود . بخواب ؛ در تو نه از جاه طلبی اثری است و نه از 
هوسهای ببهودء مال و منال و جاه و جلال جهان خبری » زبرا حد امیال و 
آرزو‌های تو ازاندیشة تیمار و کاه و جو خرت تجاوز نمی کند و در بندخویش 
نیز نیستی » چه . از آنجاکه طبیت ورسم وعادت بر باد بزرگان و آذاد گان 
سر باد می گذارنه پاسداری ۶ نگاهداری شخص تو بر عهدهٌ من محول تون 
 !‏ وتا۳۳6 نام دیکر آپولون خدای دوشنایی و هتر است که به زیان 
شاعرانه به خودشید نیز اطلاق می‌شود .(مترجم) 


توکر در خواب است و اریاب بیدار ونگران اینکه و اورا فراحم 
آورد و وضع او دا پهتر کند و دل بر احوالش بسوذاند . غم و اندوه اینکه 
اسمان هفرغ فام شبنم حیات بخش خود دا از ذمین ددیغ می‌دادد ذره‌ای در 
دل نو کی نیست ولی اد باب که باید در قحطی د خشکسالی به کسی عغذا دهد که 
در روز گار فراوانی و نممت خدمتگزارش بوده است اذ این غم و اندوه دنج 
هی در د ۰ 
سانکو در جواب این سخنان کلمه‌ای بر زبان تمی‌داند ؛ جه : وی دد 
و ان وشن نوی اف جه نف ادن کنقوات جا فرگ نن ۶ خود اه زا بهخال 
حویش باز نمی آودد به این نودی اذخواب بر نمی‌خاست . بادی سانکو بیدار 
شد و جشمان خود دا مالیه و بازوان خود را از دو سو گشود , سپس نگاهی 
به جپ و راست خویش کرد و گفت : دا گر خطا تکنم اذ سوی این سایبا نها 
دودی بلند است و بویی به مشام می‌رسد که به بوی قرمه و کباب بیشتر می‌دود 
تا به بوی فعناع و پونةٌ صحرایی ۰ به جان خود سو گند می‌خورم که دد این- 
گونه عروسی‌هاکه 3 رایحه‌ای جنن دلید « بر أَعُاز می‌شود فعمت فراواث خواهد 
ون وت کاخ رم ای کر وی آرری ووعفز ها 
باید دد این عروسی حضود ياپیم تا ببینیم که بازیل نامراد چه خواهد 9 : 
سانکو کفت : به ما چه ؟ هر چه می‌خواهد بکند . می‌خواست فقیر نباشد تا 
با کیتریا عروسی کند . آخر » وقتی که انسان در حفت آسمان يك ستاره ندارد 
چرا باید همسر خود دا درمیان اپرها جستجو کند ؟ اریاب » حقیتت مطلب‌را 
عرض کنم » من اصولا" معتقدم که مرد فقیر باید به هرچه که می‌بابد قناعت کند 
و در پی‌آرزدهای محال زود « فن ازجن بازوی حود العزاء می‌دهم که کاماش 
غنی می‌توا ند بازیل دا درمیان يك کیسه براذلیره واشرقی مدفون کند. بنابراین 
ا گر کیتریا از ذر و ذیود وجواهرات ی که کاماش به او بخشیده است ویا از این 
پی ممکن است به او ببخشد چشم بیوشد و به استعداد و هنر وزنه پرانی و 
شمش بازی باذیل دل خوش کند مسلماً ذن احمقی خواهد بود . باود کنید که 
برأی بهترین شاهکار وذنه‌پرانی 9 عالی‌ترین فن شمشیر بازی يك جام شراب 
در ممخاند به کسی نمی‌دهند . استعداد و هثر و جوهر | گر در وجود شخص 
کنت د بر لو س 01۳105 هم جمم باشد به پشیزی نمی‌ارند ؛ لیکن اگر این 
هنر 2 جوهر در وجودکسی جمع شودکه کیسه‌اش از زد پر باشد نور علی نود 


! - در اصل پوشته است : «به دنبال مروارید به تا کستان رود .» 


فصل پیستم ۷۷۸ 


خواهد‌بود . درجنان صورتی ازخدا می‌خواهم که عمرمرا زیاد کند و به جتان 
اشخاصی هم کرم وجوانمری عطا فرماید . بنای محکم دا فقط بر پایه و اساس 
محکم می‌توان نهاد و به یقین که محکم‌ترین پایه و اساس عالم پول است . - 
دن شوت کت *شایکی یفام موی ها سوه نج که تفت زا بر .۰ 
من بقن‌دارم ا گر به تومجال بدهند تا سخنی‌دا که در هر قدم شروع کرده‌ای 
ادامه دهی دیگر وفت خوردن وخوآییدن تا نخو اهد مائد وجز باسخن 
گفتن به جیزدیگری نخو اهی پرداخت. - سانکو گفت: | گرحافْظهة حسر تعالی 
خوب بود شروط قراردادی دا که دردقعة آخر خروج خود پا هم بستیم به‌یاد 
می آوردید ۳ یکی از شر‌وط فرارداد ضا این نود که شما به من اجاژه بد‌هید 
هرچه بخواهم حرف بزنم مشروط بر این که چیزی به ذیان همنوعان خود و 
منافی با اقتداد و بزدگی شما نگویم. و تاکنون نیز گمان می‌کنم اذاین‌شرط 
سرپیچی نکرده باشم . - دن کیشوت گفت : سانکو » من به هیچ دجه چنین 
قراردادی را به خأطر نمی آورم و برفرض هم که چنین باشد فعلا می‌خواهم که 
تو خفه شوی وپه‌دنبال من بیایی زیرا می‌شنوم که صدای آلات موسیتی دوذقبل 
اکنون نیز برخاسته و دره‌های اطراف دا غرق در سرور و شادی‌کرده است و 
از اینجا معلوم می‌شود که تشریفات جشن عروسی دد خدکی صبحگاه اجرا 
خواهد شد نه درگرمای نیمروز .» 

سانکو از فرمان ار با یش اطاعت کرد و همینکه ذین بر بشت رسی نات 
و بالان بر پشت خی خاکستری رنگ خود نهاد هر دو سواد شدند ین هن 
مر کیها زد ند و کم کم داخل‌سایبانها شدند. چشم سانکو اول بار به گاد بزد گی 
افتادکه آن رادرسته به تنهٌ نارون پلئدی په سیخ کشیده بودند ودر آن اجاق که 
گاه کباب می‌شد کوهی از هیمه و هیزم می‌سوخت . به دود این آتش عظیم‌شش 
دیگ بزرگگ به ددیف حیده دودند که از این دیگهای عادی تبود بلکه شش 
لاوكك بزرگ شراب بودکه دد درون هريك بقدر گوشت مسلخی جا می گرفت. 
در میان این لاو کهای کوه پیکر گوسفندانی درسته بار کرده بودند که ۴ 
توجه به حجم و گنجایش ظرفها مانند جوجه کبوتر بنظر می‌رسیدند . شمار؛ 
خر گوشهای پوست کنده و مرغهای پر کنده از حد و حساب خارج بود و 
همچنی انوا ع واقسام پرنه گان و نخجیرهای‌کشته به شاخه‌های درخنان آو بخته 
نود تا از دم سیم صبح تازه و خنك بماند . سانکو حساب مشکهای شراب 
را کرد و آنها دا متجاوذ از شست مشك بزد که یافت که هريك بیش اذ پنجاه 


۷۷۹ دن کیشوت 


دینت» ۱ گنجایش داشت و همه آنها , جنانکه بمداً معلوم شد , بر از شراب 
عالی‌بود . نانهای سفید را همچنانکه درا نبارها گندم خرمن می‌کنند توده‌توده 
دویمم چیده بودند . پنیر دا قالب قالب و به همان شکل که دد صحرا حشت 
می‌ذ نند رویهم گذاشته ودیوادها از ان ساخته بودند , و دو دیگی بزرگ پراز 
روغن ۰ ی ور از دیگی رنگرزان 4 در گوشه‌ای نهاده بودند تا در آنها نان 
دوغنی و شرینی بیز ند ۰ چنانکه نانها را با دو بیل بزرک در آن دیگهای 
دوغن فرومی‌بردند و بعد برون می‌آوردند و در دیگك دیگری پر اذ عسل که 
در گوشة دیگر دیده می‌شه می‌زدند . عدة ذنان و مردان آشپز به پنجاه تن 
می‌رسید که همه با و با کیزه و زير و ذرنگ و شاد و سرخوش بودند . به 
ذیر شکم گاو کرک کت ایو وفع شیری دوخته بودند تا 
به‌آن مز: بیشتری بخشند که کت سا یرد 
مثقال نبود بلکه انواع مختلف ادویه را خروارخروارخریده و درمیان صندوق 
بزرگی که در آن باز بود ريخته بودنه . الغرض تدار کات و وسایل پذیرایی 
این عروسی ساده و دوستایی بود ولی مقداد آن جندان ذیاد بودکه لشکری‌را 
غذا می‌داد . 
با متا ان دوه آ رک فش ها و سا کی و 
غریب می‌نگریست و اذ تماشای آن سیر نمی‌شه و در دل احساس شادی و شعف 
می‌ کرد . نخستین چیزی که توجه او دا به خود جلب کرد دیگهای بزد گ پر 
رای کر دی ار رات 
آنها برای خود بردادد ؛ سی مشکهای شراب بود که دل سانکو را برد و 
بی ازآنها نانهای شرینی میوه‌داد بود که دد میان آن دیگهای بزر گی سرح 
و 
یکی‌از آن آشیزهای زر نگ نزديك‌شد و با ادب ونزاکتی که لازمةٌ شکم گ رسنه 
است از او خواهش کرد تا اجاذه دهد که وی تأنی بردارد و دد یکی ازدیگها 
پر له و بخودد . آشیز در جواب سانکو گفت : « برادر ؛ امیوز به لطف و 
مرحمت کاماش غنی دوذی نیست که کسی از دست گرسنگی بنالد . اذ خر پیاده 
شو و قاشتی بیدا کن و یکی ده مرغ از میان دیگ برداد د مشنول شو . - 
سانکو گفت : من دد اینجا قاشتی نمی‌بینم . -آشپز گفت : با حضرت مریم ! 
تو چه‌آدم ساده و بی‌دست و پایی هستی و برای چنین چیز کوچکی سر گیجه 


| - بت 106 و احد کیل قدیم ومساوی با تودوسه صدم لیتر وده است. 


فصل دیستم ۷۸۰ 


گرفته‌ای ! قددی صبر کن تا به تویگویم .» این یگفت و ماحی‌تابه‌ای‌برداشت 
و آن را در میان یکی از لاو کهای بزرگ که به جای دی بار کرده بودنه 
فرو برد و به يك نوبت سه مرخ و دو غاز پخته از درون‌آن بروت کشید و به 
سانکو داد و گفت : «بگیر دفیق » فعلا با این مختصر سد جوع کن تا ومت 
تاهاد برسد . - سانکو گفت من ظرفی ندارم که این موغها دا در آن بریزم . 
- آشپز گفت : عیب ندارد : همه دا با ماهیتانه بر . این جیزها در مقابل 
ثروت و شادی و۶ سرور کامای آارذشی ندارد .» 

در حینی که سانکو سر گرم این امود جزیی بود دن کیشوت به تماشا 
ایستاده بود و دید که ازيك گوشه سایبان دوازده‌تن مد دهّان سواد پردواژده 
مادیان شکیل وارد شد‌ند ؛ دین و براق این مادیانها سیار ذیبابود وبه‌سینه 
بنه زین آ نها زنگوله‌های کوچکی آویخته بودند . سواران لباس جشن و شادی 
در تن داشتند و با نقلم و ترتیب خاص حر کاتی‌نرم و سيك به دود چمن کردند 
و همه با هم فریاد بر آوردندکه : «زنده باد کاماش غنی و پاینده باد کیتریای 
زیبا ؛ جوانی که ثروت و مالش با حسن و جمال دختر برابر است و دختری 
که به زیبایی ار درجهان نیست ۱ وفتی دن کیشوت این‌سخنان را شنید آ هسته 
با خود گفت : «کاداا معلو م است که این اشخاص دو لسینه دو تو بوزوی مرا 
ندیده‌ا ند , جه » گر دیده بودند در وصف و تمجید این کیتریا چندان‌مبالقه 
نمی کی‌دند ۰۰ 

لحنه‌ای بعد جتدین دسته رقاص به صودتهای مختلف از جند‌ین حای 
سایبان به درون آمدند ۰ از جمله دستهٌ دقاصان شمشیر باز که از بیست و چهار 
تن جوان خوش سیما تشکیل می‌شد و همه جامه‌ای از کتان سنید ظریف دد تن 
داشتنه و دستمال ابریشمن دنگادنگی به سرخود بسته بودند . این عده تحت 
هدایت و دهبری جوان جابك و دلری بودند که یکی از دهتانان سواد از او 
پر سید ایا رقاصان جایی از بدن خود را مجروح کر ده‌اند با ه - دئیس دسته 
گفت : « خبر , بحمداله تا کنون کسی مجروح نشده آست و ما همه صحیح و 
سالمیم.» جوان بلافاصله افراد دستَهٌ خود دا دده بندی کرد و به دقص واداشت 
و رقاصان حر کاتی‌چنان عجیب کردند وچندان مهادت و تردستی از خود نشان 
دادنه که دن کیشوت با همه آشتایی که با این گونه دقصها داشت مات و متحیر 
شد و اقرار کردکه هر گز دقصی به‌آن زیبایی و شگفتی ندیده است . 

پهلوان از دقص دستهٌ دیگری که بعد از دستة شمش بازان وارد سایبان 


۷۸۱ دن کیغوت 
شدتد به همان اندازء شاد دمحظطوظ گردید . این دسته از دختران نورسیده‌ای 
تشکیل می‌شه که ایشان دا بیشتر از نظر ذیبایی انتخاب کرده بودئه و اذ نظر 
سن و سال چنان متناس بودند که در میان ایشان دختری کمتر از چهارده و 
بیش از هیجده سال یافت نمی‌شد . همه ایشان جامه‌ای اذ دیبای سبز به تن 
قاشع و گیسوانشان نیمی بافته دنیمی پریشان نود ولی همه موی زرین‌داشتنه 
چنانکه ذلفشان طعنه به گیسوی خورشید می‌زد ۰ بر سر مريك اذ آنان تاجی 
از کل بود که با گلهای سرخ ویاس وتاج خروس و پيچك ددست کرده دودئد. 
پیشوا و دهبر این دسته زیبا پیرمردی محترم و کدبانویی موقر بودند که بر 
حلاف [ نچه ازسن وساألشان استثباط می‌شد نرم وسبكث و حست و جالالك آمد ند. 
حرکات دختران رقاس با آهنگ نی‌لبك مخصوصی منظم می‌شد که به‌نی ز امر | 
8 موسوم است ؛ در جهرء ان دختران جوان چندان شرم و ادب ودد 
دست‌و پا وعضلات یشان چندانت جالاکیو نر می‌وجود داشت که بنظر تماشا گران 
بهترین دقاصان عالم جلوء گر شدند : 

مس اذ نمایش دقص دختران نورسیده » دستهٌ دیگری از دقاصان ظاهر 
شدند که به دسته ناطق موسومند . این دسته از هشت تن حوری مر کب بود 
که به دو صف تقسیم می‌شدند ۰ یکی اذ صفها به دهبری کو‌پیدون دب‌النوع 
عشق‌اداره می‌شد ودیگری تحت نظطر ربا لو ع فا بده ۱۱3۱۳۳۲ بود. کوبیدون 
هر دو یال خود دا به شانه داشت و تبر و کمان و تر کش خود دا نیز همراه 
فده بود - ربا لنو ع فایده جامه‌های فاخر زد هت و اطلس فان فن داش 
حوریانی که به‌د نبال رب‌الثو ع عشق رون بودنه هر يك لوحه‌ای به پشت خود 
سته بودند که نام ایشان به خط ددشت بر کاغذ سفید بر آن نوشته بود . 
نامع حوری اول شعر ؛ حوری دوم حو بشتن‌داری ء وسوم اصالت وجهارم 
شجاعت بود. بر پشت حودیانی که به‌دنبال رب‌النوع قایده می آمدند کتیبه‌ای 
دیده می‌شد که معرف نام و نشان ایشان بود . اولی سخاوت نام داشت ددومی 
اسر اف نام‌حودی سوم کنشج بود دنام حوری چهارم ملک مسالمت آمیرز . 
در پیشاییش این دسته فصری جو بین درحر کت بود که جهاد تن دحشی به‌دوش 
می کشید ند ؛ او حهاد ودحشی اذزبر گ عشقه و ازالیافی که به ر نگ سبزر نک 
کرده بودند جامه‌ای جنان طبیعی و عجیب به تن داشتنه که جیزی نمانده بود 
موجب ترس و وحشت سانکوپانزا شونه . بر جلوخان قصر چوین و بر دوی 


جهار دیوار آن نو شنه ده بود : قصر نکهان حیر ٍ رامشگران این 


دسته جهار تن بودندکه نی می‌زدند و طبل می‌کوفتند . کو بیدون خدای عشق 
دقص را آغاذکرد . وی پس از آنکه دو حالت از حالات دقص خود را نات 
داد سر یالا گرفت و کمان خود دا به سوی دخترذیبای ی که دد جلو پنجرء قصر 
ظاهر شده بودکشید و با وی چنین گفت : 

دمن خدای توا نای آسمان و مين و دریای رقم و بر هر آنچه در قسر 
گردابهای وحهنزا نهفته است خدایی می‌کنم . 

دمن هر گز پی به معنای جبن و ترس نبرده‌ام ؛ من پر هر چه اراده 
کنم ؛ ولو امری محال باشد , قادرم و بر هرچه ممکن است فرمان می‌دانم » 
یمنی می‌بخشم و باز می گیرم و امر و نهی می کنم .» 

خدای عشق پس از قرائت این شعر تیری از جلهةً کمان دها کرد و به 
بالای قصر انداخت و به جای خود باز گشت . 

آ نگاه رب‌النوع فایده پیش آمد . وی ده سه دور رقصید و چون آهنگ 
طبلها به خاموشی گرایید به نویةٌ خود به سخن در آمد و گفت : 

دمن آن خدای توانایم که فدر تی بیش از خدای عشق دارم و هم اوست 
که مرا دهبری می کند ؛ من از دالاترین تژادهایی هستم که خدا در روی 
زمین آفر یده است و از همه" نها شناخته‌تر و مشهورترم . 

«من سود محضم و کمندکسانی که مرا در راه خیر به کار برند ؛ و هر 
که نه به خاطر من قدمی بردارد میجزه کرده است ۰ لیکن من همان گونه 
که هستم خود دا وقف تو می‌کثم و مادام‌الحس اذ آن تو خواهم بو د آهین:» 

پس از آنکه دب‌النوع قایده به کناد رفت حودی شع پیش آمد و او نیز 
بعد از آنکه مائثه سایرین دوری رقصید چشم به دختر یبای قصر دوخت و 
گفت : ۱ 

«سن آن شعر لطیف و دوفانگیزم که با بیانی‌شبرین و جذاب وبا افکاری 
تأزه و بدیم و با تر کیبی سنگین و وذین و معنوی جان بیچیده به هزاران 
تغمه و غزل خود دا یه سوی تو ای بأنوی عزیزم » به ادمغان می‌فرستم . 

دا گر رقفت و آمد من به استان تو ترا به ستوه تیاوردکاری خواهم کرد 
که محسود زنان بسیار گردی و قدر و متزلت ترا به ماه می‌رسانم .» 

حو ری شعر از صحثه دور شد و پس از او حوری سخاودت که از دستةٌ 
رب‌النوع فایده جدا شده بود پیش آهد ؛ وی تيز پس از دقصیدن گقت ؛ 

«مرا سخاوت گویند و آن‌صفت بخشیدن است به تحوی‌که هم از اسراف 


۸۳+ دن کیشوت 
و تبدیر به دود باشد و هم از بخل و امساك ! در سخاوت اثری اذمحبت دیده 
می‌شود لیکن ضمیف و ملایم است . 

دو اما من برای آنکه ترا بزر گ کنم می‌خواهم اذ این پس قدمی از 
سخاوت فراتر نهم و بذال شوم . البته بذل بی‌حد عیبی بشماد می‌دود » لیکن 
عیبی است شریف و سزاواد دلی است عاشق که خود دا از خلال حدیه‌ها نمان 
می‌دهد .4 

بدین طریق تمام بازیگران هر دو دسته يك يك پیش آمدند و به کناد 
دفتند ؛ هريك دقصی کرد و شعری خوانه ؛ شعر بمسضی از آنان شیوا و بلندبود 
و ازآن برخی مسحك و مبتدل : لیکن دن کیشوت با آنکه حافظه‌ای قوی و 
عالی داشت جز اینها که باز گفتیم چیزی بخاطر تسبرد . عاقبت هر دو دسته 
به هم در آمیختند و با لطف و مهارت تمام زنجیرواد به هم پیوستند و ازهم‌باز 
شدند . وقتی خدای عشق از جلو قصر می گذشت ترهای خود دا از جلهکمان 
رها می کرد و به قراز قصر می‌انداخت لیکن دب‌النوع فایده گلو له‌های‌زدینی 
پر درودیواد قصر می کوفت . سرانجام وقتی که بازیگران دقس بسیاد کردند 
رب‌النوع فایده ازجیب خودکیسٌ بزد گی بیرون آودد که از پوست گر بآ نقره 
درست شده بود و بنظر می‌دسید که بر اذ بول افیا کین وی 
قصر پرتاب کرد و بلافاصله تخته بندهای آن قصر چوبین از هم باز شد و بر 
زمن افتاد و دخترك زسا تنها و بی‌دفا ع در برایر آن رب‌النو ع ظاهر گردید. 
رب‌النو ع فایده باملتزمن رکانب خویش به دختر نزديك شدند و ز نجیری‌بزر کی 
از طلای ناب به دود گردن اد بستند » و جنی بنظر آمد که ایشان دختّر را 
اسیر کردند و با خود بردند . به محض دیدن این منظره , دب‌النوع عشق و 
همراهان اوددصدد بر آمدندتا دختررا ازدست آن دسته برون آورند وبر بایند, 
و تمام حرکات و سکنات باژیگران و حمله‌ها و دقاعهای ابشان موزون بود و 
بهآ هنک طبلها انجام می گرفت ۱ وحتعیان آمدنه تا آن ده دسته را از هم‌جد| 
کنند و همینکه به تندی و چالاکی تمام تخته بندهای قصر را به هم پیوستند 
دختی ذیبا باردیگی ب‌درون قصر ناه برد و خود را مخمی‌سأخت و بدین‌طریق 
رقص و نمایش به خرسندی و دضای خاطر تماشا گران پایان پذیرقت . 

دن کیشوت از یکی از حودیان پرسید که تنظیم کنندة 9 نمایش و 
کار گرردان آن کیست . دی گفت یکی از کشیشان وطبقه خوار آبادی است که 
ذوق و سلیته و ابتکاد خاصی در تنظیم و ایداع این قبیل چیزهای نوظهور 


فصل دیستم ۷۸۴ 
دارد . دنکیشوت گفت : «من شرط می‌بندم که این آقای دانشقجو یا این 
کشیش وظیفه خوار با کاماش بیش از باذیل دوست باشد و زا هو اه ۳ 
از حواندن نماز عصر علاقمند . ازاين گذشته . وی الحق در نمایش دقص ناطق 
خود هنرها و استعدادهای یی‌ارزش باذیل و روت و جاه وحلال عظیم کاماش 
را بسیاز جوت مجسم کرده است ۰ سانکوپانزا که گوش به سخنان اد باب 
خود داشت بلافاصله گفت : «بلی , حق با قوی است" و من طرقدار کاماشم . 
- دن کیشوت گت : سانکو ۰ الحق که تو دوستایی احمق د بی‌شعو دی هستی 
و در زمر کساتی پشماد می‌روی که می گویند رز نده باد عالب ! - سانکو 
گفت : من درست نمی‌دانم جزو کدام دسته‌ام ولی خوب می‌دان که من هر گز 
از دیک بازیل نخواهم توانست چیزی را که بعنوان مائده مختصر از دیگت 
کاماش تصیبم شده است بیرون بیاودم .» و در همان اثنا ماهیتابهةٌ پر از عر غ و 
غاز دا به ار باب خود نشان داد . سیس یکی از مرغها را بر‌داشت و با ذوق و 
اشتهای تماء به‌خوردن پرداخت و درحینی که لقمه به لممه می‌جو ید ومی بلعید 
گفت : وتف به دیش هترو استعداد باذ یل باد! چه ؛مثلی است که گو بندهرحه داری 
می‌آرزی و حرحه ف ژع دا نع به قول یکی اذ جده‌های من در دنیا بیش از 
دو طبثه و دو خانوادء مشخص و متمایز وجود ندارد یکی داشتن و یکی 
نداشتن » و آن مرحومه طرفداد داشئن بود . به هر حال » ارباب عزیزم 
جناب دن کیشوت » مردم دد این عص و زمانه سراغ دادایی و ثروت دا پیش 
از علم و معرفت می گیر ند و خری که آراسته به زروزیور باشد بیش از اسب یکه 
بالان بر بشتش نهاده باشند جلوه دارد . بنایراین باذ تکراد می‌کنم که من 
طرقدار کاماشم ۰ کاماشی که از دیگ او بررای سدجوع موقت من مر غ و از و 
خر گوش برون می‌آید, اما از دیگ باذیل ا گر شوربایی هم برون بیاید جز 
تفاله چیزی نخواهد بود . - دن کیشوت پرسید : سانکو , سخنرانی تو تمام 
شا کت ایو کشت : ناچارم تمام کنم ذیرا حس می‌کنم که حضرتعالی کم کم 
از شنیدن سخنان من خشمکین و آذرده خاطر می‌شوید . لیکن باودکنیه که 
اگر این يك دلیل مانم نطق من نمی‌شد خود دا آماده کرده بودم که از حالا 
تا سه دوز صحبت کنم. - دنکیشوت گفت : سانکو, از خدا می‌خواستم که‌پیش 

از مردنم ترا لال بپینم - سانکو گفت : ارباب , به همین شیوه که ما پیش 


!- در اصل توشته است : «خروس من یادشاه است» یعنی من طرف قوی 


دا می‌کیرم . 


۷۸۵ ۰ دن کیشوت 


می‌ردیم قبل از مر ی شما کار من به خاك خوردن خواهد *رسید و شاید در آن 
هنگام چنان لال شوم که تا آخر عمر و يا تا قیام قیامت نتواتم يك کلمه حرف 
پزنم ۰ - دن کیشوت گفت : سانکو , برفرض که چنان ردزی هم برسد سکوت 
و خاموشی‌تو بدا نداز؛ ساعاتی که‌تا کنون حرف زده‌ای یا می‌زنی يا از این پس 
خواهی‌زد طول تخواهد کشید. آزطرفی طبیعت جنین حکم می کند که روز مر کی 
من‌پیش ازمر گه توفرا رسد, بنابراین امیدی نیست به اينکه دوذی من ترا لال 
ببینم ‏ حتی در آن ساعات نیز که بهآشامیدن مشغولی پا به‌خواب رفته‌ای ۱ 
گرچه به احتمال قوی بایه ساکت باشی می‌ترسم سکوت ترا نبینم ۰ - سانکو 
گفت: ادباب. به‌عقيده من‌زند گی‌قا بل‌اعتمادئیست و گرگ اجل بره و گوستتد 
را با هم می‌خورد و خرن هو از کشیش | بادی خودمان شنیدهام که می گفت در 
نظرمر گک کاخ بادشاهان و کوخ بیتوایان یکسان است . اجل همچون زنی است 
که هیبت دقددت بیش از ذوق و نزاکت دارد . این عفریته هیچ جیزی را بد 
ندارد . یعتی هرجه به‌دستش برسد می‌خورد و به هر چه‌که بیابد قانم است و 
خودجی خود را از هر نوع انسانی به هر سن و سال و به هر وضع وحال که 
باشد پرمی کند. اجل درو گری است که هر گز به خواب قیلوله نمی‌دود و هر 
وقت و هر ساعت به درو کردن مشغول است و گیاه خشك و تر را از دم داس 
بی دریغ خود می گذراند . این ]دمخوار شکاد خود دا لقمه لقمه نمی‌جود 
بلکه هوچه در سر راه خود پیاید در يك دم فرو می‌برد ذیرا وی جوعی شبیه 
به جوع سگک داردکه هر گز سیری نمی‌پذیرد» و هرچندکه شک ندادد گویی 
میتّالا ده مر ض‌استستماج است وجام حبات زندگان را همچون شنه‌ای که کوزهء‌ای 
آب خنك سرمی کشد می آشامد دهیچوقت سیراب نمی‌شود .- دن کیشوت فریاد 
بر آورد که:امان سانکو: بس‌کن دیگر» بس کن!ترا به خدا شاخه را بگیر که 
نیعتی . درحتقیتت | نچه که آو ۳ بیانات و عبارات روستایی جود در بارة مر کف 
می گویی‌همان‌است که يك واعظ چیره دست می‌توا ندبگوید. سانکو ؛ بازمی گو یم 
که اگر تو به همان اندازه که مردی نيك نقس و پاکدلی علم و عقل و شعود 
می‌داشتی می‌توانستی مثبری با خود بردادی و به هی جا بروی و موعظه‌ها و 
خطابه‌های عالی‌برای مردم بخوانی ۰ - سانکو گفت : ه رکه راه ودسم‌زند گی 
دا خوب بدانه می‌توانه خوب موعظه کند . و اما من جز همينهاکه گفتم چیز 
دیگری نمی‌دانم ۰ - دن کیغوت گفت : نیازی هم ندادی به اینکه چیزد: ی 
بدانی. لیکن مطلبیاست که من سرازآن ددنمی آورم و آن‌اینکه| گرفی‌الواقم 











فصل دیستم ۷۸۰ 


رآسالحکمة فحافةاله باشد تو که اذمارمو لك د بیش ازخدا می‌ترسی‌این‌همه جیز 
از کسا می‌دا نی , تفزانوژه روا : : ادیاب : در بار همان مسایل بهلوآنی 
خود داوری کنید و به شجاعت و ترس دیگران کادی نداشته باشید ذیرا من تیز 
مانند همه مردم از خدای خود عی‌ترسم . بملاوه خواهش می‌کنم که فعلا" هه 
به حال خود وا گذادید و اجاژه دهیه که این غدای مختصررا با خیال راحت 
بخورم ؛ اصل همین است دبای سخنان ب‌سره تهی‌است که حساب آن داد آن 
د نیا رخا خوافده کر9ت 6 

سانکو این بگقت و باد دیگر به ماهیتابهٌ خود حمله بردو با جتان 
اشتهایی به‌خوددن پرداخت که دهان دن کیشوت آب افتاد و اشتهای او تحربك 
ش هو تشک اکن غالمی که دن فصل دنه فه دک آن خواهیم پرداخت پیش 
نیامده بود پهلوان به كمك مهتر خود می‌شتافت . 


9 2 ۵ 


در دنبالة عروسی کاماش و دد سابر حوادث بهجت خیز 


در آن هنگام که دن کیشوت و سانکو به گفتگویی که در فصل قبل بیان 
شد خاتمه دادند بانگ و فریاد عظیمی به گوش دسید . این بانگک و فریاد از 
روستاییان مادیان سوار بود که با ملهله و سرو صدای بسیار و به حال بورغه 
به استقبال عروس و داماد می‌دفتند . عروس و داماد درحالی که دامشگران با 
آلات موسیقی مختلف اطراقشان دا گرفته بودند با شکوه و جلال تمام پیش 
می آمد ند و کشیش ده و پدد و مادر هر دو خانواده و مر دم سر‌شناس آ بادیهای 
اطراف در حألی که همه لباسهای نو و یبا و جامه‌های عید در بر کرده بودند 
همر اه ابعمان فر | هفافن 1 

سانکو همینکه عروس دا دید فریاد بر آودد : «قسم به خدا که عروس 
لباس دهما نی درد بر ندارد بلکه یه جامه بانوان کاخ شین جلوه گر ده هه 
سبحان ال ! آنگونه که من می پینم به جای طوق فلزی! که عروس باید به گردن 
داشته باشد آویزه‌هایی از مرجان به سینه آويخته و به جای بارچه پشمن سبز 
رنگ و زمخت کو تسا 0۵8 مخمل اعلای رز دار پوشیده‌است . ددلاوه 
در این عروسی بارجه کتان سفیدی را هم که ردی عروس می‌اندازند تبدیل به 


اطلس‌اعلای سفید کرده‌اند . به‌به ! دستهایش دا ببینید که چگو نه‌باا نگشتر بهای 


۱ طوق فلز ی‌حلقه‌ای کوده اش با نصو یر مقدسین 45 به گردن نوعروسان 
می‌آنداختند و در ژمان سروانتس این دسم فقط دد میان دهاتیان معمول بود . 


(د کتر باددن) 


فصل بیست ویک ۱ 


کهر با زیتت شده است ؛ مرا کفن کرده باشید که دست بند‌های او از طلای 
خالص است و روی‌آن دا نه‌های مرواریدی نشانده‌اند که به سفیدی شیر است و 
هريك به قدرچشم‌يك انسان ادزش دادد. يا حضرت‌مریم ! عروس چه گیسوان 
قفنگی دادد ! داستی اگر این زلف کلاه گیس نباشد من در عمرخود گیسوانی 
به این بوری و به این بلندی ندیدهام . از قد وقامت و هیکل او که چه عرض 
کنم. گمان نمی کنم کسی حرقی دراین مورد داشته باشد. راستی که با آین‌همد 
زروزیود و جواهراتی که عروس به زلف و گردن و بروسینه خودآو بخته است 
به تخل پر باری می‌مانه که با خوشه‌های خرما به حر کت در آمده باشد . قسم 
به خدا که این عروس شاه دختر است و به‌هرجا که برود دست دد برسینه‌اش 
نخو اهند گذاشت۲.» 
دن کیشوت از این مدح و تمجید سانکو که به سادگی و صفای دهمانی 
ادا شده بود بی‌اختیار خندید. لیکن بنطر خود او نیزچنینآمدکه بجزبانوی 
ار ۶ دو لسنه ده تو و زو تا کئون دنی به این ذیبایی و دلفریبی ند یده اش 
کیتریای زیبا قدری پر یده را نگ بنظر می آمد و این بی‌شك یخاطر گذراندن 
شب سخت و اتطراب آمیزی بود که برای تدارك و تهیةٌ جامه‌ها و زیورهای 
فردای عروسی بر نوعروسان می گنرد . عروس و داماد یکسس په‌طرف میدان 
صحنه مانندی پیش می آمد‌ندکه سطح آن از قالی‌های عالی پوشیده شده بود و 
اطراف‌آن ازشاخ و بر گی درختان سایبان داشت و ممرد بود که مر اسم عقد در 
آنجا به عمل‌آید دهمچنین از آ نجا بودکه ده همسرمی‌بایستیرقصها و نمایشهای 
جالب‌جشن عروسی وا تماشا کنند ۶ در آن هنگام که عروس وداداد می‌خو استند 
به جای خود برسند نا گهان فریادهای عظیمی پشت سر خود شنیدنه و چنین 
تقخیص دادند که یکی به صدای بلثه می گوید : «ای مردم بی فکرو عجول : 
آخر قدری صبی کنید و دست نگاه دادید ۱» به شنیدن این قریاد و این سخن 
تمام حضار سر بر گرداندند و مردی دا دیدند که جامه‌ای سیاهء و بلند دد تن 
داشت وبر آن جامه نوارهای ایریشیمن آتشن دنگی‌دوخته بود . وی (جنانکه 
۱- اصل چمله این‌است که ؛ دیه جر آت می‌تواند از روی نیمکتهای‌ثلاندر 
بگذرده و با توجه به کلمه 9896 که ده سه معنی نیمکت وتیه‌های شنی ساحل دریا 
و پانك است مفسر‌ین تعییرها و تفسیرهای مختلفی برای این جمله کرده‌اند و به 
هرحال مجموع آن تفسیر‌ها از مقهوم آنچه که به فادسی تر‌چمه شده است چندان 


دود ثیست د 


۱0 ۷۸۹ 


بزودی خواهیم دید) تاجی از شاخ و برگ سروکه شوم و بدیمن است بر سس 
داشت و در دستش جوب بلندی دیده می‌شد . همیئکه مرد غریب تزديك شد 
حاضران مجلی او را شناختنه و دانستنه که بازیل چوپان خوش سیماست , و 
جون همه از اون ای ات هنگام احساس وقوع حادئه نا گواری می کرد ند 
با سکوت و دقت تمام منتظر ماندند تا بینند که فریادها و گفته‌های مبهم و 
پغر نج او به کجا خواعد انجامید . عاقبت باذیل خسته و مانده و نفس زنان به 
صحنه رسید ۰ به سوی دو نأمزد پیش رفت و جوب خود را که به نوتیز 
فولادینی عنتهی می‌شد بر ذمن کوفت ؛ و درحالی که ر تک از رحسارش بر یده 
بود و خبره خيره به کیتریای زیبا می‌نگریست به آهنگی خفه و لرذان گنت : 
«ای کیتریای بی‌وفا » تو خوب می‌دانی که برطیق قوانن شرع مقدسی که ما 
پیرو آ نیم مادام که من زنده‌ام تونمی‌توانی شوهر اختیار کنی » وهمچنین خوب 
می‌دانی که من برای ازدیاد ثروت و مکنت خود بقدری که متناس با حیثیت 
و متام و سعادت تو باشد به اندازهٌ کافی صبر کرده و از هیچ سعی و کوششی 
فرو نگذاشته‌ام . لیکن تو تمام تعهداتی را که در برابر تمایلات شرافتمندانة 
من به گردن گرفته بودی ذیر پا گذاشتی و اينك می‌خواهی گنجی دا که اذ 
آن من است به‌تصرف دیگری بدهی و به اختیار کسی‌در آیی که به اتکای‌ثروت 
و مکنت خود نه تنها کنجی عظیم پدست می آورد پلکه به سعادتی عظیم‌تر نایل 
می‌شود . سیار خوب ؛ حال برای آنکه سعادت و خوشبختی آن مرد کامل 
گردد(الته نه‌اذاین لحاظ که من‌اودا لایقاین سعادت می‌دانم بلکه‌از آن تظر 
که خداو نان چنین خواسته‌اند) من برانم که به‌دست خودمانم و دادعی‌را که 
در سرراه سعادت او وجود دارد اذمیان پردادم یستی وجود خود راکه حایلی 
فان ما دو تن می بینم معددم سازم ء ژنده و بایداد باد کاماش غنی درمصاحبت 
کیتریای بی‌وفا وسالیان دراز به خوشی و سعادت برایشان بگندد ؛ ومرده‌باد 
باژیل بینوا که ققر و تنکدستی بال سعادتش دا شکسته و او دا به مفاك تره و 
تاد قبر درانداخته است !» باذیل به محض کنتن این سخنان جوب خود را 
گرفت و اذمیان شکست:يك نیم آن درزمین ماند واو آذ نیم دیگر‌شمشر کوتاهی 
بیرون کشید که چوب به جای لاف آن بکاد دفثه بود ؛ سیس قسمتی اذشمشیر 
را که به طاهرقبسَه آن بشمار می در شت به زمن تکبه داد و بی‌دد نگ با عزمی 
راسخ سینة خود دا بر نوك تیزشمشرانداخت . بلافاصله نیمی اذ تیغثخون| لود 


شمشیر از میان شانه‌های او درون آمد و آن بیئوای بدبخت در حال ی که به‌خون 


فصل فیست ویکم ۰ ۷۵ 


خویش آغشته شده و با سلاح خود بدنش را سوراخ کرده بود بر ذمین نقش 
فی‌الفور دوستا نش که آزداستان جر خراش بد خی و بیئو ایی‌او بر عت 
مت بودئد ته کف یز شذافنند . دن کیشوت رسی نانت را رها کرد و اول ین 
بود که پیش دوید و در حالی که باذیل را در بقل ۳ بود دریات که هنوز 
جان نداده است . حاضرات خو استند که شمشیر را از سینهٌ او برون کشتد و لی 
کشیشی از ترس اینکه مبادا برون کشیدن شمشر وجان دادن محتضر دديك دم 
صورت گرد به عثوان اینکه باید اعترافات او دا بشنود با این امر مخالفت 
ورین . باز بل که در ایزم هتگام قدری به خود اد بود به آهنگی ضعیف که 
بتدر یج رو به‌خآموشی می‌رفت به سخن در آمدو گفت:«ا ی کیتر بای سنگدل غداد ‏ 
اگر تو لااقل دد این دم‌آخر حاضر بودی که دست ازدداج به من بدهی یتین 
می کردم که این جادت و بی‌با کیم در آستان خداوند بخشوده می‌شود ذیرا 
این سعادت عظیم اصیبم می‌شد که از آن تو باشم ۰» کشی شی که این سخن‌دا شذید 
به او گفت بهتر آنکه در این لحظةٌ آخر به فک نجات روح خود باشی و از 
کسب لذتهای جسمانی چشم بپوشی و صمیمانه از استان خداوند تعالی بخواهی 
که بر‌گناهانت بخشاید دازاین تقصیر یأس آمیز توکه در لحظهٌ وایسی کردی 
در گذدد . بازیل گقت که | گر کیثریا دد این دم آ خر دست اذدواج به‌من ندهد 
اذاعتراف به گناهان خود امتناع خواهم ورذید وتا کید کردکه قبول این‌تقاضا 
مو جب خواعد شدکه اد بیشتر بخودآید و برای اعتراف به گناهان نرو بگرد. 
دقتی دن کیشوت درخواست مجروح را شنید به صدای بلند فریاد پر آورد که 
تاضای باذیل تقاضایی است بسیار مشرو ع و سیاد عقلایی و بعلاوه کاملو" 
نجام‌پذیر است و برای جناب آقای کاماش عروسی با کیتریای بیوه به حمان 
انداژه متضمن شرف و افتخار است که با کیتریای دوشیزه یعنی به طریق 
خو استگاری او اذخانةٌ بدر ومادرش صورت گرفته باشد . پهلوان سپس به گفته 
جنی افزود : « از اشها گذشته این وصلت بجز يك «بلی» گفتن صورت واقم 
زخو آهد بذبرفت ذیرا حجله دامادی بازیل در درون گور خواهد بود .» 
کاماش تمام این سخنان دا می‌شنید و مات و متحیر و سر گردان مانده 
بود و نمی‌دانست چه بکنه و چه بگوید . لیکن عاقبت دوستان باذیل به‌اصراد 
تمام از اوخواهش کرد ند که اجازه دهد کیتر یا به عاشق محتضّر که درحال نز ع 
است دست فصلت بدهد تا روح‌آن جوان با یاس و حرمان و کفر و بی‌د.بنی از 


۷۹۱ دن کیشوت 


این دنیا نرود و گرنه در آن دنیا جوایگوی گناهان او خواهد بود و ببلاوه 
در صورتی که کیتریا خود حاضر باشد دست فصلت به بازیل بذهک بوتن آنکه 
او تیز به این آمر دضا دهد زیر دسیدن به آمال و آرزو برای او لحظه‌ای 
بیش خام نخواهد داشت . یس از آن تمام حضاد دست به دامان کیتریا زدند. 
گروهی به التماس و دعا و گروهی به گریه و ذادی و همگان با دلایل محکم 
و استوار اورا قاتع عی‌کردنه که بهتر است دست دصلت به باذیل بیئو! بدهد» 
لیکن کیتریا که دلی به سختی و صلابت مرمر داشت و سردتر و بی عاطفه‌تر 
ازمجسمه بود نه می‌دانست حه بگوید و نه می‌خواست که کلمه‌ای برزبان آورد؛ 
و اگر کشیش به او توصیه نکرده بود که هرچه زودتر تصمیم خود دا بگیرد و 
تکیت بود که جان بازیل به حلق رسیده و حال او مجال حرت و دو دلی 
نگذاشته است بی گمان جواب نمی‌داد . بادی کیثریای ذیبا با حالی منقب و 
مقموم و پریشان و ییآ نکه کلمه‌ای برزبان داند به مکانی‌که بازیل با چشمان 
خاموش و نفس بریده افئاده بود و نام او دا ذیر لب ذمزمه می‌ کرد و حالش 
جنان بودکه همه می گفتند بی‌ایمان اذ دنیا می‌ردد نه مسیحی موّمن . نزديك 
شد . کیتریا ذائو زد و با اشاده نه با سخن اذ باذزیل خواست که دست خو درا 
پیش آودد. باذیل به ذحمت چشم گشود دخیره خبره به کیتریا نگریست و گفت: 
وم ای‌کیتریا . ای‌که در آن هنگام برسر دحم و مروت باز امد ی که من باید 
به پای دحم و مروت تو جان بسپادم » چون دد تن من دیگر آن تاب و توان 
نیست که شادی همسری ترا تحمل کنم و نیز نمی‌توانم دنجی دا متوقف سازم 
که جشمان مرا ازسایةٌ شوم وهراسانگیزس کت تبره دتار کرده است می‌خواهم 
که از تو جیزی به تمنا بطلبم ؛ آه ای ستاره شوم بخت ناساز من ؛ اذ تو به 
تمنا می‌طلیم که اگر مرا به همسری بر می گزینی و دست دصلت به‌من می‌دهی 
از روی رح و دلسوزی یا بخاطر خوش آیند من نباشد, و با از این نظر 
نباشد که بار دیگر مرا قریب دهی . من اد تو استدعا می کنم که به‌صدای بلند 
بگویی و به زبان خود اقراد کنی که مرا بی‌کره و اجیار و از روی اراده و 
اختیاد به شوهری خود برمی‌گزینی . اکنون دیگر ذشت است که دد چنین 
لحظه‌ای مرا فریب دهی و بهکسی یر نگگ بز نی که در عم خود همواده بهصفا 
و صداقت با تو رفتار کرده است .» 

بازیل در حین ادای این کلمات چنان کم کم از حال می‌رفت که تمام 
حاضران گمان میکردند بهآ ندك فتوری جان به جانآفرین تسلیم خواهه کرد. 


فصل بیست ویکم ۳۳ 


کیتریا خجل و شرمنده بود ودرحالی که سر به‌زیر انداخته‌بود و دست باذیل 
را در دست راست خود داشت در جواب چنین گفت : دهیچ کره و اجباری 
نخواهد توانست بر میل و اختیار من حاکم باشد . بنابراین من اذصمیم قلب 
و به میل و اراد خود دست دصلت به تو می‌دهم و ترا به همسری خویش 
برم ی گزینم دنیزدستی داکه تو به میل واراد؛ٌ خود به سوی من دراز کرده‌ای 
می‌گیرم و یتین دادم که این حادئةً شوم و اسف انگیز که یأس و حرمان کود 
و ی تععل تو برای تو پیش آورده است تخواهد توانست خللی در آزادی و 
اختبارتو دارد سازد . - بازیل گفت : آدی ؛ من نیز بی‌آنکه خدشه و خللی 
در آزادی و اختبارم واردآمده باشد با هوش و فکر روشنی که خداو ته بهلطف 
و عنایت خود به من کرم فرموده است دست وصلت به تو می‌دهم ؛ بنابر این‌من 
خود را به عنوان شوی و همس شرعی و قأتوتی به تو تفویض می‌کنم.-کیتریا 
گفت : من نیز خود دا به عنوان ذوجه و همسر شرعی و قاتونی به‌تو تفویش 
می‌کنم خوام سالیان دداز عمرکنی وخواء هما کنون ترا در آغوش‌خود بر گیرم 
و به خاك گور سپارم . - دراین هنگام سانکوپاتزا به سخن دد آمد و گفت : 
این پسرلك که سخحت مجروح است بسیار پرحرفی می‌کند ؛ خوب است‌ساکتش 
کنند که دست از این سخنان عاشتانه بردارد و به فکر تنجات و رستگاری روح 
خود باشد , چه » من معنقدم که جان او از حلقش پر آمده و به لیش رسیده 
است۲ ۰ » 
باری در آن هنگام که بازیل و کیتریا دست در دست یکدیگر داشتنه 
کشی شکه از این صحناً دلخراش سخت به رقت آمده بود وصلت روحانی‌ایهان 
را تقدیس کرد و از خداو ند به دعا خواست که روح تاه داماد را عریقدحمت 
کند . لیکن بازیل همینکه دعای خیر و تقدیس کشیش را شنید آحسته و آرام 
ازجا برخاست و به تندی و چالاکی بی‌تری که هیچکس بدو گمان نمی‌برد 
تیف شمشیری را که به جای لاف در بدنش فرو دفته بود درون کشید . حضار 
از تیجب برجا خشكك شدند و برخی که ساده دلی‌ایشان بیش اذحس کنجکاوی 
بود بای داد و فریاد گذاشتنه و گفتند : «ممجزه 1... معجزه ۱ - بازیل در 
جواب ایشان گفت : خبرخر: معجزه نیست » بگویید : تردستی ! تردستی ۱» 
کشیش که متحیر مانده و از خود پیخود شده بود پیش دوید تا زخم بازیل را 
| دد متن اصلی وشته است . « جانش دد لای دندانهایش نیست بلکه 
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به دو دست خود لمس کند . وی ددریافت که شمشیر از بدن بازیل نگذشنه بلکه 
از میان لوله‌آهنینی عبو ر کرده بوده است که آن جوان در پهلوی خود تعبیه 
کر ده و درون آن را جنانکه بعداً قهمید ند از خون تازه‌ای انباشته بود تا زود 
نبندد ۰ عاقبت , کشیش و کاماش غنی و بسیاری اذ تماشاگران اعلام کردند که 
در این کاد خدعه و نر نگی بوده و ایشان را ریب داده| ند . و اما عروس از 
ههام یقت کی و رایع که کی ار مان وس 
می‌گوید این ازدواج مبتنی بر مکر و تدلیس است و شرعاً ناقذ نیست فریاد 
بر آورد که کاملا" صحیح بوده و پاردیگر حاضراست آن زا تاأیید و تصدیق کند» 
و ازآ نجا همگان نتیجه گرفتنه که این ماجرا با اطلاع قبلي و پا دضا ورغبت 
هر دو دقوع یافته است . کاماش و هواداران او جتان به حشم و تا امه 
بو دند که تصمیم گرفتند در دم انتقام این توهن و تعدی را بگیرنه و حتی 
بسیاری از آیشان دست به شمشیر بردند و به بازبل حمله کردند و برخی نیز 
به هواداری باز یل‌شمشر کشيد‌ند و به مقایله پرداختند. مردم برای دن‌کیشوت 
که با اسب خود جلوداد مدافعمن شد. و نیزه‌اش دا به حال حمله نگاه داشته 
و کاملا" در پناه سبر خود مخفی شده بود کوچه می‌دادند . سانکو که هر گز 
تظیرا ینگو نه جفتهای‌لذت بخش دفرح) نگیزرا ندیده بود به کناد دیگهای‌بزد گی 
پتاه برد که قبلا سهم مطبوع و دلچسبی از محتویات آنها یافته بود و بنظرش 
چنن می آمد که آن پناهگاه مکانی امن و داحت است و طرفین باید حریم آن 

را محش ۴ شماو ند 

دن کیشوت فریاد می‌زد که : «صبر کنید » آقایان , دست نگاه دارید ! 
هر گز موجبی نیست که کسی اذتوهینی که بخاطر عشق شده است انتقام بکشد. 
بدا نید و [ گاه باشید که عشق و جنگ هردو یکی است و حمانگو نه که درجنگک 
یه کار بردن خدعه و ثیر نگ برای غلبه بر دشمن مباح وجایز است دد نزاعهای 
عشقی نیز استفاده از مکر و حیله و تزویر برای رسیدن به متصود جایز و 
پسندیده است مشروط بر آنکه این کازموجب شوم واه و هتكك حرمت وشرف 
محبوب نشود . تقدیر و مشیت صحیح و موجه خداو ند چنین خواسته بود که 
کیتریا از آن باذیل و بازیل از آن کیتریا باشد . کاماش مردی است غنی و به 
آسانی‌می‌توآنه «سیلهٌ عیش وتفریح خود را در هرجا و حروقت و بهمر کیفیت 
که خود بخواهد خریداری کند؛ باز پل جز این بكك «میش» ندآرد و هیچکی: 
ولو تواناترین و مقتدرترین مرد جهان باشد, نمی‌تواند این «میش» را از او 
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پر‌باید ‏ زیرا وقتی که خدای عالمیان دو کس را به هم پیوند داد بشر قادر 
به جدابی آن دو ازهم نست ؛ و هکس دراین گفته مك کند و بخو آهد دز صدد 
امتحان بر آید‌سرو کادش با توك این نیژه خواهد بود.» دن کیشوت این یکت 
وجثان باقوت ومهارت نیز؛ خودرا راست کرقت وبه حال آماده باش‌نگاه داشت 
که تمام کسانی که او را تمی‌شناختنه از ترس برجا میخکوب شدند . از سوی 
دیگر خو نسردی و یی‌اعتنایی کیتریا جنان بر کر و اندیشه کاماشتا ثبرشدیدی 
بچا گذاشت که در يك دم احساسات عشق و محبت از دل او زدوده شد واثری 
از مهر در آن نمانه 2 بو دکه از دلجویی و بند و اندرذ کشیش که مردی 
با تدیبر و پاکدل بود تسلی یافت و آن مرد روحانی توانستتش خشم کاماش و 
بادان او را فرو نشاند . هوا داران کاماش به علامت صلح و آشتی شمهیرهای 
خود را غلاف کردند و گناء اين واقعه دا چندان‌که از تسلیم و دضای کیتریا 
دیدن ازمکر و پر نگ بازیل ندا نستند. کاماش حتی به این فکر افتادکه اگی 
واقعا کتبریا بازیل دا قبل‌از ازدواج دوست می‌داشته است حتماً بعد اذ ازدواج 
نیز به او مهر خواهد ورزید بنابراین اکنون بایستی شکر خدا دا به‌جاآودد 
که‌کیتریا را به او داده است . 

وقتی کاماش تسکین و تسلی بافت و صلح و آرامش در میان هواداران و 
پروان او برقراد شد دوستان باذیل نیز آرام گر فتند و کامای غنی برای] نکه 
نمان دهد که کیله‌ای به دل نگرفته است و اذ این ضایعه متأسف نیست چنین 
خواست که جشن همچنانکه برای عروسی خود او بود ادامه پیدا کتد . لیکن 
باذیل و زوجةٌ او و دوستانش نخو استند در أن جشن حضور داشنه باشند , لذا 
به سمت ده بازیل عطف عنان کر‌دند و کسانی هم به دنبالشان رفتنه ذیرا فتیران 
نیز وفتی لیاقت و جوهر و فسیلت و تتوی داشته باشند همچون ثروتمندان که 
مردمی برای تملق دجایلو‌سی به دور حود جمع داد ند کسأتی را خواهنه‌یافت 
که به دنبالشان بر و ند و از ایشان حمایت 3 جأنبداری کنند و به آ نات احتراء 
بگذار نه. آ نان جون دن کیشوت دا مردی‌صاحبدل و با سرشت دیدند بأخود 
بردند. تنها سانکو بودکه غم و اندومی گران برجاتش سایه افکنده بود ذیرا 
می‌دید که دیگر نمی تو | ند بیش از آن در نگ کند و در جشن و شادما نیو بساط 
رنگن کاماش که تا ش هنگام بر با بود نش کش جو بل . ابر ین باحالی‌افسر ده 
و مغموم به دیال ادیش ۱09 همر احاتن‌بازیل می‌وفت‌افتاد و گرجد نقش‌دیگهای 


۷۹۵ دن کیشوت 
مصری۱ بر لوح دلش مأنده نود همه را بشت سر گذاشت» فقط محتوی ماهیتابه 
که مختصری از آن باقی‌مانده بودنشان می‌داد که عمت ازدست رفته جه شکوه 
و جلالی داشته است . به هر حال سانکو ۰ متفکر و پریشان » خر خاکستری 
رنگگ خود را به دثبال رسی نانت هی کرد . 


۱ 


۱ دیگهای مصری اشاده ده فی‌او اتی و نعمت بیکر آتی است که دد مصی 
بود و قوم بنی اس‌ائیل پی‌ازخروج اذمص دد بیابا نهای سینا با آه و اسف از آن 
یاد می‌ کردند . ( لویی ویاردو مترجم فرانسوی دن کیشوت) 


فصل بست ودوم 
در نقل ماجرای بز دک غاد مونته ز .یوس واقع در قلب 
مانش » ماجرایی که دن کیشوت بهلو ان دلاودمانش 
به نحوی مطلوب بهآن بابان بخشید 


عروس و داماد دن کیشوت را با عزت و احترام بسیاد پذیرا شدند و با 
اشتیاق تمام از شجاعت و رشادتی که در امر دفام از حق ایشان اذ خود نشات 
داده بود تشکر و قدردانی کردند . آن دو » هوش و فراست دن کیشوت را 
همسنگ با جرآت و شجاعتش دانستند , چنانکه او را در جنگ ثانی «سید» 
و در فصاحت و بلاغت تالی «سیسرون» شمردند . سانکوی مهر بان سه ردزتمام 
بر سفرة عروی و داماد سودچراني کرد و نجا همه فهمیدند که زخم ساختگی 
بازیل برطبق نقشه‌ای نبوده است که قبلا بین او و کیتریا طرح شده باشد بلکه 
بها یتکارخوداو بو ده و او امید داشته‌است که‌این استکار نثیجة مطلوت خو اهدداد 
و از قضا نتیجه آن بودکه دیديم . بازیل اعتراف‌کردکه این نقشةٌ خود را با 
تنی چند از دوستان جائیش دد میان تهادم بود تا در موقع ضرورت په کمك 
او بفتابند و از حیله و ثیرنگش جانبد‌ادی کنند . دن‌کیشوت گفت : «هر گز 
نمی‌توان و نباید وسایلی دا که برای دسیدن به هدفی حشروع و مقدس به کار 
می‌رود حیله و بر نگ تأم نهاد و ما می‌دا نیم که , برای عاشمان ,ازدواج هدفی 
مشرو ع و عالی است . لیکن بدانیه و آ گاه باشید که بزر گترین دشمن عشق 
احتیاج و نیاز مداوم است . در عشق همه چیز شادی و نشاط و حظ و لذت و 


اوه 


۳ 
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خرسندی ودضای خاطر است تخصو ص | گر‌معشوق در کنار باشد؛ وخطر ناکترین 
دشمن عشق فترو تنگدستی است . من آنچه می گویم به خاطر اینس تکه‌جناب 
آقای بازپل را وادارم تا از اعمال هنرها و فضیلت‌هایی که دارد جشم بیوشد 
زرا عمکن است از این هثرها کسب شهرت و افتخار کند ولی بولی از آن 
بدست نیاورد . و همچنین برای اینست که او را وادارم تا از طریق اشتفال به 
صعنت‌های شر یف و آ برومندی که برای مردان با تدیر وذحمت کش قحط نیست 
کسب ثروت کند . برای مرد فتر و محترم (به قرض اینکه فقیر بتواندمحترم 
باشد ) زن جوان و ذیبا به منز له جواهری است که اگر از دستی بر بایئد 
حیثیت و شرافتش دا تیز دبوده‌انه . ذن زیباً و شرافتمند که شوهری فقیردارد 
سزاوارآن است که تاج افتخاری از شاخ و ب رگ درحت غار و از نخل بروزی 
بررسرش بگذار ند. زیبایی به‌تنهایی قادرأست تمام کسانی را که به آن می نگی ند 
مجذوب و مسحوز خود سازد و همه می‌داننه که از عقابهای سلطانی گرفته تا 
بازها و شاهن‌های محتشم و پر ند گان بلند پرواز همچنانکه به هوای طعمة 
لذیذی به بند می‌افتند گرفتاد زیبایی می گردند . لیکن هر گاء زیبایی با هر و 
احثیاج توام گردد موود حملهٌ کلدغان و کر کسان و پرند گان شکاری ذشت و 
مردادخواد می‌شود و ذنی که در برابر این حمله‌ها تب مقاوعت بیاور دشاسته 
است که تاج افتخاد شوهر خود لب گرد . حال ای باژیل ؛ ای مرد تبکوی 
خو بشتن‌داد 1 به سخنان من گوش فرا ده ؛ عقيدة یکی أذ حکمای قدیم‌جئین 
بود که در تما عالم فقط يك زن با و نیکو کار وجود دارد و آن حکیم به همه 
شوهران نصیحت می کرد که هر کدام آن ذن باك و نجیب دا همان زن خود 
پنداد ندتاً همه بئوانند شاد وخرسئد زند گی کنند. من خود زن اختّیار نکر دهام 
و تا این ساعت هم بخاطرم خطور تکرده انت: کهمتا هل میا انم اف 
هن گنوی بخواهد در بارةٌ انتخاب همسردلخواء خود بامن مشورت کند می‌توان 
به جرأت نی بدهم - تخستین اندرزی که من به چنین مردی خواهم دادایشست 
که در حسن خی رت اف تام فل:ممسی ۱ نو خود بیش از ثردت و مکتت او 
تأمل کند ذیرا شهرت و نام نيك ذن پرهیز کار تنها به خاطر این تیست که 
واقعاً پرعبز گاد است بلکه برای آنست که برهیز گاد می‌نماید ۰ در حمیقت 
سیکسر ها وخیط و خطاهای آشکادا بیش از عبوب و خطاهای پنهان به‌حیثیت 
و شراقت زنان لطمه می‌زند . تو ا گر ذنی نجیب و پرهیز گاد به‌خانه بیاودی 
نگاهداری او و تتوبتش در آن تموی و عفت‌کاری آسان خواهد تور کم | گر 
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زنی بیاودی که تمایل به انحراف از دراه راست داشته باشد اصلاح عیوب او 
برای تو کادی بس دشوار خواهد بود ذیرا دسیدن اذ منتهای بدی به آخرین 
حد نیکی کاری ساده و آسان تیست . البته نمی گویم که این کاد غعرممکن است 
لیکن ستظر من اشکال فوقالعاده‌ای در بردارد ۰ 

سانکو که تمام این سخنان را شنیده بودآهسته با خود گنت : «هروقت 
به من می گوید که تومی‌توانی منبری بدست بگیری و در اکناف جهان بگردی 
و برای مردم پندها و موعظه‌های عالی بگویی . اما من اکنون می گویم که او 
هر وفت شروع به نطق و پند و اندرد دادن می‌کند نه تنها می‌تواند يك مثبر 
ددست بگرد بلکه می‌تواند به هر اتکشت دو مثب بردارد و نقطه به نقطه در 
جهان بگردد و هر چه دلش بخواهد به عنوان موعظه و خطابه بکوید . لعنت 
شیطان بر چنین پهلوان سر گردانی که اینقدر چیز می‌داند . من در دل خود 
چنین گمان می‌کردم که او چیزی بجز مسایل پهلوانی نمی‌داند ولی اکنون 
می‌پینم که نخود هر آشی می‌شودا.» سانکو بدین نمط حدیث نقس می کرد و 
اربابش که تفای کز تفع چیزی ازسخنان اوشنید» بود از وی برسید:«عان: 
سانکو , با خود چه زمزمه می‌کنی ؟ -سانکو گفت : چیزی نمی گویم و 
زمزمه‌ای نمی کنم فقط دد این اندیشه بودم که ا گر حضرتعالی این مطالب را 
قیل از ازدواحج به من هم گفته بودید شأید اکنون آزاد و راحت می‌بودم و ۳ 
خود می گفتم : آسوده منم که خر ندادم۲. - دن‌کیشوت پرسید : چطورسانکو , 
مگ ذن تو ترز ذن بدجنسی است ؟ - سانکو گفت : خیلی بدجنسی یست ‏ د 
خیلی‌هم خوب‌نیست وشاید | نقد رکه دل من می‌خواهد خوب نیست -دن کیشوت 
گفت : سانکو از اینکه اذ ذنت به بدی نام می‌بری‌کاد خوبی نمی‌کنی» ذیرا 
هرجه باشد او مادر اطفال تست . - سانکو گنت : ای اریاب » در این مورد 
ما دینی به هم نداریم ذیرا او نیزهروقت دلش بخواهد و با مخصوصا وقتی که 
نسبت من‌احسای حسادت‌بکنه هرچه بخواهداذمن بد می‌گوید و دراین گونه 
توا ان ها از ی ود 

الفرض » ار یات و مهتر سه روز تماء در خانه عروس و داماد اقامت 

! - اصل جمله اینست ۰« چیزی نیست که او نتوانه چنگال خود دا / 


در آن فرو کند .» 
۲ - اصل چمله ایست , «گاو نیسته داحت‌تر می‌تواند خود دا بلیسد .» 


۷۹۹ دن کیشوت 


کردند و دد این مدت مانند بادشاهان اد ايشان پذیرایی بعمل آمد . دن - 
کیقوت ازجناب فار غ| لتحصیل که اشتاد فن شمه بازی نود خواهش کر دبلدی 
هبراه او کند تااودا به غاد مو نته ینوی راهنمایی کند و گفت که جون‌علافمند 
است بدا ند ]یا عجایب و غرایبی که در آن حوالی راجع به‌آن غار شایم است 
حقیتّت. دارد با نه می‌خواهد یا با غار شود و وضع آن را به چشم خود 
ببیند . فار غ| لتحصیل به دن کیشوت مزّده دادکه یکی از بنی‌اعمام خود را به 
عنوان داهنما همراه او خواهد کرد و آن جوان محصل پسیار خوبی است و 
عشق و علاقه شدبدی به کتب پهلواتی دارد و گفت که این محصل ؛ بهلو ان را 
حأ دهانه غار «مو ننه‌ز بنوس» خواهد فراق: و مردا بها یا در یاجه‌های «دوی‌درا» 
ر! که در سراسر مانش دحتی در تمام اسیانیا معردف است به او نشان خواحد 
داد. و در این باده به گنته چنین افزود: دشما می‌توانید با او صحبتهای‌شرین 
و دلیسندی بکنید ذیرا این‌جوان کتاب هم تا لیف می‌کند و به چاپ می‌رساند 
و برای شاهزادگان می‌فر ستد .» 

براستی درهمات وقت سر عمو ی فار غا لتحصیل که ۳ دراز گوشی‌راهواد 
و تنومند سواد بود وقالیچه‌ای ر تگار نک بر روی پالان خر خود انداخته بود 
رسید ء سانکو دسی‌تانت را زین کرد و پالانه بر پشت خر خاکستری رنگت 
خود نهاد و خورجین را از زاد دراه و لوازم سفر بر‌کرد ؛ علاوه بر خورجین 
او خوو‌جین جوان محصل نیز پر بود؛ سپس هرسه خود را به خدا سپردند و 
ازمیز بان خویش کسباجازء مر خصی کر دند ودرحهت غاد معر وف هو نثه ز نو س 
به زاه افتاد ند 

در بین دراه , دن کیشوت از یس عموی فار ۱6 لتحصیل بر سید که اوقات 
خود دا به حه جیزمی گذراند و درجه رشته‌ای تحصیل‌می کند وشغل‌و حرفه اش 
جیست . جوان جواب داد که شغل و حرفة او تحتیق در السته وادییات قدیمه 
امتع و ادقات اف یه تا لتق یی کتیاهی کدرد کدی تاه عاتب اش زسه 
هه قاری ای قوف عفتن فایدع فسان و آ هوهق ره کننده اس 
دی در این باده چنین توضیح داد : « یکی از کتابهای من موسوم است به 
کتاب السه که قو | و به قشریح همْتصد و سد نوع لبای به رنگها واندازه‌ها 
و علایم مختاف پرداختهام و بهلوانان در باری هر وقت بخواهنده دد جشنهای 
رسمی و درمجالس شادی و سرود لبای | راسته‌ای در تن کنند یکی‌از آن اتواع 
را اتتخاب می کنند ؛ بی آتکه مجبور شو نه از دیگران بیرسند یا به مخزخود 


فصل پیست ودوم ۸۰۰ 


فشار بیاورند که جه نو ع لیاسی با ذوق و سلیقهٌ ایشان متناسب خواهد بود . 
در این کتاب برای همه گو نه اشخاص لباس متناس به حال ایشات پیش بینی 
شده است از جمله برای مرد حسود و برای عاشتی که مودد بی‌مهر ی معشوگ 
قراد گرفته باشد ومردفر اموش شده ومردی که به فراق مبتلا است لباس وجود 
دارد و این الیسه جنان یه قأمت ایشان بر از ده است کد حد و صف ندارد 
همچنین کناب دیگریتا لیف کرده‌ام که موسوم‌است بامسخیا او دداسپا نیا یی 
و در آن اپداع اه و عجیبی به کار برده‌ام . من دد این کتاب ازشیوة مصحك 
وعزل آمیز«اوید» تقلید کرده وتار يخچهة گلبادسویل‌موسوم به «ژیرالدا»و گلیاد 
کلیسای مادلن موسوم به فرشته مادلن و مجاری فاضل آب شهرفر طبه موسوم 
به واستگرا ۵۲۳8ناهداهع ۷ و نقش گاوهای ژیزاندو و کوههای سر امورنا و 
چشمه سارهای لکانیتوس 19905 و لاواییس 5 او نیز 3صف 
چشمه پو ۳۵۱ را در مادرید و شمه « ذرین لوله » 00۳6 ۲۱1۷۵۱ و جشمهةٌ 
پریود ۳۲16۷0 را شرح داده و جزئیات آنها دا نقاشی کردهام . من برای هر 
مو ضوعی ضرب! لمثل‌ها و کنایات و استعارات متناسب ومر بو ط به‌همان موضو ع 
دا یز اضافه کردهام بمسمی که اثر من درعین حال آموزنده وعجیب و سر گرم 
کننده از کار در آمده است . باذکتاب دیگری تا لیف کرده‌ام موسوم به زسال 
مکمل و بر یل بو لیدور! و در آن راجم به اختراع و ابداع بحث شده 
اضتت: > ادن کتات اث ع بزر کی و عالی‌قدر است و در آن منتهای تبحر داستادی 
به کار دفته است ذیرا من کليةٌ مطالب مهمی دا که پولیدور به سکوت گر از 
کرده است به نحوی شایسته و مطلوب شرح و تشر کرده و مورد بحث فرآر 
داده‌ام , منیاب مثال» بولیدور فراموش کرده است به ما دگو ید که اول بار جه 
کسی در چهان مبتلا به باد نزله و زکام شده و نخستین بار چه کسی برای 
معالجهً مرض فرانسوی" از مالش عطریات استفاده کرده است . من در کتاب 
خود این مطالب را کاملا بیان داشته و توشته‌های ود دا متکی به آثار و 
نوشته‌های یش ان بیست و نج تن از مو لین بزر گ کردهام ان توجه 

قرمایید که آیا من برای این کتاب ید تحو شایسته کاد کرده و ذحمت کشیده‌ام 


۱ - پو لیدود ویرژیل ۷]۲۵1[6 ۳۵۱۷۲۵۲ دانشمتد ایتالیایی که درد سال 
8 درساله «اختراعات» خود دا مشش ساخت . (د کت باددن) 

۲ -مرض فر‌انوی با مرض ناپولیتن منسوب به شهی ناپل که يت نوع 
روماتیسم آأست . (د کتر باددن) 


۰۰ دن کیشوت 

و آیا کتاب من برای مردم مفید خواهد بود با نه !» 
ساتکو که با کمال دقت به‌سخنان پسر عم کون فراداده بود به‌او گشت: 

«جنابآ قا , خداو نه شما دا در طبع و نغر کتّاب‌های خود موفق ومنصور بدارد 
ولی ایا می‌توانید به من بگویید که ... وای » من چه می گویم!... البته شما 
همه چیزمی‌دا نید وبنایراین مسلم است که می‌توانید بگویید - خوب » بگویید 
ببینم » چه کسی اول پار درجهان سر خود را خاراند ؟ عقيدة من براینست که 
اول بارحضرت‌آدم بود که سرخود دا خاراند - سر عمو گفت : راست‌است؛ 
قاعدة هم بأید او بو ده باشد نف در اف شوم ثیست که حضرت آدم نیز سری 
داشته است و ذلقی . بتابرأین جون او نخستن مرد جهان بوده است ما 
گاهگاهی سر خود دا می‌خارانده است . -سانکو گفت : عقید؛ من نیز حمن 
است . لیکن اکنون بفر‌ماییدکه چه کسی افل‌باد دد دتیا پرش کرد و در هوا 
معلق زد . - پس عمو گفت : برآدد » به تحقیق من اکنون نمی‌تواتم جواب 
قاطعی در این باره بدهم مگرایننکه بروم و مطالعه کنم . لیکن پس آذمراجعت 
به خانه و دسترسی به کتايهايم این مطلب دا تحتیق خواهم کرد و در دیداد 
دیگری که با شما خواهم داشت نتیجه دا به عرض می‌دسانم , چه , آمیده ارم 
که دیدار فعلی آخرین دیداد ما نباشد . - ساتکو گفت : بسیاد خوب : جناب 
آقا, ولی زحمت دیهو ده برخود عموارمکنید ذیرا من هم اکنون چیزی راکه 
از شما می‌خواستم پیدا کر دم بدانید و ! گاه باشید که اول کسی که در دنیا 
پرش کرد و در هوا معلق زد شیطان بود و آن نیز موقمی بودکه او دا از بهشت 
ببرونکردند و از آسمانها به ذیر انداختنه و او معلق زنان به اعماق گردابها 
در اقتاد . - پسی عمو گفت : سبحان‌اله دقیق ؛ واقعاً حق با شما است . » و 
دن کیشوت نیز به مین آمد و گفت : «ولی سانکو . این سوال و این جواب 
از خود تو نیست و قطماً از کس دیگری شنیده‌ای . - ساتکو گفت : ای ادباب 
ساکت باشید ؛ به خدا من اگر شروع به پرسیدن و جواب دادن بکنم ازحالا 
تا فردا تمام نخواهد شد. شما خیال می‌کنید که برای سوّالات بی‌سروته کردن 
و جواب‌های برت و لاطایل دادن احتیاجی هست به اینکه از همسایگان کمك 
بطلیم . - دن کیشوت گفت : سانکو» سخنان تو بالاتر از میزان فهم‌ومسلومات 
تو بود : رز ی بسپار بر خود هموار می کنند و ذحمت 
فراوان می‌کشند تا به کنه بعسی از مطالب بی ببرند , مطالبی که وقتی کشف 
شد و آشکار گردید برای فکر و حافظاً مردم پشیزی ارزش ندارد .» 


فقصل بیست ودوم ۸۰.۰ 
مسافران ما آن دوز را 5 همین گفتگوها وبا سحبتهای دیگری که کمتر 


از آن شرین و جذاب نبود به شب آوردند . دقتی شب فرا دسید آن سه تن در 
ده کو چکی آرمید‌نه و بسرعمو به دنکیشوت گفت که از آن ده‌تا به غاد مو قَنه- 
زینوی بیش اذ دو قرسخ داه تیست و اگر پهلوان داقعاً مصمم به دخول در آن 
غار است باید طنابی تهیه کند تا بمواند به خود بیندد و به قعر غار قرو دود . 
دن کیشوت جواب داد که اگر لازم باشد به اعماق جهنم نیز تزول کند مصمم 
به دیدن قمر غار است . بنابراین به قدر صد دراع طناب خر ید ند وفردای‌آن 
شب دو ساعت از طلو م افتاب گذشته بودکه به دمانهٌ غاد دسیدند ۰ دهانٌ نار 
بسیار فراخ است لیکن از بوته‌های گون و انجیرهای کوهی و خارهای بلند و 
اوه بو شیفه شده دادن بو تهها چنان ددهم رفته و سی به هم آورده| ند که‌دها نه 
را کاملا مسدودکرده‌اند . 
دقتی سر عمو و سانکو و دن‌ کیشوت به نزديك دهانةٌ غار دسیدند از 
مر‌کب به زیر آمدند و دو تفر اول به بستن و محکم کردن طناب به دود کمر 
دن کیهوت برداختنه ۱ سانکو در حیتی که طناب را به دور کم دن کیشوت 
پیچید گفت : داد باب عزیزم . از حضرتعالی اسئدعا می‌کثم که مراقب عمل 
خود باشیه دعرض بنده‌را ول کنید د یه درون غاد نروید و زنده زنده خودرا 
مدفون‌نسازید ومانند کوزةآ ب ی که‌دهقا نان برای‌خنك شدن درچاه‌می آویز ندخود 
را تیاو بزید. تحقیق و آزمایش‌دد بارهٌ آین غار که به مراب از سیاء‌جال اعراب 
مغر بی مخوف‌تی است !ذوظایف حضرتعالی فیست. - دن کیشوت گفت:سانکو, 
طناب دا ببشد و خفه شو , چه , تقدیر چنین شاهکاد تهود آمیزی دا به نام 
ناعی من دقم که شترا نگاه: اهنیا با سخن دد اه کف : دجناب دن 
کیشوت ۰ من استدعا می‌کنم وقتی به قعر غار دسیدید با صه چشم اطراف و 
جوانب خود را تماشاکنید و به کوش وتحقیق بردازید ؛ شاید در نجاجیز‌های 
بسیار سودمندی باشد که به کاز درد جح در رسالة «مسح» من بخورد . - سانکو 
گفت : ماشاالّه ؛ خاطی مبارك آسوده باشد که | گر علی ساربان است می‌داند 
شتّی دا کجا بخواباند۱.» 
وقنی این گفتگو به پایان رسید وطناب به دور کم دن کیشوت بسته شد 
(البته ته روی جامةٌ رزم بلکه پایین‌تر و دوی دامن کلیجه) پهلوان گفت : «ماً 


 !‏ دز متن اصلی نوشته است : «دهل درد دست کسی است که نواختن آن 
ر سیار خوب حی‌دا فد # 


۱۳ تچ 


۸۰ دن کیشوت 


بسیاد بی‌احتیاطی کردیم که زنگوله‌ای با خود نیاوردیم تا همراه طناب په کس 
پبندیم و از صدای آن معلوم شود که من حنوز زنده‌ام و باین می‌روم ۰ لیکن 
اکنون که دیگر تهیهٌ ذنگوله ممکن نبست ناحارم خود را به خدا بسیارم 6 
پهلوان این بگفت و فوداً به زانو در آمد و آهسته آهسته شرو ع به‌خواندن دعا 
کرد تا از خدا بخواهد که از كمك و یاری یه او ددیغ تورزد و پایانی خوی 
و سعادت اثر به این ماجرای تازه و خطبر ببخشد . سیس فریاد بر‌آودد که : 
«ای باتوی آمال و آرزوهای من» ای دلبری که همه اعمال و افعالمن به‌فرمان 
ست : ای دو لسنه دو نو بودوی تامدار و بی‌مانند» هر گاه ممکن باشت که‌دعاها 
دا هن ی ۱ ی متسه 
ملاحت بی‌نظری که داری سو گند می‌دهم که همه را به سمع قبول بشئو .۱ کتون 
که من نیاز مبرم به لمف و عنایت خاص تو دارم از اين دعا و تضرع و زادی 
هدف و مقصودی جزاین ندارم که تواین لطف وعنایت دا از من ددیخ نورزی. 
من اکئون به دردن مغاك مهیبی که دد برابرم دهان گشوده است فرومی‌روم و 
این گستاخی و بی‌باکیم تنها به خاطر اینست که جهانیان بدانته و آ گاء پاشند 
که اگر نظر لطف و عنایت و شامل حال من باشد ماجرایی نیست که در آن 
پا نگذادم و به پایان نرسانم .» دن کیشوت پس از این سخنان به دهانهٌ نغار 
نزديك شد و دانست‌که اگی بة زور از میان خارها و بوته‌ها داهی برای خود 
نکگشاید نه تنها نخو اهد توانست به درون غار قرو رود بلکه به دهانة آن نیز 
نخواهد رسید . تاجاد پهلوان دست به شمشیر برد و به بریدن وافکندن‌بوته‌ها 
و خارهایی که دهانه دا بوشانده بودند پرداخت . از صدای ضر بات شمشیر او 
هزادان هزار زاغ وزغن چنان به فشار و به‌شتاب ازمیان پوته‌ها بیرون‌پربه‌ند 
که دن کیشوت را به پشت درغلتاندنه دمسلماً اگر او به همان اندازه که موّمن 
و ممتفد به دین مسیح بود به فال نيك د بد نیز عقیده می‌داشت این سانحه را 
به فال بد می گرفت و اذ فرو دفتن دد چنان مفال شومی صرف‌نظر می‌کرد . 
بالاخره دن کیشوت اد مین برخاست و چون دید که دیگر نه ذاغی از درون 
غاد برون می آ ید ۱ نه پر ند گان ش پرواذ ( چه : در میان زاغها و زغنها 
خفاشان نیز بو دئد) از مس عمو و از سانکو طلبید که طثاب را فرو آویزند و 
آن دو نیز آسته آهسته دنکیشوت دا به میان آن مخاله وحشتنا لغزاند‌ند . 
وقتی بهلوان از نظر نایدید گردید سانکو وی را تمّدیس کرد و دعای خبرخواند 
و هزاران پاد علامت صلیب بالای سرش کشید و گفت : 


فصل بیست ودوم واه 

دای گل‌سر‌سید بهلوا نان سر گردان د ایشره وعصارء دلاورانو نامدادان 

جهان , امیدوارم که خداوند عالم و معبه «روش قرانسی» و کلیسای دکایت» 
هادی و راهنمای تو باشند ! برو ای قهرمان قهرمانان عالم و ای گرد دلری 
که دل از پولاد و بازو از مفر غ دادی ! باز می گوی م که خدا ترا دهبری کند 

و صحیح و سالمت باز گرداند و. گرچه می‌روی تا خود دا در آن ظلمت‌های 
هراس‌انگیزمدقون کنی؛ ترا به روشنایی حیات باز آودد!» پسر عمو نیزتقریباً 
همین دعاها را پرای دن کیغوت کرد - دد این ضمن دن کیشوت پیاپی قریاد 
می‌ز د کد طناب را شل کتند و آن ده آ هستّه آاسته طناب را رها می کر دند. وفتی 
صداهای درون غار که گفتی از میان لوله‌ای می گذشت دیگر به گوش نر سید 
هرصه ذر ع طناب رها شده بود ی بر آن شدند که دن - 
کیشوت را بالا بکشند زیر ا دسیله نداشتند که ها آن او سوق ار 
بفرستلد ؛ روصت کون و پس آذ این مدت 
طتاب دا بالا کشیدند لیکن طثاب بسیار به نرمی و آسانی و بی آنکه وذنی 
داشته باشد بالامی آمد واین ایجاد توهمی‌برای آن دو کرد که مبادا دن کیشوت 
در درون غاد مانده باشه - سانکو به تصور اینکه فی‌الواقع چنین باشد ذارزاد 
می گریست دبه شتاب هرچه تمامترطناب دا بالا می‌کشید تا پی به حقیقت آمر 
سرد » لیکن وقتی هشتاد ذرع طناب را بالا کشید ند احساس سنگینی کردند و 
و حود موجب شادی و تنشاط فوقالعادة ایشان گر دید . عاقبت وقت ی که‌تقریبا 
ده ددعی از طتات در غار شاد بو د هیکل دن کیشوت ۳ کمال ضوح بدیدار 
شد و سانکو با شادی د شفی تمام فریاد بر آوردکه : «ادباب عزیزم , خوش 
1 , ما گمان کردیم که شما برای تولیه ناک ا شاه نته ان .5 ولی 
دن کیشوت سخنی نمی گفت و چون او دا کاملا از درون غاد پیرون کشیدند 
دیدن د که جشمانش ماننه چشمان کسی که به خواب رفته باشد سته است . فوراً 
دن کیشوت را ده روی من درز کردنه و طناب را از کمرش کشودند ولی باز 
نتوافستند او دا از آن خواب بیداد ساژند . بالاخره آن دو . دنکیقوت را 
چندین بار به رو و یه ده بشت بر گرداندند و قکانش دادند تا پس اذ مدتی‌مدبد 
ه خود آمد و منند کسی که از خوایی سنگین و عیقبیدد شده باشد تمدد 
اصاب کرد ؛ سپس نگاههای وحشت زده و بهت امیز به جب و راست خود 
وی شتا قریاد بر آوردکه : «دوستان من » خداوند برشما یبخشاید! 
شما مرا از تماشای منظره‌ای چثان زیبا و دلنشن محروم ساختید و از حیاتی 





۸۰۵ دن کیشوت 


چنان شیرین و لذت بخش بریدید که نظیر آن دا هیچ ذیروحی در عالم ندیده 
است . من اکنون به رأستی دریافته‌ام که تمام شادی‌ها و لذت‌های این جهان 
خواب و خیالی بیش نیست و مانند گلهای صحرایی یژمرده می‌شود - , ای 
مو نئه‌زینوس بدبخت! ای دور نداز 1007270871 که سرتا بای ترا مجروح 
هی بینم ! آه , ای پلر ع 136167۳08 بینوا. آ یگو اذ با ای اك ریز ! و شما 
ای دختران بیچاره «روی‌درا» که انك‌چشمان گربان خو درا در آب‌دریاجه‌های 
جو یش نشان می‌دهید !ِ: 

پسرعمو و سانکو با دقت و توجه بسیاد به سخنان دنکیهوت گوش فرا 
داده بودند و بهلو ان تیز این کلمات را جنان سوز نا ادا می‌کرد که گفتی 
هر لفظ آن دا به ذحمت از اعماق جگر دیفش یرون می‌کشد . آن دو از 
دن کیهوت خواهش کردند که منظور و مقصود خود را اذ این سخنان روشن تر 
نماید و هر چه در آن دوزخ به جشم دیده است برای ایشان حکایت کند . 
دن کیشوت فریاد پر آوردکه : «شما آنجادا دوزخ می‌نامید ! نه , نه , دوزخ 
مگویید»زیر| چنانکه | کنون خواهید دید درخوراین نام زشت نیست.» پهلو ان 
خواهش کرد که بدواً جیزی به او بدهند تا بخورد : جه , او سخت گرسنه 
نود » فوراً قالیچه‌ای را که سر عمو بر بالان دراز گوش ود انداخته ود 
بر روی عاثهای سبز و شاداب کسترد ند ومحئوی خورجین‌ها را بیرون آوردند 
و هرسه پا هم در کمال صفا و یکرتگی به خوردن پرداختند . وقتی قالیچه دا 
جمع کرد ند دن کیغوت قریاد بر آوردکه : «بچه‌ها , هیچکدام از جای خود 


نجلبید و همه به دقت گوش فرآدهید ۱» 


فصل بت ورصو؟ 
در بیان عجابسی که دن کیشوت ور زانه ازغادعمیق‌مو ئته ز بنوس 
حکابت می کند و چندان عجیب و بادر اکردنی 
آست که بنظر افسانه می؟ بد 


ساعت جهارد بعد از ظهر بودکه خورشید دد پس ايرها شهان شده بو د 
ونوری ضعیف می‌تاباند و در پرتواشهٌ ملایم دمعتدل آن » دن کیشوت‌توا نست: 
بی‌آ نکه از گرما دخستگی‌دنج ببرد: داستان سیاحتی راکه درغارمو نته ز بنوس 
کرده وچیزهایی را که در آنجا دیده بود برای دومستمع نامدار خو یش‌حکایت 
کند . بادی بهلوان بدینگونه آغاذ سخ نکرد : 

«در دوازده الی‌چهارده «تواز»" عمق این غار و دد طرف دراست. حفره 
یا فضای خالی وسیعی است که يك ارایهٌ بزرگ دا با قاطرهای آن در خود 
جا می‌دهد . نوری شعیف از شکافی چندکه فضای آن حفره دا به سطح زمین 
مر بوط می‌سازد به‌درون می‌تابد. من دقتی اذتماشای خود » بدان وضم آو یخته 
به طثاب که به سفر مناطق ظلمت می‌دفتم . خسته و کسل شده بودم این حفره 
را دیدم وتسمیم گرفتم که داخل آن شوم تا قدری از دنج داه بياسایم . درهمان 
دم شما را صدا دم و گفتم که دیگر طناب دا تا دقتی که خود تخو استه‌ام رها 
نکنید ولی شما صدای مرا نشنیدید . آنگاه طناب را که شما رها می کردید 
جمم کردم و خود روی آن نقستم و به فکر قرو دفتم که اکنون که کسی نیست 

تا مرا نگاه دارد چگونه خود دا به اعماق غاد پرسانم . هنگامی که دد این 


| تواذ 6 و احد طول گد دم ومساوی با ۱/۹۴٩‏ مت دوده ات 


۸۰.۷ دن کیشوت 


افکاد مستفرق موجه ران 9 نی گردان عافد بو دم ناگاه خوابی گران بر 
من مستولی شد ؛ سپس برخلاق انتظاد وبیآنکه بدانم که چرا و چگونه‌چنین 
شده است بیدار شدم و خود دا در میان چمن سبز و خرمی دیدم که به زیبایی 
و نزهت و صفای آن طبیعت به وجود نمی آورد و تخیل نقش نمی‌بندد . آنجا 
دیده گشودم و چشمان خود را مالیدم و به خوپی احساس کردم که در خواب 
نیستم و کاملا" بیدارم . با این وصف دست به سروسينةً خود زدم تا بین‌حاصل 
کنم که این منم که در این مکان هستم يا به جای من شبحی است ذشت ۶ بد 
روت ؛ لیکن لامسه و احساسات و حواس جمع و حضور ذهنی که در خود 
می‌دیدم همه تأٍیید و تسجیل کردند که من همان بودم که اکنون هستم . 
«دیری نپایید که در برایر نظرم قسری شاهانه و يا شکوه پدیدار شد » 
قصری که دیوارهای آن بنظر از بلور شفاف ساخئه شده بود . دو دد بزر کی باز 
شد و پرمردی محترم ظاهر گردید که به استقبال من پیش می آمد. این بیرمرد 
ردای پشمین بنفش دنگی ددبر کرده بودکه دامن آن به زمین می کشید. شانه 
و سینةٌ او در باشلقی از اطلس سبز شبیه به کلاه کشیشان پیچیده شده بود ؛ 
شب کلاهی از نوم کلاء مردم «میلان» و از مخمل سیاه بر سر داشت و دیشش 
که از سفیدی برق می‌زد تا پایین کمرش آمده بود . این مرد اسلحه همراه 
نداشت ولی تسبیحی در دست می گرد ید کد دانه‌های آن از گرد درشت‌تر ۵ 
شيخك‌های آن به ددشتی تخم مرغ بود . هیثت و دفتاد و وقاد و شکل و قیافة 
او مرا به تعجب و تحسین واداشت . پرمرد به من نزديك شد و ادل‌کادی که 
کرد این بودکه مرا سخت در بفل گرفت و به سینه فشرد و سپس به‌من گفت: 
« ای دن کیشوت نامدار » ای پهلو ان دلاور مانش , مدت مدیدی است که ما 
ساکنان این خلوتگاه طلسم شده به انتظاد مقدم شریف تو مانده‌ايم تا بیایی و 
عجایبی دا که دراعماق این فادتاديك‌پنهان است به مردم دوی ذمین بشناسانی: 
غاری که به غاد مونته ذینوس هشهور است و تو اکنون به درون‌آن پانهاده‌ای؛ 
و بدان که این شاهکار دلاوری تنهاأ برای دل شکست تأیذیر و شجاعت خلل- 
ناپذیر تو دقم دفته بود . حال ای پهلوان فرزانه ؛ همراه من بیا تا عجایبی 
را که دد این قصر الخضرا پنهان است و من قائد و فرمانروای ابدی آنم به‌تو 
نشان‌بدهم. چه, من خود مونته ذینوی یمنی همانم که این غاد ینام من موسوم 


فصل بیست وسوم ۰.4۸ 
شده است".» 
«همینکه پیرمرد به من گفت که مونته زینوسم فوراً سخنش دا قطم کردم 
و از او پرسیدم آیا آنگونه که در دنیای بالا می‌ گوینه راست است که او دل 
دوم) نداز ۲1۳2208۲۲ ددست عزیز خود را با دشنه‌ای کوجك ازسینه برون 
کشیده و برای زن او پلر م 16167۳08 برده و این مآمودیت را هم خود 
«دوراندار » ددحین مر کي ب۵ آو داده است؟ پرمرد گفت ] وخ همه انم داستان 
صحیح است مگر موضوع دریدن سینه با دشنه , ذیرا عن نه دشن کوچك‌داشتم 
و نه بزرگه, و برای این کار ازجاقوی برانی استفاده کردم که آذ ددفش تیز تر 
بود.-ساتکو یا نزا گفت:حتما آن‌جاقو کاردرامون‌دوعوسه»110685 00 881008 
جاقوساز دعر وف اشبلیه بو ده ۳ دن کیشوت گفت: نمی‌دا نم ولی ند ند 
تباید جنین باشه زیر ا رامون دوهوسه دیروز می‌ز دست و نبرد «رو نسه‌وو» که 
این حادثه در شیم ان به وقو ع بیوسئه است مر بوط به سالها سال پیش اذاین 
است . بعلاوه این موضوع به هیج‌دجه مهم نیست و خللی به حقیقت داستان وه 
به ترتیب و تسلسل‌ان وارد نمی آ ورد ۰ - سر عمو گنت : مسلماً خللی وادد 
نمی آورد و شما ای جثاب دن کیعوت , به داستان خود ادامه دهید ذیرا من 
با لذت و اشثیاق بسیار به آن گوش می‌دهم م - دن کیغوت گفت : من نیز شوق 
و ذوق بسیار به ادامه دادن‌به آن دارم؛ بنایراین می گویم که مو نته‌زینوس‌محترم 
مرا به قصر پلور دهبری‌کرد .نجا دو تالاد بزرگی‌که در ذیر ذمین واقع د 
بی‌اقدازه خك بود و آن دا يك پارچه از مرمر سفید ساخته بودند تابوتی از 
مرمر دیده می‌شد که در ساختن وتراشیدن‌ان منتهای هتر و استادی به کاررفته 
بود - من بررودی ین تابوت بهلوانی‌دیدم که دراز کشیده دو د ولی این پهلو ان 
جنانکه نظر آن در مقابر دیده می‌شود از عفر غ با از سنگك مر‌مر و با از 
سنگت یشم خنایی نبود بلکه از گوشت 3 پوست و استخوان بود . دست راست 
1 - مونته‌زینوس پسی یکی از دلاودان فرانسوی موسوم به گریما لدوس و 
خود نیز بکی از شهسوارآن ائتیعشر بود که دد نبرد «رونسه‌وو» شر کت داشت و 
مأمود شد تا قلب « دودانداد » سر عموی خود درا که در همان چشگك کشته شده 
بود برای دلن او «یلرماه ببرد . مونده زینوس در اسپانیا با یکی از دوشیز گان 
زییا دوی موسوم به «روزا - فلوریدا» که باتوی قصی «روشافریدا» بود ازدواح 
کرد . سس گذشت او دد مضی از کتابهای پهلواثی قدیم به تفصیل یاد شده است . 
(د کتر داددن) 
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این بهلوان ( که بطظر من کمی پشم آ لودو ض ۴ اف تشانه زوروقوت 
قوقالعاده است) روی سینه و در طرف قلب قرار داشت و پیش از آ نکه من در 
این باره سوّ الی بکنم مو نته‌ذینوس چون دریافته بودکه من با تعجب به تابوت 
می‌نگرم گفت ؛ «اين همان دوست عزیز من دودا نداد است که گل سرسد و 
فته پهلوانان شجاع و عشق‌ودذ عصرخود بود ومر لین" آن جادو گرفرانسوی 
که می گویند سر شیطان بوده است او و من و همه مردان و زنائی درا که 
در این غاد بسر می‌بریم طلسم کرده است . به عقیده هن هر لو سر شیطان 
نبود بلکه از خود شیطان نیز بیشتر می‌دانست . و اما در باب اینکه جرا و 
چگونه مرلن ما دا در اینجا طلسم کرده است هیچکس چیزی نمی‌دا ند و تتها 
گذشت زمان و موقم مناسب که گمان نمی کنم چندان دود باشد پرده اذ این 
راز برخواهد گرقت. جیزی که بیش از همه اسباب تعجب من است این است که 
همان گو نه که می‌دانم | کنون روز دوشن است می‌دا نم که دوراندار در آغوش 
من جان داد دس از مرگ اومن به دست جود در را از سنه برون آوردم: 
دلی که به راستی حد اقل دو لور وزن داشت . ذیرا بنا به عميدة طبیمی‌داتان 
کسی که دارای دلی بزر کي باشد بیش از کس ی که دل کوچك دادد به‌زیورشجاعت 
و دلاوری آراسته است . به هرتقدیر » حال که چنین است و مر که آن پهلوان 
نیز حمیمتی بوده است که من به چشم خود دیده‌ام چگونه هنوز مانند ایامی که 
در قید حیات بوده است گاهگاه آه می کشد و تاله می‌کند ۶ » به شنیدن این 
سخنان دوراندار نمئو | فر بادی از سینه بر آورد وت : 1 ای سر عموی 
عزیزم مونته‌زینوی » آخرین وصیتی که به توکردم این بود که پس از آنکه 
جانم از قالب تن پرواز کرد با دشنه يا چاقویی بران دلم دا از سینه در آری 
و برای «بلرم» سری) 6۰ 
«وقتی مو نته زینوس محترم أين سخن را شنید در برایر جنازء هلو ان 
بیچاره به زانو در آمد و در حالی که اشك دد جشمانش حلقه زده بود گفت : 
«ای جناب دوراندار , ای بسرعموی بسیار عزیزم ؛ من به وصیت تو در همأن 


۱ - مرلن ۸4۵218 جادو گر اعل فرانه نبود بلکه امل انکلستات بود 

و داستان او نیز مر‌بوط ده عهد سلطان آد توس و دلاودان مین گرد است ثه به‌عهد 
شاد لما نی وشهسوادان آئتی‌عشر. ضمناً مودیی مترلینگت نويسنده بزد که بلژیکی 
حرلن جادو کر دا دد یئی از آثارش به طرزی سیار جالب بر‌صحنه آودده است . 
(د کتر باددن) 





فصل پیست وسوم ۸۱۰ 


دوز شومی که قوای ما عمّب می‌نشست عمل کردم , یعنی به طریقی که بهتر از 
آن ممکن نبود دلت دا اذ سینه ببرون آوردم و حتی ذره‌ای از آن دا نیز در 
سینه‌ات به جا نگذاشتم . بعد آن دل را با دستمالی توری پاك کردم و پی اذ 
که خن عزیزت دا به آغوش خاك سپردم و چندان پر مزادت گریستم تا 
لکه‌های خون ی که در حین بردن کشیدن دل تو پر سرو صورت و دستم فشسته 
بود باك گردید بیدر نگ راه فرانسه را کال پیشی گرفتم . آدی ۲ ای بسر عموی 
عزیز دل و جانم ۰ تهان به آن نشان که دقتی از گردنهٌ دو تسه‌و و گذشتم به اول 
ده سرراء که رسیدم قدری نمك روی دلت باشیدم تا بوی بد نگیرد و لااقلا گر 
ترو تازه به حضود بانوی عزیزت پلرم نرسد فاسد نشود . اکنون آن بانوی 
ارجمند و خود تو و من و مهتر ت گوادیانا و ندیمه «روی‌درا» وهفت دختشر و 
دور خواهرذاده او و عدء کشری از دیاین و آ شنایان ما سالهای سال است که 
در اين کاخ بدست مرلن . جادو گر حکیم » طلسم شده‌ايم و با اینکه از آن 
واقعه بیش از پااسه سال می گذرد هنوز هیچکدام نس‌ده‌ايم . در میان ما فقط 
جای روی‌درا و هثت دختر و دو خراهر زاد؛ٌ او خالی است که از بس گربه 
کردنه دل مرلن جاده گر به حالشان سوخت و او هر يك اذ ایشان دا تبدیل 
به دریاچه‌ای‌کردکه فعلا" دد جهان زندگان و در ایالت مانش وافند و مردم 
آنها را به نام مردابهای روی‌ددا می‌نامند . دختران دوی‌ددا به بادشاه‌اسپا یا 
تعلق دار ند و دوخواهرزاده‌اش از آن پهلوانانی از حلعه روحانیو نئکه‌ابشان 
را «سن‌ژان» می نامند ؛ مت نو کو ادیاها نیز که بر بد بختی و امرادی تو بسیاد 
اشك می‌ریخت بدل یه شط خروشانی به همان نام شد که چون به سطح زمین 
رسید و چشمش به آ فتاب آسمان دیگری افتاد چندان از ددد هجر ان تو بهغعو 
دنج مبتلاگردید که باز به ذمين فرو دفت ۰ لیکن چون برای گوادیانا ممکن 
ثیست که علیه سررشت طبیعی‌خویش سر به طفیان برداردگاه گاه سر از خالد به 
ددعی کند ۳ حورشید و مردم جهان بتوائنه او را ببینند! , دریاچه‌هایی که من 

| - اشاده به شط کوادیانا 208018108) دد اسپانیاست که از دامنه‌های 

کوه | لکاز اد دد ایالت مانش سرچشمه می‌گیرد . جویبادهایی که آذاین کوهتان 
فرو می‌دین ند هفت ددیاچه یامرداب به‌نام «روی‌ددا» به وجود می‌آودندکه یکی 
به دیگری می‌دیزد و شط کوادیانا چون از این دریاچه‌ها یرون آمد درد جدود 
هفقت هشت فرسخ دد بستری بسیاد عمیق جریان می‌یا بد که اطر ان آن پوشیدء از 
نیز ادها و علفهای خوددو است چناتکه سطح آب دیده نمی‌شود . سپی باذ اذ دو 


سب 


۱ ۹ دنل کیشوت 


از آ نها نام بردم آب‌های خود راکم کم به این شط می‌ریز ند و شط جون از آب 
آ نها مأیه گرفت و بزرگگ شد و با آب جندین رودخانة دیگر نين در آمیخت 
با جوش و خروش و شکوه و جلال تمام وارد خالك پرتقال می‌شود . با این 
دصف گوادیانا از هر جا که می گذرد غم و اندوه خاطر حزین خود دا نشان 
می‌دهد ؛ وی قر گت بخود نمی بالد که در دل آبهای خویش ماهیان لذید و 
عالی عی‌پروراند بلکه معترف است که ماهيانی درشت و بد طعم دارد بقمی 
0 
بادی ای پسرعموی عزیزم ,آنچه که من اکنون به تو می‌ گویم هزادان هزاد 
بار دیگی نیز گفته‌ام لیکن تو چون به من جواب نمی‌دهی گمان می‌کنم که با 
سخنان مرا نمی‌شنوی و یا کننداء را باور نداری : و خدا می‌دا ند که از این 
حیث تا چه اندازه غصه می‌خودم . حال می‌خواهم اخباری به تو بدهم که اگی 
غم و اندوه و درد و دنج ترا تشک وتسلی نبخشد لااقل جیزی بر آن‌تخواهد 
افزود . بای ۰ بدان و | گاه پاش‌که اکتون دد براپر تو (جشم بگشا و ببین) 
پهلوان تامداد دن کیشوت مانش ایستاده است که مرلن , جادو گر حکیم . در 
بارء اد پیش گویی‌ها کرده است ,کسی که با مزایا و محسناتی بیش از آنچه 
پهلوانان سلف داشتند دسم و آبین فراموش شدء پهلوانان سر گردان دا برای 
نمان حال و فرون و اعساد آینده زنده کرده است . شایه که ما همه به لعف و 
عنایت و به کمك و یادی این پهلوان بزرگ از طلس مرلن نجات یاییم. چه. 
| نجام‌دادن کارهای خطردا تنم به نام نامی‌مردان بز رگ رقم زده‌اند. دور ندار 
بینوا و پریشان حال به لحنی‌گرفته و به‌آهنگی بست گفت :آه ای پسر عموی 
عزیزم » اگر هم این موهبت به ما دو تمی‌آورد من مأیوس نمی‌شدم و باز 
قریادبرمی آوردم که : صبر باید کرد دفعلا رق باید کشید تاجه ی ۰ 

«دراین اوان فربادهای عظیمی به گوش رسید و صدای گر به‌هاوزادی‌ها 
ها 
دریاچهُ دیکی به نام «دریاچهٌ چشمان» می‌گندد و آفتابی می‌شود . سروانتس با 
توجه ده این خصوصیات طبیعی است که تخیلات شاعرانه خود را به دشته تحرسص 
کشیده است . (لویی ویاردو عترجم فرانسوی) 

۱ - اصطلاح و ضرب‌المثلی بود متداول مأبین قمار بازان اسپانیایی که 
هر چه می‌باختند باز جه بای اداعه می‌دادند و سی‌سختی می کردند و این عبادت 
را می گفتند . (د کت باددن) 


فصل بیست وسوم (۸ 


توأٌم با ناله‌های سوز نا و آههای مقطع پر خاست . هون سن بر گردا ندم و اذ 
ورای دیوارهای بلودین اطاق دوصف ازدوشیز گان ذیبا روی دیدم که در تالاد 
دیگری به شکل دسته حر کت می‌کردند و جامةً عزا در تن و عمامةٌ سفیدی به 
رسم تر کان پرسر داشتنه . بشت سر دوصف دوشیز گان بانوی محتشمی‌ح ر کت 
می‌کرد (و یا لااقل اذرفتاد متین و وقر وسرووضم پراذنده‌اش چنین‌می‌نمود) 
که او نیز سیاه بوشیده بود و چادری سفید بر سر داشت که از غایت بلندی 
به زمین می‌کشید . عمامهٌ سفید او دو برابر بزد گترین عمامه‌ای بودکه برس 
دوشیز گان دیده می‌شد . ابروات این بانو بیوسته و بیئیش قددی بهن بود و 
دهانی بزر گ و لبهایی سرخ و خوش رن داشت . دندا نهایش که گاهی بیدا 
می‌شد بنر تامر تب می آمد و لای ا نها باژ دود » با این وصف حندان سفید 
بود که بد پادام پوست کنده می‌مانست . دردستش دستمالی از حریر نفیس دیده 
می‌شد و چنانکه من توانستم تشخیص بدهم درآن دستمال دلی بود مومیایی که 
کاملا خشك شده بود . مو نثدزینوس به من گفت که هم ایناشخاص‌خدمتگاران 
دورانداد و بلرمئه و با خداو ند گادان خود طلسم شده‌اند و تفر آخر یعنی آنکه 
دلی دردستمال بدست گرفته است خود بلرم است که هرهفته جهار بار با زنان 
تدیمه وخدمتگاران خود این دسته را به داه می‌اندازد و توحه‌ها و سرودهای 
غما نگیز بر دل و بر جسد بسر عموی بد یخت خود می‌خواند . مو نه‌زینوس به 
دنبال سخنان خود گفت :« گراین باتو ینظرشما قدری زشت جلوه گر می‌کند 
و با لااقل به قدری که شهرت داشته است زیبا تست به خاطر روزهایمحنت باد 
وشبهای دردناگتر از دوزی است که درطلسم وجادوی آن ساحرحکیيم گذرانده 
است و این مطلب از چشمان خسته یی‌حال و اذ دنک پریده و سیمای زرد و 
بیمارش هویداست . ین پرید گی رنگی رخساد و این حلقه‌های کبود دورچشم 
بانو ناشی از کسالت زنانه و از بی نظمی عادت ماهانه نیست ‏ چه , ماهها و 
بلکه سالهاست که این اس بر آی او مصداق نیافته است ۰ یلکه براثرغ‌واندوه 
جانفرسایی است که او از دیدن آن دلی که بدست گرفته است احساس می کند 
و آن دل همواره اد سانحهٌ شومی دا که بر سر عاشق بدبختشی آمده است به 
خاطر او می آورد ۰ باور کنید آ ور خنن نمی دو د بأئو دو لسنه دو تو بوزو که 
در تمام این تواحی و در سراسر جهان شهرت دارد مشکل می‌توانست از نظر 
لطف و ملاحت و حسن و وجاعت و رعنایی و طنازی با دی برابری کند . 
من قریاد بر آوردم که جناب دن مو نته‌زینوص . اینجا دیگر توقف 


وا دن کیشوت 


کنیه ! من از حسرتعالی خواهش می‌کنم که به حکایت خود صاف و ساده و 
بی‌ذیل و حاشیه ادامه دهید و بدانید که هر قیاسی در این باره زشت و ناسنه 
است و اصلا نبایدکسی دا با کسی مقایسه کرد . دو لسینه دوتوپوزوی پی‌نظیرو 
بی‌همتأی من هرچه هست هست و پانو دونا بلرم نیز هرچه هست و یا هر چه 
بوده است باشد و بیش از این کاری به ایشان نداشته باشیم . - مونته زینوس 
گفت : جناب دن‌کیشوت » از حض‌تعالی استد‌عا می‌کنم که مرا عفوفرمایید ! 
من اقراد می‌کنم که به خطا رفتم و بد کردم از اینکه گفتم بانودولسینه مشکل 
بتوانه با بانو بلرم برابری کند » چه. من‌می‌بایستی تا اندازه‌ای بو برده‌بأشم 
که حضرتعالی عاشق و بهلوان او عستید و ای کاش توك ذبان خود دا گاز 
می‌گرفتم و بانوی عالیقدر شما دا جز با آسمان با هیچ چیز دیگر قیای 
نمی کردم .» 

داین‌جواب دضایت بخشی که مو نته‌زینوس کبیر به‌من داد دل دميدة مرا 
آدام کرد وخشمی راکه به علت شنیدن مقایسةٌ دلیر عزیزم با بانو بلرم عارض 
من شده بود فرو نشانه ۰ - ساتکوپانزا گفت : من تعجب می‌کنم که چکونه 
جنایعالی توانستید جلو خشم خود دا بگیرید و به روی شکم آن مردك نپرید و 
استخوان‌های او دا در ذیر لکد خرد و خمیر نکنیه و چنان دیش او دا اذبیخ 
بر نکنیه که مویی به‌چانه‌اش نماند. - دن کیشوت گفت : نه, نه, دقیق‌سانکو, 
چنین دفتادی از من زیبنده نبود » چه , ما همه موظفیم که به پیر مردان ولو 
بهلوان نباشند احترام بگذادیم . و بخصوص اگر پهلوان باشند و در طلسم 
جادو گران نیز افتاد» باشند باید ایشان دا بیش اذهمه عزیز و گرامی‌بدادیم؛ 
هررچند می‌دانم که در بسیادی از سوال و جوابها که ماپین ما ده تن ردو بدل 
شد توافق تام حاصل نکردیم و چنان‌که باید و شاید پاس یکدیگر نداشتيم .6 

آنگاه سس عمو به سجن در آمد و گنت : «جناب دن کیوت: بر استی 
من نمی‌دانم که حسرتعالی چگونه توانستید در این مدت کوتاهی که در غاد 
فرو دقتید این همه عجایب ببینید و این همه سوال بشنوید و جواب بدهید ؟ 
- دن کیشوت برسید : مگر چند وقت است که من باأیین رفته‌ام ؟ - سانکو 
گفت : از یك ساعت قدری بیشتر است » - دن کیشوت گفت : حنین جیزی 
فرممکن است » ذیرا من درا نجا دیدم که شب شد و روز آمه و باز روز شد و 
پاز سه بار دیگر شب شد و صبح شد » چنانکه من به حساب خود سه روز تمام 
وهای اوعارع راک که از یا وان ات افامت ک وه م ابر کر 


فصل بیست وسوم ۸۰.۴ 


ظاهرا باید حق با ادباب من باشد » ذیرا از آنجا که همه اتفاقاتی که بر سر 
او می‌آید بطریق سحروجاده است بمید نیست که نچه بنظر ما يك ساعت آمده 
است بنظر او سه روز و سه شب آمده باشد . - دن کیشوت گفت : بیشك باید 
چنین بوده باشد . - پسرعمو گفت : خوب ارباب عزیز , حالا پفرماییدبیینم» 
آیا حضرتعالی دد این مدت چیزی هم خوردید 4 - دن کیشوت گفت : نه : 
حتی يك لتمه هم نخوردم و کمترین احسای گرستگی هم نکردم ۰ - پسرعمو 
گفت : آیا طلسم شد گان غذا می‌خورند ؟ - دن کیشوت گفت : خبر ۰ طلسم - 
شد گان چیزی‌نمی‌خور ند وقضای حاجت هم نمی‌کنند معهذا می گو یند که ناخن 
و دیش و موی سرآیشان می‌رو ید . سانکو برسید : ار یاپ [ یا طلسم‌شد گان 
به خوآب هم تمی‌روند ؛ - دن‌کیشوت گفت : مسلماً به خواب نمی‌رو ند و یا 
لااقّل در مدت این سه روزی که من در ا نجا بودم خوأب به چشم کسی ترفت 
و من نیز جشم برهم ننهادم . - سانکو گفت : پس این ضربالمثل کاملا صادق 
است که می گوید: به من بگوجلیس‌تو کیست تا بگویم توخودکیستی, بنابراین 
ار باب عزیزم ۰ شم برویه و با عمان طلسم شد‌گان زندگی کنید که روزه 
می گر نه و شب ذنده‌دادی می‌کنند وتا با ایشان هستید از نخوردن و نخوابیدن 
خود انگشت حبرت به دندان بگزید ! لیکن ادیاب . من اکن به حضودمبارك 
عرص کنم که از نچه فرمودیديك کلمه باور نمی کنم وا گر بکنم به لشت خدا... 
ببخهید » می‌خواستم بگویم به لعنت شیطان ... گرفتاد شوم , تقاضا دارم که 
خشمگین نشوید و مرا عفو بثرمایید . - پسر عمو فریاد پر آوردکه : چطور, 
مکی ممکن است که جثاب دن کیشوت درو غ بگوید و يا بر فرض که خواسته 
باشد درو غ بگوید . یا ممکن است که در این مدت کم توانسته باشد حیال 
این‌همه دروغ را در سر پرورآنده و این‌همه مطالب غیرواقم را ساخته باشد ٩‏ 
سانکو گفت : خر , خیر» من هر گز تصور نمی‌کنم که ادبابم دروغ بگوید - 
- دن کیهوت گفت ؛ بس تو چه خیال می‌کنی ؛ - ساأئکو گفت : من خیال 
می‌کنم که این مرلن ساحر و يا این جادو گران که آنهمه جمعیت را طلسم 
کرده‌انه و شما مدعی حستید که ایشان دا دیدید و دد آن پایین با ایشان بس 
بردید این داستان دراز و داستان‌های دیگری را که فک ممکن است برآی 
ما حکایت‌کنید به منز و فکر وذهن شما فرو کرده باشند - دن کیشوت گفت : 
سانکو . البته این امر ممکن است ولی دد این مودد جنیی نیست » ذیرا من 
آ نچهکه برای‌شما حکایت کردم به‌چشم خود دیدم و په دست خود لم سکردم. 


خوب , تو چه خواهی گنت اگر هم اکنون به تو بگویم که مابین شگفتی‌های 


بسیار و عجایب بیشمار که مو نته‌زیئوس به من نشان داد (و من همه آنها را به 
تدریج و به موقع خود درطول راهی که دد بیش دادیم برای تو حکایت‌خواهم 
کرد والان نقل‌هم آ نها ممکن نیست ذیرا هريك مربوط په فصل علیحده‌ایست) 
سه زن روستأیی نیز دیدم که در دشت‌های سبز و خرم و خذك می‌دفتند ومانند 
یز جست و خیز می‌کردند ؛ من همینکه ایشان دا دیدم فهمیدم که یکی دلس 
بی‌همتای من‌دو لسینه دوتو بوزو است و آن دو ذن دیگر کسانی شفند که ذر ان 
روز همراه اومی آمدند و ما درحن خروج ازتوبوزو با ایشان صحبت کردیم . 
من از هو ثنه زینوس پرسیدم که آبا این ذتان را می‌شناسی و او جو اب داد که 
نه » لیکن گمان می‌کنم زنان محترم و محتشمی باشند که جادو شدها ند و بیش 
از حنئد. روز ثیست که دراین جمئزار بسر‌می بر ند . مو نتهز نوی یه کفتة افزود 
که این امر نباید موجب تعجب تو شود » چه ؛ دد این مکان بانوان بسیاری 
هستند که مر بوط به قرون و آعصار گذشته و ذمان حالند و به صور عجیب و 
گوناگون طلسم شده‌اند ؛ ازجمله گفت که مایین ایشان «ملکه ژنویه‌و» و نديمة 
اوه کنثانیون» را می‌شناسم که دن اش هنگام که لا نسلوت هلو ان نامداد از بر تا نی 
امه این ند یمه ساقی او دود . 

وقتی سانکو این سخنان دا از ار باب خود شنید نزديك بود از تعجب 
دپوانه شود و با از شدت خنده بتر کد» جه او خود , بهترآذهر کس می‌دانست 
که موضوع طلسم شدن بانو دهو لسینه از جه قراد است و خوب به باد داشت که 
جادو گر این داستان دروغن خود او بوده و خود جتین گواهی خلاف و أقعی 
داده است ؛ بنابراین بر وی مسلم شد کد ار بایش عقّل و شعور صحیحی ندارد 
و کامالا" دیوانه است و بدین‌جهت وی‌را مخاطب ساخت و گفت: دار یآت‌عز یرم 
مسلم پهانید که سفر شما به آن دنیا در ساعتی شوم و دد برجی نحس صورت 
گرفنه است. لعتت خدا بر آن‌لحظه‌ای بادکه شما با جناب مو نته‌ز ینو س‌ملاقات 
کردیه داوشما دا بدین‌صورت به ما باز گرداند؛ سبحان‌اله ! آخرحضرتحالی 
وقتی دداین دنیای بالا و درمیان ما بودید وضعی بهتر از این داشتید و ازعتل 
و شور کامل به نحوی که خدا از روز اذل به شما عنایت کرده بود برخورداد 
بودید و سخنان متین و سندیده می گفتیه و در هر قدم پند و اندرذهای مفید و 
سودمئت می‌دادید د مأنئث این ساعت ؛ لاطابلات و ترعاتی که باوه‌تر از آن نة 


تسود کسی نمی گنجد نقل نمی کردید .۰ - دن کیشوت گفت : سانکو» من چون 


فصل یت ژسوم ۳۹۱ 


ترا می‌شناسم وقعی به سخنانت نمی گذارم .۰ -سانکو گفت : من نیز وقعی به 
سخنان شما نمی گذارم . ولو بخواهید بخاطرحرفهایی که زدم و یا خیال‌دارم 
یز نم مرا بز نید با بکشید » مگر اینکه در صدد اصلاح سختان خویش بر آیید 
و طرذ صحبت کردن خود دا تثییر دهید ۰ به هرحال » اریاب » اکنون که دد 
صلح و صفا پس می‌بريم بگویید ببینم که شما چگونه و از دوی چه قراین و 
شواهدی بانوی عزیز ما دا شناختید ؛ - دن کیشوت گفت : من ازذآنجا او را 
شناختم که لباسش عبقاً لباس آن دوذی مود که تو او دا به من نشان دادی. من 
حنی با اوسحبت کردم ولی او يك کلمه جواب نداد , برعکس پشت به‌من کرد 
و چنان به شتاب گر بخت که ا گر تیری از چلاٌکمان به سویش دحا می‌شدیه‌وی 
نمی‌دسید . من خواستم به دنبالش بدوم و بی‌شك نیز چنین می‌کردم لیکن 
مونته‌زینوی مانع شد و بامن نصیحت کرد که اذاین کادجشم بپوشم ذيرأ د نجی 
بیهوده است و تذ کرداد که در نگ کردن من در غاد بیش از انداذه جایز تیست 
و ساعتی که برای خروج من شایسته است نزديك است . سپس پیرمرد به گفته 
افزود که عنقریب به من خواهند آموخت که برای تجات دادن او و بلرم و 
دوراندار و سایر کتتا ۸5 در آن مکات بسر می‌بر ند چه باید کرد و جگونه 
باید ایشان را از طلسم برون آورد؛ لیکن سانکو 1 از آن همه جیز‌ها که دیدم 
و تماشا کردم يك جیز بیش اذ همه مرا دنج داد و دلم را سوزاند و آن اینکه 
در حین صحبت کردن من با مو نت‌زیئوس در بادءٌ سحروجادو یکی‌آذهمر اهان 
بانو دولسینهٌ پریشان دوز گاد » بیآنکه من متوجه باشم » با چشمان اشکباد 
به من نزديك شد و به لحنی حزین و منتلب و آهسته در گوشم گفت : «یانو 
دو لسیثه دو توبوزو دست حضر تعالی را می‌بوسد و اذ متام حنیم شما استدعا 
می‌کند که وی دا از حال و وضع مزاجی خود مستحضر سازید ؛ و ضمناً چون 
نیاز عاجل و میرمی به بول دارد ازحضر تعالی تقاضا می‌کند که این دامن‌جیت 
گلداد نو دا که اينك بحشور ما آورده‌ام به گرو بپذیرید و مبلغ شش دئال 
و پا هرچهکه فعلا در جیب دادید به قرض به او بدهید و آن بانو قول شرف 
داد که هرچه زودتر این مبلغ دا به شما بازدهد .» من اذ چنین پیغامی‌نخست 
در شکفت شدم و رو به سوی جثاب مو نته‌زینوس‌کردم و پرسیدم : «آباممکن 
است که طلسم شدگان متشخص و محترم نیز از درد قتر و احتیاج بنالند ؛ 
_ او گفت : جناب دن کیشوت . باور کنید که] نچه به درد احتیاج موسوم است 


همه جا وجود دارد و به همه جا دست می‌اندازد و گریبان همه دا می‌گیرد و 


۸۰۷ دن کیشوت 


حتی به طلس‌شدگان نیز ابقا نمی‌کند. حال که بانو دولسینه نیاز به ششرگال 
پول دارد و کین زا به دنبال آن فرستاده امتشش و گروی او تیز ند بنطر نمی رسد 
بهتر آنکه حاجت‌او دا بر آودید. بخصوص که معلوم است که او سخت درعضیته 
سر می برد .- من ددجواب گفتم که گروی او دا نگاه نخواهم داشت دمیلعی 
را هم که او خواسته است تخواهم داد ذیرا در جیب حود بیش از جهاد دثئال 
نداد ( و این جهار دگال ایک همات بود که تو دیروز با من داده نو دی 
۴ اگ رگدایی پرسر راه دیدم به اوصدقه بدهم) و آن هار رال دا به‌فرستاده 
دادم و گفتم : «دوست عزیز » یه بانوی خود بگویید که من از صمیم قلب در 
عم در د اذشریکم و آرزو داشتم که قو کاز! با شم 5 بتواتم علاج فقر واحتیاج 
او را یکتم . بانوی شما باید نيث بداندکه من مادام که از دیداد لذت بخش 
و مصاحبت شبردن او محرومم اج سالمی ندارع و نمی‌توانم داشته باشم و 
عثقریب که فرصت مناسب بدست آمد از حضور مبار کش استدعا خواهم کرد که 
جمال بی مثال خود دا به من بنماید و پا این عبه اسیر و پهلوان سر گردان 
خویش سخن بگوید. همچنین به‌بانوی خود بکوییه که دد آن هنگام که کمترین 
انتظاری ندارد خواهد شید که به شوه مار کی‌دوما نتو .دفتی به چشم حود 
جان کنتدن برآدرزاده‌اش بو دون؟ را در کوه دید نب وق یادکرد و با خدای 
خود بیمان بست که تا انتقام اودا بازنگیرد برسر سفره تنشینه و دست به سوی 
طعام نپرد وهزاران دیاشت سخت و تن‌فررسا بکشد؛ من نیز پیمات می‌بندم که 
تا او را از طلسم جادو گران نجات نبخشم آرام نگیرم و با همان جرأت و 
شجاعتی که شاهزاده دن بدذو پرتقالی به دود دثبا گشت هفت اقلیم عالم را 
ذیر با بگذادم . - دوشیزه گثت : حضرتعالی این هثر نمایی‌ها و دلاوری‌ها و 
صدها بالاتر از آن دا مرهون بانوی من هستید .» این بگفت و چهار رئال 
پول را از من گرفت و به جایآ نکه تظیم کند چنان چرخی زد و جستنی کرد 
| قوکار ۳۱۵8۳ نا به‌روایت , یکی‌اذ بانکد‌ادان وثروتئمندان معروف 
«او گسبررك» بود که چون شارلکن امیراتود اتریش و اسیانیا مهمان او شد در 
بخاری به چای هیزم چوب دارچین که دد ادویا سیاد اپاب و گران بود سوذاند 
و برای مشتمل کردن چوب نین از قبض‌های طلیی که از امپراتود داشت استفاده 
کرد . (د کت باددن) 
۲ ماد کی دومائتوو بودون (عمو و برادد زاده) دو پهلوان بودند که دد 
جلد اول از ایشان یاد شده است . 


فصل پیست وسوم ۸۱۸ 
که دو پیزه به هوا پرید . - سانکو فریاد بر آوددکه : یا حضرت مریم ]یا 
ممکن است که داه و دسم جهان چنین باشد و نبروی جاد و گران و قدرت‌سحر 
و جادو تا بدین درجه که عقل و ادراك ارباب مرا بدل به جنونی جنین‌عجیب 
و فریب‌کنه ؟آه » اریاب ‏ شما دا به تام مقدس و بزر کی خداو ند عالم‌سو گند 
می‌دهم که قدری مراقب حال خود باشید و به شرافت و حیثیت خود بیندبشید 
و به این لاطایلات و ترهات که حال شما را منمقلب می‌کننه وعمل و شعود شما 
دا ذایل می‌سازند وقمی نگذارید! - دن‌کیشوت گفت : سانکو ء چون می‌دانم 
که تو به من مهر و محبت می‌ودزی و دوستم می‌داری آ نچه یی گوایتزم از دوی 
صفا و لاقه است ؛ و جون دد مورد قتایای جهان تجر به تداری هرچه که دد 
نطر تو قدری مشکل و پیچیده جلوه کند آن دا غیر ممکن و محال می‌شماری . 
لیکن بدان که ذمان دد گذر است و چنانکه بارها کفته‌ام در آینده نیز شمه‌ای 
از ] تچه در آن عالم سفلی به چهم خود دیده‌ام برای تو حکایت خواهم کرد ؛ 
۲ اد باودخواهی کرد که من هرجه کفته‌ام بیان واقع است و چنان با حقیعت 
قرین که جای هیچگو نه چون و چرا نیست .» 


فصل بیست وچپارم 


دز بیان هزادان نکن باوه و عجبب که هم مضحاك و اغر اق آمیز 
است و هم برای نمودن جللال وشکوه این داستان برد کت 
ضرودی و لازم 


کسی که این داستان بزرگی دا از دوی نوشتهٌ اصلی نخستین موّ لف آن 
یعنی سید حامدبن انجلی ترجمه کرده است می‌گوید که وقتی به فسل مر بوط 
به دنبالهٌ حوادث غارمو نئه‌زپنوس دسیدم این عبادات دا به خط خود سیدحامد 
در حاشیه کتاب دیدم : «من به هیچوجه نمی‌توانم بفهیم و باود کنم کدحوادثی 
که در فسل ساپق نقل شد براستی پرسر دن‌کیشوت پهلوان دلاود مانش آمده 
7 
به حقیقت نزديك , لیکن حادئهٌ غاد مونته زینوس چندان خارج اذ حدود 
عمّل و منطق است که من داهی برای داست پنداشتن آن نمی بینم . تصور اینکه 
دن کیشوت, که صادق‌ترین نجیب‌زاده و نجهب‌تر ین پهلوان عصررخود بود»درو ع 
گفته باشه غیر ممکن است , چه اگر تن او دا بضرب تیر هم سوراخ سوراخ 
می کردند ممکن نبود يك کلمه درو غ پر زبانآورد . از طرفی می بینم که 3 
کیشوت این داستان را با تمام جزئیاتی که در بالا به آن اشاره شد حکایت 
کرد بی آنکه در آن مدت قلیل مجال و فرصت ساختن و بافتن آن‌همه درو غ 
شاخدار دا یافته باشد. بنایر | نچه گذشت ! گراین داستان پنظر دروم وافسانه 
می آ ید گناه از من نیست و من بی آنکه تصدیق داست یا درو غ بودن آن دا 


فصل‌جیست وچهارم ۰ ۳ب 


یکنم می‌نویسم . تو ای خواننده ۲ از آآتجا که خود مردی دانا د مدبری » به 
هر نحوی که خود می‌خواهی در بارء آن داودی کن و بدان که من نمی‌توانم و 
تباید جز آنچه کردم بکنم . مع‌الوصف برخی این نکته دا مسلم دانسته‌انه که 
دن کیشوت در ی هر کح ازسخنان بیشن خود در یار حاد 4۶ عارمو نتهز ینوس 
باز گشت و اعتراف کرد که چون درکتب بهلوانی خویش نظیر حادثةٌ غاد بسیاد 
خوانده بود به جعل‌آن در بارءٌ خود نیز برداخته است ۰ باری مولف پی‌از 
این حاشه به داستان خود جنین ادامه می‌دهد : 

پسر عمو چندان که از گستاخی دجسارت سانکو متحیر شد از صبر دحلم 
اریاب او نیز سخت متعجب گردید و پیش خود جنین آندیشید که خلق و حوی 
خوشی که دن کیشوت در آن ساعت از حود نشان داد تأشی از شادی و تشاطی 
بود که از دیداد دلبرش بائو دق لسیند دو تو بو رو » و لو به صو رت طلسم وجادو. 
به وی دست داده بود و گرنه با این سخنان بیشرمانه و این عبارات زننده 
که سانکو گفته بود حقاین بودکه تتش در زیرجوب ادباب خرد و خمیرشود. 
بادی پسر عمو + سانکو دا تسبت به ارباب خود بسیار پی ادب و بی شرم و 
کستاخ یأفت مما لوصف حود به دن کیعوت گفت : «و اما هون , ای جناب دن 
کیشوت بهلوان دلاور مأنش » یمین دارم که در این سفر سعادت اثر که در 
التزام رکاب حضرتمالی کردم از وقت خود به حداعلی سود بردم و چهار چیز 
مقیه بدست آوردم > تخست آتکه با شحصی مثل جنامعالی آشنا شدم که ابر‌خود 
موجب کمال افتخار و مباهات من است ؛ دوم آنکه به اسرار دروت غار مو نته. 
زینوس وقوف یافتم و از تاریخچه تحول شط گوادیانا و دریاجه‌های رو یودرا 
۲ وان شدم » و 0 برای تکمیل کتاب آو دد اسپانیایی که در دست توشتن 
دارم بسیارمفید و پرارج است؛ سوم نکه کفف کر دم که ورق باذی درزمانهای 
بسیار قدیم نیزمتاول بوده ویا لااقل در عصر امپراتود شادلمانی به کادمی‌دفته 
است و این ازسخنانی مستفاد می‌شود که جنایمالی در درون غاد اژهدودا نداد» 
شنبدین و کفتیه که دقتی مو نته‌زیلوص آن خطابهةٌ مفصل دا پرسر جسد دوداندار 
خوانه او چشم گشود و گفت : «صیر کنيم و باز ورق بکشیم !» و بدیهی است 
که او این عبادت واین نحوه سین کقتن را در ایامی که طلسم بوده نیأمو خته 
است بلکه درآن هنگام که هنوز در فرانسه بوده و در عهد امپراتورشادلمانی 
می‌زذیسته می‌دانسته است . عن از این حقیقت تادیخی برای کتاب دیگر خود 
نیز به نام تفسیر بر کتاب و یرل بو لیدود دد بادخ اختر اعات 


۸۰۳۱ دن کیشوت 


عهد عتیق اشخراهه خواهم کرد؛ مج » این برای آن کتاب مطلبی است بسیار 
بجا ومناس . من یتین دارم که وبرژیل پولیدود فر اموش کرده است در کتاب 
خود از اختراع ورق بازی سخن یگو یف و اکنون من در تقسیر حجود به آن 
اتاره خواهم کرد ومی‌دا نم که این مطلب حایزآهمیت بسیارخواهد دود بخصوص 
که عنبع‌آن قول مر لف دا نشمند دارجمند ومعتبری چون جناب‌سنیوردورانداد 
است۱؛ جهارم | نکه اکنون به تحقّیق فهمیدم که سر‌جشمه شط گوادیانا که تا 
امروز هیچکس از آن] کاء ثبود در کسا است . دق کسفوت کف : کامالا حق 
با حضر تعالی است ؛ لیکن می‌خواستم بدانم که اگز به لصف و عنایت خداو ند 
اجاز؛ چاپ و انتشار کتابهای خود دا گر فتید" (هرچنه بادد نمی کنم که موفق 
سّو ید) ۳ را به نام جه کسی‌هدیه خواهید کرد ؟ - پسرعمو گفت : دراسپا نی 
بزر گان و آزاد مردانی که بتوان کتاب بها ان ایثان تمدیم کرد فر اوانند ۲ 
- دن کیشوت گفت : خبر , چندان هم فراوان نیستنه . و البته نه از این تظر 
که شایستگی ندادند بلکه نمی‌خواهند دهین منت مولفین باشند و موظف به 
ابر از درد نی و دادن یاداثی و ند که درخور زحمت و ادب‌آن مو مین است. 
من خود شاهزاده‌ای را می‌شناسم که يك تنه جای تمام بزرگان و آزادگان 
این ملك دا می گرد وجندان فتایل و محاسن داردکه | گر من جرأت ابراذ 
آتچه در بارژ او می | ند یشم بکنم در دل سیاردی از بزر گان دیگر حس‌دشك 
و حسد بر‌خواهم انگیخت". به هی حال صحبت در این ذمینه را به وقت 
مساعدقری مو کول کنيم و فعلا" به جستجوی مکان راحتی ببردازيم که امشب 
وا نان بیاسابيم ۲ شش کرت لاخ نزدیکی صومعه‌ای هست‌ور آهبی 

در آن بسر می‌برد که می گویند قبلا سر باز بوده و مشهور است که او مردی 


 !‏ اوداق بازی نیستین بار از کشورهای ملمان به اروپا آمده و اول 
دفعه در سال ۱۳۸۹ دو شهر وبترب 112۳۵۵ ۷ از شهره‌ای ابتالیا و تزديك دوم 
دیده شده است . دد قرن پانزدهم مرردی موسوم به نیکلا پاین در اسپانیا اور اف 
بازی داء از دوی نمو نه‌هایی که ازفرانسه و ادد می‌شد , می‌ساخت و بر [ نهاعلامت 
(ن . به) که دو حروف اسم او بود می‌زد . (د کتر باردن) 
۲ - در عهد سروانتس اجازه طبع و نش کتاب به ذحمت داده می‌شد . 
(د کتر باردن) 
۳ - اشاده ده کنت دولر توس 1:6۲005 08 ع201246) است که سرواقعی 
جلد دوم دن کیشوت دا به او هدیه کرد . (د کتر باددت) 


فصل بیست‌وچهارم ۸۰۳ 





است موّمن به دین مسیح و بسیار خردمند و نیکو کار دمتصف به‌جود واحسان. 
ددتزدیکی آن صومعه مهماتسرای کوچکی است که خود او ساخته است و گرجه 
محقر است ولی جای بدبر فقتن مهمان دارد - - ساتکو پر سیف ]یا ین راهب 
مرغ هم دارد ؛ - دن‌کیشوت گت : کمتر داهبی است که مر غ تداشته باشد 
نف راهبان امروز شباحتی به رداهبان وزاهدان صحاری مصر که از بر گ نخل 
ستر عورت و اذربعةً درختان تغذیه می کردند ندادند . لیکن تصود مکئید که 
اگر من از بعسی اذ ایشان به نیکی یاد می‌ کنم منظورم اینست که اذ دیگران 
بد گفته باشم . پلکه می‌خواهم بگویم که زهد و ریات دد این ایام خشو نت و 
صموبت ایام پیشین دا از دست داده است . معا لوصف تمام داهبان این عصراز 
نظر زهد و تتوی بای کمی اذ پیشینیان ندارند و با لاافل به عید؛ُ من چنین 
است ؛ و حتی اگر داهبان ریاکار و مزوری هم باشندکه به غلط خوددا متقی 
و پرهیز گار نشان دهند باز شررشان کمتر از جنایتکادانی است که در میان 
اجتماع مرتکب گناه و جنایت می‌شوند 1۰ 

دن کیشوت و باران دد این سخنان بودند که ناگاه دیدند پیاده‌ای به 
شتاب به سوی ایشان می‌آید و با ضربات بیرحمانة چوب دستی خود قاطری‌را 
که نیزه و تبرذین باد داشت می‌داند . آن مرد وقتی به نزديك ایشان دسید 
سلام کرد و به‌سرعت گذشت. دن کیشوت برسرش بانگ زد که : «ای‌جوانمرد» 
قدری تأم لکن , مثل اینکه بیش از فاطر خود به دفتن شتاب دادی . - مرد 
گفت : ار باب ؛ من امی‌توانم توقف کنم زیر این اسلحه را که باد قاط 
می‌بینید باید به مقصد برسانم تا فردا به کار آید . پنابراین , مجال درنگه 
نیست و از شما وداع می‌کنم , لیکن اگر می‌خواهید بدانید که من چرا این 
اسلحه دا همراه خودمی برم به کمانم امش در کاروانسرایی که بالاتر ازصومعه 
وافع شده است معنزل کنم و اگرشما نیز به همان داه می‌روید مرا در آنمکان 
خواهید یافت و من دد آنجا جیزهایی نادیده و ناشنیده پبرای شما حکایت 
خواهم کرد . فعلا باز خدا حافظ . » مرد این بگفت و چنان به سرعت قاطر 
خود دا هی کرد که دن کیشوت مجال نیافت پیرسد آن عجایبی که می‌خواهد 
پرای! یشان‌حکایت کند جیست . بهلوان جون ازا ترله حس کنچکاوی بر خورداد 
پود و دایم دراین آندیشه بود که جیزهای تازه‌ای بشنود و بیاموزد تصمیم گر فت 
که همه فی‌النود حرکت کنند و بی‌آنکه در صومعٌ مورد نظر بسی عمو بمانند 
یکسر به کاروا نس بروند وشب دا در آنجا بسر بر ند . بنابراین هرسه تن بر 


ازفواد دن کیشوت 


مر‌کبها نشستند و یکسر به قصد کاروانسرا به راه اقتادند . بسر عمو پیشنهاد 
کرد که لحظه‌ای در صومعه درنگ کنند و جامی شراب بئوشند . سانکو ید 
محض شنیدن این سخن سرخر را به طرف صومعه کج کرد و دن کیشوت دیسر 
عمو نیز به دنیالش رفتند ؛ لیکن ستارء بخت سانکو در برج فحس بود و 
خدمتگار راهب که ژن بود! و در صومبه حضود داشت ید ایمان گفت که راهب 
در خاته نیست . مسافران خواستارجامی ازبهترین شراب شدند .آن ذن گفت 
که اریابش شراب تدادد لیکن اگر ایشان از آب بی‌بها بخواهند حاضر است 
به طیب خاطر هرقدد بخودنه پیاورد . سانکو در جواب‌آن ذن گفت : «من 
ا کر تشنهٌ آب بودم چاه پرسر راه فرادان بود و دفع ععلش می‌کردم. آه »ای 
جشن‌عر وسی کاماش» ای ساط دنگن خانهٌ دن دیه گو » بادتان بشیر که جتدد 
باید با آء و اسف از شما یاد کنم ۱» 

مسافران ناچار از صومعه دور شدند ومرکبهادا به سمت‌کاروانسا هی 
کردند , هنوز مسافتی دود نشده بودندکه به جوانی برخوردند و او بیآنکه 
در رفن شتاب کند پیشاپیش ابقان می‌دفت چنانکه هرسه به او دسیدند.جوان 
شمشبر خود دا همچون چوب دستی دوی شانه انداخته و بمچه‌ای نیز به آن 
آو یخته بو دکه در آن لباسهایش «سنی جوراب و شلواد و يك قبای کوتاه وچند 
ثوپ پراهن جا داشت . دد تن جوان کلیجه‌ای بود از مخمل که چندین جاله 
داشت ۶ از لای آ نها پر آهنش بیدا نود . جورابهایش ابر بشمن و کنشهایش به 
شیو؛ کفش در بادیان چهار کوش بود . سن جوان از هیجده و نوزده تجاوز 
نمی کرد ؛ سیمایی شاد و خندان و دفتادی نرم و جالاك داشت و برای‌احتر از 
از کسالت و خستگی راه تصثیف‌های ححلی نشاطانگیزی می‌خو | ند و می‌دفت . 
وقتی مسافران ما به نز دیکی‌اورسيدند جوان تاذه ازخواندن یکی اذ آن‌تصنیقها 
فراغت يافته بود چنانکه بسس عمو توانسته بود اشعار آن را گوش بدهد و به 
خاطر بسپارد ؛ و آن تصنیف چنین بود : «مرا نیاز به جنگه می‌برد ؛ من‌أگی 
پول می‌داشتم براستی که هر گز به جنگی نمی‌دفتم ۰» 

نخستن کسی که با جوان گفتگو آغاز کرد دنکیشوت بود ؛ بهلو ان 


گفت : «جوآن عاشق ۰ چقدر آهسته وخرامان می‌روی ! اگر مانمی نبست بگو 


- سروانتس به لحن تسخر و کنایه به جای خدمتکار ذن نوشته است 
«معاون داهب» و مظور همان خدت‌گاد است . (د کتر باددن) 


فصل بیست‌وچهارم وگول 


به کجا می‌روی تا ما هم بداتیم. - جوان گفت : خرامان دفتنم به‌خاطر گرمی 
هو و فقرو بريشانی است: و می‌برسید که به کجا می‌روم ؟ به جنگ می‌ووم . 
دن کیهوت گفت : خرامان راه دفتن به علت گرمی‌هوا عذدی است قابل‌قبول 
ولی فقرو بریشانی چه دبطی به این موضوع دارد ؛ - جواث گفت : اریاب ؛ 
دراین بتچه که ملاحظه می کنید شلواری دارم ازجنس مخمل که سراین کلیجه 
است ؛ من اگرشلوار دا در راه بپوتم کهنه دضایم خواهد شد ودیکر نمی توانم 
در 0( ندادم که شلو اردیگری بخرم ننایراین 
به دلیلی که عرض شد و به خاطر اینکه پاهایم نیز خنك باشه و هوا بخورد 
به وضمی که می بینید راه می‌روم 5 به قو ج پیاده نظامی که در دوازده فر سخی 
این مکان اطراق کرده است برس و دد آن قوج به خدمت پذیرفته شوم . از 
9 نها با جاشویان و کار گر ان کشتی عأزم بندر خواهم شد و به‌ممصدی 
که د ند قر طاجنه است حررکت خواهیم کرد . من اذ اننکه اریاب و 
و لی تء‌متم شخص شاه باشد و در جنگها به او خدمت کنم بیشتر راضی و شائتم‌تا 
در درباد خدمت مردی فردعایه و پی‌سروپا کنم . - سین عهو بررسیث : آیا به 
حضر تعالی حقوق و مدد معاش قابل ملاحظه‌ای می‌دهند ؛ - جوان گفت : من 
اکن یکی از رز کان. ایام یا به یکی از اشخاص معتبر و مهم خدمت 
کرده بودم مسلماً حقوق کافی‌می گرفتم وخدمت | برومند نیز همانست که افسان 
به چنین ادیابانی بکند . خدمتگار در خدمت ایشان اذ پشت میز نوکری به 
مقام افسری در نام بری و بحری می‌رسد و یا صاحب ملکی می‌شود که‌عایدی 
نسبتاً خوبی داشته باشد . لیکن من بینوای بدبخت جز توکری دلالان ومردم 
بی‌سرویا که معلوم ثیست ذیر کدام بوته عمل آمده‌انه خدمت کس دیگری 
نکرده‌ام واینگونه اریابان اغلب جيرء بخود دنمیری به نوکران خود می‌دهند 
ووظفةٌ چنان | ند و ناجیزی می‌بخشند که توکر بدبخت تنها برایآهارکردن 
مه پیراهن خود باید نصف حقوش را بدهد . باور کنیه که | گر یکی از این 
تو کران بدبخت دوزی ثروتمنه شود معجزه کرده است . - دن کیشوت گفت : 
دوست من : ترا به جان خود سو گند . آیا ه«مکن است که پی اذ سالها خدمت 
هئوزيك دست لباسآپرومند هم نتوانسته باشی برای خود تهیهکنی ؛ - نو کر 
گفت : جرا م به من دو دست لباس تو داده بودند لیکن همانگونه که کسی 
قبل از اعتراف به گناهان و پذیرفتن مقردات صومعه بخواهد اذ آنجا برون 


۸۳۵ وت 


آید لباس ترك دنیا دا از قنش بدر می کنند و لبای خود او را پس می‌دهند 
ارپایان من نیز بس ازآنکه خرشان اذ پل می گذشت و کاری را که با انجام 
دادن آن به‌در بارراه می یأفقتنه تماأم می کرد ند لباسی را که فعط برای‌خودتمایی 
به من داده بودند پس می گرفتند و برو نم می‌کردند . - دن کیشوت فریاد 
پر آوردکه : واقاً چه دذالتی ؛ لیکن به هرحال خوشحال پاش که در بار را 
با چنین نیت پاکی تركد می‌کنی که بخاطر خدمت به سلطان به جنگه میدوی . 
براستی که در سراسر کر؟ زمین بیشه‌ای محترم‌تر و سودمندتر از این نیست 
که انسان ابتدا به خدای خود و سیس به یادشاه خود که ولیئعمت داقعی است 
خدمت کند و آن هم در حرقهٌ سپاعیگری که اگر از آن طریق بیش از طربق 
علم وادب ثروت ومال بدست نیاید لااقل بیش از آن نام و افتخاد نصیب‌خواهد 
شد . چنانکه بیش از اين بادها دد این مقوله سخنگنتهام . اگرداست باشد 
که خدمت دیوانی بیش از خدمت سر بازی ملك و مال و ضیاع و عتاد نصیب 
کسان کرده است نمی‌دانم جه سری است که درمزابای حدمت شود دار تفوق و 
رحجانی مخصوص نسبت به خدمت دیوانی احسای حی‌کنم و شرافت و شو کتی 
در این حرفه می‌بینم که آن را والاتر و برتر از همه حرفه‌ها قرار داده است. 
من | کنون بندی به تو می‌دهم که به باد گار بخاطر بسیار و بدان که و 
سود سرشار خواهی برد و در موآقم رنج و مصیبت ناشی از شنلی که دد پیش 
گرفته‌ای ترا تسکین و مسلی خواهد بخشید و آن اینکه تا می‌توانی یر که 
به خپال وقو ع حوادث و اتقاقات سوم خاطر خود را آزرده هب و از هیچ 
حادثه‌ای بیم به دل راه مده . در جهان بدترین پلایی که عمکن است بر مس 
اقدان عیایه مر گ است و حال آنکه ا کر توام با شرف و افتخار باشد حردن 
از هرجیزی خوش‌تر و بهتر است . از قیصر (ژول‌سزاد) امیراتور دلاور روم 
پرسیدندکه بهترین مر که کدام است؛ گفت مرگ نا گهانی وغرمترقب.هرجتد 
این جو اب ازدهان یکی از کاقران تفت | دم که از معرفت خدای حقیقی‌غاقل 
بوده است معهذا با توجه به اینکه سخنی است دور از احساسات طبیمی انسان 
سیار یجا و متطقی است . وقتی در تخستین برخورد در میدان جنگ کشته 
شوی خواء بر اثر د گبار آتش تو بخانه و خواه از انفجاد اژدری که قطعات‌آن 
به هوا پرتاب می‌شود چه اهمیتی دارد ؛ به هرحال مرگ مکی است و کار تو 
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ایست که بگریزد و زنده و سالم بمانه . سر باز, واقعی هرچه نسبت‌به‌افسران 
و فرماندمان خود اطاعت و انظباط نشان دهد به همان اندانه کس شهرت و 
افتخار خواهددکرد . فرذند » به هرحال بدان و آ گاه بای که به مشام سر باذ 
بوی باروت از بوی مشك و عنبر خوش‌تر است و تو جون دراین حرفه به‌ییر ی 
رسیدی . برفرض که سراپایت مجروح و پوشیده از آثاد زخم باشد و اعضایت 
فلج شده و پایت لنگث باشد از شرف و افتخاد بی تصیب نخوآهی بود و برفرش 
که فقیر و مستمند باشی فقر نیز قادد به بوشیدن نور و جلای آن عزت وافتخاد 
نیست . بعلاوه آمروزدوزی است که به داد سر باذان پر و ناقصالاعضاءمی‌رسند 
و ممای ایشان را از نهر فتلقه ندز می‌دانند که دیگر شاسته نبست مانند 
ار یا بانی که مان پر خود را دقتی قدرت کار کردن از ایشان سلب شد بردن 
می‌کنند با سر بازان پیر نیز چنان دفتادی دد پیش بگیر ند . این ار با بان‌پیرحم 
بعئوان اینکه بند؛ خود دا آذاد می‌کنند اذخانه پپرو نشان می‌رانند وحال آ نکه 
در حقیقت آ نان را بند؟ گرسنگی می کنند و آنگاه آزادی ایشان از آن بند گی 
جز به مرگ میس تخواهد بود . فعلا دیگر بیش اذ این سخنی با تو ندادم 
فقط می گویم که پیا و به ترك اسب من بنشین تا به کادوانسرا برسیم ؛ آنجا 
شام با من صرف کن دفردا صبح به‌راه خود پرو . امیدوادم که خداو ندبسزای 
نیت خبری که داری سفر تو دا عاقبت بخبر گر دا ناد ا 

جوان نوکر از نستن به ترل اسب دن کیشوت امتناع ورزید لیکن 
صرف شام در کاروانسرا دا به اتفاق و بخرج وی پذیرفت . می‌ گویند درد آن 
تداعس هکت را قفا بای او شا 
خدایا ! جکونه ممکن است مردی که اینهمه نکته می‌دانه و سخنانی بدین 
زیبایی که | کنون گفت پرز بان می‌را ند مدعی شود که آن همه حوادث غرممکن 
و احمتانه را در فقس غاد مو نت‌زیئوی دیده است ؟ به عرحال بر ویم و به فک 
خود باشیم 1» بادی مسافران ما بزودی یعنی در آن هنگام که شب فرامی‌دسید 
به کاروانسر | رسیدند و سانکو فوقا لعاده شاد و مشعوف بود از اشکه این باز 
آر بایش برخلاف عادت کاروانسرا دا کاروا نس! می‌دیه و دیگر در بار؛آن تصور 
قلعه نمی کرد . 
۱۵٩۹۰-۱۹۰ (‏ قبل از میلاد مسیح ) وی دد شیوه شعر از استادان سلف بونانی 
تقلید می کرد . 


۸۰۳۷۲ دنل کیشوت 


پاران هنوز وارد کارو ا نسر | نشده بود زد که دن کیشوت سراغ مرد 
حامل تیزه و تبرزین دا از کاروانسرادار گرفت . کاروانسراداد جواب داد 
که آن مرد در طوبله نت به تیمار قاطر خود مشغول . سر عمو و سانکو 
نیز به تیمادخرخود پرداختنه وبالاترین و بهترین آخورطویله را به دسی‌نانت 
اختصاص داد زد . 


در بیان ماچر ای غرعر خر و داستان شیر ین حیمه شب‌باز 
و در بادة غیسگو.یی میمون غیسکو 


دن کیشوت ۰ به اصطلاح معروف . در آتش این حسرت می‌سوخت که 
هرجه زودتر از عجایبی که مرد حامل اسلحه به او وعدهء داده بودا گاه شود 
لذا به سراغ او به جایی که کاروانس‌اداد گفته بود دفت و پس اذ آنکه وی دا 
در آ تجا یافت خواهش کردکه فی‌الفود در جواب سوّالی که در دراه اذوی کر ده 
بود هرچه پاید بعداً بگوید هما کون باز گوید . آن مررد چئین گفت: «داستان 
عجایبیکه من می‌دانم نه چنین است‌که به این ذودی و بر سر پا گفته شود و 
شنیده آید . بثابراین بهتر آنکه حضرتعالی نخست اجازه دهید که من از تیماد 
قاطر خود فراعت بابم و آنگاه چیزها بگويم که اسباب حبرت و تعجب شما 
گردد . -دن کیشوت گفت : اگر مانم همین است من اکنون به شما کمك 
خواهم کرد .» پهلوان بلاقاصله به پاك کردن جو وتمیز کرنآخود پرداخت و 
این تواضع وحسن خدمت باعث شد که مرد حامل اسلحه داستان مورد تقاضای 
او را به طیب خاطر و شرینی تمام حکایت کرد. یادی آن ده » پهلو به پهلو : 
پر سی سنگی نشستند و مرد تبرزین دار در حالی که مستمعینش بسر عمو و 
نو کر مسافر و سافکوبانزا و کاروانسراداد بودتد چنین آغاز سخن کرد : 

«اقایان عز یز نخست پاید بدانید که دد یکی اذ قصبات نزديك, که در 


۵ ۸۲ دن کیشوت 


چهار فرسخ و نیمی این‌کاواسرا واقع است, یکی از مشاودان بلدی" به علت 
سهل‌انگادی , با میطنت کلفتش , که اگر شرح آن کفته یه مثثوی هفتاد من 
کاغف شود . خری از دست داد و هر چه در طلب حیوان به جستجو برداخت 
و به این درو آن در زد به مقصود نرسید . بانزده روز اززمانی که خراز خانه 
رقنه بود و برسر کوی و برزن جار زده بودتد می گذشت که يك دوز بر سر 
میدان عمومی ده » مشاور خر گم کرده یکی دیگر از مشاوران بلدی همان 
قصبه را دید که به سوی او پیش می‌آمد . مرد از دراه دسیده گفت : «همکار 
عزیزم . مزد گانی که خرت پیدا شد . - دیگری گفت : دفیق » بد دیده منت 
دارم » لیکن اول بگویید تا بدانیم که خر در کجا بیدا شد ؟ - یابنده گفت : 
در جنگل پای کوه . من امروز صبح حیوان را دیدم که بالات و افساد نه‌اشت 
و جندان ضعیف ولاغر‌شده بود که دل آدمی ره حالش کیاب می‌شد . من خو استم 
او دا جلو پیندازم و به نزد شما بازش گردانم ولی خر آنقدد وحشی و چموش 
شده بود که تا به او نزديك شدم به تاخت گربخت و به اعماق تاديك جنگل 
فرو رفت . ا گر می‌خواهید که هر دو باز به سرام او برویم اجازه بدهید تا 
من خر خود را در خانه بگذارم و هم الساعه بر گردم . - صاحب خر گم شده 
گفت : كمك شما موجب کمال شادی و خرسندی من است دمن نیز خواهم 
کوشید تا مزد این زحمت را به نحو شایسته بدهم .» 
ی انوم داستان دا جزء به جزء و بنحوی حکایت می‌کنم که مطلعین 
کامل از جریان قضیه ممکن است باز گویند . الفرض , آن دو مشاور بلدی » 
بای بیاده و در حالی که دست دد دست هم آند‌اخته بودنه به جنگل رفتنه ؛ 
لیکن دقتی بدانجا دسیدند که تصور می‌کردند خر دا خواهند یافت اثری اذ 
آن حیوان نیافتنه و هرچه در آن حوالی بجستجو پرداختنه سمیشان به‌جایی 
نرسید . مشاوری که ادعا کرده بود خر دا دیده است وقتی دید که از حیوان 
اثری نیست دو به حمکارخودکرد و گفت : « گوشکنید دفیق , حیله‌ای‌بخاطر 
من رسیده است که بوسیلةٌ آن می‌توانيم خر شما دا نه تنها در اعماق جنگل 
بلکه گر در دل خاك نیز پنهان شده باشد پیدا کنیم . من عرعر کردن بسیاد 
1 عشاود بلدی ترجمه کلبه ۳6۵106۳ و آن یکی از مناصب دیوائی 
بوده که علاوه بر نظارت در کار اداده و پا کی گی شهی و حل و فصل امود بلدی 
سمت قضاوت و کدخدانی نیز داشته و در واقع شغلی بوده است مانند شغل‌شهرداد 


و امین صلح و بخشدار پا هم . 


فصل بیست و پنجم ۳۰ 


نيك می‌دانم و اگر شما نیز قدری اذ اين هثر بررخوددار باشید یقی بدا نید که 
مف‌ل تخر وی ات دیگری گفت : دفیق ؛ می گویید قدری ؟ عجب ! 
باور کنید که در این فن هیچکس حتی خود خرها هم یادای برابری با من 
ندارند . - مشاور دوم گنت بپینیم و تمریف کنيم و تصمیم من براینست که شما 
ازيك طرف جنگل پردید و من اذطرف دیگر: بطوری که جنگل‌را دود بز نیم. 
شمناً در حین حرکت گاهی شما عرعر کنید و گاهی من و اگر خر «مچنان 
در اعماق جثگل بنهان باشد ممکن نیس تکه صدای ما دو تن دا بقنو دوجو اب 
تدهد . - صاحب خر گفت: همکارعزیزم , الحق که نقشهٌ شما عالی و برازندة 
فکر و نبوغ شماست.» قوراً آن دو ازهم جدا شدند و برطبق قرار ی که گذاشته 
بو د ند هر يك داهی را در پیش گر فتند؛ سیس هردو در آن واحد شروع باعر عر 
کردند و چون هريك فریب عرعر دیگری را خورده بود هر دو بتصور اینذکه 
خر پیدا شده است به نزد هم باز گشتند . صاحب خر گم شده چون همکاد 
خوددا دید گفت : «رفیق .یا ممکن است این صدای عرعری که شنیدم ازآن 
خر من نباشد ؟ - دیگری گفت : خر » این صدای من نود باقن کفت:: 
باشد دقیق ۰ من تصدیق می‌کنم که از نظر عرعرکردن به هیچ وجه فرقی بين 
شما ه خر نیست ذیرا من به عمر خود نه دیده و نه شنیده بودم که کسی به‌این 
خوبی و به‌این شباهت تقلید صدای خر کند . - مبتکر آن حیله گفت : دفیق: 
بی تعادف و مداهثه ؛ این مدح و تمجید بیش از من برازنده شخص شماست . 
قسم به خدایی که مرا آفریده است شما از تمام عرعر کنند گان دنیا دو اعتیاز 
بیشتردادید . صدای شما بلند و قوی و خشن و قاصلةً هر آهنگک عرعر بها ندازء 
طبیعی و نقطه‌های عکت نیز متعدد و شمر ده است . بثابراین من به شکست 
خود درپرابر شما آقراد می‌کنم و تخل پبردزی مسابته درد این فن عالی و نادر 
را به شم تقدیم می‌کنم . - صاحب خر گفت : بسیار خوب دفیق ۰ من از این 
پس قدر خود دا بیشتی خواهم دانست و یقین خواهم کرد که چیزی می‌دانم و 
در وجودم جوهر و استعدادی نهفته است . براستی من خود گمان می کردم که 
عرعر کردن یدانم ولی هر گر تصور نمی کردم آنطور که شما تمجید می‌کنید 
کامل و صحیح یدام . - دومی گفت : این نکته دا نیز به عرایش خود اضاقه 
کنم که در دنا استعدادهای نهفته سیاد است لیکن صاحبان آن نمی‌تو آنند 
چنانکه باید از جوهر خود استفاده کنئه . -صاحب خر گفت : اما استعداد 


من و شم جز در موردی که اکنون به آن دچاریم به کار نخواهد آمد . باذ 


۸۳۱ دن کیشوت 


جای شکرش باقیست که بالاخره مفید فایده‌ای شد .» پس از گفتگو یاذ آن ده 
همکاد از هم جدا شدنه و بنای عرعر گذاشتند » لیکن حرباد قدمی چند پرفته 
اشتباه می کر‌دند و به نزد یکدیگ بازمی گشتند و این عمل جندان تکرارشد 
تا هر دو بی‌بردند که این عرعرهای بی‌ددیی از خود ایشان است نه اذ خر . 
باری آن دو رفیق در حالی که هر باد برشدت عرعر خود می‌افزودند سراس 
جنگل دا زیر پا گذاشتند ولی نه خر گم شده جواب داد و نه نشاتی از او به 
دست آمد , و اصلا آن بدبخت بینوا چگونه می‌توانست جواب بدهد ذیر| که 
ان دو وی را در اعماقت جنگل و در حالی یافتند که گر که باره پادهء‌اش کرده 
بود . وقتی‌صاحب خر !و را بدان حال دید گفت : «واقعاً من تعجب می کردم 
که‌جر! خرم جواب نمی‌دهد ذیرا بجز در حال مرگ به هرحال که می‌بود 
وقتی‌صدای ما را می‌شنید یا جواب می‌داد ویا اصلا خر نمی بود . لیکن‌دفیق . 
حال که من مهارت و استادی شما را در عرعر کردن تا بدین بایه دیدم یمین 
دارم که وقتم را بیهوده و در جستجوی خر تلف نکرده‌ام , و گرجه گر که‌خرم 
را خورده است ولی جنان شادم که گوبی او دا بیدا کردهام . - دیگری گفت: 
همکار عزیزم ؛ این حکم در بارة ما هر دو صادق است و براستی که‌کهر کم 
از کبود نیست!.» 
پس‌از آن؛ عردورفیق»,حزین وافسرده به ده باز گشتند وشرح ماجرایی 
را که در حین جستجوی خر فیشان | خه بود به تقصیل برای همسایگانه 
دوستان و آشنایان خویش حکایت کردنه و هر يك ضمن شرح واقعه در وصف 
عرعر کردن همکار خود داد فصاحت دادند . این خبر در دهات اطراف نیز 
که ار ان کدی کر 
خوات نمی‌رود و همواره در پی باذار آشفته می‌گردد ۲ و تخم تفات و جدایی 
و جنگ و جدال در همه جامی‌پراکنه این بار نیز جنین خواست که هروفت 
مرر‌دم دعأات دیگریکی ازافر اد خق سا وا می بینند سای عرعر کردت می گذار ند 
و بدین وسیله می‌خواهنه داستان عرعر کردن مشاودان بلدی ما دا به دخمان 
یکشند . اراذل و اویاش نیز اکتون دخالت کرده‌اند و این صه باد بدتر از 
آنست که تمام شیاطین جهنم پا در میان نهند ؛ الفرش داستان عرعر خر از 
| - در متن اصلی نوشته است : «ا گر کشیش خوب می‌خواند پسرله سرود 
خوان فیز که دد میان چمع می‌خواند دست کمی از او نداد .» 


۲ - در اصل پوشته است + «دوست درد کاه داد دهد .» 


دهی به دهی رقته و جنان مشهور خاص و عام شده است که اهالی ده مشاوران 
عرعر کننده گاو بیشانی سعدد شده| ند وهمجنانکه سیاهان در مبان سفید پوستان 
مشخص وممتازقد مردم ایشان دا به خوبی می‌شناسند. عواقب وخیم این‌شوخی 
مسّحك به همه جا سرایت کرده و کار را به جایی رسانده است که بارها امالی 
ده مسخره شده بر مسخره کنند گان قیام کرده دفوجها تشکیل داده و مسلحانه 
به جنگی ایشان رفته‌اند و هیچ چیز » نه ترس و نه شرم و نه حیا و نه شاه و 
نه قانون د عدالت نتوانسته است جلو ابشان را بگرد ۰ من گمان می‌کنم که 
فردا يا بس فردا اهالی ده من یعنی ده مشاوران عرعر کننده با مردم آبادی 
دیگری‌که در دو فرسخی ده ما واقع است و بیشی از همه به تمسخر و آذاد ما 
می‌پردازنه جنک داشته باشند . من این نیزه‌ها و تبرزین‌ها دا برای مسلح 
کردن مردان ده خود خریدهام . یادی این بود عجایبی که من می‌خواستم 
برای ما حکایت کنم و اگر دنر تما عجیب نیامده است چکنم که داستان 
دیگری ندارم تا باز گویم . » و بدین طریق مرد ساده دل به حکایت خود 
بایان داد . 

در این انا مزدی جلو در کاروانسسا ظاهر شد که از جوراب گرفته 5 
شلواد و کلیجه ملبس به پوست بز بود. تازه وارد به صدای بلند گفت : «آقای 
کاروانسراداد ؛ آیا جایی بر ای اقامت شبانه ما هست 5 ابتك میمون غیبگو و 
فتاط نسمایش نجات ملیز)ندد ۵ سم آینه . - کاروانسراداد 
شادی کثان فریادیر آورد که ای جانم 4 حالا که استاد یی بر 1167۳6 هه 
دادم که امشب شب خوشی بر ما خواهه گذشت .» من فراموش کرده بودم که 
پگویم این استاد « بی‌یر » يك چشمش چپ و نیمی از صورتش همیشه دد ذیر 
نقأیی ازعافته سپز پنهان است و این می‌رساندکه آن نیما صو رت معیوب است - 
کاروانسراداد به گفته افزود که : «به‌به » استاد بی‌بر , خوش‌آمدید , قدمتان 
بالای چشم ! پس‌میمون ودستگاه نمایش شما کجاست؟ من که چیزی‌همر اهتان 
نمی بینم . - مردی که لباسش از بوست دز بود گفت: [ نها نیز هم کنون‌می‌رسند: 
و من قدری جلوتر آمدم تا ببینم جا هست با نه . کارا نسراداد گفت:اختیاد 
دادیه ! من از شخس دوك دالب هم اگر جا نمی بود اطاق پس می گرفتم تا 
به استاد پی‌بر یدهم گا نمایش و میمون خود را بیاودید ؛ امشب کسائی 
در کاروآ سرا هستند که برای تماشای نمایش و دیدن هنر تمأیی میمون شما پول 
کاقی می‌دهند ۰ - مرد نعاب‌دار گفت : با کمال میل : هم کنون بساطم دا 


۲« دن کیشوت 


می‌آورم و در بهای تمایش نیز تخفیف می‌دهم و به همین راضیم که خرج امشیم 
در | بد لیکن‌هدن می‌ر وم ۳ بگویم ارایه حامل میدون و دستگاه نمایش‌را نند ثر 
برانند .» این بگفت و از کاروانس| برون رفت . 

دن کیشوت بلافاصله از کاروا نس‌اداد برسید که این استاد توش و 
موضرع این میمون و این دستگاه نمایش که همراه دارد از چه قرار است . 
کاروانس‌اداد گفت : « این مرد خیمه شب باز معروفی است که اخیرا دد این 
قسمت از ولات ما نش آرا گون» هن کرو و داستان نجات «ملیز اندر » به‌دست 
گافر وس 5 را که یکی از هترین داستانهاست و تاکنون دداین 
گوشةً از مملکت هیچ داستانی به این خوبی بمعرض تمایش در نیامده است به 
وسیلهٌ خیمه ثب‌بازی نمایش‌می‌دهد. این‌مرد میمو ی نیزهمراه خودمی گرداند 
که هیچکس حیوانی به این هوشمندی و تردستی دد میان میمونه‌ای دیگر 
ندده است و تصور نمی‌رود که در غیان ادشان هم نگرش وجود دم باشد ۲ 
وقتی سوالی از او بکنند به دقت هر چه تمامتر گوش فرا می‌دهد و بلافاصله 
بروی شانهً صاحبش می‌جهد وسر به گوش اومی گذارد وجواب سع ال دامی‌دهد 
و استاد بی‌ی نیز قوراً جواب او دا به صدای بلند تکراد می‌کند. این‌میمون 
از گذشته بیش از آینده حرف می‌زند و گرچه به همه سوالات جواب صحیح 
تمی‌دهد وی اغلب درست می گوید و بقدری عجیب است که انسان خیال‌م ی کند 
شمطان د حجلدش رفته است . به ازاء هر سوّالی که از میمون بشود دو رال 
پول باید داد مشروط براینکه میمون جواب بدهد ... ببخشید؛ یهنی‌صاحبش 
پس از آتکه میمون سر به گوش او گذاشت به جای او جواب بدهد. بدینطریق 
مردم خیال‌می کنند که این‌اسناد پی‌بر بسیار ثرو تمند است . اه به‌فولایتالیایی‌ها 
مرد خوش محضر و دفیق شفیقی است که هميشه امش زان کی قفا فا دارد! 
حرف بسیار می‌زند و شراب بسیار می‌خودد و این‌همه دا از ذبان چربونرم 
و از میمون با هوش د دستگاه خیمه شب بازی خود دارد . 

در این اشفا اشاه ی دس درحالی که ارابةٌ حامل هیمون و دستگاه نمایش 
را حی‌را ند باز گشت؛ میمون اواز آن میمون‌های بزر گ و بی‌دم بود که سر ینش 
به نمد می‌مأنست و لی‌صود تش نشان می‌داد که بد‌جنس وموذی‌یست. دنکیشوت 
همینکه میمون دا دید از ادپر‌سیه : «خوب ‏ آقای میمون غیبگو: بگو ببینم که 

پر سر ما جه خواهد آمد۱؟ آین‌هم دو رال من .» و بلافاصله به سانکویانزا 

۱ - دد اصل به لهجه توسکان اسپائیایی نوشته است : « چه نوع ماهی 

خواهیم گرفت ؟ه 


فصل بیست و پتجم الا 


فرمان داد که پول دا به استاد پی‌بر بدهد . استاد بی‌بر به جای میمون‌جو اب 
داد : «قر بان ؛ این حیوان تمی‌توانه از آ بنده خبر بدهد و در بار؛ گذشته فیز 
چندان نمی‌داند لیکن دربادء حال سیارخوب می‌داند ۰ - سانکوپانزا فریاد 
پر آوردکه : به ! ماشااله ! بخدا ا گر من حاض باشم يك دیناد برای شنیدن 
سر گذشت خود بدهم ! آخی چه کسی سر گذشت مرا بهتر از خود من می‌داند؟ 
پول دادن برای چیزی که خود من اذ هر کس بهتر می‌دانم عن حماقت است. 
لیکن چون گنتید که این میمون چیزهای مربوط یه ذمان حال دا می‌داند . 
بگیریداین دو رئال من,وشما ای میمون اعظم» بگوییه که اکتون ذنم ترذپانزا 
به جه کار مشغول است ٩‏ استاد بی‌بر از گرفتن عول امتثاع کرد و گفت: دمن 
قبلا پول نمی گیرم و تا وظیفةً خود را اتجام تدهم مرد نمی‌ستانم ۰۰ این بگفت 
و با دست راست دو ضر به بروی شانهةٌ چپ خود نواخت . میمون به يلك جست 
بر شَانهةٌ او برید و دهانش را بیخ گوش صاحب خود برد و سیس لبهای خود 
را از هم گشود و دندانهایش دا چندین باد به سرعت برهم زد . پی از آنکه 
اخم و شکاك میمون به اندازءٌ خواندن يك دعای مختصر طول کشید حیوان با 
دك جست دیگر به ذمین پرید . آنگاه استاد پی‌بر به سوی دن کیشوت شنافت 
و در برایر او به زائو در آمد و پاهای او را در بغل گرفت ۵ راوناخ 
احیاء کنند؛ آیین فراموش شده پهاوانان سر گردان » ای دن کیشوت پهلوان 
نامداد مان که کی نتو انسته است وصف ترا جنانکه درخور نست‌بیان 
کند . ای بناهگاه ضینان ۰ ای تکیه گاه بیچارگانی که در حال سقوطند , 
ای پشتیبان افتادگان و ای مايةٌ تسکین و تسلی‌دل بینوایان ؛ من اينك‌ساقهای 
توانای ترا در پغلمی گیرم چنانکه گویی‌ستونهای هر کول دا دریفل گررفتهام۱» 

دن کیشوت مات و مبهوت ماند و سانکو متعجب و مثحبر شد و پسرعمو 
غرق تعجب و تحسین گردیه و جوان توکر از هحشت بر جا خشك شد و 
کاروانسر ادار بی‌حر کت برجا ماند و دهان مردی که داستان عرعر خررا گفته 
بود از حبرت بازماند و بالاخره موی سر تمام کساتی که سخنان خیمه شب باز 
را شنین ند از تعجب راست اسناد : 9 مرد بی آ نکه حود را ببازد به گفتار 
خویش جنین ادامه داد : «و تو ای سانکوپانزا » ای بهترین مهتر والاترین 
ار ان ماه فا وهباش ک روت وتات شم و عال ات مراک 
در کار باك کردن يك «لیور» شاهدانه , نشان به آن نشان که درد طرف چپ او 
کوزه‌ایست لب شکسته محتوی يك«پنت» شراب عالی که ترز با آن دفم‌خستگی 


۸۳۵ دن کیشوت 


می کند و این شراب ناب رفیق و مصاحب او در مدت اشتفال یکار است . - 
ایک فت:: ما حالا دیگر باود می کنم , ذیرا ترز ذن بسیاد خوشگذدانی 
است ق عاوق کنبت اک تخود تبود من حاضر بودم او را حتی با عفر بنه 
آ ند) ند و نا ۱ پیز که به قول ار با م دنی سیار دانا و کدیانو بوده است عوض 
کثم . ذن من ترز از مره زنانی است که بوجود خود بد نمی گذدانتد و از 
سههم وراث خودشان هم باشک هیچو فت ثمی گذاد ند که در ۱ و کت قه 
داشته باشند  .‏ دن کیشوت فرباد بر آورد ۱ باز تکراد می‌کنم که هن دشن 
سیار کتاب بخواند و سیار سفر کند سا جیزها که عی‌بیند و نت نکته‌ها که 
می آموزد . آخر پیش ازاین جگو نه می‌تو | نستند مرا به قبول این نکته‌واداد ند 
که ددجهان میمونی غیبکو بدصودت یکه اکنون به دو چشم خود می‌بینم وجود 
دادد ؟آدی»این میمون غیب می‌گوید ذیرا من‌همان دن‌کیشوت پهلوان مانشم 
که اه اسم برد جز اینکه قدری در دصف من مبالفه کرد . اما من هرچه باشم 
خداو ند را سپاس می گذارم که چنین خلق و خویی نرم و مهر بان به‌من بخشيد 
و چنانم آفرید که می‌خواهم به همه نیکی کنم و آذادم به یچکس رسد . - 
جوآن و کر گفت : ا گر من بول مید آشتم از جذاب آمای میه‌ون می برسیدم 
در این سفری که در پیش دارم چه بر سرم خواهد مد تیاه بی‌بر که در 
این انا از جا برخاسته و باهای دن کیشوت را رها کر ده بود گفت : من که 
به شما گفتم این‌حیوان نمی‌تواند از آینده خبر بدهد و ا گرمی‌توانست موطو ع 
پی‌پولی شما جندان مهم نبود » جه .من در عالم خدمتگز اری یه جناب دن - 
کیشوت که در اینجا تشریف دارنه حاضرم از تمام استفادهء‌ای دنیا صرف نظر 
کنم . اکنون فی بای خوش‌آیند خاطر آن بزد گوار و بای نکه دین‌خود 
را از نظر خدمت به ایشان ادا کرده باشم می‌خو اهم که دستگاه خیمه ش‌بازی 
خود دا به‌کار بیندازم و تمام کسانی را که در کاروانس, | هستند مجاناً سرگرم 
کنم ۰ به شنیدنل ان سخنان » کاروا نسر‌اداد ازشادی مسر از با نشناخت وجای 
مناسپی برای پر پا کردن بساط خیمه شب بازی تعیین کرد ؛ چنانکه‌يك لحضه 
طول نکشید که آن بساط علم شد . 


| - آنداندو نا ۸۳۵880088 عفر بعه‌ای که می‌خو است با زوبین خود 
پهلو ان نامدار آمادیی گل را دکشد و گاندالن 0681908110 مهتر آمادیس سرشر | 
برید . (د کت باددن) 


فصل بیست و پنحم م۹ 


دن کیشوت اذ این غیبگویی میمون داضی و خرسند نبود ذیرا پنظر او 

قابل قبول اه کا یمه اف نتوائه از آبنده و گذشته خبر بدهد ولی نسبت 
به ذمان حال دوشن باشد ؛ لذا در آن عنگام که استاد ی بر به سوار رن 
دستگاه خیمه شب بازی مشغول بود او با سانکو به گوشة امطبل خزید و در 
آنجا بی آنکه کسی صحبت ایشان دا بشنود به مهتر خود گفت : «گوش کن 
سانکو » عن در هوش و استمداد عجیب این میمون کاملا تحقیق ومطالعه کردم 
و آ نجه بنظرم می‌رسد ابنست که این استاد بی‌بر صاحب او قاعدة بایستی‌بیمانی 
صو یح پا ضمنی با شیطان بسته باشد - سانکو گفت : یمنی صاحب میمون با 
شیطان پیمانه می‌زند۱؟ - دن کیشوت گفت : سانکو » تو سخن مرا نفهمیدی . 
منطور من این بودکه استاد پی‌بر قراری با شیطان گذاشته است دایر براینکه 
شیطان این عوش و استمداد را در جسم میمون حلول دهد تا او بتوانه کسب 
روزی‌کند و او نیز وقتی ثروتمند شد و خواست دار فانی دا بدرود گوید روح 
خود را به مقبطان تقو یش کند» وین هدف ومعصو دی است که آن دشمن بتی نو ع 
بشر همواره در دراه ثیل به آن می‌دود ۰ جیزی که مرا در این عقیده راسخ‌تر 
می‌سازد اینست که می بینم میمون چر به مسایل گذشته و حال جواب نمی‌دهد 
و علم و دانش شیطان تیز از این حد قراتر نمی‌دود . شیطان از امود آینده‌جز 
بطر یق ینف سره آن هم در عواردی سیار نادر. آ گاه نیست و ممرفت به 
امور ذمان‌های مختلف اعم از گذشته و آینده و حال تنها از آن خداوند است . 
برای خداو نه متعال مسثْلهٌ گذشته و آینده مطرح نیست و همه چیز حال است. 
بنابراین ا گر چنین باشد دوشن و مسلم است‌که این میمون نمی‌تواند جز به 
کمك شیطان سخن بگوید ومن بسیارمتعجيم که چرا او دا ددیرابر میزعدالت 
دیوان «سنت اوفیس» محاکمه نکرده‌اند تا به این مطلب مهم دسید گی کنند و 


٩‏ در اینجا تا گزیی در ترچمه جواب سانکویانز! تحر‌یف شد ذیرا دد 
معن اسپانیایی و فرانسوی با دو کلمه پا کت ۳2۸6۲۵ به معی عهد و پیمان و پات 
6 به مهءنی خمیر جناس لفظی باژی شده و اصل اینست که دن کیشوت می‌گوید 
فلان با شیطان عهد بسته است و سانکومی گوید: دا گر خمیر به‌دست شیطان‌ددست 
هده و ترشیده باشد نان آن سیار نامطلوب خواهد بود . لیکن اصولا استاد پی‌در 
از گرفتن این خمیر چه سودی می‌برد ؛ » و چتانکه معاوم است لطف و شیرینی 
مکالمه چن به صورت تاقصی که در بالا آمده قابل تر‌جمه نیود . 


مفولر دن کیشوت 


روشن سازندکه این میمون به نیروی کدام فیلت می‌تواند غیبگویی کند . عن 
به تحقیق می‌دا نم که این‌میمون ءنجم نیست و او وصاحبش ميجيك ازاسطر لاب 
و از صور و بروحج سماوی اطلاع تدادند » هرچتد که تظاهر به دانستن این 
مسایل در اسیانیای امروز سیار متداول شده است وه بچه بی‌دش وهردلتك 
و هر توکر و هر بینه دوزی مدعی است که می‌تواند به سهولت آب خوردن! 
تصویر صور فلکی دا بکشد و دربارء رمل و اسطرلاب اظهار نظر کند ء و به 
راستی که این گروه با درو غ بردازی و حهل و ناداتی خود حقایق مسلم و 
شگفت‌انگیز علم و دانش را تباه ساخته‌اند . من بانویی‌دا می‌تقناسم که اذیکی 
أذ این منجمین دروغین حواست تا از دوی دمل و اسرلات معلوم کت ماده 
سگ او آستن خواهد شد و خواهد زایید یا زه و جند توله خواهد زایید و 
و رنگی] نها حه خواهد بود . جناب آقای منجم یی از آنکه اسطرلاب انداخت 
جواب داد که ماده سک | بستن خواهد شد و سه توله نیز خواهد زایید که‌یکی 
سبز ویکی سرخ ویکی به چندین رنگی خواهد بود « مشروط براینکه‌حیوان 
مابین ساعت بانده ودوازدء شب با روز بزاید و روز زایمان او شنبه یا دوشنید 
باشف» نیج این‌شد که آن سک پس اذ دود ددد بعلت سوء هاضمه مرد وشهرت 
و اعتیار جناب آقای غیبگو مانند همه همکادانش در محل باقی ماند.-سانکو 
گفت ؛ با اینحال دلم می‌خواهد که حضرتعالی از این استاد پی‌بررخو اهش کنید 
۳ آزمیمو نش بیرسد یا قسایایی که در غارمو نته‌زینوس نت فا | مه راست 
است یا نه , چه به عقيدء من . اگر یه حضرتعالی برتخودد , تمام آن داستان 
لاف و گزاف و دروغ و یا لااقل خواب و خیال بود . - دن کیقوت گفت : 
اس شک نت و گر ای ریا وس 
تردید درحتیقت آن ماجرا شود مسئول تو را اجایت می‌کنم .» 

سخن دن کیشوت و سانکو بدینجا دسیده بود که استاد پی‌بر یه سراغ 
بهلوان آمد تا به او خبر دهد که بساط خیمه شب باذزی آماده است و از او 
خواهش کند که به دیدن نمایش تمازت «ف ضمتا فا کند کرد که آن نمایش بسیار 
دیدنی است ۰ دن کیشوت مطلب خود دا با او در میان نهاد و از وی خواهش 
کرد تا فودا از هییون خوددصرسد با صوادنی که خی غان موسر وی ترس 
پهلوان آمده است واقمی‌است با خیالی ذیرا بنظرخود دن کیشوت آن ماجراها 


ی اصل نو شته ات : ٩‏ ده همان سهو لت که ورق اقتاده‌ای را ارزمین 


درمی‌دادد .» 











فصل بیست وپنجم ۸۳۸ 





ناشی از حمیقت و خیال هردو بوده ا ست . استاد پی‌یر بی آنکه سخنی بگوید 
بساغ میمون خود شنافت و 9 
حیوان گفت : «خوب, جنابآقای میمون؛ توجه کن؛ این بزد گوادمی‌خواهد 
بدا ند که حوادئی که دد یکی از عادها به نام غار مونته‌زینوس بر سرش 1 
اهله آشتخ و اس اس | درو غ .» سیس علامت معمولی خود دا به‌میه‌ون نشان 
داد؛ میمون پیز به روی شانه چپ اویر ید وجنن‌جلوه داد که در گوش‌صاأحبشض 
سخن می گوید , و بلافاصله استاد پی‌بر گفت : « میمون می‌گوید که آنچه 
حضرتعالی در غار کرده يا دیده‌اید بسی دروغ و برخلاف حقیقت و برخی 
تیز غیرقابل قبول است و به عقل راست نمی‌آید . ضمناً بدانید که میمون من 
بیش از این جیزی نمی‌داند و در بادء این سوال هرجه می‌دانست همین بود 
که گفت . لیکن ا گر حضرتعالی اطلاعات بیشتری دد این باده بخواهید روز 
جمعاً بنده مراجعه فرمایید و در آن روز هرچه از این حیوان بپرسید جواب 
خواهد داد ؛ اکنون قوءٌ فیدگو یی از می‌ون سلب شده است و تا روز جمعه به 
حال سابق باز نخواهد گشت . - سانکو فرپاد پر آودد که : هان » مگر من 
نگفتم حتی نیمی ازآن حوادث که شیم که وین در غاد برس حضر تعالی آمده‌است 
راست ئیست؟ - دن کیشوت گفت : سانکو , آینده صدق گفثار مرا دوشن‌خواهد 
کرد ذیرا مرور ذمان که برده در رازهاست هر گز نخواهد گذاشت که‌حفیقت» 
ولو در اعماق زمین مخفی باشد ؛ در ظلمت ایهام بماند و برملا نشود . به‌هر 
حال سخن دد این باده کافی است : برویم و نمایش استاد بی‌بر را ببهنیم .چه » 
من گمان می‌کنم که آن نمایش لاقل جیزی عجیب و دیدنی داشته باشد . - 
استاد پی‌یر گفت : چطود ؛ این چه فرمایشی است ؛ دد این نمایش يكث چیز 
عجیب که سهل است شصت هرز آدچیز عجیب ودیدنی خواهید دید . من به‌سرور 
ارجمندم حشرت دن کیشوت‌مانش عرض می‌کنم که این نمایش‌ازتمام چیزهایی 
که امروز درجهان وجود دارد تماشایی تر است . زودتر پردیم و به کار پردازیم! 
وقت تنگ است و ما پاید پسا چیزها که بکنيم و بگوييم و نشان بدهیم .» 
دن کیشوت و سانکو که دعوت استاد پی‌بر دا پذیرفته بودند به‌جایی که 
بساط خیمه ش بازی برپا بود دفتنه و دیدندکه دستگاه نمایش‌باتعداد زیادی 
شمع دوشن 2 و جلالی تمام به بساط 
دخشیده | ند ۱ همینکه استّاد عیبر زسید : بشت دستگاه خیمه شب بازی مخفی 
شذد ۰ ذیرا هم او 9 ح رکت می‌داد ۲ 0 


۳۹ دنل کیشوت 


دستگاه سر جوانی ایستادکه شا گرد استاد پی‌بر بود و او می‌بایستی گفته‌ها 
دا ترجمه و تفسر کنه ونکات مبهم و مرموذ نمایش را شرح دهد ۰ آین‌جوان 
جوب بادیکی‌دردست داشت که بوسیلةً آن عروسك‌هایی‌را که به صحنه می آمد ند 
معرفی می‌کرد . باری همینکه تمام متیمان کاروانسا در مقایل دستگاه خیمه 
شب بازی جا گرفتنه و بعضی نیز ایستادند و همینکه دن کیشوت و سانکو و 
نوکر جوان و پسرعمو دد بهترین جا مستقر شدند ترجمان گفتن آغاز کرد د 
چیزها گفت که هر کس فصل بمد را مخو آند یا بقئود آن سخنان را خواهه 
خواند با خواهد شنیه . 





فصا ۱ میت وسشم 
دد دنبالة ماجرای شیر ین خیمه شب باز و در باده تکاتی که 


به حقیقت نسو ست 


تبریان و تروائیان همه سکوت اختیار کردندا» یعنی تسام کسانی کهچشم 
به دستگاه نمایش دوخته دودنه جنان با شوق و ذوق نگاه می کرد ند که بتول 
معروف گفتی به دهان کیان | نها و ؛ در این اثنا نا کهان از بشت صحنهة 
نمایش آوای طبل‌ها و بانگ شیپودها و غریو توپها به گوش رسید و کمی بمد 
صداها خاموش گردید . انگاه سر ترجمان صدای نازك خود را بلنه کرد و 
چنین گفت : «اين داستان واقی که اکنون درحضور شما ذوات معظم بامعر.ض 
نمایش گذاشته می‌شود کلمه به کلمه از توادیخ فرانسوی و اذ تصاتیف و اشماد 
حماسی اسیانیایی اقتباس شیاه اس وله هنو ز دهان ده دهان می گر دد و زبانزد 
کودکان در کوی وبرزن است. موضوع داستان اینست که «سنیوردن گایفروس» 
زن حود « ملیزاندر » را که در اسیانیا و در شهر «سانسونا» بهدست اعرات 
مفربی اسیر است نجات می‌دهد . سانسوئنا نام قدیم آن شهر و همانست که 
امروز به «سارا گوس» معروف است. اکنون تماشا کنید که‌جگونه دن گایفروس 
به شرحی که درد تصنیف می‌خوانند بازی نرد می‌کند ؛ تصنیف می گوید ؛ «ثرد 
می‌بازد دن گایفروس و از یاد برده است ملیزاندر دا .» این بازیگری که در 


! - تیریان و_تروائیان بننی‌مردم تیرو تروا دوشهی معروف آسیای‌صنیر: 
و این‌جمله ترجمهٌ دیت اول 2 ۳ دوم«انه نیده شاهکار و بر ژیل‌است.(د کتر واددن) 


آیجا ظاهر شده و تأجی برس وعصای مرصعی به‌دست دارد شارلما نیامبر اتود 
قرانسه وپدرخوانده بانوملیزا ندر است و جون ازسستی و بیکاد گی وی‌حسی 
داماد خود خشمگین است می آید تا او را مالاهیت. کتک ببیئید که امیراتور با 
چه خشم و عتایی پر او می‌تازد وبررسرش بانگ می‌دند ؛ مثل اینکه می‌خوادد 
با عصای خود بر سر و شانة او یکو بد و حتی مضی از موّ لین آورده‌اند که 
آمپر اتود جنین کرده وضر باتی محکم بر تن او زده است . الغرض بس‌ازاینکه 
امیراتور نکته‌ها بة داماد خود می گوید وت کر می‌دهد که ی به تجحات همسر 
خویش نکوشد شرف و [برویش درخطلر است بتول بعضی از مورخین سرانجام 
به گفته می‌افز ابید که: دمن آ نجه باید بگویم گفتم» تو خود در بند خویش‌باش!» 
حال بینید که جگو نه امیراتود از داماد خود دوبرعی گرداند و اورا غضیناله 
پرجا می گذارد و چگونه دن گایفرس درحالی که از خشم و غرت بجو ش آمده 
است میز و تخته نرد را واژ گون عی‌سازد و به شتاب تمام جامة دزم می‌طلید 
و از دن دولان سرعموی خود خواهش می‌کندکه شمشیر آبداد و معروقش را 
که به «دورا نداله موسوعاست به او به‌عاد یت بدهد. رولان از دادن شمش حو د 
امتناع می‌ودزد و پیشنهاد می‌کند که در اقدام به چنین سفر خطیر همراه و 
همر کاب او باشد؛ لیکن گایروس دلبر وخشمگین آز قبول این پیشنهاد س باز 
میز ند و می‌گوید که اگر زنش در اعماق ذمين نیز مخفی باشد تنها خود قادر 
به نجات او خواهد بو | اد برای پوشیدن جامهٌ دزم می‌دود تا قوراً آمانه 
شود و با در داء نهد ۰ 

دا کنون از حضرات خواهش می‌کنم که دو به این سو کنند و بادویی‌را 
که از ] نجا بید است بنگر ند می گو یند این باره یکی ازبرجهای معروف قصر 
الخضرای سارا گوس است که امروذ آن دا باروی جمفربه می‌نامند . بائویی 
که در جلو ایوان این برح نمودار شده و جامهٌ عربی بوشیده است حماث 
ملیز اند بی‌همتاست که هزاران بار به‌آن دید گاه‌آمده و به جاده قرانسه‌نگاه 
کرده ومرغ خیال خود را در قضای پاریس و درعوای شوهر عزیزض به‌پرواز 
در آورده و بدین دستاویز ر نج و آندوه ترد گر واسارت حود را تسکینو تسلی 
حخشیده است . اکنون حادثه تازه‌ای دا تماشا م ی کنیه که شاید به عم حود 
هر گر ماننه آن را ند وده داشید ۰آیاشما این مرد عرب دا که ساکت و آرام 
راء می‌رود و از پشت سر میلزاندر باورجین باورجین پیش می‌آید و انگشت 
بر لب نهاده است نمی‌بینیه ؟ آه ؛ ببینید که چگو نه این مرد بوسه بر لبان 


ملیز | ندرمیز ند وجکوته‌آن زن عفیف ئف بر ذمن می‌اندازد و با آستین پر اهن 
سفید خود لبانشی دا پاك می‌کند. جکونه مویه وزادی می‌کند و گیسوان‌زیبای 
خود دا از فرط یأس و حرمان می‌کند . جنانکه‌گویی گناء این سیه بختی به 
گردن آن گیسوان زیباست . باز بپینید که چگونه آن مرد محتغم معمم که در 
دالانهای قصر قدم می‌ز ند و مرسل شاه ۲ بادشاه سانسو گناست وقاحت و بیی‌شرمی 
مرد عرب دا تماشا می کند و با آنکه آن عرب یکی ازبستگان تزدوك ومحرم 
خاص اوست فوراً فرمات می‌دهد تا او را دستگیر کنتد و دو صد ضر به تازیانه 
بر تنش پنوازند و در کوی وبرذنش بگرداننه و جارچیانش از پیش‌وفراشانش 
از بی بدوند . باز از این سو بینید که چگونه خادمان از هر طرف برای 
اجرای فرمان پادشاه بیرون میآیند , درصورتی که گناه متعم به ثبوت نرسیده 
است ۰ ذیرا دد میان اعراب مواجهة طرفین دعوی و استماع شهادت شهود و 
محاکمه مجرم و استیناف خواستن او بتحوی که درد میان ما مرسوم است وجود 
ندارد . - در اینجا دن کیشوت بانگ برتر‌جمان زد که : سس ترا چه به‌این 
حرفها ! توفتط قصه‌ات دا بگو وخود را درپیچ دخم حشو و زواید سر گردان 
مکن. برای اثبات يك حقیقت دلیل و برهان بسیارلاژم است وشنیدن‌اظهارات 
طرف اجب .» آنگاه استاد پی‌بر از درون دستگاه به صدا در آمد و گفت : 
دآی بچه , در امری که به عالم تو مر بوط نیست دخالت مکن و هرجهکه آن 
بزر گواد به تو فرمان می‌دهد به کار بند که شرط عقل همین است و بس . حال 
دنبالةٌ داستان خود دا شش دانگ به آو از بخوان دسمی‌کن که از آ هنگ خارج 
نشوی و الا به‌اندگ انحرافی رشته داستان گسیخته خواهد شد . - بسرك گفت: 
هرچه تو فرمایی همان کنم .» و بدینطریق به داستان خود ادامه داد : 
داین بازیگری که سواد بر اس دد گوشه‌ای ایستاده و به شیوة مردم 
دگاسکون» ردای بلند‌ی درتن دادد خود دنگایفروس است و انتظاد ذنش را 
می‌کشد ؛ ذن اه نیز پی از آنکه امیر انتقامی دا اذ آن جوان عرب گرفت 
اينك آرام گرفته و با چهرء خرسند و بشاشی به شاه نهین برج باز گشته‌است . 
وی با شوهرخود سخن‌می گوید لیکن نمی‌داندکه شوهرش است وتصودمی کند 
که از رهگذران است و سخنانی را که در ین تصرف | رده | ند خطاب به وی 
| - مرسل شاه ۱۵۲9116 ۲۵1 هیآ که در زمان عبدالرحین اول خلیفه 


اموی اسپانیا والی ساد! گوس بود و اژ این شهر دد برایر حجوم شاد لمانی‌مردانه 
دقاع کرد . اسم او در کتاب «ثغمة رولان» ذ کی شده است . (دکتر داددت) 


هی گویق دا ضوان ۲ کی فش اسهم وفی وال کا ترفن وش : 
و من یش از این از سخنان او تقل نمی کنم زیرا اطالة کلام موجب ملال 
خواهد بود .کافی است که بپينيم دن گایفروس چکونه خود را به زن خویش 
می‌شناسا ند و از شادی و تعاط قوق‌آلماده‌ای که یه بائو دست می‌دهد ی بس دم 
که او شوهر خود را باز شناخته است : بخصوص اکنون که می‌بينیم بانو خود 
را از فراز شاه نشین به زیر می‌اندازد تا بر تراك اسب شوهر خویش دنشیند 
ی یال ان بش سرا | ناس خاهای دی از راد 
آهنین طادمی شاه نشین گرفته و خود در میان زمین و آسمان معلق مانده است 
و نمی‌تواند به مین برسد . لیکن هما کنون خواعید دید که چکونه خداد ند 
بخشند؟ مهر بان در لحظات بیچاد گی و ددماندگی به فریاد می‌رسد و کمثاز 
افتاد گان ددیغ نمی‌دارد ۰ دن گایفروس نزديك می‌شود و بی ‏ نکه وقعی به 
باه شدن دامن جامهٌ قاخر زن خود بنهه آن دا می کشد و بانو دا به ذمین 
فرود می آورد و سپی به يك چرخش دست به ترأك اسبش می‌نشاند و به رسم 
مردان که دو پا از دو سوی زین می آویزند سوارش می کند ه توصیه می کند که 
بازوان خود دا به دور کمر او حلقه ژند و محکمش بگیرد و هر دو دست 

صلیبداد روی سینه ا۶ در هم اندازد تا مبادا از اسب به ژیر افند, و امن همه 
ات ات سامت سا هه کره مایا ره 

عادت ندارد . همچنین تماشا کنید چگونه اسب گاینروس با مهد خود نان 
می‌دهدکه از بردن بار شجاعت و وجاعت که در وجود صاحب عزیز و بانوی 
محبو بش متجلی است شاد و مفتخر است . حال بینید که جکونه آن ده عنان 
می گر دا نند تا از شهر دود شوند و با چه شود و نشاطی داه پادیس دا ددپیش 
می گیر ند . هان ای جفت بی مثالی که عاشمان حقیقی هستید . بردیه به امان 
خدا ! امیدوارم که صحیح و سالم و بی آنکه مانم و مشکلی در سقی سمادت 
اثر شما پیش بیاید به وطن عزیز خود برسید ! آمیدوارم که جشم پدرومادر و 
ددستان شم به دیدارتان دوشن شود و درد این سالیان دراز که همچون عس 
نستودا! از عمر شما باقی است به عزت و سىادت سررکنیه !» 

در اینچا باد دیگر اسناد پی‌یرصدای خود را پلئد کرد و گفت : «پسر » 
| - نستور 68/07 پادشاه پیلوس و هسن‌ترین شاهزاده‌ای بود که در 

محاصرء شهر تروا شر کت داشت . وی ده عقل و درایت و کاردائی مشهود دود و 
نطتهای حفصل و مهیجی برای سر بازان و سردادان می کرد . 





فصل بیست وششم #۰۴ 
به اصل مطلب بیرداز و حاشیه مرو!! ایراز تأثر و تأْلم دد این مورد مدموم 
و نایسند است ۰ ترجمان ب‌آنکه جواب استاد خود را بدهه جنین به سخن 
ادابه داد : «در آن محوطه مردم بیکاره و دیدگان کنجکاه فراوان بودند که 
به هر سو و هرچیز نظر داشتند و هم آ نان فرود آمدن و سوار شدن ملیزاندد 
دا دیدند و به‌مر‌سل شاه خبر بردند واوفورا فرمان داد تا ناقوس خطر بئو از ند. 
حال ببیئید که مردم حگونه به سرعت از فرمان شاه اطاعت می‌کنند د چکو نه 
بنظر می‌رسد که سرآسرشهر ازطنین گوشخراش ناقوسهایی که درمثارء مسجد‌ها 
به صدا در آوردها ند فرد می‌دیزد  !‏ دن کیشوت ناگهان فریاد بر آورد که : 
اینجا دیگر استاد بی‌برمر تکب خطای فاحشی شد ذیرا اعراب در مساجدخود 
ناقوس ندارند بلکه از دهل و طیل و بوق استفاده می‌کنند و گفتن اینکه دد 
سانسو نا ناقو سها یه شتدا ود امد و اشتباه ان کی است که از نادانی و 

ان ]اضر اه . » استاد پی‌پر وفتی این سخنان را شنید 
دست از نواختن زنگ برداشت و گفت : «حضرت دن کیشوت . خوب است که 
جنا بعالی به‌این مطالب کود کانه توجه نثرمایید و کاری نکنید که سررشنه‌داستان 
از دست ما بدر رود و دیگر نتوانيم آن را بیا پیم . مگر درهمین ولایت‌هزاران 
نمایش کمدی برصحنه نمی آور ند که پر از اشتباهات عجیب و غریب و احمقانه 
است و با این وصف سرانجام مورد توجه واقم می‌شوند و مردم به دقت آنها 
را تباشا می‌کنند و به سخنان بازیگران گوش فرا می‌دهند و با يك دنیا شوق 
و دوق و تمحید و تحسین برای آنها کف می‌زنند ۶... خوب , اي سل ؛ 
به‌کار خود ادامه بده و بگذاز عرچه می‌خو آهند دگو یند ؛ بگذار تا آنقدر که 
در خورشید در لابتجزا هست در نمایش من نکات بی‌معنی و احممانه باشد و 
من به اين موضوع اهمیت نمی‌دهم مشروط بر اینکه جیبم اذ پول پر شود . - 
دن کیهوت گفت : سبحان‌ال ۱ مثل اینکه حق با این مرد است ۰ و سر به 
گنتاد خود چنین ادامه داد : دا کنون تماشاکنید که چکونه صدها سوارمجلل 
و محتشم از شهر خارح می‌شو ند و سر درب یآن دو دلدادء مسیحی‌می گذار ند. 
ببینید که چگو نه شییودها به صدا درمی آیند و سرناها دد فضا طنین می‌افکنند 
و دهلها] و طیلها بان برمی آور ند! من از ان می‌تر سم که سواران به‌قرادیان 
پرسنه و ایشان دا به دم اسبهای خویش ببندند و به شهرشان باز آود نه و این 


1 اصل جمله اینست که : «بر مین داد برو و خود را در میان آیرها 


سین کووان مکن ۱ 


۸۴۵+ دن کیشوت 


خود منطرء وحشت‌انگیزی خواهد دود .4 

دن کیشوت همینکه آن همه سوادان عرب دا دید و بانگ و خروش آن 
همه شیپود و طبل شنید موقم دا مقتضی دید که به کمك فرادیان بشتاید . لذا 
از جا برخاست و با خروشی رعدآسا بانگ بر زد که : « من هگن اجازه 
نمی‌دهم که در دوران حیأت من و در حضور من بر پهلوانی دلباخته و دلاود 
چون گایفروس جنین ستمی روا دارند . هان : ای دزدان فرومایه و بی‌سرویا: 
دست از تعفیبت او بدار ید و آزادش گذارید و گر نه یا همه شم دست و بنج ارم 
خواهم کرد .» دن کیشوت دد حین گفتن این کلمات شمشیر از نیام بر کشید و 
بدستگاه خیمه ش بازی نزديك شد و با خشمی غبر قاپل وصف لشکر اعراب 
یعتی عروسك‌های خیمه شب بازی دا از چپ و راست و از فرق و بهلو به دم 
تیغ بی‌ددیغ گرفت .گروهی دا وا گون کرد و برخی دا از هم شکاقت و پای 
دساق یکی و سرو گردت دیگری را بضرب شمشر انداخت . در آن هنگامه دن 
کیشوت عروسکی دا چنان از فرق تا قدم بدو نیم کرد که لبهٌ شمشیرش بر سر 
استاد پی‌یی نیز دسید و اگرآن پینوا س خم نکرده و خود را به دوی ذمین 
نینداخته و در ذیر تخته بنه دستگاهش به گوشه‌ای نخزیده یود چنان سرش 
از هم می‌شکافت که گفتی خمیر قنادان بوده است . بیچاره استاد می‌یر تا 
می‌توانست اذ سیئه فریاد بر می‌کهید و می گنت : « امان ای پهلوان , آ گاه 
باشیه که آنچه شم وا گون می‌کنید و می‌کفید و به چهاد چاده می‌سانید 
اعراپ واقعی نیستند بلکه عروسکهایی هستند که از متوا ساخته‌ا ند. آخر » بسن 
گناه‌کادرحم کنید و بدانیه که هست و نیست مرا با اینعمل‌خود نابودمی‌سازید 
و مرا به خاك سیاه می‌نشانید .» با این همه دن کیشوت از دیدن و بریدن و 
وار گون‌کردن و شکافتن باز نمی‌ایستاد و همچنان بود که گفتی باران شمشیر 
برسردستگاه نمایش می بارید. عاقبت دن کیشوت درمدتی کمتر اززمان‌خواندن 
يك دعای مختصر بساط خیمه شب بازی دا بر ذمین انداخت و تمام عروسك‌ها 
و لوازم آدایش و پوشش آنها دا دیز دیز کرد و مرسل شاه دا سخت مجروح 
ساخت و شارلمانی امپراتود دا با تاج ی که پرس دآشت ده نیم کرد . از دیدن 
این منتلره تماشاگران آشفئه و سراسیمه به هم ریختنه و میمون غیبگو بهفراز 
با کاروانس! گر یخت و پسر‌عمو ترسید و جوان نوکر وحشت کرد و حشی 
سائکوپانزا نیز بیمی‌جانکاه در دل‌خود احساس کرد. چه. وی بس‌آذقرو نشستن 
آن توفان سو گند باد کرد که تا به آن دوز هر گز ادبایش دا چنین خشمکین 


فصل بیست وششم مور 
ندیده بو ده اهنت 
دن کیشوت بی از واژ گون کردن کامل دستگاه خیمه شب بازی اندکی 
آرام گرقت و گفت : «دلم می‌خواست اکنون تمام کسانی را که به قایدء وجود 
پهلوانان سر گردان در جهان ایمان ندادته یا نمی‌خواهند ایمان بیاور ند 
در آیئحا حاض می کردم و در حضور خود پر سر با نگاه می‌داشتم . شم را 
به دا اند کی توجه کنید و ببینید که | گر من در اینجا حاضر نمی‌بودم برس 
دن گایفروس دلاور و ملیزا ندر زیبا چه می آمد ؟ محتققاً آن ساعت فا زر سمله 
بودکه‌آن اعراب سکب به ایشان برسنه دبلایی بر سرشان بیاور ند. بههرحال» 
در میان مزاران هزاد مخلوق عالم باز هم زنده باد پهلوانان سر گردان ! - 
در این اثنا استاد بی‌یر به لحنی غمین و دردناك گفت : من هم می‌گویم که 
زنده پاد حرف پهلوانان سر گردان و مرگ بر من پینوا , چه . من اکنون 
به درجه‌ای از فتر و بد بختی رسیده‌ام که می‌تو آنم مافتق سلطان دن ر و در یاك 
0 009 بکویم : « دیروز مالكالرقات سراسر اسیائیا بودم و امروذ 
حتی کنگره‌ای از قصری ندارم که به جرأت بگویم از آن من است .» من تا 
نیم ساعت و حتی پنج دفیقه پیش خود دا با اصطبل‌های پر از اسبان بیشمار و 
با صندو فچه‌های پر از جواهرات بی حساب شاه شاهان و سرور امیراتوران 
می‌دیدم لیکن اکنون مردی حزین و دل مرده و شکسته و از با افتاده و فقیر 
3 بیچاره‌ام », بخصوص که میمون خود را نیز از دست داده‌ام , چه آن حیوان 
زبان بسته گربخته است و من اگر بخواهم او را باز گرم آ نقدر باید بدوم تا 
از هفت جایم عرقف سرآذیر شودا. من این همه بدبختی را از خشم و غیرت 
بی‌جای این جناب پهلوان دادم که می گویند به داد بتیمان می‌رسد و در دفع 
ظلمها و ستمها می کوشد و هزاران‌کاد نیکوی دیکر می‌کند ۰ ولی افسوسص که 
تثها من بدیخت از سخا و جوانمردی و نیت خر اه فیشی نبردم . آه ای 
خدای عالمیان که پر فراز عرش اعلی مقردادی » ترا سپاس می گویم وستایش 
می‌کنم و داضیم به رضای تو که عاقبت به‌دست پهلوان افسرده سیما سیمای مرا 
افسرده کر دی !» 
سانکو ازسخنان استاد پی‌بر به‌رقت آمد و به وی گفت: دای استادیییر 
ترا به خداکم ناله و شیون کن که جگرم دا کباب کردی ! تو بدان که ارباب 


۰. اصل جمله اینست که ء «باید تا بن دندان عرق بریزم‎  ! 


بت خو 


#۶۷ ون کگوت ‏ 


من دن کیشوت در دین مسیح و آیین کاتو ليك چندان موّمن و متمصب است که 
همینکه احساس‌کند ضرد وذیاتی متوجه قوکرده است به جبران‌آن برخواهد 
خاست و تاوان آن را دو برابی به تو خواهد پرداخت ,- استاد پی‌بر گفت : 
اک جثاب دن کیشهوت فقّط بهای وسمتی ازصور تکها را که از شکل و صو رت 
ا نداخته است به من مرحمت کند من راضی و خرسند خواهم شد و دم او را 
بری خواهم کرد تا وجدا نش معذب نباشد زیرا هر که مال دیگری را برخلاف 
میل و رضای صاحبش نگاه دارد يا تلف سازد و عین با بهای‌آن را باذ ندهد 
روی نجات و رستگاری نخواهد دید . - آنگاه دن کیشوت به سخن در آمد و 
گفت ؛ این گفته کاملا بجاست » لیکن ای استاد پی‌بر . من گمان نمی‌کنم که 
تا بحال دینی از شما به گردن داشته باشم و مالی از شما ند من مانده باشد. 
- استاد پی‌بر گفت : جگونه می گویید که من دینی ته دنا ندادم ؟ پس 
ین بساط ریخته وباشیده و این دستگاه واژ کون شده د این عروسك‌های باره 
و دریده که اکنون بر زمین ريخته و از حیز انتفاع افتاده است به کدام زود 
جر به زود بازوان شکست ناأپذپر وهر ای‌انگیز شما جثین شده است ؟ این ساط 
جز به من بچه‌کسی تعلق داشت؟ من جز بوسیلةٌ آنها از چه راهی امرارمعاش 
می کردم ؟ - دن کیشوت گفت : اکنون نیز مانند صدها بار دیگر که اذ این 
پیش اتدأق افتاده است پی می‌برم و کم کم می‌فوم م که این جاده گران که روزو 
ش در پی آزارمننه کارشان همین است که اشیاورا چنانکه هست بهدخ من بکشند 
اما جنانکه خود می‌خواحند در نظرم جلوه گر سازند . ای کسانی که در اینجا 
حاشرید و به سخنان من گوش قرا می‌دهید ۰ من به هم شما اطمینان می‌دهم 
که نجه بر صحنهً نمایش می گذشت در تظر من جنان بود که واقعی و حقیقی 
است و در دنیای خارج می‌ گنرد , و گمان می‌ کردم که ملیزاندر حتیقتاً 
ملیزاندر و دن گایفروی دن کایفروس و مرسل شاه مرسل شاه و شادلمانی 
شارلمانی است . من ا گر دجاد عارضه خشم و غطب گردیدم به همین جهت 
بود و بخاطی ایفای وظیقه‌ای که از نظی حرفه پهلوانی بر عهد» داشتم تصمیم 
گرفتم به کمك و یادی فرادیان بشتابم ‏ بنابراین آنچه که من کردم و شما 
دیدید پراش نیت خیری پودکه داشتم. حال اگرعمل من نتیجهٌ معکوس بخشید 
ازشخص من قیتمت بلکه ازجادو گر ان شهکاردی است که دایم در اراد 
مئند . از این گذشته برفرض که گناه‌ازخود من بوده است ولوبه قصد شیطنت و 
آذاد کسی جنین نکر ده باشم من‌خود انصاف می‌ددم وخودراً به‌جیران خسارت 


فصل بیست وشئم ۸۴۸ 


محکوم می‌د! نم . حال استاد پی‌پر خسارات خود را تقویم کند و بهای 
عروسکهای دریده و شکسته دا نگوید تا من‌آن را به وجه رایج کاستیل به وی 
ببر‌داذم .» 

استاد پی‌بر تعظیم غرایی کرد و گفت : «من اذ لطف و احسان بیمانند 
و از دیانت دتقوای مسیحی موّمنی چون جناب دن کیشوت پهلوان دلاددمانش 
که حامی و پشتیبان تمام نیازمندان آواره و سر گردان است جز این انتظادی 
نداشتم ؛ ابنك جثاب جلالتیاب کاروا سراداد د حصرت سانکوی اعضم بعنو آن 
میانجی و مقوم ماپین من و حضرتعالی حکم باشند تا داودی کنند و بهای 
عروسك‌های باره و شکسته دا تخمین بزنند .»کاروا نسر‌اداد و سانکو آمادگی 
خود دا برای قبول این پیشنهاد اعلام کردند . فوراً استاد پی‌بر عروسك 
شکسته‌ای را کد نماینده مر‌سل شاه بود و سر نداشت از ذمین برداشت و گفت: 
«ببینید که بر گرداندن سر نخستین به تن این شاه جمدر مشکل‌است! بنابراین 
در صودتی که آقایان حکمها نظر مخالفی نداشته باشند داید یرای مر کف یا 
اتلاف ما شهادت این بادشاه جهار ان و نیم به من داده شود ۰ دن کیقوت 
گفت : موافقم ؛ بقیه را حکه فندا بان استتاو ی‌بر دو نیمه عروسك نماشندء 
شادلمائی امپراتور دا که از فرق تا قدم شکافته بود بدست گرقت و گفت : 
به غرامت این شکاذك که به تن امیراتور وارد آمده است بیمورد نیست که پنج 
رگال و يك رب رئال مطالبه کنم . - سانکو گفت : این مبلغ‌کم پولی نیست . 
کاروا نسرادار کشت : زیاد هم نیست دلی بهتر آنکه حد وسطی در نظر بگیریم 
و قطیه دا با پنج رگال حل و فسل‌کنيم . - دن‌کیشوت گفت : نه . نه » همان 
پنج رئگال و دبع رگال باشد ؛ خسارات وارده چندان مهم است که دبع رال 
پیش یاکم تأثیری ددمیزان غرامت ندارد . به هرحال استاد پیبر قدری‌شتاب 
"گنک و زودتر به این کار خاتمه دهد زیرا ساعت صرف شام فر ادسیده است دمن 
احسای می‌کنم که تنم‌دادد اذ گرسنگی می‌لرزد. -استاد پی‌ب رگفت: برای این 
عروسك بی دماغ که يك چشم آن کور شده و نماشدء بانو ملیزاندر است ده 
رگال ودوازده «ماراودی» می‌خواهم. دن کیغوت فرباد بر آورد که : عچب! 
با آن اسپی که من دد ذیرپای ملیزا ندر دیدم اگر با شوه خود به مرذفرانسه 
نرسیده باشد قطعاً شیطان مانع شده است ؛ ذیرا من می‌دیدم که اسب ایشان 
به جای تاختن برواز می‌کرد . به هر حال کلاه سر من نمی‌دود و نمی‌توان 


۸۴۹ دن کیشوت 


گر هه دا بحای سمور به من قالب کردایعنی مرا به قبول این نکته واداشت که 
این عروسك يك چشم و کوتاه بیتی همان ملمز اتدر است که در ابنجاست » در 
صورتی که می‌دانم ملیزاندد اکنوت با شوهر خود در فرانسه بسر عی برد و 
هر دو با هم در زیر دو لحاف به عیش و نوش مشغولند . ای استاد پی‌یر ۰ از 
خدا بخو اهیم که به هر کس هرجه داده است همیشه برای او نگاه دارد و ما 
نیز همه بکوشیم که با قدمهای ثابت و استواد دد داه نیت خر وانديشً صوا بی 
که دادیم پیش بر ویم تن نوا می‌تو آنید به گفتارخود ادامه دهید .» استأد 
پی‌بر «مینکه دید دن کیشوت افساد باده کرده است و باز می‌خواهد به افکار 
نخستین و جنون آمیز خویش باز گردد تصمیم گرفت که مهار او دا در دست 
نگاه دارد و نگذارد که بگر بزده لذا گفت : « این عروسك درحفیقت تباید 
ملیزاندر باشه و من گمان می‌کنم که یکی از تنیتههای اوتت شا ات کر 
به ازای‌آن شصت سماراودی» به من بدهند؟ راضی خواهم نود و خساد تم کاملا 
جبران‌شده است.»باری استاد بی‌بر به همین‌طریق به ارزیایی تمام عروسکهای 
شکسته و ناقص پرداخت و برای هريك قیمتی تعین کرد که حکمهای خبره با 
۱ 
مجمو ع خسارات وارده به جهل رئال و سد دیع رال بر آورد شد. سانکومبلخ 
فوق را قوراً در وجه استاد پی‌یر پرداخت و آن هرد برای باز گرفتن میمون 
دو دئال دیکراضافه خواست . دن‌کیهوت گفت : «آن دو رئال را هم به‌او ده 
ولی ته برای گرفتن میمون بلکه یرای گرفتن ماده میمون"؛ ضمناً من حاضرم 
به هر کس که بطور قطم و یقین مزده بدهدکه بانو دنا ملیزاندر یبا و سنیور 
دن گایفروس به فرانسه و به‌میان اقوام و نزدیکان خود دسیده‌اند دویسترگال 
مزد گانی بدهم . -استاد پی‌یر گفت : هیچکس نمی‌تواند بهترآزمیمون من‌این 

موده دا به جنایمالی بدهد ولی بدبختانه اکنون هیچ شیطانی تیست که بتوا ند 


! - اصل چمله اینست که : «گریه دا بجای خر گوش به من فروخت .» 

۲ هر دئال ۳۴ ماداودی بوده است . 

۳ - سروانتس دد اینجا با دو کلم ۷۵8۵ به معنی میمون نر و ۷۵82 
که هم به معتی میمون ماده و هم به معتی شر آب بسیاد نوشیدن و هست کردن است 
چناس لفظی بازی کرده و در واقع خواسته آست لطیفه‌ای به دو معتی بگوید ولی 
مراد آنَ است که بعنو ان پول چای که درد تزد ما مرسوم است ا نعاهی به‌استاد ی دی 
داده شود تا با آن شرابی بخودد و سری از باده گرم کند . 

(اقتیاس از یادداشت د کترباددت) 


فصل یست وششم ۸۰۵۰ 


دوباده اودا بگیرد. پا ایین‌وصف من حدس می‌زنمکه این‌حیوان براثی گرسنگی 
و بخاطرعلاقه‌ای که به من دارد هم امشب به جستجوی من برخیزد . خدا کند 
هرجه زودتر روز شود تا ببینيم که چه خواهد شد .» 

عاقبت طوفان فرونشست دتمام حاضر ان کاره انسر! درصلح وصفای کامل و 
بخرج دن کیشوت که به‌اعلی‌درجه کریم و بذال بودصرف شام کردند. مردی که 
باد نیزه و تبرزین داشت پیش‌از دمیدن سپیده کاردانسرا دا ترك گفت وهمینکه 
آفتاب سرزد سرعمو و جوان توکر نیز به حضور دن کیشوت آمدئه و کسب 
اجازه مرخصی کردنه تا یکی به ولابت خود باز گردد و آن دیگر به راه خود 
ادامه دهد », و دن کیشوت به جوان نو کر دوانده رئال برای خرج راه داد . 
اما استاد بی‌بر حوصله مشاجوه و مکالمه ۳ دن کیشوت را نداشت بخصو ص که 
بهلوان را خوب شناخته بود » لذا قبل از طلوع آفتاب از خواب برخاست و 
بساط شکسئه و به هم ريختةً نمایش خود دا جمم کرد و عیمونش دا باز گرفت 
و بهد نبال حوادث حویش از کاروانسرا درون ند . کاروانس اداد هم با آنکه 
دن کیشوت را خوب نمی‌شناخت از اعمال جنون‌آمیز و اذ بذل و بحفشهای 
او کمتر از دیگران در شگفت نبود . عاقبت سانکو به آمی آرباب خود حساب 
کاروا نسرادار دا تمام و کمال پرداخت و هردویس آذاینکه وی را ودا ع گنتند 
نز ديك ساعت هشت صبح از کاروانسرا برون آمدنه و قدم در راه نهادند . 

حال» ما ایشان دا ددحین دفئن می‌گذادیم, و این وقفه, خود رورت 
تمام دادد ذیرا مجاف خواهیم یافت تا به نقل مطالب دیکری که مربوط به 
جنبةٌ ابداع وایتکاد این داستان بزرگی وپر آواذه است بپرداذیم . 


فصل بیست و هفتم 
در بیان اینکه استاد پی بر و میمون او که بودند و در باب 
سرانجام امطلو بی که دن کیشوت در ماجرای عرعر 
خر بافت و نتوانست آن واقعه را جنانکه خود 
می‌خواست ومیا ند بشید حسن‌ختام بحشد 


سید حامدبن انجلی «قایم نگاد اين تادیخ بزر گ وقتی به فصل حاضر 
می‌رسد چنین آغاذ سخن می‌کند : « من مانند يكث مسیحی کاتو ليك سو گتد 
باد می کنم و مترجم تاریخ او در این باره می گوید اذ اینکه مر لف 
مانند يك مسیحی کاتوليك قسم می‌خورد ( و حال آنکه او محتقاً عرب 
مفربی و مسلمان یوده است) مراد و منظوری جز این نداشته است که برساند 
همانگو نه که يك تن مسیحی دقتی قسم بخورد که جز براستی سخن نگوید دد 
حقیقت هر جه بگوید داست است او نیز مانند اینکه به آبین مسیح در آمده و 
سو گند مسیحی خورده باشد وعده می‌دهد که هرجه دربارء دن کیشوت بئویسد 
حقیمّت محض بأشد؛ پخصوص دد باه اعلام هویت استاد پی‌یر د میمون‌غیبگوی 
او که تمام ساکثان ولایت دا از غیبگویی‌های خود به تعجب و تحسین واداشته 
بود بجزداست چیزی‌نگوید. یاری سید حامد می‌گوید که ه رکه قسمت نخستین 
این داستان دا خوانده باشد «زینس دویاساموت» فش ان دزد معروف را تيك 
به باد دارد » دزدی که دن کیشوت وی‌را با سایر محکومین به اعمال شاقه در 
کوههای سر امودنا آذادی بخشید و آن سیه‌کاران تبره‌درونکه ظاهری به‌زذشتی 


و بدی باطن داشتند پای‌آن نیکی نداشتند و جزایی چنان بیغرمانه به دن - 
کیشوت دادند . این دیس دو باسامون کد دن کیشوت او را ژیتر یل‌ده بادا پیلا 
می‌نامید همأن بود که خر سانکوپانز] را دزدیه , و جون در قسمت اول این 
کتاب براش خطا و اشتباه چاپ‌کنندگان . تاریخ این سرقت و کم و کیف آن 
از قلم افتاده بود همین حود بدست عده کثری که گناه مطیعه را په حساب کم 
هوشی و نقصان حافظاً مولف می‌گذاشتند بهانه داد تا ذبان به خرده گیری 
بگشایند . الفرض , ژینی خر سانکو دا در حالی دذدید که سانکو بر پشت آن 
به خواب رفته بود؛ و برای این‌کاد از حیله‌ای استتاده کرد که «دیروتل» در 
هنگام محاصر فلع آلبرا برای درون کشیدن اسب از زیر بای ساکرییان 
به کار برده بودا . باری جنانکه سابقأً گفتيم سانکو خر خود دا باذیافت . 
ژینس نیز از ترس اناد بار دیگر بدست دیوانخانه عدالت بیفتد که به 
دنبال او می گشت تا جنایات وطراری‌های بیشمارش را کیفر دهد (وی‌چندان 
جنایات عجیب و تبهکاری‌های متئو ع مر تکب شده بودکه خود کتابی اور در 
شرح آنها نکاشته بود ) ق ات شد تا جلای وطن کند و به کشور آراگون 
برود و جون از فن خیمه شب بازی و تردستی‌ها و شیرین کاریهای عیادان 
اطلاع کافی داشت چشم چپ خود را ست و به‌آن دبار رفت . از مسا در همان 
اوان از مسیحیانی که از سرزمین بر بر بازمی گشتند میمونی هم خرید و بهآن 
تخیو ان آمنوحتی. که به مجرد اشارءٌ مخصوص وی بر سر شانه‌اش بجهد و جنین 
جلوه ده که چیزی در گوش صاحب خود ذمزمه می‌کند.ژینس پس‌ازفراغتاز 
این کار وقبل‌از آ نکه وارد دهی شود و یساط خیمه شب بازی و هثرتمایی میمون 
خودرا دز نا با متواص نمایش در ا ورد درحوالی آن ده به تحمیق‌می بر داخت 
و بخصوص از کسانی جویا می‌شد که بهتر می‌توانستنه جواب لازم به‌او بدهئد , 
و از ایشان در بارءهٌ حوادثی که یه تاذ گی در آن ده و با در آن ولابت اتفاق 
افتاده بود چیزها می‌برسید و نام و نغان کسانی دا که در آن حوادث دخیل 
بودند به تفصیل می آموخت . وقتی ژینس این اطلاعات دا تمام و کمال بخاط 
می‌سیرد وارد ده می‌شد د نخستین کاری که می کرد این بو د که ساط خییه - 
شب بازی خود دا به ممرض نمایش می گذاست و اغلب چند داستان مسر‌وف و 
سر گرم کنند» را بوسبلهٌ دستگاه حو د به تتاوب نشان می‌داد ۰ بس از تمایش : 


| - از داستان به سررقت دفتن اسب ساکریپان بوسیله برو نل ددمحاصره 
2 در همین کتاب باد کردم . 


مها دلکیشوت ‏ 


در بارهٌ هنرهای میمون خود سخن می گنفت و به مردم اعلام می کرد که آن 
حیوان از گذشته وحال ایشان خبرمی‌دهد لیکن کمتر حاضر می‌شود که چیزی 
از آینده بگوید . ژینی برای جواب هر سوّالی دو رگال مطالبه می‌کرد وا گر 
اطلاعات بیشتری از حال سوّال کنند گان می‌داشت اغلب حاضر بود که قدری 
هم تخفیف بدهد . همجنین جون اغلب اوقات ژینس وارد خانه‌هایی می‌شد که 
به احوال ساکنین آن معرفت کامل داشت و از سر گذشت ایشان بخوبی آ گاه 
بود ولو اهل آن خانه به قصد اینکه بولی به او ندهند جیزی آذاو نمی بر سید ند 
اوعمداً به میمون خود اشاره می کر دوسیس می گفت که میمون قلان جیز وفلان 
عطلب را به گوش او خوانده است و آن مطالب همان بود که‌کاملا با سر گذشت 
و وضم زندگی آن اشخاص تطبیق می کرد . ژینی بدینطریق کسب وجهه و 
شهر تی به سزا می‌ کر د و مردم آذعرسو به دنبالش می‌افتأدند . دد یمسی‌موارد 
نیز که! گام ی کافی ازوشم حاشران مجلس نداشت چون صاحب هوش‌وفی استی 
سرشار بود به نحوی جواب می‌داد که با سوال مر بوط و نزديك باشد و چون 
هیچکس نبودکه از او ببرسد جگوته ممکن است عیمون غیب بگوید و ازحال 
مردم با خبر باشد برخرمراد سواد بود و به دیش مردم می‌خندیه و کیسخود 
دا از پول می! نباشت . بادی ژینس همینکه وارد کاروانسا شد دن کیشوت و 
سانکوبانزا را باز شناخت و همین شناسایی موجب شد که آسان‌تر به مقصو د 
پررسد و دن کیشوت و سانکو و حاضرات مجلی را غرق در تعجب د تحسین 
کند , اما به شرحی که در فصل قبل گنته امد در آن هنگام که دن کیشوت سس 
سل شاه و به فآ خداعت. و یام سواران افیا تاذومان کرد ار فندع 
محکم تر ضربه را می‌تواخت دشمشیر دا پایین‌تر می آورد ممکن بود این‌بازی 
برزاق رتش ستاد گران ماه شو دق عا نش روا برسر آن بگذادد . الغرض این 
بود آ نچه که بایستی در بارء استاد پی‌بر و میمون او بگویيم . 

اکنون به داستان دن کیشوت مانشض باز می کردیم و می‌گوييم که آن 
پهلو ان به‌محض خروج ازکاروانرا تصمیم گرقت که چون هنوزتا روزمسابقات 
پهلوانی‌دقت باقی بود بل از اینکه به شهر سارا گوس برود سری یه سواحل 
شط ایر ۲0۲6 و حوالی‌آن بزنه . دی با این عزم راه خود دد پیش گرفت د 
دو روز تمام بی‌آنکه با حادثه قابل ذکری مواجه شود داه پیمود . روز سوم 
در حینی که از تیه‌ای بالا می‌رقت بانگ و خروش شییور و شمخال شنید و به 


تصور اینکه فوجی از سرباذان از آن حوالی می گندند مهمیز ذنان هی بر 





فصل دیست وهفتم ۸2۰۵2۴ 
رسی‌نانت زد یا برای تماشا به ببالای تبه بر آید . دن کیشوت وقتی به رأس 
تیه دسید در دامنهٌ مقاپل آن » عده کثیری بالغ بر دویست تن مرد جنگی دید 
که‌گنتی انواع و اقسام سلاح از نیزه و تیرو کمان و زوبین و تبرزین و چند 
عدد شمخال و مقدار زیادی سبر همر اه داشنه . دن کیشوت از تبه پایین رقت 
وجندان ده ابشان نزديك شد تا حخو بی پرجمهای ابشان را می‌د بد ورنکی آ نها 
را تمیز می‌داد و نوشته‌های ردی پرچم‌ها را می‌خو | ند . وی به پرجم‌ها 
نگریست ومخصوصاً یکی دا که ازحربرسفید و بلندتر از همه برچوب درازی 
در اهتزاذ بود زیر نظر گرفت . پر دوی این پرچم سرخری را با مهادت و 
استادی تما نقاشی کرده بودندکه سر بالا گرفته و گوشها تیز کرده و دهان 
گشوده وزبان یرون کشیده وحالت عرعر کردن به خود گرفته بود. دراطراف 
اکزخ تصو بر با خط درشت و خوانا این دو مصر م را نوشنه بودند : « بیهوده 
نیست که دو قاضی رو به هم عرعر کنند ۰« 

دن کیشوت از دیدن آن نوشنه بی‌برد که آن مردان مسلح قاعدع" پایستی 
از آن دهی باشند که داستان عرعر خر مر بوط به آن بود و ضمناً شمری را هم 
که روی پرجم نوشته بودند برای سانکو شرح و تفسیر کرد و به گفته افزود 
که راوی آن حکایت اد انتکه کفنة بود که داستان مر بوط به دوتن ازمشاوران 
بلدی بوده است اشتباه‌کرده و چنانکه از شم رکتیبةً پرچم مستناد می‌شد به دو 
تن قاضی ارتباط داشئه است . سانکو در جواب ار باب خود گت : «قر بان » 
لازم تیست آنقدر هم مثّه به خشخاش بگذارید ذیر! عمکن است آن ده تن که 
عرعر کر‌ده| ند واقعاً در آن روز مشاور بلدی بوده وسیس به مرورزمان اضی ده 
خود شده باشئد و بدیهی استکه از آن روز به بعد مردم می‌توانسته‌اند ابشان 
را به هر دو عنوان خطاب کنند . بملاوه از نظر اصل داستان مهم اینست که 
واقعاً آن دو تن عرع کرده باشند و الا مشاود بلدی بودن يا قاضی بودن 
ایشان جه تآثری درحتیقت داستان دادد : برای عرعر کردن ۰ قاضی‌دس ت کمی 
از مشاور بلدی ندارد .» 

عاقبت دن کیشوت و سانکو در یافتنه و ] گاه شدند که ساأکنان ده مورد 
زیشخند دست به اسلحه برده و به جنگ احالی ماهر آمقه اند که برخلاف 
اصول عدالت و حقوق عمسایگی بیش اذمردم سایر آ بادی‌های دیگر ابشان را 
مسخره میکردند . دن کیشوت علیرغم سانکو که هرگز رغبتی آشکادا برای 
این قبیل تلاقی‌ها از خود نشان نمی‌داد به آنان نزديك شد . قوج جنگاوران 


۸۵۵ دن کیشوت 


به تصور اینکه دن کیشوت جنگجویی است که به باری ایشان آمده است دی را 
باآغوش باز به میان خود پذیرفتند . دن کیشوت با وقاد و متانت و تبختتمام 
نقاب از جهره بر گرفت و تا بای پرچمی که تصویر سرخر دابر آن نقشکرده 
بودند پیش رفت و آنجا رعبران سرشناس و مهم جماعت که گرد آمده بودند 
به دور اوحلقه زدئد ومانند کسانی که برای نخستی بار دن کیشوترا می‌د بد ند 
و غرق حیرت و تعجب می‌شدند با تج وتحیر سیاد دیرا نگر یستن گرفتند. 
دن کیذوت نیز چون آیشان دا مات و مبهوت سرو دضم و شکل و قیافة خود 
دید و متوجه شد که کسی چیزی نمی گوید و سوّالی اذ او نمی کنه خواست اذ 
سکوت ابشان استفاده کند لذا خود سکوت دا شکست و به صدای بلنه جنین 
گفت : دای مردم غیور و شجاع » من مصرأً از شما تقاضاٌ می‌کنم که تا ممکن 
است گوش هوش فرا دهید و بحث حکیمانه‌ای را که می‌خواهم با شما در میان 
گذارم قطم نکنید مکر اینکه موجب ملال خاطر گردد و خوش آیند طبم شما 
نشود . و اگر خدای نا کرده چنین شدکافی است که به کمترین اشادة شما 
مهر سکوت برلب بزنم و دهان خود را با دهان بنه پیندم ۰» همگان گفتند که 
وی به سخن گفتن مأذون است د همه از صمیم قلب به بیاناتش کوش حوش فرا 
خواهند داد . دن کیشوت پس از کس این اجاذه جنن به سخن ادامه داد : 
«ای سرودان نيك نهاد , من پهلوان سر گردانم . حرفة من سپاهیگری و کار 
من بشتیبانی از کسانی‌است که به حمایت محئاجند و یاری دادن به نیازمندانی 
که نیاز به یاری من دارند . من روذهای متوالی است که از داستان نامرادی 
شما آ گاهم و می‌دانم چرا مجبورید که هرلحظه سلاح به دست بگیرید و به‌قصد 
کینه‌جویی از دشمنان خود به جنگ برخیزید . من نه يك بار بلکه بارها در 
باره کار شما در دل خود غور و آندیشه کرده و به این نتیجه دسیده‌ام که تصور 
شما در این باب که مورف قوف و کر فاد کر فته‌آید پرطیق آداب ورسوم 
جنگ تن به تن (دوئل) مبنی پر اشتباه محض است و شما دد این گمان ذیحق 
نیستیه . در حقیقت | گرفردی يك اجتماعکامل دا به بهانةٌ اینکه یکی‌ازاقراد 
آن مر‌تکب خیانتی شده است به میارزه بطلبد عمل او تسبت به آن اجتماع 
توهین تلقی نمی‌شود. ما دداین باره مثالی‌دادیم و آن داستان د به گو آو ددو نز 
دو لار) 1272 06 حععم0۳0 مو1(16 است که جون نمی‌دانست تنهاً 
و لیدو دلفو س ۲۵۱۳05 ۷۵۱1۱00 از ساکنان شهر زآمودا 7۵۳۱0۳۵ 
پادشاه او را به غدد و خیانت کشته است تمام امالی آن شهر دا متهم به خیانت 


فصل بیست وهفتم و (۱۰ 
کرد و به مبارزه طلبید . بدین‌طریق وی تمام مردم شهر را به میدان خواست 
و همه دا مسئول جوایگویی و مشمول انتقام دانست . در حقیقت جناب «دن 
دیه گو » تا اندازه‌ای از خود بیخود شده و از حدود این و متررات مبارزه 
قدم فراتر نهاده بود , و گرنه چه لزومی داشت که اموات شهر و آب و نان و 
کودکان نازاده وهزاران چیزیوچ ویاوه دا به‌شرحی که درداستان او نوشته| ند 
به میارزه طلبد۱؛ لیکن در آن دم که کاس خشم و غضب آدمی لیر یز شود حرجه 
بر ذیانش‌آید بکوید و هیچ چیز نمی‌توانه بر لب او مهر سکوت بز ند - حال 
که چنین است یعنی بی‌احترامی شخص واحدی به يك کشور , به يك ایالت » 
به يك جمهوری » به يك شهر و به يك ولابت توهین تلقی نمی‌شود روشن است 
که سلاح بدست گرفتن و به میدان آمدن به خاطر انتقام گرفتن از توهینی که 
صورت واأفع ندارد کاری بیهوده و عبت است . واقعاً دیدن این منظره جقدر 
مسشحك اس تکه کوزه گران "و بادنجان فروشان" و حمالان" و صابون‌یزانه با 


! - این موضوع در داستان دن دیه گو چنین آمده است؛ «دیه گواوددو تز 
همیتکه از خیمه بیرون آمد سراپا غرق در آهن و پولاد سوار بر اسبی که شد و 
به میدان آهد و مردم شهر زامورا را به کیته خواهی قتل پسر عمویش «سانکوی 
فیرو منده که بدست ولیدو دلفوس پس دلفوس و لیدو کشته شده‌بود به میارژه‌طلبید. 
وی گفت که : « ای مردم زامورا , من شما دا بعتوان مردمی داهزن و خاین و 
آدم کش جنگ می‌طلیم, من حمه‌اموات وهمه ژند گان شما دا جه‌عیدان می‌خو اهم, 
زنان و مردان شما و کودکانی دا که محو لد شده‌اند و با اذ این پس متو لدخو اهند 
شد ده تبرد می‌طلبم ؛ بزرگات و کوچکان شما و گوشت‌های خوراکی و ماهی‌های 
شما و حتی آب دودخانه‌های شما دا نیز به مبادذه می‌طلیم 6 
( یاوه 
۷۲ - متظور از کوزه گران , مردم شهر و الادو لید است که کاد گاههای 
کوزه گری بسیار داشتند . 
۳ بادنحانه فروشان لقب مردم دتولد» است که دد زمینهای حاصلخیز 
خود پادنجان زیاد می کاشتند . 
۴ - حمالان لقبی بود که به مردم ماددید پا یتخت اسپاتیا داده بود ند . 
۵- سابوت‌پزان مب اها لی‌اشییلیه دود که کارخا نه‌های صایون‌پزی داشتتد. 
(د کتر باددن) 


۸:2۷ دن کیئوت 
کسانی که ایشان دا بدین نام می‌خوانند گلاویز شوند و یکدیگی را بکشند : 
یا کسانی که کودکان کوی و برزن به دنبالشان می‌افتنه و نامی بر ایشان 
می گذاد ند یه جان آن کودکان دمفنند و آنان را دز نند ! وافیا" دیدن این صحنه 
چقدر تسف آور است که مردم این شهرهای متمدن همواره نسبت به‌هم کینه و 
ویر کی فا کرفی ار رز بشما گشتیی مانای 
به جنگه وجدال برخیز ند ودست به شمثیر بیر ند ! درنظر من تنها چهارجیز 
است که جمهوری‌های متمدن و متشکل و مردم دانا و محتاط باید بخاطر آن 
اسلحه بردارند و شمشیر یکشند وجان و مال خود را برای دفاع اذآن بررکت 
نهند . نخست دفاغ از دین‌کاتوليك ؛ دوم دفاع ازجان که حق شرعی و عرفی 
انسات است ؛ سوم دفاع از شرف و ! برو و از خانواده و مال و منال ؛ چهارم 
در خدمت سلطان و در جنگی که بر حق است ؛ و ا گر بخواهیم پنجمی نیز 
براین جهار بیفزايیم دقاع از میهن است‌که می‌توان آن دا در صف دوم قراد 
داد . براین پنج مورد اصلی می‌توان چند مودد جزتی نیز اضافه کردکه ا گر 
اسان بخاطر آ نها اساحه بدست بگیرد وبه جنکی بر‌خیز د کاملا برحق وعادلانه 
است لیکن اسلحه برداشتن به بهانه‌های کودکانه و بخاطر چیزهای بی‌ادذشی 
که به هيچ‌وجه بوی توهین و بی‌حرمتیاز آن نمی‌آیه وصرفاً برای سر گرمی 
و خنده و تفریح محافل و مجالس خوب است براستی عملی است دور ازعقل و 
منطق . از طرفی گرفتن انتقامی‌ناموجه ( گرچه هر گزانتقام تمی‌تواند موجه 
باشد) عملی است برخلاف دین مبین مسیح و منافی با اصول طریقتی است که 
ما دادیم » دیثی که به ماحک می‌کند تا به دشمتان خود نیکی کنیم و کسانی‌را 
که از ما متنقر ند دوست داشته باشیم . ممکن است اجرای این دستود مذهبی 
قدری مشکل بنظر برسد لیکن جز برای مردمی که از خدا بریده و به دنیا 
پیوسته‌اند و جسم ایشان بزدگتر از دوحشان است مشکل فیست . در حقیقت 
عیسی مسیح که خدای ما واسان وأقعی بود و کنین بود که هر گزددو غ‌نمی گفت 
و نمی‌تواقست بگوید در شریعتی‌که برای ما بجا گذاشت چنین گفت که من 
یوعغی تحمل‌پذیر به گردن دارم و باری سيك بردوش . چنین کسی نمی‌توا تست 
دسئودی به ما بدهدکه اجرای آن مشکل باشد . بناپراین ای ذوات محترم . 
شما مجبور و موظفید که برطبق قوانین شرع و عرف خشم خود را فرو خودید 
و آرام فگیر بد و اسلحه پرذمین گذاد ید. شا فک در این آثنا بد سخندر آمد 
و گفت : لمعنت شیطان بر من اگر این ادباب من مجتهد جامم الشرایط 


فصل لیست و دتم ۸۵۸ 


نباشد و اگرحم نباشد چنان به مجنهد شبیه است که گویی سیبی دا به ده نیم 
کردها ند" . 

دن کیشوت لحظه‌ای از سخن گفتن باز مان تا نقسی تاذه کنه و چون 
دید که حاضر ان همچنان ساکت وصامت مانده‌اند و با شوق و دفت تمام‌نگران 
او هستند خواست از فرصت استناده کند و به گفتار خود ادامه دهد ؛ و بی‌شك 
اگر سانکو به میان نیفتاده و شبطنت نکرده بود وی همچنان نطق و موعظه 
می‌ کرد لیکن سانکو همینکه دید آر باب سکوت اختیار کرده است دنبالةٌ نطق 
او را برید و گفت : « ار باب بزر گواد من دن کیشوت مانش که روز گاری 
پهلوان افسرده سیما لقّب داشت و امروز به پهلوان شیر افکن مع‌روف است 
نجیب زاده‌ایست عاقل و قرزانه که زبان لاتین و ذبان اسپانیایی دا بخوبی بك 
دانشجوی فار غا لتحصیل می‌داند . وی به هر کاری که برخیزد و به هر بندی که 
بدهد مانند يك سی پا فدا کار عمل حی کند وتمام مقررات و آین و دسوم‌جنگ 
تن به تن (دوئل) دا ازیردادد . بتابراین کادی بهثی اذ این نیست که شما به 
نصایح او عمل کنیه و هر چه او می‌گوید به کار بندید و اگر دیدید که خطا 
کرده‌اید هر چه می‌خواهید یا من بکنید و هر بلایی که می‌دانید بر سر من 
ماود ید . از این گذشته کاملا" ردشن است که خشمگن شدن و جنگ کردن به 
خاطر شنیدن يك عرعر خر حمافتی است بزرگ . من خوب بخاطر دارم که 
وقتی بچه بودم هر دقت هوس می‌کردم بنای عرعر کردن می گذاشتم بی آنکه 
کسی جیزی دگو ید یا ملامتم بکند » و این کار دا جنان با مهادت و استادی 
انجاء می‌دادم و یتدری آهنگک عرءر کرد نم طییعی «عالی بود که به‌محض‌شنیدن 
صدای من تمام خرهایآ پادی نیزشرو ع به عرعرمی‌کردند. با این دصف» من 
همان بودم که بودم یعنی‌همچنان پس پدر ومادرخود بودم و ایشان نیزمردعی 
شمش ای سس اک هش وه سایت وم عوار 
پنج تن آذ محترمترین و متشخص‌ترین مردان ولایت بودم ۰ معهذا بقدد 
پشیزی به این موضوع اهمیت نمی‌دادم طتفا براق استکه نها فقس ژاست 
می‌گویم توجه کنید و گوش فرا دهید و بدانیه که این فن نیز مانند فن 
شناوری است‌یعنی يك بار که انسان آن دا آموخت دیگرهر گز فراموش نخواهد 


۳ 


! - اصل جمله اینست : « همچون تحم مرغی که به تخم هرغ دیگی شبیه 


ات #۹ 


۸22۹ دن کیشوت 


سانکو این ىگفت و بلافاصله بینی خود را بدست فشرد و چنان به‌بانگ 
بلنه شروع به عرعر کرد که صدای او در تمام دره‌های اطراف طنیی اقکند . 
او یز ین ده که در کنار او ابستاده بود به تصور اینکه سانکو 
ایشان دا مسخره می کند جماقی دا که در دست داشت بلئد کرد وجنان ضر بتی 
گران بر سر آن بدپخت نواخت که نقش زمین شد . دن کیشوت وفتی سانکو 
را بدین حال نزار دید نیزه‌اش را به حال حمله ثگاه داشت و به سوی کسی 
که سانکو را زده بود هجوم آورد لیکن جمع کثری خود دا به میان اشان 
ان‌اختند و نگذاشتند که دن کیقوت انتفام مهتر خوددا با کرد.: پرعکس؛ 
پهلوان همین که دید بارانی از سنکگ بر سرو شانه‌اش بادیدن گرفته است و 
کماأن‌ها به سویش کشیده‌اند و شمخال‌ها رو به او آماده تیراند‌انی است عنان 
رسی‌نانت دا بر گرداند و با هر چه که نیرو در بای اسبی بود چهار نعل اذ 
معرکه گریخت و از چنگ دشمنان خویش بدد رفت و در حین فرار اذ صمیم 
قلب به در گاه خدا دعا می‌ کرد که او دا به سلامت ان این خطر مهلك برهاند 
و در عن حال از آن می‌ترسید که میادا گلوله‌ای از شمخال دشمنان بر بشت 
او نقینه و اذ سینه‌اش بدر آید . پهلوان هرجند لحظه اندکی توقف می کرد 
تا نقس تازه کند و با بگریزد لیکن افراد فوج تنها به متواری ساختن او 
قناعت کردند و دیگر تیر به سویش نینداختند . 

ولی سانکو همینکه به موش آمد افراد فوج ء او دا سواد برخر خویش 
کردنه و آزادش گذاشتند تا به اریاب خود ملحق شود ؛ البته حال سانکو 
نه چنان پریشان بودکه خود بتوانه خرش را برانده و به اریاب رسد پلکه 
خر او بودکه به حسب عادت هميشه به دنبال دسی‌نانت می‌دفت د نمی‌توانست 
از آن دفیق شفیق جدا بماند . وقتی دن کیغوت چندان دور شد که از دسترس 
دشمنان خویش پردن دفت سربر گردانیه وچون سانکو دا دید که تنها می‌آید 
وگیم به دنبالش نیست به انتظار دسیدن او استّاد . افراد فوج تا دسیدن 
شب به حال آماده باش ماندنه و جون دشمنان ایشات حاضر به مقابله نشدتد 
همگی شاد و یرو به ده خویش باز گشتند و حثی اگر از عادات و رسوم 
یونانیان باستان ] گاه می‌بودند بی‌مك در میدان ده بنایی بزرگی ده یاد گاد 
بررپا می کردند . 


۳ ف‌ هه حه 
در باب مطالسی که ابن انجلی گو ید و هر که بدقت بخواند از 
آن اه کردد 


وقتی مردی شجاع و دلاود پا به گریز می‌گذارد از آن جهت است که 
دشمن به کمینگاه او بی برده است و بدیهی است که مرد محتاط و کاردان باید 
خود را برای فرصت و موفع بهتری حفظ کند . مصداق این حقیقت بارز در 
جناب دن کیشوت دیده شد ؛ جه ‏ آن بهلوان تام آود میدان را بر ای جولان 
خشم و کینهٌ مردم آن دهی که مورد دیشخند و تسخر واقم شده بودند خالی 
گذاشت واذجنگ گروهی به‌نهاد وخشمگین که فصدجانش کرده بودند گر مخت 
بی آنکه در بند سانکو وخطری باشد که آن بینوا دا تهدیه می‌کرد ۰ و بدین- 
طریق تا آنجا که لاژم و ضروری بود دور شد تا خویشتن دا از خطر درامان 
بد‌ارد . سانکو نیز چنانکه گفتیم به دنبال ادبایش می‌رفت و دشمنان او را 
واژ گونه بر خر نشانده بودند . وی وقتی که به تزد ادبایش دسید کاملا" به 
خود آهده بود, و درحالی که تنش خرد د خمير بود و از شدت درد نفس نفس 
می‌زد خود دا به بای دسی‌نانت انداخت . دن کیشوت بی‌در نگ از اسب بهزیر 
آمد عا زخم‌های تن سانکو دا معاینه کئد ولی چون او دا از سر تا با 
صحیح و سالم یافت با خشم و عب تمام وی را مخاطب تاه کرت 
«سانکو » راستی چه بد موقمی هوس عرعر کردی ! آخر خانه خراب , کجا 
سنیده بودی که کسی در خانهٌ مار گزیده از دسمان سیاه و سفید صحبت 


۳۳ ۸۶۱ 


کند ۱؟ برای همراهی با موسیقی گوشخراش عرعری که تو به راه انداخته 
بودی چه ضربی بهتر از ضربت چماق و چوب ممکن بود وجود داشته باشد ؟ 
باز برو خدا دا شکرکن که به جای‌کو بیدن پهلو و دند؛ تو با چوب و چماق 
با توك شمشیر بر صورتت شکل صلیب تکشیدند . - ساتکو گفت : من یارای 
جواب دادت ندارم ذیرا درد درون مرا پشت و شانه‌ام به جای ذیانم ۰ 
می‌دهند . به هرحال سواد شویم و از ان مکان دودتر برویم . من آذاین‌پس 
خواهم کوشید که هوس عرعر کردن نکنم لیکن اذ گفتن این حقیقت نمی‌توانم 
خو دداری کنم که بهلوانان سر گردان اذمعر که می گریز ند و مهتران نيك نعس 
ومظلوم‌خوددا با تنی کو بیده مجروح درجنگک دشمتان خویش ش بجامی گذار ند. 
دن کیشوت گفت : سانکو ۰ عقب نشینی قراد محسوب نمی‌شو د و تو باید 
بدا نی که دقتی شجاعت مبتنی بر اساس حزم و تدیر نباشه جسادت نام دارد و 
هنر نمایی مرد جسود در صورتی که با قتح و ظفر قرین گردد مدیون ومر‌هون 
حسن تصادف و بخت و اقبال است نه شجاعت و رشادت ذاتی . بنابرأین من 
معترفع په اینکه از میدان عمّب نشستم ولی قبول ندادم که بر این عقّب نشینی 
نام قرار بگذارند . سرمشق من دد این عمل گروه کثری از دلاودانند که جان 
خود دا برای فرصت دموفع بهثری حفظ می کردند و صفحات تواریخ اذشرح 
این قبیل وقایم پر است لیکن چون اکنون نقل آن نه لذتی برای من دد بر 
دارد و نه سودی به حال تو » ازآن دد می گنرم .» 

بادی سانکو به کمك دن کیشوت سوار برخر خود شد و پهلوان نیز بر 
رسی‌تانت نشست و هرده آهسته آهسته رفتنه تا به قلمستانی از درختان سییت‌اد 
که از فاصلةٌ يك دبع فرسخ اذ آن محل پدیداد کوش تساک کر 
آههای عمیق و ناله‌های دردناك از دل برمی کشید . دن کیشوت علت این‌غم و 
اندوه گران دا اذوی پرسید. سانکو درجواب گفت که آذانتهای ستون‌فترات‌تا 
پس گردنش دردی ددتن‌خوداحسای م ی کندکه نزديك است‌از حالش ببرد. - 
دن کیشوت گفت:قاعدة علت این دردبایه جنین باشد که جون چوبی که ترا با 
آن می‌زد ند بسیار دراز بودستون فقرات ترا اذباین‌تابالا دربرمی گرفت این 
همان موضی‌است که می گویی ددد می‌کند . چنانکه | گر چوب بجای‌دیگری 
از بدن تو اصابت کرده ود ناجار هماتجا درد می گرفت . - سانکو فررباد 


برآودد : داستی که حضرتعالی چه خوب مشکل مرا حل کردید و شرح آین 


! - در اصل نوشته است : «در خانه به دار آویخته ازطناب صحیت کتد.» 








فصل بیست وهشتم ارفا 
مسئله را جه شیوا بیان فرمودید ! خدا مرا مر گت بدهد ! آیا واقعاً علت درد 
کم من آنتدد بغر نج و پیچیده است که نیاز به تفسیر و توضیح دارد و حتماً 
باید حضرتعالی بکویید که هر جای بدنم چوب خودده است درد می‌کند؛ا گر 
قوزك بای من درد گرفته بود جا داشت که شما دد متام تفحص د تحتیق‌بر آیید 
و روشن کنید که چرا قوز کم درد می‌کند ولی فهم این مطلب که جرا جای 
جوب حوردهء بدن من درد می‌کند تیاز به ذحمت و تلاش فکری سیار تدارد . 
ارپاب عزیزم . باور کنید که دیکر دد این دنیا کسی یه فکر دنج و مصیبت 
همنوعان خود نیست و من کم کم می‌فهمم که هرچه پیشتر در رکاب حضرتعالی 
عمر صرف‌کنم کمتر ساحل امیه و آرزو دا خواهم دید . اگر این بار مرا در 
اف بادان جوب و جماق دشمن دها کردید بك بار و صدها باد دیگر نیزمرا 
دها خواهید کرد وداستان دقص بر لحاف ایام گذشته را تجدید خواهید فرمود 
و مزادان بلای سخره و کودکانه برس من خواهید آورد و اگر امروذضربت 
چوب وچماق تا شانه‌های من دسیده است بمید نیست که بعدها به چشم و به‌سرم 
نیز برسد . در داقم حق این بود که من قکر بهثری به حال خود می‌کردم 
ولی من کجا و اندیشهٌ خود کجا ؛ من مردی خام و ساده و احمقم و شاید به 
عمر خود فکری که مفید باشد به حال خویش نکنم .آدی حق این بود که من 
فکر بهتری به حال خود می کردم یعنی به ولایت خویش باذمی گشتم و ذن و 
کودکان عزیزم دا می‌جستم و با هر آنچه خدا مقرد می‌فرمود ذنم دا نفقه 
می‌دآدم و کود کانم دا تر بت می‌ کردم ددیگر به‌دنبال حضرتعالی در راه و بر اه 
ودر کوه و کمر آواره وسر گردان نمی گشتم وجنین از لحاظ آب ونان بهسخنتی 
وعسرت نمی‌افتادم. آزمحل خواب و آسایش که دیکر چه عرض کنم ؟ همینکه 
پپرسم ارباب » منکجا باید بخوابم ؟ می گوید ای مهتر من » شش قدم نمین 
را ذر ع کن دبی‌مانم و دادع روی‌آن بخواب و ۳1 جای بیشتر ی می‌خواهی 
شش قدم دیگرهم ذرع کن و هرطور که دلت می‌خواهد دراذ بکش و غلت بزن! 
به‌به ! واقعاً چه عمی خوشی است ؛ الهی خاکستر آن احمق بر پاد دود یا 
لااقلآتش به جانش بیفتد که نخستین‌باد مهتری پهلوانان سر گردان سلف راء 
که مسلماً احمق‌ترین مردم عصی خود بودند؛ به عهدء گرفت ! من ازپهلوانان 
سر گردان عصر حاضرحرف نمی‌زنم ذیرا حضرتعالی اذ ذمرة آن‌گروه بشماد 
می‌زویه ود بدین جهت من نا گزیر به ایشان احترام می گذادم ؛ بعلاوه شخص 
جنابعالی پهلوانی‌مستید داناً و دد هر چه می‌کنید و می‌انديشید بیش‌ازشیطان 


۳« ۰ دن کیشوت 


علم و اطلاع دارید ۰ - دن کیشوت گفت . سانکو , من با تو شرطی می‌بندم 
و آن اینکه اکنون که بی اختیار دل به دریا زده‌ای و هرجه به فکر و ذبانت 
می گذرد یی ترک و نشویش و بی‌مانم و دادع می‌گویی خدا می‌داند بك ذره 
درد در سراسر تن خود احسای فمی‌کنی ۰ بسیاد خوب » پسر من » هر چه 
می‌خواهد دل تنگت بگوی و من به طیب خاطرتحمل این گستاخی و بی‌شرمی 
ترا می‌کنم مشروط بر اینکه داقعاً بدنت درد نکند ؛ از این گذشته به راستی 
اگر تو مایلی که به خانهٌ خود باز گردی و ذن و کودکاتت دا ببینی لعنت خدا 
بر من ا گر بخواهم مانم شوم . تو ازمن طلبکاری ؛ بنابراین بنشین‌وحساب 
کن که از روزخروح سوم ما از ده چنه روز گذشته است یمد ببین که‌وجداناً 
حقوق ماهاناً تو چقدر است و چقدر باید از من بگیری , و بعد حساب خود 
را بدست خود ببرداذ . - سانکو گفت : وقتی که من دد فزد «تومه کاراسکو» 
پدرسآمسون کار اسکوی دا نشجو , که شما او دا خوب می‌شناسید»خدمت‌می کردم 
علاوه بر شأم و ناهاد » در ماه دو « دوک » حقوق می گرفتم ولی نمی‌دانم که 
حضرتعالی‌چه مبلغ می‌خواهید به من بپردازید: فقط می‌دان که مهتری پهلوان 
سر گردان به مراتب بیش از خدمت کردن دد مزرعه برای يك تن کشاورذ 
زحمت دارد ؛ آخره هرچه باش ما خود زارعیم و می‌دا نیم که هرجه کارروزا نة 
ما در صحرا سخت و طافت‌فرسا باشد و هرچه در روز ذحمت و مرارت‌بکشيم 
هنگام شب غذای گرمی خواهیم داشت ت و در بسثر نرم و داحتی خواهیم خفت 
و حال آتکه از دوز ورود به خدمت حضرتعالی بجز چند وقتی که دد منزل 
نجیب زاد؛ محترم دن دیه گو دومیراندا بس بردیم و بجز چند لا چرب و 
نرمی‌که از دیگه‌های عروسی کاماش نصیبم شد و بجز خواب و خوراك و شرایی 
که در منزل باذیل دیدم همواده بر ذمن سخت و در هوای آزاد خوابیده ودد 
معرض عواملی بوده‌ام که شما آن دا بی‌مهری و ناساز گادی طبیعت می‌نامید , و 
خورا کم نان خفك و پنر کيك زده بوده و به جای شراب نیز گاهی از آب 
جویبادان و ذمانی اذ آب جشمه سارانکه در این بیابانهای خلوت د متروك 
بسیاد می‌بينیم نوشیده‌ام . - دن کیشوت گفت : خوب , سانکو فرض می‌کنم 
که هرجه تو گفتی راست باشد » حال یکو ب ببینم که من چقدر باید بیشتی اذ 
آ نجه تومه کاراسکو می‌داد به توحقوق ِ 5 تساینز وت : ان 
که ! گر حشرتعالی می‌توانستید دو رئال بیش از آ نچه او می‌داد به من حقوق 
بپردازید کاملا داضی و خرسند می‌شدم و دیگر از نظر حقوق و دظیفهٌ خود 


نگران تبودم . د اما به جبران وعده‌ای که در مورد حکومت جزیره به من 
داده‌ایه حق اینست که شش دئال هم بر این مبلغ بیفزاییه تا جمع حقوق من 
و کال فقو دنس دی کیقوت» کف نان وی مرضایکو ۶ امروز درست 
بیست وینج روز است که ما از ده حود یرون آمده‌ايم و بثایر این به‌عمان نصاب 
که خود گفتی حساب‌کن وطبق دستوری که قبلا به تو داده‌ام بدست خودحقوق 
خود را بپرداز . - سانکو گفت : با حضرت مریم ! واقعاً که حضرتعالی در 
حسابی که می‌فرماییه جه اشتباه عظیمی مر‌تکب می‌شو دد! درمورد وعده‌ای که 
برآی حکومت جزیره به من دادما یدمدت دا آز روز وعده تااین‌ساعت حساب 
کنید . - دن کیشوت گفت : سانکوء تو خیال می‌کنی که خیلی ومت است من 
وعدءٌ جزیره به تو داده‌ام؟ بدعانکو کفت:۱ گر ۳۳ بخاطرداشته باشم اس 
بایه بیست سال و سه روز کمتر یا بیشتر باشد .» به شنیدن این‌سخن‌دن کیشوت 
کف دست خود را به پیشانی زد و قاهء‌قاه خندید و گقت : «عجب ! عجب ! از 
آن روز که مایا دراین راه نهادیم من در کوههای سپرامود نا بسر‌می‌بر دم‌هتوز 
دو ماه نمی گذرد و تو سانکو ۰ مدعی هستی که دست سال است وعدهٌ جزیره 
به تو داده‌ام ؟ از این قراد یال داری هر چه پول در نزد تو دارم همه را 
بعنوان طلب خود بردادی . اگر واقعاً قصد تو اینست هما کنون هرچه ددنزد 
تو دارم به تو بخشیدم و تو هم آن پولها را بردار و بر و که خدا جزای خبرت 
دهاد ! ذیرا من از صمیم قلب حاضرم فتیر بمانم و يك دیتاد نداشته باشم 
ولی اذ شر مهتر بدی مثل تو خلاص شوم آخر ای مخرب قواتین و آدابیکه 
پهلوانان س‌گردان برای مهتران خود وضم کرده‌اند » بگو ببینم توکی و 
در کجا دیده‌یاخوا نده‌ای که مهتر يك تن بهلوان سر گردان با ار باب خود دم 
از حساب و کتاب ژوداه گنت باشد ۳ دیاید در ماه فلان مبلغ به‌من بیردازی 
تا به تو خدمت کنم 5 آخر ای دزد ای راهن » ای جانود, ای که به هرجه 
گفتم شبیمی ۰ برو و تحقیق و تفحص‌کن و دد پیچ و خم داستان‌های پهلوانی 
قرو ده ۰و اگر دیدی که وقتی مهتری به عمر خود سخنانی که تو گفتی به 
اریاب خود گفته یا دد اندیقة آن بوده باشد میخی به بیشانی من فرو کن و 
قی‌المجلس چهار سیلی بدار به صورت من بنواذ ۰ به هر حال . افساد خرت 
را بر گردان و رو به خانهٌ خود بتاز و بدان که دیگر حق نداری بك قدم 
همه من بردادی - نمك بحرام » حیف از و عده‌ای که من به تو دادم! برو 


ای مردی که به حیوان بیش از انسان شبیهی ! اکنون که می‌خواستم ترا دد 


۸7۵ دنه کیشوت 


جاد؛ ترقی و تمالی پیش ببرم و به جایی برسان که علیرغم ذنت ترا جناب‌خان 
و جناب حکمران بنامند مرا تركك می‌گویی ؟ اکنون که عزم جزم کرده‌ام 
تا ترا فرماترهای پهترین جزیر؛ جهات کنم پی کار خود می‌دوی ‏ باری , 
چنانچه خود نیز بارها گفته‌ای, حبف ازسیب سرخ که نصیب دست جلاق‌شود!! 
تو اصلا خر به دنیا آمده‌ای و خر از دنا خواهی دفت زیرا یمین دادم که قبل 
از آنکه پی به حماقت خود ببری جهان را بدرود خواهی گفت .» 

در تمام مدتی که دن کشت سأنکو را با این سخنان تلخ و ملامت آمیز 
مبی کو بید وی ساکت و صامت گوش فرا داده بود و خره خبره به ادیاب خود 
می‌فگر بست ؛ بیچاره سانکو احسای می کرد که دچاد ندامت و پشیمانی روح- 
فرسایی شده و چنان از حسرت و تأسف منتلب است که اشك در جشماتش‌حلقه 
زده است . سانکو به لحنی غمگین و درد نا به سخن کر اه وف : داریاب 
عزیز و مهربانم » به خدا من اقرار و اعتراف می‌کنم که از خر فقط دمی کم 
دارم و ! گر حس تعالی‌آراده قرمابیه که دمی فز اهوم بگذ‌آد یدمن حاضرمآن 
را به طیب خاطر بیذیرم و تا عمر دارم مانند خر در خدمت شما جان بکنم ۱ 
از متام محثرم شما استدعا دارم که مرا عقوفرمایید و به جوانی من‌دحم کنید. 
توجه داشته باشید که من مردی احمق و ناد نم و چیزی از ذندگی نمی‌دانم و 
اگرزیاده ازحد سخن می گویم ازفرط بد بختی و بیچار گی‌است نه اذ بدجنسی 
و شبطنت ؛ و بدانید که هر کس گثاه کند و کثارء گناهان خود را بدهد می‌تو آند 
به لطف و احسان خداو نه مستظهر باشد . - دن کیشوت گفت : داستی‌سانکو, 
تو اگر ضربالمئلی ولو کوجك و بی‌اهمیت در گنتاد خود تمی اوردی اسباب 
تعجب من می‌شد . به هرحال بر و که من ترا بخشیدم ؛ به شرط اینکه درصدد 
اصلاح خود بر آیی و از این پس تا به این اتدازه خود دا متید و پابند به‌تفع 
مادی نشان ندهی. برو خاطر‌جمع باش و به دل خود امید و شجاعت بدم و پا 
صبرو حوصله منتظر باش که من وعده‌های خود را به تو وفاکنم. و البته ممکن 
است که در وعده‌های من تأخبری روی دهد ولی هر گز فوت نخواهد شد .» 
سانکو جواب داد که به طیب خاطر حاضر است از اوامر ارباب خود اطاعت 
کند ولو به مراد رسد . از آن پس هرده داخل بیشه شدند و دنکیشوت در 


بای درخت تادو نی دراژ کشید و سانکو مر به بای درخت آلشی یناه درد ؛ 


۱ اصل جمله ایتست : «عل برای دهان خر ساخته نشده است .» 








فصل دیست وهشتم ار ی 


ذیرا این‌درختان‌و نظایر آ نها بیش از آ نچه شاخ ویر گی دار ند سایه‌می| نداز ند . 
اتکی آن ش را سخت ناراحت گذدا ید زیرا دردضر بات جوب وحماقی را که 
حورده بود براثر شبتم شبانگاهی بیشتر احساس می کرد م با این وصف هردو 
به خواب رفتند و فردا صبح هنگام طلوع خودشید از خواب برخاستند و به 
جسنجو ی سمواحل سط معروف دایر > به راه حود ادامه دادنه ؟ آتجا بر ایشان 
حوادثی دفت که دد فصل بعد خو اهد آمد ۱ 


ید اصل جمله ای : « این درختان و نظابر آ نها همیشه ما دار ند و دست 
ندار ند ۰ و سروانتس در این جمله بیشتر خو اسحه اش لفاخطی کند . 


فصل بیست ونهم 


در باب ماجر ای مشهود زورق جادو 


دن کیشوت وسانکو, پس ازخروج آزجنگل , دو روز تمام داد بیمود ند 
تا سرانجام به کرانه‌های شط «ابر» دسید‌ند . دیدن منظرء آن شط شادی و 
تشاط واقری به دن کیشوت بخشید . وی در زیبایی سواحل رودخانه و صافی 
و زلالی آب و آدامش و سکون جریان آن و در فراوانی و شکوء و جلال آن 
بلورشفاف وسیال خبره شد و بدتماشا پرداخت وآن منطر 2 زیباً ودلر با هزاران 
خاطرء شرین عاشقانه در خاطرش برانگیخت ؛ بخصوص به باد مشهو دات‌خود 
در غار مو نته‌زیئوص افتاد و گرچه میمون غیبگوی آستاد هی بر به او گفته نود 
که نمی از آ نجه قزر ان غاد دیده است مطایق با واقع و نیم هتکن دروغ است 
بر حتلاف سانکو که همه را درو غ و بندادمحض می بنداشت او خود ,آن دقایع 
را سس از نجه درو غ و افساثه یندارد راست و صحیح می‌دا نست : 

دن کیشوت همچنانکه راه می‌دفت ناگهان زور کوجکی دید 9 پارو 
و بادبان و شراع نداشت و در گوشه‌ای از ساحل به تنه درحتی بسته بود. وی 
به محض دیدن زورق به هرسو نی انداخت تا مگر کسی دا ببیند ولی در آن 
حوالی دیاری دیده نمی‌شد بهلوان بلافاصله از بشت رسی‌نانت دازمن جست 
و به سانکو نیز فرمان دادکه از خر خاکستری رن خود پیاده شود و هردو 
طر مت را با هم به سییداد ۳ به ببد ی که در آن نز دیکی یود بندد . سأنکه علت 
این حرکت نا گهانی ارپاب خود دا پرسید و جویا شد که چرا باید مر کبها 
را بادرحت بندد. دن کیشوت در جواب گفت «سانکو بدآن و آ گاه باش 


فصل بیست و نهم ۸۶۸ 


که این کشتی که ما کنون مرا به سوی خود می‌خواند و به سوار شددنم امر 
می‌د هد بی‌شك و شبهه و ی‌جون و حرا از این جهت دد این مکان آماده است 
که من در آن بنشینم و به كمك آن؛ مسیر شط را طی کنم و به بهلوانسر گردان 
یا به مررد محترم و متشخص دیگری که قطعاً در بل و مصییت بزردگی گرفتاد 
آمده است کمك برسانم. ددحتیقت» این‌قشیه با مطالب مندرج درکتب‌بهلوانی 
مطادفت تام دارد و ناشی ازسحروجادوی جادو گرانی است که نامشان‌به کر ات 
در آن کتب دیده می‌شود؛ بنا به شرح ی که در آن کب مسطور است همینکه‌یکی 
از پهلوانان سر گردان با خطری مواجه شد که خلاصی وی ازذآن جز به كمك 
پهلوان سر گردان دیکری میسر نیست » هرچندکه آن دو پیش از دو آلی سه 
هزار قرسخ يا بیشتر از عم دود باشند . ساحران و جادو گران پهلوان 
نجات بخش را سوار بر ابر می کنند؛ یا زددفی جادو برای او آماده می‌ساز ند 
تا بهلوان در آن بنشیند ؛ و بدین‌طظریق وی دا به يك طرفةالمین ؛ از دراه هوا 
با دریا به مکانی که خود می‌خواهند و یا به جایی که به كمك و باری او نیاز 
است می‌رسانند . حال ای سانکو این ذودق » بی‌هیج شك و تردید, به‌منظودی 
که گنتم دراینجانهاده ده واین‌مسئله‌جندان دوشن ومبر هن اس تکه‌مثلا بگویم 
اکنون روز است. بنابراین تا شب نشده است دسی‌نانت وخر دا به‌درخت ببند؛ 
جه من بهامید خدا دراین زورق سوارخواهم شد :ودر این کارجنان مصمم هسنم 
که | گررو‌حانیان برهنه یا نیز بیایند و به دعا والتماس مرا از رفتن‌بازداد ند 
وقعی به تقاضای ایشان نخواهم گذاشت . - سانکو گفت : حال که چنين است 
و حض تعالی مسممید به هرقیمت که باشد به کاری که به عقيدة من جز جنون 
نامی ندارد برخیزید من جاده‌ای جز اطاعت ندارم ونا گزبرم که سر به ذیر 
اندازم و پنا به ضرب‌المثل معروف دفتاد کنم که گوید : «مولای تو هر چه 
گوید تآن‌کن و ددکناد اد بر سرسفره بتشین .» بااین وصف و اذ نظراینکه 
ذمه‌ام مشغول و وجدانم معذب نباشد می‌خواهم حضرتعالی دا با خب رکنم که به 
نظر من این قايق از آن ساحران و جاده گران نیست و بی‌شك به یکی از 
ماعی گیران ساحل این رودخانه که دارای بهتر ین ماهی‌های عالم است تعلق 
دازد .> 

سانکو درحین ادای این کلمات مر کیها دابه درخت می‌بست داذ اینکه 
بایستی آن حیوان‌های زان بسته دا به امید جادو گران در آن کات خلوت 
یگذارد دلش از حسرت وتأسف کیاب بود . دن کیشوت این مطلب را دریاقت 


۸5۹ دن کیشوت 
و کت : وسانکو عحسة مخا ماندت این خنوانها دا مغور و ندان کهآ خکه ما دا 
درمناطتی چنین بمید دهبری می‌کند بدفکرتاآمین علیق و کاه دیو نج مر کبهای 
ما نیز خواهد بود . - سانکو گنت : اریاب ء من متظور شمارا از کلمةٌ بعید 
درگ نمی‌کنم و هر گز به عمرم این کلمه دا نشنیدهام . - دن‌کیشوت گفت‌بعید 
یعنی دور افتاده و تو | گرمعنی این کلمه دا نفهمی عجیب نیست ذیرا برخلاف 
کسأنی که درعین جهل و تأدا نی‌مدعی‌دا نسشن زبان لا تشندتو اجباری به‌دأانستن 
آن نداری :بب‌سانکو. گفع + خوت ریات میم در کنها زا بستم » حال جه 
با کون مرت ک تشه باید کرو با سای سای کنین ونر و 
کرد یی طنایی دا که پوسیلةٌ آن ذورق به‌درخت بسته است تا ی ان | رن 
شد و شراع کشید .» دن کیشوت این بگفت و بلافاصله به درون ذودق پرید و 
سانکو نیز به‌دنبال اوسوارشد؛ سبی‌طناب زورق دا برید و زورقآهسته آهسته 
در جریا ن آب افتاد و از ساحل دور شد . وفتی سانکو جود را در میان آب و 
در فاصلهةً دو «تواز» دور از خشکی دید سرابایش لرزیدن گرفت و مرگ خود 
دا حتمی دید ولی چیزی که بیش از همه مایةٌ رنج و اندوه خاطر او گردید 
این بود که می‌دید خرش بنای‌عرعر کردن گذاشته است ورسی‌نانت نیزمی کوشد 
تا خود دا از درخت با زکند. مهتر به ارباب خود گفت : خر من از غصافراق 
ما شیون و زادی می کند ورسی نانت یز درتلاش آنست که بند حود را بکشاید 
و به‌دنبال ما بیاید . آه ای دوسئان سیار عزیز ما , آرام بگرید و جندان 
بی‌تابی مکنید , شاید جنونی که ما دا بدینگونه اذ شما جدا می‌سازد عاقبت به 
خطای خود بی برد و ما دا به حصور شم باز آورد ۲۰ سانکو بی از آین‌سخن 
زارزار گریست چنانکه دن کیة‌وت عنان شکیبایی از دست داد و گنت : «هان 
ای مخلوق برزدل و جبان » از جه می‌ترسی ؟ ای که دلت به نرمی نان فندی 
است چرا گریه می‌کنی ؛ ای که از نظر دل و جرآت دست کمی اذ موشهای 
انباری تداری اکن کین به دنبالت افتاده است یاکسی ددیی صید تست ؟ 
ای که دد عين خصب و نعمت ددمانده و مستمندی » آخر مگر چه کم داری ؟ 
مگرپا برهنه‌درمیان‌سنگلاخهای کوه دریفه» راه‌می‌روی؟ مگرمانند آرشیدوگهای 
بزدگ و محتشم بر سر نیمکت چوبین ذورق نتشسته و بر مسیر آدام و ساکن 
این شط یبا و دلربا که عنقریب مارا به دریای بیکران می‌دساند حر کت 
ثمی‌کتی ؟ ولیکن عجبا ! ما بایستی عم اکنون به دریا رسیده باشیم ذیرا بیش 
از هفتصد الی‌هشتصد فرسخ دراه پیموده‌ایم . آی‌کاس که مرا دد اینجا اسطرلابی 


تصل بیست و نهم ۸۷۰ 
بود تا می‌توا: تستم ادتفام نقطهٌ قطبی را تعیین کنم و از دوی آن به تو بگویم 
که ما جقدر راه آمده‌ایم : ! ولیکن با همان مختصر معلوماتی ؟د در این باره 
دارم می‌توانم به تحقیق بگویم که ما هما کنون یا از خط استوا گذشته‌ايم و یا _ 
در کار گذشتن از آنيم , و خط استوا همانست که دو قطب مخالف کر ذمین را 
به فاصلهٌ مساوی از هم جدا می‌کنه . - سانکو گنت : دقتی به آن خطی که 
حضرتعالی نام بردیه پرسیم جقدر داه پیموده‌ایم : - دن کیشوت گفت : وقتی 
به آن خط برسیم راه پسیاری پیموده‌ايم , ذیرا بنا به تقویمی که بطلمیوس 
بزد گترین دانشمنه علم هیثت و جفرافیا استخراج کرده است سطح خاکی و 
آبی ذمین به سیصد و شصت درجه تیم می‌شود و در آن خط که من نام بردم 





درست ثصف این حسافت پیموده خواهد شد - سانکو گفت : استغفرالّه اباب : 
جرا شما مثکی به گفته کاقر بت برستی شده‌اید که آز اسمش بوی تعفن می‌آید۱. » 
دن کیشوت از تعبیری که سانکو برای تتویم بطلمیوس عالم هیئت قایل شده بود 
به خنده در آمد و گفت : «سانکو , تو در آتیه خواهی فهمید که اسپانیایی‌ها و 
سایر مردمی که از قادص به عزم سفر به هند شرقی به کشتی می‌نشینند بر ای 
آنکه بنهمند به خط استوا رسیده‌اند پا نه علامتی دارند و آن ایشست که به تن 
هافر رکفت نگاه ی کنند» اگر شیشهای تن ایشان همه مرده بودند ذ۵شش 
هر دانه‌ای به ازای يك مثقال طلا هم پیدا نمی‌شد بی می بر ند که به خط استوا 
رسیدهاند و شا ای سانکو ۰ دست به‌روی دان خود ۳ ۲ اگی موجود 
زنده‌ای دد تن خود یافتی تردید ما بررطرف عی‌شود و خواهیم فهمید که هنوز 
به خط استوا نرسیده‌ايم و گرنه یمین بدان که از آن خط گذشته‌ايم . - سانکو 
کین به | تچه کهحخص قعالی مین گوید انمان: دارم شعهذا فر حان اغفا زا 
اطاعت می کنم ! از طرفی می‌دانم که نیازی به انجام دادن این آذمایش نست 
ذیرا من به جشم خود می‌پینم که فاصلهٌ ما تا ساحل رودخانه از پنج « تواز » 
بیشتر نیست و از آ نجاکه حیوان‌های زبان بستهً خود را به‌درخت بستیم بیش آز 
دو «توازه دور نشده‌ايم . اينك من از دور رسی‌ناتت و خر خاکستری رنگی 
خود را در همان محل که سته بودم می‌بینم و بااین سرعتی که ما می‌دویم به 

۱ اس خمله ات « کافر دت‌یرستی که موی فضله و کثاقت وجذامی 
می‌دهد.» و این تعبی را ساتکو از کلمات «هیئت بطلمیوس» می‌کند که با کلماتی 
به معا تی‌فوق قر یبا لمخحرجند ؛ مسلم است که لطف جمله دهز بان‌فارسی قا بل‌تر‌جمه 
فیست . (متررجم) 


۱لِ۸۰۷ دن کیشوت 


خدای تعالی سو کند یاد م ی کنم که مودچه ار ما تندترداه می‌رود.-دن کیشوت 
گفت : سانکو , همان آنمایشی را که به تو امر دادم ره به سایر مطالب 
کاری نداشته باش . تو يك کلمه از نصفالنهادات و مدارات و منطقةالبروح و 
مداد خورشید و قطب شمال و جنوب و انقلاب شمی و قمر و استوا و ثوابت د 
سیار ات وعلايم و مدادج و مقیاسات جفرافیایی که اعد ها کل وهنده 
کرات سماوی و ادشی‌است نمی‌دانی.توا گرهماین مطالب یاقسمتی از آن دا 
می‌دانستی اکنون نطو د ضوح درمی یأفتی که از جند مهار گذشته وحندعلامت 
دا طی کرده و چند مجموعةً سیادات را پشت سی گذاشته‌ايم ۰ به عررحال باز 
تکراد می‌کنم و به تو امر می‌دهم که آن آ زمایش دا عمل کن و تنت دا بجوی: 
ومن گمان می‌کنم که تو دداین ساعت اذ ورق کافذسفيد نیز تطیف‌تروپاکیزه‌تر 
باشی .» 

سانکو به جستن شیش در تن خود پرداخت و اندکی بید دست خود را 
آهسته در ذیر ساق پای چپ خویش خم کرد و سر بالا گرفت و خیره خیره به 
ار باب نگریست و گفت : «یا آذمایش غلط است با هئوز به آن محلی که 
حضرتمالی گفتید فر‌سیده‌ایم وبلکه فرسخها ازآن فاصله دادیم . - دن کیشوت 
بر‌سید : چطور ! مگر جبزی در تن خود یافتی ؟ - سانکو گفت : جیز که 
سهل است ؛ چبزها یافتم . » سپس انگشتان خود دا تکان داد و دستش را در 
آب رودخانه که زورق آهسته و آرام در وسط آن می‌لغز ید و می‌رفت شستشو 
داد , ذورقی که تنها با جریانآرام و ساکت آپ پیش می‌رفت و به هیچ وجه 
قوه‌ای مرموزژ ۳ جادو گری نامر یی در راندن‌آن دخالت نداشت . 

در این اثنا چشم آن دو به آسیای بزر گی اقتاد که دد وسط شط تعبیه 
کرده بودئد و دن کیشوت به محض دیدن آن فرباد پرآدرد که : دهان دفیق 
سانکو . چشم بگشا و تماشا کن, اينكآن شهر یا کاخ با قلمه‌ای‌که پهلوانی 
ستمدیده با ملکه با شاهزاده يا شهیانویی بد دخت که مورد جورو تعدی دشمنان 
است در آن بسر می برد و من برای کمك دساندن به آن حظلوم بدینجاً رهبری 
شده‌ام . - سانک و گفت ؛ ای ارباب ؛ لعنت خدا بر شیطان , آخر چه شهر و 
چه قلعه و چه کاخی؟ مکی نمی‌بینید که این آسیای | بی‌است و در وسط رودخانه 
برای آردکردن گندم ساخته‌اند ؛ دن کیشوت گفت : خمّه شو سانکو کوخ 
این بنا به آسیا می‌ماند ولی درحتیمت آسیا نیست . مگر من قبلا به‌تو نگفتم که 
جادو گران وساحران هرجیزی را ازشکل وصورت طبیعی‌خود خادح می کننه 


فصل بیست و نهم ۸۷ 


و به صورت دیگر ۳ می‌ساز ند ٩‏ البته منطود من این نمست که ایشان 
اشیاه دا تغییر ماهیت نیز می‌دهند بلکه فقط تغییر صورت می‌دهند و از شکلی 
به شکل دیگر در عی آور ند ۱ جنانکه این مطلب در هنگام تغیر شکل باتو 
دو لسینه ده تو بوذو ۰ یگانه مرجم و مأّمن امیدها و آرزوهای من , کاملا" یذ 
اثیات درسید ه 

در حیثی که آن دو به گفتن این سخنان س رگرم بودند زورق بهوسط 
جریان اب افتاد و بر سرعت آن افز وده شذ. آسیایاثان آن آسیا جون دیدند که 
زورگ در ارت پیش ]وف وعنعر یب در زیرجرخهای آسیا وا گون‌خواهد 
شد همه با تیرهای بلنه جوبین شتافتند تا مگر ذورق دا متوقف ساذند, وجون 
سرد صورت و حامه اشان سفید شده بود بی شباهت به اشیاح خیالی 
تبودند ۰ آسیاپانان فریاد بر آوردندکه : «آ۰ ای مردمی که شیطان به قالبتات 
رفته است : به کجا می‌روید ؛ مگر از جان ود سیرشده‌اید ؟ هگر می‌خواهید 
خود را غرق کنید یا در زیر چرخهای اسیا فطعه قطعه شوید ؟ - دن کیشوت 
یز قریاد بر آورد که : ای سانکو مگی به تو نگفتم به جاپی رسیده‌ايم که 
من یاید زور بازوی خود دا پیازمايم و ببیتم که چند مرده حلاجم ؟ خوب‌تگاه 
کن و بپین که چند تن دزد و داهزن به سوی من می‌آیند ؟ چند تن دیو 
عجیبالخلته سر راه بر من می گیر ند و چند تن شبح هراس‌انگیز با چهر؛ 
ذشت و کریه خود برای ترساندن من و تو می‌آیند ؛ ولی ای دذدان بی‌شرم و 
ای راهز نان نابکاد » هم اکتون خواهید فهمید که وضع از جه قرار است .» 
بهلوان فوراٌ در میان زورف به پا ایستاد و ننای تهدید و ناسزا ید آاستاناتان 
گذاشت و گفت : «ای دزدان حرامزاده که سوراخ دعا کم کرده‌اید , از شما 
می‌خواهم که فوراً زندا نی خود را آزاد کنید وبه کسی که دد قلعهٌ شما اسیر است؛ 
خواه شریف باشد با وضیم وخواه غنی یافتیر,اختیار و آزادیش‌را به‌وی‌بازدهید! 
من دنکیشوت مانش و ملقب به پهلوان شیر افکنم و همانم که به فررمان خداو ند 
عالم پایان بخشیدن به این ماجرای خطیر به نام نامی من دقم شده است . » 
دن کیشوت پس اذفراغت از گفتن این سخنان شمشیر به کف گرفت دما نندا بنکه 
آسیایانان را می‌زقد از جپ و راست به شکافتن هوا پرداخت ؛ آسیابا نان نیز 
که بانگ و فریاد دن کیشوت دا می‌شنید‌ند ولی چیزی اذ آن نمی‌فهمیدند 
تبرهای جو ین‌خود را برای متوقف ساختن زورق که دد این هنگام به تزدیکی 
جرخهای آسنا رسیده دود دراز کردند ۰ سانکو به زانو در آمده بود و از سر 


ولا دن کیشوت 





صدق و صمّا ب‌در گاه خدا دعا می کرد که ا نان را اذ این خطر آشکارا نسات 
بخشد, و از فص مهارت و کاردانی آسیایانان بای شد که دعای سانکو مستجاب 
8 ۱ ایشان ترهای خود را جلو زورک گرفتند تا آن دا نگاه دار ند 
لیکن نتوانستند چنانکه باید وظیفةً خود را انجام دهند . چه » عاقبت زورق 
وا گون شد و دن کیغوت و سانکو در وسط رودخانه به آب درافتادند - بخت 
و اقبال دن کیشوت بلنه بود که می‌توانست مانند مرغابی شنا کنه و با این‌وصف 
بهلوان به سبب اسلحه‌ای که با خود داشت چندان سنگن شده بود که دو باد 
به قعر آب فرو دفت و اگر آسیابانان خود دا به آب نینداخته و آن دو را اذ 
سر و دست و با نکشیدء و برون نیاودده بودند سلماً هر ده غرق می‌شدند و 
کارشان از کار می‌گذشت . وفتی نجات دهتدگان ؛ آن دو دا در ساحل برزمین 
نهادند سراپای هردو خیس بود و در عین‌حال جانشان از تشنگی بهلب زسیده 
بود ؛ سانکو با به زائو در آمد و هرده دست به هم در انداخت و سر به‌سوی 
تما برداشت و دعابی مفصل و برتوق و جذبه خوانه و صمیمانه ازحخداه ند 
متعال درخواست کرد که از این پس او را از شر کستاخی‌ها و حسارت‌های 
جنون آمیز ادبایش در امان بدارد. 

دراین‌اثنا ماعی گرا نی که صاحب زورق بودنه سررسیدند و جوتن‌دیدند 
که زورقشان در ذیر جرخهای آسیا قطعه قطعه شده است بر سر سانکویانزا 
ریختند تا او را لخت کنند و ازدن کیشوت مطالبهٌ خسارت کردند. دن کیشوت 
یا حو نسردی تمام وماننه اینکه اصلاحادثه ای پیش نیامده امتزیت رو باماهیگیران 
و آسیابانان کرد و گفت حاضرم غراعت زورک دا به‌طیب‌خاطر پیردازم مشروط 
بر اینکه شما نیز زن یا مرد بیچاره‌ای را که در زندان قصر خود به اسارت 
نگاه داشته‌اید و زجر وشکنجه می‌دهید آذزاد سازید . یکی از آسیابانان گفت: 
دای مرد سبك منز ء از کدام شخس و کدام کاخ سخن می گویی ۶آیا متظورتو 
دا ‏ رانا رن که مت 
- دن کشوت در این انا با خود گفت : دیگر کافی است ذیرا واداشتن این 
مردك بی‌سر و با به تیکو کاری ؛ آن هم یه زبان خوش و به خواهش و تمنا ء 
آهن سرد کوفتن است وآب به‌غربال پیمودن. ازطرفی , گو جا دراین‌حادئه دو 
جادو گر ثرومند و توانادستاندر کار باشند که‌یکی بر خلاف دیگری قدم برمی‌دارد 
و از کارهای او جلو می‌گیرد : یکی برای من ذودق می‌فرستد و آن دیگر مرا 
در آب‌رودخانه می| ندازد. همان هت که خداو ند حود به‌علاج این‌درد برخیزد 


فصل بیست و نهم ۱ ۸.۷۴ 


و چاده‌ای برای این کاد بیندیشد , چه , جهان سراپا مکر و قریب و حیله و 
دسیسه است و امور آن همه ضد و نئیش , و پیداست که دیگر کاری از دست‌من 
ساخته نیست ۰» دن کیشوت پس اذ این حدیث نفس صدای خود را بلند کرد و 
خطاب به آسیا بانان جنین به‌سخن ادامه داد : دای یاران من که دداین ذندان 
آسیرید , هر که هستید مرا ببخشید ؛ بخت ناساز گاد من و طالع نامیمون شما 
چنین خواسته است که من نتوانم به كمك شما بيایم و شما دا اذ این مصیبت و 
سیه دوزی نجاأت دهم , و بی‌شك علت این امر چنین است که دست تقدیرقرعة 
این ماجرای خطیر را به نام پهلوان دیگری دقم زده است .» 

دن کیفوت پس اذ آن » پرای جبران خسارت ماحی گیران با ایشان به 
مذا کره برداخت دبه تراضی‌طرقین مقرد گردید که به بنجاه دگال تسویه‌شوده 
و سانکوپانز! این مبلغ دا با کمال بی میلی پرداخت و سپس گفت : « !گر 
دو یاد دیگر چنین دسته گلی به آب دهیم هرچه نقدینه با خود دادیم به قس 
رودخانه فرو خواهد افتاد۱.» ماهی گیر ان و آسیابانان با بهت و حبرت سیار 
به‌قیافة این دومرد که ازهرحیث با سایرمردم عادی فرق داشتند می‌نگر یستند. 
آنان نمی‌تواستند به معنی سوّالات دنکیشوت پی ببر ند و از سخنانی که او 
به ایشان می گفت چیزی بنهمند , و چون هردو دا دیوانه می‌دانستنه آنان را 
به حال خویش گذاشتند و پی‌کار خود گرفنند , یمئی آسیابانان به درون آسیا 
رفتند و ماهی گیران به کلبه‌های خود باز گشتند . دن کیشون و سانکو نیز به 
سوی مر کپه‌ای خویش باز آمدنه و کماکان مانند آن حیوانات ذبان بسته خر 
و احمق ماندند ؛ و این بود پایان ماجرای زورق جاده . 


1 - درمتن اصلی نوشته است ؛ «اگر دوباد دیگر ماد این باد با شکم 
به میان آب بجهیم ...» 


فصل‌سی(م 


در باب ] نچه که بر سر دن کیشوت با يك بانوی 
ز سای شکاذجی امد 


پهلوان و مهتر با حالی غمین و افسرده و با گوش‌های آویخته . عبوس 
و ترشرو » به نزد مر کبهای خویش باز آمدند , بخصوص سانکو که کم شدن 
دیناری از نقدینه‌اش با دفتن جانش از تن برابر بود و آن عهتر با وفا جنین 
عقیده داش ت که برون کشیدن پول از کيسه او عیناً چنان است که گوشت تنشی وا 
یکنند و یا تخم چشمش را بردن بیاور ند . باری آن ده , بی آنکه يك کلمه 
سخن بگویند » بر مر کبهای خویش سوار شدند و از کرانه‌هایآن شطمعروف 
منحرف گردیدند , در حالی که دن کیشوت سر گرم افکار عاشتانه خود بود و 
سانکو بانز | به تأمین تیه خویش می‌آنديشید ؛ لیکن افق آمال و آرزوهای‌خود 
را از زمان سایق دودتر و صعبالوصول‌تر می‌دید . سانکو با همه حماقت و : 
نادانی به خوبی می‌دیدکه سیاری ازکارهای ار بایش جنون آمیز و بی‌معنی‌است 
و به همین جهت عمواره منتهز و مترصد فرصتی بود که بی آنکه با او دم از 
حساب و کتاب بز ند یا حتی به ودا ع گفتن وخدا حافتلی کردن از ادنیاز اقته 
در يك روژ خوش فراد اختیار کند و به خانهٌ خویش باز گردد ؛ لیکن ترس 
و تشویش او از آینده پیجا بود ذیرا تقدیر برخلاف آ نچه او میا ندیشید کارها 
را رویرآه می کرد . 

از قضا فردای‌آن روز به هنکام فروب آفتاب و در آن انا که هر دو 
از جنگلی بیردن می آعدند دن کیشوت بر چمنی سبزوخرم نظر انداخت وعدء 


فصل سی‌آم م۳۹ 


کثبری دا در طرف آن به سیرو تفرج مشفول دید و چون زیاد به ایشان‌نزديك 
شد تشخیص داد که آن گروه جممی محترم دمتشخصند و با باز شکاری به‌شکاد 
پرند گان می‌پرداز ند. دن‌کیشوت باز نزدیکتر دفت و ددمیان آن جمم‌بانویی 
بیاد ذیبا و مستفم دید که پر مادیانی شکیل و داهوار سواد بود ؛ مادیان 
بانو سفید یکدست و زین و پرگهآن يك پارچه سبز و قر بوی ذینش اذ نقره 
بود . لیای بانو نیژ از سر تا پا سیز و چنان ذیبا و فاخر و براذنده بود که 
گفتی خود اومطهر ذوق وسلیته وخوش پوشی‌است. برمچ دست چپ بانو بازی 
شکادی نشسته بود و این خود حکایت می‌کردکه بانو ذنی محترم و متشخص 
و نجیب زاده است و آن گروه شکارجی همه در التزام ر کاب او هستند و او 
بانو و بزرگی ایشان بشماد می‌رود , و از قضا چنین بود . دن کیشوت جون 
این مطلب را دریافت رو به سانکو کرد و گفت : «بدو سانکو ۰ قرزند من؛ و 
شاب کن و به نزدآن بانوی زیبا که بر مادیان سفیه سوار است و بازشکاری 
بر دست دارد برو وبگو که بهلوان شیرافکن به حضودشما بانوی محتشم وذیبا 
عرض اخلاص و دست بوسی دارد و اگر حضرتعلیه اجاذه فرماییه خود شخصاً 
به عزم دست بوسی‌شرفیاب حضور خواهد شد و تا آنجاکه زور باذو وشجاعت 
و دلاوریش اجازه دهد به شما خدمت خواهد کرد و به هرچه که فرمان دهید 
از دل و جان خواهد کوشید . ولی سانکو , زینهاد که در ابلاغ ین بیام 
مراقف گفتار خود باشی ه برحس عادت ضرب‌المثلهای بیجا و بی معنی به 
سخنان خویش نیامیزی  .‏ سانکو گفت : ای اریاب : پید‌است که شما آدم 
خود دا تمی‌شناسید ! آخر چه نیازی به این تذکی است ؟ مکر دفعةً اولاست 
که من برای بانوان ذیبا و محتشم پیفام می‌برم ؟ - دن کیشوت گفت : بجز 
پیغامی که اذ جانب من به بانو دولسینه دوتوبوزو رساندی دیگر سراغ ندارم 
که بیفام دیگری برده باشی » با لااقل از مدتی که دد خدمت من حستی‌ جز 
آن يك بینام بیفامی ثبرده‌ای. - سانکو گفت:راست‌است لیکن‌آن را که حساب 
بالگ است از محاسبه چه بل است , و نیز گفته‌اند : در آن خانه که کدبانوی 
کاردان هست هرچیز بی‌در نگ آماده می‌شودا. به هرحال ادباب عزیزم » من 
از مرچیزاند کی می‌دانم وبرای هر کادی به نسبت خود مفیدم . - دن‌کیشوت 
گفت : می‌دانم سانکو» بنابراین هم الساعه برو و درنگک مکن که دست خدا 


( در اصل نوشته است : « و ثئیقه برای آدم خوش جاب همیشه آماده 


است و در آن خانه که همه چین میب است سقیه بی‌دد نک گست ده می‌شود .» 


۸۳۷ دنل کیشوت 


پات او ادخ 
سانکو مانند برق لامم حر کت کرد و خر خود را چهار نمل تاخت و 
دیری نبایید که به نزد بانوی زیبای شکارچی دسید. آنجا از پشت پالان‌به‌ذیر 
جست و دد پرابر بانو زانو زد و گفت : «ای بانوی ذیبا و محتشم. آف‌پهلوان 
که از دود دیده می‌شود و به پهلوان شیر افکن موسوم است اد باب من است د 
من مهتر اویم که در خانة او مرا سانکو پا نزا می‌نامند . این بهلو ان شرافکن 
که چندی‌قبل به‌پهلوان اقس‌ده‌سیما ممروف بود مرا فرستاده است تا ازحضور 
حضرتنلیه استدعا کنم که به رضا ورغبت اجازه فرمایند پهلوان شرفیاب گردد 
و آرزوی قلبی خود را که به قول او و به گمان من چیزی جز عرض خدمت 
به آستان دفیم حسن وملاحت بی‌مانند شما و به بازشکاری بلندپايا شما نیست 
برآورد . اگر حصر‌تعلیه از دادن این اجازه ددیع نفر‌ماأیند کادی نیکو و 
شایان تحسین کرده‌اند که هم به سود خود ایشان خواهد بود و هم ادیاب من 
مستفرق بحر کرم واحسان خواهد شد و قرین شادی و سرت خواهد گردید. 
- پانو گفت : ای مهتر نجیب؛ بدیهی است که تو رسالت خود دا به عالی‌ترین 
وجه و با دعایت کامل تشریفاتی که لامهٌ این گونه ماموریت‌هاست | نجام‌دادی. 
حال برخیز و چئین بر مین ممان: زیرا شایسته نیست که مهتر ادجمتدچنان 
پهلوانی بزر که - پهلوانی به نام آددی پهلوان اشسرده سیماکه صیت شهر تش 
درس‌تاس این خطه پیچیده و به گوش ما نیز بسیاد دسیده است - دد برابر 
ما ذائو بزند . برخیز دفیق , و به اریاب خود بگو که مقدمش مبارك باد ؛ و 
جناب «دوك» همسر من دشخص من حاضریم درعشر تگاه ی که درهمین نزدیکی 
دادیم از او پذیرایی کنيم و به خدمتش کم ببندیم . 
سانکو که هم ازحسن وملاحت و هم از لطف وادبت و تزا کت فوق‌الماده 
آن بانوی ذیبا مات و متحبر مانده بود از ذمین برخاست , و حبرت او بیشتر 
از این جهت بودکه صیت شهرت ادیایش دا از ذبان آن بانو می‌شنیه ,آن هم 
به نام بهلوان افسرده سیما » نه پهلوان شیرافکن ؛ و این بی‌شك به این علت 
بود که دن کیشوت اخیبراً این نام دا برخود نهاده بود . بادی ۰ دوش (که 
متأسفانه بجز عنوان دوشی نام دیگری از او بدست نیامده و نام حقیتّی او 
حنوز بر ما مجهول است!) از سانکو پرسید : « خوب , برادد . ای مهش 
| - دد اینجا به قول کلماشن و دودریگز‌هادن مفسر‌ین معروف, متظور 


سس 


نجیب » بگو پبینم ۰ آیا این پهلوان که ادیاب تست همان نیست که در شرح 
احوالش کتابی به طبع دسیده است ؟ همان نیست که به نجیب زذ اد فر ژانه 
دن کبشوات مانش موسوم است و دلبرجانانی یه تام وان دو تو بورو 
خاش ها دید وورش : آدی ؛ ای بانوی عزیزم , او همان بهلوانی است که 
شتا عرر گوس ومهثتر او که نأمش در آن کتاب باد شده است 8 قاعدع" بایستی 
باد شده باشد منم که در بند گی و خدمتگزاری شما حاضر و آماده‌ام و نامم 
سانکوپانز است» مگر اینکه ددمطبعه نام مرا تحریف کرده و به‌صورت‌دیکری 
نو شته باشند . - دوشی گفت : من از وقوف بر همه این مطالب سیار شاد و 
خرسندم . بنابراین ای برادد من پانزا ؛ یرو و به ادباب خود بگو که 
معدمش در سرزمین املاك من مباراد باد و هیچ داقعه‌ای ممکن نبود مرا مه 
اندارء تمتع از فیش حسوو او شاد و مسر‌ود سازد .> 
سانکو ۳ چنین جوابی دلنشین که از بانو دوشی شنیده بود شادمان و 
خرامان به نزد آرباب خود باز گشت و عی چه که از آن بانوی محتشم شنید. 
ود بر ای دن کیشوت حکایت کرد و بخصوص جندآن در وصف دلبری وذیبایی 
شگفتانگیز و لطف و ادب او به لحن ساده و دوستایی خود داد سخن داد که 
او دا به آسمات دساند. دن کیشوت با جلال و جبروت تمام برخانهة زین نشست 
و با در دکاب نهاد و ناب کلاهخود خود دا مرتب کرد و مهمیز به بهلوی 
دسی تأنت زد و قیافه‌ای آذاده و متشخص بخود گرفت و به عزم دست وسی 
دوشی مر کب خاخت دوشی ید دز آن دقایق که دن کیشوت به سوی اشان 
یش می آهن: شوه خود را فر‌اخوانده ود وموضو ع پیقام آن هلوان را برای 
او حکایت می‌کرد . دول و دوشی هر دو قسمت اول داستان دن کیشقوت را 
خوانده بودند و از دوی آن‌کتاب با خلق و خوی عجیب و جنون آمیز پهلوان 
آشنایی کامل‌داشتند. به‌همین‌جهت بااشتهاقو آدزدی‌تمام انتظارش‌دا می کشیدند 
و سیار علاقمند بودنه که او دا از نزديك بشناسند » و غرض ایشان اد این 
آشنایی این نود که اخلاق ورفتار و کرداد او را وسبلهة تفریح و سر گرمی‌خود 
قرار دهنه و چتدی اژسختانش سر گرم ومستفیش شوند و تا مدت ی که بخواهند 
او را در خانهٌ خود نگاه دادند با وی بعنوان يك تن پهلوان سر گردان‌واقی 
سروانتس از دول ودوشی, دن کار لوس دو بورژا 0۳2 8۵ عماجعع صمع و 
دو تا ماریا لویزا دو آداگون ط0و۸۳۵ 06 فا 2۲۵ عو40 درك ودوشی 


و بللا هرموزا 08 ۷۱1۱۵۲6۳۳۲ بوده‌آند . (د کس باردن) 


۸۷۹ دن کیشوت 


رفتار کنند.و بالاخره حون خود ازعاشمان وعلاقه‌مندان به‌خوآندن کتب بهلوانی 
بودند و تعداد زیادی تیز ازآن قبیل کتب خوانده پودند تصمیم داشتند که کلیه 
تشرینات و آداب و دسومی را که در برجورد با پهلوانان سر گردان و دد 
پذیرایی از ایشان معمول است؛ وشرح همفا نها را در آن کثب خوانده بودند» 
فسبت به دن کیشوت رعات کنند . 

در این هنگام دن‌کیشوت , که نقاب کلاهخودش را بالا زده بود؛ ظأهر 
شد و چون ح رکتی کرد که از اسب پیاده شود سانکوپانزا به شتات از پشت 
خر خاکستری رنگه خویش به زمین جست تا برای گرفتن دکاب ارباب خود 
آماده پاشد لیکن از بخت بدی‌که داشت به هنگام پیاده شدن از خر پایش در 
لای تتگک گیر کرد و به ضعی در آمد که دیگر نتوانست بايش را برون بیاورد 
و ناجار از بالات خر آديخته مانه و سروسینه‌اش به زمین کشید . دن کیشوت 
که تا کسیر کات اسیش را نمی گرقت عادت به پیاده شدن نداشت بتصورایتکه 
تاکنون سانکو بیش دویده و رکابش را گرفته است سنگینی بدئش دا روی 
رکاب انداخت و به زمین جست و این بی‌احتیاطی باعث شدکه زین دسی‌نانت 
نی ز که خوب محکم نشده بودأذپشت آن حیوان کنده شود و به‌د نبال دن کیشوت 
بر مین بیفتد ؛ پهلوان از این پیشامد نا گواد بسیاد شرمنده شد و زیر لب 
به غرولند پرداخت و هزادان نثرین و ناسزا تثار سانکوی بدبخت کرد و 
حال آنکه هنوز پای آن بیئوا در لای تنگک پالان خر گیر کرده نود . دوه 
شکار چیان خود را به کمك بهلوان و مهثر او فرستاد . شکارچیان دن کیشوت 
دا از ذمین بلند کردند و بهلوان که در حین سقوط از اسب سخت آسیب دیده 
بود و می‌لنگید لنگان لنکان به سوی دول و همسر زیبای او پیش رقت تا دد 
مفایل ایشان بر سم احترام به زائو در 3 لیکن دول نف انز کار رضا نداد و 
خود از اسب به ذمین جست و دن کیشوت را در آغوش گرفت و گفت : «ای 
جناب پهلوان افس‌ده سیما ۰ بسیاد متأًسفم که نخستین دیداد شما از املاك و 
اراشی من يا فضعی چنین نامطلوب که دیدیم قرین گردید . لیکن چه پاید 
کردکه اهمال و وظیفه ناشناسی مهتران اغلب موجب حوادث و اتفاقات‌بسیار 
نا گوادی شده است . - دن کیشوت گفت : ای شاهر اد ارجمئد , حادثه‌ای که 
افتخارزیارت آن جناب دا نصیب‌من کرده است هر گزممکن نیست که ناممللوب 
و نا گوار باشد وحتی اگر در این ستوط تا به قعر گردابهای مرگ ذا فره- 
می‌افتادم یقین داشتم که افتخار و لذت دیدار شما کافی بود که مرا از آن ودطه 





فصل سیام ۰ ۸ 
تجات بخشد. مهثر من, که لعنت‌خدا براو باد, دقتی بای یاده‌سرایی دشیطنت 
در مان بأشد زیان درازی دارد ولی لباقت اینکه تنگی آسبی را محکم سندد 
که زین از پشت آن نکردد در وجود او نیست ۰ لیکن من به هرصودت: یعنی 
افتاده پاشم یا برخاسته و پیاده باشم یا سواده ,همواده در خدمت حضرتعالی و 
همسر زیبا و محتشم شما بانو دوشی. که در حسن وجاهت سر آمد افران است 
و در لطف و ملاحت و ادب و نزاکت یگانه شاهزاده خانم جهان ,آماده وس 
سپرده خواهم بود . - دوگ گفت : ای حضرت دن کیشوت , شتاب مکنید و 
ی براقید + ذیر ا در آتجا که قلمرو بانو دونا دو لسینه دو تو بوزف است 
و آن دلین ‌همتا تن لهج مایت گنه شاه نیست که اذ حسن و 
دلبری و لطف و ملاحت کسان دیگری دصف شود .» 

در این ائنا سانکوپانز! که پایش را از لای تن بالان برون کشیده و 
خود دا به ایشان دسانده بود بیش از آنکه ادیایش مهلت جواب دادن به‌جناب 
دوك دا پیدا کند با سخن دد آمد و گفت : «البته جای انکاد ثیست که بانو 
دولسینه دوتو یوزو فوقالعاده زیبا است وحتی من حاضرم در این باره نی کف 
یادکنم لیکن به مسداق ضربالمثل معروف «ازجایی که کمتر گمان وجودصید 
می‌دودخ گوش برمی خیزده؛ و نیزمن‌شنیدهام که آن عاملی که به طییمت موسوم 
است به منزلهٌ کوزه گری است که‌کاسه و کوزة سفالین سیار می‌سازد و بدیهی 
اشتة که وقتی کسی بتواند کاسه‌ای سازد دو و سه و صد کاسةٌ دییگر نیز تواند 
ساخت . به هوحال منظورم اذاین بیان ایست که به حق خداو ند, بانو دوشس 
همسر حضرتعالی به هیچ وجه دست‌کمی از باتوی زیبای ما دولسینه دو تو بوژو 
ندادد . » در این هنگام دن کیشوت سر به سوی دودشسی بر گرداند و گفت : 
دباید حض‌تعلیه پدانید و آ گاه باشیدکه دد جهان هر گر پهلوان سر گردانی 
نبوده است که مهتری به شبرین ذبانی و پر حرفی مهتر من داشته باشد و ا گر 
حضر تعلیه چثد روزی مر در خدمت با سعادت خود نگاه دارید حمّیقت این 
مدعا بر وجود مبارکتان روشن ومیرهن خوآهدشد.» ددشی گفت : «ساتکوی 
مهرربان هرچه بیشترشیرین سحن وشوخ و بذله گو باشد من بیشتی به‌آوعلاقه‌متد 
می‌شوم و بهتر پاسش می‌دادم ذیرا بذله گویی و شیرین ذبانی حاکی از هوش 
و فراست اوست . بیاأنات شیر ین و اطیقه‌ها و شوخی‌های خوشمزه , چنانکه 
حسرتعالی خوب می‌دانید . ان خصایص مردم خشك و خشن و بی‌ذوق نیست و 


چون سانکوی مهر بان بشاش و شوح طبع و خنده روست من ازأین پس آو را 


۸۸۱ دن کیشوت 


مردی با ذوق و با هوش خواهم دانست ۰ - دن کیشوت گفت : و مرد پرحرفی 
هم هست. - دوگ گفت : چه بهت رکه پرحرف هم باشد ذیرا بسیاری از لطیفه‌ها 
و خوشمز گی‌ها در عبارات مختصر گفته نمی‌شود و تیاز به بر حرقی دارد . 
به هرحال برای اینکه ما فعلا وقّت خود دا به پرحرفی‌تلف نکنیم خوپ است 
ات ها ی رو 
و گفت: آذاین‌پس حضرتعالی باید به‌ار یاب من‌بگوییدهشر افکن»» ذیرا ایشان 
دیگر‌سیمای‌افسرده نداد ند ونمان معظم له آذاین بس شر است. دوك در دثیاله 
سخن خود گفت : پلی ۰ بهلوان شبراقکن نیز به همراه ما به قصری که ددأین 
نزدیکی دادم تشریف فرما خواهند شد . در آن قصر از ذات محترم ایشان 
پذبرایی و استقبالی که درخور مقام دفیم ایشان است خواهد شد و اصلا" من 
و دوشی از بذل هیچکو نه فدا کاری و حدمتگزادی و پذیرایی و احترامنسبت 
بهپهلوا نان‌سر گردانی که به آن قصر نزولاجلال می‌فرمایند کو تاهی نمی کنیم.» 

درخاال این دقأیق سانکو زین دسی‌نانت را از مین برداشته و بر نشت 
آن حیوان نهاده و تنگ او دا محکم بسته بود . پهلوان سواد بررعر کب خود 
و دوك نیز سوار پر اسب با شکوهی گردید و هرده, بانو دوشی دا در دسط 
خود قراد دادنه و داه قصر دا در پیش گرفتند . دوشس سانکو دا پیش خواند 
واز وی خواهش کرد که صحیت کنان دوش به دوش اوییاید. زیر! دوشس بسیار 
دوست داشت که سخنان شیرین و لطیفه‌های مضحك و خوشمرء سانکورا شنود. 
سانکو فوواً اطاعت کرد و خود را به میا آن سه بزرگی زاده انداخت و در 
مکالمات و مذاکرات ایشان شر کت جست , و دوشی و شوهر او نیز از این 
فیض عظمی که پهلوانی سر گردان و مهتر آوادهٌ او دا دد قصر خود پذیرایی 
می‌کنند بسیار شاد و خررسند بودند . 


فصل سی‌ویگم 


در بادة بسیادی از مطالب مهم و قابل نو جه 


سانکو به‌این دلخوشی که هرچه ازنعمت و راحت درخانةً «دن دیه گوه 
و بازیل عاشق دیده است در خانة دوشس نیز خواهد دید و از شادی و قاط 
اینکه دوش با او گرم گرفته و خصوصی شده است سر اذ پا نمی‌شناخت » و 
چون همواره عاشق و دلبستة لطف و شیرینی يك ذندگی راحت و مجلل بود 
به محض اینکه ددشی تعادفی می‌کرد و حسن استقبالی نشان می‌داد وی ده 
دستی می‌جسبید و کمال استفاده دا از موقع می‌ کرد . در داستان آمده است که 
فسل‌از | نکه سواران به قصر یعنی به عشر تگاه دول ودوشی برسند دول برایشان 
بن رنه دوش ولد هه سم حسگاران خوو بات آننت حون 
بایه با دن کیهوت مواجه شو ند واز او پذیرایی کنند دستورهایی داد. همینکه 
دن کیشوت همراه دوش دد آستانة قصر ظاهر شدند دو تن از مهتران خاصه 
بحامه بلندی از حریر سرخ رنگ به تن داشتنه و آن جامه تا بشت بای 
ایشان می‌رسید از در قصر برون آمد‌تد و دن کیشوت را در بفل گرفتنه و از 
اسب پیاده کردند و په وی گفتند: «اکنون حضرتعالی باید بروید و حضر‌تعلیه 
دوسٌس را از دشت مادبان فرود آورید.» دن کیشوت اطاعت کرد و طرفمادیان 
دوشی بیش دفت کم س آز تعارقات و تکلفات فتتا رن یس ازهزاران اصراد 
و انکاد دوشی فایق آمد و نگذاشت که دن کیشوت او را بغل کند . ددشی 
نمی‌خواست جز در بل شوهر خود . دول . در بغفل دیگری اذ مرکب به‌ذیر 
آید و دو افرخ باره غیار آووه که شاسته یست جنن بار هو ده و بی‌آدذشی را 


5+۳ دن کیشوت 

به گردن چنان پهلوان یزرگ و عالیقددی بگذارد . عاقبت دوك پیش آمد و 
همسرش را از مادیان به زیر آودد رو جون همگان داخل حیاط بزرگی و با 
شکوهی گردیدند دو تن دوشیزه سیار زیبا نزديك شدند و شثل ظر یف و بلند 
و ادغوانی دنگی بر دوگ دن کیشوت آنداختنه نا کیات در تمام ایوان‌های 
عماراتی که در چهار طرف آن حیاط عظیم بتا شده بود نوکران و خدمتگاران 
دوك ظاهرشد ند و به‌یانگی بلند گفتند : «مهةدم گل سرسبد پهلوانان سر گردان 
عالم مبارك یاد 1» سپس یا گلاب پاشهایی که در دست داشتنه ترسردن کمقوت 
و میز بانان محترم و نامداد او گلاب باشیدند . این تشریفات موجب شادی و 
نشاط قوگا لاد دن کیشوت گردید و آن روذ برای نخستن بار در عمر حود 
می‌دید که پدیرایی ازوی پررطبق سنن و آداب عهد قدیم و به همان شیوه به‌عمل 
می آید که خود در کتابهای بهلوانی‌خوانده بود و ازپهلوانان سر گردان‌باستان 
به عمل می آمد 5 به همین جهت نخستین باد بود که خود را پهلوان سر گردان 
واقعی می‌دید و از افسانه و خیال اثری در میان نبود . 

سانکوخرخاکستری را نگ خود را به هوای خویش رهاکرده و به‌دامان 
دوشی آو یخته بود و همراه او به قصر در آمد ؛ لیکن دیری نبایید که پیش 
وجدان خود خجل شد و از اینکه خرش را تنها گذاشته است شرمنده گردید 
د به یکی از ندیمه‌های متشخص که همراه دیگران به استقبال دوش آمده بود 
نز ديك شد و آهسته در گوش او گفت : «آهای بانو گو فز الز 0925162) و یا 
پأنو فلان ... ببخشید» من‌نمی‌دانم اسم حضر تعلیه چیست ...۰ - ند یمه گفت: 
اسم من دو نارودد کر دو گر بذالو | 6172( 46 5۵۵۴18۲82 0088 
است , لیکن ؛ برادد. چه امری به من داشتید ؛ - سانکو گفت : می‌خواستم 
از حضرتعلیه استدعا کنم که اطفا تا جلو .در فصن قرف رید ؛ درآنجا خی 
هست که از آن بنده است . آن وقت با دسئور بفرمایید که کسی دیگر به دادآن 
حیوان برسد؛یاخودحض تعلیه شخساً او را به طویله ببرید. چون خر من بسیاد 
خجالت کش و کمرواست ووقتی خود دا تنها ببینه راه را ازجاه تمیز نمی‌دهد- 
ندیه کیت اگر ار یاپ هم مانتد نوکرش ظریف و موّدب و نکتددان باشد 
امروز به خبزی کر ها نیامده است : برو عموء بی کارت ؛ مرده شوی , تو د 
کی زا ببردکه ترا با خود به اینجاآورد؛ تو خود برو و به خرت دسید کی 
کن. ما ندیمه های‌این کاخ‌برای اینگو نه کارهای پست]فر یده نشده‌ایم .-سانکو 
گفت : سیارخوب, لیکن من از اریاب خود که اطلاع کافی ازتاد یخ بهلوانان 
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دارد در آن‌هنگام که داستانلانسلوترا حکایت می کر دشنیدم که می گفت وفتی 
آن پهلوان اذبرتانی آمد بانوان به پرستادی ومراقبت خود ادمشغول می‌شدند 
و ندیمه‌های ایشان به تیمار و کاه و جو دادن به یابویش می‌برداختند , و خر 
من مسلماً از آن خرهاست که من هر گز حاضر نیستم او دا با بابوی لائسلوت 
عوض کنم . - ندیمه گفت » پرادر اگر تو مقله و لطیفه گو حستی لود گی‌ها و 
لطیفه‌های خود دا برای فرصت مناسب‌تری نگاه‌دار و صبر کن تا مشتری بیدا 
کند وبه ازای آ نها چیزی گیرت یاید و گرنه مطمئن باش که اذمن جزيك‌دا نه 
انجر جیزی عاید تو نخواهه شد . -سانکو گت : لاقل انجری که اد 
حضر تعلیه به من می‌رسد کاملا" رسیده و شیرین است و گذشت سال و ماه آن دا 
پخته است. - ندیمه که از فرط خشم دعسب برافروخته بود فریاد بر آدرد که: 
ای تخم سکث حرامزاده ! من اگی پیرم یا جوان کار خداست و به اوست که 
بایه حساب سال و ماه خود را پس بدهم نه به تو دهاتی بی‌سردبای سیرخود!» 
این فحش و ناسز! به بانگی‌چنان زنندء و بلتد ادا شدکه به گوش دوشی‌دسید؛ 
وی سر بر گردانه وجون ندیم خود دا با چهر# برافروخته و چشمان‌شررباد 
دید از وی پرسید که علت این خشم وغضب چیست و با چه کسی سر نزاع‌دارد. 
ندیمه گفت . «من از دست این مردد خشمگن شده‌ام که به اصراد به من امر 
می‌دهد تا به در قصر بروم و خرش دا در طویله بیندم » و برای من شاهد و 
متثال می آورد که نمی‌دانم لا تسلوت نامپی بوده و از کجاآمدء و یانو ان در باری 
به پر‌ستاری و مراقبت خود او پرداخته و ندیمه‌های ایشان نیز یابوی او را 
تیمار کرده‌اند , و آخرسر بعد ازهمهٌاین لاطائلات مرا برد قرتوت می‌خواند. 
_ دوشی گت :۰1 ! برای من همین يك سخن‌کافی بود که توهن شمرده شود 
وازتمام حرفهای دیگری که ممکن بود به‌من بگویند بیشترجگرمدا بسوزاند.» 
و آنگاه رو به سوی سانکو کرد و گفت : «دآی دفیق سانکو : بدان و گاه باش 
که دو نارودد یگز هنو ز کامللا" جوان است و این کلاه بلندی که‌شما بر سر او 
می‌بینید بیشتر بد حکم وظیفه و شفلی است‌که دارد و بنا به رسوم و آداییاست 
که معمول است و ادتباطی به پبری وجوانی او ندارد. ‏ سانکو گفت:قربان. 
خدا مرا مرگ پدهد اگر من په این منظود چیزی به او گنته باشم . بعلاوه 
اگر جسارتی‌کرده‌ام‌اذاین جهت بوده است که من به خر خود سیارعلاقه‌مندم 
و تصور نمی‌کردم که بتوانم شخصی نیکوکارتر و دلسوزتر اذ ایشان پیدا کنم 
که خرم را به او بسیادم .» دن کیشوت که تمام این مذاکرات دا می‌شنید 
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اداحت شد و نتوانست طاقت بیاورد لذ! گفت : «سانکو آبا این مطالب جیزی 
است که در بار: آن در جنین مکان شریقی صحبت کرد ؟ - سانکو گفت : 
ار باب » معمولا هر کس از هر چه که طرف نیاز اوست صحیت می‌کند . من 
دراینجا به یاد خرخودافتادم وبه همین جهت در همین‌جا ازاوهمحبت کر دم, و 
اگی در طویله به یاد او افتاده بودم مسلماً در طویله از او صحبت می کردم . 
- دوك گفت : سانکو بیان واقع می‌کند و حقیمّت محض می‌گویه ومن چیزی 
در سخنان او نمی بینم که درخور ملامت وخرده گبری باشد . لیکن ازبات‌خ 
خاطی سانکو کاملا آسوده باشد که خر او حصهٌ کاه و جو خود را خواهد گرفت 
و اصلا عصه به دل راه ندهد و بدانه که از خر او نیز مانئد خود او بذیرایی 
خواهد شد .» 

در ضمن این سخنان که بجز دن کیشوت عموم حاضران را شاد و خرم 
و سرگرم داشته بود همگان به طبقهٌ فوقانی عمارت دسیدند و دن کیشوت را 
داخل تالار مجللی کردند که دیوارهای آن با کاغذهای طلایی و ذدبفت تزین 
شده بود . شش دوشیزء زیبا دوی اذ دد در آمدنه و سلاح از تن دن کیشوت 
بدر آ وردند و بعتو آن خدمتگار در اختیاد او قرار گرفتند ؛ دواد و دوشساین 
دوشیز گان را قبلا گاه کر ده دو د ثد که طرز رفتارشان جکو نه یادن باشد 9 
تعلیمات کافی در مورد بذیرابی از دن کیشوت به ایشان داده بودند تا پهلو ان 
تصور کند و تشخیص بدهد که با وی مانند بهلوانان سر گردان واقعی رفتاد 

وقتی سلاح دزم از تن دن‌کیشوت بدد آمد تنها لباسی که در تن اوماند 
شلوار تنگه و بلند و کليجه پوست بز بود و پهلوان .با آن دضع و با سیمای 
خشکیده و بدن لاغر و استخوانی و قامت بلند و باديك و فکین بههم قشرده د 
گو نه‌هایی جنان قرو دفته که هر دود از درون دمان یکدیگی را می بوسید ند ؛ 
قیافه‌ای چنان عجیب و دقتا نگیز ود گر فته دود که اگر دوشیز گانی که دد 
خدمت او بودند بنا به‌دستور وتوصياٌ ار پابان خود مجبود به خودداری‌نبودند 
از فرط خنده می‌مرردند . دوشی ز گان از دن کیشوت خواهش کردند که لبای 
سفر نیز اذ تن بدر آودد تا پراهتی باکیزه در تن او کنند, لیکن دن کیشقوت 
به هیچ وجه حاضر به قبول این تقاضا نشد و گفت : همانتدر که دلاوری و 
شجاعت از پهلوانان سر گردان زیبنده است ادب و نزاکت نیز براذندایشان 
است؛ لیکن دستور دادکه بیراهن دا به سانکو بدهند تا او در تن ارباب حود 
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کند. و جون با سانکو به اطاقی دفت که دختخواب بسیاد زیبا و مجللی‌برای 
اوح بودند لباس خود را ببرون آودد و آن پراهن را پوشید . پهلوان 
همیتکه با سانکو تنها ماند به او گفت : «خوب , ای مقلد مسخره وای احمق 
سبك مغزی که آ باه و اجدادت خر بودها ند ۰ بگو پبینم آیا به نظر تو شایسته 
بود که به ندیمةً محترم و متشخصی مانند آن بانو توهین روا دادی و خاطر 
او دا بیازاری؛ آیا هیچ وقت آن بود که تو به یاد خر صاحب مرده‌ات بیفتی؟ 
آیا این ذوات معظم که میز بان ما هستند در جایی که با این عزت و احترام 
ازخود ما بذیرایی می‌کنند ممکن است به اد مر کب‌های ما قافته وا فیاوا 
بی‌آب و علیق بگذار ند ؟ سانکو» کورا یه حجد‌او ند شیک نوا حود را اصلاح کن 
و جنی پستت را :ا بهآن انداذه بروذ مده‌ که بیایند و ببیننه که تو از قماشی 
بسیاد خشن و زمخت هستی . بنابراین , ای گناهکار سنگدل » بدان و آگاء 
باش کهار باب هرچه نو کران محترم و نجیب و بدرومادر دار داشته باشدپیشتر 
مورد اعزاز وتکریم قرار خواهدگرفت . و مزیت بزر گی که شاهزادگآن بر 
سابرمردم دار ند این‌است که خدمتگاران ایشان از هیچ لحاظ دست کمی از 
خودشان ندارند , ای کوته فک کودنی که دوز برود مرا بیشتر ازخودماً پوس 
کی مگ فان که وهی در لت ترا روت خن د نی شرز ور 
مقلدی جر ند باف و بی تربیت تشخیص دادند چنن فکر خواهند کرد که من 
نیز که اد باب توام مردی بی‌سر و پا و پیلدود يا پهلوانی دردغین و شیادم ۱ 
زینهار» دقيق سانکو, زینهار,از این تخته سنگهاکه برسر راه تواست ببر هیز 
واز این خطرهای مهلك بکریز؛ کسی که به زبان آوری شهره شد و لیکن‌مردم 
شوخی‌های اورا زشت وذننده تشخیص دادند دراولن برحورد با مانع می لْغز د 
و با سر به ذمین می‌افتد و به مقام يك مقلد پست و حرزه درا تنزل می‌کند . 
نایر‌این همیشه ذبانت دا در اختیار خود داشته باش و بیش اذ اينکه سخنی‌از 
دهانت بدر ید در پاده آن تعمق و تأمل‌کن و اطراف و جوا آن را پسنج و 
به این نکته توجه داشته باش که ما به جایی دسیده‌ايم که به فضل و عثایت 
پرورد گاد و به نیروی بازوی توانای من باید هم ازلحاظ شهرت و آوازه و هم 
از تظ ثروت و مکنت سود سرشاد پبریم ۰ 

سانکو صمیمانه به ارباب خود قول دادکه چنانکه او می‌فرماید از این 
پس لب به هم بدوزد و پیش از آ نکه سختی نأسنجیده و نابخته از دهانش حون 
زبان خود را گاز مگرد.م فدن کا مین این فطاب ین به. کفته اف ون دیا 
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می‌تواتید اذ این پس‌کاملا خاطرجمم باشید و تشویش از دل بیرون‌کنید. من 
هر که باعث تخواهم شد که کسی از اصل و نسب ما آ گاه گردد -» 

دن کیشوت در این اثنا از کاد بوشیدن لباس فراغت یاقت ؛ وی بتد 
شمشرش دا حمایل کرد و شمشیر به کمی بست و شذل بلند ارغوانی رنگ را ید 
دوش انداخت و شبکلاهی از حریر سبز که دفشیز کان به او داده بودند بر 
سرنهاد و با این سرووضم داخل تالادیزر گی شدکه همان دختران در دوصف 
سه به سه ابستاده بودند و همه گلاب پاشی بدست داختند که و از سالامو تعظیم 
با تشریفات خاص گرب در کف دست دن کیشوت ربختند. بلافاصله دوازده تن 
خدعتگار که درصدر ایشان سفره‌دار باشی فراد داشت از در در آمدند تا دن- 
کیشوت را بر سر سفره هدایت کنند و گفتنه که خداوند گادان فصر در آ نیح 
انتظلاد بهلو ان را م ی کشند این گروه دن کیقوت را در میأن گرفتند و او دا 
با جلال و شکوه تمام به تالاد دیگری هدایت کردندکه دد آن میز رنگاد نگ 
و با شکوهی چیده بودند و بر سس میز بیش اذ چهار بشقاب دیده نمی‌شد - 
دو ك و دوشی نا جلو در تالار به استقبال دنب کیشوت آمد ند ۲ همر اه ابمان 
دوحانی موقری حرکت می‌کرد , و او از زمر دوحانبونی بود که خانة 
«سنیوده‌های بز رگ و محتشم دا اداده می‌کنند , از دوحانیو نی که چون خود 
صاحب اصلو نسبیو الاو بز د گ نیستند بالمال نمی توا نند به کسانی که بزر گی‌زاده 
و اصیل بدنیا آمده‌اندآداب بزدرگی و بزرگه زادگی بیاموذند؛ازروحانیونی 
که می‌خواهند بزدگی‌بزر گان دا با کوچکی فکر خود قیای‌کنند؛ وبالاخره 
از دوحانیونی که چون می‌خواهند به بزرگه زادگان تحت تعلیم و تر پیت‌خود 
بیاموذ ند که جگونه باید صفت جوانمردی وجود و سخای خارج از انداز» را 
تعدیل کرد شا گردان خود را به صورت میدمی خسیس و لبم و گدا طبم‌جلوه 
می‌دهند ۱ . جر از این اشخاص همان روحاتی عتفرعن و موقر بود که همر اه 
دوگ و دوشس به‌استقیال دن کیشوت آمد . طرفن هزار گو نه تعارف وخوش آمد 
با هم ردو بدل کردند وشرط اعزاز واکرام بجا آوردنه و سرانجام: میز بانان 
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دن کیشوت را در وسط خود قراد دادند و پشت مین ناهار نشتند . دواد صدر 


مجلس دا به دن کیشوت وا گذاشت , و گرچه بهلوان بدواً از پذیرفتن این 


و در مان سر‌وانتس از اين قبیل روحانیون بودند که خانه بزرگان 
را اداده می‌ کردند,و از این لحن : تنجستتر تتد و زننده برمی‌آید که سروانتس با 
ححر از ایغان حر ده جنایی داشته ات ۰ (د کتر باددن) 


افتخارامتناع ورزید ولی اصرار و الحاح دوگ به‌درجه‌ای رسید که دن کیشوت 
ناچاد پذیرفت . مرد دوحانی دوبروی پهلوان جا گرفت و دوك و دوشی دد 
طرقن میز نشستند. سانکو در تمام این ماجرا حضور داشت و از اینهمه عزت 
و احترام که آن شاهز اد گان به ادبایش می گذاشتند مات و متحر مانده بود . 
وی در آن هنگام که اصرار و الحاح دوك دا دربالا نقاندن دنکیشوت می‌دید 
رشتهً سخن بدست گرفت و گفت : «ا گر حضرات محثرم اجازه فرمایند من 
داستانی برای اشان حکایت کم که در ده ما دوی داده و داجع است به عبن 
محل نشستن مهمانان در بشت میز غذا .۰ 

هنوز سانکو از گفتن این سخن فراغت تیافته بودکه دن‌کیشوت بکمان 
اینکه ممکن است دی حرفی نامر بوط و ناسنجیده بز ند و موجب خجلت و 
شرمساری گردد سر تا پا لرژیدن گرفت . سانکو به اریایش نگریست وازحال 
او پی به خیالش برد وفورا گفت : «ادپاب عزیزم , تشویش به دل داه مدهید 
و گمان مکنید که من از خود بدر شوم و سخنی نامر بوط و بیجا پگویم . من 
هنوز نصایحی دا که حضرتعالی جند لحظاٌ قبل در بادء کم و بی شگفتن و بد و 
نیکو کنتن به من دادید آزیاد نبرده‌ام . - دن کیشوت گفت : صانکو: من‌حود 
چیزی به‌یاد ندارم ولی توهرچه می‌خواهی بگوء به‌شرط اینکه زود به‌سخنان 
خود پایان دمی . - سانکو گفت : آنچه من‌حقیی می‌خواهم به عرض برساتم 
بقدری حمیقی و داقبی است که یقین‌دارم ار باب عزیزم دن کیشوت که دراینجا 
حشور دادثه سخن مرا تکذیب تخواهند کرد . - دن کیشوت گفت ؛ سافکو ؛ 
برای من جچه اهمیتی دارد که تودرو غ بگویی يا نگویی ؛ تو هرچه می‌خواهی 
درو غ بگوی و بدآن که من عانع درو غ گفتن تو نخو اهم بود؛ من‌فعط می گویم 
که موانل گفتار خود باش . - ساتکو گفت : من به حدی مراقف و مواظب 
گفتاد خود هستم و چندان اطراق و جوانب سخنم را سنجیده‌ام که این بار 
مرتوانم بعرات ومع ماه وف پاش سافی وعل بر 
خواهید دید.. - دن کیقوت رو بة میز بانان کرد و کفت : عظر من هت آنکه 
شما ذوات معظم این مردلك احمق دا از اینجا برائیه والا ممکن است هزاران 
لاطایل و یاوه به عم پبافد ۰ - دوشی گفت : به جان دك قسم که سانکو نباید 
بك قدم از کتاد من‌آن طرف‌تر برود . من او دا سیار دوست می‌دادم : ذیرا 


و - در اصل نوشته است : «هر کس تاقوسها دا به صدا در آودد در امان 


خواهد بود .» 


۸۸۹۹ دت کیشوت 


می‌دانم که مردی با هوش و خوش صحبت است . - سانکو قریاد بر آوردکه : 
جان حضر تعلیه به سلامت باشد ؛ هوش و فراست مختص ذات آن بانوی مقدس 
است و من گررچه لیاقت و شایستگی‌این مدح و تمجید دا ندادم لیکن‌اذمراحم 
عالیة شما بسیارممنون ومتشکرم. ده هرحال این است قصه‌ا ی که من‌می‌خواستم 
حکات کنم : روزی از روزها بک از نجیب زادگان ده ما که مردی سیاد 
رو تمند ومحترم ومتشخص بود ونسبشی به خانوادء «آلاموس دومدینادل کامیو» 
61-0 -۳:60188 06 ۸۱۸۳05 مي‌رسيد وبا ددو نا مسیادو کیتو نی» 
8 48 همع 12082 دختر یکی‌ازذیهلوانان سلسلهً سنژال موسوم 
به «دن آ لو نزو دومارانون» ازدواج‌کرده بود. و این پهلوان همان‌است که در 
جز بر «هر ادورا» ۳۱۳28 بدست خویش حود را بهآب انداخت و فرق 
ساخت ؛ باری در چند سال قبل به خاطر همین نجیب زادءٌ متشخص در ده ما 
جثکی دد گرفت که اگر اشتباه نکنم ادباب من دن‌کیشوت نیز در آن ش‌کت 
داشن و در آن جنگ هول‌انگیز سره بی سرو پایی به نام د تومازیلو » 
0 که سر «بالباسترو ءی 381051۳0 تعلبند بود سخت مجروح 
گردید ... خوب , ارباب عزیزم ,آيا آنچه عرض کردم بیان واقع نیست ؛ 
شما را به جان خود سو گند می‌دهم که اگر داست می گویم مطالب دا تایید 
فرمایید تا این ذوات معطم مرا ددوغگویی پر حرف تصود نکنند . - مرد 
روحانی گفت : تا اینجاکه من دد تو پررحرفی‌پیش اذ ددغگویی می‌بیثم؛دیگر 
ذمی‌دا نم که بعداً جه عمّیده‌ای در بارهٌ تو بیدا کنم - دن کیشوت گفت:سانکو» 
تو آنقدر اشخاص را داخل حکایت خودکردی و آنان را شاهد صدق گفتار خود 
ساختی و آنقدر نشانیآوردی که من نمی‌توانم در سخناقت شك کنم , و ناچاد 
بایف بگویم که هرچه گفتی عين واقم است . لیکن به داستان خود ادامه بده و 
تا می‌توانی به اختصار یکوش ؛ زیرا آنگونه که تو برداشت مطلب کرده‌ای 
می‌ترسم تا دو روز دیگر هم به آخر تورساتی . - دوشس گفت : هد نه . اگر 
سانکو می‌خواهدکه من از صحبت او لذت برم نبابه به اختصار یکوشد وباید 
ماجرا دا تمام و کمال و جنانکه به باد دارد و می‌دا ند پی کم و کاست بگو ید ؛ 
ولو شش دوز تمام طول یکشد , ذیرا ایامی که صرف شنیدن فصه‌های شبرین 
مود از خوش‌ترین ایام عمر من خواهد بود . - ساأنکو در دنبالةٌ داستان 
خود گفت : عرض‌کنم به حضورسروران ارجمندم که شما باشید ,آن‌نجیب‌زادء 
ُروتمند که من‌او دا مانند دست خود می‌شناسم - زیرا از خانة من تا به خانة 


فصل سی ویکم ۸۹۰ 


او پیش ازيك تررس تفنگک فاصله نیست - روزی زادع فقر ولی شریفی دا به 
شام دعوت کرد .۰ - مرد دوحاتی فریاد بر اورد که : برادد » به اصل حطلب 
بیردان, و گر نه ازداهی که تو در پیش گرفته‌ای تا قیام قیامت هم به آخرداستان 
نخو آهی رسید . 9 1 بخواهد در نیمه این دراه به بایان 
داستان خود خواهم دسید؛ بنابراین به عرض می‌رسانم که وقتی آن ذارع وارد 
اه آن نجیب‌زادة رو تمند : که خداو ته اورا عریق درحمت فرفانقه کردعق:ه 
و البته باید گفت که اکنون دیگر آن تجیب زاده در قید حیات ئیست ؛ نقان 
بآن نفان که حی گویند در وقّت جان کندن سیمایی به صفا و آداعش سیمای 
فرشتگان داشت ولی من در آن وقت بر سر بالین او حاضر نبودم ذیرا ددقریة 
«تامبلك» 6 مر دور بودم و گندم درو می کر دم 3 روحانی 
بار دیگرفریاد بر آوردکه : جان برادر » ترا به جان خود سو گند می‌دهم که 
از سفر «تامپلك» با زگرد و اگرمی‌خواهی ما دا ذنده به گود تکنی ازداستان 
خاله کردن نجیب زاده هم بگذر و دد نقل بافی داستانت شتاب‌کن . - سانکو 
وت همن‌جاست که وقتی آن‌ده ؛ یسنی‌مهمان ومیز بان می خو استند 
بشت میز بنشینند , ۰ سبحان‌اله ! من بقدری این صیحنه را خوب ۰ 
 «ِِ‏ هم کنون ابغان را بهتر ازهروقت دریگ به چشم‌خود هی بینم ۰۰ 
دوكك و دوشس از اکراه و بد خلقی مرد دوحانی که اذ ی 
و خشمگن بنظی‌می‌رسید و از حرکات واطوار سانکو و از مکث‌ها ووقنه‌هایی 
که او در شمن نقل داستان خود پیش میا ورد لذت سیار می بر د ند واژ حال 
دن کیشوت نیز : که سخت ناراحت و خشمگن بود ولی خشم خود دا به ناچار 
فرومی‌حورد؛ تفر بح می کید ند. سانکو به سخن ادامه داد و گفت «عرض کنم 
خدمت شماکه دقتی آن ده نشر چنانکه گفتم, می‌خو استند بشت میزغذا بنشینند 
زاد ع یه اصراد و الحاح تمام از تجیب‌زاده درخو است 9 بر صدر ح] 
گرد و نجیب‌زاده نیز بعذراینکه فرمان او باید در خانه‌اش مجرا باشد اصراد 
می‌ورزید که زادع برصدر شید . لیکن زار ع که خود را سار موّدب و یا 
تربیت می‌دانست به هیچ وجه حاضر نمی‌شد بالاتر از نجیب اده بنشیند , تا 
عاقبت کاسةٌ صبر نجیبز ده لبربز شد وهردودست خود را برشانهة مهمأن گذاشت 
و او را به زور برصندلی نشاند و گفت : «وای ؛ ای مردكك خرف نادان» بتشن 
دیگر! آخرمن هرجاأ بنشینم باز بالاتراز تو قرار گرفته‌ام .» ابن‌بود داستان 
من ۰ و به داستی یمن دارم که تقل ان ایجا بسیار بچا و ملاس بود .» 


۰۱ دن کیشوت 


دن کیشوت سرخ شد وسیس رنگی از دخسارش برید و باز دنک داد و 
رن گرفت» چنانکه گویی درهم شدن آن دنگها چهر گندم گون او دا تیره‌تر 
کرد . دول و دوشی با خویعتن‌داری تمام از خند# خود جلو گرفتنه تا مبادا 
دن کیشوت از کوده در رود ذیر| هرده پی به شیطنت و بدجنسی سافکو برده 
بودند , و برای اینکه موضوع صحبت را تغییر دهند و مجالی برای سانکو 
نگذار ند که بازسخناناحممانة دیگری دگو بد دوشس رو به دن کیشوت کرد و 
از وی پر‌سید که حه خی و تازه‌ای از با لو دو لسینه دارد و یا در اف او اخر‌هدیه 
و گر و گانی از دیوان و غولان و راهز نان مغلوب به حدمت آن بائو فرستاده 
است با نه , و جای شك وشهه ثیست که پهلوان یقیناً در این ایام جمع کر ی 
از آن گروه دد کار را دلوت ومتکوت نتاحعه: ات دن کیشوت در باسخ‌دوشسی 
گفت : دیائو» گرجه بد بختی‌هاأ 3 نامرادی‌های مرا بی گمان آغازی حو ده است 
ولی هر گز پایان نخواهد داشت .آدی من دد این اداخر تنی چند از دیوان 
دا منلوب ساخته و جممی از غولان و راهزنان متلوب دا به حشود آن دلیر 
عز یز فرستاده‌ام ولی مگر آنان توانسته‌اند بائو دولسینه دا بیدا کنند ؛ ذیرا 
وی‌جند‌ی است که طلسم شده و به‌صورت زن دهمّان جنان زشت کر بهی‌دد آمده 
است که تن آ باه کون فش 2 بت تا فکه به میان آمد و گفت : یعنی جه ! من 
نمی‌فهمم شما چه می گویید ! در نظر من که بانو دولسینه زیباترین مخلوق 
وان او کی تنل ایکا تعانا سس تال کی تین شغ رو 
پرش با يك زن رفاصة بندباز برابری می کرد - داستی ۰ بانو دوشی » به‌خدا 
قسم این دولسینه جنان اذ ذمن به دوی زین مادیان می‌جهدکه عیناً به گر به 
می‌ماند  .‏ دوك برسید : سانکو ‏ تو هیچ ده لسینه را در حال طلسم د یده‌ای؟ 
ساتکو گفت : البتثه که دیدهام و اصلا بجن من کیست که نخستی‌بار در کار 
طلسم و سحروجادو مطالعه کرده باشد ؛ آری » دولسینه همانگونه طلسم است 
که پدد من شده است .» مرد دوحانی که سخنانی از دیو و غول و راهزن و 
سحر وجادو می‌شنیف تا گهان به شك افتأد که میاد! این مهمان تازه وارد همان 
دن کیشوت مانشی باشدکه جناب دول اغلب داستان او دا می‌خواند و اد به‌عدد 
اینکه خواندن چنین کنب پوچ و مسخره آمیز کادی عبث و زیانآور أست 
وی دا ملامت می کرد . باری همینکه شك و گمان مرد روحاتی بدل به بقین‌شد 
با خشم و غضب تمام رو به سوی دوك کرد و گفت : «عالیجناب , شما در روز 
قیامت و در پیشگاه خدای ما عیسی مسیح فقولن اع اه و کرداد این مرد 


فصل سی ویکم ۸ 


بیچاره خواهید بود. این دن کیشوت . با «دن نخوت» و یا نمی‌دانم چه‌عرض 
کنم , آنگونه که من می‌پندارم آ تقدد هم که حضرتعالی می‌خواهید دیوانه باشه 
نیست ولی‌شما وادارش می‌ کنید که خود را باجنون یز ند , و فرصت وموجبات 
این کار را برای او فراهم می‌آودید و تحریکش می‌کنید که افساد پاده کند و 
به‌سخنان بی‌سروته وجنون آمیز خودمیدان بدهد.» سیس رو به‌سوی دن کیشوت 
برگرداند و گفت : «وشما ای مرد دیوانهٌ سيك مغفز, چه‌کسی در مفز شما فرو 
کرده است که پهلوان سر گردان هستید و دیوان و غولان را مخلوب می‌سازید 
و دزدان و راهر نان را دستگیر می کنید 5 آمیدو ارم که حداو نه شما را به راه 
راست هدایت کند ! بروید به خانةً خود بر گردیه و اگر کودکانی دادید به 
تعلیم و تربیت ایشان همت گمادید و به حفظ و حراست اموال خود بکوشید و 
پیش اذ این مانئد ولگردان در جهان آواده مگردید و عمر عزیز را عبث و 
بیهوده تلف مکنیه" و اسیاب مسخره و مسحکه بیگانه و آشنا مشوید ! آخرشما 
کجا دیده و شنیده‌اید که در ایام پیشین و در حال حاضر پهلوانان سرگردانی 
در جهان بوده‌انه با هستند ؟ درکجای اسیانیا غول و دیو بیدا می‌شود ؛ با 
در کجای ایالت مانش دزد و راهزن وجود دادد ؟ این دو لسینهٌ طلسم شده در 
کجا است و این همه داستان‌های حماقت آمیز و مسخره که از شما حکایت 
می کنند چه معتی دارد زگ 

دن‌کیشوت سخنان آن مرد محترم دوحانی دا با توجه و دقتی آمیخته 
به سکوت کامل گوش می‌داد , لیکن جون عاقبت وی دا ساکت و خاموش پافت 
بی آنکه جات احترام میز بانان بز رگ خود را نگاه دارد با حالی بر تهدید 
و با چهره‌ای برافروخته از خشم و غضب از جا پرخاست د تمام قه ایستاد و 
فریادبر آورد. ۰ ولی‌جواب‌دن کیشوت درخور آن‌است که درفصل‌جدا گانه‌ای 
۹ 


! در متن اصلی نوشته است ؛ دبا دحان باز به کلاغان خیره مشگرید.» 


فصل سی ودوم 
در بیان جوای ی که دن کیشوت به مدعی داد و در بادة حوادث 
میم و شیرین درلگر 


بادی دن کیشوت که تمام قد به پا خاسته بود و مانند مبثلایان به صرع 
سرتا پا می‌لرزید به آهنگی که حاکی از خشم و تأثر فوقالعاده بود و به‌لحنی 
تند وذننده چنین گفت : «بدبختانه حرمت مکانی که فعلا دد آن هستم ومحضر 
شر یف او یزر گواران که من در خدمتشان ایستاده‌ام و احترامی که همواره 
پرای متام و حرفه مذهبی امثال حضرتعالی داشته‌ام و دادم و خواهم داشت 
دست و بای احساسات مرا سثه است ؛ بتابراین به‌دلایلی که اکنون به عرض 
رساندم و به خاطر دوشن کردن نکته‌ای که همه مردم از آن آ گاهنه , و آن 
اینکه سلاح منحصر بفرد کشیشان و قبا پوشان ماننه زنان ذبان ایشان است : 
من نیز دد جنگ با حضرتعالی تتها از زبان خود استفاده می‌کنم تا سلاح دو 
حریف نبرد یکسان باشد » و اين مایدٌ کمال تأسف است زیرا ذبانی که باید 
در راء ارشاد و هدایت مردم به‌کار رود و از آن پندها و اندرزهای سودمند و 
نیکو شنیده شود صرف توبیخ و سرزنش و کلمات اهانت‌باد د ناهتجار خواهد 
گردید . توبیخ و ملامت و سرزنشی‌که به منظوری مقدس و به نیتی خیر باشد 
باید در موارد مين و به‌اشکال وشرایط دیگری غیر از آ نچه شما کردیدصورت 
گرد و یا لااقل باید بگویم که شما , که مرا در ملاء عام و با اينهمه سختی و 
خشونت ملامت می‌کنید» ازحدود و ثغور تثبه و ارشادکه امری فرض و دواجب 
است و اعما‌آن به ملایمت وشیرین زبانی بهشس از تلخی و ددشتی صورت‌بذیر 


فصل سی و دوم ۳۹ 


است تجاوز دتخطی فرموده‌اید. این شایسته مردی جون شما نیس تکهبی آنکه 
از کیفیت گناه من مستحضر باشید مرا گناعکاد بنامید و پی هیچ ملاحظه و 
رعایتی احمق و مجنونم بخوانید . آخر بگویید ببینم , شما تاکنون چه عمل 
جنون آمیز واحمقانه‌ای‌ازمی دیده‌اید که بخاطر آن سر ذ نشم می کنید دمحکوهم 
می‌دانید و به من آمر می‌دهید که به خانه خود باز گردم و به ادادة ند کیم 
برسم و از ذن و کودکانم پرستاری و مراقبت کنم , و حال آنکه اصلا نمی‌دانید 
که آیاسن زن وفرزندی دارم با تدارم؟ ‏ باجز این شعلی بر ای شم بیدا می‌شد 
که به عبث و از دوی ناجاری خود را به خانهٌ مردم دراندازید وامودصاحبان 
خانه دا اداده کنید ؛ شما که در يك حجرء تنکک و تاريك و محتر مددسه 
زنهگی کرده و بجز مردمی که در بیست الی سی فرسخی حول وحوش شهر 
شما ند گی می‌کنند آدمی تذ یده) ینآ با سز‌اواد است که با از حد خود فراتر 
تهید و برای حرقهٌ پهلوانی قانون بکذاریه و نسبت به پهلوانان سر گردان 
داودی کنید ؛ مگر تصود می‌کنید که حرف بهلوانی کاری عبث و بیهوده است ؟ 
مگر اوقاتی از عمر آدمی که صرف جهانگردی شود ضایم و هدر است آن‌هم 
نه په خاطر تمتم از لذت و نوش حیات بلکه برای تحمل نیش‌ها و گذشتن از 
میان خارستان‌های زندگی که نیکو کادان و راد مردان به منظور نیل به قله 
نیکنامی و سعادت جاوداتی طی آن طریق صب و دشوار دا بر خود همواد 
می کنند : اگی آزادمردان و نجیب زاد گان و مردم محتشم و عالی‌قدد و باك 
۳ ۳ احمق و نادان می‌خواندند دلم می‌سوخت و احساس می کردم که 
توهین و تحقیری جبران‌ناپذیر در حق من روا داشته‌انه ولی اذاینکه حردمی 
فشل فروش و بر مدعا و فرو مایه که هر گز قدمی در داه پهلوانی نگذاشته| ند 
مرا دیوانه بنامنه به‌ریش آیشآن می‌خندم و بتددشیزی برای كفتَة ابفان‌ادزش 
قایل نیستم ۰ من پهلوان سر گردان و اگر مهیت پرودد گاد اعظم بر آن تعلق 
گرفته باشد در همین حرفة پهلوانی خواهم مرد . گروهی از مردم در جادءً 
فراخ جاه طلبی گام برمی‌داد ند و کبرو تبختر و تفرعن می‌نمایند. گرومی راه 
پست و ننگین تملق و چاپلوسی دد پیش می گیرند و عرض بند گی و کوچکی 
می‌کنند » برخی با دوی و دیا و حیله و تزدیی عمربس می‌برند و نان فریپ 
و اغفال مردم دا می‌خورند و بالاخره تنی جند نیز صمیمانه و صادقانه طریق 
دین و مذهب اختیاد می‌کنند . لیکن من به عدایت و راهنمایی کوکب اقبال 
حود در کوره راه تنگ و بار يك پهلوانان‌س گردان گام برمی‌دارم ویرای آ نکه 
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بتوانم در این داء‌کامیات باشم روت 3 نعمت را خرد و ناجیزمی‌شمارم وعزرت 
و شرافت دا بزرگی و ارجمند می‌دانم , و به همین جهت است که تاکنون 
توانسته‌ام انتمام تهمت‌ها وناسزاها را باز گیرم و در دفم بیداد گری‌ها دستم‌ها 
توفیق حاصل کنم و بیشرمی‌ها و کستاخی‌ها و بی‌حیایی‌ها را کیفر دهم ودیو ان 
و غولان را مغلوب و منکوب سازم و با جانوران در نده و اشباح هراس انگیز 
بنجه درأندازه. من عاشقم و این‌صرفاً بدا نجهت است که بهلوا نان تر گردان 
باید عاشق باشنه و دل به مهر دلبری پیند‌ند؛ و ضمناً بدانید که من اگرعاشتم 
از آن عفاق بی بندو بار و هوسپاز نیستم یلکه عاشمی تجیب و عفیف و افلاطو نیم. 
نیت من همواده مبتنی بر خیرو صلاح است یعنی ] دزومندم که در حق هم‌تیکی 
کنم و آذادم به هیچ موجودی فرسه . حال اگر کسی که چنین می‌اندیشد و 
جئین دفتاد می‌کند و همواره می‌کوشد تا آرزوها و نیت‌های خیر خود را از 
قوه به فعل در آورد سزاوار انست که احمق و دیوانه نامیده شود من عرضی 
ندادم و آن را به انساف و مروت دوات معظم , حضرت دوگ و دوش . دا 
می گذارم . 

ب ساتکو فریاد بر آوردکه : احسنت ؛ احسنت ! ای ارباب و ولیئعمت 
بزر گواد من 1 دیگر بیش آذاین در دفاع ازخود داد فصاحت 3 بالاغت مد‌هید . 
ذیرا دیگر سخنی نمانده است که نگفته وفکری نمانده است که نکرده وجیزی 
در حهان وجود ندارد که به دفاع از 1 ون تخاسته باشیی او گذشته 
اگر این عالیجتاب متام پهلوانان سر گردان را اتکاد کرد و مدعی شد که 
هر گز پهلوان سر‌گرداتی دد جهان نبوده و نیست چه جای عجب است , چد 
اوخود يك کلمد از آ نچه می گوید نمی‌داند ۰ - مرد روحانی از سانکوبرسید: 
برادر : آبا و همان سانکوپانزای معروف نش که اردیایت وعدءٌ جزیره‌ای 
به تو داده است ؟ - ساتک و گفت : آدی » من همانم که می گویید ؛ همانم که 
شاخنف: خمه مر دم لیات داشتن آن جر ب ره وا درحود می بینم ٍ هما نم که‌در بارهام 
گفته‌اند : «دهر که با نیکان نشیند عاقبت نیکو شود .» و نیز گفته‌اند : «مکو 
از سل کیستی یگ وکه هم کاس کیستی ۱ و نیز دربار من گفته‌اند : «هر که دد 
بای درختی نیکو نشیند برسرش سایه تیکو افتد.» و من ایئك با ادبایی‌بزر که 
و نیکو هم تشینم و ماههاست که در التزام رکات او گام برمی‌دارم و ید امید 
جوا یکی مانند حود او خواهم شد . زذنده باد آر یاب من 2 زنده باد حو دمن[ 
چه , من یمین دارم که نه برای او قحط امیراتوری‌ها و کشورهاست تا شا 
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سلطنت کند ونه برای من‌قحط جزیره تا بر آن‌حکومت کنم. - دوك فریادزنان 
گفت : دفیق سانکو , مسلماً برای هيچيك اذ شما ده تن قحط کشور وجزبره 
نیست و من حاضرم به نام نامی حضرت دن کیشوت حکومت جزیره‌ای از 
رل او خود را که چندان عم بی اهمیت نیست و فعلا بی سرپرست ها تون 
است به شما تفویش کنم . - دن کیشوت گفت : ساتکو » برو درحضور جناب 
دوك زانو بزن و به پاس این لطف د مرحمتی که در حق تو می‌قرمایند پای 
ایشان دا ببو تن .۰ 

سانکو به اجرای امر اباب خود شتاب کرد . به دیدن این‌منظره مرد 
روحاتی که يك پارچه خشم و نقرت شده ود از پشت میز برخاست د خطاب 
به جناب دول فریاد زنان گنت : «به جامةٌ مقدسی که در تن دارم سو گند یاد 
می کنم که حضر تعالی نیز ماننه این گناعکاران دیوانه و سیكثه مغز ید آخردد 
جایی که عاقلان یه جنون و دیوانگی ایشان قتو ا می‌دهند جگو نه ممکن است 
که دیوانه نباشند ؟ همان بهتر که حضرتعالی با ایشان بمانید ؛ تا دقتیکه‌این 
دیوانگان در خانه شما هستند من از خانهٌ خود پا برون نخواهم گذاشت و از 
ادامهٌ آموری که دیگر دتق و فتع‌آن از من ساخته ثیست سر پاز خواهم زد .> 
مرد روحانی‌این یگنت وبی‌آنکه سخنی دیگر بگوید و با لقمه‌ای دیگر بخورد 
از تالار خارج شد و هرچه حاضران مجلس اصرار و الحاح و خواهش و تمنا 
کردندکه دی ازدفتن چشم بپوشد اثر نبخشید . لاذم به توضیح نیست که‌جناب 
دوگ بای ۷ داشتن مرد روحانی اصر‌ار چندانی نو رژدد» جه ؛ او از خشم 
و کین کتتاحانة و بی‌شرمانهٌ آن‌عالیجناب سخت به خنده افتاده بود ومی‌خواست 
به میل خود بخندد . 

باری عمینکه دوك به دلخواه خودخندبه رو به دن کیشوت کرد و گفت: 
جناب پهلوان شیرافکن ۰ الحق که حضرتعالی جوابی چنان بلنه و پیروزانه 
به حریف خود دادیدکه دیکر محلی برای انتقام گرفتن از توهین و ناسزای 
اوباقی نگذاشتید؛ و البته توهین و ناسزای آن مرد ممکن است به ظاهرصورت 
توهین و ناسزا داشته باشد ولی در حقیقت چنین نیست و گفته‌های آن مرد به 
هیچ وجه جنبةٌ توهین ندارد » ذیرا همانگو نه که دشنام و ناسزای ذنان‌توهین 
تلقی نمی‌شود خود حضرتعالی نيك می‌دانید که گفتار ذشت مردان دوحانی‌نیز 
توهین شمرده نمی‌شود . - دن کیشوت گفت : راست می‌فرماییه و دلیل آن 
اشست که هر که ذاعاً توهین‌پذیر نباشد گفتار و کر‌دار او هم توهین آود ثیست : 
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زنان و کودکان و کشیشان چون نمی‌توانند » ولو درد هنگام ی که به ایشان‌تعدی 
شودء از خود دفاع کنند لاجر م؛ هیچ عملی نسبت یه ایشان توهین‌تلقی نخواهد 
شد . همانگو نه که خود حضرتعالی بهتر از من می‌دانید مابین توهین و تعدی 
این فرق بارزوجود داددکه توهین از کسی سرمی‌ذندکه به انجام آن قادراست 
و می‌کند و به پای آن هم می‌ایستد ؛ تعدی ار هر کس همکن است سر بزند 
نی ان عم دی تسبت یه زیاندیده هميشه احانت تلقی شود . منیاب مثال 
عرض می‌کنم که مثلا" شخصی در کوچجه است و فارغ از هر قکر و خیال راه 
می‌رود ؛ ده مرد مسلح نا گهان سر می‌رسند و با جوب و چماق به جان او 
دی مشق یو و او ود ماه هرق کرت 
عدد دشمنان مانم‌اذاین می‌شودکه آن بیچاره به آرزوی حود بر سد یعنی‌جنانکه 
باید انتقام خود دا اذ ایقان باز گیرد ۲ باید گفت که جنین مردی مود تءعدی 
واقم شده است نه اهانت . منال دیگر این حقیقت دا ثابت می‌کند : شخصی 
به داهی می‌دود ؛ یکی دیگر اذ پشت سر می‌دسه و او دا با چوب می‌زند ؛ 
ضارت پس اذاین عملم با به فرادمی گذارد ومنتظرعکس العمل حر یف نمی‌ما ند . 
کس ی که جوب خورده است مورد تعدی واقم شده نه مورد اهانت و بای نکه 
عمل ضارب ۰ توهین تلقی شود می‌بایست ی که وی به پای‌آن بایستد و نگریزد . 
حالا گرضارب؛ ولواینکه‌حر ف خو درآ غافلگیر کرده وضر بت راناجوانمردانه 
زده بود ؛ پس از این عمل دست به شمشیر می‌برد و ثابت قدم و مصمم درپرآبر 
حرش می‌ما ند مدرب » هم مورد تعدی واقع شده بود د هم مورد اهانت ؛ 
مورد تعدی وفع شده بود برای اینکه ناجوانمر دا نه کتك خورده بود و اهاأنت 
دیده بود برای اینکه ضارب محک و پا برجأ به بای عمل خود ایستاده و بشت 
په میدان نکرده بود . نا بر آ نچه عرض شد مطابق قوانین و متردات جنگ 
تن به تن لعنتی(دو ئل) من درایتجا مورد تعدی واقم شدهام نه مورد اهات . 
در حمَیمّت کودکان و زنان هيچيك , احسای توهین نمی کنند ؛ ایشان قادر به 
فرار از جنگ حریف نیستنه وبا این‌وصف دلیلی ندارد که متتظر عکس‌العملی 
آزطرف او باشند . در بارءٌ عمال مذهب مقدی ما نیزاین حکم صادق است زیرا 
این سه طایفه فاقد اسلحهٌ تهاجمی و تدافعیند . یثابراین هر چند که ذنان و 
کودکان بنا برحق طبیمی خود مجبور به دقاع از خویشند هر گز مجپور نیستند 
که به کسی تعدی و تجاوز کنند . باری , گرجه اکنون به عرض رساندم که 
ممکناست نسبت به من توهین شده باشه ولی حال گفتة خود دا پس‌می گیرم و 
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می گویم که به‌هیچ و جه مورداهانت دافم نشده‌ام ذیراکسی که خود اهأنت پذیر 
نباشه قهرآاً نمی‌تواند به کسی اهانت‌کند . بنا بر کلیهٌ دلایلی که عرض کردم 
من‌احسای توهیثی اذاین مرد محترم تسبت به خود نکرده‌ام و نمی‌توانم‌یکنم 
هن فقط می‌خو استم که او قدری صبر کند تا بد او بفهمانم که در این مورد که 
می‌بندادد و می گو ید که هر گز پهلوان سر گردانی ددجهان تبوده است و سست 
اشتباه عظیه‌ی مر‌تکب می‌شود . اکن تایه ها هی از اعتاب بی‌حد و حصر 
او این کی و ناسز! را می‌شنید گمان می‌کنم که این عالیجناب به روز بدی 
می‌افتاد.- سانکه گفت: دن‌فسم می‌خورم که چنان شمشیری برفر قش‌می نو اختند 
که او دا مانند اناد و يا خربزءٌ رسیده‌آزفرق تا قدم به‌ددنیم می کرد ند.ایشان 
به عقیده من کسانی نبودند که تحمل کننه هر کسی با توی کفششان بکند!! به 
علامت صلیب سو گند که ا گر پهلوان نامداد « ر تودومو نتوبان » این سخنان 
یاوه دا از این مردكه بینوا می‌شنیه جنان مشتی به دهانش می کوفت که تا سه 
سال نمی‌توانست يك کلمه حرف دز نف . اگرباود تدار ید بگویید که عالیجناب 
ایشان دا به یازی بکیرد تا بپینه آیا می‌تواند جان سالم از چنگه ایشان بدر 
ببرد یا نه .» دوشس دقتی گرش به صحبت سانکو می‌داد ازخنده غش می کر د. 
آن پانوی عالیقدر به عتید خود سانکو دا شوخ‌تی و شیرین‌تر و دیوانه‌تر از 
اریایش می‌دا تست و در آن ایام جمع کثیری نیز براین عمیده بودند . 

عاقیت دن کیقوت آرام گرفت و ناهار درصفا و آدامش صرف شد. درحین 
برجیدن سفره جهاد دوشیزء زیبا روی از در در آمدند ؛ یکی لگلی سیمن در 
دست داشت ددوشیزء دوم آفتابه‌ای سیمین ! دختر سوم دو حولهٌ سفیدو گرانبها 
بر دوش انداخته بود و دختر جهارم که استن جامه خود را تا آد نج بالا زده 
بود دد دستهای سفید خود ( که حتماً می‌بایست پسیار سفید بوده باشد) يك 
قالب صایون کاد ناپل داشت . دختر اول نزديك شد و با کمال خونسردی و 
بی اعتنایی لگن دا در زیر چانةٌ دن کیشوت قرار داد لیکن پهلوان بیآنکه 
سخنی بگوید از این تشریفات و تعارفات مقه‌جب شد و گمان کرد که دسم این 
ولامت جئین‌است که به جای دست دیش مان را می‌شو بند . باری دن کیشوت 
تا حدی که ممکن بود دیش خود دا پیش آورد و دختر آفتابه بدست شرو ع به 
ریختنآب بر دیش او کرد ؛ دختر صایون بدست نیز صابون به دیش و چانة 
بهلوان زد و موهای دیش او دا غرق در دانه‌های برف کرد (ذیرا سفیدی کف 
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۸4۹ دن کیشوت 


صابون کمتر اذ برف تبود ۰) سپس به صابون زدن دیش قناعت نکرد د کم کم 
تمام صورت آن پهلوان مطیع دا تا بالای چشمهای او[ لوده به کف صابون کرد 
چنانکه وی مجیود شد قوراً چشمانش دا ببندد . دوگ و دوشی که قبلا از 
این موضوع آ گاه بو دند با تعجب و کنجکاوی بسیار انتقلاد می کشیدند نا 
ببینند که عاقبت این شستشوی عجیب به کجا خواهد انجامید . دختری که دیش 
دن کیشوت را می‌شست وقتی‌تمام صورت آن بیچاره دا غرق در کف صابوت کرد 
به بهاته اینکه آب تمام شده است دخثر آفتابه بدست دا به دنبال آب فرستاد و 
از بهلوان خواهش کرد که قدری صبر کند . دختر له آ فتابه بدست فرمأن دفیتش 
را اطاعت کرد و دن کپشوت با قبافه‌ای چنان مضحك و عجیب به انتظارد آب 
ماندکه مسحك‌تر از آن به تصور کسی نمی گنجید . حاضران مجلس که جمع 
کثری بودندخیره خبره به دن کیشوت می نگر پستند؛ واز اینکه او را با گردن 
کشیده و سبة سیاهء‌وچشمان سته و دیشی سراپا آغشته به کف سفید صابون 
می‌دیدند واقعاً ممجزه بودکه می‌توانستند خویشتن‌داری کنند و اذفرط خنده 
نت کند. دخثران خدمتگار که مأمورشوخی ومسخر گی بودند چشمان خود دا 
به زیر انداخته بودند وجرآت نمی‌کردند به اربابان خود بنگرند . ارپابان 
نیز از خشم و حنده حفه شده بودند و نمی‌دا نستنه آیا حسارت و بی ادبی ایزخ 
دختران را کیفر بدهند يا برای این پازی محك واین وضع خنده آوری که 
برای دن کیشوت ابجادکرده بودند به ابشان پادای بخشنه . 

عاقبت دخترك آفتایه بدست باز کشت و کار شستشوی دیش و صورت دن- 
کیشوت به بایان دسید ؛ سیس دختری که حوله بر دوش داشت دیش و صورت 
پهلوان دا با کمال ادب پاك و خشك کرد وهرچهار با هم تعطیم غرایی کردند 
و بقصد خروح از تالاد براه افتادند » لیکن دوك از ترس اینکه مبادا دن - 
کیشوت خیال کند که این صحنه برای دست انداختن و حسخره کردن او بوده 
است دختر لگن بدست را صدا زد و گفت : «بیا و مرا هم بشوی. ولی مواظب 
باش که آب تمام نشود .» دخترأه که عم عاقل و فهمیده بود و هم چست وچالال 
با شتاب تمام لگن دا , همانگو نه که برای دن کیشفوت نگاه داشته بود » زیر 
جانه دوك گرفت و عرجهار با عجله و دقت سپاد دیش و صورت او دا صابون 
زدند و شتتند و باك و خشك کردند و سیس سس به تعظطیم قرودآوردند و از در 
برون رفتند . بدا معلوم شه که دوگ سو گند یاد کرده بودکه ا گر دختران 
او دا نیز حانند دن کیشوت شسنشو نمی‌دادند همه ایشان دا بخاطر توهیئی که 
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به مهمان کرده بودنه سخت کیفر می‌داد ولی دختران با صابون زدن و شستن 
ریش و صورت دوك خطای خود را جبران کردند . 

سانکوپانزا با دقت وتوجه پسیاد به تفریفات صاپون ندن اد باب خود 
می‌نگریست ؛ وی با خود گفت : «یا حضرت مریم 1یا در این ولایت دسم بر 
این جاری است که دیش مهتران دا نیز ماننه دیش بهلوانان بشویند ؟ به خدا 
قسم و به جان خود سو گند که من نیاز مبرم به این‌کار دادم و حتی اگر تیفی 
به صورت سن بینداز ند و دیشم دا اذته بتراشته خدمت بزد گتری به‌من‌خواهند 
کرد . . دوشی گفت : هان سانکو : تو آنجا آهسته با خود چه می گویی ؟ 
سانکو گفت : خانم» من عرض می‌کنم که دد درباد سایر شاهزاد گان‌همواره 
دیده و شنیده‌ام که پس از صرف غذا آب به‌دست مهمانان ریخته‌انه اما ندیدهام 
که صایون به ریشقشان بزننه . مثلی هست که می‌گویند : جه خوش است که 
آدمی سیاد عمر‌کند تا دیدنی‌ها بسیاد بیند , و نیز گنته‌اته که : هر که در 
جهان دیر استده لحظاتی سخت و دشوار بر او بکندد ؛ لیکن تحمل اینگو نه 
سروصورت شستن نه تنها تکلیفی شاق و دشوادنیست بلکه خودلذت هتفر بحی 
شمار می‌رود . - دوشی گفت : دفیق شمانکی: :که نگران تباشد من ده 
دختران خدمتگار خود فرمان می‌دهم که سروصورت شما دا نیز صابون بزننه 
و حتی ا گر لازم باشد تنتان دا هم پشویند . - سانکو گفت : فعلا من داضیم 
به اینکه دیش مرا بشوینه و یرای قسمت‌های دیگر تتم خدا بزرگه است و او 
دود داند که چه خواهد شد . - دوشسی رو به سفره‌داد کرد ۱ 
سفره‌داد باشی ؛ پیا د پبین که این سانکوی جیب مهر بان چه حاجتی دارد و 
هرچه می گوید دستور او دا طابق‌النعل بالتعل اجر! کن .» سفره‌داد به‌عرض 
دوش رسانیدکه هرچه جثاب سانکوامر دهد به نحواحسن اجرا خواهدشد؛ 
و بلا فاصله برای صرف ناهار از تالاد برون رفت و سانکو را ئیز با خود 
برد ؛ لیکن دن کیشوت ومیز بانان محترم او بشت میز غدا ماندند وازهردری 
به سخن پرداختند وموضوع صحبت ایشان یکسره مر بوط به سلاح رزم وحرفة 
بهلوانان سر‌گردان بود . 

دوشی از دن کیشوت خواهش کرد که چون حافطلة وی و خوبی دادد 
حسن ووجاعت بانودو لسینه ده توبوزو وخصوصیات قیافهًاو را تشریح وتوصیف 
کند و در این باره چجنین گفت : «بنا بر شهرتی که از حسن و دلبری و اف 
و ملاحت آن بانو در افواه عموم افتاده است من تاکز ین هعتمدم کذ وی بی‌شات 


سس سس | 
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زیباترین مخلوگ عالم و حتی زیباترین فرد ایالت مانش است .» دن کیشوت 
وفتی خو اهش باثو دوس را نید بی‌اختیار آه کشید و در جواب و ۲ «من 
| گوهی توا نم دل خود را آذففس سینه بیردن کشم وهمین‌جا در با بی بگذارم 
در قوش دید گان حصر تهءلیه با نودوشس مب ۳ این میز قرار دهم زبان‌خود 
دا از زحمت شرح و بیان[ نچه که اذحد قیاس و گمان و دهم خارج است معاف 
می‌داشتم , جه . حضر تعلیه می توا نستید نقش دلبر عزیز مرا کاملا دد ان دل 
ببینید. لیکن من‌چرا باید هم| کنون دست به چنین کادی خطیر بز نم یمنی‌حسن 

و وجاهت دلبر بی‌همتای خود دو لسینه را نکته به نکته تریح کثم و لطف و 
ملاحت او را موه مو باز گویم ؛ حاشا که چنین بادی گران دد حد توانایی 
شانه‌های ضعیف من نیست وباید بر شأنه دیگری نهاده شود ؛ این کاری است که 
از قلم مویین ناشانی مانئد بار اسیوس! و فیمانت "هبل" ساخته است 
ات وف و و قآ ای جرم ایو 
برمی‌آید که او هر با مثر غ حكث کند و با فقو ناطمه و فصاحت و بلاعت 


سیسرو نی و دموستنی بایه تا بتواند وصف دلبر مرا چنانکه هست بیان کند . 


۱ ۳۵۳۳۵۵۵1۷18 از نتاشان قدیم ,وتان که درشهر «افن» متو لدشد (پایان 
قرن بنحم قبل از میلاد ۰) وی یکی آذنما ده گان عکتب «ایونین» است و آثارش 
از ثظ رعایت اصول حقیشت و واقم شهرت دادد . 

۲ - ۲۱۳۵21۲6 نقاش یونان قدیم ( قرن چهارم قبل ار میلاد ) که از 
رقبای سرسخت پاداسیوی ود . 

۳ - آپل ۸06118 بزد گترین و معروف‌ترین نقاش وتان قدیم که‌ددشهر 
«افْز» متولد شد و در درباد اسکندد کبیی به سر برد و تمویر آن پادشاه دا کشید 
(قرن چيارم قبل از میلاد). | یل گاهی پرده‌حای نقاشی خود را دد میدان‌های‌شهر 
ده معرض تماشای خلق می‌ گذاشت و خود نیز دد پس پرده مخفی می‌شد تا نظر 
مردم را در بادم کار خود دشنود . يك روز کفاشی از کقش چویینی که دد پای یکی 
از اقراد مجسم بر پرده نود ایراد گرفت و استاد نقاش آن ایراد دا دفم کرد. 
دوژ بعد همان کناش ار جاهای دیگر تابلو ابراد گرفت لیکن نقاش هنرمند اد 
پشت پرده سر به در کرد و گذت ؛ «قای کفاش , تو فقط از کش ایراد دگیر ودد 
جیزن دنکن دخالت مکن ۱ 

۴ - لیزیپ 781۳۲6 حکاك و مجسمه ساز معروف پونان قدیم مر بوط 
به فرن چهارم قبل ازمیلاد مسبح . (متر‌جم) 
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دوشی برسید : جناب دن کیشوت » «دموستنی» یعنی جه ؟ من این اصطلاح 
را به عمر‌خود نشنیتهام - دن کبهوت گفت و تاطمه دموستنی بعنی‌قددت 
بیان وفصاحت «دموستن»» جنانکه فوءٌناطقه سیسرو نی نیز به «عنای قددت‌ببان 
و فصاحت و بلاغت سیسرون است و درهاقم این دو تن یمنی سیسرون ودموستن 
از خطیبان به نام و عالیقدر جهان بوده‌اند . - دوگ گفت : خانم , مطلب ع عت9 
هما نست که جناب دن کیشوت فرمودند وشما نیرسژال بیر بط ی کردیه که‌حاکی 
از بیهوشی و گیجی بود ؛ لیکن چه هر حال اگر جناب دن کیشوت دلیر خود 
را برای ما وصف کنند موجب انبساط خاطر خواهد بود و یقن دارم که ا گر 
مختصر شرحی هم بفرمایند و تصویر کوچکی از دلبر خود بدست بدهتد کافی 
خواهد بود که زیباترین‌زنان عالم را گرفتار رشث و حسد کنند. دن کیشوت 
کفت : اگر این بد‌بختی آخبری که عارش محبوب عزیز من شده است نتش 
جورءُ ذبیای او را از اوح ضمیر عن نزدوده بود زا فا هت حاضر بودم 
حسن و وجاهت او دا بر ای شما توصیف کنم , جنأبان عالی باید بدا نید که من 

چند روز فبل اق ناادت متیوت هرا ببوسم و از او برای پا 0 
راه خروج سوم خود کسب اجاذه و طلب دعای خیر کنم و اوامر او را بشنوم 
لیکن بد دحا نه ید جای کسی که می جستم دیگری را یافتم. من محبوب خو درا 
«اصور ی یافتم که طلسم شده وتفیرشکل دقیافه داده بود بعنی آذشاهز اده‌خانمی 
که پود به ذنکی دهتانی و از مظهر حسن و وجاهت به نمونهٌ ذشتی و بد گلی 
و از قرشته به شیطان و از بانویی معطر و خوشبو به ذنی گندیده و بد بو واذ 
خانمی فهمیده و مودب به کولتی وحشی و خشن و از انسانی متین و موقر و 
متواضع به مخلوفی جلف و سك و رداص و از نود به طلمت و بالاخره از 
دو لسینه دو تو بوزو به دختردهاتی«سایا گوبی» بتیاره‌ای تبد یل بافته دود.- دوك 
فربادی ازسینه بر کشید و گفت: باحضرت مر بم! کیست آن وحشی بست فروعایه 
که چنین عمل زشتی کرده است ٩‏ کیست که حسن و ملاحت یعنی عایهٌ نشاط او 
و هوش و فراست یعنی‌وسیلةً لذت و حظ روحی او دعصمت و تقوی یمنی‌موجب 
فخر و مباهات او دا به‌یفما برده است؛؟؛ - دن کیشوت گفت + افیف شا فرت کت 
که جنین کرده است ؟ بجز جاده گری بد نهاد . از زمر؛ آنان که گروهی 
کثر ند و آه رشك و حسدشان همو اره بدرقةً دراه من است که می‌تواند یود ؟ 
یکی از آن دودمان ملعون که به دنیا آمده‌اند تا دلاوری و هثر نمایی نیکان و 
دلاوران را سیاه‌کنند و محو سازند و به سیه‌کاری تابکادان و بداند‌یشان برق 
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و حالا بخشند و صورت عزت و افتخار دهند . اری جادو گران همواده مرا 
اذیت و آزار کر دها ند و می‌کنند و اذاین بر, نیز خو آهندکرد تا دوزی که من 
وهثر نماییها و دلاوریهای بهلوانی مرا به اعماق گرداب فر آموشی در انداز ند. 
آ تان خوب می‌دا نند که به کجای بد نم اب بر نی و از کیحا مجروحم گردا نند 
1 یش از مه رحجای دیگراحساس درد کنم ذیرا دلبر‌محبوب بهلوان سر گردافی 
را از دست او گرفتن به منزلهٌ اینست که چتم جهان بینش دا از حدقه بیرون 
آورند و او دا از آفتایی که روشتش حی‌کند و از طعامی که زنده‌اش می‌دارد 
محروم سازند . نکته‌ای هست که من ۳ می گویم که 

پهلوان سر گردان بی معشوگ «دمچون درحت بی بر گ و نای بی پی د سای 
بی‌جسم است ۰ - دودس گفت : الحق که شما هر جه گفتنی بود گفتید و مطلبی 
را فرو نگذاشتید ؛ با این ۱ کر داسنان جذاب دن کیشوت را که جنه 
فیلهی بر د افیا رم استقیال وتحسین و تمجید عموم مواجه شده 
میا هساک رای اک دراو اش 
گویا در آن کتاب نوشته است که حضر تعالی بهءمرخود بائودو لسینهرا ندیدها ید 
و اصلا آن ِ ال این دنیا نیست و صورت واقم ندارد و زنی است خیالی 
وروّبایی که شما او را درعالم وهم و پندارخود بوجودآورده و به‌جمیم‌محاسن 
وتیل وه کرالات اسان ا ادف هه جر استه یدنه اف شست ادها نف ی 
دن کیشوت گفت : در این باره سخن سیار است ؛ خدا خود می‌داند و 
با نویی به نام دو لسینه دد این جهان هست یا نیست و آیا جنین ذنی خیالی 
است يا واقعی ر و معمولا در اینگه نه مسایل است که بحث 53 تحقیق و خوص و 
غور تباید از حد اعلا(ی خود تجاوز کند . عن دلبر محبوب خود را تیافر یده 
و بهوجودنیادرده‌ام بلکه اورا جنانکه بوده دهست می‌بینم وتماشا می‌کنم ووی 
را بانویی شایسته وسزاواد می‌دان که بایدجمیع صمّات حسنه را در خود جمع 
داشته باشد تا درمیان خو بان‌جهان بلند آوازه گردد و سر آمد همه ایشان‌شود. 
دِ تیز او دا شایسته می‌بینم که دد عین حسن و جمال لکه ننگی یه داماتش 
نتشیند و مئین و موقر ولی بي تکبر ۰ عاشق ولی عثیف و پاکدامن » حق - 
و اه و ما انا و ام 
اینهمه گذشته والانزاد و والا گهر‌باشد زیرا حسن و دجاهت بر چهرء کسی که 
حون بر مان درعروفش جچاری است بیش اد کش که ازدودمان ست‌وقفر ومابه 
است جلوه وحلادارد. - دوك گفت: اینما همه صحیح ولیکن‌جناب دن کیشوت 
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اجاذه بترمایند تا احساسی دا که من از خواندن داستان دلاودیهای ایشهان 
پیدا کردهام و فکری دا که براثر مطالعةً آن کتاب به من دست داده است ده 
عرض پرسانم . البته در عین‌حال که قبول دارم بائویی به نام دو لسینه دد شهر 
تو بوزو با در خارج از توبوزو وجود دارد و به درجه‌ای زیبا و دلفریب است 
که حسَرت مستطاب عالی برای ما تفریج و توصیف فرمودید معهذا باید به 
کتاب داستان شما استناد کنم و بگویم که آن بانو از نظر اصل و نسب با ذنانی 
نظیر اور بان د] لاستر اژازهآدماداز یم آوعز ادان‌بانوی والا گهر دیگر که 
تامشان در کنا بهای‌پهلوانی آمده است و حضر تعالی همه نان را حوب می‌شناسید 
هر گز قابل مقاعته ثسست . -دن کیشوت گفت : دد این باره باید جواب 
حضرتعالی را چنین بدهم که بانو دولسینه فر ند خصال خویشتن است و فضیات 
اخلاقی و شرف و تقوی نقص اصل و نسب دا می‌بوشانه و اصولا کسی که اذ 
نژادی بست ولی شریف و منقی باشد بیش از کسی که فاسد و تباء ولی از اصل 
و نسبی والا و بزرگی است درخور عزت و ستایش و احترام خواهد بو د . از 
طرقی با ئو دو لسیند دارای فضایل و کمالاتی‌است که حا دارد اوراهمتام ملکه‌ای 
صاحب تاج وجو گان سلطنتی برساند ذیرا قضیلت و شایستگی يك زن ذیبا و 
با کدامن ممکن‌است ۳ بدا تجا باشد که معجزانی بز رگ شنمادد و موقیت‌های 
عالی و درخشانی را , ولو بالقوه » برای او کات کته _ پا نودوشس گنت : 
جناب دن کیشوت ۰ من به حضرتعالی اطمیثان می‌دهم که در کلیه مطالبی که 
بیان قرمودید حق با شماست و به اصطلاح معروف در گفته‌های شما جای هیچ 
شبهه و چون و چرا نیست؟. بنابراین من اذ این ببعد باود خواهم‌کرد دتمام 
افراد خانهٌ خود دا به قبول‌آین‌مطلب وادارخواهم ساخت وحتیا گرلازم باشد 
ولینعمت خودجناب دول را نیز وادار به قبول این نکته خواهم کردکه باتویی 
به نام دولسینه در شهر تو بوزو وجود دارد و درحال حاضر زنده است و بعلاوه 


1 - 1۳1806) معشوقه آمادیس گل . 


۲ - 9)۳8[82768ه۸۱ دخت پهلوان نامدار آمادیس بونان که مادرش 


۳ - ۱۷۲۵0281106 دحتی دقامو نکومادان» دیو «در یاچ جوشأن» دود . 
(د کش‌باددن) 


2 عصابی برای کاو بدن راه دد دست دار ید ۰ (هتر جم) 


٩ ۰ ۵‏ دن کیشوت 


بسیار زیبا و نجیب و از دودمانی عالی و والا گهراست و شایستگی این‌دا دارد 
که بهلوان نامدادی همجون جناب دن کیشوت خدمت او کند؛ و این ,حداعالای 
ستأیهی است که من می‌توأنم از او بکنم . با انز وصتف باز عمده‌ای در دل من 
هست و آن تا حدی متوجه ساتکوپانن است . و اما عفد دل من اشت که ۳19 
به‌روایت داستان سابق‌الذکر بادد کنیم که سانکوبا نز ای‌نامبرده در آن هنگام که 
عر سه‌ای‌بر ای ده لسنه ,آن‌بانوی‌کذایی می‌بر ده اورا درحالی یافته که مشغول 
پاك کردن بك کیسه گندم بوده‌است, نشان به آت‌نشا ن که می گویند کندمش‌هم تلخه 
داشته‌است اینموضوع مرانسبت بهاصیل بودن ان‌بانو بداشك وتردید می | ندآزد. 
- دن کیشوت گفت : خانم عزیز , حضررتعلیه باید بدانید که همه با لااقل 
قسمتی از بیشامدهایی که به من رو می ورد بطر ریق عادی بعنی مانند حوادئی 
که پررضی سای نهاوانان سر فردان می آیه تیست؛ و این:یا ناشی ازتا یر اراده 
خلل نابذیر تقدیر و سر نوشت است با بداین علت‌است که همواره دست شیطنت 
جادو گری حسود و بد نهاد جریان این بیشامد‌ها را به دلخواه خود هدایت 
می کند . این نکته کاملا به ثبوت دسیده و بر همه مبرهن شده است که سباری 
از بهلوا نان سر گردان نامداد جهان فضیلتی مخصوص به خود داشته‌اند: مثلا 
بهلوانی بوده که هر کر کسی نمی توانسته است او دا طلسم کند » یکی دیکر 
دارای دهد ی زین بوده و هر گز ذحم بر نمی‌داشته است » جنانکه رولان 
نامدار کد ک از شهسو آر آن أفثی‌عشر فرانسوی بود ۳ فشضلت را داشت و 
می گویند که وی تنها ممکن بود از کف پای چپ و آن هم با توك سوز نی‌درشت 
زخم بردادد و هیچ نوع سلاح دیگر بر پدنش کار گر نبود ۰ بدین جهت دقتی 
که« بر ناردل کار بپو » می‌خو است‌آورا در گر دنه درو نسهوو» یکشدچون می‌دا نست 
که پیکان بر بدنش کار گر نخواهد بود شیوء کشته شدن ۲ نتشون ۵01602 . 
آن دیو مهیب پدست هر کول راکه به فرزند «زمین» معروف بود» به یادآورد 
و دولان را بقل زد و اد ذمینش بر گرفت و خفه کرد . باری از نچه به عرض 
رسید می‌خواهم نتیجه بگرم که ممکن است من نیز دادای یکی از این فضایل 
باشم و البته این فضیلت نهآ نستکه هرگز ذخم برندادم ذیرا بادها به تجر به 
دریافته‌ام که بدنم از گوشت نرم و اطیف است و به هیچوجه خاصیت ددین‌تنی 
ندارد ؛ بملاوه این خاصیت را نیز ندارم که هر گز طلسم شوم , جه ؛ من 
بیش ازاین به چشم حود دیدم که درقفسم کر دند و اکن این کار ده ری سحر و 
جادو نمی‌بود تمام عالم هم جمم می‌شدنه نمی‌توانستنه مرا به بند بکشند ؛ 
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ی جون عاقت آن ان بند جستم دمن دازم که دیگر هیچ قوه‌ای در جهان 
قادر ثیست مرا اسپر کند . به هر حال این جادو گران : چون عی‌بنند که 
نمی‌تو انند خبث طیثت و شمطنت حود را بر شخص حن اعمال کنژد انتتام حود 
را از جیر‌هایی که من بیش از همه دوست می‌دارء تارفن کرانن ما با ز هی 
آگین کردن هستی و حیات دو لسینه که تنها دلخوشیم وحود اوست و برای او 
زنده‌ام می‌خواهند از من سلب تحبأت کننت.-.ینا براین یمین دارم که و فتی‌مهتر 
من‌بیفام مرا به اورسا نیدجادو گران فوراً شکل وصور تش را دیگر گون کردند 
و او را به ظاهر ذنی دهتانی جلوه گر ساختند که به کاری چنان پست بعنی به 
غربال کردن کندم مشغول بود . از اینها گذشته من پیش از این گنت کهآن 
گندم نه تاخه بود و جاددادو نه گندم آءلای سفید بلکه دانه‌های در ومر و ار ید 
شرق بود . برای اثبات این حقیقت می‌خواهم به حضور حضرات عالی عرض 
کنم که جند روز قبل وفتی از شهر تو بوزو گذر می کردم عر جه گشتم اثری‌اذ 
قصر‌های با شکوه ده لسینه نیافتم و فردای آن دود با اینکه مهتر من سانکو او 
را در صورت واقعی خود که زیباترین صورت‌های عالم است مشاهده می کرد 
به تطی من روستایی ذنی بسیاد ذشت و کثیف جاوه گر شد و بدتر آ نکه او که 
مظهر تجابت و متانت است جلف د سبك و هرزه درا امو د . بادی چون من 
یمین دارم که خود جادو نشدهام و هیچ دلیلی هم در دست نیست که کسی بتو اند 
مرا طلسم کند بنابراین اوست که طلسم شده ومودد تجاوز و تعدی جادو گران 
قرار گرفته و مسخ شده و بدل به موجود دیگری گردیده است , هم از اوست 
که دشمنان من انتقام خود را باذ گرفته‌اند و برای اوست که من تا باد دبگر 
به شکل و شمایل روز نخستینش باز نبیئم همواده روز گاد با شیون و زاری 
ِ سرخواهم برد ۰ من آین‌همه از آن‌جهت گنت که تا مر دم توجهی به گفته‌های 
سانکه نکنند و سخنان او دا در و وی گام باك کر دن دو لسینه و غربال وغبره 
نپذیر ند » ذیرا وقتی قبول کنيم که جادو گران صورت دولسینه دا در نظر من 
تغییر داده‌اند جای تعجب فیست که در آن لحظات وی را دد نار سانکو نیز 
یک فلگ هو بأشند. دو لسینه ز تی‌است نجیب زاده ومتصف به صفأت حمیده؛ 
وی منسوب به خاندان‌های اصیل و معروف تو بوذه است و این خانواده‌ها همد 
متعدد و کهنسال و نجیب و محتشمند . راست است که از حسن شهرت و آواز 


آن خاندان‌ها اتکی هم عاید ده لسیناً بی همثای من نمی‌شود لیکن همانگو نه 


مه دن کیشوت 
که شهی تروا از هلی د کشود اسپانیا از قحسه( 02۷5 )شهرت یافتند شهر 
تو بوژو نیز درد فرون و اعصار ند از نام دو لسینه معروف خواهد شد و این 
| 
فوکر اش آیهاای کیره اطمتاق‌ساسل کی سار بان یی 3 
و حترین و ظر یف‌ترین مهتر انی است که در خدمت بهلوانان سر گردان عالم 
دو دها ژد 7 وی گاهی جنان ساد گی‌های ز ننده و نمشد آدی از خود یرود می‌دهد 
که همه در شکف- می‌مانند و از خود هی بر سند که ۷ این مرد ساده و احمق 
است با زی اد و مودی . ساتکو شیعلنت‌هایی خاص به خود دارد که به‌سبب آن 
مر دم او را طر اد فاد عجیب تصو دی کنند و سهس هز تک سهل! نکاری‌ها 
و بیهوشی‌های عجیبی‌می‌شود که همه گمان می کنند مردی احمق و پی‌فهم است. 
او نست به همه چیزشکاك است و ددعین‌حال هرجیزی را هم زود باودمی کند: 
جنانکه اغلب در آن هنگام کد در کاد فرو رفتن در غرقاب سفاهت وحمافت‌است 
شا دقعه سخنا نی‌جنان بر مغز از اوشنمده می‌شو د که از آن ورطه نجأتش‌میدهد 
و به آسمانشی می‌رساند . 
الفی کشرز هی | ناسین شور اس مه 
دا با هیچ مهثری دردنیا عوض کنم . بنایر آنچه عرش شد هرچند مددی مرددم 
که او را بهحکودت جز بر ه‌ای که حصی تعالی به ی مر حمت فر‌موده ید بفر ستم 
با نه معهذا در او کفایت و لیاقتی برای امر حکومت می‌بینم و گمان می کنم که 
8 اند کی حس هوش و ذکاوت او را تحريك و نعّویت کنیم بتواند حانند يك 
سلملان که در کار اداره رعابای حجو رش بصیر و خبر است از عهدء افای هر نو ع 
وظیفه‌ای عر بوط به شفل حکومت خودپر آید. ازطرفی؛ ما همه بهحکم تجارب 
متعددی کد دادیم می‌دا نیم که حاکم شدن نه مسئلرم داشتن هو لش و استعداد 
سر شار است و ته اعلاعات و معلومات سیار : و ما ددهمن حول وحوش صد‌ها 
حاکم سراغ دادیم که سواد خواندن و نوشتن به ذحمت دادند وبا این‌وصف » 
همچون عتاب بر کار حکومت خود مساطند . اصل مطلب دد این اس تکه‌حکام 
به داه راست پرو ند و نیت خر داشنته باشند و بخواهتد در هرحال به‌مردم نیکی 
کف و به یفن عمواره مشاودین صدیق و صیری در حدمت ابشان خواهند بو د 
که راهنمای نان باشند و دد هر کادی نظر بر خیر وصلاح دهند وموجب شوند 


! سس منظور از قحید» فأور مد دختی کت رو لین 45 معشو قه پادشاه 


رودز يك شد و از این رن در جلد اول ۰ اسان اسیر »صفحهُ ۵ ۶ ۳۶ باد کر دیم 
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که‌آنان حکامی آذاده و جوانمرد و خبره باشند , و البته نه مثل قاضیان که 
بدست مىاو ین و اعضای علیالبدل خویش قصاوت می کنند فحکم می‌دهند. من 
به او تصیحت خواهم کردکه هررگز رقوه نستانه و بیش اذ حق خود نخواهد 
و در عین‌حال از هیچ يك از حقوق مسلم خود تگذرد ! همچنین دربارء سیاری 
از مطالب جزئی دیگر تعلیماتی بر آن نصیحت خواهم افزودکه فعلا" در دلم! 
خواهد ماند ولی به وقت خود برای رعایت سود و صرفهةً سانکو و خبر وصلاح 
جزیره‌ای که او بر آن حکومت خواهد کرد بیر نا می‌دیز ۵ .» 
گر ان دوك و دوشی و دن کیشوت دد پنجا رسیده بود که ناراد 
بانگ و غریوی به گوش رسید و صدای ازدحام جمع کثیری که در درون کاخ 
ح رکت می کردند شنیده شد . نا گهان سانکوپاتزا درحالی که به جای دستمال 
بیش سینه گونی کثیف و هندرسی به گردن آوبخته داشت ترسان و لرزان از در 
تالار در آمد و در پی اد جمع کثیری از خدمه و با بهتر بگوییم گروهی از 
شاگردان هرزه و بی‌ادب آشیزخانه وارد شدند ویکی اذ ایشان طشتی‌پراز آب 
بدست داشت کد از رنگ و بوی آن به خو بی مملوم بود آب جرب و کثیف 
ظرفیای شته است. شا گرد آشپز طشت بدست سانکودا به هرسودتبال‌می کرد 
و می‌کوشید تا طشت دا به زير جانةٌ او برسانه و یکی دیگر چنین دانمود 
می‌ کرد که می‌خواهد دیش او دا بشوید . دوشی برسید : « پرادد ؛ این جه 
بساطی است و ازجان این مرد محترم چه می‌خواهید ؟ مگر توجه ندادید که 
اوا کنون به سمت حاکم جزیره‌ای انتخاب ومنصوب شده است؟ - شاگرد آشپز 
دیش شوی گفت : این حضرت آقّا نمی گذادد که ما سرو صورت و دیشش را 
چناتکه مررسوم است وجنانکه جناب ار یاب او وجناب دوك تیز شسنند «شوییم . 
م سانکو که خشم وغضب گلویش دا گرفته بودگفت : چراء چرا» من‌می‌خواعم 
و خیلی هم می‌خواهم ولی نه با این وضم ؛ بلکه با حوله‌ای تمیزو آبی‌ساف‌تر 
و پاکیزه‌تر و ظرفی بهثر و دستی‌که به این چریی و کثینی نباشد . مأبین من 
و اریاب من چندان فرق نیست که دیش و صورت او دا با گلاب فرشتگان؟ 


۱ ۲ نوشته اش «در معده من خو آهد ماند .» 
۳ لاب قرشتگان کلابی‌بود دسیار هعطر و در ژمان سر‌و أفتسی فوق| اعاده 
معد اول که آن را از گل سرخ وگل محمدی سفید و کشین با شبدد و د یمه عشقه و 


اسطو خودوس و بیچجك و هار نارنج و پونةٌ صحرایی و گل سوسن و ميخحك و یوست 
پرتقال و تاد تج ددست می کر‌دند . (د کتر باددن) 


4 + ۵ دن کیشوت 


بشویند داز آن مرا با آب چرب و کثیفی که شیاین در آن ظرف شتهانه 
آداپ و سوم کشور و کاخ شاهزاد گان بسیار بهتر وعالی‌تر از آنست که موجب 
نفرت و آزار مهمانان شود و لیکن آداب شستشویی که در این خاثه جاری‌است 
به مراتب ند تر از انباطی است که در بارة تو به کاران ژُ زندا تیان محکوم ید 
اعمال‌شاقه اعمل می‌کنند. دیش من با و تمیزاست واحتیاج به‌جنین‌شستهویی 
ندادد . هی کس بیش بیاید که مرا بشوید , یا دست به يك موی سر من ۰... 
ببخشید » می‌خواستم بگویم به موی دیش من بزند » جسارت نباشد » چنان 
عشتی به فرقش بکوبم که دستم درجمجمه‌اش فرو برود, ذیرا این صابون‌زدنها 
و این تشریفات و تمادقات په مسخره بازیهای موذیانه بیشتر شبیه است تا 
به حسن خلق و آداب مهمان نوازی .» 

دوشس از دددن حالت خشم و شب و از شنیدن بیانات سانکوبانزا از 
خنده غش کرد . اما دن کیشوت از اینکه می‌دید با مهترش چنین رفتار بدی 
که و «گواتن هفوب 3 ولمفرن به سینه‌اش آویخته و آن همه اداذل و اویاش 
آشیزخا نه بدورش حلئه ژده و به‌ستو هش آورده! ند ناراحت شد, لدا علی| لظاهر 
به عنوان اینکه می‌خو اهد از حضور دولك و دوشی اجازء صحبت بگیرد تعظیم 
غرایی‌به ایشان کرد وسپس‌رد به‌سوی شا گرد آشپزهای هر ژه و بی‌آدب بر گر دا ند 
و گفت ۰ « هان . ای ذوات معطم و محترم , از جنابان عالی خواحش می‌کنم 
که لطفاً این جوان دا به حال‌خود و اگذاریه و به همانجاکه بودید یا به‌هر 
جا که دلتان می‌خواهد باز گردید . مهتر من نیز مانند مردم دیگرباك وتمیز 
است و این طشت اففه کی حانه اف پیست:ه قسستت مر ]| عاجلانه کوش کف 
و او را راحت بگذاریه ذیرا من و او ۱ هیچکدام ۰ شوخی وسخر گی‌سرمان 
نمی‌شود .» ساتکو به اصطلاح معروف حرف از دهان اریایش قاییه و فوراً بد 
سین ادامه داد : « و الا اگی راست می‌گویید بیایید و با من خرس گنده به 
جوال بروید تا ببینید چطور تنگ همه را خرد می‌کنم ۱. آخر , شما شانه‌ای 
جیزی بیاودیه و دیش مرا شانه کنید , اگر چیز ی بر خلاف نظافت و ظرافت 

دد دیش من بیدا گردیه تمام موهای بد نم را دانه دانه ۳ متاش یکنید۲ .» 


! - دد متن اصلی نوشعه است : «و الا بيایید و خود را به هیکل‌سنگین 
و بخمه من بمالید و من چنان تحمل می کنم که | کنونه بگویند شب است ٩.‏ 

۳ - دد متن اصلی نوشته است : « موهای مرا صلیب‌واد چینیده چنانکه 
موی دیواتکات و سفیهان دا می‌چیدند . » ولی مترجم فرانسوی مثل متن فادسی 
تر جمه کرده است .(مترجم) 


فصل سی و دو ۰ 5 
دراین اثنا دوشی بی آنکه دست اذخنده و شوخی برداشته باشد به‌میان 
صحبت ایشان دو ید و گفت «سانکو پانز ‏ درهرجه که گفته است یا از ای شور 
بگوید محق است او مردی باك و نطیف است و احتیاجی به شسشو ندادد و 
اگرآداب و رسوم حانهٌ ما وا | نشف طبع او نیست مختار است و می‌توانه از 
آن تخطی کند . شما نیز, ای ممورین نظافت : پسیاد تثبلی وعهملی کر ده‌اید 
و حتی اگر گفتن این سخن برای من ضرودت داشته باشد می‌خواهم بگویم 
که مرتکب گستاخی و جسارت شده‌اید ذیرا برای دیش جنین شخص محترمی 
به جای ابنکه فتاه زرین و حو له هلندی بیاورید طشتك جو بین آشیزخانه و 
0 حرب و کثیف انبار را آورده‌اید . به هرحال شما مردمی دذل و دنی و 
پی‌سرویا و بی‌تر بیتید و مأنند دزدان و راهز نان که صفت دشترك شما نیز هست 
نمی‌توا نیدخشم و کینةٌ خودرا نسبت به مهتر بهلوانان سر گردان بروز ندهید.» 
شاگرد آشبزها و حتی خود سفره‌داد باشی که همه دا جمم کرده و به جان 
نا دک انداخته بود کمان کر دئ که ین عتاب و خطاب دوشس حد‌ی است؛ لذا 
ده شتاب تمام گو نی را از که شا نو باز کر‌دند و شرمنده و منقعل از کاری 
کهکرده ودند او را در تالار بی شین و گواز خود را گم کردند ۱ 
سانکو جون خود را از خعلری که در نظر ش ۳ هراس‌انگیز مود 
آرّاد یافت پیش دفت و در ۳ دوشس به ذانو در آمد و گفت + «از بائو ان 
محتشم همواره الطاف وعنایت بزرگی انتظار می‌دود. لعلف وعنایتی که‌حضر تعلیه 
در حق من فرمودید جبر ان بذیر تیست مگر اینکه آرز و کن م که به‌جامهٌّپهلوا نان 
سر گردان‌دد آ یم وتمام ایام عمر‌خود را درخدمت جون شما شهبانوی‌عا لیقدری 
بگذرانم . پدیختانه من ذارع ونامم سانکوپانزا است ؛ من ذن و فرزند دادم 
و کارم مهتری است ؛ حال اگر با این مشخصاتی که دارم ممکن است خدمثی 
از دستم نسبت به حضرتعلیه بر آید بفرمایید تا سریع‌تر از آنچه که حض تعلیه 
امر به‌آزادی و نجات من دادید در اجرای اوامر بکوشم . - دوشس گفت : 
سانکو , جنین به تظر می‌دسد که تو درس ادب و نزاکت را دد مکتب نفس 
ادب و تزاکت 1 و یا هتر بگویم در دامان مردی جون عالیجناب 
دن کیشوت: که خود عصاد؛ تمدن و تر بیت و کل گلزاد نزا کت و تشر یفات‌است: 
پرورش یافته‌ای . خداونه چنین ادباب وچنین نو کری را حفظ فرحاید. یکی 
برای آنکه قطب نمای پهلوانان سر گردان عالم است و آن دیگر برایآ نکه 
تاو مهثر آن دفاداد جهان است ۰ جوب ‏ دفیق ساتکو ۱ از مین برحیز و 


۹ دن کیشوت 
بدان که من به پای این ادب و حیای تو چنان خواهم کرد که جناب دوك 
و لینست هن به وعده‌ای که در مورد تفو بض حکومت جزبره به تو داده است 
هرحه زودتر وفا کند 3 

گفتکر در اینجا به پایان دسید و دن‌کیشوت په عزم خواب بعدازظهر 
به‌اطاق خود دقت . ددشس به‌سانکو گفت که اگر ماننه اد باب خوابش نمی آید 
به تالاری که بسیاد اک استخ بیاید و دمی جند با او و بانوان خدمتگارش 
بگذراند . سانکو جواب داد که گرجه در فصل تابستان به خواب بعد اذ ظهر 
عادت دارد و هر روز چهاد الی پنج ساعت می‌خوابد ولی به پاس نیکی‌ها و 
محبت‌های حر تعلیه دوشی امروز حاضر است که نگذارد يك لحظه خواب به 
جشمش برود و دراجرای اوامرش به جان و دل آماده است . سانکواین بگفت 
و از اطاق خارج شد . دوك دستورهای تازه‌ای به خدمتگاران خود دد مورد 
پذیرایی از دن کیشوت بعنوان يك بهلوان سر گردان داقعی صادر کرد ؛ در 
من کوشتن او این بود که از آداب و رسوم مهماندادی نسیت به دن کیغوت 
ذره‌ای تخطی نکند و تذریفاتی دا که در کتابهای پهلوانی داجم به پذیرآیی 
اتیهلوانان سر گردان سلف خوانده بود موبه مو بدکار بندد . 


فعصل سید سوم 


در باب گفتگوی شبر یی که بانو دوشس و ز نان خدمتگار او 
با سانکو پانزا کر دند و درخود آنست که همه بخوانند 
و بحاطر بسیاز ثد 


باری دز داستان آمذه است که سانکوبانز ا آن روز یمد از ظهر هیچ 
تخوا دید: بلکه برای وفای به عهد حود بلافاصله پس از صرف ناهار یه دیدار 
دوشی شتافت و دوشی نیز سکه از شنیدن سخنان سانکو خوششی می آمد او 
را بر چهاریایه‌ای در کنار دست خود نشانید و هرچه سانکو به رعایت ادب و 
نوا کت از نشستن درحضور وی امتناع می‌ورزید سودی نبخشید . دوش به‌او 
امر کرد که به عنوان حاکم جزیره در حسورش پنشیند ولی به عنوان عهتر 
صحیت کند و ترضیح داد که ۴ زو جه یه ایین دو عنوان : وی درخور آئست که 
بر کرسی سید ژوی دیاز ۱ هم تکیه بزند . سانکو شانه خم کرد و فرمان 
دوشی و بدپر فت و نشست . تمام ز نان و و ندیمه‌های ددشس با سکوقی 
عف و انضتر امه به دور او حلقه زدند و با کنجکاوی هرجه تمامتش جشم 
به دهان او دوختند تا سخنانشی را بشنو ند ء لیکن نخستین بار دوش به سخن 
در آمد و گت : «اکنون که خلوت کرده‌ايم و کسی حرفهای ما را نمی‌دنود 
من می‌خواهم که جذاب حکمران بسی از نکات مبهم و تاديك داستان چاپ 

! -کرسی سیدروی‌دیاز از عاج بود که پتا به دوایت » می گو بند وی از 
نوادهٌ علی مآمون» پادشاه عرب ایالت والانی؛ به زود گرفت . (دکتر باردن) 


ث-__--2ح(حضظة۵( ۱ :ضض سح( .ظح(«_(<حتفتفظتتت سس( شش (۵ظ۵ظ(ة2تتتففف ث ثث(۹۵۹۰۵٩۹‏ ۸ ۸ ۳ 


شده حضرت دن کیشوت اعظم دا که من در ضمن قرایت آن داستان به آ نها 
بررخورد کرده و به شك و تردید افتاده‌ام برای من دوشن کنند و اينك یکی 
از آن نکات مبهم و مشکوك داستان : چون سانکوی مهر بان هر گز به عمر 
خود دولسینه .... پبخشید, می‌خواسنم یکویم‌بانو دو لسینه دوتو بوزو... را 
ندیده و نامه جناب دن کیشوت را ور آع اف فش دده ان نامه در لای دفتر بفلی 
دن کیشوت در کوههای سیر احور نا بجا مانده بود جگونه جرات کرد که 
جواپی جنان عجیب برای دن کیشوت در مفز خود بسازد ود بگوید که یانو 
دا سر گرم یاك کردن و غربال کردت گندم دیده است ؟ تال ایکه. 3 
جواب سراس دروغ خر فده 3 لطمه راد کی «ه نت او | پرو 
دو لسینهٌ بی‌همتا حی‌زده و کاملا منافی با فظیفهٌ مهتران نیکوو وفادار بوده‌است.» 
به محض شندن این تفر سانکو بی آنکه جوات بد‌هف ادا از روی جهار 
بای خود برخاست و با پشت خمیده و انکشت برلب ؛ پاودچین پاودچین » 
عررض و طول اطاق دا گهت و از هرسو پرده‌ها دا عقف زد و به دفت به پشت 
آنها نگریست » سپس به جای خود باذ کشت و گفت : « بانوی من . اکتون 
که همه جا دا به دقت وارسی کردم و دیدم که کسی گوش نایستاده و بجز 
بانوان حاضر در مجلس احدی سخنان ما دا نمی‌شنود بی‌ترس و تشویش به 
سژالی که کردید و به هرچه که اذ این پس بپرسید جواب می‌دهم . نخستین 
مطلبی که باید به‌عرض پرسانم ایشست که من ارپاب خود دن کشیوت را دیوانة 
ذنجبری تمام عیاد می‌دا نم و گرجه گاه سخنانی می گوید که به عمیدهٌ من و 
تمام کسانی که می‌شنو ند از آن بهتر و عاقلانه‌تر وشمرده‌تر سخنی نیست وحتی 
خود شیطان قادر تیست اذ آن بهتر چیزی بگوید با این فصف دن گمان 
ح یکلم که او دیوانه‌ایست لاعلاج و بحفیفت مجئون , ودر این هیچ جای جون 
و چرا نیست ؛ و جون تصود من درپاد؟ او چنین‌است گاهی بنا به‌ضرورت. او 
را به‌قبول مطالبی و امیدارم که فه سر‌دارد و نه ته » جنانکه یکی‌از آن مو ارد 
جواب نامه ده لسینه بود و نیز حوضو ع دیگری بود که در هفت با هشت روز 
قبل اتفاق افتاد و هنوز به صورت کتاب در ثیامده و به جاپ ثر سیده است و 
آن موضوع طلسم شدن‌پانو دونا دولسینه دوتوپوزو است ؛ چه » من بودم که 
به او گنتم بائو ده لسینه طلسم شده است, و کادی کردم که‌او این مطلب را پاود 
کند فخال | وکد ین سخن درو غ محض ومثلاین است که کسیادعا کندراه دفتن 


قصل سی وسوم ٩,۴‏ 


بر تیه‌های او بدا کاری‌است ساده و آسان۱.» 

دوشی از سانکو خواهش کرد که داستان طلسم سذالن: نا و کی لته | 
برای او حکایت کند و او ماو قم را حنانکه روی داده بود باز گفت وحاضر ان 
عجلی همه کم و بیش ی محظوظ شدند و جند ید ند ۷ دوشس سحن 
از سر گرفت و گفت : «از تمام آ نچه که سانکوی مهر بان حکایت کرد باز 
مشکلی دز اک طرغ مانده است که همجون ۰ > می‌خلد و عثل اینکه 
من زمزمه می کند و هی گوید : د دن کیشوت مانش 
دیوانه‌ایست ذنجیری و سفیهی است خرف 9 عجیب و غریب ار او سن 
می ز ند و سانکو بانز | مهثر او با اینکه از یات خود را خوب می‌شنأسد باز 
به او خدمت می کند و در التر ام دکایش به هرجا می‌رود و وعده‌های بی‌سرو 
تهش دا جدی ِ اد نیز بی‌هیچ شك و شبهه باید دیوانه‌تی و احمق‌تر 
از ار باب حود 5 ۳۹ جئین باشد ؛ ای بانو دو شس د تو در روز فیاحت : 
در پیشگاه خداو زد ؛ جوایگویاین خو آهی بود که جرا حکومت جز بره‌ای را 
۸ سانکوپا نز ای دبوانه لعه 8 شمیت و سس که قادر به‌ادارء حو د نباشه 
ونتواند برعتل و اراد خوش تسلط بیدا کند جگو نه می‌تواند از عهد؛ ادادء 
امود دیگران بر آید 4 - در ۳ ریاد بر آوردکه : سبحان‌اله ! بانوددشس » 
الحق که این اشکال کاملا بجاست . لیکن از قول من به آنکه در گوش تتما 
زمرمه می کند بگویید که می تو | ند از این نیز دوشن‌تر و صر‌یحتر صحبت کند 
وهرچه دل تنکش می‌خواهدبگوید زیر امن کاحلا تصدیق می کنم که حق بااوست 
ً بر استی که مس اگی به‌قدر دوجو عقل و شعور می‌داشتم بایستی خیلی پیش 
از اینها سر ادبایم دا به طاق کو بیده و دفته باشم 4 جکنم که تقدیر و 
سر نوشت و بخت به من جنن خو استها زد . من مجبورم همو اه به دتبال او 
پاش و دد این هیچ جای چون و چرا نیست ؛ ما هردو اهل يك دلايتيم . من 
نان و نمك اورا خوددهاء وسیار دوستش میدادم زیرا او مر‌دیست حق شناس و 
کره خرهای خود را به من بخشیده آست , و از آینها همه گذشته من مر دی 





!- مترجم فراشسوی‌این جمله دا بسلیقهٌ خود به نحودیگری ترجمه کر ده 
است و لی‌من از متن اصلی پیروی کردم؛ و اما دراه دفتن در تبه‌های اویدا 10688 
در حقیقت ددهعنی راه گم کردن و ددمحار ازموضوع اصلی بحت خارج شدن است. 
ومی‌گویتد «اویدا» ناحیه‌ایست کوهستا نی وپر پیج وخم که عبوراز آن سیادمشکل 
است . (اقتباس از بادداشت دکتر باددن) 


۹۵ دن کیشوت 


وفادارء 1 نا براین عی. هو است که هیچ حادئه‌ای ما ر! از هم جدا سازد 
مکی اینکه بیل و کلنگ بسترابدی ما دا حفر کند.۱ گر حضر تعلیه نمی‌خوآهید 
حکومت جر بر »ای را که وعده داده‌اید مرحمت فرمایید مانعی ندارد . اصلا 
خی | مرا تن روزی یه است و شابه همین امتناع حور قعلیه از دادن 
حکومت جریره دوزی به‌سود عن و به قلاح و رستگادی من منجر شود - من 
با همد سماهت و حماقتی که دارم معنیادن ضرب‌المتل را فهمیدهآم که می گوین: 
دمن طاوس آدد بر او . هیچ بعید نیست که سانکوی مهتر سیاد زودتر 
از سانکوی حکمران به بهشت برود. در امثال وحکم | دده است که: به‌هر کجا 
که زوی آسمان همین دتگك است" ونیز: ش‌گر به سمور می‌تماید" ؛ بد‌بخت 
آن کسی است که پاسی از شب گذشته حنوزناشتا باشد ؛ همده‌ها همه یکسانند د 
هیچ معده‌ای ثیدت که ازمعده دیگری یکوجب فراخ‌تر باشد و نتوان به‌اصطلاح 
هرقف ها موه ات ؛ مرغ هوا را اصیت و ماهی دریا؟ ؛ و 
تس خواجه در ابر یشم وما دد کلیم م عاثبت‌ای‌دل همه ما در گلیمث و نیز »جو 
اهنگی رفتن کند جات باه ۱ - چه برتخت مردن جه برروی خاك"؛ و نیز جسد 
باپ وجسد خادم کلیسا , هردو » به پیش از چند وجب خاك نیاذ ندارند ؛ 
هر چند که یکی تشز او قفا رن از دیگری باشد؛ ذیرا برای دخول درقبر بهم 
فشرده می‌شویم و کوجك من کروات , یا به عبات دیگر ما دا فشاد می‌دهند د 
کوچك می‌کنند , خواء بخواهیم يا نخواهيم » و دیگر عرضی ندادم» والسلام 


اف ضو نت | هشال شنت «از آن ده مورچه بال دادتد که | فت چا نش 


۳ - دد متن اصلی نوشته است : « دد ایندا هم مثل فی‌انسه ثان خوب 
هی بر ند , » 

۴ دنر من ال نوشته. اسف ۸ با خکام .هب تمام: کر بفها خا کشترریق 
رنگی هی نم بند. 6 

۱ نو سته ات ‏ عف! ده پر ندگان توت صحر | نین 
رودی ۳ ارتر .1۰ 

۵ - درمعن‌اصلی چنین است: « چهار ذر اعاز پا چه‌خشن وزمخحت« کو تساه 
بدن را یش از چهار ذداع حر یر لطیف «سگوی» گرم میدادد .: 

۶ - در من اصلی نوشته است ؛ «به هنگام دفتن از دنیا و «رآن دم که 
ما دا به‌ذیر خاك مدفون می‌ساز ند شاه اده ثیز باید از همان داه تشک و ماريكت 


بگذرد که اجیر روذمند . » 


فصل سی و سوم بِ۹ 


نامه تمام۲. باری به سخن خود باز می گردم و می گویم که ا گر حضر تعلیه به 
که ین ناه عکرت چرس وی و ترش ما 
حن مانند يك فرد عاقل و دانا از این بیشامد حسین استفاده خواهم کر د هن 
شنیده‌ام که در پس صلیب شیطان نهفته است و نیز شنیده‌ام که هر گردی گر ده 
نیست) ؛همچنین آورده! ند که زار غفتبری به نأم و اما آرا از یعت گاو آهن بردند 
و به سلطنت‌اسپانیا رساندند ولی سلطان رو در یکی" دا از میان خز و اطلس 
واذ دامان عیش ولذت وثروت و نست‌بیرون کشيد‌نه و | گرمضمون‌تصاتیف کهن 
راست باشف اورا ب‌حو رد ماران وافعیان داد ند.» دراین هنگاء «دو ناروددیگر » 
ند یمه ,که یکی از مستمعین بود » به سخن در آمد و برسید : منظور شما آز 
اینکه می گویید قول تصانیف کهن داست باشد چیست ؟ ما يك تصنیف کهنسال 
دادیم که عی گو بدسلطان رودریگگ هه در گودالی عر از ماد و افعی 
و سوسمار انداختنه 3 پس از دوروز ؛ بادشاه از قعر گودال به صدایی ست 2 
دردناك نالید که : دای وای » این مادان و افسان جایی ار بدن مرآ بشتر 
می‌خودند که با آن بیفتر مرتکب گناه شده‌ام . » بنایراین داقعاً حق پا این 
بادشاه است که می‌گویه اگر بنا باشه مرا جانودان ذشت د کثیف بخودند 
جه بهتر که ذارعی فتیر باشم و پادشاه نبأشم.» 
خی ار ساد گی وزودداوری تدیمه خود نتواست از خنده خودداری 
یا وان از کتته‌ها و ضرباامثلهای ساتکو سخت متحجب و متحیر 
شده بود پهدوی گفت ؛ «سانکوی مهر بان باید بدانه که وقتی پهلوانی به کسی 
قولی داد با تمام قوا می‌کوشد تا به وعدهٌ خود وفا کند , ولو به قیمت جانش 
تمام شود. شوهر صن , دوه ۰ مردی است نجیب‌زاده 5 اصیل و گرجه اززمرءٌ 


۱ در من اصلی نوشته است + « خداحافظط , شب‌بخیر۱» 

۲ - در متن اصلی نوشته است : < هی چه بدرخشد طلا نیست , » 

۳ - وامباً ۷۵0۵۵۵ که از ۶۷۲ تأ۰ ۶۸ میلادی بر اسپانیا ساطنت کرد 
بقول یکی از مورخین زارع نبود بلکه لذ نحیب زادگان عالیقدر « ویزیگوت » 
بود . (دکتی یاددن) 

۴ سلطان دودزیگه تاج و تخت اسپانیا دا به سیب عشق ذنی ملقب به 
«قحبه» از دست داد و ددسال ۷۱۱ با ۷۱۲ در جنگ « کوادالته»شکست خودد. 


فستاشن او را ر نداه ز ندهه در کودالی پر اد مارو افعی اند اختد ومارها 3 او را 
خوردند . (د کتر باردن) 








۹۷ دنا کیشوت 
پهلوانان سر گردان نیست ولیکن دست‌کمی اذیهلوانان ندارد. بنابراين یقین 
است که او به رغم حسد وشیطنت مردم به‌وعدة خود وفا خواهدکرد . تو ی 
شا یو دل وی‌دار و بدان که در آن‌دم که کمتر ین| نتظاری نداری خود راحاکم 
خواهی دید و بر تخت حکومت جزبر؟ خود نشسته خواهی بافت » مگر اینکه 
آنرا به شخصی غنی‌تر ازخود وا گذاری. نصیحتی که من می‌خوادم به تو بکنم 
ان است که به‌حال رعایای حود توجه مشتری ممذول داری زیرا كت آ گاه 
می‌کنم که رعایای تو همه مردمی شریف و آزاده‌اند  .‏ سانکو گفت : درباب 
حسن ادارة آمور حکومت هیچ ثباز به توصیه و نصیحت ندارم ؛ جه , من ذاعاً 
مردی خیر و نیکوکادم و نسبت به فقبران و نیاذمندان رحیم و دلسوز . مثلی 
است معروف که می کو یند ؛ جافو دستَه خود را فک لیکن ۵ تام ار پاب 








مقدس شود سو گند می‌حودم که رعابای مرن تخو احند توانست به من بر نگ 
بر ند و برسرم گلاه رگد ار ند . خودم از آن پرسگهای کون کارم و از «دجيك و 
پيك» هر کاری سردد می آودم. من خوب می‌توائم جشمهايم دا بمالم و نگذادم 
که مه و دود دید کانم را تره و تار کند و مرا از دیدن باذ دارد زیرا به کاد 
حود ۳۷ و صرع ومی‌دانم که آب از کدام سر‌جشمه گل است؟ . ماحصل کلام ۲ 
دست من همواره به‌سوی نیکان و باکان دراز است و در خانةٌ من بروی ایشان 
باز :و لی بای بدان وسیه‌کاران از استانة من بریده خواهد‌بود. به‌عقيدء من در 
امر حکومت اصل واساس همان شروع به کار است و هیچ منت نت 4 هو 
می از بانژده روذ ته‌رین و ممارست بیش از آتچه در کار دنحبری وزراعت 
ورزیدهام علم واطلاع پیدا کنم‌درصور تیکه من‌آزشکم مادر زار ع ور تجبر به‌دنیا 
3 وتا کنون من از آن‌راه آمرار معاش کر ‌ده‌ام .- دوشی گفت : حق یاست. 
سانکو؛ انسان هیجوقت از شکم مادر خود استاد فن بیردن نمباید وبنا بسثل 
معروف آذ آدمی است که میتوان اسقف ساخت نه از سنیگ وجوت. به هرحال 
ب‌صحبتی که جند لحظهةٌ قبل راجم به‌طلسم شدن بانو دولسینه در میأن بود باز 
می گر دم می گویم که آن قضیه کاملا حقیقت دارد ودرصحت أن هیچگو نه شك 
وشهه‌ای نیست.توا گرجنی مییندار ی که رن دهقانی را به‌دروغ به‌ار بات حود 
دولسیثه دوتو بوزو معرفی کرده‌ای حود در اشتباهی » جه اگر اریات تو 
نتوانست بانو دولسینه را ببیند نه ازاین نظر بودکه آن ذن پانودهو لسینه نبود 


- در متن اصلی نوشته است : « خمیر گین از ماب خمیر نمی‌دزدد . » 
۳ عیارت متن‌اصلی: (عمن جونب می‌دانم که کف کجای پایم در لو می ز ند.» 





فصل سی و سوم ۱۸ 


بلکه بد آن‌جهت بودکه جادو گران اودا طلسم کرده بودند. باذتکراد می‌کنم 
که این قضیه کاملا داست‌است وجادو گرانی که دایم درپی‌اذیت و آذاردن کیشوت 
هستند این بازی دا برسرمعشوق او در اوردها ند. درحمیعت من نيك می‌دانم که 
آن زن دهتان که‌چنان چست وجالالك بر پشت خرجستن کرد کسی‌جز با نو دو لسینه 
نبود و اگر تو . ای سانکوی مهر بان ۰ گمان می‌کنی که ارباب خودرافریب 
داده‌ای تو خود فریب خودده‌ای نه ادبایت - این حقیقتی است حسلم که اسان 
نبایه در عرچیز ولودربادء چیزهایی که هر گز به‌عمر خود ندیده باشد شك و 
تردیه کند. جنابآقای سانکو پانزای حکمران باید يك چیژرا خوب یداننه 
و آن اینکه ما دد همین حوالی و در جواد خود جادو گرانی داریم که همواده 
خبر صلاح ما وا می‌خو اهند وهر گز به ما بدی نمی کنند وهرجهرا که درجهان 
اتفاق می‌افتد باکمال ساد گی و بی‌دیایی و بی‌کم و کاست برای ما حکایت 
می‌کنند . جذاب آقای سانکو بانزا حرف مرا باور کنند و بدا نند که زنی که 
بر بشت جر جست بانودو لسینه دوتو بوزو بود و جادو گران او را ماننه مادری 
که به جهانش آورده است طلسم کر ده ند ؛ چه سا در آن‌دم که ما هیچ انتظار 
نداریم او دا به‌صودت داقی خود بازبينيم و آنگاه جناب سانکو از اشتباهی 
کدا کنون در آن هستند برون خواهثد آمد. ۹ سانکو با نگ بر آدردکه: تمام‌این 
مطالب ممکن است حتیثت داشته باشه ومن! کنون می‌توانم گفته‌های‌ار باب خود 
را درباب اینکه می گفت بانو دولسینه دا با همان دیخت وقیافه ولباس وهمان 
سرودشم که من او دا به شوخی و مسخر گی به صورت ذنی طلسم شده نشان 
دادم در غار مو نته‌ز ینوس دیده است بادد کنم . به هرحال ای بانوی عزیزم ,: 
همانطور که حضرتعلیه فرمودیدکارها بایستی همه برعکس شده باشد ذیرا اذ 
عمل ناقس و نارسای بنده هیچ وجه انتظار نمی‌دفت که در طر فة العینی 
دروغ ونرنگی چنین بزرگ بسازد وهمچنین باورنمیکنم ارباب من عم آنتدر 
دبوانه باشد که از گفتهٌ ببمعنی و بی‌سروته من فریب بخورد و جیزی را که تا 
به‌اين حد ازاصول وقوانین عمومی عالم خارج است باور کند . بااین وصف: 
ای‌بانوی عزیز . شما نبایه که‌ساية لطف اذسرمن بر گیرید ومرا مردی‌بداندیش 
و تیه دل بندارید زیرا احمقی مثل من جنین حر بزه و جوهری ندارد که با 
جادو گران بیشرم و بد نهاد همرآی و همداستان باشد و در شیطنت و بد‌جنسی 
باایشان همکاری‌کند . من این حیله و نر نگ دا صرفاازاین جهت |تدیشیدم 
که خود را اذ شر بازجویی وتو بیخ و علامت ادبابم دن کیشوت خلاص کنم » 


۹۹4 ددل کیشوت 


و گرنه به‌هیچ دجه قصد توهین یا اغفال او دا نداشتم؛ حال اگرقنیه بررعکس 
شده و نتیجهٌ نامطلوب داده است خدا در آسمان شاهد و قاظر است و اذ باطن 
همه خبر دادد بت اف شنین کفت: احسنت که سخنی اذ این صحیح‌تر و بجاتشی 
نمی‌شود؛ دلی سانکو: بگو ببینم که تو دریادء غاد مو نت‌زینوس چه می گویی ؟ 
رشان مکای که سای دنو ی رل ناوه یت 0 ها نکر ماوفا را 
بهسخن بر داخت وهر حه راکه تایه آن‌دم در باره ماجرای آن ار گنه شده بود 
مو به‌مو برای ددشس حکایت کرد. 

دوشس همینکه داستان او را شنید گفت 9 بنا براین م‌توان از این 
داستان جئین نتیجه گرفت که چون حضرت دن کیشوت‌اعظم مدعی‌اس ت که ذنی 
را در آن‌عالم سفلی به‌همان شکل وضع و صورت دیده است که سانکو درحن 
خروج از قریه تو بوزو دیده بود هیچ شث نیست که آن ذن همان با ئو د لسینه 
بوده است و جادو گران میم حول وحوش گرجه اندکی لافزن و کنجکاه ند 
رداست گفته! ند ی تفه کف : واما من می گویم که اگر واقعاً بائو دو لسینه 
طلسم شده باشد چشمش کود , و من هیچ حاضر نیستم بخاطر او با دشمنان 
اربابی که بيشك هم کثیر ند وهم شریر ؛ دست و پنجه نرم کنم بیان واقع این 
است کهآ ن؟ه من در بروت دروازء نوبوزو ددم نی بو د دعقانی ۱ من او را 
به.جای دنی دهها و کف وهمیشه نیز اورا ذنی دهقأنی خواهم بذداشت , حال 
ااگراه بانودولسینه بوده پاشد به‌عالم من هیچ مر پوط نیست ومن ضامن دوزخ 
و «هشت ان نخواهم بو د و۷ تاقیام قیامت دست از سرمی بر نخو آهند داشت و 
همه چیزدا به گردن من خواهند انداخت ودرهرموردی خواهند گفت: سانکو 
گفته » با سانکوکرده ,پا سانکو فلان و سانکو بهمان" ؛ مثل اینکه واقعاً 
سانکو شاخ در آورده و دیگر آن سانکو بانز ای انسان که در اقطاد جهان 
می گر دد و امش به قول سامسون کاراسکو در کتابها ضبط است نیست ؛ آخر 
این سامسون کاراسکو که کم آذن ترتخ ودست کم فار غا لتحصیل دا نشگاه‌سالا- 
مانك شده است داین قبیل اشخاص جز در مواددی که دلاشان بخواهد با صرفه 
وصلاح سو درا در ان تشخیص دد‌هند درو غ نخو آهند گشت ۲ بذابر این .ین حجه 
در دسری‌است که بر ای خودفرآهم‌می کنم؟ وجون‌اذار باب خودشنیده‌ام که« حسن 
شهرت به‌از کم بند زد» این کلاه حکومت دا بر سرمن بگذادید تا معجزه‌ها 
ببینید ذیرا ه رکه مهثری نیکو بوده باشد حاکمی نیکو نیز تواند بود.- بانو 


ات ان اصل نو شته ۳ «سانکو می گردد , سانکو می‌چرخد.» 








فصل سی و سوم ۹۳۰ 
دوشی گفت : آنچه که سانکوی مهربان تا کنون گفت با عین کلمات قصار 
کا تون است ویالااقل ازامعاء واحشاء خودمبشل ود نو پیرون کشیده شده 
است! و برای‌اینکه من نیرز به‌شموه شانگوستن کته باشم می گویم ای بسا ر ند 
می‌خواره درردای ژنده و پاره.- سانکو گفت: ای بانوی عزیز» حقیقت مطلب 
آنکه من به‌عمر خود هر گزجامی آزروی مکروخدعه نئوشیدهام وا گر نوشیده 
باشم قطماً تشته بوده‌ام ذیرا دد من دره‌ای خدعه و دوی وریانیست. من وقتی 
می‌نوشم که هوس‌کنم .يا | گررهوس هم نکنم وقتی جامی به‌دستم بدهند می‌نوشم 
تا مردی آزخود داضی وبی‌تر بیت جلوه نکم . دفتی جمعی جامهای خود را 
یه سلامت و تندرستی دوستی بلند می‌کنند دلی از سنگک مرمر یاید تا جواب 
نگوید ومم پیاله نشود. من | گرجه جوراب می‌پوشم ولی هرکز آنها را کثیف 
نمیکنم. از طرفی مهتران پهلواتان سر گردان جز آب چیزی نمینوشنه ذیرا 
دایم در میان جنگلها وجمنزارها ودر دل صخره‌ها و کوهستانها بسرمی بر ند و 
محش رسای خدا جرعةً شرابی برسم صدقه نیز به دست نمیآور ند ولو اینکه 
حاضر باشنه به‌بهای آن جشم خودرا بدهئد . - دوشس گفت : من سخیم تو را 
کامالا باور می‌کنم ولی » سانکو ؛ بهتر آنکه فعالا بروی واستراحت کنی . فا 
در این باده بتفصیل بیشتری سخن خواهیم گفت و ترتیبی خواهیم داد که به_ 
قول تو این کاژه حکومت برسرت نهاده شود .» 

ساتکو باردیگر دست بأنودوشی را بوسید وازاه خواهش کرد که لعف 

وکرم فرماید ودستوردهه تا از «خاکستریش» که نور چشمش محسوب می‌شد 
کاملا مر آقبت ویرستاری کئند. دوشی برسید: متطور از «خاکستری» جیست ؟ 
یکی کت : منعاود ازخاکستری خرمن است و برای آنکه اورا به‌تام خر 
نخو انده باشم عادة او را «خاکستری» می‌خوانم. من وفتی دادد این قصرشدم 
از این بانو ندیمه خواهش کردم که از او مراقبت و پرستاری کند ولی سر کار 
خانم چنان بر آشنت و سرخ گردیه که گفتی من او دا ذشت و پیر خواندهام . 
معا لوصف بهتر این بود که کار ندیمه‌ها ب‌جای خرامیدن و جلوه قروختن در 
تالارعا تیمارخران باشد. با حضرت مریم ! براستی که یکی از نجیب زاد گان 
ولایت ما جه کینهٌ سختی از این ندیمه‌ها به‌دل داشت ! - بانو دونا روددیگز 
ندیمه گفت : آو نمز دهاتی احمتی نود مانئد تو » حه وی 1 نجیب‌زاده واز 


1 ۷6۳6۵0 ۸10061 کودك خادق‌الساده‌ای که در کود کی کتابی مذهبی 
نوشت ودر هفده سالکی در گذشت . (د کترباودن) 


ها را ۱ ۰ سس ایس اک 


دودمانی‌شر دف می‌بود قدرومنز لت ندیمه‌ها داتا به‌اوج ماه بالامی‌برد.-دوشس 
گفت: خوب » خوب. بی است . دونا دوددیگز خفه شود وجناب سانکو آرام 
بگیرد . مواظبت و تیمار خرخاکستری دنگ سانکو به‌عهد: من خواهد بود و 
چون آن خرجگر گوشهٌ عزیز سانکو است من اددا برمردمك چشم خودخواهم 
نشأنین. سانکو گفت: خبر » خبر » همینقدد کآفی است که خرمن درطوبله بماند 
زیرا من واوهیچکدام این قدرومنزلت را نداد یم که حتی يك لحظه برمر‌دمك 
چشم حضر تعلید ق رأر بگر يم . قبول این مرحمت که خرخود رایس مردمث چشم 
حضر تعلیه جادهم برای من جنان تا کوازاشت کر بخواهم تن خود را به‌ضرب 
دشنه مجروح کنم . هرجدد به‌قول اریاب من دد اظهاد تزاکت و ادب اعتدال 
شرط نیست وادب بیش اذ انداذه نمودن بهتر اذ آنکه به‌قدرکاقی نشود لیکن 
به‌عقید؛ من درادای احترام تسبت به‌خران بای اندازه فگاهداشت .۱- دوشس 
گفت : پسیار خوب سانکو؛ بی تو می‌توأنی خرخود دا همراه خویش به‌مقر 
حکومتت ببری ودر آنجا تا دل او پخوآهد بهسور چرا فیش وادادی وحتی در 
حق اوجيرة خدمتگزاران عاجز وباذنخسته برفی‌اردکنی. - سانکو گفت : خانم 
دوشی » خواهش می کنم شوخی نفر‌مایید. من تاکنون بیش ازدوخردیدهام که 
به‌متر حکومت رفتها ندوا گرمن خرخود راهمراه ببرم تاز گی نخواهد داشت.» 
این سخنان باردیگر دوشی را برسر نقاط آورد واورا به‌خنده واداشت. عاقت 
دوش سانکودا مرخص‌کرد تا برود وبیاساید وخود نیز به‌حضور دوك دفت و 
اورا ازجریان گفتگوی خویش باس نکو حستحضر ساخت. سپس هردو به مذا کره 
وتبادل نظر بردآختند تا جند صحنه بازی مضحك تک ه اس که ازهر جهت 
با اصول و قوانین پهلوانی مطابّت داشته باشد برسردن کیشوت بیاور ند و در 
حقیقت نیز جندین بازی عجیب وشرین که بسیار ماهرانه ومتناسب باحال آن 
پهلوان ترتیب داده شده بود برسراو آوردندکه شرح آنها مسلماً اذعالیترین 
و بهثر یبن ماجراهای مندر ج در ایرد داستان بز رگ شمار می زود . 





۱ دداصل نوشته‌است , «یاید پر کار به‌دست ویامقیاس صحیح پیش‌دفت.» 
نی دا ید اند‌ازه اد دا شتا (عتر جم ) 


ها ل سی‌و جبارم 
در بیان کشف طر بقه‌ای که بر اک شکستن طلسم دد لسبنه بی‌همتا 
به کار آمد د شرح آن یکی از ماجر اهای مشهود این کتاب است 


دوك و دوشس از صحیت و گنتگوی بادن کیشوت و سانکو حظی دوافر 
می‌بردند ولی چیزی که بیش آذهمه موجب تعجب دتحیردوشس بوداین بود که 
هید دد خوش باوری وساد گی سانکو از حن که و به‌درجه‌ای ز سمده است که 
طاسم شدن دولسینه دوتو بوذو دا حقیقتی مسلم وانکاد تاپذیر می‌بندآرد وحال 
آنکه مبتکر و ساند؛ این صحنه مضحك و طلسم کنند بانو دولسینه شخص او 
بو ده‌است و بس . بادری همیتکه ده 4 ودو مس‌عرم جزم کرد ند که بلایی‌جند, از آ نها 
که بوی حوادث و عماجراهای بهلوانی بدهد , بر سر‌مهمانان خود پیاور ند از 
داستان غاد مو نته‌زینوس که دن کیشوت برای ایشان حکایت کرده بود الهام 
گر فتند وطر ح صحنهً مطحك وعجیبی ربخنند. آ نان س از آانکه اوامرو تعالیم 
لازم در باب آزچه که بایستی انجام یابد به نو کران و خدمتگاران خود دادند 
پهلوان دا با گروهی از شکادچیان زیده و خیلی از سگان شکادی به شکاد 
تخجیرهای بزرگی پردند و بساطی به‌جلال وشکوه بساط شکاد بادشاهان برای 
او فر اهم آوردنه . رخت شکادی سیاد ژیبایی از ماعوت سبز که بارجه آن 
بسیاد ظریف وعالی بود برای دن کیشوت وسانکو آوددند. دن کیشوت بهعذر 
اینکه بایستی عنقریب دفایفة سخت وتن فرسای پهلوانی را از سر گرد ویرای 
او میسر نیست که همواره جامه دانی همر اه داشته باشه از بدیرفتن و بو شیدن 
آن امتنا ع ورزید ولی‌سانکوجامةٌ خود دا بطیب خاطر پذیرفت» به‌خیال اینکه 


۳ دت کیشوت 


در نخستین فرصت متضی آن را پفروشد وتبدیل به احسن کند . 

مك که آفتات سرزد دن کیشوت سرایا لیاس رم پوشید وساتکو دخت 
شکاری خود دا به‌تن کرد وباانکه اسبی برای سانکوحاض رکرده بودنه جون 
نمی‌خو است از خر‌خاکستری ر نگ جو بش جدا شود برخر سواد شد وخود را 
تاش ان و2 شکارجیان انداخت. دوشی نیز که خود را هفت قلم آذاسته بود 
بیدا شد ودن کیشوت با همان تزا کت و ادبت همیشگی خود عنان مر کب او را 
به‌رسم احترام گرفت ودداین باره مخالفت دوك به‌جاعی فرسید. عاقبت به جنگلی 
رسید ند که میان دو کوه بلنه واقع شده بود. سیس قرار گاهها را گرفتندو کوره 
راهها را اشنال کر دتد وتمام آن جمم در معبرهای مختلف برا کنده شدند و 
شکاد باصدای بوق و کر نا وفرباد وهورا آغاز گردید وچنان محشری بر باشد 
که‌از بان عوعوسکان وازغر بو بوق وشیپودشکادجیان هیچکس سخن دیگری 
دا الم شتیهاه دوشن از می کت فروداهفف فرع فخ مخصوص که برای: اشکار 
را به کارمی‌رفت بدست گرفت ودر گذر گام ی که می‌دا نست مغتن گر از است 
خسستمر شق خفاد فان کطوات: نس از کمن به زیر ون طرفن او جا 
کر فتنگ: سانکو بی | تکه ازخرخاکستری رنگ خود فرود آ ید در بشت سر‌تمام 
شکار جپان استاد و از ترس اشکه مبادا حادیه نا گواری برای خرش بیش 
دیابن جرآت ت و آن حیوان و از خود جدا ساژد. 

دو لك ودوشس ودن کیدوت تاذه درقر ار گاه حود با ور وا دجمع کثری 
از گماشتگان را دردو جناح حویش موضم داده بو د ند که دید ند گر ازی بزر کی 
که شکارجیان سر دد ی او نهاده وسگان به ستوهش آورده نو دند» رو به‌سوی 
اشان می أبد ودندانهای خوددا به‌صدا در آورده است و کف‌ازدهان می‌دیزد . 
دن کیشوت همینکه گر ازدا دید شمشیر بدست گرفت وسبرحمایل کرد و باشجاعت 
ء بیباکی تمام به سوی او پیش دفت . دول نیز بانیزة مخصوص خویش چنین 
3 وددشی هم اگر دود جلواورا نگر فته بو د آزایشان بیش می‌افتاد . تنها 
سانکو بو د که به‌محض دتفا حیوان و حفتناگ حر خود را دما کرد و یاتمام 
و پابه گریز نهاد؛ سپس کوشید که ازدرخت بلوط بلندی بالا دود و لی سعیش 
پی‌نتیجه ماند « چه هنوز بهنیمهٌ ساقه نرسیده شاخهای دا گرفت تا خود دا به. 
و لك درخت برساند ولی از بخت ید آن شاخه از بن شکست وساتکو باسرفرود 
آمد و درحین سقوط به‌شاخهٌ دیگری آویخت و نزديك به زمین معلق ماند . 
ساتکوهمینکه خود دا بدین وضع آويخته یافت ودیدکه ممکن است جاماسبز 


قصل سی و چهارم ۳۴« 


زیبایش پاده شود و احساس‌کردکه آن حیوان حراس‌انگیز می‌تواند ددحین 
عبورازیای درخت ضر بتی به‌او یز ندجنان بهبانگ بلند به‌فریاد وژادی‌برداخت 
وجنان دیگران دا با اصرار والحاح به كمك طلبید که هر که صدای الامان او 
را می‌شنید وحود اور تمی‌دید گمان می‌ کرد که‌آن بیئو | گرفتار جنک ودندان 
حیوان در نده‌ای شده است . 

عاقبت گر از که دندا نهای تیزو بلندی داشت ازضر بت نیزه‌های کشری که 
از هرسو بر‌تنش می‌کوبیدند از پا دد آمه و آنگاه دن کیشوت سر بسویی که 
فریاد سانکو را شنیده بود فن وکا شا (جه , اوصد‌ای سانکو دا شذاخته بود) 
ودید که مهترش با سراز شاخه بلوطی آوبخته ونزديك او خرش در بای شاخه 
استاده و او را در آن بدبختی و بیچار گی ادا 2۳ است. سید حامد در 
این باده می گوید که کمتر اتفاق افتاده است سانکودا بی‌خر خاکستری ر نگ 
حود وخررا بی‌سانکو دیده پاشتهه ا ره دوستی وصثای آن‌دو ثسیت بهم تا بدین 
یایه بود و وفاداریآن دو ددحق هم تأبدین درجه. دن کیشوت ر سید وسانکو 
را ازدرخت بز بر آورد وآن ببثو| همینکه نجات خود را با چشم دید واحساس 
کردکه هرد بایش برذمین استواد قراد گرفته است به یار گی رخت شکادی 
خویش نگریست و از تماشای وضم دلخراش آ نجامه دردی جانگزا دد درون 
خود احساس کرد ذیرا وی گمان می‌کردکه با آن جام اعيانی صاحب تیولی 
خواهد شد! . 

بالاخره آن گر از بزر گی را بر دشت قاطری با کش نهادند وشکارجیان 
فاتح س از آ نکه لاشهٌ حیوان را باشاخه‌های درخت ا کلیل کوهی و بوته‌های 
« مورد » بوشاندند آن‌را همچون غنیمتی گران بها بسوی چادرهای صحرایی 
پز رگ ی که در وسط جنکل برافراشته بو دند بردند . آنجا سفره‌ها دا گسترده 
وطعامها زا چیده یافتنه وبساطی چنان فرادان ودنگین و باشکوه برپا بودکه 
از حشمت وجاه وجلال صاحبان آن حکایت می کرد. 

سانکو درحالیکه با گیهای جامهٌ دریدهٌ خود را به‌دوشس نشان می‌داد 
گفت: دا گراین ساط برای صید خر گوش با پر ند گانکوچك براء افتاده 
بود کليجه زیبای من به‌این حال وروز نمی‌افتاد. من پراستی نمی‌دانم دد این 


[- تیول دد ایتجا ترجمه کلمه ۷۵[0۳۵۲ است و آن عیادت از ملکی 


دو ده است که در خانو اده نج از نظر اصل د نسب تنها ده پسن ارشد همی‌دسیده و 
با لقب وعنوان تجابت همر اه کو ده اشنت: 


۳۵ دن کیشوت 


کارچه لذتی است که جمعی برسرراه حیوانی مخوف بایستند. حیوانی که | گر 
به ایشان برسد با دندان مرگ زای خود می‌تواند همه را به‌دیاد عدم دهسیاد 
سازد؟ من بیاد دادم که یکوقت تصنیف کهنسالی می‌خواندند و آن تصنیف چنین 
بود : دالهی؛ ترا نیز » عانئد فاو دلای نامدار خرس بخورد!» - دن کیشوت 
گفت : وی یکی از پادشاهان دگت» بود که جون به عزم شکار به کوه رفت 
خرس اورا خوردا.- سانکو گفت : متظود من نیزهمین است؛ من نمی‌خواهم 
که‌شاهان وشاهزادگان خودرا باچنین مخاطراتی مواجه ساذند وددیی تفر یحی 
پرو ندکه بهنظر من به‌هیچ وجه تفریح بشماد تمی‌دود » ذیر| چنین تفر یحی 
عبارت از کشتن حیوأنی است که مرتکب هیچ گناهی نشده است.- دوگ گفت : 
سانکو ؛ قضیه پر عکس است و شماکاملا اشتباه می‌کنید زیر شکار درندگان 
بز رگ برای شاهان وشاهزاد گان مناسب‌تر ولازم‌تر از هر کسی است.اینگو نه 
شکار تصویری است از جنگ ودد آن انواع تدایر جنگی وحیله‌ها و خدعه‌ها 
به کارمی بر ند ودامها هک ی و کمینها می کنند و نمشه‌ها می کشندتا بی‌آنکه 
با خطر مواجه شو نه دشمن را منلوب ساز ند در آن‌کار تحمل سرمای شدبد 
و گرمای طاقت فرسا می‌کننه وخواب و آسایش‌ومهملی وتن بروری دا به‌دست 
قراموشی می‌سپارند ؛ بالاخره این‌کار ورزش بسیاد مفیدی است‌که بوسیلاً آن 
می‌توان به‌جمع کثیری سر‌گرمی و نشاط بخشیه و به‌کسی نیززیان نرساند . به 
علاوه حسن دیگر اپن کار ات که ماننه سأیر شکادهای بی آهمیت آزهر دسته 
دطبقه‌ای ساخته نیست ومثل شکارپر ند گان تبز پرو ازمخصوص شاهان و شاهرّا- 
دگان و نجبای طر اذاول‌است. ننایراین, ای سانکو؛ عقید خود را تغییر دهید 
وجون بحکومت رسیدیداوقات‌خود را صرف شکارهای بزرگ بکنید, آنگاه 
خواهید دید که چه لذتی اذاین کار خواعید برد.- سانکو گفت: خیرخیر» چنین 
فیست؛ حاکم خوب هم ماأنند ذن خوب بأید قلم پای خود را بشکنه و درخانه 
یایند شود. واقعاً تماشا داردکه مردم باهزاد گرفتاری ومشنله به سرا حأکم 
پیایند واو در جنگل سر گرم تفریح وشکاد باشد. باچنین شم آمودحکوهت 

مختل خواهدشد و کارها دیگر گون خواهد گردید. به‌عقيدة من ؛ای‌جناب‌دوك 


1- قاویلا ۳2۷11 محتفاً از پادشاهان «گت» نیست ؛ وی پسروجانشین 
پلاژ ۳6186 پادشاه یکی از خود مختادهای اسپانیا بوده که پددش با آعی‌اب 
مهاجم دسیارچتگیده وخودئیزن درسال ۷۳۹٩‏ میلادی درشکار خرس کشته شده‌است. 
(دکتر باددن) 


فصل سی و چهادم مر 


شکاد وس گرمی و تفریح برای مردم مهمل و بیکاره مناسب تروشایسته‌تی از 
حکام است؛ من گمات می کنم که دردوران حکومت : یک و تفر یحم تنها 
این باشد که چهار روز تطیل عید باك دا به بازی « حکم۱» بگذدانم و در 
روزهای یکغنبه واعیاد نیز کلو له بازی کنم. شکاره تمام انواعآن بدهیچ وجه 
با مزاج واخلاف من ساز گاد نیست وبا وجدان واحساسات من توافق ندادد. 
دوآك گفت : ای سائکو , خدا کند که جنین باشد ذیر | از گفتاد تأکر‌دار فاصله 
سیار استدت صانکو گفت : خوش بود گرمحك تجر به ۳1 به‌میان" ,و آنرا که 
حساب باك است از محاسبه جه باك است؛ و کامرواب ی که خدا بروی نظر لطف 
و احسان اندازد بهتر از کسی است که ازسحرخیزی کامروا گردد» و نیز گفته! ند 
که روده وشکنبه نگهدار باست ندبا نگهدارروده وشکنبه؛ ومنظود من اذ این 
امثله ا تکه اگر‌خدا پارویاود من داشد دمن باحسن نست و به قصد حد‌مت باخلق 
بهوضیفه حود عمل کنم» بی‌هیچ شأك وشهه بهترازعمات سلطاأنی حکومت‌خواهم 
کرد و گر نه انگشت در دهان من بگذار نه 5 ببیئند دندان بر هم می گذارم 8 
نه . - دن کیشوت فریاد بر آورد که : ای سانکوی ملعون ؛ لعنت خدا و تمام 
ففخش عال بر ناد اما نکر ته کف بان‌ها بشیو. کفتداع چن کی آن روز فر اخواهة 
دسید که من سخن گفتن ترا بشنوم ولی این‌همه ضربالمثل و کلمات مسجم و 
مقفی و لفظذ قلم در گفتاد توتبینم ؛ شما ای ذوات معظم وای اقق از کن آهین ۱ 
شما را به‌خدا این مردك احمق را بحال خود رها کنید و گر نه روح شما را 
در میان دد تهبلکه دوهزار ضرب‌المثل‌خرد وخمیر خواهد ساخت وهمه دا نیز 
جنان بجا ومتناس ادا خو اهد کرد که خدابه‌داد او و به‌دأدکسی بر سد که گوش 
بر آ نها فررادارد.- دوشس گفت: ضربلمتلهای‌سانکو پانزاولو ازامثال وحکم 
عفسر معروف یو نانی؟ بیشتر باشد اذ تظر ساد گی و اختصار کلام دست کمی از 
!- بازی حکم ۳۱۵00۲8 12 2 0116۲[ یکنوع بازی ودق بوده که یکی 

از دنگها طیق قراد قبلی از دنگه‌ای دیکر میبرده است . (دکتر باردن) 

۲ - اصل جمله ایست ؛ « یگذار تا هرراهی ه می‌خو اهند پیش پای ما 
مگذاز ند.» 

۳ - منظود اذ مفس موف یونانی هرمان نونزدو گوژمان ۲16۳۳0۵ 
مقصتی 09 ۱۷۵۵2 دانعمت و زبان شاس معروف است که در اغاز قرن 
هانزدهم در دانشگاه سالاما نك زبا نهای بونانی دلاتین و نطق و اصول تدریس 
می‌کرد. وی مجموعه‌ای خطی به‌نام امثال وحکم شامل سه‌هز ادضرب‌المثل ازخود 
به ید کار گذاشت که در سال ۱۵۵۵ دهچاپ دسید. (د کتر باددن) 


۳۷ دن کیشوت 


آنها ندارد وحبی برای شخص حن از تمام ضربا لمثئلهای دیگر مطبو ع تر و 
د لچسب تر است عرجند ضرب‌المتلهای دیگران مناسب‌تر وبر‌مغز تی باشد ۰( 

درضمن این گفتکوها هسخیان دیگری که به‌همان آنداژه شبرینوسر گرم 
۳ دود همگان از جادرها] بر ون ۲ وداخل ۱9 شد ند وباقی آن روز 
یه جستجو ی قرار گاهها و کمینگاحهای تأذه برای شکار گذشت. شب‌قر آمی سید 
وبا آنکه نیمه تابستان بود وانتظاد می‌رفت که انتنان یه عتفات فسل صافت: و 
دوشن باشد هوا قدری تبره و گرفته بود و یکنوع روشنایی آميخته به طلمت 
پرمحیط جنگل‌سایه افکنده:وهمین خود به‌اجر ای‌نقشه‌های‌شیطنت آمیزمیز با نان 
دن کیشوت کمك کرد. بادی همینکه شب پرسر دست‌در آمد؛ اند کی پس ازغروب 
آفتاب نا گهان جنین به نظر شنت کة جهاد گوشَهٌ حذگل آتش گرقت . سپس 
از اینسوی و ! تسوی وازجلووعقب یعنی آزهرطرف پانگ هزاران بوق وشییور 
وسایر‌سازهای جنگی بگوش رسید وصدای سم‌اسب جندین گروه سو اران‌جنگی 
شنیده شد که از هرضو: طول فعرض جنگل دا چهادنعل می‌بیمودنده نود آقش 
وغر یوشییو رهای جنگی‌جشم و گوش حاضران مجلس وتمام کسانی راکه در آن 
1 بودند کور و کرعی‌ساخت. دیری‌نیایید که بانکک و همهمه عظیمی به‌شیو ء 
قرباد وملهلة آعراب که در آغاز حمله اژدل برمی کشند بگوش رسید : 

غریو از طبلها برخاست واذ بوقها وسرناها وشییورها در آن واحدجنان 
آوای مداوم و گوشخراشی بلنه شدکه برفرض اگر کسی اذ شنیدن آنهمه 
صدا و جنجال درهم و آشفته دیوانه نميشد اصلا عمل دد سر نداشت . دنک از 
رخار دوگ پرید, دوشی سرتا پالرزیدن گرفت ۰ دن‌کیشوت احسا کرد که 
متقلب ومغشوش شده‌است؛ سرایایبدن سانکوبانزا بلرژه ۳۳۹ و حتی کسانی 
که ازحثیمت‌امر ] گاه بو د ندمتو حش وهراسان گردیه‌ند.سکوت ووحشت بر همه 
استیلا یافت ودرهمان هنگام قاصدی که سرتابای خود را به‌شکل وهیئت‌شیطان 
آراسته بود و بجای شییود در بوق بزر گ و بیقو اره‌ای می دمید واذ آن بانکی و 
آوای هرایانگیز و گوشخراشی برون می‌داد از متایل ایشان گذد کرد. دول 
ریاد بر آوردکه: دحان ای بر آدد هدن » ای قاصد , کیستی و به کجا مبر وید این 
جنگجویان که از این جنگل می گذد ند کیستند؟» قاصد به بانگی ذشت و ناهنجاد 
گفت ز «من شیطانم و باجستجو ی دن کشوت بهلوان مأنش عیروم کساتی که 
از اشو می گذر ند شش گرده از جادو گر اند که دولسینه دوتو بوذوی بی‌همتا 
رابريك ارابهٌ جنگی نشانده| نده باخود میبر‌ند. وی که‌طلسم شده است‌پاپهلوان 


فصل سی و چهارم ۵۳۸ 


نامدار فر انسوا مو نیه‌زینوس همستر است و مو نثه ذینوسص نیز امن است تا به 
دن کیشوت مانش‌بیاموزد که چگوته باید آن‌بانوی بینوا را ازطلسم جادو گران 
نجات بخشد. دوك گفت؛ شما اگر بمول خود و به‌شهادت شکل وهیثت شیطانی 
که دارید واقعاً شیطان بودید به همأن نظر اول دن کیشوت پهلوان مانش را 
می‌شناختید : مد ؛ وی | کنون دریراین شما استاده‌است.- شبطان گفت : به‌جأت 
خود و ب‌شرف و وجدان خود قو وزه اد حی کنم که متوجه ایشات نشده بو دم , 
هوش وحوای من چندان به‌موضوعات مختلف مشفول است‌که از فکر موضوع 
اصلی بعلی موضوعی که به سبب آن بد بنجا آمده‌ام غافل مأندم ۰ سانکو 
فریاد بر آورد که: بيشك این جناب شیطان مردی شریف ومسیحی موّمنی است؛ 
چه.| گرچنن تمیبود به‌جان ووجدان خود سو گند یادنمی کرد وا کنون بتین 
کردم که حتی در دوزخ نیزمردم شریف ونیکو کار هستند .» 

شیطان رن بیأده شود چشم بسوی دن کیشوت گردا ند و گفت : دای 
پهلوان شیر آفکن. (که‌کاش ترا درجنگال شیران می‌دیدم!) مو نته‌زینوس‌بهلوان 
بدبخت وبینوا اما دلر وتوانا مرا سوی توفرستاده است تا بگویم که درهر جا 
که دیدمت بمانی‌ومنتظر رسیدن‌او باشی.جه » وی ذنی دا باخود می آورد که یه 
دولسینه دوتوبوزوموسوم است و آرزومند است که شیوهٌ شکستن طلسم آن باتو 
را به‌توبیاموزد. من‌چون جز بدین منظور بدینجا نیامده بودم دیگر کادی‌ندارم 
و ناجاد باید اقامت من در محصر نو بایان پدیرد - امیدو ارم که دست شیاطن 
همنو ع من حافظ و نگهدار تو باشد و سای لطف فرشتگان نیکو کار و عنابت و 
مرحمت این ذوات معظم از سرتوکم نشود.» شیطان پس ازفراغ از گفتن این 
کلمات باردیگر بنای دمیدن در بوق عنظییم خود گذاشت و دروی بر گردا ند و 
بی ‏ نکه منتظی یك کلمه جواب از کسی بشود براه خود دفت ! 

همگان را حبرتی بی‌اندازه دست داد و به خصوص سانکو و دن‌کیشوت 
بیش اذ همه منعجب شدند. حبرت سانکو از این نظر بود که می‌دید می‌خواهند 
یاتمام وا و به‌رغم حق وواقع موضوع طلسم شدن باتودو لسینه دا امری واقبی 
جلوه‌دهند وحبرت دن کیشوت ازاین‌جهت که هنوذ درشك وین بود و به‌تحقیق 
نمی توانست تشخیص بدهد که ماجرای غارمو نته‌زینوس و آ نچه برسرش آمده بود 
حقیقت داشنه‌است‌پانه. بادی در آن هنگام که پهلوان دداین افکاد غوطدود بود 
دوگ اذ وی پرسیه : «آیا حشرتعالی خیال دادید منتظر ملاقات مونته‌زینوس 
بمانیه ؟ - دن‌کیشوت گفت : چرا نباید باشم ؟ البته که من با عزمی راسخ 


۳۹ دن کیشوت 


و بادلی بر شهامت وشیجاعت درا نجاا نتظار اورا خواهم کشید» ولو آتش جهنم مرا 
در بر گرد , سانکه گقت: ولی من | گرشیطان دیگری مانند شیطان اخیر ببیثم 
و یشنوم که در کر‌نای دیگری همچون بوق شیطان اول میدمد بجای اینکه دد 
اینجا انتظاد بکشم تاقلا ندز خواهم گر بخت 6 

دراین تا شب کامالا برسردست در آمده بود وجنانکه بخارات مك زمن 
که درفضا پرا کنده می‌شود به‌چشم ماستا رگان سیاری جلوه می کند دوشنیهایی 
به نظر هه که ازایشو بها نسوی جنگل درح رکت بود. درهمان‌دم صدابیوحشت 
انگیزاز نوع صدای خشك وخهن و گوشخراش ومداومی که‌ازحر کت جرخهای 
عطیم ادابه برمیخیزد - ارابا کوه پیکری که گاوانی تنومند بکشند - به کوش 
رسید: واین همان صدایی است که ا گر گر گها وخرسها درمعبر آن قراد گر ند 
پابه گر ی زخواهند‌نهاد. توفان دیگری براین همه توفأنهاافزوده شد که هیبت و 
صلایت | مارا صوحتهان کرسضانکه کفوی ناشن دزعوار کرش عیگل جهان 
برد هو لراك در آن واحد در کر فته‌است. از یکسوصدای بم‌وهراسا نگیز توپخانه 
درجنگل می‌بیچید وازسوی دیگر شمخألهای بسیاد بصدا در آ مده بود ند ؛ قدری 
نزدیکتر بانگ وقریاد جنگاودان بکوش می‌رسید دقدردی دور ترهلهلةً اعراب 
بدوی بلند بود ۰ عاقیت بانك بوقها وشییورهای شکادی و سرناها و کرناها و 
طبلها وتو ها دشمخالها واذهمه وحشت‌انگیزتر صدای چرخ ارابه‌های بزر که 
درهم اتتخ وجنان هنکامه وغوغایی مغشوش وذهره شکاف بریا کرد که دن. 
کیشوت نا گزیرشد هرچه شجاعت وشهامت درخودسراغ داشت به کم بطلبد 
تا آن صداها دا بغنود وازوحشت برخود تلرزد. لیکن سانکو از آن هنکامه 
رنگک باخت وبیهوش درپای دوشی افتاد؛ دوشی نیز او دا بردامن‌جامهٌ خود 
گرقت و آب بر‌سرودروش باشید. سانکو ازاین آب پاشی جانی گرقت ودرست 
فون انم لختاز توس ای کة ارایه‌ای باچرخهای برخروش و پرصدای حخود به 
کنار آوزسیده بود. جهار گاو تثومندو«بخمه» آن ادایه را می کشید ند که برددی 
همه آ نها پلاسی سیاه کشیده و به‌شاخشان مشعلی بزرگی و دوشن سته بودند . 
برفراز ادابه سسندی شبیه به تخت سلطنت قرار داشت و بر آن تخت بیرهردی 
7 
ددازی ازقدك سیاه در تن داشت وجون در آن ارابه مشعلهای فراوا نی‌افروخته 
بودند تمام‌اشیاء داخل ادابه به آسا نی‌تمیز داده می‌شد. ارابه دا دوشیطان کر به 
منظرمی‌دا ندند که جاماٌ سیامی از نوع همان قدل ددتن داشتند و چهرء آ نان 


فصل سی و چهارم ۳۰ 


جنان زشت و نثرت‌انگیز بود که سانکو همینکه ایشان دا دید دیده فرو بست تا 
باد دیگر نسشد‌شان 

باری همینکه ادابه به مقابل قرار گاهی دسید که یادان بودند پیرمرد 
موقر از مسند دفیم خود برخاست وهمینکه برسرباایستاد به با نک بلئد حنین 
کف : «من ثير کا نده 6 زر حکیمم.» و بی آ نکه سخنی دیگر بگوید 
ارا یه حامل او بر اه افتاد . بشت سرارابة نخستین ارا یه دیگری آمد که کاملا 
به آن شبیه بو د و باز بیرمردی موق بر تختی نشسته. اونیز همینکه ارابه و ساط 
خود را درمقایل قرار گاه یاران نگاهداشت به‌صدایی که از نظروقار وخشوثت 
دست کمی از صدای پیرمرد نخستین نداشت بانگ بر آوددکه : « من‌الکش 
8( حکیمو دوست بزرگ اور اند 8906و12 ناشناسم .» واو نیز براه 
خود رفت. دیری بایید که ادایٌ دیگری ده شکل ودضم دوارابةٌ نخست رسید 
لیکن کسی که بر تخت نشسته بود مأنند دوتن نخستین بیر نبود» بلکه مردی‌بود 
تنومند وجهارشانه و دادای جهره‌ای عبوس و نثرت‌انگیز . دی همینکه رسید 
مانند دیگران بر باخاست و به‌صدایی خن ترو ناهنجاد تر ازصد‌ای ایغان گفت: 
و«می آر کالاثوس 5 جادو گر ودشمن صلبی آمادیی گل و اعتاب 
ادیم» و او نیز بر آه خود رفت. 

هرسه ارابه در فاصلةً اندکی از قرار گاه یاران مثوقف شدنه و آنگاه 
صدای گوشخراش و تحمل ناپذیر چرخها خاموش گردید. چندی نگذشت که 
صداهای دیگر نیز قرهنهست وتنها آهنگ موسیعی موذون ومطیو ع ودلنشیتی 
شنیده می‌شد. سانکو از آن آهنکه حظی و افر برد و آنرا به‌قال نيك گرفت و 
به‌دوشس که دمی وفدمی از کنارش دور قف رشد کت: دای بانوی من ؛ آ فا که 
نوای موسیتی برمیخیزد ممکن نیست چیز بدی وجود داشته باشد . - دوشس 
درجواب گفت آیحا نی زکه نور و روشنایی باشد ند وجود تخو آهدداشت 2 
سانکو گفت: دای که چنین نیست! آتش نود میپراکند و کوده گرمی می بخشد 
و این مسئله از مشعلهایی که هم | کنون ما را احاطه کر ده ند بخو بی تموداد 
است وبااین وصف همین مشعلها ممکن است ما را سوزذانئد وخاکستر کننه و 
آما موسیقی هرجا بأشد همواره مایه نشاط وخرمی و مانه جشن وسروراست.- 
دن کیشوت که گفتگو یا یشان را می‌شنید گفت : جنأنکه خواهیم دید.» وجنانکه 
فصل بمدی ین داستان ثایت می‌کند حق با او بود . 


فصل هی و کم 
در بیان خسری که دن کیشوت اد شکستن طلسم بانو دو لسسنه 
شنید ددد بادة سابر حوادث قابل ودصف 


آنگاه دیدندکد ارابه‌ای, از آن نوع که مردم‌ادابهُ «پیروزی» می‌نامتد؛ 
باهمان آهنگك مطبوع ودللشین موسیمّی نزديك می‌شد. این ادا پددا شش‌قاطر 
کهرم یکشيدند که سراتا پای آنها دا باپادچهٌ سفیدی پوشانده بودنده بر شت 
عريك تائبی" به‌شیو؛ کشیشان اقرادنیوش سواد بود , که ايشان نیز سر تا پا 
سفین پو شیده بود ند وسعل دوشنی دردست داشتند. این‌ارانه دو دحتی سه پر | بر 
بزرگتر ازادا به‌های دیگر بود. دراطراف وجوانب‌اینادابه نیز دوازده‌تن‌تاگ 
دیگرسواد بودندکه همه‌سفید پوشیده‌بودند ومشعلهای فروذان دردست داشتند؛ 
این صحنه دا اصلا برای ایجاد حیرت وتعجب ودی و هراس کت ولا ار نت 
بودند. برفراز تختی که دروسط ارابه نهاده بودند بریز اد ژیبا دویی نشنه 
بود که تن خود را باصدها حجاب نازك از تادهای سیمین بوشانده و برآن 
حجا ها هزادان پو لك زدین دوحته بود جنانکه اگرذنی ثره تمند به نظر نمی آمد 
«اقل‌پید! بودکه زیب وزیور او ذیبا وتماشایی است. بررصورت آن پریز اده تور 

ابریشمین نازکی انداخته بودندکه بسیار لطیف و شفاف بود و از ورای آن 
!- تائّب تر‌جمه کلمه ۳۵011851 است و آن به قول « دودریگزمادن » 
مفسرمعروف » به کسافی گفته میشد که مشعل‌بدست بددنبال دسته‌های مذهبی ح ر کت 
می‌کر‌دند . وتاثبان خونه آ لود نیز کسائی بودند که ددمیان دسته‌های مذ‌هبی‌ما تدد 
قمه زنهای ما خود دایه ضرب‌چوب یاچاقو مجروح می‌ساختند . 








فصل سی و پنجم ۳ 


چهر؟ ملوس ونمکین دختری جوان به چشم می‌خورد. نورتندی که از مشعلها 
می‌تابید خطوط چهره وسن وسال آن دختر ذیبا دا مشخص می کرد وبیدا بو د 
که سال او ازهفده گذشته دهئوزاز بیست تجاوذ نکر ده‌است. در کناد آن‌بریزاده 
شخصی نشسته بو دکه سرت بای حجود را درحامهة دامن بلندی ازمخمل بوشانده 
9[ 

در آن هنگام که‌ار) بدددست بهمقا بل دول ودنکیشوت رسید آ هنگ بوقها 
و کر ناها وشیبورها خاموش شد و کمی بعد صدای چنگ وعودی نیز که برفراز 
ارابه مي نواختند قطم گر دید. آنگاه شخصی که جامةٌ بلنه مخمل درتن داشت 
ازجا برخاست و قبای بلنه خود دا از دوسو به کنارزد و نقابی داکه برجهره 
گرفته بود برداشت و صورت ذشت و کر به و استخوانی عفر یت میک به چشم 
همه ظاقی کی ویت: رنگاز دخسار دن‌کیشوت برید وسانکو آزوحشت جون‌بید 
لرزیدن گرفت و دو 4 و دوس نیز حر کتی حاکی از بیم وهر اس ب‌جود دادند. 
این مر کت زنده همینکه برسرباایستاد به آهنگی سست وضعیف وبه‌ذبانی گویا 
ورسا بدیتگونه آغاز سخن کرد 

«من مرلن آن‌جا ده گر توا نایم که سایرهایت تار بخمأ و داستانها بدرم 
شیطان است (دروغی که تنها براثر گذشت زمان‌اعتبار یافته است) : من‌شاهرادء 
سحر وحادو وسلطان مطلق السنان ومخرن علم زردشتم ۱ » من حر دف وهماورد 
رون واعصارم.جه, قرون واعصاد مدعیند که هثر نماییها وقهرمانیهای‌پهلوانان 
سر گردان را در متا تبره و تارف رآموشی مدفون می‌ساز ند ولیکن من در حق 
پهلوانان سر گردان همو اده یکی دمحبت کرده‌ام و اذاین پس نیز خواهم کرد. 

«هرچند خلق وخوی ساحران وجادو گران ومفات همواده تند و تلخ و 
حشن است لیکن حوی من مطبو ع ونرم ومهر بان وعاشتانه است ودوست دارم 
که درحق همه خلایق نیکی واحسان کنم . 

«در عارهای تار رلك او( آتجاکه دوح من به‌ترسیم حرودف و اشکال 
جادو مشفغول بود تالهٌ دردناك و جانسوز دو لسیئه دو تو بوزوی زبیا 9 بی‌همتاً 
بگوش من و 


(- ارویاییان قدیم زرددشت را پدد سحر وجادو هی‌دانستند وأین اشتیاه 
از | نحا بر ای‌ایشات بیدا شده بود که کیان هی کرد ندمغها یعنی دوحا ثیون دددشتی 
ساحرو جادو گر ند. 

۳- 1(116 لقب پلو تون ۳10۲08 خدای طبقات جهنم است. (دکتر باددن) 


۳۳ اه 





«من به بدبختی ونامرادی او بی‌بردم ودا نستم که طلسم شده و ازصورت 
بانویی محتشم به‌شکل ذنی ذمخت وخشن دهقانی در آمده است. بحال او رقت 
اوردم وازدحم و شفست ۳1 شدم» سیس فکروروح خودرا دردرون این کالیه 
زشت و نفرت‌انگیز ببند کشیدم و پس از آنکه صدها هزار کتاب در بارة علم 
شیطانی و بیمعنای خود ورق ذدم درمان درد آن پانوی بینوا دا یافتم و اينك 
آمدهام تا برای آن درد واندوه عظیم درمانی پنمایم ۲ 

«به‌تو آی‌شرف و افتخار تمام کسا نی که‌جامه‌رزم از بولاد والماس می بو شند » 
به‌توای روشنی , ای فانوس , ای دهنما دای قطب تمای تمام کساتی که خواب 
سنگین وبرهای زیب وذینت یعتی نشان تن پروری د تاذ و تبختر بیهوده دا به 
کنار نهاده و به‌حرفة توانفرسای پهلوانی د به‌بوشیدن سلاحهای سنگین وخون- 
آلود اکتفاکردها ند؛ 

«به‌تو ای پهلو ان دلاوری که هرگز کس ازعهدء وصفت جنانکه باید بن- 
نیامدء‌است؛ به‌توای دن کیشوت در که هم دانایی وم تو انا به‌تو ای شو کت و 
حشمت ایالت مانش» ای ستارة اسیانیا . فاش می گویم که اگر بخواهی بانو 
تیه بریفتها به مق هط رانل فصتی جاز کرو ایب که چوفات بسانکر 
هردو سرین چاق و چلٌ خود را لخت کند و سه هزاد و سیصد ضر به تازیانه 
بر آن بئواذند چنانکه سربنشی بدردآیه واثر تازیانه بر آن بماند. تنها بدین 
طریق است که اثر سحر و جادوی عاملین بد‌بختی و نامرادی‌آن بانوی سیم 
رو گار باطل می گردد , و من نیز ای ذوات معظم. تنها به‌همین منظود است 
که بدینجا آمده‌ام.» 

سائکو فریاد بر آورد که: «عحجت ! جه‌جای سه‌هز آرشر به از با نه است ! 
من أگر بخواهم سه‌ضربه هم بز نم مثل‌اینست که سه‌ضر به چاقو به‌خود زده باشم. 
مرده شوی أین راه درسم پاطل کردن سحروجادو دا بپرد! آخرسرین و 
سحرو جادو جه دطی دارد ؟ سبحان ال ! جدا شاهد است اگر جثاب عرلن 
جادو گر طریقَةٌ دیگری‌برای شکستن‌طلسم با نو ده لسینه ده‌توبوزه پید! نکند آن 
بائو ناجاراس ت که باهمان طلسم به‌ذیر گل برود.- دن کیشوت بانگ برسانکوزد 
که ای مر دك دهاتی احمق , ای که از خوردن سیرو بیان تن گنده کرده‌ای ۳ 
من‌تودا به‌زور می گیرم و لخت مادرزاد به‌درخت می بندم و تهتنهاسه‌هز اروسیصد 
بلکه هش مزاد وشهصد ضربه تازیانه چنان محکم برکنلت میزنم که اگر 


سدهزارو سیصد پیج وتاب هم به کمر خود بدهی نتو انی‌از درخت بازشوی. طمناً 


فصل سی ر پنحم ۳ 


حق ندادی يك کلمه به‌من‌جواب بدمی والاجانت دامی گیرم.» وقتی مر لن این 
سخنان را شنید گفت : دنه » نه؛ نبایه جنی کرد باید این ضر به‌های تاذ بانه 
که برسرین سانکوی مهر بان نواخته می‌شود به‌میل ورضای خود او باشد و به 
هیچوجه کرء و اجباردرمیان نباشد وحتی این کاد باید ددمواقمی صورت گر دکه 
سائکو به‌میل وارادء خود انتخاب کند ومهلت معینی برای او هعرد نمی‌شود . 
یاو جود این اگر سانکو مایل بآشد می‌تو اند نیمی از امن شکنجه را با پول 
خریدازی کند و قیم دیگررا بدست شخصی بیگانه, ولواندکی عم سنگن باشد» 
بر کفل او بز نند.- سانک و گفت : هیچ دستی اعم از خویش وبیگانه و از سبك 
و سنگن حق ندارد به تن من بخورد . مگر من با نو ده لسینه دوتو بوزو را 
زاییدهام که یأید با کفل خودتاو ان گناه جشمان شهلای اورا بدهم ؟ این کار در 
خور ار پاب من جناب دن کیشوت‌است که خود را بارهٌ تن او می‌دا ند زیرادد 
هرقدمی که برمیداددمی گو ید دولسینه عمرمن ودوح من دشت ویناه من‌است. 
ار باب من می‌تو اند ومیبید که به‌عشق اد اقفر خود تاذیانه بز ند و هراقدامی 
که پرای شکستن طلسم او لازم باشد بجا بیاورد. مرا تازیانه بز نلد؛ مر!٩..‏ 
ایاز باه من! لشیطانا لر جیم۱۲» 
هنوز سانکو از گفتن این سخنان فراغت نیافته پریزاد؛ سیمین پوش که 
در کنار روح مر لن قراد گرفته بود برپاخاست وحجاب نازلا خود دا ازچهره 
بر گرفت وصور نی جنان ملوس ودلاویز به‌حاضران نشان داد که زیبائر از آن 
از حد دهم وقیاس یرون بود ؛ سپس با اطوادی مردانه و به آهنگی‌ که کمت 
به‌صدای ذنان شبیه بود شخص سانکوپانزارا مخاطب ساخت و گفت: «ای‌مهتر 
بد فرجام»ای که دل مرغ ودوح مفرغ درسیته داری؛ای که امعاء داحشای تو 
از شن وسنگ است, اگر به‌تو فرمان داده بودندکه از فراذبرجی بلنه خود 
را بهزیر اندازی:ا گر از توای دشمن بنی نوع بشر » خواسته بودند ک‌دو ازده 
وزغ و بیست و چهاد سوسمار وسی‌دشش مار بخوری . ال ۳ نا گزیر ساخته 
بودند که ذن و کودکان خود دا به‌دست خویش و بائیفة تیز شمشیری خون آشام 
به‌دیاد نیستی رهسیارسازی جای شگفت نبود که روی درهم کشی و کج خلقی و 
! - این عبادت عربی که سانکو آنرا به‌غلط ادا می‌کند تر‌جمه اصطلاح 
لاتینی 80۳68۳۱1۳110است و آن دعایی‌بوده‌است که گناهکاران در کلیسا میخو | ند ند 
تا خود دا از هکرشیطان و اذ شر اعمال ننگین او بخدا سپادند , و عیناً مانند 
عبادت عر بی اعوذبالله... است . 


۳۵ دن کیشوت 


نافرمأنی کنی ؛ لیکن بخوردن سه‌هزار وسیصد ضربه تازیانه اهمیت دادن دد 
جای ی که هررطلبه‌ای. ولو ناجنی وعاصی , در ماه این مقدار تأزیانه می‌خورد 
براستی که انساثر ا متعجب می‌سازد و مات و مبهوت می کند و امعاء واحشای 
زهو اردررفته هر کسی را که درحال حاضر جنین جوابی از تو بشنود ویا ازاین 
پس درسرقرون داعصارد بر آن وقوف یا بد بهیکباده اذکاد می‌اندازد. هان.ای 
حیوان فلك‌زدء سنگدل, آن جشمان زشتت را که جون جشمان قاطرتبره ‏ کدد 
است برجشمان درخشان من که جون‌ستار گان تابان می‌قروذ ند بیفکن تأببیتی 
که چگونه اشك خونین قطره به‌قطره وجو پهجو اذآن فرومی‌دیزد وشیادها و 
کوجه باغهاوجاده‌ها ازمیان این دشت ددمن دخساد ذیبای من پدیدمی آورد. 
آخرای جانور مکار تره درون؛ برمن رح کن برمنی که می بیئی هنو زدوده 
سال از عم ۴ نگذشته (براستی که سال من و زده است وهنوذ به بیست ثر‌سیده 
است) وباژین جوانی وزیبایی ددشکل وصورت زنی روستایی ذمخت و ذشت- 
دوی چون شمع میگدازم ویژمرده و افسرده می‌شوم . تو کن می پینی که من 
| کنون به‌شکل وشمایل ذن ذشت دوی دهقانی نیستم براثرلطف وعنایت خاصی 
است که جناب مرلن حاض ددحقم فرموده است و آن نیز تلها بدین سبب است 
که مگرحسن ووجاهت ولطف وملاحت من دل سنگك ترا بهرقت آودد , چد ؛ 
گفنها ند که اشکی که از جشمان دلبری ناز نپن وانددهگین فروجکد صخره‌ها 
را بدل ده پشبه هی کند و پلنگک‌ها را به‌صو رت میش در می آدرد . توای حیوان 
در ند وحشی؛ بر این گو شئهای پرواد تن خود فرو کوب وغرت وحمیتی دا که 
جز برای انباشتن دهان و شکم خود به کار تمیبری برانگیز ولطافت د ظرافت 
پوست زیبای مرا از بند این قشرزمخت دوستایی نجات بخش‌دشیرینی دملاحت 
رقتاد و زیبایی و صباحت دخساد مرا به من بازده. تو ا گر نمی‌خواهی برای 
خاطر من برسرعقل وخرد بازآیی وترم شوی لاقل برای خاطر این پهلوان 
بینو ای فلك زده که در کناد تو ایستاده است نرم شو» برای خاطر ارباب خود 
که من هم اکنون روح اودا می‌بینم , نشان به‌این نشان که جان او الساعه اد 
عافد اند و به‌پنج یاشش انگشتی لب رسیده است دتنها انتظار يك جواب‌تلخ 
یا شرین از لب تو داردکه در صورت اول از دهان بدر آید و دد صورت دوم 
به‌تن فروشود.» 


به شنیدن این سخنان دن کیشوت دست بزیر گلوی حود برد و آ ثرا 
آزمایش کرد وسپس دو به‌دوك کرد و گفت: «جناب دوك, بهخداقسم که دو لسینه 


فصل سی ژ بسنحم ۳۶ 


راست گفت: جه , اينك جان من به‌حلقم دسیده ومثل گردو در گلویم گیر کرده 
است .- دوشی برسید: هان: سانکو دداین باده حه میگویی؟- سانکو گفت: 
حرف من همانست که‌عرض کردم. داجم په‌تاذیانه‌خوردن هم که گفتمایاز بل .- 
دول گفت : سانکو» باید کشت العیاذ بالة ؛اینکه تومی گویبی غلط است.-سانکو 
گفت: جناب دوگ خواهشمندم که دیگر جنابعالی دست از سر بقده بردادید . 
من اکنون در حالی نیستم که دل ودماغ توجه به‌این ظرافت‌کاریها و به‌این لفظ 
قلم صحبت کردنهاً راداشته باشم زیر این تازیانه‌های لعنتی کهباید به‌من دز ننّد 
و يا خود بخود بز نم به قدری حواسم را برت کر ده است که اصلا نمی‌دانم چه 
می گویم و چه می کنم ۱ ولی اجازه بشرمایید من اذ حضر تعلیه دوتا ده لسینه 
دو تو بو رو ببر سم که این شوم حسن طلب را از که آموخته است. ‏ اوا کنون از 
من خواسته است‌که من تن خود دا به‌ضرب تازیانه دیش دیش‌کنم وبراثر آن 
به‌من گفته است که دل مرغ درسینه دادم وحیوانی در نده ووحشی هستم و يث 
سلسله فحشهای آ بدار دیگر نتارمن کرده است که شیطان هم تاب شنیدن آنها 
را ند‌ادد. مگر خیال م یکن که گوشت تن هن از مفر غ است؟ مگراذ اشکه او 
طلسم باشد بانباشد جیزی عاید من می‌شود؛ آخربرای آنکه دل مرا ترم کند 
کدام سبد رخت وپراهن ودستمال وجوراب (هرچنه که من هر گز جوراب به 
پائمی کنم) از بیش برای من ارمغان فرستاده است؟ خانم بجای این ادمغانها 
فحش پشت فحش بود که تثار من کرد در صورتیکه اذ این ضربالمثل معروف 
که در این ولات ما بسن دمه شایم است اطلاع دارد و آن ضرب‌المدّل اشست 
که می گویند: خری که داردبارطلاء آسان‌می‌رودسر بالا؛ ومثل‌دیگر که‌می گوید: 
زدیر سر فولاد نمی ترم شودا؛ و باز می گویند : سیلی نقد به‌از حلوای‌نسیه" 
دنیز : گنجشگی دردست یه که بازی در هوا۲.ازاینها گذشته, ارباب من بجای - 
اینکه دست مهرومحبت پرسر و گوش من بکشد ونازو نواشم‌کنه تا من خودنرم 
شوم وتن به‌قضا بدهم به‌من می‌گوید که‌تر! به‌زورمی گیرم و لخت وعود به‌ددخت 


می‌بندم ودو برأبر ] نچه گفته| ند به‌تو تازیانه مین تم . خوب؛ مگر این حضرت 


+ اصل جمله اینشت ء «هدیه صخره‌ها دا خرد ومتلاشی میسازده 

۲ - اصل چمله ایتست ؛ «بجای آنکه برای من دعا کنی چکشی دو سر 
بر‌سرم پزن» . 

۳ اصل جمله اینست : « یکی گرفته مدست بهتر از دوتاست که یعد 
خواهی گرفت .» 


۳۷ دن کیشوت 


خوش قلب مهربان به‌این نکنه توجه ندارد که تازیانه به خود زدن را نه 
از يك مهتر بلکه ارركث حاکم خواسته‌اند؛ داین ددست همانست که می گویتد: 
دقوژبالای قوزذ۱.» | خراین‌حضرات خوب‌است که شیوءٌ خواهش کردن وطلبیدن 
را بیاموزنه ورسم تزاکت وادب دا فرا گیرند. چه؛اوقات همه به‌یکسان نیست 
وانسان همواره خلق وخوی خوی ندارد. دل من| کنون از اینکه کلمجةه مخمل 
سبزم باره شده خون است و آن‌وقت آقایان آزمن می‌طلبند که بدست خود برتن 
خودتأزیانه بز نم وحال ] نکه من! کنون | دذویی‌جزاینکه بدحکومت برس ندارم. 
که یار ری قوس تا ول باس تا کر هاش و را 
به نرعی گللایی رسیده جلوه دهی بهحکومت تخواحی رسید. حقيقة تماشا دارد 
اک اد اس کی که 
درو نش از سنکک باشد ودر برابر اشك جکرخراش دوشیزه‌ای ماتم زده‌وعجزو 
لاه جادو گری دلسوز ومهر بان ودرقبال ساطه و نفوذ معنوی حکیمان کهتسال 
بدرقت نیاید وتا ثر نپذیرد. به هرحال سانکو » تویا باید بدست خود خود را 
تازیانه بز نی یا دیگران ترا بز نئد والا به‌حکومت جزیره نخواهی رسید. - 
سانکو گفت: جتاب دوك, آیا ممکن است دوروذ به‌من مهلت بدهید تا دربارة 
آنچه شایسته است فکر کنم ؟ - مرلن جادو گر گفت : خیرخیر ؛ به هیچوجه 
ممکن نیست مهلت داده شود زرا این قشیه بادد در همین‌جا ودر همین مکان 
ودد همین لحظه حل وفصل شود ؛ یاباید دو لسینه به‌غارمو نته‌زینوس ياز گردد 
وبه‌صورت همان زن زشت دهتانی درآید, یا بههمین وضع که هست به‌باغ ارم 
برده شود ۳ منت اتمام کار تازیانه زدن بماند؛- دوشی گفت: آه ای سانکوی 
مهربان. حرأت وشهامت داشته باش وحق نان ونمکی را که برسر‌سفرٌار بابت 
دن کیشوت خورده‌ای ادا کن و بدان‌که ما همه باید به خدمت اریاب لو کم 
بند.یم واورا به‌سیب صقات حمیده و بررجسته وهذر نماییها و بهلوا تیهای‌عالیقد‌ری 
که ازخود نغان داده است دوست داشته باشیم . هان ای پسرمن» جواب‌موافق 
بدء و به‌این شکنجه داضی شو و بگذاد که لعنت شیطان برخود شیطان بماند و 
ترس وبزدلی نصیب مردترسوو بزدل گردد زیر چنانکه خود نیز خوب میدانی 
بدبختی در برابر يك قلب خوب ومهر بان وخیرخواه بزانو در می‌آید .» 
سانکو بجای اینکه به‌این سخنان جواب بدهد دستپاچه شد وره بسوی 


۱ اصل جمله ایست : «رویگیلای ترش آب بخود» و مترجم فر‌انسوی 


چنین ترجمه کرده است : «روی کیلاس ترش عسل بمال .» 





فصل سی و ینجم ۵۳ 
مرلن‌ کرد و گت : «ای جناب مرلن» دقتی شیطان قاصد به نزد مارسید برای 
ار باب من پیفامی ازجاف حضرت مونته‌زینوس آوردکه گفته بود پهلوان دن. 
کرت دوهییجا تم پلاد با ام دطرها ال کرس لح وا 
دونا دولسینه دوتوبوزو دا په‌او بیاموزم, لیکن تا بحال نه خبری اذ حونته - 
زینوس شده و نه کسی ب‌شکل قشمایل اف اخفه اسخایت مرلن گفت : دقبق سانکو : 
شیطان احمتی است نادان وهرزه گردی است بسیار بست وقرومایه. او دا من 
به جستجوی اریاب شما فرستادم و پیفام تیز از جانب مونته‌زینوس نبود بلکه 
از جاف من بود زیرا موننه‌ژینوس اکنون در غاد خود بسرمیبرد و منتظر 
شکسته شدن طلسمی است که هنوز دم اودر لای آن تله مانئده است . ان شا 
جیزی ازاو می‌خو اهید ویا کادی بااددادیده من حاضرم او را بنزد شما بیاورم 
ودرهرجاکه بخوامید به شما تحویلش بدهم. لیکن فعلا تن به‌این شکنجه دد 
دهید و پاور کنید که‌این کاد نفع بیشمادی برای‌دوح و چسم شما هردو در بردارد. 
فاید؛ آن برای روح ا یت که حس شنت واحسان مسیحایی شما را برای تن 
در دادن به‌این د پاضت بر انگیخته است ؛ وبرای جسم اینکه جون مزاج شما 
دموی است | گر قدری هم خون از بدن شما برون بکشند ضرد نخواهد 
داشت . 

ب ساتکو گفت: به‌به! چه طبیبانی دداین عالم پیدا می‌شو ند و کار به کجا 
کشیده است که جاده گران نیز در کار طبابت دخالت مي‌کننه ا بسیار خوب » 
حال که همگان از من مصرا در خواست می کنند , گرچه خود دلیلی برای‌این 
امر نمی‌بینم دلیکن دضا میدهم به‌اینکه سه‌هزاد و سیصد ضر به تازیانه بر پدنم 
نواخته شود بفرط اینکه خود بدست خود بزنم و هردقت و بهر کیفیت که دلم 
خواست بزنم و کسی دوز و ساعت مشخصی برای من تعیین نکند. من نیزقول 
میدهم که هرجه زودتردین خود را ادا کنم تاهم عألم از حسن ووجاهت بانو 
دو نادو لسینه دوتو بوژو برخوردار گردند ذیرا برخلاف آنچه که من تصور 
می‌کردم معلوم می‌شودکه دافعاً بانودولسینه ذیباست . شرط دیگی آنکه مرا 
مجبور به‌این نکنید که حتماً باتازیانه اذبدن خود خون‌جاری‌کنم واگر گاهی 
ضر باتی هم بخود پزنم که فقط برای پراندن مکس خوب باشد آنها دا نیز به 
حساب منظود کنید. وایضاً" اگر من دد حساب ضر بات مرتکب اشتباهی شدم 

جناب مرلن که درهرامری خبیرو بصبر ند زحمت شمادشرا به‌عهده بگیر ند و کم 


| «ایضا» ترجمهً کلم 1۵۲2 لاتین است. 


۳۹ دن کیشوت 
یاذیاد پودن! نها دا به من متذکرشوند»- مرلن گفت: توجه به‌شمارش‌شر بات» 
بخصوص از بیم گذشتن آازحد, ضرورت ندارد ذیرا وقتی که شماتعداد ضریاتی 
را که مقرر است تمام و کمال بر بدن خود نواختید طلسم بانودهو لسینه فی‌القور 
خواهد شکست و آن بانومانند يك زن حتمهناس بهجستجوی شما بر خواهد آمد 
قا سپاسگزاری‌کند وپاداش این عمل نيك شما دا بدهد. پنابراین به هیچوجه 
قباید ون اند یه بیش و کم ضر بات تازیانه نود ؛ ومرا نیز خدا از این گناه باز 
داردکه بخواهم کسی را ولو برای يك موی ناقایل فریب بدهم.- سانک و گفت: 
پس به‌امید خدا شرو ع کنیم؛ من به‌این شکنجه تن در میدهم. یعنی باشرایطی 
که بعش دسید تحمل این دیاضت دا می‌پذیرم .» 

هنوز سانکو از گفتن این سختان فراعت نیافته بودکه باردیکر آهنگک 
موسیقی برخاست داز هرسوتفنگها دا آش کر‌دند. دن کیشوت دست در گر‌دن 
مهتر عزیزش ان‌اخت وهزادان بوسه نی که ند و بر‌جبین وی زد. دوه ودوسش 
وتمام حاضران مجلی گفتنه که‌از این حسن ختام قضایا شأدی وشعفی بیبحد و 
آنداژه احساس می کننه . عاقیت ارابه براه خود ادامه داد و بانو دولسیته در 
حین عبود در برایر دول و دوش سری به‌احترام فرود آورد و تعظیم غرایی 
تا کر کر 

در این هنگام سیید کلفام وختدان در کار دمیدن بود . گلهای صحایی 
همه سر بر میأق‌اشتند. جویبادان‌با آ یی به‌روشنی وصفّای بلودسیال زمزمه کنان 
از میان سنگریزه‌های سفید وخا کستری درجریان بودند تا خراج مقرر خود 
را به‌دامن رودخانه‌ها فرودیز ند. ذمین پر نشاط و آسمان دوشن دهوایآدام و 
ووشنایی صاف د بیخش همه مژده می‌دا ند که دوزی که بردامن قبای سییدهدم در 
کار گسترش است زیبا و آرام خواهد بود . دوگ د دوشی که دأضی از شکار و 
خرستد آذاین بو د ند که با کمال مهارت وبه وجه‌احسن به‌متظور خود رسیدهاند 
بفصر خو یش باز گشتند و تصمیم داشتند به‌این شوخیها وسخرگیها که بیشی‌از 
هر بازی و تفریحی ابشان‌را بر گم ومحطوظ می‌داشت ادامه دهند . 


فصل‌سی و سشم 
دد بیان ماجرای عجیب 3 بيسابَِةٌ دو لورید ند یمه با 
به‌عبارت دیگ ر کنتس تربفالدی » ودر پاب نامه‌ای که 
سانکو,بانز) ب‌زن خود ترزپافز) نوشت 


دود بیشکاری‌داشت سیارذیر 4 ودانا. هم‌او بو د که ثعش مرلن‌جاده گر 
را بای کرد و بساط آن ماجرای عجیب را که دد فصل گذشته باد شد فراهم 
آورد و اشار مربوط به‌آن صحنه دا سرود و یکی از خدمتکاران دا واداشت 
تا در نقش دولسینه جلوه کند . وی بنا به دستور اربابان خود قوراٌ به تنظیم و 
طرح صحناً دیگری پرداخت که شیرین‌تر وعجیب‌تر از آن از فکرهیچ بشری 
تراوش تکرده ود ». 

فردای آن روز دوشی از سانکو پرسیدکهدآبا دور؛ شکنجه ودیاضتی‌را 
که برای شکستن طلسم بانو دولسینه برعهدة وی مقرراست آغما زکرده است با 
له . سانکه گفت : «در حقیقت آغاز کرده‌ام , ذیرا هم آمشب پنج ضو به ب رن 
خود نواختم.- دوشی پرسید که: طر بات‌را باچه به‌خود زدی؟- سانکو گفت: 
بادست مت دوش گفت :عجب! س توسیلی بدحود زده‌ای نه تازیانه. من گمان 
می‌کنم که مرلن حکیم اذ اين لابالی گری داهمال داضی وخرسند نشود. باید 
که سانکوی مهر بان تازیانهٌ خویی باتسمةٌ چرمین برای خود بسازد و به نوك 
تسبه‌ها گلوله‌های دیز آهنین تعبیه کند تاتن او دا بدرد بیاورد. زیرا جنانکه 
گفته‌اند علم با خون به درون رود و نجات بانوی محتشمی چون دولسینه 


۴۱ دن کیشوت 


به دایگان میس نیست . - سانکو گفت : بسیاد خوب , بنا بر این من از 
رگ تسا میک کشت قافانه حوتناست سا چرسیی ات 
برای من تهیه کنید ؛ البته آن دقت تن خود دا با آن تاذبانه خواهم زدمشروط 
بر اینکه ذیاد دردم نیارد . چه , باید به حضر تعلیه عرص کنم که من‌هرچئد 
مردی روستایی و روستا زاده‌ام ولی گوشت تنم آذ نرمی و ناز کی به نبه 
بیش از کذف شبیه است وخدا دا خوش نمی آیدکه من تن خود دا بر آی‌خدمت 
ب‌دیگری دیش دیش کنم.- دوشی گفت: جشم؛ چشم؛همین فردا تاذیانة خویی 
که به‌درد شما بخورد و بانرمی و تازکی گوشت تن شما مثل خواهر دلسوز و 
سازگاد باه تیم میکن.- ساتکوگقت: فا حضرتملیه که بنوی عزیز جات 
و دل منید باید مستحضر شویدکه من نامه‌ای به زن خود ترزپانز! توشته‌ام تا 
ویرا از کلیةٌ وقایمی که آزحین جدا شدن ازاو تابحال پرسرم آمده است! گاه 
کنم. این نامه اکتون در بفل من است و وعط نوشتن نمانی گير نده را کسردارد. 
من مایل بودم که حضرتعلیه زحمت مطالعةآن دا تقبل فرمایید زیرا به نظرمن 
جنین میرسد که انشای نامه ازسيك و شیوءة خاصی که حکمرانان باید بثو پسنه 
مثحر ف شده بأشد. دوشس بر سید که: انشای نامه از کیست؟ سانکو گفت:جز 
ازمن گناهکاد بدبخت از که می‌تواند باشد؟_ دوش گفت: حط نامه هم ازخود 
شما است؟- سانکو گفت: خر خط نامه دیگر از من نیست ذیرا من نهخواندن 
می‌د! نم و نه نوشتن وفعط می‌تو أنم امشاء کلم" .- دوشی گفت: سیار خوب نامه 
را بدهید تا ببینم دیمین دارم که شما میزآن فهم وفراست خود را در تدوین و 
انشای آن نشان داده‌اید» 
سانکو اذبقل خود نامه سر گشاده‌ای یرون کشید و جون دوشی آن را 
گرفت و بخواندن پرداخت دید که چنین نوشته است: 
نامة سانکو پانز ا به زن خود ثر ز بادر | 
9 گر بر تون‌هن چنانکه بایدتازیانه تواخته بودندراست واستواد برمر کب 
قراد می گرفتم و۱ گرا کنون به‌حکومت‌نسبة خوبی رسیده‌ام بهاذای تأذیانه‌های 
جانانه‌ای است که خوددهام . البته ترز عزیزم.تو اکنون جیزی ازذاین‌سخنان 
درد میکنی و لی دقع کشک افو بهمعنای آن خواهی برد. بنابراین ای ترز» 
یدان که من تصمیمی قاطع گرفته‌ام و آن اینکه تو با کالسکه دقت و آمدکنی 3 


1-ساأئکو دداین فصل وددفصل چهل وسوم متة کر شده است که می‌تو اند 
امضا کند ولی در فصل پنجاه و یکم خلاف این ادا دا می‌گوید . (دکتر باددن) 


موضوعی که آمروزمهم شمر ده می‌شود همانست که گفتم والارفقت آمد بهر طر یقی 
غیراز سوار شدن در کالسکه در حکم جهار دست وبا راه رفتن است. تو اکنون 
نن حاکم هستی دببین آیا دیگ رکسی هست که به‌قوزگ بای تو برسد؟ به‌همر اه 
این نامه يك دست لیاس شکاری ازمخمل سبز را که حضرتعلیه دوش به من 
مرحمت‌کرده است برای تو فرستادم . سعی‌کن آن دا طوری اصلاح کنی که 
نیمتنه وداحنی برای دخترمان درست شود. اد یایم دن کیشوت: بطوریکه م‌دد 
این ولایت اذهمه شنیدهام» دیوانه‌است قرزانه واحمقی است شیرین ویزم‌آرا؛ 
بعألاهه می گویند که من نیرز دست کمی از ار یاب خودندادم. مأیاهم به‌درون‌غاد 
مونته‌زینوس دفتیم وا کنون مرلن حکیم می‌خواهد باسه‌مزار وسیسد منهای‌پنج 
ضربه تازیانه‌که من باید برتن خود بتوازم برای شکستن طلسم دولسیئه دو- 
تو بوزو که درده ما بهه آ لدو نز | لور نزو» موسوم است‌از وجود من‌استفاده کند. 
دراین باده چیزی به کسی مکو زیرا بنا به‌مثل معروفی که میدانی موضوع را 
اك کلاغ چه لکلاغ خواهندکرد۱. من تا چند دوز دیگی په مقحکومت خود 
حر کت خواهم کرد وسرخصت آرژومندم که در ا تجاکسة خود را ار نقدینه بر کنم 
ذیرا چنانکه به‌من گفته‌اند هرحاکم جدیدی که به‌مقر حکومت خود میرودتنها 
بدین منظور میرود و بس. در بارءوضع حکومت ومحل کار خود تحقیق کافی‌خواهم 
کرد ویه‌تو خبر خواهم دادکه لازم است به من ملحق شوی یانه . حال خر 
خاکستری ر نگ من بحمفأ له خوب آست و آرژو داردکه تو به‌دعای خبر بادش 
۳-3 من حاأکم که سهل است ا گر سلطان تركد هم شوم خیال ندارم او دا اذ 
خود جدا سازم. بانودوشی هزار باردست ترا میبوسد وتو نیز بعوض دوه ار 
باردست اوراببوس. زیر به‌قولار باب من؛ هیچ داد وستدی بقدرکالای ادب و 
تزا کت‌سود دریر ندارد. خدا تخو است که باردیگر جامة دانی‌مانند آ نکه‌محتوی 
صد آشرفی پول نقد بود به‌دست من بیفند ولیکن ترزعزیزم . اذ این موضوع 
ناداحت مباش زیرا | گرخدا خدا باشد میداند که جکو نه خدایی کند" , و بدان 
که دد مقر حکومت جدید اوضاع پروفق مراد خواهد بود . تنها غصه‌ای که 

میخورم ایس تکه از گوشه و کنار می‌شنو م مردم دربار شادی ونشاط بی‌حد و 


| در اصل نوشته است : «اگی مشکل خود را با گروهی که دد اطاقی 
نشسته‌اند در میا ن گتادی برخی گویند سقید است و بشی کو یند سیاه». 
۳ اصل چمله اینست : < کسیبکه ناقوسها را به صدا در می‌آورد خود 


در امان است.» 


۳ دن کیخوت 


انداژ من‌صحبت می کنند ومی گویند که طعم این حکومت جندان به‌مذ‌أق‌فلان 
شرین 1 است که انکشتان خوددا نیز باآن عی‌خورد. دداین صورت‌چندان 
برای من ارزان تمام نخو اهد شد ودر حکم گدایان افلیج و سدست وپایی‌خواهم 
بو د که بر ای صدقه جمم کر دن کاهن نشینی را اشفال کر ده باشند . باری بهر طریق 
که باشد تو ثرو تمند خواهی شد وسرانجامت یکو خواهه گردید. امیدو ارم که 
خداو ند آن گونه که تنها خود می‌تواند ترا عاقبت بخیر گردا ند ومر ا نیز برآی 
خدمت تو نگاه دارد. تحریرشد دد همن قصر به‌تأدیخ بیستم ژو یه سال۴ ۰۱۶۱ 
شوهر تو وحاکم جزیرء . سانکو بانز ا» 
وقتی دوشی ازقرامت آن نامه فراغت بافت به‌سانکو گفت: «حاکم نيك 
و مهر بانی جون شما ای سانکو در دومورد از موارد ات تامه از راه راست 
مثحرف شده است: تخست آنکه جنین ادعا می‌کند و چنی می‌فهماند که این 
حکومت را به‌آزای ضربات تاز یانه‌ای که باید بر‌تن حود بنو آزد یه او داده! ند 
وحال آنکه خوب می‌دا ند واتکارهم نمی توا ند بکتد که وقتی دول و لینست من 
وعده حکومت جز ور ه را به‌او داد هیچ وجه صحیت تازیانه زدن درمیأن نبود. 
دوم آنکه خودرا تا ! ندازه‌ای مادی و نفع‌پررست‌نشان داده‌است ومن نمی‌خواستم 
که او در اين مورد دم خروی بیرون بگذارد" ذیرا معروف است که عی گویند 
حرص و آذانیان میدرد وحاکم طماع بجای آ نکه عدل و داد روا دارد آن را 
به‌معرض بیعم‌وشری می گذارد.- سانکو گفت: ای خانم؛ منظور بنده پهیچ وجه 
این نبود.| گر به نظرحضرتعلیه چنین میرسد که‌نامه چنانکه بایدنوشته نشده است 
بفرمایید تا آن دا پاده‌کنم و یکی دیگر از سربتویسم , و ضمناً بمید نیست که 
اگر توشتن نام دوم دابه‌عمقل و شعورینده وا گذار ند از اول هم بدتر شود. - 
دوشس گفت + خر خبر» همین خوب است دمن می‌خواهم آن دا به‌دوك نشان,. 
بدهم ۰» پس از این سخن همگان برخاستند و به‌یاغی که بثا بود آن روز ناهار 
در [ نجا صرف شود رفتند . 
دوشی نامه سانکو را به‌دوك نشان داد واو خواند وسیار خندید. تاهار 
صرف شه وجون سفره دا برجیدند و لحظه‌ای چندخودرا بایاد گفنگوی شریثی 
کهیاسانکو کرده بودند سر خوش‌داشتند نا گهان صدای تیزوز ننده و گوشخراش 
نی‌لبکی توا باغریو بم وسنگین طبلی ناموزون بگوش رسید. په تظر آمد که 


۱- در متن اصلی چنین است : «و من نمی‌خواستم که او بیخ گوش نشات 


دهد .6 


فصل سی و ششم را 

همگان از این آهنگه جنگی واذاین نقمهٌ حزین وناموزون مضطرب‌شدهاند. 
پخصوص دن کیشوت چندان مشطرب و مشوش بود که نمی‌توانست بر صندلی 
ارام بگرد . و اما در باب سانکه لاذم به گفتاد بیشتری نیست جر ایتکه 
بگوییم که از ترس یه پناهگاه همیشگی خویش ینی به‌دامن دوشس پناه برد ؛ 
جه؛ در حقیقت آهنکی که بگوش می رسد بحداعلی حزن) نگیز ودلخر اش بود. 
در آن تعجب وحیرت که بههمگان دست داده بود ودر آن سکوت نگیم که ۳ 
همه حکمفرمایی می کرد تا گام دیدفق که دومرد , ملبس به جامه عزای سیاد 
بلندی که دامن آن به‌زمین می کشید به باغ داخل شدند و بسوی جمم پیش 
] طف و هر يك‌از آن دو برطبل کر می‌نو اخت که آن یز در بارچه سیاهی 
پوشیده بود. در کناد ایشان نی زن می آمدکه او نیز ماننآن دفء سیاه‌پوشیده 
بود وقیاقه‌ای‌شوم وحزین داشت. به‌دنبال آن سه نواذنده مردی دیوپیکرح رکت 
می کرد که عبایی سیاهو فراخ را بجای آ نکه پوشیده باشد بردوشانداخته بود و 
دامن آن چنان بی‌تناس‌بلند ودراز بودکهان دود به‌دنبالاو به‌زمین کشید میشد. 
برروی عبابند شمشیر پهنی به کمرسیاه خود بسته داش ت که شمشیری بلنده بز رگ 
از ان آویخته هو فهطهه غلات ادن هر واه نود + هر ۶ ام مره ان 
نقاب سیاه تورمانندی پوشیده بود که از ودای آن دیش بلند وسفیدتر ازبرفقش 
بچشم می‌خورد. وی باقدمهای شمرده وبا وقار و آراحشی تمام بهآهنک طبلها 
قدم برمید‌اشت . الفرض قد بلند وجنهً عظیم و لباس سیاه و طرز دفتار و وضع 
ملازمان آن مردمو جب‌شد که‌تمام کساتیکه‌اودا نگاه می کردند ولی نمی‌شناختند 
غرق حیرت وتعجب شوند. وی باهمان وقاروشکوه وسکوت و آدامش پیش آمد 
ودر برایر دوك که درمیان حاضر اناستاده‌بود وانتظار اودا می کشید زا نوزد. 
لیکن ده اد بهیچ و جه نمی‌خو است یداو اجاژه دهد که قل‌از آن که‌از مین بر 
حیزد باسخن در آ ید . آن هیولای مخوف مجبو رد به تسلیم شد وهمینکه اذنمن 
برخاست نقایی را که به چهره داشت پر گرفت -آنگاء از پی آن نقاب ریشی 
به‌نظر آمد که چشم هیچ شری تا بهآن روز وحشت‌انگیزتر ودرازترو سفیدتر 
وانبوه‌تر از آن ندیده بود. مد اذ اعماق سینهةٌ خود بانگی پرطتین و پرابهت 
بر کشید وخیره خیره به‌دوك نگریست و گفت: 

«ای‌سرورعالیقدر وتوانا؛مرا ثر بفالدن 1۳1121010 سپیدریش می‌نامند 
ومهتر حضرت علیه کنتی ار افالدی 01 اه یا به‌عبادت دیگر ندیمه 
دو لور ند 100107106 هستم, و آن بانو مرا پ‌رسالت به حضورعالی فرستاده 


۴۵ دنا کیشوت 





است تااز آستات دفیعت استدعاکنم به‌وی اجازه فرعایی‌که شرفیاب حضور شود 
و شرح بد بختی وسیه روزی خود را که بد تا و شگفتانگیزی آن بخاطر 
پریشان وافسر د هیچ | فر یدء‌ای درجهان خطور تکرده است ۰ بعرض برساند. 
لیکن‌قبل آزهر چیز حض تعلیه, بانوی من. می‌خواهد بدا ند که آ یا پهلو انار جمند 
شنت تأیذیردن کیغوت مانش درقصر حضرت والا اقامت دادد با خر , چد؛ 
بانوی من اذ اقلیم کانداا 00۳081۷72 تا به ملك حضر تعالی بایای بیاده و 
زبان روذه به‌جستجوی‌آن پهلوان طی طریق کرده. واين کاریست که باید حمل 
به‌معجزه یا په سحروجادو شود. وی اکنون بردد این قلعه ویا این عشر تکده 
بدا فتظار ایستاده است وفقط خواهان دخست آن حضوت است تا ازدر درا د. 
بررسولان پیام باشد و بس۲.» مرد دیوبیکر پس از ادای این دسالت به سرفه 
افتاد ودرحالیکه هردودست خود را اذ بالا به‌یایین برش حویش عی کشید ی 
وقار و آرامشی تمام منتظر ماند تا ازجناب ده ( جواب شنود. دود گفت: «ای 
مهتر نجیب» ای تریفالدن سییددیش؛ ایامی است که ما از داستان نامرادی و 
سیه‌روزی بانری تو کنتس‌تر یفالد ی که جادو گران وساحران مجبورش کر ده ند 
نام« ندیمه ده لورید» برخودبگذارد آ کاعیم. ای مهتر شک تک ما و 
که به با توی‌خود بگو یی تااز در در آبد رنه دی مزده دهی که بهلو ان دلاور دن- 
کیشوت مانش دد این قصر بسرمیبرد و بائو می‌تواند امید هر گونه عنایت و 
حمایتی دا از دل کریم وجوانمرد او داشته باشد. همچنین از جانب من به او 
یگو که اگر به‌یاری وعنایت می تین نیاذمده است اذ هی چکمکی دریغ نخواهم 
ورز بد .حه»من بهحکم خصلت بهلوانی خوی شکه باری‌وهو آدادری ذ نان بخصوص 
ندیمه‌های بیوهو بر یشان روز گار وماتمزده‌ای چون بانوی‌تست موظف ومکلف 
به‌مدد ویاری او هستم. » تربفالدن دشنیدن این سخنان زانو خم کرد وسر تعظیم 
تا به ذمین فرودآورده آنگاه اشاره‌ای به نی تن و به طبالان کرد که بکو بند و 
بئو از ند 2 به‌همان آهنگی و وضع رفتاری که آمده بود از ددباغ برون دقت و 
حاضران مجلس را از قیافه و هیبت خویش متعجب و حیران پرجا گذاشت . 
زگاء ده اه رو بسوی دن کیشوت بر گرداند و گفت: دای بهلوان کاستادم 

ظلمت خبث وشیطنت وجهل ونادانی هر گز قادر نیست که نودهمت وشجاعت و 
فضیلت را بپوشاند یا تیره وتار کند . من این نکته بدان گفتم که اکنون باآن 
که هنوزشش روز از اقامت آن عالیجناب کریم| لطبع دد این قسی نگذشته‌است 


اب فد اضا نشیم اس ۶ هن تفتم ,> 


فصل سی وثشم مرت 

که بیچار گان از اطراف وا کناف عالم واز کشورهای دور دست و ناشتاخته» به 
امید اینکه علاج بدبختیها و رنجها و پریشانیهای خود را از بانوات توانا و 
ری‌انگیز حشرتت طلبند , نه باکالسکه و کجاده يا یرمر کبهای داهوار , 
بلکه بایای پیاده وزبان روزه » روی نیاز بسوی تومی آودند. واین‌همه به سبب 
دلاودیها و هنر نماییهای درخشان تست که صیت قرت: ان در سراسر جهأن 
بیچیده است. - دنکیشوت گفت : اي جتات دفك ؛ جقدر دلم می‌خو است آن 
5 روحانی که آن رود بر‌سر‌میز مت فسیبت به بهلو آتان سی گردان عناد 
وخصومت نمود وغرض ورزی و بد ذبانی کرد اکنون در اینجا حاضر میبود تا 
به چشم خود میدید که ۳1 وحود این پهلوانان درجهان لازم است با خر. وی 
لاأقل می‌توانست این حقیمقت مشهود دا به‌دودست خود لمس کند که کسائیکه غم 
و آندوه نت کش نایذیر و بد بخنی وادبارشان از حد وانداژه گذشته است در آن 
لحظه که درمنتهای بدبختی بسرمیبر ند و در آن هنگام که‌کارد به استخوانشان 
رسیده است‌هر گز به‌طلب‌جارء تامر‌ادیهای خود به‌نزد کفیشان قبا موش‌وخادمان 
کلیسای دهات و تجبای متفرعنی کهآزحدود مك خودبافرآتر نگذاشتهانه وشهر 
نشبنان مهمل وتن پروری‌که ماجراها دا تنها برای باز گفتن وحکایت کردن 
دوست میدار ندوهر گز درپی آن نیستند که هیچ نو عدلاودی وهنریوا که‌دیگر ان 
حکایت می کنند یا در کتابها می‌نویسند از خود به‌مئصةً ظهور برسانند نمیرو ند 
و درمان‌دردخویش‌ازایشان نمی خو هند . درمان‌دردها و نامرادیها ویاری کردن 
نیازمندان وحمایت دوشیز گان ستمدیده وتسکین دتسلای بیو گان ماتمزده از 
هیچکس ما نند بهلو | نان سر ردان ساخته نیست. بنابراین آذاینکه من بهلوان 
سر گردانم سیأس بیحد بددر گاه خدا میگزارم ودر اجرای وظایف‌جنین حرفهٌ 
محترم وشریفی‌ه رآفت و بلایی که برسرم آ بد‌منتلم می‌شمارم و از آن‌حسن استقبال 
میکنم . حال شرمایید تا آین تدیمه به‌درون آ ید وهرجه می‌خواهد اما بطلبد. 
علاج درد او به‌یروی بازو وبه‌عمت دل آزادءٌ م که هادی‌این باذواست بزودی 
زود مسر خوآدد شد.» 


فصل سی و هفتم 


دنساله ماجر ای مشهود ئدیمه دو لور بد 


ده أ ودوشی از ابنکه دید ند که دن کیشوت به‌این حو بی به تدای ابقمان 
پاسخ داده است شاد ومسرود شدند. دراین ائناسانکو خود دا به‌میان انداخت 
و گفت ۳ دن هیچ نمی‌خواستم که این بانو ندیمه سر برسد و چوبی در لاه 
جرخ حکومت من بگذادد , چه ؛ من از یکی از عطادان شهر تولد که مثل 
بلبل۱ سخلودی می کرد شنیدم که می گفت هرجا پای ندیمه‌ها پهمیانآید هیچ 
کاری باحیر و خوشی تمام نخو اهد شد . پاحضرت مر یم | راستی که‌این عطاد چقدر 
کینه ندیمه‌ها را به دل داشت ! من اذ گفتاد او نثیجه می‌گیرم که دقتی بناشد 
تمام ندیمه‌ها بهررخوی وروش ودد هرصنف وطبقه‌ای که باشند مردمی بیشرم و 
حیا و وقیح و ناراحت باشند ببینید که دیگر ندیمه‌های غمد‌یده ما دردمند و یا 
خر زا(د۲ که‌کنتس «سه دم» ی «سهدامن» ۳ ما از زمره ابشان است جه خواهنه 
بود ؟ بهرحال فرق نمی کند» درولایت ما دم ددامن یا دامن و دم هرده یکی 
است . 

دن کیشوت گفت : خفه شو . دفیق سانکو ؛ این خانم ندیمه جون 

اب درمتن‌اصای نوشته است: ««خل سیره 38۲0605867۳66) حرف مین‌د.؛ 

۷۲ اده به کلم دو لودید است که ده‌معنای غمناكگ وغمدیده و دردند و 
اغسرده وغیره است . 

۳-اشاده به کلمه تریفا لدی است که«تری» به‌معتی سه وفا لدایسی‌دم‌یا داهن 
است؛ وسانکو نام کنس تریفا لدی را ترجمه تحت‌اللفظی کرده‌است.(د کت باددن) 





فمل می و هنت ۳۸ 


آز داه دوری به سراغ من آمده است از زمر ندیمه‌هایی نیست که نامشان در 
دفتر عطار تهر تولد ثبت است . اذ این گذشته این ندیمه کنتی است و وقتی 
کنتس‌ها بعنوان ندیمه خدمت کنتد خدمت ملکه‌ها و امیراطرپس‌ها را خو اهژد 
کرد یعنی ایشان نیز درخانهٌ خود پانو و مخدوم بشماد میروند و به‌نوبةٌ خود 
ندیمه‌هایی بخدمت خویش خواهند گماشت. » 

دو تارودریگز که در مجلس حاضر نود فورا به سح در آمد و بت کفاه 
دن کیشوت جنین افزود : «در اینجا ندیمد‌ه‌ای سیاری در خدمت بانو دوشی 
هستنت که اگرخدا می خواست و بخت مدد می کردهمه می‌توا نستند کنتس باشند؛ 
ولی چه بایدکردکه قوانین آنگونه جاری است‌که سلاطین خواهند. بنابراین 
هیچ کس تباید بد ندیمه‌ها را بگوید» بخصوص ندیمه‌های پیر ودوشیزه » ذیرا 
من هرجند از هيچيك از این دودسته نیستم ولی از برتثری وامتیاز يكث ندمه 
دوشیزه بر دكت ندیمه بیوه بخوبی ] گاهم و چنانکه مصطلح است هر کس از ما 
بد گو یی کند روسیاهی تخود اومیما ند وی بت‌سایکق کفت: را بتهمه: ندیده‌ها 
آ تقدرجای به گویی دار ند که به‌قول عطار خودمان نش ] نکه به‌سکوت‌اذا بشان 
بگذری والا گندشان دنا را برخواهد کرد" ۰ - دو نارودریگز گفت : مهتر ان 
همواره دشّمن ما بوده‌ا ند وهستند ومثل سئو نهای سر‌سرا وفت و بیوفت‌جشمشان 
به‌ما د‌خته است ابشان ساعاتی اوقت خودرا که به‌عبادت خدا نمی گذرانند 
واین ساعات نیزددعمر ایشان‌بسیاراست- صرف این می کنند که اذمابد بگویند 
واستخوانهای هت بشت ما را بجنیا نند وحیلیت و آبروی ما را پر بأد دهند آ, 


باشد؛ ولی عن به‌این‌نیمسوزهای دوره گرد میگویم که علیرغم‌ایشان مابهز ندگی 





ی تن لطیف بازمخت ما دا همچون بهنی که در روز حررکت دسته‌های مذهبی 
از قالی حی بو شا نند یاجامه‌ای سیاه و تاجیز بپوشانند؟. ره خی | اگرمآذون نو دم 


۱- در اصل نوشته ات ء «هر کس پشم ما را چیده باشد قیچی دددس‌او 
مائده است.» 

۳ در اصل پوشته است : ۶ بر‌نج دا هرچند بخواهی از ته کوزه برداری 
دهتر ] نکه :کان ندهی 3 

۳- در اصل وشته است : «حیثیت و آبروی ما را مدفون ساز ند. » 

۴- قیاس ضعیف وبیمایی است وددعین حال اذيك ندیمه انتظاد تمیرود 
که در دفاع از همکاران خود چشین بکوید. (دکتر باددن) 





۴۹ دن کیعوات 
5 وقت می‌داشتم نه تنها به کسانی که در ایتجا سخنان مرا می‌شنو ند بلکه به 
تمام مردم عالمثابت‌می کردم که شرف و فشیلتی نیست که دروجود ندیمه‌ها تباشد ‏ 
انا ددشی به‌سخن دد آمد و گفت : «من یقین دارم که حق بادو ناروددیگز 
عزیز من است ولی او باید ددوقت مناسبتری یه دفاع از خود و اذ تدیمه‌های 
دیگر برخیزد و عقیدهٌ سمخیف و موذیانةٌ آن عطار پدجنی دا پاطل سازد و 
ریشةٌ آن دا از دل ساتکو پانزای اعظم پیرون بکشد . - سانکو گفت : اذ 
روزی که بوی حکومت به دماغ من خورده است" . دیگر هوای حهتری از 
سر بدر کردهام و تمام ندیمه‌های جهان را مانند انجیر کوهی به باد مسخره 


می گیرم .» 

اگر باددیگی نوای نی لبکها و غریوطبلهاکه ورود تدیمه دولورید را 
اعلام هن کرد بگوش ترسیده بود مگ در باه ند‌یمه‌ها همچنان ادامه 
می‌یافت . دوشی از دول پرسید که چون ندیمه دولودید عنوان کنتس دأرد 
و بأئوبی بزر گ و محتشم استآیا بهاستقیال اد بایه دفت با نه » لیهست از 
آنکه دوه لب ده سخن کشاید ساتکو در جواب گفت : «از ات که این 
باتو دارای خذو ان کنتس رت من وافقم که حضر تعلیه به‌استقبال او بروید ولی 
از آن نظر که ندیمه است عقیده دارم که قدم از قدم بی‌ندارید. - دن کیشوت 
کت ۶ شا تک , کد به تو گفت که دد این قضیه دخالت کنی 4 سانکو گشت: 
جطور ارات کته کت شود دخالت می کنم و الیته کاملا هم 
حق دخالت دادم , ذیرا من مهتری هستم که تمام وظایف و تکالیف مر بوط 
به‌نزاکت و آداب دانی دا ددمکتب حصر تعالی که موّدب‌ترین وبانزا کت‌ترین 
َ پهلوان. سر گردلن: عالم ادب و نز! کت هستیل فر! گرفته‌ام . در اینگو نه 
موضوعات : بطوریکه از دهان حود حور تعالی شنیدهام ؛ انسان ۳ یكث خال 
بالا با دك خال بایین میبازد و چنا حتانکه گفتها ند در خانه ا؟ ی ی حاس بت 
حرف بس است؟ کت رای او همانست که سانکو می‌گوید ۳-9 


با دیدن قیافَةٌ این کنتس خواهیم دأنئست که تا چه آندازه درخور ادب واحترام 


است 8۰ 


در اصل دو شته افش : (دود حکومت کنر وین ده است 3 


۵ 


فصل سی و هفتم ۰ ۵ ٩‏ 


در این اشنا نی دن وطبالان مانند باراول به‌درون آغذ ند ومولف» آین 
فصل کوتاه دا در همین‌جا به‌بایان می‌رساند تا به‌فصل دیگری بپردازد » فصلی 
که دنبالةً همین ماجرای عجیب دا, که از تمام ماجراهای دیگر این داستان 
مهم‌تر است, حکایت میکند. 


۳ ۵ ه 
در بیان حکابنی که ند.بمه دو لور ید از بدبختی و امرادی 
خود باز گلفت 


پشت سر نوازند گائی که آهنگهای غم‌انگیز می نو اخنذه دوازده ندبمه‌در 
دوصف به‌باغ دد آمدنه که همه جامه‌های بلندی از برگه به‌شیو؛ روحائیون در 
بررداشتند وهمه روسری و جادر بلندی از حریر سفید برسرانداخته بودند که 
سراپای ایشان دامی‌پوشانید.چنانکه فقط لبهّیر اهنغان پیدا بود. پشت‌سرایشان 
کنتس تریفالدی می آمد که دستش دا مهترش تر بفالدن سپیددیش گرفته بود . 
کنتس جامهٌ سیاه و لطیفی ازجنس بر گث باکرلك صاف وساده به تن داشت.جه. 
اگر کر جامه‌اش مجید میبود هرجید آن دانه‌ای میشد به‌درشتی نخود . دم 
یا دامن و یاچین جامٌادسه دنیاله داشت که هريك دا غلامی سیاه پوش بدست 
گرفته بود . آن سهغلام که هر يك گوشه‌ای را آشغال کر ده بودند شکل هندسی 
زیبایی ساخته بودند . تمام کسانی که دم یا دامن سه چالا کنئس دا دیدند 
فهمید ند که لقّب با عنوان کنتس تریفالدی از آ نجا ناشی شده ددد حقیقت مثل 
اینست که اودا کنتس سهدم یاسه‌دامن نام نهاده باشند ۰اپن انجلی می‌گوید که 
این اسمی بودبامسمی دنام واقعی آن ندیمه کنتس گر گین (لوپین) بودذیر ادد 
کنت نشین‌او گر فراوان‌یافت شیف کفا اننکها فان کن گها رویأه می بود ند 
تن و۱ دکنتس ده بهین» نیز می نأحید ند 9 اصو لا دن آن مثطقه بزر گان و 
ارباپان را رسم براین جاری است که هرچیز که در املاکشان فراوان باشد 
نام آن دا برخود مینهند . الفرض این کنتس اذ نظر شگفتی دتاذ گی دم ه یا 


فصل سی و هستم ی 


دأمنش تام گر گین دارها کرد یام جریا شین وا ود 

هر دوازده ندیمه و بانوی ایشان باقدمهای شمرده و مانند عز اداراتی که 
در دسنه جر کت می کنند راه می‌د فتند وهمه حجاأبی سیاه ودجنان محکم وضخیم 
به چهره گرفته بودند که چیزی از پشت آن بیدا نبود و بنابراین جایی از 
صورتشان دیده نمی‌شد. همینکه کنتس وملا زمان او به‌این شکل و هیتّت ظاهر 
شد ند دول و دوشی ودن کیشوت و تمام حاذرانی که به این دستةٌ طویل نگاه 
می کر دند ازجا برخاستند. دوازده ندیمه ایستادند وحلقه‌ای ساختند که ندیمه 
ده لورید بازو ببازوی مهترش تریفالدن دروسط آن قرار گرفت . به‌دیدن این 
منطره دوك ودوشس ودن کیشوت ده دوازده قدم به‌استتبال ایشان بیش دفتند . 
آنگاء دو لور ید هردوزانو برخاكه نهاد و به آهنگی که خشو نت و ننک گر ۳ 
از ظرافت وشرینی از آن می‌بارید گفت: 

«استدعاً می کنم که ذوات حعظم تا به این پایه نسبت به این بنده حقیر » 
یا بهتر بگویم به این کنیز ناجیز دمم ادپ و احترام بجا نیاور ند زیرا من 
جنان دردمند و پر یشان حالم کف هر که مو فق تخواهم شد جوابی که شایيستَة 
این ادب واحترام باشد به‌ایشان پدهم. درحقیمت بدبختی ونامرادی من چنان 
فکر و هوشم را ریوده است که نمی‌دا نم حو اسم به کجا رفته و شاید هم بجایی 
بسیاد دور رفته باشد زیرا هرحه بیشتر میجو بم کمتر هی یا بم ,.- دول گفت: ای 
حصّرت کنتس: هر کی به‌قدر ومثزلت و به‌جوهرداتی شما پی برد فاقد عمّل و 
شعور است ۶ مقام شما : بی [ نکه تباز به‌تحقیق و آنمایش بیشتری باشد : در 
حور آست که حفد اعلای حرمت وادت ونزاکت تست به آن عمراعات شود .۰» 
دوك این بگفت و کنتس دا از ذمین باند کرد و در کناد دوش برمسندی جا 
داد؛ دوشی نیز با آغوش پاذ وبه گرمی‌وعهر بانی‌تمام اورا پذیرفت.دن کیفوت 
همچنان ساکت و ارام بود وسانکو نیز ازحسرت دیداد جهر ؟ کنتس ترینالدی 
با یکی‌از ندیمه‌های اوجان برلب داشت ولی نیل به این آرذو مادام که ندیمه‌ها 
خود به میل دل خویش نقاب اذصورت بر نمی گرقتنه غیر ممکن بود . 

همگان ساکت و صامت ایستاده بودند و هربك مترصد بود که مگر 
دیگری سکوت را شکند. آنکه عاقت سکوت را درهم شکست ندیمه دو لور ید 
بود که بدین ثمط به سخن در آمد: دای سرور سیارمتتدر ومعظم ای‌بانوی 
بسیار ذیبا ودلفریب, ای شتق تن کان تشان محترم ورازپوش» من بفین کامل دادم 


که درد و اندوه بی‌حد وحصرمن نه تنها ازجنبةً ترحم ودلسوزی بلکه از نظر 
لطف و مه ب نی تن رل تتباک. ف غر کمدتت ها آثر خواهد بخشید زبرا این 
در نج ودرد به درجها ست که درسنگی خارا اثرمی گذارد والماس‌دا ترممی‌سازد 
وقو لادسخت تر ین وگن کر ین دلهای عالم راآب می کند. لسکزم قبل ازاینکه 
شرح آن غم واندوه دا بسمع شریف شما برسانم (تخواستم بگویم بکوش شما) 
آرزو داشتم که ال فههی وشن ]۱ در میان این جمم؛ زیده بهلوانان عالم 
یعنی دن کیشوت مانش عالیتدر وذ بدة مهتران عالم یمنی سانکو پانزای‌ارجمند 
وجود دارند یا خبر- پیش از اینکه کسی لب به جواب به کشاید سانکو فریاد 
بر آوردکه : آری, آری: اش منم سانکوپانزا واینست دن‌کیشوت, بنابراین 
ای د بدخ تدیمه‌های عالم» بائوی سیاد سیاد فرشا داد و مختارید که 
هرچه می‌خواهید بگویید و ما هم بسیار بسیاد آماده‌ايم که بسیار بسیاد بنده و 
قرمات بردار شما باشیم .» 

در این اثنا دن کیشوت ازجا بر خاست وخطاب به نیمه دو لو رید گفت: 
دای بانوی دردمند, ا گر رتج واندو پی‌حد وحصر شما چنان است که امیدی 
به‌علاج آن میرود این مشکل از غرت وحمیت مردی یا اذ زور باذوی پهلوان 
سر گردانی حل می‌شود اينك من و بازوی من که هرچند ضمیف و کوتاه است 
ولی کامن( دن حذعت ما خو آهد ود . من دل کیشوت مانش یعتی آن کسی‌هستم 
که شغل وحرفه‌ام باری کردن به‌هرو جود مستمند و نیازمندی است . ای بأنوی 
ارحمند ۰ حال که جنن است دیگر نیانی تیست: به اینکه بلبل زذبانی کنیه و 
مقدمه بچینید؛ بلکه می‌توانید ساده و بی‌پیرابه و پی‌حشووزه‌اید داستان دنج و 
نامر ادی خود را با و نی . در اینحا گوشهای شنوا هستنه که شرح ناکامی 
شما دا بشنوند وا گر از عهد؛ٌ چاده بر نیایند لااقل بدرقت آیند ودرغم 9 اندوه 
شما شر يمك شو ند .» 

ندیمه دو لو دیدوقتی این سخنان‌دا شنید چنین وانمود کرد که می‌خواهد 
حود رایه‌بای دن کیشوت اندازد, دازقضا جنن تن رگ ودر حالیکه میکو شید 
دست به دور زانوی بهلوان حلقه کنه گریان و نالان می گفت : « ای بهلوان 
شکست نایذیر 9 صمیم قلب خودرا به‌زیر این پاو این ساق پامیا ندازم 
در می‌دا نم که پابه و ستون بهلوانی است . من می‌خواهم از پاها را ببوسم 
ذیرا علاج بد بختی‌هاأ و نامرادیهای من به‌قدمهای آن بسته است . ای ملوان 


سر گردان؛ ارجمندی که شرح دلاوریها و هنر نماییهای حمیقی و واقی تو 


فصل سی و هشتم ۵۴ 
خاسان هلوانی 2 امین »ها و بلیاینس»ها و اسیلاندیان »ها را پشت مسر 
گذاشته و باد آن ر! از خاطر‌ها زدفده. است ۴ | تگاه دو لورید دن کیمو ترا 
رما کرد ورو بسوی سانکو بانزا بر‌گرداند و در حالیکه هردو دست او را 
گرفته بود گفت : « و تو ای شریف‌ترین مهتری که هنوذ نظیرت دد قرون 
گذشته و در اعصار اند بخدمت هیچ بهلوان سر گردانی در نیامده است و 
در نخواهد آمد . ای‌که نیکی و مهربانیت اذ دیش تریفالدن ملازم حضودمن 
دراز تر اتدت:۸ تو می‌توانی برحود ببالی که با عرض بند گی و خدمت به دلب 
کیشوت اعظم در واقع ب‌تمام پهلوانان سر کردان عالم که سرلاح جنگ به‌دست 
گرفته و شمشر زده‌انه خدمت کرده‌ای . من ترا به نیکی و وفاداری بیحد و 
حصرت سو گند می‌دهم که دد حمّور ادپاب عزيزت شفیم من باشی تا دی بی 
درنگ نظر لطف وعنایت براین احقر ناس یعنی براین کنتس بسیاد بسیار بد بخت 
و بیئوا بیندآزد فش 

سانکو در جواب گنت : «ای باتوی عزین , از اینکه نیکی و مهر بانی 
من بزد گتر و دراز ترازریش مهتر شما باشد یا نباشد تأثیری در اصل قضیه 
نخواهد داشت . چیزی کد در نظر من اهمیت سزا دارد ایشست که دفتی 
می‌خو اهم از این دادفانی جشم پبوشم دیش و سبیل روحم نر بخته باشد و۷ 
مت ان ادزشی برای‌دیش ظاعری این دنیافایل نیستّم . اذاین گذشنه بی آ نکه 
نیازی به این دعا وزادیها و اين تملق و چاباوسیها باشد من از آرباب خود 
خواهش خواهم کرد (حجوث می‌دانم که ار باب من مرا بسیار دوست می‌دارد ؛ 
بخصوص درحال حاضر که برای انجام امری دیشش پیش من گیر است) که تا 
می‌تو اند توا کماك کنفه: بهرحال فعلاحجابزذسر بر گیر پدو داستان بد بختیهای 
خود دا برای ما حکات کنید و آسوده وراحت ینید که ما همه موافقیم ۰ 

دول ودوشس چون خود این صحنه را آراسته بودند به‌شنیدن‌این‌سخنان 
می‌خو استند ازخنده غش کنند ودردل برمهارت ودخویشتن داری و شیرین کاری 
تریفالدی آفرین می گفتند تریقالدی باردیگر نشست وسخن انس گرفت و 
گفت : ۱ 

دبر کشور بلند آواز؛ کا ند با ۵۵00212 که ماین ثرا پو بان ۲۲۵000256" 
کبیر و دریای جنوب داقم است ؛ دو فرسخ آن صوتر از دماغ؛ کومودت - 
7 ملکما گو نسبا ۱۵808612 ببوءسلطان] رشیپیل [وزم اه خر 
که شوهر وولینست او بود سلطنت می کرد. از وصلت آن‌دو ۰ شاهزاده خانم 


۵۵ دت کیشوت 


| نتو تو مازی 6 به‌جهان آمد که وادث تاج وتخت کشود بود 
واین شاهزاده خاتم آنتو نوماژی تحت قیمومت وبرستاری و تعلیم وتر بیت من 
بزرگ شه ودرس خواند ذیرا من قدیم‌ترین واصیل‌تر ین ندیم در پادمادر او 
بودم. باری روزها گذشت وایام سیری شد وشاهزاده آنتو نوماز ی کوچك به‌سن 
جهارده دسید و جندان از نعست جمال تقو فقن کردنق. کة طبیمت قادد نبود 
خردلی برحسن وملاحت او بیقزاید - واما درباره عمّل و کمال او چه بگویم؟ 
بگویم که از این نعمت بی‌بهره بود ؛ خبر » خیر , وی به همان ددجه که ملیح 
و زیبا بود از عمّل و خرد و خویشتن داری نیز بهره داشت . به راستی که او 
زیباترین موجود عالم بود و شاید اکنون نیز باشد بشرط اینکه قضا و قدد 
تنگ چشم و خدایان بیرحم جهنم" رشَْهٌ حیات او دا نکسته باشند ؛ و من 
یقن دارم که آنان به‌جئن کاری دست نزده‌اند زیر ا خداوندان آسمان اجازه 
نخواهند داد که برزمین جئن جنایت هولناکی ضورت کیرد و اد ذیباترین 
شاخه‌های تاد عالم‌خوشة انگوری بدین‌ذیبایی وخوش نگی نارسیده چیده شود. 
براین حسن و وجاهت بی‌نظر که زبان قاصر والکن من قادد نیست حق وصف 
آن دا ادا کند بسیاری از شاهزاد گان کشور و بیکانه عاشق و دلباخته بیتراد 
شدند . در میان این گروه عاشمان یکی از بهلوانان ساده و عادی در باری 
وجود داشت که جرآت بلند پروازی کرد و عمرغ هوس تا به اسمان دفیع این 
حسن و جمال معجز 1 برواز داد . حیزی‌که در وجود آن بهلوان موجب 
این بلته پروازی و کبر و تخوت گردید جوانی و ذیبایی صورت و لطف و 
دلبری وجوهر ذاتی واستمداد فر‌اوان دهوش سرشار و ذوق و قریحٌ بدیم او 
بود ؛ جه ‏ ا گر شرح کامل آن موجب ملال نگردد آن دوات معظم باید 
بد!نتد که جوان مد کود سه تادی جنان دلنشین می‌نواخت که گفتی سه‌تار 
در دستش به سخن در می آید؛ بعلاده شعرنیکو میسرود و دقاصی عالیقدد بود 
و بالاخره هنری داشت که می‌توانست به نحو احسن برای مرغان قفس سازد 

چنانکه ا گر دوذی در زندگی در می‌ماند می‌توانست تنها پا همان يك هتر 


| - خداو ندان جهتم تر‌جمه کلمه 5 است که دسه تن آلهه اطلاق 
میشد و به‌عقیده یونانیان قدیم‌ایشان بودند که دیبای عمر آدمی دا میبافتد. کلو تو 
0 دوك دا می‌دشت ومتصدی تولدآدمیان بود؛ لاشزی دول درا می‌چرخاند 
یی آدمیان ر ادرعرصه حیات به‌جتبش و فعا لیت و امیداشت»و آ ترو پوس۳0۳05] خر 
عاقیت نخ دا میبریه یی دشته عس آدمی دا میکست. (مترجم) 


فصل سی وحشتم ۶ 
معاش و وا هی کته:: بدبهی است همه این صفات برجسته و این جوهر 
و استمداد قادر اس ت که نه تنها دختری ضعیف و تا ار رنه بلکه کوهی عظیم 
را ازجا بر کند ِ لیکن باور کنید که ۳9 آن دزد دیشر برای تسخیر قلب 
مرن دست به‌مکر وحیله نمیزد و بخود من دست نمییافت با آ نهمد <سی ود لبری 
ولطف و مهر بای و جوهر است اد قادر نیو د که حصن حصن شاگرد زیبای 
مرا تصرف ‌کند . این دزد داهزن و این جوان منحرف ابتدا خواست که مرا 
ریت خود کند و لطلف و عنایت مرا سوی خویش ءعطوف سازد تامن که 
مر ی و قرمانروآی بیوفای آن موجود ذیبا بودم کلید قلعه‌ای را که حفظ و 
حر است آن بهدة من محول بود به‌دست وی سیادم. عاقبت آن تابکادعتل‌مرا 
دزدید و نمی‌دانم جد طلدم وجادهیی در کارم کرد که بر اراده واختیار من تسلط 
یافت. جیزی که بیش‌اذهمه پای مرالفزاند و بر‌ذمینم انداخت جند قلعه شری 
بو د که شنیدم یر | جوان از شت پرده‌های آهنین ینجره که بر کوچه بادیکی 
مشرف بود و آن کوجه اغلب گرردشگاه او یود» بصوتی دلتشین می‌خواند و آن 
اقمار اگر از خاطرم ترفته باشد جنین بود : 

«از یارشیرین کادمن بردلم دردیست که جانم دا می‌خورد و برای آنکه 
دلدار بیشتر آزّارم کند می‌خواهد که بسوزم و بسازم".» 

این قطعه به نظرم ذیباتر از زر آعد دصوت آن جوان شرین ترازعسل. 
از آن پس هروقت بیاد پدبختی‌ها و نامرادیهای خود میافتم که حاصل شنیدن 
آن اشعار و نظایر آ نست به‌این نکته ایمان آور که به تو صیه افل(طون‌باید 
تمام شفر اعمعن لیر از از جمهوربهایی که تقکیلات منظم و صحیح داد ند به‌خار ج 
تبمید کر دء ذیرا این گروه اشعاری میسر‌اینه دمی نو یسند که مانند اشعارمر ثية 
«مار کی دو مانتو» موجب‌شادی وسر گرمی زتان نمی مو ند و کودکان رابه گربه 
ذمی! نداز ند بلکه همچون خاری تیز و نازلد دردل میخلنه و بی آنکه به‌جامتن 
ماکاری داشته باشند جان را همچون صاعقه می‌سوزانند . الفرض , آت جوان 
باردیگر چنین خواند : 

دیا ای مرگ » لیکن جنان آهسته و آرام که آمدن ترا احساس 
تکنم + چه ؛ می‌تررسم که از شوق وصل تو باد دیگر زنده شوم » و ریاعیات 
و قطعات دیگری نیز خواند که جون به آواز خوانده شود آدمی را محظوط 

| این دداعی‌از ۸011890 80۳811900 شاعر ایتا لیایی است که به ژبان 


اسپا نیا بی بر جمه سده ات ۰ 


2۷ دن کیشوت 


می‌سازد و چون بر کاغذ نوشته شود دل میپرد . دابا چه بکویم ؛ امان ازآن 
دقتیکه این شاعران یکنو ع شمری بسرایند که دد آن ایام در کشود کاندابا 
سخت دایج نع 2 آن دا سکید لاس۱ می‌تأمیدند . آن وقت جانها به دقص 
ون مین آ یتن و تن‌ها به جثب وجوش می‌افتند و شادی و خنده فضا را سس می کند 
و بالاخره تمام حواس به وجد وطرب برمی‌خیزند. پابراین‌ای دوات معظم ؛ 
وفتی می گویم که این شاعران وعغز لسرایان داباید به‌جزایر لز از تبعیه کرد 
حق دادم . از طرفی می گویم که گناه از ایشان نیست بلکه از ساده‌دلانی است 
که زبان به‌تمجید و تحسین ایشان می گشایند و از احمقاتی است که سخنان 
ایشان دا بادد می‌کنند. من اگر ندیمه‌ای آن چنان خوب و ذيرك میبودم که 
تا تشتنم باشم هر گز به سخنان میان تهی ایشان دل نمی‌دادم و این دروغهای 
بی‌اساس وظاهر قر یب را راست نمی بنداشتم که می گویند: 3 که زنهگی آغاز 
ی کنم که بمیر »۰ «دریح بی‌مهری‌تومیسوزم»: « دد آتش میلرزم» «درعین یس 
امیدوادم». «میروم ومی‌مانم»دهمچنن‌هز اران‌از این تم ع سخنان بیمعنی‌ومحال 
که در نوشته‌های ایشان پر است. حال ینید که دقتی و عده‌های بی‌اصل‌و اساسی 
متثل عنقای عر بستان وتاج آریان واسهای خورشید و مرواید دریاهای جئوب 
وطلای با کتو ل" دنوش داروی پانکا باه۳۵0۵20 دا می‌دهندجه خواهدشد؟ 
آن‌وفت است که مر کب قلم درمیدان‌فصاحت وبلاغت بجولان درمی آورند ۳ 
هیچ چیز برای ایشان بیمایه‌تر از این نیست که تا می‌توانند وعده بدعند آن 
هم وعده‌ای که هیچ وقت دأدر بهوفای آن نیستند. لیکن من خود نمی‌دانم جه 
می‌ کنم ! من بینوای بدبخت سرخود دا بهکجا گرم داشته‌ام؟ این جه بیعتلی 
و جثونی است که مرا به‌نقل داستان گناه دیگران وا داشته است و حال آنکه 


داستان گناهان خود من از همه مفصل‌تر است؟ دای برمن بدبخت؛ من متهود 


| ب 56111011188 اشعار کوتاحی بوده است مر کب ار چهاد با هفت بند 
که با آسگه موسیقی تلد و تشاط اتگیزی تطبیق هی کرده است. 

۲ 628708 جزایر غير مسکونی بوده است که ده احتمال ضعیف چزو 
مستملکات یرتقال در هند بوده و محرمین رابه آنحا تبعید می کرده‌اند , 
(د کتر باددن) 

۳- ۳۵0۲۵18 رودخانه کوچکی بوده است نزدیات شهرسادد که دد سترش 
خرده‌های طلا فر اوانه بوده ومعروف است که کرزوس بادشاه سادد ثروت خود را 


از ا فحا عدست اورده دود . 


کبس سم 
ومفلوب اشاد ذیبا تیستم پلکه بیچار؛ ساد گی وزودباودی خویشم ؛ من دام 
آحنگهای عاسمّانه نشده‌ام بلکه بی‌احتیاطی و بی تدبیری خود من مرا فرم 
کرده است: جهل‌بی‌حه وانتهای من وشعف قوای دماعیم‌راه براحیالوهوسهای 
دن کالاو بر و هزز۷ع(0 م۲ گفود (نام‌آن جوان پهلوان چنین بود ) و او 
دا برای تیل به مقصود خویش آماده ساخت , وی ده حمایت و راهنمایی و ده 
مکر دحیلكٌ من نه يك باربلکه چندین بارداخل اطاق خواب آنتونومازی 
شد و آنهم ته بیای خود بلکه همراء دن قریب خوردة بدبخت ؛ آنهم بعنوان 
شوهر قانونی دشرعی آن دختر ذیبا , چه , من با همه گناه‌کاری وسیه دلی 
هر گز اجازه نمی‌دادم که وی پی آ تکه شوت ان دختر باشد حتی دست بهباشنة 
کفش اوبزند. آدی» آدی» من هن کتتق اجازه‌ای نمی‌دادم .من‌درهر کادی 
از این نوع که واسطه شوم باید اول طرفین هم حلال شوند و ان‌وقت به‌حمایت 
ووساطت من امیدواد باشند. البته این کار قنط يك عیب داشت و آنهم این بود 
کد طرفین هم شأّن و همطر از تبودند . دن کلاویژو چوانی از نجیب زادگان 
عادی ومعمو ی در بر بود دلی شاهزاده خانم آ و مار چنانکه گفتم وارت 
تاج و تخت کشور شماد مبرقت . باری » این دمیسه تا چند روز پنهان ماندو 
حزم وتدبرمن برآن پرده کشید ولی جندی نگذشت که دیدم شک آ نتو نومازی 
بالا آمده و عنقریب است که رازها از پرده بدر افتد - آنگاه از ترس اینکه 
مبادا دسوا شویم هر سدتن بشود نفستیم و يك رای شدیم که پیش از آنکه طبل 
رسوایی ما دا پرسر بازارها بر نند دن کلاهیژو به‌نزد نایب مناب پاپ برود 
و به‌استناد اینکه شاهزاده خانم‌قول کنبی مینی برازدواج به‌او داده‌است تقاضای 
وفای بءهد کند؛ البته این قول کتبی هم ساخته وپرداخَهٌ فکرو نتشهٌ من بود و 
جنان آن د؛! مستند و محکم تنظیم کر ده بودم که زور پازوی سامسون نیز قادر 
به‌شکستن آن نبود. بادی؛ اقدام لازم به عمل ۳۲ تایب‌مناب پاپ نوشته را 
دید و اعثرآف ص‌بح شاهزاده خان را شنید و خانم نیز فضایا را بی کم3 کاست 
درمحصر او باز گفت . اشتاه نایب مثاب پاپ دختررا درمحضص یکی ازرسای 
داروغه در باری که مردی شریف بود به‌اعتراف واداشت . 

در آیئجا سانکو فریاد بر آوردکه : «اپوای ؛ پس در کشور کاندا با هم 
داروغه و شاعر و اشعار سگیدیای هست ؟ قسم به تمام مقدسات عالم م نگمان 


2۹ دنکیشوت 
می‌میر م که بدا نم پایان این داستان دراز کجا جخو اهد بود. کنتس گفت: به‌چشم؛ 
اکنون بافی داستان دا می‌گويم.. 


۱- در اصل نوشته است : « دنیا در همه جا یکسان باشد .» 


فعل هی و مج 
ثر فالدی بهداستان شگفت | نکر و ق) بل زو جه جو د آدآمد می‌دهد 


۳ هر کلمه‌ای که از دهان سانکو مروت مي آ مد شاهر اده حانم از خنده 
رن هنک 5 وی دن کیشوت به‌ستو ه می آمد جنانکه بدمهت و خود فرمان داد که 
حمه شود. الغرضش دو لودید جنین ادامه داد: 

«عاشست بس از تحمتات و بازجوپیهای بی‌ددیی وسوال وجواهای مکرد 
جون‌شاهزاده خان‌همچنان برسریکبا ایستاده واز آنچه گفته بودعدول نمی کرد 
وحرف اول خود را بس نمی گرفت ناس‌مثاب باپ بقع دن کلاو یه و فتو ی داد 
و آن دختر را بدعقد شرعی آن جوان در آورد ۸ و این قضیه جندان موجب 
عم و اندوه ملکه ناسا کوتسا مادر شاهز اده خانم آ تلو تهعازی گرردنه که سه 
روز بید او رابخا سیردیم.- سانکو گفت: لابه آن خانم مرده دود آینطور 
نیست٩-‏ تر یفالدن گفت: البته. در کشور کاندایا زند گان را به‌خالك تمی‌سیار ند 
بلکه.مرد گان را دفن م ی کنند..- سانکو گفت : جثات مهتر ؛ مکیار دیده شده 
است که مردی را که‌ازهوش رفته بوده به‌تصوراینکه مرده است به‌خالك سیر ده| ند 
من گمان می‌کنم که اگر ملکه ما گونسیا بجای مردن اد هوش می‌دقت بهتر 
میبود, چون» بالاخره تاعمر باقی است و نس بالامی اید هردردی درمان‌پذیر 
است . از افتها کذشیه بهعمیده من شاهز اده خانم عرتکب چنان گناه فقو کر 
نشده بو د که مادرش ۳ به‌این درحه ناموت فا نش باشد ۰ ا-۳ این دوش ه 
ماننه بسیاری از دوشیز گان دیگر که شنیده‌ام , بایکی از عغلامان خاصه با با 
بکی از خدمتگاران خانه ازدواج کر ده بودجاره این دردمحال می نمو د ؛ ولی 


۶۹ دن کیشوت 


ازدواج بابهلوان جوانی از نجیب‌زادگان در بادی وبا آن صفات دمحسناتی که 
دک براستی| گرحماقت شم محسو ب شود به‌درجه‌آی یس ت که گمان کر دها ند ! 
چون بالاخره برطبق‌قوانین ومترراتی که‌اد باب وولینهمت من‌وضع کر ده‌است - 
ار باب عزیز من که دراینجا حضور دارد و بيشك مرا به‌دد غ گفتن متهم نخو هد 
ساخت - هماتطور که می‌توان ازقبابوشان سادء کلیسا استفهای بزر گ بهوجود 
آورد از پهلوانان نیز . بخصوص ۱ گر سر گردان باشند می‌توان پادشاهان و 
امیر اتوران بد ید اد ی دن کیشوت گفت: مان‌کوه حق باتست زیرا بهلوان 
سک اک اک بت وال اف فد ات که 
از بزرگان معتّدر ومحتشم جهان شود. حال ای بانو دو لورید, به‌داستان خود 
ادامه دهید ذیرا گمان می‌کنم از این داستان که تا کنون شبرین بود فقط قسمت 
تلخ‌آن بافی هانته باشده. کش کفت:آمزاق؛ چهعرض کنم که جقدر تلخ‌است» 
بقدری تلخکه حنظل درپیش آن شبرین است وخرذهره در مقابل آن‌گوارا ۰ 

« باری همینکه ملکه بدرود خیات. گورت (البته بيهوش نشد) مااو دا به 
خالا سپردیم ولی هنوز خالا پرسرش نريخته و تلقن آخر برمزارش نخوانده 
بودیم که نا گاه دیدیم آسمان از هم شکافته شد و ما لامبر 3 و . دیو نایکار: 
(0طا۴ح۸۵1۵) که پس‌عم ملکه ماگو نسیااست وددعین حالکه دیو ستگدل 
وخونخواده‌ایست جاده گری زبردست دتوانا نیز هست سواد براسبی چو بن 
پرسرقبر ملکه ظاهر شد . وی به‌خو نخواهی مرگ دختر عموی خود و برای 
آنکه جزای جرأّت وجسادت دن کلاه وه دضف و ذبوتی شهبانوا نتو نومازی 
را داده باشد علم لعنتی خودرا به کار برد و آن دوعاشق دلد‌اده را بر‌سر قبرملکه 
طلسم کرد بدین‌معنی که دختر 2 را بامیمون ماده‌آی آذمفر غ و سر دا به تمساحی 
حولناك از فلزی که هیچکس نام آن را نمی‌دا ندمسخ کر د. ما ین آن دو ستو نی 
ازفلز افراشته شد ویر آن ستون‌کتییه‌ای به‌زبان سریاتی بدیدار گردید که بعداً 
بهز بان کاندایی کشردما و | کنون به‌زیان کاستیلی شما ترجمه شده و مضمون آن 
درجملهٌ بل مندرد ج است : «أین دودلدادء گستاخ به‌شکل وصورت نخستن باز 
نمی گردنه مگر اينکه پهلوان دلاود مانش تن به‌تن با من به‌جنگه برخیزد. 
زیرا حکم قضا وقدرچنین استکه مواجهه بااین ماجرای خطیر تنها به‌نام نامی 
آن مهلوان رق گردد.» آن دیوخو نخواد پس اذفراع از اینکار شمشری بهنو 
بزرگی از غلاف کشید وسبس جنک | نداخت موی مرا گرفت وچنین وانمود که 


۱ در اصل توسَته 0 ددو انگشت محت واقبال» 


فصل سی و نهم ۳ 


می‌خواهد گرد نم دا بز ند وسرم را گوش تا گوش پبرد. من‌سخت هراسان شدم 
وصدا در گلریم خفه شد واحساس کردم که‌دارم ازدست میروم؛ بااین وصف‌سعی 
وتلاش کردم و به آهنگی لرزان چندان‌اذاین در و آن‌در گنت و آء وزاری کردم 
که سخنان من‌وی‌را دراجر ای کیف رخطر نا کی که می‌خواست به‌من بدعدحیر ان 
ومردد گذاشت . عاقبت تمام تدیمه‌های کا خملکه را کها ينك درحضصور شما! ستادها ند 
به‌نزد خود فر اخواند دیس از اینکه همگان را از خطایی که دفته بود نو بیخ 
وسرز نش کرد واخلاق و رفتاد ندیمه‌ها دا به‌باد طمن دلعن گرفت ومکروحیله 
و دسیسه بازی‌ها وصحنه سازیهایایشان دا تکوهش کرد و گناهی را که‌تنهاً من 
مر‌تکب شده بو دم به گردن همگان انداخت گفت که من نمی‌خواهم شما را به 
مجازات اصلی که درحور این گناء است پر‌سانم بلکه کیفرهای دیگری میدهم 
که بیشتر‌دوام داشته باشد وشما را بامر گف در بجی ودرد ناك بکشد. درحینیکه 
آن د یو هو لنا* از گفتن ین سخنان فر اغت پافت ماهمه احساس کردیم که‌منافد 
پوست صورتمان باذتر شده وسوذشی مانند اینکه بانوك سوزن به گوشت تنمان 
قرو کنند در آ نها بدید آجده است . مافورا دست به‌صورت خود بردیم و دیدیم 
بحالی افتاده‌ا یم که اکنون می‌خواهیم بشما زشان بدهیم ۰) 

به‌محض گفتن این سخنان, دو لورید و ندیمه‌های دیکی نقاب از صورت 
بر گرفتند و همگان صودتی نشان دادند پوشهده از دیش ۰ لیکن دیش دعصی 
خرمایی دبسی سیاه» برخی سفید وعده‌ای نیز جو گندمی بود . به دیدن این 
متظره دوك ودوشی خود دا مات دمبهوت نمان دادند و دن کیشوت و سانکو 
حرت زده برجای مأند ندوسایر حضارغرق در وحش و اضطر آب شد‌ند. کنتس 
توشفالدی بدین گو نه دس ادامه داد : 

«حال دیدید که این مالامبروتو؛ این دیو وحشی و تبره درون. جگو نه 
شا راکیشر داده است. ان تایکار سفیدی وطراوت ان فام سیمای دلفر یب ۳ 
را با زیری دتاهموادی‌این دیش یشم دل | زار ضایم کرد. ابکاش که او سرما 
را با شمشر بزر گ ومهیب خوداذتن موی | هی. کرد وصفای سیمای زیبای ما وا 
بااین دیش‌انبوه و کثیت تبره وتار نمیساخت. آخرای ذوات محظم » اگر بخواهيم 
یه کنه مطلب پی یبریم من بایدعرض کنم که ۰ ومن آنچه پرذبان دادم 
آدزه می‌کردم که می‌توا نستم باچشمی گریان چون‌چشماً جوشان‌بیان کنمء لیکن 
در با دربا اشک ی که بر بد بختی و نامرادی جاودانی حوش ر بخته‌ام چشم مرا 
همچون نی خشك کرده است ودیگر اشکی دردیده ندارم که بریزم . بهرحال 


۳« دنل کیشوت 
باید عرض کنم که يك نديمةً دیشو بة کجا می‌تواند برود؛ کدام پدرومادر ند که 
برحال رقت‌بار او دل بسوذانند؟ کیست که او داکمك و پاری‌کند ؛ جایی که 
ندیمه‌ای باتن صاف وسفید و با جهرءای فرسوده از هزار رنگ وروغنو لوازم 
آرایش به‌زحمت بتواند ندیم وفمخواری برای خود پیدا کند با صورتی چون 
نگل مولا چگونه می‌تواند به‌این آرذه برسد؛ ای ندیمه‌های عزیز,ای‌یادان 
وملائمان من ؛ مابه‌طالع شومی په‌جهان آمده‌ايم وپددان وماددانمان ما داد 
برج نحسی یی انداخته‌اند ۱» 

تریفالدی پس اذ فراغ اذ این گفتاد برزمین نقش بست دچنین وانمود 
که از هوش رفته است . 


فصل چهلم 


در بیان مطالسی که مر بوط به این داستان جالب است 


در حقیقت تمام کسانی که داستانهابی از این توع دوست دارنه باید 
نسبت به سید حامدبن انجلی موّ لف اصلی آن حقشناس و قدردان باشته ذیرا 
وی سعی و اهتمام تمام مصروف داشئه است تا نکات جزئی و باريك أين 
داستان را بر ای ها حکایت کند و از کوجکترین مطلب بی‌آدذشی نیز ,چا آن 
را واضح وروشن ننماید. چشم نپوشد.این موّلف بزر ک افکاد قهرمانان خود 
را یرای ما تشریح میکند و تخیلات آ نان را بر پرده می ورد و به سوالات 
سر بسته و ضمنی پاسخ می گوید و نکات مشکوك و مبهم را دوشن می‌سازد و 
مشکلاتی دا که پیش آمده است حل میکند و بالاخره میل مفرط به دانستن 
و آموختن را تا آ نون نف ان در آدمی آشکاد می‌سازد 9 . ای مرو لف 
نامدار » ای دن کیشوت سفاد تمثف: ای دو لسیته بلند آواذه, ای سانکویانز ای 
شرین سخن مهر بان ! همه شما با هم و هريك به تنهایی تا قردن د اعصار 
بی‌پایان برای لذت و خوشی و سر گرمی جهان و جهانیان زنده و جاوید 
باشید ! 

باری؛ در داستان آمده‌است که سانکو وقتی دولودیددا بهوش‌دید قریاد 
بر آوردکه : 

«به‌ایمان مردنیکو کار و به‌رو حاجدادم پانزا ق که من هر گزماجرایی 
چنین عجیب ندید و نفنیدهام و هر گز ار یاب من نظیر آن دا حکایت تکرده 
و مانندش را در مخیلهٌ پروهم وبنداد خود ثیند فشیده هت ای دیوپلیه 


2۵ دن کیشوت 
نابکاد , ای ساحر ملعون , ای » مالامبرونو » لعنت هراد شیطان برروان تو 
باد ؛ مگر نمیئوانستی برای تنبه این گناهکادان چیز دیگری جزدیش وپوزة 
پشم آلود بیندیشی ؟ چطور ؛ آیا برای خود مقصرین تیز بجای اینکه دیش 
برچانه و صورت ایشان برویانی بهتر ومناسب‌تر نبود که منخرین ایشان دا 
ولو اینکه میجور شوند از بینی سخن بگوینده از بالا ب‌پایین ازهم بشکافی ؟ 
ای بیچاده‌ها . من شرط می‌بندم که برای اصلاح دیش خود تیغ نداشته باشید .- 
۳-۹ آزدوازده ندیمه گفت : بلی»حضرت آقا. حق باجنابعالی است ومااستطاعت 
اینکه بول‌دلا بدهیم نداریم؛ بهمن جهت بسی ازما اژراه صر فه جویی‌عادت 
کرده‌ایم که به‌ریش خود زفت بچسبانیم . ماذفت باقر به‌صورت خودمی‌ماليم و 
پعد. یکدقعه می کشیم «چانةٌ مامانند ته هاون سنگی صاف وصیقلی می‌شود. در 
کشود ماء کاندایا, ذنان‌بنداند‌ازی حستند که‌خانه بخانه می گرد ندوموی‌صورت 
وابروی بانو ان‌را بند میاندازنه ومه گو نه‌اسباب ولوازم آدایش تهیه می‌کنند؛ 
لیکن ما ندیمه‌ها که خدمت آن بانوان دا می کنیم هر گن تخواسته‌ايم به‌آن 
بندا نداذان مراجعه کنیم ذیرا از ظاهر حال بسیاری اذایشان پید‌اس ت که دلال 
مرحبتند . بهرحال | گر جناب دن کیشوت به داد ما ثرسد ما همه د! باید زنده 
یده و یا همین دیش بخالك بسپار ند .- دن کیشوت گفت : | گر من تتوان‌علاج 
ریش شما دا بکنم دیش خود را در سرزمین اعراب مقریی از جانه برخواهم 
کند ۱» 

در این انا تر بفالدی از حال غش وضعف نرق آ خن و به آن بهلوان 
دلاود چنین گشت : «طنین دلنواز این وعده در آن لحظه که بهوش افتاده 
تم مک هی آ مدای همان ۱ و ا ره سا وا ان یکی و 
ای ولیتعمت تامداد . ای بهلوان سر گردان شکست نایذ یر 7 استذغا می کنم 
که به این وعد# شرین وفا کنی ! - دن کیشوت گفت : دقای به‌این عهد تنها 
بمهد من نیست.شما نیز باید بگویید که من چه بایدبکنم. اينك همت‌وشجاعت 
من آماده است که درراه خدمت‌شما بکار رود. دولورید گفت: قضیه اینجاست 
که‌ازاین مکان تا کشور کاندایا اگر ازراه مین برویم پنج هزاد فرسخ است 
وممکن است دوفرسخ کمتی با بیشتر باشد , لیکن ا گر از دراه هوا و به خط 
مستقیم برویم بیش از سه هزاد و دویست و بیست و هفت فر سح نیست. همچنین 
بدانید که مالامبرونوی دیو به من گقت که در آن لحظه که دست تقدیر ترا با 
پهلوان نجات بخش خود رویرو میسازد من مر کبی برای او خواهم فرستاد 


فصل چهلم ۶و۹ 


که قدری از اس عصاری بهتر و راهواد تشر باشد ِ ین مر کب ههان اسب 
جو بینی خواهد یود که ی بر دوف _برودانی ۳۳۵۷۵۲۵6 4 ۳6:۲۵ 
دلاود بر ان نشت و ما گالون ۷2۵8۱0۲ ذیبا دا ربود" . این اسب 
بوسیلةً دستگیره‌ای حر کت می کند که برپیشانی او تعبیه شفه و بجای لگام 
محسوب می‌شود و با چنان سرعتی دد هوا پرواذ می‌کتد که گویی تیاطین 
به جسمش حلول کرده‌اند . این اسب بنا بروایتی‌کهن به‌دست مرلن جادو گر 
ساخته شد . وی آن دا به «کتت پی‌بر» کد ۳ از دوستانش بود به عادیت 
سپرد و او با آن اس سفر‌های بزرگگ کرد . از جمله » جنانکه گفته‌اند, 
ماگالن یبا دا دبود و برترك خود نشانه و او دا از ورای آستاتها پرواز 
داد و تمام کسانی دا که دد زمین به نظار؛ ایشان ایستاده بودنه مات و مبهوت 
برجاأ گذاشت. فقو لو این اسب را جز به کسانی که دوست می‌داشت با به کسانی 
که اجرت نیکو می‌برداختند ب‌عادیت نمی‌داد واز زمان کثت بی‌بر نامدار تا 
به‌امروذ بیاد ندادیم که کسی پر آن سوار شده باشد. مالامبرو نوبه نیروی سحر 
ودجاده این اسب رأ به‌ جنگ آ ورد وا کنون آن‌را در حیطه اختیادخویش گر فته 
است . باهمان اسب اس تکه وی به تقاط مخئلف عالم سفی میکند , مثلا آمروذ 
در ابلجاست و فردا در کشور فرانسه و بیست و چهار ساعت بمد دد اقلیم 
بو نوزی ۱۵93 . از محسنات این‌اسب آنکه نبازی ب‌خود وخواب ندارد 
و نعل نمی‌ساید ۳ بی آ نکه بال داشته باشد در وا بودعه میرود و داه دفئنش 
جنان ارام و یکنواخت است که سوادش می‌توانه جامی پر آب به دست بگرد 
وقطره‌ای‌ازآن دا برزمین نریزد ؛ و گوینه بهمین جهت بودکه ماگالن ذیبا 
از سوادی آن حظی وافر میبرد. - سانکو گفت: به‌عنید؛ٌ مخلص هیچ حیو انی 
مثل خرمن نرم و یکنواخت دراه نمبرود . هرچند داست است که خرمن در 
هوا نمی‌پرد ولی‌برذمین؛ من‌حاضرم که‌او دا باتمام مر کبهای یودغه‌ده جهان 
به مسأبقه بگذارم . 
همگان اذ این سخ به خنده در آمدند و ده لودید چنن ادامه داد : 
د بادی آگز مالامبرو نو بخواهد بددودان بد بختی و نامرادی ما بایان بخشد 
بایه این اس حداکش تا نیم ساعت دیگی یعنی دد آغاذ شب : همین‌جا » در 
(- سروآنتس موضوع اسب چوبین را ازداستان عاگالن ذیبا دخت‌پادشاه 
تاپل که‌عاشق کنت‌پی‌بر پسس کنت پرووانس بودها لهام گرفته است. این‌داستان‌پهلوانی 
وحماسی در سال ۱۵۳۳ دزشهر اشبیلیه به‌چاپ دسیده است . (د کتر باددن) 


#۶۷ دن کیشوت 


براپر ما حاض باشد , چه » وی به من می گفت‌که تو هرجا پهلوان مطلوب 
حود رایافتی من فورا این اسب را به‌نزد تو هی ق سم » و آمدن‌این اس‌علامت 
اینست که تو گمشدء خود دا بیدا کرده‌ای.- سانکو پرسید : چندنش می‌توانند 
براین اس سوار شوتد : - دولودید گفت : دونفر » یکی برنین د یکی 
برترك اس ء د معمولا اگر پهلوان دوشیزه‌ای دا نر‌بوده باشد آنکه بر 
کم می نشیذف مهترش خواهد بود اما نکن ووزت : حال ای بانودو لورید , 
من می‌خواهم بدانم که نام این اس چیست ؟ - دولورید گفت : نام این اسب 
نه مأنند اسب بلر وفون ۳۵۱۱6۳۵0 یگاز ۳۵۵856 است" دنه همچون 
اسب اسکندر کبر بوسفال 36۵0۳610 , نه چون اسب رولان خشمگین 
بر بادور نام دارد و نه چون مرکب ددنو دومونتوبان» پایاد 3679۳4 , 
نه , همچون اسب روژه 8۵8۵۲ به فر و تین ۳۲00610 موسوم است ده نه 
چنانکه می گوینه ماننه اسبهای خورشید" بو فس با پر معائو ۳6۲36۵0 نام 
دادد؛ حتی ماننه آن اسبی نیز که و ود پاک 7006710 بینوا آخرین بادشاه 
کت بر آن سواد شد و به میدان جنگ دفت و جان خود و کشود خویش را 
برس این‌کاد نهاد اوزه‌لیا 276112 نامیده نمی‌شود . - سانکو فریاد ‏ 
برآودد که : من شرط می‌بندم حال که نام هيچيك از این اسبهای معروف 
و نامد‌ار جهان دا به او ندادهانه قطماً نامع اسب ار باب من یعنی د سی ثا نت 
را نیز که بی‌شك و شبهه از تمام آنها بالاتر و بهتر است براد نگذاشته| ند .- 
کنتس دیشو گفت : این موضرع کاملا صحیح است ؛ معا لوصف نام دبگری 
بهاو داده‌اند که از هرحیث با وضع وی سازگاد است و آن باد.بای‌جو بین 
است"؛ این اسم مرساند که مر کب از جوب ساخته شده ودستگره‌ای بر پیشانی 
دازد وی سرعتی خارقالعاده راه مرود . بنابر این ملاحظه میفرمأبید که از 
نظر آسم با دسی نانت نامد‌ار دقات میکند.- سانکو گفت: درواقع من اذاین 
۱- ۲68886 بگاز اسب با لدارافسانه‌ای که می گو بند پرسه‌قهرمان‌یو ثانی 
بر آن سواد شد و «۲ تدرومده دا از خطرجانود ددیاپی تجات بعشید . بلروفون 
پهلوان دیگر بونانی نیز بر آن اسب سواد شد و به‌جتگک هیولا دفت و آن‌داکشت. 
۴۲- اینجا سروانتس اشتباه می‌ کند زیر[ پوتی ۲00485 اسب خورشید 
نیست بلکه ستاده‌ایست نزديك دب ! کبی. (دکتر باردن) 
۳- بادپای چو بین‌ترجمه ۷61066 ع1 218۷116886 است که به‌معنی اسب 
چوهین سبك تیز هست. 


فصل چهلم ۵۸ 


اسم رم قیآمد ولی آخر این اسب یاه ذین ویر گی وافسار ولگامی‌راء مر و د؟ 
تریفالدی گفت : من اکنون گنتم که ان اسب دستگیره‌ای بر بیشانی دارد و 
پوسیلةٌ آ نست که حر کت میکنه . سواری‌که براین اسب سوار است کافی است 
که دستگره دا بهرسو که بخواهد بچرخاند تا گاهی بر عرش اعلی بیرواز 
کز ن و گاه تزرديك به‌سطح مین برد و گاه یز درمیان زمن و آتفان 
بتازد, و البته دعایت حد وسط در هر کاری که از دوی نظم وقاعده انجام شود 
ادلی داصلح است.. ساتکو گفت: من سیار مایلم که این استرا پبینم‌ولی! گر 
از من بخواهند که چه برذین وچه برترك آن پنشینم مانند اینست که اذتارون 
گلایی خواسته باشند. دن بیچاده برروی ترك خرخاکستری رنگب خویش که 
هم گوداست‌دهم راحت‌وهم به ثرمی آبریشم» بهزحمت می‌تو أنم خو درا نگاهدارم. 
حالانمن می‌خواهنه که پتوا نم بررترلاسپی که ازجوب خشكاست. آ نهم بی‌تشکچه 
وقالیچه. قرار بکرم ؟ سبحان‌ال ! من هیچ آرزو به‌دل ندارم که دلاك دیش 
مردم بشوم؛ هر که دیشش دز امن است خود ریش خود دا بتراشد. بتابر این 
بهیچ وجه گمان نمی کنم که در این سفر دراز ملازم زر کات ار یاب باشم. ازاین 
گذشته هم نطور که کاری‌به‌دیش مردم ندادم بی‌شك به‌شکستن طلسم با نودو لسینه 
یز کاری تخواهم داشت .- دو لور بد گفت : رقیق ؛ حصور شم لازم ا فد و بقددی 
هم لازم که اصلا بی‌وجود شماکادی از پیش نمیرود.- سانکو گفت : سبحانال۱ 
این یکی دا یمین 1 آخره جان من , مهتران دا به ماجرای ار یابان جدکار ؟ 
یعنی می‌قرمایید کار کردن خروخوردن یا بو۱۶, خدا مر گم بدهد! لااقل ا گر 
مورحن می نو شئند که : «فلان پهلوان نامد‌اد به‌قلدن ماجرا! وقلان حادثه‌پایان 
بخشید وا گرکك و باری قلان که مهثر او بود نمیشد توفیق پهلو آن در آن‌حادثه 
عبر هکم میبود.۰۰۰» بآزعیبی نداشت ؛ ولی 2 بی‌انصافها می نو دستد: «پهلوان 
دن پادالییومنون سدستاره ماجرای شش دیورا به نحو مطلوب به یا یالن‌رسانید.» 
ودیگر بهیچ3 جه بادی ازمهتر او که شاهد تمام این حادثه بوده است نمی کنند؛ 
بطوریکه گویی اصلا آن مهتر دردنیا وجود نداشته است. واقمعاً این گناه قابل 
بغفشی نیست. حال ای حشرات شاهد بشید که یاتکرارمي‌کنم:ادياپ من 
می‌تو آند تنها برود وامیدو ارم که خداونه اورا در کارخود موفق ومتصور بدارد! 
من اینجا درخدمت بانو دوشی خواهم ماند و شاید تا دقتی که ارباب از این 





۱ در اصل نوشته است : «افتیعاد این امر داید نصیب آنها شود و در نج 


آن را[ ما تحمل کنیم, » 


23 دن کیشوت 


ایکا نود سه‌جهارم کار باطل شدن طلسم با نو ده لسینه | نحام گرفته باشد؛ ذیر | 
من درهر فرصت حنأسبی که به چنگه | بدچندضر به‌تازیانه ای که تنم دا آش ولاش 
کند بخود خواهم زد.- دوشس گفت: سانکو, اگردفتن توبه‌همراء ادبابت‌لانم 
باشد باید حتماً بروی ذیر! مردم محترم و نیکو کادی مثل خودت‌ازتوخواهش 
می‌کنند. آخر خدا دا وش نمی‌آید که بهسب تری بیمورد و بیجای تو دیش 
وپشم این بانوان ذیبا برچانه‌شان بماند. اين بك امروجدانی است .- سانکو 
گفت : اینهم یکی دیگر؛ آخر آگراین خیرو احسان بای دخترتادك دئیایی 
صورت می گرفت يا درحق اطفال بیکس وبی سرپرستی کرده ميشد بازچیزی 
بو د وجا داشت که انسان حود را به ذحمت بیندآزد اما برای کندن دیش این 
تدیمه‌هاً چه عرض کنم ! مرده شوی این کار را برد ! منکه تر جیح میدهم این 
خانمهای محترم را ازصغیر گرفته تا کبر وازخشك ومتدی گر فته تاشوخ وطناز 
بارش بپینم .- دوشس گفت : رقیق سانکو , معلوم می‌شود که تواز ندیمه‌هاسخت 
مقلفری و کاملا بیرو عقیده و نظر دوا فروش شهر توله هستی. باشد » ولی حق 
پاتو نیست. همین‌جا درخانامن ندیمهایی هستندکه می‌توانند سرمشق بانوان 
محنشم ومحترم باشند » از جمله ندیمةٌ عزیز من دو نارودریگز که یناما بو از 
صادقی برصدق گفتار من است . دو نارودریگز گثت : کول حضر تعلیه کافی است 
وخداو ند خود از حمیقت هرچیز باخبر است. ما ندیمه‌ها راء خوب یا بد و با 
دیش یا پی‌دیش» ماننه همه زنان دیگر ماددمان زاییده هجون ما دا نیز خدا 
آفرتنه اش اف و دیهان که مر ای اش ات ما خسی:ه بای انم مه را 
چشم امید به‌عنایت وتعصل او دارم نه ب‌ریش کسی .-دن کیشوت گفت : احسئت 
ای بائو دوددیگز» وشما نیز ای بائو تریفالدی وای همرامان بانو» امیدوارم 
که خداوند نظر لطف و عنات در بد یختی و نامرادی شما بیندازد و سانکوهم 
اوامری دا که به‌او میدهم اجراکند, خواه بادپای چوبین‌از داه برسد و خواه 
رس شوم که بامالامبرو نوی دیوپنجه دراندازم. من فعط می‌دانم کهآ نگو نه 
که شمقیر من سرمالامبررونو دا از خرخره قطع می‌کند» هیچ تینی نمی‌توا ند 
به ان سهولت ریش شما را بتراشد . خداونه وجود تابکاران دا تحمل‌م ی کند 
دلی این تحمل ۱۳ تست ۰ 

" دو لور ید آ هی کشید و گنت: ای بهلوان دلاور » آمید است که ستار گان 
اسان باجشم لطف وعتاحت به‌حضرتعالی بنگررند؛ امید است که باد شهامت و 
سعادت خود را دردل دریا صفت وبلنده همت شما فروریزنه تا سیر بلا وحامیو 


نصل چیلم 5۷۰ 


پشتیبان دودمان فاك زده ودشنام شنیدة ندیمه‌های بد بختی شود که موزد کینه 
و تثرت دوا فروشان وضرب وشتم مهتران دفریب واغفال نو کران واقم‌شده| ند. 
لعنت خدابر آن سلطا گیس بریدهای‌باد که درعنفو ان شباب بجای آ نکه‌تر لد تیا 
کند و بخدا دییو تدد ندیمه حی‌شود! بدا بحال ما ندیمه‌ها که پر فرض از تخمو تر که 
بلافصل هسکتو رز ۲۲6۵۲0۲ قهرمان تروا باشیم همینکه بانوان ما احساس کنند 
که ملکه شد نشان بسته به‌این است که به‌ما بجای دشما» «توه خطاب کنند بيفك 
جر به‌لفظ «تو» به‌ماخطاب نخو اهند کرد. آه؛ ای مالامبرو نوی دیو : که‌هر جند 
ساحری نابکاری ولی برعهد وپیمان خود استواد. بیاههرچه زودتر آن م رکب 
بی‌قرین یمنی بادپای چوبین دا برای مابفرست تار نج و بدبختی همگان پایان 
بذیرد» چه اگر فصل گرما فر‌ارسد وریش همچنان برجانهٌ ما بمانه کادمان از 
کاد گذشته است .» 

تریفالدی‌این سخنان را به‌لحنی چنان جگرسوز ودفت‌انگیز بیان کرد 
که اشك در چشم تمام نطار گان حلتدزد. حتی‌سانکو نیز احسای کر دکه‌چشمش 
اثك آ لود شده است.لذا اصمیم قلب پر آن شدکه اگر ذایل شدن دیش 3 پشم 
از آن چهره‌های ملوس سد4ه به‌این باشد که او همر اه ار باب خود برود ۳ آن 
سردنیا نیز در دکاب وی باشد . 


فصل چپل و یکم 


در رسبدن بادبای جو بین و در بایان آين ماجرای دود ودداز 


دا ده 


در این ائثا شب پرسر دست در آمد و ساعتی نیز که برای دسیدن 
رون یی ان ام رم 
دن کیشوت را دجاد تشویش واضطراب می کرد و بهلوان ازاینکه مالامبرو نوی 
دبو در ارسال آن در نگک کرده است جنن می‌|ندیشید که با خود آن بهلو آن 
تیست که این ماجرا ده نام نامی وی دقم دفته است » يا مالامبرونو جرآت و 
شهامت این‌را که باوی تنم به‌تن مصاف دهد ندارد. لیکزن دیری نیایید که تاد 
چهادتن وحشی که از بر گگ‌پیچك سترعورت کرده بودنه واسب چو بین بزد گی 
بر‌دوش داشتته به باغ در آدد ند : آن جهار تین اسب را در ذمن نهاد ند و آن 
دا پربا داشتنه و یکی از ایشان چنین گفت : «بهلوانی که جرأت و شهامت 
سوار شدل» پرآاین قگاه اسر‌اد آحیز را داشته باشد گوبیاید و سواد شود ؟ - 
سانکو سخن او دا برید و گنت: منکه حتماً سواد تخواهم شد زیرا نه جرآت 
دارم ونه پهلوانم.» مرد وحشی به‌سخن خود چنین ادامه داد : «ومهتر پهلوان 
نیز ء اگر مهثری داشته باشد» برترك اسب بنشیند. وی می‌تواند به‌جوانمردی 
مالامبردثو مستظهر باشد: جه, آن دلاور دامی به جز شمشیر بر آن حویش در راه 
دشمنان خود نمی‌نهد. سوار باید دستگیره‌ای داکه بر گردن این م رکب‌تعبیه 
شده است بچرخاند تا اس بهلوان و مهتراو را ازودای ابرها پرواذ دهد و 
به‌مکانی که مالامبرو نو منتظر ایشان است پرساند. لیکن برای آنکه ادتفاع 
وعیبت‌آین راه آسماتی‌سوادان‌را به دوار سر دجار نسازد باید که جشمان‌خودرا 


فصل چهل و یکم وف 


قرو بندند وتااس شیهه نکشد نگشایند: وشیهة اسب خود نشانی است براینکه 
سقر ایشان به‌ بایان رسیده است.» بادی» آن چهاد تن وحشی س از فراغ از 
گفتن ات فتتی رن باد پای حو دن را در همأن مکان حجا گذاشتند وازداهی که 
ا ماخ فو د ود باز گشتند. 

دولودید همینکه باد بای جوبین را دید حطاب به دن کیشوت گفت:«ای 
بهلوان ارجمند ۰ اينك مالامبر‌تو به‌وعدءٌ خود وفا کرده و مر کب او در حیطةٌ 
اختیاد ماست: وضمناً دیش ما نیز هرساعت بیشتر میره‌ید. هريك اذ مابهشماره 
موهایی که به چانةٌ دادیم اذحضرت پهلوان آستدعا می کنیم که به‌زایل کردن مو 
از جهره ما کفت ماود وصورت زبیای ها دا ضاف گنه : واین امر در صورتی 
میسر است که شما با مهتر خود براین اسپ چوبین سوار شوید وهردو یکوشید 
که سرانجامی نیکو به‌سفی بی‌نظیر خود ببخشید.- دن کیشوت گفت: ای بانوی 
یزد گواد , حضرت کنتس تریفالدی . باورکنید که من چندان مشتاقم چهرء 
زییای شما را پیمو ببیلم که از صمیم قلب و به‌میل و اختیاد بدین کار همت خواهم 
گماشت » وحتی نیازی به‌اینکه بالشی برذین خود بنهم یا مهیز به‌پاکنم تدارم 
زیرا وقت تنگ است و می‌ترسم دقایق گرانبهایی بهدر برود. - سانکو گفت : 
واما من نه ازصمیم قلب حاضر په‌جنینکاری هستم و نه به‌میل واختیار.! گرذایل 
شدن دیش این بانوتنها منوط به‌این باشد که من سوار پرترد ار باب خودشوم 
پهتر آننه اباب من برای ملاذمت خود فکر مهتر دیگری بکنده‌این باتوان 
نیز برای نجات از دست این دیش و پشم دصاف کردن پانهةً خود داه دیگری 
سابتة تزا من جادف کن نیستم که از بریدن درهوا شاد شوم. آخرا گرجزیره 
نقینات من بفهمند که حاکم ایشان دروسط زمن و اسمان بسیرو تفر ج پرداخته 
است جه خواهند گفت؟ اذطرفی چون اذ اینجا تا کشود کاندایا بیش اذسه‌هز ار 
قرسخ دراه است اگر خدای ناکرده اسب در وسط راه خته شود یا آن دیو 
نایکار برما غض کند شش هفت سال طول خواهه کشید تا ما بتوانیم بد بشجا 
باز گردیم و آنگاه دیگر جزیره‌ای درجهان پیدا نخواهد شد که مردم آن مرا 
بشناسند و بخود دام دهئد ۰ بسلاوه چناتکه در مثل گوینه و فی‌التأخیر آقات » 
نیز گویند جهان چون بکام بینی فرصت غنیمت شمر ۲ . من اذدیش این با نوان 
بوزش میطلبم و می گویم که کلیسای «سن‌پی در » اگرذیبا است برای دوم ذیبا 


۱- دد اصل نوشته است ؛ «چون به تو گوساله ای دادند طناب به گردنش 


بینداز و بکش .» 


۷۳۳ دن کیشوت 


است و منظورم اینست که من نیز ا گر خوشم در ایتجا خوشم که با من اینهمه 
لطف ومحبت میکنند و به‌عنایت خاص خانه خدای آن مستظهرم که عثقریب مرا 
حاکم جز یره خواهد کرد. 
- دوه گفت: رفیق سانکو» جزیره‌ایکه من به‌نووعده داده‌امسیار نیست 
که ازجای خود بجنبه با بگریزد . دیشه‌های آن چثان دراعماق ذمین محکم 
واستواد است که هیچکس قادد نیست آن دا اذ بن بر کند یا نقل مکان دهد. 
بعلاوه چنانکه من وتو هردو خوب می‌دانيم دد جهان هیچ مقام دمنصبی نیست 
که بی‌دشوت بهدست آید: والبته مراد ومنظود من مشاغل ومناص بزر گ‌است 
که به تناسب باید برای تحصیل | نها رشوه‌های خرد و کلان داد. و اما دشوتی 
که من به ازای حکومت جزیر؛ خود آز تو می‌طلبم اینست که همراء ار باب 
خویش دن‌کیشوت به‌این سفر بروی وبه‌این ماجرای مهمو خطیرپایان‌پخشی.من 
قول میدهم که تو, چه سواد برباد پای چوبین وبهسرعتی که ازآن انتظارمیرود 
بیایی وچه‌از بخت بدقرجام‌بایای پیاده وهمچون‌زایری مسکین د آواده ده‌به‌ده 
ومتزل بهمنزل بدینجا باز گردی جزیرء خود دا دوهمان مکان که بجا گذاشته 
بودی بازخواحی یافت و مقیمان جزیره باهمان شور واشتیاق نخستین ترا به 
حکومت خود خواهند خواست. حرف من یکی است وتو, ای حضرت سانکو» 
کمترین تردید دد این حمَیمت بخود داء مده و گرنه احانتی یزرگ به نیت 
باك من که خدمت به تست روا داشته‌ای.. سانکو گفت : بس است قربان ۰ سس 
است ؛ من مهتر حهیردفیری هستم وتاب تحمل اینهمه ادب و تعارف را ندارم . 
بفرمایید تاار یاب من سوار شود وچشمان مرا نیز ببندند ومرا بخدا بسپار ند. 
شمناً مرا آ گاه فرمایید که وقتی در آن ارتفاع و در میات ابرها پرواذ میکنم 
زا می‌توانم جان خود را بخدا بسپارم یا فرشتگان آسمان دا پیادی وحمایت 
خود بخوانم ۶. دولورید گفت : البته که می‌توانید و بسیاد خوب هم می‌توانید 
روح خود را پخدا یا بهرکس‌که بخواهید بسپارید ذیرا هرچند که مالامبرو- 
نوی دیو ساحر و جادو گر است ولی مسیحی تمام عیاری است وسحروجادوی 
خود را باجتان حزم واحتیاطی اعمال میکند که به کسی آذاد وزیان‌نمی‌رساند.- 
سانک و گفت : پسیار خوب » پس حرکت بای کرد . خداونه عالم و حضرت 
سنت ترینیته دو گایت۱ 06۵7۵16 16 1۳1۳366 ٩۲.‏ حافظ ونگهدادمن باشند!- 
۱- یکی از زنان مقدسة اسپانیایی که آزذمرء دوحائیون ترینیداد بشمار 


می‌د فته است . (هتررجم) 
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دن کیغوت گنت : ازنمان ماجرای خاطرها نگیز آ بدنگها تا بحال هر گر ندیده 
بودم که سانکو اینقدد ترس و تهویش داشته باشد. باور کنید | گر منهم مانند 
مردم به‌فال نيك وبد عقیده می‌داشتم ترس او دا به‌فال بد می گر فتم و احساس 
بیم وهراسی در خود می‌کردم , لیکن؛ ساتکو ؛ پیش ییا وبدان که من به‌اذن 
خداو ند و به اجازء سر کار علیه بانو دوشس می‌خواعم چند کلمه محرمانه با تو 
صحبت کن .> 

دن کیشوت سا نکو را به‌ذیر چند درخت که سر بهم آورده بودند برد و 
دست اقود کر قتوو کشتام ویر ادن عز راکو یا رکه میمش مسر وز اقق 
دد پیش دادیم . دا می‌دا ند که ماکی‌از این سفر بازخواهیم گشت و آبافرصت 
د فرآغتی برای انجام کادهای خود خواهیم یافت یا نه . بذایراین من اذ تو 
می‌خو اهم که هم اکنون به‌عنوان اینکه پی‌چیزی اذلوازم سفرمی گر دی‌به‌اطاق 
خود پروی د از سه‌هزار و سیسد ضر به تازیانه‌ای‌که ناگزیر باید برتن خود 
بنوازی پانسد یا شهصد ضر به پرسم علی‌الحساب بز نی . بازدن این ضربات . 
و لو اندك, باز کادی از پیش خواهد رفت‌زیرا شروع بکاد, خود بهمئز له) یشست 
کد نیمی از کار را افجاء داده باشی ۰ راتکه .کشت + سبحان‌اله ! مثل اینکه 
حضر تعالی عقل خود را از دست داده‌اید ! امرشما درست مثل گنتة کسانی 
است کد که دک می بیئی خواجدام ومی بر سی جند پسردارم؟۱ آخریمنی چه؟ 
الان که صحبت برس اینست که سوار برچوب سخت و صافی بشویم به من آمی 
می‌دهید که به‌ضرب تاذیانه دهتك و«متكه خود را پاده کنم؟ اگی حمیقت امررا 
بخواهید این حرف عقلایی نیست . اول برویم و دیش و پشم این ندیمه‌ها را 
زایل کنیم ودر بر گشتن بهرجه عقیده دارید سو گند که من بز ودی رود و سشحوی 
که از هر‌حیث رضا وخرسند‌ی خاطر حضر تعالی فراهم شود به‌عع‌د‌خود کاملا وفا 
خواعم کرد. بنابراین خواهش می کنم که دیگر دراین باده صحبتی نفرمایید. 
دن کیشوت گنت : ای ساتکوی مهر بان , همین قول و قرار برای سکن دل 
من‌کاقی است و من اطمینان کامل دادم که تو ب‌عهد خود وفا خواهی کرد ذیرا 
و با همه حماقت و نادا نی مردی راستکویی سانکو گفت : من آدم خأمی 
نیستم بلکه جهان دیدهام ویرقرض هم که صد روی وصد زبان باشم به‌وعده خود 
وفا خواهم کرد 6 

1- دد مین اصلي توشته است : «می‌بینی که آبستنم ومی‌پرسی دخترم 4» 
هترجم قرانسوی تررجمه کرده است : «می‌بیتی که عجله‌د ارم ودخترمر اخواستگاری 
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۹۷۵ و محر 


پس از فراغ اذ این گفتگو هرده بان گشتند تا برباد بای جویین سوار 
شو ند ودر آن هنگام که پا در د کاب می‌نهادنه دن کیشوت به‌سانکو گفت : «بااله 
سانکو . جشمان خود را ببنه زیرا کسیکه مادا یه ادجی چئین دفیم می‌فرسند 
نمی تو آند فر پیمات پد‌هد . آخر این جه تفاخری برای اوست که درصدد اغفال 
واغوای کسانی خی | نک به وی اعتماد کرده‌اند ؟ تاذه اگر قضایا هم برحلاف 
آن شدکه من میا ندیشم بدجنسی و شرارت عامل این توطثه قادد نیست شرف 
وافتخار من و ترا که دست به‌جنن کار دلاورانه‌ای زده‌ايم تره و تار ساژد . - 
سانکو گفت : بسیار خوب ادباب ؛ برویم. من موی صورت و اشك چشم این 
بانوان دا جون خاری دز دل خود خلاندهام وعهد بستم که دست دسوی طام 
نبرم و لمه‌ای نخورم مگراینکه جانهٌ ایشان دا بجلاوصنای اول بازبیم. اول 
حضرت عالی سوار شوید وچشمان خود دا ببندید , چه اگی بنا باشد من بر 
۳7 اسب بنشینم مسلماً تباید قبل از کسی که برخانةٌ زین می نشیندسو ارشوم.- 
دن کمشوت گفت: حق باتست .» و بلافاصله دستمالی از جیب خود درون آورد 
واز دو لورید خواهش‌کردکه جشمان او دا ببندد . وقتی این کار انجام گرفت 
دن کیشوت تا از جلوچشم برداشت و گشت: «] گر حافظه‌ام بادی کنّد بیاد 
دادم که وقتی در کتاب دیرژیل داستان «بالادیوم» شهر تروا دا می‌خواندم . 
این بالادیوم عبارت ازاسب چوبینی بودکه یو نانیان ب‌پیشگاه با لاس ۵1185ظ 
الههٌ جنگ تقدیم می‌کردند و در شکم او جمم کثری اذپهلوانان مسلح مخفی 
کرده پودندکه هم آنان باعث شکست وستوط تروا شدند. بنابراین صلاح در 
این است که من نیز شکم این پادپای چویین را مماینه کنم تا بپینم که دردرون 
ان چیست.- دولودید گفت : این‌کاد ببهوده است دمن التز ام می‌دهم که‌چیز ی 
در آن نباشد » جه ؛ می‌دانم که مالامبرو نو نه قادد به‌خیانت است ونه می‌تواند 
حیله و نیرنگ در کاد کی بکند . بنابراین ای دن کیشوت ؛ شما بی‌هیچ بیم ‏ 
هراسی سوار شوید و بدانیه که اگر گزندی به وجود عبارك دسید به گردن 
من ۰» 

دن‌کیشوت چنن استثباط کرد که هرچه بیشتر دد بار؛ تأمین جان خود 
و سواس نشان دهد و اصرار ورزد توهینی است که به‌غیرت وحمیت خود روا 
داشئه است. لذا بی آنکه بیش اذ این مشاجره و مکالمه کند بی‌بادبای چو ین 
سواد شد و ستگر؛ آن داکه به آسانی می‌جرخید گرداند . چون پهلوان 
رکاب تداشت و هرد بایش از اطر آف آو بختد بود ور ان حال به صورتهای 





فصل چهل و یکم ۷۰ 
«فلاندردی» میمانست که ممناسبت فنح امیراتودان دوم برقالی تر سیم می کرد ند 
یا می‌بافتند . ۱ 

شانک واه ارام هقی ای ان خر ان ی شا اه 
برترلد اس که ذبر و خشن بود و کمترین اثر نرمش در آن احسای نمیشد 
جاخوش کرد. 9 از دول تماضاکرد که هر گاه هت باشد تعك یا تن 
خواه آزصندلی دا حتی حضرتعلیه بانودوشی یا از رختخواب یکی‌آذت و کران 
خاصه به وی به‌عاریت بدهند جه, در نظر اوترك ایناس اذمرعی‌ساخته‌شده بود 
نه ازچوب. پاتوتربفالدی اعتراض کردکه بادپای چو بین‌هیچگو نه‌لگاموافساد 
دیرگ دیراقی نمی‌پذیرد وتنها چاده‌اینست که سانکو به‌شیوه زنان سواد شود 
یعنی هردوپا ازیکسو بیاویزد ویدین طریق ذیری و ناهنجادی مر کب دا کمتر 
احساس خواهد کرد. سانکو جنی کرد وجون همه را وداع گفت اجازه داد تا 
چشمانش دا بسند « لیکن همینکه چشمانش دا پست باذ آنها دا کشود و 
نگاههای سر عجن ولا به به کسائی که دریاغ حاهّر بودند اتداخت و با جشمان 
اشکبار ازابشان به تضر ع وزاری تمتی کرد که دراین لحطه‌حساس وبرابه فروی 
آب واین و به‌دعای مریم حواٌ یاری‌کنند تا | گرخودنیز درچنین بن بستی‌به‌دام 
افتادنه خداو ند بلطف و کرم خود ایشان را مدد کند. دن کیشوت بانگ برس 
سانکوزد که : دای دزد قرومایه» مگر ترا به‌دار آو یخته‌اند؛ مگر دوذمر کت 
فرادسیده است که چنین نضر ع وزاری میکنی؛ ای بی‌حمیت» ای مخلوق بی حس 
و یی‌رگی , ۳ اکنون بجایی نثعته‌ای که ما گالون زیبأنشفست و اگر توادیخ 
درست نثل کرده باشند بجای اینکه از همانسا تافهر کودشت ار شود بر تخت 
سلطنت قر انسه افتاد؟ ویا من که در کناد تو تدستهام ذمی‌تو انم همیایةٌ ابی‌بر» 
دلاوز باشم که روزی برجای من نشسته بود ؟ چشمانت دا ببند . ای حیوان 
بی‌قلب و بی‌عاطفه. جشمانت را دنه ومواب باش که! گرازترس و حشت درد 
اسهال گر فته باشی درحضور من کنافات از دهانت بردن نریزد.- سانکو گفت» 
بسیاد خوب. پس بفرمایبد دهانم را هم ببندنه . حال که نمی‌خواهید من خود 
را بخداپسپادم یاکسی دیگرمرابخدا بسپارد چه عجب که وحشت‌کنم واذ این 
بترسم که مبادا فوجی چند از شیاطین دد این مکان حاضر پاشند و مرا به 


سس سس س سب 


تایل شد. «د کتر داردن» 


۷۷ نوات 


بر آلو بلو! ببر ند 4٩‏ 

الفرضش ۰ جشمان ایشان دا بستند و دن کیشوت همینکه به‌دلخواه خود 
بر بشت بادیا قرار گرفت دستگر آن وا کرها فن: بهلوان هنو زدست به‌دستگیره 
نبرده بود که تمام ندیمه‌ها و کساتی که در باغ حاضس بودند یکصدا فریاد 
پر کشیدند که : دای پهلوان ادجمتد » خدا بهمراه تو باد ؛ ای مهتر بیبالد » 
خدا پشت دبناه تو باد ! اینك هردو بهوا پرواز کرده‌اید و چون تیر شهاب فسّا 
را میشکاقید . ينك تمام کسانی 3 5 بر مین مأنفه وسر بر افراشته‌اند و به‌شما 
نظار ه می کنند در بهت واعجابت بیما نندی باقی گذاشتهاید. امان ۰ ای سأنکوی 
دلاور؛ خود را درست نگاهداد و بهچپ ور است خم مشو» مبادا بیفتی ؛ زینهاد 
که ستوط تو از اوح افلاك وحشتناتر از سقوط آن جوان ی‌حواسی خواهد 
بو د که خو است ارایه بدر ِ 2و زر شید را براند, » سانکو این سخنان را 
شنید و بیشتر خود دا به‌ادبایش چسبانه ودرحالیکه بازوان خود دا تنگ بدود 
کمراو ی ی 0 آخر این مردم جگونه مدعیند که ما در 
آسمانها پرواذ می‌کنیم. زیرا سخنان‌ایشان کاملا به گوش ما می‌دسد وچنانست 
که گویی در کنار ما ایستاده‌انه ؛ - دن کیشوت گفت : سانکو, به این موضوع 
توجه مکن ؛ وبدان که جون اینگو نه ماجراها وایتگو نه سفر‌ها درحین پرواذ 
از جربان حوادت عادی جهان خارج می‌شو ند تو عیتوانی هر حه بخو آهی از 
سه‌هزار قرسخ فاصله بخو بی ببینی و بشنوی . ولی سانکو , اینقدر مرا بخود 
مفشار که نز دك است خفه‌ام کنی باود کن من نمی‌دا نم خر تو ازچه میئر سی 
و چرا اینقدد پریشات ومضطر بی ٩‏ منکه بسیار راحتم و به‌جرآت می‌توانم ۳ 
بخورم که دد عمرم برمر کبی جنین نرم وراهوار سواد نشده بودم گویی که 
اصلا از جای خود تکان نمی<ود یم . هرحال» دقیق سانکو , ترشووحشت ر | 
به کناد بگذاد و بدان که کارها اذعرجهت بروفق مراد است وباد فتح وظفی برما 
میوژد .- سانکو گفت : حمیقتاً ادباب » حق با شماست ذیرا از ابنطرف بادی 
چنان شدید برمن‌میوزد که گویی عزادان نفردم آهنگرآن‌به‌روی من گرفتها نه 
ی 


ازقضا سانکو داست می گفت؛ جچه؛ ازیکسودمها به‌طرف او گر فته‌بودند 


-٩‏ رال و یلو ۳۵۳۵0 قر به ای نود نزديك شهی تولد که دیوانضانه 
سنت هرما نداد محکومین به مر گ ر| در آ تحا تیر باد ان می کرد . 
(د کتر باددت) 





و بادش می‌داد ند . دول ودوشسی وییشکاد ایقات چنان صحنهٌ این ماجرا را با 
مهارت وتردستی آراسته بودند که هیچ نقص نداشت . دن‌کیشوت نیز وقتی 
احساس کردکه باد بچهرهاش میوزد گفت: «سانکو» بيشك دشبهه اکنون باید 
بهطِعَةٌ دوم آسمان یعنی بجایی دسیده باشیم که برف وتگر گه به‌وجود مي‌آید. 
رعد وپرق در طبفَةٌ سوم تولید می‌شود وما اکن بهمین طریق دویری صعود 
کنیم طولی نحو اهد کشیه که به تمه ان میرسیم . من ذمی دا نم اون دستگره 
را جگونه نگاهدارم که به‌آن منطقه نرسیم وخاك وخاکستی نشویم .» 
در این اثتا جهر۶ ایفان وا با عفعاهایی اذ فتیلاً الیاف کتان که آعش 
زدن وخاموش کردن آن سیار ساده و اسان صورت میگرد حرارت می‌دادند. 
این‌فتبله‌ها را بسرتی‌های درازی زده و از دور دوبه‌ایشان نگاه داشته بودند. 
اول بار سانکو احساس گرما کرد و گفت: «بخدا ا گر برسردادبروم می‌گویم 
که به‌منطته آتش رسیده يا لااقل به‌آن بسیار تزديك شده‌ايم زیرا قسمتی از 
دیش من هم اکنون سرخ شده است . و بسیاد مشتاقم که جشم را باز کنم تا 
یبینم ماا کنون دد کجا هستیم . - دن کیشوت گفت : سانکو , چنین کاری مکن 
و داستان نو دالوای کشیش ۲۵0۳۳۵۲۷5۵ دا بیاد بیاور که شیاطین او دا از 
ورای آسمانها ودر حالیکه براسبی جودن نقسته و جشمان خود دا بسته بود 
برواز دادند. وی‌درظرف دوازده ساعت به‌شهرروم دسید ودد برج نو ۱۲00۵۵ 
که 9 از کو چه‌های شهرواقع است فرود آمه ودر حمله به آن فرج حصور 
یافت و ویرانیهایی راکه فرماندة ّوای مهاجم یعنی دوك دوبودین به وحود 
آورده بود و نیز مرگ آن فرمانده را بهچشم دید؛ سپس صبح روزیعد بماددید 
باز گشت و آنچه دیده بود بازنمود . همين تورالوای کشیش حکایت کرد که 
دفتی در آسمان مییرید شیطان ب‌او قرمان داد که جشمان خود را باز کنه ۲ 
دی تیزچشم کشود وجو د را جندان بمأه نرديك یأقت که‌می تو انست دست به آن 
بز ند ولی از ترس آنکه مبادا سرش گیج برود بسوی زمین نگاه نکردا . 


1 دکتر اوژن ترالوا که به‌اتهام جادو گری از طرف محکمهة تفتیش 
عقاید محکوم به اعدام گردید ( ۱۵۳۱ ) در حقیقت دیوانه‌ای بود زنحیری که 
مدعی بود شیطانی به تام زشیل 2609161 را درخدمت دادد. این شیطان به‌دیانی 
نیمه ایتالیایی د نیمه اسیانیایی با وی صحبت می‌کرد و نیز او را در آسمان 
باددن) 


پرواذ میداد. (د کت 


ك‌‌ 


5۷ دن کیشوت 
بنابراین: سانکو؛ ما نبایه جشمان خود را بگشایيم + آنکه راهنمایی ما را 
تیاه تن فته است خود ناظرو مراقب حال ما خواهد بود و شاید اینگونه که 
در هوا هیر و یم تا گهان؛ همیچون بازی شکادی که بر حواصیل بتازد وی ]که 
1 برواز به ان تخجر بد بخت یدهه از دعینش برمید‌آدد؛ بر کشور کاندایا 
. هر‌جند به‌ظاهر نیساعتی مر مننت: که از باغ بر خاسته‌ایم دلی باور 
1 مسافت بیار دودی پیموده‌ایم کف جوز خمرای 0 
جریان نمی‌فو‌هم تنم | چیزی که 9 بگویم اینست که اک پانو مادلن 
با ها مالن زا به آین ترك اسب در اضی دو ده باشد قطعاً پوست رم و لطیفی 
نداشته است .» 
دو اه ودوشس وتمام کسانی که درباغ بودند کلمه‌ای 7 گفتگوی آن دو 
دلاور رانا شذیده نمی گذاشتند قار ارفا و لذتی و آفرمیبردند. عاقبت برای 
آنکه حسن ختأمی نها بن ماجرای عچیب و استادا نه مخشند بافتیله‌های مشتعل 
آتش بهدم بادپای جوین زدند وچون درون اسپ دا پر از موشك و ترقه‌کرده 
۳9 دستگاه دردم با صدای انقجار وحشتناکی به هوا برید و دن‌کیشوت 
و سانکو را که هر ده قدری سوخته بودند بر روی علفها انداخت ۰ لحظه‌ای 
قبل ار این واقمه گروه ندیمه‌های دیشو همرا تریفالدی از باغ برودن رفنه 
وحاد ران مجل س باغ یز همه حود را به بیهو شی زده و «رزمین نعش بسیّه بود ند : 
دن کیشوت وسا سانک که قدری‌صدمه دیده بودند آذذمن برخاستند وجون بهرسو 
به‌دقت نگر بستند دیدند درهمان باغندکه از آنجا حر کت کرده بودند وباران 
همه بیهوش برزمین افتاده‌اند , و حردو از این وقایع سخت مبهوت و حیر ان 
شدند. لیکن دیدن چیز تاذه‌ای برپهت دتعجب آن‌ده بیش اذ پیش افزود و آن 
اینکه در آنسوی باغ نیزه‌ای به‌زمین قرو کرده و از آن به کمك دودشته طناب 
سپز ابر یشم نکنیبه‌ای از پوست سفید که مخصوص تحریر است آويخته پودند 
یزان کتننه به‌خط درشت وبه آب زرجنین نوشته : 
«پهذو ان انگشت نمای مانش دن کیشوت دلاور ماجرای کنتس تریةالدی 
يا به‌عبادت دیگر ندیمه دولورید وملازمان اودا به‌پایان آورده واین دلاوری 
رایکه وتلهاً به‌منصهٌ ظهور دسانده است. مالامیرو توی دیو بطیب خاطر وبرضا 
وخر سندی کامل تسلیم شده است. جانه ندیمه‌ها ادیش شم با وصاف گردیده 
وسلطان دن کلاویژه و ملکه تتونوموزی ازطلسم نجات یافته و به‌شکل وشمایل 
نخسنین باز گشتها ند. اذطر فی‌همینکه مهتر بهلوان نیز تاذیانه‌های مقرد بررتن خود 
نواخت کبوتر سفید هم از چنگال زهرآ گین کر‌کسهایی که آزارش می‌دهند 


فصل چهل و دکم ۰ ۵2 


یرون خواهد پرید وبه آغوش قمری محبوب خود خواهد خزید ؛ وچنین است 
کی صی سا تاش آن ...2 

همینکه دن کیشوت حروف توشته بر کتيبةٌ بوستین را خواند بخو بی تشخیص 
داد که مثظور ار ان سته فد طلسم بائو ده لسینه است . وی خد! را سیاس 
گذاشت از اینکه باخطری اندك فتحی جنن نمایان کرد وصفا دذیبایی جهر؛ 
پر یشم ندیمه‌های محترم را بحال نخستین باز گردانده است؛ سپس به‌مکانی که 
دول ودوشس هنود بحال اغماء افتاده بو د زد نز ديكث شد » وجناب ده اک رایادست 
خود تکان داد و گفت : «برخیز ای حضرت ولینعست دن ؛ برخیز و شجاعت 
داشته باش » دیگی چیزی نیست و بطوریکه از این کتیبه معلوم می‌شود عاجرا 
بی‌هیچ حطر روحی و جسمی پایان بافته است . دوه وتمام کسانی که در باغ 
نش ذمین شده بودنه چنین کردند و همگان چندان آثاد تعجب و تحسین از 
خود نشات دأدند که گفتی آن وقایم که تنها بر ای خنده ومسخر گی تر تیب‌داده 
شده ود برأستی برسرایشانآمده است. دوك باچشمان نیم بسته کتیبه‌ر اخو اند, 
سیس آغوش گشو د و به‌استقبال دن کیقوت رقت وویر | در بفل فشرد و گفت که در 
همجراث از قرون واعصار گذشته بهلوانی بر تراز وی دیده که تا سانکو 
باچشم به‌دنبال دولودید می گشت تا مگرچهره اددا بی‌دیش بپیند و بنگرد که 
آیا چنانکه از ظاهر آن ندیمه پیدا بود باچانةٌ صاف واقعاً صودتی دلفریب 
دارد بانه . لیکن به‌وی گفتند که به‌محض فروافتادن بادیای جو بین از آسمان 
و آتش گرفتن آن . تمام ندیمه‌ها بهمراه تریفالدی نایدید شده‌اتد و چانه و 
جهرء ایشان از موی انبوه بالگ شده و دیگر يك بن مو برصودتشان نمانده 
است . 

دوشس از سانکو برسید که این سفر دراز حگونه زوا کشک و جد 
ماجراهایی برسرش آمده است . سانکو در جواب گفت : «ای باتوی عزیز , 
احساس می کردم که هردودد پروازیم دجنانکه اد بابم می گفت به منطقةٌ آتشض 
رسیده بودیم . من خواستم چشمان خود دا اندکی باز کنم دلی اد بابم که‌ازوی 
اجازء این کار ر أخو اسئه بو دم رضا نداد. من نیز که نمی‌دا نم حه ح سکثجکاوی 
مخصوصی دارم وجه مرخی‌است که می‌خواهم هر جه را که ازمن بنهان می‌دار ند 
بفهمم آهسته و آدام و بی آنکه کسی متوجه شود دستمال را که بچشم داشتم 
به‌طرف بینی بایین کشیدم . آنگاه از گوشه دستمال به‌طرف تمین نگاه کردم 


۳ 


سس سح 


رن ما وود زراب 


۹۸۱ دن کیشوت 


و دیدم که دنا کوچکتر از دانه خردل شده و دردمی که برزوی مین راه 
مرو ند از قندف ریز تر ند ان از دا ببر ید که مادر آن هنگام تایه کجا 
صعود کر ده بودیم . - دوش گفت : دفیق سانکو » مو انب گفتاد خود با . 
مملوم می‌شود که نچه تودیده‌ای ذمین نبوده‌یلکه مردمی بودها ند که پر آن‌راء 
میرقته| ند ذیر ا | گرزمین‌دد نفار تو بمدد دانهةٌ خر دلی‌جلوه کرده‌است وهرانسانی 
بقدر دانةٌ فندق بود دوشن است که در آن صورت يك انسان به تنهایی سطح 
کر ذمین را اشفال می کرد . - سانکو گفت : داست است ولی با آینهمه من 
از گوشة چشم تمام دنبا را دیدم . - دوش گفت : سانکو » باز می گویم که 
مواظب گفتاد خود باش زیرا هر گز نمی‌توان از کوش چشم تمام چیزی را 
که مودد نظطی است مشاهده کرد . -سانکو گفت : من دیگر اذ این جزئیات 
سر در نمی آورم. فقط می‌دانم که حضر تعلیه باید به‌این نکته توجه کنند که جون 
پرواذ ها فک اسان به ثروی سحر و جادو بود ناجاد ذمین و !دمیان را ۳ 
به همان کیفیت که به عرض دساندم تحت تأثیر سحر و جادو می‌دیدم . اگر 
حطرتعلیه باود تمی‌قرمایید لابد این مطلب دا نیز باور نخواهید فرمود که 
وفتی از گوشة ایروچشم کشودم حندان حود را هشن نز درك دیدم که باآن 
يك وجب ونیم بیشتی فاصله نداشتم ومی‌توانم سو گند بادکنم که حميقة آسمان 
بزرگگ و ی‌انتهاست . اتناقاً ما از کنار ستاد گان «هفت‌بزع۱ نیز گذشتيم 5 
حون من در دوران کود کی در ده خودیزجر ان بوده‌ام بجان خود و بخداو ند 
سو گند همینکه آنها دا دیدم درخود احساس اشتیاق فراوانی کردم که نزديك 
بروم و باایشان حرف بزنم, وباور کنید که اگراین هوس عجیب خود دا اقناع 
نمی کردم اذغصه دق می‌کردم. بادی من بهایشان نزديك شدم ودیگرجه‌عرض 
کنم که چه کردم ! بی‌آنکه به کسی چیزی بگویم با ارباب خود را خب رکنم 
آهسته از بادپای چوبین پیاده شدم وبا بزها که بشرم وحیای شب‌بو و بلطف و 
صفای کل بودند لااقل سهر بع ساعت صحبت کردم وعجب آنکه درتمام این‌مدت 
بادپای چوبین از جای خود نجنبید. 

دوك پرسید : درآن هنگام که سانکوی مهربان بابزهاسخن می گنت 


جثاب دن کیشوت بچهکار مشغول بود ؟ - دن کیشوت در جواب گفت : چون 


1 دعقانان و چویا نان اسپانیایی ستادة پبروین با شعر ای یمافی 


(۳16۵18065) را صتارءٌ «هفت بز» مینامیدند. (د کتر باددن) 


فصل چهل و یکم ۸۳ 


تمام این وقایع خارح از نام و 1 طبیت اتحام گرفته است عجب نیست 
که سا نو می گویت داست باشد. واماأ من می‌تو انم عرض کنم که جشمان 
خود را نه بسوی بالا گشودم و نه سوی‌پایین و بالنتیجه نه‌آسمان دا دیدم ونه 
ذمین دا.نه دریا ونه صحرای پر شن را. من‌فعط احساس سی کردم که دادیم از 
منطفهٌ هو ا م یگند یم وحتی فهمیدم که به‌مطنه آتش سیار نز ديك شده‌ایم ودیگر 
تصور نمی کنم ازاین‌حد فراتر رفته باشیم . دروافع جون منطقة آ تش بین آسمان 
وماه و آخرین منطقهٌ هوا واقم شده است مانمی‌توانستیم به آسمانی برسیم که‌در 
ستار گان هفت‌بزیعنی کواکب مورد بحث سانکو واقنند. مکر اینکه کیاب‌شده 
باشیم؛ وچون کباب نشده‌ايم قطعا سا نکویادروغ می گوید ویا خواب دیده‌است. 
- سانکو گفت: نه خواب دیده‌ام و نه ددوغ می گو یم. می گویید نه, نشانی آت 
یز ها را اذمن بیر سید تا یبینید راست گفتهام یخی .- دوشی گفت: بسیارخوب» 
بگو پپینم نشانی آن بزها چیست؟- سانکو گفت + نغان بدآن نفان که دوتا از 
بز ها سبر بو د ند ؛ دوتا سر و دو ما و و یز آخر رنگار نگ بود.- دول گفت : 
آنها باید بزهای مخصوصی باشند ذیرا دردوی ذمین بزی به‌این دنگهاو‌جود 
نداد د . سانکو گفت: مطلب خیلی دوشن است ؛ آخر خود شما فکرکنید که 
بین بزهای آسمان و مین باید فرقی باشد, - دوك گفت : خوب سانکو ؛ بگو 
یبینم» بین این بزها بز نرهم بود ؟ - سانکو گفت : خبر قربان ۰ بز نر نبود 
ذیرا پز نر شاخ دارد و هیچ حیوان شاخدادی نمی‌توانده اذ شاخ ماه بالا 
بز‌ند۱ . » 
دیگردو4 ودوشی تخو استند, بیش ان ازسانکودر بارء سفرش سوّالی 
بکنند زیر ا می‌د بد ند که این مردك از باع درون نرفته سر هفت فلك کرده ود 
می‌خواهد هر جه در آن اتضا ها روی داده است شر ح بدهد. الغرض جذین دود 
پایان ماجرای ندیمه دو لورید که اسباب خنده وتفریح دوك ودوشس وملازمان 
ایشان گردید, واین خنده نه‌تنها دردوران بازی این صحنه بلکه درتمام مدت 
عمرایشان ادامه یافت. ضمناً برای‌سانکو نیز موضوعی شدکه اگرقر نهامیز یست 
پاز پهر جا می‌رسید حکایت می‌ کرد . دن‌کیشوت به سانکو نزديك شد و در 


[ م در ایتجا سروائتس فقط خواسته است با کلم ط۵ع9ا۵ که هم 


به هی بن نروهم به هعنی شاخ است بازی جناس لفظی کرده باشد . 
(دکشس باددن) 


۹۸۳ دن کیشوت 
گوش وی گفت : « ساتکو ۰ اگر می‌خواهی مردم هر چه داکه تو فق اسان 
دیده‌ای باور کننه من نیز می‌خواهم که تو ماجرای غاد مونته زینوس و 


هرجه دا که من در آن غار دیده‌ام باود کنی . دگن بیش از این جیزی 


کی 


فصل چهل و دوم 


در باب نصایحی که دن کیشوت به سانکوپانز ا, قىل از دفتن 
او به حکومت جزبره » کرد و در بادة مسایل بسیار دوشن دیکر 


پایان بهجت خیز و نشاط انگیزماجرای دو لودید ندیمه چندان مایةرضا 
و خرسندی خاطر دوك ودوشی گردید که تسمیم گرفتند این حسخره بازی را 
همچنانادامه دهند , مخصوص که می‌دیدند موضوعی جالب و ذیقیمت به دستشان 
افتاده است و می‌توانند کاملا جنبهٌ جدی به آن ببخشند . باری دو4 و دوشی 
سس ار اینکه نمعه طرح کر دند و به نو کران و خدمتگاران خود دسئور دادند 
که در حکومت جزير؛ موعود جگونه با سانکو رفتار کنند فردای روزی که 
ماجرای پرواز بادیای چوبین دوی داده بود دوك به سانکو گفت که به قکر 
تهیهٌ مقدمات سفر باشد وخود دا برای عزیمت به‌مترحکومت آماده کند, وبه 
گفته افزودکه ساکنین جزیرء او همچون کشاورزانی که در حشکسال منتظر 
بادان دحمت خداو ند باشند انتظار او دا می کشند. 

ساتکو سر قعظیم تا به‌ذمین خم کرد و گفت و «ازآن هنگام که از اسات 
فرود آمده‌ام واز آن دم که از ادج بی‌انتهای عرش به ذمین نگرسته و آن را 
کوچك وحقیر دیده‌ام احسای می‌کنم که نیمی از عوس شدیدی که به حکومت 
داشتم فرو نشسته است . داستی در این جه افتخاری است که انسان بردانة 
خردلی حکومت کند؛ چه جای تفرعن و خود فروشی است که کسی بر پنج شس 
تن به دیشتی فندق فرمان برانه ؟ و من ا گر می‌گویم پنج شش تن حق 
دارم زیرا از آن بالا چنین بنظر می مد که در سراسر کرء مین پنج‌شش تن 
ا میتی ۱ کت ال گوعه توشی از استان ۶ یه وا گذار 


۹۸۵ دن کیشوت 
می‌فرمودید و لواینکه وست آن اذفیم فرسخ هم بیشتر تمی‌بود بسیاد بیش از 
آنکه‌بزد گترین جزیر:روی ذمین رامرحمت بفرماییه داضی وخرسنه می‌شدم 
و آن دا بامیل وشعف بیقتری قبول می کردم .- دوه گفت: دفیق فان نو | واه 
بای و بدان که من نمی تو آنم قسمتی از آسمان را ولو به بهنای ناخن یکسی 
ببخشم ۰ چد: ان موهبت وعنایت خاص خداو ند عالم است ویس .۰ آ نچ که من 
می‌توانم بدنو . پدهم جزیره‌ایست تمام عبار و بهشکل دایره » جزیره‌ای بسیار 
متناسب با وضم تو و فوق‌الماده حاصلخیز و پرنست که اگر بتوانی چنانکه 
باید از عهده ادارء آن بر آیی می‌تواتی باددنیا و آخرت خود را از هماتجا 
بیندی.- ساتکو گفت: بسیاد خوب؛ این جزیرء دا به‌من بدهید ومن میکوشم 
چنان حاکمی باشم که علرغ سردم بدکاره و ناجنس از همانجا یکسره ببهشت 
بروم. البته بدا تید که من به‌دلیل جاه طلبی نیست که می‌خواهم کلبةٌ محر خود 
را رهاکتم و به‌متام بلنه‌ی برسم پلکه تظرم اینست که بدانم حکومت‌چه مزه‌ای 
دارد.. دوگ گفت سائکو» تن يك باد مره حکومت را بچشی جنان لدت 
ببری که انگفتان خود دا نیزباآن بخوری ذیرا لذتی بالاتروشرین تراذاین 
نیست که انسان‌فرمان برآند ومطاع مشتی مردم مطیع باشد . مسلیاً وفتی‌اد باب 
توامیراتور بشود (و بدیهی است باتحولی که هر دم در وضم او پیدا می‌شود 
عاقبت امیراتور خواهد شد ) دیگر نمی‌توان او را به آسانی از آن متام 
بایین کشید , وخواهید دید که وی از صمیم قلب کاس خواهد خورد که جرا 
ایلمی را بدون عنوان امیراتوری گذرا نده اش رنانکد کشت : قربان : من 
گمان میکنم فرمانروایی دقتی خوب است که بريك کله کوسفند باشد . - دول 
گفت:ساتکو: خدامرا باتومر گی بدهد | گر درو غ بگویم؛ بخدا تودرهر آمری 
دانا و بمیری وامیدوارم چنانکه از ری دنتارت پیداست حاکم خوبی پشوی . 
بهرحال صحبت بس است و آ گاه باش که قردا صبح باید حررکت کنی و مقر 
حکومت یعنی جزیرء خود را تحویل بگیری. امشب لبای حکومت راکه باید 
از اینجا به‌تن کنی برای توتهیه خواهند‌کرد و هرچیزی راکه برای حر کت 
به‌متر حکومت لازم دامته باشی آهانه خو اهند ساخت .- سانکو گفت: هررطود 
که دلتان بخواهد بهتن من‌لبای بپوشانید؛ من درهرلباسی همان سانکوپا نزا 
که بو دم خواهم بود. . دوگ گشت: صحیحاست ؛ ولی لباس باید باشغل ی که شخص 
دارد یا یامئصب دعنوانی که احراز کرد است تناسب داشته باشد . مثّالا شاسته 
نیست که یکتن قاشی لباس نظامیان بپوشد یا نظامی به جامهٌ کشیشان در آید. 


فصل چهل و دوم 4 
ها 
ذیرا ددجزیره‌ا ی که من به‌شما و یش‌میکنم مور نظامی بها ندازءٌ کشوری وامور 
کشوری وادادی بقدرامور لشکری ادزش واهمیت دارد - ساتکو گفت: من به 
کشوری بهیج وجه وارد لیستم زیراالقبا را هم نمی‌دا نم ولی برای اینکه‌حاکم 
عالیمدری محسوب شوم کافی است که صلیب الفبا را ازیر پداتم" . واما دد آمود 
تظامی هرمهمی به‌من محول شود سلاح به‌دست میگیرم و چندان انجام وظینه 
میکنم تااز با در یم 9۹۳ ثبز البته سئه بیاری وحمات جداو ند است - دول 
گفت : باجنین حافظه قوی ندیهی است که سانکو در هیچ امری مر تکب‌اشتباه 
نخواهد شد . 

در اثنای این گفتگودن کیشوت از راه رسید. دقتی از ماجرا( مستحضر 
شد و فهمید که سانکو باید پشتاب هرچه تمامتر به مقر حکومت خود ح رکت 
کند بااجاز؛ حضرت دوگ دست ویرا گرفت دبه‌اتاق خویش بردتا در باب راه 
ورسم‌ایفای شقلی که به‌وی محول کر ده ندنصایحی به‌او بکند.دن کیشوت همینکه 
بهمراه سانکو به اتاق خود داخل شد در دا بست و مهترش دا بزور در کناد 
خویش نشأنید و به لحنی ملایم وموقر باوی چنین گفت : 

«رفیق سانکو . خدا دا سیاس بی‌پایان میکزادم که پیش از اینکه من 
خود با بخت داقبال مساعد مواجه‌گردم پخت به استقبال تو آمده و دست ترا 
گرفته است.منی که می‌پنداشتم از لطف دمدد تقدیر مزد خدمات وذحمات‌ترا 
خواهم داد خود هنوز بجایی نرسیده 5هنوز | ندرخم يلك کو چهاع؟ ولی تو پیش 
از وقت و برخلاف موازین عقل ومنطق به آمال و آرزوی خود دسیده‌ای. برخی 
در راه ثیل باعمصود هدیه‌ها می‌دهند و مهما نی‌ها میکنند و کرم وسخا از خود 
نشان می‌دعند؛ با پیشرمی و گستاخی دومیا ندازند وهرروزصبم زود ددپی‌منظود 
از حواب برمیخیز ند و تشر ع وزادی و پافشادی می‌کننه دالحاح و اصرار 
میورذند و با اینهمه به‌مطلوب خود نمی‌رسند ؛ ۳ نین بی آ نکه خود بدا ند 
جگونه وجرا جنین شده است همان شاهد مقصود را که عشاق‌فادائی درپی آن 
بوده| نه در آغوش میکشد. اینجاست که باید گفت در طلب متام و منز لت : هیچ 

عاملی به جز خوشبختی و بدبختی موثر نیست. تو که ددنظر من حیوان خشن 

۱- در آغاز الفبای قدیم اسپانیایی بهشکل صلیب بود و کودکان آن را 
* کر پستوس 60۳[81118» با صلیب الفبا مینامید ند . (دکتر باددن) 

۴ در اصل چنین است ؛ «در آغاز ابن ز اهم» 


سس 9 


و نافه‌می بیش نیستی بی‌آنکه سحرخیز باشی با شب ذنده دادی کنی دبی آنکه 
کمترین‌سی ومجاهدتی ازخود نشان داده باشی به‌صرف‌اینکه نفس گره گشای 
حرف بهلوانی در تو گررفته است آبنك مقامی يافته و تن کم و کاست حکمران 
جز بره‌ای شده‌ای. بهر حال سانکو , من اینها از آن جهت گفتم که تو لطف ۳ 
موهبئی را که در حفت روا داشته‌ا ند پاداش لیاقت وشایستگی خود ندانی بلکه 
نخست بهدر گاه خداو نه سیاس گزاری که کارها دا بلطف و عنایت خود به‌نحو 
دلخواه دو براء کرده است وسیس دهین عظمت وجلال بهلوان سر گردانی‌باشی 
که ترا در کثف حمایت وعنایت خود گرفته ات م تحان که کل قبول 
تکاتی است که بیان کردم گوش کن ای بسر عزیزم و به این کاین! جدید که 
می‌خواهد تصایح خبر خواهانه‌ای بتو بدهد به‌دقت توجه‌کن» جه؛ این نصایح ؛ 
دداین ددیای طوفانی ومتلاطم که تو می‌خواهی بر آن سفر کنی هادیوقطب - 
نمای توبسوی ساحل‌تجات خواهند بود.و بدان که مقام ومنزلت عالی وارجمند 
بهمنز له گردات عمیفی است که‌در آن ظامت دابهام دوصخره‌های سخت و خر ال 
فراوان است . 

دباری ای سر کش تقو بترس » چد. گفتدانه که رآس 
ا اه فخاقه الزه۲ و حول عاقل ك‌ِ حر دمند باشی هل گد دجار حرط و اشتباه 
تخواهی شد . 

«دوم آنکه همو اره در مد نظر داشته باش که کیافنینی و تا همکن است 
بکوش که خود دا بشناسی, چه. خود شناسی اذ کسب هرعلم دفضیلتی مشکل‌تر 
است 4 5 حود شنأسی اشست که دیگر نخو اهی کو شید جون وز ع خود 
را بادکنی تا به‌بزر گی گاو شوی ؛ و نیز چون ناز و تبختر و کیر وتفرعن‌تو 
مانند طاوی چتر گشود نظری به‌پای خویش خواهی انداخت و خجل و منفعل 
خواهی شدو ! نگاه بیادخواهی آورد که روزی درولابت خود خوله می‌جراندی. 
رشان که هو هتکن این نیستم ولی آن وقت که خولك می‌چراندم طفلی 
خرد سال بودم . بعدها وقتی که به‌سن جوانی دسیدم غازجران شدم ددیگریی 

| - درأینحا منظور کاتن خطیب و فیلسوف دوهی نیست بلکه 1۳10900195 
0 دیوتیسیوس کائن دانشمند دیگری است که کتاش در آن عصر در 
دانشگاههای اسیانیا تددیس میشد . (د کتر باددن) 


۲ درد اصل چنبین ات , «ترس ازخدا هنبع‌عقل وخرد است 6. 


۳۳5 چهل د دوم ۵۸۸ 


خوك چرانی نرفتم . با اینهمه من ممتقدم که این مطالب تأثری دد اصل 
قصبه ندارد زیراکسانی که امروز حکومت حی کنند همه آز تخم وتر کهسلاطن 
یه ون کرهوات کفرت ۲ این مطلب کاعلا صحیح است ؛ بو شوت . کش نی 
که ازدودمانی والا وبزر گ نیستنه باید باخشکی و خشونت شغل وحرفهً خود 
نرمی وملاطفتی تواأّم کننه و بدا نند که وقتی وظیفهً خود دا باحزم دتدبر انجام 
دادته آن حسن خلق وملاطقت, ایشان دا از گز ند ذبان بد گویان, که بهیچ‌متام 
منصبی ابا تم یکنند ‏ در امان خواهد داشت . 

«دیگی آنکه به‌اصل و کباد حتر خود افعخار کن و شرم مداد أذ او 
اقر اد کنی که از خانوادء کشاورزان به جهان آمده‌ای. مردم نیز جون ستند 
که تو از این انتساب شرمنده نمی‌شوی هر آن به دخت نمی‌کشند و آذارت 
نمی‌کنند. و نیز شریف بودن وا دددمانی حقیر آهدن دا بر گناه‌کاد بودن و 
تزادی عالی داشتن ترجیح بده . افراد نوع اول فراوانند که همه از نژادی 
پست وخاتواده‌ای حقیر صعود کرده و به‌مقام والای باپی یا بامنصب دقیم‌سلطنت 
رسیده‌اند, چنانکه من ا گر بخواهم نظایر وامثالی برای تو برشمارم چندان 
است که از شقیدن خسته شوی. 

و وت ای سانکو -دان ق ۱ اه ناش که کر و فسیات: و قر افت را 
راهنمای خود قرار دهی وا گر اذ اعمال و اقعال سندیده ونیکو برخود ببالی 
هر گز نباید به کسانی حسد بورزی که نس په شاهزاد گان و بزد کان میرسانند 
زیر اصل و فسب موروئی است وفضیلت وشرف اکتسابی, وشرف به‌تنهایی بیش 
از اصل و سب ومتام ونصب قدر وارزش دارد . 

«با توجه به این اصل , وقتی یکی‌ازخویشاه ندانت به‌دیدن تو به‌جزیره 
۳1 او را از درگاه خود مران و باوی وه و اکتا هد و : قرع کی 
ویرا به آغوش باز پپذیر وناذو توازش کن ومتدمش دا گرامی‌داد؛ بدینطریق 
عم به و طفة حود در برآین خداو ند رفتار کی‌ده‌ای که دودست تداأدد کسی به چشم 
حقارت در مخلوقات وی بنگرد و هم تکالیف خود دا دد قبال طبیمت انحام 
داده‌(ی . 

دا گر ذنت دا همراه خود به‌جزیره بردی (و کسانیکه بىنوان حکومت 
در ولایتی اقامت می کنند شایسته نیست که مدتی عدید دور از زن خود سر 
برند) بکوش تا وی دا تعلیم و تربیت کنی و اذ آن خشونت و ذمختی و 


5۸۹ دن کیشوت 
نادانی طبیعیش یروت بیاوری ذیرا حاکمی خویشتن‌داد و خردمند هر چه در 
دوران حکومت حود به‌دست آرد به‌دست يك‌زن احمق 2 یی تر ست به‌باد خو آهد 
رقت و نابود خواهد شد. 

داگر از قضای روز گاد بی‌ذن شدی (چیزی که اغلب ممکن است پیش 
بیاید) دبه‌معتضای شنل و منصب خود ناگزیر از گرفتن ذنی والاتر و اصیل‌تر 
از ذن اول گشتی نه چنان ذنی اختیاد کن که به منابةٌ دام یا دان دام شود 
ی 
شکی نیس ت که هرجه ذن قاضی به رشوت از دیگران ستاند شوه او در رود 
قیامت مسوّل است دس از مر گک؛ تاو ان رشوه‌هایی را که دنش : د لو دی اطلاع 

دمر گزقاتون را به‌میل ودلخو اه حودش تشسبرمکن که 0 شیوه‌مطبو ع 
طبع جاهلان است» و جاملانند که همواده به ظرافت فکر و تیز هوشی دادرا 
صحیح خود میبالند . 

داشك بینوایان بیش از عرضحال توانگران دل ترا بهرقت آدد ولی‌این 

«بکوش که هم ازپس وعد وعید وهدیه وتعارف اغنیا و هم از ورای عجز 
ولابه وتص‌یع ومزاحمت فقرا حق وحقیمت را مکشوف سازی . 

«وقتی‌اجرای حقوعدالت به‌رتق‌ومدادا ممکن باشد» وممکن نیزهست؛ 
سختی وخشونت قانون را یکباده دربادة مقصر بکاد مبرذیرا شهرت و واه 
قاضی بیرحم و سنگدل هر گر بالاتر و بهثر از شهرت قاضی دحیم و مهر بان 


نمیا ۰ 


«ا گر گاهی‌ت رکه قانون در دست توخم شدبه‌هوش باش که‌این‌خم شدن در 


۱- ححای جملهُ : «به‌دست اوهدیه بگیری ورشوه بستانی» در اصل نوشته 
است : «او دا کلاه نمی‌خواهم نمی‌خواهم خود کنی» واين اشاده بضرب‌المثلی است 
که عی‌ گوید : «نمی‌خواهم نمی‌خواهم ولی بینداز توی کلاهم» و نظیی آن ددفادسی 
تقریباً این است که می‌گویند: «اسمش دا ثبر‌وخودش دا پیاد» , يا دبا دست عقب 
مین‌ند و با پا پیش می کشده» و منظور از اینهمه به‌عبارتی نارساتر همانست که در 


معن آهده است . 


فصل چهل‌ دوم ده 
زیرباد دشوت نباشد بلکه از سیم دحم وشففت سرفرود آدد. 

دا گر اتفاق اقتاد که یکی اذ دشمنانت را محاکمه کردی زینهاد که بیاد 
عناد و کین دیرینه نیفتی وتنها نظر به‌حفیقت اهر کنی. 

«بکوش که در دعوای دیگری نفع شخصی جشمان ترا کور نکند. گناهی 
که تودرچنین «وادد مرتکب شوی اغلب جبران پذیر نخواهد بود وا گر باشد 
جز به ازای قدرواعتباد و کیسه خود تو نخواهد شد. 

«ا گر دیما به‌در گاه تو آمد وداوری خواست چشم از اشك جشمان 
او بر گیرو هیچ طریق گوش بر ناله وذاری وی عده, بلکه باصبرو وقاد ومتانت 
به‌ماعیت دعوی او توجه کن تا عقّل وخردت در اشك وی غرقه تشود وشرف و 
وجدانت از آء وئالةٌ او خفتان نگرد . 

« آن دا که‌پاید به‌مل قصاص دهی به‌زخم زبان میاذاد. چه؛ بیچار گان 
را دنج شکنجه کافی است ودیگر نیازی به‌زخم ذبان ودشنام یست . 

«دز گناهکاری که به‌جنگک عدالت تو افتاده است به چشم مردی بد بخت 
دافتاده نقار کن و بدان که او نیز مانتد همه دستخوش بیچار گیها و لنزشهای 
فطرت پست و تیاه بشری است : در حرقضاوتی که به تو محول است بی آنکه 
بهکی از طرفی دعوی ظلم وستم روا داری خود را دحیم و دلسوز و مهر بان 
تشان بده ذیرا هر چند که صفات خداو ند همه بيك درجه ارجمند و عالی است 
ولی صفت دحم و بخشش به چشم ما بیش اذ عدل ونصفت دوشنی وددخشند گی 
وجلا دارد . 

«بادی » ای سانکو , اگر تو این نصایح و این کلمات حکیمانه را 
بکار بندی سالیان دراذ برجا خواهی مانه و شهرت و افتخادی ابدی خواهی 
یافت و به‌آرزوهای خود خواهی رسید وخللی در ار کان عزت وسعادت تو راه 
نخوآهد یأفت ؛ برای کودکان خود چنانکه دلخواه ست عروسی خواهی کرد 
و فرزندان ونوادگان توصاح لقب و عئوان نجبا خواهنه شد . تو خود نیز 
دب ارفامو اسان قامخق امان شب واه فده عیه عالییان. برد ارصفت 
خواهند فرستاد و ازتو به‌نیکی یاد خواهند کرد . در قدمهای آخر ذند کی 
نیز مقدم مرگی دا باخوشی و گشاده دویی و بی‌غم و رنج استقبال خواهی کرد 


9 دن کیشوت 
و چهمان ترا نوادگان و نبیر گانت با دست ترم ولطیف خویش فرو خواهند 
بست ۰ آنچه من تاکنون به تو گفتم نصایح و آدایی است که جانت دا ذینت 
می بخشد و اينك کوش فراداد تا برای زینت و آرایش جسم تو نیز آنچه دد 
خوراست بگویم .» 


فصل چپل و سوم 


در باب !ندرزهایی که باردیگر دن کیشوت به سانکو بانز) داد 


کس ت که سخنان بیشین دن کیشوت را شنده واورا مر دی بسیأرخر دمند 
ودا نا وصاحب نیتی خیره پندادی نيك نیند‌اشته باشد؟ ولی چنانکه پادها درسیر 
این داستان بزرگی بهآن آشاره شده است وی جرزدر مورد مطالب بهلوانی‌عمل 
خود دا از دست نمی‌داد و در موارد دتگن چنان خردی روشن و عتلی تيز دن 
از خود آشکاد می‌ساخت که اعمال و کردارش دد هرقدم ناقش خرد و داودی 
او بود وخرد ودادری وی مکثباعمال ورفتارش. لیکن در تصایحی که‌باردیگر 
به‌سانکو با تزا کرد اصطفب وظر‌افت طبعی کامل از حود نشان داد وهوش و جنون 
خود را به‌اعلی درجه دسانید. 

سانکو بادقتی هرچه تمامتر به سخنان دن کیشوت گوش فراداده بود و 
مائند اینکه واقعاً مصمم به پیردی از نصایح اوست و می‌خواهد به‌هدایت آن 
سخنان حکیمانه حسن ختاعی به حکومت خود ببخشد سمی و کوشش فراوان 
می کرد که تمام آن تصایح را در خاطر نگاهدارد . باری دن کیشوت جنین 
به سخن ادامه داد: 

«و اما ای سانکو » در بادء طریتی که باید برای ادادءٌ شخص خود و 
ادارء خانةٌ خود در پیش بگیری نخستین سنادشی که به تو می‌کنم اینست که 
حمواره با ویاکیزه بامقی و ناخنهای خود را بگیری و از کسانی که به علت 
جهل و نادا نی گمان میکننه که دراز کردن ناخن موجب زیبایی دست می‌شود 


ان هوجو #9۱ جوین . 


۱ 6 


تقلید نکنی ؛ این کسان می‌بندار ند که زاعدء ناخن هم ناخن حساب می‌شود و 
حال آتکه جنکال باز و قرقی است نه ناخن ؛ و جیزی است فوقالعاده کثیف 
وز ننده که مثافی ذوق و لطف است . 

«دیگر آنکه هر گز دد لباس نامناس و نامرتب جلوه مکن که چنان 
جامهای نقان مهملی و بیکاد گی صاحب] ثست وددضمن همکن است‌آین بیحالی 
ولنگادی درجامه نشانی ازتزویر وریا و ترنگ صاحب‌آن باشد, جثانکه در 
بادء رل سزاد قیصر وسرداد دومی چنین می‌پنداشتند. 

دهمواره درخفا به حساب خزانه‌دار يا دفتردار خود برس تا بدانی که 
دی چقدر باید نقدینه به‌توسلیم کند؛ وچنانچه توانستی از دد آمد خود لباسی 
به‌خدمتگادا نت بیخشی‌لباسی تمیزو راحت به ایشان بده نه‌جلف و زننده و پر 
زرق و برف. تخصوص سعی کن که آن لپاس را ین خدمتگاران وفترا تقسیم کنی » 
یمنی| گرخواستی شش‌تن نو کردا جامه بپوشانی‌این‌جامه‌ها را به‌سه تن‌اذایشان 
وسه تن فقیر ببخش. بدینطریق هم در دنیا وهم در آخرت صاحب خدمه ون و کر 
خواهی نود و این خود شیوه » جدیدی از حلمت بخفن است. که بزد.گان و 
تروتمندان از آن بی‌خبر ند . ۱ 

«هیچوقت سیر وبیاز مخور تا از بوی دهانت بی به‌اصل و نسب حمیر تو 
نیر ند. همواده متین وموقر داء پرو و آهسته وشمرده سخن‌بکو دلی نه‌چندان 
که تو خود نیزحرف خود را نشنوی: زیر دیا تصنع بهر صودت مد موم و 
تایسند است - 

«نأهار کم بخور وشام کمتر ؛ زیرا تندرستی وسلامت جسم در آزمایشگاه 
شاه باق هی اور 

«یاده بها ندازه بیأشام وا گاه باش که شراب نه از عهده نگهداری داز 
برمی آ ید و نه ازعهدء وقای به عهد. 

«دقت کن که هیچگاه غذا با هردوفك نجوی و در حضور کسی تجشوْ 
تکنی.- سانکو گفت: 7 تجشوّ؟ من اصلا معنی‌این کلمه دا نمی‌فهمم «سدن کیشوت 
گفت: تجشرّ بعنی آروم زدن و کلم آرو ۶ هر چند بسیاد پرمعتی است و لی 
از زشت ترین کلمات زبان ما شمار میرود. بهمن جهت دانابان و نکته بمنان 
قوم به لفت بیکانه‌توسل‌جسته| ند.یعنی بجای آ دو غ زدن وگو بش فحهع : ویجای 
آروغ می‌ گویند جشاء . ا گر کسانی این لعات را تفهمتد چندان مهم نیست و 
مرو ذمان و کثرت استعمال ایغان را عادت خواهد داد وهمه کم کم معتی آن 





فصل چهل و سوم ۹۴ 


را خواهند فهمید.این خود داهی است برای غنی کردن ز بان که کثرت‌استعمال 
وقبول عامه هر دودد ان دخیلند.- سانکو گفت: زاس فن کمان میکنم که یکی 
از تسایح شما دا پهتراز اندرزهای دیکر بخاطر بسپارم و آن موضوع آروغ 
نردن است: ذیرا من وفت و بیوعت آدوغ هیز نم »- دن کیشوت بانگ زد که : 
سانکو. مگوآدوغ» بگوتجشوٌ.- سانکو گفت: از این ببعد خواهم گنت تجفوّ 
و امیدوارم که فراعوش نکنم : 
دن کیشوت ادامه داد و گفت : سانکو , تو همچنین باید بکوشی که از 
این پس اینهمه ضرب‌المثل دا که بنا به‌عادت به گفتادخود چاشنی میز نی‌دد 
کلام نیاوری.البته راست است که ضربا لمدّل کلامی است قل ودل ولی وه نا 
به عادت, آ نها را چنان بير بط و بیمودد یکاد عیبری که به‌یاوه و هذیان بیشتر 
شییه است. سانکو گفت: ای وای! ارباب. این يك درد دا فقط خدا می‌تواند 
عالاج کند ذیر| عن بعدد يك‌کتاب ضرب‌المثل می‌دانم ووقتی می‌خواهم صحبت 
کنم یکدخعه جندتایی از 0 از دهانم خارج می‌شو د و مثل ایشست که بهم تنه 
میز تندتاً زودتر برون آیند. وهر کدام دا که زودتر آمدندیرز بان می آورم: ولو 
بیمورد و بی‌تناس باشد. امااذاین بیعد سعی خواهم کرد نها ان ضربا لمثئل‌ها 
را دی کار بکاد یندم که دبطی به موضوع صحیت داشته باشد زیر أ در آن 
خانه که کدبانو است سنره دنگن و نبکوست! ۰ و ثیز 4 جنگ اول به از 
صلح آخر؟ و ٩‏ | که ز تک خطر می‌نوازد خود در امان است ء و لمر ۰ 
بهوش باش که در دادوستد کلاه از سرت نر‌بایند . - دن کیشوت باز فریاد 
نر کهید که : دمدی سأنکو؛ نگفتم ۱ هی‌قطاد کن , حالاکه هیچ کس نمی‌تواند 
جلو ترا بگیرد تا می‌توانی اد این ضرب‌المثلها قطار کن . مرا ببین که به چه 
کسی می گویم ؟ خواجه در بند تقشایوان‌است. خانه‌ازبای بست ویران است۳؛ 
باآینهمه من معتقدم. که توروزی اذمرش ضربلمثل گنتن بیجا نجات خواهی 
باقت واذ میان اینهمه ضرب‌المثلم‌ای بیمعنی آنهایی را انتخاب خواهی کر 
که پامکالمات جاری ما تناس داشته باشد . بهرحال سانکو . بدان و آ گاه 
با که من تمی گویم ضربالمثل بجا ومتناسب بی‌شمرویاوه است بلکه عتتدم 


(ب در اصل توشته است : ددرخانة خوب شام سیار زود حاضر می‌شود.» 

۲ - در اصل ثوشته است : «و هر که سرقیمت سازش کرد دد آخر جنگ 
ندارد .» 

۳ - دد اصل توشته است : دماددم مرا تتنبیه میکند ومن خلاق به فرفره 
ممیل‌نم (فر فره می‌چرخا نم).» 


۹ دنل کیشوت 
که ددیف کردن يك مشت ضربالمثل آنهم پیمورد و بی‌تناس کلام دا ثقیل و 
زننده ومنتدلن عیکیه-: 

«وقتی براسب سواد میشوی سنگینی بدنت دا به عقب مینداز و پاهایت 
را خشك و راست و دوراز شکم اسب تگاه شاه فا جنان نبز بمحال و 
وارفته منمین که مردم گمانکنند بر یشت‌خرخاکستری رنکک‌خود سوار شده‌ای! 
بعضی از مردم وقتی سوار اس میشوند معلوم است که سوار کادند و برخی نیز 
جثاتنه که باید دیگر ان سوار ایشان شو ند . 

«یکوش که در خواآب آندازه نگاهدادی ذیرا کسیکه با طلو ع خورشید 
سر از خواب پرندارد از روز تمتم برنمی گیرد . سانکو؛ بیاد بیاود که سمی 
وعمل مادر بخت وثروت است وتنبلی وتن پروری که دشمن ستأخت اشت هر گ 
آدمی دا بهدف صحیح نمی‌رساند . 

«می‌خواهم آخرین نصیحت خوددا نیز بتو بگویم, و گر چه این اندرذ 
از آ نها نیست که زیور جسم تو باشه و لی یکوش که همو اره آن را بیاد داشته 
باشی ؛ و و 3 نسایح دیگری که تاکنون گفته‌ام کمتر نیست و آن 
این که : 

ده رگن در باده اصالت و نجابت خانواده‌ها تا ونتن» نزاع مکن و یا 
لااقل در مقام مقایسهُآنها مباش , ذیرا در صورت هقایسه ناگزیری که فرن 
ر! بردیگری رجحان دهی , و در ایثصورت منفور خانواده‌ای خواهی شد که 
پست ترش شمرده‌ای و آن نیز که تو برترش دانسته‌ای چیزی به پاداش به‌تو 
تخواهد بخشید . 

«جامدٌ تو بایه مر کپ از شلواری بلئد و کلیجه‌ای بلند باشد و عبایی 
بلندتر از آن دو , ده رگن نباید شلوار کوتاه به با کثی ذیرا شلواد کوتاء نه 
شادسته نود عان است و« به درحور حکمرانان 0 بهرحال ۱ ای سانکو این 
بود تصایحی که تا این ساعت بیاد هر الته زمان در گذراست و توهروفت 
ق از وضم کار خود آ گاه کردی به‌مقتضای حال نصایح دیگری تپز برای تو 

س سانکو گنت : ادباب عزیزم ۰ خوب می‌بيئم که عرچه حضرتءالی 
بیان کردید همه نیکو ومتبرك و قابل استفاده است ولی من که نمی‌توانم یکی 
را هم بخاطر بسیارم جه سودی بحالم خواهد داشت . البته دوتای از آ نها را 
که یکی گرفتن ناخن و دیگری تجدید فراش در صورت امکان است هر گز 


اتر رای کرد و سای کی بت نت پم وهای 
و آنهمه عبارات آشفته و درهم دا همچنانکه ابررهای سال گذشته را از خاطر 
برده‌ام بیادنخواهم داشت» بنابراین تاچاد بایدهمة آنها دا برای من‌بنویسید 
ذیرا هرچندخواندن ونوشتن تمی‌دانم‌ولی آ نها را به کشیش ی که اعتر اف گیر ند؛ٌ 
من باشد خراهم سپرد تا در وقت ضرودت برای من بخواند و همه را یرود 
تکراد بهمفز من فرو کند . - دن کیشوت گفت : و ای برمن گنهکار! داستی 
چمدد بداست که حاکم سواد خواندن و نوشتن نداشته باشد . ولی‌سانکو » تو 
حتماً بایه سواد پیدا کثی ؛ ذیرا مردی که خواندن د نوشتن ندانه یا چپ 
باشد؛ یعنی‌هر کاری را با دست جب‌انجام دهد آز وی دوجیز می‌توان فهمید: 
نخست ایلکه فرزنه پدر و ماددی است از خانواده‌ای بسیاد «ست و حفر ؛ و 
دیگر آ نکه جندان ی‌استعداد و ید گوهر است که نتوانسته‌انه او دا به‌راه راست 
هدایت کنند و تعلیم و تر ینش دهند وجیزی به‌اه بیأموزند. سانکو ؛ بی‌سواهی 
عیب پزر گف تواست دمن می‌خواهم که تولااقل‌امضاء کردن دا بیاموزی.- سانکو 
گفت : من می‌توانم اسم خود را پئو یسم یعنی امضاء کنم . وقتی در ده خادم 
کلیسا بودم نوشتن‌حروف بزرگی را شبیه بهآ نچه که روی لنگه بادها می‌تویسند 
یاد گرفتم و مردم می گفتند که این حروف اسم تواست. بعلاوه من جنن جلوه 
خواعم داد که دست داستم افلیج است و امر میدهم که یکی دیگر بجای من 
اضاء کند. در دئیا به‌جزم رگ دردی نیست که درمان نداشته باشد ومن.چون 
هم فرمانروا خوأهم بود و هم قدرت خواهم داشت که دیگران را به اطاعت اذ 
اوامر خود وادارم؛ هر جه دلم خواست خواهم کرد. می گویند پسر قأضی شهر 
هرحجه بخواهد میکند و من که حاکم خواهم بود به طریق اولی از او بر‌ترم؛ 
زیراحاکم در مرحال ازفاضی معتبر تر است. در آن هنگام ا کل کشت خرات 
دارد به من نزديك شود تاببینه که چگو نه از اد پذیرایی خواعم کرد ؛ واگ 
قکردم رسوای عالم و آدم باشم وغسل قعمید مرا باطل کنند. می گویند ای‌بسا 
دد پی دیش دفتند 3 کوسه بر گشتند و نیز گویند وقتی خدا خی رکسی داخواست 
حجیر در خأنهاه تجلی منکند ان کو نت که سخنن باوه و بیخر دا نه اغنیا درجهان 
به کلام حکیمانه مشتهر خواهد شد , بنابراین من نیز دفتی غنی شدم یعنی 
حاکم شدم(چون حاکم غنی خواهد شد) جوانمرد و کریم خواهم بود. چنانکه 
حم‌اکنون گمان می‌کنم که باشم , و آنگاه‌کیست که بتوانده در سراسر وحود 


من عیبی بیدا کند؟ بهرحال ؛ دقتی‌عسل شدی همه میخور ندت» ونیز مادر پزر گی 


۷ دن کیشوت 


من می گفت : چندان‌ارزی که‌داری. و همچنن گفته | ند:هر که را زر درتر ازوست 
زور در بازوست". 
دن کیشوت بار دیگر بانگگ بر آورد که : ۳1 ای سانکو ی ملعون 1 
لعنت خدا برتو باد ! خدا کند که شصت هزاد مرده شوی تو و ضرب‌المثلهای 
ترا ببرند ! آخر ای مردك احمق , اکتون درست يك ساعت است که و 
ضرب‌المثل بهم میبافی و با هررضرب‌المثلی دوح مرا عذایی الیم می‌دهی . من 
به‌تو اطمینان می‌دهم که همين ضرب‌المتلها يك روز ترا به‌پای داد خواهندبرد 
و باعث حواهند نو که رعابای تو در تو شور ند وحکومت را از جشکت یرون 
آدئد . آخر , ای احمق نادان ؛ بگو ببیثم , اینهمه ضرب‌المثل را از کجا 
پیدامیکتی؟ ای الاغ لایشص بی‌تمیز. چگونه آنها دا بهرموضوعی عیچسبانی؟ 
من وقنی هه يك ضربالمثل مناس و بجا پیدا کنم و آن دا درموردی‌رکار 
برم که شایسته باشد چندان دنج میبرم وذحمت می کشم که بیل زدن پرای من 
آشافاتی اس فانک که : سبحانالء ! ادباب عزیزم حضرت عالی جرا 
برای موضوعی به‌این کوچکی تأداحت می‌شوید و با من دعوا می‌کنید ؟ آخر 
کیست که مرا از استفاده از مال خود منع کند واین کاردا ذشت ومنموم بدا ند؟ 
می‌گویم مال من وراست می گویم, ذیرا من دد جهان مال د ثروت و ضیاع و 
عقاری به‌جزضربالمثل‌ندارم وهرچه‌دادم همين ضرب‌المثل است و بس.چکنم» 
مثلا همین الساعه جهار ضرب‌المثل جانانه بیادم آمدم ولی نخواهم گفت زیر 
از قدیم گفته‌اند :ٍ سانکو همان به‌ که خاموشی گزیند" .۰ - دن کیشوت گفت 
منظور اذ این سانکو تونیستی ونیکی تو نیز نه به این است که خاموش باشی 
بلکه سخن بیجا نگویی ودد هرامری سماجت واصرارنورزی. بااین دصفمن 
می‌خواستم آن جهار ضرب‌المثّل حانانه را که تو گفتی ما کنوت ییاد آورده‌ای 
بدا نم . من خود گرجه حافظً بدی‌ندادم ولی هرچه فکر کردم ضرب‌المثلی که 
منأسب باشدبیاد نیاوردم.- سانکو گفت: چه ضربالمثلی بهتراز اینها می‌توان 
یاقت که گفته| ند : + مکن آنگشت در سوراخ‌کودم, ونیز : پای بیگانه از این 


(- اصل‌جملهاینست؛ «هر که خانه شخصی ازخود داشته باشد کسی نمی‌تو اند 
انتقام خودد | از وی بگیرد.ه 

۳۲ در این ضرب‌المثل اسپانیایی منظود از سانکو , سانکو پانزا مهس 
دن کیشوت نیست یلکه سانکوی دیگری است 

۳ دد اصل چنین است : «دد میان دودندان اسیا انگشت فروهکن .» 


فا حون رده ۹۹۸ 


خاته بدور! و نیز : ترا بازن من جکاد ؛ و ثیز گفته‌اند : جه سنگ به سبو, 
ج ام ود وی ای اس آ هنن تاه جک با 
دلیئهمت خود به‌جنگگ برخیزد و گر نه‌حال اوحال کسی خواهد بودکه انگشت 
در سوراخ کردم کنه و برفرض که در سوداخ کژدم نباشد در سوراخ زنبود 
ی همانگو نه که کر این ضربالمتل «پای بیگانه از این خانه بدور !» 
و وترا باذن من جکاد؟» جوابی نیست بالای حرف حاکم هم حرفی تخواهد 
بود . داما داستان سنگ وسبورا نیز هر کودی می بیند و معنی ان دا میفهمد؛ 
بنایراین سوذنی بخود بزن وجوال دوذی به مردم" تا در حق تو نگویند : 
کس نیاید به جنگ افتاده؟ ؛ و البته حضرتعالی پهتر می‌دانید که احمق از 
وضع خانهٌ خود بفتر آ گاه است تا خردمند از وضم خانه مردم ن ق( نت 
کیشوت گفت : خر , خر , سانکو , جنین نیست ذیرا احمق نه از خانة 
خود جیزی می‌داند و نه از خانه مردم . واصلا هر گز ممکن نیست که بئای 
عقّل و هوش وخرد بر بای حماقت نهاده شود . ولی سانکو, فعلا اذ این متوله 
بگذر وبدان که اگر جنانکه بایستی نیکو حکومت نکنی خطا اذ تو خواهد 
نود دشر م و زدگی بر من » تنها جیزی که مایٌ سلی خاطر من است اینکه تا 
آنحاکه ممکن بود وهمت ودانش من اجازه می‌داد ا ندرزهای سودمندی به‌تو 
دادم و بدینگونه شرط بلاغ بجاآوردم وبه وعده خود وفا کردم . امیدوارم که 
خداد ند هادی و رادنمای تو باشد و برتو در آن حکومت حکومت کند و نیز 
مرا از این شری که ممکن است گریبانگیرم شود برهاند! من براستی اذاین 
می‌تررسم که تو جزبره را به یکباده ذیر وذبر کنی , والبته من می‌توانستم ترا 
جثانکه هستی به‌جناب دوك بغناسانم و بگویم که این هیکل گنده و این خيك 
پرباد جز مشکی پراز شرادت و شبطنت و ضرب‌المذل نیست و بدینطریق اذ 
ی کر 
جنین میرسد که من پرای تصدی این حکومت به پشیزی نمیادزم بفرمایید تا 
هم اکنون اذ آث دست بردادم , ذیرا من سر ناخنی از روح خود دا هزاد باد 

بیش‌ازسر بای جسمم دوست می‌دارم وپانام ساد؛ سانکو ونان وپیازهم می‌توانم 


| درد اصل چنین است : «از خانه هن بیرون برد !» 

۲- دد اصل چتین است: دو ا گر دندان کرسی نباشد لااقل دندان باشد .» 
۳ دد اصل چنین است:«پر کاهی در چشم‌همسا به سین و تیر ی‌در چشم‌خودا 
۴ب دد اصل چنین است ؛ «مر گك از آدم سر‌بریده می‌ترسد.» 


| 


۹۹۹ دن کیشوت 


مثل سانکوی حکمران وطمام کبك وتبهو زند گی‌کنم . از طرفی تمام مردم 
ازوضیع وشریت واز فقیر وغنی همه در پرایر مرگ یکسانند. ! گرحشضرتعالی 
به دفت بذگر هد خواهید دید که اول بار شما خود هو ای اقوخ حکومت را در 
سرمن تهادید والا من از حکومت جزیره بقدر کر کسی عم نمی‌فهمیدم" ؛ 
و باز اگر تصود میئرماییه که به دوح من گناه حاکم بودن سخر شیطاأن 
خواهد شد ترجیح می‌دهم که سانکوی مهتر باشم و ببهشت بروم و سانکوی 
حاکم نباش و به جهنم نروم . - دن کیشوت گفت : سیحان ال سائنکو . نو 
تلها باهمین چند دلیلکه در آخرین وهله آوردی شايستةٌ آني که حاکم صد 
جزیره باشی . تو دادای فطرت و سرشتی پاك و نیکویی و بی‌این صفت هیج 
علم 3 در جهان ارزش ندارد . باری ؛ توخود را بخدا سپارو تنها در 
بی این باش که به‌قصد نیت مرتکب گناه نشوی. منظطورم اینست که کارهای‌خود 
را همیشه از دوی نتشه انجام دهی ودرهرامری بکوشی که م به کنه آن ببری 
وحق وحقیقت را مکشوف سازی. خداو ند همواره یارو یاور کسائی است کهنیت 
خیردارند. حال ای سانکو؛ برویم و تاهار بخودیم» ذیرا گمان میکنم که ذوات 
معظم دول ودوشی منتظرما باشند.» 


[- دد نظر ساتکوکر کس مظهرجهل و نادانی و بازوفرقی مظهر عقل و 


کاردانی وچستی وجالاءکی هستند. (د کتر باردن) 


فصل چبل و چپارم 


در بیان )بنکه حگو نه سانکو پانز] دا به‌مقر حکومت خود بر دند 
و در باب ماجرای عجسی که در قصر بر سردن کیشوتآمد 


گویند سید حامدپن انجلی در متن اصلی کتاب» دیباجه‌ای براین فصل 
نگاشته که مترجم عین آن را ترجمه نکرده است . این دیباچه متضمن شکوه 
و شکایتی بوده که مو لف عرب از خود کرده و بخود ناسنا گفته است که جرا 
داستانی بدین خشکی و تما کین نوشته است , داستانی که مولف مجبوز 
باشد همواره از دن کیشوت و سانکوپانزا سخن برانه و جرأّت نیارد که به 
موضوعات جدی‌تر و مفیدتری بیردآزد و از در دیگری سخن برآند؛ وبراین 
گفته میافزایدکه اگی فکر و دست وقلم کسی همواده در بند نوشتن ماجرای 
فرد و احدی باشد و جز از ذبان جند تن مىدود سخی نکوید کاری است عیث 
و تحمل تاپذیر و ثمرة آن هر گز درخور رنج و تلاش موّلف تخواهد ود . 
وی برای جبرات این تقیسه در قسمت اول این داستان تدیری اندیشیده و 
چند داستان تازه مانند کنجکاو بی‌تدییر و کاپیتن‌اسیر که خارج‌ازموضو م اصلی 
داستان نود ند بر آن افزوده نود + و حال آنکه سایر داستانهای آن کتاب 
همه ماجراهایی بودندکه دن کیشوت شخصاً در آ نها دحیل بود و از آن پس 
ممکن نبودکه نام این پهلوان در بوتهٌ فراموشی بماتد . اذ طرفی چنانکه 
مولف »خود صریحاً اشاده میکنه چون برخی‌ازخواننه گان مجذوب دلاودیها 
دهنر تماییهای دن کیشوت می گرردند دیگر توجهی بهداستانهای فرعی‌این کتاب 


۱۰۰ دن کیشوت 


مبذول‌نمی‌دار ند و از آنها به شتاب یابه سردی ولاقیدی می گذر ند. ولاجرم بی 
تمیبر ند که جه لطایف و افکاد بدیمی در آنها نهثثه انتت : نجنانکه ان ان 
دأستانها دا جدا کانه فخارج از شرح دیوانگیهای دن‌ کیقوت و بیشرمیها و 
زبان درازیهای سأتکوبانزا منت کنند قدروادزش آ نها دوشن می گردد : 
دمن جهت مه لف نخواست که بهقسمت دوم‌این داستان بزرگی داستانهای‌فرعی 
ومستقل دیگری بیفزاید ویر آن پیوند یزند. وفقط بشرح چند حادثهٌ کوچك 
که بستگی به‌خود داستان اصلی داشت ودور اذ حقیقت هم نبود | کتفا ورزید ؛ 
خصوص که در نگارش آنها نیز غابت ایجاز واختصار بکاد برد و انها دا به 
شیوه‌ای محدود و کوتاه به‌رشنهٌ تحریر کشید. آلغرض چون موّلف باهمة فهم و 
هوش وتوانایی وقدرت ومایه اینکه می تو انسته است در بارهٌ همه موضوعات‌عالم 
قلم فررسایی کند , خودرا در جهار دیوار داستان اصلی محدود و مقید ساخته 
است, از خواننهگان تقاضا میکنه که بهچشم حمارت به اثرش ننگرند و ا گر 
نوشنهٌ او دا تحسین و تمجید نمی‌کنند لااقل او دا بسبب آنچه پاکف نقس از 
نوشن آن خودداری کرده آست ستایش کنند . باری موّ لف بس اذ این معدمه 
برسرداستان بازمی گردد وچنین می‌نو یسد : 

دن کیشوت در آن رو زکه اندرزهایی به‌سانکو می‌داد همینکه از سر سفره 
برخاست شباتگاه تمام آن اندرزها دا بر کاغذی نوشت و به دست سانکو داد 
فان کته 9 پیدا کند که آنها را برای او بخواند. لیکن سانکو هئو ز کاغذ 
را نگرفته گم کرد و اذ قضا به‌دست دول افتاد که او نیز یی از خواندن برای 
دوشی فرستاد, وهردف. باددیگی جنون عجیب دن کیشوت «عتل وهوش او را 
ستودند. دول ودوشی برای ادامهٌ شوخیها ومسخره باذیهایی که اذچندی بیش 
آغاز کرده بودند همان شب سانکو دا به اتفاق جمع کثیری که ملاذمان وی 
محسوب میشدئه بهقصبه‌ای که می‌بایستی در نظر اوجزیره جلوه کند قرستادند. 
از قضاکس ی که داهنمایی سانکو دا بعهده داشت یکی‌از بیشکادان دول ومردی 
بسیاد باهوش و خوش رو وخوش صحبت بود ذیرا لطیفةٌ گویی و شیرین زبانی 
دون هوش وقر است میسر ثیست . این پیشکارهمان بود که نقش کنتس تر بفالدی 
دا بدان مهارت وشرینی که دیدیم بازی کر د. وی به‌اتکای هوش 2فر است‌خود 
ودستورهایی که‌اد با با نش دوك ودوشس در بارءٌ رفتاد باساتکو بدوی داده دو د ند 
توانست بهنحواحسن اذ عهد؟ ایثای این نتشی تاذه بر آید . 

از طرفی همینکه ساتکو این پیشکاد دا دید دد چهرة او قیافه کنتس 


فصل چهل و چهارم ۰۰۲ 


تر بفالدی را بازشناخت؛ لن | رو بهار بات خود کرد و گفت: دار باب باشیطان 
من موّمن صادق دا به لعنت خود گرفتارد کند یا حضرتعالی باید اقراد کنید 
که قیافةً این بشکاد عیناً شبیه به قباقة ندیمه دولورید است .» دن‌کیشوت 
به دقت به‌چهر؛ پیشکاد نگریست و پس اذ آنکه خوب آن قیاقه دا برانداز 
کرد گفت : «سانکو , من دلیلی نمی‌بینم که بگویم شیططان تو مومن صادق را 
به‌لعنت خود گرفتار سازد و ثیز الساعه جیزی از منظود و متسود تو درك 
تمی‌کنم. البته برفرض که قيافةٌ دولورید شبیه به قيافةٌ این پیشکاد باشد دلیل 
براین نیست که این‌پیشکاد همان دولودید باشد, و ا گر چنین میبود مسئله 
تناقض شدیدی پیدا می‌کرد. لیکن بهررحال اکنون هنگام این جرو بحث نیست 
زیر! گرفتاد مشکلات لاینحلی خواهیم شد و به بن‌بست عجیبی خواهیم افتاد. 
دقبق سانکو » سخن مرا باود کن و بدان که ما هرد نیازمندیم ازصمیم قلب 
به در گاه قادر متعال دعا کنیم تا ما دا از شرساحران تایکار و جادو گران 
مردم را رن دنو وان وت : ار یات بخد| شو خی نمی کنم » 
الان که این پیشکاد حرف میزد من بصدای او گوش دادم و تکار که عیناً 
متا کی لتق د ایح بیان خرین من نکر هک دا 
از این پس سخت مراقب وحشیاد خواهم بود تا ببیتم ]یا نشانه‌ای خواهم یافت 
که یا مرا در حدس خود صائف کند و با دلیل بر بطلان ری اب 
دن کیشوت گفت : سیار خوب , سانکو ؛ تو یاید این کار را بکنی . البته 
از هرجه که دد این باره کشف کردی ۳ 
برسرت بیاید باید مرا آ گاهکنی.» 

الغرضش سانکو با گر وهی ازملازمان حر کت کرد. وی جامه قاضیان در 
برداشت وروی بر آهن جبهٌحنایی دنگ بشمینی بهتن گر ده وش کلاهی آزدمان 
قماش برسر نهاده بود . سوار برقاطری راهوار بود و به‌امر « دوك » خر 
خاکستری دنگش دا نیز باپالان و افسار و برگی دیراق ابریشمین وپرزرق و 
برگ آراسته و به‌دنبال قاطرش انداخته بودئد. سشانکة گاه گاه سر برمیگر دا نید 
تاخرش را تماشا کنه وجندان ازهم‌آهی ومصاحیت او غرق لذت و شادی ود 
که پراستی وضم خود را با امپراتود آلمان نیز عوض نمی‌کرد. سانکو وقی 
از حضور دوك ودوشی کس اجازهٌ مرخصی کرد دست ایشان را پوسید ؛ سپس 
بخد‌مت ار یاب خود شتافت و از وی تقاضاکرد که دعای خر بدرقة راهش کند؛ 
دن کیشوت با جشمان اشکیاد برای سائکو دعا کرد وساتکو در حالیکه تفش 


۱۰۰ دن کیشوت 


گلویی را گرفته بود و ماننه کودکان می گر یست دعای خر اریا زا بذیرقت 
واورا وداع گفت. 
اکتون!ی خوانندة مهر بان, بگذار که سانکوی باك نهاد. بخیروخوشی 
سفر کند وهمعنان بخت واقبال ددبی مقصو د برود» واند کی تاه گرم تاو قتی که 
از جگونگی رفن ودسیدن وی بهمص حکومت آ گاهء شدای شادمان گردی. در 
خلال أین فرصت تنها به دا نستن‌این حکایت خرسند باش که در آن شب برس 
ارباب وی جه آمد . تو اگر از دانستن این حکایت قاه‌قاه تخندی لااقلابرو 
گرء خواهی کرد وچهره درم خواه ی کشید,ذیرا حوادثی که برس دن کیشوت 
اتفاه ات همواره یا موجب تحسین و اعجاب است با مایهٌ شادی و نشاط . 
باری آورده‌اند که هنود لحنه‌ای چند از عزیمت سانکو نگذشته نود 
که‌دن کیشوت بردقتن قاس بسیارخورد وجندان از تنهایی خو یش[ نددهگین 
گر دید که ا گر می‌توان فست حکم مأموریت مهترش را لغو کنه و از حکومت 
معزولش سازد بیگمان جنین می کرد . دوشی متو جه حزن واندوه دن کیعوت 
گردیه و دلیل آن دا از وی پرسید و دد این‌پاده چنین گفت : دا گر اندوه 
شما بسبب فراق سانکو است من در خانة خود مهتر و ندیمه و دختران جوان 
خدمتگار سیار دارم که همه به تحو احسن و جنانکه دلخواه شماست کمر 
بخدمت خو اهند بست - دن کیقوت. گفت:: آی بانوی من » راست است که 
برفراق سانکو تسف بسیاد میخورم لیکن علت اصلی غم واندوهی که برچهرء 
قرو آشکار است تنها همین تیست . ادب و نزا کت حضر تعلیه ومراحم وا لطاف 
بی‌بایا نی را که می‌خو هید در حقم رو آدارید نمی بدیرم و تنها به حسن ‏ ثبت 
شما که منبم اصلی این م عنابات است اکتقا میورزم: کوش و اهتن نات 
بیشتری نسبت به مخلص میذول فرماییه اجازه دهید که در اتاق خود تنها 
باشم و به تنهایی کارهای خود دا انجام دهم . - دوشی فریاد بر آورد که : 
آء , ای حسّرت دن‌ کیغوت ۰ چنن چیزی بهیچ وجه ممکن تیست. من چهاد 
دختر جوان د؛ که از میات زنان خدمتگاد خود بن ردام وان کت ود 
زیبایی گلند بخدمت شما خواهم گماشت . - دن‌کیشوت گفت : برای من نه 
تیا ی کل بلکه به مثایه خاری خواهند بود که در جانم خواهنه جلید - 
بنایراین چون بال ندارم که از شر ایشان پرواز کنم و بروم هر گز نخواهم 
گذاشت که ایمان وامتال ایشان یه عمارت من قدم بگذار ند. #9 حضر تعلیه 
می‌خواهید - با نکه مخلص لیاقت محبت شما دا ندارد - کماکان به الطاف و 
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مراحم خویش‌ادامه دهیداجازه فرمایید که من‌شخصاً به گرفتاریهای خود بررسم 
و کارهای خویش را خود در خلوت انجام دهم . در نفظر من مهم ایشست که 
همواده بتوام بین هوای نقسانی و عفت و تقوای خود.حایل و دیوادی بکشم 
حسّر تعلیه می‌خواهید درحقم مبدذول فرمایید از دست بدهم. حلاص کلام اینکه 
من حاضرم سراپا بالبای بخوابم ونگذادم کسی از تنم لبای برون کند . - 
دوشی گفت : کافی است ای حضرت دن‌کیشوت , کافی است . دستور خواهم 
داد که نگذاد ند نه تنها دختر پلکه مکسی هم داخل اتاق شما شود . خاطر- 
جمع باشید , جناب پهلوان , من از آن ذنها نیستم که اجازه بدهم کسی 
باعصمت و تقوای شما تجاوز کند 6 ذیرا چنانکه بی برده‌ام در میان فضایل و 
ملکات بیعماری که حضرت عالی دارید عقت و تقوی با جلا و درخشند گی 
بیشتری بچشم می‌خورد . بسیار خوب ‏ جنابمالی مخثارید که پنهان اذ چشم 
همه و بطیب خاطر د بهرنحوی که میل داشته باشید لباس بپوشید و لباس از 
تن بدد کنید . هیچکس حق مداخله درکار شما ندارد و شمناً در ائاق شما 
هر نو ء ظرفی که مورد نیاز باشد و شما بتواتید با بودن نها در به‌روی خود 
بیتدید وحتی برای فصای حاجات طبیعی عم نگشایید وجود دارد. امیدوارم که 
دولسینه دوتووزوی کبر هزادان سال عمر کتد و نام براقتخارش سراسر 
سطح زمین را فرا گرد : سحیه وی الحق سزاواد تست که معشوف جئین 
پهلوان شرراوژن و باکدامنی باشد . امیدوادم که خداوندان دحیم و مهر بان 
میل و اشتیافی شدید در دل سانکو بر انگیزند تا حاضر شود ریاضت 
تاذیانةٌ خود دا به اسرع دقت به پایان برساند تا جهان وجهانیان باردیگر اذ 
سعادت تمتع از تماشای چهر؛ دل آرای چنان بانوی عظیمالشاٌ نی برخورداد 
گردند !» 

آنگاه دن کیشوت به‌سخن در آمدوجنن پاسخ داد: «حضر تعلیه به نحوی 
بیان مطلب فرمودید که الحق شایسته ه براذندة مقام بلند آن بانوی عالیقدر 
بود ذیرا از دهات بانوان محتهمی جون ۳ ی سخنی یاوه و بیمتداد 
و کلامی ناشی از تره دلی و بد نهادی بردن نمی‌آید . دولسینه دوتوبوزو 
چندان که از مدح و ای حمر تعلیه سعادتمند ویلئد آوازه می‌ گر دد هر گزاذ 
مدح و تمجید بزر گترین وشیوا ترین خطیبان عالم نخواهد شه . - دوشی 
گفت : حضرت دن‌کیشوت » خواهش می‌کنم تعاردف نفرمایید . اکنون ساعت 


۱۰۰۵ دن کیشوت 
موف هاه و آارشت آنه وان دوق بت ها افقم هشن ارت 
که حسرتعالی همراه من پرسرسفره قدم دنجه فرمایید: بعد» پلافاصله بداتاق 
خوأب‌خود بروید داستراحت کنید ذیرا سفر دیروزشما به کشور کاتدایا چندان 
کوتاه نبود که احساس خستگی نکرده باشید . - دن کیشوت گفت : ای بانوی 
عزیز » من بهیچ وجه احساسی خستگی نمی کنم زیرا می‌توانم بدجرأت بدذات 
مبادك حضرتعلیه قس بخورم که در عمر خود هرگز بر مررکبی به نرمی و 
راهوادی باد پای چوبین سواد نشده بودم. حمَیقة" نمی‌دانم چه چیزمالامبر و- 
نوی دیو دا بر آن داشت که از مرکبی بدین خویی و سبکی دست بردارد و 
آن را بی‌هیچ دلیل ومتدمه‌ای بسوزاند.- دوشی گفت: می‌تو ان چنین بنداشت 
که چون مالامبروتو از بدیهایی که درد حق کنتس ترینالدی و ملاذمان او 
وسایرمردم کرده وازجنایاتی که پسبپ حرفه ساحری وجادو گری خودمررتکب 
می‌شو د پشیمان شده حواسته است اسباب کارو آلات جرم را ثأ یود کند وبهمین 
جهت بادیای چوبین دا که عامل اصلی و اساسی عذاب و عصیان دروح خود 
می‌دا نسته و بوسیله اه بوده که بقصف جثات بهرشهر و دیاری مر فنه سوزانده 
ونابود ساخته است. ابنك خاکستر این دستگاه اسرار آمیز وخط اد گاری که 
برکتیبةٌاوما نده است شاهد شجاعت دشهامت دن کیشوت کبیر یعنی بهلوان‌مانش 
خواهد بود .» 

دن کیشوت بار دیگر مطالب شیرین و تازه‌ای در جواپ کنتس بان 
کرد وهمینکه شام خورد یکد وتنها به‌اتاق خویش دفت , واذبس می‌ترسید که 
میادا براثر اتناقات با کوار تور شود از طریق وفاداری سبت به دلین 
عزیزش دو اسینه متحرف گردد به‌هیچکس اجازه نداد که برای خدمت به‌اتاقش 
داخل شود . وی درراه عشق به‌دلبر حانان خود همواده چشم بصمت و تقوای 
آمادیس یعنی آن بهلوانی داشت که گل سر‌سبد و مر ت بهلوانان سر‌گردان 
عالم بود . دن کیشوت در بروی حود بست 3 در پرتو دو شمع که در اتاق 
می‌سوخت به کندن لباس خویشتن برداخت . لیکن در آن لحظه که جامه 
از تن بیردن می‌کرد (امان از دست توای پخت بدفرجامی‌که هر گز برازند؛ 
چنان مرد بنامی نیستی!) جیزی آذوی دهاشد, این چیز ناله نبود. آه نبود . 
جیزی تبودکه برخلاف نظافت ومنایر باتوجه ومراقبتی باشد که وی همواره‌از 
بدن خود می کرد بلکه بیست وجهادالی بیست وینج حلقه از بافت‌های‌جوراب 
کش اف کهنه وفرسوده‌اش بودکه آزهم در رفته و صورت پتجره‌های مشبك در 
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تن ین پیش آمد غمانگیز نجیس‌اده با کدل را قلباً افسرده‌واندوهگین 
ساخت و آن بیتوا حاضر بود درهمان لحظطه يك تکه وصله‌از ابریشم سبر به بهای 
يك درهم سیم بخرد » و ابریشم سبز از آن گنتم که جوراب بهلوان سیز 
ی 
در اینجا انحلی قریادی از سیئه برمی کشه دچنین می‌تویسد : «ء ای 
قتر :ای مسکنت امن نمی‌دانم جهجیز آن شاعر بزر گک‌قر طبهایرا آن داشت تا 
تراهدیهٌ مقدس خداوند بنامد و بنویسد : «ای هدیهٌ مقدس ی که آدمیانت قدر 
تشناختند و باس ند‌اشتند! » واما من» هر‌جندمردی عر بم ازمعاشر تها و مراوده - 
هایی که با مسیحیان داشته‌ام نيك می‌دانم که تقدس واقعی در احسان وتواضع 
وایمان داطاعت وفتراست لیکن نه فتری‌که آن مرد دوحانی بزدکگی درشأن 
آن گنته است : همه جیز را حنان دارا باش که گویی اصلا جیزی نداری۱ .» و 
این همان فقر است که به‌فقر معنوی معروف است . ولی توای فقر نوم دوم که 
منظور ومراد منی »جرا همواره بردرخانهٌ نجیب‌زاد گان وباك گوهران میکو بی 
و بددیگی مردم کاردی ندادی؟ جرا آنان را وا میداری‌که به کش خود فصله 
بز نند و به کلیجه خود تکمه‌ای از ابر یشم وتکمه‌ای اذمو و تکمه‌ای اذ شیشه 
بدوز ند؟ جرایقهٌ راهن ایشان در بسیاری از اوقات همچون بر گ کاسنی دیش 
دیش است و علاو هد برسوراخهایی که ازقالب آهار برداشته انس هر اران‌سوراخ 
دارد؟ (اذ ایتجا ملوم می‌شو د که استعمال نشاسته بر ای هار و استعمالیقه‌های 
باز ازقدي الابام مر‌سوم بوده‌است.)»اینانجلی سیس چنین به نوشته می‌افزابد: 
و بد بحت آن تجیب‌زادة والاگهری که درخانه را بروی خود می‌ندد و طعاأمی 
بحقرو ناما کول می‌خوزد و بعد وقتی ازخانه برودن می | ید برای حفظ آبرو ریا 
میکند وباجوب خاال‌د ندان‌را ازر یز خورشی که نخورده‌است می آلابد. بیچاد ه 
آن کسیکه بی‌پایه واساس برخود میباله وبا این وصف گمان می کند که‌دیگر ات 
آز يك فرسنگی دراه وصله کفشی اودا می‌بینتد ولکه‌ای راکه از عرق بر کلاهش 
نشسته است تشخیص میدهند وددای تخ‌نمای او دا نگاه می کنند و 2 
بی‌امان شکم اویی هس ند . ) 
اینهمه افکاد پریشان بمناسبت باد گی واذهم در دفتگی جوراب به‌مفز 
دن کیشوت دراه بافت ولی چون دیدکه سانکو يك جفت جکمة سفری برای 
او بجا گذاشته اش بکترم خاطری پیدا کرد واندیخید که فرداصبح آن‌جکمه‌ها 


۱- اد نامه سن پل دوحانی ده مردم #کرنت» . (د کتر باددن) 
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دا ببوشد. عاقبت متفکی و مفموم دراذ کشید » دغم او ؛ هم از هجرآن سانکو 
بو که جایش در کنار پهلوان خالی یود وهم از ضایهةٌ جبران نأیذیی جودایش 
بود که اگر نخ ابریشم می‌داشت ولواز رنکه دیگرک میبود به تعمبر و مرمت 
آن برمیخاست. هرچنددفو کردن جوراب بانخی غیراز دنگك آن بزد گترین 
شأن فقرو به بختی نجیب‌زاد؛ محترمی است که ممکن است در دودان پریشانی 
و بیسروسامانی جاودان خود پدان دجار آمده باشد. پهلوان شمعها داخاموش 
کرد لیکن گرمای هواخفه کننده بود جذانکه آن ینوا نمی‌توانست به خواب 
برود . ناجار ازجا بر خاست و یکی از پنجر ه‌ها را که میله‌ه‌ای آهنین داشت 
وپرباغ دیبایی مشرف بود ثیمه باز گذاشت؛: لیکن درهمان لحظه که بنجره را 
می گشود شنید که عده‌ای دربای آن راء مبرفتند وصحیت هم گر دنق دن کیشوت 
بهددفت وی داد | گام شگر وان دا جلقهه کرهیه فا ای کتک عون 
بررسد : «ترا بخدا » امرانسی و06 عز بزم , اصراد مکن که من 
بخوانم , دیگر پیش از این اصراد مکن ۰ چون تونيك می‌دانی که از ساعنی 
که این بیگانه بدین کاج با نهاده و از ایحظه‌ای که جشمان من به‌او اقتاده است 
کارم فقط گر یه وذاری است ودیگر نمی‌توانم بخوابم. ازطرفی بانوی ما خوابی 
بسیار سيك دارد و ممکن ات خی اه نا کرده ما را در انجا غافلگر کند و 
هو به‌ازای تمام گنجهای عالم حاضر نیستم که بانو دوشس مرا در آینجا عمیثد . 
از اینهمه گذشته اگر این بیگانه بخواب رفته باشد و از شنیدت آداز من اذ 
خواب بر تخیزد دیگر خواندن بچه کار آید ؛ گر این انه 12066 عصر جدید 
که بهاقلیم ما دم رنجه قر موده است تا مرا بازیچه هوس خود کند آواز را 
نشنود حه سود ٩‏ گر 5 ۲ لتیز بدور ۸۱۲10076 عزیزم»این 
تشو یش سبهو ده را به‌دل راه مده ویقین بدان که حصرت دوش و تمام کسانی 
که دراین کاخ مقیمندهمه بخواب عمیتی فرورفته‌اند وتنها يك‌تن بیدار است و 
بس‌و آن‌همان کسی است که جان‌ترا اذخو اب‌بیشتی بر انگیخته و برقلبت‌حکومت 
میکند. پخوات.ای مجروح بینوایمن, بخوان و آهسته بخوان, به‌آهنگی‌نر م 
و گرم وبا نقمةٌ چنگ بخوان! اگر حضرت دوشی صدای مادا شنید گرمی‌هوا 
را بهانه می‌کنیم- آلتیزیدور گفت : امرانسی عزیزم » به ملاحظةّ بانو دوشی 
یست که نمی‌خوانم بلکه از این جهت است که نمی‌خو هم آوازم راز دلم را 
قاش کند و کساأنی که به یروی بنیان کن و مقاومت نایذیر عشق بی نبرده‌آ ند 
گمان کنند که خدای ناکرده من دختری هوسران و بی‌شرم و بی‌بتد و بادم. 
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سرخی شرم پرررخسار آسان‌تر از تحمل داغ عشق بردل است .» و بیدر نگ 
جنگ بر گرفت و نفمه‌های موزونی از سیمهای آن بر کشيد . 

دن کیشوت وقتی این گفتگورا شنید و بسدای آن چنگ گوش فراداد 
مات ومبهوت گردید ذیرا در همان لحظه بیاد آورد که در کتب بهلوانی خود 
حوادث بیشماری از آن قبیل , مانند داستان بنجره‌های میله دار و باغها و 
گلگفتها و نقمه خوانیهای شبانه برددخانهةً معشوق و عشتباذ ها و از هوش 
رفتنها را خوانده است . فوراٌ این خیال به مفز پهلوان خطور کرد که ممکن 
است یکی اذ زنان خدمتگار دوشی عاشق وی شده و شرم حیا او دا بر آن 
داشته باشد که راز عفق خود دا مکتوم بدارد , دن کیشوت از آبن ترسید 
که میادا عشق آن دختر ك دردلشاثر کند لذادر دل عزم جزم کرد که ستاد کی 
کند و مغلوب نقود . بهمین جهت با عشق و فدا کاری و ایمانی فوی خود دا 
به معشوق بی‌همتّای خویش ده لسینه دوتو بوزو سپرد د به آهنگ جنگ و آواز 
گوش فراداد » ویر‌ای‌انکه بهشبردان شهماندکه بیدار است وسخنان ایعان 
را می‌شنود عطسه‌ای دروغین کرد. این نکته موجب نشاط وشادمانی قوقالءادء 
دختران لونه گردید ذیرا جز این آرذویی نداشتند که دن کیشوت یداد 
باشد ذ صدای ایشان را بشنو د . بادی همیفکه مقدمات کول کردن جتگي 
به پایان رسید و پیش در آمدی نواخته شد آلتیزیدور بخواندن این تصنیفب 
پرداخت :؛ 

دای که بربستر ناز و درمیان‌اطلی ودییای هلندی به‌خواب خوش فرو 
رفته‌ای واز شامگاه تاسحر کاری به‌جزخوابیدن نداری؛ 

دای بهلوان دلاوری کهایالت مأنش به‌شیردلی وبیبا کی تو یر ورده‌است: 
ای که از زدناب عرستان بالاش و بیفش‌تری» 

«بنفمهً حزین دخترك عاشقی که اذعشق تو ثمری ندیده است و احساس 
می‌کند که جانش از برتو دهخودشید تابناك تو آتش گرفته است‌گوش فراده . 

«تو حود< ددیی حوادث سر گردانی ولی موحب آوادگی دیگرانی» تو 
خود دلها را خسته و مجروح میکنی دلی از دادن نو شدادو دریغ میورزژی » 

«تر ا جخدا ای جوان دلاور ‏ ( که خدا از هر گر ندی مصو نت داراد ً( 
بکوببینم, آ یا تو دربیابانهای خشك وسوذان‌طرا بلی‌چشم به‌جهان گشوده‌ای یا 


۲ | 
۱ 


۱۰۰۹ دن کیشوت 


بر کوههای سخت وصصالعبور زا گا؟ 

دآیا ازستان مادان شیر توشیده‌ای؟ آیا دایه‌ات وحشت اعماق جنگلها 
دخشکی وسهمکینی کوهستا نهای عظیم بوده است ؟ 

دالحق که ده لسینه دوتو بوزو » آن دختر ناذك بدن قوی بنیه, میتواند 
بخود ببالد که چنین پلنگی خون آشام وچنین در نده‌ای قوی پنجه را رام‌خود 
که 

دی بهپاس این فتح نمایان بان آواذه خواهد شد و نامش ازه‌هنارس» 
تا «ژاداها» وازقط «تاژ»:] «مانزانارس» واذه پیز وره گا» تاه آرلافزا»۲ خواهد 
دمن ازصمیم قلب حاضرم بجای دولسینه باشم و. در عوض؛ دنگین‌ترین 
و زیباترین جامه‌های خود را که بامنگولههای زدین ذینت شده است به دسم 
سرانه یدهم 

و آه جه سعادتی بالاتر از این که کاش می‌تو | نستم در آغوش تو باشم ۳ 
پا دست کم در پای تختت بتشینم و سرت را بخارانم و جر اد کر ان را 

«مرآأ ببین که با از کلیم خود درازتر کرده‌ام و آدذویی میکنم که هو ون 
درخورآن نیستم .ایکاش می‌تو انستم فقط کف بای تر اغلعلك بدهم , که آن حود؛ 
برای عاشقی حفرجون من عظیم است. 

دآه ! !گر بدانی چه روسربهای توری ذیبا وجه کفشه‌ای رو باز ملیله 
دوزی فشنگ وحه جورا بای دمشفی عالی و جه جامه‌های اطلس هلندی فاحر 
برای تودارم ۱ 

(حه مر واز بدهای زیبایی که هر حكث به‌دزشتی دا نه مازواست و جون در 
جهان نظ, وهمتا ندارند آنها را کوهی یکتا مینامند! 

آه‌ای پهلوان مانش, ای نرون ستمگر» ذنهاد از فر ازتخته سنگه خود 
جنین خونسره وبی‌اعتنا آتش گرفتن دسوختن مرا تماشا مکن داذلهیب نگاه 
غضب آلود خود این آتش را تیز ترمساز ! 

«من دختری یبا و درعنفوان شبایم, من باکره‌ای لطیف وتازك بدنم, 

۱ قلیهٌ مستحکم ژاکا 2ع2] درولابت آرا گون اسپانیاست که وقتی م رکز 


نا ولایت نو ده اش 


11 
ا 


فصل چهل و جهارم ۰ ۱۰۹ 


سالم هنوز از پانزده نگذشته است ذبرا بیش ازجهارده سال و سه ماه ندارم و 
بجان و وجدان خود سو گند باد میکنم که راست می گویم . 

دنه قوزیم ونه لنگ ونه چلاق » وبعلاوه گیسوانی به زیبایی سنبل دادم 
که از بلندی سر بپایم میساید. 

کی اک جمای ون ای ات وت ند کی بو انس سوت 
دندا نهایی به ذیبایی ذبرجد دارم زیبایی جهرهام دا به‌زیبایی ماه رسانده| ند. 

. «یمدای من نیز ا گر گوش فرادهی خواعی دیدکه دلکش‌تر وشیرین‌تر 

از ان ممکن نیست؛ دقامتم هم ازمتوسط بلندتر است . 

داینهمه للف وذیبایی که بر شمردم وذیبایی‌های دیگری را که دارم برای 
آن می‌خو اهم که آماج 7 ت و کنم. مین دافم خانه دختری از ملازمان 
بانویم مرا التیزیدور مینامند.» 

در ابنجا آواز آ لثیز یدود عاشق پایان یافت و بیم واضخطراب دن کیشوت ۰ 
که اینهمه اظهار عشق به‌او کر ده بو د ند ؛ آغاذ شد . بهلو ان آهی عمیق از سینه 
کب اس ای کم ون 
به يك نظر عاشقم می‌شود ؛ آیا دو لسينة بی‌همنا آ نقدد بدبخت است که دقیبان 
نمی گذاد ند يك لحظه از وفای بی‌مانند من تمتم یابد ؟ آخر ای شهبانوان , 
از جان دولسینهةً عن چه می‌خواهید » آخر ای زنان و دختران امپراتور , از 
دو اسیثة من جه می‌طلیید 4 آخر ای دختران جهارده وبا نز ده ساله جراددپی 
دو لسنه افتاده‌اید ٩‏ آخر ای بدبختها , ای ببچاره‌ها , او را داحت و اوه 
بگذاز بد. بگذارید تا اکنون که عشق قلب مرا بنده او کرده و کلید جانم را 
به‌دست اوسیر ده است اذ این موهبت هره پر نز واه ببالد. ذینهار ای 
گرده عشاق:ز بنهار , که من دردست دولسینه چون موم وجون حمیر ثر هم » ولی 
برای دیگران سخت تراز مفرغ و سنگی خاره ,۱ برای او شیرین تراز عسلم و 
اما بل تا وت م یمق ها دوس تام کارا موی 
دار وعثیف و معصوم و والا گهر است و دیگران همه زذشت و احمق و کستاخ 
و بیشرم و فرومایها ند. مادر روز کار تنها برای اوست که مرا پروددهء نه یرای 
دیگران. بگذارید تا آلثیز پدورجندان که خواهد بگرید و بخواند» یافلان‌بانو 
از من قطع امید کند ! این بانو نیز ازقمای همان زنی است که بخاطر او در 
قلعةٌ جاد‌ی عرب بامن چنان رفتاد بدی کردند. من باید تنها از آن دو لسینه 


باشم و به هر تقدیر په آو تعلق‌گیرم» و تلها برای اوست که پاید به دعم هم 


۱ ۱۰ دنل کیشوت 


جادو گر یها وساحریهای جهان پاك ومنزه وشریف وموّدب بمانم .» 

دن کیشوت بس از گنتن این سخنان پنجره را بشدت بست. سیس مانند 
اینکه به‌مصیبت بزرگی دچار شده باشد بادلی برغم و اندوه به بسترخویش باز 
گشت و دراز کشید.اکنون پهلوان دا در این حال بجا میگذادیم ومیگذديم ؛ 
ذیر! سانکو بانزای اعظم که می‌خو اهد حکومت خود را باجلال و شکوه آغاز 
کند ما را بسوی دیگری می‌خواند ۱ 


فصل چهل و بنجم 
چکو نه سانکو پانز ای اعظم جز بر ه د) متصر ف شد 
و به چه طرربق حکومت خود دا آغاز کرد 


ای که بهروز وشب هردوطرف عالم دا دوشن میکنی؛ ای مشعل جهان ؛ 
ای چشم آسمان: ای که تی ان دادن کوزه‌های 2 آب گوادایی,۱ 
ای که در سر زمیثی به قبوس مشهودی و در کشوری به قمبر پوس 
(واز9۳ ۵ 1۳۷۲) ای که یکی کماندادت خوا ند ویکی طبیبت داند. آی مدز شعرو 
ادب دای مبدع ننمه وموسیتی» ای‌که همواه پیداری وهر گز بخواب نمیروی, 
ای جو د شون حهان افروذ ؛ روی سخن من بائست,؛ بائو ای آفتاب که آدمیان در 
و ۳ 
روح مرا روشنی بخشی: تا بئوانم شرح حکومت بدا نز پانزای اعظم را کته 
به نکته ومو ده مو انشاد کنم و یرنه تحریر کشم چه,احساس میکنم که بی نو 
موجودی ضعیف ویر یشان و ناتوانم. 

باری. سانکو دز ودی باملازمان خود باقصبه‌ای رسید که هزازتی کته 
داشت یکی از بادترین قصبات املاك دوه بود. سانکورا مطلع ساختند که نام 
آن محل جز برد ار زان ؟ باث ( باراتادیا) اش »ال معلوم ثست که واقعاً 
زام آن قصبه ارزان آباد بود یا می‌خواسنند بدین وسیله به سانکو شهماننه 

5 ۱- درآن مان در اسپانیا تنگهای بلودین با کوژه‌های آب را در فصل 
نابستان ددمعرض نیم تکانل میدادند. واین وصف عجیب دا سروانتس بهمین 
مناسیت برای خودشید آودده است . (لویی ویاددو مترجم فراتسوی دن کیشوت) 





۱۰-۱۳ دن کیشوت 


که جه ار ان بهحکومت رسیده است . وفتی سانکو به دروازژه‌های قصبد که 
محصور از دیوارهای بلند بود رسید اعضای اتجمن شهر به استقبا لش ۵ 
تأقوسها را بصدا در آوردند ودرمیان فرباد شادی وهمهمةً شوق و هیجان که‌از 
مردم برمیخاست اورا باشکوه وجلال تمام به کلیسای بزر ک بردند تاخداو نه 
را حمدوسیاس بگزارد . سیس با تشریفات مضحك و شورانگیزی کلید شهر 
را به‌دستش دادند واو دا بهحکومت ابدی جزیر ارزان آباد منصوب کردند 
طرزلباس وریش حاکم جدید وجاقی و درشتی جه و کوتاهی قامت وی تمام 
کسانی دا که از این معما پی‌خبر بودند و نیزتمام کسانی راکه از آن اطلاع 
داشتند» وعدءایشان نیز سیار ذیاد بود» به حیرت و تعجب انداخت. عاقیت پس 
ازخروج از کلیسااه را به دارالحکومه بردنده و برمسند قضا تشاندند. در آنجا 
بیشکار دول به سخن برداخت و جنین گنت : دای جناب حکمران ؛ دد این 
جزیر» دسمی است کهن که هر که پر مستت کرت آ رن قرآن گرد باید نخست 
به سوالی که از او می‌کنند جواب دهد: هرچند که این سوّال قدری بیچیده و 
بغر نج باشد. از جوابی که حکمران به‌این سوّال میدهد مردم هوش و فر است 
اورا می‌ستجند و به‌همان تست از آمدن‌او شادمان یا غمگن میشو ند . » 
درحینیکه پیشکاد بدینگونه سخن می گفت سانکو به کتیبه‌های متعددی 
که با حروف درشت بردوی دیوار مقابل تخت او نوشته بودند می‌نگر بست » 
وجون خوا ندن نمی‌دا نست برسید که‌این تعشهای کشیده بردیوار مجیست. ۰ یکی 
گفت: «قربات» بر آن الواح تاریخ دوزی دا ثبت کرده‌اند که حضرت اشرف 
حکومت این جزبره دا به‌دست گرفته‌اید و متن کتیبه جنی است : «امروز که 
چندم ماه فلان ازسال فلان است حکومت این جزیره به‌جثاب دن‌سانکو پانز ا 
تقو نطن کر فد وامید‌است که معظم له سالیان دراز در این سمت بماند!-» سانکو 
پرسید : و منظور از دن سانکوپانزاکیست ٩‏ - پیشکاد گفت : متظور از آن 
شخص حضرت اشرف هسئید ذیرا بجز شماکه اکنون براین مسندنشسته‌ایدتا 
بحال پانزای دیگری بدین جزیره پاننهاده است - سانکو گفت: بسیاد خوب 
برادد » پس باید بدانید که من لب «دن» ندارم و هيچيك از افراد خانواده 
من نیز چثین عنوانی نداشه‌اند . نام من فقط سانکوبانزا است. پددم سانکو 
نام داشت ونام یدد بزد گم نیز سانکو بود دهمه به‌یانزا ملقب بودند و عنوان 
«دن» دعناوین دیگر دهد تبال اسمشان تبو د. من گمان می کتم که دراین جر بر ه 
لقب «دن» ازدیگت بیابان هم بیشتر باشد. بهرحال صحبت در این زمینه کاقی 





نصل چهل و پنجم ۱۰۹۴ 


است؛ امیده ارم که حداو زد بذامن توفیق بدهد ؛ بخدا | گرمن جهار روز هم‌حا کم 
این جزیره باشم دیشه‌این «دن»‌ها را که مانند بشه‌ومگس اسیاب اذیت و آژار 
مر‌دمند خواهم کند حال؛ آقای پیشکاد بیایند وس ال خود را طرح کنئد و 
من نیز خواهم کوشید که حتی المتدور جواب صحیح بدهم. خواء مردم از آن 
غمگین شو ند يا شادی کنند.» 

در این انا ده نفر وارد دیوان عرایض شدند که یکی جامه دهقانان دد 
برداشت و یکی خیاط بود» ذیرا دردستش فیچی خیاطی دیده میشد: خیاط گفت؛ 
«جتاب حکمر آن؛ مرن داین دحقان بهاتفاق حدحت رسیده‌ایم و تلمی دادیم : 
توضیح آنکه این مرد محترم دیروز بهدکان هرن آمد ( به‌حطو رجنات حکمران 
وحطرات معظم جسارت نباشد. جاکر بلطف و کر مخداو ند استاد خیاط است) 
ودر حالیکه يك تکه بارچه به‌دست من می‌داد برسید : «خیاط باشی , آیا از 
اف پادچه کلاهی برای من در میاید ؟» من پارجه را انداذه گر فتم و گفتم ِ 
۳ . آن وقت به گمانم این مرد به شك افتاد که ممکن است من از پارچه‌ای 
پدزدم , وشاید قیاس به‌نفی دذل دیست خودکرد یا به‌سوء ظنی که همه نسبت 
بخپاطان دار نددحارشد و باز گفت که استاد : ۳۳ طب 2 است اذاین بارجه 
دو کلاه دوخت . من به خیال او بی‌بردم و بازجواب دادم: بلی ممکن است . 
به همین نحو ؛ابن مرد بسبب بنداد نایاك خود بر تعداأ دکلاههاافز ود ومن مر با 
جواب هنت دادم تا به‌پنج کلاه رسید. جند لحطه پیش | قا برای گرفتن کلاه‌های 
خود آمد و من اينكآنها را حاضر کردهام ومیدهم ولی او نمی‌خواهد مزد مرا 
ببردازد. حتی مدعی است که من باید یاقیمت دیاعین پارچه دا به‌او دد کنم.- 
سانکو از دهان بر سید: آیا ماجرا همین است که این مرد می گوید ؟ 

- همان ساده لوح گفت: بلی‌قر بان؛ صحیح است » ولی حسّر تعا لی‌دستود 
پقرعایید تا این پنج کلاه را که برای من دوخته است نشان بدهد . - خیاط 
گفت : اطاعت میکنم.» و بلافاصله دست از زیر ردای خود بیرون آورد و پنج 
کلاه را که بهاندازه انگشتانه دوخته و هريك را برسرآنگشتی نهاده بودنشان 
داد و گشت : قربان» این همان پنج کلاعیاست کهاین مردادعا میکند ؛ و بجان 
ووجدان و نک میخورم که بقدر تاخنی از بارجه اودر نز د تج تما فد ماس 
وحاضرم که کار خود را برای امتحان به خبر گان این فن نشان بدهم تا صدق 
عرایضم ثایت مود .2 حضار مجلس از عدد کلاهها و از این یو جدید 
دادخواهی فافاه حند بد ند . لیکن سانکو جند لحظه به فکر قرو رقت و سیس 


سس سس مس ت۱۳ 


۱۰۹۵ دن کیشوت 


گفت : «این داد خواهی» جنانکه به تظر من میرسد : نیاز به طول و تفصیل و 
جلسات متعدد رسید گی ندارد و باید بطور کدخدا منجی حل و فصل شود . 
بنابراین حکم من دد این باده چئین است که : خیاط اذ مزد خود صرف نظر 
کند ددهمّان از بارجه حود , و کلاهو! را فمر برای زندا تیان دمر. تق ٩‏ ودیگ 
بحلی نیست.» 

آ نقدر که حکم قبلی سانکو در بارء بدرءٌ جوپانموجب تعجب وتحسین 
نخان کی وود پود این حکم باعث تفی بح و سر گرمی ایشان شد و همگان 
بی‌اختیار یه حنده در 0 لیکن عاقبت حکم حاکم را اجرا کردند و دعد 
از آن؛ دومرد سالخورده خو ز کرت : میم از آن دو, بجای عصا : نی میان 
تهی دردست داشت و دیگری که اصلا عصا نداشت به سانکو گفت : « فربان » 
مدت ددیدی است که من به‌این مرد محترم مبلغ ده اش‌فی طلاقرض داده‌ام که 
خدمتی بد وی کر ده باشم وشرط ممعامله این بوده است که اوعندا لمطالبه طلب 
و من دا دک روزها گذشت ومن مطالبه بول خود دا نکردم ذیرا نمی خو استم 
که برای بازستاندن این وجه اورا بعضیقه‌ای سخت‌تر اذهسیقة روز استقراش 
دچار سازم . عاقبت چون دیدم که این‌مرد محترم ادای دین خوددا فراموش 
و است من ده اشرفی را ته بکبار بلکه جندین بار مطالبه کر دم و لی او نه 
تنها یول مرا پس نمید‌هد بلکه مدعی است که من هر گزچنین پولی به‌او قرض 
نداده‌ام وا گر هم داأده باشم مد‌تهاست که دین خود را پرداخته است. من هیچ 
شاهدی ندارم , یمنی نه برای قرض دادن این وجه و نه برای استرداد آن : 
زیر! اصولا مسترد نشده أست ۰ اکنون می‌خواستم که حضر تعالی او دا قسم 
دد هید ؛ اگراو سو گند یادکند که طلب مرا پرداخته است من هم اکنون دمه 
اورا دراینجا ودر رود قیامت بری خواهم کرد.. سانکو پرسید: خوب برعرد 
عصا بدست تودر مقابل این ادعا چه جواب میدهی*- پیرمرد گفت: - قر بان : 
مر اقراد می کنم که اواين وجه را بهمن قرض داده است ؛ لیکن حال که آمر 
به‌سو گند محول است چوب قانون خودرا فرود آورید تامن سو گند یاد کنم که 


دین خود را تماء و کمال و به وجه رایج به‌او پر داخته‌ام. 6 


٩‏ حکم سانکو در بارة چوپان حکم قبلی پیست بلکه حکم بعدی و 
سوعین حکم اوست و مترجم فرانوی دد متن تر‌جمه اشتباه صروانتسرد ای رخلاف 
امانت اصلاح کرده است . لیکن داید متذ کر شد که چنین اشتباهی ازيك نو سنده 


دزد گت بعید است . 


فمل چهل و پنحم ۱۰۹ 


حاکم چوب قاتون خود دا که در دست داشت فرود آودد د پر مرد نی 
بدست عصای ین خود دا به پرمرد دیگر داد و مانئد اینکه عساأ ناداحتش 
کرده باشد از مدعی خواهش کرد که آن دا تا وقتی که ادای سو گند می کنه 
برای او نگاهدارد . سیس دست سوی صلیبی که بردوی جوب قانون حاکم 
نم شده بود درازکرد و گفت : «راست است که مدعی ده اشرفی مورد ادعا را 
به من قرض داده است ولی من سو گند میخورم که این وجه را از این دست 
به‌آن دست به‌اوپی داده‌ام واین خطای محض‌است که‌او خودرا طلبکاد می‌دا ند 
وهر لحظه از من مطالبه می کند.» ‏ نگاه حاکم شهر ازمد‌عی برسید که درمقا بل 
سو گندطرف خود جه سخنی داری؟؛ او گفت که جون بدهکاررا مردی‌نیکو کار 
د مسیحی موّمن می‌دانم سخنش را باور م ی کنم ولابد من‌خود فراموش کرده‌ام 
که این وجه کی وچکونه به‌من تأدیه شدء است واذاین پس دیگر اذ اومطالبه 
نخو اهم کر د. بدهکار عصای نین خود دا پس گرفت و سری به احترام فرود 
آورد واز تالار حکومت خارج شد . 

وقتی سانکو پرمرد بدهکار را دید که بی‌هیچ فید و بندی بی‌کار خود 
دیرود وطلبکاد دا نیز در حال تسلیم و رضا مشاهده کرد سربه‌جیب تفکر فرو 
برد وسبایهٌ دست راست دایرمیان بینی و ابردی خود تهاد وجتد لحظه به فکر 
فرو دفت ؛ سیس سر برداشت و فرمان داد تا برمرد عصا بدست را که در 
آن هنکام از تظرها نایدید شده بود فرا خواننه . پیرمرد دا بفرمان حاکم 
احسار کردند وهمینکه سانکو او را دید گفت : « خوب مرد عزیز , عصابت 
را به من بدء » مرا با آن کادی است . - پیرمرد گفت : چشم قیبان.اطاعت 
می‌کثم ؛ اينك عصای من , » و عصا را به دست حاکم داد . سانکو عصا را 
گرفت و به پرمرد دیگر داد و گفت : «برو پدد جان » برو به امان خدا , 
اینهم طلب تو ۰ - پیرمرد گفت : چطود قربان » چه فرمودید ؟ مکر این نی 
ده اشرفی طلا میارزد ؟ - حاکم گفت : بلی « میادزد و اگر خلاف بگویم 
بزر گترین احمق جهان باشم . حال خواهید دید که آیا من کلهٌ حکومت 
کردن بر کشوری را دارم با نه .» آنگاه فرمان داد تا نی را در حضور تمام 
مجلسیان بشکننه , و جون رن ده آشر‌فی طلا در درون آن بافتند . 
حاضران مجلس عمه در بهت و اعجاب قرو رفتند وحاکم جدید خود دا تالی 
سلیمان نبی دانستند . از وی برسید ندکه از کجا فهمیدیه ده اشرفی طلا در 
درون آن عصای ثبن بوده است . حاکم گفت وقتی دیدم که پرمرد برای 


۱۰۷ دن کیشوت 


دای سه کنت عصای حور دا وا به دست مدعی داد و پیل قسم خورد که ده آشرفی 
را تمام و کمال واذ این دست به آن دست به‌وی بی داده‌است وپس‌از آن عصای 
خود دا پس گرفت این ن بخاطرم خطور کرد که ممکن است مبلغ مورد 
مطالبه در دروت آن عصا باشد . حاکم سپس به گنته چنین افزود : «اذ اینجا 
می‌توان جنین نتیجه گرفت که خداوند به کسانی که حکومت میکنند: و لو کاملا 
احمق و نادان تاففد: کاهی از اوقات نظر لطف وعنابت می‌اندآزد وایشان درادر 
قضاوت هدایت میکند والهام می بخشد. ازطر فی من درذمان قدیم از کفیش ده 
خود حکایتی نظر این واقعه شنیده‌ام وحافظه‌ام بعدری خوب و قوی است که 
ا گر گاعی برای‌باد آودی مطلبی که می‌خواهم بگویم دچادنسیان نمیشدم پيشك 
| کدون‌درسر اسر این جر بر ه حافظه‌ای فو ی تر از حافظه من بیدا نمیشد .» باری 
آن دو برمر ده یکی سرافکنده ومنفعل و ۳۹1 بطلب رسیده و خو شحال از در 
یرون رفتنه وحاضران نبز در اعجاب و تحسین ما ند ند . نا وقایع نگاری که 
۳ بود تا سخنان سانکو را و سد و حر کات واطوار او دا بادداشت کند 
نمی‌دا نست چهنظری در گزارش خود داجم بهاو بدهد, و آیا اورا مردی‌احمق 
قلمداد کند با حکیمی دانا بشمار اورد . 

که ان محا کمه خاتمه یافت ذ نی وادد دارالحکومه شد که مردی 
را به‌دو دست گرفته بود و آن مرد جامه‌ای‌به‌رسم گله‌داران غنی ومعتبر دد بر 
داشت. ذن شتا بان میآعد وهردم فریاد میزدکه : «الامان‌ای جناب حکمران: 
الامان » به‌دادم بر سید ! اگر در این دنا داد مرا ندهید در آن دنیا داد از 
خدا خواهم گرفت ۱ ای جناب حکمران عمر وجان من امد بد کاده مرا 
در وسط بیابان غافلگیر کرده ومانند بادجه کهنه دکنیفی در دست حود حلانده 
است . ای وای برمن پیچار؛ بدبخت ! این مرد هرزه گنجی‌را که من‌ددمدت 
بیست و سه‌سال از دستبرد عرب و عجم" و خویش د بیگانه دد امان نگاه 
می‌داشتم ر بوده‌است: ببیئید جه د نجی بر‌خودهمواد می کردم که همواده مانئد 
تن درخت جوب پنبه قرص و محکم باشم و خود را همچون سمندر در میان 
آتش و چون یشم درلای خاروخی مصون و محفوظ نگاهدارم و آن وقت این 
مردل بی‌عصمت بیاید ودست خود را به‌ناموی من دراز کند ! - سانکو گفت : 
بایه امتحان کرد و دید که آیا دست این مرد جوان آلوده است یا خیر .» 
و سس دویسوی آن مردکرد و از وی پرسید که در قیال شکایت این ذن چه 


!- ددمتن اصلی نوشته است : اعرب وهسیحی» . 


فصل چهل و پنحم ۱۰۱۸ 


میگویی . مرد که منقلب و هر اسان شده بود گفت : « قریان » من جویان 
فقیری هستم که خوله می‌چرانم و امروز صبح پس از اینکه ( پی‌ادیی نباشد ) 
جهارخول در این ولایت فروختم ومیخواستم بولابت خود بر گردم دم‌دروازه 
راهم را و واز من عوارضش و نواقل ومالیات رگن گر فتند و هز اد بازی 
دیگر سرم در آوردند که هر گز فروش چهار خوك به اینهمه اذیت نمی‌ارزید؛ 
وقتی به ده حود دی کی درراه به‌این خانم برخوردم وشیطان که برای ابساد 
فتنه و آذوب بهرجا سر‌میکشد و میاناٌ همه را بهم میز ند عاأ را بهم | نداخت 
و باعت شد که شیطنت کردیم و سر بسر هم گذاشتيم ۷ من آنچه که عرف و عادت 
وعقل ومنطق حکم میکند به‌او دادم دلی آوداضی نشد و گلوی مرا گرفت ومرا 
رها نکرد تا به‌اینجاکشید . حال ادعا میکند که من به‌جبر وعنف با او طرف 
شده‌ام ولی من قسم میخورم که این ذن دروغ می‌گوید وحاضرم که دد محضر 
جنابعالی نم ادای سو گند کنم اف بو د شرح کامل ما واقم که کم و کاست 
عرض کردم وحتی ذده‌ای از آن را نینداختم.» حاکم از وی پرسید که آیا پول 
درشت همراد دادی یانه. جوپان گفت بلی قر بان» درحدود بیست اشر فی نفره 
در ته بدر جرمین خود دارم , سائکو فرمان دادکه جویان بدرهٌ چرمین را 
از جیب خود برون آورد و باعحتویات‌آن به‌شاکیه تسلیم کند. چوپان پرخود 
لرزید و طاعت کرد . ذن بدره دا گرفت و سپس زار بار در پرابر حاکم و 
حاضران مجلس سر به‌احتر ام و تعظیم خم کرد و بددر گاه خدا و برای عمروعزت 
وتنددستی حاکم دعا کرد که جنین بشتیبان‌یئیمان‌است د به‌دادنیازمندان میرسد. 
و سپس از دارالحکومه خارج شد و بمد اذ آنکه اطمینان حاصل کرد که در 
میأن بدده سکه‌های سیم آشت 2 رابه دو دست محکم نگاهداشت و می کار خود 
رقت . 

همینکه زن از تالار محکمه خارج شد سانکو به چویان که زار ذار 
میگر پست وجشم ودلش بهدنبال به دره رفته بود روکرد و گفت : « مردك » 
حال بهد نبال آن ذن بدو و بدره را به زور و به رغم میل او باز گیر واو داتیز 
با خود به اینجا پیاور . » خوشبختانه مخاطب سانکو نه خر بود و نه کر : 
بدینجهت مانند برق دد پی اجرای قرمان دوید. همه حاضران مجلس مات و 
متحبر مانده بودنه و انتظار نتیجه این محاکمه دا می‌کشیدنه . چند لحظهٌ 
یمد مرد و زن در حالیکه بیش از دفعهً اول به گریبان هم آویخته و بهم گلاویز 
شده بو دید باز گشتند . زن دامن پبراهنی را بالا زده 2 ددره را در لای ۳۹ 


۵ ۱۰ دن کیشوت 


حود پنهان کر ده نود. مرد باخشم وحدت هرچه تمأمتر می کو شید که بدره را 
از اوباز گیرد ولی اين امرمیسر تمی‌شد ذیرا ذن باهرچه درقوه داشت اذخود 
دقاع می‌کرد و هردم فریاد میزدکه : « در دتیا و آخرت مشفول الذمهً من 
پاشید ا گر به‌دادم نرسید! آخر حناب حکمران » ملاحظه قرمایید که‌پیشرمی 
نیت کر این دزد راهن عا بچه بایه است که درداخل شهر و در وسط کوجد 
متعرض من شده است دمی‌خو اهد بدرءای را که به امر حسرتعالی به من داده 
است مس بگیرد.- حاکم پرسید : خوب آیا توانست بدره را از توبی بگیرد؟ 
زن گفت: جطورا بدره دا پس بگردا سک که داشد ! بدا اگر جانم را هم 
ی گرفت کته را نمی قواشست. گرد ن انم غتوی یل کوعکی از اه 
که بتواند چیزی از من به زود بگیرد . مرغی که انجیر می‌خورد نوکش کج 
است" . گاز و متراض و چجکش و تخماق کافی نیست که کسی بتواند جیزی 
را از جنگ من بیردن بیاورد و حتی چنگال شیر درنده نیز از اینکاد عاجز 
است . برون کشیدن جان من از بدن آسانتر از بردن کشیدن بدر؛ٌ سیم 
است . - مرد گفت : راست می گوید , الحق که من لنگی انداختم و اقر اد 
میکنم که زود برون کشیدن بدره از جنگ او دا تدادم .» مرد این بگفت 
و دست از گریبان ذن برداشت ؛ آنگاه حاکم دویه ذن کرد و چنن گفت ؛ 
دای قهرمان دلیر و با کدامن ؛ اکنون آن بدره دا به من تماأن دده آ» زن 
قورا بدره را به حاکم داد واو تیز آن را به‌مرد تسلیم کرد و به آهنگی زرم 
وعطبو ع بهزن: که خود دا حظدوم می‌دانست , گفت : «خواهر ؛ ا گر نیمی اذ 
این غرت و حمیت وزود دفوتی را که برای دفاع از این بدرء سیم آازخو دنشان 
دادی بر ای دفاع از تن و ناموس خود ابراذ می‌داشتی وحتی ۱ 
از آ نهمه جوش و تلاش را هم یکاد میبردی زور بازوی هر کول نیز قادر نبود 
بهتو تعدی کند و ناموس ترا به‌زور دعنف بریاید. بروبه‌امان خدا. ولی خوش 
نیامدی» ۶ بدان که حق سکونت واقامت دداین جزیره را تا شعاع شش‌فرسح 
اطراف آن نداری و گرنه به دویست ضربه تازیانه محکوم خواهی شد . جرا 
معطلی ؟ به‌تو می‌گویم برو , ای ذنك لوند قحبهٌ عرذة دزد بدکاره ؛ » زن با 
وحشت هراس سیاد , سر‌افکنده و خجل ولی غرولند کنان و ناسز | گویان از 
در رون دقت .آنگاه حاکم روبه مردکرد و گفت: «یروای مردعزیز» به‌امان 


(- ورسشن اصلی نو شته ۸ «با ید گر به‌های دیگری 0 از این احمق 


نفرت‌انگین بطرف گلوی من رها کنید ۱» 


فصل چهل و پنحم 


۰ ۱۰۲ 
جدا به ده حجود باز گرد و یول حود را نبز همر اه داشته داش » ۴ اگر میخواهی 


بگذادی وباکسی شوخی کنی .» 


مرد چویان به‌ساد گی و نابختگی تمام از جناب حکمران تشکر کرد و 
رفت . حاسران باردیگر اذقضاوت وازاحکام حاکم جدید خود مات ومبهوت 
رنف جربان ین قضا یا دوسیلة وقایم زان ها وق دارالحکومه بأدداشت و 
پاکنویس ند وعیناً برای اطلاع جناب دوكکه باییسبری تمام منتظر آن بود 

ارسال گر‌دید. باری‌بهتر | تکه سانکوی مهر بان رادراینجا بگذادیم ذبگذريم 


ذیرا می‌خواهيم هر چه ذودتی به تزد اربایش که از نفمه‌های شبانه و عاشقانهة 
آلثیز بدور به شور و هیجان آمده است باز گردیم . 


ات و مس ۱ 











فصل جهل وسششم 


در شرح همریمه و جنجال وحشت‌انگیزی که دن کیشوت 
در جر بان عشق بازی خود با آلتیز یدود عاشق شنید 


ما دن کیشوت اعظم را در حالی بجا گذاشتيم که از نغمه‌های عاشمانه 
و شبانه آلتیز یدور عاشق , دختر لك خدمتگار آن خانه , به دریای حبرت و 
تفکر فرو دفته بود . وی با آن افکاد دراز کشید تا شاید بخواب دود. ولی 
ما نند کسیکه کيك بهرختخوابشی راه یافئه باشد نه خواب به جشمش دفت و نه 
توانست دمی بیاساید . بخصوص که غم پاره شدن واذ هم دررفتن جودابش نیز 
عمی بود بالای غمهای دیگر . لیکن جون زمان سبکرو و زود گذر است هیچ 
چیز حتی غم واندوه دن کیشوت نیز نتوانست گردش آن را متوقف سازد» لذ| 
بهلو ان سواد برمر کب مان شد وجندان نگذشت که به صبح رسید . همینکه 
چشم دن کیشوت به روشنی صبح افتاد از میان تدك بری که نتو انسته بود شب 
بر آن بیاساید نون آ هد و باچستی و جالاکی حمیشکی کلبجةً حبر حود را 
پوشید و چکمه‌های سفریش دا به‌پاکرد تا فاجعٌ پادگی جودابهای خود دا 
از نظرها بنهان کند. سیس ددای سرخ رنگ خود دا به دوی شانه انداخت و 
کلاه مخمل سبزش را که بایراقی سیمین زینت شده یود بر‌سر نهاد . بعد؛ بند 
شمقیرش را از دوی شانه گذرانه و شمشیر برانشی دا به کمر بست و تسبیح 
بزد گی را نیز که هميشه با خود همراه داشت اذکمر آوبخت وباچنین ظاهر 
آراسته و محتش ۰ با شکوه و جلال تمام , بطرف دالانی که در آن دول و 


فصل جهل و ششم ۱:۳۳ 


دوشس استاده بودند بیش دفت ۰ چنین بثظر میرسید که دوك و دوشی مدتی 
بود از خواب برخاسته بودند وانتظاد اورا میکشیدند . 

در سرسرآأیی که دن کیشوت بایستی از آن عبور کند آلقیز پدور و 
دختر دیگری که رفیقش بود کمن کرده بودند تاداه بر پهلوان بگرند . 
همینکه چشم آلتیز یدود به دن کیشوت افتاد خود را به بیهوشی زد و دفیتش 
که قوراٌ اورا در بغل گررفته بو د بشتاب تمام به گشودن مه براهن او یرداخت. 
دن کیشوت این صحنه را دید . به ایشان نزديك شد و گفت : « من خوب 
می‌دانم که این حادئه از کجا ناشی شده است ۰ - دفیق آلتیزیدور گفت 
برعکس » من هیچ نمی‌دانم که علت این پیش آمد چیست ؛ زیرا آلتیز یدور 
از تماأم نان خدمتگار این خانه سالم‌تر و قوکاتر است و از دوذزی که اه را 
شناخته‌ام تا کنون ندیده و نهنیده‌ام که حتی آه بکشد لیکن ا گر این کته 
راست باشد که پهلوانان سر گردان همه بیوفا د حق ناشناسنه می گویم که دا 
تمام هلو آنان عالم را به‌غصب خود گر فتار کند! هرحال ای جناب دن کیشوت؛ 
خواءش می کنم کناد بروید زیرا تاشما اینجا باشید این دخترك بیچاده بهوش 
لفی هقف مب ول کقوات جاسخ داد : بی‌زحمت بفرمایید امش عودی در اطاق 
من بگذار ند؛ مرن ول می‌دهم که‌هرجه در فوه داشته باشم برای تسکین و سلای 
ات دختر دلخسته یکوشم. اصولا در آغاز عشق وعاشقی رفم اشتباه از معشوق 
حرمان زده‌یگانه درمان درد است.»بهلوان این بگفت و ازییم توجه کسانیکه 
ممکن بود او را نها اسان دور شد . هنوز دن کیشوت رو از ابقان 
بر نگردانده بودکه آ نیز بدور بیهوش یکدقمه بهوش آمد وبه‌دفیق خود گفت: 
«امشب باید سمی کنیم که عودی در اطاق وی بگذادیم ۰ پید‌است که دن کیشقوت 
می‌خواهد برای ما دامشگری کند . بدنیست که عود نواختن اورا هم‌بشنویم.» 
بیدر نگ آن دودختر لو ند بحضور بأنو دوش رفتند وشرح ما وقع دا گفتند و 
او را از عود خواستن دن کیشوت اگاه گردند . دوشی که از شادی سر ازپا 
نمی‌شناخت با شوهر خود دول و زتان خدمتگارش به شور برداخت تا برای 
آن شب فکر باذی مضحکی بکنند و بلایی برس دن‌کیذوت بیاددند که هم 
او دا اذیت کنند و هم خود بخندند . همگان به‌امید این تفریح و سر گرمی 
شیرین منتظر فرارسیدن شب شدند . همانگو نه که شب قبل به سرعت به روز 
رسیده دود آن روز نیز که دولك و ددشس به گنتگوهای شیرین با دن کیشوت 


گذرانده بودند به شب رسید » آن روز دوشی یکی از توکرآن خود را (که 





۱۰۳۳ دن کیشوت 


در ۱۹ نعش بائو دو لسن طلسم شده را بازی کر ده بود) ها توت 3 قاأنامة 
ساتکویانز | دا به‌زنش ترذ پانزا برساند و بچه لباسی را که سانکو برای 
ژنش بجا گذاشته بود برای او برد. نو کی مأمود بودکه هرجه در آن دسالت 
برسرش بیاید بی کم و کاست برای ادبایان خود حکایت کند. 

پس اذ فراغ از این مهم وبمد ان آنکه زنگ ساعت یانده شب را اعلام 
کرد دن کیشوت به اتاق مخصوص خود رفت ودید که دبایی دد آنجا برای او 
گذ‌اشتها ند . ابتدا زمزمه‌ای کرد و بنجر ه را که میله‌های آهنن داشت کگشود و 
فهمید که کسانی در با غ‌هستند . آ نگاه دست به برده‌های ر یاب کشیدتاهرجه ممکن 
باشد آن راکو كگ کند» بعد آب دهأتی| نداخت وسینه صاف کرد وسیس صدایی که 
اند گر فته بود و به آهنگی صحیح اشعار دیل را که خود درهمان دوذبا صدو 
نظر سأخته بود خواندن گرفت 

« کار عشق ابنست که به ثیروی خود و به كمك اهرم بیکاردی و لاقیدی 
«دروازهٌ جان را ازباشنه بر‌کند . 

«خیاطی و گلدوزی و کارمداوم تریاقی است که زهرهیجانهای عشق را 
تن هی وفازن 

/ برای دخترانی که در انزوا دسر مییر ند و آرزوی شو هر در دل 
«می پر و دا تند شرافت و عصمت حهمری است بزر گ و انمکاسی است ار بانگ 
«عدح وستایشی که مر دم ازایشان می کنند. 

«پهلوانان سر گردان و بهلوانانی که در دریاد پادشاه بس‌میبی ند دد 
«هوسرانی تنها به‌دتبال زنان بی‌شوهر میافتند ولی با ذنان عفیف و شرافتمند 
«ازدواج می کنند . 

«عشق‌های زود گذری هست که بن مهمان و بانوی میزبان ؛ باطلو ع 
«خورشیه طلوع و با غروب آن غروب می‌کند . چه . با دفتن مهمان پایان 
میپد برد ۰ 

«عشق زود گذری که‌امروز از داء برسد وفردا برود هر گز اثری عمیق 
دبرجأت ودل آدمی نمی گذارد ۰ 

داش هز مسا دای دزی و ای ری عم فا ماهس 
«جلوه کرده باشد زیبایی نوظهود طرفی بر نمی‌بندد . عکس جمال ده لسینه 
«دوتو یوزو برلوح دوشن و بینش ضمیرمن نقش بسته است, چنان که ستردن آن 


که کشت 
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«ثبات دم ووفاداری عالیترین صفت عاشمان است : دعشق ددرساية هن 
صفت است که معجزه‌ه! میکند وعاشمان را به‌او ج سعادت می‌رساند 2 

در آن منگام که دن‌ کیشوت آواز خود دا به‌اين بند رسانده بود و دوه 
وددثس و ال تفن تفر تیا تمام کسان ی که مقیم آن کاخ بودند گوش می‌دأد ند 
تا گهان از فراذ ایوانی که در طبتهٌ بالای اتاق دن کیشوت و ددست روی آن 
دامع نود طذابی آویختنه که بیش ازصد ژزنگو له نه: ان ستّه و بها نتهای آن 
طناب کیسه‌ای گره زده بود ند که غراز گر یه بود و به‌دم گر به‌ها نیز ذنگوله‌های 
کوچکتری بسته بودند . این کیس پراز گر به را جلو پنجر؛ اتاق دن‌کیشوت 
خالی کردند. از «میومیو»ی‌گر به‌ها دصدای زنگهاجنان همهمه وغوعای‌عجیبی 
بر بأشد که دو ك ودوشس بااینکه خود مبتکر آن صحنه مسحك بودند به وحشت 
افتا هقف دت هوتایت نان تخت تسد هو پر سر ات ستاهه مدشن 
جنین خو است که دوسه گر به از پنجره به اتأق دن کیشوت درافتند , و جون 
گر به‌ها هراسان ووحشت زده از هرسو در میان اتاق به جست وخیز در آمده 
بودند گفتی فوجی از شاطینند که باهم به بازی و تفر یح پر داختها ند. گر به‌ها 
به امید اینکه راه فراری از آن اتاق بیایند در ضمن جست و خیز ؛ دوشمم 
اتاق دن کیتوت را خاموش کردند وجون طناب ذنگولهدار نیز همچنان از 
فراذایون به‌باین و بالا کشیده میشد بسیاری ازمقیمان قصر دواد که ازجر یان‌امر 
| تاه دی نان هقف ما نیم رده 

دن کیشوت در آن هتگام داست ایستاد وشمشیر به‌دست گرفت و باشمشیر 
پنای ضر بت زدن به درو بنجره نهاد و باتمام فوا فریاد بر آورد که : «ییرون ۰ 
بیردن :۰ ای گروه جادو گران نابکاد. ای فرومایگان ساحر , برون بروید ؛ 
من دن کیشوت‌بهلو ان مانشم و یقن بدا نید که نقشه‌های‌نا بکارانه وزیان آود شما 
تا ثری در حال من نخواهد داشت.» این بگفت و باشمشیر خود به گر به‌هایی 
که زنگ ذنان در اتأق بهر سو میگر بختند در تاریکی حمله برد . عاقبت 
گر به‌ها دو به شجره ]کف از انا گر نخفته: یکی‌اذ ا نها که دیشتر در حلفه 
محاصره واقم شده وبیشتر در ممرض ضر بات شمشیر پهلوان قراد گرفته بود 
بصورت او پرید و بیثی او دا باجئك و دندان خراشید . دن کیشوت از درد 
فریادهای دلخراشی از سینه بر کشید. دوك ودوشی به محض شنیدن ناله‌های 
جگرسوز دن کیشوت به‌عاجر ا بی بر د ند ؛ ویکس طرف اتاف او دوبدند وجون 
آن را با کلید گشودند پهلوان دیئو | را دید ند که دست و با هیزد و باتمام قوا 


3 کت 





۵ ۱۰۳ دنل کیشوت 


حی کوشید که گر به را از دوی صورت خود به‌دور انداند. فوراً جراغ آوردند 
و آن تبرد و حشتناا* را در روشنایی ماش کرد ند. دود بیش دو ید تاجنگجویان 
را آزهم جدا کند لیکن دن کیغوت نعره زنان گفت: «هیچ کس جلو متا یه 
بگذار ید که هش نا ترش دیوجادو گر ویا این ساحر نابکار تن به تن مصأف دهم . 
من می‌خواهم به‌او بنهمانم که از من و او کدام يك دن کیشوت مانش هستیم .» 
بکرم گرا وقی به‌این تهدیدها نمی‌نهاد و حمچنان دندان بهم می‌فشرد و 
می‌غرید. بالاخره دوگ حیوان را مجبور کرد تا گرفته رادهاکنه وسیس او را 
از نحر ه به ببرون اتداخت. دن کیشوت باحهرهای که حون غر بال سوراح شده 
بود وبابیتی خرآشیده و نزار بررصحنه کارزار باقی ماند و بیشتر از این جهت 
غضبناك بودکه نگذاشتند جنگی دا که بدین خوبی با چنان جادو گر بدنهادی 
آغاذکرده بود به‌پایان برساند. 
فوراً دستور دادند تا مر هم «آپارسیوه۱ آوردند و آلتیز یدود بادستهای 
سفید و نازنی خود اذ آن مرهم برتمام ذخمهای صودت و بینی دن‌کیشوت 
حالیة . وی ان دم که مرهم صو رت دن کیغوت می نهد اه در گوشش 
گفت : «ای پهلوان بیمردت. تمام این مصیبتها به گناه سنگدلی وحبره سری 
تسف اس دا دنق که موترات سانک بارا تخود رون وا فر‌اموش کت 
تااین دولسینه که عزیزجان ودل تست هر گز ازطلسم نجات نیاید وتوهیچگاه 
بافی هم بستر نشوی, ویالااقّل تاروزی که من زندهام ترا می‌بررستم تو آذآن 
بانوکام دل بر نگیری.» دن کیشوت به‌اینهمه سخنان شیرین وعاشمانه حتی يك 
کلمه جواب نداد. فقط آهی عمیق از سینه بر کشید وپس از آنکه آز لطف و 
محبت دوگ و دوشی صمیمانه تشکر کرد بر ست خود درا ززکشید . تشکر وی 
اوم فان فا نکه ود اش کت با زاو مت نود که ان آن کربه‌های 
مودی و از آت ساحران نابکاد و از صدای زتگوله ایشان ترسیده باشد بلکه 
صرفاً به رسم حق شناسی از لطلف وعتایت وحسن نیت میزبانان گرامی بود که 
به کمکش شتافته بودند. میزبانان محترم پهلوان را تنها گذاشتند تا استراحت 
کند و سیار افسر‌ده خاطر شدند که جرا این شوخی مضحك جنین سرانجام 


1 - مهم آپار سیو ۸8۲1610 دا ددقرن شانزدهم شخصی به‌نامه آیادسیو 
دوزوبیما » ساخت و آن دوغتی بود طبی مر کب از دوغن دیتون و شراب 
سفید و تر با نتین و کندر وسنبلا لطیب ويك گیاه طیی که دد مناطق معتدله میروید 
وچتد مادءٌ دیگر و( کی حاددن) 
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تامطلوی دا کرد ا ناتدض کی فشون تس کی‌دند. که انن‌شا خر ها به نان 
در ده برای دن کیشوت گران تمام شود , حه وی محبور شد که بنج روزتمام 
عزنت اختیار کند ودر بستر بخواید. واذ قضا درجریان این پنج روزاستراحت 
ماجرای دیگری شیرین‌تر وحضحك تربرسرش آمد . لیکن مصنف این تاریخ 
بزرگ نمی‌خواهد آن ماجراداهم الساعه نقل‌کند, بلکه بر آنست که بازیر‌سر 
داستان سانکو بروده داستان حا کمی که درحکومت خود کمال هوش و فر است 
وتردستی وشیرین کادی نشان می‌داد. 


۰۰ (چ(چج(۰(ذ(َلذ۰(2(‌۹۰‌۰۹‌ تا 


فصل چپل و هفتم 


در دنبالةٌ ماجرای حکومت سانکو بانز) 


در داستان آمده است که سانکو دا از دیوان دادالحکومه به قصری با 
شکوه ی به تالادی رسیع رهیر ی کردند که در آن میزی بزر کگ نهاده و 
سفره‌ای مجلل و شاهانه بر آن کسترده بودند . همینکه سانکو وارد آن 
تألار مخ در دنه شییو رها بصن در آمد و جهار نو کر مخصوص بیش دوید ند 
تا آب بردست حاکم بریز ند , و سانکو نیز باه قاد و شکوه تمام تن به این 
تشر ‌یفات درداد. آ هنگی موسیهی فطع شد وسانکو برصددمیزقراد گرفت؛ زیرا 
دراطراف میز صند‌لی دیگری ننهادء وبرای کسی ظرف غذا نگداشته بودند.در 
آن هنگام مردی نیشن اعد که ندز کنازن سائنکو ایستاد و جنانکه ۳ معلو م 
کت وی طبیب مخصوص حاکم بود . این مرد تر که ناز کی ازجنس دندان 
نهنگگ که ترم و اتعطاف بذیر بود در دست داشت.سیس جادر سفید وظریفی را 
که بر رزوی سره کندیده بودند بر دأشتند واز زیر آن‌انواع مبوء‌های جو شر نگ 
وخورا کهای مثنو ع تقواواد کر یت . مردی در حامهة روحایون بذدعا خواندن 
پرداخت وسفرء دا تبر لك کرد دیکی از نوکران خاصه پیش بندی به ذیر جانة 
شانکه گرفت:: توکر دیگری که سمت سفرهدار باشی را داشت قابی بر اذمیوه 
بیش آورد لیکن هنود سانکو میوه‌ای از آن بر نداشته بود که مرد عر که بذست 
با نوك تر کر خود به قاب زد و فوراً آن دا به سرعت شگفت‌انگیزی از دوی 
میز برداشتند . سفره‌داد تا با فاصله قاب طعامی پیشس آورد و سانکو 
خواست لقمه‌ای از آن برداد لیکن هنوز دست اه درا نکرده بودکه 
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تررکه باددیگر به‌قاب خورد وآن نیز به سرعتی که قاب میوه نأیدیده شده بود 
یب گردید . سانکو چون این وضم را دید اذحیرت دتعجب برجا خشك شده 
سیس به‌حضار مجلس که در اطر افتخ ابستاده بو ده فنگرست و پرسید که ۳ 
اين غذاها برای خوردن است با برای بازی قایم باشك . مردتر که ددست در 
جوا گفت: «جثاب حکمران. البته غذا دا باید خودد لیکن به رسم وعادت 
جزایر دیگری که جون شماحا کمی‌داد تد.من‌مردی طبیبم و به خدمتم گماشته| ند 
ئً برای حکام این جزیره طبابت کنم . آنقدد که مراقب و متوجه بهداشت و 
تندرستی حکاماین جر بردام به‌سالامت و تندرستی خودتو جد تدارم و روز دوشب 
درر نج و تلال وتقلا دزحمتم ودر بنیه وضع مز اجی حاکم وقت مطالعه میکنم تا 
اگر خدای ناکرده کسالتی بردی عادض شد قوراً بتو انم درمان کنم . وظیتةٌ 
اصلی واساسی من اینست که به هنگام صرف غذا در کنار حاکم باش تاآ نچه را 
که صلاح می‌دا نم اجازء خوردن به او بدهم و از خوردن آنچه برای معدء وی 
زیان آودتقخیص دهم جلو گیری‌کنم. به‌ممین جهت دستور دادم قاب میوه را اذ 
جلوشما برداز ند» زیرا میوه به‌عقيد: من جیزیاست رطوبی. واما قاب غذا را 
از آن جهت منم کر دم که آن غذا طبیعتی گرم داشت واصولا وقتی ادو به‌درغنا 
زیاد باشد ایجاد تهنگی میکند . الذرض هر کس که آب بسیار بنوشه دکن و 
اساس دطو بی بدن را که حیأت سته بة آ نست از کار میا نداژد ونابود می‌سازد. 
- سانکو گت , بدین قرار این قاب کيك سرخ‌کرده که بنظرم بسیار خوب 
برشته ده است بهیچ وجه ضر ری بحال دن ندارد.- طبیب گفت: مادام که من 
زندهام جناب‌حکمران نباید لب‌به‌این کیکها بز ننه.- سانکو گفت: دیگرچرا؟ 
- طبیب گفت : می‌فر‌مایید جرا ؟ برای ابنکه بقراط حکیم که قطب‌نما وچراغ 
عالم طب بود دریکی از رسالات خودجنین گفته است : ۹۵)0۳2]0 عنصصه 
2۲۵ صصهماناه وزمت۴۵ع۳ ,عقافط نی : « هر نو ع سوء هاضمه بداست 
وسوء حاضمه‌ا یکه‌ازخوردن کيك تو لید شو دیدگر.» سانکو گفت: حال که‌جنن 
است خواهش می‌کنم جناب طبیب قددی بر این سفره بنگر نه و از میان این 
همه » حذایی را که بحال من مفیدتر ۳ به‌عبادت دیگ کمتر زبان اور راشی 
انتخاب فرمایند و آانگاه رن کنر که به قاب بز نئد اجازه قرمایند که من ده 
طیب خاطر و بدلخواه خود هرقدر می‌خواهم از آن طمام بخورم ؛ ذیرا بجان 
حاکم سو گند ( خدا کند که من اذ این حکومت خیر ببینم ) که من نزديك 
است از گرسنگی هلاك شوم . | گر جناب طبیب براستی مانع از غذا خوردن 


۱۰۳ دن کیشوت 


من بشو ند هر تصیحتی بکنند وهر تأسفی بحالم بخودند بی‌ثمر است ذیرابجای 
اینکه درحفظ جان من کوشیدء باشند جاتم را گر فتها ند طبیب گفت: حصرت 
ار دراین گفته کاملا محتند» بدین جهت معتمّدم که‌ازاین طمعام خر گوش 
بریان نبز میل نفرمایند ذیرا هضم آن فوق‌العاده مشکل است . 9 اما راجع 
به‌این خوراك کوساله عرض کتم که اگر گوشت آن دا سرخ تکرده و بصورت 
قرمه در نیاورده بودنه چشیدن آن مانی نداشت لیکن در وضم قعلی ؛ معاذاله 
که اصلا به‌فکرش هم و 
آنگاه سانکو گفت : «آن قاب قت گر که دور از دسترس من قراد 
دارد و از آن بخاد زیادی شعضاغن: ات یأید طاس کیاب۱ باشد ؛ درطاس کباب 
انوا وافسام مواد غدابی وجود دارد چنانکه غیررممکن است ۹3 دوتای نها 
به‌مداق من‌خوش تباید یا باننددستی وسالزمت‌من ساژ گار تباشد. - طبیب گفت : 
الحیاذ باله! چنن فکری انما بدورباد؛ باود کنید که دردنیا جیزی سنگین‌هضم تر 
از طاس کباب وجود ندادد » این طمام فقط برای‌کاهنان دیرو مدیران مدارس 
خوب است وبکاد آداستن سفر# عروسی دهقانان می‌آید . لیکن سفر# حکام 
که باید مظهر ظرافت ودوق و سیلته باشد بهتر آنکه اذ چتین طمامی عاری 
و د. دلیل‌این امر نیز بسیاد واضح است : جه , مثلا دواهای ساده درهرمکان ۳ 
بدسی هرک سکه تجو یز شود بهتر ومطلوب‌ترازذ دواهای مر کب است, زیر | دد 
دهواهای ساده امکان اشتباه نیست ولی دددواهای مرکب شسبت بهمقداد هريك 
از تر کیبات آن ممکن است اشتباهاتی پیش بیاید . آنچه جناب حکمراث 
اون بای بت مایتنه کدا گربسعی سر | باورکفتم بر آیستنا عافوتف و 
حتّی تقویت بنیهٌایشان کمال طذرورت را دارد» صدعدد نان شیر ین ی کوجك قبفی 
وسه‌جهار یره زازلد بهاست که علاه بر تعو بت معده مبارك باهضم غذای شما نیز 
بسیاد كمك م یکند .» 
وقتی سانکو این سخن را شنید سر به‌پشتی صندلی خود تکیه داد وخره 
خیره بهچهر؟ طبیب‌نگر بست و به‌لحنی خشونت آمیز ازوی پرسید که نامش‌چیست 
ودر کجاً تحصیل کر ده است. طبیب درجو اب گفت: «تام من‌ای جناب‌حکمران؛ 


اج طأس کیاب ترجمه کلمه اسپا نیا یی 6( 9[ است و آن غذابی 
بوده است می کب از چند قسم گوشت و سبزی و ادویه و تخود و لوبیا و سیر ر 
پیاذ و کلم وغیره که سیاد لذید بوده است . 


فصل‌چهل و هفتم ۱۰۳۰ 


«بدرو سنگگ بای میمون طالم» است! . مولدم دهی‌است بنامه بزن به جاله»" که 
ما بین «6دا کوئل» ود لمودواردل کامیو» »درطرق راست جاده. واقع‌است, و 
تصدیق طبابت خود دا شنن از دانشگاه «اوسو نا» گرفتهام.- سانکودرحالیکه‌از 
حشم وفضب برافروخته بودگفت: خوب: آقای دکتر «یدرو سنگی بای نگون 
طالم» .متو لد قر یه بزن به‌حاله» واقع‌درطرفر است جادء کارا کول بدا لمودوار 
دل کامیو ۰ که تصدیق طبابت از دانهگاه «اوسوناء گرفته‌ای » بزودی زود و 
هرجه زودتر, از نظر من دود شووبزن به‌جاك, دالاقسم به خورشید تابان که 
او تک کی در ار هس نس وی عقور ی بت 
خواهم کو بید, یالااقل شر آن طبیبانی داکه به‌جهلعان علم دادم اذاین جزیره 
خواهم کند. جهء؛ طبیبان دانا و باتدیر ورآذیوش را ماننه می‌دان خدا معزز و 
محترم میدارم وپرسر‌چشم خود جا میدهم . بهرحال تکراد می‌کنم که «پدر و 
سنگت با» هرحه دودنر دز ند به‌حاك والاهمن صندلی راکه بو آن نشته‌ام بلئد 
م ی کنم و به‌مفزش میکو بم و جمجمه ال را خردو خاکشیر می‌کنم . آن وقت درد 
«ددوران اقامست"» بیاینه وحساب این عمل را از من فکشاد تا یگو : کد اد کنقی وخ 
این‌طبیب بدجن س که جلادخلق‌خدا بوده‌است خدمت وعبادتی به در گاه خداوند 
عالمیان کر دهام؛ وهمی‌عذد بر ای بخشودن گناهان من کافی است.ضمناً با بگذار ید 
که من غذا بخورم با این حکومت را اذمن باز گرید » زیرا شفلی که تأمین 
معاش ان به مشیز ی ؟ نمی‌آرزد .1 

طبیب وقتی حاکم را تا بدین بایه خشمناك دید هراسان شد و خواست 
بقول او آز اتاق «بز ند به‌جأل» ولی درهماناثنا صدای شیبو دی که از رسیدن 


۱ - «پدرو دسیو دو ] گویرو» ۸۵۱6۲0 16 16۵610 26۵0۲0 یمنی‌پددوبی 
که دوش مدل ستگه پا است وطالعی میمون دادد. ( لویی ویاردو مت‌جم‌فر اسوی) 

۲- یرتتافویر | ۲1۳162۳06۳2 که ترجمه تحت اللظی آن «بون‌به‌جاكه 
عامیانه قادسی است. 

۳ منظور از«‌دودان اامت» دما تی‌است که حکام محبور دوده‌ا ند شون .از 
معزول کل دزشهرستا بی 5 ولا مخ که بوده‌| ند دما ند و با اثرادی که یلك روز 
بر !یشان حکومت هی کرده‌انه همشان وهم پایه شوند وبه‌نسبت دفتادخوب یا بدی 
که با مردم داشته‌اند با لطف وحتشناسی یا با خشم و انتفام ایشان مواجه باشند, 
(د کتر باددن) 

۴ در اصل نوشته است : «بقدردو باقلا» 


۱ 


۱-۱ دن کیشوت. 
قاصدی حکایت می کرد دز تالار دارالحکومه طنین‌افکند. سفره‌داد باشی فوراً 
بطرف پنجره دوید و به‌برون نگر‌ست وجون باز گشت گفت: «جتاب‌حکمرآن: 
اينك قاصدی از جانب جناب دوگ آ مده است و بيشك حامل بیفام مهمی است.» 
قاصد که خیس عرق بود و ازخستگی نفس تفس میزد ازدردر آمد. قودً طومادی 
از گریبان خود بیرون کشید و به‌دست حاکم داد واو نیز آن طوماررا به‌پیشکاد 
سپرد وستور داد تا عنوان آن دا بخوانه ‏ عنوان طوماد جنن بود : به دست 
جناب دن‌سانکویانز | حاک‌حزیرء دارژانآ باد» پا به‌دست دیراو برسد.سانکو 
فوداً پرسید: (خوب؛ پس دییرمن کیست -٩‏ یکی اذ حضاد مجلس گفت : من ۰ 
قربان» ذیرا حم خوا ندن‌بلدم وهم ئوشتن, واهل بیسکه هستم .- سانکو گفت : 
خوب دیکر ؛ با این مشخصات می‌توانستید دیر شخص امپراتود هم باشید" . 
بهرحال » این طوماررا باز کنید و ببینید ک در آن جه نوشئه است .> 

دیر توظهور اطاعت کرد و چون سرتایای طوماد دا بیش خود خواند به 
حاکم گفت که طومارحاوی‌بیفام مهمی‌است دباید محرمانه بعرض برسد.سانکو 
فرمان داد تا تالاد دادالحکومه را از جمعیت خالی کنند و بجز پیشکاد دوگ 
وسفره«دار باون کین و باقی نگذاد ند. آ نگاه دیر طوماد را که جنین توشنه بود 
قرائّت کرد: 

«چنا نکه‌اطلاع یافته ام بعضی از دشمنان شخص من و دشمنان جزیره‌ای که 
شمایر آن حکومت می کنیدفصد‌حمله شدیدی به | نجا دادنه ومعلوم نیس تکه‌این 
حمله درکدام تب صورت خواهن گرفت. لاذم‌است بیدار وهشیار باشید و کمال 
مر‌اقبت را یجا آورید تا مبادا غافلگیر شوید. حتی بوسیلهٌ حاسوسان ذ بردست 
ومورد اعتماد خود خبر بافته‌ام که چهار تن از دشمنان به‌لیاس میدل داخل شهر 
شده‌اند تاشما را بکشند ,زیر | دشمنان ازفر است و تیز هو شی ت‌ سیاد یمثاً کند. 
تأ می‌توانید به هرچیز به‌چشم احتیاط بنگرید و متوجه باشید که چه‌کسانی 
به‌قصد تمرب به‌شما نزديك میشو ند و باشا صحبت می کنند؛ومخصوصاً سمی کنید 
که هرچه جلو شما می گذارند نخورید.ا گرخدای تاکرده خطری متوجه شما 
شد من حاضرم پاتمام قوا به یادی شما بشتایم. لیکن‌امیدوارم که شما خود در 
هر کاری جنانکه ازهوشق وفر استتان انتظارمرود رفتار کنید. تحر بر شددر همین 

درزمان سروانس ازمیان اهالی ولایات «باسك» اسپائیا مانند بیسکه 
و غیرء دییر ان ومنشیان قابلی درمیخاستند که به‌دبیری ومنشی ؟ری شاه‌میر سید ند 
رعیناً ما نند مردم آشتیان و تفرش وفراهان ما بوده‌اند . 








صل چهل‌وهفتم ۱-۳ 


ماك ؛ به‌ تاد یخ شأنر دهم ماه اوت» ساعت جهار صیح ؛ دوست شما دود .» 

سانکو اذ وحشت و تعجب برجا خشك شد و حماد نیز به همات ددجه 
خود را هراسان و مات و مبهوت جلوه تا حأکم‌رد به‌پیشکار کر د 
و گفت : «قعلا اول کاری که باید گر د ۱ یمتی می‌خواهم بگویم که دلافاصله باید 
کردءاینست که‌این جناب دکتر «سنگگ با» را درسیاه جالی محبوس کید ذیر | 
ار کیرد صدد قتل من باشد همین شُخص است دبس و آ نم با گرسنگی که 
مر گی تدریجی و بسیار وحشتنااگ است.- سفره‌دار پاشی گفت: بنظرمن‌نیز چنین 
میرسد که حضرت حکمران به‌غذاهایی که برسراین سفره‌است ابداً دست‌ر نند 
ذیرا اغلب‌این‌اطعمه واشر به وتنقلات اطرف دوحانیون پیشکش شده وجنانکه 
مصطلح استت هون کو نقه دریشت صلیب شیطان بنهان است.- سانکو گفت: مثکر 
حرف شما نیستم ولی قعالا بگوبید بت عکه نأن وجهاد نج سیر اخکوت که بهژ هی 
آلودن آ نها ممکن نیست به‌من بدهته ذیرا بدون غذا نمی‌توانم زنده بمانم . 
بملاوه ا گر ما داقعاً باید برای این جنگ آماده شویم باید سیر باشیم و تأمین 
وا کنيم ذیرا این‌شکم است که نگهدار دل‌است به‌دل نگهدارشکم ,وشما مر ای 
دبیر» به‌جناب دوك و لینعمت من‌جواب بدهید و بگو پید که‌اوامر آنحضرت‌طابق- 
الثعل با لثعل وبی کم و کاست اجرا خواهد شد . دد نامه بتو سید که دست‌حضرت 
علیه دوشی دا میبوسم و از متام معظم ایقان استدعا می کنم که سفارش مرا 
فراموش تفرمایند و نامه و بمَچهٌ لباسی دا که برای ذنم ترزبانزا بجا گذاشته 
بودم به وسیلاً يك قاصد مطمئن برای او بفرستند . ضمناً بنویسید که اگر 
0 لماف را دد حق من بقر مأیتد تمال تقک 3 امتنان ازوجود مبارك ابشان 
خواهم داشت وسعی بلیغ در خدمتگزاری و شفک ایشان بکارخواهم دست .۰ 
بعلاوه در خلال این سطور عرض دست دوسی مرا بحضو رز ار بابم دن کیشوت 
نیز ابلاغ کنید تا بد‌اند که من به قول ممروف همچنان حق تان و تمك اورا 
در نظر دادم دیگرجه بگویم» ا گرد بیرخوب و بیسکایی صحیح آلنسبی‌هستید » 
می‌توانید جیزهای دیگری هم که بجا ومناسب باشد به نامه بیفزایید . اکنون 
بیایند واین سفره دا برجیننئد و چیزی برای ناهار من بیاور ند ؛ پس از آن 
حود می‌دا نم که با همه جاسوسان و آدم کشانی که دشمنان می‌خواهند برسرمن 
دجزیر* من بریز ند چگونه مراب وهشیار کار خود باشم .» 

دد آين اثنا نو کری وارد شد و عرض کرد: «قر بان» قلاح تأجری قصد 
شرفیایی دارد و می‌ گوید که پایه مطلب بسیار مهمی دا به عرض برساند ۰ - 


۱۰۳۳ دن کیشوت 


سانکو گفت : واقعاً این ادیاب دحوع هم یی همست( آ با میک 
است این اشخاص آنقدد احمق و نادان باشند که ننهمند این ساعت وقت 
مراجمه نیست ؟ مگر خیال می‌کنند که ما حکام و ما قاضیان شهر ماننه خود 
ایشان از گوشت و پوست نیستیم ؟ مگر تباید به ما مجال استراحت بدهند و 
بگذاد ند در ساعاتی که لازم است به درد خود برسیم ؟ مگر انتظار دادند که 
ما از مرمر ساخته شده باشیم ؟ بجان و وجدان خود سو گند می‌خورم که | گر 
ما این حکومت در دست من بمائد ( هر چند از ظواهر امر جنن گمان 
نمی برم) کاری خواهم کرد که مراجعین حاکم عمّل و شعور درست پیدا کنند . 
لیکن امروذ دیگر گذشته است. فعلا به این مرد محترم بگوییدتا داخل‌شود؛ 
و قبلا هم بررسی کنید و عطمئن شوید او اذ آن جاسوسان د آدم کشانی که 
مر گویتد: تباشت: نو کر کفت:: عو دستان سکمر ان دایم مر دك به آخو زود 
شبیه است و دد قیافه‌اش نمی‌بینم که اینکاده باشد . از ظاهرش بیداست که 
به حلیم میماند! مج پیشکار گفت: : بعللاوه اصلا جای قرعی یست ذیر | ما همه در 
اینیتا جمعیم تا : آقای سفره‌داد پاشی , آیا اکنون که جناب 
د کتر«یدر وسنگک پاء گورش را گم کرده است من می‌توانم غذابی را که قدری 
وت داشته باشد, ولو يك لمّمه نان وپیان.از دوی‌این سره بردارم و بخورم؟ 
- سفره‌داد باشی گفت : امشب دد سرشام جبران کم و کس ناهاد خواهد شد و 
کاری خواهیم کرد که حضرت حکمران کاملا داضی وخرسند باشند . - سانکو 
گفت: انعاال تعالی۱» 

در این هنگام مرد فلاح از در در آمد و از صورت حالش هزاد آبت 
روشن بر باکی ضمیر وساده لوحی او گواه بود. وی اول کاری که کرد پرسید: 
تس دیر گفت : به حز آنکه بر‌مسند ‏ شسته 
است کدام يك می‌قواند باشد ٩‏ - فلاح گفت : بنابراین سر تعظیم بر استان اد 
فرود می آورم ,» وبلافاصله به‌زاتو در آمد و از جناب حکمران تقاضاکردکه 
به‌اواجانء دست بوسی بدهد. سانکومانع شد و او را از زمن بلند کرد و تکلیف 
کرد تا هرجه می‌خواهد بگوید . فلاح اطاعت کرد و گفت: «جناب حکمران» 
من مردی برز گرم و مولدم فربةٌ «میگل‌تودا» واقم در دوقرسخی «سیوداد - 
رثال» است.- سانکو قریاد بر آوردکه: ای بابا ء يك « بزن به جاك » دیگر 
هم پیدا شد . خوب برادر ۰ حرقت دا بزن . ضمناً بتو بگويم که من قریة 


!در اصل نوشته است ۰ «مثل نان خوب است .» 


فصل چهل‌وهفتم ۱۰۳۴ 


«میگل‌تورا» را خوب می‌شناسم ومی‌دانم که از ولایت ما جندان دود پیت . 
- فلاح گفت : بهر‌حال عرض پنده اینست که به لطف و عنایت پرورد گادعالم 
دن خواستم و د نم را باتشریفات کامل مدهبی در کلیسای ممدس کاتو ليك رومی 
عمّد کردم . اکنون دو بسر دارم که هردو تحصیل می کنند . سر کوچکتر 
می‌خواند تا دیبلمه شود و یس بزر گتر دریی تست که لیساسی و ا کنون 
من مجردشده‌ام زیرا زنم مرده است» یا بهتر یگویم طبیب آدم کشی‌دد آن حال 
هریس یآ ی بود مسهلش داده و کشته است؛ ا گر خدا می‌خواست که 
آن طفل کشته هم به ثمر می‌رسید بسر‌میشد ودن ود به‌مددسه می گذاشتم وکاری 
می‌کردم که دکترشود تا به برادرا نش که دیبلمه ولیسانسیه می‌شوند حسدنبرد. 
سانکو سخن او دا قطم کرد و گفت : بنابراین اگر ذنت نمی‌مرد یا او را 
نمی کشتند اکنون مجرد نبودی؛ فلا حگفت : خر , قر بان ۰ بهیچ وجه مجرد 
بودم. سانکو گفت: بسیار خوب» برادد ‏ بد پیش نرفتیم؛ حال باذهم چیشتس 
بر و که هنگام خفتن است ووقت دسید کی به عرایش نیست . فلاح گفت: بادی: 
پسر کوچك من که می‌خواعد دییلمه شود ددهمی ولابت عاشق دحتری شده است 
بنام کلار) پر لر بنا 8 ]۲۵۳6۵۳ 8۸۳۵[ دخترد | ندره‌پر لررینو» که‌پرز گر یست 
سیار ثرو تمند . و اما نام پر لر .بن نه از اجدادشان به‌اشان رسیده است و نه 
از اراضی واملاك وسیمی که دادند ۰ پلکه وجه تسمبةٌ آن اینست که تمام افراد 
ابن خانواده آفلیجند : و جون خو استها ند این نام را به‌ودت آ برومندی در 
آور ند «پرلاتیکوس» یعنی افلیج را بل به‌پر لین بعنی مروادید کر ده ند ۰ 
از طرفی نیز حقیمت امی اینست که دخترك به‌زیبایی مردادید شرق است. وقتی 
از طظرف راست نگاحش کنید به گل صحرابی میماند دلی اذ طرف چپ تعریفی 
ندارد ذیرا چشم چپش دا آ بله کور کرده است. عرچند علایم و چاله‌های ! بله 
برجه, ه او زیاد دعمیقاست ولی کسانیکه دوستش دار ند می گو یند کها بنها جالة 
آیله نیست بلکه جاههایی اس ت که جان ودل عاشتان در آن افتاده و نایدید‌شده 
است. این دختر بقدری پاك و پاکیزه است که می گویند برای آنکه صورتش 
از آب بینی کثیف نشود بیئیش بطرف بالا بر گشته است واین بر گشتگی بحدی 
است که گویی دهان وبینی او از هم گریزا نند. با ایلهمه اوصاف حمیده» بنظر : 
دختری زیبا ودلر با جلوه میکندذیرا دهانی جنان بزر کی وفراخ داردکها گر 
ده دوازده دندان اذجلو و عقب دهان کسر نداشت می‌توانست از متناس‌ترین 
دشکیل‌ترین دعانهای عالم سبق ببرد. اذلب او چه عرض کنم ذیرا لبی چنان 


۱۰۳۵ دن کشوت 


نازك وظریف داردکه اگر دسم بود زنان اذلب خود گلوله نخی بسازند الب 
آن ماهباره کل(فی دزست میشد . و اما حون دنک لبهای او بالبهای معمولی 
فرق سیار دارد اصلا باید معجزه باشد ذیرا دنگی است مرکب اذ یشمی 
مایل به آبی وسبز و بنفش . من اعیدوارم که جناب حکمران‌از اینکه روده- 
درازی میکنم واوصاف دختری را که عاقت باید عروس من شود به این طول 
و تفصدل وآب وتاب شرح میدهم مرا ببخشند . چکنم , من او دا سیاردوست 
مبدارح و قرع دقن نی نش | بقهشاککو کف : تا می‌تواتی اوصاف او را 
نقاشی کن ویاآب وتاب بگوه من از نقاشی لذت مییرم و ۳1 ناهاد خودده 
بودم «دسر»ی بهتر از این نقاشی که میکنی برآی من میسر نمی‌شد ‏ - فلاح 
گفت : پلی؛ هنوز چیزهای دیگر دادد که باید تشربح کنم والبته برای اینکه 
عرض خدمت و بند گی بحضور حکمران‌کرده باشم‌این وظیفه دا انجام می‌دهم. 
بهرحال اگر !کنون جیزی نشده‌ايم و بجایی ترسیده‌ايم زمانی خواهد آمد 
که جیزی بشویم . بتأبراین بحضور مبارك عرض‌کنم که اگر من می‌تو انستم 
زیبایی 9 قدوقامت اورا نقاشی کتم شما از تعجب وتحسن غش‌می کر دید. 
دلی این کار یک تمست زیر ا پشمت آن دلبر جنات دو یا است که زاتوهایش به 
دهانش می‌رسد وا این وصف معلوم است که | گر وی می‌توانست فد دراست 
ی سرش به‌طاق می‌خورد. این دختر خوب می توانست دست وصلت سوی‌پسر 
دییله؛* من دراز کند ولی اکنون جرا نمی کند , برای اینست که دسة ستش کوتاه 
مائده است معهذا از تاخنهای دراز وترك خورده‌اش معلوم است که جه شکیل 
وزیبا ناخ کی نو آ پیت باشد ‏ کر : خوب؛ برادد قشر بح و نو صیف 
کافی است وفرض کن که اوصاف دختر اد را از سر ناسا برای عن مشیم گر وفا: 
بگو ببینم قدلا حرف توچیست وجه ازجان من میخواهی؟ اصل مطلب دا بگو 
ودست از این حشوو زواید ومقدمه جینی پرداد.- فلاح گفت: استدعای هن 
مبحصر جناب حکمران ایزم بود که نامه‌ای مینی برسفارش» بعتو آن یدرد عرش 
به بنده مر حمت فرمایید ود نامه به آن مردتوصیه کنید که‌هرچه زودترموجبات 
این دصلت را فراهم آورد واشکالتراشی بیجا نکنه ذیرا ماعردو, هم از تظر 
ثروت ومکنت وهم اه شک وال مواهب طبیعی برابر د يکسانيم . 
ضمناً برای آ نکه حقیقت امررا به‌جناب حکمران عرض کرده باشم می گو یم که 
بسر من مسخر شبطان شده است و روذی ثست که ارواح خبیثه سه‌جهار بار 


به سر آغعش نیأینه 3 اذیت 9 آزارش نکنند . بعلاوه حون در دوران کود بر 


قصل چهل و حفتم ۱۰۳۶ 


يكت روز دد آتشی افثاده بود بوست صورتشی مانندکاغذهای بوستی قدیم چین و 
چرول برداشته و از جشمانش دایماً ی و آب مبر یز د و هر کس او دا ببیند 
می‌پندارد که گر یاناست. حسن دیگر اواشست که اخلاقی به‌با کی وصفای‌خلق 
وخوی فرشتگان داردوا گر دایم خود دا نمیزد و برسرو کلةً خویش نمی کو بید 
باود کنید که جرو ارواح سعید به دهشت می‌دفت دتضانکه. که : حوت ۰ 
مرد عز یز . تقاضای دیگری هم داری؟ فلاح گفت: بلی قربان» عرض دیگری 
هم داشتم که جرأت ابران آن را تدارم , ولی هرجه پاداباد » حرفم دا میز تم 
زیرا می تر سم بردلم عقده ود و در شکمم بیوسد . باری؛ تةاهای من اینست 
که حضرت حکمران اطف و کرم فرمایند ومبلغخ سیصد الی ششصد دوک به‌بنده 
مرحمت کنند تا سرمایهٌ پسرم را برای عردسی زیادتر کنم. یعنی كمك بیشتری 
به‌آو پرسانم تابتوانه بساط خائه وذندگی خوددا بهترجورکند. چون‌بالاخره 
این بچه‌ها بأید از حود حیری دافته باشنه ودلیل فیس‌وافاده و کبروتفرعن 
پدرذن وپدرشوهر خود نشو ند.-سانکو گفت: باز ببین؛! گر چیزدیگری می‌خواهی 
بی‌ترس وخجالت بکوو از هیچ چیز فر افو فلاح گفت: خبر» قربان» باور 
کنید که دیگر عرضی ندارم. » 

هنوز فلاح از گفتن این سخن فراغت نیافته بود که حاکم ازجا بلند 
شد و صندلیتی را که خود بر آننشته رود برداشت و بهوا بلند کرد و قرباد 


زنان گفت : «قسم بخدا که ا گر تو مردك توله سک حرامزادة بی‌ادب بی‌فهم . 


گورت دا گم نکنی و ازنظرم ناپدید نشوی باهمین صندلی مقزت دا می‌کو بم 
وجمجمدات را از هم می‌شکافم ۰ آخر ای دزد قرومایه, ای داهزن حرامی ۰ 
ای نقاش شیطان , این ساعت روز چه وقت تصدیم خاطر من و شذصد دو کا 
خواستن 9 ای احمق گنده دهان ؛ من از کجا این بول را برای تو 
فراعم کنم؟ و برفرض اگر چنین مبلغی می‌داشتم چرا بایستی به‌تو احمق نکره 
بدهم 8 قریهٌ «میگل‌تورا»وخانوادة صاحب مردء پرلرین چه د بطی بهمن دادد؟ 
به‌تومی گویم که هرچه زودتر گمشو و الا به‌جان حضرت دول قسم که آنچه گفتم 
برسرت می آورم. توقطماً ال میگل تودا نیستی بلکه دزد طرارو شیاد حیله 
گری هستی که به امر شیطان برای اغوا وفریب من آمده‌ای ات اخا اد 
فرومايةٌ ناجنس ۰ بگو پییتم ؛ من که يك دوز ونیم پیشتر نیست ذمام حکومت 
این جزیره را به دست گرفتهام| نتظار داری که درأین مدت کو تاه ششصد دوکا 
جع ترود ۱۳ 


۱-۳۷ دن کیشوت 





1 سفره‌دارد بأشی به مرد فلاح اشاره کرد که از تالار خارج شود و 
او یر باترس ولرز و باسر افکنده از در برون رفت و مرف بو دکه مبادا حاکم 
تهدید خوددا بر حلهٌاجرا! در آورد» زیرا مردك شیاد» خودبخویی می‌دا نست 
که نش خویش را به‌وجه احسن بازی‌کرده است . 

بادی سانکو دا در حال خشم و غضب بجاگذادیم و بقول معروف دعا 
کنیم که همواده شاهه زیبای صلح و صنا دقاس میدان باشد ؛ سیس به سوی 
دن کیشوت که با چهرء خراشیده و مرهم نهاده بجا مانده است یاز گردیم و 
بگوييم که ذخمهای ناشی اذ اثر نج گر‌به برصورث وی تا هشت دوز بهبود 
نیافت. لیکن دد یکی از آن دوذها ماجرای دیگری برسر آن بهلوان آمد که 
سید حامدبن انجلی وعده می‌دهد با همان دقت و داقع بینی خاص خود؛ که 
تمام ماجراهای‌این داستان بزر گ وحتی حوادث کوچك آن دا نقل کرده‌است. 
موبه مو حکایت کند. 


در باب ۲ نچه از دست دو نا زو دد بکز » ند یمه دوشس > 
برسر دن کیشوت آمد و در باب سار حوادلی که دد 
خور امعان نظر وضبط در ار یخ است ناخاطر ة 
آن ابدالدهر بیادگاز بماند 


دن کیشوت پهلوان مجروح , پا حالی غمین و افسرده و با چهره‌ای 
خرآشیده و مرهم تهاده می‌نالید » و اش ای ضردت برجهرءٌ او نه از دست 
کات کال کر ای و سینت که نان کر 
اعلب بدان دجاد می‌شوند . دن کیشوت شش رون تمام استراحت کرد و به کس 
رو نشان نداد تا درد یکی از شبهای این انزوای اجباری ؛ درحینیکه دار 
بود و به‌بدبختی خود و بهمز احمتهای آلتیزیدور می‌اندیشید » نا گهان صدای 
کلبدی شید که در اتاقشی زا کفزد دن کیشوت اول ناد کفان کرد که 
دوشیز: عاشق سروقتشی آمده است تا بهشرق و عصمت او لطمه‌ای وارد آورد 
وا و را دد این بن‌ست قرار دهد که خواه ناخواه وقاداری خود را نسبت به 
دلبر نازنینش بانو دولسینه دوتویوژو ذیر با گذارد وبه آن معشوق ذیبا خیانت 
کند. پهلوان بر اترغمی مان نه.طوری که دیگر ان قته ند بانکه ر اوزه: 
«خیر» خير,زیباترین و دلر باترین صورتهای جهان قادد نیست که لحظه‌ای مرا 
از پرستش معبودم بازدادد و نقش دلقریب او دا که برلوح دلم منقوش است 
بزداید. ای دلبر ناذتن من » توخواه به‌صورت دخترلك زشت دهتان دد آیی و 


۱۰۳۵ دنل کیقوت 


سروپیاز بخوری يا به‌شکل پریزادگان شط ذدین ناژ جلوه گررشوی ددیبای 
اطلی زربفت ببافی ۰ خواه مرلن جادو گر یا مونته‌زینوس ترا دربنه و طلسم 
نگاهدار ند. در هرجا و هر حال که بانتم از آن منی ومن نبز در هرجا و بهر- 
حال که باشم از ان نزدهام وهستم وخواهم بود ۰» 

بایان یافتن سخنان دن کیشوت همان و بازشدن در همان . بهلوان از 
جا بربده و راست برتختخواب خود نهسته و اندامش دا به لحاف حریر زرد 
دمتچیش بیچیده و شب کلاه ده برس نهاده و صورتش را توار پیچ کرده دود تا خراشهای 
آن بوشیده بماند و سبیلش را از دوطرف تاب داده بود تا راست بایستد د 
برهیبت وصلابتش بیتزاید . وی در آن سر و وضم حال شبح حولناکی بخود 
فد بود که مخوف‌تر و هراس انگیر‌تر اذ ره صواز بشر نمی گنجید 
در آ نصا یود به‌در اتاق دوخت و در آن دم که تصور 3 هم اکنون 
آلتیزیدور, آن دختر رام نازنین » به ددون می آید دید که ۳ 
چادر سیید داخل شد و چادرش جچنان بلند بود که | ندام او را از سر تا پا 
می‌بوشأنید .۰ ندیمه در دست جب خود شمع کوچکی داشت و دست راست خود 
دا جلوچشم گرفته بود تا نورشمم چشماتش دا خیره نسازد. وی عینك بزد گی 
ثمر باچشم داشت. باورچین یاورجین قدم نواهی داشنت و بر نو * جنجه رأه مبرفت . 
دن کیشوت از فراز پاسگاه دیده‌بانی خود ۰ ععنی از روی تختخوآب , به آو 
نگریست و جون تازه وارد دا بدان شکل و دضع و در آن سکوت وحشت - 
انکتت وی به گمان اینکه ساحر یا جادو گریست که در آن لباس به قصد زار 
او آمده است ومی‌خواهد بلایی برسرش بیاورد فوراٌ باهرجه قوه در بازو داشت 
به کشیدن عالامت صلیب پرداخت . 

بااینهمه » شبح همچنان پیش می آمد. دقتی به وسط اتاق دسید سربالا 
گرفت و دید که دن کیشوت پاشور وهیجان تمام به کفیدن علامت صلیب مشنول 
آست - [ گر دن کیعوت از دیدن ریخت و قیافة ندیمه اند کی ترسید تدیمه از 
دیداد دن کیشوت یکباره و حشت کرد جه. به محض اینکه چشم دی به اندام 
باريك ودراز و دخسار زرد وسرو کم به‌لحاف بیچیده وصورت به نواد سته 
دن کیشوت افتاد فریادی اذدل رکفت و گفت : «یا حضرت مسیح:چهمی بینم ؟» 
ودر آن حال تری و وحشت شمم از دستش افتاد وخاموش شد وجون خود را 
در طلمت محش یافت دوبر گردانید تا از اتاق برون پرود ولی اذ ترس سر 
آسیمه شد ودست وپای خود دا گم کرد و پایش دد شکن شکن دامن گرفت و بر کف 


فصل چهل وهشتم ۱۰۴۰ 


اتاق نقش بست. 

دن کیشقوت که یش از بیش به و حشت افتاده بود به‌سخن در آمد و گفت: 
«ای شبح , ای آنکه ندانم کیستی » تراسو گند می‌دهم بگو کیستی وازجان من 
چه میخواهی » ا گر دوح سر گردانی هستی که در دنج و عذاب بسرمی‌بری 
بیم مداد و به من داست بگو و بدان که هرچه از دستم لو ول برای توهی کنم 
ذبرا من مسیحیم و کاتو ليك و آماده‌ام تا به همه خلایق خدمت کنم ۰ و بهمین 
جهت‌است که حرفهً بهلواتان سر گردان‌پيشه کر ده‌ام؛ واز خصوصیات دار ند گان 
این حرفه اینست که حتی به‌ارواح بر دی نیت عازی کننف.۸ نیمه کة ازش. مت 
سقوط بر ذمیی کوفته و ناتوان شده ود همیتکه سو کته دادن دن‌کیفوت را 
شید ازتری حودپی به‌ترسی و تشو یش دن کیشوت برد و بلحنی آهسته و دردناك 
جنین جواب داد : «ای حضرت دن کیشوت ۰ اگر از قضای روز گار شما را 
درست شناخته باشم و شم همان دن کیشوت ؛ ماتش باشید بدانید که برخلاف 
آنچه‌تصور می کنید نه‌سبحم و ته‌رگیا: نهروح س رگردانم و نه‌دوح برزخی؛ بلکه 
دو نارودریگز نیمه خاص حضر تعلية بانو دوشیم . و چوت می‌دانم که شاد 
شما درمان درد ببچار گان و تیانمندان است آمده‌ام تا دامنتان را بگرم و 
نیاژی دا که دارم بهعرض برسانم. - دن کیشوت گفت : خوب. بانوروددیگز, 
دردت را و حامل بیام عاشمانه‌ای هستی ؟ دلی قبلابهتو بگویم که ۳ عشق 
جمال دلفریب دلبی بی‌همتای خود بانوده ناده لسینه دو تو پوزورا در دل دارم 
بکار عشقبازی باهیچ ذنی نمی‌خودم, بنابراین.ای بانودو نادوددیگزمهر بانم؛ 
فاش می گویم که ا کر پیام عشق و محبت دا به کناد نهی میتوانی شمع خود را 
ده باره روش کنی ودر کناد من بنشینی و آنگاه باهم بش کهگن پردازیم و در 
باب آنچه که دلخواه تست صحبت کنیم ؛ البته بان می گویم , به شرط آنکه 
از موضوع اصلی خارج نشوی واز آن مقوله که گفتم سخن به‌میان نیاوری.- 
ندیمه گفت : ای وای سرود عزیزم » من و پیام عاشتانه از کسی ! پیداست که 
حصّر تعالی مرا چنانکه باید نمی‌شناسید . ای وای ! شآ هنوز آ نقدر پر 
نشدهام که سر گرمی دیگری با جر این کارهای کودکانه نداشته باشم . 
خداو ند را سباس دستایش می کنم که هنوز جان در بدن دارم وتمام دندانهای 
فك‌اعلی واستلم بچز جند دندان که از بادنزله و زکام ازین رفته است سالم و 
پا برجااست وشماخود می‌دانید که بادنز له درولایت آدا گون بسیارساری‌است. 
لیکن فلا یکدقیقه به من مهلت بدهید تا شمع دا دوباده دوشن کنم و فوراً 


۱۰۹ دن کیشوت 
به نز د شماباز گردم و آنگاه درد دل خود رایرای شماکه شفاً بخش تمام دردهای 
عالم هستید بگویم.» 

ندیمه بی آنکه منتظر جواب دن کیشوت بماند از اتاق برون دفت و 
پهلوان راء کدا کلون آرام گرفنه وتسکین خاط پیدا کر ده نو د ؛ بها نتظار بان 
کشت خود تلها گذاشت . لیکن اندکی نگذشت که هزاران فکر و خیال در 
باب این ماحجرای جدید به مفز دنکیشوت هجوم آورد: بنظرش رسید که شایه 
بیهوده به‌این ندیمه اعتماد کرده واز اینکه بیمان وفاداری نسیت به‌دلبرعزیز 
خود را به‌دست ندیمه‌آی درععرض خطر تن قرار داده است مر‌تکی‌خطای 
بزدگی شده‌است ؛ و در آن خیالات آسته با خود می گفت : داز کجا معلوم که 
شیطان حیله گرو زيرك به‌دست ندیمه‌ای در مقام امتحان من بر نيامده و دامی 
در راهم نگسترده باشد ؟ دامی که ملکه‌های عالم و امیرآترین‌ها و دوشی‌ها 
و کنسها و مارکیزها نتوانته‌اند مرا از آن دهایی دهند : من از مردان 
دانا و نکته سنج بارها شنیدهءام که شیطان : ا گر بتواند » زنانی دا به اغوای 
مردان می گمارد که بینی پهن دادند ثه‌بینی قلمی و زیبا . از کجا مملوم 
که این سکوت ش و این خلوتگاه داز و این فرصت مناس هوسهای حننتة 
مرا بیداد تساژد و مراکه تا این ساعت پایم نلفزیده است در این آخر عمری 
ازراه بدر نبرد؛در اینگونه موارد» ب‌عقیده من پشت‌به‌میدان کردن و گربختن 
آولیتر از ماندن و پنجه یأحر بف در انداختن است ... لیکن مرابیی» بر استی 
که کمان می‌کنم عقل وحواس خود دا از دست داده باشم 9 گر نه هر گز حنن 
سخنان یاوه و بیمعتی‌برذبان نمیراندم وچنین خیالات بوچ و بیسرو ته نمی کر دم. 
حیر ؛ خبر » هر گز ممکن نیست که ندیمه‌ای عینکی وچادد بس پئواند هوسهای 
شهوت ات در دل من که سهل است درقأسدترین و او ترین دلهای عالم 
برانگیزد 1 اصولا در جهان ندیمه‌ای هست که گوشت تدش سفت و محکم 
و برجسته و شهوت‌انگیز باشد ؛ آیا از قتای روز گاد درسراسرعالم می‌توان 
ندیمه‌ای یافت که وقیح و بی‌جشم ورو و کج خلق وسلیطه نباشد ؛ بنایراین ای 
زنك لچك سی, که بکاد عیش و تفریج هیچ مردی نمی‌خودی, ازاینجا برون 
برو 1 ! راستی چه خوب می کرد آن تاتوین هی کون دوف فسات 
خود دو نديمةً عینکی از موم ساخته بود که هردو برناز بالشی نشسته بودند و 
چنان بود که گفتی بکاد خیاطیمشنولاه! آن دومجسم‌مومن نیزما ند ندیمه‌های 
واقعی بکار نمایش وزینت می‌خوردند وبس.» 

دن کیشوت پی از فراغ از گفتن این م سخنان از تختخواب به‌ذیر آمد 


فصل چهل رهشتم كٍِثِ« 


تا دردا ببندد ونگذاددکه یانو رودریگز دارد شود؛ لیکن دوان دم که دست 
به‌قفل در برد آن با نو باشمعی افروخته باز گشت . وی همینکه دن کیشوت را 
از نز دك بیچیده در 1 لاف زود ویاآن شب کلاه دید و صورت اورا قفا 
حال تواد پیچ تماشاکرد باردیگی وحشت زده شد و دوسه قدم بهءقب بر گشت 
ودر آن حال گفت : «ای حصرت پهلوان آیا من و دارم؟ اینکه حضرت 
عالی بدین وضم تختخواب خود دا ترك گفته و براه افتاده‌اید در نظرمن نشانی 
از عفت و تتّوی نیست . - دن‌کیشوت گفت : بانو , من نیز می‌خواستم همین 
سوال را ازشما بکنم: بنابراین از شما می‌پرسم که آیامن تأمین خواهم داشت 
و آیا به‌ساحت عثاف وعصمت من تعدی وتجاوزی نخواهد شد »- ند یمه گفت : 
جناتب بهلو ان شمااین سوال را از که می کنید واین تعدی وتجاوزرا از ناحيهٌ 
که کیان هرق ود فاد کتفوت کف روی سخنم با شا است و این تعدی 
نیز ممکن است اذ طرف شما بشود , ذیرا نه من از مرمرم ونه شما اذعفرغ. 
وا کنون ساعت ده صبح نیست بلکه نیمه‌شب است وبه گمانم پاسی از شب گذشته 
باشد , و خلوتگاه ما نیز اتاقی است متروك و دد بسته دامن‌تر از غادی که 
در آن ) زا خاین وجسود به‌ناموس د اد ون یبا دست درازی کرد. بهر‌حال 
بانوی عزیز » دست به‌من دهید. من تأمینی پرتر و بالاتراز کف نفی وعفاف 
وتقوای خود که متکی به عصمت و عفاف شما است و این جادر سفید وا 
بر أنست لازم قدادم.» د‌کیشوت بس اذاین سخن دست راست ندیمه دا پوسید 
ودست خودرا به‌طرفاو دراذ کرد و ندیمه نیز باهمان‌تشر یفات دست دن کیشوت 
را در دست گرفت . 

در اینجا سید حامد ین ا نجلی حمله معترضه‌ای به میان می آورد ۲ 
و وگ : <به محمد ند کنق وزا مر حاضر بودم از دو پوستین گرا نبهای حود ؛ 
کذاماننة زا در جهان تیست؛ یکی دا بدهم بشرط ] نکه آن دو وجود دیجود 
را که دست در دست هم انداخته نود ند واز در سوی ستر می‌د فتند خوب ماش 
کنم 6 

الغرض, دن‌کیشوت دوباده به میان لحاف خزید و بائو دونا روددیکز 
بررصندلیتّی در کنار تختخو اب دن کیذوت نهست ولی نه‌عينك از جشم برداشت 
و نهشمع از دست نهاد . دن کیشوت بر بستر جمیانمه ردو تنش را بوشاند,جنانکه 


کت تاره ات به فر ار «] نهه رت «ترو ا» به کار تاژ وعاشق شدن 


دیدن ملک فنیقی بروی وجمع شدن دااو درغار ‏ (متررجم) 





۱۰۳۳ دب تسوت 
پجز صورت جایی از بدنش پیدا نبود . سپس دقتیکه هردو. جاخوش کردند 
اول بار دن کیغوت سکوت را شکست و گفت : « اکنون ای بانو روددیگز . 
حض‌تعالی می‌توا نید مهرسکوت از لب بر گیرید وهرچه دل تنکتان می‌خواهد 
بکویید ویتین بدانید که من با گوشی شنوا و بی غرض سخنان شمارا خواهم 
شنید و بااعمال نيك خود بارومدد کار ما خواهم نود . - تذیمه گفت ض 
کاملا به گت شماایمان دارم ذیرا اذیزر گواد مردی جون‌شما نجیب ومهر بان 
جز جوابی که در حور يك مسیحی موّمن باشد امید و انتظاد نمی‌رود . بادی 
ای حصرت دن کیشوت: مطلب درا ینجاست که گر چه اکنون مرا در کثارخودیس 
صندلی نشسته می بینهد وبا نکه مقیم ی کت کقور وا کون هستم وجامه ژنده و 
کهنه ندیمه‌هادرتن‌دارم جامه‌ا ی که سرایاجین‌وجرو لك است و به بشیز ی نمی آرزد» 
امل توف وزاده شهر او به‌دو 0۷1600 هستم د سیم به دوددانی مرسد 
که بسیاری از خانواده‌های نجیب ومحئرم این ولابت از آن برخاسته| ندلیکن 
طالع ناسا زگاد من وغعلت و بی‌خبری پدرو مادرم ؛ که تثا گاه و بی آنکه حود 
دلیل آن دا بدا نندفتیرف بینوا شدنده به‌خاك سیاه نشستند. گذادمرا به‌شهر‌ماددید 
انداخت. پدرومادرم به‌امید اینکه من سروسامانی پیداکنم و از بیم آ نکه دجار 
بد بختی‌های بزر گتری‌نشوم مر به‌عنوان خیاط سرخانه بخدمت بانوی محترم 
ومحتشمی گماشتند ۰ ضمناً عرض کنم بحصور مبارله شم که در کاد سوزن د 
انگعتانه به‌عمر خو یش آذهیچ و درس‌نگر فته وازهیچ کس حیزی نیأمو ختهام- 
بدر و ماددم پس از آنکه مرا بخدمت گماشتند خود به ولابت باز گشتند وچند 
سال بعد بهرحمت دا پیو ستاد ؛ ذیرا بهرصورت مسیحی‌مقدس وموّمن بودند. 
من بثیم ماندم و بامزد ناچیز و بی‌مهری و بی‌لطنی خاصی که دد کاخ بزرگان 
نصیب اینگونه دختران خدعتگار است سوحام و ساختم . ولی دد همان اوان 
و بی آنکه مسبوق به‌سابقه‌ای باشد یکی از مهتران آن خانه عاشق بیقراد من 
شد . این مهتر مردی بود سالخورده که دیشی بهن و دراز و قیافه‌ای موق 
دمتین داشت دبخسوص به خلق وخوی شاهزاد گان بود , ذیرا اذ ذمرء کوه - 
تشینان۱ بشمار می‌رفت . داستان عشق ودلدا کی ما نه چندان در رده مانده 
بود که به وش بانوی خانه نرسد» و پانو برای جلو گیری اذپروز شایعات‌بییجا 

وبد گوییهای مردم ما د! برطبق قوانین شرع مین مسبحیت ددر دواق کلیسای 


(- در آن زمان کوه نشینات 720218808۳05 165 نسب‌خود رابه‌سلطان 
پلاژ ۱2۹928( می‌دسا نید ند, زک کر باردل ) 





فصل چهل و هشتم ۱۰۶۴ 


مقدس کاتو ليك دومی بهعتد ازدواح یکدیگر در آورد . از این وصلت دختری 
ب‌وجود آمدکه بدبختی و نامرادی مرا بحداعلی رسانید و البته منظورم این 
نیست که پرسر دضم حمل مرده باشم چه » ذایمان من بهوضعی بسیار نیکو و 
راحت وطبیعی صورت گرفت وبچه بهوقت آمد. بلکه منطودم اینست که اندد 
زمانی سس از 1 وضع حمل ون حول و تکانی که ده شو هر م دادته درود 
حبات گفت و باور کئید که ا گر دقت می‌داشنم ماجرای آن هول و تکان را 
برای‌شماحکایت کنم حضر تعالی بی‌اندازه تعجب می کردید.» وقتی سخن بدینجا 
رسید ندیمه های‌های به گریستن برداخت وباز گفت:«ای حضرت دن کبشوت؛ 
استدعا می کنم که هرا ااخی کر با عفن :وا ریق چکنم که خودداری نمی تو انم . 
من هرودقت که بدیاد آن مرحوم میافتم‌اشك ازدید گا نم‌سر آذیر می‌شود. یاحضرت 
مر یم ! راستی که مود بأحه شکوه وجلالی باتوی خانه را ون ی 3 قاطری 
زورمند وسیاه‌تر از شیق بهر‌سو میپرد! آاخر در ان مان هنوز مانند امروز 
کالسکه وتعت روان وجودنداشت وبانوان برترلك مهتر ان خودسفرمی کرد ند 
و اما من هر جه فکر می‌کنم نمی‌توانم از نقل داستان شوهرم صر‌ ف نظر کنم؛ 
زیرا می‌خو اهم ها بدا نید که آدب وتزا کت وصحت عمل شوهرمهر بان و نیکو 
کارم بچه یایه بو ده است. روزی درشتهر مادرید هنگامیکه شوه من‌می‌خو است 
داخل کوچه تنک و باريك «سانثیا گو» شود به قاضی درباد برخورد که بادو تن 
گزمه در پیش بیش‌خود از آن کو چه حخادج میشد.مهتر نجیب‌همینکه‌قاضی را دید 
عنان قاطر را بر گرداند وجنین واتمود که می‌خو اهددر از ام رد کات قاضی باشد . 
ار ها ی 
دگر نمی‌بینی که من همراعت هستم؟» قاضی نیز که مردی موّدب بود لگام‌اسب 
خود را کشید ومر کب رانگاهداشت و گفت:: آقای من» براء خود ادامه دهید! 
این منم که باید در کاب بانو دو ثا کاسیلدا 0۵551108 0008 بروم » نه 
او در ر کاب من (نام بانوی من چنین بود) .» لیکن شوهر من که کلاه خودرا 
در دست داشت سماجت کرد وهمچنان خواست که بشت سر قاضی برود . وقتی 
بانو چنین دید پاخشم وغضب تمام سنجاقی درشت یا درفشی از سوزن‌دان خود 
بیرون کشید ودر تهیگاه مهترش فرو کرد. شوهرم فرپادی‌از وحشت ب رکشید و 
سخت یاخود بیچید وبابانو به‌ذمی افتاد. فراشان آن بائواز یکسو و قای و 
گزمه‌های اونیز از یکسو دویدند و باتورا اذنمن بر گرفتند. این داقعه‌خروش 
وهیجانی دردم دروارَء « گوادالاجادا» بدید ورد؛ یعنی بیکاران و او باشان 


۱۰۵ دن کیشوت 


آن محله از دحام کردند . باتوی من پیاده ب‌خأنه باز گشت و شوهرم به‌دکان 
دلا کی بناء 9 و گفت که ددفش از امعاء واحهای او گدشته 2 نش را از دوسو 
سورا خکرده است. داستان حجب وحیای او برسرزیاتها افتاد و جندان مشهو ر 
شد که کودکان در کوی وبرزن به‌دنبالی می‌افتادند. بائوی من به‌همین دلیل و 
به گنه اینکه وی مردی کو ته نظر و بی بصبرت است اور ا جواب گفت من ین 
دارم که شوهرم براثر غم واندوهی که از این ماجرا به‌دلش نشست مر بش شد 
وعاقبت بهمان مرش جان سیرد. من بايك دختر کرحك و | که کت وکادی 
داشته باش پیوه ماندم لی بررحسن و وجاحت دخترم روزبروز مانند کف دریا 
ناو همیه رصانع رن فیرت نها سا کرفتت توت با دفشی 
کدی ان هنگام می‌خواست باجثاب دو 4 عروسی کند مرا همراه خود به کشود 
آرا گون آورد ودخترم را نیز قبول کرد. از آن وقت به بعد دخترم روزبرود 
بزر گه میشد وعرروژیکه به‌عمروی می‌افزود باخود يك جهان حسن وملاحت 
می‌آورد. اکنون دختر من مانندکاکلی آواز می‌خواند و مانته بنفشه می‌رقصد 
ومانئه استاد مکتب می‌خواند و می‌نویسه و ماننه دباخواران در حساب ماهر 
است. راجع به‌مر اقبت و تو جهی که اوازتن و بدت خود میکند لازم نست‌جیزی 
عرض کنم ذیرا آبی که در نهررجاری است به‌صفا با کین گر او نیست. در بارءٌ 
سن وسال او نیز بگویم که اگر حافظه‌ام خطا نکند | کنون شانزده سال و پنج 
ماه وسه روز بی کم وزیاد ازعمرش گذشته است . الغرض فشتو مک از دهقانان 
مره تمن د که دد یکی از دهات ملکی دوك ساکن اشتت هفاصله ات ده از ابتجا 
چندان زیاد نیست عاشق بیتراد دختر من شد. پس‌از آن نمی‌دانم چه وسیله‌ای 
برانگیختند تا به‌دیدار هم توقیق یافتند. در آن دیداد مسر له قول ازدواح به 
دختر من داد و به این بهانه او را از دراه بدر برد . آکنون این جوان .؛ 
دیگر بابند قول وقرار خود ثیست و هرچند ولیئممت من جناب دوله از قسایا 
با خبر است و من نه يك باد بلکه بارها شکایت بیش او برده و از او استه‌عا 
کردهام که این بسر دهقان را وادادد تابه‌قول خوم وفا کند ودخترمرا بهزنی 
بکیرد اصلا گوش سس 4 بدهکاد نیست وحتی حاأضر ثیست حرف مرا شتود . 
دلیل ادن امس نکه چون بدر این جوان هرژه با ثروت سرشاری‌که دارد به 
پسر خود پول قرش می‌دهد و همیشه ضامن جوانیها و دیوانه بازیهای اوست 
پسس نمی‌خواهد که پدر را از خود ناراضی کند و بهیچ فیمت موجب زحمت و 
نگرانی او شود. تقاضاأی من افزم دود که حضرت مستطاب عالی حل‌این مشکل 
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را بمهده بگر ید واین گره را خواه به‌زیان خوش وخواه به‌حیر و بهزور اسلحه 
باز کنيد , زیرا بطوریکه هم مردم مي‌گویند حضرت پهلوان بدین منظور 
به جهان آهده‌اید که گره از کارهای سته بگشایید و ظام و ستم دا از صفحه 
روز کار برا نه‌ازید و به نیازمندان و بیبچار گان کمك ویاری کنید. خوب است که 
حضرتعالی بیکسی وبیئوایی دختربتيم مرا ددنظر آودید وبه عهربانی وجوانی 
وصفات دیگر او که بر‌شمردم توجه کنید. عن به حان و وجدان خود تق 95 
باد می کنم که از میان زنان خدمتکار حضر تعلیه دوشی یکی توت له که 9 
بای دحتر من هم برسد" ۰ مثلا یکی از ایشان که التیز یدود نام دارد و 
می گویند از تمام ذنان دیگر این کاخ شرین‌تر و ذییاتر و کستاخ‌تر است دد 
متا مفاسد با دختر دن ۳ لنگک است" . البته حطر تعالی باید این نکته 
را حوب بدا ید که نه هر که جهر ه در افر وخت دلبری داند". این | لثیز بدور 
بیسر و پابجای خوشگلی فقط ادعا دارد و یجای آدب وحیا پیشرمی و پردویی ؛ 
بیلاوه از سامت مزاح هم برخورداد نیست و دهانش جنان بوی گند می‌دهد 
که هیچکس نمی‌تواند حتی يك دقیقه نزديك ادبماند؛اذاین گذشته حضر تعلیه 
بانو دوشی نیز .... اما بهتر آنکه سکوت اختیاد کنم ذیرا مذلی است معروف 
۹ می گو یند دیوار موش دارد وموش گوش؟ 1 دن کیدوت بانگگ بر آورد که؛ 
بانو دوف وه و باق دفنر کنیا شان فرن بکو ات ندنمه کفت: 
ال که یی دام توب ی افو کی ها ای وا 
زیبایی رخسار حضر تحلیه با نو دوشس را دیده و به ر زگ جهرء؛ دراق و شاداب 
او که مانئد شمشبر بدار میدر خشد توجه کرده‌اید؛ ونیز به زیبایی گو نه‌های 
چون گل سرخ و سوسن او که یکی مظهر خورشید ودیگر نشان ماه است پی 
برده‌ا ید . لا قفا دیده‌ا ید کذاو باچه نازو تبختری راه میر ود وجگونه همه جیز را 
بامال کبر وغرور خود میکند و بدزمن فخر می‌فر و شد کههان» این منم که بر تو 
فدم مینهم ؛ فقو ان سال جنان شور و نشالی دارد که گویی آزهرجاکه می گنرد 
صحت وسلامت آز وی همی دیزد ؟ حوب؛ اکنون بدا نید وا گاه باشید که با نو 
دو شس شکی این نبمت را نخست باید به فن کاه خها وت مان بگزارد و سیس 


ون اصل و دته انتر : « به پاشنه کفش او هم در‌سد. ۷ 
۲ در اصل نوشته است : «يك فر‌سخ فاصله دارد. 
۳ دد اصل نوشته است : «هرچه بدرخشد طلا نیست ,» 
9 اف جدین استت ؛ «دیو ارها گوش دار ند , » 


ی ی ۱ 
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رهین دوجشمه‌ای باشد که از دوساق بای او جاری است و کنافات و ترشحاتی 
که به‌قول‌طبییان دروی فراوان‌ست از آن دوجشمه بیرون عریزد._دن کیغوت 
فر بأد بر آورد کد: ۳ حضرت مریم عذرا! آیا ممکن است که از بدن حضر تعلیه 
بانو دوشی جشمه بجوشد ؟ باور کنید که اگر روحانیون بر هنه 9 ۳ 
مطلب رات بید می کر دند من نمی‌توانستم قبول کنم ولی حون بانودو ناروددیگن 
میج گید نا ک یر یاود می کنم. معهذا باید گنت که از جنان جشمه‌هایی» آفم 
وقتی که انچنان جایی به‌تراود نباید کنافت و ترشح بردن بریزد بلکه باید 
مشك و عثبر‌سیال جوشد . پراستی که کم کم پی میبرم تراویدن چشمه اذ بدن 
برای حفظ تندرستی وسلامت حایز کمال اهمیت است:» 
هنوز دنکیشوت از گفتن سخنان اخبر فراغت نیافته بود که نا گاه دد 
ااف او بشدت گشوده مد از هیت گهودن در » شصع از دست با نو دو نارو ‏ 
در یگز افتاد و اتاق در تاریکی محض قرو دفت . جندی نگدشت که سمچاره 
ندیمهاحساس کرد ده دست توا نا گلویش را چسپیدنه وچنان سخت درهم‌فشرد ند 
که او نتوانست فریاد بکشد . سپس شخص دیگری بی‌آنکه يك کامه سخن 
بگوید ناگهان دامن او دا بالا زد و با چیزی که شبیه به کفش راحتی بود 
چنان پشدت برسرین و کفل او کوبیدن گرفت که دل انسان بحالش کیاب 
میشد . دن کیشوت با نگ صدای ین ضر بات را می‌شنید و د بحال ذد یمه 
می‌سوخت ولی جون نمی‌دا نت موضوع از چه قرار است از جای خود تکان 
نمی‌خورد و ساکت و آرام بر تختخواب نشسته بود وحتی می‌ترسید از اینکه 
مبادا رد گباد ضر بات برسرو کل او نیز بادیدن بگیرد , از قضا ترس دبیم او 
بیجا نبود ذیرا جلادان نامرئی پس اذ آنکه ندیمةٌ بینوا دا خوب کو بیدند 
وجنانش زدندکه حتی نتوانست دده‌ای لب به شکایت باز کند به‌سراغ پهلوان 
آمد زد و او دا از میان لحاف برون کشیدند و به‌باد کتك گرفتند و:ا می‌خورد 
پر سو و کله‌اش زدند : جنانکه او پیز با مشت ولگد ب‌دفاع ازخویش پی‌داخت 
ولی دد همه حال صدا ۱۳ باون تمی آهة ۱ تبرد ما نیم ساعت ادامه یافت 
دیس از آن اشباح ناشناس ثاید ید شد ند . دو ناروددیگز دامن حامه حود را 
بایین انداخت و براهنش را هر لب کرد و در حالیکه از شدت درد می‌نالید 
بی آنکه سخنی به دن کیهوت بگوبد به طرفب در اتاق روت پهلوان نیز حرد 
1 - چنانکه درجلد اول‌ديديم روحا نیون در عنه‌پا به‌سلاهت نفس‌ود استگویی 
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وخبیر و کوفته و مجروح باسر افکنده وحال برتهویش ونگرانی دد بستر خود 
تنها ماند و در این اند ره بود که بدا ند کدام جادو گر تبهکاد وی را باجتئن 
حال و روز انداخته و چنین بلایی برسرش اورده است . ما بهلو ان را در این 
آ ند بقه بجا می گذادیم وشرح مادقم را اوقت خودمحول می‌کنيم »زیر اسانکو 
بانزا مارا سوی خود میخواند . دنظم و نسق داستان نیز ایجاب میکند که ما 
پسوی او پاذ گردیم . 





فصل چپل و پم 


آ نچه در گر دش جزیر ه بر سر سانکوپانزا آمد 


ما حکمر ان اعطم را درحالی بجا گذاشتيم که از دست دهتان و نماشیها 
د تشریح و توصیفهای مصحك و مسخرء او سخت خشمگین و ناداحت بود ,: 
دهتانی که بیشکاد دوك او را تعلیم می‌داد تا ساتکو بانزا دا مسخره گنه ۲ 
هو یار ای ود شام ب اف ما نی 
همه حماقت و نادا نی از عهدءٌ ایشات پرمی مد و جواب همکگان را می‌داد و 
درءای نمی لغر ید . وی به کساتیکه اطر افش را احاطه ود بو دند و به طبیب 
نیز که بس از قرایت نام محرمانة دوك به تالاد باز گشته یود گفت: «ا کنون 
می‌فهمم که قاضیان و حکمرانان باید از سنگه و مفرغ پاشنه تا بیشرمیها و 
مراحمتهای‌ار باب رجوع را , که وقت وبیوقت بسراغشان مي‌آیند وا نتظاردار ند 
که به‌حر فشان توجه شود ودرا نجام دادن کارشان تسریع گردد وه رجه‌پیش ید 
جر به‌موضوعتقاضای خود نمی‌اندیشند. احسای نکنند. وا گر قاضی بدبخت» 
خواه به‌دلیل آنکه ازدستی بر نیاید وخواه برای آ که ساعت باردادن‌اد بان 
رجوع فر‌انرسیده باشد به‌حرقشان گوش ندعد ودر آنجام دادن کادشان تسریع 
نکند آن وقت است که همه اودالعنت می‌کنند وناسزا می‌گویند و می‌خواهند 
برسرش‌بر یز ند وتنش مادیزدیز کنند واستخوا نهایش‌دا به‌دندان بجوند وحتی 
نسیت فرومایکی ویستی بهاو بدهند. آخرای بازد گان احمق مسخره ؛ اینتدر 
شتاب مکن ؛ واندکی صبر داشته باش تا وقت وساعت داد خواهی فرادسد ؛ 
به هنگام صرف ناهاد یا در ساعت خواب و آسایش قاسی ؛ مزاحم اومشو ,زیر ا 


فصل چهل د نهم ۱۰۵۰ 
تن قاشیان نیز ماننه تن تو از گوشت و بوست و استخوان است . قاضیان نیز 
باید حاجات طبیعی خود را بر آودند ۰ بجز من که از لطف و عنایت جثاب 
وان د کت« پدروسنگی بای برن به‌جااه , کها لساعه ددأین تالا تشر یف دار ند 
و معتقدند که من باید از گرسنگی بمیرم د اين مرگ را حیات نام بنهم . حق 
غذا خوردت ندارم . خداو ند او و همنوعان او نی طبییان بد نهد را من 
مصیبت دجار کند, زیرا طبیبان بالا سرشت درخود اعزاز وتکریم وشاخه تخل 
افتخار ند .» 

کسائی که سانکوپانزا دا می‌شناخنند وفتی می‌دیدند کهوی بدین‌شیوایی 
وشیرینی سخن می گوید تعجب می‌کردند و نمی‌دا نستندکه این تغییرحال راجز 
به مقام و عذصب بچه چیز نسبت دهند » چه , شذل و منصب عالی یا هوش و 
فراست آدمی را بکار می‌اندازد؛ با اصلا نایود می‌سازد. بالاخره «دکتر بدرق 
سنگه پای میمون طالع بزن په چاك » به سانکو قول داد که آن شب اجاز؛ 
شام خوردن په او بدهد, ولو ازئوانین واصول بتراط حکیم سر پیچی کند.این 
وعده . حاکم را؛ که با بیسبری تمام منتظر فرادسیدن شب و آمدن ساعت شام 
بود , غرق مسرت و شادی کرد . هرچند پنظر سانکو چنین میرسید که چرخ 
دزمان اذ حرکت بازایستاده است وازجای خود تکان نمی‌حورد معهثا لحظه ای 
که دی باآن همه بی‌صبری انتظار آن را می کشید فرارسید وبرای شام قودمه 
سردی از گوشت گاه که پپاز در آن ريخته بودنه وخوراکی از ماهیچه گوساله 
بزر گی بداو دادنه. سانکو باهمان حرص و ولع که فتکرن بود به‌خوراك دراج 
میلان وقرقاول روم و کوسالهة «سور نئوء و کيك «مورون» وغازولاواژوی»حمله 
کند به آن قورمه و خوراك گوساله بزرگه حمله پرد و درحین صرف شام رو 
به‌طبیب خود کرد و گفت: « گوش‌کنید جذاب آقای دکتر , و بکوشيد که اذاین 
پس دیگر دنج بیهو ده برخود هموار نکنید و برای من غذاهای لذیذ و عالی 
فراهم نیاورید زیرا معده مرا که عادت به خوددن گوشت بزو گوسفند وچر بی 
خو* دماحی شوروشلفم وبیازدادد بد‌عأدت خو اهید کر د. يك وقت | گنر تحست 
تصادف خوراك لذیذی که در کاخ بادشاهان میخور ند ب؛معدءٌ من برسد ار احت 
خواهم شد وحتی‌از آن‌نفرت وبیزاری خواهم داشت. بهترین کاری که سفر هداد - 
باشی می‌تواند بکند اینست که برای من همیشه از همین خوراك طاس کباب 
بیاددد ؛ این خوراك هرچه بیشتر بپزد وبیشتش برسر آتش بماند عطر مطبوع- 
تری خداهد داشت دحتی آشپز می‌تواند هرجه خود پخواهد در آن بریزد 
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رظن اتود وج حیز خورا کی باشد.) گرجتین کند من بیحد و اندازه سیاسگزاد 
او خواهم بود وحتی بعصی از رورها انعامی هم بداو خواهم داد. ضمناً خو اهش 
میکنم که کسی مرا مسخره نکند , جه » بالاخره یا ما با هم خواهیم بود » یا 
نخواهیم بود . پس 9 درصلح وصفا ودر دقاقت ددوستی باهم زند کی 
کنیم ولقمه ثانی بخود یم , ذیرا خداوند وقتی به خورشید نود و گرمی «خشید 
برای همه خلایق بود . عن تما و دز دینادی ۱۳ یگیم 8 بگذارم و 
چیزی از کسی بستاند براین جزیره حکومت می کنم و لی‌مردم باید خودمراقب 
حوش باشند و از کار خود عغفلت نکنند زرا فاش می گویم که شبطان دستبٍ 
اندر کاراست وا گر به‌من دهلت بدهندخواهند دید که چه معجزه‌ها خواهم کرد. 
انسان ار بخو اهد عسل شود مگنسها] میخور ندش ۰ - سفره‌داد باشی گفت 
ها ی ها ان ها 
این جزیره تعهد می کنم که همگان با کمال صحت وامانت وعدق و علاقه ومیل 
ورغیت به‌حضر تعالی خدمت کنند» زیرا حسن خلق ومهروصفایی که‌آن حضرت 
در آغاز حکو مت از خود نشان داده‌اید به‌ایشان اجازه نمی دهد که وظینه بند گی 
خود را نست به‌شما فر اموش کنند و پندارو کرداری بر حالاف مصالح‌حسر تعالی 
داشته باشند ..- سانکو گفت: هرن به‌این تکته کاملا ایمان‌دارم وا گر یشان ‌بند ار 
و کرداری برخلاف یل دن داشته باشنه حتقا که احمق و نادا نئد. من‌فقطتاً کید 
می کنم که معاش‌دن وعلیق‌خرخا کستری رنگم یا نت وین از هر خدمتی 
بهثروشایسته‌تراست. البته به‌وقت خود برای گردش وس رکشی به‌جز برهحر کت 
خواهیم کرد ذبرا من‌عزم جزم کرده‌ام که این سرزمین دا ازعناص پلیدوهرزه 
دولگرد و بیکاره واز کسانیکه به‌اعمال شنیم وزشت مشفو لند پاك دمصنا سازم. 
دوستان من ؛ شما بايد‌نيك بدانید که مردم بیکاده وتتبل در کشودحکمز نبوران 
ثر کند و دا دادندکه عسل ساخنه زنبودان زحمتکش را میخورند و خودکاری 
نمی کنتد. نظرسن!اینست که به‌دهمانان و کشاورزان یاری کنم وامتیازات نجیب 
زاد گان را محفوظ دارم و به‌مردم پاك و شریف پاداش دهم و به مذهب احترام 
بگذارم ومومنین مقدس را عزبز و گرامی‌دارم؛ خوب, ای دوستان من » نظر 
شما در این باره تفیتیت ؟] با حرف صحیح و منطقی میز نم » يا ببهو ده سرخود 
وشما را به‌درد می آورم؟- پیشکاد گفت: جناب حکمران , سخنان شما جندان 
عالی وبرمخز است که حن نظیر آن را از سواد و معلومات شخصی مثل حضرت 
عالی بعید می‌دام و بهمین جهت سخت متعجبم د بخصوص گمان میکنم که شما 
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اصلا سواد نداشته باشید» معهذ! ببانات پراذمنطق دحکمت ِ ۷ 
برخلاف انتظاد کسانی اس که عا و ند بتیجا فر‌ستاده! ند و دود رز اتطار فاسشت 
که دراپنجاجمع 0 مردم درجهان روز به‌روز تیاب و نوطهودی 
مواجه می‌شوتد .کما اینکه شوخیها و مسخر گیها جنبهةً جدی و حتیتی بخود 
می گیرد ومسخره کنله گان خود مسخره می‌شو ند ۰» 

بادی شب فرارسید وچنانکه گفتيم سانکو بااجازه دکتر«سنگ‌با» صرف 
شام کرد. همان لباس سفر یوشیده و آماده‌شده بو دند که همراه حاکم به گر دش 
جزیره بر ند! حاکم با تقاق پیشکاد ودیر وسفره‌داد و وقایع نگادی کهآ مود 
ضبط اعمال واطوار اوبود وتنی چند از گزعه‌های داروغه دضابطین عدالتخانه 
که مجموعا دسته متو سطی را خقت‌کیل می‌دا ند از دارا لحکومه مرون ۳۳1 وی 
دروسط این جمع راه میرفت #عصای حکومتی را به‌دست گرفته بود » جنأنکه 
وضع ی کاملا پاشکوه وتماشایی داشت . حاکم و همراهان هنوز چند کوچه از 
محلات شهر راطی نکرده بودند که صدای جکاجاك شمشیر شنیدند . بفرمان 
حاکم در می کشف حفیفت حال شتافتئد ودید ند که دومرد دست به‌شمشیر درده 
و بجان هم افتاده‌اند . جنگجویان همینکه دیدند حاکم و دیوان عدالت او دد 
کار نزدوك سك تن :سیخ از تبردکشید‌نه و دکی از ایشان فریاد بر آودد کد: 
«الامان » بنام خدا ود بنام نامی ها 0 تحمل بدیر است که دد این ولایت 
ودر وسطشهر خانه وزند گی آدم‌را بدزد ند و بعددر کوی وبردن مانندسر گردنه 
به آدم حمله‌کنند 4- ساتکو گفت : مرد عزیز ‏ آرام باش وعلت تراع خوددا 
برای من حکایت کن» من حاکم‌این جزبره‌ام.»آنگاه حریف به سخن در امد 
و گفت:«جناب حاکم. من تا آ نجاکه ممکن باشد دلیل این واقعه را به‌اختصار 
عرص میکنم : بدا تید و گاه بأشید که 9 ون ‌ م اکنون درد قمارخانه‌ای 
که دوبروی ما واقم است بالغ ۱ 
می‌داند که جگونه برده است : وجون من درآ نجا حاضر و ناظر کاد او بودم 
برخلاف دجدان وشرافت خود تصمیم گرفتم چندین باد که برند بازی مشکوك 
وغیر معلوم بود باقع اورآی بذهم . حال» این جنات؛ بولهای بردهر ابر داشته 
است ومیرود و باآنکه در این ولایت دسم است که بر ند گان بازی به اشخاص 
محترمی مأنند من ؛ که‌درقمارخانه‌ها با کدخدامنشی اختلاقات بازی کنان رادفع 
می کنند و. خوب یا از بروز اتقاقات نا گواد جلو 
گیرند؛ لااقل يك‌اشرفی «شتل» یمنی دستخوش بدهند این بزر گواد پولها را 
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بچیب زده واز درفمارخازه تیر فش ] مه آمنات: من که سخت خشمگین شده بو دم 
به‌د نبال اودویدم و به‌زبان خوش ازاو خواهش کردم که لااقلهشت دئال به من 
دستخوش بدهد» زیرا او خود می‌دا ند که من مردی محترم و آبر‌ومندم و نه کار 
دارم و ثه عایدی: جون بدر و مادرم نه هنری به من آموخته دنه جیزی برای 
عنم کواشقه | خن لیکن این مردك شیاد که دزدتر از 5 کوس!۱ و طرادتر از 
۲ دراد ,لا است‌نمی خواهد بیش‌ازچهارر یال بهمن بدهد.شما دا بخدا جناب 
حکمران: بینید که‌این مردك چقدر بی‌حیا و بیشرف است؛ ولی به دجدانقسم 
که گر حضرتعالی سر نمی‌رسیدید چنان‌می کردم که هرچه خورده است‌قی‌کند 
وبه‌اوحالی می کردم که‌يك‌سن دو ۶جتدر کره دارد".- سانکواز دیگری‌برسید: 
جه جوایی در در این ات ادعا داری؟_ آن دیگر گفت: هرچه حر یف من بیان 
کردعی وافع است ولی من بدین سپب نخواستم بیش‌ازچهاردال به‌او بدهم که 
اواغلب اوقات اذمن دستخوش ۳ ازانن کته کسا ن. که | نتظار گرفتن 
دستخوش از بازیکنان دارند باید سنگین و موّدب باشند و هرچه برندگان 
باژی به آئان داد ند بی | نکه با یفان به‌جانه زدن بپرداز ندبا کمال کشاده دی 
بپذیر ند. بخصوص که‌این اشخاص‌مردمی‌دزد وطرار ند وهرچه بگیر ند به ناحق 
و کل واما برای اثبات اینکه من مردی شرپف ونیکوکارم و بقول اودزد 
وطراد نیستم همین‌يك دلیل مرا بس که نخواستم چیزی په‌او بدهم ذیر! اصولا 
بازیکنان دزدوطرار ند که همواده آ بستن و خراح گزار داودان بازی هستند 
ومعتشان دیش ایشان بازاست.- پیشکار گفت: جناب‌حکمران این مرد راست 
می‌گوید. بناپراین قضاوت‌کنیه و بفرماییه که با این دوتن چه باید کرد ؛ - 
سانکه گفت : اينك حکم من در باراین دوتن: اول. توای بر نده بازی, خواه 
باحق برده باشی یابه ناحق , وخواه بهیچ يكاذ این ددطریق نبوده باشد؛ قوراً 
مبلغ صد زئال به‌حریف خود بپرداز و سی‌رئال نیز برای بیچار گانی که در 
زندان بسر میپرند بعنوان جریمه بده . و توای‌کسیکه هیچگونه کار و کاسبی 

۱- 8018) دز دمعروف‌افسانه‌ای که به دست هر کول پهلوان یونانی کشته 

۲ ۸002601[(8۵ شیاد ممروف اسپانیابی که فقط در میان آن ملت 
شهرت دادد . 

۳- دد اصل نوشده است : «تا بقین کند که ذن دومی چند من است و چنه 


مي‌ادند. ‌ 
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زداری و ببعار در آین‌جزبره سر مییری » فوراً این صد رئال را بگیر و فردا 
صبح اول وقت از این جزیره خارج شو. تو محکومی که ده‌سال از این ولایت 
تب‌ید شوی؛ | گر اذفرمان من سربیچی‌کنی يا زودتر اذده سال باز گردی مقية 
ایام تبمید دا در آن دنیا پس‌خواهی برد.یینی ترا به دار خواهم آویخت یا به 
دست جلادت خواهم سپرد . ۱ بدائید که هیچکس حق جون و جرا ندارد 
و الا ۹۳ بحالش 0 

تین فوال را برداخت و آن دیگر در جیب نهاد ؛ یکی از جربره برون 
رفت وان دیگر به‌خانةٌ خویش باز کفوت, | ناه حاکم گفت : «یاکاری از دست 
من ساخته نیست ‏ با تمام قمارخانه‌ها را برخواهم جید؛ زیر چنین می ندرم 
که همارخانه موجب ضر د و زیان دز گرم برای کشور شا سح یکیاذضابطین 
عدالتخانه گنت: اگر حضرتءالی بتوانیه تمام قمارخانه‌ها دا برجینیداین‌یکی 
دا نمی‌توانید. ذیراکار گردان آن یکی از اشخاص بزدگ و یکی از متنفذین 
عالیمتام آین ولایت است و کسی است که هرسال میزان باختش به‌مراتب بیش‌از 
دردی است که ازورق دادست می آودد ۲ حضر تعألی فعط تست به کسان ی که در 
درجه پست‌تری قرار گرفتها نه وقمارخانه داد ند می‌توانید اعمال قددت کنید. 
عیب وذیان‌این دسته بیشترو جنایات وفجایم درقمارخانه‌های اشان هم بیشتر 
است وهم کمتر با چشم می‌خورد.درقمارخانة تجبای طر از اول واشخاص‌متنشد: 
شیادان وطراران معروف بهیچ وجه جرأت ندار ند که اذمهادت وتردستی خود 
استفاده کنئد , وجون مرش قمار همگانی شده وهمه را و ساخته است پس 
هتر آ نکه در خانه بزرگان و نجیب زاد گان بازی کنند نه در حانه ماد بازان 
بیس‌وپای حرفه‌ای که بیچارء بدیختی دا اذنصف شب تا صبح درمیان می گیر ند 
وز نده دنده پوسنش را شین کتتق:داسانکو گفت : وای» وای , جه بگویم ! من 
حود می‌دانم که قاتا تم باره سخن سیاد است .۰ 

در این اثنا یکی از کمانداران داروغه که گریبان جوانی دا گرفته بود 
دمی کشید از داه رسید . وک همیتکه بهجمع پیوست گفت : «جناب حکمران؛ 
این‌جوان» جندلحظةً قیل.از دوبروی ما می آعد ولی‌همینکه‌اعضای دیوا نخانه 
را دید بر گشت ومثل آهو با بگریز نهاد» و این خود دلیل است براینکه وی 
مرتکپ گناهی شده است. من بهنبالش دویدم دا گر ازبخت بد پایش نلغزیده 
و برزمین نیفتاده بود هررگز نمی توانستم به‌او برسم.- سانکو پرسید : جوان» 
چرا می گریختی 4 جوان گفت : قربان. برای نجات از شرجواب گویی به 
سوّالات نامر بوطی که عمال دیوانخانه از هرعابری می‌کنند.- سانکو گفت : 
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تیا چیست | - جوان گفت: نساجم.- سانکو گفت: جه میبأفی ‌- جو ان کفت: 
پااجاز حضرت حکمران»پیکان تیرمیباقم.- سانکو گفت: بهبه! مرك مگررتو 
مقلدی یا به دیش من می‌خندی؟ بسیار خوب. باشد ولی بگو ببینم :| کنون به کجا 
می‌خواستی بروی *- جوان گفت : قربان . میرفتم به هوا خوری . - سانکو 
برسید : در این جزیره مردم کجا هوا خوری می‌کنند 4- جوان گفت: هرجا. 
که باد بو ت شا نکر کت بسیار خوب جوان ,. چه حاضرجواب هم هستی ! 
معلوم می‌شودکه سخت باهوشی . خوب . حالا خیال کن که من بادم و چنان 
بررتو میوزم که از ذمینت برمی‌دارم و به زندانت میاندازم . بااله ! زدد این 
جوان دا بگرید و به زندان ببرید! من می‌خو آهم همين امش اورا در ذندان 
و در جایی کد پاد نداشته باشد بخوابانم .- جوان گفت: در ذندان خوایاندن 
من‌کار حضرتعالی ئیست ؛ اگر توانستید مرا شاه کنید در ذندانم هم می‌توانید 
بخوابانیه .- ساتک و گفت : جرا در زندان خواباندن توکار من نیست ؟ یعنی 
می‌خواهی بگویی که من نمی‌توانم مرچندبار که بخواهم ترا بگیرم ورها کنم ۹ 
جوان گفت: هر قدرقدرت جنابعالی ذیادباشد چندان نیست که بتواند مرا دد 
زندان بخواپاند . - ساتکو گفت: چطود نمی‌توانم ؛ زود » نود ! او دا پر ید 
و به زندان بینداذید ت]ا به چشم حود بییند که من تقدرت دارم » و از وی دفع 
اشتباه بشود, وضمناً پداند که طمم زندانبان وسخا و کرم خود او نیز نمی‌تواند 
مأنم از اجرای اراد من شود . فهمیدی جوان ؟ ۳۹3 زندانبان اجاژه دهد 
که تويك قدم برون بگذادی دوهزار دوک جریمه از اوخواهم گرفت.- جوان 
گفت : تمام این‌حرفها مسخره است ومن می‌گویم که ددسراسر کر خاك آدمی 
ثینت که بقوانه مورا در دندان: خوابانت :سانکو گفت : جه می کویی: 
شیطان! مگر فرشته‌ای بخدمت خود گماشته‌ای که ترا از زندان بروث می‌آودد 
با دستبنه از دست تو باز می‌کند؛ - جوان بهلاقیدی گفت : جناب حکمران ؛ 
حال قدری عاقلانه صحبت کنیم و پررسر مطلب پاز گردیم . فرض کنیم که جناب 
غالی آمر دادید مرا یه ز ندان در‌دند ٩دستیند‏ وغل وز تجیر بر دست و پایم تهاد ند 
ومرا درسیاهچالی! ند اختند:وشما نیزمجازاتهای شد بد وسنگینی بر ایذ ندا نبان؛ 
در صورت غفلت دمسامحة او در کارمراقبت من ؛ تعیین کردید و او هم از ترس 
مجاذات او امر شما دا اجرا کرد بااینهمه من ا گر نخواهم بخوابم و تمام 
شب دا پیداد بمانم وجشم برعمننهم آیا حضر تعالی می‌توانید باهمةٌ جلالو عظمت 
وقدرت خود مرا برخلاف میلم بخواب ببرید؟- دیر گفت ز جر ء مسلما جنات 
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حکمران از عهد؛ٌ این کار قی | نف وشما ای جوان دداین تبرد در وزشد ید .- 
مان کفت: از این قراد ۳ بخواهی شب در زندان بوخواب نروی‌برای 
پروی ازمیل دهوس خود تست نه‌برای سربیچیدن اذاوامی من. اینطور نیست؟- 
جوان گفت : بلی‌قر بان: من بهیچ وجه این قصد راندارم که از اوامر حضرت 
حکمران سر پیچی کنم.- سانکو گفت: خوب؛ بنایراین بروبه‌امان خدا و بخانهةٌ 
خود باز گرد ! امیدوارم که خداوند ترا به خواب خوش ببرد » جه » من میل 
ندارم که کسی را از خواب و آسایش بیندازم. امالازم است یه تو نصیحنی بکنم 
و آن اینکه اذ این بپید با دستگاه عدالتخانه شوخی و مسخرگی مکن ذیرا 
همکن است زوذی. گرفتار کنس شوی که شوخ مرش نشود و ترا گوشمالی 
سجتّی بدهد. » 

جوان پی‌کاد خویش دفت و حاکم به گردش خود ادامه داد . جذد قدم 
آن سو تر : ده تن‌از کمانداران ازراه رسید‌ند که بازوی مردي دا گرفته بودئد. 
کماندادان بیش احد تاه کیتزد دجناب حکمران » این آدم که مرد بتظر 
میرسد در حقیقت مرد نیست بلکه ذن است و ذشت هم نیست ولی لباس مردا نه 
در تن کرده است .» فوراً چنه چراغ بادی جلوصورت مرد گرفتند ودر بر تو 
آ ها سیماید لفُر یب دختری به‌سن‌شاأ نز ده وهفده تشخیص‌داد ند که گیسوان زیبای 
خور را درزیرروسری زر فتی آزا بر یشم‌سب جمع کر ده بو دور خسادی‌به‌زیبایی و 
در خشند گی‌مرواد بدشرق‌داشت. حاضر ان سر تابای‌اودا بر نداز کر دند ود ید ند 
که جورابا بر یشمین سرخ‌رنگی با بندجوراب‌اطلی سفید» که منگو لههای‌زدین 
مررصع ده مروارید‌های ریز‌داشت؛ به‌پا کرده‌است. شلوارش از بار چةٌ سبززد شت 
بود ودد ذیر ثیمتنهٌ جلو بازی اذسرهمان پارچه کليجه نا زکی‌از اطلی سفید و 
مردأنه در بر کرده بود.ش شمشیر به کمر نداشتولی خنجر گرانبهایی که دنه ان از 
شاخ گوزن بو د از کمر آویخته داشت ودد انگشتانش نیز جندین انگشتر الماس 
می‌درخشید. الفرض صورت دختركك در پرتو چراغها به‌چشم همه جلوه گر شد 
ولی حيچيك‌اذ] نان که به‌وی می‌تگر یستندنتوانستنه اورا بشناسند. آنان نیز که 
اهل ولات بودند گفتلد که‌این قیافه را بجانمی آور ند وحتی کسانی هم که از کم 
و کیف بازیهایی که بایستی برسر سانکو بیاورند باخبر بودنه بیش اندیگران 
دتعجب‌شدند زیر این صحنه به‌تمهیدایشان و بااطلاع قبلی ایشان قراهم نشده 
بود. ‏ نان همه مات ومبهوت وحیران‌بودند ونمی‌دا نستند که پایاناین‌صحنه چه 
خواهد بود. سانکو که از سرودضع واز قیافهٌ زیبای دخترك متعجب بود ازوی 
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پرسید که کیستی وبه کجا میروی و بچه جهت باس مردانه به‌تن کرده‌ای. دخترد 
که از خجلت سرخ شده جشم بزمین دوحته بود گفت: «فر بان».من تمی‌توانم 
مطلب‌خودرا که محرمانه است در حطّور جمع عرص کنم. تنها جیزی که می‌توانم 
بگویم اینست که دزد ودغل وبدکاره نیستم پلکه دختر بدیخت و بیچاده‌ای هستم 
که رشك وحسه هرا اذ داه بدر برده و باعت شذه است که شرف و یرو دا ذیر 
با دگذارم.» پیشکار وفتی این سخن را شنید به‌سانکو گفت: «جناب‌حکمران: 
امر دهید که ملازمان از ایئجا دور شوند تا این بانو بتواند هرجه می‌خواهد 
بی‌ ترس و ملاحظه بگو ددع حاکم فرمان تفرقه داد و همه بجز پیشکار وسفره - 
داد ودبر از آ تسا دور شد‌ند. وقتی دختر 2 اطراف خود را خلوت بافت و بجز 
حاکم و سدتن دیگر از نزدیکان اقا ندید جئن به سخین ادامد داد : 
«قربان» من دختر بددو و زمازور کا ۷۵2۵۳02 ۳۵۳۵2 ۲۵۵۲0 پشمکار 
این ولایتم واو مردی است که اغلب په دیدن پددمن میآید .- پیشکار گفت : 
خانم حرف شما بیمعنی ویاوه است زیرا من« بدروپرز» را بسیارخوب می‌شناسم 
ومی‌دا نم که او اصلا ند سردارد وله دختر ؛ بعلاوه شا زر رك طرف می گو بید 
که او پدر شماست داز طرف دیگی مدعی ع«ستید که او اعلب به دیدن پدر شما 
می آید.- سافکو گفت: بلی؛ عن‌هم متوجه‌این تتأقشن قوافت شده بودم.- دختر اد 
گفت: قر بان, قدلا حو اس من سخت مفشوش است و خود نیز نمی‌دا نم که چه 
مز کوای . حقیقت امن اینکه من دختر دبه گو دو لائا ۱1:8 06 1620( 
هستم وشما حضرات باید آو دا خوب بشناسید.. پیشکار گفت: خوب, باذ این 
جیرز ی شد. زیرامن دیه گو دو لانا را جوبت می‌شناسم دمی‌دا نم کداو از نجبای 
رو تمند ومحترم ولایت است ويك بسرويك دختر دارد وازروزی که ز نش‌مرده 
است چشم احدی در این ولایت به روی دختر او نیفتاده است, چه, وی دختر 
خودرا سخت درخانه ممید نگاهه اشته است وحتّی به‌خورشید نیز اجازه نمی د هد. 
که رخسار اود! ببیند؛ وبااین وصف شهرت زیبایی و رعناییاو برسر‌هر کوی و 
برذنی است.- دخترك زیبا گفت : بلی : اینکه فرمودید عین وافع است و من 
همان دخترم؛حال! گرشهرت زیبایی من راست باشدیا درو غ؛ من‌خود نمی‌دانم! 
قضاوت در این باده باشماست که مرا دیده‌اید » دخثرل این بگفت و های‌های 
به گریه در آمد. آنگاه دیر به سفره‌دادباشی نزديك شد و سریگوش او برد و 
آهسته گفت :و برد ث حادنه مهمی برسرأین دحش بیچاره آ مده‌اس تکه با ین اصل 
ونس واین سرو وضع ودد این وقت شب ازخانه برون مانده است .- سفره‌داد 


فصل چهل و نهم ۱۰۵۸ 


باشی گفت: بلی ؛ دعین ثیست» تخصو من که گر به او هم حدش ماراتاً بید می کند.» 

سانکو پاسخنان چرب ونرم دبه بهترین وجهی که مقدودش بود دخترك 
دا تسکی و تسلی داد و از او خواهش کرد که بی ترس و تشویش هر جه بررسرش 
امده است حکایت کند, وهمگات به‌او قول دادند که هرجه درقوه داشته باشند 
درعلاج درد او یکو شند و اژصمیم‌قلب به‌باری او برخیر ند. دختر گفت: «قر بان 
مطلب ایتست که ندرم ده‌سال تمام است» بعنی ازروزی که کرمهای‌خاکی گوشت 
تن مادر ناکام مرا خورده‌اند. مرا درخانه مقید ومحبوس نگاهمیدارد. درخانة 
ما برای گر اددن تماز «عس» محراب ۳ شگوهی تناس ارو 5 برآأی نما هم 
بیردن نروع و در تمام أین مدت » من بهنگام دوز بجز خورشيد دبهنگام شب 
بجزماه وستار گان جیزی ندیدهام. دن| کنون نمی‌دا نم کوچه و بازاز جیست و 
معید ومیدان کدام» وحتی از آدمیان نیز بجر بدد و برادر خود واین «پدرو 
برد 4 شب وت 5 جون حميشة به‌حانة ما [ ی خود را بجای بدرمن معرفی 
مبی کند ۳ من ندان از آن دو , پدرم کدام‌است ک هیچکس را نمی‌شناسم. از ات 
قیدو بند توان فرسا ءاز این اسارت دایم ی که حتی حق رفتن به کلیسا دا نیز 
از من سلب کرده| ند جنان غ‌وا ندومی گران بردلم نغسته است که درطی‌روزها 
وماهها هتوز تسکین تیافته‌ام. من آرذو داشتم که دنیا دا ببینم .یا لااقل دطن 
خود راکه در آن با دعر صهٌ وجود نهاده‌ام تماشاکنم و کمان تمی کنم اه ان 
اوه بر حلاف ادب ونزاکت ومنافی باحیثیت و آیروی دخثر آن تجیب ومحتر ۴ 
باشد. من دقتی می‌شنیدم که مردم به‌ته‌اشای جنگ گاوان‌نر یا به‌دیدن نمایش 
حلقه بازی رفتها ند. یادرفلان تماشا خانه بازیگران نمایشی می‌دهند اذبرادرم 
که يك سال از من کوچکتشس است می‌پر سیدم که این موضوعات جیست و از او 
خواعش می کردم که اینها وهزاران جیز‌دیگر را که‌اصلاندیده بودم برای من 
تعریف کند.اد نیز مضایته نمی کرد وبه ذبانی که از آن شیواتر ممکن نبودهمه 
جیز را برای من می گفت دلی این شرح و توصیف جز آنکه | تش‌هوس واشتیات 
مرا به‌دیدن نادیده‌ها تیز تر کند سودی نداشت . الفرض: برای اینکه داستان 
نابودی خود را خلاصه کنم اقراد می کنم که بادها از برادرم خواهشها و تمناها 
کرده‌ام ولی خدادا هزاد مرتبه شکر کد هر گز جیزی بر خلاف ادب و تزا کت 
ازوی تخو استه‌ام۰۱..» دداینجا باردیگر دختر أه هن در آمد. بیشکار به او 
گفت : «خوب, خانم» خواهش می‌کنيم به‌داستان خود پابان دهید و پکویید که 
فواشی نها شفه:. آ هنم آستت زیرا سخنان شما و اشکهای شما مارا مضطرب و 
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نگران کرده است . - دختر گفت : البثه دیگر چندان سخن ندارم ولی‌هنود 
بایدفی او ان‌اشك بریزم ذیرا هوسهای‌ناشی‌ازغفلت و بی‌تدیری و آرزوهای بیجا 
و بی‌تناس بجر اینگو نه تا کامیها و دادن این کفاده‌ها حاصلی درد ی ندارد.» 

زیبایی دخسار دختر لك سخت در سفره‌دار باشی کاد گر افتاده و دل از او 
ربوده بود.وی دوباره چراغ‌را به‌جهرء دختر نز ديك کردتاباز آن صورت ماه 
را تماشاکند , و بتظرش چنن آمد کهآ نجه از دید گان او می‌جکد اشك نیست 
بلکه قطر ات شبنم جمن زاران و ار آن بر‌تر دا نه‌های مروارید شرق است . 
بهمین جهت دل سفرهداد باشی برحال او می‌سوحت و سخت دعا کرد که 
الهی بدبختی و نامرادی وی برخلاف ا نچه از اشك و آهش پیدا است چندان 
بزر کی و تحمل نایذیر نباشد. واما جناب حکمران از تخیر ی که دختر 2 در 
ببان داستان خود روا می‌داشت سخت بسئوه ۳1 دود لذا به وی فرمان داد 
که بیش از این‌او وملازما نش را معطال نکند که وقت تنگک است و هنود قسمت 
اعطمی از شهر را نگشتها ند. دختر لد در حالیکه اشلت 2 گاه گاه سخنا نش را 
قطع می‌ کرد چنین به سخن ادامه داد : «تمام بدپختی و بیچاد گی من دداین 
است که از بر ادرم خواهش کردم يكث شب در آن ساعت ؟ه درم در خواب است 
بك دست از لبای‌های مردانهٌ خود دا به تن من پپوشاند و مرا از در خانه 
بیرون کند تا به‌تماشای شهر بروم. براددم براثر اصراد والحام وخواهش د 
تمنای بیش اذحد من‌تسلیم شد این لباس راکه می‌بینید به‌تن‌من کرد ويك دست 
ازلباسهای زنانةً مراکه الحق په‌تن اه بر از نده وزیبا بود برای خود برداشت 
وپوشید؛ ضمئاً باید بگویم که هنوذ برعادش برادد من خط سبز نروییده است 
چنانکه به‌دختر کی ملوس و زیبا می‌ماند. باری آن شب که گفتم هم امشب است 
وا کنون نزديك به‌يك ساعت می گذرد که‌از درخانه پا برون نهاده‌ایم ۰ س از 
خروج از منزل همچنان به‌هدایت فکر نابخته میم بیسروته خویش ددشهر 
به گردش پرداختيم لیکن وقتی خواستیم بخانه بر گردیم دیدیم که جممکثری 
می ین ! برادرم به‌من گفت : «خواهر:این دسته باید پاسداران شبگرد باشند, 
پس تایاداری به دنبال من ید که ۳8 خدای ناکرده ما را بگر ند و شناسنه 
سخت مایةٌ پشیمانی خواهد بود.» براددم بمحض گفتن این چند کلمه پشت به 
آن گر وه کرد وچنان به‌شتاب گر یخت که بهتراست بگویم پردر آورد. دامامن 
از بس ترسیدم که هنوذ شش ۶دم ندویده بر زمن افتادم » تا یکی از ضابطن 
دیوان عدالت سررسید ومرا گرفت: واینك به‌حضود حضرت عالی و این جمع 
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آورده است و من با این دیخت و سرو وضع و این لباس مردانه سخت خجل 
و شر‌دنده‌ام و از شما همگان خجالت می کشم سانکو گفت 3 حوب , خانم 
شابراین‌تصدف نا گوادی برای شما پیش نیامده و بر خلاف آ نجها کنون در آغاز 
داستان خود اتاره و رشكك وحسد نیست وا ۵ وادار به‌تر #خانهخود 
کرده است .- دختر گفت : خبرقربان؛ حادئهٌ دیگری برسرمن نیامده و براثر 
رشك وحسد نبوده‌است کهازخا نه یرون | مده‌ام بلکه بر اثررهوس داشتیاقی بوده‌است 
1 به‌دیدن‌عا لم داشتم‌واین‌عالم نیز محدود به کوجه‌های همی‌شهر است .»و اقعدای 
که موف او دختر 2 تا نید کر ۵ این بو د که در آن لحطه کمانداران رسمد ند 
و برادر آن دخترراکه در کوجه دستگیر کر ده بود ند بحضور آوردند. ازفضا در 
1 لحظه که بر آدر بیش از خواهر با ۳ نهاده دو د عکی از کماندار ان 
یه ختبا لش افتاده ودستگیرش گر ده قق دا در نی دز ادر بجر دامنی از اطلس فاخر 
و بالا پوشی اذ ماهوت دمشتی آبی رنگ اعلی با حاشیه‌های ظریف زریفت 
چیزی نبود . وی کلاه بررسر نداشت و ذینت سرش همان موهای طبیعی خود 
او بودکه دنگ خرمایی روشن داشت و اذیس مجمد بودکه به‌حلنه‌های ذدین 

حاکم و پیشکاد و سفره‌دار پاشی جوان دا به کنادی کشيدند و ی آنکه 
خواهرش سخنان ایشان دا بشنود از وی پرسیدند که جرا لباس زنانه پوشیده 
است. وی‌باهمان شرع حصور ودستیاچگی خاصی کها بدا بهخو آهرش دست داده 
بودعین داستان خواهرش را حکایت کرد و این‌اعرموجبانبساط خاطر وشادی 
و شعف بی‌اندأذة سفره‌داد عاشق گر دید تاک حاکم روبه آن دوجوان کرد 
و به ایشان گفت : « بچه‌ها , مسلماً هردو مرتکت خطای بسیاد بچگانه‌ای 
شده‌اید و لی برای حکایت کرذدن این اعمال حمافت آهمز و جسودانه ایتقدد آه 
و ناله واقك وزاری لازم نبود . شما همینقدر که ۳ ما دو تنیم به این نام 
د به‌این نشان» ویابکاد بردن فلان‌نقشه وقلان حیله‌ازخانةٌ بدروماددخود بیرون 
آمده‌ایم و محر مادد این عمل تنهاکنجکاوی بوده‌است وتیت بدی نداشته‌ايم 
مطلب تمام دود ودیگر نبازی به آه وزاری کردن فد آتتیک: ۰+ کت کارت : بلی 
قربان » کاملا حق باحضرتعالی است ولی باور کنید که من در آن لحظه سخت 
مضطرب ومشوش بودم و نتوانستم چنانکه باید حرفم را یزنم.- سانکو گفت : 
خوب . مصیبت جندان بزر گ ثیست ؛ ما اکنون شمارا بخانة خود می‌رسأنيم 
وشاید بدرتان تا بحال ازغیبت شماا گاه نشده باشد. از من به شما نصیحت که 





۱ ۱ دنا کیشوت 


ازاین ببعد اینتدد بچگی‌نکنید دبیهوده هوس دیدن دنیا به‌سرتان نیفئد.دختر 
باشرف و آ برومند قلم پای خود دا می‌شکند و خانه نشین می‌شود . فقط ذن و 
مر غ خانگیند که برای گشتن‌وخودتمایی کردن جان می‌دهند؛ و بدا نید که هر که 
هو س دیدن سیار درسر داشته باشد اژ آن یشتر ۰ هوس داردکه مردم او را 
ببینند وتماشا کنند. دیگر بیش ازاین جیزی تمی گویم.» 

جوان از لطفی که حاکم می‌خواست ددحش بکند واو و خواهرش راتا 
دد خانه برسانه تعکر کرد . همگان بطرف خانهٌ ایشان که جندان از آن 
نقطه دور نبود بر اه افتادند . همینکه ید درخازه رسید ند پسر دیگی به شیشهة 
یکی اذینجره‌های طبعهٌ تحتانی خانه زد. فوراً ذنی ازخدستگاران‌که بدا نتظار 
باز گشت ابشان سار با ناخ بود آمد ودر را گشود. و آن‌دو مدرون رفتند» لیکن 
نظار گان را درداین حیرت و تعج برجا گذاشتند که چکونه جنی دوطفل ذیبا؛ 
بدرین‌سرد وضع فصف دیدند نیا داشتها ند آ نهم به‌هنگام شب ودرشهر خود.همگان 
این هوس را حمل برناآزمودگی ونایختگی اءشان که لانمةٌ آن سن وسال بود 
کردنه . سفره‌داد بادلی ره ازغم عشق بر جاماند و باخود اند‌یشید که فر دا 
صبح برای خو استگاری دحتر بدنز د بدرش برود, وجون حود را از ملاتمان 
ویستگان نزديك جناب دوك می‌دانست بقین داشت که تقاضای‌او را رد نخواهند 
کرد. سانکو نیز به‌هوس افتاد و به سرش زدکه دختر خودسانعیکارا به‌عتد آن 
پسرزیبا روی در آورد. وی تصمیم گرفت که بهو قت خود نقشه‌اش را عملی‌سازد: 
و به حو بشتّن نو دد می‌داد که هیچ دامادی جرات ندارد دصلت بادختر حاکم را 
ردکند. باری گر‌دش شبانه درشهر بدین نحو بایان یافت و دوروز بمد بساط 
حکومت سانکو نیز برجیده شد» کما ابنکه باستوط او تمام نقشه‌ها :. جنانکه 
پس از این خواهیم دید. معوق وبلااجرا ماند . 


فصل پنجاهم 
در بیان اینکه جاد و گر ان و جلادانی که ندیمه دا از بانه زدند 
و چهرة دن کیغوت دا خر اشبدند که بودند و در باب ماجرای 
جوان و کری که نامه برای ترذ بانز) ذن سانکو بانزا برد . 


سید حامد که شکافندء مو بموی این داستان داقمی‌است حکابت می کند 
که جون با نو دو نارودریگز از اتاف خود برون آمد تا به اتاق دن کیغوت 
برود ندیمةٌ دیگری که در کنار او خوابیده بود صدای پایش دا شنید و چون 
تمام ندیمه‌هاذاتاً کنجکاه ند دمی‌خواهند هرجیز وهرداقعه وهردازی دا بدا نند 
و بشذو ند وبی ببر ند ازجا برخاست وجنان آهسته و آرام به‌دنبال دو ناروددیآز 
افتاد که آث بان وکمترین بویی نبرد. وی همینکه دید دونارودریگن داخلاتاق 
دن کیشوت شده است برای اینکه خوی و خصلت مشئرل ما بن تمام ندیمه‌ها 
با و ۱ 
باتوی خود دوشی شنافت وخبر بردکه جگونه دو ناددددیگز داخل اتاق دن- 
کیشوت شده است . دوشی جریان امررا به دول گفت و از او اجاذه خواست 
که قت ها سوفن مخفیانه به در اتاق دن کیشوت برو ند تا ببینند که ندیمه 
رودریگن بابهلوان چه‌کار دارد. دولاجازه داد و آن دو کنجکاه آهسته و آرام 
بر نو 2 یا ثا در اتأف دن کیشوت پیش رفتند وجددان نز ديكت شد‌ند که هرحه در 
دردرون اتاق گنته می‌شد به‌وضوح تمأم می‌شنید ند . لیکن دقتی دوشس شنید که 
ندیمه روددیگز پرده ازداز او برداشت و به‌اصطلاح , کوس رسواپیش دا برس 


۱۰۳ دنا کیشوت 


باذاد زد» یعنی موضوع چشمه‌های جاری‌آذ بدن او دا به‌میان کشید از کوده دد 
رفت و آلتیز یدود نیز مانند اد خشمگن گر دید. هردو باخشم و کینه و حیجان 
بسیار و در حالیکه سخت تهنهٌ انتقام بودند نا گهان خود دا بدرون اتاق دن ‏ 
کیشوت انداختنه و سرو صورت او ر! باجنگ و ناخن خراشید ند و مجروح 
ساختند وهمچنین به‌جان ندیمه‌افتادند و بلایی دا که بیش اذ این حکایت کردیم 
دنسر آوردند. اصولا توهین و ناسزایی که هدف آن زیبایی و شخصیت زن 
باشد حس حفتة شم و کینه را در نهاد او بیداد می کند و در دلشن آتتی سوزان 
اشتبات ژهو ی | نتقام برمی‌افر وزد . دزشس ماحرا را رای دوگ حکابت کر دکه 
بسیار موجب خنده وتقریح اوشد؛ سپس برای آنکه بیشتر دن کیشوت داملمبه 
ومسخرء خود قرار دهد واز قبل اد شوخی و تفر بح کند نو کری را که درصحنه 
وی یاودولسسروی آ نا وعا گنه بو نوی کرو 
فوراً نامسانکو بانز ادا به‌زنش‌ترزپانز! ونامةدیگری دا که‌اذطرف‌خود و به‌دست 
خودبه آن زن‌نوشته بود بايك گردن بند مرجان به‌رسم هدیه برای‌آو یبرد( کاری 
که سانکو پانزا خود به‌سبب گرفتادی ومشفلةٌ بی‌امان امرحکومت از اجرای 
آن غافل مانده بود) . 

باری در داستان آدده است که آن و جوانی بود سبار شوح و 
بذله گو و زیرك و پاهوش, و برای‌اینکه موجبات خهنودی ورضای بانوی خود 
را فراهم ]ورد بطیب خاطر داوطلب این مآمودیت شد و بطرف ده سانکو پاتز | 
حر کت کرد . وی همینکه به‌حوالی آن ده رسید دید که جمم کثری از ذنان 
]داد کنان نهری‌نشسته‌اند و به‌شستن دخت مشغول, لدا از ایشان‌پر‌سید که‌آیا 
زنی بنام ترذپانزاءزوجةً مردی‌بنام سانکوپانزا, مهتر پهلوان سر گردانی‌بنام 
دن کیشوت مانش؛ در این ده می‌نشیند ؟ بمحض شنیدن این سخن : دخت رکی 
که دخت می شست ازجا برخاست و گفت ؛ «بلی» ترزیانر] مادر من و سانکو 
در تاق کار ارم و آن پهلو ان که کفتید ارباب ماأست .- نو کر گفت ز حوت ‏ 
دح جات پسس‌همر اه من تا ومرا به نز د مادرت داعنمایی کن زیرا از طر ف 
بدر بزر گوارت نامه و سوغاتی برای اد آودده‌ام . دخترل گفت : به چشم » 
آقای عزیزم .> وی دختری بودکه در حدود جهارده سال داشت . همینکه 
اپن سبخن بگفت رحنش را به دست ۳ از همرآهأنش که در کنار او نسته 
بود سپرد و سرهیا برهنه (چون نه کلاه داشت و نه‌کنش » و همیشه گیسوانش 
به‌دست فسیم افتاده بود) وجست و خیز کثان درد جلو مر کب نوکر تازه دارد 


قصل پنجاهم ۴« !۱ 


ی 


نف شا نه قوب و رن دیدن کف عون ها نما خانه فا ور همان 
مدخل ده دأقم است و حون مدت مدیدی است که مادرم از پدر بزر گو ارم حبر 
ندارد باغم وا اوه در ان حاته مس دهم نو کر طفتة ناشن به خادرتا یک 
شفگ دار | یکند که من خبر‌های خوشی از بدر تو آورده‌ام ‏ 

بالاخره دختر گ دوان و حست وخیر کنان بدده رسید و پیش اذ آ نکه و ارد 
خأنه شود از دم در فر باد برداشت که : «نه‌ له ترد» نهنه ترزه بأبرون , زود 
بیاً بروت! آقایی از راه رسیده است که از بدر عز یزم نامه دارد و غبر از نامه 
حجیز های دیکر هم آودده است.» به شنیدن این بانگک و فریاد « ترزیانزا ۰ 
درحال که الیاف کتان باده 2 می‌دشت و دأمن دشمین کو تاه قهوه‌ای د نگی پوشیده 
بود برون آمد. دامن وی جندان کو تاه بودکه گفتی آن را به محازات قسست 
فوقانی دانش قیچی کرده‌انه وعلاوه بر آن ؛ نیمتنة کوچکی نیز به همان درنگی 
باپیراهنی که پیش بند داشت به‌تن کرده بود ترذ چندان پر نبود ولی به ظاهر 
چنین می نمود که سالش از حهل گذشته باشد؛ دی ذنی بود قوی بنیه . با قدي 
کشیده وقیافه‌ای‌عصبی وجهره‌ای سوخته. وقتی دخترش رادید که همراه‌سواری 
می آ بد براو باتگ زدکه : «ها دختر, چه خبر است؛ این اقا کیست؟ جوان 
نو کر گفت : یکی از نو کران حضر تملیه بانو دوناترزابانزا هستم.» و بلافاصله 
سی اد گفتن این‌سخن از اسب بهزیر جست وبا خضو ع وخشوع تمام پیش رفت 
و درجلو بای بانو ترز ذانو زد و گفت : «از حضر تعلیه پانو دوناترزایانزاکه 
زوجهً مکر مه وسو گلی حضرت سانکوپانزا حکمران والانقان جزیرء «ادزان 
آیاد» هستند استدعا می کنم دست خو درا به‌من حترمرحت کناد تا شرف دست 
بوسی ایشأن نایل‌شوم.- ترز گفت: ای آقا؛ ترا بخدا باشوواز این کارهامکن. 
من خانم کجا بودم؟ من زن دوستایی فقری هستم که پدرم زارغع بیل زن است 
وشوهرم میتری سر گردان. من کی زن حاکم هستم؟ - نوک گفت: خبر ,خبر؛ 
حصر تعلیه زوجه ححنشم حاکم بسیار بسیار محترمی هستید وبرای اثبات صدق 
عرایض ابنك نامه‌ها؛ وضمناً اين هدبه را هم قبول فرمایید.» و بلافاصله از جیب 
خود گر دن شد مرجان را که ۱5های طلاداشت برون آورد و به گردن آن ذن 
انداخت و نامه‌ها را نیز به‌دستش داد و گفت: «این يك نامه ازجناب حکمران 
است و آن دیگر با این گر دن‌بند مرجأن هد یه حصر تعلیه باتو دوشس است که 
مرا بحضود مبارك فرستاده است.»ترزبانزامات ومبهوت مانه ودخترش‌نیز از 
این حیث کمتر از او نبود. آنگاه دخترلد به‌سخن در آمد و گفت : «غلط تکنم 


۱۰۵ دن کیشوت 
کار ارپاب وولیئعمت ما دن کیغوت بالا گرفته وهم‌اوست که‌حکومت آن حز یره 


با کنت نش را که یادها به بدرم وعده داده بود به وی بخشیده است.. ت و کی 
گفت و صحیح است و جنانکه در نامه خواهید خوانه اکنون به‌لطف و 
مر‌حمت‌حضرت دن کیشوتاست که جناب سانکوپانزا به‌حکومت جزیر«ارزان 
آباد» رصبدها| ند .- ترز گفت : حشرت ] فا ۲ خوآهش می کنم محبت کنید و این 
تاه ۱۵ برای من ‌بخوانید ذیرا من گرجه دوكك رشتن می‌دانم ولی يك کلمه کاغذ 
نمی‌تو انم بخوانم. سانشیکا گفت: من نیز خواندن‌نمی‌دا نم ولی قدری صبر کن» 
الان میروم و کسی دا که خواندن بداند. خواه جناب کشیش ده و خواه دا نشجو 
سامسون‌کار اسکو ؛ بدیتجا می آورم. ایشان بطیب خاطر حاضرخواهند شد که 
به‌ایتجا یایند ذیرا سیاد مشتافند که خبر تازه‌ای ازیدر من داشته باشند . - 
توکر گفت : هیچ لام بهذحمت شم نیست که پی‌کسی بردبد؛ من گرچه دول 
دشتن بلد نمستم ولی خواندن می‌دانم و نامه شما را خوبت خواهم خواند 2 
درحقیقت جو ان نو کر نامه را ازسر تانه خواند ,و جون مافبلامئن این نامه 
را آورده‌ايم دیکر نیازی به تکرار آنا نیست آنگاه نامه دووشی دا گشود ۳ 
بخواندن برداخت ومطمون آن جئن بود : 
«دوست من بائو ترز , صفات پسندیده وپاکدلی ودوش و ذکاوت شوهر 
شما سانکو مرا مکلف و مجیور ساخت که از دول شوهر خود خواهش کنم تا 
حکومت یکی از جزایر ملکی خود را به دی تمّویش کند. به فرار اطلاعی که 
دایم وی | کتون سا تلف عتانه بر ان اس منم عوهت میکنة و این امر موجب 
شادی و نشاط خاطر من و بالنتیجه مایةٌ خرسندی و رضای خاطر ولینمت و 
شو هر من دو 3 گر دیده است . من هرز ار بار به در گاه خدا شکر میکنم که در 
انتخاب سانکو به حکومت دجار اشتباه نشده‌ام ذیرا آن باتوی محترم باید 
]آ گاه باشند که بیدا کردن حاکم خوب دراین دنیاکاری است سیار مشکل: و 
حالکه سانکو به‌نحو احسن اذ عهدء انجام اين امر مهم برمی‌آیه خدا به‌من 
جزای خر بدهد ! عزیزم » بدین وسیله يك گردن‌یند مرجان با قلابهای طلا 
برای شما فرستادم و آرزو داشتم که بجای مرجان از مروارید شرق باشد ولی 
به‌مصداق ضرب | لمثل معروف «هر چه‌ازدوست می رسد نیکوست! » خواهید بخشید . 
آمیدو ارم دوزی برس که ما فکدیگر را بشنأسیم و به‌دیدارهم شاد شو یم ؛ وخدا 


!- دراصل چنین نوشته است؛ «هر که ترا استخوانی بدهد خواهان مر کث 


تو نیست .6 


فصل پنجاهم ب#: 


می‌دا ند که آن وفت چه قیأمتی‌خو اهدشد. حواهش می کنم سلام مرا به‌دخترتأن 
سانشیکایرسانید واذئول من بهاه یگو بید که آماده باشد» زیرا می‌خواهم شوهر 
خوب و محترمی که او خود اصللا تمی‌توانه قکرش دا هم یکند برای وی بیدا 
کنم. شنیده‌ام که درده شما بلوط شیرین خوشمزه فراوان است خواهش‌میکنم 
دد بیست عدد برای هن بفرستید و بدا نید که جون هدیه شما خواهد نود برای 
من آدزش واهمیت بی| نداذه خواهد داشت. جواب این نامه دا مفصلا پئو یسید 
واز اخیار صحت وسلامت و همچنین از وضع ذند گی حود گاهمکنید و !گر 
احتیاج به جیزی داأشته باشید کافی است که بنویسید با پیفام بدهید» و بدا نید 
که بهیچ وحه مصایته تخواهم کرد وفور برای شما خواهم قرستاد . امیدواردم 
اف تق شتا زاف کی «. دفست نها شا را بسیار دوست می‌دارد : 
«دوشسی 4 

ترزوفتی از مصمون نامه اطلاع باقت فر یأد زد که + «وای خدابا [ جه 
خانم خوب و هر بانی ۱ جه زن بی‌تکبر و فش آء اقا پاش کت 
باشد پمبرم مرا باجنین خانمی محشور کن نه بازنان نجیب‌ذاد گاتی که دا عم 
ده هستند وجون نجیبزاده| ند گمان می کنند که بادنیز نباید به تن مبار کشان 
بخورد , و نیز جون بخواهند به کلیسا بروند جنان بافیس وافاده و غرور و 
تفرعن میرو ند که گویی ملکه‌اند وجنان مفرود داز خود داضیند که نگاه کردن 
تاصوازفت زي دهقان را کسرشان خر دم دا نت شمارا قعها تبیتیه که ایوم بات 
با نکه دوشس است جگونه ددتامهً خود به من دوست خطاب می کند ورفتارش 
بامن طوریست که گویی من همشان او هستم . خدا کندکه مقام و مرتبةٌ او از 
پلندترین برجهای ولایت حانش‌هم بلندترشود! واما آقای‌عزیزم» داجع به پلوط 
شبرین, من‌يك جليك پر از بلوط خدمت حضر تعلیه دوشس‌خواهم‌فرستاد وجنان 
بلو طهای درشتی+و اهم داد که مردم همه به‌تماشابیایند.فعلا» سانشیکاءتواذاین 
آقای محترم پذیرایی‌کن. اول پرد اسبش را تیمار کن و کاه وجوبده. بعدبرو 
پ‌اصطیل و تخم‌مر خ‌بیاور, و بعد‌بی‌ومتدار زیادی چر بی خول یبرد بیاور تا يك 
تاعارشاها نه بر ای‌این آ) درست کنیم ,زیر | برای‌خبر های‌خو شی که آورده وبرای 
قبافة دلیذبری که دارد هرجه خدمت په‌او یکنیم کم کرده‌ایم : ضمناً من از خانه 
بردن میروم تامژداین خوشیختی دا به‌هسایگان بدهم وهمچنین جناب کشیش 
و استاد نیکلای دلاك را که هنوز از دوستان خوب در تو شماز مر و ند از 
موضو ع باخبر کنم.- سانشیکا گفت : چشم ؛ مادرجان ۰ دمن همه ین کارها را 


۱۶۲ دنل کیشوت 


خواهم کرد ولی بدان که توهم باید نمف این گردن‌بند دا بهمن بدهی ؛ ذیرا 
گمان نمی کنم بانو دوش ایشقدر ساده و نادان باشد که همه این گردن بند را 
تنها برای تو فرستاده باشد .- ترز گفت : دختر جان , همه آن مال تو باشد 
ولی فعلا اجازه بده که چند روزی گردن‌بند دا به گردن خود بیتدازم » ذیرا 
خیال می‌کنم که این هدیه قلبم دا دوشن کند.- توکر گفت : و قلب شما دقتی 
دوشن‌تر خواهد شدکه بپینید ددخورجین من بقچه‌ای هم هست محتوی لباس. 
از پارچةٌ بسیاد لطیق و گرانبهایی است‌که جناب حاکم فقط يك روذ آن را 
درشکار پوشهده و یعد بر‌آی دحش‌جود دوشیره سانشیکا قر ستاده است. سانشیکا 
قرربادی اذشعف من گنه و گفت: اه خدایا: هزارسال به بدرم عمر بده و هراد 
سال یه این آقاکه لباس را برای من آورده است ! وحتی اگر هزار سال کم 
است دوهز ار سال بده !» 

در آین انا ترزبانز | در حالیکه گر دن بند را به گردن | نداختهه نامه‌ها 
را به‌دست گرفته بود اذخانه بردن دفت. وقتی مرفت از خوشحالی باس‌انکشت 
وبا یشت ناخن بردوی نامه‌ها ضرب می گرفت . از قَم! دد میان داه به کشیش 
و به دا نهجو ساسون‌کار اسکو برخورد و شادی‌کنان درجلو ایشان به دقص 
پرداخت و گفت : «الحمدال ما دیگر فقیر نیستیم زیر | به حکومت کوجکی 
رسیده‌ايم . حالا دیگر محترمترین ومتشخص‌ترین ذنان نجیب زادگان بیایند 
و له خود دا به تنهٌ من بمالند تا ببینند که دیگر اعتنای سک به‌ابشان خواهم 
کرد بانه .کشیش گفت چه خبر است , ترزباتزا ؛ این‌خل باذیها ینی چه و 
ابن کاغذ‌ها جیست *- ترز گفت : خل بازی من برای اینست که آین تامد‌ها از 
حضر تعلیه دوشی و از جناب حکمران دسیده و این گردن‌بند هم که به گردن 
دارم ازمرجان اصل است ونام حضرت مریم حوا وحضرت عیسی پدرمسیحیان 
باطللا ۵ کنده شده است . و بعلاوه من هم حألا دیگر ذن حاکم هستم . - 
دانقجو گفت ؛: ترز, خدا از دهانت بشنود ! ما که نمی‌فهمیم چه میگویی و 
حرف حسابت چیست.- ترذکه نامه‌ها دا به‌دست ایشان می‌داد گفت: بفرمایید 
هررخبری می‌خو اهید در این نامه‌ها خواهید یافت.» کشیش نامه‌ها دا به صدای 
بلند خواند که دا نشجو نیز شنید, سبی دانشجو دکشیش که از مضمون نامه‌ها 
بسیار متعجب شده بودند حیره حیره بهم نگاه کردند. بالاخره دانشجو برسید 
که‌این نامه‌ها و که وت ات ترز گفت: بخانه ماییاییه تا قاصد رایبینید 
که جوانی است به‌زیبایی فرشته, و علاده براین گردن‌بنه , سوغات گر انبهای 


فصل ینحاهم ۸ ۰۶ ۱ 


دیگری نیز باخود آورده اشتعاد کف گر ون ته را از گردن ترد برون آورد 
و دانه‌های مرجان آن دا به‌دقت بررسی و سماینه کرد و جون خاطر جمع شد 
که مرجان اصل است بیشتر متعجب شد وفرباد بر آورد که: «قسم به‌این ردای 
فرش که در تن دارم عقلم به‌این نامه‌ها و به‌این هدیه‌ها قدنم‌ی‌دهد و نمی‌دا نم 
که در این باده چه بگویم وچه بیندیشم! از طرفی به که‌ك حس باصره ولامسة 
خود اصالت وخوبی جنس دانه‌های مررجان دا احساس حی کنم واز طرف دیگ 
در نامه می‌خوانم که يك بائوی عالیمدر ومحتشم » یلك دوشی دق وان تفاضای 
بیست سی‌دا نه بلوط کر ده است.- دا نهجو کاراسکو گفت: این مشکل دا هر طور 
که می‌خواهید بمداً حل‌کنید , فعلا پرویم حامل این نامه‌ها دا ببيتیم و قدری 
باا صحبت کنیم . ما مشکلات خود را از او خواهیم پرسید تا به‌حل این معما 
موفق شویم .» 

عردو براه افتادند وترذ باایشان به‌خانه باز گشت. وقتی دسیدند دیدند 
که جوان نوکر مشغول غر بال کردن جوبرای مر کب خویش است و سانشیکا 
نیز يك ورقه چربی خوله بریده است تاباتخم مرغ از آن خوداکی روی‌اجاق 
یر د و ناهاری برای ان جوان که هدشن ودا ندجوهردو را ازقبافه د لچسب و 
ووضم مر تب ومر دا نه اوخوش آمده نود ؛ فراهم سازد . وقتی که آن دو دوست 
با کمالادب و احترام به‌مهمان سلام کردند و او تير به نویه خود جواب سلام 
ا,عان را داد سامسوت از وی خوآهش کرد 13 هر دو را از اخبار دن کیشوت 
و سانکوپاتز | آ اه که ها شون ی انمساروستن هد کته افزود: «هر جند 
ما نامه سانکو دحضر‌تعلیه دوشس دا خواندیم ولی باز مات دمتحريم وعتلمان 
بحل اف مشکل تمی‌رسد که حکومت سانکو جه معنی دارد؛ تخصو ص حکومت 
او برجزیره , زیرا تمام یا اکثر جزایر دریای مدیترانه متعلق به‌اعلیحضرت 
بادشاه اسیانیا است.» و کر در جواب گفت : «در اینکه جثاب سانکویاتزا به 
حکوعت رسیده است کو جکترین تردیدی نست ۰ ۱ حاکم جر دره أست 
يا جریره نیست به من دبطی ندارد. کافی است که سانکو حاکم باشد ولو بر 
قصیه‌ای که بالغ برعزارتن جمعیت داشته باشد . و اما داجع به موضوع بلوط 
شیرین باید عرض کم که سر‌کار علیه بانو دوشس بتددی بی‌تکبرو بی آلایشاست 
که نه تنها ممکن است‌ازيك زن روستایی بلوط بخواهد بلکه گاهی به‌خانةٌ ذن 
همسایه می‌فرستد و شانهٌ او را به‌عار یت می گرد » زیرا ذوات ممظلم بدا نند و 
آ گاه باشند که در ولایت آراگون ما بائوان اصیل هر چند محنشم و بزر گ. 





۱۰2۹ دن کیشوت 


زاده باشند مثل بانوان ولایت کاستیل شما متفرعن وخود پسند نیستند وبا مردم 
به‌ساد کی دصفا دتواضم رفتاد می کنند.» 
دز گرها کوخ ایام کمتگی‌سانشکا بايك سپد تخم مرغ از داه دسید واذ 
نو گر بر‌سید : دراستی آقا: بگو ببیئم آ با بدر ند ن کوارٌ من ازروزی که‌حاکم 
شده است شلوار تنگ و کلیجه يك بارجه می بو شد 4 جوان نو کر گفت: البته 
من دقت نکرده‌ام ولی قاعدع" باید بیوشد.- ساثقیکا گفت: آه حدای مهر بان! 
جمدر جوب بود می‌دیدم که بدرم از آن شلوارهای شق ورق بوشیده است ! 
هیچ می‌دا نید از روزی که مین از مادر زاییده‌ام همیشه آرزو داشتهام که جدرم 
و با ققار فاد کلی اد پار پیت ویرک کف رز ۲ 
حضر تعلیه آرزو دارید که بدرتان را با شلوار شَق‌ودق ببینید؛ به ! ماشاالة ؛ 
اینکه چجیزی نیست ؛ همینقدر که حکومت او دو ماه دوام کئد دضع جنأن 
مساعدی پیداخو اهد کرد که درسفر کلاه مخصوصی که کوش بند و بینی بند‌هم داشته 
باشد برسرخو اهد نهاد۱ .» 
کشیش ودا نشجو به‌خو بی احساس کردندکه جوان نو کر به لحن شوخی 
و مسخ گی جواب می‌دهد ولی اصل بودن دانه‌های مرجان و ظرافت یارجة 
لباس شکاری که سانکوفرستاده بود (جون ترد این لبای شکاری دا به ابشان 
نغان داد)قکر آن دورا منشوش می کرد وایشان دا به‌شك وتردید می‌انداخت. 
هر دو به آرزوی سانشیکا خندید ند وعتضه ها باتر ز یانزا بیشتر خندبدند که 
می گفت د آقای کشیش تحتیق کنید که | گر در این روذهاکسی بماددید با 
به«تولد» میردد پول بدهم تا يك کليجه ملیله دزی سیار عالی شنک که بهتر 
از آن‌کسی نداشته باشد برای من بخرد . داستش دا بخواهید من باید کاری 
کنم که حتیالمقدود موجب سر بلندی و افتخارجناب حکمر آن‌یینی شوهرخود 
بشوم. هروفت هم او قا تم تلخ‌شد سوار کالسکه میشوم فمانند سای رخانمهای محتشم 
به در بار مروم ودر ] نجا می‌افتم» جه, بالاخره کسیکه دزن حاکم باشد می تو اند 
کالسکه‌ای برای خود داشته باشد وخرح‌ان را بکشد سانغیکا فریادیر آورد 
که : ای مادر. خدا می کرد همین امروز سوار کالسکه میشدیم ۰ هرچند وفتی 
که مردم درا دد کثار توسوار کالسکه ببینند خواهند گفت: داين دخترء سلبطهٌ 
سپرخور را نگاه کن ۱ جطود توی کالسکه نشسته و ناد کرده است ! مثل اینکه 
پیشوای روحاتی زتان است!» ولی من به این حرفها اهمیت نمی‌دهم بگذار 


1 يكث نوع کلاه که سرو گوش وبینی دا از باد وسرما حفظ می‌کرد. 


هل پنجاهم ۱۰۷ 


هرچه دلشان میخواهد بگویند ومن نیز دد کالسکة خود نشسته پاشم . لعنت دنم 
و آخرت برهرجه عردم بدز بان باد! همانقدر که من برمر کب مراد سوار باشم 
بگذار اراذل واوباش آ نقدر بخندند تا جشمقان‌ کور شود. ترابخدا مادرجان؛ 
درست لمی کویی ارب رز کج : البته دخترجان که درست میگویی . شوه 
مهر بانم سانکو تمام این خوشبختیها وبالاتر از اینها دا نیز برای ما پیش بینی 
می کرد وتو دختر من: خواهی دیدکه او تا مرا کنتی نکند دست برداد نیست. 
اصل‌اینست که بخت به ما رو نشان داده ودر کار لبخند زدن است. دیگر کارتمام 
شد. من بادها ازیدرت که به پدرضرب! لمثلهم معروف است شنیدهام کهمی گفت : 
وقتی گوسانه‌ای به‌تو بخشیدند طنابی به گردنش بینداز , وقتی حکومتی به تو 
تفویش کردند قبول کن وجون‌کنت تشینی به‌تو دادند آن را دودستی بچسب ‏ 
وجون هدیةٌ خوبی برای تو آوردند و گفتند مگ فور بقاپ . | گرچنن نکنی 
پس برو بخواب وهرچه بخت داقبال بردرخانةٌ توبکوبد جواب مده!-سانشیکا 
گفت: مگرجه خواهد شد که کنم نامر بدزباتی کند و بگوید: «دخترء متکبر 
پرافاده را یبن ! یارب مباد ‏ نکه گدا معثبر شو دا . » 
-کفیش وقلی این سخن دا شنیدگفت : م نکم کم دادم باود می‌کنم که 
تمام افراد خانواد؛ سانکو وقتی ازمادر متو اد میشو ند يك کیسه براز ضرب - 
المیا: هم در درون حود دار ثف . تا کنون نشده است من یکی از ایشات را ببیذم 
که وفت وبی‌وقت و بجاد بیجا يكمفت ضرب‌المیلاز دهان خود برون نریزد.- 
جوان نوکر گفت: بلی قر بان.سخن شماکاملا محیح است زیر اجناب حکمران 
سانکو تیز دقت وبی‌وقت ضرب‌المثل می‌گوید و باانکه اغلب آنها بیمعنی و 
بی‌تناسب است ولی حضر تعلیه دوشی‌وحصّرت دوك از آنها لذت‌فر اوان میب ند 
و سیاد دوست دارند.- دا نشجو کار اسکو گفت: جطور آقا! یعنی داقعاً حضرت 
عالی میخواهید ما را وادار به قبول این مطلب کنید که سانکو به‌رأستی حاکم 
شده است ودر دنا دوشسی هم وجود دادد که به‌او کاغذد می نو بسد و بر أی‌اوهد یه 
می‌فرستد؟ ما هرچند هدیه‌ها را بهچشم خود دیده و نامه‌ها را خوانده‌ايم ولی 
باود نمی کنیم که جئی‌جیزی حمیقت داشثه باشد, و گمان می کنیم که بقول دن.- 
کیعوت همشهر ی عز یزما؛ که همه حیز را آثر سحر وحادو می‌دا ند ؛ دد این کار 
نیز سحرو جادویی باشد . بنایراین اگر اجاذه بفرمایید من میخواهم تن و 
اه انت ف فار ان به‌پای خود دید و دیگردفیق 
خود دا تشناخت ,» 


۱۰۹ دن کیشوت 


بدن شما دا لمس‌کنم تا ببینم آیا شما قاصد خیالی یعنی جن دپری حستید یا 
قاصد داقمی ومانند ما از گوشت و پوست و استخوان. جوان نوکر گفت: آنچه 
من حود در باه حود می‌دا نم اش 15 قاصدی دای و حقیقی هستم وجثاب 
سانکوپانز | نیزحاکم واقبی است؛ و نیز اریابها و ولیئعمتهای من , حضرات 
دول ودوشی؛ توانایی بخشیدن حکومت دادارند» ودر واقم هم‌ایشان‌حکوعت 
جر بره‌ای دا بة‌جناب سائکوبانز ای فوقا لذ کر بخشیدهاند؛ بعلاوه به‌قر اری که 
شنیدهام جناب سانکو جنان برامرحکومت خود مسلط است که بهراستی قیامت 
میکند. حال ایا در این کار سحروجادویی باشد یا نباشد من از آن بی‌خبرم: 
شما خود بنشینیه ودراین باره هرچه می‌خواهید بحث‌کنید. من بیش از آ نچه 
عرض کردم دیگرچیزی‌نمی‌دا نم‌وحاضرم به جان‌پدر وماددم‌هم» که بحمدال#صحیح 
وسألمند من بسیار دوستشان می‌دارم» و بخورم" ۰ دا نهجو گشت: تفتتان 
خوب؛ ممکن است که جنین باشد ولی من همچنان در نك خود باقی هستم . - 
جوان نو کر گفت: هرقدر دلتان می‌خواهد شك کنید ولی حمیقت امرهمان بود 
که من‌عرض کردم . حقیقت همیشه بالاتر از درو غاست. چنانکه روغن بالای آب 
می‌ماند . می گویید شنیدن کی بود مانئد دیدن" ؟ بسیار خوب ۰ یکی اذ شما 
همراه من بیاید تا آ نچه دا که به شنیدن باود ندادد به دوچشم حود پیت ۰ - 
سانشیکا گت : این سفر برای من خوب است. شما آقا: بی‌ذحمت مرابه‌ت رد 
اسب خود بنشانید وهمراه حود بر ید. تا بدرعزیز ویزر گوار خود را ببینم .- 
ای هه ۱ 
کالسکه یا تخت روان برود ودر ر کایش ملازمان بسیارحر کت کنند. سانشیکا 
گفت: ای بابا؛ من‌هم‌با یایو می‌توانم خوب سفی‌کنم دهم پا کجاوه و کالسکه , 
برای من فرق نمی کند. مگرعن که هستم؟ خیال کردی باشاهزاده خانم و بای 
راهب مقدس دیرطرفی !ترذ برسر‌دخترش بانگ زد که: خفه و دختر ك!اصاا 
هیچ میفهمی چه غلطی میکنی ؟ این آقا کاملا حق دادد . هرچیز برای خود 

حسابی دارد".:] دخترسانکوبودی اسمت سانکا بود ولی حالا که‌دخترحاکمی 


ساسا ی و 





۱- این طرز سو ند خوردن در زمان سروانتس بسیارمعمول بوده است. 


کتن بأزدت» 
تن اصل جمله به زیان دای و به‌همان معشی انتت: ۸5 ددهمتن ات ات 
5 ۳۵8۴ 6 ۵۳۵0146 ووطتتوون0 


کت کین اصل نوشته است : «چنین وقت و چنین عمل » 


فصل پنجاحم ۳۰۷ 


خانم ی هستی . دیگر نمی‌دا نم درست می‌گویم یانه؛- جوان نهک کف 1 
بانو ترزبسیارصحیح می گوید؛ ولی‌من خواهش می‌کثم ذددتر به من شام یدهید 
واسیم را حاضر کنید که هم امشب می‌خواهم مراجعت کنم.کشیش گفت : خوب 
است حضرتعالی تشریف پیاودید و بامن شام بخورید زیرا بانو ترز آنقدر که 
قلب پاك وخوبی دارد سفر؟ دنگینی که ددخود پذیرایی از چنین مهمان عزیز 
ومحترمی باشد ندارد .» 

جوان نو کر ابتدا از قبول دعوت کشیشی سر باز زد ولی عاقبت به لحاظ 
اینکه غذای بهتری بخورد و راحت‌تر باشد پذیرفت و کفیش نیز او دا بطیب 
خاطر به منزل برد تا پرسر فرصت ددبارءٌ دن کیشوت وهثر نمایبهای اوهرجه 
می‌خو اهداز مهمانش بپررسد. دا تشجو به‌بانو ترذ پیشنهاد کردکه جواب‌نامه‌هایش 
رابنویسد ولی او بعنوان‌اینکه دانشجو طبعی شوخ و بذله گو دادد وممکن‌است 
همه‌جیز دا بهمبخره پثو یسد بیشنهاد او دا ددکرد و تگذاشت که وی در کارش 
مد‌اخله کند. ترذتر‌جیح دادکه يك‌ نان قندی ودودانه تخم‌می غ به کشیش‌جوأتی 
که نوشتن می‌دانست بدهد ده نامه , یکی برای شوهرش و یکی برای ددشس 
بو بسد» وهر دونامه را هم خود انشا کنه و به کفیش بنو بساند؛ و باید گفت که 
این دو نامه جنانکه بعدا خو اهد آمد؛ دست کم از نامه‌هایی که ون انرم داستان 


بزرگ آمده است ندادند . 





فصل چاه دیکم 
در باب نر قبات سانکو دا نز | در امر حکومت 
و در باده حوادت دیبگری از همان قبیل 


1 شب که جناب حکمران به گشت نو کغرم به‌شهر گذرانده بود؛ یعنی 
آن شب که رخار دلفر بب و حسن و ملاحت دختر له زیبا در آن لباس میدل 
خاطر سفر دار دا بخود مغشول داشته وخواب ازحشمان او در بوده بود» عافیت 
به‌روز آمد. پیشکار دقتی دهمر اه حاکم از کشت ونتر کقی باز گشت باقی آن‌شب 
را یه عرض گز ارش جامع از کردار و او ال و اطواد شات‌کو یه ار بابان خود 
گذرانیه و در آت گز ارش متَذ کر شدکه از کردار و گفتاد ساتکو هردو بهيك 
آنداژه متعجب‌است زیرا در گفتار و کردار وی هوش وفراست وحنون وحماقت 
هرده وجود دارد. باری جناب حکمران از خواب بر خاست و به‌دستود د کتر 
«یدرو سنکت‌با» برای صیحانه قدری گوشت سرد وچهار جرعه آب حنك به وی 
اه وی ان شیم با وهی تداع کوش 
عوص کند» لیکن جون دید که تاداس از پبیروی از دستور طبیب است بر خلاف 
خی( و یاتحمل ناد احتی تفه غدار ا تناول کرد.د کتر«یدرو سنگه یاه به‌ساتکو 
تلمن کر ده بود که‌غذاهای سبك و لذید هو آدمی را تیزمیکند »و این خود برای 
کسانی که شغل ومتصبی عالی دارنه ودر کار خود به نیردی دماغی بیش اذپیروی 
جسمانی نیازمندنه شایسته‌تی است. سانکو با این سفسطه ماهرانه از گررسنگی 
د نج می برد وجنان درعذاب بود که دردل به‌هررجه حکوهت بود ناسر | می گفت 


فصل پتجاه ۶ یکم تفت 


حت نی 


وحنی نه کیک ین حکومت را به‌او داده بود لعن ونفرین می‌فرستأد ۱ 

سأنکو آن دوزنیز بااینهمه سختی و گرسنگی برمسندقضانست و نخستین 
مطلبی که در حور وی طرح شد سژالی دود که بیکانه‌ای با حصود پیشکار و 
سای ماازدان از وی ۳ . سوّال آن بیگانه حشین بود : دجتات حکمر ان ۱ 
فرط کنید که رودخانه‌ای عریض و عمیق ماك یکی از خوانن را به دو فسمت 
متمایز تقسیم کرده باشد. خواهش میکنم که حضر تعالی خوب به‌این سوّال تو جه 
فرمایید: زیرا مستله سیاد موم یجان سیار مشکل است - حال عرض کنم که 
براین رودخانه بلی است و در انتهای آن بل داری برپاست, وهمچنن دیوان 
عدالتی تشکیل شده است که جهاد تن قاضی در آن برمسند قضا نشسته‌اند و 
قانو نی دا که مالك مك ه رودخانه و پل وضع کرده است در بارءٌ مردم احراأ 
میکنتد. قا تون موضوعٌ ار باب ملك جنن‌است که: «هر کس بخواهد آذاین طرف 
پل‌به آن طرف برود باید بدا سو کند یاد کند که به کجا میرود ودد پی‌جه‌کاری 
مپرود - | کر داست گفت بهاو اجادء عبود بدهند وا گر درو غ گفت بی‌هیچ عفر 
واقماش محکوم به مر گش‌کنند و همانجا به‌دارش بز نند. با آنکه این قانون 
سنا خت و جایر انه نود عدة کشری از بل کر زیر ا از قسمی که 
میخو ردند تشخیس داده ميشد که داست می گویند یانه. وا گر صدق گفتارشان 
فرقاشیان زوشیمی ردق سا دون نودید که ازادان ات بل کدنف سازی 
يكت روز حردی آعد که چون از وی برسیدند معصدش کجاست واذیی جه کاری 
مبر ود عرد خنین گفت : «من فسم میحورم که عاقبت همن‌دار اویخته خواهم 
شد و باحیز دیگری نخواهم مرد.» فاضیان از این جواب به اتدیشه فرورفتند 
وباعم چنین گفتند! «ا گر ما اجازه دهیم که این مرد آزادانه اذ این پل بگذرد 
قسمش‌دروغ خو آهد یود دطبق قانون بایه یدهم دار اوه فوووا در تدای 
یز نیم چون فسم خورده است که عاشت به‌همین دار آویخته خواهد شد قسمش 
راست خواهد بود و به‌موجب این قانون بایستی آذاد شود.» حال, ای جناب 
حکمران ۱ از حضرتعالی حی‌برسم که فصأّت دادرس این مرد حه یاید بکنند ۰ 
وچون هنور درشك وتردید بس‌میبر ند و نتوانسته‌اند تصمیم قاطعی بگیرند و اذ 
طرفی باظرافت فکر و تظر صاب ورآی رژین حضرت حکمران آشنایی دار ند 
مرا بحضور فرستاده‌اند تا ازحضرتت استدعاکنم که تظرو عتمده خود دا درحل 
این مسئله بیچیده و بفر نج بیان فرمایید. 

سانکو گفت: مسلما این جنایان قضات که شما دا به‌تزد من فرستاده‌انه 


ات رت ری خی رش رس از[ ۱۳۳ 





۱۰۷۵ دل کیشوت 


مي و | نستند ۱ رد نج دا برخود و برشما حموار نساز ند ذیرا سن مردی هسنم 
که از بوست کلفتی بیش از ظرافت فک و دذانت ری بررخوردارم ِ ۳ انز 
وصف لطفاً يك پا دیگر دسئله دا برای من تشر یج کنید تا خوب بفهمم» شاید 
بتوانم داه‌حلی برای 1 پیدا کنم ات فان و دو بار دیگر خی لداع زا که 
طر ح کر ده دود شرح داد و آانگاه ساتکو جنین گفت: واینکه جیزی لیست ومن 
ا کنون دد يك چم بهم زدن مسئله راحل می‌کنم. می گویید نه ۰ تمأشاکنيد. 
مگر نگفتید این مرد قسم خورده است که بالای‌دار خواهد مرد؛ اگر بدارش 
ب نند راست گفته است ومطایق آن قانون بایستی آزاد شود و اذ پل بگذر و 
۳3 به‌دارش ذن نند قسمش دروغ خوآهدشد و لدا به موحب همان قاتون داید به 
دار آو یخته مگ هه یل 45 من گفتم 4 قاصد گفت: بلی ؛ کأملا همین است 
کد جناب حکمران بیان قر‌مودند ودر حودد هو ش وفر است و نطر صاأب اشان 
هم که شككث و تر دی در مین ۳( نکو گفت :> حال می گو یم که نیمی از 
تن این مر درا که داست فغته است آزاد بگذار ند تابه‌راه خود برود و تیم دیگی 
را که درو غ گفته است به داد یز نند. بدینطر یق‌قانون عبور و مرور جناب خات 
مالك طایق! لنعل با اتعل اجرا خو آهه ققرت قافن وی جناب حکمران ؛ در 
این صورت بامد آن مرد را از وسط دو نیم کنند که نیمی داستگو حساب شود 
ونیمی دروغکو» وجون آن بینوا دو نیم شود خواهد مرد, ینابراین‌حکم‌قانون 
در بار او اجرا نشده است , وحال آتکه قانون بهر‌طریق که باشه باید اجر ا 
ارت سا نو کف ای جوان مرد. فقدری جلوتر ییا يا من حیکلی هستم‌متل 
کوزه میان خالی وبا در ان ماه ان فقازد 36 دلیل تشترغ و بهدار آویختن 
مت است دلیل عیورازپل تیزوجود دارد؛ زیرا هما نطور که راستگویی‌موجب 
فلاح ورستگاری عابر است ددو ق سیب هر گ ومجکو هت اوشت: باری | کنون 
که چنین است دمن براین عقیدهام که به آقایان قضاتی که شما دا به نزد حن 
فرستاده‌ا ند بگویید که چون دلایل محکومیت و تبرهُ متهم در دنه تر انوی 
عدالت مساوی است بهتر ] ل اورا تب ثه کنند و اجازه دهند که بگذرد زیر 
همواده نیکی کردن بهتراز بدی‌کردن است. من این حکم دا بی‌ترس وتردید 
عی‌دهم وا گر سود می‌داشتم حاضر بودم بای آن را هم امضاء کنم. رت بدا نید 
که من‌این‌نظررا ازروی‌نایختگی و بی‌فکری‌ندادم بلکه به‌یاد اندرزی‌افتادم که 
يك شب تبل ازاینکه به‌عقر حکومت خود ددراین‌جزيره‌بيايم اد بابم دن کیغوت 
بة من داد و آن اینکه هر گاه در امر قضا به مق‌حلین برخوردی که امش نود 


فصل بنحاه و یکم ۱۰۷ 


تس ی ۳ وی و سس مر 


واتخاد قصه‌یم نسبت ان مفکل» بهثر آنکه به‌رحم وشفعت بگرایی و ید آن کار 
بندی. خدا خواست که ا. با یامسکله ای که 
شم طر ح کرده‌اید کاملا قابل تطبیق افزیخر و پیشکار که : الحق که حکم 
صحیحی است و بعقيدة من لیکو زک ۱۷۲۵۱۳۵۵6 ی 
قانون می‌نوشت نمی‌توانست حکمی بهتر از آنکه جناب سانکوپانزای اعظم 
داده است بدهد. دیگر ضادت برای آمر وز صبح کافی است و من اکنون مبروم 
۳ قرمان دعم که عر حه جثاب حکمرآن بر ی تاهار بخو آهد حاضر ود 
سانکو گفت : بلی , من | نچه می‌خراهم همین است والبائی حرف مت" . 
شما قتط به من غذا بدهید, دیگر هرچه می‌خواهید برسرم پاران مسئْله معا 
بر بزید, خو اهیه دید که به‌يك گر دش چشم" همه د! برای شما حل می کنم. 

پیشکار بهوعدٌ خود وفا کرد ذیرا بر خلاف وجدان خویش می‌دانست 
که جنن حاکم مت و دانایی را ال کت بکشد. از طر فی می‌خو است در 
آن شب أخرین بای را که اد پا بانش ده او دستور داده بودند برس حاکم 
بیاورد : و بهمن یوت کمان می کرد که ]رای شب حکومت او خواهد بود. 

باری , در آن روز : ین از ناهار که برخلاف دسئورها و تجویز‌های 
د کتر دیزن به‌حاك» صرف شد ودرحین خوردن میوه ء قاصدی اذ داه دسید و 
درون [۳۳ و نامه‌ای اذ دن کیشوت برای حاکم آودد . حاکم به‌دبر حویش 
قرمان دادکد ابتدا نامه دا آهسته برای خود بخواند وا گر مطلب محرمانه‌ای 
1 نمی دیند یعداً باصدای بامد قرائت کند : دیراطاعت کرد و جون نگاهی 
سطحی به‌سرایای نامه انداخت گفت: د«فر بان ؛ مي‌توان این نامه دا به صدای 
بلند خواند زیرا آنچه جناب دن کمشوت به حضر تعالی نوشته است در خور 
۲ ثست که باحروف طلا بر لوح نوشته شود. اينك نامه : 


نام دن کیشوت مانش به سانکو پانز | 
حا کم جزيرة ارذان ] باه 
«رفیق سانکو , در آن هنگام که اتتظار شنمدن اخبار اسف‌انگیزی از 


- در اص ئوشته است؛ و و دیگر کشتی محکومین ده اعمال شافه بر در با 





در ود 1۱ 
۲ ورعت» ] ۱ نوشته است : ( ره سرعت خاموش تردن شمم در حواء و 
همتر جم فرانسوی چجتبر, آودده أست 9 ی عبت پرو اد چز 3اه ِ" 


۱۱۱۱۳۲۲77۲277755 








بی‌فکری و خامی و بی‌تزاکتی تو داشتم بررعکس , خبرهای خوشی از عقل و 
فراست و طرز رفتاد پسندید؟ تویافتم » و همین جهت حمد و سیای فرادان 
به‌در گاه خدا گز اشتم که بندة فقبری را از حاك برمیدارد و به‌اقلاك میرساند! و 
از احمتی نادان عاقلی کاردان می‌سازد. همه که نتن شیو ده حکومت تو جنانست 
که گویی از آغاز اتسان بوده‌ای ورفتار تو باهمد جنان به عهر و قرو تنی وت 
که کوی: ار مر دی‌خام ووحشی بوده واکنون اسان شده‌ای- ولی‌سانکو: 
می‌خو آهم این نکثه را به تو گوشزد کن مکه برای حفظ قدرت و اعتبار شغل و 
ممام خود جایز وبلکه لازم است که علیه فروتنی دپستی فطری خود قبام کنیو 
برضد این خصلت منموم یه مبارزه برخیزی , زیرا اخلاق مردی‌که به مقام و 
منصب عالی دسیده است باید متناس با مقتضیات شغل و حرفهٌ او باشد نه با 
تمایلاتی که ناشی از فطرت پست وحقیر اوست . بکوش که حمواده‌بهتر ین‌جامه 
دا در بر کنی ذیرا برتن چوب نیز دقتی لباسی زیبا پوشانند دیگر جوب 
نمی تمأید . البته مراد من نها بشست که حرو اطلس بیوشی و گوهر وذیب وذ یور 
بخود ببندی» و نیز نه‌ایشت که درمسنه قَضا جامهٌ لشکریان به تن کتی , بلکه 
جنن است که لباسی براز ند؛ شغل ومنصب خود بپوشی و آن را یا وبا کیزه و 
آراسته ومر تب نگاهداری. برای جلب دوستی و محبت مردمی که هر ان 
حکومت میکتی د وکار بیش آز همه لاذم است: یکی آنکه یاهمةٌ حللایق موّ دب 
ومهر بان باشی» و اف همان نکته است که بکباد دیگر ذمن ده تو گفتهام ؛ دوم 
آنکه یکوشی که در قلمرو تو همه جا خص و نعمت باشد و خواربار مراوان 
بتشت ادن زیر هیچ چیز بقدر قحطی و گرسنگی دل بیتو ایان را تمی آذارد و 
ایشان را دسنو ه ثمی آ ورد. 

وت میتو انی از صدور فرمان و دستور پیش از ائداژه خود دادی کن و 
اگر حکمی دادی بهوش باش که نیکو و منطقی باشد و بخصوص بکوش که 
مجریان حکم آن را سحترم شمار ند وحتماً اجرا کننه , زیرا دقتی که بهحکم 
توجه نشد واجر! نگردید به‌منز له ائست که اصلا صادر نشده باشد » وحتی از 
آن حکم چنین ستفاد می‌شود که گرچه سلطانی که آن را صادر کرده است 
عقل دفهم وتوانایی صنور آن را داشته ولی جندان نرو دشجاعت که آن را به 
مر‌حلهاجرادر آوردنداشته‌است. الغرض قوانینی که به‌منظود ترساندن‌نابکاران 
دضم شود و اجرا نگردد کمکم به صورت رود بادکرده‌ای؟ در می‌آید که 

۱ در اصل نوشته است ؛ «فقیری را از دوی پهن طویله بلند مییکند .» 

۲- در اصل بجای دود باد کرده «تیر کوچك» «5011788611» نوشته‌است. 


فصل پنجاه و یکم ۱۰۷۸ 


قورباغه‌ها ابتدا از آن می‌ترسند ولی به‌مر ود زمان وقعی به‌آن نمی گذارند و 
دشت به آن می کنند . 
دض یل وملکات انسانی‌را مادری مهر بان باش وعبوب و رذایل شری‌را 

توش بر تقباوه هر گز نه جندان سخت «خشن باش ه و نه جتدان نرم ولاقید : و 
ی درحد «سط ِ دونهات باشی» حه: کانون حقّیقی خوبشتن دادیه 
و فار در همان زفمله است . اغلب اودقات یه ز ندا نها و قصاب‌خا] نه د) و بازارها 
شین یر زیرا حضور ثخص حاکم در این اما کن حابز اهمیت سیازاست. 
رز ندا نیائی راک جشم بر اه ی کی فوری به کار خویشند دلداری ده . برای 
قصابات وخواربار فروشان مترسك باش تاکالای خود را به دزن تمام به دست 
مشتری دهند .۰ برفر که ذاعا" لیم وشکم پرست و هرزه و زن دوست باشی ؛ 
(هر حئد کد مان نمی کنم ) ذینهار که بهیچ يك از این صفات تظاهر نکنی ؛ 
۳ | همینکه مر دم ۳ 2 باین عیوب تو بر ند» بخصوص کساأنی 
کنات فاد دارنه کر از این قاط بت اور توا گاه مرذتت, ازههان فاظ 
ضعف به تو حمله حواهند کرد تا ترا به گرداب تابودی و ذوال در اندازند. 
ِ و اندرزعایی داکه قبل از عزیمت برای تو نوشته‌ام به کرات بخوان 
وم ور ک کر تا ببینی که حون [۳ را یکار بندی حگو نه در تحمل بارمصایب و 
مخقات ی قد به قدم درس راه حکام بیش ۳ بار ومدد کار تو 
خواهند بود. به‌اریابان خود نامه بتویی و نشان بده که سبت به لطف وعنایت 
ایهان سیاسگز ار وحق شناسی؛ جه. حق ناشناسی وبیوفایی دختر کبر و غرود 
کم مت که دس بای شفاسر هر کشت کبای ک و 
حق ا۶ نیکی ومحبت کردها نه قدردان وحق شناس باشد نشانهٌ آنست که نسیت 
به خد او نی نیز که همو ازه در حق او تفصل وعنایت کر ده‌است و قب‌کن حق‌شناس 
وسپاسگزار است. 


دبا تو دو شس قاصدی را بانامه‌ای به تزد ذن تو ترزیانز | روانه کرده و 
لباس شکاری تورا یا هدیه‌ای از خود برای او فررستاده ات استات هر آن 
انتظار جواب ذ نت را می کشیم . من قدری کسالت دادم و صورت دبینیم ی 
جنگال ک ربه خراشیده شده ۰ بخصوص که بینیم دضع بدی پیدا کرده است : 
وا ن بیشامد چندان ههم؛ تسیک ترا اکن حاده کرا ندز هستند که همو اره 
ددبی اذیت و آذار متلد در عوض عادو گ وا یم نمز وجود دارند که مراحمایت 


و حراست می کنند . نب من بتویس تا بدانم آیا پیشکادی که همراء تو است در 


فيهٌ کنتش تریفالدی , چنانکه تو خود حدص میزدی » شر کت داشته است 
یا نه . جون فاصلهٌ میان سا جندان دود نیست از دراتقاقی که بررسرت بیاید 
مرا باخبرکن ؛ ضمناً بدات که من می‌خواهم این ذندگی بیکادی و بیعادی را 
از ان سوه | مقدام رها کنم ذیرآا من یرای ین کتام اف فد فشده|م. 
اخبراً داقنه‌ای روی داده است که همکن است موجب یی‌مهری و ی‌اعتنایی 
دوگ و دوشس سبت بهمن شود و گرجه این‌اسر ماه رد نج و ندوه من خواهه 
شد لیکن تأْثیری دد وضم من ندادد ذیرا من سرانجام بایه به‌دنبال وظیفة 
پهلوانی خود بروم نه به‌دنبال هوی‌وهوص ایشان, جنانکه دد این ضرب لمثل 
گفته‌اند: ,۷۵21/۵5 هعنصه فنعقهد 22۵ مفهام عحملصهم یمنی‌آفلاطون 
پرای من عزیز است ولی حتیقت از اه عزیزتر. من این ضرب‌المثل رابدین 
جهت برای تو بهزبان دومی نوشتم که گمان میکنم از وقتی‌ که حاکم شده‌ای 
! نشا ال تا کنون اینز بانرا فرا گرفته باشی . دیگر ترا بخدا میسیارمو امیدوارم 
1 روز از تو به‌دود باد که ذل کنخ به‌حالت سوزد. 
«دوست لو دن کیشوت مانش 0 

سانکو پا دفت تمام به نامه کوش فر‌اداد و کسانی هم که شنمد ند آن 
را ستودند و آفرین گفتند ومضمون آن دا پاموازین عتل و منطق منطبق یافتند. 
حاکم از پشت میز برخاست و دبیر دا احضارکرد و بهاتفاق او به‌اطاق خلوتی 
رفت تا همان ساعت جواب ار باب خود دنل کیشوت دا تهیه کند . سپس به‌دیر 
فرمان داد که هرجه به وی تتربر می کند بی کم و کاست و بی آنکه جیزی 
از خود بر آن بیفزاید بئو بسد . دجر اطاعت کرد و نامه‌ای بدین مضمون 
نوشنه شد : 

نامه سانکو بانزا به دن کیشوت مانش 

«اشتفال من به‌امی حکومت چندانست که وقت سرخاراندن نداد وحتی 
مجال نمی کنم که ناخن بگیرم» به‌مین جهت بتدری ناخنم بلئد شده است که مگر 
خد| خود چاره کند . ارباب دل و جانم » من این نکته دا بدین سبب به‌عرض 
رساندم که نگران نباشید وبدانید اگر تا کنون حضر تعالی دا ازوضم خوب یا 
بد خود در ین ما توت . که بیش اذ ایام آواد و قاس گردا نم خودمان 
گیا و ایا کگی سم ار ازع گرقاری و 
مفغلهٌ فراوان بوده است . 





۱۰۸۰ ۳-۰۳۳ 


تست اه 











ولینعمت من حضرت دول دیروز نامه‌ای به‌من نوشته واطلاع داده‌بودنه 
که تنی‌جند ازجاسوسان بدین حزبره راء‌یافته‌ا ند قأمرا بکشنه و لی‌تا کنون بجز 
طبیبی که مأموراست هرچه حاکم ب‌این ولابت می ]ید از گرسنکی بکشد بهیچ 
جأسوسی بر نخوردهام. اسم این طبیب دکتر «پدروسنگ‌پا» واهل قریهٌ «بزن 
به چا» است. ملاحظه کنیه که این مردلك چه اسمی دادد ومن اذ آن می‌ترسم 
که عاقبت جان سالم ازحنگ او بدر نبرم. این د کترمدعی است که هیچ بیماری 
را معالجه نمی کند پلکه مراقب صحت و سلامت اشخاص سالم است که یماد 
نشو ند . ده اهایی که این مرد تجویز می کند یکی امسال است ودیگر پرهیز » 
وایتعدر آدم زا کرش نگاهمیدارد تا استخوان ۰ بوست اودا بر کاند و برون 
تیم وان بد یخت نمی‌دا ند که لاغری نیز خود دردی است بدترازتب. الغرش 
این جنات دکتر مرا بتدد یج از گرسنگی خواهد کشت دمن از حسرت خواهم 
هی دزی منی که گمان می‌ کردم در دوران حکومت غذای گرم خواهم خورد 
و آب سرد خواهم و شید و اسوده وراحت درلحافاطلس هلندی خواهم غنود و 
بر تشك پرخواهم لمید ابنك ماننه راهبان.ایام به‌روزه و دیاشت می گذرا نم: و 
چون این شیوء زندگی بهیچ وجه باب طبع من نیست گمان میکنم که‌سرانجام 
و عاقبت الامر باید به‌درك اسفل بروم . 

«تا کنون نه دیتاری عایدم شده و نه کسی ده هدیه‌ای دلم را خوش کرده 
است. و براستی که نمی‌دانم معنی این بدبختی جیست,ذیرا شنیده۱م که حکامی 
که به‌این جزیره می‌آیند پیثی از اینکه با به قلمرو حکومت خود بگذار ند 
می کوشند تا بهرعنوان شده است از مردم پول بکیر ند م يا مردم به‌ایشان پول 
قرض بدهند؛ ونیز شنیده‌ام که عادت براین جاری است که هر کس به حکومت 
منصوب شده باشد , خواه دداین جزبره و خواء در ولابات یگ مردم داید 
تیا به‌او پول بدهند. دیش هثگاع ی که در جزیره به گشت شیانه مشغول بودم 
دختری بیار زیبا دیدم در لباس مرداته وبرادر اورا درلیاس زنانه. سثرهدار 
من سخت عاشق دختره شده است وجنانکه می گوید تصمیم گر فته است که اورا 
بهز نی بخواهد. من‌نیز برادر اورا برای دامادی خود انتخاب کرده‌ام. امروز 
قرار است با بدر آن دو » که نجیب‌زاده‌ایست ینام د به کو دو لا نا و از کهنه 
مسبحیان موْمن این ولابت‌است: صحبت کذیم ومطلب خودرا با او در میان نهیم- 

دهما نگو نه که حسرتعالی توصیه کرده بودید به‌باذادها سر کشی می کنم. 
دیروزکاسیی را دیدم که فندق تازه می‌فروخت دلی به‌بك رطل قندق تاره يك 





۱۰۸ قب توت 


رطل فندق کهنه و كيك زده و بو مخلوط کرده بود - فوداً تمام فندقهای او 
را بنفع کود کان عسیحی توقیف کردم ,زیر | می‌دا نم که ایشان فندق خوب و بدرا 
بخو بی ازعم تمیز می‌دهند:وخود آن کاس دا نیز دمحکوم کردم به‌ایشکه پانز ده 
روز در بازاد ظاهر نشود وه کی شوه ان که عن کاری نمکو وشیجاعانه 
کرده‌ام . جیزی که می‌توانم به حضرتعالی عرض کنم اینست که دد این ولایت 
شهرت دارد که هیچ طایفه‌ای بدترو ناجتی‌تر از کسبهٌ بازار وجود ندارد » 
ی این‌جماعت همه در دمی فاسدو بی‌جشم‌ورو و یی‌حیا و بی‌د3ج و بی‌و جدا نتد: 
و من جون در ولایات دیگر نیز جنین دیده‌ام به سخنان ایشان ایمان کامل 
دارم . 
«ینکه مرقوم قرموده‌اید بانو دوشس نامه‌ای به‌زن من ترذیائزا نوشته 
وهدید‌ای برای اه فرستاده است بسیار خرسند و ممئونم و سعی خواهم کرد که 
به‌موقع و به‌جای خود از ایشان کاملا تشکر و حق شناسی کنم . خواهش میکنم 
حصر تعألی از گنه هر دفتت- ان بانوی معظم را ندو سید و به‌ایشان از فول عمن 
عرض کنید که به اصطلاح معروف این یکی دا در دجله نینداختها ند" ,جنانکه 
صدق عرض مرا عمللا خو آهند دید . من هیچ مایل نبودم که حصْر تعا لی آز 
و لینعمتهای من جنابان دوك و دوشس کدود تی بیدا کنید ودل ایشان را بشکنید 
۳ روشن است که دود او ۳ بهچشم من جوآهد رفی۲ . بعلاوه و و 
بهیچ دجه شایسته نیست . زیر خود حضرتعالی همیشه به من نصیحت میکئيد 
که باوفادحق شناس باسّم وحال آ که حود در بارء کسانی که از ابمان انهمه 
لطف وعنایت دیده‌اید و اینهمه در کاخ خود ازشما بذیرایی کردها ند حق شناس 
مرقرم فرموده پودیه که سر و صورت شما از چنکال کر به خراشیده 
است » من جیزی ازاین مطلب نفهمیدم و گمان میکنم اینهم یکی ازآن بلاهایی 
باشد که جادو گران وساحران نابکار به‌دسم دیرین برسرحضر تعالی آورده‌ ند. 
البته وقتی خدمت رسیدم از جریان آمررمستحضر خواهم شد. می‌خواستم‌چپزی 
به‌رسم ارمغان برآی حضرتعالی بفرستم دلی نمی‌دانم چه بقرستم ۰ مگر اینکه 
ازاین لوله‌های مخصوص تنتیه که به آب دزدك وصل است ودداین جزیره بسیار 
خوب میساز ند یکی تقدیم کنم ‌ هرحال اگر در این ممام برجا ماندم خواهم 


1 -- در اصل جنین خوشته ات ؛ «ین‌احسان را درجوال یار ه نی خحه‌انت, » 
۲ در اصل وشته است : « که شر این کاد گریبانگیس من خواهد شت.» 


قصل پنحاه و یکم ۱۰۸۲ 


کوشید تاجیزهای بهتری پیدا کنم و یحور عالی بفر ستم. خر گام ذنم ترذیانزا 
نامه‌ای به من نوشت خو آهش میکنم فوراً قاصدی اجیر کنید و آن نامه دا برای 
من بفرستید» چون بی‌انداذه مشتاق که ازوضم خانهةٌ خود باخبر شوم و بدانم که 
ذن و کودکانم درحه حالند . در حائمه از خداه ند متعال مسئلت میکنم که‌شما 
را ازشر جادو گران وساحر آن نایکار نجات بخنشد ومرا نیز به خیرو سلامت از 
این حکومت‌برهاند. هرچنه گمان نمی کنم که من به‌سلامت جان بددبرم ذیرا 
باطر زرفتادی که د کت «سنگ‌پا» باسن بش گرفته است بعید نیست که تندرستی 


وحمی از حود را بسا هرق حکومت مگذاره. 
«بنده وجان نثارحضرتعالی : سائکوپانزای حاکم» 


دیر نامه دا سر به‌مهر کرد و فوداً باقاصدی برای دن کیشوت فرستاد . 
سپس توطله گران به‌شور نشتند و با عم قرار گذاشتند که چگونه سانکو را 
از حکومت بردار ند , سانکو آن دوز بعدازظهر وفت خود را به تنظیم وصدور 
دستورهایی در بار حسن اداره قلمرو حو دکه آن را جزیره می بند آشت صرف 
ال از جمله فرمان داد که در جدووری او تباید فروشند؛ دست دومی برای 
فروش باشد پلکه کسبه می‌توانند از تقاط دیگر شراب دارد کنند و بفرو شند 
به‌شرط اینکه صر بح اعلام کنند که اصل جنس از کجاست تا حکومت بو | ند 
قیمت ئابتی به تناس جنس شراب و شهرت محل تولید برای آن تمیین کند . 
ضناً این نکته در دستور تصریح شده بود که هر کس شراب را باب مخلوط 
کند يا شراب محلی دا بنام محل دیگری بفروشد به‌جرم این جنایت محکوم 
به‌م رگ خواهد شد. وی قیمت هررنوع پای افزار و بخصوص بهای‌کنش معمولی 
را تنزل داد ذیرا چنین می‌بنداشت که قیست کفش به طرزی بی‌تناس رو به 
افزأیشی است. همچئین برآی دستمز د نوکران که جهاراسبه در داه سود جویی 
و نشع پرستی خود می‌تاختند تعرفه‌ای دضع 1 برای کسانی هم که به روز 
و شب آواذهایی مخالف عفت و عصمت عمومی میخواندند مجازاتهای شدیدی 
مقرد داشت . همچنین فرمان دادکه گدایان کور حق ندار ند در ضمن نوحه- 
خوانی معجزات ی‌اساس به معددسن نسبت دهئد مگر اینکه دلیل و برهان 
دوشن و معقول دایر برصحت آن معجزات بیان کنند , چه وی چنین می - 
| ندیشید که اغلب آ نچه گدایان کور در نوحه خواتی می‌خوانند درد غ و بر 
خلاف واقم است . ونیز اداره تا متا مخصوص گدابان به‌وجود آورد » لیکن 
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نه به‌صد تعقیب و آزاد ایشان یلکه بدین منظور که ددبادة آنان تحقیق کتد 
تا تفا تقاشنا نیازمند و مسکینند یا دد پس ذخمهای ساختگی و غیت و 
مص‌های ظاهری اعضا مشتی دند ومیخواره پذها نند . الفرض ؛ وی دسئورهایی 
چنان تیکو داد که هنوز قانون ساری و جاری آن کشور است و بنام قا نون 


اساسی سانکو بانز! حا کم اعظم مشهود . 





تصا ‏ رتجحا 
فصل چاه و ده 


در باب ماجر ای ند یمه دولود ید (غمنالك) تایی 
که نام حقیقی او دود ارودد یکز بود 


ستخامق صکا مت :می‌کند که حون زخمها و خراشهای صورت‌دن کیشوت 
التبا پذیرفت پهلوان دریافت که دیگی ماندتش در آن قلعه برخلاف اصول 
و آداب پهلوانی و مغایر با این و رسوم حرفه‌ایست که در پیش گرفته است 
لذاعز جر م کر د که آزمحض دو ک وف تور شکب احازه کند و بخهرسادا گوس 
٩9۱39998‏ یرود »جه ؛ در آن شهر جشنهای پهلوانی دد بیش بو د ددن کیشوت 
گمان میکر د که باشر کت‌درهسا مات ان: سلاح دذهمی را که حایرء زور آنمایی 
است بدست خواهد آورد.روزی که بهلو ات بامیز بانان خویش برسرسفره نشسته 
بود واز تعمیم خود باآ نان سخن می گفت واجازة مرخصی می‌خواست نا گهان 
ده زن که ند اه ند رل 9 سر تا با سیاه یو شیده دو د ند از در تالار حذ 
درون آمدند . یکی از ایقان همچنان که به دن کیشوت نزديككه میشد سر بر 
دم او نهاد و در آن حال که هردو بای او دا غرق بوسه می‌ساخت جنان 
ناله‌های جانسوز از سبته بر کشید و جنان با درد و دنج و اندوه ق ‏ 
وزادی پرداخت که آ نان که وضع رقت‌بار او دا می‌دیدند و فریاد وفغان او را 
می‌شنید ند سخت منقلب متا شدند . دوك و دوشی با آنکه حدس میزدند 
که باز خدمتگارآن ایشان طرحی ریخته‌اند و می‌خواهنه بلای تاژه‌ای بر سر 
دن کیشوت بباوز ند جون دید ند که آن دزن الحق نوش حود را مأهر انه بازی 
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میکند و آه و ناله وشیون و فتانش کاملا طییعی است خود ثیز به شكك دتردید 
افتادند و نداستند که آن زن سیاه بوش کیست تا آنکه دن کیشوت که سخت 
به رقّت آمده بو د؛ وی را از زدین بلتد کرد و فرمان داد تا تقاب از جهرءٌ 
ام آتوقی رالات ری وهای این نان ود 
افتاد که هیچکس تصور آن دا نمی‌کرد » جه , آن جهرء اشك آلود سیمای 
دو نارو در بگز ند بمهٌ خأنه بود. زن دیگ رکه او ثیز جامة سو گوادان‌در بر‌داشت 
دختش دو نارودریگز بعنی همان دوشیزه‌ای بود که سردهمان غنی او د؟ فر بقته 
بود . این واقعه مایهٌ حبرت و تعجب تمام کسانی شد که ندیمه را می‌شناختند 
وبیش ازهمه اریابان او غرق حبرت وشگفتی شدند» وچون می‌دا نستند که ندیمه 
دوددیگز زنی است ذیرگ ودانا وشیطان هر گز باور نمی کر دند که وی مررتکب 
چنین حماقتی شود وجنون را تا بدان بابه برساند که در شکل واقعی حویش 
جلوه کند 

العرض دو تارودریگن سر به‌سوی دول و دوشس بر گردانه و باخضوع و 
خشو عتمام به‌ایشان جنن گفت:«ازذوات معطم اجازه میطلبم که قدری باجناب 
پهلوان صحبت کنم ؛ واين گفتگو ضروری است تا شاید بتوأنم اذ بلای بزد گی 
که براثر جسارت و بیشرمی مردی بدنهاد بدان دچار شده‌ام دعایی یایم .»دوك 
جواب داد که به‌سخن گفتن باجناب دن‌کیشوت مأذونی و هرجه می‌خواهد 
دل تنگت بگو ‏ دو ناروددیگز دیده بسوی دن کیشوت بر گردانه و خطاب به 
وی چنین بگفته افزود : «یهلوان ادجمند, چندین روز است که من شما دا از 
داستان تبهکاری وجنایتی که دهمان زاده‌ای تاجنس در حق دخهی بسیأدع زین 
و محبوب من رداداشته است آ گاه‌ کرده‌ام و اینك دختر بینوای من در حضور 
پهلوان ایستاده‌است. شما به‌من قول دادیدکه این مهم دا به‌عهده گیرید وازوی 
رفع‌طلم و تعدی کنید ۲ اکلون ۲ اه شدم که قصد عزیمت از این قلعه دار ید و 
به‌جستجوی حوادقی میروید که خدا کند خر باشد. بادی تمنی دادم که قبل از 
اینکه راه بیا بان در پیش گیرید و از چنگک من بدد دوید این جوان پولهوس 
وحشی را به میدات طلیید واودا وادارید که به وعدهٌ خود وفاکند و تا دختر 
مرا بدبخت نکرده‌است ویرا به‌عقد نکاح خود در آورد. من بهسیب دازی که 
جند شب قبل صادقانه داشما در میان نهأدم اگر بهاین امید بنشینم که و لیئعمت 
وآدیاب پزر گوارم حضرت دوگ بدادم برس در حکم آبنست که از تادوت چشم 
ثمر گلابی داشته باشم. امیدو ارم که خداو ند متعال حضر تعالی رااذ نعمت صحت 
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وسلامت کامل بر خوردار کند و من ودحتر بیژوای مرا نیز ازدر گاه‌خودنراند.» 

دن کیشوت در پاسخ این سخنان ؛ باوقاد و شکوه تمام چنین گفت : 
دای ندیم مهربان, اشك چشمان خود دا فرونثان» با بهثر بگویم, این جشمة 
جوشان دا بخشکان » و دیگر آه مکش وزادی مکن . من اصلاح‌کارترا تقبل 
خواهم کرد , ولی ای‌کاش که او اینهدر ساده دل وسهل|لوصول تمی‌شد و فریب 
وعده‌های عاشمانه را که غاد تبان ات اسان ووفای نهآ مشکل صورت هنک 
نمی‌خودد. باری من هما کئون بااجازءٌ حضرت دول و لیلعمت خود به‌جستجوی 
آن جوان بی‌تمیز خواهم دفت ودرکمین او خواهم نشست واو دا خوام یافت 
و به‌مبارزه‌اش خواهم طلیید. وا گرحاضر به‌وفای بعهد نشود اورا خوآهم کشت 
زیرا نخستنوظیفه‌ای که ب‌متتضای شعل خود بعهده‌دارم بخشودن برمر دم‌عاجز 
وزبون و گوشمال دادن به‌اقویاست, و به‌عبادت بهتر یاری‌کردن بیچار گان و 
مظلومان و کو بیدن تجاو زکاران وظالمان است . - دوك گنت : لازم نیست که 
حضرتعالی به جستجوی آن جوان دحشی و بی‌تمیز که این ندیمهٌپاکدل از 
وی شکایت کر ده است برخیزبد » ونیز نیازی به کسب احازه از عم تلشت: کذ 
وی‌را په‌مبرزه بطلیید ؛ من هم اکنون اد را حریف و هماورد شما می‌شناسم و 
بر عهده میم گوخ که امن اعلان جنک دا به اطلاع او برسانم و او را وادار به 
قبول این جنگ کنم تا خود بیاید ودر همین قلعه جواب شما دا بدهد , و من 
میدان برای شما دوتن باز خواهم گذاشت وماننه شاهز اد گان وار بابانی که در 
قلمروملك خود دو بهلوان را به‌جنگک تن بهتن وامیدار ند و مجبودنه که دتق 
وفتق و تنظیم امور آن برد را دعهدد بگر ند مقدمات و مقتضیات این برد را 
فراهم‌خواهم‌ساخت وماتنه داوری عادل درمیان شما دوتن داوری‌خواهم کرد - 
دن کیشوت گفت: با این پروانه و این اجازه که حضرتعالی مرحمت کردید من 
هما کنون زره میکنم که حاضرم 2 وبرای يك بارهم که ۹ ازامشازات 
مر بوط پینوان نجایت خود صرف نظر کنم وخود دا تا بهسسلح‌شآن‌ومرتبةٌجوان 
متعدی تلزل دهم وخو بشتن را باوی‌برایر شمارم و اورا لایق نبرد باخود بدا نم . 
بنابراین, باآنکه وی اکنون غایپ است بهمبارزه‌اش می‌طلبم وحساب این‌عمل 
زشت یعنی فریب واغوای این دختر بینوا را از وی می‌خواهم؛ دختر بدبختی 
که پیش اذاین دوشیزه بود وا کنون براثر گناه آن جوان هرزه نیست ؛ ونیز 
از وی می‌خواهم که یا به‌وعدء خویش وفاکند و این دختر دا به‌عمد نکاح خود 
در آورد: یا در این برد مرد. » دن کیشوت این یگفت و بلافاصله 9 ار 
دستکشها دا ازدست خود برون آورد و بهرسم طلبیدن حریف به میدان په‌وسط 
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۱-۸۷ دن کیشوت 
تالار اتداخت. دو لك آن دستکش را برداشت واعلام کر دکه ازطظرف رعت ود 

این‌اءلان جنگ دا می‌بذبرد و تأر یخ نبرد دا به‌روزششم هفته مو کول می کند. 
ضمناً اعلام کرد که میدان نبرد ايوان قصر و سلاح طرفین نبرد سلاح معمولی 
بهلوانان یعنی نیزه و سیر وزره و ساير فطماتی خواهد بود که قبلا از طرف 
داودان نبرد بی‌هیچ خدعه وفریب ونرتنگ وطلسم و جاددیی معاینه و امتحات 
شده باشد . در اینجا دوگ جنن بگفته افزود: «لیکن ای جناب بهلوان؛ قبل 
از هرچیز باید که این ندیم با کدل داین دختش بدکار حل مشکل خود را به 
شخص شما دا گذار ند ودراین باره اختیار تام به‌حض‌تعالی بدهند و گر نه کاری 
از عیش تخواهد رقت وین میارزه باطل و بیه‌ورد خواهد ات ندیمه گفت 3 
من حل مشکل خود دا بهشخص شخیص پهلوان وامیگذارم و به ايهان اختیاد 
کامل مید‌هم .- دختر لد نیز که می گر یست وشرمنده وحجلت زده عنان اختیاداز 
کف داده بود گفت: من نیز چنن میکنم.» 

عس از تبادل این قول وقرارها که به تحو شا یسته وصحیحی انجام گرفت 
ودر حالیکه دول به‌فکی فرورفته بودکه درچنین موردی چه بایدکردوچگو نه 
بای مه زا ارات دوتن شاکیهً سیاه بوش از در تألاد برون دفتند. دوشی 
قرمان داد :ا اژ اف پس آن دورا بچشم خدمتگاران او ننگر ند بلکه دودتن 
بائوی سر گردان مظلوم بدانند که بخانه او یناه آورده‌اند و داد می‌خواهند , 
بدین جهت اتاقی‌جدا گانه در اختبارا یشان گذاشتنه وماناه اینکه مهمأن‌عز یز ی 
باشند بهخدمتشان کم ستند؛ وا بن مسئله موجب حبرت دئعجب ذنان خدمتکاه 
دیگر کر‌دیه که نمی‌دا نستند ین گتاخی و بی‌حیأیی ند دمه دو نارودریگز و 
دحتر بی‌تد در و بی‌احتیاط او به کجا خواهد انجامید . 

سخن بدینجا رسیده بودکه ناگاه برای‌کامل شدن بساط خنده و تفریح 
حاضران و عنوان تنقل بعد از غذا ۰ تو کریکه نامه‌ها وهدیه‌ها دا برای ترذ 
یانز! ذن سانکو پانز ای حاکم تر ده ود از رام نشتنق یدرون بالان آخ ء 
دوگ ودوشی که با اشتیاق تمام منتطر اه بودند تا بدانند که دد این سفی جه 
برسرش آمده است از باز گشت وی سیاد شادمان شدند. فوراً شرح ماجرارا 
ازوی برسمد ند ولی نو کر گف ت که جواب دادن درجند کلمةٌ مختصر و درحصور 
آن جمع ممکن نیست فنمش انکه حضرت دو ‏ ودوشس فعلا باخوا ندن‌نامه‌هایی 
که همر اه آورده است خود را سر گرم دارند و شرح ماجرادا برای يك جلسةٌ 
حصوصی ومحرمأنه بگذ‌ار ند ۳ و کر +س از ان جواب , دو نامه ار سل خود 
برون کشید و بدست دوس داد. عنو ان مرن از ]۷ دو حنن بود : و یه دست 
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حضرتعلیه بانو دوش فلان سأکن نمی‌دانم کجا برسد .» و عنوان ناما دیگر 
جنن: «به‌دست شوهرم سانکو پانزا حاکم جزبرء ارزن آیادکه خداو ندعمرش 
را درازتی از عمر من گرداناد بررسد.؟ 

دوشس که اشتیاق تمام به‌خواندن نامه خود داشت به عجله سرپاکت را 
گشود وایتدا نگاهی سطحی به‌سرابای نامه کرد وسیس‌چون دید که خواین ان 
بصدای بلند مائعی ندارد ودوكگ وحاشران مجلس تبز می‌توانند ازشت یز | 
مطلع گر دند بشرح زیر به‌خواندن برداخت : 

نام ترذ بانزا به بانو دوضی 

«پانوی عزیزم» نامه‌ای راکه حضرتعلیه بعنوان « کمینه» م‌قوم فرموده 
بودید باشثف و نشاطی ی‌انداذه دریافت کردم چه , روز گاری دراز بود که 
آرزوی آن را دردل مییروددم . گر دن‌بند مرجان مرحمتی بسیاد عالی وزیبا 
توه فرخت. شکاری: شوه مق .جست کمن از ان تقافته از آییکه تر تیاه 
همسر من سائنکو را حاکم کر ده‌اید تمام اهل ده ما خوشحال شد ند » هرجند 
مردم و بخصوص کذیتی و اسناد نیکلای دلاك و سامسون کاراسکوی دانشجو 
نمی‌خواهند این خبر دا باور کنند. اما این موضوع ازنظر من اهمیتی ندادد. 
همینمدر که این‌خیر صحیح باشد والبته‌جنن نیز هست-هر کس هر جهمی خو اهد 
بگوید. بااین وصف حتیقت مطلب را عررض کنم» ا گر گردن‌بند مرجان ودحت 
شکاری تبود دن لیز باور ثمی کردم ذیرا احل این ولامت: همه ؛ شوهر مرا 
مردی احمق دوحشی و بی‌تر بت می‌دا نته و هر گز گمان نمی کنتد که وی جز 
برای حکومت بر يك گله یز به‌درد حکومت دیگری بخوزد. خدا به‌دادش‌برسد 
وهادی وراهنمای او باشد زیر | کودکان دی بسیار نیاذمندنه که خدا نظرعنایت 
از پدرشان باز نگرد.واما راجع بخود» ای بائوی عر مز دل وجانم بأیدعررض 
کن که بااجاذْءٌ حض تعلیه. کاملا مصمم شده‌ام که به اصطلاح معروف» بای سمادت 
را به‌درخانه خود باز کنم » بذاین طریق که در کاسکهدای بلمم و به با تخت سقر 
کنم تا چشم هزاران حسود که نمی‌توانند مرا پیینند کور شود . بنایراین اذ 
حضر تعلیه استدعا میکنم که به شوهرم توصیه فرمایید قددی پول برای من 
بفرستد و لااقل آ نمدر بفررستد که به‌درد بخورد » ذیرا در بایتخت حر ج دسیاذ 
ان رم است. درآ نعا نان‌یکی نز کال و گوشت يك «لیور» باسی «ماراودی» 
است دالح که این قیمت کمرشکن است . هرحال اگر شوهرم نمی خو اهد که 


۸+ ۱ دن کیشوت 


من به آ نجا بروم بشرماپید تا زودتر مرا خبر کند ؛ چون مدتی است کف بایم 
برای سافرت میخارد وممکن است زودتر راه بیفتم . دوستان وهمسایگان من 
می گویند که | گر من ودخترم به‌پایتخت برویم دیا این حشمت وجلال و ذیب 
و ژیور در ددیار خود نمایی کنیم نتیجه این خواهد شد که شوهرم بوسیلاً من 
بیشتر مشهور شود تا من بوسیلةٌ او, چه . بالاخره بسیاری از مردم خواهئد 
برسید : دبانوانی که در این کالسکه لمیدها ند کیستند ؟» و یکی از فراشان من 
جواب خواهد داد: :این بائوان» زن ودحتر سانکویانزا حاکم جزیرة ارزان 
آبادند .» بدین طریق سانکو مقهور خواهد شد داز من نیز تمجید و تع‌یف 
خو اهند کرد؛ والحق هرچه بخواهید دد پایتخت هست". من بسیاد متَأأسفم که 
اقتعا حصول بلوط دد اف ولایت‌خوب وفرادان نبود» بااین وصف درحدود 
يك رطل که من بهدست خود دانه دانه از جنگل جیده‌ام حضورتان قرستادم . 
افسوی که از این بهتر بدست نیاوردم و آرذو می کردم که ای‌کاش هریکی به 
ددشتی تخم شتر مرع میبود ‌ 

«آمیووازم که حضر تعلیه مرا فر آموش نفرمایید و کاعذ برای من بو بسید. 
من یز جواب شما را خواهم نوشت ت وشما دا اذخبر سلامت خود واز هرجه که 
درأین ده واقم می‌شود ماخبر خواهم ساخت. من دراینجا دعا خواهم کرد که 
خداو ند عالم حضر تعلیهرا به‌سالامت بدارد ومرا نیز فر اموش‌نکند. دخمرم سائشا 
وسرم دست حضر تعلیه را میبوسند . 

دآنکه به دیداد حضر تعلیه مشتاق‌تر از عرض نامه است , خسستگارتات 
رد انز ا» ۱ 

همگان بخصوص دوك ودوشی ازشنیدن متن نامه ترزپانز! سیاد شاد و 
مشحوف شدند. دوشی که نام ترزپانز! دا به‌شوهرش سانکو کاملثرو شیرین‌تر 
از نامه خود می بنداشت نظر دن کیشوت را در یار گشودن آن بر سیث . پهلو آن 
جواب داد که برای خاطر حضارمحترم؛ خود سرنامه سانکورا خواهم گشود؛ 
جثانکه بدین ثار دست دزد » هدر نامه جنین نوشته بود: 


نامك ترذ ,بانز) به‌شوهرش سانکو بانز! 
«سانکوی عزیزدلو جا نم » نامه تورا در بافت کردم وفسم به‌ایمان کاتو ليك 


-٩‏ ددمتن اصلی نوشته است؛ «1000 ۲ ۵۳۵۲۲۵ : بعنی - «دررم‌برآی 
همه » جون قرمان تمام امتیادآت و بخشود کیها از رم می | ید. ۳ باددن) 


فصل بنحجاه و دوم ۱۰۹۰ 


موّمن که چیزی نمانده بود از شادی دیوانه شوم . ببین باباجان » وقتی خبر 
یاقتم که تو حاکم شده‌ای نرديك بود از دفوق برزمین بیفتم ودردم جان بدهم ‏ 
چه, توخودخوب میدانی که چنانکه می گوینه شادی غیرمترقب وبی‌انداذه نیز 
مأنئد درد واندوه شدید انسان دا میکشد. از دخترت سانشیکا جه بگویم که » 
پی آنکه خود بنهمد, از شادی شلوارش دا خیس کرد . با آنکه لباس اهدایی 
تو جلوچشم بود و گردن‌بند مرجان مرحمتی بانو دوش دا به گرردن داشتم و 
نامه‌ها دا به‌دست گر فته بودم و پسر لك قاصد نیز پیش چشمم حاضر بود باز گمات 
می کردم و جنین می پنداشتم که هر چهمی بینم ودست هیر نم واقمیت ندارد وخواب 
وخبالی بیش‌نیست. آخرجان من که می‌توانست‌تصور کند که چوپانی بزچران 
حاکم‌جزیره شوده آری دفیق؛ تو خوب میدانی که مأدر من‌همیشه‌می گفت: بسیاد 
شق بایه تا مقته شود خی مس در یم کدنا کر آرسک: #برا تن 
می‌اندیشم که ا گر بسیاردرجهان بپایم پخته‌تر خواهم شد وچیزهای عجیب‌تری 
خواهم دید. امیدو ارم آ نقدر عم کنم تاپبینم که روذی اجاره دار نمك یا مقاطعه 
کار نو اقل ده باشی ؛ زیرا هرجند مرده شود ردیخت وقیاأفة کسانی را برد که 
متصدی چنین اموری میشوند, ولی بازاین کاری است‌که آخر و عاقبتش خوب 
است وانسان به‌پول وبلایی میرسد . بانو دوشی ترا از آرژوی شدیدی که من 
بددفتن به پایتخت و به‌در بار شاه دارم باخبر خواهد کرد . می‌خواهم که تو در 
این باده خوب فکر کنی وبه من پنویسی که آیا میل دادی من به‌پایتخت پروم 
باه چون! گر بروم با کالنکه خواهم دفت؛ و این خودمایه سر بلادی وافتخار 
تو حواهد بود. 

3 کفنی: ودلا ودانشجو , وحتی‌خادم کلیسا؛ نمی خو اهند باور کنند که تو 
حاأکم شده‌ای ومی گویند که همه این حرفها جزفریب واغفال تست ۶ با ماه 
همه کارهای ار یابت دن کیشوت اثرسحروجادواست؛ بعلروه, سامسون می گوید 
که به‌دنبال شما خواهد فک تاهوای حکومت راازسر تو و بادجنون ودیوانگی 
را ازسردن کیشوت‌برون کند. من‌جزاینکه به‌حرف‌این‌جوان بخندم و گردن- 
بند مرجانم را تماشاکنم ولبای اهدایی ترا ,رکه از آن باید برای دخترمان 
جامه بدوزم , اندازه بگرم جواپی ندارم که بهاو بدهم و کادی ندارم که پکنم. 
من چند دانه بلوط به دسم‌ادمفان برای بانو دوشی فرستادم و آرزه داشتم که 

ای کاش آن بلو طها همه از زر بود . اگر در جزیرء و بانوان. گرونشد 


دد اصل چنین است : «بایتی پسیاد زیست تا سیاد چیز‌ها دید .» 


۱۰۹۹ دن کیشوت 


مروادید ذیاد به گردن می | نداز ند خواهش میکنم چند ۳ گردن ند مراود ید 
اصل برای من بر ست. و اما ا گر ازاخبارده ببرسی اینك برای تومی نو دسم: 
بار و ه کا ۲87۲06055 دختی خود دا به‌نقاش ناشی و بی‌هنری داده است که 
ناخ به‌این ولات 0 ومی‌خوآهد کار و باری بیدا کند؛ یعنی اگی مر دم کار 
نقاشی داشته مأشند انجام ددهث , شودای بلدی ها این ناش را ار که 
بود که تصویر سلاح رزم اعلیحضرت پادشاه دا برس در بلدیه بکشد - مر دك 
برای مزد این کار دواشرقی طا خواست که بیش از | نجام کار به‌او پرداختنه 
دهشت رودهم مشغول شدو ل ی کاری نکرد و گفت که‌ازعهدء کشیدنا بنهمهد خرت 
دیرت» بر نمی ! ید ناجار پول دا پس داد و بااین فصف سئو ان اینکه نقاش 
خو بی‌است دخترك را بدعتد خود در آورد. بهر حال‌استاد نقاش| کنون فلم مورا 
رهأکرده و بیل و کلنگی به‌دست گر فتاست و باآنکه جیزی‌از فلاحت نمی دا ند 
به‌مزرعه میرود .سر پدرولو بو ۲0۵ ۳60۳0 که میخواست کشیش شود 
کارش سر‌تراشی و دلاکی کشیده و نخستین دستورهای مر بوط به این حرفه 
را گرفته است . نامزد او ممنتقیلا ۱5811 که نو دختری نو 
سیلو ] تو 1۷210[ ۷۱880 است از این موضوع با خبر شده است و بعنوان 
اینکه قبلا دعد؛ ازدهاج از او گرفته بود می‌خواهد از دست او به محکمه 
شکامت کنن ۰ حثی بددهنان وهرزه گویان می گویند که دخترك از او آاستن 
است ولی بسرله این تهمت را شد بدا تکذیب و انکاد میکند . امسال باغهای 
زیتون دراین ولابت به‌باد ننشسته ودداین ده‌حتی بكافطره سر که پیدا نمی‌شود. 
دد این روزها يك فو ج سرباز از ده ما عبور کردند , و درحین عبود سه‌دختر 
از دخترهای ده دا با خود بردند . البته من نمی‌خو آهم اسم این دخترها را 
به‌تو بگویم ؛ شاید بعدها به ده بر گردند و کسانی هم پیدا و ند که با وجود 
ثهرت خوب یایهشان ایهات دا به ذنیقبول کننه. سائفیکا تودبالی میکند و 
خرج دررفته هرروز هشت «ماراودی» در آمدداد و آنها دا برای لبای عروسی 
خود در قلکی جمم میکند. دلی اکنون که دختر حاکم شده است دیگر نباید 
کار کنه وتو باید جهیز او را بدهی. جشمه‌ای که در میدان ده بود خشك شده 
وداری که در میدان اعدام پریا نود براشر رعدو برق آتش گرفته واذبین دفته 
است » وامیدوارم که این‌بلا برسرهرجه‌دار در دنیابرباست بیاید. من‌مشناقا نه 

انتظاد جواب این نامه دا میکشم ومنتش اعلام تصمیم تو راجع به سفر حود 


ات فن اصل نوشته شیک : دو ماآئشد هررهگذری به مزدعه میرود .» 


فصل یتجاه و دوم ۱۰۹۳ 


یه بایتخت هستم . آمیدو ارم خداو ند عالم عمر ترا دراذتر ازعمرمن کند.یا بهتی 
آ نکه یکویم یا نداز؛ عمر من» ذیرا نمی‌خواهم که تو یی‌من دداین دنیابمانی. 
«ذ نت ثر ز با دز | 6 

همگان تصدیق کردند که مضمون نامه‌ها شبر ین و خنده آور و درخود 
تمجید و تعریف است . در این هنگام برای تکمیل شادی وتفریح حاضران ؛ 
قاصدی که حامل نامه سانکوپانز! به‌د نکیشوت بود ازراه رسید, و نامه سانکو 
نیز بصدای بلند خوانده شد ولی مدمون آن جذان بودکه حاضران را در بادة 
سا دی وساده لوحی حاکم به‌شك و تردید انداخت. دوشی ازتالاد برون دقت 
تا در بار؛حو ادثی که درده سانکوپانزا برسرجو آن تک هنن ازوی‌سوالاتی 
بکند و جوان نیز ماجرا را به تفصیل تمام و بی کم و کاست برای بانوی خود 
حکایت کرد. دی بلوطها را به با نودوشس داد و ری هم تقدیم کرد که‌ترزپا نزا 
برهدیةٌ خود افزوده بود, و آن خودپنیری بود بسیار عالی ولذیذ که ازهرحیث 
بر عثیر رو نشون! بر‌تری داشت. دودشس ادمفا نها دا با کمال شادی و گشاده 
دویی پذیرفت وما اکنون اورا در اين و جد ونشاط به‌جا می‌گذاديم تا به نقل 
ماجرای پایان یافتن حکومت سانکوبانز ای اعظم بپر داز یم؛ حاکمی که گل سر 
سبد ومر آت تمام حکام جزیره نشین بود . 


۱- 1۲۳080۲08 در زمان سروانس بهترین پنیرهای اسپانیا را داشت 


و آکنون عم از اين حیث ممروف است . (د کتر باددن) 


فصل پنچاه وسوم 


با بان وحشت‌انگیز و ملالت خیز حکومت سانکو بان | 


تصود اینکه در این جهان همه چیز بريك مدا استواد است پنداری 
است محال , بالعکس چنین پیداست که در جهان دور و تسلسل برقرار است 
بعتی تابستان ان اف بهار آید و خزان از پی تأبستان . ذمستان براثر خزان 
رسد و بهاد براثر ذمستان؛ وین گردش روز گارهمواده برهمین مداد بر قرار 
است . تلها چیزی که کوتاه است و بزودی زود بایان می‌بذیرد عمر آدمی است 
که امید باز گشت آن نیست مگر دد آن جهان که آدمی عمر جاوید یابد . 
عمری که آن را حد وانتهی تباشد. 

این سخن را سیدحامد فیلسوف و حکیم اسلامی گوید و در این عجب 
نیست ذیرا مسثلةٌ گذشت سریم و نایایدادی حیات دنیوی و ثبات و ممّای 
حیات اخروی دا سیاری از کسان نیز که دلشان از تود ایمان دوشن نیست 
تنها در برتو نود خرد و ادراك دد می‌یابند . در اینجا مولف عرب در باره 
ژوال سریم حکومت سانکوپانزا نیزهمین سخنان دا تکراد میکند دمی گوید 
که دوران آن حکومت سر آمد ورو به وال نهاد و از میان دفت وسایه شد و 
جون دود برهو ارفت . 

باری سانکو در روز حفثم حکومت خود شب در بستی راحت غنوده بود 
وشکمش سبر : لیکن نداز نان وشراب بلکه از احکامی که داده و آرایی که صاأدر 
کرده و از قوانینی که صحه نهاده و از فرمانهایی که امضاء کرده بود. در آن 


فصل یتجاه و سوم ۱۰۹ 


لحطه که خوات» با وجود گرسنگی : بل جغمان او دا فرومی نست نا گهان 
بانگ و خروش سهمنا کی از ناقوسها برخاست وجنان فربادهای دحشت‌آنگیزی 
به کوی نیت که من سس جرّیره درحال ویر ان شدن است. سانکو ازجا 
برید و بر تختخواب خود نغست و به‌دقت گوش فراداد تا شاید پی‌برد که سبب 
این همچمه وجتجال عجیب چیست . وی ندتنها جیز‌ی از آن عوغا در نیافت یلکه 
علاوه بر بانگگ ناقو سها وفر باد جمعمت : شید که در شییورهای بیشماری نیز 
می‌دمند . هر اسان ووحشت زده اذ تخت بهزیر جست و جون کف اتاق نمنااك 
بودکفش راحتی چوبینی به‌پاکرد و بی آنکه پیراهن پلند داحتی یا چیزی 
شبیه به‌آن بیوشد سوی در ائاق دوید. درهمان لحظه چشم وی درمیان‌راهره 
عمادت به بیست سی‌نفر عرد افتاد که بيك دست مشعل‌افروخته و به دست دیگر 
همف )حنه دآشتنده پیش‌می آمد ند وفر بادمیز دند که: «امان ای‌جناب‌حکمر آن؛ 
سلاح زذم بپوشيد و آماد؛کارزار شوید . چه : گروه بیشمادی اذ سر بازان 
دشمن داخل جزیره شده‌اند و ! کینحضر تال به نیروی بأژو وشجاعت دمهارت 
خود ب‌داد ما ترسید همگان تابود خواهیم شد ۰ مردان با این فریاد و ففان 
بهجابی که سانکو ایستاده بود رسید ند واو از تماشایاین وضم واذشنیدن این 
هیاهوچنان و حشت کرد که نیمه‌جان شد. دقتی مردان کاملابه‌حا کم خود نز ديك 
شدند یکی اذایشان عرض کرد: «قر بان اگر نمی‌خواهید کشته شوید وجزیره 
را از دست بدهید فوراً سلاح دزم بپوشیدا. سانکو گفت ؛ من برای چه سلاح 
دزم پپوشم ؟ مگر من جیزی اذرزم واز سلاح دزم می‌فهمم.با می‌توانم به کسی 
یاری بدهم؟ خوب است‌اینگو نه‌کادها دا به‌ار باب من دن کیشوت محول کنید تا 
در يك چشم بهم زدن دشمنان دا تارومار سازد وما دا اذاین بلایرهاند. آخر 
من گناهکار کجا سراذ این حرفها درمیآورم؟- دیگری‌گفت: زینهادای جناب 
حکمران» این چه لاقیددی ومهملی است که از خود نشان می‌دهید! فورا سلاح 
دزم بیوشید ۱ ينك ما برای شما هر گونه سلاحی از تهاجمی و تداقعی حاضص 
کرده‌ايم که درتن کنید و به‌میدان شهر بیایید وفر‌مانده وسردارما شوید » ذیرا 
شما حاکم ماهستید وفرماندهی وسرداری حق شما است.- سانکو گفت: سیاد 
خوب! حال که چنین است بیایید وفوراً سلاح دذم برمن بپوشانید .» 

مردان ۰ دوسی یزر که را که همراه داشتند پیش آوردند و ]13 
بگذادند که حاکم بردوی پیراهن خواب خود لباس دیگری بپوشد یکی را 
از جلو و یکی را از عب براو بستند ودو بازویش را از سوراخهایی که دد 
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بد له آن دوسیر تعبیه کرده بودند برون گذ‌اشتند . سمس تن اورا چنان محکم 
به‌طتاب بیچید ند که بیچاره حاکم ماپین دوتخته, راست ومستفيم و مانند دوك, 
برجا ماند و نمی‌توانست ذائو خم کند یا قدم از قدم بردادد , در آن حال 
نیزه‌ای به‌دستش دادند که حاکم بر آن عکیه ودقا بتو اند بررسربا بنه شود . 
وقتی امر سلاح پوشیدن برتن حاکم بدینگونه پایان یافت به‌وی گفتند که پیش 
برود وسر بازان را رهبری‌کند و آنان دا بشور و هیجان آورد, و گفتند که تا 
مردم جزیره قطب نما وستاده ومشعل فروزانی جون او دار ند کارها سرانجامی 
لسکو خواهد گرفت هّ سانکو گفت هُ و آخر من بد حخت کناهکار کد نمی‌توانم 
کاسةٌ ذانويم دا حرکت بدهم و تنم به‌این محکمی به این تختهها دوخته است 
چگونه عی‌توانم تکان بخورم؟ تنهاکادی که می‌توانید با عن بکنید اینست که 
بازوی مرا بگیرید و مرا از ذمين بردادیه و کچ با راست به‌تیری تکیه دهید و 
من نبزیا به کمك‌این نیزه یا به‌اتکای بدن خود سرپا بمانم وتیردانگاهدادم.- 
یکی دیگر از مردان گفت : اي بایاء جذاب حکمران: معلوم است که‌حضرت. 
عالی آز ترس تکان نمی‌حور ید نه‌از مزاحمت جوب و تخته . بااله, ازجا بجنبید 
وبه این بازیها خاتمه دهید.ذیرا وقت تنگ‌است؛هردم برعدهٌ دشمنان میافزاید 
وصد]ها بیشتر اوح می گیرد وخطر فزون‌تر میشود.» 

حاکم بدبخت براثر این تشويق‌ها و این ملامتها تلاشی کرد تا شاید 
از جا بجنیه ولی چنان سخت برخال افتاد و نقش ذمین شد که گمان کرد 
تنش بصد باه شده است. حال او در آن دم به‌حال لالپشتی میمانست که سردر 
لاک حودفرو بر‌ده باشد ؛ با بمطعة ری کی از دنبة خود که درفشار بین دوصندوف 
جو ین لذشده باشد: ویا بالاخره مانند فایقی شکسته که درساحل به شن نشسته 
ناشد.این کر وه مسخر هت باز از تماشای حاکم حود بدین حال‌افتاده و نز اد نه 
تنها به‌رقت نیامد ند پلکه مشعلها را هم خاموش کر‌دند و بر شدت بانگ وفرباد 
و هیاهوی خود افز ود ند و ندای «اسلحه ! اسلحه ۱» در انداختنه و بر بدن 
طتاب ستهٌ ساتکوی بیئوا به جولان در آمدند و با شمشیرهای آخته هزاران 
ضر یه پرسین او کوفتند و کار اذیت و آذار بجایی درساندند که اگر آن بد بخت 
تن خود را گلوله نمی کرد و به‌هزاد دنج و زحمت سردد لای لا چوییثی که 
از دولنکهةً سپر بدید آمنه بود فرو نمی پردکارش ساخته بود وفانحه‌اش خوانده؛ 
بیچارء حاکم که در آن زندان نگ و محصور گلوله شده یود سخت عرق 
میربخت و از صمیم قلب به در گاه خدا دعا می کرد که وی را از جنین بلای 
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بزر گی نجت بخشد. گروهی برپشت او سواد میشدند ومیلغزیدند و گروهی 
بدروی او میافتادند, تا عاقیت یکی بیداشد که توانست بر بشت وی فراند کرد 
و جند لحظه بمانه و در آن حال مانند اینکه برمکان بلندی ایستاده باشد 
به لشکریان فرمان دهد و به بانگ بلند بگوید که : «ای سربازان خودی » 
از این‌سو ببایید؛ دشمن ازهمن‌سو دست به‌حمله زده است . زود بر سید واین 
رخنه را سد کنید ! این دروازه دا بیندید ؛ براین پلکان سنگر بندی کنید ! 
زود , زود » دیگهای بر اذ قر مذاب وصمغ بیاورید . تیانهای یر از دون 
جوش ا اه سازبد ومعیر کوجه‌ها را باتشك وبالش سد کنید۱» الغرض‌آن مرد 
هردم فر بأد میزد و نام ۲ات وادوات جنگی را که بوسیلهآن عاده" از شهر ها 
در برایر حمله وعجوم دشمن دفاع می‌کنژد برمیشمرد . اما سانکوی بینواکه 
در ذیر بای آن گروه لگدمال میشد این سخنان را میشنید د آنهمه را تحیل 
میکرد وذیر لب می گفت: و1 خدا میکرد که دشمن برودی زود ین جر بره 
را متصرف میشه و آنگاه من با هیمر دم یا اذ این مصیبت بزر که رعایی 
مییأفتم ( از قضا دعای ساتکو اجات شد و در آن دم که بیکباده قطع امید 
کرده بود شنید که فریاد میز نند : «یروزی ! پروزی ! دشمن در کار جنگ 
و گریز است ! یال , ای جناب حکمران: ازجا برخیزید ! بایید تا اذاین 
فقتح درخشأن تمتع بر گیرید و دد تقسیم غنایمی که به زود این باوی شکست 
تایدبر از دشمن گرفتهام شر کت جویید! - سانکوی دددمند بینوا به‌صدایی 
شکسته وضعیف جواب دادکه :« ای امان , مرا بلند کنید !» مردان به کمك 
حاکم شتافتنه واورا از ذمن برداشتنه واو همینکه بر سر یا استاد گفت: داگر 
دشمنی باشد که من مخلو بش کرده باش میخش کنید و به پیشانی من بکوبید . 
من نمی‌خواهم در تقسیم غنایمی که از دشمن به‌دست آمده است شر کت جویم. 
خواهش وتمنای من فقط ایئست که اگر برسبیل اتفاق کسی از دوستان من 
مانده باشه جرعةٌ شراپی بکامم فروریزد ذیرا دهانم خشك شده است؛ و عرقم 
دا پاك کنه ذیرا سراپا غرق ددآبم ,۰ فوراً بدن حاکم را خشك کردند و 
شراب پرای‌او آوردند وسیرها را آذتتش باز کردند. سانکو به روی تختخواب 
خود نشست وبلافاصله از فرط پیم وهراس واز درد آلام دعصائبی که کشیده بود 
از هوض دفت. 

بازمسخره کنند گان بشیمان و متأسف شدند که چرا بازی و سخر گی 
را در حق حاکم بینو | بجای بار يك کشأاندها ند ؛ ولی همینکه سانکو بهوش 


۱۷ دن کیشوت 
آمد از تشو یش داضطر اب ایشان در مورد حال او کاسته شد و دلشان ارام 
گرفت . حاکم از وقت و ساعت پرسید و به عرض رساندند که سپیده در کار 
دمیدن است . سانکه سکوت اخثیار کرد و پی آ نکه کلمه‌ای پر ذبان براند 
به‌پوشیدن لباس خویش پرداخت. حاضران نگران حال او بودند ومیخو استند 
ببینند که منتطور وی اذ پوشیدن لبای بدین شتاب چیست و انجام کاد جه 
خواهد بود. عاقیت سانکو تو انست لباس‌خود را به کندی بیو شد (حه دی بیش 
از آن کوفته و مجروح بود که بتواند به‌سرعت بدین‌کاد توفیق یابد ) وسپس 
روسوی طوبله نهاد وحاضران نیزهمه به‌دنبال او بطویله رفتند. سانکو به‌خر 
خاکستری د نگ خودنزديك شد ودست در گر دن آن حیوان انداخت دیوسه‌ای 
ازمهر و آشتی برجیین وی زد و باجشمان اشکباد بااوجنین به‌سخن پرداخت: 
دبیادفیق عزیزم. بیا دوست مهر بانم که در رنج ومشتت و دلت و فلا کت بار و 
مدد کار هنی | دز ان ایام که من بائو در مرن وصلح وصفاً میز بستم ۱ در آن 
اوان که غمی جز مرمت جل وبالان وافسار تو و اندیبشه‌ای جر تهیة علیق و کاه 
وجو نو نداشتم ساغات دایام وماه وسالم چه خوش ودلکش می گذشت ! لیکین 
دریفا از آن دم که ترا رها کردهام؛ از آن هنگام که برفراذ برج دفیع جاه._ 
طلبی وغرور صعود کرده‌ام هزاران غم و آندوه و هزاران درد و دنج و بیم و 
اضطراتب در جانم رخنه کرده است . » سانکو در حین ادای این کلمات 
خر‌خود را بالات وافساد می‌ کرد وهیچکس نیز , نه متعرض او ميشد و ته‌سخنی 
می گفت . وقتی خرپالان شد سانکو به ذحمت برپشت آن جاگرفت و انگاء 
خطاب به بیشکاد وسفره‌دار باشی ودیر و د کتر «ددر وستگی با ذجمع کثری 
که در ] نا حاضر بودند جئین گفت ۳ «حصر ات راه بدهیف و بگذار ید که 
من به دامن آزادی نخستین حویش باز گر دم؛ بگذارید تاحیات بیشین خودرا 
از سر گیرم و از این مر گ فعلی برهم وجان تازه یابم نو از مادر فراده‌ام 
که حاکم پاشم واذ جزیره‌ها وشهرها در برایر دشمثانی که قصد حمله دارند 
دفاع کنم. من آزعهد؛ بیل‌زدن و شخم‌زدن وهرس کردن مو بهتر از وضع هو أنین 
ودفاع از ایالت‌ها و کشورها برمیايم , هر کسی دا بهر کاری ساختند! و مراد 
اینست که هر کس برای هر کاری مستعد باشد باید به‌همان کار اشتغال ورزد . 
برای دست من داس درو گری بر از نده‌تر از عصای حکومتی است . من تر جیح 

1 دداصل چنین نوشته است : «میدان سن‌بی‌بی دررم است» بعی‌میدافی 
مانند عیدان سن پیر در آی شهر دم خوب است؛ و می‌اد همانست که ددمتن فادسی 


امه آست. 
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و تا هی ای راوشس لس بعش 
دویی که میخو آهد مرا از گرسنگی بکشد نباشم. من خوا دیدن در سایةٌ درحت 
بلوط را در تأبستان وغنودن دد زیر بوستین دا بهنگام زمستان» بشرط اینکه 
از نعمت آزادی برخورداد باشم» ما از آن دوست دارم که حاکم باشم و با 
تشویش و اضطراب در لای لحاف اطلس هلندی بخو ابم و جامه از خز وسمود 
بروشم . بنابراین خوشی و سعاأدت حضرات محترم دا آرزومندم و بشما را 
بدرود می گویم و از شما خواهش می کنم که به جناب دوك ولینمت من 
بگویید که بندء حقیر لخت و عود به جهان آمده است ومیخواهد لخت و عور 
پماند , بگویید که من چیزی نباخته و چیزی نبرده‌ام , و منظودم اینست که 
وقتی به این حکومت منصوب شدم دینادی تداشتم و اکنون نیز که از ابنجا 
میروم بر <لاف حکام سای جزابر دیناری ندارم . یال . کناد بروید و راه 
پدهید که می پی کار خود بروم. میخواهم ازاینجا بروم و دنده‌های خودرا که 
پگمانم براثی لکدمالی دشمنان ( ( که امشب بر بشت و بهلو و شکم من جولان 
داد ند) یقت اش سای کی دی هگب راک بر آورد که : 

زنهار . ای جناب حکمران » زنهار که چنین کادی مکنید! من شربتی برای 
اج کوئلکی و جراحات به حضرتعالیتقدیم میکنم که فی‌القود حال شمارا 
بهبود خواهد بخشید و ثروی رفته را به تن شما بازخواهد گردا ند ,. در بارٌ 
خوراك نیز فول میدهم که جبران مافات کنم و اجازه دهم که از هرجه دوست 
داشته باشید فراوان بخورید . - سانکو گفت : افسوس که دیر به‌جيك جيك 
افتادی۱ . ترگ باشم اگر بمانم" . بروعمو , آدم عاقل از ىك سوراخ دوباد 
گ ز یده نمی‌شود". ای‌با پا! بخد ا دیگر باهیچ وجه‌آرزوی حمط و حکومت ۳ 
رل یت دی هر لزق بی بگذار ند د دودستی تقدیمم 


۱- این سخن اشاده بعضرب‌المتلی است‌که می‌گوید : «جيك جيك کرون 
کسی که دیر لب به سخن بکشاید بیفایده‌است» وريشةٌ این ضرب‌المشل اذ ] نجااست 
که می‌گویند طلبه‌ای تخم مرعی میخورد که در آن جوجه بود و چون جوجه در 
دهان طلبه به‌جيك چيك در آمد وی گفقت؛ افسوس که دیر جيك جيك کردی ! 

۲ مسیحیان نفرت و کينةً شدیدی از تر کان عشمانی داشتند و از آنجا 
این دشنام پیداشد که هر که میخواست‌کاری دا نکند می گفت «ترك باشم ا گرچنین 
کاری دکنم .» 

۳ دداصل چنین است: «ابن دیکر از آن بازیها ثیست که دوباد درس 


من در اودید». 
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تفای ون ندارم , وجمین پیشنهادی در حکم آنست که اذ من بخو اهند 
بی‌پرو بال در هوا پرواز کنم . من اذ خانواده پانزا هستم که مردمی لجوج 
و کله شتند و دست کی از شیطان ندارند ؛ این طایفه دقتی دب امری مخالفت 
کردند و «نه» گفتته | گر دنیا پرسرشان جمم شود و اصرار کند دیگر ممکن 
نیست زیر باد برو ند واز حرف خود نر گر ذند: من آن بر مورچه را که نز ديك 
بود طعمةٌ پر ند گانم کند درهمین طویله بجا میکذادم. آدی ‏ باید از آسمان 
فرود آییم و آهسته و آرام برژمین‌امن واستوار داه برویم ؛ وا گر میسر تشد که 
کنش چرمين اعلا ما ازتیماج مرغوب ینب کنیم قعط چارو که نیست. کبوقر 
با کبوتر باذ با باز؟, وهر کس‌باید بقّدر گلیم خود با دراز کند ۰ بتایراین دراه 
بدهید که من بروم: زیرا وقت تنگک است .۰ 

آنگاه پیشکاد در جواب حاکم گفت : «قربان » هرچند مفارقت جناب 
حکمران برای مابتدگان اسف‌انگیز ودردناك است وهوش سرشار و اخلاق و 
رفتار شما که کاملا به‌اخلاق و دفتاد يك مسیحی موّمن مقدس میماند موجب 
این تأسف و اندوه است وی داه می‌دهیم که تشریف ببرید . اعا برهیح 
بوشیده نیست که هرحاکمی موظف‌است قبل ازترك محل حکومت خود دوران 
اقامت دا طی کند" و حساب مدتی دا که حاکم بوده است پس بدهد. بنابراین 
حضرتعالی نیز بایه حساب آن ده روژی دا که درطی آن زمام حکومت این 
جزیره رایه‌دست داشته‌آیدس بدهید و آ نگاه به‌امان خدا بروید. سانکو گفت: 
تا ار پاب و ولینست من جناب دول دستود ندهد, هیچکس حق ندارد از من 
حساب بکشد. من خود شرقیاب حضور آن عالی جناب خواهم شد وحساب‌خود 
و تیان اج ۲ یه‌او پس خواهم داد. بعلاده. چون من این حکومت‌رالخت 

و برهنه ترك می گویم نیازی نمی‌بینم به‌اینکه بادلیل و برهان و حساب و کتاب 

! - آشاره به‌داستان مورچه است که خداپرش داد تا پرو از کند و طعمهٌ 
پر ند کان شد. 

۲- دد اصل چنین‌است : «هر کوسنندی با کوسفند نظیر‌خود.» 

۳ چنانکه قبلا شرح دادیم دور ان اقاست‌عرآی هرحا کم ذمانی بو ده‌است 
که وی بایستی پس اد ممزول شدن در محل حکومت خود اقامت کند , 

۴س در اصل پوشته است : «یاقوت مر ناخن» و مراد ایشست که وقتی جام 
خالی باشد وروی ناخن سر اذیر کنتد فقط قطره‌ای از آن مانده باشد که مر ناخن 


ماد دائه باقوت قق کر 





فصل بنحاه و سوم ۰ ۰ ۱٩‏ 


ثابت کنم که ماننه فرشته حکومت کر دهام.- د کت «سنگک پا» گفت : به‌خدا حق 
باحضرت ساتکوی اعظم اأست و بهتر آنکه ما بگذادیم پردد» زیر حضرت‌دو * 
از دیدار او فوق‌العاده مععوف خواهد شد.» 

سایر ملاذمان حضور نیز با دفتن سانکر موافق شدند د بس از آنکه 
بیشنهاد کر دند که او را بدرقه کننه و از هر گونه وسایل سفی و ذاد داهی که 
حایةُ دقاه و آسایش شخص او و موجب تسهیل مسافرتش خواهد بود برای وی 
بیاودند, داه براو گشودند , سانکو جواب دادکه جزقددی جو برای خرخود 
ونیم فرص نان و نیم قالب پثیر بر آی شخص ود به‌هیچ چیز احتیاح ندادد و 
جون راه کوتاه است ومنزل نزدیك: دم ودستگاه وزاد داهی بیشترو مجلل تر 
ازأین‌حد بیمورد است. همگان وی‌را در آغوش گرفتند و بوسید‌ند و او نیزهمة 
حاضران دا بوسید, ودرحبنیکه می گر یست ایشان دا بدرود گفت و همه را از 
تیار خود واز تصمیم جدی و بیسابقه‌ای‌که گرفته نود در بهت وحرت برجا 5 
گذاشت . 


فصل بنجاه و چپارم 


در بادةٌ مطالسی که تنها مر بوط بهاین داستان است و لاغیر 


دوك ودوهس تصمیم گر فتند دنبالاٌ بازی اعلان جنگی داکه دن کیشوت 
به‌جوان پرذ گر «رعیت ایشان. و به‌دلیل مشروحه درفسل قبل داده پودبگر ند؛ 
وجون آن جوان,قبل‌از انکه رسماً به‌شرف دامادی ندیمه دو نارودریگز حفتض 
شود به‌ولایت فالاندر گریخته‌بود و به وی دسترس نبود دول و دوشس چنین 
| ندیشیدند که یکی اذفراشانه کاسکنی» خودموسوم به نو ز بلوس ۲05(1105" 
را بجای وی بگذار ند و هر کاری راکه باید انجام دهد قبلا به‌وی بیأموذند. 
پس ازانتضای دوروز دوك به‌دن کیعوت اعلام کردکه تا چهار دوزدیگر حریف 
او بمیدان خواهد آمه و مسلح به‌همه گونه آلات و ادوات رزم خواهد بود و 
شمناً به‌نیمی آذ دیش پهلوان وحتی به‌تمام دیش او سو گند یادکرد که ادعای 
دختر 2 مبنی برایتکه آن جوان قول ازدواج به وی داده است درو غ محض و 
برخلاف دافع است. دن کیشوت این اخباد را یا شادی و نفاط فوق‌العاده‌ای 
استماع کرد و باحو دشتن نو ید داد که در این کار معجزه خواهد کرد و حنی 
۳ آمدن این فرصت دا برای خود فوضی عظیم دا نست تا بتواند دراثتای آن 
زور بازوی دعی‌انگیز حود را به‌میز باناتش نشان ددهد و ثات کند که قدرت و 
شجاعتش تأبهجه بایه است. بهلو ان به‌همن جهت باشادی وشعفی بی | ندازها تتظار 
سیری شدن آن جهاد روز دا میکشید وچندان بی‌تاب بودکه در نظرش جهاد 
روزجهار صدفرن‌جلوه موز لیکن همچنانکه سیاری ازقصایا را گذرانده‌ايم 


فصل ینجاه و چهارم ۱۱۰۳ 


بگذاديم این چهار دوز نیز بگذرد و دد این انتظار به مصاحبت سانکو باز 
گردیم که‌نیمی شاد و نیمی غمگین»سواد بر خر خاکستری دنگ خود طی طریق 
میکرد و به‌طلب اباب خویش دن کیشوت میشتافت, اربابی که سانکو حصاحبت 
او را پرحکومت تمام جزایر عالم ترجیح میداد. 

باری , سانکو هنوز جندان اذ جزیره یعنی از مقر حکومت خود دود 
وی رو بان ما تا ی و پم ی 5 
حکومت نشن اد جزیرهاست بأشهر باقصبه باقر به) که نا گاه درحاده‌ای که بر آن 
پیش میرفت شش تن ذایی چوپ بدست دید که طرف او می آمدتد , و آنان اد 
آن گدایان سیار بودندکه درضمن خوا ندن آواز از عابرین صدقه می‌خو استند. 
و سائل و قتی به‌سانکو نزديك شد ند در دوصف به‌ردیف استادنه و به لهجهة 
مخصوصی که فهم آن برای سانکو ممکن نبود به‌آواذ خوانی پرداختند . وی 
فقط از آواز ایشان کلمه «صدقه» را فهمید که طوروضوح تلفظط می کر دند و از 
آنجا بی‌برد که صدقه میخواهتد» و جون بقول سید‌حامد: سانکو مردی خر و 
گریمالطبم بود ازخودجین خود نیمه قرص تان وتیمه قالب پنیررا برون کشید 
و به‌ایشان تقدیم کر د: وضیناً به‌ایما واشاره به آنان حالی کر دکه دیگر جیزی 
در ساط ندارد. سائلن این احسان دا بطیب خاطر پذیرفتنه د ضمناً چندین 
بار گفتنه : « گلت! گلت۱!»- سانکو گفت : آقایان عزیز» من نمی‌فهمم که شما 
چه می گویین . » آنگاه یکی از ایشان بدرهٌ بولی از یغل خود برون کشید و 
به سأنکو نشان داد تا به‌وی بفهمانه که این جماعت بول می‌خواهنه . سانکو 
نیز انگشت شست خود را رو ی گلو نهاد وا نگفتان دیگر دستش رآ ازهم گشود 
ویکان داد و با اون اشاره به‌ایشان فهماند که دبنادی در جیب ندارد . سیس‌هی 
بررخرخاکستری ر نگ خود زد واز میان ایشان گذشت تا براه خویشتن ادامه 
دهد لیکن درحین عبوروی » یکی از آن سائلن ناشناس که به‌دقت درجهر؛ا و 
رد سک ملع تا 
فریاد برآورد: هآ خدابا ) چه می بینم ؟ ]یا ممکن است آأین‌مرد که در آغوش 
من است ددست عزیز دیرین وهمسایةٌ مهر بان وپاکدل من سانکوپانزا باشد؛ 
بلی؛ بلی» یتنا وبی‌هیچ شك وتردید جود ادست, ذیرا من اکنون نه خوابم و 
نه مست.» سانکو از اینکه نام خود را شنید و دیه که زاش ناشناسی او را در 
آغوش می گيرد ومیبوسد سخت متعجب گردید» مدتی ساکت وخاموش و بادقت 


1- 20911) از کلمه آلمانی 610:) به‌معنی پول است. 


۱۰ دن کیشوت 


وتأمل بسیار به‌قیافةً مرد ذاگی نگریست ولی موفق به‌پازشناختن او نشد.زاش 
جون اضطرآب و ناداحتی سانکو دا دید گفت : «ای ‏ سانکوپانزا . ای برادد 
عزیزم آیا ممکن است که تو همسایةٌ خود د پیله‌ور ده یعنی د.بکوت بر بر 
۵ 1۵ 316016 را نشناسی؟» آنگاه سانکو بادقت بیشتری درقيافة 
او خبر» شد و کم کم خطوط سیمای وی دا بیادآورد و عاقبت همسایةٌ خود را 
کاملا باز شناخت و بی آنکه از خر بیاده شود دست در گردن در قیعش 
انداخت و گفت : « ای دیکوت شیطان , که می‌توانست ترا در این لباس 
میدل بشناسد؟ که ترا سر ود یخت فا نسویان در آورده است وجکونه جرآت 
کرده‌ای که به‌اسپانیا باز گردی؟ جایی که اگر تودا بغناسند و دستگیرت کنند 
دد به روز گارت خواهند آوروا زاگر گفت :> سائکو ‏ ار انشا فاش 
نکتی یقن دارم که هیچکس نمی تو | ند مرا فدام لباس بازشناسد. لیکن! کنون 
ازسرجاده به کناد برویم و به پیشه‌ای که‌از دود پیداست‌پناه ببریم,ذیرا دفتای‌من 
می‌خواهند تاهاری بخورنه واستراحتی بکنند. توهم باما ناهار بخود و بدان 
که زفتای من بچه‌های خوبی هستند و سمناً وقت کافی خواهیم داشت که من 
سر گذشت خود دا از دوزی که برای اطاعت اذ فرمان شاه از ده خود پروت 
دفتم برای توحکایت کنم, و تو میدانی که آن فرمان باشدت و خشونتیکه داشت 
بقایای ایل وتبارمر! سخت بدخطر انداخته بود".» 
سانکو رضا داد و دیکوت مطلب را باسایر زائرین دد میان نهاد , لذا 
همه شاهراء را ترك گفتند و سوی بیشه‌ای که پیدا بود حر کت کردند. دددروت 
بیشه جوبد ستی‌های خود را به کنادیا نداختند وردای بلند خودرا اذتن بدد 
آوردند و بانیم تنه نهستله . بجزریکوت که قدری با به سن گذاشته بود همه 
جوان وخوش قیافه بودند. همه خورجی همراه داشتنه و خورجیتهای ایشان 
نیز بر بود وجیز‌هایی در آنها بید‌آمیشد که آدم تشنه وک را از دوف رسخی 
به بوی خود می کشید. همگان برزمن‌نشستنه و باسبزه و گیاء سفره‌ای گستردند 
ویر آن سفره نان و ذمك و جندعدد کارد ومتدادی گردو وقدری خر ده‌پر ومعه‌آری 
استخوان قلم خوك گذاشتند, و این استخوانها گرجه با دندان ایشان ساز گاد 
۱- دداصل چنین‌است ؛ «ربم ساعت بدی خواهی گذراند.» 
۲سقوم مودیسك‌یا «مود»را که تسب به‌اعراب مرا کش و الجزیره میر ساند قد 


فیلیپ سوم پادشاه اسیانیا درسال 4 م ۶ | تمو چب فرما نی از کشور حود تبعید کر د. 
و آن فرمان» سال بعد؛ دریاره؛ ایشان‌اجر | شد. (د کتر باردت) 








فصل یناه و چهارم ۱۱۰۴ 


نبود ولی لاادْل بکادمکیدن می آهد. همچنی چیر سیاهی که آن دا خاویاد 
۳ تخم ماحی است برسفره گذ‌اشتند, و این خاویار انسان را سخت‌تشنة 
شراب میکند و به‌سراغ بطریها میفرستد. بر آن سفره ذیتون نیز بود ولی‌زیتونی 
خشك و بدون هیچادویه وچاشنی که بسیار لذیذ‌بود وجبران دقایقی را که نسان 
لقمه در دهان نداشت می کرد , 
لیکن چیزی که بابرق وجلای بیغتری در میان آن بساط دنگین خود. 
نمایی می کرد شی مك کو جك شراب بود که هريك دا یکی از زاثرین اذ 
خورجین خود برون کشیده بود . ریکوت نیز که از سردوضع بر بریان‌به‌قيافة 
آلمانی دد آمده بود مك خود را بهمیان آودد واين مشك از بزرگی از همه 
مشکهای دیگر سربود.همگان بااشتهای‌کامل دلی به کندی وتا نی به صرف غذا 
پرداختنه وهرلقمه‌ای دا که از آن اغذیه بانوكکارد به دهان میبردند مزعزه 
می کرد ند. چندی‌نگذشت که همه بانوان خود را بامشك براذشراب به‌هوا بلند 
کر‌دند؛ سپس دهان خود را به دهانة مقك گرفئند و جشمان خویش دا جتان 
یره نه اتمان دوختن که گفتی می‌خو اهند جایی را تشانه کنتد» و در ان حال 
سر به‌جپ وراست تکان می‌دادند تالذتی را که اذ این عمل میبردند ابراز کنتد 
ومدتی مدیدبه‌خالی کردن محتوی‌درون مشکهای‌بوست بز به درون‌خویش‌مشخول 
شد‌ند . سانکو اینهمه دا می‌نگریست وغم هیچ چیز نمی‌خورد ؛ برعکس » یه 
مصداق ضربا مثلمعروف«خوآهی نشویرسواهمر نگ جماعت‌شو!» ,ضربا لمغلی 
که حود بخو بی از آن آگاه بو ده مشكت را از ریکوت خواست فضانته ایشان 
سهم خود دا نوشید وبه‌اندازةء آنان از این کارلذت برد. یاران چهاریار دست 
مهر برسر مشکها کشیدند و آنها دا به هوا بلند کردند ولی ددباد پنجم دیگر 
این کار میسر نشد » چه , باد مشکها خوابیده بود وهمه به‌سافی وخشکی نی- 
بودیا در آهده پودند ؛ و این حادثه ابروی یاران دا دد هم کشید و ایشان را 
از شور و نفاطی که‌اول بار از خود نشان داده بودند اند‌اخت. گاه گاه یکی از 
یاران دست راست خود دا در دست داست سانکو می‌انداخت و بهاومی گفت : 
دنبای با هر دلب هنش باه وای رقیی خواین نی »بو سا نکودز 
جواب می گفت : خویی از خود شما است" » و بلافاصله چنان شُليك خنده را 


ات ددمتن اصلی:«و قتی گذارت به‌رمافتا دهر کادی‌آزهردمدیدی توهم یکن» 
۲ این دوجبلهر اهترجم فرانسوی غیناً ازمتن اصلی نقل کرده‌استو تقریباً 
بمعتاأبی است که ددمتن فادسی آودده ده است. . (هترجم) 


۰۵ ۱ دنل کیشوت 
سرمی‌داد که يك ساعت تمام اذخود بیخود میشد ودر آن حال بهیچ وجه به باد 
حوادئی که دردوران حکومت برسرش آمده بود نمی‌افتاد, ذیرا در آن ساعات 
که انسان بخوردن و نوشیدن مشغول است غم‌وا ندوه وخاطرات تلخ پسردفت او 
ققور | ند وعیش او دا منفش نمی‌سازنه . الفرض پایان شراب مصادف با آغاذ 
خواب شد , خوابی که همه را در دبود وهمگان برسر‌همان سثره که کسترده 
بو د ند افتادند . تنها دیکوت «سانکو بیداد ماندند زیرا ایشان بیشتر خورده 
وکمتر نوشیده بودند. هردو اذمیان بادان خود قدری به کناد رفتنه و در پای 
درخت «قان» تشتند وزاگرین دا در خواب خوش فا کداشتنت. | نگاه ریکوت 
بی آ نکه يك کلمه‌ازلهجة قوم خود؛ یعنی‌اعراب بر پر «ددسخن بکاد برد بدذ بان 
فصیح کاستیلی چنین حکایت کرد : 

دای سانکوپانزا »همسایه و دوست عزیزم»تو نيك میدانی که فرمانی که 
اعلیحضرت شاه علیه افراد قوم من صادر کرد چه ترس و وحشتی دد میان ما 
انداخت. من‌خود چنان دجاد بیم وهراس سختی شدم که گمان می کردم قبل‌از 
انقضای موعدی که برای خروح مااز کشوراسپانیا تعیین کر ده‌بودند مجازاتهای 
مترده باهمه سختی وخشو نت‌در بارءٌ من و کود کانم اجرا خواهد شد. بنابراین 
مانند کسی که بد‌آند عثقر یب از خانه‌ا ی که محل سکنای اوست بردنش خواهند 
و دازیش به‌فکر تهیةً منزل دیگری بیفئد من نیزشرط عمّل واحثیاطدا نستم 
که به فکر چاره باشمء لذا تهمیم گرفتم که یکه وتنها و ی آنکه خانوادء خود 
دا همراه ببرم دخت سفراز کشود خویش بر بندم و به‌جستجوی مأعنی بروم که 
تا باخیال راحت زن و کودکان خود رایدا نجا نقل مکان دهم ومجبور تشوم 
مانند دیگران که سهدا نگادی کرد ند ودر لحظات آخر به‌شتاب تمام دفتند دست 
وپای خود دا گ کنم وبه‌عجله بروم. من نیز ماننه بسیادی اذپیرمردان قوم اذ 
همان آغازدر بافتم که تهدبدهای مندرج درفرمان شاه تهدیدی ساده ومیان‌خالی 
تیست بلکه قواتن سخت وظالمانه‌است که به موقم خود شدیدا اجرا خواهد 
شد. جیزی که مرا به‌قبول این حقیتت وامیداشت این بود که من از نقشه‌های 
خطر نا وجنایتکارانهةٌ افراد قوم‌خود خبرداشتم وبر آستی‌آین نقشه‌های‌شیواً نی 
چنان بود که بنظر سن حد او زد حود دردل شاه انداخت تأجنین تصمیم جدی د 
سختی دربارءٌ مابگرد. البته من نمی گویم که همه افراد قوم مامقصر بودند » 
جه؛ درمیان ما.مسبحیان مومن‌ومقدسی نیز وحود داشتنه و لی‌عد؛ء ایفان‌جندان 
قلیل بودکه نمی‌توانستند بامخالفی عتیده خود به‌م‌خالفت آشکادا برخیز ند » 





فصل پنحاه و چهارم ۱۰۶ 


ودر حقَبقت نگاهداشتن این همه دشمن در قلب مملکت دد حکم مار در آسئین 
پروددن بودا. الفرض ما عمه‌از دوی حق وعدالت به کیش تبعید وجلای وطن 
محکوم شدیم, واین خود کیفری است که درنظر بعضی شیرین وسبك است ولی 
در نظر ما وحشت ات تنم مجازاتی افنت که برای ما قابل شده‌اند . ما در 
هرجای دنیاکه باشیم از دوری وطن خود اسپانیا خواهیم گر یست,چه بالاخره 
در ین آب وخااه جشم به جهان کشودهایم واین سرذمین وطن واقعی وحمیفی 
ما ی درهیچ کشوری مر‌دم به‌داد بیئوایی و بیچاد گی 7 نمی رسند وحنی در 
سرزمین در در ودر سایر قسمتهای افریقاکه امیدواد بودیم مردم ماداب آغوش 
باذ بیذیر ند و باما برادراته رفتار کنند بیش از عرجای دیگر دشنام و ناسزا 
میشنویم واذیت و آزار هی بینیم . دریفا! ما قدر عافیت آن‌دم دانستیم که عاقیت‌را 
از دست دادیم وا کنون همگان جنان متاق و آرزومند دیداد کشود عر بر خود 
اسپانیاستیم که بسیاری‌از ماکه ماننه من‌اسپانیایی میدانند زن و کودکان خود 
را دما می کننه و بدین سرزمین باژمی گردند» و از اینجا معلوم است که این 
گروه چه عشق آتقینی به‌وطن خود میورزند. اکنون من به تجر به دریافتهام 
که آنان که همواده می گویند عشقی شیرین‌تر از عشق دطن نیست چقدد حق 
دار ند . 
دباری جنانکه به تو گفتم ازده خود برون آعدم و به کشود فرانسه‌رفتم. 
هرچند در آن کشور مورد استقبال گرم عردم داقم شدم ولی تسمیم گرفتم که 
قبل از اینکه مصمم به‌اقامت در آنجا شوم نقاط دیگررا هم بپینم. لذا اذفرانسه 
ه‌ایتالیا دفتم وسپس بهآلمان سف کردم و دیدم که در آن کشود می‌تواث آزادتر 
از هرجای دیگرزیست. ساکنین این سرزمین چندان پاپند آداب و دسوم و 
مقید به نزاکت نیستند ؛ هکس هر گونه که دلخواه اوست ذندگی می‌کند و 
مردم در بسیاری از تقاط این اقلیم از آزادی فکر و عتیده و مهب بر خور- 
دارند. من خانه‌ای دد یکی از دهات تزديك او سوک ۲8ته0اعوناخ۸ 
اجاره کردم وسیس به‌این ذائردن که‌هی‌سال دسته کثیری تشکیل می‌دهندو بعنو ان 
زیارت آماکن متدسه اسپائیا به این کشود می آیند ملحق شدم ؛ این وف 
جندان به بستن بادخود در این مملکت معتمد و مطمئنند که آن را به جشم 
دعندوستان بزر گت» خود می‌نگر ند. وقتی وادد میشونه سراسر این مك را 
ذیرپا می‌گذارنه واذ دهی نیس تکه بردن بیأیند وشکمشان به‌اصطلاح معروف 


1 دد اصل نوشته است : «مارد در سینه خوابا تدن» . 


۱۰۷ دن کیشوت 
از قرط خوردن و آشامیدن بادنکند وپولی به‌جیب نز نند . درپایان سفرمبلفی 
در حدود جند صد قافن کرد می آور نه و آن دا تبدیل به بول طلا می کنند و 
در سجاف ردا یا در جوف جوب دستی میان تهی خود و با ریق دیگری 
مخفی‌می‌ساز ند و انگاه با جود مراقبت نگهیا نان دروازه‌ها ومرزیانان سر حث ؛ 
از کشور خارج میشو ند و به خانه‌های خود بازمیگردند . 

«اکنون ای سانکوی عزیزم» نیت من ابنست که پروم و نقدینه‌ای را که 
در مکانی امن در زیر خال مدفون کرده‌ام برون آورم. و آین‌کار تیز خطری 
در برند‌ارد ذیرا محلگنجینه من در برون ده است. دا نگاه نامه‌ای به دختر 
وذن حویش بنویسم ویا خود از والانس به‌ا لجز بره, که می‌دا نم| کنون هر دودر 
نجا عستند» بروم و به‌ایشان ملحق شوم و از نجا وسیله‌ای پیدا کنم که ایشان 
را بایکی از نقاط فرانمه برسانم وسیس بهآلمان ببرم و در آ نا عمری یا هم 
پسر بریم و منتظر رحمت خداه ند باشیم تا جه پرسرما بیاورد. آری سأنکو ۰ 
من یقن دارم که دخترم زر یکو تا و دنم ذرانسیسکاد بکو نا سیحی مومن 
و کاتولیکند. من خود نیز گرچه ایمان پر وپا قرصی‌ندارم ولی به کیش و آیین 
مسیحیت بیش از دین اعراب بر بر معتقدم وهردوذ به‌در گاه خدا دعا عیکنم که 
دید؟ پسیرت به من عطا فرماید و چشمات را به نور معرقت بگشاید و طریق 
صحیح عیادت را به من بنماید. جیزی که موجب تمجب من است وسر از آن 
در نمی آورم ایتکه زن ودحترمن جگونه بجای ‏ نکه درفر‌انسه باشند بسرژزمین 
بر بررفته و در آن دیار توانسته‌انه باکیش و آین مسیحیت سی کنند. 

- ساتکو گفت : دفیق دیکوت , گوشکن تا بگویم: زن ودختر تو بيشك 
به میل خود بسرزمن بر بر نرفته‌اند بلکه برادد زنت ژوان ثمو پبو ایشان 
دا برده‌است: وچون او عر بی‌است غنی وصاحب تیول واعلاك؛ قطعاً جای‌خو یی 
برای آنان ق راهم کرده است. يك چیز دیگر نیز باید به‌تو بگویم و آن اینکه 
کمان می کنم رقئنت بهد تبال دفیته بیهوده باشد زیرا ۳ جندی یش خبر بافتيم 
که دزد مقداد زیادی‌جواهر ومروارید و زر و زیود وبول‌نقداز زنو برآددزن 
تودزدیده است.- ریکوت گفت:البته ممکن است, ولی سانکو ؛ من یت دارم 
که‌کسی دست به‌دقیلهٌ من نزده است ذیرا من راز آن را با هیچکس در میان 
ننهاده بودم وفکر دوز حبادا را می‌کردم؛ بنابراین سانکوی عزیزم اگر تو 
همراه من بیایی ود برون آوردن وپنهان کر دن گنجينةً من یاری‌کنی دویست 
اشرفی به‌تو خواهم داد. وتو بااین پول خواهی‌توا نس کكليةٌ مایحتاج ذند کی 


فصل ینجاء و جهارم ۱٩۰۸‏ 


9[ 
بی‌خس نیستم و | گاهم که نیازمندیهای تویکی فا :اسان دوواد اارقر 
اگر حریص بودم بطیب خاطر همراه تو می‌آمدم ولی بدان‌که من بهیچ وجه 
حریص وطماع نیستم و گر نه هم امروز صبح نمی گذاشتم شفلی از دستم به در 
رودکه در سایهٌ آن می‌توانستم دیوارهای خانه‌ام دا زد بگرم و شش ماه نشده 
غذای خود د! دد بشقاب نقره بخورم. بادی به‌دلیلی که گفتم دنیز از این نتتظر 
که کمك به‌دشمنان شاه ددحکم خیانت به‌شاه است دو پست که سهل است‌جهادصد 
اشرفی هم نقداً در ایشجا بذمرن بدهی همراء تو نمی آیم ۰ - دیکوت پرسید : 
خوب سانکو؛ این شغل ی که از دست دادی جه بود ؛ سانکو گفت : حکومت 
جزیره‌ای دا از دست دادم وقسم به‌ایمان مردان خداکه نظیر جزیره‌ای به آن 
خوبی دا در شعاع سه‌فرسخی این محل نمی‌توان یافت.- ریکوت گفت : مگر 
این جزیره در کجا واقم است؟ 
- سانکو گفت : عجب! در کجا؛ در دو فرسخی همین مکان. و اسم آن 
نیز جزيرء ارزان آیاد است .- ریکوت گفت.- خفه‌شو سانکو » جزیره باید 
در در با یاشد درخشکی جزیره کجا بود؟- سانکو گفت ۰ جطوز نیست؟ من 
به تو می گویم که هم امروز صیح از آنجا بردن آمده‌ام و تا دیروز به‌فراغ پال 
ومانند يك محکوم۱ بر آن‌حکومت می کی دم. بااین وصف من آن را رها کردم 
ذیرا پی‌بردم که حکومت کاری دشوار و خطیر است .- دیکوت پرسید: خوب » 
شس نو ازاجخ گوس ارف پرستی اب‌ضانکی کشت: طرفی که بر بستم‌این 
یود که فهمیدم من به‌درد حکومت نمیخورم مگر حکومت بريك گله گوسفند و 
یز » و نیز فهمیدم که ثروتی رکه ممکن است انسان دد این حکومتها بیندوزد 
به قیست آسایش و خور وخواب وحتی به‌قیمت وجودش خواهد اندوخت؛ ذیرا 
حکام در جزایر باید کم بخور ند بخصوص وفتی طبیبی هم در جدمت داشئه 
یاشند که مراقي صحت و سلامت ایشان باشد .- ریکوت گفت : سانکو ؛ من 
از حرف توسر در نمی‌آودم وبنظرم هرجه میکویی هذیان ویاو؛ محض باشد. 
آخراین کدام شیطان است که حکومت جزیره‌ای را به تو تفویض کند ؟ مگر 
| محکوم ترجمه کلم آ لما نی 58868710 است. ساژیتاز یو به محکومی 
م ی گفتند که در کوچه و بازاد می‌گرداندند و بر تنش تازیانه میزدند . حال محلوم 
نیست که چرا سانکو در اینجا می‌گوید : «مانند محکوم » ؛ شاید به‌یاد مصیبت 
و ادیت و آذاد تن فرسای شب قبل افتاده بوده‌است . (دکتر باددن) 





۱۱۰۹ دنه کیثشوت 
در دنیا آدمی لایق ترازتو نبودکه به حکومتش بکمادند؟ ترا بخدا سانکو » 
خفه مووعتل وشعور پیداکن وببین ایا دل خود را داضی میکنی که جنانکه 
گفتم همراه من بیایی ددد یرون آوردن گنجینه‌ای که در زیر حالك پنمان کرده‌ام 
به من کمك کنی ؛ وبدان که ثروت بنهان من چندان زیاد است که می‌توان 
بر آن نام گنج گذاشت . بازتکراد می‌کنم که اگر همراه من‌بیایی آنقدد به تو 
زر خو اهم داد که باقی‌عمر را به آسود گی ۳۵ شنانکو گفت:ریکویت/ 
من که به‌تو گنتم نمی‌خواهم بیایم. تو بهمین داضی باش که رازت افاش‌نم یکنم؛ 
بنابراین بدامان خدا سر حود در پیش گیر ویرو ومر ا بگذار که‌براه حودبروم؛ 
ذیرا من‌اذاین ضرب‌المثل ! گاهم که می گوید: مال حلال تنها خود پرباد رود 
و لی‌مال‌حرام هم‌خود دود هم‌سرصاحب خود بر باد دهد.-ریکوت گفت: سانکو؛ 
من تمی خو آهم رن ان این اصرار کنم وی بگو ببیتم» آیا وقتی که زن ودختشر 
و دامادم؟ از ولات رفتته تو در آ نجا بودی ۶ - ساتکو گفت : بلی » من در 
آ نجا بودم وحتی می‌توانم بکویم که دخترت در آن ذمان که اذ ولایت میرفت 
به! ندازه‌ای ذییا و خوشگل بودکه تمام مردم ده به‌تماشای او به کوجه ر بختند 
ودرمعبرش ایستادند وهمه می گفتند که این دخترزیباتر ین‌مخلوق جهان‌است. 
دخترك میرفت ومی گریست و دختران دوست و آشنای خود و تمام کساتی را 
که به‌دید نش آمده بودند در آغوش می گرفت و میبوسید والتماس می کرد که 
او را بخدا و به‌مادر ممقدی او حضرت مریم بسپار ند . این صحنه بمدری دقت 
انکیز و تشر آود بودکه من نیز که به‌عمرم گربه نکرده بودم ذارذاد به گریه 
در آمدم. باور کنید که عد زیادی آرزو داشنند دخترت را درحانه حود مخفی 
کنند» با بروند واو دا از سر‌شاهراه برپایند ولی بیم سرپیچی اذ فرمان شاه 
ایشان را برجامیخکوب می کرد. کسیکه بیش از همه مایل بود دست به چنین 
کاری بز ند جوأأنی بود موسوم به یدز و گر کور بو که وادث اعلا کی‌دسیع 
وثروتی سرشار بود وتو نیز اورا بخوبی میشناسی و می‌گویند که این جوان 
سخت دلباخته دختر توبود. وه اه ایک از آن روز که دختر تو دفت دیگر 


۱ تأکنون دن بود و دختر بود و برادد رن و دد ایتجا بجای برادر 
زن داماد آعنه است . معلوم فیست که سهل انکاری از سروانتس است ا از 


مترجم فرانسوی . (مترجم) 
۲- در اینجاه پدرو کر گوریوه 0۳690۳0 ۳۵0۳۵ است و ددفصل شصت 


وسوم , همین مرد «دن کاسپار کر گودیو» خواهد شد. (دکتر باددن) 


فصل پنجاه و چهارم ۱۱۹۰ 


کنس ان جوان را درولایت داز ند ید قفا مان می کنیم که وی به تعتیب دختر هد 
رفته باشد تا او دا بر باید - لیکن تا به‌حال کسی خبری از حال ایشان نىافته 
است.- دیکوت گفت: عن همیشه ظتین بودم به‌اینکه این جوان به دخترم عشق 
میورزد ولی چون به‌عصمت و تقوای دیکوتا اطمینان کامل داشتم از عشق 1 
سرهر آسی ب‌دل راه نمی‌دادم ؛ چه » بالاخره سائکو , ئو باید ندعم ه باشی که 
زنان بر بر بندرت ممکن است به‌جوانان ی که از زمره کهنه مسیحیان هسنتد دل 
بیندند؛ و جون دخترم جندان که ددیند دین وایمان بود بروای عشق وعاشتی 
نداشت گمان نمی کنم دقعی به تعقیب و اظهاد عمق آن جوان ُروتمند نهاده 
باشد. - سانکو گفت : خدا کند!انشااله؛ ذیرا این عفق دعاشقی برازندة هیچ 
يك از آن دو نیست . بهر حال دقیق دیکوت , اجاذه بده تا بروم » چون 
می‌خو اهم دم امشب حود را ب4 ار پابم دن کیشوت پرسانم.- دیکوت گفت: درو 
دقیق سانکو: خدا مر آه تو باد! متثل اینکه رفتأی من ازخواب ببدار شددا ند 
ودجشمان خود را می‌مالنه , و بنایر این وقت انست که ما هم براه خود اداده 
دهیم .» 

آن دو رفیق فی‌الفود یکدیگر را گرم در آغوش کشیدند وبر سرو روی 
هم بوسه دادنه. سانکو برخر خود سوار شد وریکوت دست برد وچوب دستی 


حود را درداشت؛ وهر دواز هم جدا شد‌نه . 


فصل پنجاه و پنجم 


در باب ۲ نچه در داه بر سر سانکو بانز) آمد 
و در بارهٌ چیزهای تماشایی دبکر 


تأخری که به‌علت مکالمهٌُ مفصل با «دیکوت» در سفر سانکوپانزا بیش 

آمد به‌وی امان نداد که همان شب به‌تصر دوك برسد ؛ و گرجه نیم فرسخ بیش 
بدا نجا راه نمانده بو د شب بررسر دست 3 وهوا قدری تار يكك شد ۰ لیکن 
جون فصل بهار بود سانکو جندان بهزحمت نیفتاد , جزاینکه اند کی از جاده 
منحرف شد تا مگر یناه‌گاهی بیابد که شب را به انتظاد دمیدن صبح در آن 
پیاساید. از بخت بدءدر آن هنگام که وی به‌جستجوی ماأمنی‌می گشت هم‌خود وهم 
خرش درسوراخ مغاکی که در میأن خرابه‌های کهنسالی واقع بود در افتاد ند . 
سانکو همینکه‌احساس کرد که زیر بایش خالی شده‌است به تصور اینکه به‌اعماق 
گردایی در خو اهد افتاد از ته دل‌خود را به خداو ند سیر د ۰ بااین ودصف , دی 
به گرداب در نیفتاد, چه. هنوز سه«تواز»فرو نیفتاده‌بود ند که بای خر‌سانکه به 
ذمین دسید وسأنکو تبز بیآنکه کمترین دردی احساس‌کند بر پشت خرسواده 
ماند. سانکو سراپای بدن حود را کادش کرد و نقس درسینه نگاهداشت تا ببیذه 
آیا صحیح و سالم ما نده وجایی از بد نش زحم شده است یانه. وقتی از سلامت 
خودکاملا اطمینان یافت واحساس کرد که در کمال صحت وعین عافیت است" از 
این موهبت که از جانب خداو نه عالم در حق او شده بود به در گاه وی سیاس 


| ددمتن اصلی نوشته است : «صحت وسلامت کاتو لیکی» . 


هل پنجاه و پنحم ارزره 


فت: بخصو ض کدا بتدا کمات می کرد دداین سموط به‌هزار باده خواهد‌شد. 
سیس کورمال کودمال وبا کف دست به‌ آنمایش دیوارهای آن مناك پرداخت تا 
پبیتد آیا حمکن است ی کمك وراهنمای کسی راه به بردن برد یا نه ف بر 
هرچه جست دید که دیوارازهرسو بسته و بی‌منفذ است دحتی جای پایی‌هم‌ندارد 
که از آن بالا رود . این مسئله سانکورا اندوهگین ساخت و بخصوص غصهّ او 
وقتی بیشترشد که دید خر از درد می‌نالد. ۳ حیوان ز بان بسته بی‌جهت 
نمی نا لید و درحین ستوط صدمه‌ای براو وارد آمده بود . سانکو چون چنین 
دید فریاد برداشت و ناله کنان گفت: «دریفا! برسر‌مردمی که دداین دنیای‌دنی 
روز کار می گذرا نند جه حوادث غرمترقبه و نا گوادی می آید ۱ که می‌توا تست 
تصور کند که آنکه دیروز برجزیره‌ای حکومت می کرد دبه‌بنه گان درعایای 
خود فرمان میراند امروز ذنده زنده در عفاکی تبره وتاد مدفون شود و کسی 
به‌دادش رسد و بنده وخدمتگاری نباشد که به‌یاری او بشتاید؛ من و خر زبان 
بستهٌ من ؛ اگر هم زنده بمانیم یسنی او از درد وجراحت و من ازغم و اندوه 
جأن تسپاریم عاقبت هردو در همین‌جا از گی‌سنگی خواهیم مرد. بازای‌کاش که 
بخت واقبال اد با بم دن کیشوت را می‌د أشتم» سح » او وفتی درحاه مو نز بنو ی 
فر ودفت کسی بیدآشد که بخانةٌ خو یش‌مهما نش کند و بهترازخانهةٌ خود دن کیغوت 
ازوی بذیرآبی کند: جنانکه گفتی ادباب من و 
رقته است نه به‌ددون غار . همچنین وی در آن‌غار اشیاح واحلامی‌زیبا وخیال_ 
۳ ودلفریب دیده است وحال آنکه من تصور نمی کنم در این مفاألا جیزی 
جز مار وافی و قورباغه ببینم. ای بدبخت من؛ ای بینوا من؛ ببین که عاقبت 
هوس وجنون من به کجا! تجامید! باشد روزی که آیند گان به‌قمر این مغأك دراه 
یایند واستخوانهای خشك و سفید وصیقل زد؛ٌ میا بیدا کننه و در کناد آن » 
استخوانهای خرخاکستری دنگگ و مهر بان مرا نیز بیابند , و شاید از آنجا 
بی ببر ند که ما که بو ده‌ایم؛ بخصوص کسانی که بدا نند که سانکویانز | مرگز اذ 
خرعزیز حود جدانشده وخراد نیز قدمی از کنار صاحیش آنسوتر نرفته است. 
بازمی گویم که بدا بحال ما . ذیرا روز گاد ناموأفق وبخت ناساز گار تخواست 
که ما در وطن خود و در میان اقوام و کسان جود بمير یم ,واگر بدیختی و 
نامر‌ادی مارا علاجی نمی نود لااقل افراد خبرونکو کاری پیدأ میشد ند که‌اشکی 
کار بریژند ۰ يا چشمان ما دا در دم واپسین حیات ببندنه . آه ای 


مصاحب عزیزم ۱ ای یار مهر بانم , ای خر نازنینم» الحق که چه باداش بدی 


۱۳۱۳ دنب شوت 


بخدمات صادقانهٌ تودادم ! مرا ببخش و از طالع خود بهر ذبان که میدانی 
به تمنا بللب که ما را از این مهلکه کد هر دو در آن گرفتاد شده‌ایم» بر‌هاند. 
اگر چنین کنی و دعایت آجابت شود قول شرف میدهم که تاجی اذشاخ دب رکگ 
درخت غار که شاد افتخار است برسرت بگذارم تا به شکل و هیئت شاعری 
در آیی که جایزء ادب پرده است و نیز قول میدهم که جر کاه وجو ترا ده 
چندان کنم 1۰ 

سانکوپانزا بدین نمط می‌نالید و خرش بی‌آنکه کلمه‌ای به او پاسخ 
ون به‌سخنانشی گوش می‌داد ۰ حه» بریشأنی و درد وآندوه آن حیوان زبان 
بسته ثه چندان بود که به حساب آید . عاقبت پس از يك شب دیجور که به 
شکوه‌های تلخ و جانگزا و به‌ناله و آه وفغان گذشت سییده دمید و همینکه 
نخستی بر و انوار صبح به‌درون مناله تاییدن گرفت ساتکو مشاهده کرد که 
حردج اذاین گونه جاهها جز به كمك افسان میسر نیست. بیچاده باردیگر بنای 
شکوه و ناله‌نهاد وشروع به شیون وفریاد کرد تا مگرصدایش بکوش کسی بر سد. 
لیکن افسوس‌ که بانگ وفریاد اوفتط ددبیابانها می‌پیچید ودد تمام آن حوالی 
دیاری نبود که صد‌ایش را شئو د. آ نگاه سانکو تسلیم سا و قدر شد وخود را 
مر ده بنداشت. خر بیئوا نیز به گوشه‌ای افتاده ودهانش رو الا بازمانده دود . 
ساتکوپانز ا د نجی برد تا اورا ازذمن بلند کرد و بیچاره خر رحمت توانست 
پرس پا بند شود. سپس اذ خودجین خویش که آن نیز به‌سی‌نوشت آن دو دجاد 
شده و در مغاك افتاده بود باده نانی بیدا کرد و به‌خر داد ؛ و این لقمه یکام 
حیوان بدبخت خوش آمد. آنگاه سا نکو مانند اینکه خرزبانش دا می‌قهمد به 
وی کفت : «جایی که نان است تحمل رنج آسان .» 

در این انا چشم سانکو در یکی از زوایای دور افتاد؛ مفاك به دوژن 
تنگی افتاد که انسان می‌توانست در صورت خم شدن و باديك کردن کمر از 
آن بگذرد . سأنکوپانز | به‌سمت آن روزن دوید وچهار زانو نهست ودد آن 
سوراخ که از سوی دیگر بسیار فراخ میشد فرودفت . تماشای آنسوی روزن 
پرای سانکو آسان صورت گرفت ذیرا نودی مانتد شماع خورشید اذجایی که 
ممکن بودآن را سقف پنامند به‌درون میتابید وفضای مفاك دا ددشن می‌ساخت. 
سانکو همچنین کشف کرد که این دوزن بتدریج فراختر و فراختر میشد تا 
پالاخره به‌مفاك بسیار وسیعتری میرسید. وی به‌محض دیدن این مغاك از همان 
ره‌که آمده بود به‌تزد خرش باز گشت و به‌ كمك سنگی نوك تیز بکندن خالد 
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اطر اف دوزن برداخت » چنانکه بس از جندی تقلا دخنه‌ای بزرگی در منأك 
مد یف آورد که خر می‌توانست اسان از آن سوه انس ها از آن 
رخثه عبور داد و در حالیکه اقسار او را به‌دست گر فته بود درطول ماه :از د 
پیش رفت تا شأید از یکسوی 1 رامی بهخار ج نت فق وی گاحی قق تأر یکیو 
گاه در بر تو نودی ضعیف زاه هیر فت ولی درهمه حال ترس و تشو شی بی| نداذه 
در دل داشت. بیچاره مرفت وبا خود می گفت : دای خدای قادر متعال » این 
حأدثه که برآی من‌عصیبتی بزر کی دبمار یرود در نظر ار پا یم دن کیشوت‌ماجرآیی 
دلیذیر است ؛ اگر او اکنون در ابنجا میبود این سیاهچال‌ها و این مناکها 
را بأغهای‌بر گل و ریحان وقصی‌های باشکوه کالبا نا "می‌پنداشت وامیدمی‌داشت 
که در انتهای این روزن تنگک وتاريك مرغز اری و کل دوسئیل بیابه » لیکن 
من بد بخت که از ناصحی مشفق محر وم وازجرآت وشهامت بی بهر ءام درهر قدم 
که پیش می‌نهم مي‌پشدارم که مناکی سیاهتی و عمیق‌تر اذ مغاله اول ناگهان دد 
زیر‌پايم دهان می گشاید وعاقت مرا ددکام خود فرومیبرد.ای بخت بد بیا. که 
اگر تنها باشی بر س چشم من‌حا داری!» 

بادی؛ در آن حال پر غم وأندوه وباآن افکار درد لود وپریشان جنین 
بنظر سانکو دسید که بیش از نیم فررسخ راه پیموده است . دد پایان این دراه 
دراز چشم سانکو به دوشنایی مبهم و عبر و اضحی افناد که بنظر نورد خورشیه 
می آمه و چنان بودکه گفتی از دوذنی به درون تاییده است. این نودسردشی 
از عالم غیب بود که به سانکو مدّده می‌داد که اف ات داهی به یرون خواهد 
1 

اما سیدحامد ین انجلی سانکو را در آن مفا اک بجا می گذارد و دسر 
وقت دن کیشوت بازمرود و می‌گوید که‌آن پهلوان با شادی ونشاطی بیاندازه 
ا نتطاد روز ممرر را می‌کشید تا با جوانی‌که دختر دونا دوددیگز را فر یفته 
بو د ثبرد گند, وامید داشت که دد این برد بروذ شود و دفم ظلم از عظلوم 
کند وانتقام هتك حرمتی داکه جنین ظالمانه درحق آن دخترشده بودیگیرد. 
بادی درخلال آن| نتظار بل روزصیح زود که سواره به صحر | رقته بود تا خود 

1- 281[888) شاهزاده خانم بر سر که‌پدرش 5اداثیف‌دردورة تسلط اعراب 
براسپانیا قصری باشکوه , محصور ازیاغهای خرم و دلگفا , بر‌ای او در ساحل 
شط ناژ نا کرده بود. مثل « رزوی فص گالیا نا داشتن» که دد زیان اسیانیایر 


معروف است از آنجا تاشی شده است . (د کتر باددن) 


۱۹۵ دن کیشوت 


دا بای نیرد موعود آماده‌کند و در پادٌ طریق متابله با حریف به تمرین 
پردازد نا گاه دسی نانت که چهار نعل و به حال حمله به حریف خیالی پیش 
میثاخت یکه خورد و يك دستشس جندان بلبهٌ سوداخی عمیق نزديك شدکه! گر 
صاحبش عنان اد را بددت نمی کشید و نگاهش نمی‌داشت در آن سوراخ فرد 
میرفت. دن کیشوت بهر تقدیررجلورسی‌نانت دا گرفت وجون قددی به درسوراح 
نزديك شد بی‌آنکه از اس به‌ذیرآید روذنی فراخ دید. وی در آن حال که 
به‌روزن خره شده بود شنید که از درون آث بانگی و فریادی دردناك بگوش 
مبرسد وجون به‌دقت گوش فراداد دیدکه‌یکی ناله کنان می گوید: «آی مردم؛ 
ای کسانیکه از بالای سرمن میگذرید. آیا مسیحی موّمن ومقدسی در آن بالا 
نیست که تاله و فریاد مرا بمنود؟ با پهلوان نکو کار وخبری نیست که به رقت 
آید و دل برحال گناهکاد بینوایی که زنده ذنده مدفون شده است بسوزاند ٩‏ 
برحال بدیختی که حاکم بوده ولی نتوانسته است بر‌خود حکومت کند ۰٩‏ 
دن کیذوت حدس زد که ممکن است این صدا از سانکوپانز! باشد لذامتوحش 
وعتعجب شد وخود نیز تا می‌توانست صدا بلاد کرد وبا تمام قوا فرباد زد : 
«کیست در آن زیر؟ کیست که چنین شکوه وناله میکند ؟ - صدا جواب داد : 
بجز سانکوپانزای بدبخت آواده » که می‌تواند باشد وجز او کیست که ناله و 
شکوه کند؟ سانکوی بینوایی‌ که از بخت به خویش وبهکنارة گناهان بیشمادش 
چندی حاأکم جزيرء ارزان آباد بود ولی پیش از آن مهتری پهلوان ناعداد 
دن کیشوت مانش دا بعهده داشت.» 

دن کیشوت وفتی این سخنان دا شنید برحیرت ووحتش دوجندان‌افزود 
زرا نان کرد که سانکو مرده است و ينك روح‌اوست که در برزح بسرمیبید. 
پهلوان در حالیکه غرق در این افکاد بود فریاد برداشت که : «من ترا بنأم 
يك مسیحی موّمن کاتوليك سو گند میدهم که بگو کیستی. ! گر دوحی هستی که 
عذاب می‌بینی هرچه میخوامی بکو تا برای تو بکنم و گرچه شدل وحرفهٌ من 
پفتیبانی و یاری نیازمندان این جهان است ولی «طیفهً خود را تا به آنجا 
تعمیم وتوسمه میدهم که به پشتیبانی ویاری نیازمندان آن جهان نیز برخیزم 
ذیرا ایشان خود نمی‌توانند به داد یکدیگی برسند و از هم دستگیری کنند "" 
صدا گفت: از این قراد شمایی که بامن سخن می گویید باید همان اد باب من 
دن کیشوت مانش باشید وحتی شماً را از ۱ می‌شنأسم و بيشت می‌دأنم 
که خود او هستید.- پهلوان گفت ۳ بلی؛ من دن کیشوت مانشم» من هماأنم کذ 
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عهد بستدام تا ند گان ومرد گان دا دد نیازی‌که دادند ودد مصیبتی که بدان 
دجار ند یاری دهم و به‌دادشان برسم. حال بکو ببینم کیستی؛ چه, من‌اذتو سخت 
در حيرت و عجبم . اگر تو همان مهتر من سانکوپانزایی » ا گر جان بجان 
آفرین سپرده‌ای؛ شرط آنکه روحت مسخرشیطان نشده باشد و بلطف وعثایت 
خداو ند در برزخ سر ببری» مادد ممّدس ما بعنی کلیسای کاتو ليك دومی‌چندان 
اوراد وادعیه دارد که بتو ان به كمك[ تها ترا ازعذابی که قت ( اهر تحات بخشید 
من بسهم خود بخاطر عثو و دهایی‌تو چنانکه بخت و اقبال و شرف و اعتبار 
داشته بأشم دست به‌دامان کلیسا خواهم زد و نجات ترا خواهم خواست. حال : 
دیگر حرفت داتمام کن و بگو ببینم کیستی.- صدا گفت: ای حضرت دن کیشوت 
بهلوان مانش» من بخداو ند ذوا لحلال و به ولادت با سعادت هر کسی که شما دذ 
اوعتیده دادید سو گند یاد می‌کنم که همان مهتر شماسانکو پانزا هستم وتاکنون 
به‌عمر خرد هر گز نشده است که بمیرم . لیکن باید بگویم که من به جهات و 
موجباتی که شرح مفصل آن درچند کلمه ممکن نیست ازحکومت دست بر داشتم 
و دیشب که از اینجا می گذشتم در این مناك افتاده‌ام ۰ در مغاکی که هنوز از 
وحشت آن کو بیده و نالانم وخرخاکستری دنگ من‌نیز بامن در آن فروافتاده 
است ويشكت سخن مرا تکذیپ نمی‌کند ؛ نشان به آن نشان که هم اکنون دد 
کناد من است. » حسن کار در اینجا بود که گفتی هر جه سات‌کو هی گوند خر 
می‌فهمد ذیرا حیوان باهوش درهمات دم چنان عرعر سهمناکی کرد که سراسر 
آن مغال بلرزه در آمد. دن کیشوت بانگ برزدکه: «به‌به! چه شاهد صادقی! 
من عرعر دا چنان خوب میغناسم که گویی صدای پسرم است وصدای ترا نیز ؛ 
ای سانکوی مهر بان بخوبی می‌شناسم. قدری صبر کن تا من به‌قصر دوكکه در 
همین نزدیکی است بشتأيم و مردم دا خبر کنم تاییایند و ترا از این مناك که 
"۳ شنتنب گنه حود و ان افتاده‌ای درون ی سانکو گفت: ار بابء ترا 
ینام خدای یگانه تندتر بده و زودتر بر‌گرد . من دیکر تاب تحمل اینکه 
زنده درأینجا مدفقون بما نم ندادم, و احساس می کنم که دارم ازترس و وحشت 
قالب توی می کنم.» 

دن کیشوت سانکو را به حال خود گذاشت و بقتاب بطرف قصر دو ید تا 
ماجرای او را برای میز با نان خود حکایت کند . دول ودوشی گرچه فهمید ند 
که سانکو بایستی درچاه یکی از زیرزمینهای خرایه کهنسالی افتاده باشت که 


|۳۳ 





۱۱۷ دن کیشوت 


در آن نزدیکی بود ولی بسیار متعجب شدند - لیکن مسئله‌ای که بثظر ایشان 
غامض ولابنحل می آمد این بود که چگونه سانکو بی‌اطلاع ایشان حکومت 
را رها کرده است . الفرض ؛ طثاب وجرخ چاه بردند و بههزار زود وزحمت 
سائکو و خر او را از اعماق ظلمت به‌ردشنایی باز آوددند . طلبه‌ای در آنسا 
حاضر یود وجون این حال بدید گفت: دهمانگو نه که این گناهکاررا با دنک 
پریده وحال نزاروشکم گرسته ,لات و آسمان جل ازدرون این‌سیاهچال بیرون 
کشیدند حکام ستمگر و بدنهاد نیز باید بهمین حال از حکومت عزل شوند.» 
سانکو این سخن بشنید و گفت : «ای برادر باوه گوی بدذبان » هشت رود 
نود حکومت جز بره‌ای را که به‌من تفویض کرده بودند دردست داشتم ودداین 
مدت يك ساعت نشد که شکمم از غدا وحتی ازنان خشك سیر شده باشد. دراین 
هشت دوز طبیبان مرا از گرسنگی کشتند و دشمنان استخوانهایم را خرد و 
خمیرکردنه و دیگر مجالی برای من نماند که دینادی از کسی بناحق بگیرم 
يا يك ثاهی از کسی دام بستانم . حال که چنین است تصود می‌کنم که حق 
نبود من بدین دضع از ات باز گردم, لیکن مانعی تدارد » جه , گفته| ند که 
از تو حررکت از خدا برکت" و نیز گفته‌انه مقدری‌که به گل نکهت و بهگل 
جان داد هر که هر جه سز‌آوار او بدید آن داد ؛ و نیز بیله‌دیگث بیله‌جغندر ۲ !؛ 
و نیز قناعت توانگر‌کند مرد دا - خبر کن,حریص جهان گرد دا ؛و نیز گفتها ند 
که به پوی کباب رفتم دیدم خرداغ می‌کننده. بهرحال خداونه خود می‌داند 
من چه می گویم دهمین مرا بس است. وا گر چه خیلی چیزها می‌توا تم بگویم 

دلی دیگی عرضی ندارم.- دنکیقوت گفت ۰ مکدرمشو ء سانکو , و از آئجه 


اب در اصل چنین است : «انان تکلیف می‌کند و خداونده وبیله ساز 


٩۰ است‎ 

۲- دد اصل چین است : «وخدا که بهتن از هر کس علیم است هبی‌د ند 
که هر کس لایق چه چیزی است.» 

*- در اصل چنین است ء «چنین زمان و چنین دفتار .» 

۴- دد اصل چنین است: «هیچکس نباید بگوید که‌ای چشمه , من از آب 
تو ثمی |آشاهم .» 

۵- در اصل چنین است : «]نجا که گمان میرود دئیه خوك باشد حتی 
قلایی عم که دنبه دا به آن بیاویز‌ند وجود ندارد :» 


تصل پنحاه و پنجم ۱٩۸‏ 


به تومی گویند دلگیر مباش ذیرا حرف بد گویان پایان ندارد . همینتدر که با 
و حدان راحت باذ گشته‌ای کافی است و بگذار مر دم هررحه می‌خو آهند بگویند ۲ 
هرکه بخواهد زبان بد گویان دا بیندد دد حکم اینست که خواسته باشد به 
بیابان در بگذارد. اگر حاکم از حکومت خود غنی باز گردد گویند که دزد 
است واگی عبر باز یه کو یشد که دیوانه واحمق است بت نان گفت ناوخ 
حساب لا ید این دقعه مرا احمق می‌دا نند نه دزد .» 

دن کیقوت وسانکو درخلال این گنتگو و در حالیکه جمعی از کودکان 
واز گماشتگان قسر اطرافشان را احاطه کرده بودند به جلو ایوانی که دواد 
و دوشی انتظاد ایشان دا می کشید‌ند دسیدند . ساتکو تا خر خود دا صویله 
تبرد و نبست و علیق او دا فراهم تکرد بحضور دوك شرفیاب تشد ؛ و دد این 
باره عمیده داشت که حیوان بیئوا شب ددی زا دی ا هفاک حدرا فوم اس : 
پی از فراغ از کار خر بحضور ولینمتهای خود رفت وددیرابر ایشان به‌ذانو 
در آمه و عرض‌کرد : «اربابان عزیز من . جان نثار بی‌آنکه لیاقت داشته 
باشم بصرف میل و اراد آن ذوات معظم بهحکومت جز بر ارزان یادمتصوت 
شدم و به‌مقر آن حکومت دفتم و ب‌ادارء آن پرداختم. من لخت و برهنه وارد 
0 جزبره شدم و اکلون نیز لخت و برهنهام. له دیناری عأیدم شده است و نه 
دیناری از دست دادهام؛ شا با خوب حکومت کردهام یا بد در آنجاکانی 
شاهد بودنه که خواهنه آمه و هر‌طود میل داشته باشند ادای گواهی خواهند 
2 من شبهات مشکل و بیچیده دا دوشن ساختم و چندین داد بررمستد فا 
نشستم و به‌عرایش رسید گی کردم ولی همواده از گرسنگی در شرف موت بودم 
ذیرا جثابآقای دکش «پدرودتگتپاء متو له قربة «بزن بچال» طبیب‌جز بر 
دحکیم مخصو ص حکومتی جنن خواسته بود . دشمنان برماشبیخون زدنه و 
دا دا سخت به مخاطره انداختند لیکن جنکجویان جزیره مدعیند که دشمن 
شکست خورد و تسلیم شد و پروزی به‌نروی باذوان من بددست آمد . دیگر 
چه عرض‌کنم ۰ ا گر راست بگویته دون دن انبم تاو در آن شا رای 
خبرشان بد‌هد . الفرضش من دراین مدت بادهای سنگینی را که ستگی بهه ظیقة 
حکومت دارد به‌دوش کشیدم وسیس بیش خود حساب کردم که دیگر شانه‌هایم 
تاب تحمل این بارهای سنگین دا ندارد و دیدم که نه آن باد باگردة من 
ساز گار است و نه آن تر پا تر کش من متناس ۰ بدین جهت قبل اذ اینکه 


بار حکومت مرا از پا در آورد و برزمین اندازد من بارحکومت دا برذمین 


انداختم . دیروذ صیح جزیره را به‌همان حال که بود بعنی یاهمان کوجهها و 
همان خاأنه‌ها وهمان بش شت بامهاکه درحن دورود بدا یجاأ ددده دودم رها کردم 
وباز آمدم . از هیچکی دینادی به قرض نگرفته و از هیچ سود و دخلی بهره 
نیافته‌ام؛ هرجند بادها می خو استم فرمانها ودستودهایی صادر کن که می‌دانستم 
مثمر نمرومفید فایده است ولی نکردم ذیرا می‌تر‌سیدم که اجرا نکنند» وچون 
فرمان اجر! نشود دادن وندادن آن یکی است . جنانکه به عرض دساندم من 
جزیره را آن‌گوته ترك گفتم که بجز خرخاکستری دنگم هیچ ملازم ومشایعی 
نداشتم . سیس در مغأکی افتادم وطول و عرض آن مناله دا پیمودم تا اینکه 
اش روز صبح چشمم بهروذ نی افتادکه از آن نود خورشید به‌درون می‌تابید و لی 
خروج از آن روذن برای من میسر نبود وا گرخداونه عالیمان ار یات ‌عز یرم 
دن کیشوت را بسروقت من نمی‌فرستاد تا قیام قيامت در آن مفاك میماندم . 
باری ای جناب دول وای حسرتعلیه دوشی . اينك سانکوپانزا حاکم فا 
حاکمی که در دوران ده روزءٌ حکومت خود دریافته‌است که دیگر نهتتهاهوای 
حکومت بربك جزیره بلکه برتمام عالم دا از سر بدد کر‌ده است. اگر بالین 
عرض من موافتیه پای حضرتعالی و حضرتعلیه دا می‌بوسم ویه تقلید از بازی 
کودکان که می گو یند « حمامك مودجه داره. بقین و باشو!۱»از مسنه حکومت 
که مورچه داشت پاشدم ودد خدمت اديایم دن کیشوت نشستم ؛ چه , بالاخره 
وقتی با اوهستم بازلتمه نانی میخورم ولااقل شکم خود را سیر می‌کنم ۰ و من 
همانقدر که گرسنه نمانم دیگر فرق نمی‌کند که شکمم از لوبیا پرشود یا از 
کبك دری.» 
در اینجا ساتکو به سخثرآنی طولانی خود بایان داد ولی دن کیشوت 
در تمام آن مدت برخود میلرزید که مبادا از وی حماقتی سو بز ند و سخنی 
باوه وتا مر بوط از دهانی بدر آ ید وجون دید که وی به‌سخنان خود بی آ نکه 
یاوه وتا مر بوط یگوید چایان داد در دل هزاران حمد و سپأس یذ در گام خدا 
گزاشت. دوك سانکو را گرم در آغوش گرفت وبوسید و به وی گنت : «من از 
صمیمم قلب متأسفم که چرا شما حکومت خود را بدین زودی دهأً کردید» ولی 
عنعر ب در املاگ خود شغل دیگری به‌شما محول خواهم کرد که دنج وزذحمت 


۱ اصل جمله اینست : « از بالا بپرپایین و اینجا بنشین»؛ و این همان 
بازی«حمامت هو زرچه داده, شین و پاسشو» ما است. 





فصل پنجا و پنجم ۱۳۰ 


آن کم قصود وه آبای آن بفت باهد.؛ 
دوشس نیز سانکودا بوسید وسیس جون دید که وی الحق‌خسته و کو فته 
است فرمان داد تاسقره‌ای دنگین برایاه کستردند ویسری گرم ونرم حاضر 


مت 


۳ ۰ ۵ ۵ 
فصل بنجاه و ششم 
در باب نرد عجیب ود عی‌انگیزی که دن کشوت 
به انتقام دختر دو نا رودد یکز با توز بلوس » 


جوان رعیت کرد 


دوگ و دوشس بهیچ دجهاز بازیها وبلاهایی که دردوران حکومت‌سانکو 
برای حنده وتت‌یح خود برسراو آودده بودئد بشیمان نشدند» بخصوص که در 
همان روز پیشکار ایشان نیز باز گشت وهرچه را که سانکو در مدت کوتاه 
حکومت خود گفته یاکرده بود مویه مو برای ایشان حکایت کرد . سرانجام 
به‌داستان حملاً دشمن به جزیره وبه‌ترس و اضطراپ ساتکو وعزیمت‌نا گهانی 
او دسید : و این همه سخت مایهٌ خنده و تفر یح ادیابان گردید ۰ 

پس از آن ؛ در داستان چنین آمده است ؛ که دوز مترد جهت تبرد 
دن کیشوت باجوان رعیت فرا دسید. دول چندین بادبه توزیلوس دعیت خود 
دستور داده و به‌او آموخته بودکه حکونه باید دن کیشوت را بی آ نکه بکهد یا 
مجروح کند مقلوب سازد . همچنین مترر داشته بود که پیکان آهنین اذ سر 
نیزه‌ها بر گیرند, و در این باده به‌دن کیشوت گفت که چون من بکیش و آیین 
مسیح سخت 5 دم شرف و وجدان مسیحایی من اجازه نمی‌دهد که جنگجو بان 
قصد جان یکدیگر کنند. لُذا حریفان باید به‌همین داضی وخرسند باشند که‌من 
برخلاف مقررات فرمان صادر ازشودای مقدس فرافت 0 که‌این گو ند 





فصل پنجاه و ششم ۳( ۱ 
جنگهای تن به تن دا ممنو ع داشته است به شما دو تن در ملك خود میدان 
دادهام که تن به تن با هم نبردکنید؛ پنابراین نباید کینه توزی دا بجایی 
برسانید که عاقبتی دخیم پیدا 1 . دن کشیوت جواب داد که حضرت دوگ 
خود فعال مایشاء است و صحنه دا به هر گونه که دلخواه اوست می‌تواند 
بیاراید و من نیز تکته به تکته از دسئور و فرمان آن حضرت اطاعت خواهم 
کرد . 

دوك دستور داد تا در جلو سکوی قصر او داد بستی بزر گه بر افر اشتند 
و در زیر آن , داودان‌نبرد تن به‌تن ودوتن شاکیه. یمنی مادر ودختر, قرار 
گرفتند. وقتی آن روز وحشت انگیز قرارسید جمم کثری از دهات وا بادیهای 
اطراف بهقصردوكگ شتافتنه تا ان صحنه‌نوین نبرد را تماشا کنند. زیرا ذنه گان 
وحتی مود گان آن ولابت نذعمر حود جنن‌صحنه هیحان نگیز ی ند یده و وصفب 
فده زد 

نخستّن کسی که وادد میدان محصور نبرد شد دیس تشریفات دوك بود 
واو سراسر محوطه را بررسی کرد وصحن میدان را به دقت نگرست تا مبادا 
یل و رگن او وف باه مها حتساواساتتی ریبادت کتامز یت 
لفزیدن و افتادن یکی از حریفان گردد . پس از او ندیمه ودخترل آمدند کد 
بر کرسی خود درذیر دادبست قرار گرفتنه و سروصورت و چشم ایشان تاذیر 
گردن از نقابی سیاه بوشیده بود و از سیمای ایشان اندوه و ندامت خوانده 
حیشد . دن کمشوت قبلا به‌میدان آمده ومنتظر ایستاده بود . کمی بعد همگان 
دیدند که ,ازيك سوی سکوی قصر , توز یلوس‌قویهیکل حمراءبا گروهی شیپورزن 
بدیدار شد؛ وی براسبی کوه پیکر که ذمين دد ذی پایش میلرزید سواد بود؛ 
برجهره نقاب انداخته بود وقأمت جون تبر خدنگش غرق در آهن و پولاد و 
اسلحهةً سنگین و براق بود . اسب وی از نژاد اسبان قر یز ۳۳:96 بود که 
سینه‌ای مهن داشت ورنکش خاکی ی بود ۰ بهلوان دلیر از اریاب خود 
دوك دستور داشت که چگونه بادن کیشوت پهلوان مانش دفتار کند. مخصوصاً 
بهوی آمرداده شده بودکه نه تنها دن کیشوت را نکشد بلکه از نخستین ضر بت 
او نیز احتراذ جوید که بهلوان او را نکشد . توذیلوسی بکباد به دور میدآن 
گشت وچون بجایگاه ندیمه ودختر او دسیه چند لحظه به دختركکه او را به 


شوهری خواسته بود حیره شد 
بکی از صاحب منصبان دول دن کمشوت را که قبلا درمیدان حاضر شده 





۱۳۳ دن کیشوت 


بود طلبید ودرحضور توذیلوس از ندیمه ودخترش پرسید که آ با اختیار کار خود 
را ده دست دن کشوت میسه ار قد یا نه . ایشان جوات مشدت داد ند و گزتنه کد 
هرچه پهلو ان مانش دراین ورد انجام دهد در نظرهرده نیکو وصحیح ومعتبر 
خواهد بود . در این انا دوك و دوشس نیز حور يافته و در ایوان بلندی 
مشرف به میدآن تبرد نشسته بودند. از بای ابوان تا کنادمیدان: از دوطرف: 
طادمی بود و در اطراف آن جمع کثری که نخستین بار می‌خواستند چنین 
جنگ خونینی دا ببینند به تماشا ابستاده بودند . شرایط تیرد جنین بود که 
هر گاه دن کیشوت غاب میشد هماوددش مجبود میبو د که دختر ده نارودریگز 
را ب‌ذنی بگیرد و اگر مفلوب ميشد مه حریفش نسبت به فولی که پنابه‌ادعای 
شاکیان به دحش دو نارودریگز داده بود بری میشد و هیچگو نه تء‌هد دیگری 
بر دمه نمی‌داشت . 

رگیس‌تشربفات» طر ف آفتاب رو و سایه ردی میدان دا ما پن دوحریف 
تقسیم کرد و هريك را درپاسگاهی که میبایستی اشنال کنند قرار داد . غربو 
از طبلها بر خاست»؛ آوای شییورها در فضَا طنین افکند وزمن درز یس سم اسبان 
بلر ده ٩‏ ودلها در سین آن جمم کنجکاو ومشتاق که منت پایان خوش 
پا ناخوش نبرد بودند از بیم و امید هی طبید . الفرض دن کیشوت از ته دل خود 
را رخد او ند ؛به حضرت حسیح و به‌بانوی محبو بش دو لسیته دو تو بوزو سیرد و 
منتظر صدورفرمان حمله شد.اما درسرجوان رعیت‌هوای دیگری‌بود و آدذویی 
جز ] نچهکه من اکنون دس ج آن میپردازم در دل نداشت . توضیح آنکه در 
آن لحظه که وی به‌جهر؟ مدعی خویش یعنی دحتر دو ناره در یگز خبره شده بود 
بنظرش آمد که به‌عمر خود دختری به‌زیبایی ودلفریبی او ندیده است , زیرا 
آن کو ده کور که عادع" در ان حهان خدای عشفش نام دادها ند دفتی با روح 
س رکش آن جوان خلوتگزین رویرو شد تخواست فرصت از دست دهد . لذا 
بر آن شد که آتشی عشق دردل وجان وی ز ند و تام اورا درژمرءٌ دیگرقر بانیان 
خود دردفتر ثبت کند . خدای عشق درپی این تصمیم دست به‌حلیه و دستان زد 
و بی آنکه کسی او را ببیند به سره نزديكگ شد و تیر آلوده به ذهر عشق را 
دو وجب در بهلوی چپ آن رعیت بیلوا قرو برد جنانکه تیراز این سوی قلب 
وی فروشد وا تیه کر امه : والحق که خدای عشق ضر بت خود را ماهرانه 
وباخیال جمع زد ذبرا عشق همواره نامرعی وناپیداست و آن گونه که خود 
خواهد از دل به‌درون آید و برون دود و هیچکس نمی‌تواند از او باذخواست 
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کند. الفرض اید بگویم که دقتی فرمان حمله دادند دعیت جوان در انهشة 
رخساد دلفریب ودر هوای حسن ودلبری معشوق جدید خود بود و او دا تنها 
قاما شتا دت | رادم خود می‌دانست: بدین جهت اصلا صدای شییوردآنشیند؛ 
لیکن دن کیشوت همینکه نخستین آدای شییور را شتیه عنان مر کب خود دها 
کرد وبا سرعتی که پاهای ناتو ان دسی‌نانت اجازه می‌داد به‌دشمن حمله برد. 
وقئی سانکو مهتر بهلوان ادیاب خود دا در حال حمله دید از ته دل فریاد 
برداشت که : «خدا نگهدار تو باد. ای گل سرسبد پهلوانان سر گردان عالم ! 
خدا ترا پیروز گرداناء ذیرا حق دحقیتت بجاب تست !» 

توزیلوس همینکه دن کیشوت دا دید که سوی او حمله آورده است نه 
نها يك‌قدم ازجای خود نجتبید بلکه یهانگ یلته صاحب منعب دور طایید: 
صاحب منصب بلافاصله حسوریافت واذوی پرسید که چه میخواهی . وی گفت: 
«آقا , مگر این جنگی برای این نیست که من آن دختر دا به زنی بکیرم یا 
نگیرم؟- صاحب مثصب جواب داد که : آوغع» برای همین است .- جوان رعیت 
گفت: بسیار خوب» پس یدا نید که من ازسرذتش وجدان خود بیم دارم وا گر 
به جنین جنگ ناصوایی دست یز نم پرحلاف وجدانم رفتار کرده‌ام . لذا اعلام 
می کنم که خود را دد این نبرد مقلوب میشمادم و حاضرم که هم اکنون با آن 
دحش ازدو اج کنم.» صاحب منص از سخنان توزیلوس بی‌اندازه تعجب کرد و 
باآنکه‌از داذ این صحتهٌ ساختگی کاملاآ گاه بود نتوانست جوابی مناس‌برای 
پیشنهاد آن جوان بیدا کند. اما دن کیشوت چون دیدکه حریفش به مقابلهً او 
نمی‌شتاید دروسط میدان توقف کرد . دوك نمی‌دانست که چرا کار نبرد معوق 
مانده است لیکن صاحب ملصب بحدورش ۹1 وسخنان توزیلوس را باز گفت 
واین خبر دوك را دجار حشم وحیر تی بی‌| ندازه کرد . 

درحینیکه‌این وقایم روی می‌داد توزیلوس به‌دار پستی که دو تاروددیگز 
دد زیر آن نشسته بود نزديك شد و به بانگی بلند به وی‌گفت: «بانوی عزیز, 
من حاضرم دختر شما دا به ذنی بکیرم وچیزی راکه می‌توانم درصلح و صفا 
و آرامش و پی‌خطر مرگ به‌چنکت آورم هر گز ثمی‌خواهم که از طریق دعوا 
ومرافعه ونزاع و کشمکش تحصیل کنم.» دن کیشوت دلاود این سخثان را شنید 
دب نو بة خود گفت : «حال که چنین است مه من اد قولی که داده بودم بری 
شده‌است ودیگر دینی برعهده تدادم.هردو ب‌خیر و سلامت ازدواج کنید وا کنون 


که خداو ند چنین خواسته است حضرت سن‌بی‌بر نیز این وصلت فر خنده دا 
میارك گی‌داناد .» 

در این حنگام دوك از ابوان بهجلو سکوی قصر خود فرود آمد و به 
توزیلوس نزديك شه و به وی گفت : «بهلو ان؛ آیا راست است که شما خود را 
مخلوب اعلام کرده وأز بیم سر‌زنش وجدان‌حاشر به‌ازدواج بااین دختر‌شده‌اید؟ 
- توزیلوس گفت: بلی قربان.- سانکوبه میان آمد و گفت: به‌به, چه کار خوبی 
کرده‌اید: ذیرا گفتهانه که : برادرانه تب ای رقیب صلح کنيم- حهان وهر جه 
در آ نست‌اذتوءیاد از من".» در این‌هنگام توزیلوس به گشودن بندهای چرمین 
تقاب خویش برداخثه بو د و از حاضران تمنا می کرد که هرچه زودتر در این 
کار به‌وی کمك کننه ذیرا نش درذیر آن ناب تنگ شده است بیش اذاین 
نمی‌تو اند در اب نان تنگد و بی‌منفد نعس بکشد ِ فوراً نقات از جهرء او 
ها وسیمای جوانی که خدمتکار دوك بودآقتابی گردید. وقتی دو ناده- 
دریگز ودخترش آن قیافه دا دیدند فریادهای دلخراش ازسینه بر کشید‌ند و 
هردو گفتئه: «جیر » خیر» این فرب است, این نمر نگ است: او بیشر می‌و 
جنایت است . بجای شوهر واقعی . توزیلوس فراش دوك ولیئست ادا به 
میدان آ ورده| ند.شما را بنام خدا و بنام شاه سو گند می‌دهیم که به‌داد ما برسید 
وما داء نی گوییم از دام این مکر دفریپ بلکه از شراین بدجنسی وشرارت 
نحجات خشید . - دن کیشوت گفت : ای بائوان ازجمند , عم ندوه به‌دل راه 
مدهید و مطمئّن باشید که درد این کادنه فر یب و بر نگی هست دنه بدجنسی 
وشرادتی» وا گررهم باشدبهیچ وجه گناه انحضرت دوه نیست بلکه ازساحران 
و جادهو گران ید نهادیست که همواره ددپی اذیت و آذارمنند و جون از خبث 
طینت وازرشك وحسه پارای دیدن پیروزی درخشان مرا دد آين نبرد نداشتنه 
شوهر شما دا تغییر صورت دادند واو را به‌قول شما بصورت یکی از قراشان 
حیّرت دوک جلوه کی ساختند . شما بهتر آنکه پند مراکار بند.ید و با وجود 
نابکاری وشرادت دشمنان من بااین جوان ازدواج کنید؛ جه؛ او بی‌هیچ خلت 
دشبهه همان است‌که شما می‌خواستید به شوحری خویش بر گزینید .» دوك که 


| - دد اصل نوشته است . « آنچه پاید به موش بدهی به کر به 


جده یا مرا از ر نج و مصیبت رها یی مخحشد . 4 
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این سخدان را شنت آرام شد وحشم وغمّش فرو نشعت جنانکه نز د دك نود وه 
قاه بخندد ودر آن حال خوش گفت: «حوادئی که برسر جناب دنکیشوت میآید 
چنان عجیب و غریب است که براستی می‌خواهم باود کنم این مرد فراش من 
نیست لیکن بهتر آنکه برای حل این مشکل راهی عاقلانه بر گزینيم و تدبیری 
بکار بندیم : باعفيدة مر بهشر است که این ازدواج را بانزده روز قق تاش 
اندازیم و این جوان دا که هو بش مظئون است محبوس نگاهدادیم . شایه در 
ظرف این پانزده روز به‌شکل وشمایل نخستین‌خویش باز گردد و کینه وحسدی 
که جادو گران سبت به‌جناب دن کیشوت‌داد ندتا آن مدت دوام تکشد: مخصوص 
اکثون که این تغییر شکل و این فریب و نیر نگ سودی به حال خود ایشان 
تدارد. سانکو گفت : ای قربان» پس حصر تعالی خبر ندارید که أین ساحرآن 
دزد وراهزن حجه بیشر فد وایشان را همو اره عادت فن افرم چاز ست که صورت 
اشخاس واشیاء مورد علاقهار باب مرا تغییررمی‌دهند؛ار باب من چندی قبل‌یکی 
از پهلوانان را که پهلو ان مر آت نام داشت شکست داد ولی جادو گران او 
را به‌صورت سامسون کار اسکوی دانشجو که ساکن ده ما وددست خود مابود 
جلوه گر ساختند. بانودو نا دو لسینه ده تو بوزو راهم ب‌صورت رن روستایی زشت 
و زمختی در آوردند . بنابراین گمان م ی کنم که این فراش نیز ماداما لس 
فراش بماند ودرد شکل وصورت فر‌اشی از این دنیاً برود.» آنگاه دختر دو نا 
رودریگز فریاد برداشت که: «هر کس مرا به ذنی بخواهد من بیحد و اندازه 
سپاسگزاد او خواهم بود » ذیرا من ترجیح می‌دهم که زوجهٌ حلال فراشی 
باشم ومعشوقهبز رگ زاده‌ای نباش ‏ هر جند آنکه مرا فریب داده است بزر کک 
زاده نیست .» 

باری ؛ بایان تمام آن محنه‌ها و آن ماجراها این شد که توزیلوس را 
به بند! نداختند تا بیننه که مسئلة تغییرشکل وصورت اه به کجا خواهد اتجامید. 
حاضران همه فرباد پرداشتند که : «پیروز باد دن کیشوت پهلوان مأنش !ء و 
با این وصف تنی چند . از اینکه دوپهلوان باآن همه انتظاد بجان‌هم نیفتاده 
و فک را باره باره نکرده بودند؛ افسرده و ملول و دلسوخته وسر‌افکنده 
دفتند ۰ جنانکه کودکان نیز وفتی محکوم به اعدام » برخلاف اتتظارشان , 
خواء بسبب عفو دیوان عدالت وخواه به جهت گذشت مدعی خصوصی , به داد 
آو یخته نشود شمگین دافسرده میروند . 

مردم همه متفرق شدند. دوگ ودوشی به قصر باذ گشتند . توزیلوس را 


اس هه ی ی شم از شون ان یف تصدز زیاس[ 


۷( ۱ دل کیشوت 
محبوس ساختند . دو نادوددیگز و دخترش از انتکه می‌د ید ند ان ماجرا یه 
هر تعدیر ند ازدواج منجر خو آهد شد سخت شادمان وخرسند بودند و توزذیلوس 
نیز از این بهترچیزی نمی‌خواست . 


در باب !ینکه دن کیشوت بچه طر یق از دوك اجازة مر خصی 
خو است و دد بادةٌ ماجرایی که از دست آلتیز بدور 
بیشر م و کستاخ » ند.بمةً دوشی » پر سر آن پهلوان آمد 


الغرض دن کیشوت موقم را مناسب یافت که از مهملی و بیکادی بیش 
از اندازه‌ای که برامی اقامت در قصردود دامنگیرش شده بود بذاز | فد پهلوان 
چنین می‌بنداشت که وجود ذیجودش با قبول ناذ و نعمت بی‌حد و حصری که 
از میز بانان محترم خود می‌بیند و با پذیراییهای گرم و شایانی که به عتوان 
پهلوان سر گردان اذوی میشود خوی تنبلی دتن‌پرودی پیدا می‌کند و بالنتیجه 
مررتکب ظلم وستم بزرگی در حق تمام عالم میشود ؛ بتابراین؛ دوزی مجبور 
خواهد شه که حساب این مهملی وتن بر ودی وبیکاری را بخدای عألمیان.یس 
بدهد. بدین جهت يك روز از دول ودوشی اجازه خواست که ازحضود ایدان 
مرخص شود. دوگ ودوشی این اجازه‌دا به‌اودادند وضمثاً اظهار تأسف فراوان 
کردند از اینکه فراق پهلوان موجب غم و اندوه شدید ایشان خواهد شد . 
دوش نامه زن سانکوپانزا دا به وی تسلیم کرد و چون نامه دا برای سانکو 
خواندنه زار ذاد گریست و گفت : «که می‌توانست فکی کند که چنین امیدها 
و آرزوهای زیبایی که خبر حکومت من در دل ز نم ترذیانزا بر انگیخته نود 


۳۵ ۱ دن کیشوت 


پدین زودی نقش بر آب شودا و من هم امروذ باد دیگی مجبور شوم به دنبال 
ار با یم دن کیشوت مانش در بی‌حو اأدث آواره وسر گردان باشم؟ با نهمد داضی 
وخر سندم ار اننکه مي بینم ذنم ترذ به نامه‌عا حواب داده و بلوطهایی را که 
مقطر ات وه کر آن افر و امتا و دق تعاده اشت اي اکن رز امن. .له ها زا 
نمی‌فر‌ستاد خود را حق ناشناس و ناسیاس نشان می‌داد و من از این بیشامد 
اقسرده و علول میشدم . جیزی که مایهٌ تسلی خاطر من است اینست که کسی 
نمی تو ا ند براین ادعتان نام دشوه بگذارد ذیرا در آن هثگام که زنم این هدیه 
را میفرستاد من بهحکومت زسیده و بر مسند وا نشسته بودع» وحق ایتست که 
به هر کس که نیکی‌کنند, ولو تاجین و بیمقداد , باید خود دا قدردان و حق 
شناسی نشان دهد. الغرض خلاصه حساب من اینست که لخت و برهنه به-حکوهت 
رسیدم و لخت وبرهنه یرون آمدم چنانکه می‌تو انم باددیگی بااطمینان خاطر 
و وحدان وب وان آ خی بگوی م که لخت و عور از مادر زاییدم و اکنون نیز 
لخت وبرهنه‌ام , ته جیزی از دست داده‌ام دنه جبزی عایدم شده است ۰ وین 
خود کم مطلبی نیست. 6 

این بو د سخنانی که سأنکویانزا در روز حر کت از خانهٌ دو اد 8 حود 
می گفت . دن کیشوت که شب قبل » از حضور دول و دوشی اجاذء مرخصی 
حو استه بود سبح زود برون وگن حالیکه سرما یا لبایس دزم و شیده بود 
در جلو سکوی قصر ایستاد. مرد۴ همه در ابوان خانه‌های حود استاده بود ند 
و او را می‌نگر بستند و دول و دوشی نبز به تماشای او برودن ۱ ستاو 
باخور جین آ ذوقه وجامه‌دان خود برخرخاکستری ره سواد بود و بی‌اندازه 
شاد وخرم بنطر می‌رسید زیرا بیشکار دولاکه روزی نتش کنتس‌تر یقالدی را 
بازی کرده بود تک کته کو خاک محتوی دوست اشرفی طلا برای خرح راه و 
0 ثبازمند‌:های سفر در جیب او گذاشته نود ودن کشوث هنوذزاذاین قضید 
خبر نداشت . دد آن هنگام که حجنانکه گفتیم حمگان دیده به بهلوان دوخته 
بودند ناگاه از میان ندیمه‌ها وذنان خدمتگاد دوشی که ایشان نیز به‌تماشای 
دن کیشوت‌استاده تانق انش نددی بیشرم و کستاخ بانگ برداشت و به آهنگی 
درد 1 و ی چئین گفت : 

دای بهلوآن بیرحم نایکار؛ اند کی عنان فرو کش د تهیگاه مر کب بان 
بسته وفاك زد؛ٌ خود را کوخ آخر ای مرد سیه دل تو نه ازمار گر ندء 


| دد هشن اصلی ذوشته ات : ادوو شود و از مین در‌ود.؟ 
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می گریزی» بلکه بر ملوس وزیبایی دا بجا میگذاری که سالها طول م یکشد 
تامیش بشود. تو ای جانور وحشت‌انگیز» به گیس دختر ناذئینی میختدی که 
زییاتر از او دا ۵ ان" بر کوهستانهای خود و ذهره در بیشه‌های خود ندیده 
است : آی بیره نوی" ش و۸ ای انه فرادی ۲ برو که باز ایاس؟ ققهتا رز 
تو باد ؛ پرو که هرچه برسرت آیدگو بیاید ! 

دای ناباك حرامی ؛ تو در ینجه‌های خون ]لود خود دل و جگر دختر 
عاشقی را میبری که هم فروتن است دهم مهر بان و ذیبا . تو همر اه خود سد 
دستمال شب هيك جفت بند‌جوراب دخترذیبایی دا میبری که به‌ساق سفید چون 
مرمر او بسثه بود » ساقی که از سفیدی د شفاقی از عرمر بادوس"* سبق 
مییرد . بدرفةٌ راه تو دوهزاد آ۰ آتفین من است که | گر 6 هم کون ؛ دو- 
هز ارشهررجون تروا میبود همه راازلهیب سوزان خود خاله وخاکسترم ی کرد. 
ای «ببره‌نو »ی سنگدل , ای انه قرادی , برو که «یاراباس» هممثان تو باد ! 
برو که هرچه پرسرت آید گو بیاید ! 

«خدا کند دل مهتر تو سانکو جنان سخت دی‌احساس شود که دولسینه 
رک از طلسم برون نیاید. خدا کندکه کیفر جنایت تو دامنگیر آن بانوی 
حزین و دل مرده شود , زیرا در ولابت ما آغلب اوقات بیکناهان جوب 
گناهکاران را میخود ند . خد!ا کند که حوادث و ماجراهای نیکوب ی که باید 


بررس‌تو بیایه همه بدل بد مصیبت و تامرادی شود وشادی ولذت تو بدل به غصه 





تب دیان :۱1 دختر ژو پیتر خد ای‌خدایان که ملکه جدگلها نگل وهر گز 
ازدو اج نکرد . 

۲ - یره نو [۰(۰۲۵ ۱۷( پاو بر و .دول ژلاند که محشو قه خودداو لمیی» را در 
جزیره مترو کی بجا گذاشت و دفت چنانکه ائه قهرمان تروا نیز دبدون ملکهٌ 
کارتاء دا یجا گذاشت و رفت ؛ و اینکه آ لتین بدود این دو دا یا هم مقاسه 
می‌کند به همین متاسبت است . (د کتر باددن) 

و ۳ بار اباس فاص و۲ جانکه قیلا نین دبدیم بهودی جتاأبتکادی دود 
که پا عیسی مسیح در زندان بهودیان به س می‌برد. دد شب عید پاك حاکم‌بیت- 
المقدس ازمردم سوّال کرد که کدام يت از این دودندانی را مه‌افتخارعیدیااه آژاد 
کند.مردم به‌جای آ ذادی‌عیسای‌بیگناه آز ادی بارا داس‌جنایتکاد را خو استادشدند؛ 
و این داستان در بادهٌ اشتیاه مردم درد قضاوت ضرب‌المثل شده است . 

۴ پاروی ۳۵۲08 یکی ازجز‌آیر سیکلاد یونان که دد ازمه قدیمه مرس 


ان به سفیدی و شفافی معروف دوده ات 


7 0 ۱ را 


۱۱۳۸ دن کیشوت 


و قکر وخیال گردد وعشق ووفای تو بدل به‌سردی و نسیان شود. ای «بره‌نو »ی 
سنگدل »ایا نهفراری» برو که «باداباس» همعنان توباد؛ بر و که هرجه برسرت 
آید گو پیاید ! 

«خدا کند که مردمان از «اشیلیه» تا «مادشنا» , اذغر ناطه تا «لوژا» و 
از لندن تا انگلستان تر | خائن وغدار بدانند. ۳19 بازی ورگ بکنی‌آمیدو ارم 
که هر گز ورق شاه به‌دستت نیاید و ورق آس نیاری وهفت‌لو دد بازی تو بیدا 
نشود . اگر ميخچة پایت دا پکنی امیدوارم که خون جراحت آن هر گز بند 
نیاید و اگر دندان بکشی ريشة آن دردهانت مماند ! ای «بره‌نو»‌ی سنگدل, 
ای انهٌ فرادی » بره که باراباس همعنان تو باد ! برو که هرچه بر سرت‌آید 
گو بیاید۱» 

در آن هنکام که آ لنیز بدود حزین دافسر‌ده بدین نمط می‌نالید وشکوه 
وذادی می کرد دن کیشوت به‌سیمای وی خیره شده بود؛ سپس پیآ نکه کلمه‌ای 
در جواب آن دختر بگوید سرپر گردانید و به‌سانکو گفت: «سانکوی تجیب و 
مهر بانم 6 ترا ۰ روح اجدادت سو گند می‌دهم که داست بگو , آیا سه دانه 
دستمال شب و يك جفت بند جورابی که این دوشيزء عاشق می‌گوید در نزد 
ست؟ - سانکو گقت : بلی, سه‌دانه دستمال بیش من است ولی اذ بندجوراب 
خبر ندادم.» بائو دوشس از دیشر می و گستاخی ند مه أَ لیر یدود بسیارمتعجب 
گردید و گرچه او دا به‌وقاحت و جسادت می‌شناخت ولی هر گز او دا چنان 
دلی نمی‌دا نست که تایه‌این حدبردء حیارا بددد و پیشرمی کند. ازطرقی جوت 
اذاین بازی تازه خبر ند‌اشت حبرت و تعجبش بیش از همیشه بود. دوك خواست 
که شوخی دا دنبال کند لذا به‌دن کیشوت گفت : «جناب دن کیشوت, الحق از 
شما زمنده نبود که پس از آن همه پذیرایی شایان و آن همه لطف دمحبت که 
در این قصر تست به شما کر دیم جر أت کنید وسددا نه هشال ناقا بل و محتملا 
يك جفت بئد جوراب بردادید . این عمل نشان تره دلی است و با شهرت و 
آواذ؛ شما کاملا مفایر است . فوداً بند جوراب این دخترك دا یس بدهید و 
گرنه شما دا به میادز؛ تن به‌تن خواهم طلبید و هیچگونه بیمی هم قدارم از 
اینکه جادو گران وساحران دزد وراهزن صورت مرا تیزمانئد صو رت نو کرم 
توزیلوس, که باشمادادد میدان‌نبر دشده‌بود؛ تغییردهندو به شکل‌دیگری جلوه گر 
سازند . - دن کیشوت گفت : خدا مرا بدور دادد از اینکه به دوی عزیز و 
مبارك شماکه آن همه لطف و محبت درحقم فرموده‌اید شمشیر بکشم ۱ جون 


فصل پنجاه و حفتم ۱۳ 


سانکو می گوید که دستمالها دن.ترخ افشت ها را پس می‌دهم ولی اذ بند 
جوراب چه عرض کنم که نه من از کسی گرفتهام و نه در نز د سانکو است . ۳1۳ 
دوشیزه ندیمهٌ شما در هچ لباسهای خود بگردد بيشك آنها دا خواهد باقت. 
ای حضرت دول بدانیدکه مخلص هر گز دزد نبوده و گمان نمرود که مادام 
لفمز. هم دزد شود مگر خدا خود بخواهد. این دوشیزه جنانکه از فحوای 
کللامش بید‌است عاشقانه سخن می گوید و بندة بیچاده کاحلا بی‌تقصیر است . 
بناپراین عذری تدارم که اذ او بخواهم واز جنایعالی نیز طلب پوزش نمی‌کنم 
فقط مستدعیم که دربارٌ من نظر دعتیدء بهتری داشته باشید و باردیگر اجازه 
قرمابید که پراه خود پروم.- دوشسی بانگگ بر آوردکه : ای جثاب بمهلوان ۰ 
امیدو ارم که خداو ندسفر شمارا بخیر گردا ند وهمواره‌مارا از اخبارخوش‌دلاور ها 
و هنر نماییهای شما شاد و مسرود کند . بروید به امان خدا ؛ و گرنه هرجه 
سشتر در ایا قصس جمأنید بیشتر آتش عشق ومحبت در دل دوشیزه‌ای که تنها 
نظر به‌شخص شم دارد و بس پرمیافروزید. من او را چنان تنبیه خواهم کرد 
که از این بیس دیگر نظر بازی نکن وزیان به‌اظهار عشق نکشاید .- باز آ لعیز- 
یدود به‌سخن در آمد و گفت : ای دن کیشوت دلاور, می‌خواهم که تنها يك باد 
دیگر به‌سخن من گوش فرادهی:من‌ازاینکه ترا متهم به‌دزدیدن بندجورابهای 
خود کردم جان ووجدانم معذب شد وصمیمانه عذرمی‌خواهم. ذیرا پندجوراب 
به‌پای خود من بسته است» ودداین باده گیجی و کم حواسی من نظیر کسیاست 
که برخر سر از بود و به‌دنبال آن می گشت.- سانکو فرباد بر آورد که : هان ؛ 
نگفتم؟ جمدر هم من بیچاده برای بنهان کردن مال دزدی حو بم ! سبحان ال ! 
من گ می‌خواستم در این گونه کارا داخل شوم در دوران حکومتم فرصت 
ومو قعست سیار داشتم 3 

دن کیشوت سرقرود آورد و تعظیمی وا به دوگ ودودشی وحاضران کرد؛ 
سیس‌عنان روسی‌نانت را بر گردا نید ودر حالنکه سانکوسوار بر خرخاکستری 
دنگش دد بی او حرکت می کرد از قصر برون دفت و راه سارا گوس را دد 


شش گرافت: . 


۳ ۹ ۵ هه 
فصل مجاه و هسسم 
چگو نه ابن‌همه حادثه ,بشت سر هم و لابنقطع 


پرسر دن کیشوت باد بدن گرفت 


وقتی دن کیشوت خود دا درصحرا ودر زمين بازدید و احساس کرد که 
از شرمز احمتهای عاسمانه آلتیز بدور آسو ده هزات شفع اسف جنین بنظری 
آمدکه باددیگر ب‌محیط اصلی خو یش باز گشته‌است و آن افکار واحلام جان- 
بخش دو باره در خاطرش 7 هه نف تاویر | ده ادامه شاهکارهای هلوانی 
و ادار ند دهلوان رو سوی ساتنکو بر گردا ند و گفت: «سانکو, آذادی گرا نبها. 
ترین موهبتی است که خداو ند به آ دمیان عطا فرموده است. درجهان هیچ جیز 
با آذادی برابر نیست وحتی گنجینه‌هابیکه‌خاك دردل خودتهفتهاست ودقینه‌هایی 
که اقبانوی در عمق گردابهای خود پنهان ساخته است ادج وبهای آذادی دا 
ندار ند. شایسته و سردری است که آدمی بخاش آزادی و شرف جان خود را 
نیز به خطر اندازد . برعکس: بندگی و غلامی به‌ترین دردی است که ممکن 
است گریبانگر أاقسان گردد آزقتناتکو: من این سخن از آن به تو گفتم 
که شاهد نازونعمت‌ها و خوشیها و لذتهای فروانی بودی که ما در این قصر از 
آن برخورداد میشدیم واينك آن همه را دها کرده‌ايم. خوب » حال می‌خواهم 
بکویم که در میان آن همه اطعمة لذیذ و آن همه اشربةٌ خنك و گوادا چنان 
بودم که گنتی از گررسنگی دنج میبرم ودچاد فترو نکبتم ذیرا هرگز اذ آنها 


ماننه غذایی که بخود من تعلق داشته باشد لذت نمی‌بردم. ددلیل این امر نیز 


تصل پتحاه و هستم ۳۴ ۱ 


جنین است که انسان وقتی ددحتش نیکی واحسان کردند محبود است که گاه و 
بیگاه تشکر کند وسیاس بگزارد وأین اوقات که به سیاس وتشکر 9 دقید بو دنل 
ب‌تعارفات و تشریفات می گذرد آذادی عملی راکه لاذم است از انسان سلب 
می کند ونمی گذارد که فکر آزادانه نکار حود ببردازد. خوشا به‌سعادت کسی 
که خداوند لقمه نانی به‌وی عطا فرموده است و مجبود شش کفاشکن. اند 
جر ب‌در گاه حد!ا به‌در گاه کس دیگری بگز ارد .- سانکو گفت : با تمام این 
سخنان حکیمانه‌ای که حشرت عالی بیان فرمودید شایسته نیست از شکر 
دویست اآشرفی بولی که پیشکاد دوك در کیسه‌ای نهاده و به من داده است غافل 
بمائیم . من | کنون این کیسه دا مانند مرهمی نیرو بخش برردل خود نهادهام 
تا در روز میادا بکار آید . ما که همیشه به قصر‌های مجلل بر نخواهیم خورد 
تا «همانمان کنند ولی دفید نیست که کاروانسرا زباد ببينیم ود چوب 5 جماف 
زیاد بخور یم .» 

بهلوان سر گردان ومهتر سر گردان او همچنان گفتگو می‌کردند وراه 
میرفتند تا پی از طی بیش از يك فرسخ ناگاه ده دوازده مرد دد جامة 
روستاییان دیدند که برچمنی سبز وخرم نفسته واز بالا پوشهای خود سفره‌ای 
کسترده و به‌خوردن ناهار مشفول بودند. در کنار ایهان چیزی شبیه به پارچه 
سفید درمحوطه‌ای سیار وسیم پهن بود که بنظر می مد حیزی درذیر آن پتهان 
باشد . دن کیشوت به ایشان نز ديك شد و پس از آ نکه با کمال ادپ و احمرام 
سلام کرد از آ نان پرسید که در زیر این پارجه سید چیست . یکی از 
ایشان در جواب گثت : «آقا , دد ذیر این بارچه بیکرء مقدسن است که 
حجاری شده و په‌صورت مجسمه است و ما می‌خواهیم آ نها را در آسایشگاهی 
که در ده خود بنا می‌کنيم بگذادیم . ما دوی این پیکره‌ها را مي‌پوشانيم 
تا کفیف نشود و بردوش خود حمل می کنیم تا نش‌کند + سول کنغوت. کشت 4 
اگر اجازه می‌دادید بسیار مشتاق بودم که‌آنها را تماشا کنم زیرا پیکره‌هایی 
کد با این دقت واحتیاط حمل می‌شو ند قطعاً باید زیدا باشند . و دیگر 
از فان کل که با هس دقیت آ مان عرفولل پییاس لیات 
س براستی‌از این همه پیکره یکی تست که *مت:. از بنجاء ده ک ارزش داشته 
باشد. وبرایآ نکه حضر تعألی‌بدا نید که من راست می گویم لحظه‌ای صبر کنید 
5 به‌جشم ببینید ۰ » مرد این بگفت و بلافاصله از سرسفره برخاست و نخستن 


بیکر هرا ازذبر پارچه‌ها بیرون آورد؛ پیکره ازحضرت سر ژ وز بود که سواد 





۱۱۳۵ دن کیشوت 


براسب,آژدهایی را لکد مال سم شرت کت خویش‌ساخته وئیزء بلندی دا باهمان 
وقار وغروری که همو اره در تصاأو بر در سیمای وی نمش می بندد دد دهان آن 
جا ور قرو برده بود . سراپای پیکره چنان ذیبا بودکه یه گوهر شب چراغ 
میماشت . دن کیشوت همینکه بیکره را خوب تماشا کرد گفت " «اين بهلوان 
یکی از بهترین پهلوانان سر گردان لشکر خدا بود . نام وی سنررد بود و 
علاوه برهمةٌ فضایل , حامی و یشتیبان بزر گی دختر ان شمادمیرفت. خوب, آن 
یکی دایبینم!» مرد, روپوش‌ازدوی پیکردیگری‌برداشت وصودت س‌ماد لن 
نموداد شدکه او نیز سوار براسب بود و بالاپوش خود دا با مرد فقیری تفسیم 
می‌کرد. دن کیشوت همینکهآن بیکره دا دید قریاد برداشت که:«اين پهلوان 
نیز یکی انماجرا جویان داز پهلوانان سر گردان مسیحی بود که به‌عتيد: من 
صفت جوانمردی ین از دلاوری داشت . ببن سانکو ۱ تو هم میتوانی صحت 
عفیده مرا دد تصویر او ببیئی ۰ جه , وی مشغول تفسیم بالاپوش خود با مرد 
ققیری است ودر این کار است که تصف بالاپوش دا به آن فقیر ببخشد . بعلاوه 
از این‌پیکره جنین پیداست که بخشش در فصل زمستان بوده است کته وا 
ماد تن از سکه جوان مرد و کریم لطبع دود تمام بالایوش را می بخشید .۰ - 
۱ ۳ 
که می گوین؛« بخشش بسیاد فتر می آوردا ». دن کیشوت حند دد وخو آاهش د 
که پرده‌از دوی پیکرم دیگری بر گیرند » وچون بر گرفتنه شهسوار اسپانیا, 
سواد براس وشمشیر خون آلود بدست» نمودار شد که يك تنه برخیل اعراب 
برربرزده بود وسر ایشان دا پامال‌سم اسب خویش میکرد. دن کیشوت همینکه 
آن بیکره را دید گت : «دآ این ؛ هلو آن واقعی واذ بهلوانان قو ج خاصه 
مسیح است. تام مبا کش سین زا لگ ماتامو دوس دیکی از دلیرترین مردان 
مقدسش خدا و از شجاع‌ترین پهلوانان سر گردانی است که يك روز از آن این 
جهان بوده وا کنون از آن آسمائهاست.» سب پرده اذپیگر#دیگری پر گرفتند 
و آن پیکر؛ حنرت سی,دل بودکه‌ازاس قرومی‌افتاد وتمام حالات و کیفیاتی 
را که معمولا درتصاویر برای‌نمایش جگونگی گرویدن او یعسیح مجسم‌می کنند 
در آن دیکیه نشان داده نو د ند . پیکره جنان‌استادانه تراجته: نام بود که گفتی 
بر أستی غیسی مسیح در کارسخن گنتن باسن‌پل واو درحال جواب دادن اخد] 





1 در اصل نو شته اش «مر‌ای دادن و ستدت مادد جساب داشست.4 
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وجون د نکیشوت آن را دید گت : «أْین يك از آغاذبزد گترین دشمن کلیسای 
یی ها ار این 
که نظیر او 9 تخواهد آمد؛ در دوران حیات خود پهلوان سر گردان 
بود وجون رخدا بیو ست ازمقدسی سعید شد. دی درتا کستان خداو تکار گری 
است که هر گز خستکی نمی پذیرد» علامةً دهرواستادملل است که مکتبشی آسمانها 
مق 

جون دیگر پیکره‌ای نبود که نشان دهند دن کیشوت دستور داد تا سر 
ات را پوشاندنه,و ‏ نگاه به کسأنی که حامل آن‌پیکره‌ها بود ند گفت:« بر ادران 
عر یرم : من دیدن این بیکره‌ها داکه شما نشأتم دادیه بقال نيك می گیرم . 
زیرا حرقه و کار ایشان همان بودکه اکنون من ددآن اشتغال ددع یعنی مرد 
رزم وسلاح و پهلوان‌س گردان بودند» بااین تفاوت که ایشان اذمقدسین بودند 
ودر دراه خدا وبه دسم وشیوه خدایی‌می جنگید ند ولی من گناهکارم و به شبوه 
آدمیات می‌جنگم. آنان به‌زود باذوان خود آسمانها را گرفتند. چه‌آسمان نیز 
به‌زور وغلبه تسخیر پذیر است, ولی من باهمه دنج ومشفت که می کشم نمی‌دانم 
تا کنون کجا را گرفته‌ام . اما ا گر دلیر ی‌همتای من ده لسینه دو نو وزو 
می‌تو اشست از ر نج وشکنج ی که بدان دجاد است خلاص شود شاید که سر نو شت 
من نس بهتی میشد ونیروی عقل وادرا کم غلبه می‌کرد و آنگاه در راه بهتر ی 
غبر از آنکه اکنون در آن افتاده‌ام گام بر میداشتم .- سانکو آعسته گفت: گوش 
شیطان کر !۱ خدا از دهانت شنود ۱» 

مردان به‌همان اندازه که از سرووضم و قیافه دن کیشوت مات ومتحیر 
بودند با آنکه بیش اذ نیمی از سخنانش را نفهمید‌ند از صحیت او در عجب 
شد ند . بالاخره ناهار خود را خوردند و پیکره‌ها را بردوش گرفتنه د پس از 
کسب اجازه از پهلوان به‌راه خویش ادامه دادند. 

سانکو نیز مانند اینکه هر گز ادباب خود دا نمی‌شناخته است اذ فل 
ودآنش ومعلو مات عمیق اودرشگفت ماند و با خود آند‌یشید که قطعا" تأر یحی در 
سراسر جهان نیست که ادبایش برناخن خویش ننوشته و برلوح ضمیرش نقش 
نکرده باشد - وی به دن کیشوت گفت: دار یات ی تین | عناوم تصادفی را 
که آمروذ برای ما پیش آمد بتوانیم ماحرانام بگذاديم مسلماً یکی ازشیر بن- 
ترین ۶ فرح بخش‌ترین ماجرایی است که در دوران جهان گر دی بر‌سرمان 


1- در اصل نوشته است : « که کناه خود دا به کری ند ۱» 
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ند است. از این ماجرا بحمداله بی‌ ترس ودغدغه و بی‌چوب و چماق نجات 
بیدا کردیم» شمشیر به‌دست نگرفتیم و کتك نخوردیم و برزمین نيفتأديم و گر سنگی 
نکشيديم . هزار یار خدا را سپاس می‌گزارم که نمردم و به چشم خود چنین 
ماجرایی راهم دیدم.- دن کیشوت گفت:سانکو ؛حق‌باتواست ولی بدان و ] گاء 
باش که اوقات همه یکسان تیست و بخت همواره به‌يك صورت جلوه نمی کند. و 
اما در بارء تصادفات تبکو که عوام آن را بفال نيك تعبیر می کنند ودر حمیعقت 
برهیچ دلیل منطقّی و علمی متکی نیست هرکس که اذ عتل و خرد برخوردار 
باشد و دعوی فهم ودا نش کند تام 2 را نتیجهٌ حسن تصادف بداند و بس . 
فررض کنیم مردی که خرافی و به‌فال تيك و بد معتقد است سحر گاه ازخواب‌بر- 
می‌خیر د و ازخانه خود بیرون رن | نک و به کشیشی ازحلفه کشیشان سن‌فرا نسو | 
برمی‌حورد ؛ قوراً رو برمی گرداند و ماتند اینکه به اژدها برخورده باشد 
ان به‌خأنه بازمیر ود. و ما ]و یث مه نمکدان می‌خورد و نمك بر سفره 
میر دزد : فورا ایرو ددهم می کشد و بادی از غم وآندوه ره تن می نشیند ؛ مثل 
اینکه طبیعت مجیو ر است که نامر ادیها و بد بختی‌های انسان را بااین تصادفات 
کوچك و ناچیز از پیش خبر بدهد . مرد خردمند و مسیحی مومن مرگ از 
روی این لاطاثلات و ترهات در باره تقدیر حکم نمی کند و خبر از تفه تامتاوم 
نمی‌دهد. سییبون! به‌اقر یا میرسد و در آن‌دم که می‌خواهد به‌خشکی جستن 
کت یاب می‌لفز د وبرزمین میافتد؛ و جون می بیند که سر باذانش این تصادف 
دا به‌فال بد گرفته‌اند خاك را درجنگت خود می‌فشارد ومی گو ید: «ای‌افر بتا: 
تو دیگر نخواهی توانست از دست من بگریزی . چه , هم اکنون در جنگ 
من گرفتاری ۰» بنابراین» ای ساتکو ؛ بدان که دیداد این بیکره‌های مبارك 
برای من تصادف خو ی بود . 

شا نکن دورف : من به‌این آمر ایمان کامل دادم ولی می‌خو استم حجیزی 
از حض‌تعالی بپرسم و آن اینکه جرا وقتی که اسبانیایی‌ها می‌خواهند به‌دشمن 
حمله‌کنند, اذحضرت «سندال ماتامور» مدد میطلبند ومی گویند: «یا حضرت 
سن‌ژاك ۰ اسپاتیا را بفشاد!» مگر اسپانیا دا هم می‌توان فشرد؟؟ آخراین جه 
شکست داد . 

۲ دردمتن اصلی چنین نوشته است ؛ «قعوو۲ 6۳۲2 ۷ مووتاطع5؛ 
یمتی ای‌سنزا , اسپانیا دا بفشاد : و مراد آیست که اسپانیا دا دد آغوش کی 
ی رای همه ی 
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رسم وقاعده‌ایست ومعنی این حرف جیست؟- دن کیشوت گفت: راستی سانکو. 
تو چه آدم ساده‌ای هستی! آخر قددی توجه کن وبدان که آن پهلوان بزر ی 
که از ذمر؛ پهلوانان صلیب سرخ بشماد میرفت اذجانب خداو ند عالم به آقایی 
وسرودی اسپا نیاییها پر گزیده شده بود» بخصوص در جنگهای خونینی که این 
قوم بااعراب داشتند. بنابراین اسب نیاییها در تمام جنگهای خود او را حامی 
مدافع خویش می‌دانند و از او مدد می‌خواهند . وحتی بادها این شهسواد 
بزر گت را دیده| ند که بك تنه برقلس سپاه دشمن زده و فوجها از هم پاشیده و 
ا نات دا تاد ومار ساخته است . حمیقت این امرجنان بارزاست که من‌می توانم 
باهز اران مثال و شاهد تاریخی که در معتس تر بن توادیخ اسیانیا مثعول است 
ان دا به‌اثبات برسانم.» 
سان‌کو موضو ع صحبت را تغیرداد و به‌ار باب خود گفت :دار پات؛ راستی 
که من از وقاحت و بیذرمی آلتیزیدور ندیم دوشی سخت دد شگفت ماندم . 
معلوم میشود آن خدای يك وجبی که به خدای عشق موسوم است قلب این 
ببچاده را سخت مجر و ح کر ده اک زک کت این خدا باآنکه کور است و 
چشمش نمی بیند صیاد جبره دستی است و دل آدمیان دا آماج ترخود می‌کند 
وهررقدر هم آن دل کوچك باشد چنان ترش را درست به‌نشانه میز ند که سر از 
انسوی دل بدرمی کند : همچنین شنیدهام که تبر خدای عشق در برایر عصستد 
خرد دختران فهیم وعئیف کج میشود و کمانه می‌کند ولی چنین پیداست که در 
مورد آ لتیز یدود بر عکس است بعنی یز ترمیشود وازهدف می گذرد .-دن کیشوت 
گفت : سانکو , خدای عشق در اجرای نقشه‌های خود یایند ععل و منطق د 
حر مت دشخصیت تست واخلاق او در اجزخ باره بهاخلاق عزدایل میماند که رذ 
کاخ بادشامان و کوخ جویانان یکسان میتازد؛ وجون قلب کسی داکاملا مس 
گرد اول بارترس وشرم را از وی می گیرد؛ بههمین جهت بود که | لتیز یدور در 
اظهار عشق خود یکباره شرم وحیا را به کناد نهاد و در قلب من بجای آنکه 
ایجاد دحم وشفعت کند تولید تشویش واضطراب کرد 4 اتگه کشت و زاستین 
ارپاب . چه بی‌رحمی عجیبی ۱ چه ناسپاسی بزرگی ! باورکنید که اگر من 
بجای شمابودم بهيك کلمه وحتی به‌يك اشارة عاشفانه تسلیم میشدم وسر به کمند 
محبت میسیر دع» راستی که تس قلب ولدالز ئایی۱ دارید! دل تست فتت وق تاو 


۱- در اینجا ثیز متررجم فرانسوی مهرعایت ادب اتهترم اصلی خار ج شده 
و این دشنام دا به لحن ثرمتری ترجمه کرده است . 
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است» جگی نیست عفر غ است» جان نیست ساروح است؛ ولی اصلامن نمی‌دا تم 
که این دوشیزه دروجود شما حه جیز دیده بو د که این گونه دل باخته و آتش 
گرفته بود؟ مفتون کدام ذیبب وزیور و کدام هیبت فصولت و کدام لطف وملاحت 
وکدام وجاهت وصیاحت متظر شده بوده با يك يث این فضایل ومحسنات را 
در وجود شما دیده وعاشق شده بود و يا فریفتهٌ مجموعه این صفات و ملکات 
خیالی گرردید. وجنین ازخود بیخود شده بود؛ بر آستی ار باب .من گاهی اوقات 
می‌أیستم وهمکل شما دا از نوك با تا آخرین تارموی سرتان برانداز می کنم 3 
هرچه می‌نگرم می پینم که تر کیب قیافهٌ شمابرای ترساندن مر دم مناسب‌تر است 
تا فریفتن ایشان . من شنیده‌ام که و جاهت و صباحت منظر مهم‌ترین عامل و 
نخستین وسیلةٌ برانگیختن عشق است. و چون در وجود حضر تعالی ذره‌ای از 
وجاهت نیست من نمی‌دان که ین دحش بیچاره عاشق جه چیز‌شما شده بود.- 
دن کیشوت گفت: سانکو , بدان و آ گاه با ش که درجهان دو نو ع زیبایی وجود 
دارد؛ بکیم ذیبایی سبرت و دیگر زیبایی صو رت . زیبایی سرت در روج فک 
و اخلاف و نزاکت دجوانمردی و لطف ومهر بانی انسان میدر خشد وجلوه می کند 
وتمام این صفات ممکن است دروجود يك عرد ذشت و کر یا لمنظر جمع باشد. 
وقتی هدف عشق زیبایی سیرت باشد عشق باجلا ودرخفند گی وحرادت یشتری 
اهر میشود وثبات و بقای آن نیز بیشتر است. ادی سانکو, من خود خوب 
می بینم که از زیبایی صورت بی :هر دام ولی قیافهام چندان هم زذشت و زانده 
نیست و همین شکل و صورت عادی و غیرز ننده, بشرط آنکه صاحب آن واجد 
زیبایی سیرت واخلاق و صفات حسنه باشد. کافی است که بنظر ذشت و نفرت.- 
انگیز جلوه نکند و در چشم مردم جانود تنمادد و کسانی هم بیدا شو ند که 
صمیمانه به‌وی عشق بورزند .» 

درحینی که هرده سر گرم این گنتگو بودند وارد چنگل انبوهی شدند 
که در کنار جاده واه بود وجون کمی بیش رفتند ناگاه دن کیشوت خود رایا 
شبکه‌آی ارتادهای آیر یشم سبز مواجه دید که ازددختی به‌ددختی دیگر کشیده 
شده وراه اورا سد کر ده بود. دن کیشوت جون نتوانست شهمد که ا تون تارهای 
امه اد 
که بر‌خورد ما بااین تارهای سپز یکی اذ ماجراهای عجیب و شگفت‌انگیزی 
باشد که ما نند آن کمتر ممکن است به مخیلةٌ بشی خطور کند. گر به دارم هم 
بیاو یز ند حفیتت آمرجز این نیست که جادو گران وساحران بدنهادی که دایم 
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درپی اذیت و آزادمنند این دام دا در اینجا نهاده وخواسته‌ا ند که بدین وسیله 
مرا متوقف ساذنه وسفرم دا به‌تعویق اندازند قاانتقام خشونت دبی‌مهری مرا 
شسبت به‌ندیمه آلتیزیدود باز گرفته باشند. ولی من به آت تابکادان می‌فهمانم 
که این شبکه از ابریشم سب که سهل است ا گر از المایس هم محکم‌تر میبود 
دیا بسختی دصلابت از دامی نیز که ولکن۱ ذهره و مریخ دا در آن به‌بند 
تارهای نازد بتبه بوده است. » دن کیهوت اف بگفت وجون خواست تارهای 
سبز ایریغمن دا بگسلاند و بدراه خود برود نا گاه دو دختر جویان پر برو 
با دوزن زیبا ملیس به‌جامة چوپانان درد که از بان اوه درختان بذدر تانق 
ودر برابر چشم وی ظاهر گردیدند . لباس ایشان نیم تنه‌ای بود اذ پوست که 
حاشیة آن را بطرزی بسیار ظر یف زد بفت کرده بودند بادامنی از اطلس زری 
که بسیار فاخر و گرانبها دو د. هردو گیسوانی بلند داشتند که حلقه حلمه بر - 
شانه‌شان ریخته بود ور نگ آن جنان روشن وزدین بودکه با گیسوان خودشید 
سر جنک داشت : برسر خود تاجی از گل نهاده بودند کد به فواصل معین به 
رنگگ سبز درخت «غاده ورن سرخ تاج خروس بود . سالشان به ظاهر از 
بانز ده گذشته و به‌هیجده ثرسیده بود . جلوء آن دودختر ذیبا ساتکو دا مات 
ومتحیرودن کیشوت را منقلب دمشوق کرد وخورشیدرا برمداز حود ازحر کت 
بازداشت و هرچهار در سکوتی عمیق فرو رفتند . آنکه نخستین بار سکوت 
را درهم شکست یکی از آن دودختر چویان بود که به دن کیشوت گفت: «ای 
سوار عنان اسبت دا نگاهدار واین تارها را اذهم مگسل, چه , ما این تارها 
رأنه‌بر ای این کشیده‌ايم که تو پاره کنی بلکه برای بازی و تفریج خود کشیده‌ايم . 
وجون من می‌دا نم که‌تو قطعاً ازمن خواهی بر سید کشیدن این تارهایا بر بشمین 
برای چیست وما خودکيستيم بهتر آنکه در چند کلمةٌ مختصر نیرسیده جواب 
بدهم : دردهی که تفر بنا دوفر سح ازاین مکان دور است و سیاری از غاز کان 
فوم و نجیب‌زاد گان ثروتمنه در آن سکونت دارند عده‌ای از دوستان وخویشا_ 
و ندان ما بازنان و بسرآن ودختران و دوستان و اقوام خود بنانهاده‌اند‌که به 

دورهم گرد یند و برای‌بازی وتفریح به‌این مکان که‌زیباترین نقطهٌ این‌حوالی 


۱ - ۷۱۵1۵818 بهزعم رومیان خدای آتش و پسر زوپیتر خدای خدایان 


است که شوه ژذهره بود و خداو ند او دا از آسمان بر‌فرار کوه المپ‌انداخت. 





۱ ۱ دن کیشوت 


است یایند . ما می‌خو اهیم که در همین نعطه ۲ کادی! دیگری از اجتمام 
چوپانان برپاکنيم. دختران جامة زنان چوپان وپسران لباس چوپانان دد بر- 
کرده‌اند. همگان دوقصیده از قصاید نمایشی شیوادا که یکی از اد سبلارو- 
دو لا وکا" و دیکر از کامو لین" و یدذبان خود شاعر یعنی به ذبان پر تقالی 
است اذبر کرده‌ايم - البته هنوذ آنها دا به مسرض نمایش نگذاشته‌ايم ذیرا 
همین دیروذ بدا ینجا رسیده‌ایم. درمیان و درختان ویر کنار نهروسیعی که‌این 
چمنزارها دا مفروب می‌کند چند خیم بزر که برافراشته‌ايم. شب گذشته این 
دارها را بین دو درخت کشیدیم تا پر تد گانی که از بانگ وقریاد ما میر‌مند و 
می گر یز ند در این تادعا بیفتند. حال ایآقابان عزیز | گرمی‌خواهید مهمان 
ما باشید قدمتان بررسر چشم ما است و بدانیدکه با کمال محبت و جوانمردی 
از هر دو پذیرایی خواهیم کرد چه » ما دد این مکان جایی برای غم‌و آندوه 
تخو اهیم گذاشت ۰ 

دختر 4 جویان خاموش شد ودن کیشوت جنین جواب داد؛ «ای بائوی 


تجیب و زیبا : مسلماً حیرت وتمجب من ازدیدار نا گهانی دخترانی به‌ذیبایی 
شما چندان است که هر گز] کته اون؟ از دیداد نا گهانی ۵ بان" دد گرمابه 


۱- ۸۳68016 منطقه‌ای ازیو نان قدیم و اقم در قلب ایالت «پلوپو نز» که 
دد آن قومی چوپان میز ستند و به‌دعم شس| سردمین عفت و عصمت وسعادت نود. 

۳ ۷62۵ 12 06 ۷2۵7011850 مرد جنگی‌وشاعرحماسه سرای اسپانیابی 
(۱۵۳۶-۱۵۰۳) که اشعارش شیوا وحزن انگیز است . 

۳- لویز واد دو کاموئن ۵1000865 06 ۷۵2 2لتاباً_بزد گترین شاعر 
پرتقا لی که در فقرو درمددی و بینوایی جاد سیرد (۲۵ ۱۵۸۰-۱۵ آغماری 
که این شاعر یز گث دد بادهٌ مسافرتها و سیاحتهای ددیایی « و اسکو دو گاما » 
سیاح ودریا نوزد و کاف پرتقالی ساخته است از شاهکارهای مسلم ادییات پر تقال 
دشماد میرود . 

۴- ۸۵6۱60۵0 صیاد جوانی که بنابه‌روایات بونانی «دیان» دخترژو پیتررا 
در حمام عافلگیی کرد . دیان بروی خشم گرفت و او دا به‌صودت گوذنی در آورد 
و سپس به‌سکهای خود او کیش کرد تا خودد ندش . 

۵- دیان 18076( دختر ژوپیس خدای خدایان که می‌خواست هر گز‌شوهر 
نکد . پدرش تین و کمانی به‌او داد واو دا باخیلی از پریان به ذمین فرستاد تا 
ملکهٌ چنگلها باشد. دیان بیشتر اوقات خود دا به شکار می گذد انید. 


فصل پنحاه و «شتم ۳ ۱ 


چنان مات و مبهوت تماند. من این نحوء بازی و تفریح شما دا میستایم و از 
دعوت گرم و بی‌شائبهٌ شما صمیمانه تشکر می‌کنم . من نیز به‌نوبةً خود ا گر 
بتوانم درراه‌خدمت به‌شما عزیزان سودمند بأشم حاضرم که‌هرجه خواهیدفرمان 
دهید تا از جان ودل فرمان برم: حه: حرف من تنها همین است که همواره 
نسبت به‌محیت واحساتی که از کسان می بینم قدردان وحعشنای باشم ؛ بخصو ص 
سبت به‌شما عز پز ان که‌بزر گی و نجابت وحهمت دشوکت ازوجودتان میبارد. 
تارهای ابر یشمینی که تا کید وه انیا و فضای تنگک ومحدود را که سهل است 
ا گر پهنای عالم راتیز گرفته بود میرفتم وعالم‌دیگری برای عبورخود می‌جستم 
تا از از هم نکسلم؛ و برای آنکه سخنان مرا باور دار ید ولاف و گزاف 
نعمار ید بدا نید که آ نکه و وعده را به‌خما می‌دهد کسی جزدن کیشوت بهلوان 
ماتش نیست؛ حال نمی‌دانم آیا این اسم بکوش شما آشناست یا نه ۱- به‌شنیدن 
این مخن دخترجوپان دیگر آهی از تعجب کشید وبه دقیق خود گفت:-وای, 
دوست عر بر دل وجانم 1 راستی که حه سعادت بزدگی به‌ما روی آورده است! 
نو هیچ به‌این آقای بزر گواری که باما سخرن می‌گوید نگاه میکنی؟ اکن نگاه 
می‌کنی بدانو آ گاء با شکهاو از شجاع‌ترین وعاشق‌ترین ومودب‌ترین پهلوانان 
سر گردان عالم است ۰ بشرط اینکه داستان دلاور بها دهنر نماییهای او که کاو 
به جاپ رسیده ومنتشر شده است و من تماماً خوانده‌ام داست باشد. همچنین 
موی دعر که ام ام آوست قصی باه تما کر 
پانزا مهتر پهلوان که اذنظر لطف سخن وشیرین ذیانی و بذله گویی در جهان 
همتا ندارد .- سافکو گفت : بلی , سخن شما حقیفت محض است و من همان 
سانکو پانزا مهتر شوخ وبذله گوی پهلوان حستم که گفتید و اين بزد گوادنیز 
ار باب من یعتی همان دن کیشوت مانش اس ت که وصفش در داستان آمده و به 
جاپ رسیده است . - دختر دیگر گفت : آه دوست عزیزم » بیا تا اذ پهلوان 
تمنا کنیم که در نزد ما بماند؛ پدر و مادد و پرادران ما از دیداد او بی‌حد و 
| ندازه شاد ومشوف‌خواهند شد.من نیز همین مطالب دا که شما در بارءٌ شجاعت 
ورشادت و محسنات اد بیان کردید شنیدهام . بخصوص شنیده | م که می گوبند 
تأکنون هیچکس عاشقی به‌وفا وصدافت وشرافت او ندیده است ومعشوق او نیز 
بانویی است بنام دولسینه دوتویوزو که در سراسر اقلیم اسپانیا تاج حسن و 
ملاحت دا تنها برسر او باید بگذادند دبی.- دنکیقوت گفت : اگر حسن و 
مالاعت بی نیس شما دختر آن بر بچهر هد تعادضی در میأن نیاودد الحق که تاج 


۳ ۱ دنل گیشوت 


این افتخاد دا باید برس دو لسینه بگذادند. و اما راجع به توقف خود , از 
شما بانوان محبوب خواهش میکنم که اصراد نفرعایید و دقت خود را تلف 
تکنیت زیر ا وظایف وتکالیف مهمی که بستگی به‌حرفة بهلوانی من دارد اجازه 
تمی‌دهد که من دد جایی در نگ کنم و بياسايم هِ‌ 

فن اخباغه اب گر برادد یکی از دختران چوبان » ملبی به‌جامه‌ای 
بسیار ژیبا و قاخر که باجامةٌ ذیبای آن دوشیز گان تناس و حم آهنگی کامل 
داشت از راه رسید و به‌هرچهار نف که صحبت می کردند نزديك شد. دختران 
به‌او گفتنه که سواری که باایشان‌سخن هن گو ید دن کیشدوت پهلو ان دلاورماتش 
و آن دیگر سانکو مهثر او است وان ها جوان نیز داستان ایشان را خوانده 
بود وبا سم هردوتن آشنایی داشت . جوبان جوان بی‌ددنگکت به دن کیشهوت 
عرض ادب و اظهار ارادت و اخلاص کرد و جنان به اصرار والحاح آمدن او 
را ب؛خیمهٌ خویش خواستأدشد که دن کپشوت نا گزیر بذیرفت و به‌د نبالش‌افتاد. 
در همان اوان شکاد پر ند گان با جار وجنجال و بانگ و فریاد توأم گر دید 
وطولی نکشید که تورهای دنگین پر اذ پرندگان بدبختی شد که فریب د نگه 
دام می‌خوردند و از بیم جان . خود را به‌درون آنها می‌انداختند . بیش از 
سی نار دخش دسر که همه جامه‌های زیبای جوبانی دد برداشتنه در آن مکان 
که دن کیشوت نود کرد آمدنه . همگان دفتی فه‌مید ند که فهمانان نازه وارد 
دن کیشوت و مهتر او هستند بسیار شاد شدند ذیرا از دوی داستانی که از آن 
دوخو انده بودند ایشان دا می‌شناختند. 

وقتی به جأدرها دسیدنه دید‌ند که سفره‌های دنگین پر از غذاهای لذید 
و تمیز و عالی و فراوان جوده| زد . دن کیشوت را بر صدد مجلس نها ند ند . 
همه به‌قیافه و سر و دضع او می‌نگریستند و آزدیدن دی بسیاد متعجب ومتحر 
بو دئد . الشرض وفتی سفره را بر چیدند دن کیشوت آغاز سخن کرد و گفت ؛ 
«در میان معاصی کبیره‌ای که مر دمان مرتکب میشو ند هرجند همکن است که 
بعسّی غرور را در صف او قراد دهند ولی من می گویم که حق ناشناسی 
برش از همد است و کواه هن براین گفتة نیز فول جمعی ات که .هی گو فد 
ساکنین دوزخ حق ناشناسانند . مرن از آن دم که بحد تمیز دسیده‌ام تا 
توانسته‌ام از این معصیت گر بختهام , رک نتوائم محبت و احسان کسی 
دا به عمل پاداش دهم لااقل آرزوی جبر ان آن دا در دل میپرودا نم 3 اگر 
صرف آرزو کافی نباشه خبر آن احسان دا به هرجا میپراکنم ذیرا کسیکه 





وصف نیکی و احسان مردم دا در حق خود به هرجا باز گوید و برای سکس 
حکابت کند معلوم است که درصورت‌قدرت واستطاعت بهجیر ان آن نیز بر خو آهد 
خاست . در واقم بسیاری از کسان که پذیر ند گان احسانند نسبت به کسانی 
که احسان می کنند در مرتبه باین‌تری قرار دادند . بثایراین خداند مافوق 
هم خلایق است ذیرا نیکی واحسان او شامل حال تمام خلایق است و بسبب 
فاصله بی‌حد و انتهایی که ما بن خدا و بند گان خدا یه هیک کس نرق 
احسان بشر به‌پای نیکی و احسان خداوند نمیرسد. تنها جیزی که ممکن است 
تا حدی جبران این ناتوانی و بیچار گی بشر دا بکند حق شناسی و قدردانی 
اوست . من فیز نسبت به محبتهأ ومهر با تیهایی که در این مکان اذشما دیدهام 
حق شناسم ولی چون نمی‌تواتم در عمان حد و قیاس به احسان شما باسخ 
گویم همت خود را در دایرء تنگک و محدود توانایی خویش محصور میساژم 
یعنی عرض خدمتی می‌کنم که اذ عهد؛ آن بررمیاً یم و بکاری دست میز نم که 
از وجودم ساخته است .آن خدم ت که از دست من برمی‌آید اینست که دو روذ 
تمام شاهراهی دا که به «سادا گوس» میرود می‌گیرم و عایرین دا بهاعتر اف به 
این نکته و امیدوارم که این بانوان پریرو که به حامةٌ جوپانان در آمدهء ند از 
تمام پاتوان عالم ذیباتر و مودب‌تر ومهر بان‌تر ند مگر از ده لسینه دو‌توبوزوی 
بی بددل که یگانه معشوق عز یز و تنها خداونه گاد فکر و دوح و انديشه من 
است , و امیدوارم که این سخن موجب ملال وتکدر خاطر آقابان وبانوانی که 


به غرایش من گوش فراداده‌اند شود .» 

سائکوپانزا که به يك يك کلمات نطق دن کیشوت به دقت بسیاد گوش 
فراداده بود وقتی. سخن اربایش دا شنید خود داری تتوا نست وفریاد بر آورد: 
«آیا در جهان مردمی جنات بیشرم و کستاخ هستند که جرآت کنند و هم 
بخودند که این ار باب عزیز من دیوانه است ؟ شمارا خدا ای حوبانان 
محترم؛ | پا هيچيك از کشیغان ده‌مرچند دانا و خطیب باشنه می‌توانند سخنانی 
راکه ار یاب من گشفت بگویند ؛ آبا هیچ پهلوان سر گردانی ولو به شجاعت و 
شهامت شهرءٌ دهر باشد می تو اند هیچ خدمتی را که ارباب من عرضه کرد 
عرضه کند ؛ » دن کیشوت نا گهان رو تشوگ باتک مر گر دا ند و با چهرء 
برافروخته از خشم وغضب به‌وی گفت: دای سانکو» آیا ممکن است درسر اسر 
عالم تنها فردی پیدا شود که بگوید تو احمق و بیشمود نیستی و علاوه براین 
از صفت خبث طینت و شیطنت نیز بی‌بهره‌ای ؟ مردكگ » تو چرا در کاد من 


۱۴۵ دنل کیشوت 


دخالت میکنی ؛ که به‌تو گفت که تصدیق عقل‌یاجنون مرا بکئی؟ دیگر بی آنکه 
مك کلمه ت و بذج ی خفه شو و فوراً از حا برحیزو رسی نانت را ا گر 
زین از ده پشتش بر گرفته‌اند زین کن و آنگاه بیا تا بردیم و تبهدی را که هم 
اکنون کردم بجا آوریم ؛ و تو چون نيك میدانی که حق با من است تمام 
کسانی دا که جرآت مخالفت با من داشته باشنه اذ هم اکنون مغلوب بشماد 
آود .» دن‌کیةوت این بکنت ویاحرکاتی حاکی از خشم و نفرت از کرستی 
45 اتف که دک برخاست وحاهران مجلس را در هت وحرت بجا گذاشت» 
دهمگان در این شك وتردید باقی ماندند که براستی آیا پهلوان داباید عاقل 
شمار ند با دیوانه دائند . 

الغرض حرجه یر بانان کوشید ند که دن کیشوت را اذاین اقداه‌شجاعانه 
باذدادنه میس نغد ؛ و گرچه بارعا به‌وی گفتند که از صمیم قلب به احساسات 
پاك و حق‌شناسی و قدددانی او معترفند و برای اثبات مردانگی و دلادودی او 
نیز شرح ماجراهایی را که در داستانش نوشته شته شاه است کافی می‌دا ند ؛ جنا نکه 
دیگر نبازی به ابراز شحاعت‌ها و دلاوری‌های تاه از طرف وی نمی بینتد :۰ 
عاقبت زیر بار نرفت بیش ار بیش در اجرای تصمیم خود سماجت و پا فشادی 
کرد . بهلوان بررسی نانت سوارشد و نیزه‌اش را به‌دست گرفت وسپرش را به 
شانه آذیخت و ددست در وسط شاهراهی که از کنار آن جمن سبز و جرم 
می گذشت و به سارا گوس منتهی میشد قرار گرفت . ساتکو سواد پرخرخود 
به دئیال ار یات شتافت و خیل چویانان تیز همراه وی رفتنده تا ببینند که این 
خدمت عجیب و گستاخانه به کسا خواهد انجامید ۱ 

دن کیشوت چنانکه گفتيم دروسط شاهر اه استاد و جنی ندا درانداخت: 
دبا شما هستم » ای دهگذدان و مسافران و پهلوانان و مهتران و سواران و 
پیاد کات که از هم اکنون تا دو زور دیگر تأید از ۳ راه بگذد ید نذا ثید 
و آ گاه باشیدکه پهلوان سر گردان, دن کیشوت مانش ؛ برسراین داه ایستاده 
است تا ثابت کند که در جهان هیچ حسن وملاحت دهیج لطف وظرافتی بالای 
از ! نچه خدا به پریچهر گان میم اين بیشه‌ها و این چمنزادان عطا فرموده 
است وجود ندارد مگر در وجود محبوب بی‌همتای من و ملکةٌ روح و جانم 
دولسینه ده تویوزو ؛ بنابراین عرکه نظری پرخلاف نظر من دارد گو بیاید 
که من درد اتتظارش هستم ۰ ۹ دن کیشوت این خطابه را دو یار کلمه به کلمه به 
صدای بلند تکرار کرد و لی در هردو باز بکوش هيچيك از بهلوانان سر گردان 


فصل پنجاه و هشتم ۱۳۶ 
نرسید.اماقضا که امود بهلوان دا لحظه به‌لحظه برمدار تیکوتری می گر دا نید 
چنین خواسته بود که کمی یس از ایراد آن خطابه گروهی از سوادات که 
| کثرشان یره به‌دست داشتند و بافضی درهم و اشفته و به شتاب تمام بیش - 
م ی آمد‌ند نموداد شوند . همراهان دن‌کیشوت همینکه آن خیل سواران را 
دید ند عنان گر دا ند ند وج مسافتی دور از حاده فاصله گر فتند ذیرا می‌د ید ند که 
| گرمنتظردسیدن سواران بمانند وبا اشان اه کرد ون احتمال حَطر_جو آهد 
نود ها کت کغوات بود که با دلی برجرأت وجسادت در جای خود ماند, 
وسانکو نیز به ذیر شکم رسی‌نانت خزید و اذ تهیگاه آن حیوان سیری برای 
حویش ساخت . در این انا گروه سواران نیزه بدست با همان وضع آشفته و 
درهم همچنان نزديك می‌شدند و یکی از ابشان که پیشاهنگ قافله بود با تمام 
قوا برسر دن کیدوت بانگ زد و گفت : «به کناد ای مردك شیطان ؛ از سر 
حاده به کنار ۱ و گر نه این گاوان ترا باده پاده خواهند کرد ۰ - دن کیشوت 
گفت: برد مردك پست داهزن! در جهان هیچ گاوی , ولو آن گاوان وحشت- 
انگیز که شط راد اما" درسواحل پر بر کت خود میپروداند در نظر من قدد و 
ارج نداد ند. من به‌شما گروه دزد رآهزن می گویم که همگان به‌صدق خطابه‌ای 
که ما کنون خواندم اعتراف کنید دایمان بیاودید و گر نه همه شمادا به‌میادزه 
می‌طلیم گ 

ه کاودار مجال پاسخ یافت و نه دن کیشوت فرصت کناد دفتن اد سر 
چاده؛ چه؛ در همان لحظه گاوان جنگی باگاوان آرام دیگری که هدایت 9 
را به‌عهده داشتند و باخیل گاوداران و گاوجرا نان و سایر کسانیکه همران آن 
قافله بودند و گاوان مز بور دا برای مسابقات گاو بازی‌فردای‌آن دوذ به یکی 
از شهر های نز درك می برد ذف دسته جمعی‌آزدوی دن کیدوت ورسی نانت وسانکو 
پانز | وخراد خاکستری رتگگاو گذشتند وایشان دا به‌خاك مالیدند ولگد کوب 
کر ناه اذاین حادثه سانکو بانزا کو بیده دحرد وحمبر ودن کیشوت حشتر ده 
و سودایی شد و خر سانکو مجروح گردید و رسی‌نانت به حالی افتاد که 
مرس" . با این وصف عاقبت همگان اذ ذمین برخاستند و دن کیشوت که لنگان 
و افتان و خیزان قدم برمی‌داشت به‌دنبال له گاوان وحشی دویدن گرفت و به 

بانگه بلئه می گت : دبایسنید , ای دذدان , ای نابکادان؛ بایستید! حریف 
!- ژاراها 878108[ شعبة شط تاژٌ که‌درسواحل آن‌گاوهای جنکی و اغنام 
واحشام سیار تربیت می‌کنند و از این حیث شهرت دادد. 
۲- دد اصل نوشته است : «خیلی کم کاتو ليكت یعنی بسیار بد. 


۳۳ 


۷ ۱ دد کیشوت 


شما یکهپهلوانی است که منتفلرشما است و برخلاف عقید؛کسانی که می گویند: 
«برای دشمن قراری بل از نقره بأید زده سرددیی ۳ نهاده‌است .» و لی کار - 
نیان گاوداد که به‌رسیدن به‌شهر شتاب تمام داشتند از سرعت خود تکاستند و 
هن تا اعتنایی بای نهد بد‌ها تکرد ند ۲ خستگی سیاد دن کیشوت را که 
سرخت خشمگی؛ بر أَشْفته بود اذرفتاد بازداشت و پهلوان که نتوانسته بودچنانکه 
بایدا نتقام خود دا باز گرد در کنار جاده نفست دمنتظر ماند تا سانکووخرش 
ورسی‌نانت به وی‌ملحق شوند. عاقبت هرسه رسیدند؛اد پاپ و نو کر برمر کبهای 
مخو < سو از شد دن و بیآ نکه کر گر کاتق 2 از مر دانان چوپان نمای حود وداع 
کنند؛ در حالیکه شرم وخجلت بیش از شادی و تشاط درسیمای ایشان خوانده 


میشد ؛ به‌زاه حو یش ادامه داد ند ِ 





فصل شجاه و مع 
در باب تصادف عجسی که بر ای دن کیذوت پیش آمد 


و درخود آن است که ماجر) بشماد] بد 


دن کیشوت و سانکو خستگی راه و گرد وغبادی را که از وحشیگری 
و بی‌ادبی گاوان جنگی نز کتشان قا خفه بود در اب چشمه زلالی که در وسط 
| نبوهی از ددختان می‌جوشید از خود زابل‌کردند. هردو لگام وافار و ذین 
ویر گآزع کنهای خوون گرفتتن و آنهاایا آزادا نف شخ | سر‌دادفقه آنگاه: 
هردو آوارءٌ ماجراجو یعنی ار باب و نو کر در کناد جشمه نشستند. دن کیشوت 
دهان خود را آب کشید و صورتشضی دا شست و با این تطهر یرویبی به فکر و 
حوأی ددهم دیریشان خود بخشید. سانکو به سروقت انبانی که در خودجین 
داشت رفت و از میان آن خوراك مختصری داکه اذوقةٌ خویش می‌نامید برون 
کشید . دن کیشوت از فرط غم‌واندوه لب بطعام نمیزد و سانکو نیز با آنکه 
خورا کیها را جلو حود گذ‌اشته بو د ب‌رعات ادب و احتر ام ار بایش جرأّت 
نمی کرد دست بسوی آن درازکند , دمنتظر بود که نخستین‌بار پهلوان شردع 
به خوردن کند . لیکن جون مشاهده کرد که دن کیشوت در دریای آندیشه و 
احلام خویش فرورفته واصلابه‌یادآن نیست که لقمه نانی به‌دهان برد بی آ که 
لب به سبخن بگشاید به | نباشتر شکم خویش از نان و بثری که به دستش آمده 
نود پررداخت . دن کیشوت که سانکو را مشغول خوددن دید گفت : «نخور ء 
دفیق سانکو بخور وتن خود دا نروبخش . این امر برای تو بیشتر اهمیت 


۱۱۴۹ دن کیشوت 





دارد تا برای مر ؛ مرا بگذاد تأ در زیر بار افکاد بریشان ودد دی ضربات 
بدیختی و نامرادی خویش جان سیارم. ادی‌شاینه مرا ماد از آن ذاییده 
است که بامر که تددیجی نمرم _بعنی در داقع مر‌ده باشم و به‌ظاهر ز نده جلوه 
کنم ولی ترا از آن ذاییده است که از قرط خوددن بمیری ۰ حال برای آنکه 
پبینی که من در کته خود تا چه اندازه حق دارم خواهش می کنم به این نکته 
توجه‌کن که منی که نامم در داستانها به‌جاپ رسیده است» مثی که در کاردزم و 
سلاح شهرة شهر م۰ منی که درتمام حر کات واطو اد خود مردی مدب ومهر بان 
شناخته شده‌ام؛منی که مورد احترام و نو حد بزر گان و تجیب‌زاد گانم ودخترات 
زیبا اذمن یاری و مدد میجو بند وبهمن ایراز عشق و محبت م یکنند.و بالاخره 
مثی که براثر دلاوریها وعثر تماییهای خود انتظار تخل پیروزی و تاح افتخاری 
را می‌کشیدم که از عرحیث لایق و شایستةٌ آنم امروذ صبح دد ذیر پای مشتی 
جارپای وحشی و کثیف لکد کوب دیامال وخرد وخمیرشدم. خیال این بد بخنی 
دندان مرا کند می کند و دست مرا از کار می‌اندازد و چندان از من سلب 
اشتها می‌کند که گمان میکنم عاقبت از گرسنگی بمیرم. وتو میدانی که مرک 
پراش گرسنکی فجیم‌ترین مر گهاست. سانکو ی آنکه از جویدن لقمه‌ای که 
دردمان داشتبانما ند گفت:اذاین قراد حضرتعالی باضرب‌المثل ی که می گوید: 
«سیر مردن به که گرسنه زیستن!» مخالفید ؛ ولی هن بر خلاف شما بهیچ دجه 
قصد این ندادم که خود دا از گرسنگی بکشم » با عضوم . معتقدم که به‌شیوءٌ 
آن بینه‌دود آنتدر جرم دا به دندان بکشم تابجایی برسد که بتوان خورد . 
من ذند گی حود دا آفمدد از راه خوردن اداءه می‌دهم تأ یه آن ساعت بر سم 
که خدا برای پایان عمی من مقدر کرده است . بادی ار باب؛ بدا نید و آ گاه 
یاشید که دد دتیا جنونی بالاتر از این نیست که کسی مانند حضرتعالی از 
ذندگی ماأٌیوس شود . از من می‌شنوید شکمی سیر غذا بخودید دبس از آنکه 
خوب سیر شدید قددی براین فرشهای سبزجمن دراز بکشید تاخوایتان بیرد 
و آنگاء وقتی از خواب پیدار شدید خواهید دید که چقدر تسکین یافته ابد و 
حالتان حعدر بهتر شده است ۰ 

دن کفوت کهستضتان سایکو زا نج کار مردی حکیم پیشتر شبیه می‌دید 
تا به‌یاوه سرآیی احمقی نادان؛ ددی موافق نمان داد و گفت : و« ای سانکو , 
| گرحاضر شوی کاری راکه هم اکنون از تو می‌خواهم برای خاطر من اتجام 


۳۹۹ در اضا فو سته ی ۳ «بگذار رد مرع دمیر د 3 


وف ی ۱۱۵۰ 


دهی بی‌تردید تسکین د تسلی خواهم یافت و دیگر چندان احساس درد و دنج 
واندوه تخواهم کرد . آن کار اشست که ئ من نم به سفارش و نصیحت و جند 
احیله می‌خوایم تو نیز قدری از ایتجا دورشو و سرینت را لخت کن و باافساد 
رسی‌تانت سیصد یا چهارصد ضر به باب سه هزار و اندی که مدیوتی بر 
سر ین حود بنواز تا اک دو لسینة دیئو | هرحه زودتر از طلسم نجات مدا کند؛ 
چه, در حقیقت مایةٌ بس خجات و شرمساری است‌که آن بانوی بدبخت براش 
خو نسر دی ومهملی تو همچنان در طلسم جادو گران تما ند شنک کنت < 
ای ار یاب ۰ در ا یوخ باره سخین سیار اب حوب است که ددأین ساعت هردو 
بیاساییم و بعد از آن نیز خدا بزر کی است! , شمتاً اباب عزیزم : بدانید و 
.اه باشید کد تازبانه بخود زدن در خو نسر‌دی و بیحالی کاری است شاق . 
بخصوص دقتی که بناباشد ضربت برپیکری وارد آید که گرسنگی و سختی 
کشیده ولاغر و مردنی باشد . بهتر آنکه بانو دولسینه قددی صبی و حوصله 
داشته باشد . باشد روزیکه آن بانوی عز یز , درآن دم که اصللا خیال نجات 
خود را هم نمیکند تن مرا چون غربال اذ ضرب تاذیانه سوراخ سوراح بیابد 
و به‌چشم حود آزادی خویش را از طلسم دبیئد ؛ و جثانکه گفتها ند ماهی را 
حروقت از آب بگیر ند تازه است » و منظور ایئست که من هنوز زنده‌ام و نیت 
انجام دادن کاری راکه بشما وعده داده‌ام از سر بدر تکردهام.» 
دن کیشوت پس از آنکه اذ ساتکو بسبب نیت خیرش تشکر کرد چند 
لعمه غدا خورد ولی شانک در خوردن آأفراط کرد ؛ سیس هردو دراز کشید‌ند 
وبخواب رفتنه و آن‌دویارغار ودو دفیق شئیق یعنی دسی‌نانت خر خاکستری 
رنگگ دا به‌حال خود گذاشتند تا به‌میل دل خویش در سبزه وعلف قراوانی که 
در آن چمنزاران بود بچرند. خفتگان قدری دبراز خواب برخاستند. هردو 
برمر کب سوار شدند و به‌راه خویش ادامه دادنه و مخصوصاً شتاب کردنه تا 
زودتر به کارها نسرای یکه بیش از يك فرسخ ازا شا فاضله داشت .تن رمرم 
از آن هت کارواتسرا گفتم که دن کیشوت این باد بر خلاف عادت آ نجا دا 
کاروانسر| تأمید» جه؛ وی همیشه کاروانسراها دا قلعه می بنداشت . باری هردو 
به کاروانسرا رسیدند و | ذکاروا سراداد پر سید ند که آیا اتاقی بر آی آسایش 
شب‌ایشان دارد یانه. کاروا نسر‌ادار جواب مثبت داد و تا کید کر دکه به راحتی 
و نظم و ناف اتاق او در شهر سارا گوس نیز تصیب ایشان نخواهد شد. هردو 


(- دد اصل نوشته است؛ «و تا وقتی که می کت فراترسیده زندگی است.» 


۱ ۱ دل ویثوت 


بیأده مد ند وسانکو بارو بنه حود را به اتافی برد که کاردا نسر ادار کلید 21 را 
به‌وی تسلیم کرده بو د. سپس مالها دا به‌طویله برد وجررءآن دورا در آخودشان 
ریخت و در 1 حال که به‌در گاه نت «تححة وسیاس می گز اشت که ار بایش آن 
کاروانسرا را قلعه تینداشته است باژ گشت تا ببیند که دن کیشوت جه امری یه 
وی خواهد داد , و از قضا اربایشی را دی که آمبوذء و آرام بر نیمکتی 
شسته ود . 

وقتی ساعت صرف شام فرارسید هرده به اتاق خویش دفتند و سانکو 
کادوا نسر اداد را طلبیه و از ودی بر سید که برای شام حجه دارد. کارو | نسر‌اداد 
گفت: «قربان , هر نوع غذایی که بخواهیه حاضر است؛ بنایراین هررچه میل 
دادید بفرمایید تا بیأودم . در این کاروا نس | از چر نده ویر نده ومرع ومأهی 
فراو ان دادیم 9" سانکو گفت : جر حره ین همه لازم تست ؛ فقط دوجوجه 
کباب برای ماکافی است ذیرا ارباب من بسیار نا ناد تجی است و کم غفا 
می‌خورد و من نیز جندان برخور نیستم.-کاروا نسراداد گفت: ات نجو حه 
دادیم زیر ا عقاب و تن نسل جوجه دا از ولایت برانداختهاند پتسا بو 
گفت: بسیارخوب؛ بثأبر این از جناب آقای کاروا نسر ادار خواهش می کنیم که 
برای ۳ مر غ کیاب کند» و لی‌مرغی که گوشت آن‌ترد و لطیف باشد. .کار وانسر ۱ - 
دار گفت : سا حضرت مریم ! راسّش ... راستشی را بخواهت دیروز 
بیش از پنجاه عدد مرغ داشتم و حمه را به شهر فر‌ستادم که بفروشند . حالا 
جنایمالی غیر از مرغ چیز دیگری بخواهید - سانکو گفت : اذ این قرارحتماً 
گوساله وبزغاله پیدا میشود.-کاروانسرادار گفت: قعلا در اینجا حاضر نداریم 
زیرا ذخبره گوساله و یزغاله ماتمامع شده است ولی درهفتة آ بنده فراوان خواهیم 
داشت . - سانکو گفت : به! عجب قسمتی داشتیم !| خوب , حالا شرط می بندم 
که بجای این همه که خواستیم و نایاب بود چربی حول و تخم مرغ فراوان 
باشد.کاروا نسرادار گفت : ماشاال ۱ مهمان عزیز بنده عجب هوش و حواسی 
دارنه ! من الان عرض کردم که نه جوجه دارم و نه مرغ و ایشان از بنده 
تخم مرغ می‌خواهند ! خواهش می کنم فکر غذای دیگری بکنید و از جوجه 
و مرغ یگذرید . - سانکو فریاد برداشت که : ترا بخدا و بنام حضرت مسیح 
شوخی موقوف!حقیقت مطلب دابگونا بالاخره بدانم که جه داری.کار وا نسر | 
دار گفت: جذاب مهمان . حقیقت مطلب اینکه دو ماهيچة بای گاو دارم که به 
ماهیچٌ گوساله شته: استخ وشاید هم دوماهیچهة بای گوساله باشد که ده ماهیچه 
گاوشبامت دارد. این ماهیچه‌ها دا بافلفلو نمك دجاشنی دادویه کامل و با نخود 





فصل پنجاه ز نهم ۱۵۳ 


ولوبیا وپیاز وچربی خول بار کرده‌ام ودرحال حاضرکه پرسر آتش می‌جوشد 
مثل اینست که به‌زبان پی‌زبانی می گوید: مرا بخورید» مرا بخودید؛- سانکو 
تگفت : از حالا اعلاع می‌کنم که هرد دا برای من نگاهدارید و هیچکس حق 
ندارد دست به‌آن یز ند . من بهتر از هن کنیم دیگر بول می‌دهم زیر ا اذ این 
بهتش نمی توا نستم غذایی به‌دوق وسلیقةٌ خود پیدا کنم. ضمناً همینتدر که ماهیچه 
باشد کاقی است و از گاو با گوساله بودن آن مهم نیست .کاروانسرادار گفت : 
هیچکس دست به آ نها نمیز ند زیر مهمانان دیگ رکه در کاروآنسرای من هستند 
همه اذ اعیان واشرافنه و آذوقه و توشه و آشیز خانه و آشپز و سفره‌دار و بند و 
بساط باخود داد ند.- سانکو گفت: ان نظر اعیانی وبزر گت زادگی هیچکدام به 
بای ار باب من می‌دسند ولی شفل وحرفهة او ایجاب ُمی کند که ۳ بارو بنه و 
آذوقه وز نبیل و بطری وغیره باخود داشته باشیم.ما برروی سبزه‌هاأ دراذمی کشیم 
وهرقدر که بخواهيم بلوط و از گیل میخوریم . » 

این بود مذا کرات سانکوپانزا با کاروانسر‌اداد که به همين جا خاتمه 
بافت؛ ذیرا کاروا نسر ادا از وی برسید که شغل و حرفهةٌ اربایشی جیست و 
سانکو نخواست به این سوّال جواب بدهد , ساعت صرف شام فرارسیت . 
کاروا سر اداد خوراك ماهیچه را جنانکه یود برسر سفره آورد و دن کیشوت 
جوردن آغاز کرد. 

چند لحظهٌ بمد در اتاق مجاود اتاق دن‌کیشوت که باتيفةٌ نازکی از 
این يك جدا ميشد . پهلوان شنید که کسی چنین می‌گوید : دای جناب دن 
ژرو نیمو مطنده66۴ شما دا بجان خودتان سو گند می‌دهم که تاو 
فرمایید تا حاضر شدن شام» فصلی ازجلد دوم داستان دن کیةوت پهلوان‌مانشی 
را باهم بخوأنیم ۰ همیتکه دن‌کیقوت زام خود را شنید تا گهان از جا در ید 
و راست ایستاد و با دقت و توجه بسیار به گفتگویی که داجم به‌خود او بود 
گوش فراداد . بهلوان شنید که دن ژرونیمو چنین جواب داد : دای حضرت 
دن رو ان25ت[ 10۳ ۰ جرا می‌خواهیه که ما این لاطلائلات د ترهات را 
بخوانیم ؟ هکس قسمت اول داستان دن‌کیشوت مانش دا خوانده باشد از 
خواندن این جله دوم لَذت نمی‌بردا . - دون ژوان گفت : معهذا بد نیست 

1 - باددیگی‌س‌وانتس به کشیشی که قبل آزاوجلد دومی برای ذت کیشوت 
توت وانتشار داد حمله می‌کند و چنانکه دیدیم مقدمه این قسمت از دن کیشوت 
۳ فز به‌همین کار اختصاص داده است. 


۱۵۳ د کیشوت 


که بخوانیم»ذیرا درم کتابی ولو بدتر از آن نباشد»می‌تو ان جین حو بی‌هم بیدا 
کرد. دد این‌جلد دوم آذچیزی که بسیاد بدم میآبداینست که موّلف می تو یسد 
دن کیشوت عاقبت عشق محبوب عزیزش دولسینه دوتو بوزو را ازسر بدر کرد .» 

وقتی دن کیشوت این سخن دا شنید از خشم و غضب و نفرت و بیزادی 
بر آشفت و بانگ بر آوردکه : «هر کس بگوید دن کیشوت بهلوان مانش عشق 
محبو بش دولسینه دوتوبوزو دا از سر بدر کرده است و یا می‌تواند اذ سر بدر 
کند با سلاح یکسان به‌مبارزه‌اش می‌طلبم وبهاو می‌فهمانم که اذ حقیقت به دود 
افتاده است » ذیرا نه ده لسیته دوتو بوزو کسی است که هر گز فراموش شود و 
نه قراموشی و نسیان می‌تو انت به‌دن کیشوت دست با بل . شعار دن کیقوت بات و 
وف است ۰ مر‌امش اینست که همواده سبت به محبوب خود وفادار بماند » ودر 
این باره به هیچ جهپا بند هو س وانتخاب زیست ._از اتاق مجاور گفتنه و کت 
که به‌ما جواب می‌دهد؟- ساتکو گفت : کیست بجر خود دن کیشوت مانش که 
به‌پای هرچه گفته است یااذ این پس بگوید خواهد‌ایستاد, چه . گفته‌اند: «آن 
را که جساب با است اذ مححاسبه جه با[ است ۱ » 

هنوز سانکو اذ گنئن این سخن فراغت نيافته بود که ده تن نجیب - 
زاده ( پالااقل به ظاهر نجیسزاده ) در اتاق را کشود ند و دزن از ایشان 
دست در گردن دن‌کیشوت انداخت و بالطف و مهر بانی تمام چنین گفت : 
دنه منظر شما مفایرتی بانامتان دادد و نه‌نام شما مباینتی بامتظرتان . شما 
ای مرد بزر گواد ۰ بيفك و شبهه و به دغم آنکه خواسته است نام شماً را 
غصب کثن وشهرت دلاور بها وهثر نمابیهای ما را ضایم سازد همان دن کیشوت 
بهلوآن و أقبی مان و ستاده قطبی بهلو نان فتر - ک دا عالمید ؛ و بدا نید که 
آن تماصب ۰ مو لف کتابی است که ابنك بحسور تان تقدیم می کنم ۵ دود 
یگنت و بیدرنگ کتای را که در دست رفیقش بود به دن کیشوت داد. دن. 
کیشوت کتاب دا گرفت و بی آ نکه کلمه‌ای جواپ‌بدهد به‌ورق زدن آن‌پرداخت؛ 
آنگاه پس از جئد لحظه کتاب را به آن مرد پس داد و چئین گفت : «ار همن 
مختصر مطالعه‌ای که کردم سه‌اشتباه در کتاب این مر لف دیدم که در خور 
نقد 9 ملامت است : نخست گفتاری جند از دیباجه کتاب که بهچشم من آمدآ . 

ای فداضا تشه است :9 کبس که فافع کونت: ات دادن و حقه کات 
نمی‌حوزد .» 

۲ اشاره به‌دشتامهای د کيك وفحشهای آ[ بدادی‌است که مو لف غاصب جلد 
دوم دنل کیشوت به سر‌انعس داده‌است . 


فصل پتحاه و نهم ۱۵۴ 


دوم آنکه این کتاب بلهجهٌ آداگونی پوشته شده ذیرا مولف دد بعضی جاها 
حرف تعر یف اسماه را حذف کرده است . بالاخره سوم .که جهل و نادانی 
مولف را کاملا ثات عی کند؛ اشست که وی در مورد داستان دجار اشتباه شده 
ودر بسیاری از موارد اصلی واساسی اذحه‌یقت به‌دور افتاده‌است. مثلامی نو یسد 
که زن مهتر من سانکوبانزا «ماری گو ترز» نام داردا فبخال.) یکه نام او 
ترز بانزا است, و کسی که در يكك مورد چنین مهم واساسی اشتیاه کند بطریق 
اولی محتمل است در سایر موارد داستان نیز به‌خطا دقده باشد  .‏ سانکو 
گفت : واقعاً جنن اشتباهی از يك مورخ جقدد بعید و زشت و ناسند است ! 
معلوم میشود اوخیلی به ذند گی ما دادد است که زتم دا بجای ترز پانزا«ماری 
گوترن» می‌نامد . شما دا بخدا ادیاب » باردیگر کتاب دا بردادید و بیئید 
که اصلا اسمی از من برده یا ثام مرا تحریف کرده پا ثکرده است . دنت 
ژرو نیو گفت ؛ دفیق , اذ آنچه کفتیه معلوم است که شما بایه سانکو بانز | 
مهتر حضرت دن کیشوت باشید . چنین نیست ؛ - سانکو گفت : بلی » حستم و 
افتخار می‌کتم . - تجیب‌زاده گفت: بسیار خوب, ولی به عقيدة من این مولف 
تازه بدوران دسیده در کتاب خود شمارا با این ادب و نزاکتی که اکنون در 
دجود شریفتان می‌بینم نشان نمی‌دهد. دی شما دا مردی شکم پررست و پرخور 
و کودن و احمق معرفی می کند و مدعی است که در سراسر وجود شما يكث دره 
لطف و ملاحت و شیرین ذبانی نیست , و این کاملا منایر با سانکو پانزایی 
است که داستانش درجله اول سر گذشت از باب فا امه ات ساتکو گفت: 
دا بر گناهانش ببخشا ید ٍ ای کاش که مرا در طأق شسیان می‌انداخت و اصلا 
صحبتی‌اذمن به‌میان نمی آورد؛ جه, گفته‌ا ند که: کادهر بز نیست خرمن کوفتن۲: 

و مر هر کسی را دهر کاری سناختتن 6۲ 


1 سروانصس فر آموش کرده است که خود نیز در فصل هنتم جلد اول از 
زبان ساتکویانزا زن او را «مادی گوتیرز»ه و در فصل بالائر «ژوانا گو تیرزه نام 
می‌نهد. (د کت باردن) 

با اصل نو شته است 1 یرای بر آه آنداختن د قص با ید ویو لون زدن 
۱ 

۳ در اصل نو شته است ۳ «ففقط در روم اس ت که سن‌پیر خوب است ,» و 
مراد ایشست که هر کسی برای انحام دادن کادی مناسب است که از دست او 


برمی آید . 


۵ ۱ دن کیشوت 

آن دو نجیب‌زاده دن کیشوت را به‌اتاق خود دعوت کردند که باهم شام 
بخود ند و در تاّبید سخن خود گفتندکه در این کاروانسرا غذایی که مناس و 
شایسته مقام ومنز لت جثاب بهلوان باشد وجود ندارد . دن کیغوت که همواره 
مردی موّدب و زودجوش و مهر پان بود دعوت ایشان را یذیرفت و با آنان 
شام خورد - سانکو در خوردن قاب ماهیچه بلامناژ ع گر دید وآن را به‌تنهایی 
تصاحب کر د. وی بر‌صدرسفره جا گرفت و کاروانس‌ادار قت که کهترن. از عتا یجو 
عاشق خوراك ماهیچه گاو تبود قه کیان او ۹ 

درحین صرف شام دن ژوان از دن کیشوت برسید که جه خبر تازه‌ای 
از بائو دونا دولسینه دوتو بوز و دارد , و سوّال کرد که با بانو به شوهر 
رفته » باردار شده و وضم حمل کرده است با هنوز برسر عهد و پیمانی که 
با حضرت دن کیشوت بسته است پایدار است و با یاد مهر و محبت و عشق د 
ادادت پهلوان روز گاد می‌گذادند . دن کبغوت در جواب گفت : د«دو لسینه 
هنوز باك و مطهر است و پردآمنش لکه ننک نلسسته است قل هو کی 
هثوذ پابند عشق اوست ؛ مایین ماکماکان ارتباطی برقراد نیست ؛ زیبایی 
او هم تغییر یافته و به ذشثی ذنکی ذمخت و ددستایی بدل شده است .» سپس 
ماجرای طلسم شدن بانو دولسینه و داستات فرو دفتن به غاد مونته زینوس و 
دمز شکستن طلسم دلبی عزیزش را که مرلن حکیم به او آموخثه و همان 
تازیائه زدن سانکو برتن خودیود نکنه به‌نکته وموبه مو برای‌ایشان حکایت 
ی . آن دو نجیب‌زاده از آینکه حوادث عجیب داستان دن کیشوت را از 
ز بان خود او می‌شنيد ند سخت لذت میبر‌دند . هردهو از کارهای عجیب 3 غر یب 
و از افکاد جنون آمیز پهلوان و از سبك شیرین وشیوایی که وی درنقل آنها 
بکار میبرد در حبرت و شگفت بودند . گاهی او را عاقل و فرذانه می بنداشند 
و گاه نیز می‌دیدند که پای‌او لفز بده و در متجلاب یاوه 8 بافی 
اقتاده است و بالاخره خود نمی‌دا فستنه که در میان عمّل و چنون چه جایی به 
وی اختصاص دهند , 

سانکو شام خود دا به بایان دسانید و کادوانسر! داد دا به هوای خود 
گذاشت و به اتاقی که اد بایش بود دفت و چون داخل شد گفت : «حضرات؛ 
گردنم دا به طناب‌داد ببئدید اگر موّلف این کتاب که در دست شما است 
بخو اهد مدتی مدید با ما سر یادی داشته باشد ۱ این مردل , حال که بقول 














فصل شحاه و هم ۱۱۵۲۶ 


شما مرا شکم پرست معرقی کرده است لااقل خوب شد که لب بد مست به من 
نداد . دن ژرونیمو گفت:اتفاقاً مب یدمست هم به‌شما داده است. البته به باد 
تدادم که جرا و بچه مناست شیارا به چنین نامی خوانده ولی دوهمرفته 
می‌دانم که با شما حیانة خوشی نداشته و به تیکی از شا باد نکرده است ؛ 
2 دعلاوه از آنچه من در قیافاٌ شما سانکوی نجیب و مهر بان می‌بینم و می‌خوانم 
معلو م میشود که در حق ما درو غ تن فا شوت تاه وت : 
حضرات سخن مرا باود بشر‌مایید و بدانیدکه سانکو و دن کیشوتی کد 
داستافعان دز ای کتانت ات با سانکو و دن کیشوت کتاب سیدحآمد ین 
انجلی قرق سیارداد ند. قهرما نان کتاب سید حامد خود ما هستیم یعنی ار باب 
من است که دلیر و خویشتن‌دار است وعاشق, و منم که ساده‌ام وشوخ و بذله گو 
و بهیچ وجه پرخور و شکم پرست نیستم ۰ - دون ژوان گفت : من نیز چنین 
می‌انگادم وا گر ممکن میبود می با یست فیمانی صادد شود که دج سید حامد 
موف قسمت تخستین د نکیشوت هیچکس حق نداشته باشه شرح ماجراهای آن 
بهلو ان بزر کف را ده رشتهُ تح بر در آورد.جناتکه‌اسکندر تيزفرمان داد که بجر 
آربل 6 هيچيك از تقاشان نبایده تصویر او دا بکشد ._ دن کیشوت گفت 
هر که خواهد تصویر مرا بکشد گو بکشد به شرط اینکه حق مطلب را ادا کند 
زیرا وقتی آدمی با دشنام و درو غ و افترا مواجه میشود کاس صبرش لبریز 
شین کود اه دن ژوان گقت: کیست که بجر ارت دشنام دادن به‌حضرت دن کیشوت 
را داشته باشد و درمعرض انتمام او قراد نگیرد ؛؟ مگر اینکه حضرت پهلوان 
درتبال فحش و ناسزای بد گویان سپر صبر وحلم وپرد باری بخود یبندد , و 
گمان می‌کنم که این صفات در حضرت دن‌کیشوت به حدا علی باشد ۹ 
الفرض باسی اذشب بدین گونه گفتگوها و بهسخنانی نظیر آن گذشت » 
و با آنکه دن‌ژوان و دفیتش به دن‌کیشوت اصراد بسیار کردند که قدری 
بیشثر از آن کتاب بخواند تا بیند که آن مردك جه یاوه‌ای سروده است 
هلو ان تن در نداد . دن کیشوت در پاسخ اصراد ایشان هن یگ که من 
سراپای این کتاب را خوانده می گیرم و می‌دانم که از سرتائه باوه ولاطلابل 
است و نمی‌خواهم مغ لف آن بدانه که من روزی این کتاب را ب‌دست گرفته‌ام , 
و از پنداد خود شاد شود که بر آن نظر انداخته‌ام . پهلوان ؛ سپس چنن 


به گفته افزود , «بدلاوه در کتاب این مرد راجم به من صحنه‌های مصحكث و 


۷ ۱ دن کیشوت 
برخلاف عنت و عصمت وجود دارد که باید فکر واندبشة آدمی ازتوجه به‌آن 
تص‌اف جوید چه رسد به چشم که بطریق اولی نباید بخواندن ان آلوده 
گردد .0 آن ده نجیب‌زاده از دن کیشوت برسیدند که پهلوان قصد کجا دارد. 
وی گت که به‌سارا گوس مرود تا در مسایقة نبرد پهلوانان که هرسال در آن 
شهر تشکیل میشود شر کت جوید . آنگاه دن‌ژوان برای دن کیثوت حکایت 
کردکه چگونه موّلف جدید دد کتاب خود می‌نویسه که دن‌کیشوت و با 
آن کی که او بدین نام نامیده است بشهر سارا گوس رفته و در مسایتة سوار ‏ 
کاری و حلمه بای شر کت جسته است , و توضیح داد که در تشریح[ ن‌صحنه 
کمترین دوق و ابتکادی بکاد نبرده و آن دا به‌سبکی مبتذل وعیاراتی بسیار 
زشت و نارسانوشته و بهیچ وجه‌قوه وقدرت‌تجسم وبیان «اقبیت صحنه‌ها و تشریم 
کیفیت قهرمانان و لبای ابشان را نداشته است ۰ ولی بجای این معاب نوشتهً 
او ۶ یخو اهی از سقاهت و بلاهت بر است.- دن کیشوت گفت: حال که جنن است 
من اصلا پا به‌سارا گوس نمی گذادم و بدین طریق کوس دسوایی و ددوشگویی 
این داستأنسر | و این مور ح تازه بدور ان رسبفه را بر سر باز ارها عیز نم ۳ 
هم خلایق بدا نند که من آن دن‌کیشوت که او گفته است نیستم .- دن رو نیمو 
گفت + جه‌کار خویی می کنید؛ بلاوه بدا نید که ددشهر پارسلون نیز مسابتات 
پهلواتی دیگری هست که حضرت پهلوان می‌توانیه در آن شرکت جویید و 
زور باژو وشجاعت خود را نشان دهید .- دنکیشوت گفت : بلی» چنین خواهم 
کرد : لیکن دیگر از حشرات استدعا می‌کنم مرخصم فرمایید زیرا وقت 
تنگگ است و باید بخوابم نا تا دادم که آذاين یس مرا درشماد بهترین 
دوستان و خدمنگزاران خود موب فرمأیید.- سانکو گفت: مرا تیز به همان 


جشم بنگرید, شاید که منهم به دردی بخورم .» 

پس از گفتن‌این سخنان. د نکیوت و سانکو ازخدمت همسایگان خود 
مرخص شدند و به اتاق خویش باذ آمدنه ودن‌ژوان و دنژره نیمو را از اینکه 
بهلوان تر کیبی اذ عقل وجنون بود مات ومتحیر بجا گذاشتند. اذ این گذشته 
هردو دا سخت ممتقد ساختند که دن کیشوت وسانکوی واقمی‌خودشان هسئند نه 
آنان که مورخ «آراگونی» داستانشان دا نوشته است. 

دن کیشوت صبح زود از خواب بر خاست ویا جند ضر به که به‌قینهً مابی 
اتاق خود بااتاق همسایگان زد آخرین بار ايشان را بدرود گفت . سائکو 





فصل پنجا و نهم ۱۱۵۸ 


بهای شامی دا که خورده بو د به تحوا حسن برداخت لیکن به کاروانسر دار 
توصیه کرد که با افش فنزم. اکمت. وصف فراوانی و تنوع غذاهای کاروا - 
رای خود را بکند و بپشتر آ ذوقه و خوراکی رای مشثر بان خود فراهم 
سازد . 


فسل شستم 


در باب ۲ نچه در دراه بادسلون برسر دن کیشوت آمد 


در نت گاه ملایمی که وید ختکی هو ا را در تمام آن درز میداد 
دن کیشوت از بس علاقمنده بود درو غ ان مورخ تاه بدوران رسیده دا 
ثابت کند ابتدا از دراه مسئقیم بادسلون » بی‌آنکه نیاز به عبور از سارا گوس 
باشد , جویا شد و سبی از کادوانسا بردن آمد . باری » قضا چنین خواسته 
بودکه تا شش روز ماجرایی که قابل ذکر باشد پر سر او نیاید . دد پایان 
دوز ششم و در آن هنگام که وی از شأهرا: منحرف شده بود . در فلمستان 
انبوهی از درختات بلوط با چوپ پنبه . که معلوم نیست کداميك بوده است ؛ 
(در اینجا سید حأمدبن انجلی دفتی را که در نقل سای موارد داستان داشته 
است از خود نشان نمی‌دهد) شب برس دست در آمد و دن کیشوت را غاقلگیر 
کرد . ار باب و و کر از مر کبهای خود به ذبر آعدنه و سانکو که به هنگام 
روز غذای مر تب و کاملی خودده بود به تن ددختی‌تکیه کرد وبه خواب رقت . 
دن کیشوت که از دست افکار و خیالات بریشان خود بیش از گرسنگی دنج 
میبرد نتونست چشم برهم نهد, و با شهپی خیال به هزاران نقطهٌ مختلف سفر 
گرد ۲ وی گاحی جنین می| ند بشید که به‌غار مو نته ز نوی باز گشته است؛ گاهی 
به نظرش می آمد کهدلبر عزیزش دد لسینه دوتو بوذو به‌صورت‌زنك زشت‌روستایی 
برقاطری نشسته و فاطرش سکندری خورده است » و گاه نیز سخنان مر‌لن» 
جادو گر حکیم» در گوشش طنین می‌افکنه که شرط نجات یافتن بانو ده لسینه 
از طلسم چیست ودر آبن‌باره به چهاقدامی‌بایه متوسل شد. دراینجا دن کیشوت 








صل شصتم ۱۱۰ 


به یاد خو نسردی و بی‌انصافی مهتی خود سانکو پانزا افتاد و از شکسته شدن 
طلسم بانو دولسینه سخت ما یوس شد زیرا می‌دید که عهترش ساتکو هنوز اذ 
ضربات بیشماد تازیانه‌ای که بایستی برتن خود بنوازد بیش از پنج ضر به 
نزده است و این مقدار ناجیز در برابر ضربات بیشماری‌که مانده بود سیار 
بی‌ادزش و ناجیز بود . این افکاد حندان مايةٌ ملال خاطر وی گردید که با 
حود به‌سخن گفتن برداخت و گفت : «اسکندر کی گره گوددیوس۱ را بجای 
آیکه باذشت بکفانه: تاقمفیر سوه کت ی تن وه کفو دق یکی است و با 
این وصف فرمانروای مطلق آسیا گر دید فی. ۱ کر شریای دا که ترا 
شکستن طلسم باتو دولسینه لازع است به دست خود و به رغم میل سانکو برتن 
او بنوازم مشکل طلسم حل خواهد شد. در حقیقت جون جارءٌ کار منحصر یه 
این است که سه‌هزار واندی ضر به تاذیانه به‌تن سانکو بخورد جه فرق می کند 
که آن ضربات را خود برتن خود بنواژد با دیگری بزند ؟ اصل ابئست که 
او ضر به بحورد, حال از هردستی که شد باشد .> 
دن کیشوت بااین فکر به سانکو نز ديك شد و اول از لگام رسی‌نانت 
چیزی شبیه به‌تازیانه ساخت و سپس به گشودن بند شلوار سانکو که شلواد 
او را فقط از جلو نگاه داشته بود پرداخت لقن بهلو ان هنوز کار خود را 
شرو ع نکرده بود که سانکو از خواب پرید و چشمان خود را به دن کشیوت 
خبره کرد وبی‌اختیار گفت: «جه‌خبری است؟ کیست که به‌من دست ددازی می کت 
وقلواد مرا می گشایده- قل کتقوت کرت منم و آمده‌ام 3 جبران بی‌فکری 
ومهملی تو و علاج د نج و درد حود را بکنم ۱ آری سانکو ۳ آمده‌ام تا تورا 
تاذیانه یزنم و ذمةٌ ترا از قسمتی از دینی که به گردن گرفته‌ای پری سازم. 
دولسینه در دنج وعذاب بسرمی‌برد وعنقر بب‌است که آزدست برود وتو پی‌آنکه 
ککت بگزد زنده‌ای . ای پس , من از یس و تاکامی خواهم مرد - بنابراین 
به‌زبان خوش شلوارت دا باز کن و بدان که من می‌خواهمامشب و دد این‌مکان 
خلوت لاوّل دوهزار ضربه تازیانه بررتن تو بنوازم._ سانکو گفت : ای وای 
که جنن کاری مکنری ۲ اذ حضر تءالی استدعا می کنم که دست نگاهدار ید و 
گرنه بخدای واقعی که ان این کار شما سروصدا برخواهد خاست وحتی کرها 


1ب اشاده به گره یوغ ارابهٌ « گوردیوس» که باز نمشد وغیبگویی گفته بود 


که در کس آن را بگهاید فرما نروای تمام آسیا خواهد شد.اسکندر نتواشت آن 
9 را دگشاید ء فاجار تأثچشیر در ید و یا اين وصف فرمانروای آسیا له , 


نیز آن صدا را خواهند شنید. ضربات تاذیانه‌ای که من بایه برتن خودبئوازم 
اختیاری است نهاجباری وا کنون بهیچ وجه میل ندارم که تازبانه بخود بز نم. 
بنابراین حطر تعالی به‌همین بس‌کنید که من قول بدهم به وعده خود وقاکنم و 
هروقت دلم خواست به ضرب تازیانه مکسها دا اذ خود یبرانم ۰ - دن کیشوت 
گفت: سانکو؛ دیگر من نمی توانم به‌دلخواه تو رفتاد کنم زیر تومردی هستی 
ستگدل و گرجه دهقان‌زاده‌ای بست وخشنی ولی‌تنی ناز 2 و اطیف دادی.»بهلوان 
در من کفتر خرن سخنان به‌زود ۵ شود بنه شلوا سانکو نرداخت. ساتکو 
که چنین دید ازجا برخاست وراست ایستاد وبررسر آربابش جستن کرد و کس 
اورا گرفت و بايك یشت‌با دن کیشوت را به‌خالة انداخت + سپس زانوی راست 
خود را برسیناوی نهاد وهردو دست‌اورا چنان محکم گرقت وفشرد که بهلوان 
نه می‌توانست تکان بخورد و نه می‌توانست نفس بکشد . دن کیشوت به‌صدابی 
که در گلویش خفه شده بود پرسانکو بانگی زدکه : «جطور ؛ چطود ؟ خاین 
ثمك بحرام, کارت به جایی رسیدهاست که برار یاب و ولیئعمت حود میشوری؟ 
به کسی حمله میبری که نان ترا می‌دهد ٩‏ سانکو گفت : من به این کادها چه 
کار دارم ؟ من به کمك خود برخاسته‌ام که اریاب و و لیتعمت خو یشم تمحال 
می‌خواهم که حشر تعالی‌به‌من قول بدهید آسوده وراحت پنشینیه ودیگر صحبت 
تازیانه زدن به من‌نکنید تا آذادتان کنم و بگذادم بروید؛ و گر نه به‌قول قتر ان 
تصنیف : «ای خاین: ای دشمن دو نا سانکا» همینجا خواهی مرد!» 

دن کیشوت قول داد که هرجه سانکو بگو بدجنان کند؛ و به‌دلبر ناز نینی 
که خبال و اندیشه‌اش اد دا بخود مشنول داشته بود سو گند یاد کرد که حثی 
دست به پشم کليجهٌ اد هم نز ند و او دا به خیال خویش بگذارد تا هروقت که 
خود بخواهد وموقم دا مناسب تشخیص بدهد برتن خویش‌تاذیانه بز ند.سانکو 
از روی سین دن کیشوت برخاست و به سرعت از وی فاصله گرفت ولی همینکه 
به‌در ختی تکیه زد وخواست نءسی بدراحت نکشد احساس کرد که جیزی به سرش 
می‌خورد , و جون دست بسوی بالا برد دستش به‌دوبای مردی افتاد که کفش 





- در اصل نوشته است: دمن ئه به برانداختن شاه کار دارم و نه‌ده نشا ندن 
او , بلکه بخود كمك می‌کنم» ومی گویند این جمله از دو کسلن است که درتبردی 
که درچادزی بین«هانری دوترانستامار» و «یی‌بر ظالم» در گرفته وهانری ده زیر 
افتاده بود به وی کمكت کرد تا از زین تنه حریف بیرون آمد و ب‌سیه‌اش نشست 
واو د! کشت. (د کتر باددن) 


فصل شصتم ۱۱۳ 
پوشیده بود. بیچاره سانکو اذتری و وحشت به لرزه در آمد و شتابان به بای 
درخت دیگری ناه برد ولی در آنجا ق قم لا یف و رن آحف اتگاه از 
شدت ترس به‌فریاد زدن پرداخت و دن کیشوت را به کمك طلیید. دن کیشوت 
دوید و از وی بر‌سید که جه خبن است وموحب رس ووحشت اوجیست!سانکو 
گفت درختان این بیشه پراز بای انسان است که همه از درخت آویختهاند . 
دن کیشوت دست به‌آن باهای آويخته زد وفور دریافت که مطلب از جه قراد 
بت با نکر کت #ورش بای وش کوهای خی نت و 
باهایی که تو بدان دست زده‌ای ولی نمی‌توانی به‌چشم ببینی بيشك پای دزدان 
وراهز نانی است که همن‌جا به‌دادشان زده‌اند , جه؛ دیوان عدالت وقتی‌دزدات 
را می‌گیرد ومحکوم می‌کند درهمین مکان» پیست بیست و سی‌سی» به دارشان 
میزند . ضمناً اذ این موضوع چنین می‌فهم که باید به بادسلون نزديك شده 
باشیم. » و از فا حدس دن کیشوت کاملا صائب بود. همینکه سییده دمید دن . 
کیشوت و سانکو سربالاگرفتند و خوشه‌هایی را که از درختان آویخته بود 
دیدند. این خوشه‌ها جسد دزدان وراهز نان بود. 

آفتاب کم کم ببرون می آمد و هرجند دن کیشوت و سانکو از اجساد 
آو بخته راهز نان تررسیده ودیند ولی ترس و وحشت ایشان دفتی ده حندان شد 
که نا گاه خود را در میان جهل تن رآهزن ذنده محصور دیدند ؛ راهز نانی 
کة از کمینگاهها بدر آهده بو دند و به لهچة کاتالو نی به ایشان امر دادنه که 
تا دسیدن دئیس و پیشوای خود حق حرکت ندارند و ساکت و آرام و نستعگق هم 
دن کیشوت پیاده دود » انشنت لگام نداشت ۰ نیزه‌اش به در ختی تکیه داشت 
و بالاخره دردست دی هیچگو نه وسیلة دفاعی نو د! به فاجاد دستهارا صلیب‌دار 
برسینه نهاد وسر به‌زیر افکند و خود دا برای قرصت مناسبتری نگاهداشت . 
دزدان اول به‌خرخاکستری دنگگ سانکو حمله پردند ودرخورجین و جامه 
دانی که بر بشت خر بود بر کاهی باقی نگد‌اشتند . کار عاقلانه‌ای که سانکو 
قبلا کرده بود این بود که اشرفیهای جناب دوك و پولهایی دا که با خود از 
ولایت آورده یود درلای کم بند چرمینی که به کمر داشت پنهان کرده بود ‏ 
ایکزم اگر در همین لحظه دیس وفرماندة دزدان از راه نرسیده بود ابشان 
سراپای بدن سانکو وحتی لای کمر بند چرمینش دا نیز می‌جستنه واشر‌قیهایی 
را که در آن پنهات بود پیدا می کردند . رگیس دزدان مردی بود تقریباً سی 
وچهار ساله , دشید و قوی هیکل . با چهره‌ای سوخته و نگاهی ناقذ و گیرا 


۱۱ دن کیشوت 

و آرام . براسبی وی هیکل سواد بود و بر نیم تلةٌ زرهی خود چهار تیانچه از 
آ نها که در ولایت پدر تال ۳60۳60۵166 می کو بند بسته بود. وی تأبه‌چشم‌خود 
دید که مهترانش (دزدان وراهز نان يك دیگر دا بعئوان مهتر‌خطاب م ی کتند) 
می‌خو اهند سانکوبا نز | را لخت کنند, به‌ایشان فرمان داد که دست نگاهدار ند؛ 
و فرمان او بیدر نگ اطاعت شد » و بدین طریق کمربند سانکو از خطر 
جمت . رگیس دزدان از اینکه دید نیزه‌ای به درخت تکیه داده‌انه و سپری 
برخاك افتاده ودن کیشوت نیز به‌صورتی اسفناك ورفت‌انگیز , که تنها عمکن بود 
شاهکار غمو اندوه محض باشد, سلاح دزم‌پو شیدء است بسیاد متعجب شد, بطرف 
دن کیشوت دفت وخطاب بهوی چنین گفت : «مردگ ؛ غم مخور وبرو شک رکن 
که بادست مردی وحشی وسنگدل از وحشیان اود.برس! نیفتاده‌ای بلکه 
اسیر رو له ینار آی که دحم و شعتت او بررقساوت م۳ شراد تش می‌جر ند - - 
دن کیشوت لب به‌جواب گشود و گفت: هان ای رو گیناردلرو بيباك, که‌شهرت 
و آوازءٌ ترا در سراسر کر؛ازض حدوا نتهایی ثیست؛ بدان و آ گاه باش که عم 
و[ دوه من ته از این است که به‌جنک تو گرفتار آمدهام بلکه بی‌سهل‌انگاردی 
وموملی خویش است که جرا تایه آن حد غاقل ماندم که سر بازان و با نا 
لکام به‌دهان سیم بأشد وحود سو اره آمادةٍ کارزار باشم » غافلگرم کردها ند ۱ 
درصورتیکه من بهاقتضای شفل وحرفهٌ خودکه‌پهلوان سر گردانم دبنا بهآداب 
و رسوم معمول ادن طایفه باید همواره ودر هر‌ساعت هشیار و آماده پایستم و 
هرلحظه نگهبان خود باشم . من ای گیناد یزرگ » باید ترا از این حمَیمت 
آ گاه کنم که اگر سر باذاتت مرا سوار براسب وبانیزه وسپردیده بودند چنین 
قفا اسان دست به من نمی‌یافتند , ذیرا من دن کیشوت پهلوات ماتش یعتی 
همان کسم که عالم را اذ غثهرت و آواز؛ هنر تمابیهای خو د کردهام ۰ رود 
گیناد بیدر نگ پی‌برد که مرض دن کیشوت از جنون است نه از جسارت و 
شجاعت , و گرچه گامی اوقات نام او دا شنیده بود ولی هر گر داستان او دا 
راست نبنداشته دنتوانسته بود قبول کند که ممکن است چنی خیالات بریشان 

1 -اوذیر یس 81۳15() خدای مصربان‌قديم که می گویند حامی اموات بود و 
شاید دد ایتجا نام محلی باشد . 

#۲ روكگ کینار ۲۸ 10906 ر اهزن ودزد معروف بادسلتی که جمد‌ها 
گرفتار ء خلع سلاح شد و !و دا باتمام همدستانش به تایل فرستادند و چندی 
دعد به خدمت پادشاه ثاپل دد امد ویرای اوجتگك کرد. (د کتر باددن) 
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دن کیشوت مایهٌ شادی دنفاط بی‌انداذة او گردید تا آنچه را که از دور شنیده 
بوداز نزديك به‌راًیالعن ببیند. باری گینار گفت: «ای‌بهلو ان‌ارجمند غم‌ویًی 
ید دل زا فهیت ف امن خود دا به‌این سرزمین نشان بخت ددمکر بد. تقدیر 
وسر نوشت‌راه گم کرد شم راه راست خود را باذخواهد یافت , جه » خداو ند 
عالمیان بطرقی عجیب وبه وسایلی بغر نج وپیچید» که فکر بش آذفهم دپیش- 
بینی آن عاجز اسسیت وستت افتاد گان و۱ حی گرد و بیئوایان دا به‌نوا مرساند.» 

دن کیشوت می‌خواست ویرا سیاس گوید که ۵ وا از بت سرایشان 
صدایی شبیه به صدای سم اسبان و تاختن خیل سوادان بگوش رسید . از قضا 
این صدا فقط اذ یکه سوادی بود که به تاخت بطرف ایشان مر کب میراند . 
وی جوانی نف که کی سا بیست سال داشت , لباستی کلیجه‌ای بود از اطلس 
دمشتی سبن دنك ۰ مزین به‌ریعه‌ها و منگوله‌های زرین ؛ باشلواری قراخ و 
کلاهی کد لبه‌های آن بر گشته بود و جکمه‌ای مرب و براق :۰ بامهمیژ‌های 
زدین» وسلح بهشمشر و خنجر و شمخال کوچکی دددست ددو تپانچه به کس. 
روگ شنیدن صدا سربر گرداند و آن جوان ظریف و آراسته را دید . جوان 
همینکه نرديك شدگفت : «ای رول دلاود. من به‌د نبال لو هو کف تا ازدست 
تو برای درد نامرادی و بدبختی حود درمان و با لااقل تا و تسلایبی 
بطلبم ؛ و چون می‌بینم که مرا بازنمی‌شناسی برای آنکه تودا اذتحیر و تمجب 
رون آورم می‌گویم که من کلو ۵ با ژرو نیما دختر سیمون قو رت دوست 
ضمیمی تقو و دشمن جانی کلو کل تور لاس ۵۵ ۱:۵:ا012) دقیب‌تو 
هستم که باز بهثخص تو بستگی دارد زیرا درجبههٌ مخالف تو قراو گرفته‌است. 
توخوب میداتی که این«تو رلاس»را بسریاست‌دنو سفت نام ۵۵ ۰00۳ 
و برفرض که به چنین نام نباشد می‌دانم که تا دوساعت پیش نامی جز این 
نداشته است. من داستان بد بختیو بیچاد کی خودرا که ازدست آن پسرمی کشم 
درجند کلمه به‌اختصار می گویم تأسخن به‌درازا نکشد. پسرلكٌ مرا دید و عاشق 
شد وراژ عشق خودرا بامن ددمیان نهاد. من نیز بنهاناز بدر به‌سخن او گوش 
دادم و عشتش را پذیرفتم » ذیرا در جهان هیچ ذنی , هرچند به مستوری د 
خلوت گزینی او کنن تباشد» ثیست که جون‌عنان حود به‌دست هوای عشق سیرد 
فرصت و مجال ادشای آن دا تیاید . عاقیت پسرك وعده داد که جر من ذنی 
اختیار تکند و من نیز فول دادم که از آن او باشم ودلی این وعد و وعیدها 





۱۵ دن کیتوت 
وفول وقرارهای دوجأنیبه بی‌اش شاف حه؛ همین دیروز شنمدم که او وعده‌های 
خود دا زیر پا گذاشته است و می‌خواهه بازن دیگری ازدواج کنه و امروز 
صبح نیز برای انجام تشریفات نامزدی و عقد رفته است . این خیر هوش و 
حواس مرا مختل ساخت و کاس صبرم را لبریز کرد . جون یدرم درخانه تبود 
به آسانی به‌این لیاسها که می‌بینی دست یافتم و آنها را پوشیدم وسواد براین 
اسب شدم و به‌شتاب تمام خود را به «دن ویسنت» که اکنون در نیم فرسخی 
همین مکان است رساندم. وقتی دسیدم بی آ نکه با ون و آء و نالا خود یا با 
شنیدن پوزشها و معذرت‌های او اتلاف دوقت‌کنم این شمخال دا بسوی او گرفتم 
و آتش‌کردم و سپس آين هر ده تبانچه دا نیز برتن او خالی کردم . جتانکه 
می‌پندارم که بیش از ده گلوله درتنی جا داده وسوراخهایی در بدنش گشوده‌ام 
که سعادت من آغشته به خون سرخ از آن ذندان بیرون جسته باشد . بادی 
جوان دا بدان حال در آعوش نوکران و خدمتگاران خود که نتوانستند و با 
جرأت نکرد ند به‌دفا عازاد باب خویش پر خیز ند بجا گذاشتم. | کنون‌بهجستجوی 
آففهام تایاریم دهی ومر! از و ولایت به خاه قرانسه برساتی حجذ ء در آن 
کشور خویشاوندانی دارم ومی‌تو نم دن ۵ 3 اشات ف فا کر حود ادامه دهم 
و نیز از تو خواهش کنم که از بدر من حمایت کنی تا خانوادء بزرگه « دن 
ویسنت» انتقامی وحشتناك از او نگ ند .» 

روك که از سرو وضع آراسته وجوش و خروش و از ماجرای عجیب 
کلر دبای ذبا مات و متحیر مانده بود بیدر نگ چنین پاسخ داد : «ای بانو ؛ 
اول بیا تا برویم و بینیم که دشمن تو ذنده است یا میده و بعد, آنچه صلاح 
باقد بکنیم 1 دن کیشوت با کمال دفت به سخنان کلو دیا و بهجوابی که رو 
کتان داد گوش فراداده بود لذا نا گهان بانگ بر‌داشت و گفت : «حبر ه حيره 
لازم نیست کسی رنج حمایت از این بانو دا برخود هموار کند . اسب و سلاح 
مرا به من بازدهید و در همین مکان انتظاد مرا بکشید . من سرفقت آن 
هلو آن خواهم رفت و زنده با مرده وادارش خواهم کرد تأ به‌قولی که به جنین 
تاذ نن مربرخساری داده است وفاکند. سانکو گفت: میادا کسی در گفته‌های 
ادیاب من شك کند ذیرا وی درامر ازدواج چنان دست سبکی دادد که میرس. 
همین بانز ده دود پیش بود که جوائی از وصلت با دوشیزه‌ای سر باز رد و 
اريابم او دا وادار بهوفای بعهد کرد؛ وپاور کنید که | گرساحران وجادو گران 


ید فهاد که همواره دد پی‌اذیت و آذار ادباب مننه صودت آن جوان دا تغییر 


فصل شصتم ۱ 


نداده واورا به‌شکل وقیافة فراش جلوه گر شاخته بودند ا تال | دوشیزه 
بانو شده بود.» رواد گینار که بیشت در بند اصلاح کار کلودیای زیبا بود ویروای 
یاوه گوییهای اسیران خود یعتی اد باب ومهتر دا نداشت به‌سخن هيچيك از آن 
دو گوش تداد ۰ وپس اذ اینکه به مهمتران خود فرمان دادکه هرچه از شخص 
سانک و گرفته یا از خورجین خر او برداشته‌اند به وی باذ پس دهند سفارش 
کردکه همگان به بناهگاه ی که شب گذشته در آن که عود فق یرگ وگو ؛ 
سیس همراه کلودیا جهار نعل تاخت تا باجستجوی دنل وسنت برود و او را 
مجروح يا مرده پیدا کند . هردو به مکانی دسیدند که کلودیا با عاشق خود 
میعاد داشت فک بحز جنه قطره خون تاده اثری از وی نیافتنه . آنگاه 
به‌هرسو نطر انداختند و بر یالای تبه‌ای در آن نز دیکی گروهی دیدند که به 
گمان ایشان توکران دن وسنت بودنه و ادیاب خود دا زئده با مرده برای 
مداوا یا دفن مییردند ؛ و از قسّا جنین بود . هردو برسرعت اآفزودند 
تا به آن گروه ملحق شو ند و این کار جندان مشکل تبود ذیرا افراد 
گروه به کندی پیش میرفتند. وقتی رسیدند دنو بسنت دا با حالی نزار دد بغل 
نو کران خود دیدند که می‌نالید و به آهنگی خفه و در گلو شکسته التمای 
می‌کرد که مرا در همین جا بگذادید و بروید تا به آسودگی جان ببپاره 
۳ دردی که از موضم جراحات خود احساسش ی گم امانم نمی‌دهد که 
جنهدان دودتر بروم . روك و کلودیا از مر کب ب‌زیر جستند و بر بالین محتض 
آمدند . نو کران آن جوان از دیدن گیناد هراسان شدند ورمیدند و کلودیا 
نیز بیش ازایشان ازمشاهدة حال دن وبسنت به رقت آمد و متقلب شد . کلودیا 
ثیمی افسرده و نیمی غسبنال به‌جوان محتضر نزديك شد و دست او را دردست 
گرفت و کتت : دا گر تو بثا بمهد و پیمانی که با من داشتی دست در دست 
من نهاده بودی هر گز چنین سرانجام شومی بیدا نمی کردی .» نجیب زادءهٌ 
مجروح چشمان خود را که دست مر گی بر هم نهاده بود گشود و کلودیا را 
شناخت و چنین گفت : «ای کلودیا , ای دلبر فریب خودد: من : می‌دا تم که 
تو بودی که کمر به فتل من بستی دلی این کیفر هر گز ددخود پنداد و کرداد 
من نبود ذیرا هیچ وفقت نیت فریب داغوای ترا نداشته و قدمی دد این دراه 
تنهاده بودم . - کلودیاگفت : چطور؛ مگر تو امروز سبح به قصد ازدواج با 
لعو نو ر) 1,6000۳۵ دختر پالماستر وی غنی 0 نرفثه بودی؟- 
دن‌ویسنت گفت: خیر, خبر» این خبر دروغ دا تنها بخت بدمن بودکه‌به گوش 
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تو زسأند تااز دشك دحسد به هیجانآیی ورشتهٌ حیات مرا ببری. لیکن حال 
که در آغوش تو جان می‌سپارم از بخت خود خرسندم و خود دا عاقبت بخیر 
می‌بندادم . تو نیز برای آنکه به من نشان دهی که سخنانم را باور کرده‌ای 
دست مرا صمیمانه بقشاد ومرا به‌شوهری‌خود بپذیر . چکتم. تو گمان کرده‌ای 
که به‌تواهانت رواداشته‌ام و مرا جز این قدرتی نمانده است که خلاف آن را 
ثابت کنم و دلت دا به‌دست آودم .» 

کلودیا دست آن جوان دا گرم فشرد ولی قلبش نیز چنان سخت درهم 
فشرده شد که ببهوش برسینه خون الود عاشق خویش افثاد . و همین خود 
باع شد که سکته‌ای مرگیاد پر «دن‌ویسنت» عارض گردید . روگ سخحت 
منقلب شده بود و نمی‌دانست جه کند. توکران به جستجوی آب دفتند تاسس 
وصورت اشان بباشند 6 وجون آيب آوردند سرودودی هر دو را خیس کرد ند. 
کلودیا هوش آمه وی دن‌وستت از آن .حال سکته برون یامد و جان به 
جان آفرین تسلیم کرد . دقتی کلودیا شوهر خود دا بیحس و حرکت یافت 
و از مرگ وی مطمئن شد شیون و ذاری آغان کرد و فریاد دفغان بر داشت و 
برسر زد و گیسو کند و موهای خود دا برباد داد و جهرء به ناخن خراشید 
و بالاخره آنچه را که از دلی شکسته وحزین وحسرت زده انتظاد مرفت از 
خود بروژ داد . وی همچنانکه می گریست با خود می گفت : «ای زن سنکدل 
بی‌چشم ورد , پرو که چه آسان تشه شيطاني خود دا عملی کردی ! امان از 
دست و ای شرارء رشك وحسدکه چون درجان‌کسی دخنه کردی ویرا به چه 
سرانجام شوم و یأس آمیزی دهتمونی ! امات ای شوهر عزیزم , چه شد که 
تقدیر بیرحم و عاطفه و سر نوشت شوم غدار در آن هنگام که از آن من بودی 
از حجله دامادت به گود تاريك کشانید!» الغررض شیون و زادی کلودیا جثان 
رقت انگیز دیاس آمیز بود که روك دا متاأثر ساخت و اشك از چشمان او 
جاری کرد , در صورتیکه وی هر گز در عمر خود به دقت نیامده و برای 
هیچ حادثه‌ای اشث ا دیده ثر بخته بود . نوکران نیز های های به گریه در 
آمدند ۰ کلودیا پی دد بی اذ هوش میرفت و سراسر آن قبه بدل به میدان 
ماتم وعز | شده نود . 

عاقیت روك گیناد به و کران دن دیسنت فرمان داد که جثازء آن 
ناکام دا به خانةٌ پدرش که چندان ار آن محل دود نبود برسانند تا به خاله 
سیرده شود. کلودیا به دوك گفت که می‌خواهم در صومعه‌ای که یکی اذعمه‌های 


فصل شصتم ۱۱2۸ 
من کشيشةٌ آنست معتکف شوم و باقی عم را دد مساحبت شوهری نیکوتر 
که آبدی وازلی است بگذرانم . رو بت خر و مقدس او دا ستود و گفت 
که حاضرم تا به هرجا که بخواهی همراه تو بيایم و دد برابر کینه توزی و 
انتقامجویی اقوام دن دیسنت اذ پدرت حمایت کنم . کلودیا بهیچ وجه حاضر 
نشد مصاحبت و همراعی او را برذیر د و رس از سیأسی و تشکر سیار از 
محبتهای او با حالی پریشان و نزار از آنجا دور شد . توکران دن ویسنت 
جنازء ادباب خود دا بردند و رولك نیز به نو کران وهمدستان خود ملحق شد. 
این بود پایان ماجرای عشق و دلداد گی کلودیا ژروئیما . لبکن جه جای 
عجب است که پیروی مقاومت ناپذیی‌حسدی کور و کرتاد وپود دیبای سر نوشت 
او را چنین سیاه و نکبت‌بار بافته دو د؟ 

روك گینار مهتران خود دا در همان محل که فر‌مان استرراحت بهآ ثان 
داده بود بازیافت و در میأن اشان دن‌کیشوت را دید که سوار بررسی‌نانت 
ایستاده یود و برای آن جمم موعظه می‌کرد تا از این ذندگی ماجراجویی 
که برای سلامت جسم دروح؛ هردوزیان اور است دست بردارند. لیکن اغلب 
دژدان از اهالی گاسکون و مردمی زمخت دحشن و بی‌ادب ودشری و ادمکش 
بودنه و سخنان دن کیشوت در ایشان نمی گرفت . روك همینکه به میان قوم 
خود دسیه از سانکوپانز! پرسید که آیا مهترانش زد دسیم و جواهر و اشیاء 
گرانبهایی را که از خورجن خراو برداشته بودتد پس داده‌اند بانه. سانکو 
گفت : «بلی ؛ فعّط سه‌دستمال سر از اموال مرا نگاهداشته‌اند که به سه شهر 
بزرگ میارزد . - یکی از دزدان که در آن نزدیکی نشمته بود بانگ 
بر آورد که : مردك چه میگویی ؟ دستمالهای تو پیش من است و رویهم سه 
رگال نمی‌ارزد . > دنکیشوت گفت ؛ بلی راست است ولی مهتر من با 
توجه به اینکه این دستمالها از دست چه کسی به من دسیده است معتقد است 
که به سه شهی میارزد .» روك گینار فوراً دستور داد تا دستمالها دا به‌سانکو 
باز پس دهند » سپس تمام نو کران خود را در يك صف به خط کرد و دستود 
داد تا هرجه الیسه و جواهر و نتدینه و لوازمی دا که از دوذ آخرین تقسیم 
تا به آن ساعت دزدیده بودند پیش آوردند » سپس با سرعتی بیمانند حسایی 
تس رد کرو وهای وا کف فا وب ول ید و 
بدین گونه غنایم دا ما بین تمام یاران خود چنان از دوی عدل و نصفت تقسیم 
کردکه کمترین خللی برارکان عدل و داد وارد نیامد . پس از فراغت از 





۱۱۶۹ دن کیشوت 
انجام این کار که همگان از آن راضی وخهنود بودند, رو دو به دن کیشوت 
کرد و گفت : «آدی پهلوان » اگر چنین عدل و مساداتی دد حق این مردم 
رعامت تم‌شه:زنه کی بااشان غرممکن عیبود:ت سانکو قورا به‌سخن دز آمه 
و گفت : از آ نچه من دیدم چنن برمی‌آید که دعابت عدل و انصاف حتی در 
میأن دزدان نیز لازم و ضرودی است ی از مهتران چون این سخن 
بشنید قندات شمخال خود دا بلند کرد و می‌خواست برفرق سانکو پکوبد ؛ و 
بیگمان اگر روك گیناد بانگگ برس آن مرد نزده و او دا اذ این کاد باز 
نداشته بود جمجمهً سانکوی بدیخت از هم شکافته عیشد . سانکو از سر تا با 
چون بید لرزید ودر دل پاخود عهد بست‌که تا درمیان این قبیل اشخاص است 
لب اذلب نگماید . 

در اف انا کر مهتر ان که دد کنان شاهر اه عمومی باس می‌داد و 
مراقب عبور و مرور کاروانیان بود» تا هروقت که لازم باشد به ادیاب و دگیسن 
خود خبر دهد . بازآمد و گفت : «قربان ؛ در همین نزدیکی ودر جاده‌ای که 
به پارسلون میرود جمم کثیری میآبند . روك گفت : هیچ فهمیدی که از چه 
قسم اشخاصی هستند ؟ از آنان که همیشه در کمن مانشسته‌انه, یااز آ نان که ما 
در کمن ایشانیم هی کت : از آن دسته که مادر کمیینشان هستیم . روا 
فریاد برداشت د گفت : خوب , پس باید همگان و ان جمع را اسر 
کنیه و به‌اینجا بیاورید . مبادا يك تن از ایشان بگریزد!» همه اطاعت کردند 
وروك بها تتظار اشکه مهترانتی حگو نه این را خو اهند آورد بادن کیشوت 
وسانکو تنها ماند . جندی نگذشت که روا به‌دن کیشوت گفت : «قطیا" تحوءٌ 
زندگی و همچنین ماجراهای پرخطروهراس‌انگیز ما برای جناب دن کیهوت 
تاز گی دادد؛ و اگر چنین باشد نه‌جای عجب است » ذیرا من خود معترفی که 
عامل ی که مرا در این داء ناصواب انداخته است همانا حس‌انتقامی است بسیاد 
قوی و یردمنه که قلب آرامترین و سلیم ترین مردمان دا متقلب میساند . 
من خود ذاتاً مردی دحیم همهربان وخوش‌قلب وپاك سرشتم ولی چنانکه گفتم 
حوس انتقام اذ توهینی که يك روز به من شد چنان خوی وخصلت انسانی مرا 
بهم دیخت که اکنون با آنکه نتایج ذشت و وخیم این حرفه دا می‌بینم در 
حفظ آن پا برجا و ابت قدمم . از طرفی. چون گناه گناه می آورد و اذ پی 
هر پرتگاهی پرتگاهی دیگر است , انتقامها جون دانه‌های ز جر بهم متصل 


فصل شصتم ۱۷۰ 


سس 








شده‌اند , به‌قسمیکه من اکنون نه تنها گرفتن انتقام خود بلکه گرفتن انتقام 
کسان:ذیگر دا نیز برعهده دادم . بااین وصف خداف ند کاد عالم جئین خواسته 
است که من ۰ فا نک دا این دا پرپیچ وخم و خطر ناك اواده و سر گردانه 
شده‌ام, همو اره‌امیدو ار باشم که روزی بتوات‌اذاین داه منحرف شوم و پسر‌منزل 
تحات پر سم 6 

دن کیغوت‌آزشنیدن سخنانی جنن منصنانه وخردمندا نه‌از بان روك - 
گینار سخت متعجب شد , ذیرا وی چنن می‌بنداشت که در میان دزدان و 
راهز نان و دم وان کت که صاحت عمل و ادراژ> صحیح و احساسائی با 
و شریف باشه بیدا مشود . وی در جواب روك گفت : «آقای رو , برای 
بیماد آغاز قندرستی از آن لحظه است که وی به درد خود پی‌ببرد ودادویی را 
که طبیب تجویز کرده است بخورد . حطرتعالی بیمادید و به درد خود پی 
برده‌اید و فلك با هتر بگویم خداوند که طبیب ما ننت گان است دادویی 
ها تن کود سا اس وی کر مت ها دا روما شناد عاوت 
اند اند اثر می بخشه ومعجز آسا درمان می‌کند . از طرفی گناهکارانی که 
واجد عقل وادرا کند پیش از ساده لوحات واحمتان مستعد ومهیای تهذیب و 
تز کیهٌ نفمند , و چون حسضرتعالی در سخنان خد کمال عتّل د تدبیر و فهم و 
ادر ال تشان دادید باید دل وی دارید 2 به درمان وجدان نادرست و بیماد 
خود امیدوار باشید . | گر جنابعالی بخواهید داه دا میان یر کنید و به سرعت 
قدم در دراه تجات و دستگاری تهید همراه من بیایید تا به شما بیاموزم که 
پهلوان سر گردان شوید . در این حرف شریف جندان خستکی و ددماندگی 
و حرمان و دربدری وسخئی و تامرادی تحمل خواهید کرد که می‌تو اتید همد 
را په‌حساب دیاضت بگذادیه و یکسر به‌بهشت بردید .» دوك از این تصیحت 
دن کىشوت قاه قاه خند ید , سیس موضو ع صحبت دا تثییر داد و ماجرای 
قراتکیز و دقت با کلودیاژرونیما را حکایت کرد ۰ ساتکو اذ ممیم قلب 
متأثرشد زیر از ذیبایی دوطنازی دعر بده جویی آن دخترشیطان سخت‌خوشش 
اه و۵ 

در ضمن این سخنان: مهترانی که به اصطلاح خود دد پی دستبرد زدن 
رفته بودند با آمد‌ثه . همراه خود دو نجیب زاد سواره و دو تن ذاگر بیأده 


و کجاوه‌ای پر از زن باششس تن فراش پیاده و سواره را که ملتزمن رات 











۲۱ ۱ دن کیشوت 
باتوات بودند و دو سر قاطر جی را که به دنبال نجیب زاد کان. .مر فتند 
گرفته و آورده بودند . مهترات جمم را درحلو صف خود نگاهداشتند 

به‌انتظار اینکه روگ گیناد اءظم نخستین باد لب به سخن یگشاید 

عمیق برغالب ومفلوب حکومت می‌کرد . روگ ار آن ده تجیب‌زاده پرسید که 
کستتتی و ده کجا هی و ند و چه مبلغ مد بنه همر اه حود دار ند . یکی از ایشان 
جواب داد : «قر بان و دو تن سلطان ( کاپیتن ( بیاده نظام قعون اسیا نیا 
هستیم . قوج ما در ذاپل است و ما خود به پارسلون دیرویم تا با چهار کشتی. 

که می گویند در آن بندر لنگرانداخته‌انه دفرمان دارتد که به سیسیل برد ند, 
: کنیم . همر اه خود دویست الی سیصد اشرفی نقدینه دادیم که کافی است 
خود را باآن غنی پندادیم و باخیال آسوده ب‌سفر بردیم زیرا سرباذان عموماً 
ففر و بی‌جیز ند و کمش ممکن است اینمدد پول داشته باشتد . » رول همان 
رال.زا ال زاین کوده نان کته که بهمارسلون مرو ند ا باغر م شوی روم 
به گشتی بلشیننه ۱ و هردو مجموعاً شصت دئال نقدینه همراءه دادند . روك از 
هویت بانوان داخل کجاده جویا شد و مقصد ایشان دا پرسید و حساب تةدينة 
آیشان دا خواست. یکی از فراشان سوار درجواب گفت :؛ «دداین کجاوه باتو 
دو تا گیوماد دو کینونی عفدممند ول «حصوانته ‏ ععم0 زن 
نایب لحکو مه نا بل‌است که بادختر خود , که هنو ز کو دلانست: و بايك زویت گان 
خاص و يك ندیمه سفر می‌کند . ما شش تن فر آشیم که در کاب یانو میرویم 
و نقدینة ما بالغ برششصد آشرفی است. - 7 : از این قر ارفا ددایتجا 
نهصد اشرفی و شصت رئال بول نقد موجود است ۰ جمع سر بازان من به‌شصت 
نقن هیرسد و جون مرن خسایگی بدي ه«ستم هما حساب کنید که به هريك از 
ایشان جهءدرمرسد.» بعنیدن‌این سخنان, دزدان وراهز نان همه ركث صد! 4 
برداشتند که : ۶ ز نده ۳ ! دا کند که دی یه دغم عمال عدا 
خأنه که کر به‌فتل او بستها ند سالمان دراز استواد ویایدار نماناد! » زب 
دوسلطان بیاده قظام اسیا نیایی متموم شدند و بانوی نایبالحکومه اندوهگین 
گردید وذاگرین نیز دقتی صحبت توقیف اموال خود دا شنیدند دچاد حزن 
و اندوه گرردید ثث. ره ( حئد لیحظه ابعان را دص عم واندوه و حبرت و 
سر گر دانی باقی گذاشت ولی چون نمی‌خواست حالت حزن د ماتم ایشان, که 
ازفاصلة تررس شمخال بخو بی آ شکار بود؛ بافی بماند ادل دو به سوی صاحب.- 

















فصل شصتم ۱۷ 


مثصیان کرد و گفت : «شما دو بزر گوار لطناً شصت‌اشرفی به من قرض بدهید: 
و سرکار علیه بانوی نایبالحکومه تیز هشتاد اشرفی مرحمت فی‌مایند تا من 
بتوانم دهان این دسته دا که همراه من هستند پیندم , چه ء بالاخرء کفته‌ا ند 
که : هر که نان از ممل خویش خورد!. پی از آن آزادید ومی‌توانیه بیماتم 
ورادع به سفر خود ادامه دهید , و من دستخطی به شما می‌دهم که هر گاه 
به دستهٌ دیگری از پیروان و دستیاران من , که در أین نواحی پرا کنداهند » 
بررخوردید مزاحم شما نشونه و آسیبی به شما نرساننه . من هر گز ددپی این 
نیستم که به لشکریان و جنگجویان زبان برسانم و یا به یانوان . بخصوص 
باتوان محترم 9 عحنشم» اها نت کنم 1 صاحب منصبان پیاده تطام اسیانیایی در 
متام سیاسکز اری و ادای تشکر بر آمدند و بر چواتمردی و بزد گواری وود 
هزاد آفرین گفتند , چه , درحقیتت گذشت و احسان و کرمی بالاتر اذ این 
جه که نقدبنة ایتان محقوظ می‌باند ؟ با نو دونا گیومار تیز می خواست از 
کجاوه رآ تقا هت ۵ بای روله اعظم را به پاس‌این گذشت وجوانمردی 
بیوسد , ولی رود اجاذء جنین کاری به او نداد وحتی از جسارتی که 
نسبت به او دوا داشته بودند عذر خواست و گنت که چون شفل وحرفهة ری 
دزدی و داهزنی است ناگریز از ارتکاب چنین خطایی بوده است . بانوی 
ناب الحکومه به یکی از نوکران خود قرمان داد که فوراٌ هشتاد آشرفی 
دد خواستی رو را بپردازد و آن دو سلطان پیاده نظام نیز شصت اأشرفی 
خود را پرداخته بودند . زأثرین هم می‌خواستند چیز ی بدهتد ولی رو به 
ایشان گفت که شما معافیه وجیزی نبرداذید.پس اذ ان دوبه‌دستیاران ومهتران 
خود کرد و گفت : «از این يك صه و جهل اشرفی به‌هريك از شما ده اشرفی 
میرسد و بیست اشرفی هم باقی می‌ماند . از این بیست نیز فوراً ده اشرفی به 
این زائرین محترم بدهید و ده اشرفی باقی دا به این مهتر نجیب و مهر بان 
ببر داز به تا خاطرء خوشی ازاین ماجرا! داشته داشد.» 

در این انا کیف و دواتی دا که همیشه همراه رو بود حاضر کردند 
واو دستخطی عنوان فرمانده دسته‌های خود نوشت و به‌دست مسافران داد . 
سپس ایشان دا مرخص کرد ومساقران, که از بزر گواری و بلند همثی فقیافة 


( - دراصل چنین است ؛ « کشیش آرموعظه‌ای که می کند نان می‌خورد .» 





۱۱۷۳ ون کیشوت 


موقر ود لیسند واز احلاق عالی وعجیب او غرف دز تعجب و تسین بودند و او 
را به اسکنددکیر شبیه‌تر می‌دیدند تا به‌يك راهزن بنام , به راء خویش ادامه 
دادند . یکی از راهز نان به‌لهجه کاسکو نی ولایت خود زبان به‌اعتراض گشود 
و گنت : «فرماندة ما به درد کهیشی بیتی از داهز نی می‌خودد وا گر اذ این 
۳ بخواهه جوانمردی ولوطی گر ی کند اژمال خود بکند نه از سهم ما» . 
بد‌بخت مهتر این چند کلمه دا جنان‌آسته گفته بود که روك نعنود . روله 
خهمکین و بر آشفته شمشیر کفید وجنان برفرق او زد که به‌ده نیم شد و در آن 
حال پاخو نسردی هرچه تمامتر گفت : «کسانیکه بیشرمی‌کنتد ونتوانند زیان 
خود ۳ تنگاهدار ند انش کونه کش می یندا. 6۱ همگان بر خود لر یدنه و رود 
جندان در ایشان حس اطاعت و احترام دمیده بود که هیچکس جرآت نکرد 
لب از لب بچنبانده . 

باری, رو به کنادی دفت و به یکی‌از دوستان خودکه در بارسلون بود 
نامه‌ای نوشت وبه وی خبرداد که دن کیشوت بهلوان بلتد آ و ازء مانش. بهلوان 
سر گردانی که آن همه ماجرآهای عجیب وغریب آزوی حکایت میکنقد در نز د 
من است؛ وضمناً به‌د فیق خود اطمینان‌دا که مردی شیر ین‌تر وخوشل صحبت‌قر 
از دن کیشوت: که در هررشته و هرفنی جیزی بذهمد و بداند, در تمام عالم 
نمی‌توان یافت. روك همچنین به‌رفیق خویش نوشت که من‌دن کیشوت دا چهاد 
روز مانده بهجشن حضرت ان با ثست با خود به بارسلون خواهم آورد و 
او ومهترش سانکوپاتزادا, درحالیکه پهلوان سراپا مسلح به‌جامةٌ دزم وسوار 
بررسی نانت باشد وسانکو سوار برخرخاکستری دنک خویش سکن نی گام 
بارسلون و در آنجاکه اهل شهر همه جمعند در حعرض تمامای مردم قرار 
خواهم داد . رو دد پایان نامه خود جئین وشته بود : «فراموش مکنید که 
آین‌خبی را به دوستان ما یعتی به‌افراد خانوادة قمازرو 127105 بدهید تادر 
آن روز در بندر گاه حاشر باشند و از تماشای بهلوان لت بر ند ۰ من 
می‌خواستم که دشمنان آن خانواده یمنی افراد خانوادة کادل عا(ع20) را اد 
فیش این تماشای فرح‌انگیز محروم کنم ولی این کاد نغیر ممکن است » ذیرا 
دیوانگیهای عاقلانهٌ دن کیشوت و شو خیها و مسخر کیهای مهترش سانکوپانزً 
جنان است است که دید دوست و دشمیم از آن لذت دبر ند و سر گرم 


شو ند. » 














فصل شصتم ۱۴ 
روك این نامه دا به وسیلة یکی‌اذمهترات خویش ۲۳| 


پس از اینکه رحت راهز ی حود را بدل و رحت دهقانی کرد وارد بارسلون 
شد و نامه دا به‌تشانی محلی که داشت به صاحب آن رسانید. 








فصل شعصت و بحم 


در باب آ نچه برسردن کیشوت ددحیی وود به بادسلو آن آمد 
و در بادة مطالب دایگری که دد آنها داقعیت 


پیش از معنی است 


دن کیشوت سه روز و سه شب در نزد رود ماند لیا گر سیسد سال هم 
می‌ماند باز جاداشت که حرروذ به تحوی از طرز ذندگی و آداب و تشریفات 
خاص گذران ود ی درشگفت باشد وعر بار جیزهای تازه‌ای تمأشاکند .همه یکحا 
ازخواب بیدار ممشد ند ویکجا ناهار می‌خوردند. بصّی آوقات همه می گر یخنند 
ومعلوم نبودکه به کجا می‌گریزنه و گاه نیز در انتظاد بس میبردند و معلوم 
نبودکه انتظاد چه‌کسی را می کشند . این مردان همه ایستاده می‌خو ابید ند و 
هرساعت از خواب مییر ید د وجای حود را عوض می کرد ند .کار ایشان فنط 
این بود که نگهبان پرسر پاسگاهها بگنار نه و به فریاد راهتمایان گوش 
فرادهند و فتبله در شمخالها بگذار تد؛ هرجند شمخال جندان زیاد نداشتند 
و اسلحهة ابغان بیشتر فلاحن بود. روك ما دور از پادان و کسان جود و در 
نقاطی سرمیبرد که حتی یادانش نیز نمی‌توالستند به مکان‌اه پی بر ند. ذیرا 
جارچیان نایبالسلطنةٌ پادسلون که هر باد پرای آوردن سر او جایزه تین 
می کردند ویرا سخت به وحشت و اضطراب انداخته بودند . روك جرأت 
نداشت که به‌هیچکس‌حتی به همدستان خود اعتماد کند. جه.می تر سید که‌ایشان 
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او را بکشند, با به‌عمال عدالت خانه‌اش تسلیم کنند. وه که چه زندگی سخت و 
فلا کت بار و دشوادی بود! 

پادی» يك روز رو ودن کیشوت و سانکو به‌اتفاق شش تن از حهتران 
از کوره راهها وازجاده‌های مال روبه طرف بارسلون حر کت کردند ودر شبی 
که فردای آن» جشن حضرت سن‌ژان بائیست بود دیر گاه به بندر گاء آن شهر 
رسیدند. درو پی‌از اینکه پهلوان ومهترش را بر سم وداع در آغوش گرفت و 
بوسه برسروروی ایشان زد وده آشرفی پولی راکه وعده داده وهنوز ثبرداخته 
بود به‌ایهان داد از آنان جدا شت قصتونا ما بن هردو طرف تعادقات سیار رد 
0 بدل گر‌دید؛ وهرده بهم عرض خدمت وابراز ادادت کردند . روك رفت و 
دن کیشوت باهمان دضم که بود سواره منتظر دمیدن صبح شد . از قضا طولی 
نکشید که سپیده‌دم چهر؛ سفید وخندان خود را از شاه نشینهای افق مشرق 
نشان داد وجون باجلوءٌ سپیده‌دم گلها وسبزه‌ها از حجاب ظلمت تفت | هفانه 
ورخ نمودنه چشمها را نور وصنا بخشیدند . تقریباً در همان لحظه گو شهانیز 
از تغمةً موزون و شرین نی‌لبکها و غرش طبلها و صدای ذنگو له‌ها داز فرباد 
چاپادیانی که گفتی از شهر برون میرفتنه پرشد . کم کم آفتاب پد دنبال سپیده 
دعید و داجهر«‌ای گشاده تر از چهرءٌ سپر از فراز افق بالا مد . دن کیشوت و 
سانکو به‌هر سو نظر | نه‌اختنه و در با را که‌تا به آن روز ند بده بو د ندتمأشا کید ند. 
دریا بنظر ایشان وسیع و کسترده آمد وبزرگتر اذ بر که‌های رو یدا, که در 
ولایت خود دیده بودند؛ جلوه کرد. هردو ؛ کشتیهایی را که دد ساحل لثگر 
انداخته بودند دبدنه ؛ کشتیهای که باد با نمان گستر ده و برجمها و برفهایقان 
ازوزش نسیم دراهتز از بود» یا سرفر ود می آورد و بردر با بوسه میزد ویاسطح 
آب را می‌ددقت . از درون کشتبهاً صدای کر ناها وشییورهاً یگوش میر‌سید کداز 
دور ونزديك فضا را از آهنگهای جنگی و مطبوع خود آکنده دود . کشتیها 
آهسته اجه بهجولان در آمد‌تد: و پرامواح ارام دریاء به تقلید از کشتیهای 
جنگی» به‌نمایش تبرد پرداختند. درهمان اثنا جمع بیشماری از تجیب‌زاد گان 
که براسبان راهو ار سواد و جامه‌های فاخر وربا در بر داشتند واز شهر درون 
مبرفتند نمایغه‌ای جنگی و پهلوانی آغاز کر‌دند. سررباذان ددیایی درون کشتیها 
پی در پی شليك می‌کردند ونگهبانان فراز برجها وقلعه‌های شهرهم به ایشان 
جواپ می‌دادند . از طرفی توپخانه عظطیم شهر نیز فضا دا از غرشی ذهره - 
شکاف ورعیاتگیز آ کنده بود دغریو توپهاً از دوی پل کشتی‌ها به آن جواب 


۷ ۱ دن کیشوت 


هن فده در یا سا گرم و آرام وزمن شاداب وخندان وهواصاف وملایم بود و فعط 
کاهی از دود تویها تره و تارمشد . از همه جیز سرور و شادمانی میبادید و 
چنین پنظر میرسید که نشاط طبیمت برای شادي بخشیدن و خوش داشتن مردم 
شهر است . لیکن سانکوبانزا نمی‌توانست بفهمد چکونه‌این هیولاهای سنگن 
که بر‌مطح آب دریا تکان می‌خورد ند آن همه پا داشتند. 

در این اثنا سواراتی که جامه‌های فاخر و سلاحهای زیبا دد برکرده 
بودئد در حالیکه فریادهای شأدی و نعره‌های جنگجویانه برمی کشیدنه به 
طرفی که دن کیشوت مات دمبهوت ازتماشای این همه عجایب برجا میخکوب 
شده بود دویدن گرفتند. یکی از ان سوادان . یمنی نجیب‌زاده‌ا ی که به وسیله 
نامه دوه از آمکن دن کنعو | گاد شده بود به‌صدای لاه خطاب به بهلوان 
جنی گفت ؛ «مقدم مر آت پلان وخاتم دلاوران و سنادءٌ درخشان پهلوانان 
سر گردان عالم دد این شهر عبارك باد ! آری » چشم ما به جمال دنکیشوت 
پهلوان ارجمند ودلاود ماتش روشن است! و مراد از دن‌کیشوت آن بهلوان 
ساختگی ودروغن ودور اذ حمَیتتی که در این ایام درداستانی بیسروته و کاذب 
توصیف شده است ئثیست بلکه دن کیشوت واقعی و شریف و وفاداری است که 
سر گذشتاود اسیدحامد ین | نجلی گل سر‌سید مودحین عالم به‌رشتة تحر بر کشیده 
است!» دن کیشوت يك کلمه جواب نداد ولی سواران منتظر جواب وی نشد ند 
وقما ح کنان به‌دور اوحلقهٌ متحر کی تشکیل دادند. دن کیشوت ده بسوی سانکو 
بر دا تیاه کت : «سانکو ؛ این اشخاص ما را مب شناختنه و من شرط 
می بندم که هم داستان وافعی مرا خوانده‌اند دهم داستانی را که دد این اواخر 
از طرف آن مردكگ آرا گوئی مشتقر شده است. ۰> 

سوادی که تین بار بادن کیقوت سخن گفته بود به‌نزد وی باذ گشت 
و گفت؛ دجثاب دن کیشوت, لطفاً قدم دنجه فرمایید وهمراه ما تاد » زیر آ 
ما همه از بندگان حضرت پهلوان و از دوستان شفیق و یکدل روگ گینار 
هستیم. سدن کیشوت گفت:ا گر جنانکه گویند ادب از ادب بر‌خیزد نزاکت و 
ادپ شماءای ذوات معظم, به‌هر طریق نسبتی باادب ونزاکت روك اعطم دارد. 
به هرحال مرا به هر کجا که می‌خواهید ببرید و من اداده‌ای بجر ارادة شما 
ندارم » بخصوض | کر بتایراین باشد که اراد؛ من در خست غما بزر کواران 
به کار آ بد .» سو ار باعباراتی حاکی از همان ادب واحترام به‌دن کیشوت‌جو اب 


داد ودر همان اوان, سواران همراه او به‌دود بهلوان حلقه زدند وهمه باهم .۸ 
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بانگ طبل و شییور داه شهر در پیش گرفتند ؛ لیکن در حین ورود به شهر 
بارسلون , شیطات رجیم که منفاً بد‌بها و شیطنتها] است کو دکان ولگرد و شیطان 
شهر را که همه جسور و فیباد و مردع آواو ند ده میأن جمم سواران اتداخت ؛ 
وایعان آهسته خود را به بشت سردن کیشوت وسانکو رساندند و دم رسی نانت 
وخرخاکستری رنگ ساتکو را بالا زدند وهريك شاخ خاری در مخرج آن 
مالهای زبان بسته قرو کردند. چهار پایان بدبخت که تاه نیش این مهمیز 
جدید دا احساس می‌کردند دم درلای با فرو بردند و به هیجان آمدند چنانکه 
پنای جفتك زدن ولگد پراندن گذاشتند وهرده .سوارخودرا برذمین| نداخنند. 
دن کیشوت کو بیده ومجر وح وشرمنده ومذفعل از ذمین برخاست و به‌شتاب تمام 
شاخهٌ خار را از ذیر دم م‌کب خویش برون کشید و سانکو نیز همین خدمت 
را ها ی ره و کید رای وهای دنفرت و زود 
او دا بخانه میبردند می‌خواستند آن اطفال دلگرد وجسور و پیشرم دا سخت 
کوشمال دهند ولی این کاد میسر اد ذیراکودکان خطاکار گر بختند و در میان 
طز آران کو دك دیکری که در آن اطراف استاده بودند گم شد ند . دن کیشوت و 
سانکو پاددیگر سواد برس کبهای خودشد ند ودرحالیکه با نگ طبل وشییود وقال 
وقیل‌اطرافیان بدرقهٌ داهشان بود به‌خانة داهنمای خود» که منز لی بسیاد وسیع 
بود و اذظاهر حالش پیداکه از آن مردی نجیب‌زاده وثرو تمنداست؛ دسید‌ند. 
ما اکنون پهلوان خود دا در آن خانه بجامی گذاديم زیرا سیدحامدبن! نجلی 
جنین خواسته است ۰ 


فصل شصت و دو؟ 
در بیان ماجر ای کل جادف و سار مطالب کود کانه‌ای که 


میز بان دن‌کیشوت دن نتو نیو مور نو ۷۵۳650 منعماد۸ 809 
تام داشت. وی مردی نود غنی و باهوش که اشتیاق سیار به ی و بازی 
و تفر بح داشت دلی در این راه از ذوق وسلیقه وادب ونزاکت خارج نمی‌شد. 
دن آنتوثیو همینکه دن کیشوت را در خانهٌ خویش بافت در صدد بو اف که 
بی آنکه‌توهین با اش به وجود پهلو ان و ارد آورد دسایبلی فآ تگیزة تا کم کم 
بادجنون‌را ازسراو بدر کند؛ جه؛ به‌هر صو رت شو خبهای ذ تنده و بر‌خور نده را 
نمی‌توان شوخی‌تلقی کردوسر گرمی تفر بحی که‌با آزاد واذیت دیگران میس 
سود ارزش ندارد. وی نخستین بار به‌این‌قکررافتاد که دن کیشوت را خلع سلاح 
کند و او دا با همان کلیجة تنگی که از ز نگ سلاح لکددار شده بود و بارها 
وصف آن را کفته‌ايم به مردم نشان دهد . بهلو آن را برقراز ایوان بلئد‌ی که 
مشرف بریکی ازخیا بان‌های بز رگ شهر بود آوردند واورا درمعرضش نگاه‌های 
کنجکاها نهعا برین ی که‌از آ نجا می گذشتنه و کودکانی که ره دن کیشوت به چشم 
میمون می نگر یستند قراد دادند . سوارانی که سرتابا غرق دراسلحه بودندیاد 
دیگر از جلودن کیشوت گذشتند. گوبی که پوشیدن آن سلاح وظاهرشدن بدان 
سرو وضم تنها په‌خاطر دن کیشوت بود نه برای جشن مسابتَةٌ پهلوانی . اما 
سأنکو ازهر جهت شاد وحندان بود, جه, وی بی آنکه دداند جه شده وجگو نه 
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بخت بهاورو آورده است گمان می‌کرد که بار دیگی دد مکانی پرناز و نعمت 
مانند بساط عروسی «کاماش غنی» وخانهةٌ ددن دبه کودومیراندا» وقصی با شکوه 
دوك افتاده است . 
آن روز جمع کثیری‌اذ دوستان دن آ نتو نیو برای صرف ناهاد به خانهاو 
مت : مهمائان همه باعزت وادبت واحترام بسیار بادن کیشوت رویرو شدند 
و باوی مانندیهلو ان سر گردان وافعی رفتاد کر‌دند, ودن کیشوت بقدری اذاین 
بر خورد شاد ومسرور شد وفخی ومیاهات می کر دکه باد به‌غیفب] تداخئه بود و 
از شادی برسرپا بند نمی‌شد. سانکو نیز آنقدر شوخی و مسخر گی و شیرین 
زبانی می کردکه به اصطلاح معروف نو کران فخدمتگادان خانه چشم به‌دهان 
او دوخته بودند . درحین صرف ناهار وا ا وتو تم یه سانکو جنین گفت : 
«سانکوی مهر بان, در این شهرشهرت دادد که شماعاشق کوفته و لرذا نك‌هستید 
و اگر برس سفرء ازاین دونوع غذا چیزی بمانه درجیب بفل خود میریزبه 
وپرای دوز بمد نگاه می‌دارید".- سانکو گفت : خبر قربان » خلاف به عرض 
0 
حشرت دن کیشوت که‌حی حاضر فد. شهادت می‌دهند که ما هردو بايك عشت 
گردو یا بلوط يك هفَهٌتمام‌سعی‌کنيم.البته‌راست‌است که‌هروقت‌یکی گوساله‌ای 
بهمن ببخشد بیدر تک میدوم وطناب 4 کر که می‌آندازم : و منظورم اینست 
که ه رکس‌هرچه به‌من بدهد میخورم‌وروز گاررا هر گو نه که بگذردمیگنرانم. 
هر کس کنته باشد که من آدمیکثیف و برخودم یاوه گفته و حرف دهانش را 
تفهمیده است و اگر به‌احترام دیش سفید پزر گوادانی که به دود اين سفره 
نشسته | ند نود این سخن را به نحو دیگری عئو ان ون کردم - دن کیشوت به 
یه عمش موق جئین افزود : محمقاً سانکو با چنان نزاکت و تطافتی غذا 
می‌خورد که قاسته اش وی انا برالواح بر‌نجین حك کنند تا برای 
نسلهای آینده یادگاری جادیدان بماند. البته وقتی گرسنه باشد قدردی حریص 
وشکمواست وغذادا به‌هردو فك میجود ولقمه‌ها دا جهاد چهاد می‌بلعد. لیکن 
از نظی با کیز گی و نطاقت هر گز ایرادی بر او وارد نبوده است ؛ بخصوص 
در زمانی که حاکم بود آداب غذا خوردن دا مانند بانوان محتشم و مجلل و 
(- درفصل دواددهم اذ دن کیشوت مجمعول, اش آولاندا,چنین منقول است 
که سانکو از ددن کار لوس» ناهی‌بست وچهاد با پنج کوفته و شش قاشق لرزانك 
گرفت وچون تتوانست همه دا یکجا بخورد قدری از آن دا برای صبحانه فردای 


خود در گریبان دیعت. (لوبی ویاددو, هترجم فرانسوی دن کیشوت.) 


۱,۸۱ دن کیشوت 
پرمدعا فرا گرفت چنانکه دانةٌ انکور وحتی اناد دا باچنگال به‌دهان میبرد.- 
دن | نتو تیو فرباد بر آورد که : چطور؟ مگر سانکو حاکم هم بوده است ؟ ب 
خود سأنکو درجواب گفت : بلی ؛ حاکم بودم ؛ حاکم جزیره‌ای نام «ارزان 
آباد». من ده روذ تمام پر آن جزیره چنان خوب حکوم کردم که چه عرض 
کنم . در این ده روز خواب و آسایش از من سلب شد و این نکته را آموختم 
که باید به‌تمام حکومتهای عالم باچشم نفرت وحقّارت بتگرم. عأقبت از آن 
جزیره گر بختم و بعددرمفا کی در اقتادم که‌اول گمان کر دم درهما نج خواهم‌مرد 
ولی به‌ترویی معجز آسا از آن مفاك یرون جستم.» آنگاه دن کیشوت داستان 
حاک شدن سانکو را مو به هو برای حسارحکایت کرد وموجب خنده و تفریح 
قشر کف همگان کردید. 

وفتی از سرسفره برخاستنه دنآ نتو نیو دست دنکیشوت را گرفت و ده 
اتافی لا مان مد که رتم از سنگگ یشم ختایی شاظون اوق ان دیده 
نمی‌شد ویایه آن دیز هم ازسنکک یشم بود. روی‌میز کله‌ای بود شبیه به‌مجسمه‌های 
نیمتناٌ آمپراتودان روم که بنظراز عفرغ می‌آمد. دنآ نتو نیو بدواً دن‌کیشوت 
را درسراس اتاق‌گرداند وجندین‌بار به دودمیز گردش داد وسپس به‌وی گفت: 
دای ناب دن کیقوت , اکنون که یقن دارم کسی سخن ما را نمی‌شنود و دد 
کاملاپسته است می خو اهم‌یکی ازعجیب تر ین ماجراهایی داکه مانند آن به مخیلة 
پشر خطور نمی‌کند برای حضرتعالی حکایت کنم ؛ بشرط اینکه آن دا نشنیده 
بگرید ورازآن را در اعبات قلب خود نگاهدادید.- دن کیشوت گفت:سو گند 
می‌خورم که چنین کنم وبرای مزیه اطمینان تخته سنگی نیز بردریچه قلب‌خود 
خواهم نهاد . به‌مرحال ای جناب دن آ نتونیو . (دن‌کیشوت نام میز بان خود 
دا آموخته بود) بدانیه و آگاه باشیدکه شما باکسی صحبت می‌کنید که گوش 
شنیدن دادد ولی‌ذبان باذ گفتن‌ندادد. بنابراین حضر تعالی‌می‌توانید یااطمینان 
خاطر هرچه دردل دارید دردل من پریزید ویفين داشته باشید که آن را به 
اعماف ثار دك سکوت دنسیان در انداخته‌ایه .- دن آنتوفیو گفت : به اطمینان 
این قولی که دادید می‌خواهم حضرتعالی را از آنجه اکئون خواهید دید و 
خو اهید شنید به شگفت واعجاب وتحسین و تمجید دادارء وغم‌وا ندوه دل خودرا 
از آنکه تا کنون همدزدی) نمی‌یافتم که باوی در میأن نوم تسکن بحشم : جه» 
راز د من ته جنان است که به‌هر کسی بتوان باز گفت.» دن کیشوت ساکت و 
آرام‌ایستاده بود ومی‌خواست ببیند که پابان این‌همه انديشه و احتیاط میز بان 
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جه خواهد بود. آنگاه دن آ فتو تمودست دن کیقوت‌را گرفت ویر آن کل بر نجن 
دمیز دشم وپایةٌ آن کشید وسپس جنین گفت: «جناب‌دن کیشوت, این کله‌ساختة 
دست یکی از ساحران و جادو گران است که به بزدگی او ساحری به جهان 
نیامده است. این جادو گر خه کمان دن اصلا اهل لهستان واز تاد لهستانی و 
شا گرد اسکو ثبلوی معروف بو ده است۱. وی جندی در خانهة هت ال زگ 
وبه‌آزای هزار اشرفی که از من گرفت این کله دا ساخت» وخاصیت کله ایست 
که هرجه در گوشش بگویند و بیرسند جواب می‌دهد. جادو گر تأمبر ده بر ای 
ساختن شاهکار خود اول دوایری دسم کرد و خطوطی دشیوءٌ خط مرو گلیف 
مصر یأن‌قدیم کشید و بة رصد ستار گان پرداخت وساعت سعد و نحس‌را سنجید و 
بالاخره شاهکاد خود دا بنحواکمل و به وضی‌که فردا خواهیم دید به پایان 
رسانید . این کله روزهای جمعه لال است وجواب نمی‌دعد وجون امروزجمعه 
است فُردا به‌سخن در خواهد اشف۸ با در ارم حضرتعالی از هم اکنون تا فُردا 
مهلت دارید که هرسوالی بخواهید طرح کنید وفردا از وی بپرسید » و من به 
تجر به دریافته‌ام که جوابهای او همه راست و صحیح و منطبق با حق و واقع 
است . » 
دن کیشوت ازخو اص آن کله‌جذان دجارشگفت اعجادب‌شد که نمی‌خو أست 
سخثان دن آ نتو نیورا باور کند. لیکن چون می‌دیدکه جندان وقتی به آذمایش 
ات ادعای عجیب باقی نما نده است تذهابه‌این رن کرش گا ازمیز بات خودتشکر 
کند داو د! برای اقشای جنین رازمهمی سباس بگزارد. هرده اذ اتاق برون 
آمدند ودن و نف در را با کلید بست: سیس هردو به‌تالاری که نجیب‌زاد گان 
شهر ک 0 نشسته بودند وا نتظار ابفان را می کشید قد باز آ مد ند ۰ وضمناً دد 
خلال اف دقایق سانکو سیاأدی از ماجراهایی را که در سر اد بابش مهف نود 
برای ابشان حکایت کرده نود . 
نزديك غروب دن کیشوت را به گردش دردئد . در نن وی دیگر آن 
جامهٌ رزم پهلوانی نبود بلکه پهلوان لباس مسولی شهری پوشیده و شنلی اد 
ماهوت سرخ برشانه انداخته بودکه در آن فصل حتی اذتن یخ نیزعرق روان 
| - اسکوتیلو 0110و بسی اسکوت کوچك که یکی از عنجمین 
معروف قرن سیز دهم و مودد ترجه و علاقه شدید آمپر‌انود فردديك دوم بود . 


بعضی دیگر از مسرین او دا یکی از منحمین «پارم» مید؛نتد که با سرو انتس 
معاصر خوده ۱۳ باددن) 


۱۱۸۳ دن کیشوت 


می‌ساخت. نو کران وخدمتگاران خانه دستورداشتند که سر‌سانکو دا گرم کنند 
و نگذاز ند او ازمتزل برون برود. دن کیشوت بجای رسی نانت سوار برقاطری 
بلند دقو ی هیکل شده بود که مر کبی آرام و خوش رفثار یود و زین ویر آقی 
زیبا ومجلل داشت. شذل را بردوش دن کیشوت اند‌اختنه و بی‌آنکه او شفهمد 
برپشت آن‌کتیبه‌ای از پوست دوخته بودند که بر آن چنی نوشته بود : «این 
دن کیشوت مانش است.» همینکه سواران بااین وضع بهحر کت در آ مد زد کتیبه 
توجه عایرین دا جلب کرد» وجون همه‌بصدای بلند می‌خوانهندکه:«این دن - 
کیشوت‌ا نش است» دن کیشوت سخت درشگفت میماند که جگو نه‌همهٌ رهکذران 
به او می نگر ند وهمه او دا می‌شذاسند و او را بنام می‌خوانتد . بهلوان بطرف 
دن آ نتو نیو که دوش به‌دوش اوحر کت می کرد سربر گرداند و گفت: «راستیجه 
امتیاز بزرگی در حرفهةٌ شریف پهلوانی است که بهلوان سر گردان را به همه 
می‌شنأساند و او را در فتر انز کر ۶ خالد مشهوز و بلنه آوازه مز گرد ان . ای 
تخضوات .ان نز قرو قدری توجه فرمایید و ببینید که در این شهر حتی کودکان 
خرد سال نیز مرا بی آنکه ه رکز دیده باشند می‌شناسند.- دن | نتو ثیو گفت : 
آدی» جتاب بهلوان ؛ البته که بایه چنن باشد. مان گونه که نمی‌توان آتش 
را به بند کشید یا بنهان داشت ارج وفضیلت نیمز مکتوم تخوآهد ماندء بخصو ص 
ارج وفضیلتی که از طریق جنگجویی ویهلوانی بدست آمده باشد برصدر تمام 
فضایل وملکات انسانی میدر حشد - 6 

بادی در آن هنگام که دن کیشوت در میان تحسی و تمجید نظاد گان 
بیش میرفت مردی‌کاستّیلی که لوحة چشت شنل او را خوانده بود به وی نزديك 
شد و رو در دوی پهلوان ایستاد و چنین گنت : «وای ؛ لنت شیطان بر تو 
دن کپشوت مانش باد ۱ آخر تو چگوته توانسته‌ای از آن همه جوب و جماقی 
که برسرو کله وشانه‌ات کو بیده| ند جان سالم بدر بری ور نده مین شهر بر سی ٩‏ 
تو مردی مجنون ودیوانه‌ای و باز ا گر تنها در گوشه‌ای میماندی و از جهاد 
دیوار جنون خود با فراتر تم گداشی ضوان غین تداقت دلی افسوس که 
مرض دیوانگی تو مسری است و باهر کس سرد کاد پیدا کنی اه دا تیز دیوانه 
خواهی کرد.منباب مثال به‌این پزد گواداثی که بهدنبال توافتاده‌اند نگاه کن. 
برو ای‌احمق, بخانهٌ خود باز گرد و به کاد حستی وزند گی وزن وفرذندان خود 
برس واز این باوه سرایبها که عمل وادراك ترا جون موش جویده و کله‌ات را 


خمك کرده است دست بردار !- دنا نتو ثیو گفت: برو برادد» برد پی کارت 
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وبه کس ی که نباز به‌مشو زت و تصایح تو ندارد ند وا ندرز مده ! جثاب دن کیشوت 
از عقل وادرا کمل بر خوردار است وما تيز که همراه آدهستیم احمق ودیوانه 
نیستیم . شرافت و فسیلت بهر‌صورتی که جلوه کند قابل ستایش و احترام است . 
بنابراین گودت دا گم کن واذ ای تن پیز یکوش که در جیزی که به عالم تو 
هر بوط نیست دخالت نکنی و تخود هر آشی نشوی" .- مردکاستیلی گفت : عجب! 
واقماً حق باحضر‌تمالی است, ذیرابتدواندرز دادن به‌اين مرد محترم به‌متزلة 
مشت برسندان کوفتن است". با این وصف وفتی می‌شنوم که این احمق بقول 
مردم درهرامری هوش و بصبرت کامل اذخود نشان می‌دهد ولی درموودیهلوانی 
اختیار از دست مینهد دذ نجر باده می کند دلم به‌حا لش میسوزد . و اما اینکه 
فرمودید بروم و کودم دا گم کنم به چشم. میروم ولعتت خدا برمن و تمام‌اعقاب 
من پاد اگر منبعد» ولو عس «ماتوسالم»" داشته باشم به کسی نصیحت‌کنم » با 
ان نام ون امری مشورت کرد به خبرو صلاح او جیزی بگویم.» 
اندرزگو نایدید شد و گردش ادامه بات . لیکن رراندحام اشخاص 
مختلف جندان افزوده شد و آنقدر کودکان خرد سال برای خواندن کتيبة 
بغث دن کیقوت اذ کوی و برزن جوشیدند که دن نو نیو مجبود شد آن را 
ازیشت شنل بهلوان بردآدد. شب بر‌سردست در آمد وسواران بخانه باز گشتند. 
دد مهمانس‌ای میز بان جمم کثری اذ بانوان گرد آمده بودند. ذیرا ذن دن. 
آنتو نیو که بانویی محترم وزیبا ومهر بان وشرین سخن وخوشخو بود بسیاری 
از دوستان خودرا دعوت کرده بود تا به دیدن مهماتش بیایند وازدیوانگیهای 
عجیب او سر گرم شوند. اکثر آن بانوان در آن مهمانی حضور یافتند. شامی 
مجلل وشاهانه صرف شد و نز ديك ساعت ده دقص آغاز بافت. در مین بانوان 
دوخانم و ح وشیطان و بژله گو بو دند که هر حند ذنانی نجیب 5 محشرم بود ند 
ولی قدری جلف وسبك می‌نمودند داز شوخی ومسخر گی نمید نجیدند. این دو 
بانو به هزارد ذحمت موفق شدند که دن کیشوت دا به‌رقص وادادند » جنانکه 
عاقیت پهلوان را نه نها ی بلکه روحا یز خسته کر د ند و بستوه آوردند . 


(- در اصل چنین نوشته است : د< در جایي که اصلا نر! تخو استه‌اند خود 
دا داخل مکن .» 

۳- دراصل چنین نوشته است : «مشت بر نیشتر کو بیدن.» 

۳ ماتوسالم 161۳218 پیغمبر بی‌اسر‌ائیل وپدد بزد گك توح ثبی 
که می گویند 4 ۹۶سال عم کرد. 
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دیدن دن کبقوت باآن سیمأی کشیده و جرو کیده وزرد و لاغر و در آن لباس 
تلگ وجسینده وبا آن قیافةٌ عبوس فاخته فیاان تیه سنگین وفاقد رمش واقعاً 
مضحك و تماشایی نود ! دوشیز گان از هرسو دزدانه بروي نظر میدو‌ختند و 
جشمك میزدند و بدین طریق‌اظهاد عشق می کردند. واو نیز دزدانه جواب رد 
میداد. بالاخره پهلوان از اینکه دید ازهرسو محاصره شده و بانوان بستوهش 
آورده| ند فرباد بر‌داشت وجنین گفت: «ایوای که از دست شما به کجایگر بزم؛ 
آخر مرا داحت بگذادید! ای بانوان ادجمند. شما خیال خام کرده و مرا به 
هن ها وف بروبد پی‌کارتان و بدانید که تنها دلبر بی‌همتای من ده لسینه 
دو تو بوژو است که تون فک وأنديشةً من حاکم است وتا سودای اودرسرمن است 
به‌هیچس نمی برداذع.» دن کیشوت‌بس از گفتن ابن‌سخن داتنی خسته و کوفته 
از دقص دروسط تألار برزمن نهست . 

دن | نتو نیو فرمان داد تاویرا بغل کردند و بهرختخواب رساندند و در 
اش حال نخستی کسی که به میان آمه سانکو بود؛ وی گنت : «به به! ارباب 
عز یز ۰ عجب دقص خو بی کردید! شما کمان می کردید که دلاوران همه دفص 
توا نند کرد ویهلوانان سر گردان دقاص خواهند بود؟ ایوای ؛ ادیاپ ؛ بخدا 
ا گر چنین گمانی کرده‌اید در اشتباهید . برای مردی چون شما کشتن دیوان 
وغولان آسان‌تر از دقصیدن ویأی کو بیدن‌است. باور کنید | گر منطود لکدپرانی 
بود من خوب می‌توانستم جود شمادا بکشم ذیرا هیچکس نمی‌تواند مثل من‌از 
پشت به‌ماتحت خود اددنگی بزند. اما ازسایردقصها متأسنانه اطلاعی ندادم.» 
سانکو بااین سخنان و تظایر آن تمام حاضران مجلس دا بخنده آدرد » سپس 
ار یاپ خود را در رختخواب خوایاند ولحاف به روی او کشید تاعرق کند واز 
کسالت سرمایی که در مجلس دقص خودده بود بروتا ید . 

قردای و ون ات نو موقع دا برای آذمایشی کل جادو ماس 
تشخیص داد لذا به‌اتفاق دن کیشوت وسانکو و دوتن از دوستان خود و دوتن 
از با نوانی که دن کیشوت را در رفص و بایکو بی ستوه آودده و شب را یا رن 
دن [ نتو نیو گذرا نده بودند به اتاقی که کله در آن بود دفت ودد به‌روی دیگران 
ست؛ آیتدا خواص آن کل جادو دا برای حاضران شرح داد و به‌همگات تو صیه 
کرد که راز آن را دردل تگاهدار نف و سپس وضیح داد که امروز می‌خو اهد 
پرای نخستین‌بار آن کلةٌ جادو دا آذمایش‌کند . بجز آن دوتن که دوست دن. 
آنتونیو بودند هیچکس از راز کلةٌ جادو آ گاه نبود داز بی آن دستگاه رابا 
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مهار واسادی ماه ساخته ده که او هیا هقی کنلاه اس از رن توا یا 
دوستان ود دد میان ننهاده بود ایشان نیز خواه‌ناخواه مانند سایر نظار گان 
غرق در دریأی حیرت وتحسن می گشتند . 

۱ 
هر | و0 بود . وی آهسته ولی جنانکه دیگران بخئوند گفت : دای کلهٌ 
جادو , بهحکم خاصیتی که در وحود تو هست مگو ببینم که من اکنون در جه 
اندیشه‌ام ؟» کلهٌ جادو بی آ نکه لب از لب بجتباند بابیانی دوشن و شمرده و 
به آهنگی که همگان بقتو ند گفت : «من بهانديشهٌ کسی کار ندادم ۰ » بشنیدن 
این جواب تمام حاضران مات «مبهوت ماندند. مخصوص که درمیان اتاق ودر 
اطراف میز کسی نبود که سخن گفته باشد . دن آنتونیو باذیرسید : «ما جممعاً 
در اینجا جند تن هستیم؟- کله به‌همان لحن شمر ده و آهنگی خفیف گفت: آویی 
وزنت ودوتن از دوستانت ودوتن از دوستان زنت وبهلوان نامدادی بنام دن.. 
کیهوت مانش ومهتر او بنام سانکویانزا ین این لحظله بود که بر حبرت و 
تعجب شنو ند گان دوچندان افزود وموبر کلةٌ همگان از ترس و وحشت داست 
استاد . ۱ از کلهٌ حادو فاصله گرفت و وت : «ای کلهةٌ دانا, ای کلة 
سخنگوء ای‌کلةٌ جوابگو, ای سری‌که درخور تمجید وستایشی: همين مرابس 
که خاطر جمع شوم که آنکه ترا بهمن فروحت قر یبم تداده است. حال‌هر که 
خواهد پیش ید و هرجه خواهد از کله ببرسد .» جون معمولا بانوان برای 
دیدن و دأنستن هرجیز عجول ترو کنجکاوتر از مردانند نخستن باد ذنی از 
دوسشان همسر وت آ قوش به کله نز دی شد و گفت: دنگو ببینم ۲ من چکنم که 
بسیار زیبا شوم 6ب سحوانت: اه هه هریم کرت است با کدامن و شرافتمند 
باش ۰ ذن گفت : سیاد حوب من دیگر جیز که نمی سم ۰ دقیق آن زن 
پیش آمد و گفت : «ای کله , من می خو استم پدان که ]یا شوهرم بسیار دوسهم 
می‌دادد بائه ؛ - جواب آمد ببن که طرز رفتار او بائو جگو نه است و از 
کردار ورفتارش ی د#عشیق ومحبتش خواهی برد.» ذن شوهر داد به کثار رفت و 
که وا کر حوان ان کقااع و ان قافت سا ارم ات کد 
قهها فان نهر کن میز ان عهر ومحبت او را میرساند.» یکی از دوستان دن- 
آشو هو ردیل :ویر شید و می کب رات امه که مقر وتا 
تفیت‌راقه کف هتظوی فین آز ان وال ان بو که و ین ماهر 
بگویی بلکه می‌خواستم که تو اگر نام مرا میدانی بگویی .- جواب آمه‌که؛ 
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بلی» من ترا میشناسم . لو «دن‌یدرو نوریر» هستی . - دن‌پدرو گفت ز ادشیاو 
خوب » ای‌کله» دیگر نمی خو آهم بیش از این جیزی از دهان تو بشنوم ذیرا 
همین کافی است که بدا نم تو همه چین میدانی.» او نیز از کنار کلةً جادو دورشد 
ودوست دیگر میزبان آمه وبه نوبةٌ خود چنین پرسید : «ای‌کله ۰ بگو چینم که 
بسرم که وارث املاگ و تبول من خواهد بود اکنون جه آدزودی دردل دارد؟- 
جواب امد و قبلا گفتم که کاری به‌فکر و خیال کسی ندارم معهذا می‌تو نم به 
تو بگویم که آرزوی پسرت جیست. آرزوی او اینست که ترا به‌خاك بسپارد .- 
تبعیب‌زاده گت : آری همین است و بس ؛ و من این حمیقت را یه چشم حود 
می‌پینم و احسای می‌کنم. ینابراین دیگر عرضی ندادم .» 

ذن دنا نتو نیو نزد یات شد و گفت: دای كلهٌ داناء براستی که من نمید نم 
از تو چه بپرسم. فقط می‌خواستم از زبان تو پشنوم‌که آیا من شوهر مهربان 
حود و سالهای تال نگان خواهم داشت بان جواب آمد که آری ۱ سالهای 
سال شوهرت برای توخواهد ماند ذیرا صحت ماج او و پرهیزی که وی از 
برخودی دارد موجب خواهد شد که‌سالهای سال عمر کند؛ درصورتیکه بسیاری 
از کسان به‌علت افراط و ئفر یط در امور از عمر خود میکاهند .» 

عاقبت دن کیشوت نز ديك شد و گفت: «ای که بهرپرسشی پاسخ میدهی» 
بگو ببیتم که آنچه من از غاد مو نته‌زینوس حکایت کرده و گفتهام که بررسر 6 
آحذه است بیان وافقع است یا وهم وبنداد؛ آیا سانکوپانزا تا به‌آخر ضر پات 
تازیانة مقرد دا برتن خود خواهد نواخت ؛ آا شکستن طلسم بانو دو لسینه 
صورت عمل بخود خواهد گرفت ٍ- جواب آم د که : در بادهٌ داستان ماجرای 
غارمو نتهز ینوس سخن سیار است؛ چه؛ در آن؛ هم راست هست و هم درو غ ۱ 
سانکوپانز! بتددیج و به‌تافی ضربات مقرر دا برتن خود خواهد نواخت د 
شکستن طلسم یانودولسینهکاملاسودت عمل بخود خواهدگرفت.- دنکیغوت 
گفت : دیگر بیش از این نمی‌خواهم چپزی بدانم ؛ همینقدر که تجات بانز 
دو لسمنه رااز طلسم به چشم خو د ببینم تین خواهم کرد که تمام سمادتها وخوشی‌های 
عالم که کمال مطلوب بشر است یکجا نصیب من خواهد شد .» 

آخر ین کس یکهاز کلة جاده‌سال کرد سانکو بود و اینك ‏ نچه او بر سید: 
دای کله؛ آیا ممکن اس تکه از قسای فلك .من باردیگر به حکومت بررسم ؟ 
آیا ازشفل وحرفهٌ پر نکبت‌واد بادمهتری‌نجات خواهم یاقت؟آیا ذن وفرذندا نم 
را پازخواهم دید؟_ جواب آمد که ؛ تو در خانهٌ خود حکومت خواهی‌کرد : 
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و جون بخانه باز گردی ذن وفرزندانت دا بازخواهی دید , و چون دست از 
نو کری بردادی دیگر مهتر تخواعی بود.- سانکو فریاد بر آورد که: 1 
چشم بسته غیب می گوید!! من حود نیز می‌توانستم این جوابها را به‌خویشتن 
بدهم ؛ پر گرو لو 0ات ۳۵:۵ بیتمبر و غییگوی ما نیز اذ این بهتی 
نمی گشت .- دن کیشوّت گفت: آخر ای حیوان لا بشس , میخواسثی جه جوأبی 
به‌تو بدهند٩‏ مگر‌همین بس نیست که جوابهایی که این کله می دهد باسوالهایی 
که از او می‌ کنند متطبق است* سانکو گفت : چراء چرا. کافی است ولی من 
می‌خو استم که او بیشتر توضیح بدهد ودر جواب من بیشتر سخن بگوید.» 
سوال وجواب دراینجا بایان عدبرفت ولی حیرت 9 تعجب حاضرآن جز 
آن دو دوست دن آ نتو نیو که ازداز این ماجرا آ گاه بودند حدوانتها نداشت . 
سیدحامه ین | نجلی در ایتجا می‌خو اهد که راز این صحنه دا بیدر تک فای کند 
تا همگان را در حیرت دسر گردانی بجا نگذارد و مردم تبندار ند که در آن 
کله دمزی از سحرو جادو با معمأیی غیر طبیمی وجود داشته است. دی‌جنن 
ی کول که ددت] و تن دومو رو به‌تملید از کل دیگری که در شهر مادریه 
ودر کار گاه صورتگری دیده بود ساختن‌این کله را ستارش‌داد و آن رادرخانهة 
خویش گذاشت ئ بهدیش تفه لوحان خندد و باذی و تفر بح کند مرفتاحتمان 
رگا سیار ساده دود و از جو بی نود که آن را رنگ زده و 
صیقل داده بودند تا به‌شکل سنکت جشم جلوه کند. بایةٌ میز و چهارصورت‌چنگال 
عتاب نیز که پایه به آن منتهی میشد از چوب دتکگک خورده وصیقل زده بود . 
کله که ر نگ مقر عداشت وهمچون‌مجسمه نیمتنة امیراتوران روم بنظر می آمد 
مانته کف میز از جوب مجوف بود و جنان به آن کف جوش خورده بود که 
هیچکس نمی‌توانست درز اتصال آن دا تعخیص بدهد . بايةٌ میز که آن نیز 
مجوف ود ی ۱ از بالا به‌سیله‌و گردن دحسمه وازیاین به‌اتاق دیگری منتقل 
میکردکه ددذیر همان اتاق داقم بود . از میان فضای مجوقی که ما بن باية 
میز دسینه و گردن مجسمهٌ رومی بهوجود آمده بود لوله‌ای از آهن سفیدعیود 
داده وجنان تعییه کرده بودند که هیچکس ثمی تو انست ببیتد. در اتاق تحتانی 
که قربنهةٌ اناف فوقانی بودکسی می نه نشست که میبایستی به سوژّالها جواب بدهد 
واو گامی گوش و گاهی دحان‌خود دا به‌لو له می‌چسبانید وصدا بوسیلة آن‌لوله. 
مانند لوله‌های مخصوصی که سابقاً برای پرتاب گلوله در آن می‌دمید ند » 


1 در اصل توشته است : «عحب ا ایسشست که خوب است ۰۱ 
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چنان روشن وشمرده از بالا به‌پایین داز پایین به‌بالا هدایت میشد که يك کلمه 
از آن نامفهوم نمی‌ماند. بدین طریق کشف این شبده‌بازی غیرممکن می‌نمود. 
یکی از دانشجویان راکه برادرذاد دنآ نتو نیو وجوانی عاقل و باهوش بود 
ما خر ره بودند که یس الها جواب بدهد ؛ واو جون قبلا بو سیله عموی‌حخود 
از هو یتاذخاصی که بااو به درون اتأق‌می آمد‌ند گاه میشد آن روزنز توا نج 
با کمال‌سهولت و بی‌اشتباهو تردید به‌سوٌ ال‌اول جواب دهد. جواب او به‌سوال‌های 
دیگر بیشتر اذروی حدس و گمان, و مانئد اشخاص فهمیده و باهوش , به‌مدد 
هوش وفراست دو د. 

سید حامد سپس چنی به گنته می‌افزایدکه آن دسنگاه اسراد آمیز 
دو ازده روز دوام یافت لیکن جون در ننهن بیچید که دن | فتو ثبو درخانة حود 
کلهٌ جادو یی داردکه به‌تمام سوالها جواب میدهد آن نجیب‌زاده مصطرب شد 
و ترسید که مبادا این‌خبی به کوش عمال حشیار و مترصد تفتیش عتاید برسه و 
اسپاب زحمت گردد؛ لذا خود به نزد مفتشن مر بود دفت وحمایق را باایشان 
در میان نهاد و آنان از ترس اینکه مبادا عوام دجهال شهر آشوبی برپا کنند 
وفتنه‌ای بر نگیز ند به‌وی دستور دادنه که آن‌کله دا بهزیر آورد ودیگر ازآن 
برای بازی و تفر یح خود استفادهنکند. لیکن به‌عقیدء دن کیشوت وسانکوبانزا 
آن کله همچنان کل جادو بود که می‌توانست سخن یگو ید و بفهمد ؛ والبته دن- 
کیشوت از این عفیدءٌ خود بیش از سانکو شاد وخرسند بود . 

نجیب زادگان شهر برای خوشاینه دن| نتو نیو به افتخاد دن‌کیشوت 
ونیزبرای آنکه میدانی به آن بهلوان داده باشند که اعمال جنون آمیزوعجیب 
وغریب خود دا در برابر تمام مردم نمایش دهد تصمیم گرفتئه که شش دوذپس 
ازواقعة کلهٌ جادو مساممة سوار کاری وحلقه بازی باشکوهی تر تیب دهند» لیکن 
این مسأمته به‌علتی که 3 بهذ کر آن خواهیم پرداخت صورت فقو ع تیافت. 

درخلال این ایام » دث کیشوت به‌عوس افتاد که در شهر گر دش کند و لی 
بابای پیاده وبدون تشریفات وملازم و همراء برود » ذیرا می‌ترسید که ا گر 
بر اسب سوارشود کود کان ولگرد و بیکاران شهر بهد نیا لش بیفتند . وی به اتفات 
سانکو ودوتن فی‌گان دیگر که دن آ نثو نبو به خدمتش گماشته بود برون رقت. 
از قضا درحیثیکه از کوجه می گذشت سر بلند کرد و دید که برسردری به خا 
دزشت حنین نوشنه‌اند : اینجا محل طبع کتاب است. دن کیشوت از دیدن آن 


لو حه سیاد شاد شد: حدء به‌ان روز چایخانه ند‌یده بود وسخت مشتاق نود 
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که بدانه جکونه کتاب جاپ می‌کنند. بهلوان باهمراهان خود به درون رقت 
ودید که درجایی‌میچینندو جایی نمو نهمی‌دهند,جایی نمونه‌ها دا تصحیحءی کنند 
وجایی صیحه می بتد ند » و بالاخره تمام کادهایی راکه برای جاپ کتاب لازم ۳ 
در چایخانه‌های بزر کك معمول است تماشا کرد ّ بهلوان ر ی از جمه‌های 
خائه خانها که در انها حروف میریز ند تزديك میضد واز کار گر آن می بر سید 
که بچه کاری مشغول آشرت ان گر حر وفچین جر بان کار خود را برای اوشرح 
می‌داد ؛ پهاوان ویرا ستایش می کرد و به‌قسمتی دیگی میرفت. از جملاً کساتی 
کد دن کیشوت به نز دشان رفت و از کارفان جوا شد کاد گری بود که صفیحه 
می‌بست. صفحه‌بند درجواب دن کیشوت مردی خوش قیافه ومو قردا که‌در آ نجا 
استاده بودنشان‌داد و گشفت: دحطرت آما, این بزر گوار که ملاحظه‌میقی مایید 
کنایی از زبان ایتالیایی به زبان‌کاستیلی خودمان ترجمه‌کرده است که من 
مشقول صفحه بستن و آماده کردن آن برای چاپمب دن کیشوت پرسید؛ عنوان 
کتاب چیست؟- نگاه متر جم به‌سخن در آمد و گفت:«حضرت آقا؛,عنوان کتاب 
به‌زبان ایتالیایی چر ند وپرند" است. - دن کیشوت گفت : چر ند وپر ند یعنی 
چه - مترجم گفت : یعنی چیزهای یاوه و بیمعنی , و گرچه عنوان این کتاب 
«چر ند پر ند» است ولی‌مطالبی بسیار اساسیو پرمفز دارد.-دن کیشوت گفت: 
من مختصری به ذبان اینالیایی آشنایی دادم و باکمال افتخار حاضرم چند 
شری از آریوست بخوان . لیکن بفرمایید بپینم. آیا شا ددمتن اثری که 
دردست ترجمه دارید تا کنون به‌لغت «پیگناتا» ۳180812 برخودده‌اید؟ (ومن 
این پرسش دا برای امتحان هوش و فراست حطرتعالی نمی کنم یلکه سیب 
کنجکاوی صرف‌است.)- متر جم گفت: بلی. چندین بادبه‌این لغت برخوردهام. 
" دن کیشوت بر‌سید: خوب؛ شمااین لفت دا در زبان کاستیلی بهچهجیر معی 
میکنید؟سمتر جم گفت: جز به‌سنای«دیگك» به‌چه معنای دیگری می‌تو انم تر جمه 
کنم؟- دن کیشوت گفت + ای جانم ! واقما که چه جوب به اصطلاحات لهحهٌ 
«تسکان» ایتالیاییآشنا حسنید! من‌حاضرمپر سر هرچه که بخواهید شرط ببندم 
که حضرتعال یکلم موز ابتالیایی دا به‌«خوش آیند» و وم دا به «بیش» و 

و8 دا به«بالاءوتااع دا به‌دپایینء تر جمه کنید. مترجم گفت: بلی؛ کاه‌لا صحیح 


؟- امروذ دد چاپخانهها این جمب‌ها دا « گارسه» می گو بند و این لت 
فادسی فیندت ‏ : 
۲- 8801611 16*88 
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میفرمایید ذیرا قرینهٌ این واژه‌ها در زبان ماهمانهاست که گفتید. دن کیشوت 
گفت: می‌توانم به‌جرآت قسم بخورم که شما شهرتی داکه شایستهآنید به دست 
نیاورده‌اید و جهان نیز به‌ذوق‌ها وقر بحه‌های سرشار و به شاهکارهای ارذ نده 
وستو ده باداش نمی‌دهد .اوخ! مه سا جو هر واستعداد که برباد رفت : جه‌سا 
فقیلت وعثر که خواد شمرده شد وچه بسا نبوغ و ایتکار که تابود گردید ! با 
این وصف بنظر من چنین میرسد که ترجمهاز ذبانی به ژبانی دیگر هرچند از 
ملک ز بان‌های عالم یعتی اذ پونانی ولاتین باشد مانند ایشت که کسی فرش 
خوش نش و نگار «فلاندر» دا از بشت تگاه کند . البته از بشت نیز می‌توان 
نعش و نگارقالی زانگر منت ورن کیرات تأرو بود نخهانقش را مبهم و کدرممسازد 
چنانکه به‌یکدستی و خوشر‌نگی روی قالی جلوه نمی کند.اذ طرفی ترجمه از 
زبانی شیوا و از عباداتی ساده و آسان و یکدست همان ارزش را دارد که کفره 
نوشته‌ای را در کاغذی دیگر رو نویس کند واين خود دلالتی بر‌هوش و قریحه 
مرجم نمی کند . البته منطورم این نیست که حرفهة ترجمه راکادی کوجك و 
بی‌ادزش و غیر قابل تحسین و ستایش بدانم , چه , بالاخره کادهایی بدتر از 
نر جمه هست که از آن نیز کمتر به‌شاغل‌خود نفم میرسا ند ؛ و بااین وصف آدمیان 
بدان‌اشتغال میورذند. باید حساب‌دوتن ادمترجمین بنام دا از حساب دیگران 
جدا کر دو آن‌دو یکی کر بستوال ده فمگو بر و ]06702عز۳ دط 0۷۵۱او0۳ 
در ترجمةٌ کتاب « فیدوی چوپان" » و دیکر دون ژوان دو ژدده گی 
تناو۵0۳6[ 06 تا[ 1206 ددتر جمه کتاب: امیثتا»است, که در هردو ترجمه, 
خوشبختانه هردوتن جنان استادی ومهادت بی‌نظری از خود نشان دادها ند که 
خواننده‌ایر ادراینکه اصل کداماست وئرجمه کدام بهشك و تردید می‌انداد ند . 
بهرحال , جناب آقای مت‌جم, خو اهشمندم بفرمایید که‌اين کتاب‌را بهخر ج‌خود 
جاپ می کنید با امتباز جاپ‌آن دا به ناشری و | گذاشته‌ارد؟- متر جم گفت ؛ 
ب‌خرج خود چاپ می‌کنم و بکمانم که از چاپ اول آن دست کم هزاد اشرفی 
عایدم شود . کتاب در دوهزار شسخه منتشر خواهد شد و بهای هر نسخه شش 

رئال خواهه بودکه مثل آب خواهنه خرید" .- دن کیشوت گفت: مملوم‌میشود 


۱- فیدوی چوپان ۳100 ۳۵5۹۲0۲ اثر «گادینی» و آمینتا اثر «تاس» 
شاعر ان دومی‌است ۳۳-9 باید توجه داشت که دون‌ژوان دوژوده گی «ترجم آمینتا 
ثقاش هد شأعر اسپانیایی واز دوستان صمیمی سر او نتس بود . «د کتر باد دن» 

۲- دداصل نوشته است : «به يك چرخش دست مصرف خو اهدشد.» 


فصل تصت و دوم ۳ ۱[ 


که حضر تعالی اصلا حساب نمی دا نید واز آدات ورسوم اریات طبع و تشرد از 
زدو بندها و نر نگه‌ای ایشان خبر ندارید. دن قول می‌دهم که وقتی شت شمارا 
بازیر باد دوهز ار تسخه کتات دو تا دیدئد کاری خواهته که کهاز ان همه زحمت 
جز شکستگی پشت وشانه طرقی بر‌نبندید . بخصوص اگر کتاب جیز قابل 
توحهی نبأشد اک تر جم گفت؛ حطور ! بس جنابعالی اتتظار دار ید که من این 
کتاب دا به‌ناشری عدیه کنم و او نیز «جندر غازی»" بعنوان حق امتیاز به من 
دد هد و گمان کند که باآن ثس بخس اف وعنایتی در حمم روا داشته است" ٩‏ 
هیهات. یهات, من کتابهای خود دا بر ای کسب شهرت وافتخارچاپ نمی کنم. 
مج » خدا دا شک میکنم که با آثارخود تا کنون بقدد کافی شناخته شده‌ام. نظر 
من ۹ به سود آسرت وشهرت و اواره بیسود به‌یشیز ی نمی آرزد.» 

دن کیشوت گفت : «خداو ند شما دا موفق گردانا (» و آنگاه به جعیبهٌ 
دیگری‌نزديك شد و دید که مردی به تصحیح صفحه‌ای‌از کتاب «روشنی دوان» 
مشفول ات دن کیهوت گفت : «ابن کتابی اس ت که هر حند امثال و نظایر آن 
زیاد است دلی بایه بجاپ برسد. ذیرا عد گناهکارا نی که به این قبیل کتب 
تیازمندند بسیادند ومخصوصاً برای کسانیکه روانشان فاقد نور وروشنایی است 
تور ورو شنایی صرورت تام دارد,» سیس دود لر رفت و درد که به تصحیح کتاب 
دیگری مشغو ند , وجون از عنو ان کتاب بر سید جواب دادند : «داين کتاب ۱ 
جلد دوم داستان نجیبزادءهو شمند دن کشوت‌ما نش است که‌شخصی ازمحترحین 
« تور دز بلاس» زا ره است. - دن کیشوت گفت 3 1 مر انش ۳ این 
کتاب آشنایی دارم و در بیش وجدان و شرافت خود جنین معتةدم که بسیب 
لاطائلات و مطالب درو غ و دور از حقیقتی که در بردارد بایستی تا کنون 
طعم نش سده وخأ کستر آن برباد رفئه باشد, امیدو ارم که آن نیز یب خدا 

گی‌فتار و و داستانهایی که ساخته و پرداخته فکر مو لف است هررجه دیشش 

۱ - در اصل توشته است : سه‌ماراودی.» 

۲ سرواتس دد کتاب دیگری ددبادة تاشر‌ان چنین می‌نویسد: «خدایا ! 
این ناشران وقتی پبیند که موٌ لفی کتاب خود دا بهخرج خود چاپ می کندچگو نه 
به‌ریخش میخند‌ند ! لیکن ایشان خود بجای هزاد و پانصد سه‌عزار نسخه چاپ 
می‌کنند ودر آن دوده که موٌ لف خیال می کند اذ شبخ ااشت که یه قروش میرسد 
نسخ اضافی دا می‌فروشند.» (لویی ویادو هترجم فرانسوی‌دن کیشوت.) 

!- دراصل نو شته استت 2:2 امیدو ارم که حهرخو ك به‌فصب سن ماد تن جود 
گر فتاد شود:» 


۱۵۹۳ دن کیشوت 


باحفیقت وواقع نز ديك باشد مطبو ع تر ود لچسب تر است ودد میان داستان‌های 
داقعی نیز هرچه حقیتی‌تر ارذنده‌تر.» دن کیشوت پس از گفتن این سخنان و 
سس از ابراز نقرت و بیزادی از مشاهدء اخر حود از جابخانه برودت اف 

درهمان روز دن [ ثو نیوتصمیم گرفت دن کیشوت دا پهتماشای کشتی‌های 
جنگی که در ساحل لنگر انداخته بودند بس‌د؛ و از فضا سانکو از این تماشا 
لذت بسیاد برد, چه, به عمر خود هر گز کشتی تدیده بود . دنآ نتونیو این 
موضوع را به‌ناخدای کل جهازات خبر داد و عداذظهر همان روزمهمان خود 
دن کیقوت بهلو آن نامدار مأنش راکه ناخدا و تمام نجبای شهر می‌شناختتدش 
به‌ساحل دریای د. لیکن‌ماجرایی که درحین دیدار از کشتیها بر‌سردن کیشوت 
و سانکو بت در فصل یمد د گن خو هد و 


نصل شصیت 5 صو ) 


در بیان عاقت و خیم ی که دبداد کشتب‌ا بر ای سانکو داشت 


و در باب ماجر ای لادة دلمعر بر بر 


دن کیشوت می کوشید 5 در باره راز جوا بهای کلة جادو نکاتی ددیا ید 
ولی سر گز حدسهای او به‌اینیجا نمبرسید که گمان حیله و پر نگی در آن باب 
ببرد ۰ برعکس» در نظر او دعده‌های کلهٌ جادو داجم به شکستن طلسم بانو 
دو لسینه محر ذ ومسلم عی آمد و بهلوان میرفت ومی آمد و در دل شاد وحر‌سدد 
بود که عنتریب آن وعده‌ها وفا خواهد شد . لیکن سانکو ۰ هرچند بنحوبکه 
قرلا اشاره کردیم نفر تی شدید از کاد حکومت بیدا کرده بود» هنوز آرزو در 
دل داشت که بموا ند فرمان براند ومردمان از فرمان وی اطاغ گنت » ذیرا 
حکومت دلو به دسم شوخی دبرای خنده و بازی‌باشد وقتی زدال بذیرفت این 
حسرت و آرذه دا در دل انسان بچا می‌گذارد. 

بادی در روزموعود میز بان دن کیشوت وسانکو یمنی دن ] نتو نبو مور نو 
و دو تن ازدوستان او بهمراه پهلوان دمهترش به‌دیدن کشتبها دفتند. ناخدای 
جهازات که‌از آمدن ایشان ‏ گاه شده بو د با ییصبری تمام انتظاد دو شخصیت نامی 
بعنی دن کیشوت وسانکوپانزا را می کشید . همینکه دن کیشوت وهمراهان در 
ساحل نه‌ودار شدند تمام کشنیها بادبانها فرو کشیدند و غریو از شییورها 
بر خاست. فوراً قایقی دا که در آن فرشهای گرانبها گسترده و بامخده‌ها و 


۱۱۹۵ دن کیشوت 
بالی‌های مخمل سر خ آراسته بودند به آب انداختند. هنوز دن‌کیشوت پا دد 
میان قایق ننهاده بودکه کشتی بیشاهنتگ جهاذات توپ خود دا شليك کرد؛ 
کشتیهای دیگر نیز باتو بهای خودجواب داد ند. سیی‌در آن هنگام که‌دن کیهوت 
از ردیان طرف راست کختی بر بالای بل می مد تمام محکوعن بهاعمال شاقه 
که در کشتیهای جنگی به‌باروزدن محکومتد بر خاستنه وسلام داد ند وجنانکه 
درحین دیداد یکی از مردان محترم و متخص از کشتی مرسوم است سدیاد 
فریاد هوهو کشیدند . ناخدا ( ما اذ این پس او دا بهمین نام می‌خوانیم ) که 
یکی اذ نجیب‌زاد گان ولایت والانی" بود پیش آمد دبه دن کیشوت دست‌داد. 
او بهلوان دا در آغوش فشرد وبه وی گفت : «من این دون فرخنده داباسنکی 
سقید نقان خواهم کرد و بکماتم امروز (- از خوش‌ترین روزهایی است کهاز 
عمر حود لت برده‌ام ذیرا چشمم بهجمال حصرت دن کیشوت بهلوان مانش 
که در وجود وی تور و حلای پهلوانان سر گردان عالم تجلی کرده و خلاصه 
شده است دوشن گردید.» دن کیشوت حون دید که باوی اینگو نه به عزرت و 
احترام دفتاد کردند سیار شاد وخرسند شد و بایباناتی به‌ادب و نزا کت‌سخنان 
ناخدا به‌وی جواب گفت . هردو به اناق قسمت عقب کشتی که اتاقی مجلل و 
آراسته پود داخل شدند و بر نیمکتهای صفهٌ کشتی نشستند . فرماند نگهبانان 
محکومین پاروزن بهءرشة کشتی بر آمه و با فرمان سوت په محکومین اشاره 
کرد که نیمتنه‌های خود دا ازتن بدر آورند؛ واین امر دريك طرفةالمین‌احرا 
< سأنکو که 2 مردان فقو ی یه را لخت و عربان دید دهانش ازحرت 
و تعج بازماند. لیکن تعجب وحبرت وی وقتی به منتهی درجه دسید که دید 
بادباتهای کشتی بأسرعتی بیماتند یکدفعه به‌ذیر کشیده شد واین حرکت چنان 
سر بع وناگهانی بودکه گفتی تمام شیاطین عالم باهم دست بکار شل‌ها ۵3: لیکو 
این عمه در برابر ماجرایی که اکنون بشرح آن میپرداذیم هیچ بود. توضیح 
آنکه سانکو برجرز یا سکوی عقب کشتی و نزديك به‌نخستین پاروذنی نهسته 
بود که بر نیمکت سمت راست قرار داشت. بادوزن که اذ نقش خویش اه 
چنگ زد و گریبان سانکو را گرفت و او دا به‌هوا بلئه کرد و در آن حال که 
تمام محکومین باروزن پررسر یا استاده ومراقب بو دند او را مانند توب بر ای 

پاروزن طرف راست خود ان‌اخت ‏ چنانکه طولی نکشید که سانکوی بدبخت 


۱ - منظور دن لوبی کولوما 0010502 وتاب 1۲0 کنت ناحیه«الدا» است. 





فصل شصت و سوم ۱۹ 
دست نشف به گر دش فا آمد و با چنان سرعتی جرخیدن گرفت که چشمش 
سیأهی رقت و گمان کردکه تمام شیاطین عالم او دا باخود میبر ند. محکومین 
بادوزن جندان او را دست بدست گردا یه ند ۳۲ به‌اولین شم کت طرف جب عمب 
کشت که از آنجا حر کت کرده بود باز امد ؛ آفگاء دهایش کردند و بیچاده 
ساتکو نفس ذنان وعرق دیزان بر کف کشتی دراز کشید و نمی‌دا نست که جه بر- 
1 است . دن کیشوت که برواذ بی‌بال و بر سانکو دا دید از ناخدا 
پرسید که آ یا در عرشه کشتی نسبت به‌تمام تاژه واددین بدین گونه ادای‌احترام 
می‌کنند؟ و سیس چنین به گفته افزود: «واما من چون بهیچ وجه آرزو ندارم 
که مورد احترام شما تراد گیرم حیل هم ندادم که با من چنین دفتاری شود » 
و فسم بخدای یگانه که هر گاه‌کسی به من نزديك شود و بخواهد دست به من 
بز ند و به‌پروازم در آورد بايك لکد که به‌شکمش یکوبم جانش را خواهم گرفت.» 
دن کیشوت این بگفت واز جا برخاست ودست به‌قبضه شمشیر برد . 

در این ائنا خیمه و خر گاه‌کشتی دا فرو کشيدند و دگل بز رگ را با 
صدایی مهب و گو شخر اش از بالا دز ین انداختند. ساتکو گمان کرد که‌درو از 
آسمان از باشنه برون آهده و برسراو افتاده است جنان ترسید که ازو حشت 
سر درد مین دویای خود مخفی کرد حتی دن کیشوت ثمز تتو انست حو سر دی 
خود را حفظ کند چنانکه سراپا لرزیدن گرفت و شانه خم کرد ورنگک و روی 
حود را بأخت محکومین باروژن باهمان سرر‌عت وسروصدا که دگل را با 
و بو د ند بالابر‌دند و اینهمه را در وت وخاموشی مطلق انجام دادئد » 
چنانکه گفتی اصلا صد! نداد ند و نفی تم کفزف: فرماندة نگهبانان محکوهین 
قرمان دادکه نکن از ات بر ون کشند و کشتی براتند و خود دا تازیانه‌ای از 
رگ وپی گاو که دردست داشت بهوسط عرشه پرید و بریشت و شانهٌ لخت باره 
ونان کونندن ور وخ , واند کی نگذشت که کفتی به‌وسط آب رفت. 

وقتی سانکو آن همه باهای سر خ دنکگ را دید گها در آن و احد پاهم به 
حر کت در می آمد ند (یاروها در نظر سانکو به بای سرخ میمانست) ذیر لب 
با خود گفت: «در حقیقت جادو اشست نه‌آنهای ی که اریات من می گوید. و 
آخر مگر این بیچار گان مظلوم جه کرده‌اند که جنین تازیانه می‌خور ند : 
جگونه مردی که جنین سوت میکشد و برعرشةٌ کشتی قدم میز ند جرأّت دارد 
به تنهایی این همه آدم دا بزند ؟ آوخ ! پاود کنید که جهنم همین جاست و 
یا لااقل اگر دوزخ تیست برذخ است.» دن کیشوت چون دید که سانکو باچه 


۷ ۱ دن کیشوت 


دقت و توجهی به‌این صحنه‌ها مینگرد به‌نزد او شتافت و گفت : «آه سانکو , 
دوست عزیزم, داستی تو نیزچه ساده و آسان و یاچه سرعت و شتا بی میتوانستی 
جامه از تن بدرکنی و ازکمر تاگردن لخت شوی ودد میان این مردم نجیب 
بنقینی و تاذیانه بخوری تا مشکل شکستن طلسم دولسینه حل شدی! در میان 
ات همه د نج وشکنجه که به‌این همه آ دم می‌دهند توجندان أحساس ر نج ودرد 
نمی کردی. به‌علاوه هیچ بعید نست که ۱۳ هی رم حکیم هرضربت 
تازیا نه‌ای را که بدست این جلاد برتن تو نواخته شود باده ضر به از آ نها که‌تو 
دید بر تن حود نو آذی برآبر شمادد ده برایر باحساب آورد ِ 

ناخدا می‌خواست بر سد که موضو ع‌زدن تازبانه وشکستن طلسم دو لسینه 
از چه فرار است که نا گاه ملوان‌نگهبان قریأد بر آورد و گفت: «ازبرج مون- 
ژویسی علامت می‌دهند که یامه گر جراخ بزر گي باروبی درساحل ودر طرف مغر ب 
وجود دارد 9 بشنیدن این سخن ناخدا از عرشة کشتی بباین برید و گفت 
دیچه‌ها ؛ یااله بردیم که ای رت از جنگ ما قراد فکنه . اذ این علامت 
معلوم میشود که کرجی از ان دزدان ددیایی الجزیره است .» سهفرو ند ار 
کشتهای جنگی دیگر به کشتی پیشآ هنگی نز ديك شد ند تا دستور یگر ند. ناخ 
دادو فر و تد از آن کشتیهافرمان داد که به و سط در یا بروند وخود با کفتی دیگ 
در طول ساحل پیش دقت تاکرجی نتواند بگریزد. محکومین باروزن باقوتی 
هرجه تمامتر به باروزدن پرداختنه وجنان کشتیها را بر سطح آب به‌جولان در 
آوردن که گفتی پر گرفتها ند. کشتیهایی که به وسط درا رفته بودند در فاصله 
دومیلی خود کر جثی دید زد که از دور حدس زدند جهارده ام پانز ده ۱۳ 
پادوذ نی دارد واز سا حدس ایقان صاب نو د . وقتی کرجی کشتیهای جنگی را 
دید به نیت و به‌امید اينکه سبك است ومی‌تواند بگریزد برسرعت افزود. لیکن 
حسابش غلط ند وبد به‌روز گارش آمد زیر به سبکی کشتی جنگی پیشآهنک 
هیچ کشتی ای بر آن درا نبود. کشتی بیشآهنگ جنان به سرعت بطرف کر جی 
بیش مبرقت که سر نشینان کر جی قطم احفك کر ان و به دأی‌المن دید ند که فر اد 
کم ثیست » بدین جهت وال کتر » آن کرجی دسئور داد که پاروها دا ین 
زمین گذار ند و تسلیم شو ند تأبیشتر موجب حشم وغض ناخدای کشتی‌های جنگی 
مانشو تد ۲ سکن نمی کذسر توفت: آن: کر وه را بنحو دیگری رقم زده بود 


/ نس آفسشن لین کلمه را ده همین و کتأب حود | ورده اد 


ه» 
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جنین خواست که در آن لحظه که ناخدا به کرجی تزديك شده بود و سر نشینان 
آن میشنیدندکه به ایشان تکلیف تسلیم میشود دو تركك بدمست که با دوازده 
تن دیگر درد آن کرجی بودند با شمخالهای خود بطرف کشتیهای ما تانه 
رفتند ودو تن ار سر باذان ما را که در کنار؛ کشتی ابستاده بو د ند سخت‌مجر و ح 
ساختند. به‌دیدن این احوال ناخدا سو گنه یاد کرد که ازسر تشینان آن کرجی 
هر که رابه‌جنگ آورد زنده نگدارد. لذا باخشم وحدت سیار به‌حمله پر دا خت 
ولی کرجی چون کوجك بود از زیر پادوی پاروزنان لغزید و گر بخت . کشتی 
جنگی به‌تعقیب پرداخت و بازممداری از او جلو زد . سر نشینان کرجی جون 
مرگ خود را ب‌عیات دیدند در آن لحنله که کشتی بیشآهنگه می‌خو است رو 
بطرف ایشان بر گردد بادپانها دا گشودند و باددیگر پاروذنان وشراع کشان 
روبگریز نهادند . لیکن همانگونه که گستاخی و جسارت ایشان کارشان را 
خراب کرد از سرعت و چالاکی خویش نیز طرفی برنبستند ذیرا ناخدا نیم 
میل آ نسوتر به‌ایشان رسید و گروهی از پاروزنان دا واداشت که برسر آنان 
چسترم کنند و بدین طریق همه آن جمم دا ذنده دستگیر کرد . در این آئنا 
کشتیه‌ای جنگی دیگر نیز از راه رسیدند و هر جهار با صیدی که به جنگ 
و بو د ند طرف ساحل. که جمحی از مر دم کنجاو انتطارشان را میکشید ند 
و می‌خواستند بدا تلد که 3 خود چه آورده ند باز گشتند فا خذا در نزديك 
ساحل لنگر انداخت و از فقضا مشاهده کرد که نایب لسلطنه شهی نیز به بندد 
است۱. وی قورا فایق را بهآب انداخت تا تایبا لساطنه را به‌درون کشتی 
دعوت کند ,. و فرمان داد تا دگل کشتی را برافرازند و « الرگیس » و ترکان 
دیگر راکه دد کر جی دستگر شده بو دند وعده انقان جنفاً بررمی و شش تن 
پالغ بود دهمه نیز مردانی خوش بنیه و خوش سیما واغلب شمخال انداز بودند 
به دار بیاویز ند . 
تاخدا برسید که دالرگیس» کرجی کیست ویکی‌از اسیران » که بدا معلوم 
شّ تازه‌سلمانی است‌اسیانیایی, به لهجه کاستیلی اسیانیایی جواب داد؛ دقر بان؛ 
آن جوانی که در آنجا ملاحظه میفرمایید «الر یس» ماست۰» و بلافاصله‌جوانی 
را نشان داد که زیباتر و ملیح‌تر از او در خاطر هیچ آفریده‌ای نقش نبسته 
بود. معلوم بودکه سن جوان عنوذ بهبیست نر‌سیده است. ناخدا از دی برسید 


(- نایباللطنه دد آن تادیخ «دن‌فرانیکوهودتادودو میندوزاماد کی 
آلماژان» بود.(د کت باددن.) 
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که : «ای سک بی‌حرمت ۰ بگو پپینم, 8 آنکه دانستی که فرار از جنگ من 
ممکن ثیست کدام شیطان ترا اغوا کرد که دست به‌خون سر باذان من بیالایی ؟ 
مگر نمیدانی که جسادت غر از شجاعت است ؟ آمیدی مهم و معکه 2 ممکن 
است انسان دا دل و جرآت بخهد ولی هر گز او را کستاخ وبیشرم نخواهد 
کرد .» «الر تیس» می‌خواست لب به پاسخ بگشاید ولی ناخدا مجال شنیدن 
جواب اه را نبافت ۱ ذیرا در همن ات تایبا لسلظنه باتئی چنّد از حاصان 
خود وجمعی از محترمین شهر به درون کشتی می آمد و ناخدا مجبور شد که 
به استقبال ایشان بشناید . نایپالسلطنه گفت : «سیکار ناخدا ۰ پیداست که 
شکاد خوبی زده‌اید - تاجیا بفت:: دلن فرعان ۲ سیار شکاد خوبی است و 
حور ت‌آشرف علاحظه خواهید قرمو د که روی همین د گلکشتی به‌دارش خواهم 
ابیت تایبا لسلطنه بر‌سید: جرا به‌دارش میز نید -٩‏ ناخدا گفت: برای آینکه 
این جمم برخلاف قأنون ومنطق و آدات ورسوم جنکی دوتن از سربازاتی را 
که در کشتیهای جنگی ما خدمت می کر دند کشتها ند ؛ بدین جهت من نف وق 
باد کرده‌ام که هر که رانگرم بدار نیاو یز م و بخصوص‌این جوان‌را که«الر کیس» 
کرجی است.» و ناخدا پس از این سخن . جوان راکه با دست بسته و طناب 
به گردن در مقابل اشان ایستاده دود به نایب لسلطته نشان داد . تایب لسلطنه 
بروی نظر افکند وجون او دا بدان پایه جوان و زیبا و خوش بنیه و سالم و 
مطلوم دید در خود احساس رفت و تأثر کرد و دلش براحوال او سوخت و 
علاقمژه شد که در نجات او بکوشه ۳۹ ازوی بر سید : دالرگیس » بگو بینم 
که تو ازچه نتادوملتی؟ ترکی یاتازی یا تاه مسلمان؟- جو ان بلهجه کاستیلی 
اسپانیایی درجواب گفت : نهتر کم ونه تازی ونه تاه مسلمان - نایب لسلطنه 
گقت: پس توکیستی وجیستی؟- جوان گفت. من ذنی مسیحیم. -نایب| (سلطنه 
گفت: ذنی عسیحی دد چنین سرووضعو مشغول به‌چنین کار پاود کردنی نیست 
وأین دحا تنها براف آخست کة مار ا به‌شگفت وحبرت درا نداژی.- جوان گقت 
ای حضرات . مجاذات مرا به‌تاخیر اندازید واجازه دهید تا شرح حال خود 
را برای شما حکایت کنم و بدا نید که | گرد کشیدن انتقام خود اذمن لحظه‌ای 
۳ زیان تخواهید دید .» راستی کدام سنگدل است که این سخن 
را بفنود وبه رقت‌نباید ویالاافل صبر نکند تاآن جوان‌افرده دل حکایت‌خود 
را باز گو بد؟ ناخدا درجوآب یداو احاژه داد که هر چهمی‌خواهد بگویدلیکن 
بسبب چنین جنایتی آشکارا که مرتکب شده است هر گز امید عفو و بحخش 
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نداشته باشد. بس اذ اینکه به جوان زنهار داده شد او داستان خود دا چنین 
آغاز کرد 

«من از دودمانی هستم که باهمه حرم و ند بر بد بخت و ببچادها ند و در 
این اوآخر بارائی از نأمرادی ومصیبت برسرشان بادیدن گر فته است . بدر و 
مادر من از تزاد اعراب بر پرند. در آن ایام که بدیختی ما به حداعلی دسیده 
بود دوتن از اعمام من مرا بسرزمین بر بر بردند ومن هرجه اصراد ودزیدم 
که مسیحیم سودی پبخشید؛ درواقم نیز مسیحی بودن من نه‌بر‌حسب ظاءعر بلکه 
ازصمیم‌قلب بود دس کاتولیکی‌مومن دمتعصبم. من هرچه فریاد زدم که مسیحیم 
کشانشی کد شا قوق بردن من ودند گوش نداد ند ودحنی اعمام من فیز حاضر 
نشد ند این سخن رایاو رکنند. ابشان‌سخن مرا درو غ بند‌اشتند و گمان کر دند 
که من می‌خواهم به‌اين بهانه در کشوری که به‌جهان آ مدهام پمانم وهمراه ابشان 
تروم » بتابراین مرا به زود همراه خود بردند نه به‌اختیاد. مادد من مسیحی 
بود و یدرم نیز در نهان به آیین مسیح گرویده بود ولی تقیه می کرد . اعتماد 
به آآیین کاتو ليك بأشیر مأدر در رگ وبی من دو ید و بارسوم وعادات‌نيك ونر بت 
صحیح بار آمدم وم رگزبیاد ندارمکه نه به‌زبان و نه به‌خلق و خوی وعقیده بر بر 
بوده يا به کیش و آیین بر پریان تظاص کرده باشم . درعین حال که این فضایل 
وملکات در نهاد من رسوخ می‌یافت ورو به کمال میرفت (چه ۰ من عقیده مندم 
که ایمان فضیلت است) حسن و ملاحت من نیزروذافزون میشد «شاید اکنون 
افیف از آن خن زوا ایس دای باه مخت شوت و۶ 
اتزوا پسر‌میبردم ولی چندان نیز محدود و مستود نبودم که کسی مرا نبیتد ؛ 
جنانکه جوانی بنام گاسیاز گر گود بو 02۳680۲10 225۳8۲) پسرادشدیکی 
اذملاکان بزرکگی, که دهی دد نزدیکی ده ما دادد؛ مرا دید. حال چگونه او 
مرا دید دچکونه باهم سخن گفتيم وچگونهآن جوان سخت عاشق وفریفتةً من 
گردید ومن نیز تا به همان پایه به‌وی دل باختم داستانی است ددازکه مجال 
باژ گفتن آن نیست ۰ بخصوص در وضع حاضر که هر آن می‌ترسم طتاب داد 
بين ذبان و گلوی من قراد گرد و به‌حیاتم خانمه دهد. بنابراین تتها به نقل‌این 
واقعه پس میکنم که دن گر گوریو حاضر شه عمراه مابه‌تبمید گاه بیاید. بهمین 
جهت چون زبان پربی راخوپ می‌دانست خود دا به‌میان بریریانی که از نقاط 
مختْلفه کشور تبعید شده بودند انداخت ودد ضمن مسافرت با دوتن عموی یکه 


مرا باخود میبردند طرح دوستی دیخت - بدر من که مردی عاقل و مدبر بود 
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به محض اینکه نخستین فرمان تبعید قبیله دا شنید آز کشور بردن دقت و در 
کشورهای‌بیگانه به‌جستجوی مأمنی‌برای‌خانوادة خودبرآمد. وی درذیرذمین 
ودد مکانی که تثها من می‌دا نم "مقدادزیادی و اه ات کر انتها ومرواد یدهای 
ذیقیمت ومبلغ معنتایهی نیز سکهٌ «کروازاده و اشرفی طلا مخفیکرد . پددم 
به من امر دادکه ا گر برحسب اتفاق پس از دفتن او ما دا تبعید کردند تا 
مراجعت وی دست به ان دفینه تز نم . من فرمان او دا اطاعت کردم و سیس 
بادوتن اذاعمام خود و تنی‌چند ازاقوام ودوستان خویش به‌سررزمین پر بردفتم. 
سرذمیثی که ما بدان بثاه بردیم الجزبره ود و حناث بودکه گفتی به دوزح 
پناه برده باشیم. حکمران الجزیره وصف حسن ودلبری مراشنید واز گوشه و 
کنار | گاه شد که مال وثردت نیز دارم واين واقعه مایةٌ خوشبختی ورستگاری 
من شد. وی مرا به‌حضور طلبید ویر سید که در کدام نفطه اسیانیا ازمادد زاده و 
جه مقدار نقدینه وجواهر همراه‌آوردهام؟ من نام ولابت خود را به او گفتم و 
به گفته افزودم که نقدینه وجواهرات خود را در هماتجا در زیر ذمین مخفی 
هه در عویش درخ . آن بروم بازیافتنش کادی ات سافف هد سا 
من این سخنان‌را از آن جهت به‌حکمران گفتم که حرص وطمع خود او بیش‌از 
حسن ودلیری من چشمانش را کود کند. ددحین این گفتگو تک از دردر آمد 
و بههحکمر ان خبر داد که همر اه من جوانی آمده است خوش سیما که زیباتراز 
او به تصورهیچس تکنخیده است. هم فورا در یافتم ک‌صحیت برسر«دن گاسپار 
گر گوریو» است والحق زیبایی آن جوان جندان است که حرجه وصف کنند کم 
گفتها ند. از بیم خطری کد ی کرد ۳ دل کر کووتق دود میزدمضطرب ونگران 
شم زیرا در مین این وحشیان کافر به‌یسری ساده وزیبا بیش اذ ذن؛ هرچند 
که زیباتر از اوکس نباشد , ارج مینهنه . حکمران فرمان دادکه فوداً آن 
پسر دا حاضررکنند و از من پرسید که آنچه دربارء او می‌ گویند راست است 
یانه.آ نگاه من.مانند اینکه خد! بهدلم انداخته باشد بی آ نکه تردید کنم گفتم: 
«بلی داست است»لیکن باید عرض کنم که او بسر نیست بلکه مانند من دختری 
است زیبا. بنابراین از حضور جناب حکمران استدعا میکنم که‌اجازه فرمایند 
تایروم وجامه حمیقی اودا بر نش بیوشانم تأحسن ودلیری خدادادش کاملا در 

صورت واقعی خود جلوه کند و او باشرم و خجلت کمتری به حضور حکمران 


1 - قبلا دیدیم که دیکوت پدد همین دختن به سانکو گفده بود که تنها خود 
از محل دفنیه خویش آ گاه است و سس . (د کتر داددت) 
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حاضر شود.» حکمر ان جواب داد که موافقم وفر دا باهم قر اد خواهیم گذاشت 
که وسایل حرکت ترا به ولایت فراهم کنيم تا به اسپانیا باز گردی و دفینه را 
تایه و یا حود بیاوزی. من فوراً دو دم 5 دن گاسیار صحبت کنم» و یرای او 
حکایت کردم که ظاهر شد تشی باجامة مردانه درحصودحکمران حه خر بزد گی 
دربی‌دارد. فوراً به‌تن اولباس زنان بر بر پوشاندم وهمان‌شب به‌حضورحکمرانش 
بردم, واو جون دن گاسیاد را دید سیاد شاد شد و به‌خیال افتاد که‌این دحدر 
را نگاهدارد تاروزی دیرا به‌با بعالی هد یه کند. لیکن برای اجتناب ازخطری 
که ممکن بود أژ هر‌سو وحتی ازظرف خود او در حومسرآ متوجه این دختر 
تاژه وارد شود دستور داد که ویرا تحت مراقبت گردهی از نان محتر بر بر 
قراد دهند و آن ذنان خدمت ا تسکت و مایت ویو دکت کی موی وا به 
میان ایقات بردند. نج واندوهی که ما دوتن از فراق یکدیگراحساس کردیم 
ده‌وصف رن کج جه : مرن اتکاد نمی کنم که او را دوست میدارم؛ و من فوم 
این نکته دا یه کسانی وامیگذادم که ددسال عفق ودلدادگی بافراق هم میت 
۵ 
گردانه و ده ترك فیز ۰ یعنی همان دو که سر باذان شا زا کته ها موق 
شدند که همراه من بیایند ؛ علاوه این تازه مسلمان اسیاثیایی دا نیز که 
ملاحظه میفرمایید همراء من کردند (دخترل کسی را که نخستن باد سخن 
کته نورد نشان داد) و من نيك می‌دانم که او از صمیم قلب مسیحی است و 
بیشتر به این نیت آمده است تا در اسپانیا بمانه و به‌سرزمین بریر بازنگردد. 
بقيهٌ همراهان پاروذنأنی هستند مر کب اذ ترك و بربر که قمط برای پارو 
زدن در گرجی همراه من آمده‌انه . این ده تركکه مرردانی بیشرم و حریص 
۵ تایه یا آنکه دستور داشتند من و این تازه مسلمان اسیانیایی را در 
جامهً عسیحیان؛ که قبلا به‌تن کر ده‌بودیم. و دد نخستین نقطه از ساحل اسپانیا 
که رسیدیم از کررجی بیاده کنند از دستور سر بیچید ند و تصمیم گرفتند که 
ابتدا قدری درد همین سواحل بگردند و اگر ممکن شه دستبردی بز‌فند » و 
از آن می‌ترسیدند که اگر اذ اول ما دا به ساحل پیاده کنند بلایی برسرمان 
بیایه ومردم از وجود ما بی ببر ند که کرجی ایشان درساحل توقف کر ده است» 
و ا گر در 1 نزدیکی کشتیهای جنگی باشتد سر برسند و ایشان را بگیر ند . 
شب گذشته بی‌آنکه اذوجود این چهاد کشتی جنگی | گاه بوده باشیم به‌ساحل 


نزديك شدیم , تاامروز به وجود ما چی بردند و آنچه دیدیت برس ما آمد . 





۱۳۰۳ دن کیشوت 


الثرض دن گر گوریو بالباس زنانه در میان ذثان بربر مانده است و خطر 
بزر گی جانش دا تهدید میکند و من نیز با دست بسته خویشتن دا اسر شما 
می‌بینم وهر آن منتظر مر گم که مرا از اين درد و دنج برهاند . آدی » ای 
بزر گواران ۲ و بود بایان این داستان غم| نگیز که هم واقعی است و هم 
سراسر پر از دنج و بدبختی ۱ تنها تمنایی که از شما دارم اینست که دگقادید 
من به آبین مقدس مسیح بمیرم ذیرا چنانکه گفتم من هر گز مرتکپ خطایی 
کد یل وتبار هن شدها ثذ نگردیده وباایشان هم ی و هم عهیده تیو ده‌ام ۲ 
دختر لك تیزم از فراع از نعل داستان حود در حالیکه چشماتش از اتركث ر نج 
واندوء آماس کرده بود خاموش ماند و سیاری ازحاضران نیز اشك خود را 
بااشك دختر له کر ارو 

تایب| لسلطنه که سخت بر قت آ مده وعضطرت ومثقلب شده بود بی آنکه 
سخنی بو ید نزديك دفت و به‌دست خود بندهایی راکه به‌دست‌های ناز نی آن 
دلبر مسیحی در بر سنه بودنه گشود . در تمام آن مدت که دخترك به نقل 
داستان عجیب خود مشئول بود ببر مردی زار که به‌دنبال نایبالسلطنه به‌میان 
کشتی جنگی آمده بود چشم به دهان او دوخته بود . همینکه دختر از سخن 
گفتن باذماأند ذائر پر به بای او افتاد و زانوان وی دا دد بنل فشرد و 
به لحثی که از هزاران آه وزاری در گلو می شکست فرباد بر آوردکه : «ای 
آ افلیکس ۶ ۸۳۱۵۶ , ای دختر بینوای من » من دیکوت پدر توهسنم 
که به‌جستجوی تو باز آمده‌ام ذیرا پی‌تو که عمر و جان منی ذندگی برمن 
حرام است .» بشنیدن این سخنان سانکو چشم گشود و سرش را که در آندیشة 
گردش تن فرسای آن دوز به گریبان فکرت فرو برده بود بلزد کر د» وجون 
به‌دفت به‌چهر؛ برمرد دای نگریست دیکوت دا باذ شذاخت ؛ وریکوت همان 
بود که سانکو روزی که از حکومت بان می گشت وی را در راه دیده بود . 
سائکو دختر دیکوت دا نیز که اکنون دستش باز شده و پدرش دا در آغوش 
ور فلا و اشلت خود را بااشك وی در آ میخته بو د بازشناخت. بدد دخش به تأخدا 
و نایب لسلطنه چنین گنت : دای بزد گواران ۲ ايئك دختر من که هم شر ج 
ماجرای او غما نگیز است و هم نام او . تام او آ نافلیکس و لب او ریکوتا 
است وشهرت و اوازه اه ۰ هم بسپب حسن ووجاهت خویش است و هم به علت 
حستی و ثروت من . من زادگاه خود دا تركه کردم تا در مبان ملل آجنبی 
بناهگاهی بجویم وچون آن را در آلمان جستم به‌همر آه گردهی از آلمانیان 


تم ۱۳۰۴ 


ودرجامه زاگرین باز گشتم تا دخترم را پیدا کنم و دفینه‌ای را که در زیر خاك 
پنهان کرده بودم پیرون آودم . چون باز آمدم دخترم دا نیافتم ولی دفیثه دا 
جستم و ابنك با خود دارم ؛ اکنون باعزاران حیله و ترنگ خود دا به‌اینجا 
دسانده و کنج شایگانی را که همان دختر عز یز من است از عیام 
رو تمندان عالم غنی‌تر می‌ساذد باز یافته‌ام . حال اگر بی‌گناهی ما ۰ اگر 
اشك چشمان ما بتواند به كمك عدل و نصفت شما ابواب عذو و بخشایش به دوی 
ما بگشاید از عدل و داد دربارء ما ددیغ نورژید , چه , ما هر گز قصد اذیت 
داهانت به‌شما بداشته و در نقشه‌های شیطاتی هموطنان خویش که به‌حق تبعید 
شدها ند شر کت نجسته‌ايم.- سانکو گفت : آه! من دیکوت دا خوب می‌شناسم 
ومی‌دانم که اکن انا افلیک وا دحتر خود می‌خواند راست می گو ید ۲ لیکن 
در باب سابر گفته‌های او اذرفتن و آمدن و تیت دد با حوت دآشتنش بی‌خبر ۰۴» 

تمام‌حاضر ان اژجتن ماج ای‌عجیبی مات ومبهوت ماندنه. ناخدا گفت: 
دیهر تقدیر اش جشمان شما مانم ازاین است که من به نب کزن حود عمل کنم. 
تو ای نافلیکس ذیباء جئدان‌که خدا خواهد زنده وپایدار باش و کیفر گناهی 
که درحق‌ما رفته‌است به گردن گناهکاران بمشر ۵ و گستاخی که مرتک آت گناه 
شددا تد.ج ناخدا این یگفت و بیدر نگ فرمان دادتا آن دو تر * را کهدست به‌خون 
سر بازان‌او آ لوده بودید برد گل کشتی به‌دار بز نند. نایب| لسلطنه دردم شفاعت 
کرد و گفت که چون جنون بیش از شجاعت محر ایشان در این عمل بوده 
است‌از گناهشان در گذرند. ناخداشناعت نایب لسلطنه‌را بذیرفت ذیرا بهنگام 
خونسردی وتا ثر خاطر کفیدن انتقام ممکن نیست. 

دلاقاصله همگان به فکر جاده‌ای‌افتاد نه که گاسیار گر گودیورا ازخطری 
که در آن مانده بود نجات بخشند . دیکوت حاشر شد بهای دوهزاد اشرفی 
طلا ازمرواریدها و جواهر‌هاییکه همراء داشت برای نجات او بدهد. جندین 
وسیله برای این کار پیشنهاد شد و لی‌هيچيك ارزش بیشنهاد تاذه‌مسلمان‌اسبانیایی 
را نداشت. پیشنهاد اواین بود که حود در یت کر ج ی کو جك کهشش تن پاروذن 
داشته باشد و باروزنان آن هسیحی مسلح باشند یه الجز یره باز گردد . وی 
گفت که حود می‌د ند کجا و کی د چگو نه در ساحل پیأده شود هوخانه‌ای را هم 
که دن گاسپار در آن محبو س است می‌شتأسد . تاخدا و نایب لسلطنه حاضر 
نیو د ف به‌تازه مساعان اعشماد کشخ . شش‌ضا ذمی‌خواستند که باروژن مسیحی 
در اختیار او بگذارنه لیکن آ نافلیکی ضامن اوشد ودیکوت نیز بعهده گرفت 


۱۳۰۵ دنل کیشوت 


که | گر مسیحیان اسر شدند ایشان دا باز خرد . فقتی این نظر پذیرفته شد 
نایب لسلطنه به‌ساحل باز گشت ودنآنتو نیومود نو بهتوصيهٌ تایبا لسلطنه دختر 
بر برو بدرش را به‌خانه برد تا اذایشان یذیرایی کند. سوم ووجاهت آ تاقلیکسی 
جنان آتش مهر دمحبت ومهمان نوازی دردل او برافروخته بودکه حاشر بود 
هرجه در بساط دارد نثارقدوم مهمانان عزیز خود کند . 


‌ 2۵ 
فصل شصت و حپارم 
در باب ماجر ای که بیش از نمام حوادن گذشته 


موجب غم و اندوه دن کیشوت گرد.بد 


دز واستان موه ات که زن ین | و بومورن. از دیفت. | تالک ور 
سحازد حود احساش هادی وشقی بی| نداذه کرد.وی کهاززیبایی وصیاحت مذظر 
و از لطف و مهر بانی آن دختر سخت خوشش آمده بود با ددی گشاده اذ او 
پذیرایی کرد» چه در سیمای آن دختر بر بر نود حسن و جمال و عمل وکه‌ال 
هر دو میدز <شمف ۰ تمام مرد) سدهس مائئه اینکه بصدای نائوی بر شده باشند 
برای تماشای آن دحختر به جانه دن | نثو و هی آمد ند ۰ 

دن کیشوت به نا نیو مت کد تصمیمی که برای تیحات دن گر کودیش 
گرفته‌اند. از آ نجاکه هم خطر نالك است و عم نامناسب ؛ بهیچ نمی‌ادزد و بهتر 
آن‌است که حود او را باسلاح رزم وسو ار بررسی نانت بد‌سر مین بر بر بفرستند 
تا همچون: «دن گایفروس» که همسر حود دملیزاندرء دا از میان اعراب د بود 
برغم تمأم فسلفا فان دزد وراهزن رفن نا جو ان را نحات بحشد و باز آورد. 
سانکو که این سخن دا شنید گفت: «اریاب , به گفتاد خود توجه کنید و بدا نید 
۳9 دن گایتروس توانست زن خود دا برباید برای این بود که درخشکی 
سثر کرد واو دا از راه خشکی یه فرااسه باز آورد؛ لیکن در ابتحا برفرص که 
عء بو ا نیم دن گر گود یو را بر باییم از جه راهی او را به اسیا نیا باز گر دا نیم؛ 
۳ دزی در مماأثه فاصله است .- دن کنو ث گفت ؛ سانکو هردردی علاج- 


۱۳۰۷ دن کیشوت 


پذیر است مگر مر گ . در آن لحظه که ما اسیر دا مید باييم کشتی به ساحل 
نزديك میشود و ما به دغم مقادمت مردم آن سرزمین پر آن سواد میشویم وباذ 
می گردیم - سانکو گفت ؛ واقعاً که حضر تعالی چه خوب چاره ساذ هرمشکلی 
عستید! لیکن بدانیدکه دوصد گفته چون نیم کرداد نیست"؛ من موافقم‌بااینکه 
همان تاذه مسلمان اذیی این کار برود زیراکه وی در تظرمن مردی است تيك- 
توافت ید اخین مقدس مسیح.- دن‌آنتو نیو به گفتهٌ سانکو اقزودکه: بملاوه 
ا گر تاذه سلمان عوفق نشد آنگاه به داه حل آخیر متوسل ميشویم و حضرت 
دن کیشوت اعظم دا بس‌زمین بربر دوانه می کنیم.» 

دورور بعد باژه مسلمان با کر جی سیکی که درهر‌طرف آن شش پارو - 
ذن دلیر نشسته بودنه حر کت کرد ودو دوذ پس اذ آن نیز کشتی‌های جنگی 
راء خاور را در پیش گرفتنه ولی ناخدا قبل ازحرکت اذنایبا لسلطنه‌خواهش 
کردکه او دا از نتیجه اقداماتی که برای نجات دادن دن گر گودیو خواهد 
شد و از دتبالهٌ ماجرایی که برس آ تافلیکس خواهد آمد باخبرسازد» و نایب 
الساطنه این قول را به وی داد. 

يك دوز صبح که دن کیشوت سراپا جامهٌ دزم پوشیده و برای گردش‌به 
ساحل دریا دفته بود (ذیرا جنانکه بارها گفته‌ايم ذیب پیکر او حامةٌ رزم و 
خواب و آسایش او نبرد بود و هر گز لحظه‌ای نشد که وی جامةٌ دزم دد تن 
تداشته باشد) نا گاه دید که پهلوانی مانند خود او سراپا مسلح به‌جامهٌ دزم در 
حالیکه برسیرش نقّش ماه منوری کشیده بود پیدا شد. پهلوان نو دسیده وقتی 
چندان نزديك آمدکه صدایش به گوش دن کیشوت میرسید خطاب به وی , به 
بانگی بلند چنین گشت : «ای پهلوان تامدار , ای دن کیشوت دلاور ماتش که 
کس نتوانسته است وصف ترا چنانکه دد خودی بیان کند ؛ من بهلوان قصس 
ا بیضم که بيشك شهر.ت و آوازةدلاوریها وهنر نماأییهای‌من ناهم دایه‌یادتومی آورد. 
اینك آمده‌ام که باتو دست 3 ینجه نرم کنم وزور بازه بت را بیاذمایم ؛ و مرادم 
آذاین نبرد اینست که به‌تو بفهمانم دلبر بیهمتای من به‌صر نام و به‌عی نشان که‌هست 
درمتام مقایسه هزاریار از دولسینه دو‌توبوزوی تو ذیباتر است . 3 و 
بی‌چون وچرا به‌این حتیت اقرارکنی از خطر مرگ خواهی دست ومرا نیز 
از زحمت کشتن خود معاف خوامی‌کرد . اگر با هم نبرد کنیم دمن فاتح شوم 
تنم يك چیز ازتو خواهم خواست و آن اینکه اسلحه برزمین گذادی داز دفتن 


!- دد اصل توشته است : «از گفته تا عمل فاصله سیاد است .» 


فصل شصت و چهارم ۱۳۰۸ 


ب‌دنبال ماجر اهای‌بهلوانی جشم بیوشی وبارك تفا درده حود خانه نفین‌شوی 
ودرمدت 9 يك سال دست بدشمغر بری و دد امن و اسایش ت نوک( ۱ 
وضم زند گی و نجات ورستگاری روح تو چنین اقتضا می‌کند.| گرمن مفلوب 
شدم سرم در کرو تیغ تواست و جامةٌ رزم و اسبم عنوان غنیمت جنگ از 71 
تو خواهد بود و بعلاوه شهرت دلادریها و پهلوانیهای من نیز بر شهرت 
دلاوریهای تو اقزوده خواهد شد . حال ببین که کداميك دا پر میگزینی . 
و بیدر نگ به‌من جوآب بده» ذیرا که من بجز امروزذ مجال انجام دادن اف 
دهم را تد‌آرم 1 

دن کیشوت هم از گستاخی و بیشرمی پهلوان قمر ایض و هم از دها نة 
مبارزه جوبی اوسخت در شگفت شد . وی به‌لحنی ارام و موقر جنین جواب 
داد: «ای بهلوان قمرابی ش که هنوزصیت شهرت بهلوانی و دلاودی تو به گوش 
من نرسیده است » من چنان خواهم کردکه تو سو کند یاد کنی که به عم حود 
دو لسینهٌ بیهمتای مرا ندیده‌ای . براستی ا گر تو او دا دیده بودی می‌دانستم 
که هر گز حاضر نمیشدی جان خود دا برسرچنین کادی خطر تال بنهی, زیرا 
از دیدن حمال او بهاشتیاه خود بی‌میسردی ومیفهمیدی که در حهان هیچ حسن 
وجمالی باحسن ودلبری وی قابل‌قیاس نبوده‌است و نیست. بنایراین‌بی آنکه ترا 
در این بهتان دروغگو بنامم می گویم که در اشتباه محضی دنبرد باترا باهمان 
شرایط که کفتی میپذیرم ونیز میپذبرم که هم اکنون باتو دست و پنجه نرم کنم 
تا وفتی را که برای انجام دادن این مهم تعیین کرده‌ای ضاییع تکرده باشم : 
اذشرایطی نیز که بیشنهاد کردی هيچيك را استثنا نمی کنم مگرافزودن شهرت 
دلاوریهای ترا برشهرت دلاودیهای خود . زیرا نمی‌داتم که هنر نماییها و 
بهلوانی‌های تو کدام و از چه نوع بوده است . بادی هرچه میخواهی میدان 
بگیر دمن نیز چنین خواهم کرد تایار کراخواهد ومیلش به که باشد۱.» 

مردم از فاصلهٌ شهر تا ساحل دریا بهلوان قمر آبیش را دیده و به تاب. 
السلطته خبر داده بودند که وی با دن کیشوت پهلوان مانش س گرم گفتگو 
است . نایب لسلطنه به گمان اینکه این نیز ماجرای تازه‌ایستکه نقشٌ آن را 
ددن آنتو نیو مودنه » با یکی از نجیب زادگان شهر کشیده است با خود 
که تنی جند اذ نجیب زادگان شهر بیدر نگ دراه ساحل را دد پیش 
!- در اصل نوشته است : «ه کداميك از ما خداو تد با قلا دهد و حضرت 


سن بی‌در متبر لك گررداند.» 


۱۳۰۹ دن کیشوت 
گرفت . آنان وقتی دسیدند که دن کیشوت عنان می گردانید تا میدان بگیرد. 
تایب لسلطنه همینکه دید که دوهماورد آماد؛ بهم تاختننه خود رابه‌میان ایشان 
انداخت و پرسید که چه موجب شده است که این گونه نا گهان به‌جنگه هم 
برخاسته‌اید . پهلوان قمرآپیش گفت : «نبرد ما برسر برتری حسن و جمال 
بانویی است پربانوی دیگر», و بلافاصله تمام مطالبی دا که به دن کیشوت 
گفته و قرامط نبرد دا که طرفن پذیرفته بودند برای نایب! لسلطنه حکایت 
کرد . تایبا لساطنه تشن | و نی تزديك شد و آهسته از او پرسید که آیا از 
عویت آین پهلو آن قمر ابیض باخبی است و يا این صحنه دامی است که در راه 
دن کیقوت گسترده‌انه ۰ دن‌آنتوئیو گنت که ته از هویت این مهلوان آگاه 
است و نه می‌داند که این نبرد برای بازی وشوخی است با جدی وحقیقی.این 
جواب نایب لسلطنه راسخت درشك وتردید انداخت و نمی‌دانست که آیا بأید 
ایشان دا به‌حال خود وا گذارد یاحانم از برد آن دو گردد؛ سهذاجون گمان 
می‌کرد که ممکن است این نبرد برسبیل شوخی و مس گی باشد انهکی از 
آ تسا دور شد و بهردو چنین گفت : «ای پهلوانان : حال که شق ثالثی ما رک 
اقرار کردن و مردن فیست , حال که حضرت دن‌کیشوت سر تسلیم فرود 
نمی آورد و شما) بهلوان قمر ادیش نیز حاضر نستهءد که اند کی از ادعای حود 
بر گردیه یااله! در امان خدا به‌پیش!» پهلوان قمرابیض ازجناب نایب!(-لطنه 
بخاطر اجازه‌ای که برای تبر د داده دود باعباراتی حأکی از آدت و احترام 
تشک کرد و دن کیشوت نیز ذبان به‌سپاس و ستایش کشود . بهلوان مانی 
هیاز ‏ نکه‌بتا به‌عادئی که ذر شا هر جنگ داشت از صمیم قلب خو درا بهخد او د 
و به معشوق بیه‌متأی خویش دو لسینه‌دو تویوزو سپرد چون دید که حریف میدان 
گرفته است باز اند کی میدان گرفت » سیس بی آنکه کسی دد شییود جنگ 
بدمف « يا سابر سازهای جنگی علامت حمله بدهند . هر دو در ان واحد عنان 
گرداندند؛ لیکن جون مرکب پهلوان قمرابیش سبك‌تر بود پس اذ طی دو- 
ثلث میدان به دن کیشوت دسید و گرجه پهلوان قمرابیضش سر نیزه‌اش را عمداً 
به‌جلو گرفته بو د بی آ قکه از نیزه استفاده کند چنان محکم به تن دن کیشوت 
ضربت زدکه پهلوان و مر کبش دا بردوی شنهای ساحل واژ گون ساخت . 
سپس پیدر نگ خود دا به بالای سردن کیشوت رسانید و نوك نیزه‌اش دا برلبة 
کلاه خود او نهاد و گت : «پهلوان , دیدی که مغلوب شدی وا گر به‌شرایط 
نبرد گردن ننهی و به آنچه گفتم اقرار نکنی اجلت فراسیدء است . » 


فصل شصت و چهادم ۱۳۹۰ 


دن کیشوت که ازضر بت سقوط خود مات وعبهوت مانده و تنش‌خرد وخمیر 
شده بود بی ا نکه نقاب ار چهره نز کیرد به‌آهنگی شکسته و دردناك, که گفتی 
از درون قبر بردن می آ ید , گشت : «دولسینه دو تو بوزو وی ور ان زن عالم و 
من بد بخت‌نرین پهلوان جهان وا گر من‌توانایی اثبات‌این حقیقت‌را نداشته‌ام 
دلیل براین نیست که حق بامال شود . فرد کن » ای پهلوان , نیز خود را 
ددمفز من فروکن وجانم دا بگیر» تیرا شرف وافتخاد مرا نیزاز من گرفتی. 
پهلوان قسابیش گفت: حبر. من هر گز چنین کادی تمی‌کنم. شهرت و آوازء 
حسن ودلیری باتودولسینه دوتوبوزو همواده پاینده وبرقرار یاد! در خواست 
من تنها ایست که حصرت دن کیشوت اعظم » بنابشرط ی که در آغاز نبرد نهادیم 
و پذیر فتیم » باده حود باز گردد و يك سال تمام يا هرمدتی که من تمیین کنم 
خانه نقین شود .» 

نایب لسلطنه و دن آ نتو نیو وعده کثری که در آن میدان حاضر بودنه 
این سخنان را باوضوح تمام شنیدند . و نیز شنیدنه که دن کیشوت در جواب 
گفت که ا گر جیزی برخلاف حیثیت و افتخار ده لسینهٌ عزیزش ازوی نخواهند 
همچون بهلوانی شرافتمند و ددست پیمان به سایر شروط تبرت کرد واه 
نهاد. بادی پس اذمبادلهة این قول دقراد. پهلوان قمرابیش بااشاده سرسلامی 
به تایب | لساطنه داد وعنان مر کب خودرا! گردا ند و بقصد مراجعت به‌شهر به‌حال 
بورغه پیش‌تاخت. نایب لسلطنه به‌دنآ نتو نیو فرمان داد که به‌دتبال او بنازد تا 
به هرقیمت که باشد از هویت وی با خبر شود . دن کیشوت را اد تن بلتد 
کردند و نقاب از چهره‌اش بر گر فتند وصودتی یافتاد پر یده رنگك و بیجان که 
عرق از آن هنشت , رسی‌نانت به چنان دوذ بدی افتاده بود که نتوانست 
برخیزد و برس پا بتد شود. سانکو باگوش آدیخته وجشمان پراك ایستاده 
نود و نمی‌دا نست چه بکند وجه دگو یف. بیچاره گمان م ی کر د که تمام این‌ماجرا 
خواب وخیال یا اثر سحر وجادو است . می‌دید که اد یابش مغلوب شده وسر 
تسلیم فرود آورده ومجبور است که‌تا يك سال بهیج وجه سلاح رزم در بر نکند. 
در عالم اندیشه وخیال می‌دید که آفتاب اقبالش در کار غروب است! و امید 
وعده‌های جدبدی که از بان به او داده بود همچون دودی که در میرضص باد 
قراد گیرد محو و نابود عیشود. وی بالاخره اذاین می‌تر سید که میادا دسی نات 
تاپایان عمر مفلوج داد بایش ناقص بماند. لیکن باذسعادتی بود ا گر نقص عضو 


1 - ددمتن اصلی نوشته است : «نود افتخارش تیره و کدد هیشود .» 
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دن کیشوت باعث شفای مفر مخیط او می گر دید ! الغرض با تخت دوانی که 
نایب لسلطنه فرستاد پهلوان مانش دا به‌شهر باز آوردند و تایبا لسلطنه همچنان 
در کاخ‌خود امرو نهی‌صادد می کر د تامگر هو یت بهلو ان قمرابیض» که دن کیشوت 
را ده جئین دوز سیأهی نشانده بود ؛ بر وی مکفواف گر ددا: 


9« ۵ " ۰ 
فصل سصت و بنجم 
در باب شناسایی پهلوان قمر ابیض و در داستان تجات گر کود بو 


و نیبب درد بادة سایر حوادت 


دن| نّونیو مودنو به دنبال بهلوان قمر ابش دفت و به دنبال خود او 
نیز جمم کثری از کودکان ولگرد افتادنه تا همگان به در کاروا نس‌ایی در 
وسط شهر دسیدند . دنا نتونیو به‌هوای شناختن بهلوان ناشنای به کارونسرا 
داخل شد . مهتری به‌استقبال پهلوان شتافت تا سلاح رزم اذ تن او بدر کند و 
آنگاء پهلوان به‌داخل اتاقی دفت که سقفی کو تاه داشت . دن‌آنتو نیو همچنان 
به‌دنبال او میرفت و در آتش این حسرت می‌سوخت که تاشناس را بشتاسد : 
عاقبت دقتی بهلوان قمرابیش دید که آن نجیب‌زاده دست از سرش بر نمیدارد 
و رهایش نمی‌کند گفت : «حضرت آقا , من خوب می‌دانم که شما اذ پی چه 
آمده‌اید ؛ منظود شما ایمست که بدانید من کیستم و جون موجبی در بن 
نیست که به اختفای هویت خود بکوشم دد آن لحظه که نو کر به کندن جامةً 
دزم از تن من مشغول است حقیتت حال را به شما می‌گویم. پنایراین بدانید 
و] گاد باشید که تام من دانشیعو ساعسون کاراسکو است . من اهل ده دن.- 
کیشوت مانشم که جنون او تمام آشنایانش را شتا نز شحو دل ایشان را 
سوزآنده أست و شاید دل من بیش از همه به‌حال او سوخته باشد. باری جون 


من معتقدم که شفای او از اين مرش بسته به این است که استراحت کند و از 


۱۳۹۳ دن کیشوت 


ولایت خود و خاناً خود حرکت نکند در پی وسیله‌ای کشتم که او را وادارم 
تا در خانه پاینه شود و بیاساید ۱ در حدود سه ماء پیش لیاس بهلوانی دد تن 
کردم و به نام پهلوان مر آت سر دراه بر او گرفتم تا با وی جنگ کنم و 
بی آ نکه آذاری بدوی برسانم مغلو بش کنم ؛ رخا شرط نیرد دا براین نهادیم 
که مغلوب تابع میل و اراد غالب باشد. من چون اورا مفلوب می‌شمردم در 
تظر داشتم‌ازاو بخواهم که به ولایت خود بان گردد وتا يك سال از نجا خارح 
نشود . واین يك سال مهلتی‌کافی بودکه وی اذ بیمادی خود شنایابد . لیکن 
تقدیر نقش دیگری برانگیخت ذیرا او بود که مرا مقلوب ساخت و اذ اسب 
نگون کرد - بنابراین نقشة من نقش بر آب شد. بهلوان برآه خود ادامه داد 
و من مغلوب و متفعل و کوفته د مجروح از سقوطی که بسیاد خطرناك بود 
بده باز گشتم . بااینهمه من امید بازیافتن و مغلوب کردن او را از دل درون 
نمی کردم تأ جنانکه دیدید امروز به مراد خود دسیدم . بهلوان سخت بابنه 
اصول وقوانین پهلوانی‌است وجنان دراحترام آیین وشایر پهلوانان سر گردان 
متعصب است که بيغك برای وفای بعع‌د خود ام مرا اجرا خواهد کرد. باری 
ای بزر گواد ۰ این بود داستان من بنحو ائم و اکمل و دیگر سخنی ندادم 
که بر آن پیفزایم . من اذ شما استدعا می‌کنم که داذ مرا فاش نکنید و به 
دن کیشوت نگویید که من کیستم تا نیت خير من اثر خود دا ببخشد و من 
بتوانم مردی دا که چون از لاطائلات پهلوانی سخن نگویه عتل و شود کامل 
دارد به عمّل و شعور باز گردانم . - دنآنتو نیو گقت : ای آقا, خدا این کناه 
بزرگک را که در حق تمام عالم کرده و خواسته‌اید شيرین ترین و مسحك - 
ترین دیوانةً جهان را عاقل کنید برشما ببخشاید ! مگر نمی بینید که عقل و 
شود او مر گز آن سودی را که اذ جنون و دیوانگیش نصیب مردم جهان 
میشود در بر ندارد و انشان دا شاد و مسرود نمی‌سازد ۹ با انهمه من گمان 
می‌کنم که علم و دانش و مهارت و تدییر جناب دانشجو هر گز کافی نیست که 
بتوانه جنین دیوانةٌ زنجیر گسیخته‌ای را عاقل‌کند؛ و باور کنید که اگرآرزوی 
من مفایر باحس انسان دوستی وخیر و احسان نبود از خدا می‌خواستم که دند 
کیدوت هرگز شنا نیابد , ذیرا باشفای آن مرد نه تنها از شیرین کادیها د 
دیوانه بازیهای فرح‌انگیز او پلکه از خوشمز گیها و بذله کوییها مهترش 
سانکوپانزا نیز محروم خواهیم شد, و بدانید که ذده‌ای از دیوانگیها وشرین- 


کاریهای ایشان قادر است که نقس حزن و اندوه دا تيز شاد و خندان سازد . 


بهرحال من از خدمت مرخص میشوم و این راز دا به کسی اپراذ نمی‌کنم تا 
پبینم که حدس من صائب است با خبر, و اذ اینکه می گوی مکه حضرت سام‌سون 
کار اسکو از این اقدام خود طرفی بر نمی بندد و سودی نمی‌برد حق دارم با 
ندارم . » دأنشجو در جواب گفت که کار شحواحسن صودت گر فته وامیده اد 
است که نتیجه مطلو بی ان آن مست آید . دی از جناب دن‌آنتو نیو کت 
اجازء مرخصی کرد و آن نجیب ژاده با عباراتی حاکی از ادب و احترام به 
دانشجو عرض خدمت نمود . کاراسکو یس از آن سلاح رذم خود را با دقاطر 
کرد و خود سوار بر اسبی‌شد که در نبرد با دن کیشوت سوار بود. و درهمان 
لحظه از شهر تون مد و بی آ نکه حادثه قابل ذکری دراین داستان واقعی ۳ 
سرش پیاید به ده خویش باز گشت. 

۳ تمام ماجرایی را که کاداسکو برای او حکات کر ده نود در 
حضور نایب‌السلطنه با گفت ولی آن بزد گواد چندان از این خبر شاد نشد 
زیرا خانه نشینی دن کیشوت‌نشاط تمام کسانی دا که‌اذزشنیدن اخبار دیوانگیهای 
او شاد ميشدند از میان میبرد 

دن کیشوت شش دوز تمام دد بستر غنود ودر این مدت همواده مفموم و 
افسرده و متفکر و به خلیق بود و دایم در اطراف حاد له اسف نگین و تکیت 
اثر شکست خویش می|ندیشید . سانکو می کوشید که ویرا تسکین و تسلی دهد 
و حتی يك روز ضمن بسیاری از سخنان دیگر به‌وی چنین گفت : «ای اریاب 
عزیزم, چه خبرشده‌است! آخر سراذ گریبان فکرت‌بردادید و بکوشید که نشاط 
وشادی نخستین خود دا بازیایید ؛ مخصوصاً به‌در گاه خداو ند شکر کنی که با 
5 برذمین افتادیه صدمه ندیده برخاستیه و هيچيك از دنده‌های شما فرو 
نرفت . شما خوب می‌دانید که هرجا زدن باشد خوردن نیز هست و هرجاکه 
سیخ باشد دلیل نیست که کباب عم باشد . ینابراین حال که صحیح و سالمید 
به‌ریش طبیب بخندید زیر نیازی طبیب نداریه که شما دا مداوا کند. بیایید 
تابخانه جوح باز گردیم و از آواد گی و ی دا در کوه وصحر | و ازدفتن 
به‌دنبال ماجراها و گشتن در سرزمینها و کشودهایی که با آن آشنایی ندادیم 
دست بردادیم ۰ !گر خوب در کنه مطلب دقیق شویم خواهیم دید که هر جه 
شما صدمه و مصیبت دیده‌اید در عوض من عاقل و محتاط بودهاج . منی که‌امید 


ات وف اصل و شحه است: د[نحا که قلابی بر ای آوبخدن دنه وگ هت 


همیشه دثیه فیست .۲ 


۱۳۹۵ دن کیشوت 

و آرزوی حاکم شدن را باخود حکوعت رها کردم هتوز آرزوی «دکنت» شدن 
از دل بردن نکردهام و می‌دانم که اگر شما دست از حرف پهلوانی بردادید 
وعاقیت شاه نشوید من ه رگز به‌این آرزوی خود نخواهم دسید و بدین طریق 
تماء امید‌ها و آرزوهای من چون دود بهوا خواهد دفت. - دن کیشوت گفت: 
فقو شا نک کی تدای کف حانه: بعیتی اه وه کزی‌اسن. با سمال .مش 
بطول تخو اهد أتجامید ؟ س اذ گذشتن ارم مدت من باددیگر بيشةً ار جمند 
خود را درپیش خواهم گرفت و آنگاه نه برای من قحط پادشاهی خو اهد بود 5 
ند یرای تو قحط‌کنتی. سانکو گفت: خدا از دهات شما بشنود و گوش شیطان 
کرباد ! من عمیشه از مردم شنیده‌ام که می گویند حلوای نسیه بهتر از سیلی 
ند است۲.» 

هرردو سخن به‌اینجا رسائده بو دند که ناگاه فن] لو نو از در در آمق 
و از ظاص حالش معلوم بود که بسیاد شاد و خندان است. وی قریاد بر آودد 
که : دای حضرت دن کیشوت ۰ مد گانی ۰ مززدگانی 1 حبری سیاد خوش 
دار . دن گر گودیو و تاذه مسلمانی که بجستجوی او رفته بود هردو باز 
گشتها ند و اینكث در دندز هستند . ای بای ,من چه می گویم ؟ دد بند رکجا؟ 
هرد هم !کنون در کاخ جناب نایب لسلطنه هستند و يك لحظة دیگر بایتجا 
خواهته آمد . > دن کیشوت به ظاهر احساس | یداه شعفی کرد و گشت : 
ددر واقم ۳1 پرعکس این واقعه پیش آمده بود من خوشحال میشدم ذیرا 
در آن صورت مجبود بودم که پسر‌زمین پربر پروم و نه تنها دن گر کودیو 
بلکه تمام اسر ان مسیحی دا به ور بانوان توانای خود از بنداسادت نجات 
بخشم . ولی اقسوس ! من بدبخت دا ببین که چه می‌ گویم ؛ مگر من همأن 
پهلوان مفلوب نیستم؟ مگر مرا برخاك نینداختند و از اسب نگون نکردند ؟ 
هگن هوق نه همانم که تا يك سال نمی‌توأنم دست به‌اسلحه ببرم؟ بنابراین آین 
چه سخنی است که می گویم و این چه قولی است که می‌دهم؟ م نکه‌اذاین‌پس 
باید یجای شمشیر زدن دوگ بریسم آیا حق دادم که بخود بنازم ؛ - سانکو 
قریاد بر آورد که: ار باب من؛ دست زاین سخنان‌بردارید! ای‌خوشا روز کار 


( درد اصل چنین است : «امید و آدزوی شیرین بهتر از انست که انان 
ین دی را مالك با مد . و سانکو این ضرب المعل را در عکس بیان 
کرده اشت: 


صل شصت و بتحم ۱۳۹۲ 
با همه ناسا زگاریتش۱ ۱ بعلاوه مگر ته اشست که جهان هرروز به کام ۹ 
است ‏ امروز از آن تواست و فردا از آن من . ددکاد نبرد و جنگ و ستیز 
هیچگاه نباید حکم قاطم داد ذیرا آنکه امروذ برخاك می‌افتد شاید که قردا 
برخیزد. بشرط اینکه خود نخواهد در بستر بماند . و منظورم اذ این سخن 
آنست که مقهور باس و شکست نشود و جرآت و فوت قلب تاژه‌ای برای 
نبردهای دیگر در خود یدمک . حال ازحضّ‌تعالی خواعش می‌کنم که بر‌حیر ید 
و به استقبال دن گر گوددو پروید ؛ زیرا من از سر وصد! و از جنب وجوش 
اهل خانه جتین هیفه‌مم که وی با به‌درون نهاده است.» 

در واقع چنین بود . چه » دن‌گر گوریو همینکه به اتقاق تازه مسلمان 

په حضور نایب‌السلطنه بار یافت و گزارش رفتن و باز گفتن خود دا به عرض 
رسانید شوق دیداد آنافلیکس با دفیق خود به خانة دق و فنو شتأفت. دفتی 
دن گر گودیو را از الجزیره بدر بردند هنوذ رخت زنانه در تن داشت: ولی 
در میان کرجی دخت خود دا با جامةٌ یکی از اسیرانی که همراء او گر بخته 
بود عوض کرد . از این گذشته وی بهرلباسی که جلوه می‌ کرد مردم احساس 
می‌کردنه که مردی است محترم, آرذه می کردندکه به خدمتش کمر بندند و 
ره کر بان ند اب ال مره بو و نی مه هی وا زر ود سای ریاد 
بیدا بو د که سنش ازهفده یا هیجده نگذشته است. ریکوت ودخترش به‌استمبال 
وی شتافتند : بدر از ذوق چنان متا شد که اشك درد چشمانش حلءه ژد و 
دختر از شرم و حیایی ملکوتی سرخ شد . عاشق و معشوق مك دیگر را در 
آغرش تکقیدنه اجه آنها که عفو بخ تهایت. باشد:عاده نعندان بجر ات 
و جسارت دد میأن ثیست. حسن و جمال ی بعنی دن گر گود بوو 
آنافلیکس وقتی با عم جمم شد غوغا کرد و تمام کسانی را که ناظر.. ان 
صحنه بودند در بهت وحبرت و تعجب و تحسین انداخت. سکوت آن دوعاشق 
بجای ایشان سخنها گفت و دیدگان آن دو بجای ذبان شرح خوشبختی و 
سعادت و حدیث آرزوهای باك د شرین ایشان دا بیان کرد . تاذه مسلمان 
حکایت کرد که با جه وسایلی توانسته است دن‌ گر گوریو دا از زندان بربر 
پیردن کشد و دن گر گوریو نیز شرح میجانها و اضطرابهای خود دا در میان 
زنانی که نگهبان او بودنه و خطری را که هرآن ددکمین او بود باز گفت 


1 در اصل پوشته است : «ز نده بادمرغ با آبله اش 1 


۱۳۲ دن کیشوت 
و این داستان دا بی‌طول و تفصیل و در جند کلم مختصر بیان کرد جنانکه 
حزم و تدیر و خویشتن دادی یی‌اندانه‌ای که از سن و سال او انتظاد 
نمیرفت از داستانش بیدا دود نوات کشت کریم و بذدال خود را گشود و 
به‌تازه مسلمان ومسیحیانی که با او در کرجی نشسته و بارو ده بودنه مز دی 
کافی ویاداشی بسزا داد. تازه مسلمان به دامن کلیسا باز گشت و به ثیردی و به 
و براذ ندامت ازعصّوی بیمار وقانتادیایی که بو د به‌عصُوی سالم وطیب و طاهر 
۳۳۹ 

دو روز بعد نایتالسلطته با تن نع نیو به مشأوره پرداخت و با هم در 
باب وسایلی که بایستی برای نگاهداشتن ریکوت و آناقلیکس در آسیانیا 
خ ا نگ فد کششگو کر تقد یزیا در نظر ایشان بهیچ وجه خطا نبود که دختری 
تا به‌این پایه مسیحی دمومن و پدری تا به آن درجه خوش قلب وپاك نهاد را 
در کشور نگاهدادنه. دن آنتو نیو پیشنهاد کرد که خود به دربار برود و اجازرهٌ 
اقامت ایشان را هرت بخصوص که مجبود بود برای کارهای دیگری نیز 
یه یایتخت سفر کند. وی ععتمد بودکه در دربار باتوسل به‌این وآن وبا دادن 
هدیه و دوه سیادی از مشکلات حل شدنی است . دیکوت که در گفتگوی 
ایشان حطور داشت گفت : «خیر» خیر به عقید؛ٌ من بهیچ وجه به توسل و قشبت 
وهدیه و رشوه امیدی نیست زیرا با وجود دن بر اددبنو دو و لاسکوی 
اعظلم ۷6۱۵560 06 مط8722781ظ 000: کتت سا لازام2 581222۲ که‌اعلی- 
حضرت شاه امی خطیر اخراج و تیمید ما را به کف با کفایت وی سپرده است : 
هرتشبنی اعم از دعا و زادی و تقاضا و تمتی و وعد و و عید و هدیه و رشوه 
بی‌ثمر است . هرچند که آن جناب دحم وشفقت دا با عدل و نصفت تواأم کرده 
است , لیکن چون می‌بیندکه قوم ما از پا تا سر فاسد و ضایع گردیده حجاره 
در سوزاندن بیماد دیده است نه در مرهم نهادن پرزخمهای او . وی با حزم 
و تدیر وعقل وفراستی که در ادار امور حود یکاد مییرد و باترس و وحشتی 
کح دلب اتکی امت بارشگی ام هولت ظر وا بردوی برانی 
خود کشیده است , جنانکه مهادت و کاردانی و حیله و تدیر و فریب 

و نیرنگ ما ازدید گان تیزبین چون چشمان 27 گوس! دی پنهان نمی‌ماند 

۱ - آر گوس ۸۳5 شاهز اد افسانه‌ای «آر گک» که نا به رو ایتی صد 
چشم داشت و از آن صد, پنجاه چشم آن همیشه باژ و نگران نود .کلیة آر گوس 
دد ادبیات منرب زمین بر مراقبت ونظارتی‌سیار جدی و دقیق اطلاق‌شده است . 


و آن مرد زیرك همواده مراقب است که مبادا کسی از ما از نان موشکاف 
او بگریزد و همچون دیشه‌ای پنهان در ذمين بماند و به مرود ایام درختی 
تناور شود وثمر ذهر آ گین خود دا در سراسس اسیانیا بیر | کند؛ و بدین طریق 
توانسته است که این کشور را از لوث وجود ما باك کند و آن را از دحشت 
ازدیاد روز افزون افراد ما برعاند . داستی چه تصمیم قهرمانانه‌ای بود که 
اعلیحضرت پادشاه اعظم فیلیپ سوم گرفت و چه حزم و کیاستی بی‌نظیر به 
کار برد که اجر‌ای این تصمیم را به «دن بر ناردیئو دو ولاسکو» سپیرد؛ - دن 
آنتو نیو گفت: هرچه باشد» من به‌محض رسیدن به‌پایتخت سعی خود را خواهم 
کرد تأمشیت خداونه برجه قرارگیرد . دن گر گوریو همراه من خواهد آمد 
تأ پدر و مادر خود را از غم و اندوه فراق خویش تسکین و تسلی دهد ۰ آنا- 
فلیکس با ذن من و در خانهٌ من خواهد ماند و اگر تخواست دد دیری مقیم 
خواهد شد ؛ و در بارء ریکوت روشن ضمیر اعتقاد کامل دارم که جتاب ب ات 
السلطنه او را تابایان مذاکرات و اقداعات من در دربار در خانه خود نگاه 
خواهد داشت .» 

نایپ| لسلطنه باتمام این پیشنهادها مواققت کرد ۰ ولی دن گر گودیو 
چون می‌دانست که سرانجام جه خواهد شد وچه پیش خواهد آمد بو اظهاد 
کرد که نه می‌خواهد و نه می‌تواند احنظله‌ای از آ تافلیکس جدا شود . ممهدا 
جون اشتیاق فرادان به‌دیدار بدر ومادر خود داشت وأزطرفی باخود اند بشید 
که بدا خواهد توانست وسیله‌ای برای دیداد معشوقش برانگیزد باتر تیبی که 
دن] تتو نیو داده بود موافقت کرد. [ نافلیکس با زن دنآنتونیو مانه و دیکوت 
دد خانه تایبا اساطنه اقامت گزبد. 

روز حر کت دن| نتو نیو قرارسید ویس از آن توب عزیمت دن کیشوت 
وساأنکو شد که دو دود بی از دقتن دنا نو ند صورت گرفت , ذیرا صدمه‌ای 
که آن پهلوان از سفوط خود دیده بود به وی اسکان نداد که زودتر از این 
از انش پرود . درحین و داع دن گر کودیو از آنافلیکس, عاشق و معشوق 
باگریه و شیون و آه و ناله وغش و ضعف از یکدیگر جدا شدنه . دیکوت 
حاضر بود در صورت موافتت داماد آینده خود هزاد اشر‌فی به‌وی بدهد ولی 
دن گر گوریو حتی يك اشرفی نیز از او نبذیرفت , فقط پنجاه اشرقی از دن- 
آنئونیو قرض گرفت که دد مادریه به‌وی یا پس دهد . باری آن دو حرکت 
کردند و چنانکه ذکر شد دن‌کیشوت و سانکو نیز اندکی بعد عزیمت 


۱۳۹ دن کیشوت 
کردند . دن کیشوت سلاح رزم اذ تن بدر گر‌ده و رحت سس دوشیده بود و 


از ی هقی تیا اماجا وان زا بان رها کی را 
سانکو کرده دو دند . 


فصل شصت و صشم 


در باب مطالی که هر کس بخواند می‌بیند 
و هر که به آن آوش فرادهد میشنود 


یی از خروج اذ شهر پادسلون » دن‌کیشوت از پی دیدن مکانی که در 
تسا از اس به زیر افتاده بود باز آمد و جون دسید فرباد برداشت که : 
داینجا شهر قر وا است ! اینجا اقتخارات گذشتةً من نه به دست پز دلی و 
بیقیرتی بلکه به دست ستاده نحی بخت د اقبال ناسا گاد من برباد رفت ! 
اینجا طالم نامیمون من هرجه حیله و تر نگ در خود نهفته داشت در کاد 
هن کرد ! ایتجا ایینه دلاودیما هت تفاییهای من ره و کدد گر‌دید ! القررش 
اینجا سعادت من چنان از پا در آمدکه دیگر هر گز نتواند قد داست کند !» 
سانک و که این ناله و شیون دا می‌شنید پیدر نگ گفت : «ار باب مهربان من ؛ 
خاصیت يك دل دلر و میباك ابنست که همچنان که در نعمت وسمادت شادمان 
و خندان است در بدبختی و نامرادی نیز صبر وتحمل داستقامت داشته باشد؛ 
ومصداق این حکمت منم که چون حاکم بودم شاد و خندان بودم و اکنون 
نیز که مهترم و پیاده داه میروم عم و غصه‌ای به دل ندارم . در وأقع من چنین 
شنیده‌ام که این آفريد# خداونه که بختش می‌نامند ذنی است بلهوس وعشوه گر 
که همواره مست است و کود. بدین‌جهت خودنمی بیند که چه می کند و نمیا ند 
کرا به خاك مینفاته و کرا ازخاك برمیدادد . - دن‌کیشوت گفت : سانکو » 
تو الحق حکیمی وسخن حکیمانه میگو یی . واقعاً من نمی‌دانم که این سخنان 


۱۳۳۸ دنا کیشوت 
را چه کسی به‌تو می آموزد. ]یه می‌تو انم بگویم اشست که در دنیا هرجه‌از 
نيك و ده بر کسی می گذرد صرف اتفاق و تصادف نیست بلکه مهیت و اراد 
جتاو ند انیا کی از شنت دا و از تا این کلام معروف نتیجه مشود کد 
عادة پرسر زبان همگان است و می‌گوینه : هر که نساج بخت خویشتن‌است. 
من نیز به حکم‌این مثل نساج بخت خویشتن بودم ولی تاروپودآن دا باحزم 
و ند در نیافتم و بدین جهت غرود و ادعای من یز ا خفن بسیار گران تمام شد . 
من بایستی این فکر را بکنم که باآن اسپ‌کوه پیکر وقوی عیکل که پهلوان 
قمر بیش بر آن سواد بود رسی نأنت اسب لاغر میان و ناتوان من نمی توانست 
مقاومت کند. بااین دصف من بیبا کی کردم و آن نبرد را بذیرفتم . البته من 
آتچه میس بود سمی داهتمام تمام کردم لیکن جه سود که از پا در آمدم » 
وهرجند که عزت وافتخار خود را از دست داده‌ام ولی فضیلت وفای بیهد را 
نه می‌خواهم ونه می‌توان اذ دست بدهم. هنگام ی که من پهلوانی سر گردان و 
بیباك ودلیر بودم باذوان توانا و کردار ورفتاد نیکوی من مرا به این خوی و 
خصلت مشهور ومعتبر ساخته بودند که مردی پا کدل وپاك طبنتم ۱ ولی اکتون 
که بنده‌ای واژ گون بخت و افتادءام می‌خو اهم اعتبار خود را بدین صفت یا 
بررجانگاهدارم که مردی درست‌پیمانم و به ناجار بقولی که داده‌ام وفا می کنم. 
بنایراین‌ای رفیق سانکو» تندتر قدم بردار تأ به ولایت خود باز گردیم وسال 
عزلت وانزوا را در آنجا بگذرانيم , دد این عزلت اجبادی توفیق خواهیم 
یافت که نبروی تازه‌ای به‌تن خود بدمیم وحرفهًٌ رزم وسلاح راکه من هر گزاز 
آن چشم نمی‌پوش از نودد پیش گيريم.- سانکو گفت: ارباب » پیاده اه دفتن 
چندآن مطلوب نیست که من بخواهم قدمهای بلند بردادم. مگذادید این اسلحة 
شما درا مانند محکومی که به‌دار می آویز ند از درحنی باویز م ق اه وقتی که 
برپشت خر خاکستری رنگ خود سواد شدم و پایم اذ میان خال وغبار بردن 
امد جست وچالاك راه بروم وشما نیز هرطور که بخوآهید قدمهای مرا انداذه 
بگیرید. لیکن| کنون! گر کمان کنید که من بایای بیاده قدم بلذد برخواهم‌داشت 
مانند اینست که نیمه شب را دوز بنداشته باشید .- دن کیشوت گفت : آفرین 
سانکو, چه خوش گفتی ! بهتر آنکه اسلحةٌ مرا همچون غنیمت جنکی که از 
دمن مغلوت به ذشیت عفد است به‌ددخت بیأدیز یم ودد ذیریاً در اطرافآن 
برتنة درختها ری دا که بربالای غنیمت جنگی رولان دلیر نوشته بودنه حك 


کنیم, و آن شعر حتی‌است : 


فصل سشصت و ششم ۱۳۳۳ 
ماد آنکه کس ۳ نود زهی ده آن 
زند دست بر جامهً دزم «رولان» 
نخواهد | گرخشم آن پهلوان ۰ (۱) 
تایه و گفت : بعقیدهٌ من این سخن حون زر ناب است و ا گر بخاطر داهی 
که درپیش‌دادیم تمی بود من‌می گفتم که رسی‌نانت دا هم به‌داد یز ثیم.-دن کیشوت 
گفت: حال که چنین است نهاسلحه را به دار می آو یز یم ونه دسی‌تانت دا. عن 
نمی‌خواهم که مردم یه بشت سرم بگویند: تمك خورد و نمکدان شکست!۲- سانکو 
گفت : وه که جه نیک گفتید! جه؛ بهعقیدة خردمندان قنایف زا اک بلخ 
را به گردن مسگی شوشتر انداخت؛ وجون گناه این ماجرای اسفانگیز تماما 
به گردن حضرتعالی است بهتر آنکه خود را تنبیه کنید و خشم وغضبتان متوجه 
این اسلحةٌ بدبخت که خرد وشکسته وخونین است نگردد و به گردن رسی‌نانت 
زبان‌بسته نیز که تاب‌تحمل خشم شما دا ندارد تیفتد ,همچنین به پاهای نرم و 
لطیف من نپیچد دمن بیگناه را بیش از اندازه مجبور به پیاده دوی تکند.» 
ی گو نه گفتگوها گذشت و چهار دوذ دبگر نیز 
بررهمی مئوال سیری شد و درخلال این ایام حادثه‌ای که ایشان دا از سفر باز 
دارد پیش تمأمد . رون پنجم در آن هنگام که وارد قصبه‌ای مبشد‌ند در حلو ان 
کاروا نسر ایی بهجمعی کثیر برخوردندکه شادی می کر د ند جه , آن دود زو 
جفن بود. در آن اثنا که دن کیشوت به ایشان نزديك ميشد برز گری بانگگ 
برداشت و گفت : « باشد یکی از این آقایان که می‌آیند و طرفین شرط بندی 
را تمی‌شناسند حکم شود و درکاد شرط بندی مافضاوت کند. دن کیشوت گفت: 
ای به جشم ! من باعدل وانصاف تمام در این کار قضاوت خواهم کرد مشردط 
براینکه بدانم موضوع شرط بندی چیست.- برز گر گفت: آقای عزیز» مطلب 
از این قرار است که یکی از ساکنان این ده که مردی است جاق ِ ودو 
قتطال وسه جارك وزن دارد : یکی دیگر از ساکنان این ده را که : بیش ازیکصد 
وبیست و پنج «لیور» وذن ندادد به مسامَهٌ دو طلییده‌است . ۱ این 
بوده است که هردو درفاصلهٌ صدقدم دراه با وذن مساوی بدوند. از کسیکه‌حر بف 
تا ای فا تاولص 
است که دد فصل سیز دهم جلد اول نقل شد. 
۲ اصل جمله است : «به خدمت خوب پاداش بد داد.» 
اشاده به‌ضرب‌المثل : « که کرد دریل آهنگری ...» است و دد اصل 
چبین است که : «نباید گناه خر دا به گردن پالان اتداخت.» 


۱۳ دت کیشوت 


را یهه‌سایفه طلبیده است بر سیده| ند که جگونه می‌توآن وزن شما دو تن‌دا مساوی 
کرد! وی ددجواب گنته‌است که حریفی که‌يك قنطال وسه چارل وذن داردیاده 
آمتی به‌وزن یكقنطال و نیم بردوش آن دیگر بگذارد. و بدین‌تر تیب‌یکصد و پیست 
سنج لیور وزن آن مردلاغی ءساوی‌بادو یست و هفتاد و پنج‌لیود وزن‌حر یف جاق 
خواهد شد.- پیش از اینکه دن‌کیشوت لب به جواب بگشایه سانکو فریاد بر 
آوردکه : هی‌هی ۱ عجب حرفی! آخر تنها من ی که تا جند روز قبل حاک و 
قاضی بودم؛ و همه کس یز می‌داند. حق دارم که مسایل مشکل داحل کنمو در 
قمع فص هرک و دعوی ومراقعه حکم شوم.- دن کیغوت گفت: سیارخوب 
سائکو» | نشاالّه مبار آه است ! بااله جواب بده و در این امر قساوت کن:ذیر ا 
فهم و ادرال من جندان آشفته ودرهم است که قادرنیستم هردا اذ بر تمیز بدهم!» 
پس از کسب این اجازه سانکو خطاب باجمم کثیر دهتا نان که به‌دور او 
گردآمده بودنه ومات مبهوت براو می‌نگریستند وانتظاد شنیدن نظر دحکم 
او را داشتند چنن گنت : «ای براددان ؛آنچه مرد تنومند از لاغر می‌خواهد 
یاوه و بیه‌عنی است و مطابفقتی با عدل و انصاف ندادد , ذیرا ۳ جنانکه 
می گویند درحتیقت انتخداب سلاح در ثبرد با کسی است که به مپارذه طلب شده 
است نبابد سالاح را مبارزه جو | نتخاب کند و نیز نباید جنان انتخاب کند که 
امکان پپروزی اذحر رف سلب گردد. پنا بر این عقید؟ٌ من براین‌است که مبارژه- 
جو که چاقوچله‌است حشو و زواید بدن خودرا بز ند وخویشتن دا کوچك کند 
و گوشت‌تن‌خوددا بجود و از بدن‌خود ببرد و باز بپرد وهی نقصان پذیردا بالاخره 
یکصد و ینجاه لیور گوشت زیادی دا از هرجای بدن خودکه بخواهد و بتواند 
بردارد . بدین طریق از گوشت تنش صد «لیور»‌ی پیش نخواهد ماند و آنگاه » 
همجله و هموزن حریف خود خواعد شد و هرده می‌توانند بدوند و طرفین 
مسا یمه کاماه مساوی باشئد . یکی از برذ گران که حکم سانکو را شنیده بود 
گفت : فسم بخدا که این مرد محترم مانند یکی ان بهشتیان سخن گفت دمانند 
یکی از کاهنان فتری داد. لیکن مسلم است که حریف جاق وف به هر گر حاضر 
نخواهد شد يك مشمال از گوشت ان خود کم کند و بطریق ادلی به بر یدن یکصد 
3 بنجاه لیور دضا نخواهد داد سک برز گران گفت : بهتر آنکه 
هيچيك از آن دوحریف ندوند تالاغر مجبود نشود درزیر بادسنگین کمر خم 
کند وفر به تا که نگر‌دد کهاز گوشت من حود تا نیمی‌اذ پول شرط بندی 


| در اصل چنین است : «به درد شور بادادن به گر به هم نمی‌خودم » 


را گر ات بخریم وأین بزر گواران را ده میخانه ببریم و باز اگی حر‌جی دو د 
بعهدة من .. دن کیشوت گت : حضرت آقا » من از لطف شما بسیار متشکرم 
ولی بد بختاته دك لحظه هم نمی‌تو آنم در ابنعا در نگ کنم زیر افکاد درهم و 
بر بشانوحوادث غمانگیزی که مرا به‌این‌حسارت واداشته‌است مجبورم می کند 
که به‌سرعت بهراه خود ادامه دهم .» دن کیشوت‌این بگفت ومهمیز بررسی‌تانت 
ژد واز آتجا دور شد و آن جمم را از شکل وسیمای عجیب وغریب خود و از 
عقل وهوش سانکوپانزا عات و متحیر برجا گذاشت . یکی اذ دهقانان فریاد 
پر آورد که :؛ «جایی که نو کی چندان عقل وفراست دارد ت 3 ار یاب چه‌خواهد 
نود؟ من شرط می بندم کها گر این دو به سالامانك بروند بهيك طرفها لمن‌قاضی 
در بار خواهته شد. واقاً وضع مضحکی است ! در آنجا انسان فقط يك چیز 
لازم دارد و آن تخل ات و باز تحصیل ومطالعه؛ بعد کمی موردلطف ومر‌حمت 
در بادیان قرار گیرد ويك جو بخت داشته باشد و آنگاه بی آنکه خود کمتر ین 
انتظاردی داشته باشد یکدقیه می بیند که عصای حکومت در دست دارد و کگلاه 
فصاأوت بر سر 6۰ 

ار باب و نو کر آن شب را در صحر | گذراندند و فردای آن روز جون 
به راه خود ادامه دادن دیدند که مردی پیاده بسوی ایشان می | ید وخودجینی 
به گردن و بخته‌است وءصایی آهنن در دست دادد. و این‌ساز وب رگ مخصو ص 
قاصدان بیاده است . قاصد وقتی به دن کیشوت نزديك شد پرسرعت اقزود و 
دوان دوان طرف بهلوان آمد وجون دستش به‌بالای تَنةً دن کیشوت نمیر سید 
ران راست او دا در بغل گرقت و باشادی و9 نشاطی بی] ندازه جنین گشت ۳ 
ای جناب دن کیشوت مانش, کاش می‌دانستید که حضرت دول وقتی اذباز گشتن 
حسر تعالی به‌فصر خود | کاه شود جقدر خوشوقت و شادمان خواهد شد ؛ وی 
هنوذ بأبائو دوشی در همان قصر بسر‌میبرد.- دن کیشوت گفت: دوست عزیز» 
من شما دا نمی‌شناس واگر خود نگویید نمی‌دانم کیستید . - قاصد گفت : ای 
جناب دن کیشوت من توزیلوسی قراش ولینعمت خود دوك هستم و همانم که 
نخو استم یرای عروسی با دخثر دو نارودریگز با شما تبرد کنم ی 
گفت: سرحان ال! آبا ممکن است شما همان باشید که دشمنان ساحروجادو-گر 
من‌در روز نبر دشکلتان‌را تفییر داد ند و به صورت‌فراشی که می گوبید در آوردند 
5 افتخاد بیروزی در برد دا اذمن سلب کرده باشند٩-‏ فراش گفت؛ آقای‌من : 
بهثر آنکه جنین سخنی نگوبید» زیرا نه‌سحر و جادویی در کار بود و نه تغیس 


۱۳۳۵ دن کیشوت 


صورتی . من چون به‌میدان نبرد آمدم همان توزیلوس فراش بودم واز میدان 
نیز که پردن دفتم کسی جز توزیلوس نبودم. اینکه خواستم بدون جنگ دنبرد 
باآن دخترعروسی‌کنم بد آن سیب بودکه او دا طبق دلخواه خود یافتم. لیکن 
بدپخقانه کارها برعکس شد زیرا همینکه حضرتعالی از قصر ما رفتیه حشرت 
دوك دستور داد تابجزای نافرمانی از اوامری که بل از دورود به‌میدان جنگ 
يمن داده بود صد ضر به چوب بر نم بنو از ند . بادی بایان این ماجرا حجفن 
بود که آن دختر بیئو | به دبری دفت و یه حامهة روحاأنیون در آمدومادرش دو نا 
رودریگز به کاستیل باز گشته است و من نیز اکنون به بادسلون میروم وحامل 
يك بسته نامه‌ام که اربام برای حضرت تایبا لسلطنه می‌فرستد. | گرحضرتمالی 
بخواهید جرعه‌ای از بادهٌ تاب بنوشید » من همرأه خود قمتمه‌ای براز شراب 
آکفتا دارم که قدری گرم شده است: وقدری هم حرده بنیر «ترو نشون» دارم که 
برای برانگیختن حس تهنگی شماکافی است. سانکو گفت : من دعوت شمارا 
می‌پذبرم. بنابراین تعارف موقوف وشما ای توزیلوی نجیب دمهر بان به دغم 
تمام ساحران وجاده گر ان‌هندوستان کبیر از آن بادء ناب بر بزید.-دن کیشوت 
کت ایک بر خر موم ان فیک هت فد شکم برست عالم و 
ی کون حمق و نادان روی ذمینی » زیرا نمیخو آهی این حقیفقت داده مفز 
حود فر وکنی که این قاصد جادو است و این توزیلوس تغییر صورت یافته‌است. 
باشد , تو با او بمان وشکم از شراب بیاکن و من آهسته پیش میروم و انتظاد 
]بت ترا می کشم 6 

قراس بخنده در مد وسر قمقمه‌اش را گشود و از خودجن خویش قدری 
نان وخر ده جنیر برون کشید و بهمر اه سانکو بی‌سیز ه‌هاأ نشسنند. هر دو در صلح 
و صفاً ومهر وددستی به ساط موجود حمله برد ند وجنان بااشتهای‌تمام وبارشادت 
و شجاعت از آن ماحضر خوردندکه حتی بستهٌ محتوی نامه دا نیز بسبب‌اینکه 
دو ی بثیر می‌داد لسید‌ند. توزیلوی به سانکو گفت: «دقیق ساتکهو ؛ بيشك این 
ار باب تو باید دیوانه باشد واین عزت و احترام دا هم مدیون؟ جنون خویش 
است. ‏ سانکو گفت : چه مدیونی ؛ خی خبر! او به هیچکس مدیون تیست و 
بهای هر‌حیز را تقداً می بر دازد : بخصوص وقتی که وجه دایجش همان جنون 
باشد .من‌این نکته را وب درك می کنم و بخود ادهم می گویم ۰ ولی حه باید 


هت دراینحا فر ای آ نکه کلم «مدبوب» دمتن قادسی منکن شو دمحدصر 
تحریقی در ترجمةٌ این جمله شد ۰ 


فصل شصت و ششم ۱۳۳۶ 


مغلو بش کر ده است». توزیلوس از سانکو خواهش کرد که آن ماجرا را برای 
وتات کنو ریت تک کی کش ادا یت کشت تانب ای اره 
و هر گاه روز دیگر اتفاق ملاقات دست دهد فرصت ان کرفتن ان کمنگی 
خو اهد بود. سیس ازجا برخاست و کلیجةٌ حود دا تکان داد و خرده نانهایی 
را که به دیشش حسیده بو د بالك کرد وخرخا کستری ر نگ خود را بجلو راند 
وتوزیلوس را ودا ع گفت و به ار با یش , که درسابة در ختی | نتظاراو را می کشید» 
ملحق شد. 


فصل سصت و هفتم 


در باب تصمیمی ٩۳‏ دن کیشوت داجع هه جویان شدن خورش و 
ز رستن بشبو 6 جو با نان گرفت زا دوده بکسالة د داضت خود را 
نکدر اند » و یز در بازه سابر ماج اهای عجچب و بهجت انگسز 


که به حقیقت دوی داد 


دن کیشوت ۳ قبل ازسقوط خود دستخوش هزار ان گو نه اژٌکاد درهم 
و پریشان بود. پس از شکست نیز هزادان هزاد فکرپریشان به مخزش حجوم 
آورد و آرارش داد. باری چناتکه کفتيم درساية درختی‌ایستاده بود ويك مشت 
افکاد متشثت همچون مگانی که به گرد عسل بجوشند بستوهش آورده بودند . 
بعضی ارات افکار در بر آمون شخ طلسم یائو دو لسیثه دود میرد و برخی 
ین در باب گذران ا10 خود وی در دوران انزوای اجباری بود . سانکو از 
راء رسید و وصف جوانمردی وحسن خلق توزیلوس فرای دا برای‌ار باب‌خود 
کرد . دن کیشوت فریباد بر آوردکه : « سانکو ۳ همکن است تو هنوز 
تصور کنی که این سر له فراش داقعی باشد؟ مگر فراموش کرده‌ای که به چشم 
خود تغییر صورت ده لسینه دا دیدی واو را به شکلز نی دهمان‌یاقتی؟ویا ازیاد 
برده‌ای که بهلوانس آت بدل بدا نفجو کار اسکو شد؟, آری:اینها شاهکارهای 
جادو گرانی است که دایم در پی اذیت و آذارمنند . ولی ای سانکو , بگو 
پیینم» توهیچ از این توزیلوس پرسیدی‌که خداوندتعالی چه پرسر آلتیز یدور 


فصل شصت و حفتم ۱۳۳۸ 
آورد؟ آباعئوز درفراق من گر بان‌است وم آن| ند بشه‌های عاشتانه‌ای را که در 
حضو ر من | زارش می‌داد به دست فر آمو شی سیر ده است ؟ شانکه کت و 
حود آ تقدر ندیشه در سردارم که محال نمی‌دهد در بی تحتیق این لاطائلات 
نز . لیکن ؛ ار پاب عزیزم , شما را بخدا آخر این چه مرضی است" که 
دداین ساعت به‌فکر آ اه شدن ازافکاد مر دم افتاده‌اید و هم افکارعاشتانه؛ 
- دن کیشوت گفت : گوش کن سانکو , فرق است میان عملی که انسان بخاطس 
عشق می کند وعملی که به‌پاس وفا و حمغناسیانجام می‌دهد . جه سا که بهلوانی 
در برابر عشق خو سرد و ی‌اعتنا میماند ولی درد واقع ممکن نیست که درقبال 
نیکی باس ندارد و قدر نفناسد . آ تچه ظاهر امر حکایت می‌ کرد ]لتیز یدود 
صمیمانه بدمن مهرمیورژید وجنانکه خودمیدانی سه‌عدد دستمال سر به من‌داد 
ودرحین وداع من‌اشك دیخت ومرا نکوهش دلعنو نفررین کر دو بر خلاف عصمت 
وئمقوی در حور همگان اذ من دست به ش؟ ه و شکات برداشت . اینها همد 
خود گواه براین است که اوعرا می‌برستیه , ذیر! خشم عاشتان همواده انگیزء 
لمن و تفرین ایشان است - من نمی‌توانستم او را بخود امیدوار سازم ذیرامن 
خود چشم امید به‌دو لسینه دوخته‌ام و نیز نس‌توانستم گنجی به‌اومدیه کنم زیرا 
گنج پهلوانان سر گردان همچون گنج سبك مفزان‌کاذب و ظاهری است .بنا. 
براین‌تنها جیزی کها کنون می‌تو ام به او بدهم ینست که خاطراتی‌را که‌ازاو دارم 
باز گویم و درعين حال چنان گویم که خللی به خاطرات دولسینة عزیزم وارد 
نیاورم. دولسینه. عحبوبی که تو باتأخر ددتازیانه زدن به‌تن خود به‌او اهاتت 
روا داشته و با نکوییدن بر گوشت پرواد و بیمصرف خود - که ای‌کاش طعماً 
گر گان کوبده فتاه گر اطلیمی. اف گذاشته‌ای » گوشت پرداری که 
دیرماندن و طسً ماد و مود شدن دا برفداکادی در داه نجات آن بانوی 
پریشان دوز گاد تر جیح می‌دهد اد و ار یات ؛ اسان واقم‌را 
بخواهید من هیچ نمی‌توانم‌قبول کنم که بین ضربه زدن به‌سرین وشکستن طلسم 
جادو شد گان د طی باشد - این سخن مانند اینست که بگوییم : سرت درد 
می‌کند » پاشنه پایت دا چرب کن. بملاده من به جرآت سو گند یاد می‌کنم که 
از میان تمام داستانهای پهلوانی که حضر تمالی تاکنون خوانده‌ایده یکی 
نیست که داه شکستن طلسم را تازیانه زدن دانسته باشد . بهر‌حال اعم از 
اینکه جنن جیزی یقت داشته باشه یا نه هروفت دلم خو است و یا فرصت 


اسرزفی اضا فوفعه آتت ه اه هکس همادا هگ ده 


۱۳۳۹ دن کیشوت 
منأسبی به‌دستم افتاد این تاذیانه‌ها دا به‌خود خواهم زد. - دن کیشوت گفت ۱ 
| نشاعانله! وامیدوارم که خداو ند عالمیان بر‌تو نظر لطف وعنایت‌اندازد تا دینی 
راکه در بار یاری کردن به بانو و مشوق عزیز من به گردن دادی‌اداکنی: و 
بدان که او بانوی تو نیز هست؛ ذیر| توخود بسقهً منی۰» 

آن دو به راء خویش‌ادامه دادنه و گرم گفتگوهای صمیمانه بودند تا به 
مکانی دسید‌ند که گادان وحشی‌ایشان‌را لگسال کرده وتنشان‌دا کو پیده بودند. 
دن کیشوت آن محل را بازشناخت و به سانکو گفت: «ساتکوء:این همان حمن 
است که ما دختران دلفریب وجوانان خوش سیمای جوبان را دیدیم » همانان 
که می‌خو استند خاطر؛ «ار کادی» چویا نان دا در اینجا زنده کنند.این فکری 
بدیم وعاقلانه است وا گر تو نیز بىقيدةٌ من باشی می‌خواهم که هردو به‌تقلید 
از ایشان ولو دد اين‌يك سال که من‌باید خلوت نشین باشم» جوپان شویم . من 
مت کرت رت می‌حرم و جیزهایی را که بر‌ای وه کر چوپانی لازم است‌ف راهم 
می کنم ؛ سبی من خود را کیشو یز جوپان خوادم تأامید و تو یز خود را 
پانز بنوی چویان بنام , و آنگاه سربکوهستانها و جنگلها و چمنزادها 
خواعیم نهاد . یکسو ترانه‌ها خواهیم خواند و یکسو نغمه‌ها سرخواهیم کرد . 
از آب ذلال و بلودین چشمه ساران یا از بستر عمیق دودخانه‌ها خواهیم 
نوشید . درختان بلوط بادستی گشاده و بذال میوه‌های شرین ولدید خود را 
به‌ما خواحند داد ودرختّان جوب نبه تناً خود را کرسی ویناهگاه ما خواهند 
کرد . بد‌ها برما سایه خواهنه انداخت و گلهای سرخ دماغ ما دا معطر 
خواهند ساخت » جمتزاردان کران تاکران فرش الوان ما خواهند شد , هوا 
نفسی مشکسای خود دا برما خواهد وذاند وماه وستار گان با وجود ظلمت شب 
نوری نوآزنده ومطبو عبرما خواهند تابانید. نغمه‌ها ما دا لذت خواهند بخشید 
واشکها دل مارا به شادی و تقاط خواهند آورد ۰ آپولون برای ماشعرخواهد 
خوانه وخدای عشق | ند یشه‌های دردوق و اخساس ده ما الهام جخو اعد دخشید و 
ابنهمه ما را نه‌تنها درد این عصر بلکه در قرون هاعصاد 7 نیز جاویدان و 
بلئد آوازء خواهند شناخت » دشانکه فربادی. آوزد که : سبحان‌اله ! این 
زیستنی است که براذندةء من است ومرا ذوق ولذت می بخشد؛ چنانکه دانشجو 
سامسون کاراسکو واستاد نیکلای دلاك نیز قبل‌اذ اینکه دد این باده تأمل‌کنند 
این زند گی را باآغوش‌باز استقیال خواهند کرد وجون ما چوبان خو اهندشد. 
دا کند که این هوس به دل کشیش راه نیابد و گر نهاو نیز جندان خوش‌خلق و 


فصل شصت و هفتم ۱۳۳۰ 
باذیگوش است که همراه ما بیش چوپانی پیش خواهد گرفت. - دن کیشوت 
اگفت: سانکو, ‏ نچه میگویی حقیقت محض است, اگر دانشجو داخل اجتماع 
چوپانان شود - و بيشك نیز چنین خواهد کرد - ممکن‌است وی‌را سانسو نت 
با کاد اسکون چوپان نام‌بنهيم. نبکلای دلاكهم می‌تواند نام نیکو لوسوی 
چوپان برای خود بر گزیند , چنانکه در عهد قدیم پسکان" چوپان شد و 
خودرا نمر و ذو امد واما نمی‌دا تم که به کشیش جهنامی‌باید داد»مگر اینکه 
از نام قعلی‌او کلمه‌ای مشتق‌کنيم و او دا کود بامس و (ازنام 20۲6۵ به ستی 
هت ) شامیم . دریاب دختران چویانی که ما باید عاشتشان شویم هر نأمی 
که خواستیم‌می‌توانيم بررای‌ایشان‌بر گزينيم وچون‌نام دلبرمحبوب من‌دو لسینه: 
هم بر از نده شا هز اد گان‌است و عم بنام جوبانان می‌<و رد » نبازی نسست بها ینکه 
من مقز خود دا درپی جستن تام بهتری پرای او خسته کنم.تونیز.ای سانکو» 
هرنامی که دلت خواست به معشوق خود بده - سانکو گنت : من مان 
نمی کنم که بهتر از ثر رو دا نامی بر آی معشوق خودپیدا کنم ذیرا این اسم هم 
باهیکل گند او متناسب است و هم با نامش که «ترز» است . از این 8 
با جاودان ساختن نام وی در اشعار خود وفا و یکر‌نگیم را ثات خواهم کرد 
و نان خواهم داد که سرمن همیشه در آخور خود خواعد بود؟ که 
تباید به فکر معشوق باشد و گر نه سرعشق بدی برای دیگران خواهد شد . 
لیکن دانشجو مختار است" . و می‌تواند معشوقی برای خویشی اختیاد 
کند . - دن کیشوت گفت : جلالخالق ! داستی دفیق سانکو جه زند کی 
شبرین و خوشی خواهیم داشت ! چه بساکه آهنگ نی‌لبك درد گوش ما طنین 
افکنه واز آهنگ نی‌دساز وتنبك وسر نا محظوظ شویم ! ا گر در میان اینهمه 
آلات غنا آهنگ «البوق» نيزشنیده شود تقریباً تما آلات موسیتی چوپانی و 
روستایی را دراختیاد خواهیم داشت. سانکو برسید: اریاب ؛ البوق چیست ؟ 
من تا کنون جنن جیزی تدیده و نشنیدهام . . دن کیشوت گفت : البوق مر کب 


۱- 805087 ناعر اسپانیایی (۱۵۴۲) که پیشه چوپانی اختیاد کرد و 
خود دا «ثمر‌وزو» 6100۳080[ تامید . 

۲- در اصل چنین است : « من کندم خود را در آسیاب دیگری آرد 
نخو هم کرد .» 

۳ در اصل وشته است ؛ « چان خود دا در دست خود دادد . » یعنی 


مختار و 


۱۳۳۱ دن کیشوت 


است ازدوصفحه فلزی شیه به یا یة شمتدآن وه جون آنها را از طرف گودی بهم 
یکوبند آهنگی برمی‌خیزد که اگر سیارموزون ومطبو ع‌تباشد لااقل ناهماهنگ 
تیست وصدای آن با سایر ادوات موسیقی سادء جوپانی ماتند نی‌لبك و تنبك 
وعره تطبیق می کند : کلم البوق لمز فا 32 سیاری از کلماتی 3 8 الفلام 
آغاز میشو ند ودر زذبان اسیانیایی وادد شدها ند عر بی است . از جملهالمخزن 
والفقیه و غره .. ۱ سانکو» من این توضیح را ازآن جهت ضمن صحبت به تو 
دادم که ازذکر کلم «البوق» بیادآن افتادم. جیزی که پیش از همه درذند کی 
جوبائی ما موٌ ثر خواهد‌بود و آ را تخد گمان خواهد رسانیه مختصر طیع 
شعری است کهمن: جنانکه دانی,از آن برخوردارم و بعلاوه سادسون کار اسکوی 
دانشجو نیز شاعری است چیره دست وتمام عیاد . از کشیش سخنی ندادم‌بگویم 
ولی گویاکه اونیز ادعای شر بهم بافتن داشته باشد. و اما در بارةٌ استاد نیکلا و 
ذوقاو کمترین شك وتردید‌ندارم زیراتمام دلاکان تادمینواذند وشرمیسر ایند. 
و( فراق دلداد شکوه خواعم کرد د تودم از عشق و مهر و وفا خواهی زد؛ 
کاد اسکون چویان نقش عاشتی دا بازی می‌کند که مودد بی مهری معشوق 
قرار گرفته است و کشیش نیز هرجه می‌خواهد بکنه ؛ بدین طریق کادها بر- 
وفق مراد خواهد بود ای مه ناه کر هر اش کم تف هی ون 
بد بختم که می‌تررسم به چنین روزی نرسم و آرزوی جفین ده رشن وا 
به گود بیرم .آ۰ ۱ اگر بدانید وقتی چوپان بشوم چه قاشقهای چوبین قشنگی 
خواهم ساخت ! چقّدر کاآهو خواهم کاشت و چقدد سوشیرهای عالی و لذیذ 
خواهم گرفت؛ من اگر اذ این هنرها که اذ خود پروز خواهم داد به چوپانی 
صاحبدل و باذوق شهره نشوم لااقل خواهند گفت که فرزانه و جابکدستم ۲ 
دخترم سانقیکا تاهاد ما دا به آغل خواهد آورد . ولیکن زینهاد ذینهار ! 
او نباید ناماد بیاودد زرا دخترم برورویی دادد وچوپان جوان و به جنس‌هم 
بیش‌ازجوپان ساده دل وجود دارد. من نمی‌خواهم که دحترم به اصطالاح ددیی 
پشم چیدن بیاید ولی پشم‌خود اودا بچینند. بهر حال‌عشقبازی وهوسهای شیطانی 


| البوف ۸۱008166 که شایه همان بوق باشد باچیزی که دن کیشوت 
وصف می کند فرق دادد و آنچه دن کیشوت می گوید منج‌است. بهرحال ددتن,چند 
کلمه دیکن نیز در امثلة کلمات الفلام ذ کر شده است که حذف شد . 


اما وفتی ایکت واه را از میان بردادیم حود کناه نیز وجود بیدا تخو اهد 
کرد و چون‌چشم نبینه دل‌نیز به‌شور وألتهاب نخواهدافتاد؛ وشات هتر انکه 
در حفظ خود شرط احتیاط بجاا ورد و چشم‌اهید ب‌دعای برهیز گادان نداشته 
باشد! . دن کیشوت گفت: سانکو: دیگر ضرب‌المثل بی است. چه هريك اذ 
آ نها که ت و گفتی به‌تنهایی پرای ادای معصود توکافی بود - بادها به‌تو نصیحت 
کردم که اینتدرضرب‌المثل بیجا به‌کارمیرو اندازه نگاهدارلیکن معلوم میشود 
که وعظ در گوش تو خواندن آهن سردکوفتن است" و من چیز دگ رگویم و 
و جیز د گر" , سانکو گت : ار باب » این مثل دد بارء شبا صادق است که 
گویند : دیگه به‌دیگ می گوید روت سیاء سه پایه گوید صلی علی*. شما مرا 
ملاعت می کنید که جرا ضرب‌المثل زیاد بکار میبرم و خود جفت جفت وبشت 
سرهم‌ضرب | لمثل می گویید ۱ - دن‌کیشوت گفت : گوش‌کن سانکو , من! گر 
ضربا لمثل به کادمیبرم پجا و متناسب می گویم و در کلام من ضرب‌المثل‌چون 
نگین برحلقهٌا نگشتری است. ولی‌تو آ نهارا چنان بیمورد و بیجا بکاد میبری که 
پا صد من سریش هم یه مطلب نمی‌چسبده - اگر علاط نکنم باد دیگر نیز به 
تو کفتدام که ضرب‌المثل سخنی است کوتاه دحکیمانه داز تجارب ومشاهدات 
اجداد عاقل ودنما دید ما نتیجه شده است. ضرب‌المتلی که بی‌تناسب و خادج 
از موضوع د کرشود نه‌تنها حاکی ازعقل وخرد نیست بلکه نشانهٌ کمال‌حماقت 
او بهرحال اذاین مقو له بگذدیم وجون شب نز ديك است ازشاهر اه به کثار 
دویم دپنامگاهی ییا بیم که شب را در آن بياساییم. فردا نیز خدا بزرگی استو 
او خود داند که جه برسرما خواهد امد.» 
هردو از جاده دور شدند و دیر گاه شام بد و مخنصری حوردند »و 
این برخلاف میل سانکو بود که به زندگی پرمشقت و مختصر بهلوانان 
سر گردان در کوهها و جنگلها می‌اندیشید و می‌دا نست که ۳ گاهی وفود 


1 - دد اصل چنین‌است ؛: «یریدن از پرچین به که دغای مردم شر یف .» 

۲ درد اصل پوشته است : «وعظ در بیاباد گفتن است .» 

۴ دد اصل چنین است : «مادردم مرا تنبیه می‌کند و من به فرفره قلاق 
هین م .) 

۴ درد اصل چنین است : «بخاری به دیگه گفت تو سیاهی برو کناد.ه 

۵- در اصل چنین است : «ححای ایتکه ضرب‌المثل خودش بیاید تو آن 
داکقان کشان می‌آودی.» 


۱۳۳ دنا کیشوت 
نعمتی پرای این طایفه باشد در کاخ امرا و درخانةٌ بزرگی جون خاندن‌دبه 
کوددومیراندا و در عروسی کاماش عنی در منزل و | تلو کنو است و س . از 
طرفی چون براین تکنه واقف بود که <د پی هرشبی سحری هست دهرروزی 
را شبی برائر: بخواب دفت تاان شب را به روز آرد ولی‌اربایش در کنار او 





فصل ب صصت و هتعسم 
در باب ماجر ای خوشی که برسر دن کیشوت آمد 


ت_ ۰ با وجود بودن شام کر اسان تاريك بود وماه نبز نه‌جنان بیدا 
که دید نش آسان ماش و در نقطه معیثی رح سشمأید حه ؛ این بائوی امان: 
ایند بان زیباء کاهی در دو قطب متقابل فك می گردد و کوهها ودره‌عا دا در 
ظلمت و تادیکی می گذادد . دن‌کیشوت یك پار به خواب دفت وبدین طریق 
دینی راکه ده طبیعت داشت ادا کرد ولی جون ازخواب برخاست دیگر حاضر 
نشد که باز بخوابه ؛ برعکس او سانکو هیچگاه نشد که در يك شب دوباد 
بخوابد » یعنی «قتی می‌خوابید دیگر تا صبح بیداد تمی‌شد , و این خود 
مرساند که مز اجی سالم و خلقی خوش دارد وجندان عم جهان نمی‌حورد. عم 
وآندوه دن کیشوت جنان خواب از جشمان وی ربوده بود که جون از خواب 
پرید سانکو دا نیز بیداد کرد دبه وی گفت: دسانکو داستی که من اذ خلق 
وخوی خوش وبیغم تو در شگفتم. یکمان من تواذ مرمر یامفر غ ساخته‌شده‌ای 
ودر سرشت نو هیحان واحسای وجود ندارد. آنگاه که من شب ز نده دارم تو 
به خواب رفته‌ای ودر آن دم که من‌اشك میریزم‌تو آواز میخوانی. آن دم که من 
از ضعف وبی‌غذایی به حال اغماء میافتم تو چندان خورده‌ای‌ که لخت وسنگین 
به گوشه‌ای میبخزی و نفس میز نی ؛ درصور تبکه وطیعه نو کر وقادار اشست که 
در ر نج و نامرادی ار یاب خود شريك باشد واز غم‌و | ندوه او , ولو بر‌سبیلادت 
و ثرا کت متا جلوه کند: برخیز مردك و بین که دنیا جقدر خوش و آرام 
است! ببن که این خلوتگاه جعّدر باصفا است وحگو نه ما را دعوت می کند که 





۳۳۵ دن کیشوت _ 
دریین دوخواب مدتی په بیداری بکذدانیم ! ترا به‌نام خدا برخیز» قدری از 
این مکان دود شو و بطیب خاطی و باجرآت وشهامت سیصه یا چهادصد ضر به 
تازیانه یه رسم علی| لحساب و برای شکستن طلسم بافوده لسینه بر‌تن‌خود بزن. 
من چون نمی‌خو اهم مانند دفعه قبل باتو دست بگرییان شوم این کار دا از تو 
به‌تقاضا و تمنی می‌طلرم » جه؛ آزموده‌ام که تو دستی حشن وسنگن دادی.دقتی 
تو از کار تازیانه زدن برتن خود فراغت یافتی باقی شب را به نغمه خوانی 
می گذدانیم» منتهی من نغمه ازغم قراق سر‌خواهم کرد و تو از لطف و شیرینی 
وفا و پایداری درد راه عشق بگو؛ و بدین طریق من و۶ تو هر دو نخستین ودم در 
داء زند گی چوپانی‌راکه باید درده‌خویش پیش گيريم برخواهیم داشت..سانکو 
گفت: ار پاب من دهبان نیستم که در نیمه خواب خوش بیدار شوم وبرتن خود 
تاذیانة بز نم! بعلاوه گه‌ان نمی‌کثم که پس‌از احساس ددد تاذیانه , دیگر دل و 
دماغی باقی باشد که بلافاصله به موسیقی و نفمه خوا نی بپرداذم واز آن لذت ببره. 
بثاپراین بهتر آنکه حضرتمالی بگذادید بخوابم ومرا به‌اجبار واداد به‌تازیانه 
زدن بخود نکنید و گر نهکاری خواهید کرد که متو .ون پاد کنم هیچگاه نه تنها 
دست به تن خود نزنم بلکه به‌بشم کلیجهُ خویش نیز انگشت نبرم.-دن کیشوت 
فریاد بر آوردکه : ای سنگدل یمروت ؛ ای مهتر بی‌قلب و احسای , که نان 
و نمك من بر توحرامباد و آ نهمه لطف وعنایت که درحق‌تو رواداشتم یأمی‌خو استم 
از این پس روادارم جشمانت را بگرد! آض ای مردكك, در ذیر سایه من بود 
که نو به حکومت رسیدی و باز درد دین سایه من است که سرودای کنت شدن در 
سرمی‌پروانی و یا دد پی الاب و عناوپنی زیر 2 که نیل یه ی ندر برای 
تو بیش از این يك سال که من باید به‌رباضت بگذرانم به‌تاخبر تخواهد افتاد» 
چه , گفتها ند که پایان شب سیه سپید است" .- سانکو گفت 8 او دا ورن از 
این حرفها سردد نمی آوره , فقط می‌دانم که مادام که در خواب خوشم ن اذ 
کسی می‌ترسم و نه در دل آمیدی دارم ۰ نه احساس لذتی می کنم و نه تحمل 
درد و رنجی . درود بردوان اک خواب آفرید ۳ بر ده بر افکار و خیالات 
بشر بکهد؛ بر آنکه طمام آفرید تاازا نسان رفم گرسنگی کند؛ بر آنکه آب آفر ید 
ناعطش از آدمی برد بر" نکه آتش آ فرنت تا دفم سر ما کند؛ تد انگه خنکی 
آفرید تا گر‌های سوذان را خندیل کتد: » وبالاخره بر آن؟ه وجه دایج آفرید 


۱ - اصل ضرب‌المثل به زیان لاتین وچنین است : ۱6۱69۳89 ۵8۲ظ۳ 
۰ 8۳6۵۲0 یسی: اپس از تادیکیها انتظار دوشنایی دادم ٩‏ 


فصل سصت و هشتم ۱۳۳۶ 
تا بااث همه‌چیز تو ان خرید» با ان چوپان و سلطان برایر شوند و دانا و کانا 
کمک کته خواب چنانکه شنیدهام فقط يك عیب دارد و آن اینکه به مرک 
شبیه‌است . جه , میان خواب دفته و مرده تفاوت چندان نیست . - دن کیشوت 
گفت: سانکو» براستی من‌تا کنون هرگز ترا ندیده بودم که‌بدین شیوایی سخن 
بگویی » و از اینجا پی‌میبرم که این ضرب‌المثلی که تو اغلب اوقات برزبان 
میرانی تا چه انداذه صحیح است و آن اینکه : مگو که تواد تو جیست » بگو 
که جلیس تو کیست !- سانکو گفت: ۳1 ارپاب, حالا منم که پشت سرهم ضرب. 
المثل قطاد می‌کنم یا شما؛ سبحان‌اله ! حضرتعالی که بهتر از من ضرب‌المثل 
میپرانید و آنهم جفت جفت . فقط میان ضرب‌المثلهای من و ما بقول سر کاد 
این فرق است که از آن شما همه بجا ومتداس و اذآن من همه بیجا و بیمنطق 
است» ولی حقیقت مطلب اینکه همه دا ضرب‌المثل می گویند .» 

سجن دن کیقوت وسانکو بدیتجا رسیده بود که نا گاه شنید زد حمهمه‌آی 
گنک ونامنهوم دصدایی تیز و گوشخراش در سراسر دده پیچید. دن کیشوت 
بر خاست ودست به‌شه‌شیر پرد ولی سانکو دد ذیر شکم خرخاکستری رنگ 
خودگلوله شد وازباد اسلحة اربابی که از دوپهلوی خر آویخته بود و نیز از 
پالان خرسنگری برای خود ساخت وهر قدر که دن کیشوت منقلب ومططرب بود 
وی نیز اذ تری ووحشت میلرذید. همهمه دصدا لحظه به‌لحظه افزون ميشد و 
یه آن دو قهرمان ترسوی ما نز دیکتر می گردید » با لااقل به‌یکی ازقهرمانان 
ترسوی ماء ذیرا می‌دانيم که آن دیکر اذ جرآت و شجاعت برخورداد بود . 
موضو ع از اینقراد بودکه عده‌ای از مالفروشان گله‌ای بیش از ششصد حول 
اهلی برای فروش به‌باذار می‌بردند ود آن ساعت شب طی طریق عی کردند. 
سروصدا وهمهمةٌ آن حیوانات بسبب غرشی که می‌کشیدند و نفسی که می‌زدند 
جندان‌زیاد بود که گوش دن کشت وسانکو زا کوه کرد و آن دو نمی توا نستند 
حدس بز نئد که این صدا ازجیست. خیل خو کان غرنده دانبوه بابی‌نظمی تمام 
از راهء دسیدند وبی آنکه کمترین پروای نجات و اصالت دن کیشوت و سانکو 
کنند از دوی ایشان گذشتنه وستگی سانکودا باخود بردند دنه‌تنها دن کیهوت 
بلکه اسب او رسی‌تانت دا تبز به ذمن در غلتاند‌ند ولگ کوب کردزد ,۱ این 
تاخت و تاز نا گهانی » این همهمه وغرش و این شتاب و سرعت عجی ب که دد 
خوکان بود دضع قهرمانان ما را بررهم زد داسلحه پهلوان و بالان خر و خود 
خر ورسی‌نانت وسانکو ودن کیقوت دا هربك به کناری انداخت . سائکو به 


۱۳۳۷۲ دن کیشوت 
زحمت ازجا برخاست واز ارباش تقاضای شمشیر کرد تا برود وده دوازده تن 
از خوکان بی‌ادب را نکشد (وی اکنون بی بر ده بود که اینها همه خوك بودند) 
وراه ورسم زندگی به ایشان بیاموزد . دن کیشوت باحزن واندوه تمام جواب 
داد : «دفیق ۰ بگذاد ۳ بگذر ند» ارم توهین که و۵ ما شد کنار؛ گناء من است 
والحق عن صواب است که خداو ند پهلوان سر گردان مغلوب را کیش دهد و 
او را طعمهٌ رو بهان کند ودجاد نیش ز نبودان سازد ولگد کوب بای خو کان کند. 
- سانکو گفت: آیا این نیز کیفری از جانب خداو ند است که مهتران‌بهلوانان 
سر گردان مغلوت را بشه‌ها بکز ند و شیشها بخورنه و گرسنکی رنج دهد ؟ 
اگر ما مهتران» فرزند پهلوانان مخدوم خود بودیم و یا خویشاندی نزدیکی 
با ایشان داشتیم عجب نبود که کیقر گذاه ایشان تا چهاد پشت گریبان گیرماشود 
ولی آ خرخانوادة پانزا دا بادن کیشوت چکاد؟ بهرحال برخیزیم واین اند 
ساعاتی راکه از شب باقی است است بخواب بگذاد نیم . خداو ند خودشید را 
برما طالع‌خواهد ساخت و آتگاه وضع ما پهتر اذاین خواهد شد -دن کیشوت 
گفت: سانکو بخواب؛ بخوان که خدا ترا برای خفتن آفریده است ‏ لیکن 
من که برای ش زنده داری خلق شده‌ام بیداد می‌نشینم واز هم اکنون تا صبح 
عنان خودرا به دست خیال دها می کنم وافکار حویش را درقالب غز لی‌میریزم 
که طرح آن را دیروز غروب؛ بی آنکه 2 اه شوی: در خاطر ریختهام # 
ساتکو گفت : بعفیدهٌ من خیالی که آدمی را بهشعر گفتن وادارد خیالی است 
خام , حصر تعالی هر قدر می‌خواهیه شعر ببافیه و من نیز هرقدر که بتوانم 
می‌خو ام 2 سانکق بسن از این سخن ۲ تا 15 بر ای خواب از داشت 
اشغال کرد و دراز کشید و دست ویای خود را جمع‌کرد وپی آنکه غم و غصه و 
خیال پریشان و فکر بدهکار بها مأتعش شود به خوابی عمیق فرو دفت. لیکن 
دن کیشوت در حالیکه بهتنهٌ درخت چوب پنبه یا درخت «زان» تکیه داده بود 
(سیدحامدین انجلی مشخص نمی کند که کداميك از این دو درخت بود) اشعار 
دیل وا هه قلمه ام وفاله نم خویش سرودن گرفت : 

«ای عشق 1 دفتی به باد رنج و درد جان فرسایی میافتم که از دست ئو 
می‌کهم شتابان په داسان مرگ میگریزم تا مگر آن درد د دنج بی پایان 
سر رسد . 

«لیکن جون به آن معبر دسم که ددساحل دریای بیکران درد و اندوه 
من بندری است ؛ جنان احساس شادی وشعف می کنم که حبات ددمن حان تاژه 


وم ۱۳۳۸ 


می گیرد و من دیگی نمی توا نم قدم از قدم بر دارم . 

هه سا رای یر ی سیر 
که مر کی وز ند گی مرا بچه حالی جیب اتداخثها ند [» 

بهلوان باسرودن هر ‌شعر ی هزارآن ۷1 می کشید و مانئد اینکه قلبش از 
مصیبت شکست خود واز هجر آن معشو فش دو لسته به‌عز از باره ده باشد جویی 
از اشك از د رده روان می‌ساخت ۲ 

در این اثنا صبح شد و خورشید اشعهٌ تابان خود دا برجشمان سانکو 
تأباند. سانکو ازخواب‌برید و تکانی بخود داد وجشمأنش‌را مالید وتمدداعصاب 
9 سیس به خساراتی, که خو زان یه خورجین ] ذوقة او زده بود ند نظر انداحت 
و به گله حول و گله‌داران لدن و نفر ین فرسناد. الغرض هردو به‌سفر خود ادامه 
دادند تانزديك غروب به ده دوازده تن سوار وچهاد پنج تن پیاده رسیدند که 
بطرف ایشان پیش م ی آمدند. دن کیشوت احساس کرد که قلبش میز ند وسانکو 
احسای کرد که می‌خواهد فجعه کند ذیرا کسانی که نزديك میشدند نیزه و سیر 
باخود داشتند و باسرق وضم جنگی ح رکت هی کردنقا: دن کیشوت رو به‌سانکو 
کرد دگفت : دآه سانکو , اگر من حق بکاد بردن اسلحه می‌داشتم تم و اگر 
قولی که داده‌ام دست مرا نبسته بود این فوجی راکه ۷ حمله 
به‌ما دارد د بهیچ نمی‌شهی دم۲ با این وصف عید نست که تصور در باره 
بشان غلط باشد و ما مهوده پثر سیم . ۹ در این هنگام سواداث دسیدند و 
بی آ نکه سخنی بگویند نیز ءهای خودرا به‌حال حمله نگاهداشتنه ودن کیشوت 
را ِِِِ دنو نیزه‌هادا بررسینه و بر یشت او نهادند و به‌مر کش تهدید 
کردند. یک یکی از پیاد گان انگشت پر لب دن کیشوت نهاد واه دا امر به‌سکوت 
داد وجنگك انداخت وعنان رسی‌نانت را گرفت واورا از سرداه به کناد کشید, 
پیاد گان دیگر سانکو و خرجاکستری در نگ او دا احاطه‌کردند ودر حالیکه 
به‌شیوه سوادان مهرسکوت برلب زده بودند به‌دنبال پیاده‌ای که دن کیشوت را 
میبرد حر کت کردند . دوسه باد دن کیشوت خواست ببر‌سد که به کجایش 
می‌پر ند و از جانش جه می‌خواهند ولی هنوز لب نجنباند» دهانش دا با نولد 





؟- این شس بامختص تحریفی که دد آن شده است اثرطبع کاردینال بمبو 
۵ ابیت لیایی است که فبل از سروانتس به بان اسپا نیایی ویر تقالی تر‌جمه 
شده بود . (د کش ‌باددن) 

۲ در اصل چنین است: «اين فوج برای من چون نان مقدس بود.» 


۱۳۳۹ دن کیشوت 


نیزه میدوختند. همین بلابرسر سانکو نیز آمد؛ یعنی تا می‌خواست لب به‌سخن 
باز کند ۰ از نگهبانانش نیشتری در تن‌او فرومی کر د و نیشتری هم به خرش 
میزد, مثل اینکه آن حیوان زبان پسته هم می‌خواسته است سخن بگوید. شب 
کاملا پر س‌دست را تاه سواران و پیاد گان برسرعت!فزود نده بررتری و نشویشی 
ووحشت اسیر ان نیز لحظه بهلحظطه می‌آفز‌ود؛ بخصوص دقتی که می‌شنید ند گاه 
گاه دشنامشان می‌دهند ومی گو بند: «تندتر , تندتر» اء قوم‌ترو گلودیت! ءلال 
شوید! ای وحشیان تاهنجاد, درد بکشید! ایآ دمخواران» دست‌اذ ناله وشکوه 
بردادید! ای وحشیان هیاطله. چشم فرو بندید! ای دیوان آدمکش ای شیران 
درنده [» و پا دشنامهای دیگری می‌داند دالقاب و عناوین دیگری به ایشان 
می‌بستند که گوش آن دو به بخت یعنی ادباب ونو کر دا می‌آزرد. سانکو دردل 
باخود چنین می گفت: دای بابا!(ما کیجا گردن شکسته ایم؛ ما کیجا دلالگ روده‌ايم؛ 
ما کی بتیر زیاد خورده‌ایم" ؟ بخدا این اسمها بهیج وجه با وضع من مطابقت 
ندادد. راستی که سپلشك آید و زن زاید دمهمان عزیزم برسد"؛ می‌ترسم ما را 
هل یگ جو ب یز نند. باز خدا کند ات «صیبت که بنظار عاقبت حوشی ندارد 
با جوب دچماف پایان پذیرد .» 

دن کیشوت مات دمبهوت داه مرفت و با نکه هزادان گونه در اطراف 
آن حادثه فکر و خیال می کرد نمی‌تواست به حدس دریاید که سپب این 
فحشهای آ .داد چیست . نتیجه‌ای که پهلوان اد آن همه فکر و خیال گرفت 
این بود که نبایستی‌امیدی به‌حسن ختام این ماجرا داشته باشد و بالعکس بایستی 
از عاقبت آن بترسد. باری درحدود يك ساعت پس‌اذ نیمه شب به قصری رسید‌ند 
که دن کیشوت داز شناخت و دانست که همان قصر دوك است که جند دوز 
قبل در آن عقیم بود . وی همینکه قصر دا شناخت فریاد بر آورد که : «یا 
حضرت مریم! آخراین کادچه معنی دارد؟ در این خانه جزادب محض دحسن 

۱- ترو کلوددت نام اقوام ماقبل ار مخ با بعد از تاد بخ است که دزغارها 
ز ند گی هی کر دها ند. 

۲*- ددمتن‌اصلی: لفت‌اسپا نیا یی« گردن شکسته» با ترو کلودیت ود«دلاك» با 
وحشی و بسیارپنیر‌خواد» با آدمخواد قریب|لمخرجند وسانکو آن دشتامها را به 
معاتی لغات قر یب المخرج آنها هن 6:۵ 

۳ در اصل چنین وشته است: «بادی ناموافق بوزد و دردها همه یکحا 


به چان من مریز ند > 


فصل شصت و دنم ۱۳۳۰ 


استقبال و آدم ت و محبت چیزی نیست ولی حعلوم می‌شودکه برای مغاوب 
شد گان همه چیز تفییر می‌باید و نيك بد شود و بدیتر گردد .» 

باری اسران داخل حیاط برونی کاخ شد تن هدن | تیما بساطی بر پا 
دیدند که برتعجب وتحیرایشان افزود و ترس و وحشتشان دا دو جندان کرد. 
جنانکه در فصل بید خواهیم دید. 


فصل سص, سعحءت وز هم 
در باب ماجرابی که ددسر ناسر این داستان بز دك 


عجب نر و بازه ثر از آن بر سر دن کیشوت نیامده دود 


سوادان‌از اسب به زیر آمدند» سیس نا گهان بریدنه و به کمك پیاد گان 
دن کیشوت وسانکودا بفل زدند و به‌حیاط درو نی‌قصر بردند.صد مشعل فروذان 
که پردوی یایه‌های خود می‌سوختند نود بهاطراف می‌پرا کند‌ند پا نصد‌چراغ 
تأبان دالانهای پیچ در پیچ آن کاخ را روشن م ی کرد ند جنانکه باهمه تادیکی 
کسی گمان نمی‌برد که شب باشد . دد وسط حیاط تابوتی گذاشته بودند که 
دو وجب ار زمین ادتفاع داشت و برآن بارجٌ بلند‌ی اذ مخمل سیاه کشیده 
بودئد ؛ در اطراف تابوت و پرلبه‌های آن بیش از صد شمع سید که در 
شممدا نهای اه گوافته بو د ید می‌سوحت. بردوی تا بوت حنازه دختری سیار 
ذیبا نهاده بودند که زیبایی او مرگه را نیز ذیبا کرده بود . سر او بربالشی 
زر بفت قراد داشت و مکلل به‌تاجی از گلهای خوش نگگ ویو بود. درد دسثش 
که صلیسو اد برسینه نهاده بود شاخه‌ای از نخل بروزی دیده میشد . دد يت 
طرق حیاط صحنه نمایفی پرپا کرده وبر ده کرسی مجلل دوتن نشأنده بودند 
که از تاج سی واز عصای مر صع دستشان معلوم بود با بادشاه واقعیند با در 
ننش بادشاه جلوه کر ده ند 1۰ پای ان صحنه زا شا وه 3 دوسه بله ده داخل 
صحنه مر بوط میشد؛ دو کرسی دیگر نهاده بودند که نگهبانان دن کیشوت و 
سانکو اسران خود دا برروی آنها نشاند‌ند, در حالیکه خودکلمه‌ای برزبان 


فصل مصت و نهم ۱۳۳ 
نمبر | ندند و به‌ایشان نیز با اشاده امر می‌دادند که سکوت کنند. دن کیشوت و 
ساتکو بی‌امر و اشاره نیز سکوت می‌ کردند ذیرا بهت و سرسامی که از 
دیدن آن مناظر و آن وضم عجیب به ایشان دست داده بود زبانشان دا بئد 
اورده بود. 

دراین‌ائنا دوتن دزن ومرد موقر که سیارمجلل دمحنشم نو دند بهمر آهی 
جمع کثبری اذ ملازمان خود از پلکان صحنه بالا دفتنه . دن‌کیقوت فوراً 
ایشان دا بازشناخت و دانست که هردو میزبانان سابقش‌دولك ودوشی هستند که 
هردو برصندلی دسته‌داد ذیبایی نزديك به‌آن دو بادشاه تأجداد نشستند . 

آخرچه کسی می‌تو أنست ازدیدن این‌ادضاع عجیب واین مناظر بی‌سابقه 
تعجب نکند؟ بخصوص وقتی بگویيم که دن‌کیشوت جناز؛ بالای تابوت دا باذ 
شناخته ودیده بود که از آن آلیتز یدود زیبا است؛ وقتی دوك ودوشی از صحنه 
بالا دفتند دن کیشوت وسانکو تعظیم مرایی به‌ایشان کردند و آن پزر گوادان 
لمر ۲ اند فرود آوردن سر به یشان جواب دادند . در این هنگام یکی از 
خد.تگار ان مسلح پیداشد و به سانکو نزديك گردید و شنل بلندی اذ پارجهُ 
سیاه که بر آن گلهای آتشن ور نگار نگ نقش کرده بودند برشانهٌ او انداخت؛ 
سپ سکلاه از سراو برداشت و بجای آن کلاه شیطانی بلنه و وگ تیزی» از آ نها 
که پررس‌محکومین دیوانخانه عدا لت«سنتاوفیس»می گذار ند. گذاشت و آهسته 
در گوش او گفت که لب از لب نجنباند و گر نه بردهانش دهان بند خواهد زد 
پا جاپجا جانش دا خواهه گرفت. سانکو بس‌تاپای خود می‌نگریست ومی‌دید 
که بدنشی از گلهای آتشین پوشیده شده است دلی جون‌آن گلهای آتش تنش دا 
نمی‌سوذا ند کمتر ین‌اعتنایی به آن نمی کرد. وی یك با رکلاه بلند دا ازسرخود 
بر داشت ودی که بر‌همه جای آن تصو بر شیطان کشیده| ند ! فوراً کلاء رادو باره 
برس گذاشت و آهسته با خود گفت : «باز خوب است که نه این آتشها مرا 
میسوزانند و نه‌این شطأ نها بجانم می‌افتند. »دن کیشوت نیز به سرایای سانکو 
می‌ثگریست وبا آنکه ترس و وحشت از او سلب احساس کرده بو د نتوانست از 
دبدن قیأفهً سانکو از خند؛ خود جلو گرد ۱ 

آنگاه از زیر تابوت نوای مطبوع ودلنمین نی‌بلتد شد ولی بااوار توآم 
نبود زیرا دداین مکان برجلال وأ مت حتی سکوت نیزسکوت اختیار می کرد 
و بدین طریق نو ای نی‌اثری سامت ۳ رخوتا نگیزمی بخشید. نا گاه از کنار 
نازیالشی که سر جنازه بر آن آدمیده بود جوانی دشید وخوش سیما درجامة 


3 ۱۳۴۳ 


رومیان قد یم ظاهر شد و توا با نفمةُ جرک دلنشینی که حود می تو اخت به 
آهنگی گرم دشرین اشماد ذیل را خواندن گرفت : 

وا وقترکه آلتیز یدود ذبی آزکه کته ترجفای دن کیشوت هن عس 
دوباره نیابد » تا وقتیکه در این قصر جادو بانوان محتشم کر بای به‌تن نکنند 
و بأئودوشس در تن ندیمه‌های خویش حامه از اطلی ومخمل نیوشاند من تفه 
زیبایی و بینوایی آلتیزیدور دا به نوای چنگی شیرین‌تر و موزون‌تر از چنگث 
دامشگر و اس! سرمی کنم ۲ 

«من وظیفه خود می‌دانم که نه‌تنها در ایام حیات بلکه پس ازمر کی یز 
۲ ذیانی سرد وافسرده دد دهان؛ وصف ترا جنانکه درحوری باز گویم , جان 
و آرسته و آزاد؛من ازقالب تنگگ کالبد بیرون خو هد بر ید ودرامتداد شطست, ِ 
ردان خواهد بود و نقمه‌اوصاف والای ترا سرخواهه داد واز نوسانهای دلیذیر 
آهنگگ جانم آب درشط فراموشی خواهد ایستاد .» 

دراین اثنا یکی‌ازآن دوتن پادشاه گفت: «بس کن. ای رامشگرملکوتی؛ 
یس‌کن, و گرنه هررگز نخواهی توانست وصف حسن ودلیری و حالات مر کف 
آلتیزیدور پی‌نظير و بیمانئد دا برای ما باز گویی. دختری که برخلاف‌تصود 
مر دم نادان ثمرده است بلکه در شهرت و آوازءٌ ابدی خود زنده و جاویدان 
مانده و نامش برسرهزاران ذبان افتاده است ؛ و اکنون نیز با شکنجه‌ای که 
ساأنکو بات ای حاضر در این جلس راید بخاطر وی تحمل کند زنده خو اهد 
شد. بنابراین ای دادامانت۳:ای‌که بامن در غارهای تاريك و هراس انگیز 
سر نوشت به‌قضاوت مشغولی, چون‌تو میدانی که در کنابهای مشکل و غیرقابل- 
فهم ازلی جد دستو دی برای ز ده کردن این دحش زیسا نوشته| ند قور آن 
دستورها را اعلام کن ۲ بیش از این ما را از تعمت ولدت دیداد مجدد او در 
جهان محروم نسازی.» 

هنوز مینوس از گفتن این سخ‌فراغت‌نیافته بودکه همکار و دفیقش 
رادامانت ازجا برخاست و گفت : «برخیزید, ای خداو ندان این خانه . ای 


۱ - داهشگر تراس آشاره به‌اورفه 1۳0۳86) دخت یادشاه تر اس است که 
پزد گترین موسیقی‌دان عهد قدیم یونان بود. 

۲- شط ستیکس ٩1۷۲‏ شط افسانه‌ای جهدم است. 

۳ راداما نت ۳208108066 بر ادد میتوس ویکی از سه‌قاضی جهنم که 
به عدل وداد معروف است. 


فصل شصت و هم ۱۳۴۴ 
خدسمتگاران, از بلئد و کوتاه وخرد و کلان» همگان بشتأً بید وازصورت سانکو 
بیست و چهار واز بازوانش دوازده نیشگون بگیرید وشش نیش ستجاق بکمرش 
فرووکنید, و بدانید که آلتیز یدور تنها بدین طریق زنده خواهد شد ولاغیر .» 
وقتی سانکو این سخنان دا شنید بی آ نکه از شکستن سکوت بترسد فریاد 
برداشت که : «قسم بخدا تراك باشم ار یگذارم که صور تم دانیشگون بگرید 
و به گوشت تلم سنجاق فر و کنید! سبحان‌ال! آخر جه د طی مأین بوست تن من 
وزتده شدن این دختركگ موجود است؟ معلوم میشود کها گر به مهمان رو بدهئد 
صاحب خائه خواهد شد" .دیروز دولسینه را طلسم کرد تد وبرای شکستن طلسم 
او مرا تازیانه دنه وامروذ التیز یدود به درد خدایی مرده است وبرای ذنده 
کردن او باید بیست وچهاد نیشگون از صورت من بگیر ند داز بازوانم بانیش 
مقاش خون جاری ساذند و پوست تئم دا چون غربال از نو سنجاق سوراح 
سوراخ کنند! بروید این باژ بها را برسریکی دفکن در آورید! من رویاه بر 
و به‌این اسانی دم به له تمی‌دهم .. رادامانت به بانگی رعد آسا وهراس‌انگیز 
پرسرسانکو فریاد ذدکه : «توباید بمیری ؛ آرام باش ای پلنك خون آشام ! 
سرفرودآر ای نمر ود والاجاه!شکنجه را تحصل کنو دم مزن. جون‌ازتوجیزی 
که بان باشد نخو استه‌اند؛ و بی جهت درراهء انجام دادن این کار فناده و آسان 
مشکل متراش ! حتمی است‌ که از صورت تو باید نیشگون بگیرنه و سنجاق به 
گوشت تنت قرو کنند و ثاله‌ات را از نیش مقاش در آورند. یال ؛ ای قرمان- 
روایان این خانه, ای عجریان امر! چه نشسته‌اید. برخیزید و بکاد پردازید 
تا نقان دهم که شما دا برای چه آفریدهاند!» 

بلافاصله شش ندیمه که چهارتن اذایشان عينك زده بودند از گوشحیات 
بیدا شد ند وبه حال دسته بیش 1 هر شش‌تن دست راست خود را بالانگاه 
داشته بودند ومچشان چهارانگشت از آستین برون‌بود تا دستشان بشیوامروز - 
یات بلله جلوه کند. سانکوهمینکه‌ایشان را دید مانند گاو به ثعره زدن‌برداخت 
و گفت : «هر کس دخو آهد مرا!زاد وشکنجه بدهد تن به‌فضا می‌دهم ولی‌ه رگز 
راضی تخواهم شد که تدیمه‌ای یامن دست بزند | شما آقایان بیایید و صورت 


میوه‌های لهیده ویا درختی دعوت کردند واو از خشك و تر همه را جخورد .» 


۳ در اصل‌چنین اأست: «من رویاه بسم و تییگذارم که مریم قصه یکو بند». 


۱۳۴۵ دن کیشوت 


مرا ماننه صورت اربایم که گربه‌ها در همین قصر چنک زدئه بخرآشید و تنم 
دا بذرب خنجرآبداده سوراخ کنید و بازوانم دا از نی شگازوانبر آتشین دیش- 
دیش‌کنید و بدانید که من تحمل خواهم کرد و فرمان خواهم یرد ولی اگر 
ندیمه‌ها پخواهند به‌من دست بز نند. ولو شیطان مرا باخود به‌درك ببرد. تاب 
تحمل ندارم 1 

دداین اخن دن کیشوت سکوت را شکست و به‌سانکوچئی گفت:«فرزند» 
تحمل کن فدل این بز ر گواران را خوش‌دار! بعلاوه به‌در گاه‌خداو ند عالمیان 
سپاس بگزار که دروجود توجنن‌موهیتی نهاده است که بار نج وشکنجه توطلسم 
شد گان از طلسم ببرون می آیند ومردگان زنده میشو ند .» ندیمه‌ها به سانکو 
نزديك شده بودند» سأنکو باحال رضا و تسلیم و با خونسردی و ار امش تمام 
برسرصندلی خویش جایجا شد وجانه‌اش را بسوی ندیمه‌اول دراز کرد. ندیمه 
نیشگونی جانانه‌اذجانةٌ او گرفت وسیس تءظیمی غرابه وی‌کرد. سانکو گفت ؛ 
«یانو ندیمه, نه‌چنین به‌من احترام کن دنه چنان صودتم را زخمکن که نا گز بر 
هر هم بمالم! الحق که دست شما بوی‌گل سرخی می‌دهد که درسر که خوابانده 
باشند. »| لفرض تمام ندیمه‌ها صورت اور! نیشگون گرفتند وخدمتگادان دیگ 
بازو انش را با گاذدا بر آزرد ند لیکن جیزی که برای سانکو غیر قابل تحمل 
دود نیش سنجافها بود. جنانکه با حالی خشمگین و منقلب ازجا برید ومشعل 
فروزانی داکه در دسترس اوبهد به جنگ گرفت و به‌ندیمه‌ها و جلادان خود 
حمله برد و بانگک بر سر ابشان زد و جنن گفت : « ای خدام جهنمی ! تن 
من که از مفر غ ئیست تا جنن شکنجه‌های وحشتنا کی را تحمل کنم و دم 
بر نیاوم!» 

در این اوان آلمّیز پدور که از خوابیدن به‌یشت دداین مدت مدید خسته 
شده پود تکانی بخود داد و به‌یهلو بر گشت. به دیدن این منظره تمام حساد 
یکجا فرباد بر آوردته که : «دآلتیز یدود زنده شد!» رادامانت به‌سأنکوفرمان 
داد تاخشم خو درافروخورد ذيرانتيجةه مطلوب به دست آمده بود.امادن کیشوث 
همینکه تکان خوردن آ لمیز بدور را دید ازجا بر خاست ودرپای سأنکو به زانو 
در آمد و گفت : «ای پاد جکرمن ,که دیگی مهتر نیستی بلکه فرزند منی ۱ 
اکنون هنگام آن فرارسیده است‌که از آن ضربات تانبانه که برای شکستن 
طلسم دو سینه لازماست چندتایی به‌خود بز نی:| کنون وقت آن است کهازخاصیت 
مور خود دراین فرصت مناسب استفاده کنی وعمل خبری‌را که همه اذتوانتظاد 











وت 


فصل شصت و نهم ۱۳۳۶ 
دار ند انجام دهی.- سانکو گفت: آیین دیگر قوذ بالای فوزاست ۰ واقیاً هم که 
بعت از آن همه یشگون و گاذه نیش سنجاق حالا نوت تاذبانه خوردن دسیده 
است ! بعقیدة من فقط يك کار بافی است و آن ات ّ نا است برای شمای 
درد دیگران من مرغ عروسی وعزا باشم "سنکک بزد گی به گر دنم ببندیه دمرا 
دزحاه بینداز بد, شما دا رخد | قسم که فِ راحت بگذارید 2 اهمهٌ شمارا تارو 
ماد خواهم ساخت!» 

دراین اثنا آلتیز یدور برخاسته وروی‌تابوت نشسته بود و بلافاصله آهنگک 
شیبودها توا بانوای نی‌ها ۳ از هر‌سو برخاست و مردم فریاد 
بر آوردند که : «زنده باد التیزیدور ! زنده‌باد آلتیز پدور !». دوه و دوش 
نیز مانئد دادامانت و مینوس پادشاه ازجا بر‌خاستند » د همه با هم به اتقاق 
دن کیشوت و سانکو بطرف آلتیز یدود رفتنه تا او را از دوی تابوت به ذیر 
آودند ۰ 

آلتیز بدود جثن وانمود که ازحال اعماء و یهو ی شفت اف خن اهده است 
وبه ادبابان خود وبه آن دوتن‌پادشاه تعظیم کرد. سپس‌نگاهی‌چپ به‌دن کیشوت 
انداخت وچنین گفت: «ای پهلوان بی احساس وعاطفه, خدا پر تو ببخشاید! 
جه.من آزجور وجفای تو به دیار عدم دهسباد شدم» و بنظرع‌چنین میرسد که بیش 
از هزاد سال در آن جهان ماندم. و اما اذتوای مهتر مهر بان که جهان بهر<م 
ومردت‌تو مهتری به خود ندیدهاست: صمیمانه تشکر می کنم که عمر دوباده به 
من بخشیدی . از امروزتا عمرداری اذ شش ثوب پیراهنی که به‌توهدیه می‌کنم 
استفاده کن و اذ آن شش جامه برای خود بسا . اگر این پراهنها نو نیست 
ااقل باك و تمیز است .» سانکو با حتشناسی تمام دفت تا دست آلتیز بدور 
دا بپوسد و در حألیکه کلاه شیطانی خود دا مانند کلاه معمولی در دست داشت 
در برابر او ذانو زد . دوك فرمان داد تا آن کلاء شیطانی و آن شثل منقش 
به گلهای آتشین را از او پس تک نذا و کلاء و کلیجهٌ خود اورا به‌وی بازدهند؛ 
ولی سأنکو از دولك به‌تمتی طلبید که شنل و کلاه شیطانی دا به وی ببخشند تا 
با خود به ولایت ببرد و به‌نشانه و باد بود این ماجرای عجیب وحبرت انگیز 

نگاهدارد . دوشی گفت : جون تو میدانی که من یکی از دوستان بزرگی و 


۱ در اصل نوشته است : «اين به نظر من بدچنسی دوی بد جنسی است 
نه عسل بر نان.ه 


۲ دد اصل نوشته است ‏ «گوساله عروسی باشم» . 


۱۳۷ دن کیشوت 
وفادار توام احازه می‌دهم که این کلاه و شئل را با خود ری . وود فرمان 
داد تا حیات قصر دا از آن بساط نمایش خالی کنئه و هر کس به‌عمادت واتاق 
حو بش برود ددن کیشوت و سانکو را به اتاقی که خود قبلا با آن آشنا بو دند 
هدابت کندد. 


فص هفاو 1 
دردنبالاً فصل شصت و نهم ودر بادة مطالبی که بر ای فهم 
این داستان آهمبت سیبار داد 


سانکو در آن ش بر تختخوابی سفری و در اتاق دن کیشوت خوابید 
ولی دلش می‌خواست که در آن اتاق بخواید, ذیرا می‌دانست که ار بایش از 
فرط سوّال وجواب مانع خواب او خوآهد شد. اذاین گذشته دل ودماغ حرف 
زدن سیاد هم ند‌اشت ذیرا هنوز درد عذاب وشکنجة حد لحظهٌ قبل آزارش 
می‌داد وحال سخن گفتن بای او نگذاشته بود. بنایر این تنما خوآبیدن در آغل 
گوسفنه از را بر‌مصاحیت ار پاش در قصری جنین باشکوه تر جیح می‌داد . 

ازقضاترس اوچنان بجا وحدس اوچنان صائب بود که هنود پر تختخواب 
نرفته ادبایش‌او دا صدا زد و گفت:«سانکودریاب ماجرای‌امشب پنظر تو چه 
میرسد؟ من گمان می کنم که نیروی حرمان و ناکامی عشق بسیاد نیرومند و عظیم 
باشد. زیرا تو به‌چشم خود دیدی‌که ] لتیزیدور مرد؛ یا بهتر بگویم کشنه شد. 
والبته قتل او از تیر و شمقیر واز آلات جنگی دازسم مهلك نبود بلکه تنها از 
درد عشق و از سردی و بیمهری شد بدی بود که احف دیده دود.- سانکو گفت: 
مرد که مرد ! به جهنم که مرد ! یگذار هر طور که دلش خواسته مرده باشد 
بشرط اینکه مرا آسوده بگذارد؛ ذیرا من به‌عمر حود نه آتش عشق در دل او 
روشن کر ده و ند به او نثرت و بیز آری‌نموده بودم. باز تکر آدمی کنم که من‌اصلا 


فمی‌دا نمو نمی‌توا تم بفهمم که شفایاین‌دخترك هوسران و ذیرك؛یعتی آلتیز بدود» 


یازج و شکنجه دادن به‌ساتکو با نزا نام جد ربطی دارد. من | کنون کم کم بطور 
واضح میفهمم که در این دنیا جادو گرانی هستند و سحرو جادو می‌کنند و از 
خدا می‌خواعم که‌مر| ازشر آ نها نجات بخشد. ذیرا من خود نمی‌توان ازچنگ 
ی بااینهمه من‌ازحضرتعالی تمنا می کنم که‌اجازه فرمایید بخوایم ؛ 
و گر نمی‌خواهید که من از این پنجره خود دا به‌ذیر انداذم بیش‌از این‌مرا 
به باد سوالات نگیرید. - دن کیشوت گفت : بخواب» دقیق سانکو» بخواب » 
بغرط اینکه ثیش سنجاق ودرد گاز دنیشگون به‌تو امکان خفتن بدهد.-ساتکو 
گفت : هیی‌دردی به| نداءٌ درد این نیشگو نها آ زادم نمی‌دهد» زیرا این ندیمه‌های 
لعنتی( که خدا ایعان را رسواکند !) مرا سخت نیشگون گرفته‌اند ۰ بهرحال 
باز از حضر تعالی استدعا می‌کنم که اجازه بفرمایید بخوابم زیرا خواب برای 
کسانی که از بدیختی و بیچادگی بیدادمیمانند بهترین تسکین وتسلای خاطر 
است ۰- دنکیشوت گفت : جنین باشد ! حال بخواب که خدا بهمراه تو باد!» 

هردو بخواب دفتند . دد این اثتا هوس گریبان سیدحامد مو لف این 
داستان بزر گی را میگرد که بٌویسد و شرح دهد که جگونه دوك وددشس این 
بساط باشکوه‌تعزبه رابدان دضع که توصیف شد بر پاکر ده بودند. باری سیدحامد 
در این باده چنین مینویسد : «دانشجو سامسون کاراسکو هنوز فرآموش نکرده 
بود که جگونه در لباس پهلوان مرآت ده دست دن کیقوت منلوب و مثکوت 
9 و چنان از خانهةٌ زین نگون شد که تمام امید‌ها و نقشه‌هایش نقش بر آب 
گردید.دی درصدد بر آمدکه بار دمگر بخت خوددا بیازماید, وامید داشت که 
شاید این بار بیشتر توفیق‌باید, لذا به دسیلاً نوکری که‌نامه وهدایای بانودوشس 
دا برای ترزپانزا زن سانکو پانزا آورده بود از مکان دن‌کیشوت با خبر 
۳ يك دست‌اسلحهٌ تاذه بیدا کرد اسب دیگری گرفت و تصویر قمر‌سفیدی 
پرسیر خود نتش کرد اسلحه را بریشت قاطری نهاد که مردی دوستأیی مر آند؛ 
واین مرد کسی غبر از «تومه‌سیال» مهتر سابتش بود تا مبادا دن کیشغوت و 
ساتکو او را بشناستد. دا نشجو کار اسکو بدین لر یب به قصر دوگ آمد و او 
راحی دا که دن‌کیشوت به‌عزم رفتن ه‌سارا گوس و شرکت ددمسابقات پهلوانی 
در بیش گرفته بود به‌دا نشجو نشان داد. همچنین دوك برای وی حکابت کرد 
که چه بازیها وبلاما بررسر دن‌کیشوت آودده‌انه وداستان شکستن طلسم بانو 
دولسینه دا که بایستی با تازیانه زدن به سرین سانکو صورت گیرد باز گفت . 
بالاخره داستان شیطنت سانکودا حکایت کردکه چگونه ارباب خود دافر یفته 


قصل عفتادم ۱۳۵۰ 


واو را وادار به‌قبول‌این دروغ کرده بودکه دولسینه طلسم شده و به‌صوت زنی 
زعخت دحشن دوستایی‌در آمده‌است وجکو نه پس‌از آن؛ دوش سانکورا فر یب 
داده و به‌او گفته بوده است که خود در اشثباه است و دو لسینه به حقیعت طلسم 
ده است. دا نمجو اذشنیدن تمام‌این قصه‌های شیرین سیاد خندید واذ ذیر کی 
و درعن حال ماد کی شانکو ۶ نیز از جنون دن کیشوت که بحد اعلای حود 
رسده نود تعجب کرد. دول از وی خواهش کرد که خواه دن کیشوت دا ستد 
یا نبیند ومغلوب کنه پا تکند درحین باز گشتن از قصر وی بکنرد و او دا آذ 
ماجر! باخبی سازد. دانشجو این‌خواهش دا قبول کرد. سیس به‌جستجوی دن. 
کیشوت دقت واو دا در ساراگوس نیافت؛ ناجار عنان بسوی بارسلون گردا نید 
تا به ات شهر دسید, و برسرایشان آن آمد که قبلا باز گفتیم. دا نشجو درمر آجمت 
به‌قصر دول باز امه وماجرا دا برای اوحکایت کرد و نیزاو دا ازشرایط نبرد 
اه ساخت, و به گفته‌افزود که جون دن کتقونه نه این بهلوانان سر‌گردان 
سخت پایند است برای وفای بعهد حو دش ازهین داه به ده باز خواهد گشت ۳ 
یل سال گوشه گیری اختیار کند. سپس گفت: «دراین يك سال شاید بتوان‌جنون 
او دا علاح‌کرد. من اینهمه ذحمت و سافرت و تفیر لباس دا بدین ثیت خیر 
برخود هموارکرده‌ام . ذیرا بهحقیمت جای دلسوزی وترحم است که نجیب - 
زاده‌ای دوشن فکر وصاحبدل چون‌دن کیشوت مغزی‌چنین مخبط داشته باشد.» 
دا نفجو یی از این سخن آزخدمت دول مر‌خص شد و به ده خویش باز گشت و 
منتظر دن کیشوت. که بافاصله‌ای 4نیلگ از قفای او می آمد: ی 

باری از آنجا دود که دوك فرصت را غنیمت شمرد و این بازی تاه :۱ 
برسر پهلوان در آورد , چه , وی از کارهای مشحك و مسخر؛ دن کیشوت و 
سانکو لذتی بی‌انداذه میبرد. دوك برراههای دور و نزديك حوالی قصر خود 
کد بگما نش عمکن نود دن کیشوت از آتجا بگذرد نگهبانان مسلحی ازسواره 
وییاده گماشت و بهمگان فرمأن‌داد که هر کجا بهلو ان را یافتنداو را به‌دلخو اه 
با به‌اجباد بهقصر باز آورند. يك دسته از سوادان دن کیشوت را یافتند وفوراً 
به‌دولك خبر دادند؛ دول نیز به‌محض اطلاع از آمدن پهلوان تمام مقدمات آن 
صحنه دا فراه آوده و دسئود داد تا مشعلها وجراغهای عزاداری را دد حیاط 
قصر دوشن کننه و آ لتیزیدور دا بر تاپوتی بخوابانند و تمام تشرینات آن صحنه 
دا پنحوی‌که شرح دادیم بجا آودند؛ و اینهمه, چنان طبیعی و نزديك یه داقع 
صورت گرفت که میا حقیمت ومجاذجندان فرق نبود. بعلاوه شعافونه. کر 


۱۳۵۱ دن کیشوت 


می‌افزاید که دد نظر اه فریب‌کادان نیز مانند ثریب خورد گان" دیوانه بو د ند 
ودولگ و دوشی دست کمی‌از احمتان نداشتند ذیرا ابنومه جوش وخروش ورنج 
و تقلای آیعان برای این بو دکه دو تن احمق دیوانه را مسخره کنند ۰ آن دو 
احمق نیز که یکی بخواب خوش فره رفته و آن دیگر بامغز مخبط شب نده‌دار 
بود باطلو ع صبح غافلگیر شدنه و خواستند ازجا برخیز ند » ذیرا دن‌کیشوت 
غالب با مفلوت؛ کت آسایش و بیکاری را دوست تداشت. 

آلتیز یدور که بمقیده پهلوان براستی از مرگ به حیات باذ گشته بود 
از هو ص واخلاق ار بایش ببروی کرد. وی باهمان تا جگل ی که در تأبوت در سر 
داشت وبا زیر جامه‌ای‌ان اطلس سفید, که بر آن گلهای ذرین قلابدوذی کرده 
بودند» در تخالییه که ان برشائه بر یشان کر ده و برعصایی از جوب ]ینوس 
سیاه تکیه زده‌بود نا گهان داخلاتاق دن کیشوت شد. به‌محض دیدن اوپهلوان 
منقلب وشرمنده گردید وخود را در زیر لحاف وملافهٌ رختخواب مخفی کرد و 
چنان از شرم وخجلت لال شد که حتی نتوانست بك کلمه باوی به‌تعادف دادب 
سخن گوید. آلتهزیدور برسندلثی که بر بالین دن کیشوت قراد داشت نشست » 
سپس آحی عمیق کشبد د به آهنگی مطبوع دمهر بان به‌پهاوان چنین‌گفت: «وقتی 
زنان محتشم ودختران‌فروتن نجابت دشرافت خود رادرژزیر با لگدمال می کنند 
و به زبان خود اجازه می‌دهند که اذهمةٌ موانع د مشکلات بگذرد و دازی دا 
که در دل نهفته است فاش سازد بدین جهت است که پيشك در وضعی وحیم و 
دشوار قراز گرفته‌اند. من.ای جناب دن کیشوت پهلوان مانش » از این ذنان 
دلیاخته وشکست خوردءٌعشتم که درعن‌حاأل‌صبور و بر‌دبارم و نجابت وبا کدامنی 
را به جایی رسأندهام که از پس سکوت کر دم ودر باطن خود را خوردم دلم تر کید 
وجانم از قالب تن پدرشد.امروز دوروز بود که نديشهٌ مداوم ویی‌امان خونب 
سردیها و نیمهر بهای تو, ای بهلو ان بی‌عاطته » ای که در مقأیل ناله وفغان من 
دلی سخت‌تر از مرمردادی» مرا به‌حال مرگ انداخته بود و با لااقل کسانی 
که مرا دیده بودند مردهام می‌بند‌اشتند , جنانکه اگردل خدای عشق برحال 
من نمی‌سوخت وعلاج درد مرا درشکنجه وعذاب این مهتش نجیب دمهر بان تو 
قراد نمی‌داد هم اکنون دد جهان‌دیکر بسر‌میبردم. سانک و که این سخن بشنید 
کگفت: ای‌کاش که خدای عشق این خاصیت دا ددتن خرمن می گذاشت ودرآن 
صورت من یی‌اندازه ممنون وسیاسگزار میشدم. لیکن ای بانوی ارجمند. که 


خدا عاشعی بهترومهر بانتر از ار باب من تصیبت کند؛ بگویپینم که در آن دنیا 


فصل هنتادم ۱۳۵ 





چه دیدی ودر جهنم چه خبر بود؟ چه » بالاخره‌کسی که مأیوس و محروم از 
دئیا یرود نا گزیر گذارش بهجهنم خواهد افتاد .- آلتیزیدور گفت + حعیفقت 
مطلب اینکه من گمان تمی‌کنم کاملا مرده بوده باشم ذیرا به جهنم داخل نشدم 
و | گرشده بودم, برفرض که می‌خواستم, نمی‌توانستم‌اذآنجا خارج شوم. من‌در 
دافع به در جهنم رسیدم و آنجا دیدم که ده دوازده تن ازشیاطین به گوی بازی 
مشغول بودند؛ همه شلواد کو تاه و کلیجه یمه سته؛ که به‌دودیقهایشان تور دوخته 
بودند » در برداشتند. آستین وسردستشان نیز اذپارچة توری بود ودستهان را 
چهار انگشت از استین برون گذاشته بودتد تا ددازترازحد طبیعی جلوه کند. 
همه «را کت»های آتشین دردست داشتتد و جیزی که بیش از همه موجب تعجبت 
من شد این بود که بجای گوی کتابه‌ایی دردست داشتند که اوراق آن باد کرده 
ودر لای [ نهاکاه وخال اره وغیره انباشته بودند. واین برآی من سیاد عجیب 
و بدیع وتماشایی بود. بانچیزی که قوق‌الماده عجیب مینمود این بود که‌معمولا 
در بازی هر که ببرد خوشحال است وهر که ببازد افسرده و مفموم میشود ولی 
در بازی ایشان بر نده و باز نده همه میفر یدند و شکایت می کردند و بدیکدیگر 
لمن و نفرین می‌فرستادند._سانکو گفت: این دیگر عجیب نیست ذیرا شیاطین 
چه‌بازی کنندچه نکنند وچه پبر ند یایباز ند ممکن نیست هیچوقت راضی و خرسند 
یاشنه - آلتیزیدور گفت : ممکن است چنین باشد ولی جیز دیگری مرا بیش 
از بیش‌متعجب می‌سازد؛ با ببخشید. .. می‌خواستم بگویم مرا متعجب ساخت, و آن 
اینکه دیدم هیچ گویی نبودکه با اولین ضربه از هم پاشیده نقود و بکار بازی 
در دفعة دوم بخورد. بدین تر تیب کتابهای توو کهنه اوراق میشد و اوراقمان 
مثل بادان به‌اطراف می‌بر! کند. یکی اذ آنهاکتابی بود مشتّعل و بسیار نو که 
به بهشر ین شکلی صحاأفی شده بود؛ آن کتاب ۳ اولین ضر به «راکت» از هم 
پاشیده شد و اوداتشی برون دیخت . یکی اذ شیاطین به شیطان دیگر گفت : 
«ببین ین چه‌کتایی است؟» دشیطان دهگر جوآب داد: «اين جلد دوم داستان 
دن کیشوت مانش است که نویسندء آن سیدحامه موّلف جلد اول نیست بلکه 
کشیشی است آدا گوثی و اهل‌قر یه نوردهز بلاس.- شیطاث دیگر گفت:اين کتاب 
را ازجلو چشم من دور کنید و به اعماق جهنم در اندازید تا دیگر شکلی را 
فیینم . سآن دیگر گفت. یس معلوم میشود که کتاب سیار بدی است .- شیطان 
اول گنت : جندان بداست که اگر من می‌خواستم بدتر از آن‌کتایی تأ لیف کنم 
هر گز توفیق نمی یافتم . » بادی شباطین به‌بازی حود ادامه دادند و سیاری از 
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کنا بهای دیگر دا نیز اوراق کردند ولی من جون دن کیشوت را دوست‌داشتم 
دفتی نام او را شنیدم کو شیدم که این رویا را درخاطر نگاهدارم.-دنکیشوت 
گفت: در حقیقت هم روّیا بوده است زیرا در دنیا مجزمن دن کیشوت دیگری 
نست.این کتاب که شما بدان‌اشاره کردید در این دنیا دست به دست هی گر دد 
ولی هرک س که بخواند تیبایی بر آن میززنه و به‌دورش می‌اندازد. البته من اذ 
این جسادت مردم بهیچ وجه مکدد و آزرده خاطر نمی‌شوم ویروایی ندارم از 
اینکه جون جسمی خیالی ورگیایی در ظلمت گر دابهای جهنم و در روشنایی‌این 
جهان جون سنگ فلاخن بهرسو پران باشم ذیرا من بهیچوجه آن دن‌کیشوت 
که نام وم داستان یاوه ق متیآ مه است فیستم ۰ اگر این کتاب» واقعی 
رز نده وصحیح باشد قر نها عمر خواهد کرد وجاویدان خواهد مانه ولیا گر 
ید بأشد از گهواره تا گود راهی دراز نخواهد پیمود. » 

وود بازمی‌خواست لب به‌شکایت اذ دن کیشوت باز کنه که ناگاه 
بهلوان براه پیشی گرفت و گفت : «بانوء من چنانکه پارها به شما گفتهام دلم 
به‌حالتان میسوزدکه جرا عاشق من شده‌اید ذیرا بجای جواب موافق شنیدن 
وعذق متقابل دیدن جرحق ناشناسی وبیوفایی از من تخواهید دید. خدا مرا 
بدجهان آورده اشت انار آن دو لسینه دو نو بو زو باشم وسی نوشت و تفدیر اگر 
حقیقت داشته باشد موا برای او ساخته ویر داخته و نگاهداشته اس . تصور 
اینکه حسن وجمالزن دیگری بتواند جای اورا دردل وجان من بگیردخیالی 
است محال و جون شرط عقل نیست که کسی پابند محال شود حق این‌است که 
سخنأن من شما دا از اشتباه برون آودد تا بتوانید به حدود وثنور شرافت و 
عصمت خویش ععب بنشینید . » 

اه هد جئین وانمود کرد که از شنیدن این سخن مثعلب و عسبناك 
شده است لذا فریاد بر آور که : دای ماهی خشکیده. ای هسته حلو . ای که‌دل 
از گچ و هك داری:ا ی که به لجاجت وسنگدلی توهیج ردل وفرومابه‌ای نیست» 
مو! گر ده صورتت بس۴ جشمانت را آزحدقه برون می کشم . ای شکست خورد؛ 
بدبخت بیئوا, ای که تنت ازضرب چوب وجماق خرد وخمرشده است. بر استی 
گمان میکنی که من بد بخت‌ازعشق تومرده بودم؟ [ نچه تو امش دیدی‌صحنه- 
ساژی ومسخره باذزی بود. آه ! من برای شتری مثل تو حاضر نیستم که پن 
ناختم هم درد بگرد جه زسد به‌اینکه بمبرم.- سانکو سخن‌او دا برید و کشت : 
بخدا من این حرف شما داکاملاباود می‌کنم . دقتی می‌گویند فلان از عشق 
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مر د مید انم که منود خنده وسمو خی و گر است , البته ادعای مردن اذ 
عشق آسان است ولی ایا براستی دعیان میمرنه ؟ دشمنت جنین چیزی را 
باور می کند۱.» 

ددهمن این گفتگو جوآن رامشگر و آواز خوان و شاعری که دوقطعه 
شعر پیش گفته دا خواند» بود داخل شد. وی سلام غرایی به‌دن کیشوت کرد و 
گفت : «از جناب پهلوان تقاش دارم که مرا جرو قدأیی ترین بند کات حود 
بشمار آودید» جه روز گاری است که من سیب شهرت و آواذه وهنر نماییهای 
شما سخت به‌آن جناب دل بسته‌ام . -دن کیشو تگفت :ازحضرتعالی تمنادارم 
که خود دا معرفی فرمایید تا حس کنجکاوی خود را اقتاع کنم وجواپی را که 
درخور ارح ومتزلت شما است بدهم .سس جوان گفت : من همان رامشگر وغزل 
سرای شب قبلم. - دن‌کیشوت گفت : الحق‌که آن جناب صوتی دلکش دادید 
ولی بعقيد؛ من آنجه خواندید چندان متناسب وبجا نبود. ذیرا من بر آنم که 
مابین شم رگاز سیالاژوی شاعر بامر گ این بانوهیچ تناسبی‌وجود نداشت.- 
رامشگر گفت : هیچ تعجب نکنید زبرا در میان شاعراني که دداین ایام اشعاد 
دوازده بندی می گویند رسم براین جاری ده است که هر کس هر ح4 
خواست بگوید و هرشری دا که پسندید به نام خود بدزدد؛ حال این شعر با 
منظوری که خود دارد موافق باشد با نباشه . ضمناً هر یاوه ولاطائلی را که 
میسرایند یا مینویسند به‌ذوق وقر یحاٌ شعری نسبت می‌دهند.» 

دن کی نت می‌خواست جواب بدهد ولی نئوانست زیرا ددهمان دم دید 
که دوكگ و دوشی به عزم دیدار او وارد اتاق شده‌انه . بحثی شیرین و مفصل 
ها بین ایشان در گرفت که در ضمن آن سانکو داد لودگی و مسخر گی داد و 
چندان شیطنت کرد که دوك و دوشی‌باددیگراذ ذدنگی دشرین سخنی توأم با 
ساد گی آو دچار تعجب و تحسین شد ند . دن کشوت از ابغان خواهش کرد که 
اجازه دعتد همان روز حر کت کند » دبه گفته افر ود که بر ای بهلوان عغلو بی 
مانند او اقامت وسکونت در اصطبل خو کان براذنده‌تر اذاقامت دد قصر دو کان 
است. میز بانان با کمال لطف وخوشروییاجاز؛ حر کت به‌ایشان دادند ودوشی 
از دن کیشوت پرسید که بهلوآن د نجشی از وهی دارد یانه . دن کیشوت 
درجواب گفت: دای بانوی ارجمند حضر تعلیه جمین داشته باشید که تمام درد 


۱- دد اصل نوشته است : «مگر بهو دا ناور کند۱» 
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و مرض این دختر ناشی از یکادی است و راه علاج این‌است که وی مشثله‌ای 
دایمی‌وشرآفتمند ند بیدا کند . وی هم اکنون می گفت که کسانی در دوزح‌جامه 
از تور درتن داشتند وجون خود بيقك تور بافی می‌داند پس که وس 
از انز کار بر ندارد مادام که اتگعتان او به گردا ندن میل تور بافی مشغول 
باشد تصویر و با تصاویر اشیاء یا کسانی که دوستشان دارد در خاطرش نفش 
نمی بندد. آ تچه گفتم حقیقت محض‌است؛ عقيدءة من بر آنست؛ وجزاین اندرزی 
نمی‌دهم.- سانکو گفت من نیز هم عقیده را دارم همین توصیه را می کنم ۱ 
جهء بهعمر خود ندیده‌ام که دخترکی تورباف از عشق مرده باشد . دخترانی 
که‌کار ومشنله داشنه باشند بیشتی در بند انجام دادن کار خویشند و کمتر به باد 
هوسرآنی وعشق ودزی می‌افتند. من دراین گفته نظر بخود دارم مثلا وفتی که 
در صحرا به‌پیل زدن مشغولم هیچ به‌یاد منزل نمیافتم. و متصود‌از منزل عیالم 
ترزپانزاست که باوجود این به‌انداز؛ تخم چشمم"دوستش دارم.- دوش گفت: 
سانکو ؛ سیاد خوب گفتی ‏ من اذ این ببعد کاری خواهم کرد که آلتیز بدود 
خود را باخیاطی و گلدوزی ی کم کففه جه؛ دراین کار استعداد وق لعاده‌ای 
دارد.- آلتیز پدور گفت . خانم» لازم به‌این کادها نیست و من به چنین دوایی 
احتباح ندارم. توجه به‌جود وجفایی که این داهزن‌آواده وس گردان ددحق 
من روا داشته است بیآنکه نیاز به‌جیزی دیگر باشد یاد او دا اذ خاطر من 
میزداید. | کنون بااجازء حضر تعلیه می‌خواهم از این مکان دود شوم تا بیش 
از اين» نمی گویم سیمای محزون بلکه, هیکل نفرتانگیزش دا به‌چشم نبین. 
دوه گفت : این درست شبیه به کلام معمول و مصطلحی است که عی گویند : 
«هر که دست از جان بشوید هرجه در دل دارد یگوید .۲» آلتیز بدور وانمود 
کردکه اشك جشمان خود را بادستمال باك می‌کند » آنگاه تعظیمی به‌اربابان 
خودکرد و از عمارت برون دفت . و س از دفتن او سانکو گفت : «بیچاره 
دخش هرحه سرت | خقسمت تیه فلز | به کسی رو کرده‌ای که روحی به‌خشکی 
تی‌وقلبی به‌سختی وصلابت مرمردارد! باودکن کها گر بطرف من ده می آوردی 
!- دد اصل نوشته است ؛ «به‌اندازه مر کانم .» 
۴۲ دداصل چتین است : «هر که دشتام بسیار دهد از عنو و بخشایش به 


دود فیست.» 
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می‌دیدی که کهر کم از کبود نیست" .» 
پس ازختم این مکالمات دن‌کیشوت لبای پوشید و بامیز باناتش ناهار 
خورد, وهمینکه از سر‌سفره برخاست حر کت کرد. 


۱ در اصل چنین است : «میشنید ی که خروس دیگری می‌خواند .» 


فصل هفتاد ویکم 


در باب آ نچه برسر دن کیشوت و سانکو 


هنگام با کشت به ده خویش آمد 


دن کیغوت. مغلوب و آواره, آزسو یی حزین وعتشکر مرفت و از سویی 
شادمان و مسرور دود . موجبت غمو | ندوه او ار بو د که هن خورده و ازبا 
در آ مده بود و مایهٌ شادی و نشاط او خاصیت عجیبی بود که دد تن سانکویبانر | 
می‌دید. و او این شاضیتت: یادن مه رصفاحت. الم یذفز از خودنشان داده 
بو د . بااینهمه باساية شك وا بهامی دردل بهلوان باقی بود که آیاآن دوشیزه 
واقاً مرده بود یانه. سانکو نیزطی‌طریق می کرد ولی کمترین شادی وسرودی 
دردل نداشت وسبب غم واندوه او تنها خلف وعده‌ای بودکه آلتیزیدور ددیاب 
اعطای شش ثوب برآهن نسبت ده وی روا داشته دود . سانکو در حالیکه از 
اندیشهُ آن‌بیر اهنها و ات‌خلت و عده بر ون تمی‌رفت رو به‌ار باب خود کرد و گفت: 
د درحقیقت اد باب عزیزم, گمان می‌کنم بدبخت‌تر ین طبیبی که بتوان در عالم 
یافت من‌باشم. زیر اطبیبانی‌هستند که, برفرض: بیمارخود راهم بکشنداذمطالية 
حق‌العلاج خویش چشم نمی‌پوشند. درصودتی که معالجهٌ آ نان تنها همین است 
که سخه‌ای را امضاء می کنند ؛ ودوای آن سخه را لمن دوافروش می‌سازد به 
حود اشان. ها وای به‌حال آن ببچازه بیمارانی که ق بب حورده باشند ‏ 
اما به من که دقتی از تنم گاز و نیشگون بگیر ند و نیش سنجاق به گوشت بد نم 
فرو کنند و تاذیانه‌ام بز نند مایةٌ سلامت و حیات دیگران میشوم ۰ هیچ کس 
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يكٌ دیناد نمی‌دهد . بسیار خوب , بأشد! کسم بدا گر این باد بیماددیگری 
به دست من بسیارند بایه سبیل مرا چرب کنند" تا ممالجه‌اش کنم ؛چه. بالاخره 
گفته‌اند که : هر کد نان اذ عمل خویش خورد؟ 4 ف اهر ۳ تمی‌تو انم باوز 
کنم که خداو ند این موهبت و این خاصیت دا تقها برای این در وجود من 
به‌ودیت نهاده است که برایگان مورداستفاد؛ دیگران قراد دهم واز این بایت 
چیزی‌نستانم. ۳ دن کیشوت گفت:دفیق سانکو .حق باتو است» و لک عتفین شمان 
کار بدی کردکه پر اعنهای موعود دا به تو نداد. هرچنه موهبتی که در وجود 
تو است بیمایه است یعنی تو خود در داه تحصیل آن دنج و دیاضتی نکشید. و 
حطالعه‌ای نکرده‌ای ولی تحمل شکنجه وعذابی نیز که به‌تو می‌دهند دست کمی 
از ریاضت و مطالعه ندارد. واما من داجم بخود می تو انم فول بدهم که اد 
تو بخوامی درقبال ضر بات تازیانه‌ای که بخود می‌زنی مزد بستانی بقدد سم 
و امکان باداش خو بی بهر دازم ۰ لترم/ نمی‌دانم در صورت پرداخت مزد » 
طلسم دولسینه خواهد شکست پانه « چه ؛ من نمی‌خو اهم که با پرداخت حق.- 
العلاح اثر درمان دا خنثی کرده باشم . با اینهمه امتحان این موشوع ضرد 
ندارد.خوب سانکو ,حال فکر کن که به‌ازای‌این کارچه مبلغ میخواهی‌وهر چه 
زودشس تأزیا نه‌مایی را که لازم است برتن خود بنواز؛ سپس به دست حود مرد 
خود دا نقداً بیرداذ » ذیرا نقدینهٌ من هرچه هست در نزد تو است .» 
پشنیدن این پيشنهاد سانکو چشم و گوش خود دا بدقت گشود و درته 
دل‌رضا داد که ضر بات تاذیانه را از صمیمقلب بر تن خو یش‌بنوآزد» لذ] بهار باب 
گفت: «اریاب» من حاضرم موجیات خرسندی خاطر جنایعالی دا دداین امر 
که مورد نظظر آن حشرت است اذمرجهت فراهم ساذم ذیرا این عمل به‌صررقه 
وصلاح شخص من است. دلیل حرص وسو دجوبی من نیز عشق و علاقه‌ایست که 
بهزن و کودکان خود دارم. حال بفرمابید که برای هرضر به تاذیانه که به کثل 
خود بز نم چه مبلغ مرحمت می‌کنید 4 - دن کیشوت گفت : سانکو » من اگی 
بخواهم به تناس اهمیت وعظمت دردی که به شفای آن برمیخیزی پاداش به‌تو 
بدهم‌تمام خزاين شهر و فیز وتمام مسادن پو نوی" کافی نیست که حق تورا 
1- در اصل چنین است : «داید دستهای میا چرب کنند .» 
۲ در اصل چنین است : «کشیش از وعضی که می‌خوآند نان می‌خورد .» 
۳ در اصل توشته است + «یآنکه از آن پنجه وبال بیرون کشم .؛ 
۴- پونوژی ۳۵۱081 متظور کشود بولیوی فعلی است که معادن طلاو نقرءةٌ 
آن در آن ایام در اسپانیا ضرب‌المثل ومفید معنایی همچون گنج قادون بود. 
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ادا کند . لیکن اکنون به بضاعت مز‌جاة من که در کیسه‌ای جاگرفته و درنزد 
خود تواست‌تظر کن وهرجه خودشابسته میدا نی برای هرضر به تازیانه بستان.- 
سانکو گفت : تعداد ضریاتی که من باید به خود بز نم سه‌عزار وسیسه و اندی 
است. عا کنو ن بنج ضر به بخود زدهام وباقی آن مانده‌است. این پنج ضر به‌هیچ 
و آن‌اند هم هیچ. حال دقم صحیح سه‌هز اد وسیصد صر به را حساب کنیم. برای 
هرضر به يك دیع رئال (0۱۵7)1110)) کمتر حاضر نیستم بگرم» وا این قراد 
بهای سه‌هزار و سیصد سر به خواهد شد سه‌هزاد و سیصد دیعی » یعنی یرای 
سه‌هزار ضر به هزاد وبانصه نیمر تال که عبارت است از هفتصد وپنجاه دگال. 
وبرای سیصد جرب دیگر یکصد وینجاه نیمرگال یعنی هفناد و پنج دگال .که 
چون با هفتصد وینجاه دئال جمم کنيم خواهد شد هشتصه وبیست وپنج دئال ۲ 
من این مبلغ را از وجه نمدی که از حضرتعالی در نزد خود دارم بررخواهم 
داشت, وبا وجودایشکه کتك خورده وتازیانه خودده به‌خانه میروم ؛شادم که‌غنی 
وحر‌سند خواهم بود. چه گفته| ند هر که را طاوس بایده جود هندوستان کشد! ؛ 
ودیگر عرضی ندارم. 
- دن کیشوت گفت : آه ای سانکوی آمرزیده ! ای سانکوی مهربان: 
من و دولسینه مادام که عمر داریم چقدر باید دهین منت تو باشیم ! باودکن 
| کرده لسینه ب‌صودت نخستن حویش باژ گردد- وممکن نیست که باز نگر‌دد.- 
بد بختی و تبره روزی او بدل به عزت وسعادت خواهد شد وشکست دناأکامی من 
بدل به‌فتح وظفری درخشان خواهد گردید . یااله سانکو» بگوببیتم ۰ اذکی 
شروع به زدن از با نه بخود میکنی؟ و برای نکه زودشس این کار را بکنی صد 
رئال هم به‌قيمت می‌افزایم - سأنکو گفت» از کی؟ از هم اهشت . سمی کنیم که 
ب‌بیا بان باذ وبجایی که هوا صاف باشد برسیم و آنگاه من تن خود دا لخت 
خوأهم کرد.» 
شب برسردست در آمد ؛ شبی که دن‌کیشوت با شور و آضطرابی هرجه 
مات انظار. ان زا می کشید» چه , دد نظروی چنین مینمود که جرخ ارايةٌ 
آپولون شکسته و از گردش بازایستاده و برطول ساعات روز بیش اذ عرف و 
عادت افز وده است؛ چنانکه‌این حال برعاشتّان» که هر گز ن‌توانند امیال و 
آرزوهای خودراتحت نظم وقاعدء صحیح و ور سیادمیرود. الغرضش بهلوان 


۱- دد اصل جهین است : «ماهی قزل | لا را فمی‌تو آن دون خیس شدن 


شلواد گوفت .» 


فصل هفتاد ویکم ۱۳۶۵۰ 


ومهتر او به‌قلمستان انبوهی رسیدند که قدری اذ جاده به کناد بود » و پس از 
اینکه پهاوان ازدسی‌نانت پیاده شد وسانکو بادازیشت خر برداشت برچمنهای 
سبز وخرم نشستند و از زاد راهی که سانکو همراه داشت شام خوردند. سپس 
سانکو از افساد وتنگگ خرخود تاذیانه‌ای محکم وانسطاف بذیر ساخت و بیست 
یا ۳ از دن کیشوت ده میان درختان «آلش» رفت . ار باب وفتی دید که 
مهترش باجنان عزمی راسخ و باجنان حرأت وشهامت به‌شکنجه گاه میرود به وی 
گفت:* «رقاق؛ اتختیاط کن که نت را ریش دشن کی ء طوزی رتیت بده که 
از پس هرضر به تفسی تاذه کنی وچنان شتاب مک ن که در وسط کار نفست بکلی 
فتر اد ؛ منطورم اذ این ضوع أن است که مبادا قبل از ایتکه ضربه بحدتصاب 
برسد جان از قالب تنت بر وان کند 4 هنا نو آه: ۱ تکه ات از دستت بدر 
تر ود ویکی کم باذیاد نژ نی من شمارش ضر بهها را یادا نه‌های تسبیح حو د بعهده 
خواهم گرفت؛ امیده ارم که‌خداو ند به‌باس این نیت خی رکه دادی جزای خیرت 
بد‌هد ساتکو گت : اریاب عزیزم ء آن را که حساب باه است از محاسبه 
جه بالك است". من می کوشم طوری بخود تاذیانه بز نم که آنکة تم دیش مس 
فا ی ی ی سر 
سانکو فوراً جامه ازتن بدر آورد واز کمر تابالائنهٌ خود دا عریان‌کرد. 
سیس طناب را به دست گرفت وبه زدن خود پرداخت و دنکیشوت نیز مشغول 
محاسبه شد - سانکو هنوز شش هفت ضر به بررتن خویش ننواخته بود که این 
زیاضت مسخره آمی دا دشواد و مزد آن دا اند یافت . لن به استناد خیار 
فبن مزد بیغتری طلب‌کرد و گفت که ضر باتی چنین جانانه هريك مستحق نیم 
0( 
ادامه بده ودلسرد مشو؛ من بهای هرضر به را دو برا بر کردم - سانکو کفت : 
بدین قراز خدا از شما داضی باد و | کنون ضریات را همچون بادان بر‌جود 
خواهم تواخت. < لیکن آن عیار آب ذیرکاه ضرربه به شانه و کل خود نمی‌زد 
بلکه بردر خت می نو اخت و گاه گاه‌نیز آءو ناله‌ای‌جنان سور تال ازدل بررمی کشید 
که گفتی جان‌اذتش بدرمیرود.دن کیغوت که سخت بهرمت آمده بود ومی‌تر سید 
که مبادا مهتر بیئوا بمیرد و بی‌احتباطی او عمة امیدها دا نقش بر آ ب‌کند به 
وی گفت؛: «سانکو, ترا بخدا دست‌ازاین کادیداد: بتظر من درمان درد دلبرم 
درمانی تلخ و ناگوار است وبهتر آنکه این ضربه‌ها راگاء گاه بخود بز نی . 


۱- در اصل چنین است : ([دم حوش حساب ار و ثیقه دادن نمی‌ت رسد .) 


۱۳۶۱ دن کیشوت 


آخ رکسی زامو دا را به يك ساعت نگرفته‌است" .| گر‌ددحساب اشتباه نکرده 
باشم تا کنون بیش‌آذهزار ضر به بخود تاذیانه زده‌ای. این میزان برای امشب 
کافی است» ذیرا | گر بخواهیم به‌ز بان خشن وعامیانه بگوییم خرطاقت بار دارد 
وتاب سر باد تدارد.- سانکو گفت: خیر» خیر؛ اریاب» سر را بشکن و مردم 
دا بده۲ ؛ از حضرتعالی خواهش می‌کنم که قدری‌کناد بروید و اجاذه بدهید 
که فعط هز ادضر بةٌ دیگر خو د یز نم. و ده حمله دیگر مثل حملات‌فعلی 
به خود بیاورم کاد تمام است دا یه برای من میماند سکه‌های بول‌است وبس- 
دن کیشوت گفت : حال که چنین مستعد و مهیای تازیانه خوددنی خدا جزای 
خیرت دهاد ! هرچه میخو آهی بزن ومن نیز به کناد دفتم.» 

سانکو به کارخود باجنان حدت دشدتی‌ادامه داد که‌بوست جندین‌درخت 
را کند زیر صولت تازیانه‌های او از اندازه بدر بود. عاقبت فریادی دلخر اش 
کشید دشر به‌ای جانانه بردرختی نواخت و گفت : «یگذار سامسون" در اینجا 
جاأن بسیارد وعمراهاناو نیز همه به دیار نیستیرهسیاآرشو ند! »دن کیشوت‌عمینکه 
تفا | ضر یه و<شتنال واین فریاد دلخراش را شنید بشتاب به‌نزد سانکو 
دوید وطناب بافته را که بجای رگ وبی گاو در دست وی بالا و پایین می آمد 
گرفت و گفت : «رفیق سانکو , خدا را خوش تمن آید که لو به عشق هوی و 
هوس من -جان خود را بر کف دست هی : جأنی که بأید در راه نگاهداری زن 
و کودکانت بکاد دود . بگذار دوسینه منتظ فرصت بهتری شود و من نیز 
به‌امید آینده صبی خواهم کردکه توجانی بگیری و تجدید قواکنی تا این کار 
مطایق میل و دلخواه همکان پایان پذیرد.- سانکو گفت : بسیار خوب‌اریاب؛ 
حال که حضر تعالی‌جنین می‌خواهید من‌عرضی تدارم وداضی به‌رضای شمأهستم. 
لیکن خواهش می‌کنم که بالاپوش خود را بردوش من بیندازید ذیراکه عرق 
چکه چکه از بدنم روان است و من تمی‌خواهم مانتدکساتی که اول بادتن به 
شکنجٌ تاذیانه می‌دهند ز کام شوم .» دن کیشوت بشتاب بالاپوش از دوش خود 
برداشت و خود با نیمتنه ماند و تن سانکو را خوب پوشانید. وسانکو چندان 

خوایید تا آفتاب بیدارش کرد . آنگاه هردو براه خود ادامه دادند و آن رود 

1 در آن زمان طول محاسرء شهر «زاموداء ددایالت لعون. شرب‌المعل 
بود . (د کت باددن) 

۳- دد اصل چنین است : «دستمزد پرداخته, بازوی شکسته .» 

۳ منظور ازساسون پهلوان قوم بهود است که وقتی اسیرشد قلسطینیان 
تاز یا نه اش زد ند. 


فصل هفتادویکم ۱۳۶۳ 

دردهی که درسه فررسخی واقع بود دحل اقامت افکند ند. 
هردو <رمسافرخانه‌ای فرود آمدند که دن کیشوت آن دا به‌چشم سافر- 
خانه نکر یت وتف ایام سایق جذن ثبتداشت که به‌قلعه‌ای دارای خندق‌ها و 
ون وبا رها و کنگره‌ها و پل‌ها رسیده است؛ چه؛ بهلو ان جنانکه بعداً خواهیم 
دید. از آن هنگام که مفلوپ شده بود دریارء هرچیز با عمّل دمنطقی صحیح‌تر 
قضاوت هن کید . وی را درد اتاقی درطبقهٌ تحتانی منزل دادند‌که به پنجرء آن 
بجای پر ده دو تکه پارچه کهنه با نتش و نگادی به رسم وسیوة روستاییان و یخته 
هبتر بکام از نا تصویر دبودن هلن ذن منالاس!به دست مهمان جسود 
او نعش شده بود . برد دیگر تصویر انه و ۵دون دا داشت که دیددن بر 
فراذ برجی‌بلنه رفته بود واز آن‌بالا باپادچه‌ای سفید به عاشق گریزپای خوده 
که سواد بر کرجی‌ياقايق در فسط دریا می گر یخت» علامت می‌داد. بهلوان به 
هردو پردة مصور خبره شد وداستان آنها را پیاد آورد و مشاهده کرد که هلن 
از اینکه او را ریوده‌انه چندان نگران ومفوش نیست وحتی مزورانه وینهان 
از نظرشوهر لبخند میزند. لیکن ازچشمان دیدون ذیبا قطرات اشك به‌ددشتی 
گردو روان بود . دن کیشوت وقتی آن تصاویر را به دفت نگریست گشت : 
«این دوبا نو پسیار بدبخت بودند که‌دراین عصر به‌جهان نیامدند ومن بد بخت‌تر 
ازآن دوام که درعصرایشان‌ظهور نکرده‌ام» ذیرا من! گراین دومرد محترم را 
می‌دیدم شهر قر و اطعمً حریق نمیشد و شهر کار ناژ ویران نمی گردید؛ کافی 
بودکه پاد.س درا بکشم و اذ اینهمه مصییت ام سانکو گفت ۱ 
من شرط می‌بندم که پساز گذشتن نوله دمانی اذاین تاریخ جاییاعم ازمیخانه 
و کاروانسر| و مسافرخانه و دکان و مفاژه و دلاکی و غیره بیدا نشود که تصویر 
دلاوریها 2 هنر نمایبهای ما را بر برده 2 بردر ودیواد نکشند . لیکن آرزوی 
من این بودکه تصویر مارا نتاشان‌بهتری می کشيد‌ند نه نقاشی مانند این يك 
که تصو بر این بانوان دا چنن بد کشیده‌است.- دن کیشوت گفت: حق‌باتواست 
ساتکو» چه» درحقیقت این نقاش به‌نتاش ارو با نذادژههط:0 می‌مأند که در 
شهر او پدا1[9602 مسکن داشت وچون اذ او می‌پرسید‌ندکه به کشیدن جه 
نقشی مشفولی می گفت: دتا جه از 11 در آید» و جون برسبیل اتثات تصویر 
خروسی دا می‌کشید دد ذیر آن می‌نوشت : «این شکل خروس‌است», تامردم 
۳ متلاس ۷656185 پأدشاء آسپارت که لت به‌دست «پأد یس » بهلوان 

افسا نه‌ای دبوده شد وموچب جنگ بزر گت «تروا» گردید . 


۱۳۳ دن کیشوت 


آن دا با شکل روباه اشتباه تکننه . داستی سانکوء اگر غلط نکنم آن نقاش 
پا آن نویسنده (نقاش یا نویسنده فرق نمی‌کنه) که داستان دن‌کیشوت جدید 
را منت کرده است نوشثه پا تصویری بهمین سبك و شیوه و بطور سرسری به 
وجود آودده است. وی به‌شاعری هم بنام مو لغون 01 تشه است که در 
چند سال اخبر به‌در بار آمده بود. وی بهرسوّالی که می گردند بیدر نک جواب 
می‌داد تا يك روز یکی اذ اوبرسید که ددم دئو 1260 حناع(1 ءیمنی چه ؛ واه 
جواب داد : و ار بالا بده یا از پاین »۲ . خوب ‏ سانکو , اذ این معوله 
بکنریم ۰ حال بگوببيثم : | گر امق نیز خواهی تازیانه بخود بزنی» دوست 
داری درجای مسقف بزنی يا در فضای یاز ٩‏ - سانکو گفت : ای ارباب, آن 
ضر به‌ها که من بخود میزنم در اتأق با دد صحرا فرق نمی‌کند و در هرجاکه 
بگویید عالی وارزنده است» با این وصف من دوست داشتم که درلای درختان 
باشد ؛ در آنجا من چنین می‌بندارم که ددختان بغمخو ادی من بر‌میخیز ند و 
در تحمل این شکنجه وأین دیاضت بتجوی عجیب یادیم می‌دهند . - دن کیشوت 
گفت : دفیق سانکو . فعلا ضر به‌های باقیمانده دا نه در اتاق بخود بزن و نه 
در صحرا » و برای آنکه قدری تجدید قوه‌کئی و جانی تازه بگری آنها را 
بررای دقتی که بهده میرسیم نگاهدار؛ و البته حداکثر تا پس فردا به‌ده‌خواهيم 
رسید . - ساتکو گفت : هرطود که میل شماست عمل‌کنید ولی من می‌خواستم 
که‌این کار زودتر به نتیجه برسد و تا وقئیکه تنور گرم است نانی بپزیم؟ ,زیر | 
گفته‌انه که فی‌التاآخیر آفات » و نیز گفته‌اند : خود دا بخدا سپاد و دد آتش 
رو۲, و نیز سیلی نقد به از حلوای سیه ؛ و نیز گنجشگی دد دست به‌که‌بازی 
در هوا . - دن کیشوت گفت : بی کن » سانکو ! آخر ‏ تأکی ضرب‌المثل 
گفتن ؟ ترا به نام خدای یکانه بی کن ! باز مثل اینکه فیلت یاد هندوستان 
کرده است" . بسر جأن : همیشه سعی کن ساده و دوشن و بی‌تکلف سخن 
بگویی و چنانکه صد‌ها و هز ارها باد به تو کنتدام خود را نبازی و دستیاجه 
نقوی و هذیان نگویی . خواهی دید که این گونه سخن گفتن برای خود تو 


۱- لطف این جمله و این مثال بررمترجم معلوم نشد. 

۲ در اصل نوشته است : «نا و قتي که آهن گرم است وسنکت آسیا میچ رخد.» 

۳- دداصل چنین است : «باید خدا دا دما کرد و تخماق دافرود آودد.» 

۴ دداصل چنین است : «بازمیخواهی به 6۳61 51014 بر گردی» یحتی 
رجوع به حال سابق کنی۱» 


اه ۱۳۶۴ 


بهشر است. سانکو گفت : من نمی‌دانم به لعشت کدگرفتاد شدءام که تمی توا نم 
هیچ دلیل ویرعانی دا بی‌شرب‌المثل بیان کنم. ومرضرب‌لمثلی هم که می گویم 
در نظرم دلیل و برهان است . لیکن خواهم کوشید که اکن بتوانم این عیب 
خود دا بر‌طر فکنم .» 

گفتگوی ایشان در اینجا به‌پایان زسید . 


فصل هفتاد و دوم 


جکو نه دن کیشوت و سانکو به ده خود د سید ند 


دن کیغوت وسانکو تمام آن دوز را به ا نتظار قرادسیدن شب ددمسافو - 
خائهة ده بسر بر‌دند ؛ این بدعزم آ نکه به شکنجه و ریاشت خود در فضای باز 
بایان کضن ی آن: نه: اس ایتکه تا تین تازیانه‌ها یعنی بایان حسرتها و آرزوهای 
حود تاضا نها دراین انا مردی مسافر : که سوار براسب بو دء به جلو در 
مسافرخأ نه رسید و همراه او سه‌چهاد تن از تو کراتش بو د ند که ۳ ازایشان 
خطاب به کسیکه ظاهر ار یاب نان ششیو وت 9 حضرت آقای دن] لو ادو 
ار فه ۲5716 مجوهتا۸ 402 , جنایمالی می‌توانید پرای استراحت بمد اذ 
ناهار در این مسافرخانه توقف کنید. بخصوص که بنظر من جایی تمیز وخنك 
می | ید» . دن کیشوت همینکه‌این سخن را شید به ساتکو گفت: 

«گوش‌کن سانکو ۰ بنظرم چنین می‌آیدکه وقتی من جله دوم داستان 
خود دا ودق میزدم یکجا با نام «دن‌|لواروتادفه» برخورده باشم۱.- سانکو 
گفت : کاملا ممکن است که چنین بوده باشه ولی فعلا" بگذادید پیاده شود » 
آنگاه ما از او سوّالاتی خواهیم کرد 6 نجیسزادء تازه وارد از اسب بهزیر 
آمد و مدیر مساقرخانه اتائّی در طبقهٌ بایین و دوبروی اتاق دن‌کیشوت به 
او داد که مانند اتاق بهلوان ما پرده‌های پشمین منقش داشت. تازه وارد لباس 


۱- آولاندا مه لف جلد دوم دن کیشوت در کتاب خود دن کیشوت را اا 


تحیب زاده‌ای ده همین نام مو اجه می‌سادد ۳ 


فصل همتاد ودوم ۱۳۶۰۶ 


راحت تاستانی در برکرد و به جلو دروازء مسافرخانه که فشایی یاز و ختك 
بود فرود آمه ودر آ نجا د نکیشوت دا دید که قدم میزد. وی ازپولوان بر سید : 
دآیا ممکن است پدانم که حض‌تمالی دد کدام جهت سنرمی کنید؟ -دن کیشوت 
گفت : به دهی در این نزدیکی, که موطن من‌است وخود ساکن نم میروم . 
حر‌تعالی په کجا میروید؛ سوار گفت : من به وطن خود غرناطه میروم . - 
دن کیشوت گفت : به‌به ! چه وطن خویی دادید ! ولی ممکن‌است جسارة" تام 
حطر تعالی را بپر سم؟ بکمانم دانستن نام شما برای من بیش اذ آن مهم باشد 
که بتوانم بیان کنم.- مسافر گفت : نام من دن[ لوارد تادقه است .-دن کیشوت 
آگفت ؛ بيشكك جنابعالی همان دن آ لو ارو تارفه هستمد که نامتان در حلد دوم 
داستان دن کیشوت مانش ذکر شدء و آن‌کتاب دا تیز که اخیراً به‌جاپ دسیده 
است تک از تست ان تاژه بدورآن رسیده با اف ده تحت نجیب‌زاده 
گفت : بلی» من همان دنآ لوارو هستم که میف‌مایید و دن کیهوت که قهرمان 
اصلی آن داستان است یکی از دوستان نرديكث وصمیمی من بود . من بودم که 
او را از ولایت خود بیردن کشیدم و وادارش کردم درد مسامقات پهلوانی مهمی 
که دد شهر سادا گوس بر با بود شر کت کند. من خود نیز عازم آن شهر بودم 
ودر حقیقت خدمات بزد گی به‌دن کیشوت‌کردم» ازجمله اگرمن مانع نمیشدم 
جلاد شهر بسپب جسادتی که از او دیده بود می‌خواست شانه‌اش دا خرد کند. 

- دن کیشوت گفت : خوب , جناب دن‌آلواره ۰ یکویید ببینم » آیا من 
هیچ شباهتی نآ نآذن کمقات که هیقر ما یک دارم 6 مساق کف : حیر ؛جیی » 
هیچ وجه شباهت نداد ید ۰ دن کیهوت برسیه: آیا آن دن کیشوت مهتری 
به‌نام سانکو پانزا همراء خود داشت ؛ - دن] لو ارو گفت ج , محتقاً چنین 
شخصی همراه او بود ولی برخلاف شهرتی که به شیرین سخنی دلطیفه گویی 
داشت من يك صحبت شیرین از دهان او تشنیدم . - سانکو گقت : بلی عن 
سخن شما داکاملا پاور می‌کنم . بذله گویی و شیرین سخنی به‌معذای واقع کاد 
هر کس نیست؛ بعلاوه این سانکو که حضر تعالیاز او نام بردید بایه درشکم- 
پرستی بی‌نطیر و ددعین حال دزد واحمق باشد . سانکوی واقی منم وهرچه 
۱ 
امتحان بفرمایید. می گویید نه! لااقل یکسال‌تمام به دنبال من بیفتید تأببینید 
که جگونه لطیفه ومثئل در هرقدم ازدهان من بیرون میریزد هوجگونه سخنانی 
شیرین وملیح میپراتم که بی‌آنکه خود بدا نم چه می گویم‌تمام مستمین‌را به‌خنده 


۱۳۳۷ دنا کیشوت 


می| ندازم. و اما دن کیشوت هلو ان واقبی مانش ر آن بهلوان دلیر و نامدار و 
باتدبیر وخو بشتن‌دار دعشیق بیشه که دافم ستمها است و بدر بتیمان ومدافع بیوه 
زنان وقاتل دوشی گان" , آن بهلوان بی‌همتاکه تنها دلبر جانان او دو لسینه 
دو تو بوزوی بیمائند است؛ ههد هار است که دراینجا حضور دارد وادیات 
من است. غیر از ما دوتن هردن کیشوت و هرسانکوی دیگری بیدا شود بجز 
وهم ویندار وخواب وخیال نیست .- دن | لو ارو گشت: بخدا من باود کردم ذیرا 
شما در همین جهار کلمه صحبت که‌کردیه بسیاد بیش از سانکوی دیگر که من 
سخنان او را بکرات شنیده‌ام لطیفه گویی وشرین ذبانی کردیه . آن سانکو 
بیشتر پر خوروشکم پر ست‌بود نه شرین‌سخن وبله گو , ودر اوحماقت و کودنی 
بیش اذ شوخ طبعی وهوهمندی وجود داشت . من از صمیم قلب معتقد شدم که 
جادو گران و ساحر | نی که همو اره ددیی اذبت و آزار دن کیشوت اصلی هستتد 
خواسته‌اند مراهم آزار کنند و بادن کیشوت بدل محشو در ا ق حقیقتاً من 
نمی‌دانم چه بگویم ذیرا می‌توانم بجرأت سو گند یادکنم که من خود آن دند 
کیشوت را در تیمادستان شهر تو لد بجا گذاشتم تا شابد که بشفای اد بکوشند 
واينك می‌بینم که دن کیشوت دیگری ناگهان از ذمن سبز شده ودرعین حال‌با 
دن کیشوت من دسیاد متفاوت است. - دن کیشوت گفت : هن نمی‌دانم 1 حق 
دارم که حود را دن کیشوت اصلی پنامم یا خیر دلی می‌تو انم لااقل ادعا کنم که 
دن کیشوت بدل نیستم ؛ و برای اثبات این مدعا می‌خواهم که جنابعالی : ای 
حصرت دن ‏ لو ارو يك نکته را بدا نید و آن اينکه من ددتمام عمر <ود هر 
قدم بشهر سارا گوس ننهاده‌ام ؛ برعکس» چون شنیده بودم که آن دن کیشوت 
مجازی دد مسابقات شهر ساراگوس شر کت جسته است اصلا تحواستم به آن 
شهر بروم تا دروغ او را به‌عالم آشکار کنم ؛ بدین خفی اعستتعا. ان ور 
بارسلون دفتم شهری که از لحاظ نناهای عالی واز نظر زیبایی و شکوه بی‌منل 
وماننداست شهری کهمعدن لطف وماحتوکان ادب وتزاکت ویناهگاه غربیان 
و مهمانسرای فقیرآن و پینوایان و مسقط الرأس دلاوران و مکان مناسب برای 
انتمام کشیدن اذ ناسزاها واهات‌ها است و وسیلهٌ ارتباط دوستان یکدل و يك 
رنگگ پشماد میردد. هر‌چند خاطراتی که من از آن شهی دارم شرین ومطبو ع 
نیست وبالعکس توأّم باحسرت و آه واسنی جگر سوز است ولی من چندان 

شکوه دشکایتی از آن خاطرات نداد م 3 این تنها بخاطر لذتی است که از 


ات اشاده به داسدات مرک ساختکی ]هید حضوان است... 


فصل هفتاد ودوم ۱۳۶۸ 


تماشای متاظر زیبای آن شهر برده‌ام. بالاخره , ای جناب دت‌آلوارو تارفه. 
دن کیشوت پهلوان مانش متم که صیت شهرتم دراقطاد جهان پیچیده‌است. نه آن 
بد بخت بینوا که خواسته است نام و افتخار مرا غصب‌کتد و با افکار بلنه من 
بخود بناند. بنابراین از حضرتعالی پنام وظایف وتکالیف خطیر بزر گزادگی 
و نجابت و اصالت ی که دعهده دادید تمتی حی کنم که در محضصر قأشی این قربه 
شهادت دهید که بجز درحال حاضر به‌عمرخود مرا ندیده‌اید ومن آن‌دن کیشوت 
که داستانش در جلد دوم جاپ شد؛ اخبر آمده است فیستم و نیز این سانکو 
پانزا که مهثر من است‌آن سانکویی که حضر تعالی دیده‌ا ید نیست . _دن | لوارو 
کگفت : ای به‌چشم! ای به‌چشم! ولی واقعاً جای عجب است که انسان در آن - 
واحد دو دن کیشوت ودو سانکوپانزا دا بپیند که ازنام و نشان تا بدین انداذه 
شبیه واز گفتار و کرداد تا بدین حد متباین باشتد . آری » باددیگر تکراد 
می کنم وشهادت می‌دهم که هرچه دا دیده‌ام ندیده خواهم پنداشت و هرچه را 
که برسرم آمده است نیامده خواهم گرفت ۰ 

_ ساتکو گفت: بيشك حضرتعالی هم مانند پانو دولسینه دو تو بوزوطلسم 
شده‌اید. یکاش خدا می‌خواست که شکستن طلسم شما نیزمنوط به‌این‌میبود که 
من سه‌هزارواندی ضر به تازیانهٌ دیگر بخود بزنم»چنانکه برای بانو دو لسینه 
زده‌آم؛ ودر آن صورت حاضر نو دم برای شماً هم آن تاز بانه‌ها را انا و ۳ 
کمال میل بخود بز نم.- دن آ لوارو گفت: من منطو شما را ازضر بات تاذیانه 
نمی‌فهمم . - ساتکوگفت : ۰ ! این رشئه سردراز دارد و اکنون قم ان 
میسر نیست لیکن! گرهرده به يك راه دفتیم من آن داستان رایرای شما حکایت 
خواهم کرد « 

درضمن اپن سختان» جون موقع صرف ناهار فرارسیده بود دن کیشوت 
ودن ا لو اره بررسرسفره نشستلف. ازذقضا قاضی ده نیز بامنشی‌خود از درمساقرخانه 
بدرون آمت. دن کیشوت طی يك بر کگ داد خواست دسمی و بهاستناد حقوق و 
منافع مسلم خود در خواست کردکه اظهارات جند لحظه قبل نجیب‌زادء والا - 
گهر دنا لوادو تارفه حاضر دد مجلس مبئی براشکه این دن کیشوت حاضر 
درمجلس را اصللا ندیده است و نمی‌شناسد و او آن دن کشوت نسست که داستانش 
در کتأبی موسوم به «جلد دوم دن کیشوت مانش»به قلم شخصی به نام] و لائدا 
هه رو او مت ات رحس قانی است خن فان 
به داد خواست دن کیوت‌رسید گی کرد .شهادت دن آ لو ارو تارفه بادعایت‌جمیع 


جهات حموئی وقضایی که دراین‌قبیل موارد مرسوم است استماغ شد وان امی 
موجب کمال خرسندی وشادی و نشاط دن کیهوت فشانکو گر دی خنانکه کفتی 
هر شهادت بر ای ایشان ارزش و اهمیت سیار داشته است » با گفتی که کرداد 
و گفتار ایشاناختلاف موجود مایین هر دو دن کیشوت و هردو سانکو پائزا را 
و اضح و آشکار نمان نمی‌داده است . 

يك مشت تعارفات و ابراز ارادت و عرض خدمت ماین دن‌آلواده و 
دن کیموت رد و بدل شد ودرضمن آن دن کیشوت چنان هوش وقراست وحزم و 
خویشتن‌داری‌ازخودنشان دادکه عاقبت دنآ لوارو به‌جادو شدن خود معتتدشده 
واد دیدن دو دن کیشوت جنن مختلف ومتقاوت غرق دد بهت وحرت گردید . 
هنگام‌غروب هردو یاهم‌از آسایشگاه خود حر کت کردند و پس‌اذاینکه نیم فرسخ 
راه سپرد ندبررسر دوراهتّی رسیدن که یکی به ده دن کیشوت مرفت و آن دیگر 
راهی بود که دن آ لو ارو دد پیش داشت . در این فاصله قلیل که دن کیشوت 5 
دن| لوارو مصاحب وهمر اه نو د ماجر‌ای‌نامرادی وشکست حود وداستان طلسم 
شدن بانو دولسینه و داه علاجی راکه مرلن حکیم نشان داده ود برای همسفر 
خودحکایت کرد.این داستأنها بار دیگردن ] لوادو را در بهت وحرت انداخت 
واو حون دن کیهوت وسانکو دا صمیمانه در نل فشرد و ایشان دا بدرود گفت 
راه‌خویش درییش گرفت و أنان را بجا گذاشت که براه خود برو ند. 

پهلوان آن شب را نیز ددمیان قلمستانی گذدانید تا به سانکو قرصت و 
امکان دهد که دوران ریاشت وشکنچه‌خود را قفن أووخ: ددواقع ساتکو شیوء 
ش قبل به‌تازیانه زدن برتن درختان پرداخت داز بوست ایشان بجای پشت و 
شانهٌ خود مایه دفت وجثان خود دا از شرضر بات تاژیانه مصون داشت کها گر 
مکسی هم بر تنش نشسته بود ازجا نمی‌جنبید. دن کیشوت فریب خورده حساب 
تمام ضر‌بات را یشحو أحسن نگاهداشت وحتی در يك شر به هم اشتیاه نکرد »۱ 
و به‌حساب او ضربات آن شب باضربات شب گذشته جمعاً پرسه‌هزاد و بیسته نه 
بالغ گردید . گویا خورشید نیز زودتر از وقت طلو ع کرد تا فدا کاری سانکو 
را تماشاکند. سم همینکه هواروشن شه ار باب ومهتشر بر اه حود ادامه‌دادند 
ودرضمن راه در بات‌ایتکه حگو نه دن ‏ لو ارو را از اشتباه دبردن ی دو د بد 
به گفتگو پردأختند وبخود آفرین گفتند که توا نسته‌ا ند شهادت او را در محصض 
قای وبه‌صورتی چنان دسمی ومحکمه پسند ثبت کنند. 

آن زوز دوشب بعد یز هردو راه رفتنه وماجرایی که در حور ذکر باشد 


فصل هفتاد ودوم ۱۳۷۰ 


بر رشان تیامد. جز اینکه ساتکو دوران دیاضت وشکنجه‌خودرا به‌بایان رسانید؛ 
واین امررجنان شادی و نفاط جنون‌آسایی در دل دن کیموت ابحاد کرد که با 
بیصبر ی هر جهتمامتر مش دمیدن‌صبح شدتامگر دلب ر از طلسم رسته‌خود دو لسینه 
را در داه ببیند . صبح نیز وقتی با سانکو طی طریق می‌کردند پهر ذنی که 
در مبخو رد ند دن کیشوت فوراً کمات ریک در که ده لسینه دو نو بو زو است , حجد » 
وی وعده‌های هی بر حکیم را تردید نا بدیر می بنداشت 

باری در این اند بشه‌ها و آرزوها برفرازتبه‌ای بر آمد‌ند که از بالای‌آن 
سواد دهی‌پیدا بود. به‌دیدن آن منظره سانکو به زانو درآمد و فرباد بر آورد 
که : «ای وطن عزیز» ای آمال و آرذوی من ۰ چشم بکشا ویین که قرزندت 
سانکوپانزا به‌دامان تو باز گشته‌است. وی گرجه غنی ثیامده است لیکن لااقل 
سرد و گرم روز گاد حشیده است . بفل بگشا و فرزند دیگرت دن کیشوت را 
نیز در آغوش گر فرز ندی که هرجند از دیگری شکست جو رده است لیکن 
توانسته است بر خویشتن پیروز گردد .و این بقول خود او بالاترین فتحی 
است که ممکن است نصیب قرز ند آدمی شود. لیکن بان بد نیست که من نمدبنه‌ای 
«مر!ه آورده‌ام و بمول معروف! گر کتك وجوب وجماق زیاد خورده‌امتوانسته‌ام 
فکر عاقبت خود را هم بکنم . - دن کیشوت گفت : سانکو ۰ از این لاطائلات 
تن گر ۳ بکوشیم که هر دو با قدمی استو اد وارد ده حود شویم و تا زمام 
خویش زایه دستا ندیشه وروّیا دهیم وطرحی برای زند گی‌چوپانی آینده خویش 

بی ۰ 


پی‌از این سجن ۰ هر دو از تیه ده زیر آمدند و رفتندعا یا ده زسید ند . 


فصل هفتاد و سوم 


در باب حوادث شومی که درحیین ودود به ده بیش آمد 


ودن کیشوت] نها دا به فال بد گر قت » و نیز در بارةٌ سابر حوادئی 


که بر قدر و ارزش وز بب و بود این داستان پز دک می‌افراید 


بتابه دوابت سیدحامد؛ دن کیشوت» درحین ورود به ده. بروی خرمن- 
کو بهایی که اغلب در یرون ؟ بادی می گذار ند دو کو دك را دید که با هم بنزاع 
پردأخته بودند ویکی به‌دیکری می گفت: د بر بکیلو 0 ., بی<ود 
زحمت نکش تودیگر به‌عمر حود آن را تخواهی دید.» دن کیشوت این‌سخن 
را شنید وبه سانکو گفت: «رفیق» گوش کن و ببین که این بسرل چه می گویه ! 
می گوید زحمت تکن؛ بو دیگر عذفمن خود ان را تخواحی ای تانکه کفت: 
جوب؛ چه عیب دارد؟ برفرضش که جنن حرفی زده باشد.- دن کیشوت گفت 
جطور چه عیب دادد! مگر نمی‌فهم ی که دقتی این سخن دا با دضم من تطبیق 
کنی ممتای آن این خواهد بودکه من دیگر دولسینه دا نخواهم دید؟» سانکو 
می‌خواست جواب بدهد ولی دیدن منظر؛ خر گوشی که دوان دوان از میان 
مزارع اطراف ده پیش می آمد سخنش دا برید . حیوان ذیان بسته هراسان و 
دحشت زده به زیر دست ویای خرخاکستری رانک سانکو بناء آورد وجببانمه 
وت سانکو خر کوش سراسیمه را در دست گر فت و بطرف دن کیشوت بیش 


و ولی بهلوان شی‌د+جی فرریاد می‌زد که 0 داین حیوان دد یرم است 4 و 


حیوان بدیمن است ! ای وای که خر گوشی گریخته و تاذیها او دا تمقیب 
کر دها ند و اینك کار از کار گذشته‌است : زیرا دیگر‌دو لسینه من بیدا نخو آهدشد . 
بدا که وت ار یاب » واقعاکه شما آدم عجیبی هستید ! فرش کنیم که این 
خر گوش دو لسنه دو تو بوزو باشد واین‌تازیها که حه دنبأل‌او اقتاده| ند ساحر ان 
و جاده گرات دزد و رأهز نی که او را به صورت ژل ذشت و بدمنظی روستأیی 
در آورده] ند : خوب ؛ اکنون دولسیثه از دست جادوگران گر بخته است و 
من او دا گرفته وبه دست حسرتعالی سیرده‌ام وشما تیز او دا در یفل گرفته‌اید 
و به میل دل‌خود نوآزشش می‌کنید. آخر این چه‌نحوستی دادد وچرا بای آن 
را ال بد گر فت؟» 
آن دو کو دك که نزاع می کردند برای دیدن و نزديك آمد ند 
وسأتکو ازایشان پرسید کها ختلافشان برسرچیست. کودکان چنین‌جو اب دادند: 
«آنکه گفت تو ب‌عمر‌حود آن را تخواهی دید از آن دیگری قفسی گر فته‌است 
و می‌خواهد که هر گر آن دا پس ندهد .» سانکو از جیب خود يك سک شش 
شاهی سفید یرون کشید و آن را به‌ازای قاس بهآن سر اد داد و قنی دا گرفت 
و به دن کیشوت داد و گفت:« بفرمایید ار باب:۱ کنون دیگر اثر نحوست فال بدی 
که زده بودید از بن دفت و خنثی شد . من با آنکه احمقی بیش نیستم چنین 
می‌اندیشم که این حرفها کمترین دبطی باکار ما ندارد و کاملا پی‌تأْثر است! . 
ا گرغلط نکنم از کشیش‌ده خویش‌شنیدم که هر گزيك حسیحی‌مومن و روشنفکر 
وقعی به آین سخنان کود کا ند تم گذازخ: حصر تعالی حود نز جندی قبل همن 
صحبت دا کردید و به‌من فهماندید که تمام مسیحیانی که به‌فال نيك وبد معتقدند 
احمقی بیش نیستدد. بهرحال بیی از این اصرار جایز نیست. هتر آتکه براه 
خود ادامه دهیم و داخل ده شویم .» 
دداین‌ضمن‌شکارجیان رسید‌ند و خر گوش خود دا خواسنند,ودن کیشوث 
حیوان را به‌ایشان ی داد. بهلوان باردیگر براه افتاد ودرمدخل ده‌به گشیش 
ودا نهجو سامسون کاراسکو بر خورد که درسبزه زاری قدم میزدند و کتاب دعا 
می‌خو! ندند ودعایی دا از برمی کردند - باید دا تست که سانکوبانزا بالاپوشی 
را که گلهای ]ون بر آن نقش بود و در شب رستاخیز آلتیزیدور ؛ در حیاط 
قصر دول ۰ بر‌شانه‌اش انداخته بودند از دوی سلاحهای دن کیشوت که بادخر 


1- دد اصل ثوشته است؛ « همانطود که ابرهای سال گذشته دیگر تآثیری 


در کار ما نداد ند . » 


۱۳۷۳ دت کیذوت 


بود بر پشت خرش انداخته بود تا چادری نیز برروی آن سلاحها کشیده باشد. 
کلاه شیطانی خود دا نیز برس خرش نهاده و آن حیوان دا بشکلی جنان 
عجیب و غریب آراسته بودکه در عالم هیچ دراز گوشی به چنان شکل و هیبت 
دیده تشده بود ی 9 دا نشجو آن دوماجراجو را بازشناختتد و بیدر نگ 
آغوش گشود ند و .ه استتبال ایشان شتافتنه . دن کیشورت از اسب قرود آمد و 
دوستان خود را صمیمانه در غل فشرد. کودکان و لگرد و بیکارء ده که مثل کنه۱ 
می‌جسبند و نجات اذ دستشان ممکن تیست ار دور کلاه شیطانی خر سانکو را 
دید ند و برای تماشای آن دوان دوان آمدند و در ضمن داه باهم می گفتند : 
دهای بچه‌ها, بیایید بیایید: پیایید خرسانکوپانزادا ببینیدکه اذمینگودف- 
و لکو" خوش پوش‌تر است و یابوی دن کیشوت دا نگاه کنید که امروز از 
روژ اول هم لاغرتر شده است.» باری هردوتن در حالیکه آن کودکان ولگرد 
اطرافشان را احاطه کر ده بودنه به! تفاق کشیش ودا نشجو بدده در | مق 33 ویکسر 
بخانة دن کیشوت رفتند, وجون‌به دم در رسید‌ند دید ند که کد با نو وخواهرذادء 
پهلوان, که خبر آمدن ایشان دا شنیده بودند, با نتظار ایستادها ند. به‌ترزپان | 
نیز مژده داده بو دند که شو حرش آمده است واو یمه بر هنه وبا گیسوان پریشان 
دست دخترش سانشیکا را گرفت و سر اسیمه و شتابان به استقبال و هر درفت » 
بت جون او دا در لباس مجلل وزیبا سر و وضمی که ازحاکم انتظار داشت 
ند دل فررباد برآورد که : دوای مرداه 4 تو جرا یه این صورت در آمده‌ای ؛ 
بنظرم مثل سک پا سوخته پیاده دویده‌ای ویاهایت ور کرده است! سروشکلت 
به دزد بیشتر میماند تا یه‌حاکم.- سانکو گفت: خفه‌شو ترز! ای‌بساکه آدم به 
پوی کباپ میرود دمی‌بیند که خرداغ می‌کنند ٩۳‏ برویم به‌خانه تا عجایبی برای 





| - دد اصل بجای کنه نوشته است مثل بوزپلتکث , و اتاده به سماجت 
این حیوان در تعقیب شکاد آست . 

۲ میتگو دوولگو ۵۷۷۵0 0و[ نام ستععاد کسی است که در زمات 
شاه اتريك چهادم (۱۴۵۴ - ۱۴۷۴) تصنیفهابی در حجو آن پادشاه ساخته مود؛ 
سدها مردم بکنایه دربارة او تصنیف یل را میخواندند : 

ای مینگو دوو لگو ۲ کلیجه ماهوتآبی دنگت را چه کردی 
مگی نمیخواهی آن دا در دوز یکشبه پوشی ٩‏ .. .» (دکتر باددن) 

۳ - در اصل چنین است:: ای بسا در چایی که قلاب حست ولی دثبه خواه 


ثیست. که به آن بیاویز ند. » 


تصل هفتاد و سوم ۱۳۷۳۴ 


تو حکایت کنم. اصل اینست که من بول نقد همراه دادم واین بول را با عرق 
جبین خود بدست آورده‌ام نه باکمك دیکران.- ترز گفت : شوهر عزیزم, تو 
پول همراه داشته باش: دیگر مهم نیست که جگونه آن را بدست آورده و از 
کج فر هم کر ده ای . بهرحال تو برای تحصیل پول رسم تازه‌ای به جهان 
ناورده‌ای 1 سأنشیکا به گردن بدرش آو بخت و از او بر سید که ۳7 ارمغانی 
همراء‌خود ‏ ورده‌است بانه, و گفت کها نتظاد ارمغان‌پدر دا مانئد بادان دحمت 
سیار کفیده‌است. | تگاه آز تون تن کمر .ننک جرمن در را گرفت وازسوی 
دیگر زنش‌يك دست در کمر شوهرحمایل کرد و به‌دست دیگرافسارخردا گرفت» 
و هرسه بدین دضم بخانهة خویش باذ گشتند و دن کیشوت را به اختیار 
خواهر زاده و کدبانو و در مصاحبت کشیش ۶ دا نشجو در خانهٌ خود بجا 
گذاشتند . 

دن کیشوت بی آنکه به‌انتظار فرصت مناس بنشیند ویا قدری بیاساید با 
1 دو دوست خود خلوت کرد؛ سیس داستان شکست خو درا به تفصیل تمام به 
ایشان باز گفت و تبهد خویش دا مبنی براقامت یکساله درده با آن دو درمیان 
نهاد و به گفته‌افزودکه وفای به آن‌عهد دا نصب‌العن قرار داده‌است و ذده‌ایاذ 
آن تخطی نخواهد کرد چه, رسم و آین بهلوانان سر گردان جزاین ایجاب 
نمی کند. سیسی گفت که تهمیم دارد در آن يكث سال جو پان شود و سر بگوه و 
صحرا و بیابا نهای خلوت ومتروك گذارد ودر آ نجاها زمام خودرا بدست افکاد 
وتخیلات عاشفانة خو یش بدهد و بهز ند گی‌شر آفتمندا زه وبی آلایش‌چوپانی زود 
کار بکذراند. بالاخره پهلوان بهتقاضا وتمنی‌از آن دوطلبیدکه اگر گرفتاری 
سیار در خائه وده تدارنه و اگر امر مهم‌تری مانم ثیست ایشان نیز با وی 
همرآهی‌کنند وچوپان شوند. وی دد اين باره چنین به گفته افزود : «من يك 
کله گوسفند خواهم‌خرید.دحمین کافی است که همه ما را جو بان شتاسند. بعلاوه 
باید بشما بگویم که قسمت اعظم کار تا کنون انجام یافته است ذیرا من نامی را 
که در زندگی چوپانی از هرحیت برازنده باشد برای شما بیدا کردهام ۰ - 
کشیش برسین : جه نامی انتخاپ کرده‌اید ؟ - دن کیشوت گفت : من خود را 
کیشو تیز چوپان خواهم نامید. شما آقای دا نشجو, کار اسکون چوپان خواهید 
بود وشماءای جناب کشیش :و کودیامبرو»‌ی جوبان نامیدء خواهید شد. سانکو 
پانزا نیز بانز ینوی چوبان خواهد بود .» 

آن دو دوست وقتی‌جنون‌جدید دن کیشوت دا دیدند به یکیاد» زمام‌اختیار 





۱۳۷۵ دن کیغوت 
از کف داد ند و لی از ترس اینکه مبادا وی باردیگر از ده بگریزد و به دتبال 
ماجراهای پهلوا نی برود و بعلاوه بهامیداینکه در آن يك سال بتوانند به‌مداوای 
جئون او توقیق یایند بر لقَشهٌ تاذة او صحه نهادنه و افکاد جنون آمیزش را 
عاقلانه شمر‌دند وخود را به‌اختیاد او گذاشتند که در راه حرفهة جدید جوپانی 
بارغاد ومصاحب وفادارش باشند. سیس دا نشجو سامسون کار اسکو چنین گفت ِ 
دیملاوه چون همه عالم می‌دانئد که من شاعری چیره دستم قدم بقدم بسرودن 
اشعارچویانی خواهم پرداخت وهر باد که دلم خواست سرودهای دلکش خواهم 
ساخت تا وفت ما قو اف بیابانهای متر ول وخلوت کد در آن سر گردان خواهیم 
بود به شور و شوق و نقاط بگذرد . بهرحال ای سروران ارجمندم ؛ چیزی 
که بیش از همه لازم است اینست که همگان نام معشوقةٌ خرد را از هم اکنون 
بر گریتتم خاان نام دا در اشار خود جاودان سازیم و به دسم چوپاتان . در 
سراسر جنگلها درختی باقی نگذاریم که نام معشوق عزیز خود دا برآن حك 
نگرده باشیم - دنکیشوت گفت: احسنت, احسنت! الحق که خوش سخنی بود! 
اما من نیاز ندادم به اینکه بسیار بیندیشم و نام دختر چوپانی دروغین پیدا 
کنم زیرا دلبر بیهمتای من دولسینه دوتوبوزه که مايةٌ فخر و مباهات این 
سواحل و زیب ودیود این جمنزاران وموجب‌افتخاد حسن وحمال و گل گلز ار 
لطلف وملاحت وهوش وفراست وبالاخره وجود ذیجود و کاملی است که هر - 
مدح و ستایشی را و لو برسبیل مبالغه سز او ار أست نام خود را تاه خواهد 
داشت کشیش گنت : داست می گویید ولی ما باید در همین حوالی به دنبال 
دختران جوپان بکردیم و کسانی دا برای منظور خود بدست آودیم , ولو 
عشق آ نان بردلمان ننشیند . سامسون‌کاراسکو گفت : و اگی چنین دخترانی 
را نيافتیم نام دختران چوپانی مانند «فیلیس» و « آمادیلیس» و «دیان» و 
«قلو دیداس»ود گالاهه ود یلیز ارد» وغره راکه درسر اسرعالم در کتا بها بهجاپ 
رسیده و برالواح حك‌شد»ءاست برمعشوقه‌های خود خواهیم گذاشت. بعلاو» جون 
در بازارها هم دختر می‌فروشند می‌توانیم بردیم وهر يك دختری بخر دم واو را 
معشوقة خود کنیم . ا گر معشوق من یا به عبادت بهتر. چوپان من برحسب 
تصاأدف « آن» نام داشت در اشعار خود وی را به سم د]ناردا» خواهم ستود و 
اگر «فرانسواز» باشد ویرا «فرانسینا» خواهم خواند ‏ و اگر « لوسی > 
باشد لوسیندش خواهم نامید,والخ ء و بدین طریق هم کارها دوپراه خواهد 
بود. سانکویانزا نیز ا گر بخواهد در این حلمه داخل شود می‌توانه ذن خود 





ترز دا درلوای نام فر ز) بنا زنده و جادیدان سازد.» دن کیشوت از انطباق 
این اس با ترزپانزا که به معنی ترذ آتشین است قاه قاه خندید . کشیش 
باددیگر تصمیم شرافئمندانه‌ای دا که دن کیشوت گرفته بودتمجید وستایش کرد 
وحود زا ند در اختباد او گذاشت که در این راه همسفر و مصاحبش باشد 
ودر تمام اوقاتی که وظیفهً خطبر دینی به او اجازه دهد از وی جدا تقود. پس 
از این قول دقرارها هردورفیق از خدمت بهلوان مر خص شدند لیکن از او 
خواهش کردند و وادادش ساختند که تا می‌تواند در حفظ سلامت و تنددستی 
خود بکوشد واز اقدام بهرعملی که برای او سودمند باشد سر پییچد. 

تقدیر جنین خواسته بودکه خواهر زاد؛ٌ بهاو آن و کدیاتوی خانه تمام 
مذا کرات آن سه‌نن را بشنو ند لا حمینکه دن کیشوت‌تنها مأند هر دو بددرون 
]مدنگ ودر کنار او نشستند . خواهر زاده گفت : «دایی عزیزم ؛ این حرقها 
یعنی چه ؟ من وکدبانو قکر می‌کردیم که حضرتعالی بخانه باز گشته‌اید و 
تصمیم دادید که زندگی آرام و عاقلانه‌ای در پیش گیرید ولی اينك باذبهوای 
شیب و شدن در طریق دیگری افتاده‌اید ومی‌خو اهید چویان شوید . مگر 
نشنیده‌اید که گفته‌اند؛ شه‌شیر نيك ذ آهن بد چون کند کسی۱.» کدبانو نیز بسخن 
مات کت 7 «بعلاوه حضر تعالی حگو نه می توا نید روزهای گرم تاستان و 
ایام سرد زمستان دا در کوه ددشت وصحر! بکذدا نید وزوزه گر کان‌دا شنوید؛ 
بهفیده عن جوبانی کاد کسی است که قو ی ننیه وآب دیده وسرد و گرم روز گار 
جشیده باشد واو را از اغاد برای‌این کارسخت ودشو ار بار آورده باشند. باز صد 
رحمت بکار اول ! ای کاش همان بهلو ان سر گردان میشد‌ید که صد دار از 
جوبانی بهتر است . شما دا بخدا ادیاب » پند مرا بیذیر ید و بدانید که من 
هر چه می گویم از دوی شکم سیری نمی گویم" بلکه به زپان دوزه و با تجر بة 
پنجاه سال‌عمر که نشان آن در گیس سفیدم دیده میشودصحبت میکنم. ینابراین 
بند مر[ بپذیرید و در خانةٌ خود بمانید و به آمور زند گی حویش برسید و 
هرهفته به گناهان خود اعتراف کنید و به فتبران ومستمندان صدقه بدهید» ومن 


به‌جان خود سو گند میخورم که! گر زیان دیدید . بر ۰ - دنکیقوت گفت : 
خوب دیگر ۰ بی است ؛ دختران من ؛ بس است ! من تکلیف خود دا بهتر 
| دز اصل چنین است : « که جو ذمحت‌تر و خشن‌تر از آفست که با 
آن نی‌ليك ساذند . > 
۲ - در اصل چنین نوشته است : « با شکمی انباشه‌اد نان و شر اب . ..» 


۱۳۳۷۲ دنل کیشوت 


از شما می‌فهمم ۰ فعلا مرا به رختخواب ببرید ذیرا احسای می کنم که حالم 
مساعد نیست . ضمناً یمین بدانیدکه من » چه پهلوان سرگردان باشم و چه 
چوبان سر گردان» از حال شما غافل تخواحم مانه و چنانکه دد عمل می‌بینید 
نخواهم گذاشت که در ذندگی به مضیعة سفتیه . » آنگاه آن دو دختر مهر بأن؛ 
یعنی خواهر زاده و کد‌بانو: دن کیشوت را به‌بستر بردند وغذا برای او حاضر 
ساخئند و به بهترین وجهی به نازو نوازشش پرداختند . 


فصل هفتاأو و حپارم 


حجگو نه دن کیشوت بیمار شد - در باب وصیت و مر آک او 


جون هرجیز که به بش بستگی داشته باشد حجاوداتی نست و همواره از 

مبداً بسوی حقصد غأیی خویش‌درتحول است» وچون عمر آدمی نیزمشمول‌همین 
اصل است ۰ وبعلاوه جوت دن کیشوت ثسبت ده وگ می‌دمان امتیازی ازجانب 
خداو ند نداشت تابتواند چرخ حیات خود دا انحر کت بازدارد در آن هنگام 
که اسلا تصور مرگه به مخیلةٌ او خطود نمی کرد پایان حیات یمنی مر گش 
فر‌آرسید. خو اه براش غم واندوه جانکاهی که‌ازخاطرء تست در دل اومانده 
بود و آزارش می‌داد و خواه بثایمهیت پرورد گاد عالم که جنن خو استه بود؛ 
بهلوان مبتلا بهتب سختی گردید که شش دوزتمام وی دا به بسترا نداخت و در 
آین‌مدت دوستأتش بحمی مهن ودا نشجو و دلاك بارها به‌عیادتی آمد ند وسانکو 
باتزا مهتر وفادارش لحظه‌ای از بالن او به کناد نمی‌دفت . این گروه بتصور 
اینکه دل پهلوان از خاطرة شکست دیش است وان اینکه برای شکستن طلسم 
دو لسینه و بازدیدن اد ب‌صورت نخست باشکس و نا کاهی مواجه گردیده و به 
آرزوی خود تر‌سیده‌است غم و غصه می‌خورد کوشيدند تا بهردسیله که باشد او 
را سر گرم کنند وبه خنده و نشاطش وادادند. دانشجو بداو می‌گفت:«ای|قا . 
دل وجرأت پیدا کنید وازجا برخیزید تا زندگی چوپانی خودرا شرو ع‌کنیم. 
من از هم اکنون غزلی ساختهام که تمام اشعاد وغزلیات چوپانی شاعر تأمداد 
ساثار ار ادا رسواخواهد ساخت و نیز بابو خود اذزیکی ازجویانان کنتا اد 
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۳ دن کیشوت 





دوسگت عالی برای تگاهداری گله خر بددام که سم یکی «بارسیئو» ۳ دیگر 
«دوقرون»است.» لیکن دن کیشوت همچنان دستخو ش غموا ندوه نود و به وجد 
وطرب نمی‌آمد. دوستاتش طبیبی بر بالیفش آوردند و طبیب نبض او دا گرفت 
لیکین ناامید شد ه گفت : «بهرحال باید به‌تجات روح او کوشید ذیرا جسم‌او 
درخطر است.» دن کیهوت‌این سخن دا باسکوت و ارامش و تسلیم ورضاً شنید: 
ولی کد‌بانو و خواهر ذاد او ومهترشآرام ننشستنه وماننه اینکه بر استی‌نعش 
ار باب و دلینهمت خود رآدرجلوچشم خو یش‌می‌بینند ذادذاد به گر یه پرداختند. 
نظر طبیب این بود که عموا ندوهی نهانی و جان قرسا در دل بیمار دخنه کر‌ده 
است و او را سوی مر که می کشاند . دن کیشوت درخو است کرد که او دا تتها 
بگذ‌ار ند 5 اند کی بیاساید و بخو اب رود , همه از کنار او دود شدنده و اذ 
اتاقش رون رفتند و او جنانکه گفتها ند یکبند پیش از هش ساعت خوابید؛ 
جنذا نکه خواهر زاده و کدبانو بنداشتند که در همان خواب در خواهد گذشت 
ودیگر بیداد نخواهد شد. دن کیشوت پرخلاف تصور ایشان در پایان آن عدت 
از خواب بیدار شد وفر‌یادی مهیب از دل بر کشید وجنین گفت: حمد وساس 
بی‌حد خدای قادر متعال راکه بدین مو هبت منتی رز رگ برمن نهاد ! فضْل و 
کرم خداوندی بی‌حد وانتهی است و گناه بندگان قادد نیست که سای لطف 
او را ازس بش بدور داد با ذره‌ای از آن بکاهد .» 

خواهرزاده یا دفت تمام سخنان دایی حود را نید و آنرا از هر حهت 
خردمندا نه‌تر از بیانات معمولی او دید» بخصوص از آن هنگام که بیمار شده 
بود سخنی بدین‌بختگی برذبان نرانده بود. وی پیش آمد واذپهلوان پرسید؛ 
دقر بان , چه می‌فرمودید 4 مگر خبر تازه‌ای شده است؟ منظور شما آذزموهیت 
و فصل و کرم حداو ندی و از گناه ید گان حیست اف دن کیشوت گنت : ای 
خواهرزاد؟ من , منظور از فسّل و کرم خداو ندی احسانی است که هم اکنون 
خداو ند دد حق من روا داشته است , و خداوند نیز جنات قادر بخشندهایست 
کذد کناهان من اورا اذکرم و احسان باز نداشته است. من کنون عقل وخردی 
آزاد و روشن بین دارم و از قید ظلمت وایهام جهل مطلتی که براثر قرات 
مداوم و بیهو ده کتاهای نثرت‌انگیز هلوانی فکرو اندیشة میا هاله واراحاطه 
کرده بود آزاد شددام . من اکنون بخ بی می‌فع مم که آن کتابها سر اس باوه 
ویو ج و بی‌مغز ند و را به‌وسوسه می‌فر ببند . ۳ تنها اذ این است 


وآستت 
نایل وسر‌ابندء دیوال اغعاری بتام «اد کادیا» ومنظومه دیگری به ذبان لاتین که 
بیست سال بر ای سرودن آن دئج درد . (دکتر باددن) 


فصل هفتاد و چهارم ۰ ۸ ۱۳ 


که چنین دیربخود آمدم و چنین دیر به‌اشتباه خود پی‌بردم ۰ چنانکه دیگر 
مجال‌جبران مافات نیست ووقت آن را ندارم که کتا بهایی بر ای روشنی روان‌خود 
بخو ائم. باری ای خواهر اد عزیزم, من اکنون احساس می‌کنم که‌در آستانه 
مر گم ولی دلم می‌خواست چنان بمیرم که مردم بدانند ذندگی من چندان هم 
آشنته و ناسامان بو ده است که به‌دیوانگی شهر ه شده‌ام . راست اس ت که من 
دیوانه بودم ولی هر گز تمی‌خو استم که بامر گ خود این واقعیت دا به ثبوت 
برسانم . دخترك عزیزم , برو . و دوستان من بعنی جناب کشیش و دانشجو 
سامسون‌کاراسکو و استاد تیکلی دلاك دا بدینجا خوان . من می‌خواهم به 
گناهانم اعتر اف کنم ودصیتم را بکنم.» لازم به‌زحمت خواهرزاده نشد زیرادر 
همان لحظه هرس تن از در دد آمدند: همینکه دن کیشوت ایشان را دید سخن 
جنین ادامه داد: «ای سروران من ؛ به‌من تبريك و تهنیت بگویید از اینکه 
دیگر دن کیشوت بهلوان مانش نیستم . بلکه همان آ لو نزو کید) نوا هستم 
که به‌سبب خلق وخوی ساده و بی آلایش وصفات حمیده و آداسته‌ام مرا پبكك- 
تفس لب داده بودند. من اکنون دشمن آمادی س گل و سایر کسانی هستم که 
اذ این قماشته و از داستانهای یاوه و اعواکنند بهلوانان سر گردان کینه و 
تفررتی شدید به‌دل دارم من به‌حماقت و دیوانگی خود پی برده‌ام ومی‌دا نم که 
از فحات ات خاتا شا باچه خطرهایی رو برو بوده‌ام : الثرض به فسل و کرم 
خداو ند و تفن تجار بی که به بهای جان حود بدست آورده‌ام بجایی رسیده‌ام 
که دییگر از همه آنها بیز ار ومتنمر ع.» 
وقتی آن سه دوست جنین سخنانی دا اذ ذبان دن کیشوت شنیدند گمان 
بردنه که بان جنون تاژه‌تری بهمتز‌او داه بافته‌است لذا دانهجو سامسون گقت: 
«جطور جناب دن کیقوت , جطور ! اکنون که ما از منبم موثق خبی یافته‌ایم 
که بانو دلسینه از طلسم نجات یافته است شما این تفمه دا سا کرده‌ایه ؛ 
اکتون که ما بهز ند گی چویبانی خود نزديك شده‌ایم و می‌خواهیم این دو روزءٌ 
باقی عمر دا همچون شاهزادگان بخوشی وغزلخوانی بگذدانيم شما به هوس 
افتاده‌ا یه که رای شوید و تره دنا کنید ؟ شما را بخدا و لکلا ضا کت 
شو ید واند کی بخود آیید و این مهملات را بدور آندازید.- د نکیشوت گفت : 
تمسلای افکای ها ی که ین ها بشوی مفول دافته ود وس 
ی را راست و واقعی‌می‌پنداشتم. خدا کند که مر گث من به‌یاری خرآوند: | شا 
۲۵۲-۱ 16 0صعزخ) ۸۲0820 نام سایق دن کیشوت قبل از اینکه 
پهلو ان شود . 


ی وی سس ۳ اس 


۱۳۸۱ دن کیشون 


را سود من گرداناد ! ای سروران من؛ من نيك احسای می کنم که باقدمهای 
سریم بسوی سرمنزل آخرت روانم. دیگر هنگام خنده و شوخی نیست. قوراً 
کشیشی حاضررکنید تا اعترافات مرا بشثود و صاحب محضری را بخوانیه تا 
وصیت مرا بفنود و بنویسد. انسان دد چنین دضعی نهایی هرگز نباید پا 
جان خود شوحی و مسخر گ ی کند . بنابراین اذهمة شما به استدعا می‌طلبم که 
تا جتاب کشیش به شنیدن‌اعتثر افات من مشفول‌خواهدبود شماکسی دا یه دنبال 
صاحب محضر بفرستید.» 

همه بهم تگاه کرد ند ودازسخنان دن کیشوت ب‌حبرت وشگفت دجارشد ند ؛ 
و گرجه همگان دو دل و حبران بودند ولی بهنر آن دا نستن که سخنان او را 
باور کنند ء بعلاه جیزی که در نظر ایشان تشانة بارد مر گت ناخ این بود 
که وی چنین ساده و آسان از جنون په‌عتل باز آمده بود. در واقع دن کیشوت 
بر آ نکه گفت سخنان بسیار دیگری من افزود که همه عاقلانه ومتّین وشمرده و 
حأکی‌از ایمان کامل او به آبین کاتو ليك مسیح بود و بدین طریق شك اطر افیانش 
برطرف گردید ویقینکردند که وی عتل و ادداك از دست دفته دا باژ یافته 
است .کشفیش همه حاضر ان را از اتاق برون کرد وبا دن کیوت تلها ماند و 
اعترآفات او را شنبد. در همان اوان دا نشجو بدد نبال محضرداد رفت و او را 
حاض کرد وسانکوبانزا دا نیز با خود آورد . این سانکوی بدبخت بیئواکه 
بوسیلهٌ دا نقجو از وضم وحیم وحال زار ار باب عبت نهود | گاه شده بود وقتی 
که بانو وخواهرزاده دا گربان ونالان دید ذارزاد به گریه در آمد و انشك از 
دید گان روان ساخت. وقتی اعترافات به‌پایان رسید کشیش اذ اتاق برون آهد 
وجنین گفت: ددر وافع آلوتزوکیدانوی نك نقس از بیمادی جنون خود فا 
یافته است وا کنون همه می‌توانیم به درون ریم و وصیت او دا بشنویم .» این 
اخبار سیلی دیگر ازجشمان باد گر ده اژ اشلت کد ما نو و خواهرزاده وسانکو- 
پانزا مهتر باوفای دن کیشوت: روان ساخت :جنانکه هر سده های های نهک یه 
در آمدند و آههای جانسوز ازسینه بر کهیدند؛ ذیرا به‌حمیقت ‏ چنانکه اغلب 
اوقات گنته شده‌است, بیمار چه در آن دوران که تتها لو نزو کیوانوی نيك‌نفی 
نام داشت وجه در آن مدت که به دن‌کیشوت هلوان مانش معروف بود همواره 
خلق و خویی‌نرم ومهر بان داشت ومحضرش گرم وشیرین ودلچسب بود,چنانکه 
نه تنها افراد خانواده‌اش بلکه تمام کسانی هم که او دا می‌شناختند از صمیم‌قلب 
دوستش می‌داشتند . 


فصل هفتاد وچهادم ۱۳۸۳۲ 


محضردار با کسان دن کیشوت به درون آمد و آماد گی خود دا برآی 
تنظیم وصیت نام اواعلاه داشت؛ سپس وقتی دن کیشوت از تنطیم امود اخروی 
خود بارعایت جمیم اصول و قوانین مسیحیت و پنحویکه دد این گونه موادد 
معمول است فراعت یافت به‌تمیین تکلیف امور دنیوی خویش پرداخت و برس 
تنظیم وصیت‌نامه رسید و ارادهٌ وایسین خود دا جنین انشاد کرد: 

«بدواً ادادة من پراین قعلق گرفته است که چون با سانکوبانزا مه 
دوران دیوانگی خود حساب دادوستد داشتم ۲ هیچ کس حقق ندارد حساب 
عبلفی وجه نقدرا که در نزد او است از وی بخواهد . هر گاه پس از پرداخت 
حقوق و مقرری سانکو باذ مبلفی در تزد او بماند چون می‌دانم که چندان 
قایل توجه تیست از آن او باشد وخدا جزای خبرش دهاد ۱ ضمناً ا گر مانته 
ایام جنون خودکه توانستم حکومت جزپره‌ای دا برای او تحصیل کنم اکنون 
نیز که عاقلم‌می‌توانستم سلطنت کشوری‌دابه‌وی ببخشم پیددنگه می بخشیدم زیرا 
ساد گی وصنای او ومهرو و«فادادیش درخور [ نس تکه جنین یاداشی به‌وی داده 
شود.» آنگاه رو بسوی سانکوبانزا کر دا ند تین ند کیقا افزود : «دقیق 
ساتکو؛ از اینکه من باعث شده بودم که‌تو نیز به‌خبط وخطای من دچاد شوی 
و گمان کنی که درجهان پهلوانان سر گردان بوده‌اند و هستند ؛ و بدین سیب 
مردم تراماننه من دیوانه‌به‌انند. صمیمانه پوزش می‌طلبم.- سانکو شیون‌کنان 
گفت : انسوس, افسوس, اباب عزیزم, شمارا بخدا نمبرید » بیایید تصیحت 
شزا کی ک هش تیان دراو یا دیا سانیته ی اسر ریق ین آ و 
در این نمانه‌اینست که بی آنکه کسی کم به قتلتش ببندد يا پراش ضریتی بجز 
ضر بت عم وا ندوه‌از پادر ید ساده و آسان نمرد. برخیزید» ار باب عن ؛ برخیز ید 
وخود دا به تثبلی نز نید. اذ این بستر برخیزید تا سر‌بکوه وصحرا گذادیم و 
جنانکه با هم قرار گذاشته‌ايم رحت جوپانی در بر کنیم ؛ شاید در پس شاحه 
گونی؛ با بوتة خاری بائو دولسینه را بیدا کنیم» وازاینکهاز طلسم جادو گرا 
نجات یافته است غرق سروروشادمانی شویم. ا گرم رگ شما بسبب غموآندوهی 
است که از شکست پردل دادید این غم بیهوده را ازع بناز کنتهف. کنا اق 
شکست دا به گردن من پیندازید و بگویید که سانکو تنگ رسی‌نانت دا محکم 
نبسته بود و بدین سبب بودکه‌ازاس داژ گون شدم. قطعاً حضرتعالی به کر ات 
در کتابهای بهلوانی خود خوانده‌ایه که معمولا پهلوانان سر گردان بادها 
یکدیگر را اذیشت زین وا گون کردها ند و آنکه‌امرون ازیا در آمده ومغفلوب 


۱۳۸۸۳ دن کیشوت 


شده است فردا غالب خواهد شد.- سامسون گفت: سخنی آذاین صحیح‌تر نیست 
و پیداست که سانکوی مهر دان کاملا به‌حتیمت این گو نه داستانها وارد است . - 
دن کیشوت گفت + آقای من » ند مرو ید زیرا دیگر آن سبو بشکست و آن‌پیمانه 
ریخت"؛ من‌تا کنون دیوانه بودم وا کنون عاقلم. من تا کنون دن کیشوت‌پهلو ان 
ماتثی بودم و اکتون آلونزه کیذانوی نيك نفسم . امیدوادم که پشیمانی و 
رداستگویی وصفای من احترامی راکه بیش از این در نظر شما داشتم به وضع 
تخستین باز گرد ند! حمال ازجنابآقای محضر دار خواهش می کنم که به نوشن 
ادامه دهند .... 

دایضاً , وصبت می کنم که‌تمام ادوال من ازمنقول و غیر منقول: بس از 
وضم مخارجی که برای اجرای ابن دصیتنامه و یرای سایر امور لازم است 
بهخواهرزاده‌ام آنتونیاکیژانوی حاضر در مجلس ملق گیرد . ضمناً نخسئین 
تقاضای من که انجام آن دا مصرأٌ از شما می‌خواهم اینست که حقوق ومزایای 
کدبانوی مرا از روزی که درخانهة من بخدمت مشغول بو ده است تمام و کمال 
وبه‌اضافاً بیست دوک برای خرج يك دست لباس به‌وی بپردازید . من جنابان 
آقایان کشیش وساسون‌کاراسکوی دانشجو دا که دد این مجلس حضور دار ند 
بمئوان وصی خود بر گزیدم ... 

دایضاً اراد# من براین‌تعلق گرفته استکه هر گاه خواهر ذاده‌ام[ نتو ثیا 
کیژانو بخواهد بامردی ازدواج‌کند باید شوهر او کسی باشد که قبلا بنا به 
تحقیق و گواهی مقامات قضایی اصلا وابداً نداند که‌کتابهای پهلوانی یعنی‌جه. 
هر گاه معلوم شود که امزد خواهرزادء من اذ کیفیت و از معنی داستانهای 
هلوآنی آگاه است و با این دوصف خواهرزاده‌ام در اژدفاج با او سماجت و 
اصرار ورزد به موجب‌این وصیت از ارث من محر وم خو آهد بو د وآمو ال ازاو 
کت خو اهد شد. أگاه آنْ دو تن وصی من مخناد خو آهند بود که‌امو ال 
را بنا به میل خویش در دراه مصادف خرریه به مصرف برسانند ... 

«ایساً از دوتن بزر گواری که وصی منند استدعا می‌کنم که هر گاه بر 
سبیل اتفاق باشخصی آشنا شدنه که می گویندکتابی بنام « قسمت دوم داستان 
دلاوریهای دن کیشوت مانش» نو شتّه است لطفاً از قول من مصواً از او خواحش 
کننه که ! گر من نادانسته و بدون قصد و نیت موجب وانگيزة نوشتن چنین 

ماجراهای حماقت آمیزی شده‌ام پوزش‌می طلیم؛ ذیرا هما کنون که دردم فن کم 


۱- دد اصل چنین‌است: «در آشیانه‌های سال گذشته امسال دیگرمرغ‌نیست » 


فصل هفتاد و چهادم ۱۳۸۴ 


با حسرت و دنج اینکه چرا من محر و موجب اصلی این نوشته‌ها بودهام 
چشم از جهان می‌پوشم.» 

پس از انشاد این دصیت‌نامه دن کیشوت آن را اما ومهر کرد ۰ سیس 
دجارعارهٌ ضعف شد و بر بستر افتاد.حاضران متو حش‌شدند و به‌یاریش شتافتند 
ودر ظرف مدت سه‌روزی که وی پس‌آز تنظیم وصیت‌نامه زنده بود لحظه به لحظه 
از هوش میرفت. خانهٌ دن کیشوت یکباره زیرورو شده بود ولی خواهرزاده با 
اشتهای کامل غذا می‌خورد و کدبانو بيشنهاد می‌ کرد که جامها به سلامتی يك 
دیگر بنوشند وسانکو دست از بازی وجست و خیز بر نداشته بود, ذیرا وارث 
مایملك بودن برای زایل‌کردن با تسکین ر نج و غم و اندومی که از مرک 
مورت باید دردل وارث بجاأ بماند کافی است. . 

الفر ضش واسین دم دن کیشوت؛ بسازاینکه‌تمام آ داب وتفریفات تعدیس 
وتبر ك و ادعیه و او راد در حي وی بجاآمد و پس از آینکه خود با دشنامهای 
علاظ و شداد نست به‌داستانهای بهلو نیا براذ نفرت و بیزاری کرد قرادسید. 
صاحب محشر حضور داشت و تصديق‌کرد که هر گز و در هيچيك از کتابهای 
پهلوانی ندیده و نخوانده بوده استکه بهلوانی سر گردان مانند دن کیشوت 
حنن آرام و با صفا وجتن به آین و آدات مسیحیت در ستر خود جان سیرده 
باشد. دن کیشوت درمیان ناله وشیون دعم وحسرت کسانی که درمحض رش دود ند 
قالب تهی کرد یمنی در گذشت . کشیش دفتی مشاهده کرد که دن کیشوت مرده 
است‌ازم‌حصر داد خواهش کرد تافورا صورت مجلسی تنظیم کند دضمن آن‌گواهی 
دهد که آ لو نز وکیدانوی تيك نفس مشهود به دن‌کیشوت پهلوان مانش از 
دارفانی دخت سرای داقی کشیده و به مر که طبیمی در گذشته ات92 شترا 
توضیح داد که خواستن‌این گواهی نامه تلهابدین جهت است که نویسندءدیگری 
غبر اذ سید حامدین انجلی بفلط او دا زنده نکنه و در باد دلاوریهای او 
داستانهای بی‌بایان تنو بسد . 

چنین بود پایان ماجرای نجیب زادهُْ فرذانه» دن کیشوت مانش 
که سیدحامد هر گز نخواست مسقطالرآس او را به تحتیق معین کند تا تمام 
شهرها وقصبه‌های ایالت ماتش بر سر افتخاد متسوب کردن او بخود با هم به 
جنگ وستیز بردازنه و هريك او دا از شماد فرزندان خود بداند : چتانکه 
همين کشمکش برسرمستط ال رس همر میان هفت شهریو نان دد گرفت. دراینجا 
ازشرح گر به‌ها وشیون‌های سانکوپانرا و خواهرزاده و کدبانو و همچتین از 
توصیف کتیبه‌هایی که برمز اد دن کیشوت نهاده بودنه چشم می‌پوشيم و فقط 


۱۳۸۵ دن کیشوت 


به ذ کر کثیبهٌ سنکگ قبری که سامسون کاراسکو ساخته بود می‌پرداذیم : 

داینجا نجیب‌زاده هر ایا نگیزی آرمیده است که شجاعت ودلاوری او از 
حن گذشت چنانکه همگان دیدندکه مر که نیز پاانکه رشتهٌ حیات او دا برید 
نتوانست براو پیروذ گردد. 

«وی در برابی تمام جهان قه علم کرد و مترسك ولولوی دنیا شد و از 
قضا آنجه سادت وی را تا هرن بود که ده دیوانگی زیست و به عاقلی 
مر د , 6 

دراینجا سیدحامد؛ مو لف دانا وباتد یر : به خامةخودچئین خطاب می کند؛ 
«ای قلم کوچك من که نمی‌دانم خوبت تراشیدهام یابد. تو پس‌انمن به قلاب با 
به نخ شود آویخته خوآهی ماند ومادام که داستانسرایان دزد ورآهزن دیرمدعا 
از قلاب با از تخت بازنکندد وضایعت نگردانند در قرون و اعصار متمادی 
همچنان بجای خویش خواهی ماند . لیکن پیش اذ اینکه آن دذدان پرمدعا 
به‌تو دست پابند توخود توانی آنان دا گاه سازی وبه ذبانی که شیواتر ازآن 
عمکین تباشد بهابشات ندا دردهی که : 

«ایست ای دزدآن! است ای رامز نان! مبادا که کسی دمن دست بز ند! 
زیزا کها نجام این آمرمهم وتحریراین‌شاهکار بزد گ‌تنها به‌من‌محول بود وبی! 

دآری؛ آری. دن‌کیشوت تنها بخاطر من به‌جهان آمد ومن تنهایخاط 
او آقریده شدم . او توانست هئ نمایی کند و من توانستم بئویسم , و یکوری 
چش موّلف دروغین تورده زیلاسی" که جرأت کرد یا جرآت خواهد کرد 
که با قلمی اذ پرنتراشیده و نحراشيدء شتر مرغ داستان هنر نمابیهای پهلوات 
ازجمند مرا تلو هداس نو ان ملوان عزیز يك روح در دو بدن خواهیم نو د. 
به‌حقیقت که این بادسنگین متناسب با شانة ناتوان آن مرد نیست وپروداندن 
این موضو ع بزرگگ اذ طاقت مغز افسرده ومنجمه او بیرون است » و اگر تو 
برسبیل اتفاق به‌دیدار او توفیق یافتی پندش ده و نصیحتش کن تا استخوانهای 
فر‌سوده و پوسیده دن کیشوت دا در قبر آسوده و راحت بگذارد و اکنون که 
همگان اذ مر گی او آ گاهند از گوری که در آن ادن و آرام خفته است فقادر 
نیست که بارسوم نیز خروج کند و سربسحرا گذارد پیرونش نکشد و به قلمة 


(ت با سروانشی فه لف جأه دوم دن کیشوت بعنی آوه‌لاندا احل قربه 
تورده‌ز یلاس می‌قازد : 


فصل هفتاد وچهارم ۱۳۸۶ 


کهنه کاستیلش نکشاند" . برای مسخره کردن دلاوری و برد بهلوانان 
سر گردات شرح دو بار خروجی که دن کیشوت شا دشن کرد کف است وآزخویش 
و بیگانه ودوست ودشمن هر که این دو کتاب را خو اند داضی و حر‌سند شد . 
آری‌ای‌قلم, توا گر پیام مرا برسانی به وظایف دینی خویش‌عمل کرده وبه بدخواه 
حود نیز بندی ارجمند داده ای , من خود شاد و خرسندم از ابتکه نخستین 
رم خواهم بود که از نوشته‌های او بری را که خود وی انتظاد داشت می‌چینم 
ذیرا من نیز حنظودی جزاین نداشتم که مردم را از داستانهای عجیب وغریب 
ویوج و بیمعنای پهلوانی بیزاد ومتنفر سازم , و چون با انتشاد کتاب واقعی 
دن کیهوت مانش ضربتی مر گباد براین نوع داستان سرایی خورده است 
اکنون افتان وخیزان هیرود و بيشكاز این ضربت سهمگین که برسرش خورده 
است به یکباره خواهد افتاد ؛ آمین (» 
با ریات 


۱-]وه‌لاندا جلد دوم داستان دن کیشوت خود را تا به] تحا می دساند که 
دن کیشوت بقلمةً «نونسیو» دد شهی تولد می دسد. سپس داخل قلعهٌ کهدة کاستیل 
می‌شود و دد آنجا ماجراهای عجیبی پر سرش می‌آید.. در اینجا سروانتس 
بای اینکه آولاندا را تهدید کند که جلد سومی بن دنل کیشوت ننوسد به ذ کر 
شرح فوق می پرداند . (لویی ویاددو . مترجم فرانسوی دن کیشوت) 








